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5 





۲ حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیز کک و بیمار شدن کنیز ک و تدبیر در صحت او ی 
۳ ظاهر شدن عجز طبیبان از معالجة کنی زک بر پادشاه و رو آوردن بدرگاه پادشاه حقیقی و 
۴ در خواستن توفیق رعایت ادب و وخامت بی ادبی و 
۵ ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت بملاقات او داده بودند یواوه ویو و 


۶ بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند وم موم یووم و وم و وه 


۷ خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزکك همم ام 
۸ دریافتن آن طبیب الهی رنج کنیزک را و بشاه وانمودن یه ی ده ی دهد بو یو هبو یوب یوب 
٩‏ فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند در طلب آن مرد ز رگر یمام ام و مه وق موق موم 
۰. بیان آن که کشتن مرد زرگر به اشاره الهی بود نه بهوای نفس | 


۱. حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 1 


۲. داستان پادشاه جهودان که نصرانیان را می کشت از بهر تعصب ملت خود و حکایت آن استاد و شاگرد 


۳. حکایت وزیر پادشاه و مکر او در تفریق ترسایان مکی و وک وتو و ی 
۴. تلبیس اندیشیدن وزیر با نصاری و مکر او 1 
۵. جمع آمدن نصاری با وزیر و راز گفتن او با ایشان 9[ 
۶ تمثیل مرد عارف و تفسیر اه یتوفی الانفس حین موتها الخ 1 
۷. سوال کردن خلیفه از لیلی و جواب دادن لیلی او را و 
۸ در تحریص متابعت ولی مرشد ۷ 
.٩‏ در بیان حسد کردن وزیر جهود 1 
۰ فهم کردن حاذقان نصاری» مکر وزیر را 1 


۱ پیغام شاه پنهانی بسوی وزیر پر تزویر و 


۲ تخلیط وزیر در احکام انجیل و مکر آن 1 


۳ در بیان آنکه اختلاف در صورت و روش است نه در حقیقت [ 
۴ بیان خسارت وزیر در این خدعه و مکر و 
۵ مکر کردن وزیر و در خلوت نشستن و شور افکندن در قوم 1 
۶ دفع کردن وزیر مریدان را که هگ موه و موه نع هگ موه گم مه مدع موه مه عم معا مه موه موه 4و ی 
۷ مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن او وی کی زاو نی وی و ی وی ور وی وه 
۸ جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم ۳ 


1 اعتراض کردن مریدان بر خلوت وزیر بار دیگر‎ ٩ 


۰ نومید کردن وزیر مریدان را از نقض خلوت خود ی موم وا و او وا خی ام و رو او وا و6 و ۱۷۲ 
۱ فریفتن وزیر امیران را هر یک بنوعی و طریقی مومع م تیوه موه و مد وی طم وی خی هی خی وم دوه دوه دام ددم :۷۲۲ 
۲ کشتن وزیر خود را در خلوت از مریدان ۱ 
۳ در بیان آنکه جمله پیغمبران حقند که لا نفرق بین احد من رسله 1 


۴ در بیان آنکه انبیاء علیهم السلام را گفتند: کلموا الناس علی قدر عقولهم. زیرا آنچه ندانند» انکار کنند و ایشان را زیان دارد. قال علیه السلام 


: امرنا ان تنزل الناس منازلهم» الی آخر 7 ۸( 
۵ منازعت کردن امرا با یکدیگر در ولیعهدی ی ی 8 ۱ 
۶ نعت تعظیم حضرت مصطفی که در انجیل بود 1 
۷ در بیان حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی جهد کرد و 
۸ آتش افروختن پادشاه و بت را در پهلوی آتش نهادن» که هر که این بت سجده کند. از آتش برهد هه هه ههد هدند 2۵۵ ۱۷۷ 
4 آوردن پادشاه جهود زنی را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در میان آتش پم و وم ما 1۷/۸ 
۰ انداختن مردمان خود را بارادت در آتش از سر ذوق 1 
۱ کژ ماندن دهان آن شخص گستاخ که نام پیغمبر بتمسخر برد ۱ 
۲ عتاب کردن جهود آتش را که چرا نمیسوزی و جواب او وه جیوه وهای ای وی ۹ باه موه وی اوه ۹ او و واه ۹ 
۳ قصدٌ هلاک کردن باد در عهد هود علیه السلام قوم عاد را و 
۴ طنز و انکار کردن پادشاه جهود و نصیحت ناصحان او را 7 
۵ قصه نخجیران و بیان توکل و ترک جهد کردن و 
۶ جواب شیر نخجیران را و بیان خاصیت جهد ره 
۷ باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد و هو هه موم کوج موم هو کم وم موم موه عم رورم و وم عم و عم وم ومع وم و و وم مه ۱۲ 
۸ باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل و تسلیم تما ییامام ماو با وی ایا ای اب ای وب ای اب را با نموه ماو ۸۳ 
٩‏ باز ترجیح نخجیران توکل را بر جهد و کسب شیم تم ی ی ای ی یی کی کم کم ی میم ی کی ی ی اه ما ۸۱ 
۰ دیگر بار بیان کردن شیر ترجیح جهد بر ت و کل 0 ۱ 
۱ باز ترجیح نهادن نخجیران مر توکل را بر جهد ۱۳ 
۲ نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای حضرت سلیمان و تقریر ترجیح ت و کل بر جهد و کوشش وتو موز 
۳ بیان ترجیح دادن شیر جهد را بر توکل و فوائد جهد را بیان کردن ی ات ی ی معا ی نم وی کی کی ۸۵ 
۴ مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل هو هه هویم و۱ ۹۵وی ۱۱2۹2۹۵۵ 2 ۹0۵۱و 
۵ انکار کردن نخجیران و جواب خرگوش مر ایشان را و وی رو موش ام وله وا موه نو و توش وی موه زونه هو 0و موی موی امد ۸ 
۶ مهلت خواستن خر گوش نخجیران را ای مس ی با ویو رای بو ساوسو ای دب ساوسو ای سب با ی از 
۷ اعتراض کردن نخجیران بر خر گوش و جواب دادن خر گوش ایشان را ی 8 ی 


۳ 


۸ ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن هت ود یی یو تب اف کی یی او یایاوز 
٩‏ باز جستن نخجیران سر و انديشة خرگوش را ی 
۰ منع کردن خرگوش راز را از نخجیریان وتو رت هروک وه او که وه وشوو ویو و رو هک ی از 
۶۱ فص مکر کردن خر گوش با شیر و بسر بردن وه هت و را ای ها و ای ار وروت از 
۲ زیافت تاویل ر کیک مگس ی و 
۳ رنجیدن شیر از دیر آمدن خر گوش 9 
۴ هم در بیان مکر خرگوش و تأخیر آن در رفتن یر ی 3 ۱ 
۵ رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بر وی ک و ی ی ار ی ای ی ی 0 رک 2 
۶ عذر گفتن خر گوش به شیر از تأخیر و لابه کردن هه ی ی ها 3۲ 
۷ جواب گفتن شیر خر گوش را و روان شدن با او هو دمن اما مش له شش هش هه ۳ 
۸ قصهٌ سلیمان و هدهد و بیان آنکه چون قضا آبد چشمها بسته میشود مه ماه ام ها مه امه ام ی ام ۴5 
2۹٩‏ طعنه زدن زاغ در دعوی هدهد هد هو هه ده ده هه وم هرت موه رود وود مه واه مهد سوه موه اوه هه موه موه 1 ۹۵2 
۰ جواب گفتن هدهد طعنه زاغ را و( 
۱ قصهٌ آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک نهی و تأویل وج 
۲ پای وایس کشیدن خر گوش از شیر چون نزدیکک چاه رسید ی ی وا ویو ابا وین تا ویو ایو یی تیب ۹۷ 
۲ برشیلان شیر اوزسیب بای‌وایشن کشان خر کوش وا و رو اوه هر هو و ی 
۴ مزده بردن خر گوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد همم همع هه هه مه مق موه هخا هه رهگ همه ما ماه مدای 1۳ 
۷۵ جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را هی ای وا و و و او 3 
۶ پند دادن خ رگوش نخجیران را که از مردن خصم شاد مشوید 1 
۷ تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الا کبر ۱۳۹ 
۸ آمدن رسول قیصر روم به نزد عمر پرسالت وی وی بوک وی دول بط بوک نو بو دی بو دی وول بو ربب بو بنج کون ویو وی یی ۳ 
٩‏ یافتن رسول قیصر عمر را خفته در زیر خرما ین 1۳2 
۰ سخن گفتن عمر با رسول قیصر و مکالمات وی و( 
۸۱ سال کردن رسول روم از عمر همع ۱۳۳ 
۷۲ اضافت کردن آدم (ع) زلت خود را به خویش که رین طْمْناو اضافت کردن ابلیس گناه خود را به حق تعالی که رب بما آوّیتنی وه 
۳ تمثیل 1۳ 
۴ تفسیر آیه و هو مَعکُم آين ما کُنتم و بیان آن 7 
۵ سوال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتلای ارواح با این آب و گل اجساد ک و کت و و کرت ویو یوگ وتو مت خی ویو 1۷5 
۸۶ در بیان حدیث من آراد آن یجلس مع الّه فلیجلس مع هل التصوف ی ی ی 10 
۷ قصٌ آن بازرگان که به هندوستان به تجارت میرفت و پیغام دادن طوطی محبوس بطوطیان هندوستان 1۳/۸ 


۴ 


۸ صفت اجنحة طبور عقول الهی 1 
٩‏ دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی بط و اب با مهو وه اه ای :۱۹۹ 
۰ تفسیر قول فرید الدین عطار قدس الّه روحه: ۸( 
تو صاحب نفسی ای غافل میان خاکك خون می خور 1 
که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگیین باشد ۱ 
۱ تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی اول تو اندازی عصا یا ما ۱ 
۲.باز گفتن بازرگان با طوطی آنچه در هندوستان دیده ۱۱۱۰2 
۳ شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطی را و مردن و نوحه کردن خواجه باه ی دون نگ یه بیع ای لوا با وگ هو مگ ۳ 1 1 
۴ تفسیر قول حکیم سنائی اک و وی که من سیم ی ببس کی سم و اس عبرم سک و مگ سس سس و مس موی سک وت ۱9 
بهرچه از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان و و ی ۱ 
بهر چه از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و چه زیبا هه ود و مکی موهفم مدوم و مه وم و هی وی ۱۳ 
فی معنی قول النبی: ان سعدا لغیور و آنا آغیر من سعد و الّه آغیر منی و من غيرته حرم الفُواحش ما ظهّر منها و ما بطن 1 
۵ رجوع به حکایت خواجه تاجر دی و دی تروش هو خی وی و و هو و و ۱۱۱۷ 
۶ برون انداختن مرد تاجر طوطی را از قفس و پریدن طوطی مرده و و ی ۱۶ 
۷ وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن وطو یات ال وا هو زا ترش نو تا توت وه یو و و رو و ۱۱۹ 
۸ در بیان مضرت تعظیم خلق و انگشت نما شدن و ی ۱ ز 
٩‏ در بیان تفسیر آیه ما شاء الّه کان و ما لم یشاء لم یکن | 
۰ در بیان تفسیر قول حکیم سنائی قدس سره در این ابیات موم هی موی مه موم و اوه و ام ماو و و وی وی[ ۱۲ 
ناز را روئی بباید همچو ورد ره 
چون نداری گرد بدخوئی مگرد ۱ 
زشت باشد روی نازیبا و ناز نی رزوی وق ی زو ی نو زو گت وگ و و کوک نگ و نی وی نی ی ۱۱ 
سخت آید چشم نابینا و درد هم هک ام اه مهم کم شم اش با اه با او و ۱۱۲ 
۱ داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی نوایی چنگ زد میان گورستان که هی ۰ ۲۳ 
۲ در بیان تفسیر من کان له کان اللّه له و بیان آن ما اهاط امپاومام با ده واه ماه م بای اه مهم موی مراک هه وق مایم مک همه همان مل هه »م۵ ۱۲۰۱ 
۳ در بیان این حدیث که ان لریکم فی آیام ده ر کم نفحات آلا فتعرضوا لها 1 
۴ سال کردن صدیقه (س) از پیغمبر (ص) که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب آنجناب 0 ۱7 
فیرشت کی متانی هک ۲( 
آسمانهاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان ی وب ریوب او ویب اجسون ی ویب وتو ویو مو نو نوت دی دون دواو :2 1 
در ره روح پست و بالاهاست ‏ کوههای بلند و دریاهاست ۱۱ 
۶ در معنی حدیث اغتنموا برد الربیع الی آخره ی( 


۷ پرسیدن صدیقه (س) از پیامبر (ص) که سر باران امروزینه چه بود هه مک مب هک که بو که وم او و و و 2 ۵ ۳۱۷ ۱۱ 


۸ بقیةٌ قصهٌ پیر چنگی در زمان عمر و بیان مخلص آن و ی وا ی و ی اس ی 1۱۲ 
٩‏ در خواب گفتن هاتف مر عمر را که چندین زر از بیت المال به آن مرده ده که در گورستان خفته است : 


۰ نالیدن ستون حنانه از فراغ پیغمبر علیه السلام که جماعت انبوه شدند که ما روی مبارک تو را چون بر آن نشسته نمی بینیم و منبر ساختند 


و شنیدن رسول خدا (ص) ناله ستون را بصریح و مکالمات آنحضرت با آن ام و موم ام و ک دم موم مور اوه موه همه که ایو و موی :۱۲۹ 
۱ اظهار معجزه پیغمبر علیه السلام بسخن آمدن سنگریزه در دست ابو جهل و گواهی دادن برسالت آنحضرت ۱ 1۱7 
بقیهٌ قصهٌ مطرب و پیغام رسانیدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد ۱ 
۲ گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است 1-۸ 


۳ تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر بازار منادی می کنند که اللهم آعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلف و بیان آن که 


منفق» مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا ۵ ی 1 
۴ قربانی کردن سروران عرب بامید قبول افتادن هش هه هه هه اه که هش کش ی ۱۰۲ 
۵ فص خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود 
۶ قصه اعرابی درویش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد ی ی ی ی ی یب ۳ ۱ 
۷ مغرور شدن مریدان محتاج و تشبیه به مدعیان مزور و ايشان را شیخ واصل پنداشتن و نقد را از نقل نادانستن و نیافتن اس 1۳۵ 


۸ در بیان آن که نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد کند به صدق و به مقامی رسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش 


او را گزند نکند و شیخش را گزند کند ولیکن نادر است ای وهای سوام ماه او باه امه مات ۱۳۶ 
۹ صبر فرمودن اعرابی زن خود را هی وکاب اه بای بت یی باتوی میم این تسام اد بویت ایا و ی اک مب یت یی ۶ 1۳ 


۰ نصیحت کردن زن مر شوی را که سخن افزون از قدر و مقام خود مگو لم تقُولون ما لا تفعلون که این سخنها اگر چه راست است اما این 


مقام ترا نیست و سخن فوق مقام زیان دارد و کر َتا ند له باشد 7 
۱ نصیحت مرد زن را که در فقر فقیران بخواری منگر و در کار حق بگمان کمال نگر و طعنه مزن بر فقر و فقیران و شکوه مکن م۷۱۳۹ 


۲ در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آن جا که وی است هر کس را از چنبرٌ وجود خود بیند تابة کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ 


نماید چون تابه از رنگها بیرون آید سپید شود از همه تابه های دیگر او راست گوتر باشد و امام باشد تا ی یه واه وی ۱۳۹ 
۳ مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفتة خویش اش شا و ی ۱۱۳ 
۴ در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل ههام هو میمعت یماما عم یرومم یدام یی ۳ ۱۲۴ 
۵ تسلیم کردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستن. نظامی در شیرین و خسرو فرموده: هه اب اهب ۲۵ ۱۱۴ 


۶ در بیان آن که موسی علیه السلام و فرعون هر دو مسخر مشیت اند چنانکه زهر و پادزهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون با حق 


تعالی ۱ 
۷ سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر اللئیا و ال خرةٌ م مم ها ۱۲۱۰ 
۸ حقیر دیدن خصمان صالح ناقةٌ صالح را؛ چون حق تعالی خواهد لشکری را هلاک گرداند در نظر ایشان خصمان را حقیر نماید و لک 
فی آغینهم لیقضی اه آنراً کانمَفع ور و ی ایو ی و اش وم یی ۱۳۵ 
۹ تفسیر آیه کریمه مرج رین بلتقیان ینیما بر لا یتغیان و کی 1۳ 


۰ در بیان آنکه آنچه ولی کامل کند. مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن. که حلوا طبیب را زیان ندارد و مریض را زیان دارد 


ما اف ایک سس را ای تدارا ان دا کش تاه مک کل فد تک ۱۳۸ 
رویز زر تعیب رز رل رام ودرا ریب چاو ر ر و رت ی مقر سل جر 


۱ مخلص ماجرای عرب و جفت او در فقر و شکایت ی و ی ی و ۱۱۳۹ 
۲ دل نهادن عرب بر التماس دل بر خویش و سوگند خوردن که در اين تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست مت رت خر ۵ ۱5 
۳ تعیین کردن زن طریق طلب روزی شوی خود را و قبول او 1 
۴ هدیه بردن آن اعرابی سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد نزد خلیفه و پنداشتن که آن جا هم قحط آب است ۱۵ 
۵ در نمد دوختن زن سبوی آب را و مه بر وی نهادن از اعتقاد ات 1۵۲ 


۶ در بیان آنکه چنانکه گدا عاشق کریم است» کریم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر 


بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گدا و نقص کریم است و میتی وه واه یی زاون ای موی ۳ 1۵ 
۷ فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنهٌ خداست و آن که درویش است از خدا و تشنه است به غیر او هو و وی ۱۵:2 
۸ پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدية او را ی ۳ ۱3 


۹ در بیان آنکه عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است که بر او آفتاب تافته و جهد نکرد تا فهم کند که آن تاب از دیوار نیست از آفتاب 


است از آسمان چهارم لاجرم کلی دل بر دیوار نهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پیوست او محروم ماند ابدا و حیل بَینهم و بّین ما شتهُون ...۱۵۶۰ 


۰ سپردن عرب هد یه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه و 1۵ 
۱ حکایت ماجرای نحوی در کشتی با کشتیبان موه ود هیده ره با ع وی مد یمه شوه بو نوم وم یمه وه وه دیون هو و ادنوه وه نوی و1۵ 
۲ قبول کردن خلیفه هدیه را و عطای بسیار فرمودن با کمال بی نیازی از آن هد یه ما اه مر عم مارا امه ام معا و مایم ویو ۵ ۱ 
۳ در صفت پیر و مطاوعت کردن با او ی ی و و وی هی ای ی ای ۲ ۱۶ 


۴ وصیت کردن رسول خدا (ص) مر علی (ع) را که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب بحق جوید. تو تقرب جوی بصحبت عاقل و بنده 
خاص تا از ایشان همه پیش قدم باشی. قال النبی اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع الب فتقرب الی ریک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات 


والزلفی عند الناس فی الدنیا و عند اه فی الاخره ی ی ی 9 ۱ ۱۱۶ 
۵ کبودی زدن مرد قزوینی بر شانه گاه و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن 1 
۶ رفتن گ رگ و روباه در خدمت شیر به شکار و توا وا با ماه ناه وه هه او وی و امه موی ات و او او وی وا ی 192 
۷ امتحان کردن شیر گرگ راو گفتن که این صیدها را قسمت کن ۱( 


۸ قصهٌ آن کس که در یاری بکوفت. از درون گفت کیست؟ گفت منم گفت چون تو تویی در نمی گشایم که کسی از یاران را نشناسم 


که من باشد ی وه و و یایاوز مه زوا نو نا رو نامز ما زو ماو و۵ ۱۳۲ 
۹ خواندن آن یار» بار خود را پس از بربیت بافتن ی( 
۰ روی در کشیدن سخن از ملالت مستمعان ی و وم و میا وه ام و و وی و اش وی وی دی وی هی و مش وا هی وه هه و ۱۶ 
۱ ادب کردن شیر گ رگ را بجهة بی ادبی او ی ی ۱۳ 
۲ تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به حقیقت با خدای می پیچید ای مخذولان ...۱۶۸۰۰ 
۳ نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خویش تا چشمشان بدیشان روشن شود ۱ 
۴ آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان ۱ 


۷ 


۵. طلب کردن یوسف علیه السلام ارمغان از میهمان تس ۱۱ 


۶. گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که ارمغان بهر تو آئینه آورده ام تا چون در آن نگری مرا یاد آوری ۱۷ 
۷ مرتد شدن کاتب وحی بسبب آنکه پرتو وحی بر وی زد و آن آیه را پیش از پیغمبر خواند و گفت من هم محل وحیم ۱۱/۲ 
۸ دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار داده اند بی مراد باز گردان و مستجاب شدن و وی بو 1۷۵ 
۹ اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش در هر فتنه ای ی 
۰ باقی قصهٌ هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان 9 
۱ به عیادت رفتن کر بر همساية رنجور خویش دی و نو رنب میتی و و وی وه وتو وتو رو رو ری وی و وتو یی 1۲ 
۲ در بیان آنکه اول کسی که در مقابله نصٌ صریح قیاس آورد ابلیس علیه اللعنه بود زاگ مت وی مشک وه و اب ی ۱۷۵ 
۳ در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت ۱۱/۹۵ 
۴ قصة مری کردن رومیان و چینیان در صفت نقاشی ی ی ی ی ی ی 1۸۱۱ 
۵ پرسیدن پیغمبر صلی اه علیه و آله مر زید را که امروز چونی و چگونه از خواب برخاستی و جواب او که اصبحت مومنا حقا" ۱۸ 
۶ بقیه جواب گفتن زید رسول خدا صلی الّه علیه و آله را که احوال خلق بر من پوشیده نیست و همه را میشناسم 1 
۷ متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن میوه های ترونده که می آوردیم او خورده است :۱۸۵ 
۸ بقیه حکایت زید با پیغمبر صلی الّه علیه و آله و جواب او به آنحضرت و ماه و عون میم ماع او امه او امه موه هدوت 11/2 
4. حکایت ماهی گیر و مرد جوان و گمان او که ماهی گیر سلیمانست ای تم ات و ی یت یی ۴ 
۰. گفتن پیغمبر صلی الّه علیه اله مر زید را که این سرّ را فاش تر از این مکن ی ی ی ی ۱۱۱۳۵ 
۱ آتش افتادن در شهر به ایام عمر هی هام ی ی ی ی ی ی ی ۵ ۱۱5 
۲ خدو انداختن خصم بر روی امیر المومنین علی علیه السلام و انداختن آن حضرت شمشیر را از دست و و و 19 
۳ سوژال کردن آن کافر از آن حضرت که چون بر من ظفر یافتی چرا از قتل من اعراض فرمودی و مرا نکشتی؟ ۱ 
۴ جواب گفتن امیر المومنین که سبب افکندن شمشیر چه بود در آن حالت ی ی ۱۱ 
۵. گفتن پیغمبر به گوش رکابدار امیر الممنین علی (ع) که هر آینه کشتن علی بدست تو خواهد بود یس ونوا موم نو ویو نو یود مین ۵ ۱۱۹ 
۶ تعجب کردن آدم از فعل ابلیس و عذر آوردن و توبه کردن ۱۹ 
۷ بقیه قصه امیر الممنین علی علیه السلام و مسامحت و اغماض کردن اوبا خونی خویش و 13 
۸ افتادن رکابدار در پای امیر المومنین علی علیه السلام که ای امیر مرا بکش و از این بلیه برهان بت خی ]م1۹ 


۹ بیان آنکه فتح طلبیدن پیغمبر صلی الّه علیه و آله در مکه و غیرها جهت دوستی ملکک دنیا نبود چونکه فرمود "الدنیا جيفهُ و طالبها کلاب "۱۹۹ 


شد. و 
۱ خاتمة دفتر اول مثنوی معنوی مولوی ی هی ۱۱ 
پایان دفتر اول اب اب اک و با یب یبود ای با و یه یب اک نیس ۲۹ 
دفتر دوم مثنوی نموم م نومیم مهو یمومع ع یمومع ع یمومع سصوونونععع و نوج ۳ + ۳ 


۱. مقدمه دفتر دوم اک( 
۲. هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر و تنبیه نمودن او را و( 
۳ دزدیدن شخصی ماری را از مارگیری و گزیدن و کشتن او 19 
۴ التماس کردن همراه عیسی علیه السلام از او زنده کردن استخوان را مه 
۵ اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم و 
۶ مشورت کردن خدای تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق ۱ 
۷ بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمعان به استماع ظاهر هم که مه همه 
۸ التزام کردن خادم تیمار بهیمه را و تخلف نمودن هو وه موه موه وه و دوه موی دود میقم ماه نی 
٩‏ گمان بردن کاروانیان که مگذ بهیمه صوفی رنجور است رک 
۰ یافتن پادشاه باز خویش را در خانة کمپیر و مبتلا شدن که( 
۱ حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه بجهة غریمان به الهام حقتعالی ی و و 
۲ ترسانیدن شخصی زاهدی راء که کم گری تا کور نشوی ی 


۳. تمامی قصه زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام وم و واه مج وا وم وه وه امه 


۵. فروختن صوفیان بهیمهٌ صوفی مسافر را بجهت سفره و سماع وت مدع میاه مداد هه ماه عاسره عام وی 


۶. قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانیان ازو در فغان ماه اه ام ماه اه ام ماه اه همم اه ماو 


۷. شکایت کردن اهل زندان پیش و کیل قاضی از دست آن مفلس هه 


۰ تمثیل بر حقیقت سخن و اطلاع بر کشف آن | 
۱ ملامت کردن مردمان شخصی را که مادر را به تهمت بکشت ۳ 


۲ امتحان کردن پادشاه آن دو غلام را که نو خریده بود هام اه ها هر هام هه ها 


۳ براه کردن شاه یکی از آن دو غلام را و از دیگری پرسیدن و باز گفتن او آنچه در وی است 


۴ قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود هب وه 


۵ باز پرسیدن شاه حال از غلام دیگر 7 
۶ حسد بردن حشم پر آن بنده خاص یم هی یم تیه توت ات وه تیک رای شا 
۷. گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه و 
۸ کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب 1 
٩‏ فرمودن والی آن مرد را که آن خار ین را که نشانده ای بر سر راه بر کن هت و 
۰ در بیان معنی فی التاخیر آفات رک( 


۱ تمثیل در بیان خواندن آب. آلودگان رایپا کی و بیج درو و دک وه بو اواج 


۲ مدن دوستان بهاً بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری 0( 
۳ فهم کردن مریدان که ذو النون دیوانه نیست و به قصد چنین کرده هه ۲ ۱۲۵ 
۴ رجوع کردن به حکایت ذو النون با مریدان و ییایمیش هی هی مو هگن هید دوه یوم هو موی ویو دوش ۳ ۲۵ 
۵ امتحان کردن خواجه لقمان زیرکی لقّمان را 0٩‏ 
۶ ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنند گان ور ایو 19 
۷ تتمهٌ قصهٌ حاسدان بر غلام خاص سلطان و حقیقت آن ۱( 
۸ عکس تعظیم پیغام سلیمان (ع) در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد و تور زوس وا ما وتو نی وا میتی ۳ ۶ 
4 انکار فلسفی در آیه ن آصبح ما کم غورا یر ای ی و ۲ 
۰ مناجات کردن شبان با حق تعالی در عهد موسی علیه السلام ۱9 
۱ عتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بهر آن شبان و ی یی 1۳ 
۲ وحی آمدن بموسی علیه السلام از بهر عذر آن شبان ۱( 
۳ سوال موسی از حق تعالی در سر غلبهٌ ظالمان ۱۳ 
۴ رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود ی و و ی مک ی وی ات ۲۱۳۹ 
۵ حکایت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس ب ملیک هو ع و بوک بو لب موی ول کم دی وی ی هو موب ول و وفع وی ون 32 1۱۷۲ 
۶ گفتن نابینای سائل که من؛ دو کوری دارم؛ مرا رحم کنید اف وت ی مت اه تاه ای وا او یی ۱۳۷۴ 
۷ تتمهٌ حکایت خرس و آن ابله که به وفای او اعتماد کرده بود ۱ 
۸ گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را؛ که این خیال اندیشی تو از کجاست نک اک یم نی میت ما ای ای ۵ 1۱۷۶ 
9 ترک کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه» پند آن مغرور خرس را رم یی ی یی کی وه ی وا با یا ی و موی یی ۳۷/۷ 
*۵ کملق کردن دیول جالیتوس را و فرسیدن جالیلوسن ( 
۵۱ سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغ دیگر که جنس او نبود ی و ی ی یا ی ی و ۲ 
۲ تتمّه قصه آنمرد مغرور بر وفای خرس و هلاکت او وتو ون و وه کی مک وگ وه وک ود وه جیگ دهع هو و3 ۲۱۷۹ 
۳ رفتن رسول خدا بعیادت صحابی رنجور و بیان فائده عیادت ۱ 
۴ وحی آمدن از حقتعالی به موسی که چرا به عیادت من نیامدی ی ی ۱۸۱ 
۵ جدا کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر وم بابک ولو افو و شوه مب با ام ام اقا یم ی فا 
۶ رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر صلی الّه علیه و آله هو امه نیو و او وه ه یو وه همعط دوع اب یو ۸ 
۷ رفتن بایزید بسطامی به کعبه و در راه به خدمت بزرگی رسیدن و گفتن آن بزرگ که کعبه منم مرا طواف کن 1 
۸ حکایت پیر و مرید ۲۱ 
٩‏ دانستن پیغمبر که سبب رنجوری آن شخص از گستاخی بوده است در دعا یاک اه هه ایو یز ۱۸۱۲ 
۰ عذر گفتن دلقکک با سید که گفت. چرا فاحشه به نکاح کرد؟ ( 
۱ به حیلت در سخن آوردن سائل شیخ بهلول را که خود را دیوانه نمود و و و و ی ۰ ۱۳۸۱/۵ 


۱۰ 


۲ حمله بردن سگگ بر کور گدا ی ی و ی او و و 


۳ خواندن محتسب مستی را به زندان و جواب گفتن او که 
۴ دوم بار به سخن آوردن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم کند ی و و وی 
۵ تتمهٌ نصیحت کردن رسول مر آن بیمار را ی ی ای هی ی هی ی هی ای یاهب اج وی ی بجاو 
۶ د کر دشواری عذاب آخرت و سختی آن 1( 
۷ ذکر قوم موسی علیه السلام و پشیمانی ایشان ( 
۸ مثال در بیان معنی یمن بالقدر خیره و شره ره 
4 دعا و توبه آموختن رسول صلی الّه علیه و آله بیمار را ی یمقر ی 
۰ بیدار کردن ابلیس معاویه را که وقت نماز بیگاه شد 1 


۱ جواب گفتن ابلیس معاویه را وا ی مق ی سب و من و مت وی 
۲ باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را تم ی یه مکی دک بای ونم سا وه 
۳ باز جواب گفتن ابلیس معاویه را 1( 
۴ عنف کردن معاویه با ابلیس کوک شوگوگ ی کی اد 
۵ نالیدن معاویه به حق تعالی از مکر ابلیس و نصرت خواستن و مه ناه موه نیبم مهن 
۶ باز تقریر کردن ابلیس تلبیس خود را با معاو یه هجو بو یاهع واه تاو وه وتو نی هل بو وم 
۷ باز الحاح کردن معاویه ابلیس را ۳ 
۸ شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب قاضی مر او را 0 
٩‏ به اقرار آوردن معاویه ابلیس را ی هی ی یی یی ۱و ای یی یی 
۰ راست گفتن ابلیس مکر خود را با معاو یه ۳ 
۱ فضیلت حسرت خوردن آن شخص بر فوت نماز جماعت ی 
۲ تتمٌ اقرار ابلیس با معاویه مکر و فریب خود را و وتو یوگ دی ویک ویو کنو میک نو خی 
۳ تصدیق کردن معاوبه ابلیس را در آن قول ح بش و شوگ وی باه و وه 


۴ گریختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص دیگر 0 


۸۵ قصٌ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان 1 
۶ اندیشیدن یکی از اصحاب که چرا رسول خدا ستاری نمیکند یاو مب ایا ییاه اج مب نو وه 
۷ قصدٌ آن شخص که اشتر ضالهٌ خود را میجست و میپرسید 1 
۸ متردد شدن در میان مذاهب مختلفه و بیرون شدن و مخلص یافتن ۱5[ 
٩‏ امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است هب کوک و کوک و کی کر وروی بر ار ییاز 


۰ شرح فایدة حکایت آن شخص شتر جوینده ره 


۱ در بیان آن که در هر نفسی فتنهٌ مسجد ضرار هست ۱ 


۲ حکایت آن چهار هندو که با هم جنگ میکردند و از عیب خود بیخبر بودند هه هو هو اون 
۳ قصد کردن غزان به کشتن یک مردی تا آن دیگر بترسد و ی 
۴ بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا 1 
۵ شکایت گفتن پیری به پیش طبیب از رنجوری خود یه وه ی وق و که 


۶. قصه کودکی که در پیش تابوت پدر خود مینالید و سخن جوحی و 


۷ ترسیدن کودکی از شخص صاحب جثه و تسکین او آن کودک را که 


فص کی اتلارزع و رشن ایاز ور که کت شرفت و ۷ 


٩‏ حکایت اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت دانشمند و تعلیم کردن او را که گندم جوال را دو حصه نما که بار عدل آید 


۰. کرامات ابراهيم ادهم بر لب دریا و تعجب امیر مرید 9[ 
۱ آغاز منور شدن حواس عارف به نور غیب ره 
۲ طعنه زدن بیگانه ای در شان شیخی و جواب گفتن مرید شیخ او را ی یر وه 
۳ بقيةٌ قصة ابراهيم ادهم بر لب دریا و آن امیر مرید ۳( 


۴ دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمی گیرد به گناه و جواب شعیب او را 7 


۵ بقیة قصهٌ طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ هه ود مه ی مه عم مهاب مد ماه هام تساه بعام ملما مما مان سوم ادها اه هه ماه اه مد ی 


۶. گفتن عايشه پیغمبر صلی اه علیه اله و سلم را که تو بی مصلا چون است که همه جا نماز میگذاری 2( 


۷ کشیدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود ۳[ 


۹ تشنیع کردن صوفیان پیش شیخ بر آن صوفی که بسیار میگوید و( 


۰ عذر گفتن فقیر با شیخ خانقاه 2( 


۱ بیان آن دعوی که عين آن دعوی گواه صدق خویش سس ار ۳ 


۴ سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن وی و او ام ردو مرو ام هو وش روا 


۵ پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان یر ی مک رک یر و 
۶ جستن آن درخت که هر که میوهٌ آن خورد نمیرد ی ی ی ی مها هی مه که یاه سب ماه ی یه ماه هس یی که هی ی یا 
۷ شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد 8 
۸ بیان منازعت چهار کس جهت انگور با همد گر بعلت آنکه زبان یکدیگر را نمیدانستند که 
٩۹‏ برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به بررکت وجود مبارک پیغمبر خدا علیه السلام 1 
۰ قص بط بچگان که مرغ خانگی میپروردشان يم ی ی تک ی 


۱ حیران شدن حاجیان در کرامات آن شیخ زاهد که بر روی ریگ گرم صحرا نشسته بود ۳ 


۳ 


دفتر سوم مثنوی ایا ایا وا ۲ ۲۲ 
۱. مقدمه دفتر سوم ( 
۲. قص خورند گان پیل بچه از حرص و ترکث نصیحت ناصح 1( 
۳ بقية قصه متعرضان پیل بچگان یپ 
۴ با زگشتن بحکایت پیل یک ی وه و وک ی ۳۲ 
۵ بیان آن که خطای محبان بهتر از صواب بیگانگان است ی ۳ 
۶ امر حق به موسی علیه السلام که مرا به دهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده باشی هه ی ۱۳۳ 
۷ در بیان آنکه ال گفتن نیازمند» عين لبیک گفتن حق است 1۱ 
۸ فریفتن روستانی» شهری را و به دعوت خواندن او را به لابه و الحاح بسیار و و ۳۵ 
٩‏ قصهٌ اهل سبا و طاغی کردن نعمت. ایشان را و ی و و و و وی ی وی و و ۱۲۵۲ 
۰ جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعةٌ عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او کی رن ۳۵۲ 
۱ باقی قصة اهل سبا ی ۱۲ 
۲.باقی داستان رفتن خواجه به دعوت روستائی بسوی ده رز 
۳. دعوت باز بطان را از آب به صحرا و و و وه و وق و بل وا مقر وا واا یر ۱۳۵ 
۴ رجوع به حکایت خواجه و روستائی و ی و هت ۵ ۲ 
۵. قصدٌ اهل ضروان و حیله کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند ی ۵ 
۶ وان شدن خواجه به سوی ده ذ 
۷. رفتن خواجه و قومش به سوی ده ی ۱ 
۸. نواختن مجنون آن سگی را که مقیم کوی لیلی بود ذ 
.٩‏ رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخت آوردن روستایی ایشان را ی ی ۱۳۶۳ 
۰ افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاوسی کردن میان شغالان ۱( 
۱ چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان که من چنین خورده ام و چنان ۳ 
۲ ایمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روی سپید آمد ی ۱۳۹ 
۳ بردن گربه دنبه را و رسوا شدن پهلوان ( 
۴ دعوی طاوسی کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد و 
۵ تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال که دعوی طاوسی می کرد ۸ 
۶ تفسیر و عم فی خن لول یذ 
۷ قصه هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحان حقتعالی ۱ 
۸ مستی بز از دیدن مهده و جستن او بکوه مقابل از 


۰ قصه خواب دیدن فرعون آمدن موسی علیه السلام را و تدارک اندیشیدن و 1۳۱ 
۱ به میدان خواندن بنی اسرائیل را از برای حیلهٌ منع ولادت موسی علیه السلام ( 
۲ حکایت در تمثیل - 
۳ باز گشتن فرعون از میدان به شهر شاد به تفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل و ۲۱ 
۴ جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامله شدن او ۱ 
۵ وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت که مرا ندیده باشی وم عم ماع من تنعل دون دول تس هدع نا ی نگ وگو وگو : ۳۷۳ 
۶ ترسیدن فرعون از آن بانگ و غریو و غوغا ی اوه وود واه وی واه مود وا نج ییون او تمهت اوه او ووو اوگوتوو:۹ :۱۳۷۲ 
۷ پیدا شدن ستارة موسی بر آسمان و غریو منجمان در میدان هد نو سس ی ی سس ۵ 
۸ خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر یاه مهم همان باه مهس مها دهم یوم وواهبقوا بط ام مود یو وا موه نامب مین ۳۷/۶ 
۹ بوجود آمدن موسی علیه السلام و آمدن عوانان به خانة عمران و وحی آمدن به مادر موسی که وی را در آتش انداز ۷۳۷/۶ 
۰ وحی آمدن به مادر موسی علیه السلام که در آبش افکر هی يار و ویو مه 8 وه ۲۲ 
۱ حکایت مارگیر که اژدهای افسرده را مرده پنداشت و در رسنها پیچیده به بغداد آورد دم دک ۳۱۱ 
۲ تهدید کردن فرعون؛ موسی را علیه السلام را ون مرو زو وا وتو توا و و زو وا و زو وی و وهی 3 ۳ 
۳ جواب موسی فرعون را در تهدیدی که می کردش ی( 
۴ پاسخ فرعون موسی را علیه السلام ۱( 
۵ جواب موسی فرعون را ما ها مه یه ماه همه هه اه مه او هک هدعو عفد فو مک ماه اه مدای ۳۸۲ 
۶ مهلت دادن موسی علیه السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین ی 9 ی ۳۱ 
۷ فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران 1 
۸ خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام را ۳ 
4 جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود همم و موم ونم مدموا یو یی مه مود ونم م4 نمی وا ی و ول و موه وه هنم ومد و4 وتو 2 ۱۳۸۵ 


۰ تشبیه کردن قرآن مجید را بعصای موسی و وفات مصطفی علیه السلام را تشبیه نمودن به خواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را به آن دو 


ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند چون موسی علیه السلام را خفته یافتند ی ۳۱۳۰ 
۵۱. بقيةٌ حکایت موسی علیه السلام ۱ 
۲ جمع آمدن ساحران از مدائن پیش فرعون و تشریفها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که این بر ما نویس و ویو یود بو :۱۳۱ 
۳ اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل 1 
۴ دعوت کردن نوح علیه السلام پسر را و سرکشیدن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت تو نکشم : 
۵ توفیق مان این دو حدیث که الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر که من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی فلیطلب رباً سوائی ........۳۹۲ 
۶ مثل در بیان آن که حیرت مانع بحث و فکرتوست از 
۷ در بیان آنکه در میان صحابه حافظ کسی نبود وه هه بو ۱۳۹ 


۸ داستان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خویش و معشوق آن را ناپسند داشتن که 


طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم بو مهم ماه ما اهوم مهو هو واه یمن وج ۳۹/۴ 
٩‏ حکایت آن مرد که در عهد داود علیه السلام شب و روز دعا می کرد که مرا روزی حلال ده بی رنج تکوم و میک و ول : :۳۹۵ 


۰ دویدن گاو در خانة آن دعا کننده به الحاح» قال النّبی صلی اه علیه و سلم ٍن اه بحب الملحین فی الدعاء زیرا همین خواست از حقتعالی 


و الحاح خواهنده را بهست از آنچه میخواهد آنرا از وی و عذر گفتن ناظم یعنی مولوی و مدد خواستن او ۳۵ 
۱ بیان آنکه علم را دو پر و گمان را یک پر است و مثال ظن و یقین در علم ی ی ای ی ی ای یی ۱۷۹/۵ 
۲ مثال رنجور شدن آدم به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلم و کودکان ی 
۳ در بیان آنکه عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوی است و تفاوت عقول از تحصیل علم است وه او 
۴ در وهم افکندن کود کان استاد را مه همه وی وه وتو و مها وی وا از یم ی هو وداک اگم و وی ۱۳۹۹ 
۵ بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان 1( 
۶ رنجور شدن استاد به وهم ی ای ده اه وم 5و فده هو دود وه ۵۵و ود دود و مت ۳ 
۷ در جامهٌ خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجوری ها ۳۱ 
۸ دوم بار در وهم افکندن کودکان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید ی تس ی و کم ۳ ۳۸ 
4 خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر وک ی ی ی و و و ی و ای( ۱ 
۰ رفتن مادران کود کان به عیادت اوستاد هو و و و ی ۳۱ 
۱ در بیان آنکه تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روح است و این پای موزه پای روح است روا ۴۱۲ 


۲ حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در این منقبت که آنا جلیس من ذکرنی و 


اش مرن راما مس ی و ی ۳۱ 
ور بی همه ای چو با منی با همه ای هر هک وا که مک واه اون ی ماه هو دوع هه که کون ههد هه وه هک و هک وک وه دوک هک 9 وه هه اوه امه هو مو وووه ۵ ۱۱ ۲ 
۳ دیدن زر گر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو ی هی ۳۲ 


۴ بقيةٌ قصه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میوةٌ کوهی از درخت باز نگیرم و درخت نیفشانم و کسی را نگویم به صریح و کنایت که 


بیفشان مگر آن خورم که باد افکنده باشد از درخت ۱ 
۵ تشبیه بند دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا هو و هی اس سای ت۳۵ ۳۰ 
۶ مضطر شدن فقیر نذر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت ام دوه او موه اجه مود هم و و ۳۱۳۵ 
۷ متهم کردن آن شیخ با دزدان و بریدن دستش را کب ۵ ۱۴۱ 
۸ کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست ی ی ی ی ۱۳۹2 
٩‏ سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا هام وق موش ام میقم و عابشا وف بش یی وق ین دام مه بم بهسیی/1 ۳۱ 
۰ شکایت استر پیش شتر که من بسیار در رو می افتم و تو نمی افتی الا به نادر و جواب گفتن آن و 
۸۱ اجتماع اجزای خر عزیر بعد از پوسیدن باذن الّه و در هم مُ رکب شدن پیش چشم عزیر علیه السلام ۱ 
۲ جزع نا کردن شیخی بر م رگ فرزندان خویش و مهو و4 و وک و و3 ویک کون میب م4 نله منوت که هبلک موی و و اتب گنز یی وگب ت زو ینیب ۳۱۹ 
۳ عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر م رگ فرزندان خود و و و سوه ای هی نی او تیه اوه کی وی باون ان بو وکین کی ۳۹۹ 


۸۴ قصة خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت 1 


۵ صبر کردن لقمان چون دید که داود علیه السلام حلقه ها می ساخت از سوال کردن با این نیت که صبر از سوال موجب فرج باشد ۳ 
۶ بقيةٌ حکایت ابینا و مصحف خواندن او و او مرش مره ی ون ده مره هم موی دمم نی موی موه هی هو موی دوه موه هه یی هو ۲ ۱۳۱ 
۷ صفت بعضی از اولیا که راضیند به احکام قضای الهی و لابه نکنند که این حکم را بگردان 1 
۸ سوال کردن بهلول آن درویش را ی ۱۳ ۱۳ 
٩‏ قصه دقوقی و کراماتش ی ی ی ۱ 
۰ باز گشتن به قصة دقوقی رد 
۱ سر طلب کردن موسی خضر را با کمال نبوت و قربت ذ 
۲ باز گشتن به قصة دقوقی وک ی ۱۳۱ 
۳ نمودن مثال هفت شمع سوی ساحل ی متس شم فان سدق فا سنا ام قاری ما دم دق شا تا فا فا دنق بای شم ۳۱۳ 
۴ شدن آن هفت شمع پر مثال یک شمع کی ی دس مد ری و و ام سر نی ۳۱ 
۵ نمودن آن شمعها در نظر آن شیخ هفت مرد اک کم کی که که و مه مه ی هه یه ۱۳۱۱۷2۲ 
۶.باز نمودن آن هفت مرد. هفت درخت وتو و وی دی ۳۱۷۵ 
۷ مخفی بودن آن درختان از چشم خلق و هد اه ال اه او ام یاو اوه یاو ام لاو باه اد باه او باه او باو مایم او و ویو و و2 ۱۷/۵ ۱۴ 
۸ یک درخت شدن آن هفت درخت 2 
9٩‏ هفت مرد شدن آن هفت درخت هن وه مدید کرد ده و میهد اه تیوه ردو دب نارود هدقع ههد ویو ههد دول دود نویه ند 1و دوع یو ۹3 ۱۴۱ 
۰ پیش رفتن دقوقی به امامت ی ود یدش تیزم یود نوی وک ودب دنه اند یی بد انه ش فد نی ند نی یبد اب ما نی ۱۳۱۱ 
۱ پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم ی ی یا ویر وی یبا لس ای هیا ی ی ۲ 
۲. اقتدا کردن قوم از پس دقوقی ار ۱۱ ۱ ۳ ۳ 
۳ بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبهٌ حق و از انبیا استعانت و شفاعت خواستن ۳ 
۴ شنیدن دقوقی در میان نماز افغان اهل کشتی را در غرق شدن و زوم وه میک نوک بنی4 زو وین یه نیک نیک نی مب لبون موو ینیب ۳ ۳۱ 
۵. تصورات مرد حازم 1 
۶ دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی هه همه همه مه هش هی و ۲۲ 


۷ انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پردهٌ غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا بر 


زمین و 
۸ باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داود علیه السلام و مستجاب شدن دعای او ۲/۸ ۴ 
۹ رفتن هر دو خصم نزد داود پیغامبر علیه السلام یط 
۰ شنیدن حضرت داود سخن هر دو خصم را و سوال کردن از مدعی علیه ی ی یی ی با ی امش ۱۳۳۰ 
۱ حکم کردن داود علیه السلام بر کشندة گاو و و وی و وتو ول رو عم موه مد ویب ود ماس و ماو ویو ۱۳۳ 
۲ تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام ۱۳ 


۳ رفتن داود علیه السلام در خلوت تا آنچه حق است پیدا شود رو وی ای ی ی یی ۱۳۲ 


۴ حکم کردن داود علیه السلام بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر داود علیه السلام ۱۳ 
۵ حکم کردن داود بر صاحب گاو که جملة مال خود را به وی ده 7 
۶ عزم کردن داود علیه السلام به خواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا کند و حجتها همه قطع کند ی ۲۱۰۱ 
۷ گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا : 
۸ بیرون رفتن خلایق به سوی آن درخت از 
۹ قصاص فرمودن داود علیه السلام خونی را بعد از الزام حجت بر او ی و تب و اش تا وت ۲۱ 


۰ بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است که مدعی گاو گشته بود و آن گاو کشنده عقل است و داود حق است یا شیخ که نایب 


حق است که به قوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب ی ۳ 
۱ مثال هو ارو ساسا ییاه که هو ساسا یو اه دیع سا ها هی سس یی ۳ 
۲ گریختن عیسی علیه السلام بر فراز کوه از احمقان یو مرو هو نی نو ینمی مضم و م و مقو دم توش نوتم نون مش ون وت ون ۳۲۱۱ 
۳. قصة اهل سبا و حماقت ایشان و اثر نا کردن نصیحت انبیا در احمقان کی یر ی ۱۳۲۸ 
۴ شرح آن کور دور بین و آن کر تیز شنو و آن برهنة دراز دامن ۱۴۳۸ 
۵ صفت خرّمی شهر سبا و ناشکری اهل آن ی 
۶. آمدن سیزده پیغمبر به نصبحت اهل شهر سبا هه هه ی ما هه مه ۳ 
۷ معجزه خواستن قوم از پیغمبران ۱» 
۸ متهم داشتن قوم انبیا را علیهم السلام ی ۱۳۳۳ 
4۹ حکایت خرگوشان که حرگوشی را به رسالت پیش فیل فرستادند که بگو: من رسول ماه آسمانم پیش توء که از این چشمةٌ آب حذر کن. 
چنانکه در کتاب کلیله و دمنه آمده ی امه وه اکن رف وف موی هه اسف وف کته رید مرو وکا عم وهی وه وه هب مرگ مق ای :۲ ۴۳ 
۰. جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را ۱ 
۱ بیان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی ۱( 
۲ مثلها زدن قوم نوح علیه السلام به استهزا در زمان کشتی ساختن و 
۳ حکایت آن دزد که پرسیدندش: چه می کنی نیم شب دربن این دیوار؟ گفت: دُهُل می زنم ی و ی ی ۴۳ 
۴ جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام پیل را از ماه آسمان ی ی ی ۳۳ 
۵ معنی حزم و مثال مرد حازم ی ی یه و و ی ۱۳۳ 
۶ وخامت حال آن مرغ که ترکک حزم کرد از حرص و هوا یی ی وی او ای ایک وگ دی یت یکی کی کته مت میب ۳۳ 
۷ حکایت نذر کردن سگان هر زمستان که چون تابستان آید خانه سازیم از بهر زمستان ۱ 
۸ منع کردن منکران انبیا علیهم السلام را از نصیحت کردن و حجت آوردن جبریانه سی اس هت ای ۴۵ 
۹ جواب انبیا علیهم السلام جبریان را و 
۰ مکرر کردن کافران حجتهای جبریانه خود را یا ویک ای کی وی ی ی و و هت و و ۲ ۴۵ 


۱ باز جواب انبیا علهم السلام ایشان را 1 


۲ مکرر کردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم السلام 1 
۳ باز جواب انبیا علیهم السلام ی ۳۵۲ 
۴ حکمت در آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد منکران گردد که تیا طوعاً َو کرها ی ی تس ۳۵ 
۵ بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است چنان که موسی علیه السلام باب 
صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که اذخلوا الباب سُجَدا و فولوا حطة نغفر لکم ۳ 
۶ فضهً عشق ضوفی بر سفرة تهی از خورش و ی هک کت ۲۳ 


۷ مخصوص بودن یعقوب علیه السلام به چشیدن جام حق از روی یوسف و کشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از 


این هر دو 1 
۸. حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق ۵۱ ۳ 
۹ نومید شدن انبیا علیهم السلام از قبول و پذیرایی منکران قوله تیذا تیاس الرسُل الخ ۱۳۵ 
۰ بیان آن که ایمان مقلد خوف است و رجا ام ی ار ی ۲۳۵۹ 
۱ بیان آنکه رسول صلی الّه علیه و اله و سلم فرمود: آن لّه تعالی أولیاء آخفیاء وود ور ری ای ی وود ور و و وا وی ۳۵۹ 
۲. حکایت مندیل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن وی و وی ای وا ی وی و وا مرو و او و وی وا ویس ۵ 7 


۳ قصه فریاد رسیدن رسول صلی الّه علیه و آله کاروان عرب را که از تشنگی و بی آبی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده و شتران و خلق 


زبان بیرون انداخته یم ی ی یی ی ی ی ی ی ۲ 
۴ مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپید رو کردن باذن الّه تعالی ی ی ی 1 ۴۳۶ 


۵ دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست و گفتن که غلام مرا تو کشته ای خون او تو را گرفته و خدا تو را به دست من 


۶ بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید از سماوات و ارض و اعیان و اعراضء همه به استدعای حاجت آفرید» خود را محتاج چیزی 


باید کردن تا بدهد که أَمَنَ یجیب المَضَطر [ذا دَعاث اضطرار گواه استحقاق است و وه ون وه وو با تن میب وو یود ولیک تن و4 ین ینود یو تیه ۱۳۶۲ 
۷ آمدن آن زن کافره با طفل شیر خواره به نزدیکک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن طفل عیسی وار به معجزات رسول خدا و وی ۳2۴ 
۸ ربودن عقاب موز مصطفی علیه السلام را و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه ماری سیاه فرو افتادن ی ۱۳۳ 
٩‏ وجه عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن ان مع اسر یش کی ی ی ی ی ۱۲۶۵۱ 
۰ استدعا نمودن آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور و( 
41 وحی آمدن از حق تعالی به موسی که بیاموزش چیزی که استدعا می کند یا بعضی از آن ۱+ 
۲ قانع شدن آن مرد طالب بتعلیم زبان مرغ خانگی و سگگ و اجابت موسی علیه السلام 1 
۳ جواب خروس سگ را نی و یک و ی ی ۱۲۰۱۲ 
۴ خجل گشتن خروس پیش سگگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده هم ی ۳ ۱۳۶ 
۵ خبر کردن خروس از مرك خواجه ی مه کم وش کی موش مش ۳۶۵ 
۶ دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار چون از خروس خبر م رگ خود شنید ی ی ۱۳۳۹ 


۱۸ 


۷ دعاکردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا بجسسسسسسس۳۳ و 


۸ اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام ۱۳ 
4. حکایت آن زن که فرزندش نمی زیست بنالید جواب آمد که این عوض ریاضت توست و به جای جهاد مجاهدان است تو را ۴۷۰ 
۷۰ در آمدن حمزه رضی الّه عنه در حرب بی زره هه هی هی دیوگ هیک دک وی هید یبوک موه دک موی هی هه وی هه مه( ۱۳۱۷ 
۱. جواب حمزه مر خلق را ۱ 
۲ حبله دفع مغبون شدن در بیع و شری ۳۰۷ 
۳ وفات یافتن بلال با شادی و وت و ۲۱ 
۴ حکمت ویران شدن تن به مرگ فک هو کی و3 وی یدیا وا وگ ی ها یف و ت یو ۱۳۷۵2 
۵ تشبیه دنیا که به ظاهر فراخ است و به معنی تنگ و تشبیه خواب رابموت که خلاص از تنگی است ۱۳۱/۵ 
۶ بیان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تن است که ارضی است و سفلی اما همهم ۱۳۷۶ 
۷ تشبیه نص با قیاس ی ی و ۳۱۱ 
۸. آداب المستمعین و المریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ ۷9 


۹ شناختن هر حیوانی بوی عدوی خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس که عدوی کسی بود که از او حذر ممکن نیست و فرار 


۰ فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز به تحقیق مت ای مه موه هن و موه موه هو مر و۴۷۹۰ 
۱ جمع و تفریق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت ۱۳ 
۷۲ مسئله فنا و بقای درویش کامل ی وه کم هک ول هوک یه ی هد و تن له وه بت وم بیع وک و کت ۱/۳ 


۳ قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گربخت از بیم جانء باز عشقش کشید ر وکشان, که کار جان سهل باشد عاشقان را...۴۸۱۰ 


۴ پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم بوقت غسل و برهنگی و پناه گرفتن به حق تعالی ی و9 ۱۳۸ 
۵. گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم به توء آشفته و پنهان از من مشو که فرمان این است ۳۱ 
۶ عزم کردن آن و کیل از عشق که رجوع کند به بخارا؛ لاابالی وار اه ماه اب وتو وه امه موب تفا هم ام شام اه هیام تایه : ۱۴۸۴ 
۷ پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوه تر و محتشم تر و پرنعمت تر و دل گشاتر ۳ 
۸ منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لاابالی گفتن او ۱ 
٩‏ لاابالی گفتن عاشق, ناصح و عاذل را از سر عشق ۱ 
۰ رو نهادن آن بندةٌ عاشق سوی بخارا 1 
۱ در آمدن آن عاشق لابالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان او را از پیدا شدن و ۱۳۱۶ 
۲. جواب گفتن عاشق عاذلان و تهدید کنند گان را هه دهم وم هه هو ۱۳ 
۳. رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان بشست هم هم همم اقا وی هه هه هه که ما هن ش هه مهم موه که هو همه کم و نهد ع وی ۴۸۹ 
۴ صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جوی لابالی که در آن مسجد مهمان شد یه موه و دای نش ۳۸ 
۵. مهمان آمدن در آن مسجد هه هه هه هه ۱۳۹۵ 


۶. ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مر او را تا زور۳3 


۷ جواب گفتن عاشق عاذلان را ی ام ی مر و یی خر هه هه هه :۱ 


۸ بیان آنکه عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همین جا به کار می آید هنری نورزیده است که در آن بازار به کار آید آن جا 


خود را به عوام یکسان می بیند و مر مرمع وا وم مه وم ور روم ام هروه اه مر موجه ۱۳۹ 
٩‏ ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد و و و موی وم و و و و وا و وتو وتو ۴۹۲ 
۰ گفتن شیطان قريش را که به جنگ احمد آئید که من یاریها کنم و قبیلةٍ خود را به یاری خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن او ...۴۹۳.۰ 


۱ مکرر کردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش 2 


۲ جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن به دفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شتری را که کوس محمودی بر پشت او 


زدندی موه هی یم کم وی موم موه عم موی وم موه وم ام ما همع ومع مها معوم وه مهم مه ما او و موی ۵۲ ۱۳۹۶ 
۳ تمثیل گریختن مومن و بی صبری او در بلا به اضطراب و بی قراری نخود بجوش در دیگ تا بیرون جهد و منع کدبانو ۱۳۹ 
۴ تمثیل صابر شدن مومن چون بر سر و منفعت بلا واقف شود یذ 
۵ عذر گفتن کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را مه تاو تیم اف ی وی و3 
۶ باقی قصة مهمان آن مسجد مهمان کش و بات و صدق او ی بو بو یی ایو ای دیع اخ یه ی وی ای ی و و یه 
۷ دذ کر خبال بد اندیشیدن قاصر فهمان و و ی و و و هبل ۵3 


۸ تفسیر این خبر مصطفنی علیه السلام که "ان للقرآن ظهر و بطن و لبطنه بطن اٍلی سبعة آبطن " ری رای 3۳۲ 


۹ بیان آنکه رفتن انبیا و اولیا علیهم السلام به کوهها و غارها جهت پنهان کردن خویش نیست و جهت خوف و تشویش خلق نیست بلکه 


جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن ی ی ای ی و ی وم و ۳ ۵۸ 
۰ تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیهم السلام ۵ 
۱ تفسیر با جبال وی مَعَهْ و الط ره 
۲ جواب طعنه زننده مثنوی از قصور فهم خود ۳( 
۳ مثل زدن در رمیدن کر اسب از خوردن آب و سبب شخولیدن سایسان 3 


۴ مقیةٌ ذکر آن مهمان مسجد مهمان کش هی وه ده یه ی هو هی دبع وه هو هو هه و و و و و و وی بر دید بو اه 
۵ تفسیر آیه و أجلب علیهم بخیلکک و رجلکت / 


۶ رسیدن بانگ طلسم نیم شب مهمان مسجد را ی یی ی نا ی و ی یت و 
۷ ملاقات آن عاشق با صدر جهان و 21 
۸ جذب هر عنصری جنس خود را که در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس ره هر ۸ 
۹ منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضا و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام که کند؛ پای باز روح اند ۹ 


۰ فسخ عزایم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمع» 


او را بر عزم کردن دارده تا باز عزمش را بشکند. تا تنبیه بر تنبیه بود هه مق مهو وس مت مه هه م۵1 
۱ نظر کردن پیغامبر علیه الصلاه و السلام به اسیران و تبسم کردن و گفتن که: عجبت من قوم یجرون الی الجنة بالسلاسل و الأغلال 0( 


۲ تفسیر اين آية که ان تسوا فد جاء کم ات الایف طاعنان می گفتید که از ما و محمد (ص) آن که حق است فتح و نصرتش بده و 


۲۰ 


این بدان می گفتید که گمان داشتند که خود بر حقید و طالب حق بیغرض اکنون محمد (ص) منصور شد همه ام ون ۱۲ ۵ 
۳ سر آنکه بیمراد باز گشتن رسول علیه السلام از حدیبیه حت تعالی لقب آن فتح کرد که اب فتَْنا لک فتحاً مبینا به صورت غلق بود و به 
معنی فتح چنانکه شکستن مشک بظاهر شکستن است و بمعنی درست کردن است مشکی او را و تکمیل فواید اوست ۵ 


۴ تفسیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس بن متی ی ی ۲ ]3 
۵ آگاه شدن پیغامبر (ص) از طعن ایشان بر شماتت او تا وا وه وا یو را ناویا یی ۸7 
۶ فهم کردن رسول علیه السلام ضمیر اسیران را ی ۱3۱۱ 
۷ بیان آن که طاغی در عین قاهری مقهور است و در عين منصوری مأسور و 


۸ جذب معشوق عاشق را من حیث لا یعلمه العاشق و لا برجوه و لا بخطر بباله و لا بظهر من ذلکک الجذب آثر فی العاشق الا الخوف 


الممزوج بالیس مع دوام الطلب کت هو وخ تیا وی وی و وی و وگو ایو ری 1 
٩‏ رسیدن بخاری عاشق در بند گی صدر جهان | 
۰ داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام و و و 2 
۱ امر کردن سلیمان علیه السلام پشه متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم مها اه هک وه وه مدمه تا شید امه هی هه همه ماه یمام بو ۱۱۷ ۸۵ 
۲ نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا بهوش باز آید بو و وه وی و او و ی و و وی ۸2۱۷ 
۳ با خویش آمدن عاشق بی هوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق ۱ ۵ 
۴ حکایت آن عاشق دراز هجران بسیار امتحانی 
۵ بافتن عاشق معشوق را و بیان آن که: جوینده یابنده بود که فمَنَ یغمّل مثقال ذُرةُ خبراً ره ای دزی ۳۲ 
تم المجلّد الثالث من المثنوی المعنوی ی رش ۵۲ 
پایان دفتر سوم 0 
دفتر چهارم مثنوی هت ات هت اه او اه تم ان ای ها هی اک بو هه هش مه ام و هو و ها ها 2۲۲ 
. مقدمه دفتر چهارم و و 


۲ تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می کرد و می 


گفت که: عسی آنْ تکُرهوا شینا و هو خبر کم ۱ 
۳ حکایت آن واعظ که هر آغاز تذ کیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی وه یک هم زاو نوم موم واه و کوک ود ۵ 
۴ سژال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعبها صعب تر چیست؟ ی 
۵ قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی و و موم ی رن 3 
۶ قصه آن صوفی که زن را با بیگانه بگرفت ی 
۷ در بیان آنکه حق تعالی بنده را به گناه اول رسوا نکند 1 
۸ معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن که ان کید کن عظیم و ۲۳۵ 
٩‏ گفتن زن که او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفی این را سر پوشیده ۳ 3 
۰ غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را ی 


۳۱ 


۱ مثال دنیا چون گلخن و تقوی چون حمام ایو ی ی یی توا یط او وی تیا ایا مومت ۵۲۲ 


۲. قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشکک بی هوش و رنجور شد ۵۱ 
۳ معالجه کردن برادر دباغ دباغ را به خفیه» به بوی س رگین و تک 2۲۲ 
۴ عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیز یت ۲ 
۵. رد کردن معشوق عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن و 


۶. گفتن جهودی علی علیه السلام را که اگر اعتماد داری بر حافظی خداء از سر این کوشک خود را در اندازه و جواب آن حضرت او را ۵۳۷۰ 
۷. قصة مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه السلام پیش از سلیمان علیه السلام بر بنای آن مسجد ی 3۳ 
۸. شرح انم اون اخوءٌ و العلماء کنفس واحده خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیاء علیهم السلام که اگر یکی از ایشان را منکر 
شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزار خانه ویران کنی» آن همه ویران شود و یک دیوار قایم 
نماند که لا نرق بین آحَد مهم و العاقل یکفیه الاشاره» این خود از اشارت گذشت ی 
.٩‏ مثل آوردن در بیان اتحاد جانهای انبیا و اولیاء و دوستان خدایتعالی بنوز آفتات که تمامت خانها و سرایها و بیابانها و کوهها و دریاها را 
بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سرای و هر دشت و صحرا روشنائی دیگر دهد و همه یکنور و روشنی باشد و اختلاف جانهای مردم 


دیگر بنور ماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور دیگر است و چون آفتاب طلوع کند اين انوار نمانند چنانکه روز حشر چون خورشید 


جمال و جلال حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاریتی محو گردد وم و وتو و و رو وک وتو و و ماو و و رو ود و نی ۹ 2۲ 
۰ بقيهٌ قصهٌ بنای مسجد اقصی در دست سلیمان علیه السلام و ی و و او رو وود و و و ویو ویب ۵۳ 
۱ قصٌ آغاز خلافت عثمان و خطبهٌ وی در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول ی 37 


۲ در بیان آن که حکما گویند: آدمی عالم صغری است و حکمای الهی گویند: آدمی عالم کبری است زیرا که آن علم حکما بر صورت 


آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت حقیقت آدمی موصول بود یلمع اون ما موه هه بو بمب ببیی نع بو عون نیو :۵۴۳۳ 
۳ تفسیر این حدیث که مثل امتی کمثل سفینة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق ۲ 5 
۴ فص هد یه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السلام ی 7 
۵ کرامات و نور شیخ عبد الّه مغربی قدس سره هه کر هی ۱۳۶ 


۶ باز گردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را با آن هدیه ها که آورده بودند سوی بلقیس و دعوت کردن سلیمان بلقیس را به ایمان و 


٩‏ دیدن درویشی جماعت مشایخ را در خواب و در خواست کردن روزی حلال. بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن, و ارشاد ایشان 


او را به میوه های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ او ماو جوم یه و او ۵۳۹ 
۰ نیت کردن او» که اين زر بدهم بدان هیزم کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیت او.....۵۵۰ 
۱ تحریض سلیمان مر رسولان را بتعجیل بهجرت بلقیس بهر ایمان نومه مها امه مها ماع مهم موه مه اما واه ام ایهم موه و 
۲ سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترک ملک خراسان ی یی یی بو و ی ی ی وی ام ی ی هی ی 2( ۵۵ 


۳ حکایت آن مرد تشنه که از سر جوز بن جوز در جوی آب میریخت که در گو بود و به آب نمی رسید تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و 


او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب می آورد ی 
۴ تهدید فرستادن سلیمان علیه السلام پیش بلقیس که اصرار میندیش بر شرکک و تاخیر مکن و کت 23 


۵ ظاهر گردانیدن سلیمان که مرا خالصا لامر اه جهد است در ایمان توء یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و نه در خسن تو و نه در 


ملک توء خود بینی چون چشم جان باز شود بنور له ممه م شام او همم اه اوقم نمی مود ماما ده امعم هام خ مهم وه هام و ای هام ۵۵۲۶ 
۶ باقی قصه ابراهیم ادهم قدس الّه سره اه او ها و وا و 9 


۷ بقیةٌ قصهٌ اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر 


جنس مرغ ضمیری را به صفیر آن جنس مرخ و طعمهٌ او 1 
۸ آزاد شدن بلقیس از ملکك» و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از همه ملک منقطع شدن وقت هجرت. الا از تخت ۵۵ 
٩‏ چاره کردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سبا مهم ماو ما هو و هه هم مه ۵۵ 


۰ فص یاری خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی علیه السلام گم کرد و لرزیدن و سجدة بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت 
کار مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم که 


۱( حکایت آن پیر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت بتان و وه و وا موز بوومه مموهامو موو وا ووو وی وروت ۵۵٩‏ 


۲ خبر یافتن جد مصطفی عبد المطلب از گم کردن حلیمه مصطفی علیه السلام را و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن بر در کعبه و از حق 


درخواستن و یافتن او محمد علیه السلام را ۵۶ 
۳ نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد علیه السلام که کجاش یابم. و جواب از اندرون کعبه آمدن و نشان یافتن ۵۰۲ 
۴ قفا وض وت یمان رلفیمن وا ی ۱ 


۵ مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان که ابنای جنس وی اند و نعره زنان که با بت قوْمی بِعلَمُون ۵۶۳ 
۶ یه دعوت سلیمان بلقیس را که فرصت غنیمت است هه هه 3 و ۵۶2۳ 


۷ بقیةٌ قصهٌ عمارت کردن سلیمان علیه السلام مسجد اقصی راء به تعلیم و وحی خدا جهت حکمتها که او داند و معاونت ملائکه و دیو و پری 


۸ قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بو الحسن نام ی 


٩‏ باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن شاه بر قاعده خویش و گفتن وزیر نوه هم حسن نام» شاه را که: این 


سخت بسیار است و ما را خرجهاست و خزینه خالی است و من او را به ده یک اين زر خشنود کنم وه ی تون ما تس و ۵۶ 
۰ بردن شاعر شعر را سوی شاه و خسارت وزیر ی 
۱ مانستن بد رائی این وزیر دون در افساد مروّت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون دی یی م۷ ۵ 


۲ نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را 
سلیمان بن داود نام کردن هک ۷ ها 


۳ در آمدن سلیمان علیه السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد ۵۷۱ 
۴ آموختن پیش گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنکه در عالم حرفه گورکنی و گور بود رو وم بای ی اش و ۵۷۲ 


۵ قصٌ صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. یارانش گفتند: سر بر آور تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمه الّه 
تعالی که فانظروا الی آثار رحمه ال ۷ 


۶ قصد رستن خروب در گوشهٌ مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه السلام از آن چون به سخن آمد با ای و خاصیت و نام خود بگفت ۵۷۴ 


۷ بیان آنکه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهر را فضیحت اوست و چون شمشیر است افتاده به دست راه زن همع و همه و 0۵۷۶ 
۸ بیان تفسیر آیه شریفه با با المرْمْل هک 2 


۵۷۸.. در بیان آنکه ترک الجواب جواب مقرر این سخن که "جواب الاحمق سکوت " شرح این هر دو در این قصه است که گفته می آید‎ ٩ 


۰ در تفسیر این حدیث نبوی (ص) که "آن اه تعالی خلت الملائکة و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوة و خلق بنی آدم و 


رکب فیهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلی من الملانكة و من غلب شهوته عقله فهو ادنی من البهائم " 2/3 
۶۱ در تفسیر ان آیه که "و ما رین فی فلوم مرَضر راهم رجساو قوله بضیل به کثیرا و بفدی به کثیرا " ی 


۲ چالیش عقل با نفس» همچون تنازع مجنون با ناقه؛ میل مجنون سوی حره میل ناقه سوی کره چنان که مجنون گفته: هوی ناقتی خلفی و 


قدّامی الهوی و انی و ایاها لمختلفان کر ی ی رمک کی ی سمش از 
۶۳ نبشتن آن غلام قصهٌّ شکایت نقصان اجری سوی پادشاه (جذبهةٌ من جذبات الحق خیر من عباده الثقلین) ی ی ۵ 
۴ حکایت آن فقیه با دستار بز رگ و آنکه دستارش بربود. بانگ می زد که: باز کن و ببین که چه میبری آنگاه ببر ۱ 
۵ نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارند گان از او و 


الصدیقین ای یصل طعام الّه فی الجوع " کر 
۷ خطاب با مغروران دنیا و گرفتاران نفس اماره ی مش هب موی ه هی وی میم اه هه اه و 0/۲ 
۸ تفسیر آیه فأوجس فی تسه خیفة موسی قْلنا لا تسف انکت آنت الأغلی 2 
4 زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به متابعت انبیا و اولیا ی یی یی ایو یی اه ی یی ی ی ار 
۰ بقية قصهٌ نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری خود 1 


۱ حکایت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح میکرد و بوی اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او مینمود که آن شکرها لاف 


۲ دریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه و لحن گفتار او و رنگ و چشم او و بی این همه نیز از راه دل» که انهم 
جواسیس القلوب فجالسوهم بالصدق و 


آن را جهت رصد کی ی ۳16 
۴ قول رسول صلی الّه علیه و آله و سلم که انی لاجدٌ نفس الرحمن من قبل الیمن هزم هون میم می یمود میم مل یوم باه مهو مب ینمی 1 ۵3 
۵ زآدن ابوالحسن خرقانی بعد از وفات بایزید قدّس اه سره او و او و او و هو واه زا هون یاوه میتی 1047 
۶ نقصان اجرای دل و جان صوفی از طعام له تعالی کی کی بیع سس ای سم ماع باس ای ی ری ۱( 
۷ با زگشتن به حکایت غلام که رقعه نوشت سوی شاه جهت کمی اجری او و بی التفاتی شاه ی 3 
۸ آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه ی و کی ویو یه یی یی ای نی و بو ی 29۲ 
٩‏ کز وزیدن باد بر سلیمان علیه السلام به سبب زلت او که 
۸۰ شنیدن شیخ ابو الحسن خرقانی خبر دادن بایزید را از بود او و احوال او ی 


۳۴ 


۸۱ رقعة دیگر نوشتن آن غلام پیش شاه چون جواب آن رقعة اول نیافت و 1 


۲ ستودن پیغمبر علیه السلام عاقل را و نکوهیدن احمق را 1 
۳ قص آن کسی که با یکی مشورت می کرد گفتش: مشورت با دیگری کن که من عدوی توام ها ی ۶ ۵3 
۴ امیر گردانیدن رسول علیه و آله جوان هذیلی را بر سریه ای که در آن پیران و جنگ آزمود گان بودند و ایو از ما 3 
۵ اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه الصلاءٌ و السلام بر امیر کردن آن هذیلی ی 
۶ جواب گفتن پیغمبر صلی ال علیه و آله اعتراض کننده را ی وی وی وی و او و و و ۶۱۹۱۸ 
۷ قصٌ سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابا یزید و اعتراض مریدان و جواب او مر ایشان را نه بطریق گفت زبان بلکه از راه عیان و ی ۶ 
۸ بیان سبب فصاحت و بسیار گوثی آن فضول به خدمت رسول ال و او یکی ی و ی ۳۳۲ 
٩‏ بیان کردن رسول صلی الّه علیه و آله سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به امیری و سر لشکری بر پیران و کار دیده گان .....۶۰۳ 
۰ علامت عاقل تمام و نیم عاقل؛ و مرد تمام و نیم مرد» و علامت شقی مغرور لاشی ی ی و ی ۳ 
۱ قصه آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل و آن دیگر مغرور و ابله مغفل لاشی و عاقبت آن هر سه ماهی 9۳ 
۲ سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را ی 
۳ شخصی به وقت استنجا می گفت: اللهم ارحنی رایحه الجنة؛ بجای اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین که ورد استنجاست؛ و 
ورد استنجا را به وقت استنشاق می گفت. عزیزی بشنید و این را طاقت نداشت ی و و۵ 9 
۴ فص آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور تدارک وقت اندیش و روز گار مبر در پشیمانی و ای 29 
۵ چاره اندیشیدن آن ماهی نیم عاقل؛ و خود را مرده کردن و 


۶ بیان آنکه عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد که و لو ردُوا لعاٌوا لما وان و هُم تکاذبُون چون صبح کاذب وفا 


ندارد ۱ ۶.۰۸ 
۷ در بیان آنکه وهم قلب عقل است. و ستیزة اوست. بدو ماند و او نیست وه وی وا و وی 2۵ ۶۰۱۸ 
۹4۸ مجاوبات موسی علیه السلام که صاحب عقل بود با فرعون که صاحب وهم بود ردو و ۵ ۰ 


٩‏ بیان آنکه عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگی و درستی در شکستگیست و مراد در بیمرادی و وجود در عدم و علی هذا بقیه 


الاضداد و الازواج ۳ 
۰ جواب دادن موسی علیه السلام فرعون را منامام دبای امه نابات ماج بع مه وج ماه ماع امه باه م نامیاه عادبا باه مه با اعام بای ماه امه تیانع عنام با ماه ههام مان ع واه مه موی | ۶ 
۱ نفی کردن موسی علیه السلام جادوئی را از خود ی مر اه هه هم م۶۳ 


۲ بیان آنکه هر حس مدرک را از آدمی نیز مُدرکاتی دیگر است که از مُدر کات آن حس دیگر بی خبر است. چنانکه هر پیشه ور استاد 
اعجمی کار آن استاد دیگر پيشه ور است و بی خبری او از آنکه وظيفة او نیست دلیل نکند که آن مدر کات نیست. اگر چه به حکم حال منکر 
بود آنرا اما از منکری او اینجا جز بیخبری نمیخواهيم در این مقام وی مرو و موه و موه و و وم و ۱-۷ 
۳ حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و تاخت بردن تا سینور ذر و نسل که سر حد غیب است و غفلت ایشان از کمین که چون غازی به 
غزا نرود کافر تاختن آورد / 
۴ بیان آنکه تن خاکی آدمی» همچون آهن نیکو جوهره قابل آیینه شدن است. تا در اوه هم در دنیاه بهشت و دوزخ و قيامت و غیر آن 
معاینه بنماید نه بر طریق خیال وم ی تم و وم یمام اما مگ وم و وج ما وا ماو ام ۶۱۴ 


۳۵ 


۵ باز گفتن موسی علیه السلام» اسرار فرعون راء و واقعات او را ظهر الغیب. تا به خبیری حق ایمان آورد یا گمان برد و3 ۶ 


۶ بیان آنکه: در توبه باز است ی 2۱ 
۷. گفتن موسی علیه السلام فرعون را که: از من یکک پند قبول کن و چهار فضیلت» عوض بستان شوت وا و کی ۳۱۳ 
۸ شرح کردن موسی علیه السلام آن چهار فضیلت را جهت پایمزد ایمان فرعون و هی هل کی ول دای دی ول ری ای وهی کی کی 2۱۷۳۵ 
۹ تفسیر کنت؛ کنزا مخفیاً فاحببت آن اعرف ی 
۰ ره شدن آدمی به ذ کاوت و تصویرات طبع خویش و طلب ناکردن علم غیب که علم انیا علیهم السلام است 0 
۱ بیان این خبر که " کلموا الناس» علی قدر عقولهم. لا علی قدر عقولکم. حتی لا یکذب الّه و رسوله" نو نوم خی من سنوی ۱۵ ۶ 
۲ قوله علیه السلام "من بشرنی بخروج الصفر» بشرته بالجنة" یو ایو نا بو مش دب گه و نود مگ اوه و وگ مگ و نود وگو ۶۱۹ 
۳ مشورت کردن فرعون با آسیه در ایمان آوردن به موسی علیه السلام ۵ 
۴ قصه باز پادشاه و کمپیر زن باق موام بمب يا بق مواقم شام اقب رب موی مکمک مب مب موق مق من ۶۳۱ 
۵ فص آن زن که طفل آن بر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و از علی مرتضی چاره جست ای ی ی نیع ۲۱ 
۶ در بیان حدیث "جریا مومن فان نورکک اطفا ناری " از زبان دوزخ ۵ 
۷ مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السلام 2 
۸ تزییف سخن هامان موه ویو موی موی موز و و و مهوت و4 ول وه و و4 ون دوز ماوت و ول و4 وه و و4 وتو موز موه نزو وگو موز وو زو انز وه زو دهم و و۵ ۶ 
۹ نومید شدن موسی علیه السلام از ایمان فرعون و جا یافتن سخن هامان در دل فرعون مه 


۰ منازعت کردن امیران عرب با رسول خدا علیه السلام که ملک را مقاسمه کن تا نزاعی نباشد و جواب مصطفی صلی ال علیه و آله که من 


مأمورم در اين امارت و بحث ایشان از طرفین ار ی ۱ ۶ 
۱ تمامی حدیث موسی علیه السلام و تقریع و توبیخ فرعون رتش توف ۶۱ 
۲ در بیان آنکه شناسای قدرت حقتعالی نپرسد که: بهشت کجاست و دوزخ کجاست؟ کی بو جو ب تفی ا بو جو بو ی بو بو بای ۶۱۲۸2 
۳ جواب دهری که منکر الوهیت است و عالم را قدیم می گوید ۶۱۰ 


۴ تفسیر آیه کریمه که "ما لا السموات و الارْض و ما ینهُما الا بالق" نبافریدمشان بهر همین که شما می بینید بلکه بهر معنی و حکمت 


یاه که‌شبا تس نید آقرا ی 
۵. وحی کردن حقتعالی به موسی علیه السلام که: ای موسی» من که خالقم تو را دوست میدارم ی ی یب 3 ۶۳ 


۶. خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوبٌ علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن 


ندیم از شفیع که: چرا شفاعت کردی؟ یت رش 5 ی ی هه ای رش و زو روا بوک وی ی یا ۶۲۱۲ 
۷. گفتن جبرثیل علیهما السلام مر خلیل علیه السلام را که "هل لکك حاجه؟" جوابش داد که "اما الیک فلا" وه موه مهن دنق نو ونم و ی وله ۶۳۳ 
۸ مطالبه کردن موسی علیه السلام از حضرت عزت که "الم خلقت خلقا و اهلکتهم؟" و جواب آمدن از حضرت عزت و و 2 ۵ ۶۷ 


۹ بیان آنکه روح حبوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح وحیی که باقی است در این دوغ همچو روغن پنهان است ۶۳۶۰ 


۰ مثال دیگر هم در این معنی بر که هش و که شش ها مت هش هه شک وه کش 2۳۳ 


۳ 


۱ حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود؛ یوم بفر مره من آخیه و امه و بیه نقد وقت او شد پادشاهی این خاک 
تودهُ کودک طبعان که قلعه گیری نام کنند. آن کودک که چیره آید بر سر خاک توده بر آید و لاف زند که قلعه مراست کودکان دیگر بر 


۳۶ 


وی رشک برند که التراب ربیع الصبیان» آن پادشاه زاده چو از قید رنگها برست گفت: من این خاکهای رنگین را همان خاکث دون میگویم زر 
و اطلس و اکسون نمی گویم. من از اين اکسون رستم و به یک سون جستم. و آتيناهٌالْحْکُم صبیا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست در 
قدرت گُن فیکُونْ هیچ کس سخن قابلیت نگوید رک 7۳ 


۲ عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل هه هو هه هه له که شمه هه ددم مد له اه او مه هه م هه شمه موه 8 هه ۶۳۳۳۹2224 
۳ اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل پرده و ننگ داشتن ايشان از پیوندی درویش ۶۳۱۵ 
۴ مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی هه هه هی هه هو ههد هه مهم موم مه و مه هه موه موه مه واه سوه و دهع دوع ۱ ۶۱۳ 


۵ در بیان آنکه شهزاده. آدمی بچه است و خلیفهٌ خداست پدرش, آدم صفی خلیفهٌ حق مسجود ملایکك» و آن کمپیر کابلی دنیاست که 
آدمی بچه را از پدر ببرید به سحره و انبیا و اولیا آن طبیب تدا رک کننده اند و 
۶ حکایت آن زاهد که در سال قحط خندان و شاد بود با مفلسی و بسیاری عیال و خلق می مردند از گرسنگی گفتندش: چه هنگام شادی 
است؟ که هنگام صد تعزیت است. گفت: مرا باری نیست 2۳ 
۷ بیان آنکه مجموع عالم صورت عقل کل است. چون با عقل کل به کژ روی جفا کردی و صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال؛ 
چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر تو را غم فزاید و نتوانی رویش را دیدن اگر چه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان یه ۶۴۴ 


۸ قصة فرزندان عزیر علیه السلام که از پدر احوال پدر می پرسیدند» گفت: آری از عقب من میآید. بعضی که شناختندش بیهوش شدند 


بعضی نشناختند می گفتند: خود مژده داد این بیهوش چیست؟ ی و ۶ 
4 تفسیر این حدیث که "انی لاستغفر ال ربی فی کل یوم سبعین مرة"" ره 
۰ بیان آنکه عقل جزوی تا به گور بیش نبیند و در باقی مقلد انبیا و اولیاست ۳ 
۱ بیان آیه کریمه "یا یه اَذین آمَنو لا دموا ّین بدی اله و رَسَوله صلی الّه علیه و آله ی 
چون نبی نیستی» ز امّت باش چون که سلطان نه ای» رعیت باش ها دی ماه هلو وم نی مه نو موم و مد هو وه دوه مه ود وود هل وفو:/ ۶۱ 
پس رو خاموشان خامش باش و از خودی رای زحمتی متراش ی ۶۱ 


۲ قصٌ شکایت استر با شتر که: من بسیار در رو می افتم در راه رفتن و تو کم در روی می آثی» حکمت این چیست؟؛ و جواب گفتن ۳ 


۳ تصدیق کردن استر جواب اشتر راه و اقرار آوردن به فضل او بر خود. و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق. و نواختن شتر 


او را و راه نمودن و پاری دادن پدرانه و شاهانه ره 


۴ لابه کردن قبطی سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه, تا بخورم به حقّ دوستی و برادری؛ سبوئی که شما 


سبطیان بهر خود پر می کنید از نیل» آب صاف است و سبو که ما قبطیان پر می کنیم خون صاف است ی ۶۵ 
۵ درخواستن قبطی دعای خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن سبطی قبطی را به خیر و مستجاب شدن آن دعا از اکرم الا کرمين 2۵۲ 


۶ حکایت آن زن پلید کار که شوهر را گفت: آن خیالات از سر امرود بٌن می نماید تو را که چنین نماید چشم را از سر امرود بن؛ از سر 


درخت فرود [ تا آن خیالات برود» و اگر کسی گوید که: آنچه آن مرد میدید خیال نبود» جواب آن است که این مثال است نه مثل» در مثال 


همین قدر بس بود که اگر بر سر امرود بن نرفتی هر گز آنها ندیدی خواه خیال» خواه حقیقت و همین کافی است یی ۶ 
۷ باقی قصهّ موسی علیه السلام 1 
۸.سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون ی 
۹ دعا کردن موسی علیه السلام و سبز شدن کشت و و ۲ 


۰. اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا اک او و کی وی ۶۵ 
۱. در بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند و از حق خواهان که روزیهای ما را فربه گردان و زود زاد به ما برسان که ما را صبر نماند۶۵۹ 


۲ رفتن ذو القرنین به کوه قاف و درخواست کردن که: ای کوه قاف از عظمت صفت حق تعالی ما را بگوء و گفتن کوه قاف که: صفت 
عظمت حق به تقریر در نياید که پیش آن ادراکها فنا شود و لابه کردن ذو القرنین که از صنایعش که در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسانتر 


بود بگوی ی 
۳ موری بر کاغذی می رفت. نوشتن قلم دید. قلم را ستودن گرفت موری دیگر که چشم تیزتر بود گفت: ستایش انگشتان را کن که اين 
هنر از ایشان می بینم» موری دیگر که از هر دو چشم روشن تر بود گفت: ستایش بازو کن که انگشتان فرع وی اند الی آخره 2 
۴ باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنعی از صنایع حقتعالی کند ۶ 


افق را بگرفت. آفتاب محجوب شد با همه شعاعش ب ام ج یلم اوه دب مان ومد موه وود نم موه و ماما مساو تک نو ویو نوی ۳ 
پایان دفتر چهارم ذ 
دفتر بنجم مثنوی هه ود وود هه مهو دنه ام همه من مود وم عم وم ماه امه مهم دمم موم همم مهد یمه وه مهد م یامعم ها ود دی ۸۳۳۷ 
۱. مقدمه دفتر پنجم یک و تک و 2۲ 
۲. تفسیر آیه کریمه فحذ رب من الطیر فصن (لیکت الخ هک ی 219 
۳ در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الّه علیه که الکافر یا کل فی سبعه امعاء و المومن یاکل فی معاء واحد 7 
۴ در حجره گشادن مصطفی علیه الصلاه و السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا خجل نشود ۶۳ 
۵ در سبب رجوع کردن آن کافر به خانةٌ مصطفی صلی الّه علیه و آله در آن ساعت که مصطفی بالین ملوث او را به دست خود می شست و 
خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحهة او بر خود و بر حال خود و هم هه هو یوقم هو او ههام هقی فقو وی ۶۷۱ 
۶ نواختن مصطفی صلی الّه علیه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسکین دادن او را از آن اضطراب و ندامت ۶۷۳ 
۷ بیان آنکه» اعمال نماز و روزه و حج و همه چیزهای برونی گواهیهاست بر نور اندرونی و و و ره ی ۱۶۱۲ 
۸ پاک کردن آب هم پلیدیها را و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی, لاجرم قدوس آمد حق تعالی 2 
٩‏ استعانت آب از حق سبحانه و تعالی بعد از تیره شدن 3 
۰. گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی ی ی یه یه یکره ی یام ی اک ۲۱ 


۱ در بیان آنکه نو خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان» بی فعل و قول عارف. افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود. 


چنانکه آفتاب بلند شود و بانگ خروس و اعلام منوذن حاجت نیاید؛ بی آنکه قولی و فعلی بیان کند گواهی دهد بر نور او 2 
۲. عرضه کردن مصطفی علیه السلام شهادت را بر آن مهمان خویش ی هب ات ای سک بای و کی میب یداه اه یی ۶۶ 
۳ بیان آنکه نور که غذای جان است. غذای جسم اولیا می شود تا آنکه جسم هم پار شود جان راء که "اسلم شیطانی علی یدی" ۶2۱۷/۷۰ 
۴ انکار اهل تن غذای روح را و لرزیدن ايشان بر غذای خسیس که هک ماه موب دک که هک دی مکو دک تداع موه وه کف که موی دوز یی ۶۷۸ 
۵. مناجات ی ی یر ی یا و دی ی ی ی وج ۲۱ 


۶ تمثیل لوح محفوظ و ادرااک عقل هر کسی از آن لوح آنکه امر و قسمت و مقدور هر روزة وی است همچون ادراک جبرئیل علیه السلام» 
هر روزی از لوح اعظم وه امد هه هه هت مس م ی دم موه مه مهوت بش موم یمه مهف فلع وه ره وه مه مه ما سم 9۷۷/۸ 


۳/۸ 


۷. تمثیل روشهای مختلف و همتهای گوناگون به اختلاف تحرّی متحرّیان در وقت نماز قبله را به وقت تاریکی و تحرّی غواصان در قعر بحر ۶۷۹ 


۸. در معنی آیت وافی هدایت يا حَسْرةٌ علی العباد ۶۱/۳ 
٩‏ سبب آنکه فرجی را نام فرجی نام نهادند از اول که ی مه روگ اد یه اه ی اما ود وی 2۸۵ 
۰ فی المناجات یی یی اتکی سای وتا بان خی بت نیت یی سیک وتاب وان بای کی بکی یا نیت نله میت بای یرای وی میا اه کی یی یی ی ۲ 
۱ صفت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراهیم خلیل علیه السلام او را 7 


تیان آنکه ال یو هتته کین دامت و قزر امه کین دنه ار فزرسی کر یه ی در او انا بای تبان 
قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد» نعل باژ گونه و تلبیس و مکر الّه بود تا اهل تمییز و بنظر بنور له از حالی بینان و ظاهر 


بینان جدا شوند که لو کم آیکُم خسن عم و و مور ور و میت یو وی وا سا تون رز 
بجر به و ها هه و هه وی و وه و و و و هو و و و و ۶۸۳ 


۴ حکایت آن اعرابی که سگگ او از گرسنگی میمرد و انبان او پر نان بود و بر سکگ نوحه می کرد و شعر میگفت و میگریست و بر سر و رو 
میزد و دریغش می آمد لقمه ای از انبان به سگ دادن ۶۱ 
۵ در بیان آنکه هیچ چشم بد آدمی را چنان زیان ندارد که چشم پسند خویشتن مگر که چشم او مبدل شده باشد به نور حق که بی یسمع و بی 
یبصر و از خویشتن بیخویشتن شده باشد در معنی آیه کریمه و ان یکاد الذین کفروا الخ ره و هو ورام هو نع 9۳۵ 
۶ قص آن حکیم که دید طاوسی را که پر زیبای خود را می کند به منقار و می انداخت. و تن خود را کل و زشت می کرد از تعجب پرسید 


که: دریغت نمی آید؟ گفت: می آید. اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این عدوی جان من است 7 


۷ در بیان آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنه» از فکرت ها مشوش میشود چنانکه بر روی آیینه چیزی نویسی يا نقش کنی, اگر چه پاکك کنی» 


داغی بماند و نقصانی کف کف اوه ماع ایام یی بر خیم یم یی ور اک بو هه ایرد و ۳۸۷ 
۸ در معنی حدیث "لا رهبانية فی الاسلام" هم تم مهو اما موه وهه هام مما ناسمه همهم عناوم ههام مه ه ینعم هه ه اه عناوم هه ام ام موی و9۳۸۸ 
٩‏ در بیان آنکه "ثواب عمل عاشق از حق» هم حق است" 1 


۰ در تفسیر قول رسول صلی الّه علیه و آله "ما مات من مات الا و تمتی آن یموت قبل ما مات ان کان برا لیکون الی وصول البر اعجل و ان 


کان فاجرا لیقل فجوره" تک و ی ی ی ٩‏ 
۱ پشیمان شدن آن حکیم از آن سوال به جهة ری طاوس ای ی ی ۶9۸ 
۲ در بیان آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابل همم وی امین ام ها وی ویو موی 29 
۳ جواب گفتن طاوس آن سائل را ۱ 
۴ بیان آنکه هنرها و زير کیها و مال دنیا همچون پرهای طاوس عدو جان است هم که و کت هم وا واه وگ ع هم وو موی :۶۹ 


۵ در صفت آن بیخودان که از شرٌ خود و هنر خود ايمن شده اند که فانی اند در بقای حق» همچون ستارگان که فانی اند روز در آفتاب و 
فانی را خوف آفت و خطر نباشد ی ام ی هی ای 2٩1‏ 
۶ در بیان آنکه "ما سوی ال " هر چیزی همه آ کل و مأکول است» همچون آن مرخی که قصد صید ملخ می کرد و به صید ملخ مشغول میبود 


و غافل بود از باز گرسنه که از قفای اوء قصد صید او داشت. اکنون ای آدمی صیاد آ کل از صیاد آ کل خود ایمن مباش, اگر چه نمی بینیش به 


نظر چشم. به نظر دلیل عبرتش می بین تا چشم سر باز شدن ی دیف هه 4 هی ۳۱۲ 
۷ سبب کشتن خلیل علیه السلام زاغ را که آن اشاره به قمع کدام صفت بود از صفات مذموم مُهلکه در مرید هه مهوت ون ۵ 2۹ 


۳۹ 


۶۹۱۷ " در بیان حدیث نبوی صلی ال علیه و آله و سلم "ارحموا ثلاثا عزیز قوم ذل و غنی قوم افتقر و عالما یلعب به الجهال‎ ٩ 
قصهٌ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنة آن خران بر آن غریب. گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به کاه خشکك‎ ۰ 
۶۹۸" که غذای او نیست. و این صفت بنده خاص خداست میان اهل دنیا و اهل هوا و شهوت که "الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فطوبی للغرباء‎ 


۱ حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار را به جنگ بگرفت. امان جان خواستند» گفت: آنگه امان دهم که از اين شهر پیش من به هد یه 


ابوبکر نامی بیاورید هه وه هو مه هم هه دس همه هه هماع همه و ما مه همه همه مهم ها هم ها و ۶۹/۵ 
۲ یه قصهٌ آهو و آخور خران ی ۱۷ 


مرو مره 


هی انا انش ار سم رات سمان ی کنیع عجاف "۰ گاوان لاغر را خدا به صفت شیران گرسنه آفریده بود تا آن هفت گاو فربه 
را به اشتها میخوردند اگر چه آن خیالااتست صورت گاوان در آینٌ خواب بنمودند اما تو به معنی شیر بنگر ی ی و ۱۹ ۱۷۳۸ 


۴ بیان آنکه کشتن ابراهیم علیه السلام خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر کدام صفت بود از صفات مذمومات مهلکات در باطن رید ۷۰۲ 


۵ در معنی آیه خلَفناااْسان فی من تقُویم الی آخرها و آیه و من عم که فی الق افلا یعقلون ۷7 
۶ تفسیر آیه الا این منوا و عملوا الصالحات فلهُم جر غیر مَمْون یک کرک ۱۳ 
۷ در مثال عالم نیست هست نما و عالم هست نیست نمای ه ا ها خاک موه او واه اوه ماه مه واه مه ای مه زا ععیه و اه ماه ام ای و۵ ۸ 


۸ در بیان معنی حدیث شریف لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و نت میت. ان کان کریما اکرمک و ان کان لثیما اسلمکك» 


و ذلک القرین عملک فاصلحه ما استطعت. صدق رسول اللّه صلی الّه علیه و آله هر ۳ 
٩‏ در معنی آیه و هو مَعَکم اینما کنتم ۱ 
۰ در معنی حدیث شریف "من جعل الهموم هما واحدا کفاه اه ساثر همومه و من تفرقت به الهموم لا یبالی الّه فی ای واد منها هلکه "...۷۰۷۰۰ 
۵۱ در معنی این رباعی ی ای ی اک و یا ی 1۳ 
گر واه روی» راه برت بگشایند وزلشت شوه هه هشیت یک ایند ی ۱1 
ور پست شوی نگنجی اندر عالم وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند ی ی رت 1۳۵ 


۲ قصدٌ آن شخص که دعوی پیغمبری می کرد گفتندش: چه خورده ای که گیج شده ای؟ گفت: اگر چیزی یافتمی که خوردمی؛ نه گیج 


شدمی و نه یاوه گفتمی» که هر سخن نیک که با غیر اهلش گویند یاوه گفته باشد» اگر چه بر آن یاوه گفتن مأمور باشند ۱۷۹ 
۳ سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیا که به حقشان می خوانند و به آب حیات ابدی میکشانند ۸ 


۴ در بیان آنکه مرد بد کار چون متمکن در بد کاری شود و اثر دولت نیکو کاران ببیند» شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد همچون 


شیطان که خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد "أ ریت اذی ینهی عَبداً |ذا صَلی " 1 
۵ مناجات ی ۱ 
۶ سوال کردن شاه از مدعی پیغمبری که: چه وحی به تو آمده؟ مب 


۷ داستان آن عاشق که با معشوق خدمتها و وفاهای خود را میشمرد و شبهای دراز "تتجافی جوم عن المضاجع" را و بی نوایی و جگر 
تشنگی روزهای دراز را شرح میداد و میگفت که: من جز این خدمت ندانم اگر خدمت دیگر هست مرا ارشاد کن؛ که هر چه فرمائی منقادم» 
اگر در آتش رفتن است چون خلیل علیه السلام و اگر در دهان نهنگ دریا فتادن است چون یونس علیه السلام» و اگر هفتاد بار کشته شدن 
است چون جرجیس علیه السلام» و اگر از گریه نابینا شدن است چون یعقوب علیه السلام» و وفا و جان بازی انبیا را علیه السلام شمار نیست» و 


جواب گفتن معشوق او را ی و و او و و و و و و و ۱۳۱۳ 


۸ یکی از عالمی پرسید که اگر کسی در نماز بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل شود؟ جواب گفت که: نام آن " آب دیده" 
است. تا آن گرینده چه دیده است؟ اگر شوق خدا يافته یا از پشیمانی گناه گرید» نمازش تباه نشود بلکه کمال ید که "لا صلاة لا بحضور 
القلب " و اگر از رنجوری تن» یا فراق فرزند گرید. نمازش تباه شود که اصل نماز ترکث تن است و ترکث فرزند» ابراهیم وار که فرزند را 
قربان میکرد از بهر تکمیل نماز و تن را به آتش نمرود میسپرد. و امر آمد مصطفی را علیه السلام بدین خصال که "فاتبع مل اپراهیم و ق کانت 


٩‏ مریدی در آمد به خدمت شیخ و از این شیخ پیر در سن نمی خواهم بلکه پیر عقل و معرفت. اگر چه عیسی است در گهواره؛ و بحیی است 
در مکتب کودکان» و مرید شیخ را گریان دید. او نیز به موافقت بگریست. چون فارغ شد و به در آمد» مریدی دیگره که از حال شیخ واقف تر 
بود» از سر غیرت در عقب او تیز بیرون آمد. گفتش: ای برادر من تو را گفته باشم. الّه له تا نیندیشی و نگوئی که: شیخ میگریست و من نیز 
گریستم که سی سال ریاضت بی ریا باید کرد و از عقبات و دریاهای پُر نهنگ و کوههای بلند پر شیر و پلنگ میباید گذشت تا بدان گرية 


شیخ رسی يا نرسی. اگر رسی» شکر زویت لی الارض گوئی بسیار 4( 
۰ بقّیه حال مرید مقلد در گریه ۱ 


۶۱ داستان آن کنيزکک که با خر خاتون شهوت میراند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدمیانهه و کدوئی در قضیب خر 
میکرد تا از اندازه نگذرد. خاتون بر آن وقوف یافت لکن دقيق کدو را ندید. کنيزک را به بهانه ای به راه کرد جائی دور و با خر جمع شد بی 
کدو و بفضیحت هلاک شد. کنيزک بیگاه باز آمد و نوحه کرد که: ای جانم و ای چشم روشنم کیر دیدی کدو ندیدی ذکر دیدی آن د گر 
ندیدی» "کل ناقص ملعون" یعنی کل نظر و فهم ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاهر مرحومنده نه ملعون» بر خوان یس علی الأَغْمی خر 
نفی حرج و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب کرد 1 
۲ تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغمبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الفت نتوانند گرفت چنانکه طوطی با صورت آدمی 
الفت ندارد که از او تلقین تواند گرفت حق سبحانه و تعالی شیخ را چون آینه پیش مرید همچون طوطی دارد و از پس آینه تلقین می کند لا 
تحرکتا به لسانکک ان هو ِا وی یوحی » این است ابتدای مس بی منتهی چنانکه منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه که خیالش میخوانی بی 
اختیار و تصرف اوست عکس خواندن طوطی برونی که متعلم است نه عکس آن معلم که پس آینه است و لیکن خواندن طوطی برونی تصرف 
آن معلم است پس این مثال آمد نه مثل و تور تب هی درو بای و ورب بو ار وتو وود ور دنو مر ۱۱ 
۳ صاحب دلی در چله به خواب سگی دید حامله. در شکمش آن سگ بچگان بانگ می کردند» در تعجب ماند که حکمت بانگ سگك 
پاسبانی است. بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست. و نیز بانگ جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد و غیره» و اینجا هیچ از اين 
فا مت تایه خیش یر با گام جاک کرهزا بقل کاویته له تضوات مد که ان میرزت عال گزیی انس از تضباین 


بیرون نيامده و چشم و دل باز ناشده دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند. از آن نه ایشان را قوتی و یاریی رسد و نه مستمعان را هدایتی و 


۴ فص اهل ضروان و حسد ایشان بر درویشان که پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ را به مسکینان میداد از انگور و مویز و حلوا و پالوده و 
دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادی» لاجرم خدایتعالی در باغ و کشت او برکتی نهاد که همه محتاج او بدند و او محتاج کس نبود. 
فرزندان خرج و عشر میدیدند و برکت نه. همچون آن زن که آلت خر دید و کدو ندید مر میا ی مب وج ی موی میج یس ۳۳۵ ۱۷ 
۵ بیان آنکه عطای حق و قدرت او موقوف بر قابلیت نیست همچون داد خلقان» که آن را قابلیت باید. زیرا که عطای حق قدیم است و 


قابلیت حادث. عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق. و قدیم موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد هه هه مه ۱۷۲۵2 


پیش او مفید باشد» و فلاسفه گویند: فاعل به طبع است و به علت نه مختاره پس تضرع طبع را نگرداند وروی 
٩‏ فرستادن اسرافیل را علیه السلام به خاک که حفنه ای بر گیر از خاک بهر تر کیب جسم آدم علیه السلام کیک ۳ ۱۳۱ 
۰ فرمان آمدن بعزرائیل به برداشتن خاک و تضرع کردن خاک و ناشنودن و برداشتن عزرائیل باذن الّه تعالی و و موه و وکو نونمم و نوی ۱۷۱۲۹ 


۱ در بیان آنکه مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد به حقیقت او همچون آلتی است. عارف آن بود که به حق رجوع کند نه به آلت؛ و اگر 
به آلت رجوع کنده به ظاهر نه از جهل کند. بلکه برای مصلحتی. چنانکه بایزید قدس الّه سره گفت که: چندین سال است که من با مخلوق 
سخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشنیده ام» لیکن خلق چنین پندارند که با ایشان سخن می گویم و از ایشان می شنوم» زیرا ایشان مخاطب اکبر 
را نمی بینند که ایشان چون صدایند او را نسبت به حال من. التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنان که مثلی است معروف: قال الجدار للوتد لم 
تشقنی قال الوتد انظر الی من بدقنی تک ۱۳۲ 
۲ جواب آمدن که: آنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید» بر کار تو عزرائیل هم نیاید. که تو هم سببی» اگر چه مخفی تری از آن 
سیبها و بود که بر آن رنجور مخفی نباشد که و هو آفرب الیه منم و لکن لا تتصرون ی 6 و ی وی ۱۳ 


له و قوله ابیت عند ربی بطعمنی و بسقینی و قوله یرزقون فرحین هه ها مه هه و ۱۳۱۳۴ 
۴ جواب آن مغفل که گفت:چه خوش بودی که مرگ در جهان نبودی و این جهان را زوال نبودی ور هه ۱۱۱۳۹۵ 


۵ فیما یرجی من رحمه له تعالی معطی النعم قبل استحقاقها و هو ای یز غیت من ید ما قنطواه و رب بعد یورث قربا" و ۷ب" معصية 
میمونة و رب سعادة تأتی من حیث برجی النقم لیعلم آن اللّه ال سیثاتهم حسنات هی شش هک ۲ ۱۲ 


۶ قصه ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین» و گمان آمدن خواجه تاشانش که او را در آن حجره دفینه ایست به سبب محکمی در و 


۷ در بیان آنکه آنچه بیان کرده میشود صورت قصه است که در خور صورت گران است و در خور آینة تصویر ایشان و از قدوسی حقیقت 


آن نطق را شرم می آید و از خجالت قلم سر و ریش گم میکند و العاقل یکفیه الاشاره هک ۱۷۱ 
۸ حکمت نظر کردن در چارق و پوستین که فینْظر الانسان مم خلقی ۱۱۳۹۵ 
٩‏ خلق اجان من مارج من نارو قوله تعالی فی حق ابلیس انه کان من اجن قَتق ی( 
۰ در معنی "ارنا الاشیاء کما هی " و بیان "لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا" و معنی این بیت "در هر که تو از دیده بد می نگری از 
چنبر؟ وجود خود می نگری " ی ۱ 


و پایةٌ کژ کز افکند سایه وک و هدعو دوه اد دهع 4 ددع وکوک مه و هوک د دوه کتک دی هکت موه مک و هه ایک سوه یمود مرک مد وکه وع متفگ :۶ ۱ ۱۷۳ 
۱ بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادند. جهت آنکه نیازه ضلٌ بی نیازیست و چنانکه آینه بی صورت و ساده است و 
بی صورتی» ضد صورت است. لیکن میان ايشان اتحادیست در حقیقت که شرح آن به نطق نیاید» و العاقل یکفیه الاشاره ۱۷ 
۲ معشوقی از عاشق پرسید که: خود را دوست تر داری یا مرا؛ گفت: من از خود مُرده ام و به تو زنده ام از خود و صفات خود نیست شده ام 


و به تو هست شده ام علم خود را فراموش کرده ام و از علم تو عالم شده ام قدرت خود را از یاد داده ام و از قدرت تو قادر شده ام. اگر خود 


را دوست دارم تو را دوست داشته باشم؛ و اگر تو را دوست دارم» خود را دوست داشته باشم. و کبک هو تک و هی ۰ ۱۷۱۳ 
هر که را آینةٌ قین باشد گر چه خود بین» خدای بین باشد دنه وه مه وک مهو ون ماو موز مک ملق وله مه وک )ماو مک موز وله ماو ۱۷۳۲۵2۵6۵ 
اخرج بصفاتی الی خلقی من رآ کک رآنی و من قصد ک قصدنی و علی هذا ۸ 


۳ آمدن آن امیران نمام غماز نیمشب با سرهنگان به گشادن حجرة ایاز و دیدن چارق و پوستین آويخته و گمان بردن که این مکر است و رو 


۳۲ 


پوش و خانه را حفره کردن به هر گوشه ای که گمان آمد. و چاه کنان آوردن و دیوارها را سوراخ کردن» و چیزی نایافتن و خجل و نومید 


خجل شوند و سود ندارد کی ۱۷۱۳۱۳۰۵ 
۴ باز گشتن نمامان از حجرة ایاز به سوی شاه توبره تهی» و خجل همچون بد گمانان در حق انبیاء علیهم السلام در وقت ظهور» برائت و پاکی 
ایشان که یوم تبیض وَجُوة و تسود وَجُوة و قوله تری اگذین کَنْبوا علی اللّه وَجَوههّم شَنودة ی ۱۷۰ 
۸۵ حواله کردن پادشاه قبول توب نمّامان و حجره گشایان و سزا دادن ایشان به ایاز که یعنی این خیانت بر عرض او رفته است ی سوه ۱۷۴۵ 


۶ فرمودن شاه ایاز را که اختبار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هر چه کنی اینجا صواب است و در هر یکی مصلحتهاست که در 
عدل هزار لطف درج است. و لکُمْ فی القصاص حَیاٌ. آن کس که کراهت می دارد قصاص را در اين یک حیات قاتل نظر میکند و در صد 


هزار حیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیم سیاست نمی نگرد رب 
۷ تعجیل فرمودن پادشاه ایاز را که زود این حکم را فیصل رسان و منتظر مدار و ایام بیننا مگو که الانتظار موت الاحمر. و جواب گفتن ایاز 
شاه را و و هو وه و وک و4 ویو موز درو وگو و4 وه و و و وک وتو کمن وتو وه و زو ون که وکوک او وک نموه وه وک هنود وتو نویه نوم ۷۲۲ 
۸ حکایت در تقریر این سخن که چندین گاه گفت و گو را آزموديم مدتی صبر و خاموشی را بیازمانيم رک ۱۷۲۷ 


٩‏ در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد چنانکه کفره و لئن ساأَلَهُم من خلّق السّموات و الأْضَ 
ول ال خدمت بت سنگین کردن و جان و زر نثار او نمودن چه مناسب باشد با جانی که داند که خالق سماوات و ارضین و خلایق الهیست 


سمیع و بصیر و حاضر و مراقب و غیور بدصسصسسسسسسسدسسسسسسپپسصصصصصسصسصسصسصسسسسسسسسست ۷۴۸ 
۰ رسیدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کني زک ده اه ای امه یمام امه متام ای سامتاه ایا قواماع هه و وهم ‏ خهی اگم مه تاد مهن ام هه واه میهد هی ۱۷۵۱ 


۱ در بیان نصوح که چنانکه شیر از پستان بیرون آید باز به پستان نرود» و آنکه توب نصوح کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت» 


بلکه هر دم نفرتش افزون باشدء و آن نفرت دلیل آن بود که لذت قبول یافت و آن شهوت اول بی لذت شد. این لذت توبه و قبولش بجای او 


نشست چنانکه فرموده اند: 1۱ 
برد عشق را جز عشق دیگر --- چرا یاری نگیری ژو نکوتره و 


و آنکه دلش باز بدان گناه رغبت میکند علامت آنست که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است سس 
للتری تفه اشت لت سر هبار باقییت روخن ی ی کم و ی ی ۱ ۱۵ 
۲ در بیان آنکه دعای عارف واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خویشتن» که کنتٌ له سمعا و بصرا و لسانا و بدا 


قوله تعالی و ما میت |ذٌ میت و لکن له ری » و آیات و اخبار و آثار در این بسیار است. و شرح سبب سازی حق تا مجرم را گوش گرفته به 


۳ نوبت چُستن رسیدن به نصوح و آواز آمدن که همه را جستیم نصوح را بجوئید. و ببهوش شدن نصوح از آن هیبت و گشاده شدن کار بعد 


از نهایت بستگی کما قال رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم |ذا اصابه مرضٌ او هم اشتدی آأزمة تنفرجی ۱ 
۴ بافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبان و کنیز کان شاهزاده از نصوح ی ای ای هو و ما ما مب وا وی تم موی و۵ ۰۷۵۳ 
۵ باز خواندن شاه زاده نصوح را از بهر دلاکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دفع گفتن و نرفتن ۱۷۵۳ 


۶ بان آنکه کسن خریه کتداو شمان فر یار ان فان را فراموشی کی آزموده زا نازمانت ادن شارت ان انم کنامن سرت 


المجرب حلت به الندامة چون توب او را ثباتی و قوتی و حلاوتی و قبولی مدد از حق نرسد. چون درخت بی بیخ هر روز زردتر و خشکک تر 


۷.تشبیه کردن قطب. که عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت بر مراتبی که حقش الهام دهد و تمثیل اجری 


۳۳ 


خوار که ددان باقی خوار ویند بر مراتب قرب ایشان به شیر نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی, و تفاصیل این بسیار است» و الّه الهادی 2 
۸ دیدن خر سقائی اسبان بانوای تازی را بر آخر خاص و تمنا بردن آن دولت راء در موعظة آنکه تمنا نباید بردن الا مغفرت و عنایت که اگر 
در صد گونه رنجی» چون لذت مغفرت بود. همه شیرین شود باقی هر دولتی که آن را ناآزموده تمنا می بری» با آن رنجی قرین است که آن 


را نمی بینی» چنانکه از هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان تو در اين یک دام مانده ای تمنی میبری که کاشکی با آن دانه ها رفتمی» پنداری که 


آن دانه ها بی دام است ۱۱ 
9 جواب دادن روباه خر را وتو رم و ود وتو رو مخز نو ورف ی وتو نت یی ۱۷۵۷۲ 
۰. جواب دادن خر رویاه را که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترکک کسب نیست ۱۳ 
۱ جواب گفتن روباه خر را فک همم ۱ 
۲ باز جواب خر روباه را مش همه /۱۱ 


۳ در تقریر معنی توکل» حکایت آن زاهد که توکل را امتحان میکرد و از اسباب منقطع شد و از شهر بیرون آمد و از شوارع دور و در ین 


کوهی مهجور سر بر سر سنگی نهاد و گفت توکل کردم بر سبب سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا پيینم سببیت ت وکل را ۱۷۵۸۰۰۰ 
۴ باز جواب رویاه. خر را و تحریض کردن به کسب وم مکی مهن امه ره تهج وه دعوم و یم ده هو ی اه وه ۵۹ ۰۱۷ 


۵ جواب گفتن خر روباه را که توکل بهترین کسبهاست که هر کسی محتاجست به توکل» که ای خدا این کار مرا راست دار و دعا 
متضمن توکل است» و توکل کسبی است که به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره محوم یمد هک نوک ون مهم وتو من وه موم مه سطل وک منوم ونم و نیو ۹6 ۱۷۵ 


۶. مثل آوردن اشتر در بیان آنکه در مخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی جای متهم داشتن باشد که او مقلد است در آن مه همه هی وی و۱۷2۵ 
۷ فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان فاضل فضل تحصیلی بر خود بسته یک | ۳ ۱۷ 
۸. زبون شدن خر در دست روباه از حرص علف هه بای مهم ناه یامه اه هه مه باه یباهو اه هدام هه وه هه اه سم هام با و ده هه سوه اه 8اه هدیا یی ۱۷۶۲ 


۹ حکایت آن مخنث و پرسیدن لوطی از او در حالت لواطه: که این خنجر از بهر چیست؟ گفت از بهر آنکه اگر کسی با من بد اندیشد» 
شکمش بشکافم. لوطی بر سر او آمد و شد میکرد و می گفت: الحمد لّه که من با تو بد نمی اندیشم. بیت من بیت نیست اقلیم است --- هزل 
من هزل نیست تعلیم است. ان ال لا بستخیی أنْ یضرب ما ما بَُوضةٌ فما فوقهاء ای فما فوقها فی تغییر النفوس بالانکار» ما ذا آراد ال بهذا مه 


و آنگه جواب فرماید که این خواستم "یضل به گثیرا و بهُدی به گثیرا " که هر فتنه همچون میزانست بسیار از او سرخ رو شوند و بسیار بی 


مراد گردند و لو تا ملت فیه قلیلا وجدت من نتایجه الشریفهٌ کثیرا فهم من فهم واله الملهم و السلام 8 ۱۳ 
۰ غالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و کشیدن روبه خر را سوی شیر به بیشه ۷ 


۱ حکایت آن شخص که از ترس» خویش را به خانه ای افکند» روی زرد چون زعفران» لبها کبود چون نیل» دست لرزان چون ب رگ 
درخت. خداوند خانه پرسید که: خیر است. چه واقعه است؟ گفت: بیرون خر میگیرند بسخره» گفت: مبارکک خر میگیرند» تو خر نیستی چه می 
ترسی؟ گفت: سخت به جدٌ میگیرند» تمبیز برخاسته است. امروز ترسم که مرا خر گیرند ی ی ی ۱۱۲ 
۲ بردن روباه خر را پیش شیر و جستن خر از شیر و عتاب کردن روباه با شیر که هنوز خر دور بود شتاب کردی» و عذر گفتن و لابه 
کردن شیر روبه را که برو د گرباره اش بفریب و ‏ /1۳2 


۳ در بیان آن که نقض عهد و توبه موجب بلا بوّد» بلکه باعث مسخ است. چنانکه در حق اصحاب سبت و در حق اصحاب مائدة عیسی که 


و جَعَل مهم اْردةٌ و الخْنازین و اندر این امت مسخ دل باشد و به قيامت تن را صورت دل دهند ی ۱۱۳۵ 
۴ دوم بار آمدن روباه بر آن خر گریخته تا باز بفریبدش ی و ۱۳ 
۵ جواب گفتن خر روباه را للع بمب بمب ۳ ۳ ۳ ۳ عم مب 8 5 


۳۴ 


۶ پاسخ دادن روباه خر را دیگر بار 1 


۷ حکایت شیخ محمد سر رزی غزنوی قدس الّه سره و ریاضت او که هر شب افطار ببرگ رز میکرد جهت ذل نفس خود ۱ 
۸ آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنبیل گردانیدن او به اشارت غیبی و تفرقه کردن آنچه جمع آید بر فقرا. 1۷۹ 
هر که را جان ز عز لبیک است . نامه بر نامه» پیک بر پیکک است. بت ی ی مر ی و ی ی ی ی نی ۱۷۹ 
چنانکه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غیره منقطع نباشد و ی ۱۱۳۹ 
در معنی لولااک لما خلقت الافلاکك ۱۳ 


۰ رفتن آن شیخ به خانة امیری بهر کدیه روزی چهار بار با زنبیل به اشارت غیبی» و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت؛ و عذر آوردن شیخ 


۱ گریان شدن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او بر وی زدن و ایثار کردن مخزن بعد از گستاخی و استعصام شیخ و قبول ناکردن و 
گفتن که من بی اشارتی نیارم تصرف کردن ی و و و ۱۷۱ 
۲ اشارت آمدن از غیب به شیخ؛ که اين دو سال به فرمان ما بستدی و دادی بعد از اين بده و مستان. دست در زیر حصیر میکن که آن را 
چون انبان ابو هریره گردانیم» که هر چه خواهی بیابی عالمیان را يقین شود که ورای اين عالمی است که خاک به کف بگیری زر شود مُرده 
در آن آیده زنده شود نحس اکبر در آن آید. سعد اکبر شود کفر ایمان شود زهر تریاق گردد نه داخل این عالم است نه خارج, نه فوق و نه 
تحت. نه متصل نه منفصل بی چون و چگونه و هر لحظه او را هزار اثر و نمونه چنانکه صنعت دست با دست. و غمز؛ُ چشم با چشم و 
فصاحت زبان با زبان نه داخل است و نه خارج» و نه متصل و نه منفصل» و العاقل یکفیه الاشاره امه ماه ماه ماه ههام همه ماه ماه ۰۱۷۷۲۳۵ 


۳ دانستن شیخ ضمیر سائلان را بی گفتن و دانستن قدر وام وام داران بی گفتن» که نشان ایشان باشد که آخرج بصفاتی الی خلقی فمن 


پراک فقد رآنی ۱۳ 
۴ سبب دانستن ضمیرهای خلق هه هه هی اه له مودک و کی کی کی شب وی که شون کی مش ار ۱۷۱۷/۴۵ 
۵. غالب شدن مکر روباه و زبون شدن خر از حرص عم همم معا اوه احطه عم موناد هام تحام او بوناد امه تح همم عناوم تح هام داوم هام دیاز ۱۷۷۴ 
۶ در فضیلت جوع و احتما ۱( 
۷ تمثیل در صبر و قناعت ی او ایا ای ی هلو مرلو ای ی ماو اش او ای و دام ایهم ی یاو او ماد ۱۷۱۷۵ 


۸. حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او آگاه شد و او را نصیحت کرد بر زبان و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش به امر 


حکایت آن گاو حریص که هر روزه صحرا را پر علف بیند و بچرد تا فربه شود و تا فردا از غم روزی لاغر گردد و سالهاست که او 
همچنین می بیند و اعتماد نمی کند بای وک ی و وی یگ وک یگ و سس وی ی مت سک ییا و ی ۳ ۱۷ 
۰ صید کردن شیر آن خر ره و تشنه شدن شیر از کوشش, رفت به چشمه تا آب خورد تا باز آمدن شیر جگربند و دل و جگر نیافت. از 


روبه پرسید که: کو دل و جگر؟ روبه گفت: اگر او را دل و جگر بودی آنچنان سیاستی دیده بود آن روز و به هزار حیله جان بُرده» کی بر تو 


باز آمدی؟ لو کن نسم ول ما کنا فی آصحاب السعیر ی یره ه یم ای ش مو اش مر وهی ی یواوه ۱۱۳ 
۱ حکایت آن راهب که بروز روشن با شمع در طلب آدمی میگشت هه ی ۱۷۱۲۲ 
۲ دعوت کردن مسلمانی مُغی را به دین اسلام و جواب گفتن او ی هر رو خر و ۷۱ 
۳ در بیان مثل شیطان بر در گاه رحمان 2 


۴ جواب گفتن مومن سنی. کافر جبری را در اثبات اختیار بنده و دلیل گفتن که: سنت راهی است کوفت؛ اقدام انیا علیهم السلام و بر یمین 


۳۵ 


آن راه به بیابان جبر که خود را اختیار نبیند و امر و نهی را منکر شود و تاویل کند» از منکر شدن امر و نهی لازم آید انکار بهشت و دوزخ که 
بهشت جزای مطیعان است و دوزخ جزای مخالفان؛ و دیگر نگویم به چه انجامد که العاقل یکفیه الاشاره و بر یسار آن رام پیابان قدر است که 
قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند و از آن فسادها زاید که آن مغ جبری بر شمرد اه همه ره معا ماه هم وکام هه ره مه هه هرا و ۱۷/۸۵ 
۵ در بیان آنکه درک وجدانی چون اختیار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیری و اهار به جای حس است که زرد از سرخ بدان فرق کنند» 
و خرد از بزرگ و تلخ از شیرین» و مشکک از سرگین؛ و درشت از نرم؛ به حس" مس» و سرد از گرم؛ و سوزان از شیر گرم» و تر از خشکک» و 


مس دبوار از مس درخت معلوم کند. پس منکر وجدان منکر حسٌ باشد و زیاده که وجدان از حسٌ ظاهر تر است. زیرا که حس را توان 


بستن و منع کردن از احساس و بستن راه و مد خل وجدانیات را ممکن نخواهد بود و العاقل یکفیه الاشاره مه رکه ده موز رده نع سود اه ۱۷۸۹۲۹ 
۶. حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آنکه تقدیر و قضا سلب کننده اختیار نیست هد و دش اش دی ای هه و ود ۱۷۱۳ 


۷. حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار خلق و صحت امر و نهی و بیان آنکه عذر جبری در هیچ ملتی و در هیچ دینی مقبول نیست و 
موجب خلاص نیست از سزای آن کار که کرده است. چنانکه خلاص نیافت ابلیس جبری بدان که گفت که بما أعْوَیتنی» و القلیل یدل علی 


۸ در معنی ما شاء له کان, یعنی خواست خواست اوست. و رضا رضای اوست. و از خشم و رد دیگران تنگ دل مباشید کان اگر چه 
لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد که "لیس عند اه صباح و لا مساء" ماو ماو نو ولو موم ماو و ۱۳۵ 
٩‏ در بیان معنی جف القلم یعنی جف القلم و کتب لا یستوی الطاعةٌ و المعصي لا بستوی الامانة و السرقف جف القلم ان لا بستوی الشکر و 
الکفران» جف القلم ان له لا بضیع جر امین و ۱ 
۰ حکایت آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت و کلاههای مغرق و غیر آن» 
پرسید که: اینها کدام امیرانند و چه شاهانند؟ گفتند او را که: اینها امیران نیستند اینها غلامان عمید خراساننده روی به آسمان کرد که: ای خدا 


غلام پروردن از عمید خراسان بیاموز آنجا مستوفی را عمید گویند و و وه ۱۷۸۱ 


۱ باز جواب گفتن کافر جبری مومن سنی را که به اسلام و به ترک اعتقاد جبرش دعوت میکرد و دراز شدن مناظره از طرفین؛ که مادة 


اشکال و جواب را برد الا عشق حقیقی که او را پروای آن نماند» ذلکک فضل اللّه یوتیه من یشاء ی ی ی ی کت ۱۱ 
۲ پرسیدن پادشاه قاصد!" ایاز را که چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جماد است چراست؟ تا ایاز را در سخن آورد ۱۷۹ 
۳ حکایت تسلی کردن خویشان مجنون را از عشق لیلی هرمع هر عم رمع هه مر مهم رهم مه رم مر و ری ۶ ۱1۷۹ 


۴ حکایت جوحی که چادر پوشیده و در وعظ میان زنان نشسته و حرکتی کرد که زنی او را بشناخت که مرد است و نعره ای کشید ...۷۹۳ 


۵. فرمودن شاه دیگر باره ایاز را که شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گیرند که الدین نصيح ......۷۹۴ 
۶ حکایت کافری که گفتندش در عهد ابایزید که مسلمان شوء و جواب گفتن او ایشان را ۱( 
۷ حکایت آن موذن زشت آواز که در کافرستان بانگ زد از برای نماز و مرد کافر او را هدیها داد ی ۱۹ 


۸ حکایت آن زن که گفت شوهر را که: گوشت را گربه خورد» شوهر گربه را به ترازو بر کشید گربه نیم من بر آمد» گفت: ای زن» 
گوشت نیم من بود و افزون اگر این گوشت است» گربه کو؟ و اگراين گربه است» گوشت کو؟ کر ی 
۹ حکایت آن امیر که غلام را گفت که: می بیار غلام رفت و سبوی می آورد» در راه زاهدی بود که امر معروف میکرد» سنگی زد و 


سبوی او را بپنکست. امیر بشنید قصد گوشمال زاهد کرد؛ اين قضیه در عهد عیسی علیه السلام بود که هنوز می حرام نشده بود لیکن زاهد 


منع لذ ت و تنعم میکرد و و و و وی و یزرو وا وووعووو مه و تاا هم وعوو و هوو ام و وم وم دامع وم مووو ‏ هو وه ووو :۱۷۹/۸ 
۰ در بیان حکایت ضیاء بلخ و شیخ اسلام تاج بلخ و لطیفه گفتن ضیاء اک هون ماه مها مس سا مین ول ی ۹ ۱۷۹ 
۱ در بیان خبر یافتن امیر و خشم آلوده رفتن بر سر زاهد هم همه همه مب یباهو هو موه اه وه 133 


۲ حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمد را که هی هه ایک وی کی ای کی اک اه واه هو اوه اما کم ال ۸۰۵ 


۳ باز رجوع به حکایت امیر و زاهد و اجتماع خلق و هو ی او و و ی اب او و و ه وهی شا خی او ام اب۸۸۰۹ 


۴ در بیان بی طاقتی سالکان پیش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفی علیه السلام افکندن خود را از کوه حرا از وحشت حجاب و 


نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به وی و منع کردن و بشادت دادن | 
۵ جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و قبول نکردن شفاعت به جهت گستاخی که کرده است و سبو را شکسته 1 
۶ دست و پای امیر بوسیدن و دوّم بار لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد ۱ 11 
۷ باز جواب و دفع گفتن امیر مر شفیعان را ی اک دا ی و را کش یک شخ ۲ ۱۱ 


۸ تفسیر این آیه که "و نالدرا خرةً لهی الََیوانْ لو کاوا یمن » که در و دیوار و عرصه آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه 


زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت آن فرموده حضرت مصطفی صلی الّه علیه وآله و سلم "الدنیا جیفه و طلابها کلاب " و اگر آخرت 


را حیات نبودی؛ آخرت هم چون دنیا جیفه بودی» جیفه را نه از برای بوی زشت بل برای مردگیش جیفه خوانند وت وی ۸ 
٩‏ دیگر باره خطاب شاه ایاز را که تاویل کار خود بگو و مشکل منکران را بگو و طاعنان را بحل کن که ایشان را در آن التباس رها کردن 
یی ی ی 
۰ تمثیل تن آدمی به مهمان خانه و تمثیل انديشه های مختلف به مهمانان و عارف صابر در آن انديشه ها چون مرد مهمان دوست ۸ 
0 حکایت مهمان و کدخدا و زن و بیان فضیلت مهمانداری ی وی میا تب بای وا موی مهد موی مج ویو با اه او وی یی 6۵۶ 


۲ تمثیل فکر هر روزینه که در دل آید به مهمان نو که از اول روز در خانه فرود آید و تحکم و بد خوئی کند و فضیلت مهمانداری و ناز 


مهمان کشیدن ی ی ۸۵۷ 
۳ دیگر بار خطاب شاه با ایاز و نواختن او ایاز را رش ی هه هه ۱9 
۴ وصیت کردن آن پدر دختر را که از این شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله نشوی او و از 


۵. وصف ضعیف دل و سستی آن صوفی سایه پروردة مجاهده ناکرده داغ عشق ناکشیده و به سجده و دست بوس عام و به حرمت نظر 
کردن و به انگشت نمودن ایشان که امروز در زمانه صوفی اوست. غره شدن و به وّهم چون معلم کودکان رنجور شدن و با آن وهم که من 
مجاهدم مرا در این راه پهلوان میدانند با غازیان به غزا رفته که به ظاهر نیز هنر بنمایم جهاد را؛ اگر چه در جهاد اکبر مستثناام جهاد اصغر چه 
محل دارد؟ 1 
۶ نصیحت مبارزان او را که با این دل و ژهره که تو داری که از کلاپیسه شدن چشم کافر اسیری دست بسته ببهوش شوی و دشنه از 


دستت بیفتد» زینهار که ملازم مطبخ خانقاه باش و سوی پیکار مرو تا رسوا نشوی و و مک و ی و ۸۱ 


۷. حکایت عیاضی» رحمه الّه تعالی که هفتاد بار به غزو رفته بود و غزاها کرده بامید شهید شدن, چون از جهاد اصغر به جهاد اکبر شتافت و 


خلوت گزید» آواز طبل غازیان شنید. نفس او را رنجه داشتی جهت غزا کردن و او نفس را در این دعوت متهم مینمود هه 7۱۰ 
۸. حکایت مجاهدی دیگر و جان بازی او در غزا کی تک کرک کی 7۱۱ 


4 حکایت آن مجاهد که از همیان سیم هر روز یک درم در خندق افکندی به تفاریق از بهر ستیزه با نفس حرص ورز و سرزنش نفس که 


"چون اندازی» یکک بار انداز تا از اين ماجرا خلاصی یابم که الیاس احدی الراحتین "» و جواب او ی ی 1۱۳۵ 
۰ رجوع به حکایت آن مجاهد در قتال هم وه وه هم تام توق شوه تمه تو هو نوتم ان فوه وه ونر هدع تمه ق زمره هه رنه دوه رفن نو 0اه موه ۸۱۳2۰25 
۱. حکایت خلیفه مصر و شاه موصل و فرستادن لشگر به طلب کنیز کک و صفت کردن غمازان و نقس او بر کاغذ بستن و 
۲. ایثار کردن صاحب موصل آن کني زک را به خلیفه تا خون ریزی مسلمانان زیاد نشود وم بای مب ملس وب یم یرود سول ی واه ۸۱۱۳323 


۳۷ 


۳. پشیمان شدن آن سر لشکر از خیانتی که کرد و س و گند دادن او آن کنیزکک را که به خلیفه باز نگوید از آنچه رفت و وتو وا ۸ 


۴ پرسیدن شخصی از بزرگی فرق میان حق و باطل را ۱ 
۵. در بیان ضعف عقل منکران بعث توق ۱ 
۶ آمدن خلیفه نزد آن کنیز جهت شهوت رانی و جماع هه ی هی ما ی هه وی ی او اب هه هه ۸۱۷ 
۷ خنده گرفتن آن کنيزک را از ضعف شهوت خلیفه و قوت شهوت آن پهلوان و فهم کردن خلیفه حال او را و پرسیدن ۱2 
۸ فاش کردن آن کني زک راز را با خلیفه از یم زخم شمشیر و اکراه خلیفه که: راست گو سبب این خنده را و گر نه بکشمت ۸۱ 


۹ عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت که بپوشد و عفو کند و او را به وی دهد و دانست که آن فتنه جزای قصد او بود و ظلم او بر 
صاحب موصل که و مَنْ آساء َعلیهاو ان ریک لبالیرصاد " و ترسیدن که اگر انتقام کشد. آن انتقام هم بر سر او آید چنانکه اين ظلم و طمع بر 


سرش آمد بت هم سک کی وت او و کم وا او وا ی میس و ود وی و ییحی کی وا ناه وود هد واه وم تا 6 ۱۹ ۸۸ 
۰ خواندن خلیفه پهلوان را و کنیزکک را به او عقد کردن یه شم مه وت ی ی ۸ 
۱ در بیان "خن قَسَمْنا" که یکی را قوت و شهوت خران دهد و یکی را صفا و صفوّت فرشتگان 1 
تخمهائی که شهوتی نب بر او جز قیامتی بو یه 
سر ز هوا تافتن از سروریست ترکک هوا قوت پیغمبریست ی 


۲ دادن شاه محمود گوهر را بزم به دست وزیر که این بچند ارزد و مبالغه کردن وزیر در قیمت و فرمودن شاه وزیر را که اين را بشکن و 
گفتن وزیر که این گوهر نفیس را چگونه بشکنم ی 1 
۳ رسیدن آن گوهر آخر دور به دست ایاز و کیاست ایاز و مقلد ناشدن او ایشان را؛ و مغرور ناشدن او به مال و خلعت و جامگی افزون 
کردن, و مدح عقل ایشان کردن که نشاید مقلد را مسلمان دانستن اگر مسلمان باشد» و نادر باشد که مقلد ثبات کند بر آن اعتقاد و مقلد از آن 


امتحانها به سلامت بیرون آید که ثبات بینایان ندارد یه ی ی ی ی ای ۱۲ 
۴ تشنیم امیران ایاز را که: چرا چنین گوهر را شکستی؟ و جواب او هم 8 ۱۱ 
۵ قصد کردن شاه به قتل امیران و شفاعت کردن ایاز آنها را که العفو اولی کر کی ی اک ۱۱ 
۶ تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست که لا ضیر انا الی رئنا مقْونَ هو مود ماه مود مکمک وو هو مینک وا او مود مک دواد نموم هه ۱۲۳2 


۷ مجرم دانستن ایاز خود را در این شفاعت گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذر خواهی خود را مجرم دانستن» و این شکستگی از 


عظمت شاه خیزد که أعلمکم باه اخشا کم من له ما یی ال من عباده الما هه و 8 ۱ 
پایان دفتر پنجم که ۱۳ 
دفتر ششم مثنوی و و ۱۸۱۰ 
۱ مقدمه دفتر ششم م موم میم موم میم و موم وم و موم م۰۰۰۰ ۸٩۳۲‏ 
۲ سوال کردن سائلی از واعظی که: مرغی بر سر بارو نشست از سر و دم او کدام فاضل تر است؟ و جواب دادن واعظ سائل را ۳ 
۳. نکوهیدن ناموسهای پوسیده که مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدقند و راه زن صد هزاران ابلهنادان و( 
۴ مناجات و پناه جستن به حق از فتنةٌ اختار و اسباب آن و بیان شکوهیدن و ترسیدن آسمان و زمین از اختیار ی ۸۱۳۳ 


۵ حکایت غلام هندو که به خواجه زادهٌ خود پنهان هوس داشت. چون دختر را با مهتر زاده ای عقد کردند غلام رنجور شده و میگداخت. 


کس علت او ندانست و او زهره گفتن نداشت 7 


۳۸ 


۶ صبر فرمودن خواجه مادر دختر را که غلام را زجر مکن من او را بی زجر از این طمع باز آورم که نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند ۸۴۹ 


۷ در حقیقت حکایت و بیان آنکه هر نفسی همچو آن هندو مبتلا است موه ام هه مهم مها اه مه ام مها ها ۸۱۳ 
۸ در بیان عموم آیه کُلما آوقَدُوا ترا للحرب اطفاه اه 8 
٩‏ آتش زدن در شب و کشتن دزد آن را و غفلت آن مرد ممم م مم وم میم وم موم و ۸٩۳۰۰۰۰‏ 
۰. در بیان حدیث "استفت قلبک و لو افتا ک المفتون" ره 
۱. سحسد بردن امیران بر ایاز و نمودن سلطان کیاست او را موم ویو موم وک یوم ویو عه نو جع و یاهع کی ومع ویو 4و ه وه و و۴22 ۸۴ 
۲. مدافع امرا آن حجت رابه شبههٌ جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را میا یونم موز ونم وه تون موز یوبن مت وبماب وت یو ونم وتو ۳۳ 


۳. حکایت آن صیاد که خود را در گیاه پیچیده بود و دستة گل و لاله کلاله وار به سر نهاده تا مرغان گیاه پندارند» و دانستن آن مرغ زیرکك 


۴ حکایت آن شخص که دزدان قوج او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند به حیله جامه هاش را هم دزدیدند و و۱۳۷2 


۵ مناظرةٌ مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی که مصطفی صلی اله علیه و آله نهی کرد از آن امّت خود را که لا رهبانية فی الاسلام "۸۴۷ 


۶. های و هوی کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را سب 
۷. حواله کردن مرغ گرفتاری خود را به مکر صیاد. و صیاد به حرص ی تا از 


1۸ حکایت آن عاشق که شب بر امید وعدةٌ معشوق بیامد بدان وثاق که اشارت کرده بود و بعضی از شب را منتظر بود تا خوابش ربود. 
معشوق آمد جیبش را یر گرد کان نمود و رفت و وه همه من موم موم ونم مه نکمم موم ولمم م4 من ویو همکد نید وموه و۹ م4 من موه وم میگ موی ون ۲ ۵ 


4. استدعای امیر ترکك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معنی حدیث "آن له تعالی شرابا اعده لاولیائه ٍذا شربوا سَکروا و ٍذا سکروا طابوا؛ 


الخ و قوله تعالی ان ابر یرون من کاس کان مزاجها کافورا" وی ی ای و ای و ۱3 
می در خم اسرار بدان میجوشد تاهر که مجرد است از آن می نوشد 1 
این می که تو میخوری حرامست مامی نخوریم جز حلالی مت ی رو وی و و و مرو وی وتو ۱۱۱۲ 
جهد کن تا ز نیست هست شوی وز شراب خدای مست شوی با وهی باه اوه موب موه باه اه ال مهب ی مه موه مه مه موی و ۴ ۸۵ 
۰ آمدن ضریر بخانهٌ پیغمبر علیه السلام و گریختن عايشه و پنهان شدن ره 
۱ امتحان کردن حضرت رسول صلی الّه علیه و آله عايشه را که چرا پنهان میشوی که او تو را نمی بیند هب هی واه هبو نوی ۸۵۵2 
۲ آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم امیر رک ره 
گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی؟ نمی دانم ازاين آشفتةٌ بی دل چه می خواهی؟ نمی دانم ای ها دا هتسه راو موی و ۸۵ 
و خطاب کردن ترک که آنچه میدانی بخوان و جواب مطرب امیر را و( 
۳. در معنی حدیث "موتوا قبل ان تموتوا" و تفسیر بیت حکیم سنائی مه وه واه وم و مهم وم مهد وک رو و ۹۵۷۲ 
بمیر ای دوست پیش از م رک اگر می زند گی خواهی هی که هه هه ری 1131 
که ادویس ازچنین مردن:بهششی کشت پش از ما هش هه ی و و و و ی 2۱0 
۴ تشبیه مغفلی که عمر ضایع کند و در نزع بیدار شود به ماتم اهل حلب یه 
۵ رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن ای ایا ۵۵ 


۳۹ 


۶ نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعهٌ حلب یک هک رک یه هه مهو موو واه تک ۵3 


۷ تمثیل حریص بر دنیا به موری نابیننده رژاقی حق و خزاین رحمت او را که به دانه ای از خرمنی می کوشد و سعت آن خرمن نمی بیند ۸۶۰۰ 


۸. سحوری زدن شخصی بر در سرای خالی نیمه شب و اعتراض معترض و جواب دادن او را ی 
٩‏ قصه بلال حبشی و شوق او و رنجانیدن خواجه او راء و معلوم کردن صدیق حال او را 7 
۰ باز گفتن صدیق صورت حال بلال را نزد حضرت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 7 


فضیلت شریک خود کن وکیل من باش و نیم بها از من بستان 1 
۲ خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مغبون است و ندانستن بهای بلال را تایه هی هامید امتا دید سود هامید ماد مامتا یدیع همان ۸۱۳/۵۵ 
۳ معاتبه کردن حضرت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم با صدیق وعذر گفتن صدیق رضی الّه عنه ی 


۴ فص هلال که بندة مخلص بود خدای راء صاحب بصیرت بی تقلید. پنهان شده در بند گی مخلوقان جهت مصلحت. نه از عجزء چنانکه 


لقمان و یوسف از روی ظاهر و غیر ایشان, بنده ای سایس بود امیری را و آن امیر مسلمان بود اما کور یگ ی( 11۲ 
داند اعمی که مادری دارد لیکك چونی به وهم درنارد نوتمه وبا باه ماوت میا باه اس مایب اه میاه و۸۱۷۱ 
اگر با این دانش تعظیم این مادر کند. ممکن بود که از عمی خلاص یابد. که |ٍذا اراد له بعبد خیرا فتح عینی قلبه لیبصره بهما الغیب و 
این راه ز زندگی دل حاصل کند کاین زندگی تن صفت حیوان است ی با و ی بیس ۱۱ 


۶ رنجور شدن هلال و بیخبری خواجهٌ او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن حضرت مصطفی صلی الّه علیه وآله و سلم و 


رفتن آنحضرت به عیادت او مها دا اه عنام موم نامیا وه ههام مهب وتو تج میم ام باه انب وماو همه سم اما دهعتم ماه رو انامه اه وم و نوتمه ماه ۸۱۷۲ 


۷ در بیان آنکه مصطفی علیه و علی آله الصلواة و السلم چون شنید که عیسی علیه السلام بر روی آب رفت فرمود: لو ازداد یقینه لمشی علی 


الهواء ی ی ی وه ۱۸۱۷۲ 
۸ در بیان حکایت کمپیر نود ساله که روی زشت خود را گلگونه می اندود و پذیرا نمی آمد ی ۱ 
٩‏ دعا کردن درویش خواجهة گیلانی را که: خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساند ماه تک مرمع ناه تک مرمع هه تک عم تکمین مانب نداد تیاه ۵ ۸٩۷‏ 
۰ صفت آن عجوزه و رجوع به حکایت او ی نم ی دی نم ی ی هو ی و ی و ی ی نت ۸۱۷۵ 
۱ در بیان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبیل طنز و و ۱۷۶۰۵۸ 
۲ رجوع به داستان آن کمپیر ۳*۷ 
۳ حکایت رنجوری که طبیب در وی امید صحت ندید. گفت: هر چه خواهی کن و ی ۱ 
۴ رجوع به قصة رنجور کرک کی ۸۱۷/۵۵ 
۵ قصهٌ سلطان محمود و غلام هندو ی و یر ی وم ی ی و ی تا 
۶ قوله علیه السلم: لیس للماضین هم الموت انما لهم حسره الفوت یه 
۷ باز گشتن به حکایت صوفی بر لب جو و قاضی وه رو ار را ها سا موه ره ار سا هی ی ره 
۸ رفتن صوفی سوی آن سیلی زن و بردن او رابه قاضی رو وربور ه ویو موه وی بو ترتع و و۵ 
٩‏ هم در تقریر قصه قاضی و صوفی ی و هر و و وم و و کی وم رز 
۰ سیلی زدن رنجور قاضی را و سرزنش کردن صوفی قاضی را ام اون ورام ای ممنا وه ی م اهامای او ماه موه دام عع مه دیمع و او موی ۱۷ 


۵۱ 


رز 


۳ 


۴ 


۵۵ 


2۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


۶۰ 


#۱ 


۶ 


۶۳ 


۶۴ 


#۶۵ 


۶ 


۳۷ 


۷/۸ 


جواب با صواب قاضی صوفی را در این ماجرا 1 
سوال کردن صوفی از قاضی و جواب قاضی مر او را ی 
جواب دادن قاضی صوفی را و قصهٌ ترک و درزی را مثل آوردن ( 
بیان حدیث "ان الّه پلقن الحکمهٌ علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین " و وه 
شنیدن ترکک حکایت دزدی درزیان راء و گرو بستن که: درزی از من چیزی نتواند بردن ی 
مضاحک گفتن درزی و ت رک را از قوت خنده بسته شدن دو چشم و فرصت یافتن درزی ۳ 
خطاب با هر نفسی که بمثل این بلا مبتلاست ی 
گفتن درزی "ترک را که اگر یکبار دیگر لاغ گویم؛ قبایت تنگ شود 1 
مثل در تسکین فقیران بجور رو زگار و حکایت رک ی 
باز مکرّر کردن صوفی سّال را و جواب قاضی 1 


جواب دادن قاضی صوفی را و و شاد روش و شود مج هی و کج وک ودک وک کوک 


حکایت زن با شوهر و ماجرای ایشان و ویو کرو و 5و وی 
پرسیدن عارفی از کشیش که تو به سال بزرگتری يا به ریش ی 
باقی قصة فقیر روزی طلب بی واسطه کسب و وی وی و و و 
خواب دیدن فقیر و نشان دادن هاتف او را به گنج نامه 1 
. تمامی قصهٌ آن فقیر و نشان جای آن گنج 1 
. فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه اب همهم هت و 
. باز دادن پادشاه گنج نامه را به آن فقیر که بگیر ما از سر این برخاستیم که 
. آمدن مُرید شیخ ابوالحسن خرقانی بزیارت شیخ ی( 
. پرسیدن مُرید که شیخ کجاست؟ و جواب نافرجام شنیدن از حرم او و 


: جواب مُرید و زجر کردن آن طعانه را از کفر و بیهوده گوثی ویو ما مجاهم عیام ام ما ماما ماع مه عم ی واه 


رجوع به قصه فقیر گنج طلب و ۵ و ره و هد مه 3 
انابت طالب گنج و پشیمانی او از تعجیل و بی صبری اس 


الهام آمدن فقیر را و کشف شدن آن مشکل بر او 1 


٩‏ داستان آن سه مسافر مسلم و جهود و ترسا که به منزلی رفتند و لقمه یافتند ترسا و جهود سیر بودند و مسلمانان صائم و وه موی ماو نج 


۸۰ حکایت اشتر و گاو و قوچ که بندی گیاه در راه جُستند 


۸۱ مثل در باب صورت پرستان و شر ايشان در لباس خیر ی 


۲ باز گشتن به قصهٌ گاو و اشتر و قوچ ی 
۳ رجوع به تقریر ترسا و نوبت رسیدن به مسلمان و وه و مه و مه مه دام مد ماو اه مه اه و مه وه بو اه ۹۳۱۹۰2۵ 


۴ منادی کردن سید ملک ترمد که: هر که در سه روز یا چهار روز به سمرقند رود چندین خلعت زر دهم و شنیدن دلقک و از ده تاختن به 


شهر ترمد به نزدیک شاه که من باری نمیتوانم رفتن اه ام هو ی ینم بونج بیع کم کی وم کم موه یی کم می وی ز هه دوب وف ی ۳:۵ ٩‏ 
۵ حکایت تعلق موش با چُغز و بستن پای خود بر پای او و صید کردن زاغ ایشان را ۹( 
۶ تدبیر موش با چغز که میان ما وسیلتی باید که بوقت حاجت بر تو نمیتوانم آمدن و سخن گفتن ی 31۲۵ 
۷ مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی ام متام او اما ام دا اما همم ام منامام ام اه ماع ام اه اما اه نام متام اه وبا ۵ ٩۲۶‏ 
۸ لابه کردن موش مر چغز را که بهانه میندیش و در امر من تأخیر مینداز که " وفی التاخیر آفات " و تمثیل 2 
٩‏ رجوع به حکایت چغز و موش ارپب۹ 
۰ حکایت سلطان محمود غزنوی و رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ایشان مطلع شدن یوت وم و زوا ون وک نو منم سنوی وی من وین ٩۲۱2‏ 
۱ قصه چریدن گاو بحری در نور گوهر شب چراغ و ریختن تاجر خاک بر سر گوهر تابنده و گریختن بر درخت و 
۲ رجوع به قصهٌ موش و چغز و ربودن زاغ موش و چغز را و ۵ ٩‏ 


۳ بردن پریان عبدالغوث را مدتی در میان خود و بعد از آن به شهر آمدن پیش فرزندان و باز پیش پریان رفتن به حکم جنسیت معنی و همدلی 


محتسب متوفی گزارده شد ست ی ما مه ی مه هی و یمام مه موه و امه هو مه هه شم هه ماو وف هم عم ۹۲۳۷/2 
لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء هه هه هه ۱۹۲۷ 


۵ آمدن جعفر رضی ال عنه به تنهائی به گرفتن قلعه و مشورت کردن ملک آن قلعه با وزیر در دفع اوه و گفتن وزیر که زنهار ملک را به وی 


تسلیم کن که او موید است و از حق جمعیت عظیم دارد در جان خویش با 
۶ رجوع به حکایت مرد وامدار و آمدن به تبریز و آگاهی از فوت محتسب ی ی ریا وی تا ی ی توا ی و18۴۱ 
۷ استغفار کردن آن غریب از اعتماد بر مخلوق و یاد نعمتهای خالق کردن و انابت نمودن تم اذین کفروا بربهم یغدلون ۱ 


نکرد که همه دکانها یکیست مه مه همم اما ده عم ههام ام موه اه همهم دما مممم وهاها مممام همم موه همهم مه مها مد امه همه مها نمی ٩۱۳۴‏ 


٩‏ توزیع کردن پای مرد در جملٌ شهر تبریز و جمع شدن اند ک چیزی و رفتن آن غریب به تربت محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور 
او به طریق نوحه گفتن و رو رو کر وحم کوج زو ری هر ویو ۹۳2 


۰ گریختن گوسفند از کلیم الّه و شفقت و مهربانی او و 


۱ دیدن خوارزمشاه در سیران در موکب خود اسبی بس نادر و تعلق او به آن اسب و سرد کردن عماد الملکک آن را در دل شاه و گزیدن 


شاه گفت او را بر دیده خویش چنان که حکیم در الهی نامه گوید: کون مک ویو موی م لو وی بوک یوق مب موه و نیون ونم و وا و موه وی ۹۳۹6 
چون زبان حسد شود نخاس یوسفی یابی از گزی کرباس تا و ما تا ایحا هه ایا ورگ و ۹۳۹ 
از دلالی برآذران بوسف حسودانه در دل مشتریان آن چندان من پوشیده شد.و زشت نمودن گرفت که‌و کانوا فیه من الزاهدین ۹ 


۳۲ 


۲ مواخذة پوسف صدیق علیه السلام به حبس بضع سنین به سب یاری خواستن از غیر حق و گفتن: اذ نی عند ریک ۹۵ 
۳ باز گشتن به حکایت غریب وام دار و خواب دیدن پای مرد 0 


۴ گفتن خواجه در خواب به آن پای مرد وجوه وام آن دوست را که آمده بود و نشان دادن جای دفن آن سیم راء و پیغام به وارثان که البته 


۵. حکایت آن پادشاه و وصیت کردن سه پسر خود را که: در این سفر در ممالکک من. فلان جاء چنین ترتیب نهید و فلان جا چنین نوّاب 
نصب کنید. اماء اه له به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید وه دا وهی ی منک اک ام اا روا دای تا ما ۹۵ 


۶ بیان استمداد عارف از سرچشمهٌ حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و انجذاب از چشمه های آبهای بیوفاء که علامهٌ ذلکک التجافی 


عن دار الغرون که آدمی چون بر مددهای آن چشم ها اعتماد کند در طلب چشمهةٌ باقی دائم سّست شود. چنانکه حکیم راست ۹۵۸ 
کاری ز درون جان تو می باید کز عاریه ها ترا دری نگشاید ی یقت ۱۵/۳ 
یکك چشمهٌ آب از درون خانه به ز آن جوبی که آن ز بیرون آید ی یاو مهب یب یی موی بای بو موی یی بو ویو وا :۹۵ 
۷ روان شدن شهزاد گان در مالک پدر بعد از وداع و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیت خود را 5 


لوامه با ایشان بزبان حال گفتن: الم یأْتکم نذیره و گفتن ایشان در جواب: لو کنانسمع اونعقل ما کانا فی اصحاب السعیر ی 
ما بندگی خویش نمودیم و لیکن ‏ خوب بد تو بنده ندانست خریدن یر یی یی ان بو نون یز ۹۶ 


۹ دیدن آن سه پسر شاه در قصر قلع ذات الصور نقش روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر سه برادر و در فتنه افتادن و تفحص 


کردنه این صوزت کست؟ 7( 
۰. حکایت صدر جهان در بخارا و کرم او و آنکه اگر کسی بزبان از او سوال کردی» هیچ ندادی و 
۱ حکایت امرد و کوسه در خانقاه با لوطی و تدبیر امرد مت نی ی وی نمی یی ی کی ما و ای ۹2 
۲ در بیان حدیث منهومان لا یشبعان طالب العلم و طالب الدنیا 8 0 9۳ 
۳ بحث شاهزاد گان با همدیگر در آن قضیه و مقاله ی برادر بزر گتر کیک کت 3 
۴ به مجلس کشیدن پادشاهی فقیهی را و بزخم مُشت بطبع آوردن ی ی وی ۱۳3 


۵ رفتن شاه زادگان بعد از اتمام ماجرا به جانب ولایت چین تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند اگر راه وصل مسدود است به قدر 


امکان نزدیک شدن محمود است ٩‏ 


۶ حکایت امرژ القیس که پادشاه عرب بود و با جمال و کمال و زنان عرب چون زلیخا شیفتة او بودند» مگر دانست اینها همه تمثال صورتی 


اند بایك طالب:معنی شد ۸( 


۷ بی طاقت شدن برادر بزرگتر بعد از مدتی و متواری شدن در بلاد چین در شهر تخت گاه و گفتن که: من رفتم الوداع تا خود را بر شاه 


چین عرضه کنم ۸( 
اما کته باتوی ۲ اوالنی زاس کفرادین ی ۱ 
با پای رساندم به مقصود و مراد . یا سر بنهم همچو دل از دست اینجا ۱ 
تست توامرای از زاف هناش کر 
با عاذل العاشقین دع فته ‏ اضلها اه کیف ترشدها ی ی ی ۱ 


۳۳ 


۸ بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد اگر چه داند که بسطت عطاء حق را که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب عمل دیگر بدو 
برساند که در وهم او نبوده باشد و او در این طریق معین امید بسته. همین در میزند شاید که حق تعالی آن روزی را از در دیگر رساند که او آن 


تدبیر نکرده باشد. و یره من حیث لا بختسب العبد یدبر و الّه یقدر و بود که بنده را هم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند اگر چه من 


حلقَة این در می زنم» حق تعالی او را هم از اين در روزی رساند. فی الجمله این همه درهای یک سرای است و 
۹ حکایت مرد میراث یافته که در خرج اسراف کرده و مفلس شد ۸ 
۰ در بیان سبب تأخیر در اجابت دعای موّمن از حضرت عزت و و وتو و نوی میم ب نوی بووین نی سنوی نیو نیمود ب قوب ونی متوبنی ۹۱ 
۱ دیدن میرائی به خواب که در مصر به فلان موضع گنجی است و رفتن به شهر مصر در طلب آن 0 


۲ رسیدن آن شخص به مصر و بیرون آمدن به کوی در شب به جهت شبکوکی و گدائی و گرفتن عسس او را و مراد او پس از رنج حاصل 
آمدن و عسی آن تکُرَهوا شین و هو خیر لکم ان مع امسر بر و قوله علیه السلام اشتدی آزمة تنفرجیء و جمیع القرآن و الکتب المنزلةً فی 


تقریر هذا ی وش هت ی ۹ 
۳ در بیان حدیث الصدق طمانينة و الکذب ریبةً" و( 
۴ گفتن عسس خواب خود را با غریب و نشان گنج دادن در خانة او ۹ 
۵. منل اما لوا ماو کر اه و واه که هواس تاره 
۶ باز گشتن غریب مصر به بغداد و یافتن گنج را در خانهةٌ خود روز و وود جوز ام نیو زیامتم لو زب دز و وتو بو موه 0 
۷ مکرر کردن برادران پند برادر بز رگ و قبول نکردن او و بی طاقتی او و خود را بی دستری پدر بدربار پادشان چین رسانیدن ۸ 
۸. فص زن جوحی و عشوه دادن او قاضی را و به مکر و حیله در صندوق کردن ۹۹ 
۹ رفتن قاضی به خانٌ زن جوحی و حلقه زدن جوحی به تندی و خشم بر در و گریختن قاضی در صندوق مت تیگ ۹۵۵ 
۰ آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی ها داد او مس مود اک ن میکه عاا بوا و او ۹4 
۱ در بیان جدیث نبوی که "من کنت مولاه» فهذا علی مولاه" 8 8 ۳ ۱3 
۲ باز آمدن زن جوحی سال دیگر نزد قاضی و شناختن قاضی او را واه ی دش ی 3۹۲ 
۳ باز آمدن به قصهٌ شاهزاده و ملازمت او در حضرت پادشاه مهو اوه ی کی وی مهن ۳ ۹ 
۴ در بیان نوازش و احترام شاه چین شاهزادة غریب را ی( 
۵ در بیان حدیث "جر یا مومن فان نورک اطفا ناری " ی ی ی ی 153 
۶ وفات یافتن برادر بز رگ آن شاهزاد گان و ملازمت کردن برادر میانه پادشاه چین را اک ۱۱ 


۷ آمدن برادر میانه به جنازة برادر که آن برادر کوچک بر فراش رنجوری بود و نواختن پادشاه او را تا ملازم شود و صد هزار غنائم غیبی و 


عینی بدو رسید از نظر شاه و و 
۸ در بیان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاه ی ۱ ۱۱۸ 


۹ خطاب حقتعالی به عزرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلایق که قبض روح ایشان کردی؛ و جواب دادن او حضرت عزت را۱۰۰۲ 


۰ ذکر کرامات شیبان راعی و بیان معجزهٌ هود ی و ۹ ای اوه وی و و و 1۱۱۲۲ 
۱ رجوع به قصاٌ پروردن حق تعالی نمرود را به شیر پلنگ ی 
۲. رجوع به قصهٌ شاهزاده که زخم خورده از خاطر شاه» پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت ۳:۵ ۱۵ 


۴۴ 


۳ مثل وصیت کردن آن شخص که سه پسر داشت که میراث او بکاهل ترین اولاد او دهند 0( 
۴ تمثیل ی و ره هه 
۵. خاتمه لولده الکامل المحقق بهاء الدین ده دورو وهی نت وهی موی وی هو یرنه ویر و وی گیگ و ی یه 
پایان دفتر ششم هه ی هه وه و سم شا هه هه ها اوه وا 


پابان مثنوی مولوی 


۴۳۵ 


دفتر اول مثنوی 


تایپ و تصحیح از نسخه کلاله خاور » توسط میرن کزاق ۰ 


صفحه بندی توسط سایت ۰5۱1]18110.1۳ ۷۷۷۷۷۷ 


لطفا" اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید. 
فایلهای اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید: 
04 ۷۷۷۷۷۰ 


بریده اند 
خواهم ‏ شرحه ‏ شرحه ‏ از فراق 
هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش 


من به هر جمعیتی نالان شدم 
هر کسی از ظن خود. شد یار من 
سر من از ناه من دور ست 


تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 


اون است این بانگ نای وه نبست» باد 


آتش عشق است کاندر نی فتاد 
نی حریف هر که از یاری رید 
همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 
نی حدیث را پر خون میکند 
دو دهان داريم گویا همچو نی 
یکدهان لان شده سوی شما 
لیکك داند. هر که او را منظر است 
شید انم نام. از ای ایک 
محرم این هوش» جز بی هوش نیست 
گر نبودی نله نی را ثمر 
در عم ما روزها ‏ بیگاه ‏ شد 
روزها گر رفت. گو رو با نیست 
هر که جز ماهی» ز آبش سیر شد 


۱. نی نامه 


۳۶ 


واز. جدائی ها شکایت میکند 
از نفیرم مرد و زن نالیده اند 
تا بگویم شرح درد اشتیاق 
باز جوید روزگار وصل خویش 


جفت ید حالان و خوش حالان شدم 


لیکك کس را دید جان دستور نیست 
هر که این تن ندارده نیست اد 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
پرده هايیش پرده های ما درید 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ 
قصه های عشق مجنون . میکند 
یک دهان پنهانست در لبهای وی 
های و هوئی در فکنده در سما 


کاین دهان این سری هم» زآن سر است 


اوست 


های و هوی روح از هیهای 

مر زبان را مشتری. جز گوش نیست 
نی جهانرا پر نکردی از شکر 
روژها. با سوزها همراه شد 
تو بمان» ای آنکه چون توء پاك نیست 
هر که بی روزیست» روزش دير شد 


شاد باش ای عشق خوش سودای ما 
ای دوای نخوت و اموس ما 
جسم خاک از عشق بر افلاکك شد 


عشق» جان طور آمد عاشفا 


هر که او از همزبانی شد جدا 
چون که گل رفت و گلستان در گذشت 
چونکه گل رفت و گلستان شد خراب 
تخد وین اشته سوم فیس 2 
چون نباشد عشق را پروای او 
پر و بال ما کمند عشق اوست 


من چگونه هوش دارم پیش و پس؟ 
نور او در یمن و یسر و تحت و فوق 
عشق خواهد کاین سخن بیرون بود 
آینه ات دانی چرا غماز نیست؟ 
آیته. ‏ کف نک الانشنه ۰ ارت 
رو تو زنگار از رخ او پاک کن 
این حقیقت را شنو از گوش ‏ دل 


فهم اگر داریده جان را ره دهید 


ای طییب حمله علتهای ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
کوه در رقص آمد و چالاکك شلد 


طور مست ‏ وه خر موسی صاععفا 
فاش اگر گویم جهان بر هم زنم 
بگویم من جهان گردد خراب 
همچو نی من گفتنيها گفتمی 
بینوا شده گر چه دارد صد نوا 
روا ی موی و کدت 
بوی گل را از که جوئیم؟ از گلاب 
ژنده معشوق است وه عاشق مُرده ای 
او. چو مرخی/ ماند. بی. پره وای»: او 
مو کشانش میکشد تا کوی دوست 


چون نباشد نور یارم پیش و پس 
بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق 
آینه غمّاز نبود» چون بود؟ 
زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست 
پر شعاع نور خورشید خداست 
بعد از آن. آن ور را ادراکك کن 
تا برون آثی به کلی» زآب و گل 


بعد از آن» از شوق» پا در ره نهید 


۲ حکایت عاشق شدن بادشاه بر کنیز کت و بیمار شدن کنیز کت و تدبیر در صحت او 


بشئو ید ای دوستان این داستان 


خود حقیقت نقد حال ماست آن 


نقد حال خویش را گر پی بریم 
بود شاهی در زمانی پیش از این 
اتفاقا اه . وفتعن. 2 سواز 
بهر صیدی میشد او بر کوه و دشت 
یک کنيزکک دید شه بر شاه راه 
مرغ جانش در قفس چون می طبید 
چون خرید او را و برخوردار شد 
آن یکی خر داشت. 


کوزه بودش» آب می نامد به دست 


پالانش نبود 


شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست 
جان من سهل است. جان جانم اوست 
هر که درمان کرد مر جان مرا 
جمله گفتندش: که جانبازی کنیم 
هو «نیک از ما مسیح عالمی است 
خواهد" نگفتند از بطر 


هر چه کردند از علاج و از دوا 
آن کنيزکك از مرض چون موی شد 
چون قضا آید طبیب 
سرکنگیین صفرا ‏ فزود 


از هلیله قبض شده اطلاق رفت 


ابله شود 


سستی دل شد فزون و خواب کم 


شربت و ادویه و اسباب او 


ان ۰ کت کف از 
یافت پالان» گرگ خر را در ربود 
آب را چون یافت خود کوزه شکست 


گفت: جان هر دو در دست شماست 


قضا یمار شد 


دردمند ‏ و خسته ام درمانم اوست 
برد گنج و در و مرجان مرا 
آریم و ابازی کنیم 
هر الم را در کف ما مرهمی است 


فهم گرد 
پس . خدا . بنمودشان. عجز ‏ بشر 
نی همين گفتن. که عارض حالتی است 
جان او با جان استثناست جفت 
گشت رنج افزون و حاجت ناروا 
چشم شاه از اشکك خون چون جوی شد 
نقع خود گمره شود 
روغن بادام خشکی سم 


آب و را مدد شد همچو نفت 


آن. دوا در 


سوزش چشم و دل پر درد و عم 
از طبییان ریخت یکسر آب رو 


۳. ظاهر شدن عجز طبیبان از معالجةٌ کنیز کت بر بادشاه و رو آوردن بدر گاه بادشاه حقبقی 


شه چو عجز آن طبیبان را بدید 
رفت در مسجده سوی محراب شد 
چون به خویش آمد از غرقاب فنا 
کای کمینه بخششت ملک جهان 


حال ما و این طبیبان» 


۳۸ 


پا برهنه جانب مسجد دوید 


خوش زبان بگشاد در مدح و نا 
من چه گویم؟ چون تو میدانی نهان 
پیش لطف عام تو 


بار دیگر ما غلط کردیم راه 


باشد هدر 


چونکه آید» او حکیم نخافق.. یت 


هر دو بحری آشنا آموخته 
ان یکی چون تشنه» و آندیگر جو آب 
گفت معشوقم بو بود یه آن 


عِ 


از خدا جوئیم توفیق ادب 
پی ادب تنها نه خود را داشت بد 
مائده از آسمان در میر سید 
موسی چند کس 
ة شد خوان و نان از آسمان 
۲ شفاعت ره حق 


مائده از آسمان شد عائده 


در میان قوم 


باز عیسی چون 


۳۹ 


زود هم پیدا کنش بر ظاهرت 
اندر آمد بحر بخشايیش به جوش 
دید در خواب اوه که پیری رو نمود 
گر -غرفنی: ات , فرها زر تماست 
صادقش دان. کاو امین و صادق است 
در مزاجش قدرت حی را بین 
کفتا. . اه ک. . کب کتیا. -شاه.. ال 


افتاب از شرق. اختر سوز 

تا ینب آنچه بنمودند ۳ 
آفتابی در میان سایه ای 
نیست بود و هست» بر شً خیال 
تو جهانی بر خیالی بين روان 


۴ در خواستن توفیق رعابت ادب و وخامت بی ادبی 


بی ادب محروم ماند از لطف رب 
بلکه آنشن در همه آفاق زد 
بی شری و بیع و بی گفت و شنید 
نی آذیه کفله. کر یز .و لاس 
ماند رنج زرع و بیل و داسمان 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق 
بخزنکه» .کفت:. ول ععلتاند. مافناه 


باز گستاخان ادب بگذاشتند 
کرش عیسی لابه ایشان را که ات 
بد کمانین کردن و حرص آوری 
زآن گدا رویان نادیده از آز 
نان و خوان از آسمان شد منقطع 


ابر برناید "۳ منع زکات 


ره زن مردان شد وه نامرد اوست 
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک 
شد عزازیلی از جرات رد باب 
گرد اندر وادی حیرت ‏ غریق 
زآنکه پایانی ندارد این کلام 


۵ ملاقات بادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت بملاقات او داده بودند 


شه چو پیش مهمان خویش رفت 
دست بگشاد و کنارانش گرفت 
دست و پشانیش بوسیدن گرفت 
پرس پرسان می کشیدش تا به صدر 
صبر تلخ آمده ولیکن عاقبت 
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گفت: ای نور حی و دفع حرج 
ای لقای تو جواب هر وال 
ترجمانی هر چه ما را در دل است 
مرحبا 5 مجتبی یا مرتضی 


آنت مولی القوم من لا یشتهی 


شاه بود او» لیکک بس درویش رفت 


دست گیری هر که پایش در گل است 
"ان تغب جاء القضاء ضاق الفضا" 
قد ردی کل لنن لم ینته 


۶ بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند 


چون گذشت آن مجلس و خوان کرم 
قصهٌ رنجور و رنجوری بخواند 
رنگ رو و نبض و قاروره بدید 
گفت: هر دارو که ایشان کرده اند 
پی خبر بودند از حال درون 


دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 


دست او بگرفت و برد اندر حرم 
بعد از آن در پیش رنجورش شاند 
هم علاماتشه هم اسبابش شنید 
ان «غمازیت, ست, .قیراق. . کرده. ان 
أستعیك 1 مما یفترون 


لیکك پنهان کرد وه با سلطان نگفت 


رنجش از صفرا و از سودا نود 
دید از زاریش کاو زار دل است 
عاشقی پیداست از زاری دل 
علت. عاشق ‏ ز علتها 


عاشقی گر زین سر وه گر زان سر است 


هر چه گویم عشق را شرح و بیان 
وگ است 


نوشتن می شتافت 


گر چه تفسیر زبان 
چون قلم اندر 
چون سخن در وصف این حالت رسید 
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت 
آفتاب ام دلیل آفتاب 
از وی ار سایه شانی میدهد 
سایه خواب آرد تو را همچون سمر 
خود غریبی در جهان چون شمس نیست 
شمس در خارج اگر چه هست فرد 
یکت ی هه سار اش هسستان آشر 


گنج کو؟ 


در تصور» ذات او را» 


چون حدیث روی شمس الدین رسید 
این نفس جانه دامنم بر تافتست 
کز برای حق صحبت سالها 
تا زمین و آسمان خندان شود 


شور ای دور اوفتاده از حبیب 


قال . آطعمنی فانی جائع 


۵۱ 


بوی هر هیزم پدید آید از دود 
تن خوش است و او گرفتار دل است 
نیست بیماری چو بماری دل 
عشق اصطرلابت اسرار خداست 
غاقته ما را معا هه وهی است 
چون به عشق آیم خجل گردم از آن 
لیک عشق بی زبان روشنتر است 
چون به عشق آمد. قلم بر خود شکافت 
هم قلم تک و هم کاغله: دمن 
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت 
گر دلیلت بایده از وی رو متاب 


شمس هر دم نور جانی مید هد 


باز گو رمزی از آن خوش حالها 
عقل و روح و دیده صد چندان شود 


همجو بیماری که دور است از طییب 


ان تکلف آو تصلف لا بلیق 
چون تکلف نیکك نلایق ‏ نبود 
شرح آن پاری که او را يار نیست 
کاین دلیل هستی و هستی خطاست 
این زمان بگذار تا وقت دگر 
و اعتجل فالوقت سیف قاطع 
نیست فردا گفتن از شرط طریق 


صوفی این الحال باشد در مثال 
تو مگر خود مرد صوفی . نیستی؟ 
گفتمش پوشیده خوشتر سر یار 
وش دار اه که سر «حلران 
گفت: مکشوف و برهنه بی غلول 
باز تک اسرار و رمز مرسلین 
گو که من 
گفتم: ار عریان شود او در عیان 
آرزو میخوا لیکت اندازه ‏ خواه 
آفتایی کز وی 
فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی 
انق. ندارد ارم از اآغاز. کون 
تا نگردد خون دل و جان جهان 
فتنه و آشوب و خون ریزی مجو 


این ندارد آخر از آغاز گو 


پرده بردار و برهنه 


این عالم فروخت 


اندکی گر بیش تابده جمله سوخت 
تم ار ان ان مش ریم سکراق 
رو تمام این حکایت باز کون 


لب بدوز و دیده بر بند این زمان 


۷ خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیز کت 


چون حکیم از این سخن آ گاه شد 
گفت: ای شه خلوتی کن خانه را 
کس ‏ ندارد گوش در دهلیزها 


خانه خالی کرد شاه و شد ‏ برون 


کس به زیر دم خره 
خر ز بهر دفع خار از سوز و درد 
آن لکد کی دفع خار او کند؟ 


۵۲ 


وز درون همداستان شاه شد 
دور کن هم خویش و هم بیگانه را 


تا پپرسم از ,ص کت چیزها 


ور نابد میکند با لب ترش 
خار در دل چون بود؟ واده جواب 
دست کی بودی عغمان را بر کسی 
خر نداند دفع آن بر میجهد 
جفته می انداخت. صد جا زخم کرد 


حاذقی باید که بر مرکز تند 


سوی ‏ قصه ‏ گفتتش میداشت گوش 
تا که نبض از نام کی گردد جهان 
دوستان شهر او را بر شمرد 
گفت: چون بیرون شدی از شهر خویش 
نام شهری گفت و زآن هم در گذشت 
خواجگان و شهرها را یک به یکت 


گفت: باز رگانم آنجا آورید 
در بر خود داشت ششماه و فروخت 
بض جست و روی سرخ و زرد شد 
چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت 
گفت: کوی او کدام لته رف < کاو 
کته که آن تک و رات 


گفت: دانستم که رنجت چیست» زود 


من غم تو میخورم تو غم مخر 
هان و هان اين راز را با کس مگو 
تا توانی پیش کس مگشای راز 
چون که اسرارت نهان در دل شود 
گفت پیغمبر: هر آنکو سر نهفت 
دائه چون اندر زمین پنهان شود 
گر نبودندی نهان 
وعده ها و لطفهای آن ‏ حکیم 


وعده ها 


ژر و نفره 


وعدة اهل کرم گنج روان 


وعده را باید وفا کردن تمام 


۵2۳ 


که خاری بر کند 
دست میزده جا به جا می آزمود 
باز می پرسید حال دوستان 
از مقام و خواجگان و شهر تاش 


سوی نبض و جستنش میداشت هوش 
او بود مقصود جانش در جهان 
بعد از آن شهر دگر را نام برد 
در کدامین شهر میبودی تو بیش؟ 
رنگ روی و نبض او دیگر نگشت 
باز گفت از جای و از نان و نمکك 
نی رگش جنید و نی رخ گشت زرد 
تا بپرسید از سمرقند چو قند 
آب از چشمش روان شد همچو جوی 
خواجه ای زرگر در آن شهرم خرید 
چون بگفت این زآتش غم برفروخت 
کز سمرقندی» زرگر فرد شد 
اصل آن درد و بلا را باز یافت 
او سر پل گفت و کوی غاتفر 
او کی کف ,وای. که یراق ات 
در علاجت ‏ سحرها خواهم نمود 
آن کنم با توء که باران با چمن 


بر تو من مشفق ترم از صد پدر 
بر کسی این در مکن زنهار باز 


زود گردد ‏ با مراد خویش جفت 


۸ دریافتن آن طبیب الهی رنج کنیز ک را و بشاه وانمودن 


آن حکیم مهربان چون راز یافت صورت رنج کنیزک باز یافت 
بعد از آن برخاست» عزم شاه کرد شاه را زآن شمه ای آگاه کرد 
شاه گفت: اکنون بگو تدبیر چیست؟ در چنین غم موجب تأخیر چیست؟ 
کت .ی مان. - ق . اه م ی | حاضر آریم از پی این درد را 
تا شود محجوب تو خوشدله بدو گردد آسان این همه مشکل. بدو 
قاصدی بفرست کاخبارش گننك طالب:. این .فصن ,و , انقازشن. . کل 
مرد زرگر را بخوان زآن شهر دور با زر و خلعت بده او را غرور 
چون ببیند سیم و زر آن بینوا بهر زب گردد ز خان و مان جدا 
و رد سا له سر یا ۰ ند اهر شیرتا 
زر اگر چه عقل میارده ولیک مرد عاقل یبد او را نیک نیک 


٩‏ فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند در طلب آن مرد ز گر 


چونکه سلطان از حکیم آنرا شنید پند او را از دل و از جان شنید 
گفت: فرمان تو را فرمان کنم هر چه گوئی آنچنان کن» آن کنم 
پس فرستاد آن طرف یک دو رسول حاذقان و کافیان بس عدول 
فا متیی تیه ند ۰20 حی ان ی ریگرد وه <شاهتاه مر 
کاعی.. ط. سای کار «مفرفش فا . فلز فهرها رح ی مخ 
نک فلان شهء از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری 
اینکك این خلعت بگیر و زر و سیم چون بیایی خاص باشی و ندیم 
مرده مال و خلعت بسیار دید غره شد از شهر و فرزندان برید 
اندر آمد شادمان در راه مرد بی خبر کان شاه قصد جانش کرد 
یت تاره ره و شاهد ,افش میا ون ی اعت.. تاش 
ای شده اندر سفر با صد رضا خود به پای خویش تا سوء الفضا 
در خیالش ملک و عز و مهتری گفت عزرائیل: رو آری بری 
چون رسید از راه ان مرد غریب اندر آوردش به پیش شه طبیب 
سوی شاهنشاه بردش خوش به از تا سوزد ی سر شمع طراز 
شاه دید او را و ببس در رگ مخزن زر را بدو تسلیم کر 
پس بفرمودش که بر سازد ز زر از سوار و طوق و خلخال و کمر 
هم ز‌ انواع اوانی عد د کانچنان در بزم شاهنشه سزد 
زر گرفت آنمرد و شد مشغول کار بیخر زاینحالت و این کار زار 


2۴ 


پس حکیمش گفت:: کای «سلطان. وه 
تا کنيزک در وصالش خوش شود 
شه بدو بخشید آن مه روی را 
مدت شش ماه میراندند کام 
بعد از آن از بهر او شربت بساخت 
چون از رنجوری جمال او نماند 
چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد 
عشفهایی کز بی رنگی بود 
کاش کان هم ننگ بودی یک سری 
خون دوید از چشم همچون جوی او 


س‌ 


دسمن طاوس آمد پر او 


آن که شتست پی مادون من 
بر من است امروز و فردا بر وی اشت 
گر چه دیوار افکند سایهة دراز 


این جهان کوه است و فعل ما ندا 


زآنکه عشق مردگان پاینده نیست 


آن ‏ کنيزکك را بدین خواجه بده 
زآب وصلش. دفع این ش شود 
جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را 
تا به صحت آمد آن دختر تمام 
تا بخورد و پیش دختر میگداخت 
جان دختر در وبال او نماند 
اند کک اندکک در دل او سرد شد 
عشق ‏ نود عاقبت ‏ ننگی . بود 
تا نرفتی بر وی آن بد داوری 
دشمن جان وی آمده روی او 
ای بسا شه را بکشته فر او 
وز گدازش شخص او چون نال شد 
ریخت آن صیاد خون صاف من 
سر بریدندم برای توسجن 
ریخت خونم از برای استخوان 
مینداند. که نخبد خون ‏ من 
خون چون من کس. چنین ضایع کی است؟ 
باز گردد سوی او آن سایه باز 
سوی ما آید نداها را صدا 
آن کنيزک شد ز عشق و رنج پاک 
زآنکه مرده سوی ما آینده نیست 
هر دمی باشد از غنچه تازه تر 
واز شراب جان فزایت ساقی است 
یافتند از عشق او کار و کیا 


با کریمان کارها دشوار نیست 


۰. بیان آن که کشتن مرد زرگر به اشاره الهی بود نه بهوای نفس 


کشتن آن مرد بر دست حکیم 

: از برای ‏ طبع ‏ شاه 
آن پسر را کش خضر ببرید حلق 
آنکه از حق یابد او وحی و خطاب 
آنکه جان بخشد. اگر بکشد رواست 


او 


نی پی اومید بود و نی از بیم 
تا نیامد امر و الهام از اله 
سر آن را درنیابد عام خلق 
هر , یه «فرماید.- ابود؟ رین صتوانت 


۲ نبودی کارش 


گر خضر در بحر کشتی را شکست 


شاد و خندان پیش تیغش جان بده 
همچو جان پاک احمد با احد 
کف ند دس خیش غوباشان.. کفتان 
تو رها کن بد گمانی و نبرد 
تور «کفا طتی, کي. نملت مارگ 
ان بعض الظن اتمه آخر بخوان 
تا بر آرد کوره از نقره جفا 
تا بجوشد. پر سر آرد زر ز ید 
او سگی بودی 
نیک کرد اوه 


دراننده نه شاه 
لیکک نیک بد نما 
صد درستی در کین خضر هست 
شد از آن محجوب. تو بی پر مپر 
مست عقل است او تو مجنونش مدان 
کافرم گر پردمی من نام او 
بد گمان گردد از مدحش متقی 
خاص بود و خاصه اه بود 
سوی تخت و بهترین جاهی ‏ کشد 
شرع میدارد رو بگذار کام 
آنچه در وهمت نایده آن دهد 
کی شدی آن لطف مطلق قهر جو؟ 
عم شاد کام 


بو که یابی از 


۱ حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 


بود مقالی و او را طروطیی 
بر د کان بودی نگهبان د کان 
در خطابت آدمی ناطق بدای 
خواجه روزی سوی خانه 
گربه ای بر جست ناگه از دکان 


رفته بود 


جست از صدر دکان» سویی گریخت 


اف ۰اه اه ماهلا از 


۵۶ 


خوش ‏ نوا و سبز و گویا طوطیی 


در نوای طوطیان حاذق بدی 


دید پر روغن دکان و جاش چرب 
روزکی چندی سخن کوتاه کرد 
ريش بر میکند و میگفت: ای دریغ 
دست .من شکسته بودی آن. ‏ زمان 
هد به ها میداد هر درویش را 
بعد سه روز و سه شب حیران و زار 


با هزاران غصه و غم گشته جفت 


حمله عالم» رین سب گمراه سل 
اشقیا را دیده بینا نبود 
همسری با انسا برداشتند 


گفته اینکی: ما بشر ایشان بشر 
ات . اتف یشان راز ین 
هر دو گون زنبور خوردند از محل 
هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 
هر دو نی خوردند از یک آب خر 
رای ی ی ای . من 
این خورده گردد پلیدی زو جدا 
این خورد. زاید همه بخل و حسد 


رت یاک ومد دای شووشت: و بح 


جر که صاحب ذوق» که شناسد طعوم؟ 


سح را پا معجزه - کرده - قیاس 


2۷ 


کافتاب نعمتم شد زیر میغ 


که زدم من بر سر آن خوش زبان 


تا بیابد نطق مرغ خویش را 
پر دکان بنشسته . ند نومیدوار 
کای عجب. این مرغ کی اکتا 
واز تعجب» لب بدندان 


میگرفت 
تا که باشد کاندر آید او سخن 
چشم او را با صور میکرد جفت 
5 سر بی موءه چو پشت طاس و طشت 
بانگ بر درویش بر زد: کایفلان 
نو مگر از سشیقه: رون «ریخی؟ 
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
گر چه ماند در نوشتن شیر وه شیر 
کم کسی ز ابدال حق آگاه شد 
نیک و ید در دیدشان یکسان نمود 
اولیا را همچو خود پنداشتند 
ما و ایشان بستة خوابيم و خور 
بی منتها 
لیکك شد زآن یش وه زین دیگر عسل 
ژنن. بکن سر کین شد وفع زان -مشکف: نات 
این یکی خالی و. آن پر از شکر 


فرفشان» هفتاد ساله راه 


هسب فرفی در مبان 


آن خورد» گردد همه ور خدا 
و آن خورد. زاید همه نور احد 
این فرشتة پاک و آن دیو است و دد 
آب تلخ و آب شیرین را صفاست 
او شناسد آب خوش از شوره آب 
شهد را ناخورده. کی داند ز موم؟ 


هر دو را بر مکر پندارد اساس 


ساحران با موسی از استیزه را 
فا اه اف قیسست ون 
لعن الب این عمل را در قفا 
کافران. اندر. مری . بوزینه. طبع 
هن , - 2 ,فرع میکند بوزینه هم 
او گمان برده که من کردم چو او 
ایو .کتک ۲رد هی »الم دیق سکن 
آن منافق با موافقی در نماز 
در نماز و روزه و حج و زکات 
ای واه کرت لاشل: . _ شاف 
گر چه هر دو بر سر یکك بازیند 
هر یکی سوی مقام خود رود 
مومنش ‏ گویند جانش خوش ‏ شود 
نام آن محبوب». از ذات وی است 
میم و واو و میم و نون تشریف نیست 
گر منافق 


گرنه این نام اشتقاق دوزخ است 


زشتی این نام بد از حرف نیست 
حرف ظرف آمد. در او معنی چو آب 
بحر تلخ و بحر شیرین در جهان 
وانگه این هر دی ز یک اصلی روان 
زر قلب و زر نیکو در عیار 
هر که را در جان خدا بنهد محک 
آنچه گفت: استفت قلبکک مصطفی 
خاشاککك ار جهد 
لقمه یک خاشاکك خرد 


در دهان زنده 


در هزاران 
حس . دنیاءه. نردبان. این جهان 
صحت این حس» بجوئید از طبیب 
صحت این حس از معموری تن 
شاه جان. مر جسم را ویران کند 
ای خنکك جانی که بهر عشق و حال 


کرد ویران. خانه بهر گنج زر 


۵۸ 


بر گرفته چون عصای او عصا 
زین عمل تا آن عمل» راهی شگرف 


رحمهً ال آن عمل را در وفا 


بعد ویرانیش آبادان گتان 
نذل کرش او خان و مان و مُلو و مال 
وز همان گنجش کند معمورتر 


نه چنین حیران که پشتش سوی اوست 


روی هر یک مینگر میدار پاس 


حرف درویشان بدزدد مرد دون 


شیر پشمین از برای 


بعد از آن در جو روان کرد آب خورد 
پوست تازه بعد از آتش بردمید 
بعد از آن پر ساختش صد برج و سد 
اي که گفتم هم ضرورت میدهد 
جز که حیرانی نباشد کار دین 
تک زر ,مرا او و ال 3 
بل چنان حیران که غرق و مست دوست 
وین یکی را روی او خود روی دوست 
بو که گردی تو ز خدمت رو شناس 
فقح ابوات سعادت» این بود 
پس به هر دستی نشاید داد 
تا فریبد مرخ ره آن مرغ 


آید بیابد دام و 


۳ 


از هوا 
تا بخواند بر سلیمی زان فسون 
کار فاد مهو وی رف اس 
بو مسیلم را لقب احمد کنند 
ره وا ۲اه . تاولی» ان ماگ 


باده را ختمش بوده گند و عذاب 


۳ داستان بادشاه جهودان که نصر انبان را می کشت از بهر تعصب ملت خود و حکابت آن 


ظلم ساز 
عهد عیسی بود و نوبت آن او 
شاب ۰ «اسعول. ۰ کنخ ور باه تفت 
گفت» . استاد.. «اعولی. را . الوا 


بود شاهی در جهودان 


چون درون خانه احول رفت زود 
گفت احول: زان دو شیشه من کدام 
گفت استاد: آن دو شیشه نیست؛ رو 
گفت: ای استا مرا طعنه مزن 
چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم 
شیشه یکك بود و به چشمش دو نمود 


خشم و شهوت» مرد را احول نگ 


استاد و شاگرد 


زد 


دشمن عیسی و صرانی گذاز 
جان موسی او وه موسی جان او 
ان دو دمساز خدائی را جدا 
رو برون آر از واق آن شیشه را 
شیشه پیش چشم او دو مینمود 
پیش تو آرم؟ بکن 
احولی بگذار و افزون بين ‏ مشو 
گفت. استا:- زان .هو یک را .یز شکن 


۱۰ 


مرد احول گردد از میلان و خشم 
چون شکست.. آن شیشه. را دیگر نبود 
ز‌ استقامت روح را مبدل کند 


چون غرض آمده هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد 


چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار؟ 
شاه از حقد جهودانه ‏ چنان گفنت. اخول . کللامان. نیا برّت.. اسان 
صد هزاران مومن و مظلوم کشت که پناهم دین موسی را و پشت 


۳. حکایت وزیر پادشاه و مکر او در تفریق ترسایان 


شه وزیری داشت رهزن عشوه ده کاو بر آب از مکر بر بستی کره 
گفت: ترسایان یناه جان کنند دین خود را از ملک پنهان کنند 
که ۰ که ی راز و کم کی اقات: و تست ار ین مر 
کم کش ایشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی» مشکك و عود نیست 
سره پنهان است اندر صد غلاف ظاهرش با توست و باطن بر خلاف 
شاه گفتش: پس بگو تدبیر چیست؟ چارة آن مکر و آن تزویر چیست؟ 
تا نماند در جهان نصرانئی نی هویدا دین وه نی پنهانتی 


۴. تلبیس اندیشیدن وزیر با نصاری و مکر او 


که ره و و دستم را ببر پینی ام بشکاف و لب از حکم مر 
بعد از آن. در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا 
بر منادیگاه کن این کار تو پر سر راهی که باشد چار سو 
آنگهم از خود بران تا شهر دور تا در اندازم بر ايشان صد فتور 
چون شوند آنقوم از من دین پذیر کار ایشا سر بسر شوریده گیر 
قو .۰ شانشان: ‏ «صه. .ور ور افکنم کاهنان.. خیره. شوند اندر ‏ فنم 
آنچه خواهم کرد با نصرانیان آن . نمیاید کنون اندر ‏ بیان 
چون شمارندم امین و رازدان دام دیگر گون نهم در پیششان 
واز حیل بفريبم ایشان را همه واندر ایشان افکنم صد دمدمه 
تا بدست خویش خون خویشتن بر زمین ریزند کوته شد سخن 
پس ‏ بگویم: من پسر نصرانیم ای خدای. ای راز دان» میدانی ام 
شاه واقف گشت از ایمان من وز تعصب کرد قصد جان من 
خواستم تا دین از شه پنهان کنم آنچه دین اوست. ظاهر آن کنم 
شاه بویی. برد. از اسرار ‏ من متهم شد پیش شه گفتار من 
کته تاو وی قرو ال صورن ات از دل من تا دل تو روزن است 
من از آن روزن بدیدم حال . تو حال دیدم کی نوشم قال تو؟ 
گر نبودی جان عیسی چاره ام او جهودانه. بکردی پاره ام 


۰ 


حیف مآید مره کان دین پاک 
شکر یزدان. وا نم خیسی. واه که ما 
واز جهودی» واز جهودان. رسته ایم 
دور دور عیسی است» ای مردمان 
چون شمارندم امرخ و مقتدا 
چون وزیر آن مکر را بر شه شمرد 
کرد با وی شا آن کاری که گفت 
کرد رسوایش میان انجمن 
تن ات .زا نقایت. ۰ نضواتان 
چون چنین دیدند ترسایانش زار 


حال عالم این چنین است» ای پسر 


خلقی حیران مانده زان راز نهفت 
تا که واقف شد ز حالش مرد و زن 
گود . شور قطوایت شروع» او بعد از آن 


نصا ند اندر غم او اشکبار 


از حسد میخیزژد اینها سر بسر 


۵. جمع آمدن نصاری با وزیر و راز گفتن او با ایشان 


مرد ترسا سوی او 
او بیان میکرد با ایشان به راز 


میرهانی هر دمی ما را و باز 
ما در این ابار گندم میکنیم 


۶۱ 


اند کک اند ک 0 شد در کوی او 


بی: «اتکلون». و۰ زاره تور تیار 


ملتمس بودند مکر نفس غول 
در عبادتها و در اخلاص جان 
عبت باطن را بجستندی» که ۳ 


می ‏ نیندیشیم 

ای دای با و متفگ 
اول ای جان» دفع شرّ موش کن 
بشنو از اخبار آن صدر الصدور 
گر نه موش دزد در ابار ماست 


ریزه ریره صدق هر روزه» چرا 


فارغان. نه حاکم و محکوم ۳ 
شب از دولت بی خبر ساطانیان 


نی خیال این فلان و آن فلان 


۶. تمثیل مرد عارف و تفسیر اللّه بتوفی الانفس حین موتها الخ 


حال عارف این بود بی خواب هم 


خفته از احوال دیا روز و شب 


آن که او پنجه تبینل در رقم 
شمه ای زین حال؛ عارف وانمود 
رفته. در صحرای بیچون جانشان 


ترک روز آخر چو بازرین سپر 


ميل هر جانی بسوی تن بود 


کاش چون اصحاب کهف آن روح را 


۶۲ 


گفت ‏ ايزد هم رو زین مرم 


در پنجة تقلیب رت 


تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش 


ای بسا اصحاب کهف اندر جهان پهلوی تو» پیش تو هست این زمان 
غار با توه یار با تو در سرود هر بر چشم است و بر گوشت چه سود؟ 
باز دان. کز چیست این روپوشها؟ ختم حی بر چشم ها و گوشها 


۷. سوال کردن خلیفه از لیلی و جواب دادن لیلی او را 


گفت لیلی را خلیفه: کان توئی؟ کز تو مجنون شد پریشان و غوی؟ 
از دگر خوبان ‏ تو افزون نیستی ۱ 
دید مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را 
باخودی توء لیک مجنون بیخود است در طریق عشق بیداری بد است 
هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش . بتر 
هر که در خواب است» بیداریش به مست عفلته عین هشیاریش . به 
چون به حی بیدار نبود جان ما هست بیداری چو دربندان ما 
جان همه روز از لگدکوب خیال واز زیان وم سود وء از خوف زوال 
نی صفا میماندش» نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر 
جتته ار ناهد اک جازم ان نهر نصا فان انصله سفه کر اد یم فان 
نی چنانکه از خيال آید بحال آنخالش گردد او را صد وبال 
دیو را چون حور بیند او به خواب پس از شهوت ریزد او با دیو آب 
چون که تخم نسل را در شوره ریخت او به خویش آمد. خیال از وی گریخت 
ضعف سر بیند از آن و تن پلید آه از آن ‏ نقش پدید ناپدید 
مرخ بر بالا پران و سایه اش میدود بر خاک پران مرغ وش 
ابلهی صاد آن سایه شود میدود چندان که بی مایه شود 
7 خبر کان عکس آن مرغ هواست و خبر که اصل آن سابه کجاست 
۳ اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود در جست و جو 
ترکش عمرش تهی شد. عمر رفت از دویدن در شکار ساب تفت 
سای یزدان چو باشد دایه اش وارهاند از خیال و سایه اش 
سایهة یزدان بود بندةٌ خدا مردٌ این عالم و زندة خدا 
۸. در تحریص متابعت ولی مرشد 
دامن او گیر زوتر بی گمان تا رهی از آفت آخر زمان 
کیت مد الظل ‏ نقش ‏ اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست 
اندر این وادی مرو بی این دلیل لا احب؛ٌ لافلین گو چون خلیل 


۶۳ 


یافت پاکی از جناب ‏ کبریا 
طهّرا بیتی ییان پاکی است 


خاک شو مردان حی را زیر با 


دامن شه. شمس ‏ . تبریزی . بتاب 
از ضیاء الحق حسام الدین بپرس 
در حسد ‏ لیس را باشد غلو 
با سعادت جنگ دارد از حسد 
ای خنکت آنکتره حسد همراه نیست 
ار مفینل. ارف روت انتان 
باز شاهی از حسد گردد غراب 


جسم پر از کبر و پر حقد و ریا 
گنج نور است» ار طلسمش خاکی است 


ز‌ او نیک ۰۰ رل را سیاهیها رسد 


خاکك بر سر کن حسد را همچو ما 


.٩‏ در بیان حسد کردن وزیر جهود 


چون وزیر از ره زنی مایه مساز 


تا به باطل گوش و بینی باد داد 
زهر او در جان مسکینان رسد 
خویشتن بی گوش و بی بینی کند 
بوی او را جانب کوئی. برد 
بوی آن بوی است. کان دینی بود 
کفر نعمت آمد و بینیش خورد 
پیش ایشان مرده شوه پاینده باش 
تخاق 


را تو بر میاور از نماز 


۰ فهم کردن حاذقان نصاری, مکر وزیر را 


ناصح دین گشته آن کافر وزیر 
هر که صاحب ذوق بود. از گفت او 
نکته ها فیگتت او آمیخته 
هان ‏ مشو مفرور ‏ زان گفت . نکو 
او چو باشد زشت» گفتش زشت دان 
گفت اسان پاره ای زانسان بود 
زان علی . فرمود . نقل ‏ جاهلان 


بر چنان فییر۵... هر آن کو پوس 


۶۴ 


کرده او از مکر در لوزینه سیر 
لذتی میدید وه تل< جفت او 
در جلاب قند زهری 9 
زانکه دارد صد بدی در زیر او 
هر چه گوید فرقهع» ‏ انا "تست عاق 


پاره ای از نان یکین که نان بود 


بایدش خود را بشستن از حدث 
ظاهرش میگفت: در ره چست شو 
ظاهر نقره گر اسپید است و نو 
آتش ار چه سرخ روی است از شرر 
برق اگر چه نور آید در نظر 
هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود 
مدت شش سال در هجران شاه 
دین و دل را کل بدو بسپرد خلق 


۱ بیغام شاه پنهانی بسوی وزبر بر تزویر 


در مبان شاه 8 او پیغامها 


هر فریقی مر امیری را تبع 
ای تج ای اف بو رشان 
اعتماد جمله بر گفتار او 
پیش او در وقت و ساعت هر یر 
چون زیون کرد آن جهودکك جمله را 
ساخت طوماری به نام هر یکی 


شاه را پنهان بدو آرامها 


تا دهد چون خاک ایشان را بباد 


وقت آمده زود فارغ کن دلم 


بنده گشته میر خود را از طمع 
وک گشته ند آن وزیر کل نشان 
اقتدای جمله بر رفتار او 


۲ تخلیط وزبر در احکام انجیل و مکر آن 


حکم های هر یکی نوع دگر 


در یکی گفته که: واجب خدمت است 
در یکی گفته کهه: امر و نهیهاست 


۶۵ 


این خلاف آن. ز پیان تا به سر 
رکن توبه کرده وه شرط ‏ رجوع 
اندر این ره مخلصی جز جود نیست 
شرکک باشد از تو با معبود تو 
مور هم زاس اجه شک بخ بو رام 


ورنه اندیش توکل تهمت است 


در یکی گفته که عجز خود مبین 
قدرت خود بین که اين قدرت از اوست 
در یکی گفته: کر ان دو بر گذر 
در یکی گفته: مکش این شمع را 
از هوای خویش در هر ملتی 
از نظر چون بگذری و از خیال 
و .بکی فده بکش. باکی, . مداز 
که و کشتن شمع جان افزون شود 
ترکث دنی هر که کرد از زهد خویش 
در یکی گفته که: آنچت داد حق 
بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر 
در یکی گفته که: بگذار آن خود 
راههای مختلف آسان شلاس 
گر مسر کردن حی ره بدی 
در یکی گفته: میسر آن بود 
هر چه ذوق طبع ناش نون کشت 


ان مسر نبود اندر عاقبت 


و 


کفر نعمت کردن است آن عجزء هین 
قدرت خود نعمت او دان که هوست 


هر چه بکنجد در نظر 


دور شو تا یابی از حی اثتلاف 
لاجرم تز ( زلتی 
ور ن کی بودی ز دینها اختلاف؟ 
ژانکه استا را شناسا هم تویی 
رو سر خود گیر و سر گردان مشو 
می نگنجد در میان ما دوئی 
هر که او دو بیند احول مردکیست 
این که مگر مجنون بود 
چون یکی باشد؟ بگو زهر و شکر 
روز و شب بین خار و گل سنگ و گهر 
کی تو از گلزار وحدت بو بری؟ 


از سمکت رو تا سماک» ای معنوی 


اندیشد؟ 


۳ در بیان آنکه اختلاف در صورت و روش است نه در حقبقت 


ژين نمط وین نوع ده طومار و دو 
او ز یکك رنگی عیسی بو نداشت 
جامٌ صد رنگ زآن خم صفا 
تست بیکرنکین. کر او رد مملال 
گر چه در خشکی هزاران رنگهاست 
کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ 
صد هزاران بحر و ماهی در وجود 
چند باران عطا باران شده 
چند خورشید کرم افروخته 
چند خورشید کرم تبان بده 
قل هی خی ای بو 
خاک امین و هر چه در وی کاشتی 
این . امانت؛ از آن. عنایت یافتشت 
تا شان حق پیارد نو بهار 
ان تراد  .‏ ک.. تاک . اا. تیه 
آن جماد از لطف. چون جان میشود 
آن جمادی گشت از فضلش لطیف 
هر جمادی را کند فضلش ‏ خبیر 
جان و دل را طاقت این جوش نیست 
هر کجا گوشی بده از وی چشم گشت 
کسا . سار شتا نضوق. .کیستا؟ 


بر نوشت آن دین عیسی را عدو 
ساده و یک زگ که کشت 0 چون ضیا 


بل مثال ماهی و ات زلال 


ماهیان ‏ را با یبوست جنگهاست 


کافتاب عدل بر وی تافتست 
خاک سرها را نازد آشکار 
این هنرها وین مات وین سداد 
زمهربر» از قهر پنهان مشود 
کل شبی من ظریف هو ظریف 
غافلان را کرده قهر او ضریر 
با که گویم؟ در جهان یکث گوش نیست 
هر کجا سنگی ده از وی یشم گشت 
معجزه. بخش است. چبود سیما؟ 
کاین دلیل هستی وه هستی خطاست 
چیست هستی پیش او کور و کبود؟ 
گرهین خورشید را بشناختی 


کی فسردی همچو یخ این ناحیت؟ 


۴ بیان خسارت وزیر در این خدعه و مکر 


همچو شه نادان و غافل ند وزیر 


۳ جنان قادر خدائی کز عدم 


پنجه میزد پا قدیم ناگزیر 
لایزال و لم یزله فرد . بصیر 
صد چو عالم هست گرداند به دم 


صد چو عالم در نظر پیدا کند 
گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست 
این عجهان.* حود: ین بقانهای ۲ تقهاست 
این جهان محدود و آن خود بی حد است 
صد هزاران نیز فرعون را 
جالینوس ‏ بود 
. رای . جر مار .یود 
با چنین غالب خداوندی کسی 
پس دل چون کوه را انگیخت او 
فهم و خاطر تيز کردن نیست راه 
ای بسا گنج آکنان . کنج کاو 


گاو که بود تا نو ریش او شوی؟ 


زر و نقره چیست تا مفتون شوی؟ 
این سرا و باغ توه زندان توست 
آنجماعت را که ایزد مسخ گرد 
چون زنی از کار بد شد روی زرد 
عورتی را زهره کردن. مسخ بود 
زوح.. «میردت ۰ شوی:.. جرج . زین 
خویشتن را مسخ کردی زین سفول 
پس بتر زین مسخ کردن چون بود؟ 
اسب همت سوی اختر تاختی 
اخر آدم زاده ای ای اخلف 
چند گویی: ‏ من بگیرم عالمی؟ 
گر جهان پر برف گردد سربه سر 
رف و مه راز 
عين آن تخییل ره حکمت کند 
در خرابی. گنجها پنهان کند 
آن کمان. الکز. وا شازد. . یه 


پرورد در 0 ابراهیم را 
از سس سازیش» من سودائیم 
در سبب سازیشه سرگردان ‏ شدم 


۶۸ 


چونکه چشمت را به خود بینا کند 
پیش قدرت» ذره ای می دان» که نیست 
هين دوید آن سوه که صحرای شماست 
نقش صورت پیش آن معنی» سد است 
در شکست از موستی. با یکث عصا 
ی یر و حفی 20 راصتوش ۰ ود 
پیز, جرات: . .ای اس عای. بود 


چون نمیرد؟ گر نباشد او خسی 


چیست صورت تا چنین مجنون شوی؟ 
ملکک و مال توء بلای جان توست 


آیت تصویرشان را نسخ کرد 
مسخ کرد او را خدا و ژهره کرد 
خاک و گل گشتن. چه باشد ای عنود؟ 
سوی آب و گل شدی در اسفلین 
زآن وجودی که بد آن رشکك عقول 
پیش آن مسخ. این به غایت دون بود 
آدم مسجود را نشناختی 
چند پنداری تو پستی را شرف؟ 
این جهان را پر کنم از خود همی 
بگذاردش از یکت نظر 


نیست گرداند خدء از یکت شرار 


بان جوز 


۵ مکر کردن وزیر و در خلوت نشتن و شور افکندن در قوم 


چون وزیر ماکر بد اعتقاد 
مکر دیگر آن وزیر از خود ببست 
در مریدان در فکند از شوق سوز 
قای.. ‏ یه اه وی رز 
لابه و زاری همی کردند وه او 
گفته ایشان: بی تو ما را نیست نور 
از سر ارام وه از بهر خدا 
ما چو طفلانيم ی ما را دایه تو 
گفت: جانم از محبان دور نیست 
آن میران در شفاعت آمدند 
کاین چه بد بختیست ما را؟ ای کریم 
تو بهانه میکنی 
ما به گفتار خوشت خو کرده ایم 
این جفا با ما مکن 


کاین ببدلان 


وه ما ز درد 


میدهد دل مر ترا؟ 


خشکی چو ماهی میطیند 
ای که چون تو در زمانه نیست کس 


جمله در 


دین عیسی را یدل کرد از فساد 


فص مرا لاش یه . تخاویت. کشت 


از فراق حال و قال وه دذوق او 
از ,ویات» .کته در وگ و ی 
بی عصا کر چون بود احوال و۳ 


که بش اما گرا ای دای و 
لیککك بیرون آمدن دستور . نیست 
وآن مریدان در ضراعت آمدند 


از دل و دین مانده ما بی تو یتیم 


میزنیم از سوز دل. دمهای سرد 
ما ز شیر حکمت تو خورده ایم 
لطف کین امروز را فردا مکن 


۶ دفع کردن وزیر مربدان را 


کفتاه سقال» راغ" بر کای: ۰ کف وگن 
دون کند 


بشه اندر رن حس ‌ 


3 


پبة آن گوش سر گوش سر است 
و۹ ۰ ب 5 

بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید 

تا به گفت و گوی پندار اندری 


سیر یرونست.» فعل و قول ما 


سیر جسم خشکله بر خ فتاد 
آب حیوان» از کجا خواهی تو یافت؟ 
موج خاکی» فهم و وهم و فکر ماست 
تا در این فکری» از آن سُکری تو دور 


۶۹ 


وعظ و گفتار زبان و گوش جو 


موج دریا ر. کجا خواهی شکافت؟ 
موج آپی صحو و کر است و فناست 


تا از این مستی» از آن جامی نفور 


گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار مدتی خاموش خو کن. هوش دار 


۷ مکرر کردن مربدان که خلوت را بشکن 


جمله گفتند: ای حکیم رخنه جو این فریب وه این جفا با ما مگو 
ما امیرانیم تا کی زین فریب؟ پیدل و جانيی چندین این عتیب؟ 
چون پدذیرفتی تو ما را زابتدا مرحمت کن همچنین تا انتها 
ضعف و عجز و فقر ما دانسته ای درد ما را هم دوا دانسته ای 
چار پا را قدر طاقت بار نه بر ضعیفان قدر قوّت کار نه 
دانةٌ هر مر ادا وی است طعمة هر مرغ انجیری کی است؟ 
طفل را گر نان دهی. بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان مرده گیر 
چونکه دندانها بر آرده بعد از آن هم بخود گردد دلش جویای نان 
مرغ پر نارسته چون پران شود مه هر گربهةٌ دران وخ 
چون بر آرد پره بپرد او به خود بی تکلف» بی صفیر نیکك و بد 
دیو ره نطق تی خامش میکند گوش ما راء. گفت توء. هش میکند 
گوش ما هوش است. چون گویا توئی خشکك ما بحر است. چون دریا توئی 
با توه ما را خاک بهتر از فلک ای شهاک از ایو تون تا میک 
بی توء ما را بر فلکك تاریکی است با نو ای مه انن, زمین تازی: کین .است؟ 
با مه روی تو شب تاری. کی است؟ روز را بی ‏ ور توه تاریکیست 
با تو» پر خاکك از فلککك بردیم دست بر سما ما پی توه چون خاکیم پست 
ضووت ۰ «وففت. تفا افلاک. .و معنی رفعته روان پاک را 
یوت رف رآ تست جسمها در پیش معنیه اسم هاست 
ان ال یک نظر بر ما فکن ۷ تقنطنا فقد ظال الحزن 


۸. جواب گفتن وز بر که خلوت را نمی شکنم 


گفت: حجتهای خود کوته کنبد پند را در جان و در دل» ره کنید 
گر امین متهم. نود امین گر بگويم آسمان را من زمین 
3 کمالم با کمال انکار چیست؟ ور نیم این زحمت و آزار چیست؟ 
من نخواهم شد از این خلوت برون زآن که مشغولم به احوال درون 


٩‏ اعتراض کردن مریدان بر خلوت وزبر بار دیگر 


شلد کگفله. ای ورین انکان. ۰ سک کت اما مق .۰ کف ,ای . .مت 
اشکك دیدّست از فراق تو روان آه آه است» از میان جان دوان 


۷/۰ 


طفل با دایه نه استیزده ولیک 
چو چنگیم و تو زخمه میزنی 
چو ائیم ی نوا در ما ز توست 
چو شطرنجیی اندر برد و مات 
که باشیم؟ ای تو ما را جان جان 

عدمهائيم و هستیها ‏ نما 
ولی شیر علم 


حمله مان پیدا وء 
ناد 


و و9 و9 و و 9 


همه شیران» 
ناییداست باد 

ما وه بود ماء از داد توست 
لذت هستی نمودی» نیست را 
لذت انعام خود ر. ‏ وامگیر 


قدرت خلق جمله بارگه 
نقش دیو وه 
یه تا دست جنباند به دفع 
ز قرآن باز خوان تفسیر بیت 
کو تراهمره یر ان نی زرم مات 
این نه جبر»ه این معنی جباری است 
زاری ما شدء دلیل اضطرار 
گر نبودی اختیاره اين شرم چیست؟ 
شا گردان 


ور تو گویی: غافل است از جبر او 
هت ای ی ی وا از روا 
حسرت و زاری گه بیماری است 
آن زمان. که میشوی بیمار ‏ تو 
مینماید بر تو زشتی گنه 
عهد و پیمان میکنی که: بعد از این 


۷ 


گرید او گرچه نه بد دانده نه نیک 
زاری از ما نی تو زاری میکنی 
ما چو کوهیم و. صدا در ما ز توست 
رد و مات ما ز توست. ای خوش صفات 
تا که ما باشيی با تو در میان 


تو وجود مطلقی. فانی نما 


کته . فده ها رت اد میت 
ما کمان وه تير اندازش خداست 
ذکر جباریه برای زاری است 
خجلت ما شده دلیل اختیار 
وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 
خاطر از تدبیرهاه گردان 
سا ضقن . ,تتهان . سش ای با ان 


بگذری از کفر وه بر دین بگروی 


پس بدان این اصل ر. ای اصل جو هر که را درد است. او بردست بو 
هر که او پیدارتر پر دردتر هر که او آگاه تره رخ زردتر 
گر نز برش ۲ آگهی:. زارنت.. کو؟ جنبش . زنجیر جباریت ‏ کو؟ 
بسته در زنجیره شادی چون کند؟ چوب اشکسته» عمادی چون کند؟ 
کین . اشتیر. سیم ااراکق. ۰ . کتن؟ کی گرفتار بلاه شادی کند؟ 
ور تو می بینی که پایت بسته اند بر تو سرهنگان شب بنشسته اند 
پس تو سرهنگی مکن با عاجزان زآنکه نبود طبع و خوی عاجزه آن 
چون تو جبر او نمی بینی. مگو ور همی بینی نشان دید کو؟ 
در هر آن کاری که میل استت بدان قدرت خود را همی بینی عیان 
دز‌دهر ای کار که قیابت: تست و عواشخ اندر آن جبری شوی» کاین از خداست 
انبیاه در کار دنیا جبریند کافران در کار عقبی ‏ جبریند 
انبیا را کار عقبی اختیار کافران را کار دنی اختیار 
زآنکه هر مرغی به سوی جنس خویش میپرد او در پس و؛ جان پیش پیش 
کافران. چون جنس مین آمدند سجن دنیا راء خوش آیین آمدند 
انییاه چون جنس علیین دند سوق  .‏ علین. .چا او هلا "شدند 
ایخداء بنما تو جان را آن مقام که اندرو بیحرف میروید کلام 
ان سخن پایان ندارد لیک ما باز گوئيم آن تمامی قصه را 
۰ نومید کردن وزیر مریدان را از نقض خلوت خود 
آن وزیر از اندرون آواز داد کای مریدان از من این معلوم باد 
که مرا عیسی چنین پیغام کرد کز همه یاران و خویشان باش فرد 
روی در دیوار کن. تنها . نشین وز وجود خویش هم خلوت ‏ گزین 
بعد از این دستوری گفتار نیست بعد از این با گفت و گویم کار نیست 
الوداع ای دوستان من مرده ام رخت ‏ بر چارم فلکک در برده ام 
تا زیر چرخ اری چون حطب من نسوزم در عنا و در عطب 
پهلوی عیسی نشینم بعد از این بر فراز آسمان چارمین 
۱ فریفتن وزیر امیران را هر یک بنوعی و طریقی 
وآنگهانی. آن امیران را بخواند یک به یک تنهاه به هر یکث حرف راند 
گفت هر یک را: به دین عیسوی نایب حی وه خلیفة من توی 
و آن امیران دگر اتباع ‏ تو کرد عیسی جمله را اشیاع ‏ تو 
هر امیری کو کشد گردن بگیر يا بکش یا خود همی دارش اسیر 


۷۲ 


۳ نمیرم» این ریاست را مجوی 
دعوی شاهی و استیلا مکن 
یک به یک بر خوان تو بر امت» فصیح 
نیست ایب جز توه در دین خدا 
هر چه آن را گفت این را گفت یز 
قرر .کین دص , گر یلد : المراو 
شرح دادستم من این ره ای پسر 
همچو شکل حرفها. يا تا الف 


پیش از این کردیم این ضد را بیان 


۳ کشتن وزیر خود را در خلوت از مربدان 


بعد از آن» چل روز دیگر در بیست 
چون که خلق از مرک او آگاه شد 
خلق چندان چم شد . بر گور او 
کان عدد را هم خدا داند شمرد 
خاکک او کردند بر سرهای خویش 
آن خلایق بر سر گورش مهی 
جمله از درد فراغش در فغان 
بعد ماهی. خلق گفتند: ای مهان 


سر همه بر اثختیار او نهیم 
چونکه شد خورشید وء ما را کرد داغ 
چونکه شد از پیش دید روی يار 
چونکه گل بگذشت وء گلشن شد خراب 


نی غلط گفتم که نایب با منوب 
نی دو باشد. تا تویی صورت پرست 
چون به صورت بنگری. چشمت دو است 
لاجرم؛ چون ‏ بر 9 افتد بصر 


نور هر دو چشم نتوان فرق کرد 


خویش کشت و از وجود خود برست 
بر سر گورش قیامتگاه شد 
موکنان جامه دران. در شور او 
از عرب» وز ترکك و از رومی و کرد 
درد او دیدند درمانهای خویش 
کرده خون را از دو چشم خود رهی 
هم شهان و هم کهان و هم مهان 
از امیران کیست بر جایش نشان؟ 
تا که کار ماه از او گردد تمام 


دست پر دامان و دست او دهیم 


گر دو پنداری قبیح آید. نه خوب 
پیش او یکك گشت» کز صورت برست 
تو به نورش درنگ کان یکتو است 
آن یکی باشده دو نید در نظر 


چونکه در نورش» نظر انداخعت مرد 


۳ در بیان آنکه جمله پیغمبران حقند که لا نفرق بین احد من رسله 


ده چراش ار حاضر آری در مکان 


فرق نتوان کرد نور هر یکی 
الفرقان و قل 
تو صد سیب و صد آپی بشمری 


اتحاد بار» ۳ باران خوش است 


عنایتهای او 


چون به نورش روی آری» بی شکی 
لا نفرق بين آحاد ارسل 
صد نمانده یکك شود چون بفشری 
در معانی تجزیه و افراد نیست 
پای معنی گی صورت سرکش ا 


ست 
۰ 1 و 
تا بینی زیر آن. وحدت چو گنج 


خود گدازد ای دلم مولای او 
او بدوزده خرقةٌ. درویش ‏ را 
پی سر و بی پا ندیم آن سر همه 
بی کگره بودیم و صافی. همچو آب 
شد عدده چون سایه های که 


۴ در بیان آنکه انبیاء علیهم السلام را گفتند: کلموا الناس علی قدر عقولهم. زیرا آنچه ندانند. 
انکار کنند و ایشان را زیان دارد. قال علیه السلام : امرنا ان تنزل الناس منازلهم» الی آخر 


کفتمی. بعنر ان فرع 


نکته ها چون نیخ پولاد است» تبز 


پیش این الماس بی اسپر میا 


زین سبب من تيغ کردم در غلاف 


لیکت ترسمه تا نلغزد خاطری 
گر نداری تو مپه واپس گریز 
کز پریدن ‏ تیغ را نبود حیا 


تا که کج خوانی. نخواند بر خلاف 


۵ منازعت کردن امرا با بکد یگر در ولیعهدی 


کز پس این پیشوا 
نت افتوی. رل اه امترانا. ی وف 
اینککك این طومار. برهان من است 
آن. . افیر. دیکر. .امد . از ۲ کمش 
از بغل او نیز طوماری نمود 


آن امیران دگر یکت یکت قطار 


۷۴ 


وز وفاداری جمع راستان 


بر کشیده تیغهای آب دار 


درهم افتادند چون پیلان شرت 


خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
تخمهای فتنه ها کاو کشته بود 
جوزها بشکست و آن کان مغز داشت 
کشتن و مردن که بر نقش تن است 
آنچه شیرین است» آن شد يار دانگ 
آنچه پر مغز است. چون مشک است پاک 
آن چه با معنی است. خوش پیدا شود 


رو به معنی کوش» ای صورت پرست 


گر بود چوبین پرو دیکر طلب 
سک در زرادخانةً اولیاست 


جمله دانایان همين گفته. همین 


ای مبارکک خنده اش» کاو از دهان 


کوی نومیدی مرو امیدهاست 


کوه کوه. اندر هوا زین گرد خاست 
آفت. سرهای: نان ۲ کش موق 


وآنچه بی معنیست. خود رسوا شود 
ژانکه معتی . نز ان ضوزت:. بر اس 
هم عطا یایی و هم باشی فتا 
هست همچون تیغ چویین در غلاف 
چون برون شدء سوختن را آلت است 


بنگر اول» تا نگردد کار» زار 


ور بود الماس پیش ۱ با طرب 
دیدن اشان شما را کیهناست 
هست دانا رَ ۳ للعالمین 


تا دهد خنده از دا او خبر 
مینماید دل چو ذر» از درج جان 
صحبت مردانت چون مردان کند 
کز دهان او سواد دل. نمود 
بهتر از صد ساله طاعت بی را 
چون به صاحب دل رسی. گوهر شوی 
دل مده لاه به مهر دل خوشان 
سوی ‏ تاریکی مروه خورشیدهاست 
تن تراه در حبس آب و گل کشد 
رو بجو ابال را از مقبلی 
تا از افضالش ‏ بیابی ‏ رفعتی 
صحبت طالح تو رل طالح کند 


۶ نعت تعظیم حضرت مصطفی که در انجیل بود 


بود در انجیل نام مصطفی 
بود دص حلبه ها و شکل او 


طایفة نصرانیان بهر ثواب 


ان سر پیغمبران» بحر صفا 
بود ذکر غزو و صوم و اکل او 


چون رسیدندی بدان نام و خطاب 


خوار گشتند از فتن 
مستهان و خوار گشتند آن فریق 
هم مخبط . دینشان و حکمشان 
نام احمد» چون چنین باری کند 
نام احمد چون حصاری شد»ه حصین 


بعد از این خون ریز درمان ناپذیر 


داشتندی مستهان 
از وزیر شوم رای شوم فن 
گشته محروم از خود وی شرط طریق 
طومارهای کج بیان 
مددکاری کند؟ 


از پی 
تا که نورش چون 


کاندر افتاد از بلای آن وزیر 


۷ در بیان حکایت پادشاه جهود دبکر که در هلاک دین عیسی جهد کرد 


یکك شه دیگر ز نسل آن جهود 
گر خبر خواهی از اين دیگر خروج 


تا قیامت. هر که جنس آن دان 
کک بر که یاه ابرنر ات هت ی اب شون 
نیکوان را هست میراث از خوش آب 
شد نثار طالبان؛ ار بنگری 
۲ 

شعله هاء ۳ گوهران گردان بود 


۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
تور رورد کرد خانه میدود 


اخترانند» از ورای اختران 
سایران در آسمانهای د گر 
راسخان در تاب انوار خدا 


۷۶ 


در هلاک قوم عیسی رو نمود 
سوره بر خوان» و السما ذات البروج 
این شه دیگه قدم بر وی نهاد 
گر , سا ضیي 


زاولین جوید خداء بی بیش و کم 


سوی او نفرین رود 


وز یمان ظلم و تلعنتها بماند 
در وجود آید. بود رویش بدان 
در خلایق میرود تا نفخ صور 


آن چه میراث است آورتّا الکتاب 
شعله.. .ها از گواهر 


شعله. ان جانب رود هم کان بود 


زآنکه خوره برجی به برجی میرود 


خشم مریخی نباشد خشم او 
نور غالب» ايمن از کسف و غسق 
حق فشاند ان نور را بر جانها 
وآن نار نوره هر کس يافته 
هر که را دامان عشقی » نایده 
جزوها ره رویها سوی کل است 
گاو را رنگ از برون وه مرد را 
رنگهای که از خم صفاست 
صیْعْةٌ الب نام آن رنگ لطیف 
آنچه از دریا به دریا میرود 
از سر که بیلهای تيز رو 


منقلب. رو الب مخلوب ‏ خو 
در میان اصبعین نور حق 
مقبلان برداشته دامانها 
روی از غیر خدا پرتافته 
زآن ثثار نوره بی بهره شده 
بلبلان ‏ را عشق. با روی گل است 


7 
از درون جوء رن سرخ و زرد را 


رنگ زشتان: از سیاه آب: جفاست 
اش بوی این رنگ کلیف 
از همانجا کامد. آنجا میرود 
وز تن ما جان عشی آمیز رو 


۸ آتش افروختن بادشاه و بت را در پهلوی آتش نهادن که هر که این بت سجده کند. از 


آن جهود سگ بین چه رای کرد 
کانکه این بت را سجود آرد» فرشتا 
سزای این بت نفس» او نداد 
ها 
اه و شک اس مس 9 نک تقراز 


چون 


مادر نفس شماست 


بت 


مشک و آهن در درون دارند ار 
زآب چون نار برون کشته شود 
آهن و شتگی است» اصل نار و دود 
بت سیاه آبست در کوزه نهان 
آن بت منحوت چون سیل سیاه 
بت درون کوزه چون آب گذر 
صد سبو را بشکند یک پاره سنگ 
آب خم و کوزه گر فانی شود 
بت شکستن سهل باشد. نیک سهل 
صورت نفس ار بجوئیه ای پسر 


هر نفس مکری و در هر مکر از آن 


۰ حٍَ 
در خدای موسی وه موسی کریز 


آتش بر هد 


پهلوی آتش بتی بر پای کرد 


ور نیارد در دل آتش نشست 
از بت نفسش بتی دیگر بزاد 
زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاست 
ای ای اه انب .»سنوی هرا 
آدمی با این قوت» .کی "ایمن. رفود؟ 
آت. اه بر نرشان. نود کذاز 
در درون سنگک و آهن. کی رود؟ 
فرع هر دوه کفر ترسا و جهود 
نفس مر اب سیه را چشمه دان 
نفس بتگی چشمه ای بر شاهراه 
نفس شومت چشمة آن. ای مصر 
تن. شمه . امهانل. نی . اوردگن 
آب چشمه تازه وه باقی بود 
سهل دیدن نفس رده جهل استه: جهل 
قصه دوزخ بخوان یبا هفت در 
غرقه. صد فرعونه با فرعونیان 
آب ایمان را از فرعونی مریز 


یت را اف اد وی ال نان ای برادر. واره از بوجهل تن 


٩‏ آوردن بادشاه جهود زنی را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در 


میان آتش 
یکك زنی با طفل آورد آن جهود پیش آن بت» و آتش اندر شعله بود 
گفت: ای زن پیش اين بت سجده کن ورنه در آتش بسوزی بی سحن 
بود آن زن پاکدین و مومنه سجدف آن بت نکر آن ‏ موقنه 
طفل از او بستده در آتش در فکند زن بترسید وه دل از ایمان بکند 
کتواشه ۰ وا ان شاه ارف ی در بانگ زد آن طفل: کانی لم أمت 
اندر" مادر که من اینجا خوشم گر چه در صورت ميان آتشم 
چشم بند است آتش» از بهر حجیب رحمت است این سر بر آورده ز جیب 
اندر ۲ مادر» برهان حق تا تین زی رز خاصان حق 
اندوا. و ایب .ین ان .مقال از جهانی کاتش است آیش مثال 
اندر | اسرار ابراهیم بین کاو در آتش یافت ورد و یاسمین 
مرگ میدیدم گه زادن از تو سخت خوفم بود افتادن از تو 
چون بزاد رستم از زندان تنگ در جهانی. خوش هوائی. خوب رن 
این جهان را چون رحم دیدم کنون چون در این آتش بدیدم این سکون 
اندر این اتش بدیدم عالمی ذره ذره اندر او عیسی دمی 
نک جهان پیست ش فست: :دا و آن جهانتان هست شکل بی ثات 
اندر | مادر به مادری شم که نی اذر ندارد اذری 
اند ر 1 مادر که اقبال آمدست اندرا ماد مده دولت از دست 
قدرت آن سك بدیدی اندرآ تا بیینی قدرت ‏ و فضل ‏ خدا 
من از رحمت ميگشايم پای تو کز طرب خود نیستم پروای تو 
اندر و دیگران را هم بخوان کاندر آتش شاه نهادست خوان 
اندر آئید ای هم پروانه وار اندز..۰ این . انشن. کف.. آدارد. «رصلا. تهان 
اندر آئید ای مسلمانان همه غیر عذب دین» عذاب است آن همه 
آندر آئید و پینید این چنین سرد گشته . آتش گرم مهین 
اندر ائید ای همه مست و خراب اندر آئد» ای همه عین عتاب 
اندر آئید. اندر این بحر عمیق تا که گردد روح صافی و رقیق 
مادرش انداخت خود را اندر او دست او بگرفته طفل مهر خو 
اندر آمد مادر آن طفل خرد اندر آتشء گوی فلت رادم فترد 
مادرش ‏ هم زآن نسق» گفتن گرفت در وصف لطف حق. سفتن کرفت 


۷۸ 


بانگ میزد در میان آن گروه ۳7 همی شد جان خلقان از شکوه 


قرو فخ سل هراد ای ۰ مان اندر آتش بنگرید این بوستان 


۰ انداختن مردمان خود را بارادت در آتش از سر ذوق 


خلق خود را بعد از آن بی خویشتن می فکندند اندر آتش مرد و زن 
شف کا اج ۰ شم لت نی دوش زآنکه شیرین کردن هر تلخ» از اوست 
تا چنان شده کان عوانان خلق را منع میکرفنای,. ان در ما 
آن بهودی شد سیه رو و خجل شد پشیمان زین سبب» بیمار دل 
کاندر ایمان. خلق عاشق تر شدند در فنای جسی صادق تر شدند 
مکر شیطان هم در او پیچید» شکر دیو خود را سیه رو دید. شکر 
آنچه میمالند ۳ روی کسان جمع شد در چهرهٌ آن ناکس» آن 
آنکه میدرید جامهً ون ۰ ,تجیییت نف ول ال اوه زایشان درست 


۱ کز ماندن دهان آن شخص کستاخ که نام پیغمبر بتمسخر برد 


آن دهان کر کرد و از تسخر بخواند نام احمد را دهانش کر بماند 
باز آمد کای محمد عفو کن ای ترا الطاف و علم من لدن 
من تو را افسوس میکردم از جهل من بدم افسوس را منسوب و اهل 
چون خدا خواهد که پردة کس درد فیلش اندر طعنهةً پاکان برد 
ور خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان ‏ نفس 
چون خدا خواهد که مان باری کند ميل ما را جانب زاری کند 
ای خنکک چشمی» که او گریان اوست ای, همایزن. دل. . که.. او بریان .اوشت 
از پی هر گریه آخر خنده ایست مرد آخر بین» مبارکك بنده ای است 
هر کجا آب روانه سبزه ‏ بود هر کجا اشکك روان. رحمت شود 
باش چون دولاب نان چشم تر تا از صحن جانت» بر روید خضر 
مرحمت ‏ فرمود سید عفو کرد چون ز جرأت توبه کرد از روی زرد 
رحم خواهی» رحم کن بر اشکك بار رحم خواهی. بر ضعیفان رحم آر 


۲ عتاب کردن جهود آتش را که چرا نمیسوزی و جواب او 


رو به آتش کرد شه: کای تند خو آن جهان سوز طبیعی خوت کو؟ 
چون نمیسوزیه چه شد خاصیتت؟ پا از بخت ما دگر شد نیتت 
می نبخشایی تو بر آتش پرست آن که نپرستد ترا او چون برست؟ 
هرگز ای آتش تو صابر نیستی چون نسوزی؟ چیست؟ قادر نیستی؟ 


۷۹ 


اي رسنهای سببها در جهان 
تا نمانی صفر و سر کردان چو چرخ 


باب آفلن. .میقود. از اامز, «عق 


اب حلم و ان خشم ای پسر 
گر نبودی واقف از حی جان باد 


تیغ حقمه هم به دستوری ‏ برم 


با من و تو مرده. با حی زنده اند 
همچو عاشق. روز و شب پیچان مدام 
هم به امر حی. قدم بیرون نهد 
کاين دو میزایند. همچون مرد و زن 
تو به بالاتر نگره ای مرد نیک 
بی سبب» کی شد سیب هرگز بخویش؟ 
پاز گاهی بی پر و عاطل کند 
آن سبهاه زین سببها برتر است 


چرخ کردان. بوا. کیان لته انیت 
هان و هان» زين چرخ سرگردان مدان 
تا نسوزی توه ز بی مغزی چو مرخ 
هی قو ی فست. امانك., از هر جع 
هم ز حق بینیه چو بگشایی نظر 
فرق کی کردی میان قوم عاد؟ 


۳ قصده هلا کت کردن باد در عهد هود علیه السلام قوم عاد را 


هرد گرد «ممولیان» نی «کوید 
هر که بیرون بود ز آن خط. جمله را 


پاره پاره می گنس اندر هوا 
گرد بر گرد رمه » خطی یدید 


قرو ی ها وق ژر و یا 
هیچ گرگی در نرفتی اندر آن 
باد حرص گ رکف وه حرص گوسفند 
همچنین باد اجل با عارقان 
۴ ابراهیم را دندان نزد 
آتش شهوت نوزد اهل دین 
موج دریا چون به امر حی بتاخت 
خاک قارون راء چو فرمان در رسید 
آب و گل چون از دم عیسی چرید 
از دمهانت چون رآمد حمد حق 
هست تبیحت. بجای آب و گل 
کوه طور از نور موسی شد به رقص 
چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز؟ 


این عجایب دید آن شاه جهود 


تا نیارد ک رگن آنجا رهز 


هم ۲ 5 ب زآن نشا ۳ 


داثره مرد خدا را بود بند 


گوسپندی 


نرم و خوش همچون نسیم بوستان 
چون گزیدة حق بود» چونش گزد؟ 
بر وهی ۱ .رفن 
اهلی موسی را از قبطی 


با زر و تختش به قعر خود کشید 


بال و پر بگشاد وه مرغی شد پرید 
مرغ ۳ سازدش رت الفلق 
مرغ جنت شد از نفخ صدق دل 
صوفتی کامل شد و رست او ز نقص 
جسم موسی از کلوخی بود نیز 
جز که طنز و جز که انکارش نبود 


۴ طنز و انکار کردن بادشاه جهود و نصیحت ناصحان او را 


ناصیحان گفتند؛ از حد مگذران 
بگذر از کشتن. مکن این فعل بد 
اصحان را دست ست بند کرد 


بانگ آمد: کار چون اینجا رسید 


اصل ‏ ایشان 
هم ز انش زژاده. نودند . آن.. فریق 
هم ز آتش زاده بودند آن خسان 
آتشی ‏ بودند» 
آن که بوده است امه الهاوبه 
مادر. فرزنده جویان وی است 


انته ازانلنی ون اگر زندانی است 


میرهاند» میبرد تا 0 
وف . ی جاهاي. ما وا ماو 
تا الیه. یصعد آطیاب الکلم 
ترتقی آنفاسنا بالمنتقی 


۸ 


مرکب استیزه را چندین مران 
بعد از این آتش مزن در جان خود 
ظلم قا. ون ۰۰ ور زنل کرد 
پای دار ای سگگ» که قهر ما رسید 
حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت 
فاد صزم صکفیین: ود .را 
سوی کل باشد طریق 


حرف میراندند از نار و دخان 


جزوها را 


سوخت خود را آتش ایشان. چو خس 
هاویه آمد مر او را زاویه 
اصلها مر فرعها را در پی است 
باد :نشففن امین کنده: که: ارکانی, "است 
اندک اندکكه تا نینی ‏ بردنش 
اند کك اندکك دزدد از حیس جهان 
صاعدا منا الی حیث علم 


ثم لاخ الی امثالها تال العبد مما نالها 
هکذا تعرج و تنزل دائما ذا فلا لت علیه قائما 
پارسی . گوئیم یعنی این کشش ز آن طرف آید. که آمد آن چشش 
چشم هر قومی به سوئی مانده است کان طرف یک روز ذوقی رانده است 
ذوق جنس» از جنس خود باشد یقین ذوق جزو از کل خود باشد ببین 
يا مگر آن قابل جنسی . بود چون بدو پیوست جنس او شود 
هم آب. و اه که چجتتن .ها نبود کشت ین ما سوق شوه ما .رود 
نقتن . خسست.: ,زد بات دق نان ز اعتبار آخرءه آن را جنس دان 
ور از غیر جنس باشد دوق ما آن مگر مانند باشد جنس را 
آنکه مانند است. باشد عاریت عاریت باقی نمائد عاقبت 
مرغ را گر ذوق آید از صفیر چونکه جنس خود نیابد شد نفیر 
تقو جوا کر دی . اب ان تخوزی. ولد دز ین گریزف- تجوید. اب 
مفلسان گر خوش شوند» از زر قلب یک آن رسوا شود. در دار ضرب 
تا زراندودیت از ره نفکند تا خیال کز تو را چه نفکند 
از کلیله باز خوان این قصه را و اندر آن قصه طلب کن حصه را 


۵ قصه نخجیران و بیان توکل و ترک جهد کردن 


طایف نخجیر در وادی خوش بودشان با شین دایم کش مکش 
بسکه آن شیر از کمین درمیربود آن چر؛ بر جمله ناخوش گشته بود 
حیله کردند آمدند ايشان به شیر کز وظیفه ما تو را داریم سیر 
جز وظیفه در پی صیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا 
۶ جواب شیر نخجیران را و بیان خاصبت جهد 
گفت: آری» گر وفا بینمه نه مکر مکرها پس دیده ام از زید و بکر 
من هلاک فعل و مکر مردمم من گزیدة زخم مار و کزدمم 
مردم نقس از درونم در کمین از همه مردم بت در مکر و کین 
گوش من لا یلدغ المومن شنید قول پیغمبر به جان و دل ‏ گزب 
۷ باز ترجیح نهادن نخجیران تو کل را بر جهد 
جمله گفتند: ای حکیم با خبر الحذر دع لیس یغنی عن ‏ قدر 
در حذر شوریدن. شور و شر است رو توکل کن. توکل بهتر است 


۸ 


با قضا پنجه مزن. ای تند و یز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 


مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخمت. از رب الفلق 


۸ باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر تو کل و تسلیم 


گفت: آری» گر توکل رهبر است این سیب هم سنت پیغمبر است 
گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ‏ ببند 
رم الکاسب حبیب الم" شنو از توکل در سبب کاهل مشو 
رو توکل کن تو با کسب» ای عمو جهد میکن کسب میکن. مو بمو 
جهد کن. چجدی نما تا وارهی ور تو از جهدش بمانیه ابلهی 


٩‏ باز ترجیح نخجیران تو کل را بر جهد و کسب 


قوم گفتندش که: کسب. از ضعف خلق لقمةٌ تزویر دان بر قدر حلق 
پس بدان که کسها از ضعف خاست در توکل» تکنه. ین . غبری.. . خطاست 
نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر؟ 
بس گریزند از بلاه سوی ‏ بلا بس چهند از مار سوی ازدها 
حیله کرد انسان و حیله اش؛ دام بود آنکه جان پنداشت. خون آشام بود 
در ببست وه دشمن اندر خانه بود حبلة فرعون 0 افسانه بود 
صد هزاران طفل کشت آن. کیله کش و آنکه او میجست. اندر خانه اش 
دید ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود. در دید دوست 
دید ما راء دید اوه نعم العوض یایی اندر دید او کل غرض 
طفل. ‏ تا گیرا و تا پویا نبود مرکیش . جز شان باب نبود 
چون فضولی کرد و دست و پا نمود در عنا افتاد و در کور و کود 
جانهای خلق. پیش از دست و پا میپریدند از وفا سوی صفا 
رید دیا اش اقطوا ید حبس خشم و حرص و خرسندی شدند 
ما عیال حضرتيم و شیر خواه گفت الخلق عیال لاله 
آنکه او از آسمان باران دهد هم تواند کاو ز رحمت نان دهد 


۰ دبکر بار بیان کردن شیر ترجیح جهد بر تو کل 


کف اش ارم وم -رفت. ‏ لاد نردبانی. پیش پای ما نهاد 
پایه پایه رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا طمع خام 
پای داری» چون ۳ خود را تو لرکی۳ دست داری» جون کون پنهان تو چنگی؟ 
خواجه چون بیلی به دست بنده داد بی زیان معلوم شد او را مراد 


۸۳ 


دست همچون بیل» اشارتهای اوست آخر اندیشی» عبارتهای ات 


چون اشارتهاش را بر جان نهی در وفای آن اشارت جان دهی 
پس اشارتهاش اسرارت دهد بار بر دارد از توه کارت دهد 
حاملی.. محمول . گرداند. تو را قابلی مقبول گرداند تو را 
قابل امر ویی» قابل شوی وصل جویی. بعد از آن واصل شوی 
سعی شگن نعمتش قدرت بود چبر تو» انکار آن نعمت بود 
شکر نعمته ععمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند 
جبر تو خفتن بوده در ره مخسب تا نینی آن در و درگ مخسب 
هان مخسب» ای جبری پی اعتبار جز به زیر آن درخت میوه دار 
تا که شاخ افشان کند. هر لحظه باد بر سر خفته بریزده نقل و زاد 
چبر خفتن. در میان ‏ ره زنان مرخ پی هنگام کی یبد امان؟ 
ور اشارتهاش را بینی زنی مرد پنداری و چون بینیه زنی 
این قدر عقلی که داری» گم شود سره که عقل از وی پپرد» دم شود 
زآنکه بی شکری بود. شوم و شنار میبرد بی شکر ره تا قعر ار 
گر توکل میکنی در کار کن کسب کن» پس تکیه بر جبار کن 
تکیه بر جبار کن. تا وارهی ورنه افتی در بلای گمرهی 


۵۱ باز تر جیح نهادن نخجیران مر تو کل را بر جهد 


جمله با وی بانگها ‏ برداشتند کان حریصان کاین سبها کاشتند 
صد هزار اندر هزاران. مرد و زن پس چرا محروم ماندند از زمن؟ 
صد هزاران قرن از آغاز جهان همچجو اژدره گاده صد دهان 
مکرها کردنده آن دانا گروه که ز ین بر کندة .ده زان مک کوه 
کرده مکر و حیله. آن قوم خبیث ور زما باور نداری این حدیث 
کرد وصف مکرهاشان ذو الجلال لتزول منه اقلال الجبال 
کف آن. قیتمت:: که .رفت. الق رل روی. مود از سگال و از عمل 
جمله افتادند از تدبیر و کار مانده کار و حکم های کردگار 
کسب. جز نامی مدان ای نامدار جهد. جز وهمی مندا ای عيیار 


۲ نکریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای حضرت سلیمان و تقریر ترجیح 


توکل بر جهد و کوشش 
ساده مردی» چاشتگاهی در رسید در سرا عدل سلیمان در دوید 
رویش از غم زرد و هر دو لب کبود پس سلیمان گفت: ای خواجه چه بود؟ 


۸۴ 


گفت: عزرائیل در من 
گفت: هین اکنون. چه میخواهی؟ بخواه 
تا مرا زینجاه به 
تکد از درویشی ‏ گرزاند .لتق 


این چنین 


باد را فرمود تا او را ۳ بث‌ 


5 و ۹۹ 
رور دیکر» وفت دیوان و لا 


من ورا از خشم کی کردم نظر؟ 
که مرا فرمود حقی: که امروز هان 
دیدمش اینجا وه بس حیران شدم 
از عجب گفتم: کر از واه ات ای انیت 
چون بامر حی بهندوستان شدم 
تو همه کار جهان را همچنین 
از که بگریزیم؟ از خود. ای محال 


یک نظر انداخت» پر از خشم و کین 
گفت: فرما باد ره ای جان پناه 
بو که بنده کان طرف شد. جان برد 
همه حرص و امل زآنند خلق 
حرص و کوشش را تو هندستان شناس 
برد سوی خاکك هندستان بر آب 
شه سلیمان. گفت عزرائیل ‏ را 
بنگریدی؟ بازگو ای پیک رب 
تا شود آواره او از خان و مان 
فهم کژ کرد وه نمود او را خیال 
از تعجب دیدمش در رمگذر 
جان او را تو به هندستان ستان 
در تفکر رفت سرگردان . شدم 
زو به هندوستان شدن. دور اندر است 
دیدمش آنجا و جانش بستدم 
کن قیاس و چشم نگتا. بط عم 
از که برتاییم؟ از حقی. این وبال 


۳ بیان ترجیح دادن شیر جهد را بر تو کل و فوائد جهد را بیان کردن 


شیر گفت: آری ولیکن هم بین 
سی اپرار و جهاد مژمنان 
حق تعالی. جهدشان را راست کرد 
.انم سبله. با رم رت 
دامهاشان.. مرغ گردونی گرفت 
جهد میکن تا توانی. ای کیا 
با قضا پنجه زدن نود جهاد 
کافرم من گر زیان کردست کس 


سر شکسته نیست» این سر را مبند 


۸۵ 


جهدهای انبیاء و رس 
با یی تا زد ای تهان 
آنچه دیدند. از جفا وه گرم و سرد 
کل شیثی من ظریف هو ظریف 
نقصهاشان. جمله. افزونی ‏ گرفت 
در طریق انبیا و اولیا 
زآنکه این را هم قضا پر ما نهاد 
در ره ایمان وه طاعت یک نفس 
یککك دو روزی جهد کن. باقی بخند 
نیک حالی جُست. کاو عقبی بجست 
مکرها در ترکك دیا 


آن که حفره دست» آن کر ا سوت سرد 


وارد اننتت 


حفره کن زندان و خود را وارهان 


پس دهان دل ببند و مهر کن 
جهد حق است وه دوا حق است وه درد 
کسب کن سعیی نما و جهد کن 
گرچه جمله این جهان بر جهد شد 
زین نمط بسیار برهان گفت شیر 


نی قماش و نقره و فرزند و زن 
نعم مال صالح خواندش رسول 
آب اندر زیر کشتیءه پشتی است 
زآن سلیمان خویش جز مسکین نخواند 
از دل پر باد فوق آب رفت 
بر سر آب جهان ساکن بود 
کش دل از نفخ الهی گشت شاد 
ملک در چشم دل او. لا شی است 
پر کنش از باد کبر من لدن 
منکر اندر ‏ نفی جهدش. جهد کرد 
تا بدانی سر علم من لدن 
جهد کی در کام جاهل شهد شد؟ 


۴ مقرر شدن ترجیح جهد بر تو کل 


روبه و آهو و خرگوش و شغال 
عهدها. کردند. با شیر زان 
قسم هر روزش پبیاید بی ضرر 
عهد چون بستند و رفتند آن زمان 
جمع بنشستند یکجا آن وحوش 
هر کسی تدبیر و رائی میزدی 
عاقبت شد اتفاق جمله شان 
قرعه بر هر کاو فتد» او طعمه است 
هم بر این کردند آن جمله قرار 
قرعه بر هرک اوفتادی روز روز 


چون به خرگوش آمد این ساغر» به دور 


جبر را بگذاشتند و قيل و قال 


قرعه آمد سر سر را اختیار 
سوی آن شیر او دویدی. همچو یوز 


۰و ‌ و وه ‌ 71 
بانگ زد خرکوش: کاخر چند جور 


۵ انکار کردن نخجیران و جواب خر گوش مر ایشان را 


قوم کفتفلاشن که: چندین گاه ما 


تو مجو بد نامی ما ای عنود 


جان فدا کردیم در عهد و وفا 


تا نرنجد شیر رو روه زود زود 


۶ مهلت خواستن خر گوش نخجیران را 


گفت: ای باران» مرا مهلت دهد 


تا به مکرم از بلا بیرون جهید 


تا امان اید به مکرم جانتان 
هر پیمبره تان را در جهان 
3 فلک. راه رون شوه دیده بود 


مردمش چون مردمکک دیدند خرد 


فرزندانتان 


مردمککك پیچیده بود 


ماند این میراث 


در نظر چون 
در تور کین مردمکك» کی بو ره 


۷ اعتراض کردن نخجیران بر خر گوش و جواب دادن خر گوش ایشان را 


گوش دار 


هین چه لاف است این؟ که از تو مهتران 


قوم گفتندش: که ای خره 


۱ یا خود قضامان در پی است 
گفت: ای یارانه حقم الهام داد 
آموخت مر زنبور را 


آنچه حق 


گر به 
احمد و بوجهل در بتخانه رفت 


سر نهند ‏ آنرا ‏ بتان 


ِ‌ 


صورت آدمی اسان دی 


این در آید» 


۸۷ 


خرگوش دار 


در پیاوردند اندر خاطر آن 


خویش را اندازه 


ور نه اين دم» لایق چون تو کی است؟ 
مر ضعیفی را قوی رائی فتاد 
ان قباشت.- شیر وق کوق, زا 
حی بر او آن علم زا نگشاد.. فر 
هیچ پیلی داند آن گون حیله را؟ 
تا افروخت علم 
کوری آن کس که با حقی درشکست 
بو سنتلای. ساتخته. آن.۰ گرساله. ۰ .را 


به هفتم آمتمان 


تا نگردد گرد آن قصر مشید 
تا انگیرد شیر ز آن علم بلند 
کان به گردونها و دریاها نداد 


جان بی معنیت از صورت نرست؟ 
احمد و بو جهلء خود یکسان بدی 
زین شدن. تا آن شدن فرقیست زفت 
وآن در آید. سر نهد چون امّتان 
بنگر از صورت. چه چیز او کم است 
رو بجو آن گوهر کمیاب را 
چون مکی اصحاب را دادند دست 
چونکه جانش غرق شد در بحر نور 
عالم و عادل بود در نامه ها 
کش نیایی در مکان و پیش و پس 
ی نگنجد سِ فلک 


خورشید جان 


ح « ما ۶ ۱ 
کوش سوی فص خرکوش دار 


۸ ذ کر دانش خ رگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن 


گوش ‏ خر بفروش و دیگر گوش» خر کاين سخن را در نیابد گوش خر 
رو تو روبه بازی خرگوش ‏ بین مکر و شیر اندازی خرگوش ‏ بین 
خاتم ملکك سلیمان . است علم جمله عالم صورت و جان است علم 
آدمی را زین هنر بی چاره گشت خلقی دریاها و خلق کوه و. دشت 
زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش زو شده پنهان» به دشت و که وحوش 
زو پری و دیو ساحلها گرفت هر یکی در جای پنهان جا گرفت 
آدمی را دشمن پنهان بسیست آدمیی با حذره عاقل کسیست 
خلقی پنهان. زشتشان و خویشان میزند. بر دل بهر دم کویشان 
بهر سل ار در روی» در جویبار پر تو آسیبی زند در آب خار 
گر چه پنهان خار در آب است پست چونکه در تو میخلد. دانی که هست 
خار خار حیله ها و وسوسه از هزاران کس بوده نی یکث کسه 
باش ‏ تا حسهای تو مبدل شود تا ببینی شان و مشکل حل شود 
تا سخنهای کیان رد کرده ای تا کیان راء سرور خود کرده ای؟ 


٩.باز‏ جستن نخجیران سر و انديشة خ رگوش را 


تفل. از آ۵- کته کای. خر گومن. نت در میان نه آنحه در ادراکک توست 
ای که با شیری تو در پیچیده ای باز گو رائی که اندیشیده ای 
مشورت ادراکك و هشیاری دهد عقلها. مر عقل را یاری دهد 
کفت. یکره یکی ای .رای سر مشورت کالمستشار متمن 


۰ منع کردن خر گوش راز را از نخجیریان 


قول پیغمبر بجان باید شنود باز گو تا چیست مقصود تو زود 
گفت: هر زازی شاید باز گفت جفت طاق آید گهی. گه طاق جفت 
از صفا گر دم زنی با آینه تیره گردد زود با ما آینه 
در بیان این سه کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 
کین سه را خصم است بسیار و عدو در کمینت ایستد چون داند او 
ور بگویی با یکی گو الوداع کل بر جاوز للائئین. شاع 
گر دو سه پرنده را بندی به هم بر زمین مانند محبوس از الم 
مشورت دارند سرپوشیده خوب در یت با غلط افکن مشوب 
مشورت کردی ‏ پیمبره . بسته سر گفته ایشانش جواب و بی خبر 
کی الم سل که قاغی ترا تا نداند خصی از سر پای را 
او جواب خویش بگرفتی از او وز سوالش می ‏ نبردی ‏ غیر . بو 


این سخن ‏ پایان ندارد باز گرد 


چه کرد 


ی 
سوی خرگوش دلاوره تا 


۶۱ قصهٌ مکر کردن خ رگوش با شیر و بسر بردن 


حاصل آن خرگوش؛ رای خود نگفت 
۳ وحوش از نیک و بدء نگشاد راز 
ساعتی تاخیر کرد اندر شدن 


زآن سبب» کاندر شدن او ماند دير 


لفظها. و مها چون دامهاست 
| 
آن یکی ریگی که جوشد آب از او 
منبع حکمت شود حکمت طلب 


هستت: .۵ ریگ ای پسره مرد خدا 


هر که جبر آورد. خود رنجور کرد 
گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ 
چیر چه بود؟ بستن اشکسته را 
چون در این ره پای خود نشکسته ای 
.ات انش وی توف کی یر کیت 
حامل دین بوده او محمول شد 
پذیرفتی از شاه 


ان ۰ کردم ادن ۰ و 


۸۹ 


مکر اندیشید با خود طاق و جفت 
وه ملد اد نیو ماک دا 
بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن 
خاک را می کند و می غرید شیر 
خام باشدء خام و سست و نارسان 


چند فریید مرا این دهر؟ چند؟ 


فارغ آید او ز تحصیل 
کو به حی پیوست و از خود شد جدا 
طالبان را زآن حیاتست و نمو 
کاب عمرت را خورد او هر زمان 
تا از او گردی تو بینا و علیم 
عقل او از روحء محظوظی شود 
بعد از این شد عقل» شاگردی و را 
گر یکی گامی نهم سوزد ‏ مرا 
خد من این بوده ای سلطان جان 
او همین پای جبر 
تا همان رنجوری اش در گور کرد 
رنج آرد تا بمیرد چون چراغ 
با بپیوستن رک بگسسته را 
بر که می خندی؟ چه پا را سته ای؟ 
در رسید او را براق و بر نشست 
قابل فرمان ید اوه مقبول شد 
رساند بر میاه 


بعد از این فرمان 


پنن.. ور شک دای تقو« امی ‏ التر 
ای هوا را تازه کرده در نهان 
کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست 
خویش را تأویل کن» نی ذکر را 


پست و کژ شد از تو معنی سنی 


۳ زبافت تاوبل ر کیت مگس 


ماد احوالت بدان طرفه مگس 
از خودی سرمست گشته پی شراب 
وصف بازان را شنیده در زمان 
آن مگس بر پ رگ اه و بول خر 
گفت: من دریا و کشتی خوانده ام 


آل. مکش بودا: کنر ای عبر ود 


همچو آن خرگوش کاو بر شیر زد 


کو همی پنداشت خود را هست کس 
ذره خود را شمرده آفتاب 
گفته: من عنقای وقتم ییگمان 
همچو کفتی باه هم افراشت. ‏ سر 
مدتی در فکر آن میمانده ام 
مرد کشتیبان و اهل و رای و فن 
مینمودش آن قدرءه برون از حد 
آن نظر»ه کاو بیند آن را راست» کو؟ 
چشم چندین بحر هم چندینش است 
وهم اوه بول خر وه تصویر خس 
آن مگس را بخت گرداند همای 
روحم او نی در خور صورت بود 


ی او» و بود اندر خورد قد؟ 


۳ رنجیدن شیر از دیر آمدن خ رگوش 


زین سپس من نشنوم آن دمدمه 
او ت ی اسان ۱ ماس 
پوست چه بود؟ گفتهای رنگ رنگ 
این سخن چون پوست و معنی مغز دان 
پوست باشد مغز بد را عیب پوش 
چون قلم از باد بد. دفتر ز آب 
نقش آب است ار وفا جویی از آن 


باد در مردم هوا اش 


کز ره گوشم» عدو بر بست چشم 
تیغ چویینشان تنم را خسته کرد 
بانگ دیوان است و غولانه آن همه 
پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست 
هن تن رگ 


این سخن چون نقش و معنی همچو جان 


چون زره 


مغز نیکو ره از غیرت غیب پوش 
هر چه بنویسی فنا گردد شتاب 
باز گردی. دستهای خود گزان 
چون هوا بگذاشتی. پیغام هوست 


خوش . بود ‏ پیغامهای کردگار 
خطبهٌ. ‏ شاهان بگردد؛ و آن کا 


ز آن که بوش پادشاهان. از هواست 
از درمها ‏ نام شاهان بر کنند 


کاو از سر تا پای باشد پایدار 


جز کیا و خطبه های انبیا 


۴ هم در بیان مکر خر گوش و تأخیر آن در رفتن 


در شدن. خرگوش بس ‏ تاخیر کرد 
در ره آمد بعد تاخیر دراز 
تا چه عالمهاست در سودای عقل 
بحر بی پایان بود عقل ‏ بشر 
ماه نی ان .بر د تتات 
تا نشد پر بر سر دریا چو طشت 


عقل پنهان است و ظاهر عالمی 


اسب خود را. یاوه داند. وز ستیز 
اسب خود را یاوه داند آن جواد 
در فغان و جستجوه آن خیره سر 
"کان ‏ کة دردید. اسبها تا که و کست؟ 
آری این اسب است. لیکك آن اسب کو؟ 
وصفها را 


جان ز پیدایی و 


مستمع گوید به راز 
نزدیکیست گم 
در درون خود بیفزا درد را 
کی ببینی سبز و سرخ و بور را؟ 
لیک. چون در رنگ گم شد هوش تو 


سر 9۳ 
چونکه شب رنکها مستور بود 


۳ 
۰ ۳ .72 ۰ 
نیست دید رنه بی ور برون 


۹۱ 


مکر را با خویشتن تقریر کرد 
تا به گوش شیر گوید. یکث دو راز 
تا چه با پهناست» این دریای عقل 
بحر را غواص باید ای پسر 
میدود چون کاسه ها بر روی آب 
چون که پر شد» طشت در وی غرق گشت 


صورت ما موج» یا از وی نمی 
ز آن وسیلت بحر دور اندازدش 
تا تبیتل تبر دور انداز را 


میدواند اسب خود در راه تیز 
و اسب خود او را کشان کرده. چو باد 
هر طرف پرسان و جویان دربدر 
این که زیر ران توست ای خواجه چیست؟ 
با خود آ. ای شهسوار اسب جو 
تا شناسد مرده اسب خویش باز 
چون شکم پر آب و لب خشکیء چو خم 
تا بینی سرخ و سبز و زرد را 
تا شین خر تا »ان اه ,نون بو 
شد ز نور آن رنگها. رو پوش تو 
پس ‏ بدیدی. دید رنگ از نور بود 
همچنین» رنگ تضان آنتاووت 
و آن درون از عکس انوار علاست 
نور چشم. از نور دلها حاصل است 
کاو ز نور عقل و حسء پاک و جداست 


لاجرم آُبصارنا تدر که 
صورت از معنی. چو شیر از بيشه دان 
این سخن و آوازء از اندیشه خاست 
لیکك. چون موج سخن دیدی لطیف 
چون ز دانش موج اندیشه بتاخت 
از سخن صورت بزاد و باز مُرد 
صورت از بی صورتی آمد برون 
پس ترا هر لحظه مرک و رجعتیست 


فکر ما تیری است. از هو در هوا 


طالب این سن اگر علامه ایست 


تفه هیواز شا شاه دی .توا 
رنگ چود؟ مهر کور و کبود 
ضد به ضد پیدا شود. چون روم و زنگ 
وین به ضد نور دانی» ‏ بیدرنگ 
ضده ضد را مینماید در صدور 
تا خفتق؛ اضد: وش "وین ۰ آید: دای 
چون که حی را نیست ضد. پنهان بود 
تا به ضد او را توان پیدا نمود 
وهو یدرک بین» تو از موسی و که 
یا چو آواز و سخن. ز اندیشه دان 
تو ندانی بحر اندیشه کجاست 
بحر آن دانی که هم باشد شریف 
از سخن و آواز او صورت بساخت 
موج خود را باز اندر بحر رد 


باز شد که ! الیه راجعون 


در نظر 0 نماید پس دراز 
مینماید. سرعت . اگیزی. صنع 
رو . حکایت ‏ کن. ‏ که پیگه ‏ میشود 


۵ رسیدن خ رگوش به شیر و خشم شیر بر وی 


شیر اندر آتش و در خشم و شور 
می دود بی دهشت و گستاخ او 
کر کت نت وه 
چون رسید او پیشتر نزدیکك صف 
من که گاوان را ز هم بدریده ام 


نیم خرگوشی که باشد کو چنین 


۹۲ 


دید کان خرگوش می آید ز دور 
کی انار مق و تم وهی موق 
وز دلیری دفع هر ریبت بود 
بانگ بر زد شیر هان ای ناخلف 
من که گوش شیر نر مالیده ‏ ام 


ترکك خواب فلت خرگوش کن غر این شیر ای خر گوش کن 


۶ عذر گفتن خر گوش به شبر از تخیر و لابه کردن 


گفت خرگوش للامان عذريم هست گر دهد عفو خداوندیت دست 
باز گویم چون تو دستوری دهی تو خداوندی و شاهی. من رهی 
گفت چه عذر ای قصور ابلهان امش .ان « ای «قن. شفی. شهان؟ 
مرغ بی وقتی سرت باید پرید عذر احمقی را نمی باید شنید 
عذر احمق بدتر از جرمش ‏ ود عذر نادان زهر هر داش بود 
عذرت ای خرگوش از دانش تهی من چه خرگوشم که در گوشم نهی 
کف ای هه ایو دواد کش ییاز عذر استم دیده ای را گوش دار 
خاص از بهر زکات جاه خود گمرهی را تو مران از راه خود 
بحره کاو آبی به هر جو می دهد هر خسی را بر سر و رو می نهد 
کم نخواهد گشت دریا زین کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم 
گفت دارم من کرم بر جای او جامة هر کس برم بلای او 
گفت بشنو گر نباشم جای لطف سر نهادم پیش ازدرهای عنف 
من به وقت چاشت در راه آمدم با رفیق خود سوی شاه آمدم 
با من از بهر تو خرگوشی دگر جفت و همره کرده بودند آن نفر 
شیری اندر راه قصد بنده کرد قصد هر دو همره آینده کرد 
گفتمش ما بندف شاهنشه ‏ ایم خواجه تاشان که آن درگه ایم 
گفت شاهنشه که باشد؟ شرم دار پیش من تو نام هر ناکس میار 
هم ترا و هم شهت را بر درم گر تو با یارت بگردید از برم 
کی نکلدایم را بار ‏ دگر روی شه بينم برم از تو خبر 
گفت همره را گرو نه پیش من ور نه قربانی تو اندر کیش من 
لابه کردیمش بسی سودی ‏ نکرد يار من بستد مرا بکذاشت فرد 
مانده آن همره گرو در پیش او خون روان شد از دل بیخویش او 
پارم از زفتی سه چندان بد که من هم به لطف و هم به خوبی هم به تن 
بعد از این ز آن شیر این ره سته شد حال ما این بود کت دانسته شد 
از وظیفه بعد از این امید پر حق همی گویم ترا و الحق مر 
گر وظیفه بایدت ره پاک کن هين بیا و دفع آن بی باکك کن 


۶۷ جواب گفتن شیر خر گوش را و روان شدن با او 


۹۳ 


بین جزای آن که شد پار حسود 


دام دان گر چه از دانه گویدت 


زیر سنگ مکر بده ما را مکوب 


۸ قصةٌ سلیمان و هدهد و بیان آنکه چون قضا آبد چشمها بسته میشود 


چون سلیمان را سراپرده ردند 


هم زبان و محرم خود یافتند 
جمله مرغان تراک کرده جیکك جیکک 


هم زبانی خویشی و پیوندی است 


ای بسا هندو و ترکك هم زبان 
پس زبان محرمی خود دیگر است 
غیر نطق و غير ایماءه و سجل 
جمله مرغان هر یکی اسرار خود 


۹۴ 


جمله مرغانش به خدمت آمدند 


پیش او یک یک به جان ‏ بشتافتد 


با سلیمان گشته افصح من اخیکک 
مرد با نامحرمان چون بندی است 
ای بسا دو ترکك چون بیگانگان 
هم دلی از هم زبانی بهتر است 


با سلیمان یک به یک وامی نمود 
هستی ‏ خویش 


چون باید برده ای را خواجه ای 


از بر نی و از 
چون" که ددارد: از خریدارش . نگ 
نوبت هدهد رسید و پیشه اش 
گفته اه یک. .هش ان " کهتز ‏ انیت 


از برای عرضه خود را می ستود 
بهر آن تا ره دهد او را به پیش 
عرضه سازد از هنر دیباچه ای 


خود کند بیمار و شل و کور و لنکگ 


ق .ان نان. "ضتعت. .و انذایشه- اافن 
سم 


من پينمه اب در قعر ‏ زمین 


از چه می جوشد ز خاکی یا ز سنگ 


در سفر می دار این آگاه را 


در بیابانهای بی اب شفیق 
تا کنی تو آب پیدا بهر ما 
در سفر سفا شوی اصحاب را 
تا نبیند از عطش لشکر تعب 


زآنکه از آب هان آگاه بود 
با سلیمان گفت. کاو کر گفت. و .ید 


٩‏ طعنه زدن زاغ در دعوی هد هد 


از ادب نود به پیش شه._ مقال 
گر مر او را اين نظر بودی مدام 
چون گرفتار آمدی در دام او 
پس سلیمان گفت ای هدهد رواست 


چون نمایی مستی ای تو خورده دوغ 


خاصه خود لاف دروغین و محال 
چون ندیدی زیر مشتی خاکث» دام 


۰ جواب گفتن هدهد طعنة زاغ را 


گفنت. ای شه ریز من .کین گلای 
گر به بطلان است دعوی کردنم 
زاغ کو حکم قضا را منکر است 
در تو تا کافی بود از کافران 
من ببینم دام را اندر هوا 
چون قضا آید شود دانش به خواب 


از قضا این تعبیه کی 


نادر است 


۹۵ 


قول دشمن مشنو از 
نک نهادم سر ببر از گردنم 


۱ قصهٌ آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترکت نهی و تأویل 


بو البشر کاو علمٌ الاسما بگ است صد هزاران علمش اندر هر رگ است 
اسم هر چیزی چنان کان چیز هست تا به پایان جان او را داد دست 
هر لقب کاو داد آن مبدل نشد آن که چستش خواند او کاهل نشد 
هر که را او مقبل و آزاد خواند او عزیز و خرم و دلشاد ماند 
هر که آخر مومن است اول بدید هر که آخر کافره او را شد پدید 
هر که آخر بین بود او مژمن است هر که آخر بين بود او بیدنست 
اسم هر چیزی تو از دانا ‏ شنو رمز سر لمع لاسما شنو 
اسم هر چیزی بر ما ظاهرش اسم هر چیزی بر خالق مرش 
نزد موسی ‏ نام چوبش بد عصا نزد. خالق بود امش ادها 
بد مر را نام اینجا بت پرست لک مومن بود امش در الست 
آن که بد نزدیکک ما امش مَنی کی ی الم اقفر یلاب کاب با < مت 
صورتی بود این مَنی اندر عدم پیش حق موجود» نه بیش و نه کم 
حاصل آن» آمد حققت نام ما 9 حضرت. کان بود انجام ما 
مرد را بر عاقبت نامی . نهند نی پر آن کاو عاریت نامی نهند 
چشم آدم کو به نور پاک دید جان و سر نامها گشتش پدید 
چون ملک انوار حق از وی بیافت در سجود افتاد و در خدمت شتافت 
مدح این آدم که نامش می برم گر ستايم تا قيامت قاصرم 
این همه دانست و چون آمد قضا دانش یک نهی شد بر وی خطا 
کای عجب نهی از پی تحریم بود پا به تاویلی بد و توهیم بود 
در دلش تأویل چون ترجیح یافت طبع در حیرت سوی گندم شتافت 
باغبان را خار چون در پای رفت دزد فرصت یافت. کال برد تفت 
چون ز حیرت رست و باز آمد به راه دید برده دزد رخت از کارگاه 
دیا "فا طلمتا.. ۰ کفته. و "اه بش « ام لته گم ان تاه 
اي قضا اپری بود خورشید پوش شیر و ازدرها شود زو همچو موش 
من اگر دامی . تيينم گاه حکم من نه لها چاهلم در راه حکم 
ای خنکت آن کاو نکو کاری گرفت زور را بگذاشت و زاری گرفت 
گر قضا پوشد سیه همچون شبت هم قضا دستت بگیرد عاقبت 
گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند 
اي قضا صد بار اگر راهت زند بر فراز چرخ خرگاهت ‏ زند 
از کرم دان آن که می ترساندت تا به ملک ات بنشاندت 
چون بترساند ترا آگه شوی ور نترساند . ترا گمره شوی 


۹۶ 


این سخن پایان ندارد گشت دیر گوش کن تو قصهٌ خرگوش و شیر 


۳۲ بای واپس کشیدن خ رگوش از شیر چون نزدیک چاه رسید 


شیر با خرگوش چون همراه شد پر غضب» پر کینه و بدخواه شد 
بود. پشاپیش ‏ خرگوش ‏ دیر ناگهان . پا واکشید از پیش شیر 
چونکه نزد چاه آمده شیر دید کز ره آن خرگوش ماند ی پا کشید 
کف ما ای ۶ کشت :لوب خقر ۱ تاش زا ناشن عکفرمر. سین افو ۲ 
گفت: کو پایم؟ که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای رفت 
رنگ رویم را نمی بینی چو زر؟ ز اندرون خود میدهد رنگم خبر 
حی چو سیما را معرف خوانده است چشم عارف سوی سیما مانده است 
ژنگه. و بو غمان امد نون نخرین از فرس آگه کند بانگ فرس 
بانک. هر جر . وساند. زو یز تا بدانی بانگ خر از بان در 
کفت.. .هقی یا« .ی ۰ بان مرءه مخفی دی طی اللسان 
یکت رو از حال دل دارد شان رحمتم کر. هی اه ده فلت اشان 
رنگ روی سرخ دارد . بانگ شکر ریک رفظ زد تخارت, ,۱ب الک 
در من آمد آنچه و« وج گنت .ما آدمی و جانور جامد تبات 
در من آمد آن که دست و پا برد رنگ رو و قوت سیما برد 
آن که در هر چه در آید بشکند هر درخت از بیخ و از بن بر کند 
این خود اجزایند کلیات از او زرد کرده رن و فاسد کرده بو 
تا جهان گه صابر است و گه شکور بوستان گه حله پوشد گاه عور 
آفتابی کاو بر آید ارگون ساعتی دیگر شود او سر نگون 
اخترانی تافته چار طاق لحظه لحظه مبتلای احتراق 
ماه کاو افزود ز اختر در جمال شد ز رنجح دق او همچون خیال 
این زمین با سکون با ادب اندر ارد زلزله اش در لرز تب 
ای بسا که زین بلای مرده ریگ کفته. است انلز, تجهان: او عردم ورگ 
اي هوا با روح آمد مقترن چون قضا آید وبا کشت و عفن 
آب خوش کاو روح را همشیره شد در غدیری زرد و تلخ و تيره شد 
اشی. کای. باق.. «ثاوفه .خن .روت هم یکی بادی بر او خواند یموت 
خاک کو شد مایه کل در هار ناگهان بادی بر آرد زو دمار 
حال دریا ز اضطراب و جوش او فهم کن تبدیلهای هوش ‏ او 
چرخ سر گردان که اندر جستجوست حال او چون حال فرزندان اوست 


۹۷ 


ایزخ تب توق که هیشی.ن کر کف عفیرتن 


زند گانی اشتی دشمنان 


جزو ایشان چون نباشد روی زرد 
ز آب و خاک و آتش و باد است جمع 
این عجب که میش دل در گرگکت ست 
مرگت. آن. کاندار. میانشان کت .خاست 
جنگ اضداد است عمر جاودان 

اصل خویش دان 
دل . بسوی جنگ دارد عاقبت 


مرگ وارفتن به 


باهمند اندر وفا و 

هر یکی با جنس خود انباز 
الف داد و برد از ایشان جنگ را 
الف داده ست این دو ضد دور را 
چه عجب زنجور اگر فانی بود 


کش من پس مانده ام زین بندها 


۳ پرسیدن شیر از سبب بای واپس کشیدن خ رگوش را 


شیر گفتش تو از اسباب مرض 
پای را وایس کشیدی تو چرا 
گفت: آن شیر اندو, این چه .ساکن, است 
پار من بستد از من در چاه برد 
قعر چه بگزید هر کو عاقل است 
ظلمت چه به که طلمتهای خلق 


۹۸ 


این سبب گو خاص که این استم غرض 
میدهی بازیچه واهی مرا 
اندر این قلعه ز آفات ایمن است 
برگرفتش از ره و بيراه برد 
ز آن که در خلوت صفاهای دل است 
سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق 
تو ببین کان شیر در چه حاضر است 
تو مگر اندر بر خویشم کشی 
چشم بگثايم به چه در بنگرم 
تو نگه دارم در آن چه بی رسن 
در پناه شیر تا چه می دوید 


اندر آب از شیر و او در تافت تاب 


3 3 ۶ مج هم ۰ 
شکل سیری در برس خر کوش رفت 


چون که خصم خویش را در آب دید 
در فتاد اندر جهی کاو کنده بود 
چاه مظلم گشت ظلم خظالمان 


ضعیفی در زمین خواهد امان 


خود را دید در چه وز لو 


خود را او عدوی خویش دید 
ای سا ظلمی که یی در کسان 


در خود آن بد را نمی بینی عیان 


هر که دندان ضعیفی می کند 
ای بدیده خال بد بر روی عم 
مومنان ین یکدیگرند 
پیش چشمت داشتی شیش کبود 


مومن ار ینظر بنور اه نبود 


بی طلب تو این طلب مان داده ای 


۹۹ 


مر و را بگذاشت واندر چه جهید 


غلغل افتد در سیاه آسمان 
درد دندانت بگیرد چون دک 
خویش را ناخت آن دم از عدو 


بر خود آن دم تار لعنت می تنی 
ور نه دشمن بوده ای خود را به جان 
همجو آن شیری که بر خود حمله رت 
پس. ندانی. . گز.. تین نود آد. ‏ تاگمی 


تور ااوم ان کش کر کی مر نود 


اي خبر می از پیمبر آورند 
ز آن سیب عالم کبودت می نمود 
خویش را بد گوه مگو کس را تو بیش 
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یکوئی را وا ندیدی از بدی 


برهنه چون نمود؟ 


تا شود نار تو نور ای بو الحزن 


آب و آتش ای خداوند. آن توست 
ور نخواهی آب هم آتش شود 


بی شمار و حد عطا بنهاده ای 


با طلب چون ندهی؟ ای حی ودود 
در عدم کی بود ما را خود طلب؟ 


جان و ان دادی و عمر جاودان 


رستن از یداد با ربت» داد توست 
رایگان بخشیده ای جان جهان 


بالنبی المصطفی ۳ الانام 


۴ مژده بردن خر گوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد 


چون که خر کون از رهایی شاد کش 
شیر را چون دید محو ظلم خویش 
شیر را چون دید کشته ظلم خود 
شیر را چون دید در چه کشته زار 


دست می زد چون رهید از دست مرگ 


جانهای بسته اندر آب و گل 
در هوای عشق حی رقصان شوند 
جسمشان در رقص و حانها خود مپرس 


خرگوش در زندان نشاند 


شیر را 
در چنین ننگی و آن گه این عجب 
ان و وق نوت این چاه 
نفس خرگوشت به صحرا در 
سوی نخجیران دوید آن شیر 


مزده مژده ای گروه عیش ساز 


سوی نخجیران دوان شد تا به دشت 
سوی قوم خود دوید او پیش پیش 
میدوید او شادمان و با رشد 
جرخ می زد شادمان تا مرغزار 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ 
سر بر آورد و حریف باد شد 
تا به بالای درخت ‏ اشتافتند 
می سراید هر پر و برگی جدا 
میسراید. ذکر ‏ و . تسبیح خدا 
تا درخت استغلظط مت فاستوی 
چون رهند از آب و گلها شاد دل 
همچو قرص بدر بی نقصان شوند 
و آن که گردد جان از آنها خود مپرس 
نگ شیری» کي از خرگوشی. بماند 
فخر دین خواهد که گویندش لقب 


نفس چون خرگوش توءکشتت به قهر 


تو به قعر این چه چون و چرا 
کابشروا یا قوم اذ جاء البشیر 
کان سگك دوزخ به دوزخ رفت باز 
کند قهر خالقش دندانها 


اوفتاد از عدل و لطف پادشاه 
همچو خس جاروب مرگش هم پروفت 
۷ مظلومش گرفت و کوفت زود 


جان ما از قید محنت وارهید 


گم شد و نبود شد از فضل حق بر مهم دشمن شما را شد سبق 


۵. جمع شدن نخجیران گرد خر گوش و ثنا گفتن او را 


جمع گشتند آن زمان جمله وحوش شاد و خندان وز طرب در ذوق و جوش 
حلقه کردند او چو شمعی در میان سجده. کردندش ‏ همه صحرایان 
تو فرشتة. آسمانی یا پری نی تو عزراییل شیران . نری 
هر چه هستی جان ما قربان توست دست بردی دست و بازویت درست 
راند حی این آب را در جوی تو آفرین بر دست و بر بازوی تو 
باز گو تا قصه درمانها شود باز گو تا مرهم جانها شود 
باز گو تا چون سگلیدی به مکر آن عوان را چون بمالیدی به مکر 
بان ۰ که کز ظلم آن استم نما صد هزاران زخم دارد جان ‏ ما 
باز گو آن قصه کان شادی فزاست روح ما را قوت و دلرا دواست 
گفت تائید خدا بود ای مهان ور نه خرگوشی که باشد در جهان 
قوتم بخشید و دل را نور داد نور دل مر دست و پا را زور داد 
از بر حی می رسد تفضیلها باز هم از حی رسد تبدیلها 
حق به دور و نوبت این تایید را می نماید اهل ظن و دید را 


هین به ملکك نوبتی شادی مکن ای تو بستة نوبت آزادی مکن 
آن که ملکش برتر از نوبت تنند برتر از هفت انجمش نوبت ‏ زنند 
پرتر از نوبت ملوکث باقی اند دور دایم روحها را ساقی اند 
چون به نوبت میدهند این دولتت از چه شد بر باد آخر بسلتت؟ 
ترکک اين شرب ار بگوئی یک دو روز در کنی اندر شراب خلد پوز 
یکک دو روزه چه؟ که دنیا ساعتیست قزر که کی . قرف اتف «برانتیشت 
معنی الترکک راحت گوش ‏ کن بعد از آن جام بقا را نوش کن 
با سگان بگذار این مردار را خورد بشکن شیشه پندار را 


۷ تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الا کبر 


ای شهان . کشتيم ما خصم برون ماند. . یمین زو ار دور انترون 
کشتن این» کار عقل و هوش نیست شیر باطن سخرة خرگوش ‏ نیست 
دوزخ است این نفس و دوزخ ازدهاست کاو به دریاها نگردد کم ۱ و کاست 
هفت دریا را در آشامد هنوز کم نگردد سوزش آن خلقی سوز 


۱۱ 


سنگها ‏ و کافران سنگ ‏ دل 
هم نگردد ساکن از 
سیر گشتی سیر؟ گوید: نی هنوز 
عالمی را شمه کرد و در کشید 


حق قدم بر وی نهد از لا مکان 


چون که جزو دوزخ است این نفس ما 
این قدم حق را بود کاو را کشد 
ذر.-. کیان ۰ نهد لا و  ,‏ واست 
راست شو چون تیر و واره از کمان 
چونکه واگشتم ز پیکار برون 
قد رجعنا من جهاد 
فوتی خواهم ز حی دریا شکاف 
متهل .شنری. «داق: .که اصفها . شکنت 


تا شود 


در بیان این شنو یک قصه ای 


اندر آیند. اندر او زار و خجل 
تا ز حی آید مر او را این ندا 
اینت آتش اینت تابش اینت سوز 
معده اش نعره زنان» هل من مزید 
آنگه او ساکن شود از کن فکان 
صع کل دارد هميشه جزوها 
غیر حق. خود کی کمان او کشد؟ 
این کمان را باژگون کژ تیرهاست 
کز کمان. هر راست بجهد بیگمان 
روی آوردم به ‏ پیکار درون 
۳ نبی اندر جهاد اکبریم 
تا به ناخن برکنم این کوه قاف 
شیر ان استته ان که وق وا سکن 


وارهد از نفس و از فرعون او 


۸. آمدن رسول قیصر روم به نزد عمر برسالت 


بر عمر آمد ز قیصر یک رسول 


چشم دل از موی علت پاک آر 


چون محمد پاک شد از نار و دود 


چون رفیقی وسوسة بد خواه را 


هر که را باشد ز سینه فتح باب 
حقی پدید است از میان دیگران 
دو سر انگشت بر دو چشم زه 
ور نبینی این جهان معدوم نیست 


رک 


فّ ی از بیابان نغول 
تا من اسب و رخت را آن جا کشم 
مر عمر را قصرء جان روشنی است 
همچو درویشان مر او را کازه ایست 
چون که در چشم دلت رسته است مو 
و آنگهان دیدار 


زود بیند حضرت و وان پاک 


قصرش چشم دار 
هر کجا رو کرد وجه ال بود 


ذره ‏ بییند ‏ آفتاب 
همچو ماه اندر ميان اختران 
یز تال 44 رتصای» دز 
عیب جز ز انگشت نفس شوم نیست 
و آنگهانی هر چه میخواهی . ببین 


گفت او: ز آن سوی استغشوا یاب 


هر طرف اندر پی آن مرد کار 


لا جرم با دیده و نادیده اید 
دید آن است» آنکه دید دوست است 
دوست کاو باقی ناشد دور به 
در سماع آورد شد مشتاق تر 
رخت را و اسب را ضایع کل اشت 
میی شدی پرسان او دیوانه وار 


وز جهان مانند جان باشد هان 


٩‏ بافتن رسول قیصر عمر را خفته در زیر خرما ُن 


جُست او را تا زجان بنده شود 


پس شدستم در مصاف و کارزار 
بس که خوردم بس زدم زخم گران 
بی سلاح این مرد خفته بر زمین 
هیبت حی است این از خلی نیست 
هر که ترسید از حی و تقوی گزید 
اندر این فکرت به سحرمت دست بست 
گرد خدمت مر عمر را و سلام 
پس علیکش گفت و او را پیش خواند 
هن که:. ترسد: . هر اور" یمن کتك 
لا تخافوا هست رل خائفان 


آن که خوفش نیست» چون گوئی مترس؟ 


لا جرم جوینده یبنده ‏ بود 
گفت: نک خفته است زیر آن نخیا 


روی من ز یشان نگردانید رنگ 
همچو شیر آن دم که باشد. کار زار 
دل قوی تر بوده ام از دیگران 
من به هفت اندام لرزان چیست این؟ 
هییت این مرد صاحب دلق نیست 
ترسد از وی جن و انس و هر که دید 
بعد یکك ساعت عمر از خواب جست 
گفت پیغمبر: سلام آنگه کلام 
ایمنش کرد و به نزد خود نشاند 
مر فل:. سل وا «ساگی.. .کنیل 
هه افو صقر از صواعم غانفت: ان 


درس چه دهی؟ ست او محتاج درس 


۰ سخن گفتن عمر با رسول قیصر و مکالمات وی 


آن دل از جا رفته را دل شاد کرد 


خاطر ویرانش را آباد کر 


گفتش سخنهای دقیق 


وز نوازشهای حق ابدال را 


بعد از آن 


حال چون جلوه است ز آن زیبا عروس 
جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز 
جلوه کرده خاص و عامان را عروس 
آهان. قال» اد فان 


از منازلهای. جانش اد داد 


هست سیار 


وز صفات پاک حی نعم الرفیق 
تا بداند او مقام و حال را 
وین مقام آن خلوت آمد با عروس 
وقت خلوت 
خلوت اندر شاه باشد با عروس 
اهل مقام اندر میان 


نیست جز شاه عزیز 


ادر است 
1 سفرهای روانش باد داد 
وز مقام قدس که اجلالی بدست 
پیش از اين دیده است پرواز و فتوح 
نهمت ‏ مثتاق ‏ بیش 
جان او را طالب اسرار ‏ یافت 
7 
پاک کاشت 


وز امید و 


مرد چابکك بود و مرکب 


تخم پاکك اندر زمین 


۱ سوّال کردن رسول روم از عمر 


مرد گفتش: کای امیر 
مرغ پی اندازه چون شد در قفس 
بر عدمها کان ندارد چشم و گوش 
از فسون او عدمها زود زود 
باز بر موجود افسونی چو خواند 


گفت با جسم آیتی تا جان شد او 


باز در گوشش دمد نکن مخوف 
گفت با نی تا که شکر گشت او 
کف در کوش گل و خندانش رگ 


تا به گوش خاک حق چه خوانده است؟ 
تا به گوش ابر آن گویا چه خواند؟ 
او آشفته است 
تا کند محبوسش ‏ اندر دو گمان 


ز حی ترجیح یبد یک طرف 


۱۴ 


جان ز بالا چون در آمد در زمین؟ 
گفت: حق بر جان فسون خواند و قصص 
چون فسون خواند. همی آید به جوش 
خوش معلقی میزند سوی وجود 
زود او را در عدم دو اسبه راند 
گفت با خورشید تا رخشان شد او 
کسوف 
گفت با آبی و گوهر گشت او 
گفت با سنگ و عقیق کانش کرد 
کاو مراقب گشت و خامش مانده است 
کاو چو مشک از دید خود اشک راند 


در رخ خورشید افتد صد 


حقی به گوش او 
آن کنم کاو. گفت. با وی اضك. آن 
زد ان که تیک ,وا رس کف و ان کف 


متا که اش 


در دل سفره نگردد 
قوّت جان است این ای راست خوان 
نات قوت ‏ تن ولیکن درنگر 
گوشت پارة آدمی با عقل و جان 
نید وب مار 
گر گاید دل سر ابان راز 
گر زبان گوید از اسرار نهان 
فعل 


حق و فعل ما هر دو بین 


وحی چه بود؟ گفتن از حس نهان 
گوش عقل و چشم ظن زین مفلس است 
و آنکه عاشق نیست حبس جبر کرد 


این تجلی مه است» این ابر نیست 


از برون خون و از درونشان مشکها 


جح 
کشتست زر 


در دل 


مستحیلش جان کند از 


زور جان جان در ای القمر 
جان به سوی عرش سازد ترکث تاز 
آتش افروزد سوزد این جهان 


فعل ما را هسب دان» پیداست این 


۳ اضافت کردن آدم (ع) زلت خود را به خویش که رین ظلَمْناو اضافت کردن ابلیس ناه 
خود را به حق تعالی که رب بما غُویتنی 


گر نباشد فعل خلقی اندر ‏ میان 
لیکق. هست. آق. فعل ما مختار . نما 


زانکه ‏ اطق حرف بیند یا غرض 
گر به معنی رفت شد غافل ز حرف 
ای ازمان. که . ریش نی ایا "ژمان 


چون محیط حرف و معنی نیست جان 


۱۰۵ 


پس مگو کس را چرا کردی چنان 
فعل ما آثار خلق ایزد است 
زو. زا که .ناو ماه که یار نا 
کی شود یک دم محیط دو عرض 
پیش و پس یک دم نیند هیچ طرف 
کی ببینی 


چون بود جان خالق این هر دو آن 


تو پس خود این بدان 


حتی محیط جمله آمد ای پسر 
کفت- اه سای اما واه یت کرد 
گفت شیطان که بما آغویتنی 
گفت آدم که ظلمنا نفسنا 
کون . گنه و از ادف اهاز کرد 
بعد . توبه ۳ ای آدم نه من 
نی که تقدیر و قضای من بد آن؟ 
گفت ترسیدم» ادب بگذاشتم 
هر که آرد حرمت اوه حرمت ‏ برد 
طیبات از بهر که؟ ‏ للطیبین 
یکك مثل ای دل پی فرقی بیار 
دست کان لرزان بود از ارتعاش 
هر دو جنبش آفرید حی شناس 
زين پشیمانی که لرزانیدی اش 


مرتعش را کی پشیمان دیده ای 


بحث عقل است این چه عقل آن حیله گر 


بحثك عقلی گر در و مرجان بود 
بحث جان اندر مقامی دیگر است 
آن زمان که بحث عقلی ساز بود 
چون عمر از عقل آمد سوی جان 
بحث عقل و حس اثر دان یا سبب 
ضوء جان آمد نماند ای مستضی 


ز آن که بینایی که نورش بازغ است 


۳ تمئبا 


وا ندارد کارش از کار دگر 
چون نداند آنکه را خود هست کرد؟ 
کر فعل خود نهان» دیو دنی 
او ز فعل حی نبد غافل چو ما 
ز آن گنه بر خود زدن او بر بخورد 
آفریدم در تو آن جرم و محن؟ 
چون به وقت عذر کردی آن نهان؟ 


هر که آرد قنده لوزینه خورد 
یار را خوش کن. مرنجان و بین 
تا بدانی جبر را از اختیار 


و آن که دستی را تو لرزانی ز جاش 
لیک کرد اين با آن 


نب 5 


نتوان قیاس 


پشیمان مرد 


پر چنین جبری تو برچسبیده ای 


بو الحکم بو جهل شد در بحث آن 


گر چه خود نسبت به جان او جاهل است 


بحث جانی یا عجب یا بوالعجب 
لازم و ملزوم و نافی مقتضی 


۴ تفسیر آیه و هو مَعَکم آین ما کنتم و بیان آن 


پار دیگر ما به قصه آمدیم 
گر به جهل آییم» ا ان وت 
ور به خواب آییم» مستان وی ایم 


ور بکرييم ابر پر زرق وی ایم 


۱2۶ 


ما از این قصه برون خود کی شدیم 
ور به علم آیي آن 
بیداریه به دستان وی ایم 


اوست 


ایوان 
ور به 
زمان 


ور بخندیم آن برق وی ایم 


ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست 
ما که ایم اندر جهان پیچ پیچ 
چون الف گر تو مجرد میشوی 
جهد کن تا ترکك غیر حی کنی 


ور به صلح و عذر عکس مهر اوست 
چون الف» او خود چه دارد؟ هیچ هیچ 
اندر این ره مرد مفرد مشوی 


دلة, ای اب ای بای ...کی 


۵ سوال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتلای ارواح با این آب و کل اجساد 


این سخن را نیست پایان ای پسر 
از عمر چون آن رسول این را شنید 
محو شد پیشش سوال و هم جواب 
ایا وا 
گفت يا عمر چه حکمت بود و سر 


آب صافی در گلی پنهان شده 


دریافت بگذشت از فروع 


فاقم. نفرما که نی کی مهف یود 
گفت ‏ تو بحئی شگرفی می کنی 
حبه رف معنی آزاد را 


از برای فائده این کرده ای 
آن که از وی فائده زائیده شلد 
هر یکی 


جانهاست 


صد هزاران فائده ست. و 


لطفش که جان 
نطقت که جزو 


ان دم 
ان دم جزوهاست 
تو که جزوی. کار تو با فائده ست 
گفتت وا گو. فافقم. قیقد کی 
شکر یزدان طوق هر گردن بود 
گر ترش رو بودن آمد شکر و بس 
سرکه را گر راه باید در جگر 


از رسول روم بر گو وز عمر 
روشنیی. در دلش . آمد پدید 
کر فارغ از خطاء و از صواب 
هر ۰ کت کرد .و 


حبس ‏ آن صافی در این جای کدر 


پرسش شروع 


جان صافی بستهة ابدان شده 
مرغ را اندر قفس گرد چه سود 
حرفی ‏ می کنی 


پند حرفی کرده ای تو باد را 


معنیی را بند 


تو که خود از فائده در پرده ای 
چون تبینل آن چه ما را دیده شلد 
صد هزاران پیش آن یکت اند کی 


ترش کرد بود 
همچو سرکه شکر گویی نیست کس 
گو برو سرکنگیین شو از شکر 


نی جدال و رو 


۶ در بیان حدیث من آراد آن یجلس مع اللّه فلیجلس مع آهل التصوف 


معنی اندر شعر جز با خبط نیست 
آن رسول ‏ اینجا رسید و شاه شد 
آن رسول از خود بشد زین یکث دو جام 
سیل چون آمد به دریا بحر گشت 


چون تعلق یافت نان با بوالبشر 


تفارک امه ایا یط - فقس 
واله اندر فدرت له شد 
نی رسالت یاد ماندش نی پیام 
دانه چون آمد به مزرع کشت گشت 


نان . تیوه رود کی وب اضر 


قم زر 3 چون فدای نار شد 


سنگگ 


تک 
سرمه چون که شد در دیده گان 
ای خنکک آن مرده کز خود رسته شد 


وای آن زنده که ا 


مرده 
چون تو در قرآن حی بگریختی 
هست قرآن حالهای اسا 
ور بخوانی و نه ای قرآن پذیر 


مرخ کاو قفس زندانی 

روحهایی کر قفسها رسته اند 
از برون آوازشان. آید بدین 
ما به دین رستیم زین تتگین قفس 
خویش را رنجور ساز و زار زار 
کف اشتتهان «تعلی:۰ .باق محکم است 
یکك حکایت بشنو ای زیبا رفیق 
بشنو اکنون داستانی در مثال 


ذات ظلمانی او انوار شد 
کشت این شن ان وا . دیلنان 
در وجود زنده ای پیوسته شد 
مرده گشت و زندگی از وی بجست 
با روان انیا آمیختی 
ماهیان بحر پاک کبریا 
انیا و اولیا را دیده گیر 


می نجوید رستن از نادانی 

انبیا و رهبر شایسته اند 
که و ری .را تشه . ات 
ای هه ای و اه تن 
تا ترا بیرون کنند از اشتهار 
گن ره ان ان شلد آهی کی کم است 
تا بدانی شرط این بحر عمیق 
تا شوی واقف بر اسرار مقال 


۷ قصه آن باز رگان که به هندوستان به تجارت میرفت و بیغام دادن طوطی محبوس بطوطیان 


بود بازرگانی او را طوطیی 
چون که بازرگان سفر را ساز کرد 
هر غلام و هر کنیزی را ز جود 
هر یکی از وی مرادی خواست کرد 
قت وی را ار وا رما 
گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان 
کان فلان طوطی که مشتاق شماست 


پر شما کرد او سلام و داد خواست 
گفتت. .میم شایدا.. که .من دز اشتاق 
این روا باشد که من در بند سخت 

باشد 
ای مهان 


یاد. یاران پار را 


این چنین وفای دوستان 


ناد ارید 


زین مرغ زار 


میمون ‏ بود 


هندوستان 


۱۸ 


در قفس محبوس ‏ زیبا. طوطیی 
سنوی . هتقسغان ۰ شدن. آغاز رد 
گفت بهر تو چه آرم گوی زود 
جمله را وعده بداد آن نیک مرد 
کارمت از حطهٌ هندوستان 
چون ببینی کن ز حال من بیان 
از قضای آسمان در حبس. ماست 
واز شما چاره و ره ارشاد خواست 


جان دهم اینجا بمیرم در فراق 
گه شما بر سبزه گاهی بر دوخت 
من در این حبس و شما در بوستان 
یک صبوحی در ميان مرغزار 


ای حریفان. بابت موزون خود 
یک قدح می نوش کن بر یاد من 
یا به یاد این فاد خاک بیز 
ای عجب آن عهد و آن سوگند کو 
گر فراق بنده از بد بندگی است 
ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ 
ای جفای تو از دولت ‏ خوبتر 
تاو ور اد ات تووت ون م ند 
از حلاوتها که دارد جور ‏ تو 
یاد آور از محبتهای ما 
نالم و ترسم که او باور کند 
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 
و الّه ار زین خار در بستان شوم 
اي عجب بلبل که بگشاید دهان 
این نه بلبل این نهنگ آتشی است 
عاشق کل است و خود کل است او 
قصهً طوطی جان زین سان بود 
کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه 


من قدحها می خورم پر خون خود 
گر همی خواهی که بدهی داد من 
چون که خوردی جرعه ای بر خاکث ریز 
وعده های آن لب چون قند کو 
ون ی اد بر . کر یم فرف: یست 
با طرب تر از سماع و بانگ چنگ 
و انتقام تو از جان محبوبتر 
ماتم این تا خود که سورت چون بود 
وز لطافت کس یبد غور ‏ تو 
حق مجلسها و صحبتهای ما 
وز ترحم جور را کمتر کند 
اجب من * خاصق. :این هز, -کو. بصلا 


همچو بلبل زین سبب نلان شوم 
با خووق. او سای ول .اه ۰ کشعان 
جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است 
عاشق خویش است و عشق خویش جو 
کو کسی کو محرم مرغان بود 


و اندرون او سلیمان با میاه 


۸ صفت اجنحة طیور عقول الهی 


چون لد زار بی "شکر او له 


هر دمی او را یکی معراج خاص 
صورتش بر خاک و جان بر لامکان 
لامکانی نی که در فهم آیدت 
بل مکان و لامکان در حکم او 
شرح این کوته کن و رخ زین بتاب 


افتد اندر هفت ‏ گردون غلفله 
يا ربی زو شصت لیک از خدا 
نزد. کفرش جمله ایمانها خلق 
بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 
لامکانی فوق وهم سالکان 
هر دمی در وی خیالی زایدت 
همچو در حکم بهشتی چارجو 
دم مزن و ال اعلم بالصواب 


٩‏ دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی 


باز می گردیم از این ای دوستان 


مرد ‏ بازرگان . پذیرفت آن ‏ پیام 


سوی مرغ و تاجر و هندوستان 


کاو رساند سوی جنس از وی سلام 


چون که تا اقصای هندوستان رسید 
مر کنت. .. استاند. و . نس.. وا اة 
طوطیی از آن طوطیان لرزید و پس 
شد ‏ پشیمان خواجه از گفت ‏ خبر 
این مگر خویش است. با آن. طوطیکک 
این چرا کردم چرا دادم پیام 
این زبان چون سنگ و هم آهن وش است 
سنگت و آهن را مزن بر هم گزاف 
ز آنکه تاریکك است و هر سو پنبه زار 
ظالم آن 
غالفین» وا 

در اصل خود عیسی دمند 


قومی که چشمان دوختند 


یک سخن ویران کند 


هر که ضت. آورد گردون بر رود 


سوختم بی چاره را زین هت ام 
و آنچه بجهد از زبان چون آتش است 
که ز روی نقل و گه از روی لاف 


گفت هر جانی . مسیح 
صبر کن از حرص و این حلوا مخور 
کودکان 


واپس تر رود 


هست . حلوا. آرزوی 
هر که حلوا خورد 
گر خورد او زهر قاتل را عیان 
طالب منستکین میان تب در است 


۰ تفسیر قول فرید الدین عطار قدس اللّه روحه: 
تو صاحب نفسی ای غافل میان خاکت خون می خور 
که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد 


گفت ییغمبر که ای طالب جری 
در تو نمرودی است آتش در مرو 
چون نه ای سباح و نه دریاییی 
او ز‌ قعر بحر گوهر آورد 


کاملی گر خاک گیرد زر شود 
چون قبول حی بود آن مرد راست 
دست ناقص دست شیطان است و دیو 
جهل آید پیش او دانش. شود 
هه ات 39 


ای مری کرده پیاده با سوار 


هان مکن با هیچ مطلوبی مری 
رفت خواهی اول ابراهيم. شو 
در میفکن خویش از خود راییی 
از زیانها سود بر سر آورد 


خاکستر شود 


دست خحداست 


ناقص ار زر برد 
دست او در کارها 
ز آن که اندر دام تللیس است و ریو 
جهل شلد علمی که در ناقص رود 
کفر گیرد کاملی؛ ملت شود 


سر نخواهی برد اکنون پای دار 


۱ تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی اول تو اندازی عصا با ما 


ساحران در عهد فرعون ‏ لعين 


گفت» ین اول. تما ای ساحزان 
این قدر تعظیم ايشان را خرید 
هاان. یی سفنی. اه ادن 
لقمه و ته ست کامل را حلال 


مدتی. می ‏ بایدش لب دوختن 
تا یاموزد نگوید صد یکی 
ور نباشد گوش» تی تی امی کند 


کر اصلی کش نبود آغاز گوش 


ز آن که اول سمع باید نطق را 
اد خلوا الایایت من آبوابها 
نطقی کان موقوف راه سمع نیست 


باقیان هم در حرف هم در مقال 
زين سخن گر نیستی بیگانه ای 
ز آن که آدم ز آن عتاب از اشکك رست 
بهر گریه آمد آدم بر زمین 


فردوس و از بالای هفت 


۱۱۱ 


چون مری کردند با موسی به کین 
ساحران او را مکرم ‏ داشتند 
گر تو می خواهی عصا بفکن نخست 
افکنید آن مکرها را در میان 
کز مری آن دست و پاهاشان برید 
دست و پا در جرم آن درباختند 
تو نه ای کامل مخور می باش لال 
گوشها را حی ‏ بفرمود آنصتوا 
مدتی خامش بود او 
از سخنگویان سجن آموختن 
ور بگوید حشو گوید بی شکی 
خویشتن ‏ را گنگ گیتی 


و اطلبوا لارزاق من آسبابها 
جز که نطق خالق پی طمع نیست 
مسئد جمله و را اسناد نی 
دلق و اتکی کی و جو ویرانه ای 
اشکك تر باشده دم توبه پرست 
تا بود گریان و نلان و حزین 


پای ماچان از برای عذر رفت 


ِ‌ 


در طلب می باش هم در طلب او 
زانکه همچو خر شدی تو پا به گل 
بوستان از اير و خورشید است تاز 
عاشق نانی تو چون نادیدگان 
گوهرهای اجلالی کنی 
بعد از آنش با ملک اباز کن 
دان که با دیو لعين همشیره ای 
آن بود آورده از کسب حلال 


علم و حکمت زاید از لقمةٌ حلال 


و وه ار ار ای سا 


دیده ای اسبیء که کر خر دهد؟ 


۳ باز گفتن باز رگان با طوطی آنچه در هندوستان دیده 


کرد بازرگان تجارت . را تمام 
هر غلامی را بیاورد ارمغان 
گفت طوطی ارمغان . بنده ‏ کو 
گفت نی من خود پشيمانم از آن 


شکایتهای . تو 
آن یکی طوطی ز دردت بوی برد 
پشیمان گشتم این گفتن چه بود 


من 
تک ای کان: .خسیت. با که . از. تزیان 


ی شریچین جمله مخلوق خداست 
زید پرانید تیری سوی غمر 


مدت سالی همی ژایید درد 
مر دائم ماند در درد و وجل 
ز آن موالید وجع چون مُرد او 
آن وجعها را بدو منسوب دار 
همچنین کسب و دم و دام و جماع 
بسته. درهای موالید از سبب 


۱ 


باز آمد سوی منزل شاد کام 
کین . کنر کت 
آنچه گفتی وآنچه دیدی باز گو 
انگشتان گران 


را ببخشید او نشان 
دست خود خایان و 
بردم از بی دانشی و از شاف 
چیست آن کاین خشم و غم را مقتضی است 
با گروهی طوطیان همتای ‏ تو 
زهره اش بدرید و لرزید و بمرد 
لیک چون گفتم پشیمانی چه سود 
همچو تیری دان که جست آن از کمان 
بند باید کرد سیلی را از سر 
کی مها فان . کل نود رشکت 
و آن موالیدش به حکم خلق نیست 
آن موالید ار چه نسبتشان به ماست 


2 


مر را بگرفت تیرش همچو نمر 
آفریند حی ‏ نه ‏ مرد 
دردها می زاید آن جا تا اجل 
زید را از اول سبب قتال گو 
3 چه هست آن جمله صنع کردگار 
آن موالید 


دردها را 


چون پشیمان شد ولی ز آن دست رب 


تیر جسته باز ارندش ز راه 


تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب 


از همه دلها که آن نکته یل 
گرت برهان تا یل و ححت مها 
نله یفن .فان 


سیان بست او راه نظر 


صد هزاران نیک و بد را آن بهی 
روز دلها را از آن پر می کند 
آن همه اند يشة پیشانها 
پیشه و فرهنگ تو آید به تو 


از نبی خوانید تا آنسو کم 
صاحب دل شاه دلهای شماست 


در بزرگی مردمکک کس پی نبرد 
منع می آید از صاحب مرکزان 
تا وه نز 

می کند هر شب از دلهاشان تهی 
ن صدفها را پر از در 


تا 


اس 


در اسباب بگشاید به ‏ تو 
خوی این خوش خو بدان منکر نشد 
سوی خصم 


هم بران تصوبر 


آیند روز رستخیز 


حشرت واجیست 
واپس آید هم به خصم خود شتاب 
هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبح 
سوی شهر خویش آرد بهرها 


جزو سوی کل خود راجع شود 


۳ شنیدن آن طوطی ح ر کت آن طوطی را و مردن و نوحه کردن خواجه 


چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد 
خواجه چون دیدش فتاده همچنین 
چون بدین رنگ و بدین حالش بدید 
گفت ای طوطی خوب خوش حنین 
ای دریغا مرغ خوش آواز من 
ای دریغا مرغ خوش الحان من 
گر سلیمان را چنین مرغی بدی 
ای دریغا مرخ که ارزان یافتم 


۱۳ 


ط 


پس بلرژید اوفتاد و کشت سرد 
بر جهید و زد کله را بر زمین 
خواجه بر جست و گریبان را درید 
هین چه بودت این چرا گشتی چنین 
ای دریغا همدم و همراز من 
راح روح و روضه رضوان من 
کی دگر مشغول آن مرغان شدی 


زود روی از روی او بر تافتم 


ای دریغا مرغ خوش پرواز من 


عاشق رنج است نادان . تا ابد 


زیر سار من 
هر چه روزی داد و نداد آمدم 


طوطیی کاید از وحی آواز او 


ای دریغا ای دریغا ای دریغ 
آنکه او هوشیار خود تند است و مست 
شیر مستی کر صفت یرون نود 
قافیه اندیشم و دلدار ‏ من 


خوش ‏ شین ای قافیه انديیش من 


۱۱۴ 


وز وجود نقد خود بریدن است 
کو دلی کز حکم حی صد پاره نیست؟ 


آنکه افزون از بیان و 


دمدمه ست 


شیر هجر آشفته و خون ریز شد 
چون بود. چون او قدح گیرد به دست؟ 
از بسیط مرغزار افزون ‏ بود 
گویدم مندیش. جز دیدار من 


قافیة دولت تویی در پیش من 


حرف چه بود تا تو اندیشی از آن 


حرف و صوت و گفت را بر هم زنم 


آن دمی 3 آذهین کردم نهان 
آن دمی را که نگفتم با خلیل 
آن دمی 3 وی مسیحا دم نزد 


ما چه باشد در لغت اثبات و نفی 
من کسی در ناکسی دریافتم 
جمله شاهان پست. پست خویش را 
جمله شاهان بندة بندة خودند 
می شود صیاد. مرغان را شکار 
بی دلان را دبران جسته به جان 
هر که عاشق دیدی اش معشوق دان 
تشنگان گر آب جویند از جهان 
چونکه عاشق اوست تو خاموش باش 
پند کن چون سیل سیلانی کند 
من چه غم دارم که ویرانی بود 
غرق حی خواهد که باشد غرق تر 
زیر دریا خوشتر آید یا زیر 
بس. زیون وسوسه باشی دلا 
گر ,توافت وا صقاقم شک ابو 
اش خونبهای صد ملال 
ما بها و خونبها را يافتیم 
ای حیات عاشقان در زک کین 


هر ستاره 


من دلش جسته به صد از و دلال 
گفتم: آخر غرق توست این عقل و جان 
4 ندانم آنچه اند بشیده ای 
ای گران جان خوار 


هر که او ارزان خرد»ه ارزان دهد 


دیدستی مرا 


غرق عشقی ام که غرق است اندر این 
مجملش ‏ گفتم نکردم من بیان 
من چو لب گویمه لب دریا بود 


من از شیرینی نشستم رو ترش 


۱۹۵ 


صوت چه بود؟ خار دیوار رزان 
تا که بی این هر سه با تو دم زنم 
با تو گویم ای تو اسرار جهان 
َ که نداند جبرئیل 


غیرت. یز ابی. ما هم نزد 


و ان دمی را 
فد ری 


من له انوا شنم" ابی, ذانک بو نی 


ور نه رسوایی و ویرانی کند 


زیر ویران 


او بهانه کرده با من از ملال 
گفت رو رو بر من این افسون مخوان 
ای دو دید دوست را چون دیده ای 
زانکه بس ارزان خرید ستی مرا 
گوهری طفلی به قرصی نان دهد 
عشقهای اولین و آخرین 
هم لها بسوزد هم دهان 


الا بود 


ول 9 
4 
من چو لا کویم. مراد 


من از بسیاری گفتارم خمش 


تاه ۰ که تیزم ها ان موه «بخهان 


تا که در هر گوش اید این سخن 


در حجاب رو ترش باشد نهان 


یک همی گویم ز صد سر لدن 


۲ تفسیر قول حکیم سنائی 
بهرچه از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان 
بهر چه از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و چه زیبا 
فی معنی قول النبی: ان سعدا لغیور و آنا آغیر من سعد و اللّه آغیر منی و من غبرته حرم الفُواحش 
ما ظَر منها و ما بَطن 


جمله عالم ز آن غیور آمد که حقی 
او چو جان است و جهان چون کالبد 
هر که محراب نمازش گشت عین 
هر هه اسر شاه زار او امه .وار 
هر که با سلطان شود او 
دست بوسش چون رسید از یادشاه 
کر هبتر عفن اه نهاکن: شتا ات 
شاه را غیرت بود بر هر که او 
غیرت حی پر مثل گندم ‏ بود 
اصل. غیرتها. بدانید از له 
شرح این بگذارم و گیرم گله 
نالم ایرا نله ها خوش آیدش 
چون ننالم تلخ از دستان او؟ 
چون نباشم همچو شب بی روز او 
ناخوش او خوش بود در جان من 
عاشقم بر رنج خویش و درد خویش 
خاک غم را سرمه سازم بهر چشم 
اشکک کان از بهر او بارند خلق 
من از جان جان شکایت می کنم 
دل همی گوید از او رنجیده ام 
راستی کن ای تو فخر راستان 
آستان و صدر در معنی کجاست 
ای رهیده جان تو از ما و من 


مرد و زن چون یک شود آن یک تویی 


۱2۶ 


برد در غیرت بر این عالم سبق 
کالبد از جان پذیرد نیک و بد 
سوی ایمان رفتنش میدان تو شین 


هست خسران بهر شاهش ‏ اتجار 
بر درش شستن بود حیف و غبین 
گر گزیند بوس پا باشد گناه 
پیش آن خدمت خطا و زلت است 
بو گزیند بعد از آن که دید رو 
گاه. خرمن. غیرت . مردم . بود 
آن خلقان فرع حی پی اشتباه 
از جفای آن نکاز ده دله 
از دو عالم نله و غم بایدش 
چون نیم در 
بی وصال روی روز افروز او 
جان فدای بار دل رنجان من 
بهر خشنودی شاه فرد خویش 
تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم 
گوهر است و اشکك پندارند خلق 
من نیم شاکی روایت می ‏ کنم 
وز نفاق سست می خند بده ام 
ای الق صضدن .وه فنق. قوت. درا" استان 
ما و من کو آن طرف کان یار ماست 
ای لطیفهةٌ روح اندر مرد و زن 
چون که یکك ها محو شد آنک تویی 


این من و ما پهر آن بر ساختی 
تا تو با ما و تو یک جوهر شوی 
تا من و توها همه یک جان شوند 
و 
چشم جسمانه تواند دیدیت 
دل که او ستهٌ غم و خندیدن است 
آن که او ستهً غم و خنده بود 
پاغ سبز عشق کاو پی منتهاست 
عاشقی زین هر دو حالت برتر است 
ده زکات روی خوب ای خوب رو 
کو. کزبه.. عبرد: . ضازند. تاع 
من حلالش کردم از خونم بریخت 
چون گریزانی ز نالا خاکیان 
ای که هر صبحی که از مشرق بتافت 
چون بهانه میدهی شیدات را 
ای جهان کهنه را تو جان نو 
شرح گل بگذار از بهر خدا 
از عم و شادی نباشد جوش ما 
حالت دیگر بود کان نادر است 
تو قیاس از حالت اسان مکن 
جور و احسان رنج و شادی حادت است 
صبح شد ای صبح را پشت و ناه 
عذر خواه عقل کل و جان تویی 
تافت نور صبح و ما از نور تو 
داده تو چون چنین دارد مرا 
باده در جوشش گدای جوش ماست 
تافو از هاش شا نی ها دای ای 
ما چو زنبوريم و قالبها چو موم 


جز غم و شادی در او بس میوه هاست 


بی بهار و بی خزان سبز و تر است 


۳ 


شرح جان شرحه شرحه باز 


قالب از ما هست شد نی ما از او 


۵ رجوع به حکابت خواجه تاجر 


:ی .را که هی ۳ کشت اایت * سیم 


آشفتگی 


دوست دارد بار این 
بهر این فرمود رحمان ای پسر 
تا دم آخر دمی آخر بود 


هر که .می کوشده. اگر مود و. زن .ات 


اي سخن ‏ پایان ‏ ندارد ای عمو 


گوش و چشم شاه جان بر روزن است 


قصه طوطی ‏ و خواجه بازگو 


۶ برون انداختن مرذ تاجر طوطی را از قفس و بریدن طوطی مرده 


قفس ‏ بیرون فکند 
طوطی مرده چنان پرواز کرد 
خواجه حیران گشت اندر کار مرغ 
روی بالا کرد و گفت ای عندلیب 
او چه کرد 


بعد از آنش از 


ساختی مکری و ما را سوختی 


کوه یحیی را نه سوی خویش خواند؟ 


۱۱۸ 


طوطیکك پرید ‏ تا شاخ بلند 
کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد 
بی خبر اگه بدید اسرار مرغ 
از بیان حال خودمان ده نصیب 


چشم ما از مکر خود 


دوستان هم روز گارش میبرند 
او چه داند قیمت این روزگار 
کاو هزاران لطف بر ارواح ریخت 
آب و اتش مر ترا گردد سیاه 
نی بر اعداشان به کین قهار شد؟ 


اد ۰ یی ۰اففه ۱۰ فلت ۰ میویده رقف 


قاصدانش را به زخم ششک زان 


گفت ای بحبی با در من گریز 


۷ وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن 


یک دو پندش داد طوطی بی نفاق 
الوداع ای خواجه کردی 
الوداع ای خواجه رفتم تا وطن 
خواجه گفتش فی مان ال برو 
سوی هندستان. اصلی رو ناد 
خواجه با خود گفت کاین پند من است 


جان من کمتر ز طوطی کی بود 


کردی آزادم از قید و 


هم شوی ازاد روزی همچو من 


۸ در بیان مضرت تعظیم خلق و انگشت نما شدن 


تن قفس شکل است. زان شد خار جان 
اینش گوید من شوم هم راز تو 
اینش گوید نیست چون تو در وجود 
آنش گوید: هر دو عالم آن توست 
آنش خواند گاه عیش و خرمی 
او چو بیند خلی را سر مست خویش 
او نداند که مزاران را چو او 
لطف و سالوس جهان خوش لقمه ای است 
آتشتین, «جلهان: .ور فوقش. اشکاز 
تو مگو آن مدح را من کی خرم 
مادحت گر هجو گوید بر ملا 
گر چه دانی کاو ز حرمان گفت آن 
آن ار می ماندت در اندرون 
آن اثر هم روزها ‏ باقی ‏ بود 
لیکك ننماید چو شیرین است مدح 
همچو مطبوخ است و حبٌ کان را خوری 
ور خوری حلوا بود دوقش دمی 
چون نمی پاید همی ماند نهان 
چون شکر ماند نهان 


ور حب و مطبوخ خوردی ای ظریف 


تاش.. ۰ 


۱۹ 


در فریب داخلان. و خارجان 
و آنش گوید نی منم 


در کمال و فضل و در احسان و جود 


انباز تو 


له انا ی مان یت 
اینش کوید اه نوش و مرهمی 
از تکبر میرود از دس خویش 


دیو افکند ست اندر آب جو 


این اثر چون آن نمی پاید همی 
هر ضدی را تو به ضد آن بدان 
بعد چندی دمّل ارد ‏ یش جو 
اندرون شد پاک زاخلاط کثیف 


تا تو بودی آدمی دیو از پیت 
چون شدی در خوی دیوی استوار 


آنکه اندر دامنت آویخت او 


یلیل ین وتا لا زد 
زخم کش چون گوی شوء چوگان مباش 
از تو آید آن حریفان را ملال 
چون بیینندت بگویندت که دیو 


مرده ای از گور خود بر کرد سر 


با ۰. جذین.. سالوش. . کل - دامشن. . .نت 
دیو را ننگ آید از تفتیشر او 


سوی تو ناید که از 
می دوید و می چشانید او میت 
می گریزد از تو دیو ای نابکار 


وی یی کی ,مره ی بیگرتشتا. او 


٩‏ در بیان تفسیر آبه ما شاء الّه کان و ما لم یشاء لم یکن 


ی عنایات حی و خاصان حق 
ای خدا ای قادر بیچند و جون 


ای فضل تو حاجت روا 


این قدر ارشاد ‏ تو بخشیده ای 


ای خدا 


قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش 
قطره ای علم است اندر جان من 
پیش. از, آن: کاین. عاکها خسفتن. کت 
چه چون نشفش کند تو قادری 
مه ای کان در هوا شد یا که ریخت 


باز وقت صبح آن الهیان 
در خزان بين صد هزاران شاخ و برگ 
زاغ پوشیده سیه چون نوحه گر 
باز فرمان آید از سالار ده 


آن چه خوردی وآده ای مرگ سیاه 


عنایات خدا بجر هیچ 
گر ملک باشد میاه استش ورق 
واققی بر حال بیرون و درون 
با تو یاد هیچ کس نود روا 
تا بدین بس عیب ما پوشیده ای 
متصل کردان به دریاهای خویش 


پا خود آی و غرق بحر نور شو 
دم به دم در تو خزان است و هار 
پر از غنچهُ ورد و سرو و یاسمین 
ز ابهی گل نهان صحرا و کاخ 
بوی آن گلزار و سرو و سنبل است 


جوش مل دیدی که آن جا مل نبود 


چون نه ای لیلی چو مجنون گرد فاش 


۰ در بیان تفسیر قول حکیم سنائی قدس سره در این ابیات 
ناز را روتی بباید همچو ورد 
چون نداری گرد بدخوثی مگرد 
زشت باشد روی نازیبا و ناز 


سخت آید چشم نایینا و درد 


بشنو این پند از حکیم غزنوی 
این رباعی را شنو از جان و دل 
پند او را از دل و جان گوش کن 
آن. حکیم غزنوی شیخ ‏ کبیر 
پیش پوسف ازش و خوبی مکن 
معنی مردن ‏ از طوطی بد نیاز 
تا دم عیسی ترا زنده کند 
از بهاران کی شود سر مبز سنگ 


سالها ‏ تو سنگک بودی دل خراش 


تا بیایی در تن کهنه نوی 
تا بکل بیرون شوی از آب و گل 
هوش را جان ساز و جان را گوش کن 
گفته است این پنده نیکو یاد گیر 
جز نیاز و آه یعقوبی مکن 
در نیاز و فقر خود را مرده ساز 
همچو خویشت خوب و فرخنده کند 
خاک شو تا گل بروئی رنگ رنگگ 


آزمون را یکت زمانی خاک باش 


۱ داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی نوایی چنک زد میان گورستان 


در بیان این شنو یک داستان 


شنید ستی که در 


آن عهد عمر 
پلبل از آواز او بیخود شدی 
مجلس و کح دمش اراستی 


۱۳۱ 


تا بدانی اعتقاد راستان 
بود چنکی مطربی با کر و فر 
یک طرب ز آواز خوبش صد شدی 


وز نوای او قیامت خاستی 


بارسایل بود اسرافیل را 
با نی سوق ن. بتاشیم.. عققیبا 


سازد اسرافیل روزی ناله را 
اولیا را در درون هم نغمه هاست 


نشنود آن نغمه ها را گوش حس 
نشنود نغمه پری را ادمی 
3 چه هم نغمةٌ پری زین عالم است 
که پری. و آدمی زندانی اند 
تشر لیر . تکام ممخاه 
سورهةْ. الرحمن بخوان ای مبتدی 
کار ایشانست زآن سوی پری 
نغمه های اندرون اولیا 
هین ز لای نفی سرها بر زنید 
ای همه پوسیده در کون 
گر بگویم شمه ای ز آن زخمه ها 
گوش را نزدیکك کن کان دور نیست 
شید که . اشرافل. ‏ وفت.. .۲ اولا 


جانهای مرده اندر گور ‏ تن 


و فساد 


لیکک نقل آن به تو دستور نیست 


مرده را ز‌ یشان حیات است و نما 


بر جهد ز آوازشان اندر کفن 
زنده کردن کار آواز خداست 
از طرب گویند چون با ره شوند 


بانگ مق آمد همه 
آن دهد و داد مریم را ز‌ جیب 
باز گردید از عدم ز آواز دوست 
گر چه از حلقوم عبد ال بود 


موی 2ص رف نجم. - ت 


۳ در بیان تفسیر من کان دثه کان الثه له و بیان آن 


رو که بی یسمع و بی یبصر تویی 
تور 
فی‌کات دمی 


۱۳ 


سر تویی چه جای صاحب سر تویی 


تاریکی آمد اسزا 
کافتابش بر نداشت 
ادمی را او به خویش اسما نمود 
آب خواه از جو بجو خواه از سبو 
نور خواه از مه طلب خواهی ز خور 
مقتبس شو زود چون یابی نجوم 
خواه ز آدم گیر نورش خواه از او 
-_ ک 
چون چراغی نور شمعی را کشید 
صد چراغ ار نقل شد 
پسین بستان تو آن 
اولین بستان بجان 


همچنین تا 
خواه از نور 
خواه نور از 


خواه بین نور از چراغ آخرین 


از فروغ ما شود شمس ‏ الضحی 
از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت 
دیگران را ز آدم اسما 
اش سبو را هم مدد باشد زجو 
ور مه هم 


زآفتابست ای پسر 
اصحابی ‏ . نجوم 
خواه از خم گیر می خواه از کدو 
نی چو توه شاد آن کدوی نیکك بخت 
و الذی ییصر لمن وجهی رآی 
هر که دید آن را يقین آن شمع دید 
دیدن آخر لقای اصل شا 
هیچ فرفی» مب تخواه..از..شمع. ,داي 
خواه از نور پسین فرقی مدان 


خواه بین نورش از شمع غابرین 


۳ در بیان این حدیث که ان لربکم فی آبام ده رکم نفحات آلا فتعرضوا لها 


ور نه خود آشفقن منها چون دی 
دوش دیگرگونه این 
بهر لقمه گته شمانی گرو 


۱ 
1 


از هوای لقمةٌ این خار خار 
در کف او خار و سایه اش نیز نیست 
خار دان آن را که خرما دیده ای 
که گلستان 


جان لقمان خحداست 


۱۳۳ 


در ربائد این چنین نفحات را 
هر که را میخواست جان بخشید و رفت 
تا از این هم وانمانی خواجه تاش 
جان مرده یافت از وی جنسشی 


مرده. پوشید از بقای 


حرص. آن 
ز آن» که ین نال. کوو .ق .نس نادیدع: اي 


پای جانش خسته خاری چراست 


ای بگشته زین طلب از کو به کو 


تفی او سا کا ان با موف کش 


آدمی کاو می نگنجد در جهان 
ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل 


لیکک از تانیث جان را 


پاک نیست 
از مونث واز مذکر برتر است 
این نه آن جان است کافزاید ز نان 
خوش کننده ست و خوش و عین خوشی 
چون تو شیرین از شکر باشی بود 
زهر محضست آنکه باشد بوفاء 
چون شکر گردی ز تثیر وفا 
عاشق از حی چون غذا یابد رحیق 
عقل جزوی عشق را منکر بود 
زیرککك و 
او به قول و فعل يار ما بود 


داناست اما نئبست نبست 


سخان.. . گمال: "است .ور نلای. او کمال 
ای بلال افراز ‏ بانگ سلسلت 
ای بلال ای گلبنت را جان سپار 
ز آن دمی کادم از آن مدهوش شد 
مصطفی بیخویش شد ز آن خوب صوت 
سر از آن خواب مبارکک بر نداشت 
در شب تعریس پیش آن عروس 
عشق و جان هر دو نهانند و ستیر 
از ملال یار خاش کردمی 
لیکك می گوید بگو هين عیب نیست 


عیب باشد. کاو نبیند جز که عیب 


۱۳۴ 


مصطفی زادی بر این اشتر سوار 
کز نسیمش در تو صد گلزار رست 
تا چه گل چینی ز خار مرده ریگ 
چند گویی آن گلستان کو و کو 
چشم تاریک است. جولان چون کنی 
در سر خاری همی گردد نهان 
کلمینی ۰ حمیراء کلمی 
تا از نعل تو شود این کوه لعل 
نام تانیث اش نهند این تازیان 
روح را با مرد و زن اشراکك نیست 
این نه آن جان است کز خشکک و تر است 


يا گهی باشد چنین. گاهی چنان 
بی خوشی نبود خوشی. ای مرتشی 


عقل آن جا گم شود گم ای رفیق 
پنماید که صاحب سر بود 
لا نشده اهریمنی است 
چون به حکم حال آیی؛ 
چون که طوعاً لا نشد کرهاً بسی است 
مصطفی گویان ارحنا . یا بلال 
دمی کاندر دمیدم ۰ لک 


گنز 


بی هوش ‏ شد 


بود 


ال 
خیز و بلبل وار جان 
هوش اهل آسمان 


شد نمازش از شب تعریس فوت 


تا نماز صبحدم آمد به چاشت 
یافت جان پاک ایشان دستبوس 
عروسش خوانده ام عیبی مگیر 


بدادی یک دمی 


تقاضای ‏ قضای ‏ غیب ‏ نیست 
کی ند روان پات غیب 


عیب شد ‏ سبت به مخلوق جهول 
کفر هم نست به خالق حکمت است 
ور یکی عیبی بود با صد صفات 
در ترازو هر دو را یکسان کشند 
پسن. . .بزرگان ۰ این کفتتد از . گرافت 


جان دشمن دارشان جسمیست صرف 
آن به خاکك اندر شد و کل خاکث شد 
آن نمک کز وی محمد املح است 
این نمکك باقی میراث او 


پیش کو 


گر تو خود را پیش و پس کردی گمان 


۲۱۱۰ 


پیش . تو شمته ‏ ترا خود 


یر و بالاه پیش و پس» وضف تن است 


بر گشا از نور پاک شه نظر 
که همینی در غم و شادی و بس 


از وجود و از عدم گر بگذری 


روز باران است می رو تا به شب 
هست بارانها جز این باران بدان 
چشم جان را پاک کن نیکو نگر 


نی به نسبت با خداوند قبول 
چون .ها "لسیت. کنی کش افت: اشت 
بر مثال چوب باشد در نبات 


ز آنکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند 


جسم پاکان همچو جان افتاد صاف 
جمله جان مطلق آمد بی شان 
چون زیاد از نزد او اسمیست صرف 


وین نمکك اندر شد و کل پاک شد 


بی جهتها زان جان . روشن 

تا نپنداری تو چون کوته نظر 
ای عدم کو مر عدم را پیش و پس؟ 
از حیات جاودانی بر خوری 
نی از این باران از آن باران رب 
که نمییند ورا جز چشم جان 
تا از آن باران عیان بینی خضر 


۴ سوال کردن صدیقه (س) از پیغمبر (ص) که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب 


مصطفی روزی ‏ به برفت 
خاک را در گور او آکنده کرد 
این درختانند همجون خاکیان 
سوی خلقان صد اشارت می کنند 
تیز گوشان راز ایشان . بشنوند 
با زیان سبز و با دست دراز 
همچو بطان سر فرو برده به آب 
و تفای ۱۱ گر محبوس کرد 
در زمستانشان اگر چه داد مرگ 
منکران گویند خود هست این قدیم 


آنجناب 


۱۳۵ 


با جلازة ‏ یاری از پاران. ‏ برفت 


زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد 


دستها بر کرده اند از خاکدان 
غافلان آواز ایشان تافو تک 


از . میسن کته ی . گوتند رواز 
کشته طاوسان و بوده 


چون غراب 
آن غرابان را خدا طاوس__ کرد 
زنده شان کرد از بهار و داد برگ 
این چرا بندیم بر رب کریم 


جمله پندارند کاین خود 
کوری ایشان درون 
هر گلی کندر درون بویا بود 
بوی ایشان رغم انف منکران 
منکران همچون جعل ز آن بوی 


می سازند و غرق 


دائم است 


دوستان 


خویشتن مشغول 
چشم می دزدند و آن جا چشم نی 
گورستان پیمبر باز کیش 


چشم صدیقه چو بر 


چون ز 
رویش فتاد 


بر عمامه و روی او و موی او 


این چنین باران ز ابر دیگر است 


گفت باران آمد امروز از سحاب 
تر نمی بينم ز باران ای عجب 
گفت کردم آن ردای تو خمار 


۵ تفسیر بت حکیم سنائی 


آسمانهاست در ولایت جان 
در ره روح پست و بالاهاست 


گر تو بگشائی ز باطن دیده ای 
یره قاتا رانتی اب من که گفقت 
غی.. وا اه ف. ام فیک اش 

الا که بر خاصان پدید 
هش باران از پی پروردگی 


نفع. باران. بهاران .. بو العجب 


ناید آن 


آن بهاریه از پروردش ‏ کند 


۱۳۶ 


کارفرمای آسمان جهان 
کوههای بلند و دریاهاست 


زود یابی سرمه بگزیده 


ای 
در حقیقت زین صدف دزی بسفت 


آسمان و اآفتابی دیگر است 


در زیان و سود و در رنج و غبین 
در دل و جان روید از وی سبزه زار 
کی بخه 


آید از افاسشان با 


عیب آن از باد جان افزا 


آن که جانی داشت بر جانش 


وای آن جانی که او عارف 


دور کن از خویشتن انکار و 


۶ در معنی حدیث اغتنموا برد الربیع الی آخره 


جزو تو از کل او ود 
پس به تأویل آن بود کانفاس پاکث 
از حدیث اولیا نرم و درشت 
گرم گوید. سرد گویده خوش بگیر 
گرم و سردش نو بهار زندگی است 
ز آن که زآن بستان جانها زنده است 


بر دل عاقل هزاران عم بود 


و مپوشانید یاران 
کان بهاران با درختان می 
در جهان بر عارفان وقت 
تن برهنه جانب ‏ گلشن 

کان کند کان کرد با باغ و 


مدان 
ی 


تشد 


زینهار 
کند 
جو 
روید 


رزان 


هم بر آن صورت قناعت کرده اند 


کوه را دیده ندیده کان 
عقل و جان عين بهار است و 
کامل العقلی. بجو اندر 

عقل کل بر نفس چون غلی 
چون بهار است و حیات برگث و 
تن مپوشان ز آنکه دینت راست 
تا از گرم و سرد بجهی وز 
ما صدق و یقین و بندگی 
زآن جواهر بحر دل آکنده 


گر ز باغ دل خلالی کم 


۷ پرسیدن صدیقه (س) از پیامبر (ص) که سر باران امروزینه چه بود 


پس سوالش کرد صدیقه از صدق 
کای خلاصه هستی و زبدف وجود 
این از بارانهای رحمت بود یا 
این از آن لطف بهاریات ‏ بود 
گفت این از بهر تسکین غم است 
گر پر آن آتش بماندی آدمی 
این جهان ویران شدی اندر زمان 
آستن این عالم ای جان غفلت است 


۱۳۷ 


با خشوع و با ادب از جوش 
حکمت باران امروزین چه 
بهر تهدید است و عدل 

با ز پائیزی پر آفات 
۳3 مصیبت بر نژاد آدم 
بس خرابی اوفتادی و 
حرصها . بیرون شدی از 


هوشیاری این جهان را آفت 


۳ 
بقاست 
جهان 


شود 


هوشیاری ز آن جهان است و چو آن 
هوشیاری آفتاب ‏ و حرص یخ 
ز آن جهان اندککك ترشح می رسد 
ور ترشح بیشتر گردد از غیب 


۸ بقية قصة پیر چنگی در زمان عمر و بیان مخلص آن 


مطربی کز وی جهان شد پر طرب 
از وایش مرغ دل پران شدی 
چون بر آمد روزگار و پیر شد 
باز چه؟ گر پیل باشد بیگمان 
پشت او خم گشت همچون پشت خم 
گشت آواز لطیف جان فزاش 
آن نوا که رشکك زهره آمده 
خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد؟ 
غیر آواز عزیزان در صلور 
آن درونی کاین درونها مست از اوست 
کهربای فکر و هر آواز از او 
چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف 
ی ار مق نیعم 


معصیت ورزیده ام هفتاد سال 


نیست کسب امروز مهمان توام 


گفت از حی خواهم ابریشم بها 
چنگ زد بیار و گریان سر نهاد 


خواب بردش» مرغ جانش از حبس رست 
گشت آزاد از تن و رنج جهان 
نها اان. افتان. زان متاتضا 
خوش بدی جانم از اين باغ و بهار 
پی پر و بی پا سفر می کردمی 
ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ 


چم یه ۰ المی. «می. <ویدفی 


۱۳۸ 


رسته از آوازش خیالات عجب 
وز صدايش هوش جان حیران شدی 


پشه اش سازد ضعیف و ناتوان 


باز جانش از 
بروانر بو چم همچود: بان . حم 
ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش 
همچو آواز خر پیری شده 
یا کدامین سقف کان 
که قوف از عکس 


نیستی کاین هستهامان هست از اوست 


مفرش ‏ نشد؟ 


دمشان نفخ صور 


کاندر اینجا گر 
مست این صحرای غیب لاله زار 
بی لب و دندان شکر می خوردمی 
کردمی با ساکنان چرخ لاغ 


ورد و ریحان بی کفی می چیدمی 


مرغ اپی غرق دریای عسل 
که بدو ایوب از پا تا به فرق 
گر بود این چرخ ده چندین که هست 
مثتوی در حجم اگر بودی چو چرخ 
کان زمین و آسمان بس فراخ 
وین جهانی کاندر این خوابم نمود 
آن جهان و راهش ار پیدا بدی 
آمد که هین 


مول مولی می زد آن جا جان او 


درنگنجیدی در آن جز نیم برخ 
وتو نکن دلم را شاخ شاخ 
از گفا یش پر و بالم کشود 
کم کسی یک لحظه در اینجا بُدی 
چون ز پایت خار بیرون شد برو 


در فضای رحمت و احسان او 


۹ در خواب گفتن هاتف مر عمر را که چندین زر از ببت المال به آن مرده ده که در 
گورستان خفته است 


آن زمان حق بر عمر خوایی گماشت 


در عجب افتاد کاین معهود ‏ نیست 
سر نهاد و خواب بردش خواب دید 
آن ندا که اصل هر بانگ و نواست 
کرد و ترکک و زنگ و تاجیکک و عرب 
خود چه جای ترکک و تاجیک است و زنگ 
هر دمی از وی شم ۱۰۵۵۱۰ لس 
گر نمی آید بلی ‏ ز یشان ولی 
زآگهی سنگ و چوب 


تا که خویش از خواب نتوانست داشت 
اه اب تا «اایه: بو *عازود تست 
کامدش از حی ندا جانش . شنید 
خود ندا آن است و این باقی صداست 
فهم کرده آن ندا بی گوش و لب 
فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ 
اعراضش. ی گردند. .عمست 
آمدنشان از عدم باشد بلی 


جوهر و 


در بیانش قصه ای هش دار خوب 


۰ فالیدن ستون حنانه از فراغ پیغمبر علیه السلام که جماعت انبوه شدند که ما روی مبارکت 


تو را چون بر آن نشسته نمی بینیم و منبر ساختند و شنیدن رسول خدا (ص) ناله ستون را بصریح 
و مکالمات آنحضرت با آن 


در ميان. مجلس ‏ وعظ آنچنان 


در تحیر مانده اصحاب رسول 
گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون 
از فراق تو مرا چون سوخت جان 


پس رسولش گفت کای نیکو درخت 


۱۳۹ 


ناله میزد همچو ارباب عقول 
کر «قعن ۱ که کشت هم پیر و جوان 
کز چه مینالد ستون با عرض و طول 
گفت جانم از فراقت گشت خون 
چون ننالم بی تو ای جان جهان 
پر سر مثبر تو مسند ساختی 


ای شده با سر تو همراز بخت 


وآن که او را نود از اسرار 


۱۳۰ 


از همه کار جهان بیکار ماند 
یافت بار آن جا و بیرون شد ز کار 
کت دک یی از الق یاه 
تا نگویندش که هست اهل نفاق 
دز. عجهان» زد گشته. بودین . این سکن 
افکندشان ‏ نیم وهمی در گمان 
قائم است و سته پر و بالشان 
در فتند این جمله کوران سر نگون 
پای چوبین سخت بی تمکین بود 
کز ثباتش کوه گردد خیره سر 
تا نیفتد سر نگون او بر حصا 
اهل دین زاب ۰ کسست؟ سلطان بصر 
در پناه خلق روشن دیده اند 
جمله کوران خود بمردندی عیان 
نه عمارت نه تجارتها و سود 
در کین چوب استدلالشان 
وا کی خافشان: فا فلز 
آن عصا از خشم هم بر وی زدید 
آن عصا را خرد بشکن ای ضریر 


دیدبانرا در میانه آورید 


در تسلس تا ندانی که کیند 
نقره می مالند و نام پادشاه 
باطن آن همچو در نان تخم ضرع 
ترجه بر 
هر چه گوید آن دو در فرمان او 
دست و پاهاشان گواهی 


دم ند دین حقش 


می دهند 


۱ اظهار معجزه پیغمبر علیه السلام بسخن آمدن سنگریزه در دست ابو جهل و گواهی دادن 
برسالت آنحضرت 


مشتم نهان؟ 
گفت چون خواهی بگویم کان چهاست 


معجزه او دید و شد بدیخت زفت 


سس 


گفت ای احمد بگو این چیست زود 
چون خبر داری از راز آسمان؟ 
يا بگویند آن که ما حقیم و راست 


گفت آری حق از این قادرتر است 


در شهادت گفتن امد بی درنگ 
گوهر احمد رسول للّه سفت 
زد ز خشم ان سنگها و رهظ 
ساحران را سر توئی و تاج سر 


"۱ 


آن پیر چنگی باز 
ز آنکه عاجز گشت مطرب ز انتظار 
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بقية قصة مطرب و پیغام رسانیدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد 


داریم خاص و 9 


پیش او بر کای تو ما را اختیار 


۱۳۱ 


ار رواد ی اف از بر 
سوی گورستان تو رنجه کن قدم 
هفت صد دینار در کف نه تمام 
این قدر بستان کنون معذور دار 
خرج کن چون خرج شد اینجا بیا 


تا میان را بهر 


سر 1 
سوی کورستان عمر بنهاد رو 
گرد ود رشان دوانه شلد بسی 
گفت این نبود دگر باره دوید 


کشت نی قرموق. ما وا نله ای اس 


بار دیگر گرد گورستان بگشت 


چون یقین کشتش که غیر پیر نیست 
تا رش 


آمد و با صد ادبت 


میا فناهد یفن -عانگه. ای کت 


گفت در باطن خدایا از تو داد 
چون نظر اندر رخ آن پیر کرد 
پس عمر گفتش مترس از من مرم 
چند یزدان مدحت خوی تو کرد 
پیش من بنشین و مهجوری مساز 
حق سلامت می کند می پرسدت 


نک قراضه چند ‏ ابریشم بها 


بانگ میزد کای خدای بی نظیر 


۰ و ۳ ۰ ۰ 
چون بسی بگریست و از حد رفت درد 


گفت ای بوده حجابم از له 


ای خدای با عطای با وفا 
داد حق عمری که هر روزی از آن 
خرج کردم عمر خود را دمبدم 
آه کز یاد ره و پردف عراق 
وای کز تری زیر افکند خرد 
وای کز آواز 


ای خدا فریاد. زین 


این بیست و چهار 
فریادخواه 

من ندادم در جهان 
کس ‏ تيابم جز مگر 


کاین منی از وی رسد دم دم مرا 


داد خود چون 


داد خود از 
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همچو آن کاو با تو باشد زر شمر 


۱۳۲ 


در بغل همیان دوان در جستجو 
غیر آن پر او ندید آن جا کسی 
باتک کته اف جع الق شنت از - شین 
صافی و شایسته و فرخنده ای است 
حبذا ای سر پنهان حبذا 
همچو آن شیر شکاری گرد دشت 
گفت در ظلمت دل روشن سی است 
بر عمر عطسه فتاد و پیر جست 
عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت 
محسب ‏ پر پیرکی چنگی . فتاد 
دید او را شرمسار و روی زرد 


کت بشارتها ز حی آورده ام 


تا عمر را عاشق روی تو کرد 
تا به گوشت گویم از اقبال راز 
چونی از رنج و غمان بیحدت 
خرج کن این را و باز اینجا یا 


دست می خایید و بر خود می تبید 
بس که از شرم آب شد بیچاره پر 
چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 
ای مرا تو راه زن از شاه راه 
ای ز تو 
رحم کن بر عمر رفته 
کس. ندائل قیمت: آن . دون . جهان 


در دمیدم جمله را در زیر و بم 


رویم سیه پیش کمال 
در جفا 


رفت از یادم دم تلخ فراق 
خشکه: .شلد" . کشت. قل, سمن. ادل. بمرد 
کاروان بگذشت و بیگه شد نهار 
داد خواهم نی ز کس از داد خواه 
من جهان 
زآنکه هست از من به من نزدیکتر 


عمر شد هفتاد سال از 


سوی او داری نه سوی خود نظر 


همچنین در گریه 


5/ 


در ناله 


او 


میشمردی جرم چندین ساله او 


۳۲. گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نستی است 


پشن: .عظمی. کفففن... که 


بعد از آن او را 


هست هشیاری ز 


آتش اندر زن به هر 


گاه بانگ زیر 


چون که فاروق 


این زاری تو 
۴ 
یاد "ما مضی 
دق اه کین 
هم راز نیست 
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راهی دیگر است 
گذ شته توبه جو 
را قبله ‏ کنی 
آینهٌ اسرار شد 


همچو جان پی گریه و بی خنده شد 


حیرتی آمد رو تم آن زمان 
جستجویی ماورای جستجو 
حال . .و قالی از ورای. عال. و قال 
غرقه ای نه که خلاصی باشدش 
عقل جزو از کل پذیرا نیستی 
چون تقاضا بر تقاضا می رسد 
چون که قصهٌ حال پیر اینجا رسید 
فیر. ,اه وا کف و کی سای 
از پی این عیش و عشرت ساختن 
در شکار یش جان. باز باش 
جان فشان افتاد خورشید بلند 
جان فشان ای آفتاب معنوی 
در وجود ادمی حان و روان 
هر زمان از عغیب نونو میرسد 


هست . هم آثار هشیاری . تو 
زاعتذارش سوی استغراق خواند 
فاشیم. وه مات سید سم 
پر گره باشی از این هر دو چو نی؟ 
همنشین آن لب و آواز نیست 
چون به خانه آمدی هم با خودی 
9 تو از گناه . تو ‏ بتر 
آن. که فشیاری گناهی دیگر است 
کی کنی توبه از این توبه بگو 
گاه گریه زار را قبله ‏ زنی 
جان پیر از اندرون بیدار شد 
جانش رفت و جان دیگر زنده شد 
که برون شد از زمین و آسمان 
من نمی دانم تو می دانی بگو 
غرق گشته در جمال ذو الجلال 
بجز دریا کسی بشناسدش 
گر تقاضا بر تقاضا نیستی 
موج آن دریا بدینجا میرسد 
پیر و جانش روی در پرده کشید 
نیم گفته در دهان او بماند 
صد هزاران جان پشاید باختن 
همچو خورشید جهان. جانباز باش 
می شود هر دم تهی» پر می کنند 
مر جهان کهنه را نما نوی 
می رسد از غیب چون آب روان 


و از جهان تن برونشو میرسد 


۳ تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر بازار منادی می کنند که اللهم آعط کل منفق 
خلفا اللهم آعط کل ممسکت تلفاء و بیان آن که منفق» مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا 


فاد تفس مه که 


دایم 


بهر 


۱۳۳ 


دو فرشتة خوش منادی ميی کنند 


ای خدابا مبگان را در جهان تو مده الا زیان اندر ژیان 
ایخدایا منفقان را ده خحلف ای خدایا مسکان را ده تلف 
منفق و شیک محل بين به بود جون محل باشد مو نر مشود 
ای سا امساکت - انفاق به مال حق را جر به امر جح مده 
تا عوض یبی تو مال بیکران تا نباشی از عداد کافران 
کاشتران قربان همی کردند تا چیره گردد تغشان بر مصطفا 
امر حی را باز جو از واصلی امر حی را در نیابد هر دلی 
جون غلام باغیی کاو عدل - مال شه بر باغبان او نذل کواط 
طرفه تر کان او همی بند‌اشت عدل گّ سخاوت کرده ام ابثار و ندال 
عدل این باغی و دادش نزد شاه چه فزاید دوری و روی سیاه 


۴. قربانی کردن سروران عرب بامید قبول افتادن 


سروران . مکه . در حرب ‏ رسول بودشان قربان به امید فبول 
بهر اين مژمن همی گوید از بیم در نماز اهد الصراط المستفیم 
آن درم دادن سخی را لایق است جان سپردن خود سخای عاشق است 
نان دهی از بهر حی نانت دهند جان دهی از بهر حق جانت دهند 
گر بریزد برگهای این چنار برگ بی برگیش بخشد کردگار 
کب اققاله انعر مهتم نی اسان کی.. .کلف «فصضل. . هت . بایهال 
هر که کارد گردد بارش تهی لیکش اندر مزرعه باشد بهی 
و آنکه در ابار ماند و صرفه کرد اش و موش و حوادثهاش خورد 
این جهان نفی است در اثبات جو صورتت صفر است در معنات جو 
جان شور تلخ پیش تيغ . بر جان چون دریای شیرین را بخر 
ور نمیتانی شدن زین آستان گوش کن باری زمن این داستان 


۵ قصه خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود 


یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خویش 
رایت ارام و جود افراشته فقر و حاجت از جهان برداشته 
بحر و کان از بخشش اش صاف آمده داد او از قاف تا قاف آمده 
در جهان خاک ابر و آب بود مظهر بخشایش وهماب بود 
از عطايیش بحر و کان در زلزله سوی جودش قافله بر قافله 


۱۳۴ 


قلهة حاجت در و دروازه اش رفته در عالم به جود آوازه اش 


هم عجم هم روم هم گر گت و عربت مانده از جود و عطایش در عجب 
آب وان بود و دریای کرم زنده گشته هم عرب زو هم عجم 
اند ایام چنين سلطان ‏ داد نشتید.. ۰ «اکنزن. مکاسانن. ,باه ۰ شاد 


۶ فص اعرایی درویش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد 


یعك شب اعرایی زنی مر شوی را گفت و از حد برد گفت وگوی را 
کاين همه فقر و جفا ما می کشیم جمله عالم در خوشی ما اخوشیم 
نانمان نی نان خورشمان درد و رشکت کوزه مان نه آیمان از دیده اشک 
جامهً ما روز تاب آفتاب شب هالین و لحاف از ماهتاب 
قرص مه را قرص ان پنداشته دست سوی آسمان برداشته 
ننگ درویشان ‏ ز درویشی ما روز شب از روزی اندیشی ما 
خویش و بیگانه شده از ما رمان بر مثال سامری از مردمان 
گر بخواهم از کسی یک مشت نسکث مر مرا گوید خمش کن مرك و جسکث 
مر عرب را فخر غزو است و عطا در عرب ما همچو خط اندر خطا 
شب بخفتم روز باشد هیچ نه در درون جز سوز و پیچا پیج نه 
چه غزا ما بی غزا خود کشته ایم ما به تیغ فقر پی سر گشته ایم 
چه خطا ما بی خطا در آتشیم چه نوا ما درد و غم را مفرشیم 
چه عطا ما بر گدایی می ‏ تنیم مر مگس را در هوا رگ می ‏ زنیم 
گر کسی مهمان رسد گر من منم شب بخبد دلقش از تن برکنم 
زین نمط زین ماجرا و گفتگو برد از حدً عبارت پیش شو 
کز عنا و فقر ما گشتيم خار سوختیم از اضطراب و اضطرار 
تا بکی ما این چنین خاری کشیم غرقه. اندر بحر زرف اتشیم 
ناگه از روزی درآید میهمان شرمساریها. بريم از وی بجان 
لیککك مهمان گر درآید بی ثبوت دان ‏ که کفش میهمان سازيم قوت 
بهر ات گفتند دانابان ره فن میهمان محسنان بای شلان 


۷ مغرور شدن مریدان محتاج و تشبیه به مدعیان مزور و ایشان را شیخ واصل پنداشتن و نقد 
را از نقل نادانستن و نیافتن 

تو مرید و میهمان آن کسی کاو ستاند حاصلت را از خسی 

نیست چیره چون ترا چیره کند؟ نور. ندهده مر ترا تیره کند 

دیگوان 


چون و را نوری نبود اندر قران نور کی یابند از وی 


۱۳۵ 


ال ها .این ات و فقر وا هیچ مهمانی میا مغرور ‏ ما 
قحط ده سال ار ندیدی در صور چشمها تکتاد. موه تن ها نگر 
ظاهر ما چون درون مدعی در دلش ظلمت زبانش شعشعی 
از خدا نه بویی او را نه الثر دعویش افزون ز شیث و بو البشر 
حرف دروشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیمی زان فسون 
دیو ننموده و را هم نقش خویش او همی گوید ز ببدالیم بیش 
حرف فروان بدزدیده بسی تا گمان آید که هست او خود کسی 
خرده گیرد در سخن بر بایزید ننگ دارد از درون او یزید 
هر که داند مر ورا چون بایزید روز محشر حشر کردد با یزید 
بی نوا از نان و خوان آسمان پیش او ننداخت حق یک استخوان 
او ندا کرده که خوان بنهاده ام ایب حقم خلیفه زاده ام 
الصلا ساده دلان پیچ پیچ تا خورید از خوان جودم» هیچ هیچ 
سالها. بر وعددة فردا ‏ کسان کرش ان فن. کشت ,فردا . نارشان 
یر 6 اه ی ی نی اتکازاه که از اکن عزب کین 
زیر دیوار . تنش گنجیست ‏ یا خانة مار است و مور و ازدها 
چون که پیدا کشت کاو چیزی نبود عمر طالب رفته» آگاهی چه سود 


۸ در بیان آن که نادر افد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد کند به صدق و به مقامی رسد 
که شیخث در خواب ندبده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند ولیکن 


نادر است 
لیکک نادر طالب آید کز فروغ در حی او نفع آید آن دروغ 
او به قصد نیک خود جایی رسد گر چه جان پنداشت آن آمد جسد 
چون تحری در دل شب قبله را قبله نی و آن نماز او را روا 
مدعی را قحط جان اندر سر است لیکک ما را قحط نان بر ظاهر است 
ما چرا چون مدعی پنهان کنیم بهر ناموس مزور جان کنیم 
مر ورا رو مینما ید حالها که ندید آن هیچ شیخش سالها 


۹ صبر فرمودن اعرایی زن خود را 


شوی گفتش چند جویی دخل و کشت خود چه ماند از عمره افزونتر گذشت 
عاقل اندر بیش و قصان ننگرد زآنکه هر دو همچو سیلی بگذرد 
خواه صاف و خواه سیل یره رو چون نمی پاید دمی از وی مکو 


۱۳2۶ 


حمد می گوید خدا را 
بازه دس شاه را کرده نوید 
هنچئین از پشه گیری تا بفیل 
این همه غمها که اندر سینه هاست 
این غمان بیخ کن چون داس ماست 
دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست 
چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 
جزو امرگ ار گشت. شیرین. مر ترا 


دردها از مرگ می آید رسول 


شب گذشت و صبح آمد 
تو جوان بودی و قانع تر بدی 


رز بدی پر میو چون کاسد شدی؟ 


میوه ات باید که شیرین تر شود 


جفت مایی جفت باید هم صفت 


مگ 


جفت باید بر مثال 


و و یر ان 9۲ از 


کاعتماد رزق بر توست ای مجیب 
از همه مردار ۳ امین 


شد عیال ال و 


حق نعم المعیل 
از غبار گرد باد و بود ماست 
این چنین شد. وآنچنان. وسواس ماست 
جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست 
دان که کلش بر سرت خواهند ربخت 
دان که شیرین می کند کل را خدا 
از رسولش رو مگردان ای فضول 
هر که او تن را پرستد جان برد 
آن که فربه تر مر آن را می کشند 


این فسانه را زسر 
وقت موه پختنت فاسد شدی 


تا بر آید کارها با 
در دو جفت کفش و موزه در نگر 
هر دو جفتش کار اید مر ترا 
جفت شیر یشه دیدی هیچ گرگ؟ 
آن یکی خالی و آن یک مال مال 
ط چرا سوی شناعت میروی 


رش شیم کف با وق ای ,ور 


۰ نصیحت کردن زن مر شوی را که سخن افزون از قدر و مقام خود مکو لم َقولُون ما لا 
فتلون که این سخنها اگر چه راست است اما این مقام ترا نیست و سخن فوق مقام زیان دارد و 
کب مَفْتاً عند الثه باشد 


زن بر او زد بانگ کای ناموس کیش 
ترهات از دعوی و دعوت مگو 
نجتل. . بجزافت. . طمطراق: .و ۰ کار و او 


نخوت و دعوی و کبر و ترهات 


۱۳۷۲ 


مق "هبون.. تور . تخراهم؛ "ورد یش 
رو سخن از کبر و از نخوت مگو 
کار و حال خود ببین و شرم دار 
دور کن از دل که تا یابی نجات 


کبر زشت وه از گدایان زشت ‏ تر روز سرد و برف و آن گه جامه تر 


چند آخر دعوی باد و بروت ای ترا خانه چو بیت العنکبوت 
از قناعت کی تو جان افروختی؟ از قناعتها تو نام آموختی؟ 
گفت پغمبر قناعت چیست گنج گنج را تو وا نمی دانی از رنج 
این قناعت نیست جز گنج روان تو مزن لاف ای غم و رنج روان 
تو مخوانم جفت و کمتر زن بغل جفت اصافم نیم جفت دغل 
از چه دم از شاه و از بگ میزنی در هوا چون پشه را رگ میزنی 
پا سگان بر استخوان در چالشی چون نی اشکم تهی در نالشی 
سوی من منگر به خواری سست سست تا نگویم آن چه در رگهای توست 
عقل خود را از من افزون دیده ای تو من کم عقل را چون دیده ای؟ 
همچو گرگ غافل اندر ما مجه ای ز ننگ عقل توه بی عقل به 
چون که عقل تو عقیلاٌ مردم است آن نه عقل است آن که مار و کزدم است 
خصم ظلم و مکر تو ال باد دست مکر تو ز ما کوتاه باد 
هم تو ماری هم فسونگر ای عجب مارگیر و ماری ای ننگ عرب 
زاغ اگر زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی 
مرد افسونگر بخواند چون عدو او فسون بر مار و مار افسون بر او 
گر نبودی دام او افسون مار کر وی ات له کی.. شاد 
مرد افسونگر از حرص کسب و کار در نیابد آن زمان افسون ‏ مار 
مار گوید ای فسونگر هين و هین آن. خود دیدی» فسون من ببین 
تو به نام حی فریبی مر مرا تا کنی رسوای شور و شر مرا 
نام حقم بست» نی آن رای تو نام حی را دام کردیه وای تو 
نام حق بستاند از تو داد من مدع ات هو وه و ی 
يا به زخم من رگ جانت برد با. که را «جزن .من یه زندانت. برد 
زن از این گونه خشن گفتارها خواند بر شوی خود او طومارها 
مرد چون این طعنها از زن شنفت مستمع شو بعد از آن بین تا چه گفت 


۱ نصیحت مرد زن را که در فقر فقیران بخواری منگر و در کار حق بگمان کمال نگر و طعنه 
مزن بر فقر و فقیران و شکوه مکن 


گفت ای زن تو زنی با بو الحزن فقر فخر آمد مرا طعنه مزن 
مال و زر سر را بود همچون کلاه کل بود آن کز کله سازد ‏ پناه 
آن که زلف جعد و رعنا باشدش چون کلاهش رفت خوشتر آیدش 
مرد حی باشد به مانند بصر پس برهنه به که پوشیده نظر 


۱۳۸ 


وقت عرضه کردن آن برده فروش 
گوید اين شرمنده است از نیک و بد 


ور بود 


خواجه در عیب است غرقه تا به گوش 
کز طمع عيیش نیند طامعی 
ور گدا گوید سخن چون زر کان 
کار درویشی ورای فهم توست 
زآنکه درویشی ورای  .‏ کارهاست 
ملک درویشان ورای ملک و مال 
حق تعالی عادل است و عادلان 
آن یکی را نعمت و کالا دهند 
آتشش سوزد که دارد این گمان 
فقر فخری نز گزاف است و مجاز 
از غضب بر من شلقبها راندی 
گر بگیرم مار دندانش ‏ کنم 
ز آن که آن دندان عدوی جان اوست 
از طمع هرگز نخوانم من فسون 
حاش له طمعم من از خلق نیست 


از برهته کردن او از تو رمد 
خواجه را مال است و مالش عیب پوش 


گشت لها را طمعها ‏ جامعی 
ره تباید کالةٌ او در د کان 


سوی درویشان بمنگر سست سست 
روژیی دارند زرف از ذو الجلال 


کی کنند استمگری بر بی دلان 
وین دگر را بر سر آتش ‏ نهند 
پر خدای خالق هر دو جهان 
صد هزاران عز پنهان است و ناز 
مارخوی و مار گیرم خواندی 
تاش از سر کوفتن ايمن کنم 


من عدو را می کنم زین علم دوست 
این طمع را میکنم من سر نگون 


دا هن عالمی است 


از قناعت در 


۳۲ در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آن جا که وی است هر کس را از چنبرة وجود خود 
بیند. تابة کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگها بیرون آید سپید شود 
از همه تابه های دیگر او راست گوتر باشد و امام باشد 


از سر امروده ین بینی چنان 
۳ ۳ جح ۳ 

چون که بر کردی و سر گشته شوی 

دید احمد را ابو جهل و بگفت 


گفت احمد مر و را که راستی 


دید صدیقش یگفت ای آفتاب 


۱۳۹ 


ز آن فرود 


راست گفتی گر 


نی ز شرقی» نی ز غربی» خوش بتاب 


افزاستی 


ای رهیده تو از دنیای نه چیز 
اتکی کی تقو اصیلاب ‏ کور تراد ۲ 
ترکک و هندو در من آن بیند که هست 


زشت و خوب خویش را بیند در او 


زین تحری زنانه پرترا 


آن طمع را ماند و» رحمت بود 
امتحان کن فقر را روزی دو تو 
صبر کن با فقر و بگذار اين ملال 
سرکه مفروش وه هزاران جان . ببین 
تلخی کش نگر 


ای دریغا مر ترا گنجا بدی 


صد هزاران جان 


چونکه نامحرم در آید از درم 
ور در آید محرمی دور از گزند 
هر چه را خوب و کش و زیبا کنند 


کی بود آواز چنک از زیر و بم 


نای را حق بیهده خوش دم نکرد 


ای ستبره» هیچ بو برخاستی؟ 
در مکنون کنم 
ترکگ جنگ و سرزنش ای زن بگو 


ور نمیگوییه به ترکک من بکو 
کش دلم از صلحها هم میرمد 
زخمها بر جان بی خویشم مزن 


رنج غربت به که اندر خانه جنک 


۳ مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته خوبش 


ژن چو دید او را که تند و توسن است 


گفت از تو کی چنین پنداشتم 
زن در آمد از طریق . نیستی 
جسم و جان و هر چه هستم آن توست 


2 ط 


گر ز درویشی دلم از صبر جست 


گشت گریان. گریه خود دام زن است 
از تو من امید دیگر داشتم 
که گفت من خاک شمایم» نه ستی 
حکم و فرمان جملگی فرمان توست 


بهر خویشم نیست» آن بهر تو است 


تو مرا در دردها بودی دوا 
جان توه کز بهر خویشم نیست این 
ده من و الم که بهر خویش تو 
کاش جانت کش روان 


چون تو با من اين چنین بودی به ظن 


من فدی 


خاک را بر سیم و زر کردیم چون 
تو که در جان و دلم جا می کنی 
بو «نزا» اکن کف هشت. استگاه 
یاد میکن آن زمانی را که من 
بنده بر وفقی تو دل افروخته است 
من سپاناخ تو با هر چم پزی 
کفر گفتم نکک به ایمان آمدم 
چون از عفو تو چراغی ساختم 
می نهم پیش تو شمشیر و کفن 
تلخ می گویی سخن 


در تو از من عذر خواهی هست سر 


از فراق 


عذر خواهم در درونت. خلق توست 
رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین 
زین نسق می گفت با لطف و گشاد 
گریه چون از حد گذشت و های های 
چون قرارش ماند و صبرش بجای؟ 
شد از آن باران یکی برقی پدید 
آنکه بندهٌ روی خوش بود مرد 
آنکه از . کرش . لت بلروان. سود 
آنکه از نازش دل و جان خون بود 
آنکه در جور و جفایش دام ماست 
آنکه جز خونریزیش کاری . نبود 
آنکه انز گردن. کشی ناید. از او 
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رخ للناس حق آراسته ست 
چون پی یسکن الهاش آفرید 


رستم زال ار بود وز حمزه بیش 


۱۴۱ 


من نمی خواهم که باشی پی نوا 
از برای توستم این بان و حنین 


هر نفس خواهد که میرد پیش تو 
از ضمیر جان من واقف شدی 

ز جان بیزار گشتم هم ز تن 
تو چنینی با من ای جان را سکون 
من تبرا می کنی 


ای تبرای ترا جان عذر خواه 


زین قدر از 


چون صنم بودم تو بودی چون شمن 
هر چه گویی بخت. گوید سوخته است 
يا ترش با یا که شیرین میسزی 
پیش حکمت از سر جان آمدم 
پیش توه گستاخ خود در تاختم 
توبه کردم اعتراض انداختم 
میکشم پیش تو گردن را» بزن 
هر چه خواهی کن؛ ولیکن این مکن 
با تو بی من او شفیعی مستمر 
ز اعتماد اوه دل من جرم چُست 
ای که خلقت به ز صد من انگیین 
در ميان گریه بر روی اوفتاد 
از حنینش مرد را دل شد زجای 
زانکه پی گریه بُد او خود دلربای 
زد شراری در دل مرد وحید 
چون بو چون بندگی آغاز کرد؟ 
چون شوی» چون پیش تو گریان شود؟ 
چون که آید در از اوه چون بود؟ 
عذر ما چه بود. چو او در عذر خاست؟ 
چون نهد گردن» زهی سودا و سود 
باتو چون باشد. بگو 


زآنچه حق آراست. چون تانند رست؟ 


خوش درآید 


آنکه عالم مست و آمدی کلمینی با حمیراء می زدی 


آب غالب شد بر آتش از نهیب زآتش او جوشد چو باشد در حجیب 
چون که دیگی حایل آید هر دو را نیست کرد آن آب ر. کردش هوا 
ظاهراً پر زن چو آب ار غالبی باطناً مغلوب و زن را طالبی 
ایف. .تین اشتیتی. نکر اآدهی ‏ راست مهر حیوان را کم است. آن از کمی است 


۴ در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و بغلبهن الجاهل 


گفت یغمیر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان 
باز بر زن جاهلان غالب شوند زآنکه ایشان تند و بس خیره روند 
کم بودشان رقت و لطف و وداد زآنکه حوانی است غالب بر نهاد 
مهر و رقت وصف انسانی بود خشم و شهوت وصف حوانی بود 
پرتو حی است آن معشوق نیست خالی است آن گوئیا مخلوق نیست 


۵ تسلیم کردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستن. نظامی در شبرین و 


خسرو فرموده: 

بنزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست 

از آن چرخه که گرداند زن پیر قیاس چرخ کردونرا همی گیر 
مرد از آن گفتن پشیمان شد چنان کز عوانی ساعت مردن عوان 
گفت خصم جان جان چون آمدم؟ پر سر جان من لگدها چون زدم؟ 
چون قضا آید نماند فهم و رای کس نمیداند قضا را جز خدای 
چون قضا آید فرو پوشد بصر تا نداند عقل ما پا را از سر 
زان . امام . المتقین داد این خبر گفت لذا جاء القضا عمی البصر 
چون قضا بگذشت. خود را میخورد پزده بدریده» گریبان میدرد 
مرد گفت ای زن پشیمان می شوم گر دم کافر مسلمان ‏ می . شوم 
می گنه کار توام رحمی بکن عذر من پذیر و بشنو این سخن 
کافر پیر ار پشیمان می شود چون که عذر آرد مسلمان می شود 
حضرتی پر رحمت است و پر کرم عاشق اوه هم وجود و هم عدم 


۶ در بیان آن که موسی علیه السلام و فرعون هر دو مسخر مشبت اند چنانکه زهر و پادزهر و 
ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون با حق تعالی 


کفر و ایمان عاشق آن ‏ کبریا مس . و . نقره . بنده . آن ‏ کیمیا 
موسی و فرعون معنی را رهی ظاهر این ره دارد و 3 ببرهی 
روز موسی پیش حی نلان شده نیم شب فرعون گریان آمده 


۱۳۲ 


کاین چه غل است ای خدا بر گردنم 
زآنکه موسی را منور کرده ای 
زآنکه موسی را تو مه رو کرده ای 
بهتر از ماهی نمود استاره ام 
توبتم گر رب و سلطان می زنند 


یکدمی ماهم کند. یک دم سیاه 
سبز گردم چون که گوید کشت باش 
پیش چوگانهای حکم کن فکان 
چون که بیرنگی امسیر رنگ. .شد 
چون به بیرنگی رسی کان داشتی 
گر ترا آید بر این گفته سوال 
این عجب کاین رنگ از بیرنگ خاست 
اصل روغن زاب افزون میشود 
چون که روغن را زآب اسرشته اند 
چون گل از خار است و خار از گل چرا 
با نه بخگ است. این ,برای. حکمت: .است 
یا نه این است و نه آن» حیرانی است 
آنچه ‏ تو گتجش توهم میکنی 
چون عمارت دان تو وهم و رایها 
در عمارت هستی و جنگی بود 
نی که هست از پیستی فریاد کرد؟ 
تو مگو که من گریزانم از نیست 


۱۳۳ 


من هه در با 
چون به موسی می رسم چون می شوم؟ 
پیش آتش چون میه رو می شود 
باشد ‏ غیر 


زرد گردم چون که گوید زشت باش 


میدویم اندر مکان و لامکان 


رنگ کی خالی بود از قیل و قال؟ 
عاقبت با آب ضد چون میشود؟ 


آب با روغن چرا صد کشته اند ؟ 


هر دو در جنگند و اندر ماجرا 
همچو جنگ خر فروشان صنعت است 
گنج باید جست» این ویرانی است 
ی 


گنج سود در عمارت جابها 


آتش سوزان چو ورد 


نعلهای باژ گونه ست ای سلیم 


قر ۰ قرو . شالت از « ود 
قومی اندر ؟ گلستان با رنج و درد 


نفرت فرعون را دان از کلیم 


ان ی ی ی ی 


چون حکیمکك اعتقادی کرده است 
گفت سائل چون بماند این خاکدان 
تی قنلیلی معلق در هوا 
ات گفت کز جذب سما 


عفل عقلند اولا ۳ عقلها 


چه قلاوز و چه اشتربان؟ بیاب 
ِ جهان در شب بمانده میخ دوز 
یت خورشیدی ‏ نهان ‏ در ره ای 
اینت دریائی ان در 
۹ ِ گمانی در درون 
هر پیمبر فرد آمد در جهان 
عالم کبری به قدرت سخره کرد 
ایور . .#ری. تحت دق مصق 


ابلهان . گفتند . مردی . پیش نی 


۴۴ 


کاسمان بیضه. زمین چون زرده است 


در میان ایور «خخظ. ۰ اسان 
نی بر اسفل میروده نی بر علی 
7 ک ی هه ست اس 
ف میان مالک آهنی آویخته 
کار ی دز و3 زیر ۱ 
َ ۳ 3 میان عاصفات 


کاو اسیر و سفغبة انسانی است 
تیه ضون: . ای تناکا 
جمله عالم را بخوان قل یا عباد 
میکشاند هر طرف در حکم مر 
وه وش مر ان ۰ ۱52 
یک 


گرد خود را در که ۰ وه ‌ نورد 


وای آن کاو عاقبت اندیش ی 


دور بودن هر نفس از جاهلی 


۸ حقیر دیدن خصمان صالح اقة صالح راء چون حق تعالی خواهد لشکری را هلاک کرداند 
در نظر ایشان خصمان را حقیر نماید و بل فلکم فی آغینهم لیقضی الله را کان مَفَْون 


بشنو اکنون قصه صالح روان 
زانکه صورت بین نبیند عاقبت 
ناقةٌ صالح به صورت ید شتر 
از برای آب جو خصمش شدند 
ناقة ال 7 خورد از جوی میغ 
اقة صالح چو جسم صالحان 
0 حکم مرگ و درد 
شخ مین تلا ۳ تفاق. میت 
روح صالح بر مثال اشتریست 
روح همچون صالح و تن اقه است 
روح صالح قابل 
روح صالح قابل ازار.. نیست 


آفات تست 


حق از ان پبوست با جسمی نهان 
زآن تعلی کرد با جسمش اه 


ناقة جسم ولی را بنده باش 
گفت صالح چون که کردید این حسد 
پعد سه روز دگر از جان ستان 
رنگگ روی جمله تان گردد دگر 
روز او رویتان چون 


در سوم گردد همه روها ‏ سیاه 


۱۴۳۵ 


بگذر از صورت 


آب ۳ و نان کور ایشان بدند 


شد کیینی در هلاک طالحان 
ناف ال و سقیاها چه کرد 
خونبهای. اشتری. شهری ‏ درّست 
نفس گمره مر ورا چون پی بریست 
روح اندر وصل و تن در فاقه است 
زخم بر اقه بود بر دذات نیست 
نور بزدان سخبة کفار نیست 
تاش آزارند و بینند امتحان 
آب این خم متصل با آب جوست 
تا که گردد جمله عالم را پناه 
یز ری کفز 


تا شوی با روح صالح خواجه تاش 


بر صدف آمد ضرر 


بعد سه روز از خدا نقمت رسد 
آفتی آید که دارد سه نشان 


در دوم رو پر همجون ارغوان 


بعد از آن اندر رسد قهر اه 
کرةٌ ناقه به سوی که دوید 
شد چنانکه باد در 


ور نه خود مرغ امید از دام جست 


تک دفیی .اوویه خضو.. توص 1۵۰ 


گفت ای قوم بباطل زیسته 
حی بگفته صبر کن بر جورشان 
من بگفته پند شد ند از جفا 
بس که کردید از جفا بر جای من 
حی مرا گفته ترا لطفی دهم 


هو نما و ره که ای سکم 
چون شوم غمگین که غم شد سر نگون 
هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند؟ 
رو بخود کرد و بگفت ای نوحه گر 
کر مخوان ای راست خوانندة مین 
باز اندر چشم و دل او گریه یافت 
قطره می بارید و حران گشته بود 


عقل میگفتش که این گریه ز چیست 


۱۳۶ 


میزدند از ناامیدی آ سرد 
توت اومید و توبه کش گم 


نوحه پیداه نوحه گویان ‏ ناپدید 
گریه های جان فزای دلربای 
اشکک خون از جانشان چون ژاله ها 
نوحه بر نوحه گران آغاز کرد 
وز شما من پیش حقی ‏ بگریسته 
پندشان ده 


بس نماند از دورشان 


شیر پند از مهر جوشد وز صفا 


۳ ۰ ح 
شیر پند افسرد در رگهای من 


زآنکه زهرستان دید از بیخ و بن 


غم شما بودید ای قوم حرون 


ات را 


بر سپاه کینه بد نعلشان 
پر زبان. زهر همچون مارشان 
بر دهان و چشم کردم خانه شان 
شکر کن چون کرد حتی محبوسشان 
مهرشان . کژء صلح شان کوه خشم کرو 
پا نهاده بر جمال پیر عقل 
از زبان و چشم و گوش همدگر 
3 نمایدشان سقر پروردگان 


در میانشان ‏ رخ لا یغیان 


۹ تفر آیه کریمه مرج الْبَحرین بلتقیان تینهّما رزخ لا ینغیان 


بر چه می کریی بکو بر فعلشان 
بر دل تاریک پر زنگارشان 
بر دم 3 ۰ ان سکاناه. شان 
بر ستیز و تسخر و افسوسشان 
دستثان ‏ کزه ‏ پایشان ‏ کز چم کز 
از پی تقلید و از رایات نقل 
پیر خر نی جمله گشته پیر خر 
از بهشت آورد بزدان بردگان 
اهل نار و خلد را بین هم دکان 
اهل ‏ نار و اهل ‏ نور ‏ آمیخته 
اهل نار و ور با هم درمیان 


همجو در کان» خاک و زر اختلاط 
که عقّد 


بر 


نیم 


مر لس 
9 در 


و شبه 


طالح بصورت ‏ مشتبه 


را نیمیش شیرین چون شکر 


هر دو بر هم می زنند از تحت و اوج 


زهر مار 


صورت بر هم زدن از چشم تنگ 


موجهای صلح بر هم 
موجهای جنگ . بر 

مهر تلخان را به 

قهر شیرین را به تلخی 
تلخ و شیرین زین نظر 
چشم آخر بين تواند 

ای بسا شیرین که چون 
آن. که زیرکتر ‏ بود 
وآن دگر بشناسدش چون 
زان دگر "در پیش رو 
پس لبش ردش کند پیش 
و آن دگر را در گلو 


۱۳۷ 


در میانشان کوه اف انگیخته 
در میانشان. بحر ژرفی ‏ بیکران 
در میانشان صد بیابان و رباط 
مختلط چون مهمان یکك ‏ شبه 
دیده بگشا که تو گردی . منتبه 
طعم شیرین. رنگ روشن چون قمر 


طعم تلخ و رنگ مظلم قیروار 


مهرها را می کند زیر و زیر 
ز آن که اصل مهرها باشد رشد 
تلخ با شیرین کجا اندر خورد 
عافت دانند دید 
چشم آخر بین غرور است و خطاست 
لیکک زهر اندر شکر مضمر بود 
چونکه دید از دورش اندر کشمکش 
و آن دگر جون بر لته و دندان. زند 
وآن دگر چون دست نهد گر درد 
گر چه نعره می زند شیطان کلوا 


گر راد هو و و ای ها خرج آن از دخل آموزش دهد 


و آن دگر را بعد ایام و شهور و آن دگر را بعد مرگث از قعر گور 
ور دهندش ‏ مهلت ‏ اندر قعر گور لا بد آن پیدا شود یوم النشور 
هر نبات و شکری را در جهان مهلتی پیداست از دور زمان 
سالها باید که تا از آفتاب لعل ‏ یابد رنگ و رخشانی و تاب 
پنجسال و هفت باید تا درخت یابد از میوه رسانی فر و بخت 
تا + ۰قرج سکن . و سصامم نانمس باز. فا شالی. کل.. " انضفر. توئید 
بهر این فرمود حق عز وجل سوره الانعام در دک اجل 
این شنیدی مو به مویت گوش باد آب حوان است خوردی نوش باد 
آب حیوان خوان مخوان این را سخن جان نو بين در تن حرف کهن 
نکتة دیگر تو بشنو ای رفیق همچو جان» او سخت پیدا و رقیق 
در مقامی هست این هم زهر مار از تصاریف خدایی خوش گوار 


در مقامی ظلم و جائی محص در مقامی جهل و جائی عبن 

گر چه آنجا آن گزند جان بود چون بدینجا در رسد درمان بود 
آب در غوره ترش باشد و لیکت چون به انگوری رسد شیرین و نیک 
باز در خم او شود تلخ و حرام در مقام سرککُی نعم الادام 
ابنچنین باشد تفاوت در امور مرد کامل این شناسد در ظهور 


۰ در بیان آنکه آنچه ولی کامل کند. مربد را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن. که 
حلوا طبیب را زیان ندارد و مریض را زیان دارد و سرما و برف انگور رسیده را زیان ندارد اما 


موم لاس 


غوره را زیان دارد» که در راهست و نارسیده, که لیغفر لت الثه ما تقد من ذنبکت و ما تخر 


گر ولی زهری خورد. نوشی شود ور خورد طالب. سیه هوشی شود 
رب هب لی از سلیمان آمده ست که مده غیر مرا این ملک دست 
تو مکن با غیر من این لطف و جود این حسد را ماند. اما آن نبود 


۱۳۸ 


ماجرای مرد و زن را 
ماجرای مرد و زد افتاد نقل 
این زن و مردی که نفس است و خرد 


وین دو پایسته در این خاکی سرا 


احسانهای ظاهر شاهدند 
شاهدت که راست باشد که دروغ 


دوغ خورده مستئی پیدا کل 


۱۴۹ 


باز می جوید درون 


است بهر نیک و بد 
روز و شب در جنگ و اندر ماجرا 
یعنی آب رو و نان و خوان و جاه 
گاه خاکی گاه جوید سروری 
در دماغش ‏ جز عم له تست 
صورت قصه شنو اکنون تمام 
خلق عالم عاطل و باطل بدی 
توت یر 3 


ست اندر دوستی الا صور 


ی .و هیر دای وی سود آن که حس ینظر بنور ال بود 
ور اثر نبود سبب هم مظهر است همچو خویشی کز محبت مخبر است 
نبود آن که نور حقش شد امام مر اثرها یا سییها را لام 
چونکه نور ال درآمد در مشام مر اثر را یا سبب نبود غلام 
تا محت ‏ در درون شعله زند زفت گردد وز اثر فارغ کی 
حاجتش نود پی اعلام مهر چون محبت نور خود زد بر سپهر 
هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن لیکن بجو توه و السلام 
گر چه شد معنی در این صورت پدید صورت از معنی قریب است و بعید 
در دلالت همچو آبند و درخت چون به ماهیت روی» دورند سخت 
دانه بین کز آب و خاک و آفتاب چون درختی گشت عالم در شتاب 
ور به ماهیت بگردانی نظر دور دورند این همه از یکد گر 
ترکک ماهیات و خاصیات گو شرح کن احوال آن دو رزق جو 


۳ دل نهادن عرب بر التماس دل بر خویش و س و گند خوردن که در اين تسلیم مرا حیلتی و 


امتحانی نیست 
باز گو از ماجرای مرد و زن زانکه انجامی ندارد این سخن 
فرق. ۰ کف اکترن گذشتم از خلاف حکم داری» تیغ بر کش از غلاف 
هر چه گوئی مر ترا فرمان برم ور بد و نیکك آید آن را ننگرم 
گوزره "تفت بو حشوم.. فن: عم چون محبمء حب؛ یعمی و یصم 
گفت زن آهنگک برم می کنی یا به حیلت کشف سرم می کنی 
گفت و لاله عالم السر ‏ الخفی کافرید از خاکث آدم را صفی 
در سه گز قالب که دادش وانمود آنچه در الواح و در ارواح بود 
یاد دادش لوح محفوظ وجود تا بدانست آنچه در الواح بود 
تا ایک هر ها که ان تن وه ور شین درس کرد از علمٌ الاسماء_ خویش 
تا ملک بی خود شد از تدریس او قدس دیگر یافت از تقدیس او 
آن گشادیشان که آدم وا نمود در کفاد آسمانهاشان نبود 
در فراخی عرص آن پاک جان تک امد رصن هفت: . آسبان 
کت ,نش ۰ که با ۰ مرادن راست مخ نگنجم هیچ در بالا و پست 
در زمین و اآسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز 
در دل مومن بگنجم ای عجب گر مرا جوئی در آن دلها طلب 
گفت ‏ فادخل فی عبادی . تلتقی چنة. من رویتی . یا متقی 


۱۵۰ 


ما همی دانیم خود راز شما 
ز آن که این دمها اگر نلایق است 
تا بگوئی و یرم بر تو من 
صد ‏ پدر صد مادره اندر حلم ما 
حلم ایشان کف بحر حلم ماست 
خود چه گویم پیش آن ذر این صدف 
او ۱۳ ماخ اف 
گر به پیشت امتحان است این هوس 
سر مپوشان . تا پدید آید ‏ سرم 
دل مپوشان تا یدید آید دلم 


چون کنم؟ در دست من چه چاره است؟ 


که بگوئید از طریق انبساط 
هچ طفلان یگانه ۳ بز 
لیکت میخواهیم آواز ۳ 
رحمت من بر غضب هم سابق است 
در تو ‏ بنهم داعیة اشکال و شک 
منکر حلمم نیارد دم زدن 
هنن _ «نفسن.. راشف مره اف رز فا 
کف رود آید. ولی دریا به جاست 
ی تلا کت که اقتر. کت 
که امتحانی نیست» این گفت و نه لاف 
حق آن کس که بدو دارم رجوع 
امتحان را امتحان کن یکت نفس 
امر کن تو هر چه بر وی قادرم 
تا قبول آرم هر آن چه قابلم 
در نگر تا جان من چه کاره است 


۳ قعیین کردن زن طربق طلب روزی شوی خود را و قبول او 


گفت. ژن. نک آفتاین. .افنه: .است 


نایب رحمان خلیفة کرد گار 


عالمی رو روشنایی یافته است 


شهر بغداد است از وی چون بهار 


گفت من شه را یذ برا چون شوم؟ 
نسبتی باید مرا یا حیلتی 
همچو مجنونی که بشنید از یکی 
گفت آوه بی بهانه چون روم؟ 


لت کیت طبیاً حاذة 
قل تعالوا گفت حی ما را بدان 
شب. پران. وا گر انظر و الت .یدق 
گفت چون شاه کرم میدان رود 
زآنکه آلت دعوی است و هستی است 
گفت کی بی آلتی سودا کنم؟ 
پس گواهی بایدم بر مفلسی 
تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ 
کاین گواهی که ز گفت و رنگ بد 
پس ‏ گواهی 
صدق میباید گواه حال او 


زاندرون . . میبایدم 


گفت زن صدق آن بود کز بود خویش 


سوی هر ادبار تا کی می روی 
چون نظرشان کیمیائی خود کجاست؟ 
او ز یک تصدیق صدیق آمده 
من چون روم؟ 
پیشه راست شد بی آلنی؟ 
که مرض آمد به لیلی اندکی 
ور بمانم از عیادت چون شوم؟ 
کته ات ی ال اقا 
تا بود شرم اشکنی ما را شان 
روزشان جولان و خوش حالت بدی 
ین 9 تن شود 


کت هر 


تا بتاید نور او بی قال او 


پاک برخیزی تو از مجهود خویش 


۴ هدیه بردن آن اعرابی سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد نزد خلیفه و پنداشتن که 


آن جا هم قحط آب است 


آب باران انشت ما را در سیو 
این سبوی آب را بردار و رو 
کور که هروا غی از ای اشات "شا 
گر خزانه اش پر ز در فاخر است 


چیست آن کوزه تن محصور ما 


ای خداوند این خم و کوزهٌ مرا 
کوزه ای با پنج لوله پنج حس 
تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر 
تا چو هدیه پیش سلطانش بری 
بی نهایت گردد آبش بعد از آن 


۱۵۲ 


سرمایه و 


تا بگیرد کوزةٌ ما خوی ‏ بحر 
پاک بیند باشدش ‏ شه مشتری 
پر شود از کوزهُ ما صد جهان 


لوله ها پر بند و پر دارش از خم 
ریش او پر باد. کاین هدیه کراست؟ 
وان نشن.. «ساشت. کانجا..ین . گدو 
در میان شهر چون دریا روان 
رو بر سلطان و کار و بار بین 
ادراکات ‏ ما 


باز جوی و باز بين و بازیاب 


۵ در نمد دوختن زن سبوی آب را و مّهر بر وی نهادن از اعتقاد 


مرد گفت آری سبو را سر ببند 
در نمد در دوز تو این کوزه را 
کاین چنین. اندر همه آفاق نیست 
زآنکه ایشان ز آبهای تلخ و شور 


ات " مان 


مرخ کاب شور باشد 
ايکه اندر چشمة شور 
ای تو ارسته از این فانی رباط 
ور بدانی نقلت از اب" وز جل است 
ابجد و هوز چه؟ فاش است و پدید 
پس ‏ سبو برداشت آن مرد عرب 
بر سبو لرزان بد از آفات دهر 
ژن. مصلا باز کرده از نیاز 
که نگه دار آب ما را از خسان 
گر چه شویم آگه است و پر فن است 
خود چه باشد گوهر؟ آب کوثر است 
از دعاهای زن ‏ و زاری او 
سالم از دزدان و از آسیب سنگ 
دید درگاهی پر از انعامها 
دم به دم هر سوی صاحب حاجتی 
بهر گیر و مومن و زیبا و زشت 
دید قومی در نظر آراسته 
خاص و عامه از سلیمان تا به مور 


اهل صورت چون جواهر بافته 


۱۵۳ 


هین که این هدیه است ما را سودمند 
تا گشاید شه به هدیه روزه را 
جز رحیق و مایة اذواق نیست 
دائما پر علت اند و نیم کور 


او چه داند جای آب روشنش 


1 
پم 


دانی شط و جیحون و فرات 


تو چه دانی صحو و سکر و ابساط 


در سفر شد می کشیدش روز و شب 
هم کشیدش از بیابان تا 
رب سلم ورد کرده در نماز 
يا رب این گوهر بدان دریا رسان 
لیکك گوهر را هزاران دشمن است 
قطره ای زآن آب کاصل گوهر است 
وز عم مرد و گراباری او 
برد تا دار الخلافه بی درنگ 
ال عاست.. تقد انا 
یافته ز آن در عطا و خلعتی 
همچو خورشید و مطر بل چون بهشت 


قوم دیگر منتظر 


آن که بی همت. چه با همت شده و آن که با همت» چه با نعمت شده 


۶ در بیان آنکه چنانکه گدا عاشق کریم است. کریم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بیش 
بود کریم بر در او آید و اکر کریم را صبر پیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال دا و 


نقص کریم است 
بانگ می آمد که ای طالب با جود محتاجح گدایان چون گدا 
جود محتاجح است و خواهد طالبی همچنانکه توبه خواهد ۳۹ 
جود می جوید گدایان و ضعاف همچو خوبان کاینه جویند صاف 
روی خوبان ز آینه زیبا شود روی احسان از گدا پیدا شود 
چون گدا آئینة جود است. مان دم بود بر روی آیینه زیان 
پس از این فرمود حق در والضحی رازگ کم زن ای محمد بر گدا 
آن یکی جودش گدا آرد پد ید وین دگر بخشد گدایان را مزید 
پس گدایان آینه جود حی اند وآنکه با حقند جود مطلق اند 
وآنکه جز اين دوست او خود مرده است او بر ای و نست» سففرم «لرده. . " است 


۷. فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنة خداست و آن که درویش است از خدا و 


تشنه است به غیر او 


لیکك درویشی که آن تشنه خداست هست دایم از خدایش کار راست 
لیکك درویشی که تشنه غیر شد او حقیر و ابله و بی خیر شد 
نقش درویش است اوه نی اهل جان نقش. سگ. را تو مینذاز استخوان 
فقر لقمه دارد او نی فتر حی پیش نقش مرده ای کم نه طبق 
ماهی خاکی بود درویش ‏ نان شکل ماهی لیک از دریا رمان 
نقش ماهی کی بود دوريش آب؟ آذ از پی آپی نمیگردد خراب 
مرغ خانه است اوه نه سیمرغ هوا لوت نوشد او نوشد از خدا 
عاشقی حی است او بهر وال نیست جانش عاشق حسن و جمال 
گر توَهُم می کند او عشق ذات ذات نبود وهم اسما و صفات 


وهم مخلوق است و مولود امه 


۱۵۴ 


خاصه. مرخ مردفْ پوسیده ای 
نقش ماهی را چه دریا و چه خاکك 
نقش اگر خغمگین نگاری بر ورق 
صورتش غمگین و او فارغ از آن 
وین عم و شادی که اندر دل خفی است 
صورت خندان نقش از بهر توست 
صورت غمگین نقش از 


پر خیالی. اعمییه بی دیده ای 
رنگ هندو را چه صابون و چه زاک 
او ندارد از عم و شادی سبق 
صورتش خندان و او زآن بی نشان 
پیش آن شادی و غم جز نقش لیست 
تا از آن صورت شود معنی درست 
اد ی نم رای اس 
از برون جامه کن. چون جامه هاست 
جامه بیرون 5 در 1 ای هم نفس 
تن از جان. جامه ز تن ۲اه تسس 


۸. پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهر ا کرام اعرابی و پذیرفتن هدية او را 


باز میگردم سوی قصه عرب 


آن عرابی از بیابان بعید 


ای که در روتان نشان مهتریست 
ای که یک دیدارتان دیدارها 
ای همه ینظر نبنور ال شده 
تا زنید آن کیمیاهای نظر 
من غریبم از پیابان آمدم 


بوی لطف او بیابانها گرفت 
تا بدین جا بپهر دینار آمدم 
شخصی سوی انوا دوید 
بهر فرجه شد یکی تا گلستان 


همچو اعرابی که آب از چه کشید 


رفت موسی کات ارد بدست 

جیست) عیسی تا رهد از دشمنان 
ت 

دام ادم دانه گندم سده 

باز ا ید سوی دام از نهر خور 


۱۵۵ 


از بیان راز و سر 


بر در دار الخلافه چون رسید 


پس گلاب لطف بر رویش زدند 
کار فان سلطا ی ار وال 
از کجایی چونی از راه و تعب 
هم جچول ‏ میسن تور هید 
فر تان خوشتر از زر جعفریست 


پس از مکتب 

آمده ‏ عباس. حرب از بهر کین 
گشته دین را تا قیامت پشت و رو 
آمده عمر بحرب مصطفی 
گشته اندر شرع امير المومنین 
او لت له سر نها اه 
تشنه آمد سوی جوی آب در 
من بر این در طالب چیز آمدم 
آب آوردم به تحفه بهر نان 


نان برون برد آدمی را از بهشت 


پی غرض نبود به گردش در جهان 


در خلافت او و فرزندان او 
سح در کف دسته پس میثاقها 
پیشوا و مفتدای اهل دین 


نان مرا اندر / بهشتي در سرشت 
بی غرض گردم بر اين در چون فلک 


غیر جسم و غیر جان عاشقان 


٩‏ در بیان آنکه عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است که بر او آفتاب تافته و جهد نکرد تا 
فهم کند که آن تاب از دیوار نیست از آفتاب است از آسمان چهارم لاجرم کلی دل بر دیوار 
نهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پیوست او محروم ماند ابدا و حیل یَينهّم و ین ما یشتهّون 


عاشفان کل نه این عشاق جرو 


همچو آن 


چون باصل خویش پیوست آنضیا 


۱2۶ 


ماند از کل هر که شد مشتاق جزو 
زود معشوقش به کل خود رود 
غرقه شد کف در ضعیفی در زد او 
کار خواجةٌ خود کند یا کار او 
فاسرق ادرف بدین شد متقل 
بوی گل شد سوی گل» او ماند خار 
دید بر دیوار و حیران شد شتاب 
بیخجر کاین عکس خورشید سماست 


دید دیوار سبه مانده بجا 


سعی ضایع رنج باطل پای ریش 


اینت باطل اینت پوسیده سبب 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
خار می حوره خار مفرود ۷ است 


ور نه خود باطل دی بعث رسل 


پس چه پیوندندشان؟ چون یک تن اند 


زانکه عر ی سخت دارد این کلام 


۰ سردن عرب هدیه را بعنی سبو را به غلامان خلیفه 


شرح کن حال عرب ای با نظام 


با نقیبان حال خود را آن عرب 


خوی شاهان در رعیت جا کند 
شه چو حوضی دان. حشم چون لوله ها 
چون که آب جمله از حوضی است پاک 
ور در آن حوض آب شور است و پلید 
ز آن که پیوسته ست هر لوله به حوض 
لطت. ‏ شامتقاه جان. پی. . وطن 
لطف عقل خوش نهاد خوش نسب 
عشق شنگ بی قرار بی سکون 
لطف آب بحر کاو چون کوثر است 
هر هنر که آستا بدان معروف شد 
پیش استاد اصولی هم اصول 
پیش استاد فقیه آن فقه خوان 
پنش.. «انستادی. که انا نوی . بود 
باز استادی که آن مَحو ره است 


زین همه انواع دانش روز مرگ 


روز بی گه شد حکایت کن تمام 
چون بگفت او دید هنگام طلب 
تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت 
سائل شه را ز حاجت واخرید 
ز آب بارانی که جمع آمد به گو 
یک پذرفند آن را همچو بان 
کرده بود اندر همه ارکان اثر 
چرخ اخضر خاک را خضرا کند 
آب از لوله روان در کوله ها 
هر یکی ۷ دهد خوش ذوقنا ک 
هر یکی لوله همان آرد پد ید 
خوض کن در معنی اين حرف؛ خوض 
چون اثر کرده ست اندر ۱ تن؟ 
چون همه تن را در آرد در ادب؟ 
چون در آرد کل تن را در جنون؟ 
سنگگ ریزه اش جمله در و گوهر است 
جان شاگردش بدان موصوف شد 
خواند آن شاگرد چست با حصول 
فقه خواند. نی اصول اندر بیان 
خنان: ارخشی. از ان تنوی. شود 
جان شاگردش از آن محو شه است 


دانش فقر است ساز راه و ب رگ 


۴۳۱ حکایت ماجرای نحوی در کشتی با کشتیبان 


آن یکی نحوی به کشتی درنشست 
گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا 
دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب 
باد کشتی را به گردایی فکند 


۱۵۷ 


نی ت۱4 کشتیان: نموه انا ود ,پوست 
گفت نیم عمر تو شد بر فنا 
لیکك آن دم گشت خامش از جواب 
گفت کشتیبان . بدان . نحوی ‏ بلند 


هیچ دانی 1 شنا گردن؟ یگو 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست 
محو می باید نه نحو اینجا بدان 
آب دریا مرده را پر سر نهد 
چون بمردی تو از اوصاف بشر 
ای که خلقان را تو خر می خوانده ای 
گر تو علام زمانی در جهان 
مرد نحوی را از آن در دوختیم 
فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف 
آن سبوی آب دانشهای ماست 
ما سبوها پر به دجله می بریم 
آن عرب باری بدان معذور بود 
گر ز دجله با خبر بودی چو ما 
بلکه از دجله اگر واقف دی 


آن سبوی تن پر ناموس و رن 


گفت نی 


از من تو ساحی مجو 


زانکه. کفشتی غرق در گردابهاست 


گر تو محوی» بی خطر در آب ران 


ور بود 


زنده از دریا کی رهد؟ 


بحر اسرارت نهد بر فرق سر 


این زمان چون خر بر اين یخ مانده ای 


نک فنای 


این جهان بین این زمان 


۳۲ قبول کردن خلیفه هدیه را و عطای بسیار فرمودن با کمال بی نیازی از آن هد به 


چون خلیفه دید و احوالش شنید 
داد بخششها و خلعتهای خاص 


پس نقیبی را بفرمود آن قباد 


۱۵۸ 


آن سبو را پر ز زر کرد و مزید 


اف غیت وا کرد از فاقه! امن 
آن جهان بخشش و آن بحر داد 
چون که واگردد سوی دجله اش ببر 
از ره دجلش بود نزدیکتر 
خود فراموشش شود آنجایگاه 
نز رال پردند تا دجله دو تو 


وآنکه دیدندش همیشه بی خودند 


سبو سنکی زده 
خحم شکسته آب از آن ناريخته 


ای از غیرت بر 


جزو جزو خم به رقص است و بحال 
نی سبو پیدا ذر این حالت نه. آبت 
چون در معنی زنی»ه بازت کنند 
نان. کل آشتی کوشت: کمیر ,ور از انم 
خاک میخوردیم عمری در غذا 
چون کرسنه می شوی سک می شوی 
چون شدی تو سیر مرداری شوی 
پس دمی مردار و دیگر دم سکُی 


آلت اشکال خود جز سگ مدان 


بکوید فقه فتر آید همه 
ور بگوید کفره آید بوی دین 
ور بگوید که نماید راستی 
و 
آن کفش را صافی و محقوق دان 

این دشنام ‏ امطلوب ‏ او 
بای ی بوک 


ِِ 
گر بت رین ییابد مومنی 
چون بیابد مومنی زرین وثن 
بلکه 
ت 


کی . ی  .‏ انی. افکت 

تما و دهیا ری . 9 

ذات زرش» داد ربانیت است 
و« تو گلیمی را مسوز 


تو 
4 َ 
بت پرستیه کر ببمانی در صور 


۱5۹ 


بی خودانه بر سبو سنکی ‏ زنند 
آن سو ر ات کون کاملتر شد ه 
صد درستی رین کر انگیخته 


زین 9 "شهنازت: . .کند 
ز آن که گل خواری» ترا گل شد چو نان 
تا نمانی همچو گل اندر زمین 


خاک ما را خورد آخر در جزا 


چون نز در راه شیران هم تگی 
کمترک اداز سگت را 
کی سوی صید شکاری خوش رود 


تا بدان در گاه و آن دولت رسید 


استخوان 


در حی آن بی 


سر ندارد کز ازل بوده انتیت پیش 


هم عرب ما هم سبو ما هم ملک 
عقل را شو دان و زن را نفس و طمع 
بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست 
جزو کل نی. جزوها نسبت به کل 
لطف سبزه جزو لطف گل ‏ بود 
گر شوم مشغول اشکال و جواب 
ور تو اشکالی به کلی و حرج 
احتما کن احتمی ز اندیشه ها 
اختیاهاه . سب هار سرا ره شنت 
احتماها بر دواها سرور است 
لجما اصل وا آمد. . یقین 
قابل این گفته ها شو گوش وار 
گوشواره چه؟ 


اولا. بشنو که 


که کان زر شوی 
خلتی مه 


پس قیامت روز عرض اکبر است 
هر که چون هندوی بد» سودایی است 
همچون آفتاب 
برگ یک گل چون ندارد خار او 


چون ندارد روی 


وانکه سر تا پا گل است و سوسن است 


خار بی معنی خزان خواهد خزان 


۱۶۰ 


خواه هندو خواه ترکك و یا عرب 
بنگر اندر عزم و در آهنگ او 
تو سپیدش دان که هم زنگت, .قو اب 
زو مر کر دل: هر او وا ونگف. نیست 
همچو فکر عاشقان بی پا و سر 
پا ندارد. با ابد بوده است خویش 
هم سر است و پا و هم بی هر دو آن 
ات 
هر چه آن ماضی است لا پذکر بود 
نا ید اندر ذهن او فکر ان 
جمله ما یوْفکک عَنةٌ من آفنک 
این دو ظلمانی و منکره عقل شمع 
زآنکه کل را گونه گونه جزوهاست 
نی چو بوی گل که باشد جزو گل 
بانگ قمری جزو آن بلبل بود 
تشنگان را کی توانم داد آب 


هضم قانو.. لته نگ است 
ز آن که خاریدن فزونی گر است 
احتما. کن قوت جانت ‏ بین 
تا که از زر سازمت من گوشوار 
تا ماه و تا ریا بر شوی 
مختلف جانند از یا تا الف 
گر چه از یک رو ز سر تا پا یکی است 
از یکی رو هزل و از یک روی جد 
عرض او خواهد که با زیب و فر است 
روز عرضش ‏ نوبت رسوائی است 
او نخواهد جز شب همچون نقاب 
شد بهاران دشمن اسرار او 
پس بهار او را دو چشم روشن است 
تا زند پهلوی خود با گلستان 


تاد وش رو .و و تک رآ 
پس خزان او را بهار است و حیات 
باغبان هم داند آن را در خزان 
خود جهان آن یک کس است و او شه است 
خود جهان آن یکك کس است و باقیان 
او جهان کامل است و مفرد است 


تا بود تابان شک فه چون زره 
چون شکوفه ریخت میوه سر کند 
میوه . معنی و شکوفه صورتش 
چون شکوفه ربخت میوه شد پدید 
تا که نان نشکست. قوت کی دهد؟ 
َ مت نشکند با ادویه 


الحق حسام . الدین . بگیر 


۳ در صفت پیر و مطاوعت کردن با او 


کش مسخت: دیاز ک: ز آشت و ری ترا 
1 چه جسم ازکت را زور نیست 
گر چه مصباح و زجاجه گشته ای 
چون سر رشته به دست و کام توست 
ی ال .سوه وم تفن 
پیر تابستان و خلقان تیر ماه 
کرده ام 


او عضان. -فیر اشت. کش آغاز . شست 


خود قوی تر می بود خمر کهن 


بخت جوان را نام پیر 


خود قوی تر میشود خمر قدیم 


پیر را بگزین که بی پیر این سفر 


۱۶۱ 


بو من آیت. بههاترا یی و کار 


خاصه آن خمری که باشد من لدن 
این کهن تر بهتر ای شیخ علیم 
هست بس پر آفت و خوف و خطر 
بی قلاوز اندر آن آشفته ای 
هين مرو تنها از رهبر سر مپیچ 
او ز غولان گرم و در چاه شد 
بس تو را سر گشته دارد بانگ غول 


از تو داهی تر در این ره بس بدند 


از نبی بشنو ضلال رهروان 
صد هزاران ساله راه از جاده دور 
استخوانهاشان ببین و مویشان 
گردن خر گیر و سوی راه کش 


هين مهل خر راء و دست از وی مدار 


گر یکی دم تو به غفلت واهلیش 


که چسان کرد آن بلیس بد روان 
کردشان زادبار عور 


عبرتی کیر و مران 


پردشان.. و 
خر سویشان 
سوی ره بانان و ره دانان خوش 
زآنکه عشق اوست سوی سبزه زار 
او رود فرسنگ ها سوی حشیش 
ای بسا خربنده کز 
عکس آنرا کن که هست آن راه راست 
اه من لم . یعصهن تالف 
چون یضلکك عن سبیل ال اوست 


وی شلد تلف 


هیچ چیزی همچو سای همرهان 


۴. وصیت کردن رسول خدا (ص) مر علی (ع) را که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب 

بحق جوید., تو تقرب جوی بصحبت عاقل و بندة خاص تا از ايشان همه پیش قدم باشی. قال 

النبی اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع البن فتقرب الی ربک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات 
والزلفی عند الناس فی الدنیا و عند اللّه فی الاخره 


لیکك بر شیری مکن هم اعتمید 


هر کسی گر طاعتی پیش آورند 
ی ره ید ۱2 ری و زج 
اندر در سایبه آن عاقلی 


۱۶۲ 


شیر حقی پهلوانی 


دیده هر کور را روشن کند 
سیمرغ بس عالی طواف 


طالبان را میرد تا نشگاه 


هیچ آرا غایت و مقطع مجو 
زنده اند انس و ملک 
فهم کن و ال ععلم ‏ بالصواب 


بر گزین تو سای خاص له 


چون گرفتت ‏ پیر هین تسلیم شو 
صبر کن بر کار خضر ای بی نفاق 
گر چه کشتی پشکند تو دم مزن 
دست او را حق چو دست خویش خواند 


دست حق میراندش زنده اش کند 


ور به هر زخمی تو پر کینه شوی 


۵ کبودی زدن مرد قزوینی بر شانه گاه و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن 


این حکایت بشنو از صاحب بیان 


5 
بر س و دسب و کتفها بیدرنگک 


بر چنان صورت پیاپی بی گرند 
سوی دلا کی بشد قزوینیی 
کشت چه صورت زنم ای پهلوان 


طالعم شیر است نقش شیر زن 
گفت بر چه موضعت صورت زنم 
تا شود پشتم قوی در رزم و بزم 
چون که او سوزن فرو بردن گرفت 
هیان- ,تفن ار امک اه سن 
گفت آخر شیر فرمودی مرا 
گفت آغازیده ‏ ام 


۱۶۳ 


پس کجا بی صیقل آیینه شوی 
در طریق و عادت قروینیان 
مهیه. .ار صووتت. یر و یلگ 
از ند سوزن کبودیها زنند 
که کبودم رد بکن جع 
گفت بر زن صورت شیر ژیان 


بانگ زد او کاین چه اندام است از او 
گفت ‏ تا کوشش نباشد 
جانب دیگر خلش آغاز کر 
کاين سیم جانب چه اندام است نیز 
گفت گو اشکم 
گشت کم زن زخمها 
خیره شد دلاک و بس حران ‏ بماند 


نباشد شیر را 
درد افزون 
بر زمين زد سوزن آن دم اوستاد 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید 
چون نداری طاقت سوزن زدن 
صبر کن ‏ بر 
کان گروهی که رهیدند از وجود 


ای برادر درد نیش 
هر که مُرد اندر تن او نفس گیر 
گفت حق در آفتاب منتجم 
خفنگنی کر عدا ‏ بد 


کارشان 


خار. جمله لطف. چون گل می شود 


چیست ‏ تعظیم خدا ‏ افراشتن؟ 
چیست توحید خدا آموختن ؟ 


گر همی خواهی که بفروزی چو روز 
هستت در هست آن هستی نواز 


در من و ما سخت کرده ستی دو دست 


شیر ور گرگ و 


کان سه با هم اندر آن صحرای ژرف 


رویبهی بهر شکار 
لا مشت : .هد گرم از ضیند‌ها 
کم مه از صای تقیر. کی وا کار نود 
این چنین شه را ز لشکر زحمت است 
اخعتر کباش 


از شاورَهم پیمبر را رسید 


همچنین مه را ز 


در ترازو جوه رفیق زر شده است 


۱۶۴ 


گفت او گوش است این ای نیکخو 
گوش را بگذار و کوته کن کلام 
باز قزوینی فغان را ساز کرد 
گفت این است اشکم شیر ای عزیز 
خود چه اشکم باید این ادبیر را 
اشکم چه شیر را پهر خدا 
تا به دیر انگشت در دندان بماند 
گفت در عالم کسی را این فتاد؟ 
این چنین شیری خدا کی آفرید؟ 
از چنین شیر ژیان پس دم مزن 
تا رهی از نیش نفس گیر خویش 
چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود 
مر و را فرمان برد خورشید و اير 
آفتاب او را نبارد سوختن 
ذکر تزاور ‏ کذا ‏ عن ‏ کهفهم 
ميل کردی اآفتاب از 
پیش جزوی کو بر 
خویشتن را خوار و خاکی داشتن 
خویشتن را پیش واحد 
هستی همچون شب خود را بسوز 
هی یکسا اور کار 


هست این جملهٌ خرایی از 


۶ رفتن گر کت و روباه در خدمت شیر به شکار 


رفته بودند از طلب در کوهسار 
شگرف 
سخت بر بندند بار و قیدها 


لیکک همره شد جماعت رحمت است 


صیدها گیرند بسیار و 


و ۹ ۰ 
گر چه رايش را نبد رائی مزید 


تمد راز آنکه جوه جو زره گوهر شده است 


روح» قالب را کتوان همره شده است 
چون که رفتند آن جماعت سوی کوه 


گاو کوهی و بز و خرگوش زفت 


هر که باشد در پی شیر حراب 


چون ز که در بیشه آوردندشان 


فقر و رنجوری به استت ای سند 


یافتند و کار ایشان پیش رفت 

نیاید روز و شب او را کباب 
کشته و مجروح و اندر خون کشان 
که رود قسمت به عدل خسروان 
شیر دانست آن طمعها را سند 
او بداند هر چه اندیشد ضمیر 
دل ز اندیشة بدی در پیش او 
در رخت خندد برای روی پوش 
وانگفت و داشت آن دم 


مر شما را ای 


۷ متحان کردن شیر گ رک را و گفتن که ابن صیدها را قسمت کن 


گفت شیر ای گرگ این را بخش کن 
نایب من باش در قسمت گری 
گفتات اف شه کاق یی خی وتا 
پز مرا که بز میانه ست و وسط 
شیر گفته ای گرک: چون. کفتی: یگو؟ 
گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید 
گفت پیش آ» کس خری چون تو ندید 


چون ندیدش مغز و تدبیر رشید 


۱۶۵ 


معدلت را نو کن ای گرگ کهن 
تا پدید آید که تو چه گوهری 
آن بزرگک و تو بزرگ و زفت و چست 
روبها. خرگوش بستان بی غلط 
چون که من باشی تو گویی ما و تو؟ 
پیش چون من شیر بی مثل و ندید 
پیشش آمد پنجه زد او را درید 


در سیاست پوستش از سر کشید 


کفت. خرن .فینه. شتا از عون . فر 
دج 
گر چه غالب دارم اندر بذل فضل 


شی ۶ هالک جر وجه او 


هرس که لد فخه ماه تیاه مها 
ز آن که در الاست او از لا گذشت 


هر که بر در او من و ما می زند 


این چنین جان را بباید زار مرد 
فضل آمد مر ترا گردن زدن 
گاه گاهی هم کنم از عدل فضل 
چون نه ای در وجه او» هستی مجو 
کل شی م هالک نبود ورا 
هر که در الاست. او فانی کت 


رد باب است او و بر لا می تند 


۸ قصّ آن کس که در باری یکوفت. از درون گفت کیست؟ گفت منم. گفت چون تو توبی 
در نمی گشایم که کسی از باران را نشناسم که من باشد 


آن یکی آمد در باری بزد 
گفت من. گفتش برو هنگام توش 
خام را جز آتش هجر و فراق 
چون توئی تو هنوز از او نرفت 
رفت آن مسکین و سالی در سفر 
پخته گشت آن سوخته پس باز گشت 
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب 
بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ 
اکنون چون منی. ای من درا 


چون یکی 


ست سوزن را سر رشته دو تا 


باشد همه نبود دوئی 


رشته را با سوزن آمد ارتباط 
کی شود باریکك هستی جمل 
دست حق باید مر آن را ای فلان 
هر محال از دست او شوه 
اکمه و ابرص چه باشد مرده نیز 


"۰ 
5: 
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0 ن را بخوان 
کمترین کارش به هر روز آن بود 
ز اصلاب سوی امهات 
لشکری ‏ ز ارحام سوی خاکدان 
لشکری از خاک از آن سوی اجل 


۱۶۶ 


بر چنین خوانی مقام خام نیست 
که پزد؟ که وا رهاند از نفاق؟ 


وانچه از جانها بدلها میر سد 


باز. . ننین.. .شک . پیشن... از 


حق بیحد و مر 


این سخن پایان ندارد هین بتاز 


9. خواندن آن یار بار خود را پس از بربیت بافتن 


ی بارش کاندر 
رشته یکتا شد. غاط کم شا " کون 


پاید کمند اندر صور 


تک چاریا» ره را فرق 


پس دو تا 


۰ روی در کشیدن سخن از ملالت مستمعان 


وققت ۰ اانیق.. البه ۰ قوق.. انیت 


تا که سازد جان پاکك از سر قدم 


عرصه ای بس با گشاد و با فضا 


۱۶۷ 


نی مخالف چون گل و خار چمن 
گر دو تا بینی حروف کاف و نون 
تا کشاند مر عم را در خطوبت 


گر چه یکنا باشد آن دو در اثر 


بکلل: و بکگ. کار .ناشید . این. فتا 
لک تا حق می برد» حمله بکخ است 
سنگهای آتتتا را ات برد 


ز آن سیب باشد خیال 


اسباب غم 


ز آن شود در وی قمر همچون هلال 


تتکیر. آمد: که زیدانین. اشت. نک 
جانب ترکیب حسها می کشد 
گر یکی خواهی بدان جانب بران 


اي سخن پایان ندارد باز گرد تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد 


۱ دب کردن شیر گر کت را بجهة بی ادبی او 


را بر کند سر آن سر فراز تا نماند دو سری و امتیاز 
نت منهم است ای گرگ پیر چون نودی مرده در پیش امیر 
بعد از آن رو شیر با روباه کرد گفت این را بخش کن از بهر خورد 
سجده کرد و گفت کاین گاو سمین چاشت خوردت باشد ای شاه مهین 
و ین بز از پهر میان روز را یخنیی باشد شه پیروز را 
و آن دگر خرگوش بهر شام هم شب چری ای شاه با لطف و کرم 
گفت ای روبه تو عدل افروختی ان ی مت :۰ کف اموتون 
از کجا آموختی اين ای بزرگ گفت ای شاه جهان» از حال گرگ 
گفت: +بون. .در اعقق.. ها کفتی:. گر هر هه زا برکز تور ان دوم ابرق 
روبها چون جملگی ما را شدی چونت آزاریم چون تو ما شدی 


ما ترا و جمله اشکاران . ترا پای بر گردون هفتم نه بر ۲ 
چون گرفتی عبرت از گرگ دنی پس تو روبه نیستی شیر منی 
عاقل آن باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای ‏ محترز 
روبه آن دم بر زبان صد شکر راند که مرا شیر از سین لقن گرگ ان 
گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این ر؛ که بردی جان از او؟ 
پس سپاس او را که ما را در جهان 1 پیدا از تن پیشینیان 
تا شنيديم آن سیاستهای حق بر قرون ماضیه اندر سبق 
تا که ما از حال آن گرگان پیش همچو روبه پاس خود داریم بیش 
امت مرحومه زین رو خواندمان آن رسول حی و صادق در بیان 
استخوان و پشم آن گرگان عیان بنگرید و پند گیرید ای مهان 
عاقل از سر بنهد این هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و عاد 
ور نه بنهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از اضلال ‏ او 


۳ تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به 
حقبقت با خدای می بیچید ای مخذولان 


جومه 4 مه 


گفت نوح اندر نصیحت قوم را در پذیرید از خدا آخر عطا 
بنگرید ای سرکشان من من نیم من از جان مردم به جانان میزیم 
چون ز جان مُردم بجانان زنده ام نیست مرگم تا ابد پاینده ام 
چون بمردم از حواس بو البشر حقی مرا شد سمع و ادراکك و بصر 


۱۶۸ 


چون که من من نیستم این دم ز هوست 
هست اندر نقش این روباه. شیر 
کر ز روی صورتش می نکروی؟ 


2 ۰ ۰ ۰ 
گر نبودی نوح را از حی یدی 


لیکك هم رمزی بگویم با شما 


چون فقیر آیید» اندر راه راست 
زآنکه او پاک است و سبحان وصف اوست 
هر شکار و هر کراماتی که هست 
گفت ایس ال یکاف ‏ عبدهٌ 


پیش این دم هر که دم زد کافر اوست 


سوی این روبه شاید شد دلیر 


او جو اش بود و عالم خرمنی 
او چنان شعله بر آن خرمن گماشت 


شتا هم بر خولدش 


پیش او روباه بازی کم کنید 
ملک ملک اوست ملک او را دهد 


شیر .اي صیكا شیر خود. آن. .شعاست 


و بجای خود تفضل ‏ میکند 
این همه دولت. خنکك آن کاو شناخت 
ملک و دولتها چکار آید و را؟ 
تا نگردید از گمان بد خجل 


همچو اندر شیر خالص تار مو 


پس یقین را باز داند او ز شکك 


پس بیند نقد را و قلب را 


۳. شاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خویش تا چشمشان بدیشان روشن شود 


پادشاهان را چنان عادت بود 


این شنیده باشی» ار بادت بود 


دست چیشان پهلوانان ایستند 
مقرفت,» :و ال اقلمر بر "قست واسث 
صوفیان را پیش رو موضع دهند 
حاجبان این صوفيانند ای پسر 
سینه ها صیقل زده در ذکر و فکر 
هر که او از صلب فطرت خوب زاد 


عاشق آیینه باشد روی خوب 


ز آنکه دل پهلوی چپ باشد ببند 


۴ آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن بوسف از او تحفه و ارمغان 


آمد از آفاق یار مهربان 
کود کی 


باد دادش جور اخوان و حسل 


کاشنا بودند وقت 
عار نبود شیر را از سلسله 
شیر را بر گردن ار زنجیر بود 
گفت چون بودی تو در زندان و چاه 
در محاق ار ماه نو گردد دو تا 
گر چه ذردانه به هاون کوفتند 
گندمی را زیر خاک 
بار دیگر کوفتندش ز آسیا 
باز نان را زیر دندان کوفتند 


باز آن جان چونکه محو عشی گشت 


اند اختند 


پاز آن جان چون بحی او محو شد 
عالمی را زان صلاح 


این سخن ‏ پایان ندارد باز گرد 


آمد ‏ ثمر 


بوسف صدیق را شد میهمان 


بر وسادة 


نور چشم و دل شد و دفع گزند 
پس از خاکش خوشه ها بر ساختند 
قیمتش افزود و نان 
گشت عقل و جان و فهم هوشمند 


یغجبٌ لرراغْ آمد بعد کشت 


. ان 


باز ماند از سکر و سوی صحو شد 
قوم دیگر ۳ فلاح منتظر 


۵ طلب کردن بوسف علیه السلام ارمغان از میهمان 


بعد . قصه کفتتیتن گفت ای فلان 
بر در باران تهی دست آمدن 
حقی تعالی خلقی را گوید به حشر 
جئتمونا و فرادی نوا 


هین چه آوردید دست آویز را 
یا 


هین چه آوردی تو ما را ارمغان 
ارمغان کو از 


هم بدان سان 


طاحون شدن 

برای روز نشر 
که خلقنا کم کذا 
ارمغانی روز رستاخیز را 


وعدة امروز باطلتان نمود 


وعدهٌ. مهمانی اش را منکری 
ای منکر چنین دست تهی 
اندکی صرفه بکن از خواب و خور 
شو قلیل انوم ما 
وز جهان چون 
آنکه ارض اه واسع" گفته ‏ اند 
دل نگردد تنگك از آن عرص فراخ 
جامی- . لو 


چون که محمولی نه حامل وقت خواب 


ور نه 


بهجعون 


رحم بیروت روی 


مر حواست را کنون 


چاشنیی دان تو حال خواب را 
اولیا. اصحاب ‏ کهفند ای عنود 
می کشدشان بی تکلف در فعال 
ان ات للیمین؟ فعل. نعسن 


بدشواری درون 


گر 


تو بینی شان 


میرود این هر دو از مردم پدید 


بر در آن دوست پا چون می نهی 


ارمغان بهر ملاقاتش ۳ 


۱ 9 حواس ور بین 
از زمین در عرص واسع شوی 
عرصه ای دان کانبیا در رفته اند 
نخل ثر آن جا نگردد یکت شاخ 
کند و مانده می شوی و سر نگون 
ماند گی رفت و شدی بی پیج و تاب 
پیش محمولی حال اولیا 
در قیام و در تقلب هم رقود 
بی خر ذات الليمین ذات الشمال 
الشمال؟ اشغال ‏ تن 


تست ۰ «آ۵, "دات 
نیستشان خوفی و لا هم یحزنون 
بیخبر زین هر دو ایشان در مزید 
بی خبر زین هر دو ايشان چون صدا 


ذات که باشد از هر دو بیخبر 


۶ گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که ارمغان بهر تو آثینه آورده ام تا چون در آن نگری 


گفت یوسف هین بیاور ارمغان 
گفت من چند ارمغان جستم ترا 


تا بینی روی خوب خود در آن 


اینه آوردمت ای روشنی 


مرا باد آوری 


۳۷ 


او ز شرم این تقاضا در فغان 
ارمغانی ‏ در نظر امد مرا 
قطره ای را سوی عمان چون برم 


گر به پیش تو دل و جان آورم 


غیر حسن توه که آن را يار نیست 


پیش تو آرم چو نور سینه ای 
ای تو چون خورشید شمع آسمان 
تا چو بینی روی خود یادم ۳ 
خوب را ایینه باشد مشتغل 
لشستی ۰ بگریی.. .گر , نو بل تست 


آینةٌ صافی نان خود گرسنه ست 
نیستی و نقص هر جایی که خاست 
بهر آنکه نیستی پالود گیست 
چون که جامه چست و دوزیده بود 
ناتراشیده همی باید جذوع 
خواة ‏ "اشکمته ند" آن جا رود 


علتی بدتر ‏ از پندار کمال 


غلت. الیس انا خیر بدست 


هين ز مرهم سر مکش ای پشت ریش 


این سخن پایان ندارد ای جوان 


و آن حقارت این عز و جلال 
زد ان کف با رکه بلیده است-انکیع 
اندر استکمال خود دو اسبه تاخت 
کاو گمانی. می برد خود وا کال 
نیست اندر جانت ای مغرور ضال 
تا از تو این معجبی بیرون شود 
وین مرض در نفس هر مخلوق هست 
آب صافی دان و سرگین زیر جو 
آب سرگین رنگ گردد در زمان 
چه جوم . ای نماید.. #و: ۱۳.۰ 
باغهای نفس کل را جوی کن 
نافع از علم خدا شد علم مرد 
جهل نفسش را نروبد علم مرد 


رو به جراحی مسپار این ریش را 
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تا نبیند قیح ریش خویش کس 
ريش تو آن ظلمت احوال تو 
آن زمان ساکن شود درد و نفیر 
پرتو مرهم پر آن جا تافته است 
وآن ز پرتو دان» مدان از اصل خویش 


نشتو. ‏ اکلون: فطيهة:, امن .در صمن. ان 


۷ مرتد شدن کاتب آنکه پر زد و آن آ 
وی تب ۳۱ بر و ور 9ج 9921 آبه را پیش از پیغمبر خواند 
و گفت من هم محل وحیم 


پیش از عثمان یکی نساخ بود 


کا ۰ .۰ سِ 
قوس ی .یم یوگ 


پرتو آن وحی بر وی تافتی 
عين آن حکمت بفرمودی رسول 
کانچه میگوید رسول مستنیر 
پرتو انديشه اش زد بر رسول 
شرت اه که - نفن. فطل سفافت 
هم ز نساخی بر آمد هم ز دین 
مصطفی . فرمود: . کای . گیر . عنود 


گر تو ینبوع الهی بوده ای 
اندرون. میسوختش هم زین سبب 
تا که ناموسش به پیش این و آن 
آه می کرد و» نبودش آه سود 
مر وهی دز خی نع 
کبر و کفر آن سان بست آن راه را 
گفت اغلالا فهم . به 
خلفهم سدا 


تک صحرا دارد آن سلای که خاست 


فاغشیناهم 


شاهد تو» سك" روی شاهد است 
ای بسا کفار را سودای دین 
بند پنهان» لک از آهن ۳ 


پند آهن را توان کردن جدا 


۱۳۳ 


چون سیه گشتی اگر نور از تو بود؟ 
سبه نگشوده ای 


این عجب 


این چنین آب 
توبه کردن 


نشکنده بر ست از توبه دهان 


می نبارست. 


چون در آمد تیغ و سر را در ربود 
ای پسا بسته به بند ‏ ناپدید 
که نبارد 5 ظاهر آه را 
یست آن اغلال ما را از برون 
می نبیند بند را پیش و پس او 
او نمی داند که آن سل قضاست 
ار ۰ واه سک کف سرت امد 
بندشان ناموس و کبر و آن و این 


بل آهن را کند پاره تبر 


ترسم که نومیدی دهد 
فریادرس. فریاد. کن 
ای طبیب رنج ناسور کهن 
خود مبین. تا بر نیارد از تو گرد 
آن ز ابدال است و بر تو عاریه است 
آن از همسایه ‏ منور ‏ یافته است 
شم قح 
معجبان را دور کرد از امتی 


من غلام آن که او در هر رباط 
بس رباطی که بباید ترکث کرد 
گر چه آهن سرخ شد. او سرخ نیست 
گر شود پر نور روزن یا سرا 
ور در و دیوار گوید روشنم 
پس بگوید آفتاب ای ارشید 


ها گویند ما سبز از خودیم 


ی انیت 
جان جان چون واکشد پا را ز جان 
سر از آن رو می نهم من بر زمین 
یوم دا که زلزلت زلزالها 
کاو تارف جهرة آخبارها 
فلسفی وید از معقولات دون 
فلسفی منکر شود در فکر و ظن 
نطتی آب و نطقی خاک و نطق گل 
فلسفی کاو منکر حنانه . است 
گوید او که پرتو سودای خلق 
بلکه عکس آن فاد و کفر او 
دیو را نکر شود 
گر ندیدی دیو ره خود را بین 
هر که را در دل شکك و پیچانی است 
می نماید اعتقاد او گاه گاه 


۱۷۴ 


پرتو غیری دارم این منم 
چون که من غارب شوم آید پدید 
شاد و زبا خیم 


من بگذرم 


خويیش را بینید چون 


روح پنهان کرده فر و پر و بال 


پرتو ابدال بر جان من است 
جان چنان گردد که بی جان تن» بدان 
تا گواه من بود در یوم دین 
این زمين باشد گواه حالها 
در سخن آید زمین و خاره ها 
عقل از دهلیز مماند برون 


در همان دم سخرة دیوی نود 


بی.. جنون .نود. کبودی. بر جین 


فد تایه ور ی تفای _ ترس 
آن رک فلسف کند رویش سیاه 


وه که آن روزی بر آرد از تو دست 


هر که او را برگ این ایمان بود 
پر بلیس و دیو زآن خندیده ای 
چون کند جان باژگونه ‏ پوستین 


بر دکان هر زرنما خندان شده است 
پرده ای ستاره از ما بر مگیر 
قلب پهلو می زند با زر به شب 
با زبان حال زر گوید که باش 
سل ۰ .وان . ال لیس الق 
پنجه زد با آدم از نازی که داشت 


پنجه با مردان مزن ای 


بوالحوس 


ب رگ از بیم» او لرزان 


بود 


که تو خود را نیک مردم دیده ای 


چند واویلا بر آید از اهل دین 
ز آنکه سنگ امتحان پنهان شده است 
با دای ما اد و ی 
انتظار روز می دارد ذهب 
ای مزور تا بر اید روز فاش 
خی تال .۰ شوه ان 


۸ دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار داده اند بی مراد باز 
گردان و مستجاب شدن 


باق عون ,اه قزر بان 
سجده ناوردند کیت را دون او 
پنجه زد با موسی از کبر و کمال 


صد هزار ابلیس و بلعم در جهان 
این دو را مشهور گردانید الله 
فشتای فا کی فانان. « تفوی. کف 
تا ببیننداهل ده کت نع 


این دو دزد آویخت بر دار بلند 


این دو را پرچم به سوی شهر برد 
نازنینی تو ولی در حد خویش 
گر زنی بر نازنین تر از خودت 
قض ۰ جاده ‏ ای .وید و یت( 
این شان خسف و قذف و صاعقه 


۷۵ 


سخبه نش مانند سای 
افسون 
آن چنان شد که شنیدستی تو 


رنجور بود 


همچنین بوده است پیدا و 
تا که باشند این دو بر باقی 
يکك دو تن را سوی ده زایشان 
ریت ایشان بودشان همچو 
ور نه اندر شهر ببس دزدان 


کشتگان قهر را نتوان 


له الب پا منه زاندازه 
در تکك هفتم زمین زیر 
تا بدانی کانبیا را ازکی 
شد بیان خر ین 


گواه 
بب 
دند 


شمرد 


۷۱ مر بر ۱ 


چون شدی تو حمر مستنفرة 


چون بود وحشی شود خونش مباح 
هیچ معذورش تم دارد ودود 
کی بود معذوره ای يار سمی 
همچو وحشی پیش نشاب و رماح 
ز آنکه بی عقلند و مطرود و ذلیل 


کرد از عقلی ‏ به ‏ حیوانات . نقل 


4 ععتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش در هر فتنه ای 


همچو هاروت و چو ماروت شهیر 
اعتمادی بودشان بر قدس خویش 
گر چه او با شاخ صد چاره کند 
گر شود پر شاخ همچون خار پشت 
باد صرصر کو درختان 


بر ضعیفی گیاه آن باد تلد 


تفه زا بل بوشی. شاعر قفوعت 
لیکك پر پرگی نکوبد خویش را 
شعله را از انبوهی هیزم چه عم؟ 
پیش معنی چیست صورت؟ بس زبون 
تو قیاس از چرخ دولابی بگیر 


چون که ساکن خواهدش کرد از مرا 


۱۷۶ 


از بطر خوردند زهر آلود ‏ تیر 


جیست بر شیر اعتماد 


که صلحش می کند گاهی جدال 
که .۰ کلستان. .میکنته. کگاهیشی. ,شا 


کرد بر فرعون خون سهمناک 
کرفه - . بر غاد . .هتجون ادها 
کرده ید صلح و مراعات و امان 
بحر یهاست رب العالمین 


چون کشد از ساحلش در موج گاه 


۰ باقی قصاً هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان 


چون گناه و فسی خقان جهان 
دست خاییدن گرفتندی ز خشم 
خویش در آئینه دید آن زشت مرد 
آخویش بين" چون از کسی جرمی بدید 
حمیت دین خواند اوه آن کبر را 
عنا.. نت مزا شاتی. .نی التتا 
گفت حقشان گر شما روشان گرید؟ 
شکر گوئید ای سپاه و چاکران 
گر از آن معنی نهم من بر شما 
فطیکین. گر «فن حشطا جرا خفو. رفن اس 
آن ز من بینید نز خود» هين و هین 
آن چنان کان کاتب وحی رسول 
خویش را هم لحن مرغان خدا 
لحن مرغان را اگر واصف شوی 


فیشلای: . وشن . 4 یشان .آن. .زان 
لیکك عیب خود ندیدندی به چشم 
رو بگردانید و 9 خشم رد 


آتشی در وی ز دوزخ شد ‏ یدید 


در سیه کاران 
رسته اید از شهوت و از چاکك ران 
مر شما را پیش نپذ یرد سما 
و عکس عصمت و حفظ فاگ 
تا نچربد بر شما دیو تلعيین 
دید در خود حکمت و ور وصول 
می شمرد آن بد صفیری چون صدا 
بر ضمیر مرغ کی واقف شوی؟ 
تو چه دانی کاو چه دارد با گلی؟ 
برعکس آن. ای ناتوان 


لب جنبان گمانهای کران 


باشد آن 


چون ز 


۱ به عبادت رفتن کر بر همساية رنجور خویش 


ان کزع: وا" کفت. ۰ اون مایت ق 
گفت با خود کر که با گوش گران 
خاصه رنجور و ضعیف آواز شد 
لبش جنبان. شود 


چون بکویم "چونی ای محنت کشم؟" 


چون بينم کان 


من بگویم "شک چه خوردی با" 
من بگویم "صح نوشت کیست آن 
من بگویم "بس مبارکك پاست او 


پای او را آزمودستیم ما 


۱۳۷ 


ماش "۱ 
از طبیبان تن و گوید ی 
آمد شود کارت نکو" 


هر کجا شد می شود حاجت روا 


0 
1 «۳-4 
, 
۸ 


ایور ارات ۰ فاش . شتا کرد 
گوئیا رنجور را خاطر از کر 
کر در آمد پیش رنجور و نشست 
گفت: ‏ وی گفت آمردم" کف شک 
کین چه شکر است این عدوی ما بُد است 
مدازآن گفنش "چه خوردی؟" گفت "زر 
بفل ان ان کفته:. ار تطسال . کلستت: ‏ 


کر ۳ "عزراییل می آند و 


رو بره میگفت با خود از عمی 
گفت رنجور این عدوی جان ماست 
خاطر رنجور جویان صد سقط 
چون کسی که خورده باشد آش بد 
"کظم غیظ" اين است آن را قی مکن 
چون نبودش صبر می پیچید او 
تا بریزم بر وی آن چه گفته بود 


چون عیادت بهر دل ارامی است 


تا تنیتل دشمن خود را نزار 
بس کسان کایشان عبادتها کنند 
خود حقبقت معصیت باشد 


۳ 


همچو آن کر کو همی پنداشته 
او نشسته خوش که خدمت کرده ام 
بهر خود او آتشی افروخته ست 
فاتقوا النار لت آوقد تم 
گفت پیغمبر به یکث صاحب ریا 
از پرای چارة این خوفها 
کاشن نمازم را میامیز ای خدا 
ان . فیاستی. - که ,بکرود ان کون .کین 
خاصه ای خواجه قیاس حس دون 


جح ۹ ی ۰ 
گوش حس تو به حرف ار در خور است؟ 


اش 


گفت تفت با افون: کشت قهر 
کاو همی اند به چاره پیش تو؟ ۰ 
کف یا ب سس مبا رکك. شاد شو 


گفتم او را تا که گردد غمخورت" 
و 
این زیان محضص را 
"شکر که کردم عیادت جار را" 
ما ندانستیم کاو کان جفاست 


کاین سک زن روسپی 
شیر ضمیرم خفته بود 


دل به رضوان و واب آن نهند 
بس کدره کان را تو پنداری صفی 
که نکویی کرد و آن خود ند بدّست 
حی همسایه به جا آورده ام 
در دل رنجور و خود را سوخته ست 


1 المعصيهة ازدد تم 


۲ در بیان آنکه اول کسی که در مقابله نص صریح قیاس آورد ابلیس علیه اللعنه بود 


اول آن 


کس کاین قیاسکها نمود 
ار از خاک بی شک بهتر است 
اصلش ‏ کنیم 


گفت 
,یی قوف 
5 کفت انسابت شد 


حق نی بلکه لا 
ان .۳ غرانت. ههان: «فانی, اس 
بلکه این 


هه یات 
بو جهل شد مومن عیان 


زادهٌ خاکی منور شد جو ماه 


یور آن 


این قیاسات و تحری روز ابر 
لیکك با خورشید 
کعبه ادیده مکن رو زو متاب 


چون صفیری بشنوی از 


و کعبه پیش رو 


تفت 

هين به ظنی یا به عکسی هم شما 
گر و ماروت و فزون 
بدان رحمت کا 
هين مبادا غیرت آید از کمین 
قوب ۵ کته عم دا دفرتان تراسخ 
این همی گنتند و دلشان می طیید 


ار کانیان 


خار خار دو 
بتن.. نی.. کف . ان 
ما بر این گردون تتفها می ‏ تنیم 
هر دوشان گفتند ما را با نیست 
عدل ورزیم و عبادت آوریم 


تا شویم اعجويةٌ دور زمان 


۱۷۹ 


او از ظلمت ما از نور روشنیم 


که بر انسابش پیاپی جانی است 
وارث این جانهای اتقیاست 
پور آن ‏ نوح نبی از گمرهان 


زاده آتشن توئی ای رو سیاه 


یا به شب» مر قبله را کرده است حبر 


این قیاس و این تحری را مجو 
از قیاس ‏ اه آعلم ‏ بالصواب 
ظاهرش را یاد گیری چون سبق 
صد قیاس و صد هوس ‏ افروختی 
گر یه پندار اصایت کت مست 


پرده ظنی که منم اباز مرغ 
نک فرو بردش به قعر مرگ و درد 
مقامات سما 
الصَافون 


در مفتد از 


بی خبر از پاکی روحانیان 
بر زمین آییم و شاذروان زنیم 
که سرشت ما از ات و تجا کف: . تست 


۳ و 
باز هر شب سوی کردون بر پریم 


تا نهیم اندر زمین امن و امان 


این قیاس حال گردون بر زمین 


راست نا ید فرق دارد در کت 


۳ در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان بابد داشت 


حامل اند و خود از جهل افراشته 
باش تا روزی که محمولان حق 
تعرج اروح الیه و اللملک 
همچو طفلان جمله تان 


کات 
از حق ان الظّن لا نی رسید 
اغلب اظنین ‏ فی ‏ ترجیح ذا 
آفتاب حی چو گردد مستوی 
آن. گهی . پینید 
وهم و فکر و حس و ادراکات ما 
علمهای. اهل. دل . حمالشان 


علم چون بر دل زند 


مرکبهای خویش 


پاری شود 


کف ایزد: یحمل اسفاره 
علم کان نبود ز هو بیواسطه 
یک چون این بار را نیکو کشی 
هين مکش بهر هوا آن بار علم 
هين بکش بهر خدا این بار علم 


۱۸۰ 


سر همانجا نه که باده خورده ای 


ای کی کر واه 
علمهای اهل رت احمالشان 
علم چون بر تن زند باری شود 
بار باشد علم کان نود ز هو 


از هواها کی رهی پی جام هو ای ز هو قانع شده با نام هو 
از صفت و ز نام چه زاید؟ خیال و آن خیالش هست دلال وصال 
دیده ای دلال بی مدلول؟ هیچ تا نباشد جاده نبود غول هیچ 
هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ يا ز گاف و لام گل» گل چیده ای؟ 
اسم خواندیه رو شسمی را بجو مه به بلا دان. نه اندر آب جو 
گر ز نام و حرف خواهی بگذری پاک کن خود را ز خود هان یکك سری 
همچو آهن. از آهنی بیرنگ شو در ریاضت این بی زنگ شو 
خویش را صافی کن از اوصاف خویش تا بینی ذات پاک صاف خویش 
بینی اندر دل ‏ علوم انا ان رو ی دهاوش 
گفت. سک که هست از امّتم کاو بود هم گوهر و هم همتم 
مر مرا زآن نور تک حانشان که من ایشان را همی . بینم ندان 
بی صححین و احادیث و روات بلکه اتلد .نی ات .صایت 
سر ۰ انستا. سکیا ۳۰ ,ان زان . تاه رانا ۰ .مان 
سر امسینا و اصیحنا تو را میرساند جانب راه خدا| 
ور مثالی خواهی از علم نهان قصه گو از رومیان و چینیان 


۴ قصا مری کردن رومیان و چینیان در صفت نقاشی 


چیان . گفتند ما نقاش ‏ تر و و 
گفت سلطان: امتحان خواهم در این کز شما خود کیست در دعوی گزین 
چینیان گفتند: خدمتها کنیم رومیان گفتند: در حکمت ‏ تنیم 
اهل چین و روم در بحث آمدند رومیان در علم واقف تر بدند 
چینیان گفتند: یک خانه به ما خاص بپارید و یک آن شما 
بود دو خانه مقابل دربدر ز آن ی چینی ستد. رومی دگر 
چییان صد رنگ از شه خواستند پس خزینه باز کرد آن ارجمند 
هر صباحی از خزینه ‏ رنگها چینیان را راتبه بود از عطا 
رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ در خور آید کار را جز دفع زنگ 
در فرو بستند و صیقل میزدند همچو گردون صافی و ساده شدند 
از دو صد رنگی به بی رنگی رهی است رنگ چون ابر است و بی رنگی مَهی است 
هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 
چینیان چون از عمل فارغ شدند از رن شادی ذهلها هی زدند 
شه در آمد دید آن جا نقشها نی ربود آن عقل را و فهم را 


۱۸۱ 


آن صفای آینه وصف دل است 
پی حد غیب 
گر چه این صورت نگنجد در فلک 
ز آن که محدود است و معدود است آن 
عقا. اشفا ساکت. . ملد . مضل 
عکس هر نقشی تتابد ‏ تا ابد 
تا ابد نو نو صور کاید بر او 
اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ 
نقش و قشر علم را بگذاشتند 
رفت . فکر و 
مرگ کز وی جمله اندر وحشت اند 


کس یبد بر دل.. یشان طفر 
۳1 
تا 


روشنایی یافتند 


نقوش هشت حد جنت تافته اشتنت 
برترند از عرش و کرسی و خلا 


محو مطلةّ اند 


صد شان دارند و 


پرده را بالا کدنا از میان 


ژد بر این صافی شده دوارها 
دیده را از دیده خانه می رود 
بی ز تکرار و کتاب و نی هنر 
پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها 


ز آينةٌ دل تافت پر موسی ز جیب 
نی به عرش و فرش و دریا و سمکك 
آینةٌ دل را نباشد حده بدان 
ز آنکه دل با اوست یا خود اوست دل 
جز ز دل. هم با عدد. هم بی عدد 


ساکنان مقعد صدق خدا 


چه نشان؟ بل عين دیدار حی اند 


۵ پرسیدن پیغمبر صلی اللّه علیه وآله مر زید را که امروز چونی و چگونه از خواب بر خاستی 
و جواب او که ""اصبحت مومنا حقا" 


گفت ‏ پیغمبر صباحی زید را 
کت تیدا مد ریاشع 
گفت ‏ تشنه بوده ام من روزها 
تا ز روز و شب گذر کردم چنان 
که از ان» شوه «خمله. املنت. ۱ کشت 
یت ۰۰ اوه ماه ی ال راز بانعاه 


گفت از اين ره کو رهاوردی؟ بیار 


۱۸ 


کیف اصبحت ای رفیق با صفا؟ 
کو نفان از باغ یمان گر شگفت؟ 
ب» شتت ود عق.. و شوه 
که از اسپر بگذرد نوک سنان 
صد هزاران سال و یک ساعت یکیست 


گفت خلقان چون بیینند آسمان 
هشت جنت هفت دوزخ پیش من 
یکك به یک وامی شناسم خلق را 
که هی . که جه ننکانه . کن, «استتا 


۰ ۰ ۰ 2۰ ی 
روز زادن روم و زنگ و هر کروه 


این زمان پیدا شده بر این گروه 
پیش از این هر چند جان پر عیب بود 
الشقی من شقی فی بطن ام 


جمله. جانهای گذشته . منتظر 
زنگیان گویند خود از ماست او 
چون بزاید در جهان جان وجود 
گر بود زنگی برندش زنگیان 
مشکلات عالم است 
او مگر ینظر بنور اه بود 


تا نزاد او 


مید‌هل رن احسن التقویم را 


را با عرشیان 
همچو گندم من ز جو در آسیا 
پیش من پیدا چو مار و ماهی است 
یوم تبیضص 3 نسود و9 
از حبش بودند یا از چین گروه 
در رحم بود و ز خلقان غیب بود 
من سمات الجسم یعرف حالهم 
مرگ درد زادن است و زلزله 
تا چگونه زاید این جان بطر 
رومیان. گویند بس 


پس ‏ نماند 


اتارفت:. ‏ ابیصن.. ی سود 
ور بود رومی کشندش ‏ رومیان 
آن که نازاده شناسد» او کم است 


کاندرون پوست او را ره بود 


لیک عکس جان» رومی و حبش 


تا به اسفل مییرد این نیم را 
ثر کقا و هندو شهره گردد زین گروه 
هندوئی ‏ یا ترک پیش هر گروه 


چون که زاید بیندش خرد و بزرگک 


‌ نمانیم از قطار کاروان 


۶ بقبه جواب گفتن زید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را که احوال خلق بر من پوشیده 
نیست و همه را میشناسم 


چون روز رستاخیز من 


۱۸۳ 


فاش می ‏ بینم عیان از مرد و زن 
در جهان پیدا کنم امروز نشر؟ 


دوزخ و جنات و برزخ در میان 
وانمایم حوض کوثر را به جوش 
و آن کسان که تشنه بر گردش دوان 
وانکه ‏ تشنه گرد کوثر میدوند 
گردش . میزیند 


می بساید دوششان بر دوش من 


۱۸۴ 


کوس انبیا 
پیش چشم کافران ارم تیان 
کاب بر روشان زند بانگش به گوش 
گشته اند این دم نمایم من عیان 
یک بیکک را نام گویم که کیند 
یک به یک را وانمایم که کیند 
گوش من 


در کشیده یکدگر را در کنار 


بشنوانم طبل و 


نعره هاشان میر سد در 


خورشید ازل؟ 


و ۰ ۰ ۰ ۰ 
گر بخواهد. رفت سوی زهر و مار ور بخواهد رفت سوی اعتبار 


گر هل موی رتاک روت ور بخواهله.. سوی. ۰ قلوسانتت. ‏ وفت 
گر بخواهد سوی کلیات راند ور بخواهد حبس جزئیات ماند 
همچنین هر پنج حس چون نایزه پر مراد امر دل. شد جایزه 
هر طرف که دل اشارت کردشان میدود هر پنج حس دامن کشان 
دست و پا در امر دل اندر ملا همچو اندر دست موسی آن عصا 
دل بخواهد» پا در آید زو به رقص یا گریزد سوی افزونی از نقص 
دل بخواهد. دست آید در حساب با اصابع تا ویسد او کتاب 
دست در دست هانی مانده است او درون تن برون بنشانده است 
گر بخواهد بر عدو ماری شود ور بخواهد بر ولی یاری شود 
ور بخواهده کفچه ای در خوردنی ور بخواهد. همچو گرز ده منی 
دل چه می گوید بدیشان ای عجب طرفه. وصلت طرفه پنهانی سبب 
ذل. امک نهر سلییان اف ایت؟ که مهار پنج حس بر تافته است 
پنجم حسی از برون مأسور اوست پنج حسی از درون مأمور اوست 
ده حس است و هفت اندام و دگر آنچه اندر گفت ید می شمر 
چون سلیمانی دلا در مهتری بر پری و دیوه زن انگشتری 
کر مق اف تفلک برع (تاشیم دل ون خاتم از دست تو نستاند سه دیو 
بعد از آن عالم بگیرد اسم تو دو جهان محکوم توه چون جسم تو 
ور از دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فقوت شدء بختت بمرد 
یهافر با تشر »لاه بر شما مختوم ‏ تا یوم التناد" 
ور تو دیو خویشتن را منکری چون روی آنجا تو روشن بنگری 
مکر خود را گر تو انکار آوری از ترازو و آینه کی جان بری؟ 
این سخن پایان ندارد چون کنم؟ بعد از این بر قصه لقمان تنم 


۷ متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن میوه های ترونده که می آوردیم او 


خورده است 
بود لقمان پیش خواجه خویشتن در میا بندگانش خوار ‏ تن 
می فرستاد او غلامان را به باغ تا که میوه آیدش بهر فراغ 
پود شلقمان در غلامان چون طفیل پر معانی» تیره صورت؛ همچو لیل 
آن غلامان. میوه های جمع را خوش بخوردند از نهیب طمع را 
خواجه را گفتند. لقمان خورد آن خواجه بر لقمان ترش گشت و گران 
چون تفحص کرد لقمان از سبب در عتاب خواجه اش بگشاد لب 


۱۸۵ 


بعد از آن ما را به صحرای کلان 
آن ‏ گهان تو بد کردار را 


چون سموا ماء میم قطعت 


ریش بد را 
الخیثین حکمت است 
پس تو هر جفتی که می خواهی؛ برو 
نور خواهی» مستعد شوه نور گیر 


ازین سجن خرب 


مر غلامان را و خوردند آن ز بیم 
می دوبدندی میان کشتها 


پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ 
بان منک کامن ی 
سیر الأستار ۳ آفطعت 
کی نخق. ۰و انم .ار اامقتان 
پند گنه وه نمی پذرفت پند 


سر مکش از دوست. و اسْچْدٌ و اقترب 


ناطقه. بر بند قید 


بر براق 


۸ بقیه حکایت زید با پیغمبر صلی الثه علیه و آله و جواب او به آنحضرت 


غیب مطلوب حی آمد چند گاه 
تک مران در کش عنان» مستور به 

نومیدان او 
عبادتهای او 


اومیدی مشرف می شوند 


حق همی خواهد که 


هم مشرف در 


۸ 


خواهد آن رحمت ‏ بتابد بر همه 


۱۸۶ 


میدراند پرده های غیب را 


این دهل زن را بران» بریند راه 


هر کس از پندار خود مسرور به 
زین عبادت هم نگردانند رو 
مشتغا گشته به طاعتهای او 


خوف باشند و حذیر 


تا پس این پرده» پرورده شود 


چون دریدی پرده. کو خوف و رجا؟ 


شل.. کر بو فری: اف لا 


غیب را 


4۹ حکابت ماهی گیر و مرد جوان و گمان او که ماهی گیر سلیمانست 


پر لب جو برد ظنی ‏ یک فا 
گر ویست این از چه فرد است و خفیست؟ 
اندر این اندیشه می بود او دو دل 
دیو رفت از تخت و ملک اوه گریخت 
کرد - افو انگفت*+ «سود. انکفری 
آمدند. از بهر نظاره. رجال 
عون . تدو. . کی میت نکش 
وهم آنگاه است کو پوشیده است 
شد خیال غائب اندر سینه زفت 


سمای ‏ ور بی باریدنی ست 
چه هست اظهار کردن هم کمال 
یومتون . بالغیب می باید مرا 
لیککك یک درصد بود ایمان به غیب 


چون شکافم اتتمان را در ظهور؟ 


تا در این ظلمت تحری گسترند 
کزن در غیب اید خوب و کش 
و که مدح شاه گوید پیش او 
قلعه داری ۱ کنار بملجت 
پاس دارد قلعه را از دشمنان 
غایب از شه در کار غرها 
برد شه بهتر بود از دیگران 
0 ؟ ذره حفظ کار 


طاعت و ایمان کنون محمود شد 
چونکه غیب و غایب و رو پوش به 
ا, یرادن "کست. وا فان از شین 
رویش گواه 


قرین شد بر بیان 


بس بود خورشید را 


نه بگویم چون 


۱۸۷ 


که سلیمان . است ‏ ماهی ‏ گیر ‏ ما 


ورن سیمای سلیمایش چیست؟ 
تا سلیمان. گشت شاه مستقل 
تیغ بختش خون آن شیطان بریخت 
جمع آمد شکر دیو و پری 
در میانشان آنکه ید صاحب خیال 


س‌ 


رفت اندیشه و تحری یکك سری 
این تحری از پی نادیده است 
موز نکن ۰ عامش. _ ش »الم دای .ترفن 
هم زمین تار بی بالیده نیست 
میرهاند جانها را از خیال 


چون بگویم هل تری فیها فطور؟ 
هر کسی رو جانیی می اور 
رف را درد آورد بر دارها 
رد بنده خود اید مد تی 


ز اجنحه نور ثلاث او رباع 
همچو پرهای عقول انسیان 
پس قرین هر بشر در نیک و بد 


چشم اعمش» نور خور» چون بر نتافت 


تا شود اندر گواهی تک 
بر نتابد چشم و دلهای خراب 
بر نتابد یکسا وتان ۳ 


فرقستشان. اندر میان 
آن ملک باشد که 


اختر او را شمع شد. ‏ تا ره بیافت 


۰ کگفتن پیغمبر صلی الثّه علیه اله مر زید را که این سر را فاش تر از این مکن 


هیقف ۰ کل اصحابی . نجوم 
هر کسی را گر دی آن چشم و زور 
ین ستاره حاجت استی ای ذلیل؟ 
هیچ ماه و 
ماه می گوید به ابر و خاک و فی 
چون شما تاریکك بودم از نهاد 


اختری حاجت نود 


ظلمتی دارم به نسبت با شموس 
ضعیفی تا تو تابی آوری 
همچو شهد و سرکه در هم بافتم 
وارهیدی ای رهین 


دل معمور شد پاک از هوا 


۱۳/۸ 


رهروان را شمع و شیطان را رجوم 
که گرفتی از آفتاب چرخ نور؟ 
که بود» خورشید او دلیل 


که بوده بر آفتاب 


وحی خورشیدم چنین نوری بداد 
نور دارم بهر نج . فقوسنی 
که یه مرد آفتاب انوری 


تا سوی رنج جگر ره یافتم 
سرکه را بگذار و میخور انگبین 
بروی الرّحْمن علی 
حق کند. چون یافت دل این رابطه 
تا دهم 


چون قيامت میرسد اظهار را 


فرش استوی 


پندش که رسوایی مجو 
جست از صف تال و نعل ربخت 
همچو اخت که بر او خورشید تافت 
نی که پایی» نه راه کهکشان 


موج در موج لذینا محضرون 


چون امد شام و وقت بار شد 
خلق عالم جملگی . بیهش . شوند 
صبح چون دم زد علم برداشت خور 
بیهشان را وادهد حق هوشها 
پای کوبان دست افشان در نا 


چه می پیچی؟ کنون نادیده ای 


در عدم افشرده بودی پای خویش 


کالجوات 


خویش را بین» چون همی لرزی ز بیم؟ 


دیو می سازد جفان 


ور تو دست اندر مناصب میزنی 
هر چه جز عشق خدای احسن است 
یه بان کل :سوص.. امک امن 
خلق را دو دیده در خاک و ممات 
جهد تک تا صد گمان گردد نود 
تاریکک جو آن روز را 


در شب 


نار شهوت می نیارامد به آب 


۱۸۹ 


حلقه حلقه حلقه ها در گوشها 
ناز نازان» رینا حییتنا 
فارسان گشته غبار انگیخته 


هم ز ترس است آن که جانی می کنی 
گر شکر خواری است؛ آن جان کندن است 
#-- در اب حیاتی نازدن 
صد کیان دارند در آب حیات 
شب بروه ور تو بخسبی» شب رود 
پیش کن آن عقل ظلمت سوز را 
آب حیوان جفت تاریکی بود 
خواجه خفت وه دزد شب بر کار شد 
وجود خاکی اند 
همچنانکه آب خصم جان اوست 
خصم فرزندان آب است و عدو 
کاندز .او اضل. ‏ گناه. .و لت" ,اش 
خورح .هی و9 
ز انکه دارد طبع دوزخ در عذابت 


نو ررکم اطفاء نار الکافرین 


نار پاکان را ندارد خود زیان 
هر که تریاق خدائی را بخورد 
رنجور تر 
گر طبییت گوید ای رنجور زار 
گر جوابش گوئی از جهل ای سقیم 
گویدت حکیم نکته دان 


آب چشمه بين ز ریزش شد فزون 


خود ند زنجور را 


در دل 


در تو علت میفروزد همچو نار 
زین دوء آتش خانه ات ویران شود 
در من ار ناریست» هست آن همچو نور 
نار صحت چون فروزد در وجود 


شهوت اریه به راندن کم نشد 


چون که میزم باز گیری» نار مد 


کی سیه گردد به آتش روی خوب 


کی ز 


خاشاکی شود دریا نهان؟ 


گر خورد زهری مگویش که بمرد 
وانکه معمور است. از آن معمورتر 
از عسل پرهیز کن هين هوشدار 
"که چرا تو میخوری پی ترس و بیم؟" 
کج قیاسی کرده ای چون ابلهان 


آب خم بین که ز خوردن شد نگون 
هین مکن با ار هیزم را تو يار 
قالب زنده از آن بیجان شود 
نار صحت در تن افزاید سرور 
بیزبان زو تن برد صد گونه سود 
او به ماندن کم شود بی هیچ بد 
کم «ففر3. .ا رن از هیزم کشی؟ 
ز انکه تقوی آب سوی ار برد 


کو نهد گلگونه از تقوّی القلوب 


۷۱. آتش افتادن در شهر به ایام عمر 


اتشی افتاد در عهد عمر 


کفت: ۵۳۱ .اکن و ابانگه, طلست 
آبت: . . بکلارند.. نو نان فست. ‏ افطل 
خلق گفتندش که در بگشوده ایم 


1۹۰ 


همچو چوب خشکك می خورد او حجر 


تا زد اندر پر مرخ و لانه ها 


۲. خدو انداختن خصم بر روی امیر المومنین علی علیه السلام و انداختن آن حضرت شمشیر 


از علی آموز اخلاص عمل 
در غزا بر پهلوانی دست یافت 
او خدو انداخت بر روی علی 
او خدو انداخت بر روئی که ماه 
در زمان انداخت شمشیر آن علی 
گشت حیران آن مبارز زین عمل 
گفت بر من تبغ تيز افراشتی 
آن چه دیدی بهتر از پیکار من؟ 


آن چه دیدی که چنین ی 5 ۰ ی 


آن چه دیدی که مرا زآن عکس دید 


آن چه دیدی برتر از کون و مکان؟ 


در مروت اير 


ابرها گندم دهد کان را به جهد 
ابر موسی پر رحمت بر کشاد 
از برای پخته خواران ‏ کرم 
تا چهل سال آن وظیفه و ان عطا 
تا هم ایشان از نصسیسی خاستند 
چملگی. کففند. با . فوشی 2 از 
زآن گدا روئی و حرص و آزشان 
امت احمد که هستند از کرام 
چون ابیت ند ربی فاش شد 
هیچ بی تأویل این را در پذیر 
ز آن که تأویل است وا داد عطا 
ان خطا دیدن ز ضعف عقل اوست 
خویش را تاویل کن. نه اخبار را 


را از دست 


۱۹۱ 


شیر حق را دان منزه از دغل 
زود شمشیری بر اورد و شتافت 
افتخار هر نبی ‏ و هر ولی 
سحده ارد پیش او در سحده گاه 
کرد او اندر غزایش کاهلی 
وز نمودن عفو و رحم بی محل 
از چه افکندی مرا بگذاشتی 
تا شدی تو سست در اشکار من؟ 
تا چنان برقی نمود و باز جست 


در دل و جان شعله ای آمد پدید؟ 


که به از جان بود و بخشيدیم جان 


در مروت خود که داند کیستی 
کامد از وی خوان و نان بی شییه 
پخته و شیرین کند مردم چو شهد 
پخته و شیرین بی زحمت بداد 
رحمتش افراشت ‏ در عالم علم 
کم نشد یک روز از آن اهل رجا 
گیلایا ۰ و ره ور نمی تحواستتند 


بقل و قاء و عدس سیر و پیاز 
هست باقی تا قیامت آن طعام 


چون که بینل آن حقیقت. ‏ را 
عقل کل مغز است و عقل جزو پوست 
گوی. نی گلزار را 
شمه ای واگو از آن چه دیده ای 


اف" فلت تا کر ها زا باکت ورد 


مغز را ید 


باز گو دانم که این اسرار هوست 
صانع تین 2 و ی جارحه 
می چشاند روح را 
روح بخشد هوش را 
باز گو ای باز عرش خوش شکار 


اس 


یکی ماهی همی بیند عیان 
و آن یکی سه ماه می بیند به هم 
چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز 
سحر عین است این عجب لطف خفیست 


عالم ار هزده هزار است و فزون 


از تو بر من تافت» چون داری نهان؟ 
ازتو بر من تافت» پنهان چون کنی؟ 
لیک اگر در گفت آید قرص ماه 


هر هوا و ذره ای خود منظری است 


در تو آویزان و از من در گریز 
بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی است 
هر نظر را نیست این هژده زبون 
آغن ش.. ی ام جر مار 


۳ سوّال کردن آن کافر از آن حضرت که چون بر من ظفر بافتی چرا از قتل من اعراض 
فرمودی و مرا نکشتی؟ 


پش. ‏ یگفت. آن. نو امتلمان: ولی 


۱۹۲ 


او مر مکی دوه له 3 . علی 


از کدامین ره تعلق 


از ره پنهان که دور از حس ماست 


یافت او؟ 


آن رهی که زر بیابد قوت از او 


آن رهی که سرخ سازد لعل را 
آن رهی که پخته سازد میوه را 
باز گو ای باز پر افروخته 
باز گو ای باز عنقا گیر شاه 
امت وحدیه یکی و صد هزار 


در محل قهر این رحمت از چیست؟ 


گفت من تیغ از پی حی می زنم 


من جو تیغم» پر گهرهای وصال 
خون . . نپوشد کوهر تیغ مرا 


که نیم کوهي ز حلم و صبر و داد 
آنکه از بادی رود از جا خسی است 


باد خشم و اد شهوت» باد از 
باد کبر و باد عجب و باد خلم 
کوهم و هستی من بنیاد اوست 


نجنبد میل من 


خشم بر شاهان شه وه ما را غلام 


جز به باد او 


۱۹۳ 


تا 


افتاب چرح را پس 


و آن رهی که برق بخشد نعل را 
و آن رهی که دل دهد کالیوه را 


۴ جواب گفتن امیر المومنین که سبب افکندن شمشیر چه بود در آن حالت 


پا شه و با ساعدش آموخته 
نان کي باه و ی کات 
باز گوه ای بنده بازت را شکار 
اژدها را دست دادن راه کیست؟ 
بنده حقمه نه مامور ‏ تنم 
فعل من بر دین من باشد گوا 
ما رمیت اذ رمیت در حرابت 


زآنکه باد ناموافق خود بسی است 
برد او را که یبود اهل نباز 
برد او را که نود از اهل علم 


تا که اعطا ل آید جود من 
بخل من لب عطا له و بس 
و آنچه شش میکنم تقلید نیست 
ز اجتهاد و از تحری رسته ام 
گر همی پرم همی ینم مطار 
ور کشم باری بدانم تا کجا 
پیش از اين» با خلق گفتن. روی نیست 


پست می گویم به اندازژ عقول 


در چهی افتاد کان را غور نیست 
در چهی انداخت او خود را که من 
چون گناه اوست. ای جان چون کنم؟ 
بس کنم گر این سخن افزون شود 
این جگرها خون نشد از سختی است 
خون شود روزی که خونش سود نیست 


۹۴ 


عیب نود این بود کار رسول 
که گواهی بندگان نه ارزد دو جو 
نیست قدری وقت دعوی و فضا 
شرع نپذیرد گواهیشان به کاه 
از غلام و بندگان . مسترق 
و آن زید شیرین وه میرد سخت مر 
جز به فضل ایزد و انعام خاص 
و آن گناه اوست» جبر و جور نیست 
در خور قعرش نمی يابم رسن 
که ورا از قعر چه بیرون کنم 
وف کر ارو 3 که ار عون شوه 
غفلت و مشغولی و بد بختی است 
خون شو آن وقتی که خون مردود نیست 
عدل او باشد. که بندهٌ غول نیست 


ز آن که بود از کون او خر ابن خر 
نیت انتجا سح ضفات. و عو ۲ 
زآنکه رحمت داشت بر خشمش سبق 
سنگ بودی کیمیا کردت گهر 
چون گلی بشکفته در بستان هو 
تو علی بودی» علی را چون کشم؟ 
آسمان پیموده ای در ساعتی 


نی از خاری بر دمد اوراق ورد؟ 


نی گناه عمر و قصد رسول؟ 
نی به سحر ساحران. فرعونشان؟ 
گر نبودی سحرشان و آن جحود 
کی بدیدندی عصا و معجزات؟ 
ناامیدی را خدا گردن زده است 
چون مبدل می کند او ثات 
زین شود مرجوم شیطان رجیم 
او بکوشد تا کناهی آورد 
چون تست کان ۰ که رل طاعتی 
اند ر 1 من در کشادم مر ترا 
چون جفاگر را چنین ها می دهم 
پس وفاگر را چه بخشم تو بدان 
حاودانه پادشاهی بخشمش 


هی . کندشی: .1 یه کر گاه» قبولن؟ 
شم کل :۰ کشت.. عولت:. غرنهان؟ 
کی کشیدیشان به فرعون عنود؟ 
معصیت طاعت شد ای قوم عُصات 
چون گنه مانند طاعت آمده است 
عین طاعت می کند رغم وشئات 
و ز حسد او بطرقد. گردد دو نیم 
ز آن گنه ما را به چاهی آورد 
گردد او را نامبارک ساعتی 
تف زدی و تحفه دادم مر ترا 


پیش پای چپ ز جان سر می نهم 


گنجها و ملکهای جاودان 
آنچه اندر وهم ناید بذهمش 
نوش لطف من نشد در قهر نیش 


۵. گفتن پیغمبر به گوش ر کابدار امیر المومنین علی (ع) که هر آینه کشتن علی بدست تو 


گوش چاکرم 


گرد آ که آن رسول از وحی دوست 


او همی گوید بکش پیشین مرا 
مزر هم گویم: چو مرگ من ز توست 
او همی افتد به پیشم کای کریم 
تا نیاید بر من این انجام بد 
من همی کگویم برو جف اقلم 
هیچ بغضی نیست در جانم ز تو 
آلت حقی ‏ توه فاعل دست ‏ حق 
گفت او پس آن قصاص از بهر چیست 
گر کند بر فعل خود او اعتراض 
اعتراض او را رسد بر فعل ‏ شود 
اندر این شهر حوادث میر اوست 
آلشت وق . وا اکن دا گنه 
رمز ننسخ آیه او ننسها 


خواهد بود 


۱۹۵ 


کو برد روزی از گردن این سرم 
که هلا کم عاقیت بر دست اوست 
تا نیاید از من این منکر خطا 
با قضا من چون توانم حیله جست؟ 
مر مرا کن از برای حی دو نیم 
تا نسوزد جان من بر جان خود 
ز آن قلم پس سر نگون گردد علم 
زآنکه این را من نمی دانم ز تو 


چون زنم پر آلت حی طعن و دق 
گفت هم از حق وه آن سر خفیست 
ز اعتراض خود برویاند ریاضص 
ز آن که در قهر است و در لطف او احد 
در ممالکك مالکث 


آن 7 که کشته را 


اوست 


بس ‏ کن ای دون همت کوته نان 


خود که را زهره بدی تا او ز خود 
زآنکه داند هر که چشمش را کگ 


۱۹۶ 


۱ 


او گیا برد و عوضص آورد ورد 


دان جمادی آن خرد افروز را 


تا جمادی سوخت زآن آتش فروز 
نی درون ظلمت است آب حیات؟ 
سکته ای سرمایة آوازه شد؟ 
در سویدا روشنایی آفرید 
صلح این آخر زمان ز آن جنگ ید 
تا امان یبد سر اهل جهان 


تا بیابد نخل قامتها و بر 
تا نماید باغ و میوه خرمیش 
پیماری حبیب 

خوشکوار 
افزائید فضل 
تا چه زاید؟ کن قیاس آن بر این 
شربت حی باشد و اوار او 
حلق از ۷ رسته» مرده در بلی 
تا کی ات باشد حیات جان به نان؟ 
کیمیا .را گیر ف اژز گردان تنو, .من 
رو مگردان از محلاٌ گازران 


سر پر آرد در زمن 
يا نگفتی فی القصاص آمد حیات 
بر اسیر حکم حی ‏ تیفی زند؟ 


کان کشنده سخرة تقد بر بود 


هر که را آن حکم بر سر آمدی پر سر فرزند خود تیغی زدی 
رو بترس وه طعنه کم زن بر بدان پیش دام حکي عجز خود بدان 
پیش حکم حی بنه گردن از جان تسخر و طعنه مزن بر گمرهان 


۶ تعجب کردن آدم از فعل ابلیس و عذر آوردن و توبه کردن 


روزی آدم بر بلیسی کو شقی ست از حقارت و از زیافت بنگریست 
خویش بینی کرد و آمد خود گزین خنده زد بر کار ابلیس ‏ لعين 
بانگ بر زد غیرت حی کای صفی تو نمی دانی از اسرار خفی 
پوستین را باژگونه گر کند کوه را از بیخ و از بن بر کند 
پردهةٌ صد ادم ان دم بر درد صد بلیس نو مسلمان آورد 
گفت آدم . توبه کردم زین نطو ان چنین گستاخ نندیشم دگر 
بارب این جرات ز بنده عفو کن توبه کردم می نگیرم زین سْخن 
یا غیانت المستفیین» اهدنا لا افتخار بالعلوم و الغنی 
۷ تزغ قلبا هدیت بالکرم و اصرف السوء الذی خط القلم 
بگذران از جان ما سوء القضا وا میر ما را از اخوان صفا 
ایخدا ای فضل تو جت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا 
تلخ تر از فرقت ‏ تو هیچ نیست بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست 
رخت ما هم رخت ما را راه زن چسم ما مر چان ما را جامه کن 
دست ما چون پای ما را می خورد بی امان تو کسی چون جان برد؟ 
ور برد جان زین خطرهای عظیم برده باشد مای ادبار و یم 
زآنکه جان چون واصل جانان نبود تا ابد با خویش کور است و کبود 
چون تو ندهی رام جان خود برده گیر جان که بی تو زنده باشده مرده گیر 
گر تو طعنه می زنی بر بندگان مر ترا آن می رسد ای کامران 
ور تو ماه و مهر را گوئی جفا ور تو قد سرو را گویی دوتا 
ور تو چرخ و عرش را گوئی حقیر ور تو کان و بحر را گویی فقیر 
آن به سبت با کمال تو رواست ملکک و اقبال و غناهاء مر تو راست؟ 
که تو پاکی از خطر و ز نیستی نیستان. را موجد ‏ و مغنیستی 
آن. که رویانید تواند سوختن وآنکه بدریده است. داند دوختن 
می بسوزد هر خزان مر با را باز رویاند گل صباغ را 
کای سوزیده. پبرون ۲ تازه شو بار دیگر خوب و خوب آوازه شو 
چشم نرگس کور شد. بازش بساخت حلق نی برد و بازش خود نواخت 
ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم جز زبون و جز که قانع نیستیم 


۱۹۷ 


زان ز اهریمن رهيدستيم ما 


تن عضبا کین .هر کهوا که زنداگین. شنت 


گر نخوانی ما همه 
که خریدی جان ما را از عمی 
بی عصا و بی عصا کش کور چیست؟ 
آدمی سوز است و عين آتش است 
هم مجوسی گشت و هم زردشت شد 
ان فضل له غیم هاطل 


و آن کرم با خونی و افزونی اش 


۷ بقیه قصه امیر المومنین علی علیه السلام و مسامحت و اغماض کردن او با خونی خویش 


گفت دشمن را همی می بینم به چشم 
زآنکه مرگم همچو جان خوش آمده ست 
مرگ بی مرگی بود ما را حلال 
بر گک: یی ابرگین. تور .وا شون .بر کف شید 
ظاهرش مرگ و به باطن زندگی 
از رحم زادن جنين را رفتن است 
جانش تهلکه است 


آنکه هرق تن 


ز آنکه نهیء از دانة شیرین بود 


دانه ای کش تلخ باشد مغز و پوست 


دانهٌ مردن مرا شیرین شده شنت 


روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم 
مرگ من در بعث. چنگ اندر زده ست 


که اف کی اقا وا مقوال 
جان باقی یافتی وه مرگ شد 
ظاهرش ابتر نهان پایند گی 
در جهان او را ز نو بشکفتن است 
حکم لاتلقو نگیرد او بدست 
نهی لا تلقوا بایدیکم مراست 


تلخ را خود نهی حاجت کی شود؟ 
تلخی و مکروهی اش خود نهی اوست 
بل هم احیاء پی من 
ان فی ‏ قلی ‏ حیاتی ‏ . دائما 
کم آفارق موطنی حتی من 
لو یقل لا یه 


آ نله ست 


راجعون 
سوی وحدت آید از تفریق دهر 


۰ ۳ ۳ ه- 


۸. افتادن ر کابدار در پای امیر المومنین علی علیه السلام که ای امیر مرا بکش و از این بلیه 


برهان 


۱۹4۸ 


یک بی غم شوه شفیع تو منم 
پیش من این تن ندارد قیمتی 
خنجر و شمشیر شد ریحان من 
آنکه .ای تن وا ابلین سان. بیین. کند 
زآن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم 
تا بیاراید بهر تن جامه ای 
تا امیری را دهد حان دگر 
میری او بینی اندر آن جهان 


هين گمان بد بر ای ذولباب 


خواج روحم نه 


تا امیران را نماید راه و حکم 
بهر کس نامه ای 
نخل خلافت را ثمر 
فکرت پنهانیت گردد ‏ عیان 
با خود آ. وش اعلم بالصواب 


تا نویسد او 


۹ ببان آنکه فتح طلبیدن پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در مکه و غبر ها جهت دوستی ملک دنیا 
نبود چونکه فرمود "الدنیا جيفة و طالبها کلاب " 


جهد پیغمبر به ف مکه هم 
آنکه او از مخزن هفت آسمان 


از یی نظاره اش حور جنان 


گفت ما زاغیی همچون زاغ نی 


چونکه مخزنهای افلاک و عقول 
پس چه باشد. مکه و شام و عراق 
آن گمان بر وی ضمیری ید کند 
آبگینة زرد چون سازی نقاب 


1۹۹ 


کی بود در حب ‏ دنیا متهم؟ 
چشم و روز امتحان 
کرده پر آفاق 
صد چو بوسف اوفتاده در چهش 
ذوشت.. کو؟ 


کاندر او هم ره نیابد 


دل بر ست 


هر هفت آسمان 


خود ورا پروای غیر 
آل حق 
و الملکک و اللروح ایضا فاعقلوا 


که نماید او برد و اشتیاق؟ 
که قیاس از جهل و حرص خود کند 
زرد بینی جمله نور | فتاب 


در نبی فرمود کای قوم بهود 


جهودان بهر ناموس کسان 


مغ توقف زود تر در نه قدم 


هم نبردش کی - از بهر خدا 


ِ‌ 


که جهودان را یبد آن دم امتحان 
ضادقان زا مرگ باشد برگ و "سود 
آرتفق , هرکته ۰ شف رای ها باس 
بگذرانید این من بر زبان 
چون محمد این علم را بر فراشت 
یکت بهودی خود نماند در جهان 
که مکن ما را تو رسوا ای سراج 
همچنان والله اعلم بالرشاد 
دست با من ده چو چشمت دوست دید 
چونکه در ظلمت بدیدی مشغله 
زین چه بی پن سوی باغ ارم 
شرح کن این را که بپذیرم هلا 


۰. گفتن امیر المومنین علیه السلام با قرین خود که چون خدو انداختی در روی من نفس من 
جنبید و اخلاص عمل نماند. مانع کشتن تو آن شد. 


گفت امیر اللمومنین با آن جوان 


ترازوی احد خو بوده ای 
تو تبار و اصل و خویشم بوده ای 
۱ ۱ ی 78۰ 
من لام موج آن دریای نور 
ری کم یر ما که 


که به هنگام برد ای پهلوان 
نفس جنیید و تبه شد خوی من 
شرکت اندر کار حی نود روا 
آن حقی. کرد من نیستی 


۱ 
بر زجاجه دوست. سنکگ دوست زن 


در دل اوه تا که زنارش رید 


مر ترا دیدم سرافراز زمن 
عاشمانه سوی دین کردند رو 
وا خرید از تیغ چندین حلی را 


بل از صد لشکر ظفر ‏ انگیزتر 


۱ خائمةٌ دفتر اول مثنوی معنوی مولوی 


ای دریغا لقمه ای دو خورده شد 


جوششی فکرت از آن افسرده شد 


گندمی خورشید آدم را کسوف 
اینت لطف دل که از یک مشت کار 
نان چو معنی بود و خوردش سود بود 
همچو خار سبز کاشتر می خورد 
بخزنکه. آن*ستزیشی رفت و شک کشت 
می دراند کام و لنجش. ای دریغ 
نان چو معنی بود» بود آن خار سبز 
و بیان کات که تاقوا شش این 


۳3 
سخت خاک آلود می آید سْخْن 
تا خدایش باز صاف و خوش کند 
صبر ارد ارزو را نی شتاب 


پایان دفتر اول 


۳۱ 


چون دنب شعشاع بدری را خسوف 
4س_ 
ماه او جون می شود پروین کسل 
جون که صورت ک گشت» انگیزد جحود 
زآن خورش صد نفع و لذت می برد 


چون همان را می خورد اشتر ز دشت 
کان چنان مربی گشت ‏ تیغ 
چونکه صورت شده کنون خشکک است و گیز 


ورد 


خورده. بودی ای وجود ازنین 
بعد از آن کامیخت معنی با ثری 
ز آن گیاه اکنون پرهیز ای شتر 
آب ‏ تیره شده سر چه بند کن 
آنکه یره کرد هم صافش کند 
صبر کن و ال اعلم بالصواب 


۳۰۲ 


دفتر دوم مثنوی 


تایپ و تصحیح از نسخه " کلاله خاور » توسط خی گرا ‌ 
صفحه بندی توسط سایت ۷۷۷۷۷۷/۰5۱1]158111.1 
لطفا" اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید. 
فایلهای اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید: 
0۱9-0۵ نا ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 


۱. مقدمه دفتر دوم 


این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد 
نزاید . بخت ‏ تو فرزند . نو خون نگردد شیر شیرین خوش شنو 
ضیاء الحق خسام الدین» عنان باز گردانید ز اوج آسمان 
به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها نشکفته بود 
ز دریا سوی ساحل باز گشت چنگ شعر مثتوی با ساز گشت 
که صیقل ارواح بود باز گشته روز استفتاح ‏ بود 
تاریخ این سودا و سود سال هجرت ششصد و شصت و دو بود 
ز ینجا برفت و باز گشت بهر صید این معانی باز گشت 
شه مسکن این باز باد تا ابد بر خلق این در باز باد 
این در هوا و شهوت است ور نه اینجا شربت اندر شربت است 
دهان بر نند 0 بینی عیان چشم بند آن جهان. حلق و دهان 
دهان تو خود دهان دوزخی وی جهان. تو بر مثال برزخی 
باقیه پهلوی دنیای دون شیر صافی. پهلوی جوهای خون 
در او گامی زنی بی احتیاط نم تو خون مشود از اختلاط 
قدم زد آدم اندر ذوق ۱ نفس شد فراق ۱ صدر جنت طوق ۱ نفس 
دیو از وی فرشته میگریخت بهر انی. چند آب چشم ریخت؟ 
گر بجن. یک هی نک گنه گور نه. برع لیکک آن مو در دو دیده رسته بود 
ام یه کف رب کم موی در دیده بود کوه عظیم 
در آن حالت بکردی مشورت در پشیمانی نگفتی معذرت 
با عقلی چو عقلی جفت شد مانع بّد فعلی و یبد گفت شد 
با نفس دگر چون يار شد عقل جزوی» عاطل و بی کار شد 
ز تنهایی تو ناهیدی شوی زیر ظل یار خورشیدی شوی 


۳۳ 


خلوت از اغیار بایده نی از يار 


عقل با عقل دگر دو تا شود 


تشن دیا ی گر دای شود 
یار چشم توست ای مرد شکار 
هين به جاروب زبانه گردی مکن 


چون که مومن این مومن بود 
کاز انا اشق الب وا قی. خرن 
روی خود را در دمت 


آن درختی کاو شود با يار جفت 


تا نپوشد 


در خزان چون دید او ار خلاف 
گفت: یار ده بلا آشفتن است 
پس بخسبی باشم از اصحاب کهف 
یقظه شان مصروف دقیانوس بود 


خواب بیداریست چون با دانش است 


گلشن زدند 


چون که زاغان خیمه در 


زآنکه بی گلزار بلبل خامش است 
آفتابا ترکث این گلشن کنی 
آفتاب معرفت ‏ را نقل ‏ نیست 
خاصه خورشید کمالی کان سریست 


مطلع شمس  .‏ آی ‏ اگر 


۳۴ 


چون چنان کردی. خدا يار تو بود 
]تفر آن را هم ز‌ بار آموختست 
پوستین بهر دی آمد. نی بهار 


نور افزون گشت و 
ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود 


ره بدا شود 


از خس و خاشاکك» او را پاک دار 


چشم را از خحس» 93 آوردی مکن 
آلودگی . ایمن . بود 


پر رخ آیینهه ای جان. دم مزن 


روی او ز 


دم فرو بردن باید هر دمت 
از بهاری صد هزار انوار یافت 


از هوای خوش ز سر تا پا شکفت 


در کشید او رو و سر زیر لحاف 
چون که او آمد. طریقم خفتن است 
به ز دقیانوس باشد خواب کهف 
خوابشان سرمایة ناموس ی 


بلبلان . پنهان شدند و تن زدند 


تا که تحت للارض را 


سوی مشرق روان 


ای خران را تو مزاحی شرم دار 
آن چو زر سرخ و اين حسها چو مس 
حس مس را چون حس زر کی خرند؟ 
حس  .‏ جان. از آفتابی ‏ میچرد 
دست» چون موسی» برون آور ز جیب 
یک ارت 


و آفتاب 


اه کوه قاف وه 


تو نه این باشی نه آن در ذات خویش 
روح با علمست و با عقلست يار 


از نی .اک سفش 


سخر حس. اند اهل_ . اعتزال 
هر که در کر ۵ ماند» او معتز لر 


هر که بیرون شد ز حس. او سنی است 
هر که از حس ‏ خدا دید آ 
گر بدیدی حس حیوان ۵ را 


4 ِِ 
گر نبودی حس دیگر مر ترا 


پرده های دیده را 
آینه دل چون شود صافی و پاکك 
هم ببینی نقش و هم نقاش را 
چون خلیل آمد خیال یار من 


شکر یزدان را که چون او شد پدید 


چاره آن باشد که خود را بنگرم 
او جمیل است و یحبٌ للجمال 
طسات از بهر که للطیبین 
در هر آنچیزی که تو ناظر شوی 
در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 
قسم باطل» باطلان را می کشد 
ناریان مر ناریان را جاذب اند 
صاف را هم صافیان طالب شوند 


۳۵ 


ای فزون از وهمها و ز بیش بیش 
روحم را با تازی و ترکی چه کار؟ 
هم مشه 


حصم ۲ 
که موحد را صور ره میزند 


جت ,م قل 9 3. 9۰ .از 


باطل آمد بی ز 


کاو همه مغز است و بیرون شد ز پوست 


کالصبر مفتاح الفرج 
ی 


صورت 


ور ه رو 
هم بسوزد 
نقشها بینی برون از آب و خاک 


فرش دولت را و 


شرح صدر 


هم فراش را 
صورتش بت. معنی او بت شکن 
در خیالش جان» 
خاک بر وی کاو ز خاکت میشکیفت 


خیال خود بدید 


ور نه خود خندید بر من زشت رو 
ور نه او خندد مراء من کی خرم؟ 
کی جوان نو گزیند پیر زال 
خوب خوبی را کند جذب از یقین 


میکند با جنس سیر ای 


هم تیرگان جاذب شوند 


ایدل آینه کل را بجو 

طلب بنده به کوی تو رسید 
دید تو چون دلم را دیده شد 
آوردم ز دود 
آینه کلی ترا دیدم ابد 
گفتم: آخر خویش را من یافتم 
گفت: وهمم کان خیال توست هان 
نقش من از چشم تو آواز داد 
کاندر این چشم منیر بی وال 
کل ق تج ان مر لیر ود 
آنکه سرمة نیستی ‏ در 
چشم او خانه خبال است و عدم 
چشم من چون سرمه دید از دوالجلال 


تا یکی مو باشد از تو پیش چشم 


روم را با رومیان افتاد کار 
نور چشم از نور روزن کی شکفت؟ 
چشم را از نور روزن صبر نیست 


تا پپیوندد به نور روز زود 


کو همی جوید ضیاءه بی فیاس 
تاسه آوردت گشادی چشمهات 


تاسه می آرد» مر آن را پاس دار 
و یا بد ‏ پیکرم 
وی کند 


لابق جذبم» 
تسخری باشد که او بر 
تا چه رنگم؟ همچو روزم یا چو شب 
هیچ می ننمود نقشم از کسی 
تا بداند هر کسی که جنس کیست 
آینه میمای جانه سنگین بهاست 
روی آن یاری که باشد زآن دیار 
رو به دریاه کار برناید از جو 
درد مریم را به خرما پن کشید 
صد دل نادیده غرق دیده شد 


دی اندر آینه نقش نو بود 


۲ هلال بنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر و تنبیه نمودن او را 


۳۶ 


ور نه من بیناترم افلاك را 
کف ثر دست و بر ابرو بمال 
چون که او ثر 5 ابرو» مه ندید 


کت ۰ ارت «فف اوه شل. - کیان 
چون یکی مو کر شد از ابروی او 
موی کج چون پردة گردون شود 
چونکه موئی کج شد. او را راه زد 
راست کن اجزات را از راستان 
هم ترازو راء ترازو راست کرد 
هر که با ناراستان هم سنگ شد 
وو. ‏ اشداه علی.. کار اش 


شهشیر. .. یا 


تا بدانی تو عیان را از قیاس 
دویدند آن ‏ نفر 
ای عمر اینکك حلال 
خیال تو دمید 


دعوی لاف دید ماه زد 
سر مکش از راست» رو ز آن آستان 
هم ترازو را». ترازو کاست کرد 
در کمی افتاد و 
خاکك بر دل داری اغیار پاش 
هين مکن روباه بازی شیر باش 
زآنکه آن خاران 
زآنکه این گرگان 


سر 

عدوی این کلند 
عدوی 
بفرییدت دیو لعین 


ادمی را آن سیه رخ مات رگ 


تا به دم 


تو مبين بازی به چشم نیم خواب 


کو ‏ کیره ,هن . کلوست: تجون: . عمش 
جست آن خس؟ مهر جاه و مالها 
در گلویت مانع آب حیات 


ره زنی را برده باشد ره زنی 


۳ دزدیدن شخصی ماری را از مار گیری و گزیدن و کشتن او 


ما رگیری مار تج 


مارگیر از زخم مار 


۳۰۷ 


ز ابلهی آن را غنیمت می شمرد 
مار که ی وا تايه رام 
کقته: ای .ان مار مه ترداش 
کش بيابم مار بستانمه از او 


مصلح است و مصلحت را داند او 
گوینده شاکی ‏ مشود 


می نداند کو بلای خویش خواست 


ژیان است و هلاک 


وان دعا 


بزدان پاکک 
میگرداند او 


میبرد ظن ید وه آن ید بود 


وز کرم می . نشنود 
کان دعا را باز 


وز کرم حی آن بدو ناورد راست 


۴ التماس کردن همراه عیسی علیه السلام از او زنده کردن استخوان را 


کبتا میاه - ینیم م عیکیر نله وق 
5 ای روح اش آن نام سنی 
مر مرا آموز تا 
کفتته- خافیی کته که ی کای وس 
کان نفس خواهد ز باران پاث تر 
عمرها . بایست کادم پاک شد 
خود گرفتی این عصا در دست راست 
گفت.: اگر من نیستم اسرار خوان 
گفت عیسی: یارب این اسرار چیست؟ 
این مار را؟ 
کردست او 
گفت حق: ادباره گر ادبار جوست 
آن که تخم خار کارد در جهان 
گر کین کیره ,ان کف فارغن. - قوخ 
مار است آن شقی 


چون عم خود نیست 


مُرده خود را رها 


استخوانها دید در گور عمیق 
که بدان تو مرده زنده میکنی 
را بدان با جان کنم 


استخوانها 


وز فر شته در روش چالا کتر 
تا امین مخزن افلاکك شاه 
دست را دستان موسی از کجاست؟ 
هم تو پر خوان نام را بر استخوان 
میل این ابله در این گفتار چیست؟ 


خار روئیده جزای کشت اوست 


هان و هان او را مجو در گلستان 
ور سوی یاری رود ماری شود 
۳ خلاف کیمیای متقفی 
کو. ‏ بقاوه موه ای تا الم نك 


۵ اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم 


صوفیی می گشت در دور افق 


و 
دفتر صوفی سواد حرف . نیست 
زاد دانشمند» اثار قلم 
همچو صیادی سوی اشکار ‏ شد 


چون که شکر گام کرد و ره رید 


۳۸ 


با شیر از ,افاهور شاف 


آی, و. یت تفه با "پارآن 


گام آهو دید و بر آثار شد 


رفتن ‏ یک منزلی بر بوی ناف 


سیر زاهد هر مهی_ ‏ تا پیشگاه 
آن دلین کو مطلع مهتابهاست 


۳ تو دیوار است و ۳ ایشان در است 
آنحه تو در آینه بینی عیان 
پیر ایشان اند» اش عالم نبود 
این تن عمرها بگذاشتند 


پیشتر از نقشه جان پذرفته اند 


در ایجاد خلق 


مشورت می ‏ رفت 


فکرت از ماضی و مستقبل بود 
دیده چون بی کیف هر با کیف را 
پیشتر از خلقت انگورها 


آسمان در دور ایشان جرعه نوش 


مجتمع بینی دو يار 
چون نظر بر قرص داری» خود یکیست 


تفرقه در روح 


۲۹ 


بهتر از صد منزل گام و طواف 


تخت شاه 


سیر عارف هر دمی تا 


بهر عارت فتحت ابوابهاست 
با تو سنگگ و با عزیزان گوهر است 
پیر اندر خشت ند بیش از آن 


جان ايشان بود در دریای جود 
ک دا ۱۵ بر برداشتند 


درّها سفته اند 


جانشان در بحر قدرت تا به حلق 
بر ملایکك خفیه خنبکك می زدند 
پیش از آن کاین نفس کل پا بست شد 
پیشتر از دانه ها نان دیده اند 
بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند 
ور نه خود نسبت به دوران رویت است 
بهر توست این لفظ فکر ای فکرناک 
چون از این دو رست مشکل حل شود 
دیده پیش از کان صحیح و زیف را 
خورده می ها و نموده شورها 
در شعاع شمس می ‏ بینند ‏ فی 
در فنای محض شی را دیده اند 
روح از معدوم». شی را دیده است 
آفتاب از جودشان زربفت پوش 
هم یکی پاشند و هم ششصد هزار 
در عدد آورده باشد بادشان 
در درون روزن ابدانها 
آنکه. اش سوت ادان. دون شکست 
و واحد زوح انسانی بود 
مفترق. هرگز نگردد نور او 
روح حوانی سفال جامده است 


وافف این یر بجر له نیست 


عقل را خود با چنین سودا چه کار؟ 


یک زمان بگذار ای همره ملال 


در بیان ناید جمال خال او 
چون که من از خال خوبش دم زنم 
همچو موری اندر 
۳ گذارد آنکه 


این خرمن خوشم 


رٌ شک روشنی است 


گر اتکی اهر واه تا تعکان؟ 
تا بگویم وصف خالی زآن جمال 
هر دو عالم چیست؟ عکس خال او 
نطق می خواهد که بشکافد ‏ تنم 
تا فزون از خویش باری می کشم 
تا بگویم آنچه فرض و گفتنی است 


۷ بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمعان به استماع ظاهر 


بحر کف پیش آرد و سلدای کند 
این زمان بشنو چه مانع شد مگر 
خاطرش شد سوی قنق 


لازم آمد باز رفتن زین مقال 


صوفی 


صوفی صورت میندار ای عزیز 


جسم ما جوز 


ور تو اندر 


و مویز است ای پسر 
بگذری؛ اکرام حق 


جر کند. از بعد جر مدّی کند 
مستمح را رفت دل جای دگر 
ایک ان شیودا. ‏ قرف نک تیا عنق 
سوی آن افسانه بهر وصف حال 
همچو طفلان تا کی از جوز و مویز؟ 
گر تو مردی» زین دو چیز اندر گذر 


از نه طبق 


بگذراند مر ترا 


۸ التزام کردن خادم تیمار بهیمه را و تخلف نمودن 


بشنو اکنون صورت افسانه را 
حلقه آن صوفیان مستفید 
خوان پیاوردند بهر میهمان 
گفت خادم هید 2 7 برو 


گفت: لا حول این چه افزون گفتن است؟ 
کا و کر وروی رل ان نیع 
کت لاحول» این چه می گت مها؟ 
گفت: پالانش فرو ‏ نه 


گفت: لاحول آخر این یکرت گزار 


گفت: آيش ده و لیکن شیر گرم 
کف انلاو. هی یر ۰ کیش اند اکن 
گفت: جایش را بروب از سنگ و پُشکك 
گفت: لاحول ای پدر لاحول کن 


گفت: ‏ پستان . شانه " پشت خر بخار 


۳۰ 


لیکك هین از که جدا کن دانه را 
چونکه در وجد و طرب آخر رسید 
از بهیمه یاد آورد آن زمان 
راست کن بهر بهیمه کاه و جو 
از قدیم این کارها کار من است 
کان خرککك پیر است و دندانهاش سست 
ترتیبها 


داروی ‏ منبل بنه بر پشت ریش 


از من آموزند این 


جنس تو مهمانم آمد صد هزار 
هست مهمان جان ما و خویش ما 
گفت: لاحول از توام بگرفت شرم 
گفت: لاحول این سخن کوتاه کن 
ور بود تره ریز بر وی خاک خشکك 
اهل ‏ کمتر گو سخن 
گفت:: ۰ حول زا یلد 


با رسول 


شرمی بدار 


گفت: دم افسار را کوته تسد 


گفت:.. لاعول». ای -جلن. این . .ال 
گفت: بر پشتش فکن جل زودتر 
گفت: لاحول» ای پدر چندین مگو 
من از تو استاترم در فن خود 
لابق هر میهمان خدمت کنم 
خادم این گفت و میان بربست چست 


رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد 
صوفی از ره مانده بود و شد دراز 


کان خرش در چنگ گرگی مانده بود 


گفت: لاحول این چه مالیخولیاست 
باز می دید آن خرش در راهرو 
گونگون می دید ناخوش واقعه 
گفت: چاره چیست؟ یاران جسته اند 


باز می گفت: ای عجب کان خادمکك 
من نکردم با وی الا لطف. ولین 
هر عداوت را سبب باید سند 
باز می گفت: آدم با لطف وجود 
آدمی مر مار و کزدم را چه کرد؟ 
کر کف تا ند 
باز می گفت: این -گمان نب تحظاست 
باز گفتی: حزم سوء الظن توست 


صوفی اندر وسوسه. و آن خر چنان 
حسته از ره شب بی علف 


همچنین در محنت و در درد و سوز 


۳۱ 


گفت: رفتم گاه و جو آرم بخست 
خواب خرگوشی بدان صوفی فتاد 
کون بر اندرز صوفی ریش حند 


کی بر آن ابلیس جوری کرده بود؟ 
که همی خواهد مر او را مرگ و درد 
این خنك. دز خلق". آغر . روشن است 
اتیر» ۰ مختین ظنم چراست؟ 
هر که بد ظن نیست» کی ماند درست؟ 
که چنان بادا جز ای 


بر برادر 


ک شده پالان دریده 
گاه در جان کندن و گه در تلف 
جی رها کردم کم از یک هشت: کاه 
رحمتی که سوختم زین خام شوخ 
مرخ خاکی بیند اندر سیل آب 
آن خر پیچاره از جوع ابقر 
مستمند از اشتیاق کاه و جو 


نالها میکرد از شب تا بروز 


پشت نهاد 
کرد با خر آنچه با سگ می سزد 


کو زبان تا خر بگوید حال خویش؟ 


ژود پالان جست ‏ بر 


٩‏ گمان بردن کاروانیان که مگذ بهیمه صوفی رنجور است 


چونکه صوفی بر نشست و شد روان 
هر زمانش خلقی بر می داشتند 
آن یکی گوشش همی پیچید سخت 
و آن دگر در نعل او می جست سنگ 
باز می گفتند: ای شیخ این ز چیست؟ 
گفت: آن خر کاو به شب لاحول خورد 


چونکه قوت خر به شب لاحول بود 


چون ندارد کس غم تو ممتحن 
آدمی خوارند اغلب مردمان 
خانه دیو است دلهای همه 
از دم دیو آنکه او لاحول خورد 


دنیا خورد تلییس دیو 
در ره اسلام و بر پول صراط 
عشوه های يار بد 
صد هزار ‏ ابلیس 
دم دهد کون ترا ای جان و دوست 


تتزفی.. . کش 


لاحول آر بین 


دم دهد تا پوستت 
سر نهد بر پای تو قصاب وار 
همچو شیران» صید خود را خویش کن 
همچو خادم دان مراعات ‏ خسان 


در زمین مردمان خانه مکن 


۳۱ 


رو در افتادن گرفت او هر زمان 
که رتم میور 39۳ 
و آندگر در زیر گامش جست لخت 
و آن دگر در چشم او می دید رنگ 
دی نمی گفتی که شکر این خر قویست؟ 
جز بدین شیوه ناشد راه برد 
شب مسبح بود و روز اندر سجود 

خویش باید ساختن 
علیکشان 


خويش کار 
از سلام 

کم پذیر از دیو مردم دمدمه 
هم چو آن خر در سر آید در نبرد 
و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریو 
در سر آید همچو آن خر از خباط 
دام بین» یمن مرو تو بر زمين 
آدما ابلیس را در مار بین 
تا چو قصابی کشد از دوست پوست 


وای آن کز 


گلخن است 


جا یقین عاریت است 


همچو سبرة 
آن نبات آن 
طیبات ‏ آمد به سوی طیبین 

مدا آنها که از کین گمرهند 
کین تو 


تو جزو دوزخی هین هوش دار 


کینه دوزخ است وه 


تو جزو جنتی ای نامدار 
با تلخان ‏ يقین ‏ ملحق ‏ شود 
اند بشه ای 
کش 


و ۰ 
گنه بر سر و جست رنند 


برادر نو همان 


کر ات ۲۰ تیه ی 


کی ۰ ی 


۳ آمك آفتاب انیا 
داند فرق کردن (نکف را 
داند گوهر و خاشاکك را 
دشمن روزند این قلابکان 
زآنکه روز است این تعریف او 


عکس راز مرد حق دانید روز 
تین 
قول دیگر کاین ضحی را خواست دوست 
ورنه. بر فانی قسم گفتن خطاست 


زآن سبب. فرمود یزدان و 


۳۳ 


جای. آن گل مجلس. است. و عشرت است 
مر خبیثین را خبیثات است هین 


گورشان پهلوی کین داران . نهند 


جنس را با جنس خود کرده قرین 
صحبت ناجنس کور است و لحد 
زین تجانس زینتی انگیخته 
برگزیند یک یک از همدیگرش 
نیک و بد در همدگر آمیختند 


تا جدا گردد از ایشان کفر و دین 


تا گزید این دانه ها را بر طبق 


کس ندانستی که ما نیک و بدیم 
گفت: ای غش دور شوه صافی با 


چشم داند لعل را و سنگک را 


چشم را زآن می خلد خاشاکها 
عاشق روزند آن زرهای کان 
تا شتا اشرفی تشریف او 


خود فنا چه لایق گفت خداست؟ 


آنکه دو گفت و سه گفت و بیش ازین 


گر یکی گویی تو در میدان او 
گوعی. آنگه . زاست. و.ی: قصان. "شود 
گوش دار ای احول اینها را به هوش 
پس کلام پاک در دلهای کور 
و آن شون دیو در دلهای کر 
حکمت را به تکرار آوری 


او ز تو رو در کشد 


ور چه بنویسی 
ای پر ستیز 


و ببیند سوز نو 
تااوستا 


ور نخوانی 


او نپاید پیش هر 


وین تن خاکی زنگاری او 


زان حلاوت شد عبارت ما قلی 
حال چجون دست وه عبارت ینت 
همچو دانٌ کشت کرده ریگ در 
پیش سک نه استخوان» نه پیش خر 


جفت باید جفت شرط زادن است 
در عدد شک است و آن یک بی شکیست 
متفق. باشند در واحد یقین 
آن دو سه گویان» یکی گویان شوند 
گرد برمیگرد از 
کو ز زخم 
داروی دیده بکش از راه گوش 


چوگان او 


رقصان شود 


۰. بافتن پادشاه باز خویش را در خانةٌ کمییر و مبتلا شدن 


علم آن باز است» کو از شه گریخت 


تا که ماع پزد اولاد را 
پایکش بست و پرش کوتاه کرد 
گفت: نااهلان نکردندت به ساز 


۳۴ 


سوی آن کین کاو می آرد بخت 
دید آن باز خوش و خوش زاد را 
قوتش کاه کر 


و ناخن شد دراز 


ناخنش برید و 


پر فزود از حد 


سر کجا بنهد ظلوم شرمسار؟ 
لطف شه جان را جنایتجو کند 
رو مکن زشتی که نیکیهای ما 
خحدمت خود را سزا پنداشتی 
چون تو را ذکر و دعا دستور شد 
هم سخن دیدی تو خود را با خدا 


موسی آمل در وغا ۳ یک عصاش 


هر رسولی یک تنه کان در زده ست 
خواهید ازو 


نوح چون شمشیر در 


۳۱۵ 


سوی مادر 11 که تیمارت کند 


کر رود جاهل همیشه در طریق 
عافیت زخمت زند از جاهلی 
سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد 


شه بر او بگریست زار و نوحه کرد 
که نباشی در وفای ما 
غافل از لا 
خیره بگریزد به خانة گنده . پیر 
هر که مایل شد بدو خوار و غبیست 
عاقل آن باشد که زین جاهل برست 


شاهباز 


درست 


آن رسد با او که با آن 
نی ربا ی - کفیت؛ من کردم گناه 
گر تو نپذیری بجز نیکث؟ ای کریم 
جز بدرگاه تو ای آمرزگار 
ز آنکه شه هر زشت را لیکو کند 


زشت آید پیش آن زیبای ما 


تو لوای جرم از آن افراشتی 


ز آن دعا کردن دلت مغرور شد 
اق. تنبنا کس. آزیید: کنان. «افتد. جدا 
خویشتن بشناس و نیکوتر ‏ نشین 
توبه کردم نو مسلمان می شوم 


که او م۰ کل زوکزه عازن ابیز 


پرچم خورشید را 


زد بر 


بر همه آفاق تنها بر زده ست 


کت اسپاه زمین؟ 


که موسای کلیم 


چون که موسی رونق دور تو دید 


دور نوست ایرا 


گفت: با رت آن چه دور رحمت است؟ 
غوطه ده موسای خود را در بحار 


که تو زآن دوری درین دور ای کلیم 


من کریمم نان نایم بنده را 


بینی طفلی بمالد مادری 
کنت کت رحمهً مخفبة 
هر کراماتی که می جویی به جان 
چند بت شکست احمد در جهان 
گر نبودی کوشش احمد. تو هم 
این سرت وارست از سحدهة کی 
کر توانی شکر این رستن بکو 


مرد میرائی چه داند فدر مال؟ 
چون بگریانم 


گر نخواهم داد خود 


ترس 
رحمتم موقوف آن خوش گریه هاست 


بگریت: , این کی: "تلد «جمق 


دور نوست این دور نه دور قمر 


آرزو می برد زین 


از میان دوره احمد بر ار 
راه آن ت‌ بدان بگشودمت 
پا بکش» زیر 


تا بدانی حی او را بر امم 
کز بت باطن همت برهاند او 
هم بدان قوت تو دل را وارهان 
کز پدر میراث ارزان ‏ یافتی 
رستمی جان کند و مجان یافت زال 
آن خروشنده بنوشد نعمتم 
چونش کردم بسته دل. بکشایمش 
چون گرست از بحر رحمت موج خاست 


تا نگرید طفل کی جوشد لبن 


۱ حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه بجهة غریمان به الهام حقتعالی 


بود شیخی دائما او وامدار 
کردی از مهان 


خانقاهی ساخته 


ده هزاران وام 

هم به وام او 
احمد خضرویه. بودی نام او 
حق ز هر جا می گزارد 
کفت. تسر. که ۰ فید. "زاره 


۳۶ 


از جوانمردی که بود آن نامدار 


کای خداه تو منفقان را ده خلف 
خاصه آن منفق که جان انفاق کرد 
حلق پیش آورد اسماعیل وار 


پس شهیدان» زنده زین رویند و خوش 
چون خلف دادستشان جان بقا 
شیخ وامی» سالها این کار کرد 
تخمها می کاشت تا روز اجل 
چونکه عمر شیخ در آخر رسید 
وام خواهان گرد 
وام خواهان. گشته نومید و ترش 
شیخ گفت: این بد گمانان را نگر 
کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد 
شیخ اشارت کرد خادم را به سر 
چونکه آن حلوا 


در زمان خادم پرون آمد از در 


تا غریمان خورند 


گفت او را: کاین همه حلوا به چند؟ 


گفت: نی از صوفیان افزون مجو 
او طبق بنهاد اندر پیش شیخ 
کرد اشارت با غریمان کاین نوال 
بهر فرمان. جملگی ‏ حلقه ‏ زدند 
چون طبق خالی شد. آن کودکثك ستد 


شیخ گفتا: از کجا ارم درم 


از غریو کودکث آنجا خیر و شر 
پیش . شیخ آمد که ای شیخ درشت 
گر بر استا روم دست تهی 
و ان غریمان هم به انکار و جحود 
مال. ما خوردی مظالم میبری 


۳۷ 


کارد بر حلقش نبارد 
قالب بمنگر گر وش 


جان ایمن» از غم و رنج و شقا 


تو بدان» 
می ستد. می داد همچون پای مرد 
تا بود روز اجل. میر اجل 
در وجود خود شان مرگ دید 
شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع 
درد دلها یار شد با درد شش 
نیست حی را چار صد دینار زر؟ 
لاف حلوا بر امید دانگک ‏ زد 
که بپرو آن جمله حلوا را بخر 


تلخ در من ننگرند 


یک زمانی 

تا خرد آن جمله حلوا زان پسر 
گفت کودک: نیم دینار است و اند 
یم دینارت ‏ دهم دیگر ‏ مگو 
تو ببین اسرار . سیر اندیش ‏ شیخ 


نك تبرکث» خوش خورید این را حلال 
گفت: دینارم بده ای ۳ خرد 
وام دارم میروم. سوی عدم 


ناله و گریه بر آورد و حنین 


کای مرا بشکسته بودی هر دو پای 
بر در این خانفه نگل شلمی 
سک دلان همچو گربه روی شو 
ک آمد گشت بر کود ک حشر 
بو بقین دان که مرا استاد کشت 
او مرا بکشده اجازت ‏ میدهی؟ 


رو به شیخ آورده. کاین بازی چه بود؟ 
ابر اوق هی کنر مزر شرف 


۳ 
شیخ دیده بست و بر وی ننگریست 


با اجل خوشء با ازل خوش: شاد کام 


آنکه جان در روی او خندد چو قند 
آنکه جان بوسه دهد بر چشم او 
در شب تاب مه را بر سماکک 
سك وظفةً خود به جا می آورد 
کار ک خود میگزارد هر کسی 
خس خسانه میرود بر روی اب 
مصطفی مه می شکافد نیم شب 
آن مسیحا مرده زنده می کند 
بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟ 


می خورد شه بر لب جو تا سحر 
هم شدی توزیع کودکك دانگ چند 
یی هلر ۸ کود کف جمیی یهد 
شد نماز دیگر آمد 


صاحب مالی و حالی پیش پیر 


آه و افغان از همه برخاست زود 


ما ندانستيم ما را عفو کن 
ما که کورانه عصاها می زنیم 
ما چو کران ناشنیده یکت خطاب 
ما از موسی ‏ پند ‏ نگرفتيم کاو 
با چنان چشمی که بالا می شتافت 


سر این آن بود کز حی خواستم 
6 کته تفه مسلاد فر 
ای پرادر طفل ‏ طفل چشم توست 


۳۸ 


در ره روی جون مه در لحاف 
فارغ از تشنیع و گ کفت خاص و عام 
روئی خلقش چه گزند؟ 
کی خورد غم از فلکک وز خشم او؟ 
ایشان چه باکک؟ 

3 میگسترد 


آب نگذارد صفا بهر خسی 


از ترش 


از سگان و عوعو 
مه وظیفهً خود به 


آب صافی میرود بی 


همت منم ان سخا را گرد ثثل 
یکک طبق بر کف ز پیش حاتمی 


خلق دیدند آن کرامت را از او 
کای سر شیخان و شاهان این چه بود؟ 
ای خداوند خداوندان راز 
تین براکنده. که رفت. از نا سیخ 
لاجرم قندیلها را بشکنیم 
هرزه گویان از قیاس خود جواب 
گشت از انکار خضری زرد رو 
ور چشمش آسمان را می شکافت 
از حماقت چشم موش آسیا 
من بحل کردم شا .وا ...۰ ال 
لاجرم بنمود راه راستم 
لیکك موقوف غریو کودکت است 


بحر بخشایش نمی آید به جوش 


۳ ۰۰ 


کام خود موقوف زاری دان 


مشکل است 
خار محرومی ‏ بگل مبدل ‏ شود 


پس بگریان طفل دیله بر جسد 


بی تضرع کامیابی 


۲. ترسانیدن شخصی زاهدی راء که کم گری تا کور نشوی 


زاهدی را ی باری در عمل 


کت اه اسف وا نگ "ال 
گر بیند نور حی خود چه غم است؟ 
ور نخواهد دید حی را گو برو 
غم مخور از دیده گان» عیسی تراست 


عیسی روح تو با تو حاضر است 


لیکك پیکار تن پر استخوان 
همجو ان ابله که اندر داستان 
زندگی ‏ تن مجو از عیسی ات 
بر دل خود کم نه اندیشة معاش 
این بدن خرگاه آمد روح را 


کم گری تا چشم را ناید خلل 
چشم بینده یا نبیند آن 

در وصال حق دو دیده چه کم است 
این چنین چشم شقی. گو کو 

چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
نصرت از وی خواه کاو خوش ناصر است 
بر دل عیسی منه تو هر زمان 
ان 


کام فرعونی مخواه از موسی ات 


کردیم بهر 


عیش کم نایده تو بر درگاه باش 
5 مثال کشتیی مر قح را 


۳. تمامی قصةه زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام 


چونکه عیسی دید کان ابله رفیق 
می نگیرد پند او از ابلهی 
خواند عیسی نام حق بر 
حکم یزدان از پی آن خام مرد 
از میان 


استخوان 


بر جست یکت شیر سیاه 
کله اش بر کند و مغزش ریخت زود 
زاشحستند 
شاب کوفتی؟ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
گفت عیسی: چون نخوردی خون مرد؟ 


و ۰ ۳ 
گر ورا مغزی دی 


گفت عیسی: چون 


ای بسا کس همچو آن شیر ژیان 
قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه 
جمع کرده مال و رفته سوی گور 
اقا نی ههد ها ولا نف .یا 


۳۹ 


خاصه چون باشد عزیز درگهی 
جز که استیزه. نمیداند طریق 
بخل میپندارد او از گمرهی 
صورت آن استخوان را زنده کرد 


خود نبودی نقص الا بر تنش 
کت در 


فتضت نبودم رزق خورد 


صید خود ناخورده رفته از جهان 
جسته پی وجهی وجوه از هر گروه 
دشمنان در ماتم او کرده سور 


سخره و پیکار از ما وارهان 


پیغمبری 
امر کن 


هين سگ این نفس را زنده مخواه 


چون نمیرد پیش او؟ کز 


گک نه ای بر استخوان چون عاشقی؟ 


آن چه چشم است؟ آنکه بیناییش نیست 


کرده لی بر دیگران نوحه گری 
ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود 


نوحه گر سوزناک 
از محقق . تا مقلد ‏ . فرقهاست 
ک گفتار این سوری بود 
هي مشو غره بدان گفت حزین 
هم مقلد نیست محروم از واب 
کافر و مومن خدا گویند. لیک 


۳۳۰ 


بود خالص از برای اعتار 
خود چه کاراستی مرا با مردگان؟ 
همچو خر در جو بمیزد از گزاف 
او بجای پا نهد در جوی سر 
سل آپی» زندگانی پروری 
اف ای ام ها سا مق اک 
کاو عدوری اجان توست: از دیرگاه 
مانع این سگ بود از صید جان 


ز امتحانها جز که رسوایش نیست 
این چه ظ است؟ اینکه کور آمد براه 
میگری 


روشن تر شود 


مدتی بنشین و بر خود 
نور شمع از گریه 
زآنکه تو اولیتری اندر حنین 
غافل از تلعل بقای کانی اند 
رو به آب چشم. بندش را برند 
که بود تقلید اگر کوه قوی است 
گوشت پاره اش دان چو او را نیست چشم 


آن سرش را زآن سخن نبود خبر 


جز طمع نبود مراد آن خبیث 
لیکک کو سوز دل و دامان چاکث؟ 
کات حور عاود انبت ق آنق-فیکر فذاییت 
ی 


3 ۳ 7-7 
بار بر کاو است و بر کردون حنین 


و آن آموزی بود 


نوحه گر را مزد باشد در حساب 


فرقی هست نیک 


بی طمع پیش آی و اه را بخوان 
و چشم او نه کم ماندی نه پیش 
همچو خر مصحف کشد از بهر کاه 
ذره ذره گشته بودی قالبش 


تو به نام حی پشیزی می بری؟ 


۴. خاربدن روستایی در تاریکی شیر را به ظن آن که گاو است 


سر 
روستایی گاو در اخر سب 


از پدر وز مادر این بشنیده ای 


گر تو بی تقلید از 1 واقف شوی 


شیر گاوش خورد و بر جایش نشست 
گاو را می چست شب آن کنج کاو 
پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر 
زهره اش بدریدی و دل خون شدی 
کاو در این شب گاو می پنداردم 
نی ز نامم پاره پاره گشت طور؟ 
لانصدع ثم اقطع ثم ارتحل 
پاره گشتی و دلش پر خون شدی 
لاجرم غافل در 


بی نشان» بی جای. چون هاتف شوی 


این پیچیده ای 


۵. فروختن صوفیان بهيمة صوفی مسافر را بجهت سفره و سماع 


بشنو این قصه پی هدید را 


صوفیان درویش بودند و قعیر 


ای توانگر تو که سیری هین مخند 
از تلم ی سا وی و 
کل صوووت. .۰ رگ 
هم در آن دم آن 
ولوله افتاد اندر خانقه 


مرداری مباح 
خرک ‏ بفروختند 


جند از این صبر و از این سه روزه چند؟ 
تخم باطل را از آن 


داریم ما 
می کاشتند 


۳۳ 


۳ بدانی آفت تقلید را 
مرکا خود برد و در آخر کشید 
ع ی ات ریق کی وگن 
چون قضا آید چه سود از احتباط؟ 
کاد فقر آن یکن کفرا . یبیر 
۳ ی آن فقیر دردمند 


خر فروشی در گرفتند آن همه 
بس فسادی کز ضرورت شد صلاح 
لوت آوردند و شمع افروختند 
کامشبان لوت و سماع است و وله 
چند از این زنبیل و این دریوزه چند؟ 
میهمان 


یست جان 


دولت امشب 


کانکه آن حان 


داریم ما 


دود مطبخ ی آن پا کوفتن 
گاه دست افشان قدم می کوفتند 
دیر یبد صوفی آز از روزگار 
جز مگر آن صوفیی کز نور حی 


از هزاران اند کی زین 


از ره تقلید آن صوفی همین 
چون گذشت آن جوش و نوش و آن سماع 
خانقه خالی شد و صوفی بماند 
رخت از حجره برون آورد او 


تا رسد در همرهان او می 


گفت: آن خادم به دقن برده است 


خادم آمد. گفت صوفی: خر کجاست؟ 


از تو خواهم انچه من دادم به _ تو 
گفت پیغمبر: که دستت هر چه برد 
ور نه ای از سرکشی راضی باین 


۳۳۲ 


خسته بود و دید آن اقبال و ناز 
نرد . خدمتهاش ‏ خوش ‏ می . باختند 
وآن یکی پرسیدش از 
وآن یکی بوسید 
گر طرب امشب نخواهم کرد کی؟ 


خانقه تا سقف شد پر دود و گرد 


جای نشست 


دستش را و رو 


اشتیاق و وجد جان آشوفتن 


ز‌ 
۳ ۱ و 
که به سجده صفه را میروفتند 


آن سبب صوفی بود بسیار خوار 


4۰ 


سیر خورد اوه فارغ است از ننگ دق 
باقیان در دولت او میزیند 
مطرب یک ضرب گران 
زین حراره جمله را انباز کرد 


کف زنان» خر رفت و خر رفت ای پسر 


آغازید 


خر برفت آغاز کرد اندر حنين 
روز گشت و جمله گفتند الوداع 
گرد از رخت. ان مسافر میفشاند 
تا به خر بر بندد آن همراه جو 
رفت در آخر خر خود را نیافت 
زانکه خر دوش آب کمتر خورده است 
گفت خادم: ریش بین» جنگی بخاست 
خر موکل کرده ام 


بسپردم. واپس سپار 


من ترا بر 
آنچه من 
باز ده آنچه فرستادم به تو 


پیش صد سگگه 


صد تدا رک بود چون 
من که را گیرم که را قاضی برم؟ 
چون نیایی و نگویی ای غریب 


حاضر ندند 


باز می گشتم که او خود واقف است 
گفت. ان ۳ یاه می ۱۳2 خوش 


مر مرا تقلیدشان بر باد داد 
عکس دذوق ان حماعت 


حق پر بود 


۳۳۳ 


این زمان هر یک به اقلیمی شدند 
این قضا خود از تو آمد پر سرم 
پیش آمد اين چنین ظلمی مهیب 


از همه گویندگان با ذوق ‏ تر 


کی اقفر فژ. لته من ای ابا ت30 


کاب رو را ریختند از بهر نان 
وین دلم زآن عکس ذوقيین میشدی 
که شوی از بحر بی عکس؛ آب 

چون پیاپی شد. شود تحقیق آن 
مگسل. ‏ نگشته قطره در 


بردران تو پرده های طمع را 


از صدف 


در نفاق آن آینه چون ماستی 
راست کی گفتی ترازو وصف حال؟ 
آخر للامر اندر این هامون شوی 


من نخواهم مزد پیغام از شما 


کی بود شبه شبه ذر عدن؟ 
تا بدانی که طمع شد بند گوش 
با طمع کی چشم و دل روشن شود 
همچنان باشد که موی اندر بصر 
گر چه بدهی گنجهه او حرّ بود 
این جهان در چشم او مردار شد 
حرص او بی ‏ نور بود 


در نیاید نکته ای در گوش حرص 


لاجرم از 


۶. قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانیان ازو در فغان 


بود شخصی مفلسی بی خان و مان مانده در زندان وبند بی امان 
مه زندانیان خوردی گزاف بر دل خلق از طمع چون کوه قاف 
زهره نی کس را که شلقمة نان خورد زانکه آن شمه ربا کاوش رد 
هر - که دوو زد وعخشت. زمان: . ود او گدا چشم ست اگر سلطان بود 
مر مروت را نهاده. زیر پا گشته زندان دوزخی. زان نان ربا 
گر گریزی بر امید راحتی ز آن طرف هم پیشت آید آفتی 
هیچ کنجی پی دد و بی دام نیست جز به خلوت اه حی آرام نیست 
کنج زندان جهان ناگزیر نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر 
و ال ار سوراخ موشی در روی مبتلای گربه چنگالی شوی 
آدمی را فربهی هست از خیال کرد لایر سوق صاضید. ال 
و خیالاتش تماندٌ ناخوشی مین.. ۰ گلازد همچو موم از آتشی 
در میان مار و کزدم ری فا با خبالات خوشان دارد خدا 
مار و کرژدم مر ترا مونس ‏ شود کان. خیالت کیمیای مس شود 
صبر شیرین از خیال خوش شدست کان فرح وآن تازگی پیش آمدست 
آن فرح آید ز ایمان در ضییر ضعف ایمان نامیدی و زحیر 
یر از تماق اند عسز. ۰ کل حیث لا صبر فلا ایمان له 
گفت. یعمبن خذاش ‏ ایمان. ‏ نداد ظز ۰ کل وا ود . یو ار تاد 
آن یکی در چشم تو باشد چو مار هم وی اندر چشم آن دیگر نگار 
زانکه در چشمت خیال کفر اوست و آن خیال مومنی در چشم دوست 
کاندر این یک شخص هر دو فعل هست گاه عاهی باشد او .و گاه. اشست 
نیم او مومن بود یمیش گبر نیم او حرص اآوری» نیمیش صبر 
گفت پزدانت: فمنکم مومن باز منکم کافر گبر کهن 
همچو گاوی نیم جلدش . سیاه نیم دیگر سپید و همچو ماه 
هر که ان تاه سل 39 ۰ .کل هن . کف بایدر . نعه: ۰‏ سشتلا. کل . کند 
از جمال یوسف. اخوان در نفور لیک اندر دیده یعقوب. نور 
از خیال یبد مر او را زشت دید چشم فرع و چشم اصلی ناپدید 
چشم ظاهر سای آن چشم دان هر چه آن بینده بگردد این بدان 
سای اصل است فرع اما کجا بان . ۲ ,رشن با ازدر جتعا؟ 
تو مکانی. اصل تو در لامکان این دکان بر بند و بگشا آن دکان 
ری یت "گر تویرا ‏ کر . هزات شتیرن فز :املتو شن «درمت‌عات: ات مات 


۳۳۴ 


۷. شکابت کردن اهل زندان پیش و کیل قاضی از دست آن مفلس 


۳ و کیل قاضی ادراکک من 
که سلام ما به قاضی بر کنون 


کاندر این زندان ماند او مستمر 


زندانی نیاید لقمه ای 
در زمان پیش آید آن دوزخ گلو 
چون مگس حاضر شود در هر طعام 
پیش او هیچ است لوت شصت کس 
زین چنین قحط سه ساله داد داد 
گو ز زندان تا رود این گاومیش 


هر که او را قوت ایمانی بود 
می ستانم گه به مکر و گه به ریو 
گه به درویشی کنم تهدیدشان 
قوت ایمانی در این زندان کم است 
از نماز و صوم و صد پی چارگی 
آستعیذ له من شیطانه 
یک شک است و در هزاران می رود 


هن که.-سردت کرد. میدان. کاو خر اوست 


چون نیابد صورت آید در خیال 
از خیالات کر دقن بد بلا 
که خال فرجه و گاهی دکان 


۳۳۵ 


در 7 بت آمدند 


ال زندان 
باز گو آزار ما 


ظل مولانا؛ ابد پاینده باد 
با وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش 
داد کن امستفاث ‏ المستغاث 
گفت با قاضی شکایت ک: به یک 
پس ‏ تقحص کرد از اعیان خویش 
که نمودند از شکایت آن رمه 


گه به زلف و خال بندم دیدشان 
وآنچه هست از قصد این سک در خم است 
قوت ذوق آید برو یکث بارگی 
قد هلکنا آه من طغیانه 
هر که در وی رفت» او آن می شود 
۶ ۰ کشانت. . ۵۰ 


اتلزر» ی شک 
خیالت در وبال 
چون خیالت فاسد آمد جا به جا 


گه خیال علم و گاهی 


گه خیال مکسب و سودا گری گه خیال ماجرا و داوری 
گه خیال نقره و فرزند و زن گه خیال بوالفضول و بوالحزن 
گه خیال کله و گاهی قماش گه خیال مفرش و گاهی فراش 
گه خیال آسیا و باغ و راغ گه خیال مغ و ماغ و ليغ و لاغ 
گه. خيال. آشتی ‏ و جنگها گه خيال نمها ‏ و ننگها 
هين برون کن از سر این تخییلها هين بروب از دل چنين تبدیلها 
هان . بگو احولها اندر زمان از زبان تنها نی بل از عين جان 


۸. تتمة قصهٌّ مفلس زندانی با قاضی 


گفت قاضی: مفلسی را وانما گفت: این اهل زندانت گوا 
گفت: ایشان متهم باشنده چون می گریزند از تو می گریند خون 
وز تو میخواهند هم تا وارهند زین غرض باطل گواهی می دهند 
جمله اهل محکمه گفتند: ما هم بر ادبار و بر افلاسش گوا 
هر که را پرسید قاضی حال او گفت: مولاءه دست ازین مفلس بشو 
گفت قاضی: کش بگردانید فاش گزد. اشهو از مفلس است .ی سن. فلاشن 
کو به کو او را منادی ها کنید طبل افلاسش عیان هر جا زنید 
هیچ کس نسیه نبفروشد بدو قرض ندهد هیچ کس او را تسو 
هر که" دغوی. ارفش .شهار یه سم هیچ زندانش نخواهم کرد من 
پیش من افلاس او ابت شده است نقل و الا -تستشی. جیزین. به. «دست 
ای ی ی اه مود نود کافلاس او ثابت شود 
مفلسی دیو را بزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما 
کاوه قغا وه لین اش و یل یم هیچ با او شرکت و سودا مکن 
ور کنی او را بهانه آوری مفلس است او صرفه از وی کی بری؟ 
حاضر آوردند چون فتنه فروخت اشتر کردی که هیزم می فروخت 
کرد بی چاره بسی ‏ فریاد کرد هم موکل را به دانگی شاد کرد 
اشترش بردند از هنگام چاشت با ما ات0 و افغان. الق دی تذاشت 
پر شتر بنشست آن قحط گران صاحب ‏ اشتر پی اشتر دوان 
سو به سو و کو به کو می تاختند تا همه شهرش عیان بشناختند 
پیش هر حمام و هر بازارگه کرده مردم جمله در شکلش ‏ نگه 
ده منادی رز بلند. آوازیان ترکک و کرد و رومیان و تازیان 
عملگان آوازها برداشته کاين همه تخم جفا ها کاشته 
بی نوائی. بد ادائیه بی وفا نان . ربائی ‏ نر گدائیه بی حیا 


۳۳۶ 


مفلس است این و ندارد هیچ چیز 
ظاهر و باطن ندارد حبه ای 
هان و هان با او حریفی کم کنید 
و نا حکم آرید این 
خوش دم است او و گلویش بس فراخ 
گر پوشد بهر مکر آن جامه را 
تشه کت ی 0اه تاک 


گر چه دزدی جامه ای پوشیده است 


یژمرده را 


چون شبانه از شتر آمد به زیر 


آنچه او خواهد رساند آن به چشم 
وآنعه اور خواهند رسناند.. آن. یه گوشن 
گر چه تو هستی کنون غافل از آن 
گفت تین که: 
گر چه درمان جوئی و گوئی بجان 


لیکک زآن درمان نبینی رنگ و بو 


کون پر چاره است و هصجحت چاره نی 


چشم را ای چاره جوء در لامکان 
این جهان از بی جهت پیدا شدست 
باز گرد از هست سوی ‏ نیستی 
جای دخل است این عدم» از وی مرم 
کارگاه . صنع حی ‏ چون . نیستیست 


ای خحدای پاک که انباز و 


باد ده ما را سخنهای رقیق 


۳۳۷ 


متزلم دور است و دیر 
جو رها کردم کم از اخراج کاه 
هوش تو کو؟ نیست اندر خانه کس؟ 
رفت و» تو نشنیده ای این واقعه؟ 


پس طمع کر می کند گوش ای غلام 
مفلس است و مفلس است این قلتبان 
طمع پر بود پر 
در خجب بس صورت است و بس صدا 
از جمال و از کمال و از کرشم 
از سماع و از 


بر نزده کاو از 


بشارت وز خروش 
وقت حاجت حی کند آن را عیان 
از پی هر درد درمان آفرید 
که ای خداء درمان کار من رسان 
بهر درد خویش» بی فرمان او 
تا که نگشاید خدایت روزنی 
هین بنه. چون چشم کشته سوی جان 
که ز بی جایی جهان را جا شدست 
گر تو از جان طالب مولیستی 
جای خرج است اين وجود بیش و کم 
جز معطل در جهان هست کیست؟ 


دست گیر و جرم ما را در گذار 


که تو را رحم آورد آن ای رفیق 


بر هم زدی 


و عم 
باز بعضی را رهائی داده ای 


سبتش دادی به جفت و خال 


بزده ای از خویش 9 پبوند و سرشت 


هر چه محسوس است او رد می کند 


عشق او پیدا و معشوقش هان 
این رها کن عشقهای صورتی 
آنچه معشوق است صورت نیست آن 


آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای 
صورتش بر جاست» این سیری ز چیست؟ 
آنچه محسوس است اگر معشوقه است 
چون وفا آن عشق افزون می کند 
پرتو خورشید بر دیوار تافت 
بر کلوخی ای سلیم؟ 
۵ هت عفر وان 


دل چه بندی 


چون» زر اندود 


اندکک اندکک می ستاند آن جمال 
رو مد 2 بخوان 
کان جمال دل جمال باقی است 


خود هم او آب وء هم او ساقی و مست 


ال شک توا و ات از فان 


معی 
معنی آن باشد که تیتخا ناه ترا 
معی 


کور را قسمت خیال غم فزاست 
حرف قرآن را ضریران ‏ معدنند 


۳۳/۸ 


ایمنی از تو مهابت هم از تو 
مصلحی ‏ توه ای تو سلطان سخن 
گر چه جوی شون بود نیلش کنی 
این چنین اکسیرها ز اسرار توست 


ز آب و گل نقش تن آدم زدی 
با هزار اندیشه شادی و طم 
زین عم و شادی جدائی داده ای 
کرده ای در چشم او هر خوب زشت 
وانچه ناپیداست مسند می کند 
یار بیرون» فتنهة او در جهان 
عشقی بر صورت نه» بر روی ستی 
خواه عشق این جهان خواه آن جهان 


چون برون شد جان». چرایش هشته ای؟ 


عاشقا واجو. که ون ق‌ تو ک 
عاشقستی رت که او را چس هست 
کف وفا صورت دگرگون می کند؟ 


تن عاریتی دیوار یافت 


واطلب اصلی که تابد او مقیم 
خویش بر صورت پرستان دیده بیش 


۰ ی هو 9 وم و 
ور نه چون شد شاهد تو پیر خر؟ 
کان ملاحت اندر او عاریه ‏ ید 
اندکک اندکک خشکك می گردد نهال 
دل طلب کن؛ دل منه بر استخوان 
دولتش از آب حوان ساقی است 
هر سه یکك شد چون طلسم تو شکست 
بندگی کن ژاژ کم خا 


بر مناسب شادی و بر قافیت 


ناشناس 


نقش گرداند ترا 
تر کند 


بی نیاز از 
مرتو را بر نقش عاشق 
خبالات فناست 


جر نبینند و به پالان بر زنند 


چون تو بینایی پی خر رو جست چند پالان دوزی ای پالان پرست؟ 
خر چو هست» آید یقین پلان ترا کم نگردد نان چو باشد جان ترا 
خر چو باشد کم نیاید ای عمو خود به پشتش رو نهد پالان او 
شنت هر دکان. تمال و مکست:»استا جان تو سرمایةٌ صد قالب است 
خر پرهنه بر نشین ای بو الفضول خر برهنه نی که راکب شد رسول 
لبی قد رکب معروریا و یی قیل سافر ماشیا 
بلکه آن شه بس پیاده رفته است بار این و آن بسی پذرفته است 
شده خر نفس ‏ توه بر میخیش ‏ ببند چند بگریزد ز کار و بان چند؟ 
بار صبر و شک او را بردنیست خواه در صد سال و خواهی سی و بیست 
هیچ وازر وزر غیری بر نداشت هیچ کس ندروده تا چیزی نکاشت 
طمع خام است آن» مخور خام ای پسر خام خوردن علت آرد در بشر 
کان . فلانی . یافت گنجی ناگهان من هم آن خواهم چرا جویم دکان 
کار بخت است آن و آن هم نادر است کشت بابک" کرد دیا عنم قافو. .انب 
کسب کردن گنج را مانع کی است؟ پا مکش از کار. آن خود در پی است 
تا نگردی تو گرفتار اگر که اگر این کردمیء يا آن دگر 
کز اگر گفتن رسول با وفاق منع کرد و گفت آن هست از نفاق 
کان . منافق در اگر گفتن . بمرد وز اگر گفتن بجز حسرت ‏ برد 
ای بسا کس مرده در بوکك و مگر از جمال عافیت ناخورده ‏ بر 
ور نمی یابی تو نقصان اگر این سخن بشنو که دریابی مگر 


۰ تمثیل بر حقبقت سخن و اطلاع بر کشف آن 


آن غریبی خانه میجست از شتاب دوستی بردش ‏ سوی خن خراب 
گفت او:ن این را اگر سقفی بدی پهلوی ‏ من مر ترا مسکن ‏ شدی 
هم عيال تو پبیاسودی اگر در میانه داشتی حجرة دگر 
ور رسیدی میهمان روزی تو را هم پیاسودی اگر بودیت ‏ جا 
کاشکی معمور بودی این سرا خانهة تو بودی این معمور جا 
گفت: اری پهلوی. بازان. خوش است لک .ای عانه دق (اگز. وان نقست 
اي همه عالم طلب کار خوشند وز خوش تزویر اندر آتشند 
طالب زر گشته. جمله پیر و خام لیکت قلب از زر نداند چشم عام 
پرتوی بر قلب زد خالص . ببین تیم هک ی وا ده نطو کرو 
گر محکث داری گزین کن» ور نه رو نزد دانا خویشتن را کن گرو 
پس محک ‏ باید میان جان خویش ور ندانی ره مرو تنها تو پیش 


۳۳۹ 


بانگ غولان هست بانگ آشنا 
بانگ می دارد که هان ای کاروان 
نام هر یک میرد غول. ای فلان 
چون رسد آن جا بیند گرگ و شیر 
چه بود آن بانگ غول ای نیکخو؟ 
از درون خویش این آوازها 
ذکر حق کن. بانگ غولان را بسوز 
صبح صادق را ز کاذب واشناس 
تا بوده کم دیده: گان .هفت. رنگت 
رنگها بینی بجز این رنگها 
گوهر چه؟ بلکه دریائی شوی 
کار کن در کارگه باشد نهان 
کار چون بر کار کن پرده ‏ تنید 
کارگه. چون جای باش عامل است 
پس درا در کارگه یعنی عدم 
کارگه چون جای روشن دیده گیست 
رو به هستی داشت فرعون عنود 
لاجرم میخواست تبدیل تس 
خود قضا بر سبلت آن حیله مند 
صد هزاران طفل کشت اوه بی گناه 
تا که موسی نبی ناید برون 
آن همه خون کرد و موسی زاده شد 
گر تست کا رگاه یزال 


اندرون خانه اش موسی معاف 


آشنایی کو کشد سوی ‏ نا 
سوی من آئید نک نام و شان 
تا کند آن خواجه را از آلان 
عمر ضایع» راه دور و روز دیر 
مال خواهم. جاه خواهم. و آب رو 
منع کین تا کفف. گردد.. .رازها 
چشم نرگس را از اين کرکس بدوز 
رنگ می را واشناس از رنگ کاس 
دیده ای پیدا کند صبر و ون گق 


گوهران . بینی به جای ‏ سنگها 


تو برو در کارگه بینش عیان 
خارج آن کار نتوانیش که 
آنکه بیرون جست. از وی غافل است 
وت یت ی زین 
پس برون کارگه ‏ پوشید گیست 
لاجرم از کارگاهش کور بود 
تا قضا را باز گرداند ز دو 
زیر لب می کرد هر دم ریشخند 
تا بگردد حکم و تقدیر له 
کرد در گردن هزاران ظلم و خون 
وژز برای قهر او آماده شد 
دست: ‏ و" بايش, خفکک:. کفی. ز احیال 
وز برون میکشت طفلان را گزاف 
بر دگر کس ظن حقدی ‏ مییرد 
رو وق ربق اس 
او به بیرون میدوده که کو عدو؟ 


بر دگر کس» دست میخاید به ون 


۱ ملامت کردن مردمان شخصی را که مادر را به تهمت بکشت 


آن یکی از خشم مادر را بکشت 


آن: یکی گفتش. که از ند گوهری 


هم به زخم خنجر و هم زخم مشت 
یاد ناوردی تو حق مادری 


است مادر؟ 


هی تو مادر را چرا 
ای عنود 
گفت: کاری کرد کان عار وی است 


پس بکش او را 
از وی اين دنیای خوش بر توست تنگ 


که نهر آ۵. دنی 


گر .شعال." آرد. کسی: مر گفته.. ما 
کات توا سییر «ه قتر که ده 
گوش نه تو ای طلب کار صواب 
دشمن خود بوده اند آن منکران 


تفگ خفاشکک عدوی آفتاب 
تابش خورشید او را می کشد 
خقمم. ان باشند. کت و اند «علات 
مانع وشن ز کافران 


در حقيقت ‏ ره زن جان ‏ خودند 
و ۰ و 0 و ۰ "۰ 
گازری کر خشم کیرد ز آفتاب 


تو یکی بنگر که را دارد زیان 
گر ترا حق 


ور نرد کفشت. مرو در 


آفریده زشت رو 
سنگلاخ 
تو حسودی کز فلان من کمترم 
دیگر است 
آن.. یلنین. از تک و .ها کمترین 


خود حسد ‏ نقصان و عیب 


۳۳۱ 


او چه کرد آخر بتو؟ ای زشت خو 
می نگوثی کو چه کرد. آخر چه بود؟ 
کشتمش کان خاک ستار وی است 
غرق. شول: در اعاکت. کون اغکتشن 
گفت: پس هر روز مردی را کشم 
نای خلق 
که ۰ قیاق اوشتت در هن ات 
هر دمی قصد عزیزی می کنی 
از پی او با حی و با خلق جنگ 
کس._. ترا 


از برای انیا و اولیا 


دشمن نماند در دیار 


پس چراشان دشمنان بود و حسود؟ 


بشنو این اشکال و شبهت را جواب 


زخم بر خود میزدند ‏ ایشان چنان 
دشمن آن نبود که خود جان می کند 
او عدوی خویش آمد در حجاب 


خورشید هرگز کی کشد؟ 


رنج او 

مانع آید لعل را از آتاب 
از شعاع جوهر پیغمبران 
چشم خود را کور و کر کردند خلق 
از ستیزهٌ خواجه خود را می کشد 


با .رای گردة 
ور کند کودکك عداوت با ادیب 


باشد خواجه را 


راه عقل و جان خود را خود زدند 
ماهیی کر خشم میگیرد 
عاقبت که بود سیاه اختر از آن 


ز آب 


هان مشو هم زشت رو هم زشت خو 
ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ 

کمتری در اخترم 
جمله مها بدتر است 


خویشتن افکند در صد ابتری 


می فزاید 
بلکه از 


خود چه بالا» بلکه خون 


آن ابو جهل از محمد ننگ داشت 


من ندیدم در جهان جست و جو 


ایا را واسطه ز آن کرد حق 
درگذر از فضل و از چستی و فن 
زانکه کس را از خدا عاری نود 
آن کسی کش مثل خود پنداشتی 
چون مقرر شد تزرگین رسول 


پس به هر دوری ولیی قائم است 
هر که را خوی نکو باشد.ه برست 


مهدی و هادی وی است ای راه جو 


آتشی کاصلاح اه . یاه زر ابیت 


سیب و این خامیی دارد خفیف 
لیکك آهن را لطیف. آن شعله هاست 
هست آن آهن فقیر جور کش 
حاجب آتش نود ی واسطه 


واسطه دیکگی بود» با تایه ای 
يا مکانی در مان تا آن هوا 
پس فقیر آن است کاو بی واسطه ست 
پس ‏ فقیر آن است کو خود را دهد 
رن عفن عالم وی است ایرا که تن 


دل نباشد تن چه قاقله ۲ کف وگو؟ 


۳۳۲ 


هم نهان و هم نشسته پیش رو 
ان ولیی کم از او» قند د اوست 
ور را در مرتبت ترتیبهاست 


اهر شیب - ویر قطن 
کاو جذوب تابش آن اژدهاست 
زیر پتککك و ان است او وم نج و خوش 


در دل تن رود بی رابطه 


میر سد از واسطةً این دل به فن 


دل نجوید. تن چه داند جست و جو؟ 


پس نظرگاه شعاع آن آهن است 
باز این دلهای جزوی چون تن است 
پس مثال و شرح خواهد این کلام 
تا نگردد نیکوئی ‏ ما بدی 
پای کج را کفش کج بهتر بود 


پس نظر گاه خدا دل» نی تن است 
با دل صاحب دون کاو معدن است 
لیککك ترسم ‏ تا نلغزد فهم عام 
اینکه گفتم هم نبد جز بی خودی 
مر کدا را دستگه بر در بود 


۳۲ امتحان کردن بادشاه آن دو غلام را که نو خریده بود 


پادشاهی دو علام ارزان خرید 


کاندر آن خانه گهر یا گندم است 
پا در او گنج است و ماری بر کران 
بی تامل او سخن گفتی چنان 
گفتی اندر باطنش دریاستی 
نور هر گوهر که زو تبان شدی 
نور. فرقان. فرق کردی بهر ما 
نور گوهر نور چشم ما شدی 
چشم کر کردی» دو دیدی قرص ماه 
داشت: ردان چشم را در ماهتاب 
فکرتت را کز مین نیکو نگر 
هر جوابی کان از گوش آید به دل 
7 دلال است و چشم اهل وصال 
در شنود گوش ‏ تبدیل صفات 
اف و ام رم بو ی 
تا نسوزی نیست آن عين الیقین 
کح یت بو یدق 


این سخن پایان ندارد باز گرد 


با یکی ز آن دو» سخن گفت و شنید 
از لب شکر چه زاید؟ شکرآب 
این زبان پرده است بر درگاه جان 
سر صحن خانه شد بر ما پدید 
گنج ژن یا جمله مار و کزدم است 
ز انکه نبود گنج زر بی پاسبان 
کز پس _ پانصد تامل دیگران 
جمله. دری گوهر گویاستی 
حق و باطل را از او فرقان شدی 
ذره ذره حی و باطل را جدا 
هم سوال و هم جواب از ما بدی 
ون ها اه ار هو اشفا 
تا یکی بینی تو مه راء نک جواب 
هست هم نور و شعاع آن گهر 
چشم گفت: از من شنو آن را بهل 
چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال 
در عیان دید‌ها تبدیل ذات 
پختگی جو. در یقین منز مکن 
این يقین خواهی در آتش در نشین 
ور نه قل در گوش پیچیده شود 


تا که شه با آن غلامانش چه کرد 


۳ براه کردن شاه یکی از آن دو غلام را و از دیگری پرسیدن و باز گفتن او آنچه در وی است 


آن غلامککك را چو دید اهل ذکا 


ای ,دی ول گر( آشازت.. کف ها 
جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست 


باز قابل تر بدی زآن یار خود 
ای که خواجه تاش تو نمود 
که گفت؛: او درد و 3 است و کرت 
گفت: پبو سته تدست او راست گّ 


راستی ‏ وا نیکخوئی ‏ و حیا 


راست ۳ در نهادش خلقت است 
کز نگویم آن . نکو اندیش را 
تاش او در من نیتال عببها 


کشت .اکنون.. عبهاي. او «یگو 
تا بدانم که تو غم خوار منی 
گفت: ای شه من بگویم عیبهاش 
عیب او مهر و وفا و مردمی 
کمترین عیبش جوانمردی و داد 
صد هزاران جان خدا کرده پدید 


جان بخلش بدی؟ 
بخل آب آن را بود 
که: هر کس از یقین 


۳۳۴ 


من نبینم در وجود خوده شها 


کی بدی فارغ وی از اصلاح خویش 


لاجرم گویند عیب همد گر 
هو ۰ ففان ۰ فد دا بولگ 
نور او از ور خلقان است بیش 
زانکه دیدش دید خلاقی بود 


محسوس ‏ بیند پیش رو 
که . کته و نان ایا یز 
ملکت و کار منی 


روی خود 
آنچنان 
کد خدای 
ىَ ‌ هر و ‌ ۹ 
گر چه هست او مر مرا خوش خواجه تاش 


عیب او صدق و ذکا و 


همدمی 
هم بداد 
چه جوانمردی بود کان را ندید 


بهر یک جان» کی چنین غمگین شدی؟ 
کاو ز‌ 


آن جوانمردی که جان را 


جوی آب انا بود 


پاداش خود در یوم دین 


۳ 
۵ 


جود از عوضها دیدن است 
پس ‏ به عالم هیچ کس نبود بخیل 
پس سخا از چشم آید نی ر دست 
عیب دیگر آنکه خود بین نیست او 

و ۰ ‌ 
عیب جوی وعیب کوی خود بدست 
۳۹ 


دگرگون 


ضد ترسیدن است 


هر زمان زایدش 


پس عوض دیدن 


ِ‌ 


شاد دارد دید در 


زانکه کس 


دید دارد کار» 


خوّاض را 
چیزی نبازد بی بدیل 
جز پینا نرست 
هست او در هستی خود 
با همه نیکو و با خود 


مدح خود در ضمن مدح او میار 


بت 


شرمساری ‏ آیدت از ما ورا 


۴. قسم غلام در صدق و وفای بار خود از طهارت ظن خود 


گفت: نی وله باه العظیم 
1 فرستاد انیا 
آن خداوندی که از خاک دلیل 
پاکشان کرد از مزاج 


آن سنا برقی که بر ارواح تافت 
9 آدم رست و دست شیتث چید 
نوح از آن گوهر چو برخوردار شد 


جان ايراهيم از آن انوار زفت 


چونکه اسماعیل در جویش فتاد 
جان داود از شعاعش ‏ گر م شد 
چون سلیمان شد وصالش را رضیع 
در قضا یعقوب چون نهاد سر 


یوسف مه رو چو دید آن آفتاب 
چون عصا از دست موسی آب خورد 
از فرش چون راز یافت 
چونکه زکریا از عشقش دم زدی 
چونکه پونس جرعه ای زآن جام یافت 
بحبی .مست گشت از شوق او 


چون شعیب آگاه شد زین ارتقا 


شکر کرد ایوب صابر 


هفت سال 


۳۳۵ 


مالک امک و به رحمان و رحیم 
نی به حاجت بل به فضل و کبریا 


| فرید او شهسواران جلیل 
بگذرانید از تک افلاکیان 
وانگه لو بر جملاٌ انوار تاخحت 
تا که 


آدم معرفت زآن راه یافت 
آدم کان بدید 
بحر جان» ربار شد 

شعاه. اسان کار وف 

آپدارش .. سر نهاد 
آهن اندر دست با فش نرم شد 
دیو گشتش بنده فرمان و مطیع 
چشم روشن کرد از بوی پسر 
شد چنان بیدار در 
ملکت فرعون را 


هفت ‏ نوبت جان فشاند و باز یافت 


تعبیر خواب 
یکک لقمه کرد 


کر در جوف 


در درون ماهی او 


خضر و الیاس از ميیش چون دم زدند 
نردبانش. عیسی مریم چو یيافت 


شد فضیل از رهزنی ره پیر راه 
بشر حافی را مبشر شد ادت 
چونکه ذوالنون از غمش دیوانه شد 


کار کت اکن از و . وق ریک 
تو چه داری و چه حاصل کرده ای؟ 
روز مرگ این حس تو باطل شود 
در لحد کاین چشم را خاک آگند 


آن زمان کاين دست و پایت بر درد 


۳۳۶ 


قرص مه را کرد او در دم دو نیم 
شه صاحب و صدیق شد 
دل فاروق شد 
ذوالنورین گشت 

درمرج جان 
و قرطین آمدند 


حَ ‌ 3 ۰ ‌ 
گوشوار عرش ربانی شدند 


عرش را درین 


وان سر براهش مست وار 


خود مقاماتش فزون شد از عدد 


نام قطب العارفین از حی شنید 
شد خلیفة عشی و ربانی نفس 
کشت. ان ساظان. سلطانان. داد 
گشت او خورشید رای و تیز طرف 
چون به لحظهً لطف شد ملحوظ شاه 
سرنهاد اندر پیابان طلب 


هر گدایی نامشان را بر نخواند 
باد بر جان و روان پاکشان 
کاندر آن بحرند همچون ماهیان 
نیست لایق نام نو میجویمش 


ور دل از جان بوده ای یار غار 


آن زمان کاین جان حیوانی نماند 
شرط من جا بالحسن؛ نی کردن است 
جوهری داری از اسان یا خری؟ 
این عرضهای نماز و روزه را 
نقل نتوان کرد مر 
تا مبدل گشت جوهر 


زین عرضص 
گشت پرهیز عرض جوهر به جهد 


عرض ‏ . باشد ‏ شها 


این صفت کردن عرض باشد 


گفت: شاها ین . فتوط عفقل. .لت 
پادشاها جز که یاس بنده نیست 
گر نبودی مر عرض را نقل و حشر 


۳۳۷ 


مُستعار او را مدان» ای مست عار 


جان باقی بایدت بر جا شاند 


بل حسن را سوی یزدان بردن است 
این عرضها که فنا شد چون بری؟ 
چون که لا یبقی زمانین انتفی 
لیکک از جوهر برند امراض ‏ را 
زایل شد مرضص 


شلد دهان تلخ» از 


پرهیزی که 
پرهیز شهد 
مو کرد مو را سلسله 
حاصل شد از ما 


بزائیدن غرض 


جنبش جفتی و جفتی با غرض 
در مهندس بود چون افسانه ها 
بود موزون صفه و سقف و درش 
آلت آورد و درخحت از بشه ها 


جز خیال و جز عرض و اندیشه ای 
درنگی حاصل نشد جز از عرض 


ات عالم چنان دان در ازل 


پس سری که مغز آن افلاک بود 
تفا +اصزاشی.. ۰ استت. این شخ .و مقال 
جمله عالم خود عرض بودند تا 
این عرضها از چه زاید؟ از صور 
این جهان یک فکرت است از عقل کل 
عالم ار جهان امتحان 
چاکرت شاها جنایت می کند 
بنده ات چون خدمت شایسته کرد 


شاهفته. ۰ سخی. - کینن. "المراق 
مخفی داشتست آن را خرد 
کن. سا »دی باشکلن. .فک 
عیان بودی نه غیب» ای شاه این 
درين عالم بت و بتگر بدی؟ 
قيامت بودی این دنیای ما 
شه پوشید حی پاداش ید 
به دامی افکنم من یک امیر 
به من بنمود پس پاداش کار 
نشانی دب که من دانم تمام 


شه: حکمت در اظهار جهان 
یر هاش .سا نک 
زمان بی کار نتوانی نشست 
تقاضاهای کار از بهر آن 
کی گیرد کلابة تن قرار؟ 
تفر و کر زا نش ان 
گلابة تن کجا ساکن شود؟ 
یش انشان:. ان کشتن 
جهان و آن جهان زاید ابد 
ار زائید ان هم شد سبب 
این سیها سل بر نسل است لیکث 
با او در سخن اینجا رسید 


۳۳۸ 


اندر آخر خواجه لولاکثك ‏ بود 
نقل اعراض است این شیر و شغال 
اندر این معنی بیامد هل آتی 
وین صورها از چه زاید؟ از فکر 
عقّل چون شاه است و صورتها رسل 
عالم انی جزای این و آن 
آن عرض زنجیر و زندان می شود 
آن عرضء نی خلعتی شد در نبرد؟ 
این از آن و آن از این زاید بسیر 
این عرضهای توه یکث جوهر نزاد؟ 
تا بود غیب این جهان نیکك و بد 
کافر و مومن نگفتی جز که ذکر 
نقش دین و کفر بودی بر جبین 
جون ات را زهرة تسخر بدی؟ 
در قیامت. که کند جرم و خطا؟ 
لیکت. با عانق. نه از شاصان .شود 
از امیران خفیه دارم نز وزیر 
وز . صورهای ‏ عملها . صد ‏ هزار 
ماه را بر من نمی پوشد مام 
چون تو می دانی که آن چه نود چیست؟ 


آنکه دانسته» برون آید عیان 


گر بدید آن شاه جویاء دور نیست 


یک ها وا دذکر آن 


۵ باز پرسیدن شاه حال از غلام دیگر 


چون ز گرمابه یامد آن غلام 
گفت صحا لک نعیم دایم 
شش نوی کاری. «فزستاد .ان گر 
پیش بنشاندش بصد لطف و کرم 
ماه روئی جعد موئی 
ای دریغا گر نبودی در تو آن 
شاد گفتی. هر که . روینت. دیده: اي 
کات ره ان سکن ان -باخفاه 
گفت: اول روثیت کرد 
خبث پارش را چو از شه گوش کرد 
کف پر آورد آن غلام و سرخ گشت 


وصف دو 


کاو ز اول دم که با من یار بود 
چون دمادم کرد هجوش چون جرس 


گفت: دانستم تو را از وی» بدان 


این صدفهای قوالب در جهان 
لیکك اندر هر صدف نود گهر 
کان چه دارد وین چه دارده می گزین 
بنگری کوهی به شکل 


هم به صورت دست و پا و پشم تو 


گر به صورت 


یک پوشیده نباشد بر تو این 


۳۳۹ 


سوی خویشش خواند آن شاه همام 


بس لطیفی و 


تا از این 


ظریف و خوب رو 
دیگر شود اوبا خبر 
بعد از آن گفت: ای چو ماه اندر ظلم 


نیکخوئی نیکخوئی نیکخو 


که همی گوید برای تو فلان 
دیدنت ملک جهان ارزیده ای 
کز برای من بگفت آن دین تاه 
کاشکارا تو دوایی» خفیه درد 
در زمان دریای خشمش جوش کرد 


تا که موج هجو او از حد گذشت 
همچجو سک در قحط کر خوار بود 
‌ ت هش که پس 


از تو جان گندست و از بارت دهان 


دست بر لب زد 


۵ «آشن . اف تباقك - بو "هانوو. دنو 
راحةٌ لانسان فی ‏ حفظ اللسان 


همچو سبزهة 


چون بود خلقش نکو»ه در پاش میر 
بگذر از نقش سبو و آب جو 
طالب معنی شو و معنی . بجو 
عالم ِ" ان جاودان 
از صدف در را گزین. گر عاقلی 
دا یا ی هر ان 


زانکه کمیاب است آن ذُر ئمین 


هم زمین و بحر و هم مهر و فلک 


پس چرا از ابلهی پیش تو کور 
می نماید پیش چشمت که بزرگ 
وز جهان فکرتی» ای کم ز خر 


تک .از نیت« سک نمود. ارایتن. ات 
تا به جسمی» در نمی یبجد» ۵ 


فکر و خیال 
کوهها بینی شده چون پشم نرم 


باش تا روزی که آن 


نه سما بینی» نه اختر» به وجود 
یکک شانه راست آمد یا دروغ 


ور و 
لش‌گرشن. دز نک بوک 
هست محکوم یکی فکر خفی 
گشته چون سیلی روانه بر زمین 
لیکك چون سیلی جهان را خورد و برد 


میدواند جمله را روز و شبان 


جهان هر پیشه ای 
کوهها و دشتها و نهرها 
دربا شیف و 


قائم است اندر 
زنده از وی همچو از 
تن سلیمان است و اندیشه چو مور؟ 
هست اندیشه چو میش و کوه گرگ 
ز ابر و بق و رعد داری لرز و بیم 
ایمن و غافل. چو سنگی بی خبر 
آدمی خو نیستی. خر کره ای 
بو نداری» وز خدا دیوانه ای 
شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل 
کز لطافت چون هوای کف است 
آگهی نبود بصر رء زان لطیف 
از هزاران. تيشه و ینغ و تبر 
بر گشاید بی حجابیه پر و بال 
نیست گشته این زمین سرد و گرم 
جز حدای واحد حی ودود 


تا دهد مر 


راستیها. را فروغ 


۶. حسد بردن حشم بر آن بنده خاص 


پادشاهی بنده ای را از کرم 
از کمال طالع و ابا و بخت 
روح او با روح شه در اصل خویش 
کار آن. ذارده. که پیشتن. از تن پلاست 
چشم عارف» راست گوه نی احولست 


۳۴۳۰ 


۳ 
بر گزیده بود بر 


ده یکك قدرش» 


ندیدی صد وزیر 
او ایازی بود و شه محمود وفت 
پیش از این تن بود» هم پیوند و خویش 
نکن ال انها گد. ای ماد لاس 
چشم او بر کشتهای اول است 


چشم او آنجاست روز و شب گرو 


3 نفس دزد و کار او 


پیش از آن کت روز دین بدا شود 
رخت دزدیده به تدبیر و فش 
صد هزاران عقل با هم بر جهند 
دام خود را سخت تر يیابند و بس 


ور نداری باور از من رو ببین 
گر تو گویی. فائدة هستی چه بود؟ 
گر ندارد این سوالت ‏ فائده 
ور سوالت فائده دارد یقین 
گر توالت وا نشی,. فاقدهء. «قاشت 


ور جهان از یک جهت بی فایده ست 


فافوه (ل.. کی هرا . یفقس 
حسن بوسف عالمی را فایده 
لحن داودی حنان محبوت بود 


گاو و خر را فایده چه در شکر؟ 
لیکك اگر آن قوت بر وی عارضیست 
چونکسی کاو از مرض» گل داشت دوست 
قوت اصلی را 
بگذاشته 


فرامش کرده است 
نوش را سم خورده است 


قوت اصلی بشر نور 


۳۳۱ 


حیله ها و مکرهاه باد است باد 
زآنکه بیند بل حی بر سرش 
جان توه نه زآن جهد» نه زین جهد 


عاقبت بر روید ان ات اله 


اش کم فانیست وء آن اول درست 
تخم ثانی فاسد و پوسیده است 
روید که 


آخر آن اول کاشته ست 


چون اسیر دوستی» ای دوستدار 
هر جچه اه کار حق» هیچ است سر 
نزد مالکث دزد شب رسوا شود 


مانده روز 


هست هر جان را یکی قوت دگر 
پس نصیحت کردن او را رایضیست 
گر چه پندارد که آن خود قوت اوست 
روی در قوت مرض آورده است 
قوت علت همچو چوبش کرده است 


شد غذای آفتاب از نور عرش 
در شهیدان . یرزقون فرمود ‏ حق 
دل از هر یاری غذائی میخورد 
صورت هر | خن چون کاسه ای است 
از لقای هر کسی چیزی خوری 
چون ستاره با ستاره شد فرین 


از قران مرد و زن زاید بشر 


که خورد او روز و شب از آب و گل 
که ۰ .لا ؟. -والسهاغ.۰ کات.. الک 


1 
2 
5 


خوردن آن بی 


آن غذا را نه دهان ده نه طبق 
دل از هر علمی صفائی ‏ میبرد 
چشم از معنی او حساسه ای است 
9 ال راد هی فرین. -چیزی. . برک 
ایق هر دوه اثر زاید یقین 
وز قران سنگ و آهن هم شرر 
میوه ها و سبزهاء ریحانها 
دل خوشی و بی غمی و خرمی 
می بزاید خوبی و احسان ما 
چون بر آید از تفرج کام ما 
خون. از خورشید خوش گلگون بود 
وان ز خورشید است و از وی میرسد 
شوره گشت و کشت را نبود محل 
چون قران دیو با اهل ففاق 
بی همه طاق و طرم طاق و طرم 
امر را طاق و طرم ماهیتست 
پر امید عزه در خواری خوشند 
گردن خود کرده اند از غم چو دوک 
کاندر این عزه آفتاب ‏ روشنم 
آفتاب ما ز ‏ مشرقها برون 
نی. بر اآمده نی فرو شده دات" او 
در دو عالم آفتابی و فنیم 
هم ز فر شمس باشد این سبب 
هم از او خبل سیها منقطع 
از که؟ از شمس؛ این شما باور کنید؟ 
صبر دارم من؟ و یا ماهی ز آب؟ 
عین صنع آفتاب است ای حسن 
هیچ هست» از غیر هستی. چون چرد؟ 


لاد کون ار هوله که فیک 
مر حسودت را اگر چه آن منم 
آنکه او باشد حسود آفتاب 
ینت درد بی دوا کاو راست» آه 
نفی. خورشید ازل بایست او 


7 :۱ 
گر پراق و تازیان ور خود خرند 


می تبینل روضصه راء زآن است رد 
هر دم آرد رو به گردابی ‏ جدید 
تا که آب شور او را کور 1 
ز آب من ای کورهء تا یابی بصر 


کاو بداند نیک و بد راء کز کجاست؟ 
راست می گردی گه وه گاهی دو تو 
ور نه ما آن کور را بینا کنیم 
داروش . کن کوری چشم حسود 
داروی ظلمت کش و استیز فعل 
طلمت.. مضت شالف واه وق اش کل 
ای نهال میوه داره 
بر تو می آرد 
همچنین جان میکنم 
کور میگردد ‌ 
اینت افتاده ابد در قعر چاه 
کی بر آید این مراد او؟ بگو 
باز کور است آنکه شد گم کرده راه 


9 حسودی 
جان مده ‏ تا 


۷ گرفتار شدن باز میان جغدان به و بر انه 


او همه نور است» از نور رضا 
خاک در چشمش زد و از راه برد 
بر سری جغدانش بر سر میزنند 
ولوله افتاد در حغدان که ها 
چون سکان کوی» پر خشم و مهیب 
باز گوید من چه در خوردم به جغد؟ 
من نخواهم بود اینجاه میروم 
خویشتن مکشید ای جغدان که من 


خانه های ما بگیرد او به مکر 


این خراب. آباد در 
عغد. گفتا: ‏ از 


۳۳۳ 


راه را گم کرد و در ویران فتاد 
لیکک کورش کرد سرهنگ ‏ قضا 
در میان جغد و ویرانش سپرد 
پر و بال 


بازه آمد تا بگیرد جای ما 


نازنینش . می . کنند 


اندر افتادند در دلق غریب 
صد چنین ویران رها کردم به جغد 
سوی شاهنشاه راجع میشوم 


نی مقیمم میروم سوی ‏ وطن 


ور نه ما را ساعد شهء باز جاست 
تا ر خان و مان شما را بر کند 
بر کند ما را به سالوسی ر وکر 


سیری» 0 ‌ 
او خورد از حرص» طین را همچو دبس 


دست شاه 


باشد مرغکی 


لاف از شه میزند وز 


خود چه جنس شاه 


جنس شاه است اوه و با جنس وزیر 
آنچه می گوید. ز مکر و فعل و فن 
اینت مالیخولیای ناپذیر 


هر که این باور کند. از 
کمترین جغد ار زند بر مغز او 
گفت باز: ار یکث پر من بشکند 
جغد چود؟ خود اگر بازی مرا 


شه کند توده به 


یک دمم با جغد‌ها دمساز کرد 
ای خنکت جفدی که در پرواز من 
در من آویزید. تا بازان شوید 
آنکه باشد با چنان شاهی حبیب 
هر که باشد شاه دردش را دوا 


مالك ملک نیم من طبل خوار 
طبل باز من ندای 


من نیم جنس شهنشه. دور از او 


ارجعی 


نیست جسیت ز روی شکل و ذات 
باد جنس اتش آمد در قوام 
جنس ما چون نیست جنس شاه ما 
فا ریز 


نشانیهای او 


ماند فرد 


خاک شد جان و 


۴ 


صد هزاران خرمن. از سرهای باز 


هر کجا که من روم» شه در پی است 
بی خیال من دل سلطان سقیم 
دل چون 


می پرم بر اوج پرتوش 


پرده های آسمانها می درم 


پس ‏ جهان زاید جهان ‏ دیگری 
۶ فیامت.. ان ۰ قیافت». مرا اگز 


هیچ این جان با بدن مانسته هست؟ 


نور دل» در قطرةٌ خونی نهفت 


عقل چون شمعی درون مغز سر 


هو در نقس و شجاعت در جنان 
عقلها در دانش 


جان از او دُری ستد. در جیب کرد 


چونی » زیون 


از چنین جانی شود حامل جهان 
این ی ۱ باتک فیخا تن 
من از شرح این قيامت قاصرم 


شرح گویم قاصر آیم ای پسر 
حرفها دام دم شیرین لبی است 
چونکه لیکش ز یارب میرسد 
لیکک سر تا پای 


وز چنین لبیکك پنهان 


بتوانی چشید 


برخوری 


۸ کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب 


بود دیواری لند 


۳۴۳۵ 


بر سر دیوار تشنه دردمند 


عاشقی مستی غریبی بی قرار 
او جو ماهی» زار بود 


بر فلکک میشد فغان زار او 


از پی آب؛ 


مشک کرد آن. .نک ابش با تفون" شیل 
گشتت. ,فت: انلازع ون انا بت کن 


فایده چه زین زدن 


خشتي مرا؟ 
من از این صنعت ندارم هیچ دست 


وخ وا ری رتاک قل. ند 


سجده. آمد. کندن ‏ خشت ‏ لزب 
این دیوا عالی گردن است 
سجده نتوان کرد بر آب حیات 
هر کو تشنه ‏ تر 
هر که عاشق تر بود بر بانگ 


پر سر دووار 


او ز پر می تا 


ی 


و آن جوانی همچو باغ سبز و تر 
چشمه های فوّت و شهوت روان 
خانه ای معمور و سففش بس بلند 


۳۳۶ 


میرسد پیغای کای ابله ‏ ییا 
يا فرستد ویس رامین را پیام 
بر کنم آیم سوی ماء معين 
پستا:. ‏ لر گردد به هر دفعه که کند 
فضان. اف فوفان. . وضلی. هنود 
کف کو تاه اجه ۲ افقاتی 
سر فرود آوردن است 


تا نیایی زین تن خاکی نجات 


زودتر بر می کند خشت و در 
او کلوخ زفت تر کند از حجاب 
نشنود بیگانه؛ جز بانگ ۳ 
مختنم دارد» گرارد وام خویش 


و ۰ ۰ 
سبز می گردد زمين تن بدان 


معتدل ارکان و 
قصر محکم خانه 
بکن خشت و مدر 


هرگز از شوره نبات 


روشن» ۳1 صفا 
سر فرود آوره 

گردنت بندد به 
وش . نراست 
دیکران نامنتفع 
چشم راء نم آمده تاری شده 
رفته نطق و طعم و دندانها از کار 
تن ضعیف و دست و پا چون رسمان 


و دل تنکت» تن 


خویش ‏ و 


نادْرست 


غم قوی 
دل ز افغان همجو نای انبان شده 


عمر ضایع» سعی باطل» راه دور 


موی پر سر همچو برف» از بیم مرک 
روز بیگه الاشه لنگک و ره دراز 
بیخهای. خوی ید محکم شده 


نفس کاهل. دل سیه) جان ناصبور 
جمله اعضا لرز لرزان 


کارگه 


همچو برگ 
ویران عمل رفته ز ساز 


کم شده 


در میان ره تشاند او خار ن 


قوت بر کندن آن. 


.٩‏ فرمودن والی آن مرد را که آن خار ین را که نشانده ای بر سر راه بر کن 


نو " گلنزبانشن. - علامت: . گر . شلانل 
هر دمی آن خار ین افزون شدی 
جامه های خلق 
چونکه حاکم را خبر شد زین حدیث 
چون به جد حاکم بدو گفت: این بکن 


وعده داد 


بدریدی از خار 


مدتی فردا و فردا 
گفت روزی حاکمش: ای وعده کر 
کف الایام با عم تا 
تو که می گویی که فرده این بدان 
آن درخت بده جوان تر می شود 
خار پن در قوّت و برخاستن 
خار بن هر روز و هر دم سبز و تر 
او جوانتر می شود تو ‏ پیرتر 


هر یکی خوی بدت 


۳۳۷ 


پس ‏ پگفتندش: . بکن این ره نکند 
پای خلی از زخم آن پر خون شدی 
پای درویشان بخستی زار زار 
یافت آگاهی ز فعل آن خبیث 


خار کن هر روز زار و 


۰ 2 
روزکار خود مبر 


کش ان ند را 
کشتن آتش به مومن ممکن است 
کاو به مومن للایه ۳ گردد ر‌ بیم 


پس ملاکك نار نور مومن است 
نار ضد ور باشد روز عدل 
گر همی خواهی تو دفع شر نار 
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چشمة آن آب رحمت مومن است 
پس گریزان است نفس ‏ تو از او 
زاب آتش زآن گریزان می شود 
حس و فکر تو همه از آتش است 
آب نور او چو برآتش چکد 
چون کند چکک چک تو گویش؛ مرگ و درد 
تا سوزد او گلستان تو را 
یک شرر از وی هزاران گلستان 
بعد از آن چیزی که کاری بردهد 
باز پهنا میرویم از راه راست 
اندر آن تقریر بودیم ای خسور 
پار تو باشد گران. در راه چاه 
ان یت له که دفن شسته. ‏ 
آنکه عاقل بود در دریا رسید 
چونکه بیگه گشت و آن فرصت گذشت 
ورنه در تبه شوی بریان بسی 
حال آن سه ماهی و آن جویبار 
تاه ۱۳ ات دی ابیت 
سال بی گه گشت» وت ۰ کت 
کرم در بیج درخت تن فتاد 
هین و هین» ای راه رو» بی گاه شد 
این دو روزکک را که زورت هست زود 


این قدر تخمی که ماندستت» بکار 


زانکه بی ضد. دفع ار سکن اس 
کان از قهر انگیخته شد. این ز فضل 
آب رحمت بر دل آتقن 8 
آب حوان روحم پاک محسن است 
زانکه تو از آتشی» او زآب جو 
کاتشش از آب ویران می شود 
حس شیخ و فکر او نور خوش است 
چک چک از آتش برآید. برجهد 
تا شود این دوزخ نفس تو سرد 
پشت نکن عدل و احسان تو را 
از یکی نه نام ماند نه نشان 
لاله و نسرین و مسیسنبردهد 
باز گرد ای خواجه راه ما کجاست؟ 
که خرت لنگ است و منزل دور دور 
کج مرو رو راست. اندر شاهراه 
را دریا گیر تا یابی رشد 
شد خلاص از دام و از آتش رهید 
مُرده 3 وه رو سوی درا ز دشت 
اینچنین هرگز کند بر خود کسی؟ 


تا پروید زین دو دم عمر دراز 
هین فتیله اش ساز و روغن زودتر 
تا به کین نگذرد ایام 5 تا 


۰ در بیان معنی فی التاخیر آفات 


پند من بشنوه که تن» بند قویست 


کهنه بیرون کن گرت میل نویست 


لب ببند و کف پر زر بر گشا 
ترکك شهوتها و لذتها سخاست 
عروهةٌ الوثقی است این ترک هوا 
تا برد شاخ سخاء ای خوبت کین 
بوسف حسنی نو این عالم جو چاه 
یوسفا آمد رسن درزن دو دست 
حمد لب 9 رسن 


دست وبیرون رو ز چاه 


آو یختند 
در رسن زنل 
تا بینی عالم جان ‏ جدید 
این جهان 

خاک بر باد 


یسته چون هستان شده 

است و بازی می کند 
خاک همچون در دست اد 
چشم خاکی را به خاک افتد نظر 
اینکه:بر کاز است» بی. کاز: است. و, پوست 


اسب داند اسب را» کاو هست بار 


ور حی بر نور حس 
اسب بی راکب. چه داند رسم راه؟ 
سوی حسی رو که نورش راکب است 
ور حس. ‏ را نور حق ‏ تزیین بود 
ور حسی می کشد سوی ‏ ری 
دونتر عالمی است 
لیکك پیدا نیست آن راکب برو 


ز انکه محسوسات 


نور حسی کاو غلیظ است و گران 


چونکه ور حس نمی بینی ز چشم 
ور حس با این غلیظی مختفی ست 
این جهان چون خس به دست باد غیب 
گه به بحرش میرده گاهیش . بر 


۲۴۹ 


بخل تن بگذار و پیش آور سخا 
هر که در شهوت فرو شد» برنخاست 
بر کش بر سما 


این شاخ جان را 
اصل خویش 
وین رس صبر است» بر امر اله 
از رسن ‏ غافل مشوء ‏ پیگه شدست 
فضل و 


5 ۳ بار گاه پادشاه 


رحمت را بهم ال 
عالمی ۳ آشکاراء ناپدید 
و آن جهان هست» بس پنهان شده 
کزژنمائی» پرده سازی می کند 
باد را دان عالی و عالی ناد 


بادیین» 


معنی نو علی ور این بود 
نور حقش می برد سوی علی 
نور حی دریا و حس چون شبنمی است 
جز به آار و به گفتار نکو 


هست پنهان در سواد دیده کان 


دروکا مر وزج 
ساعتی کافر کند صدیق را 
زانکه مخلص در خطر باشد مدام 
زانکه در راهست و رهزن بیحد است 
آینةٌ خالص نگشت» او مخلص است 
رکه یی که سای تبرت میت 
هیچ آیینه دگر 
هیچ انگوری 5 رگن غوره. نشد 


۳ - ۰ ۰ 
پخته گرد و از تغیر دور شو 


چون ز خود رستی همه پرهان شدی 
ور عیان خواهی صلاح الدین نمود 
فقر را از چشم و از سیمای او 
شیخ فعال است. بی لت چو حی 
دل به دست او چو موم نرم رام 
مُهر. مومش حاکی انگشتریست 


۱۳۵۰ 


کار حی بر کارها دارد سبق 
چشم خشمت خون 
تیر خون آلوده از خون تو تر 
و آنچه ناپیداه چنان تند و حرون 


می دمد می سوزد» این نفاط کو؟ 
ساعتی زاهد کل زندیق را 
تا از خود خالص نگردد او تمام 


آن رهد کاو در امان ایزد است 
مرغ را نگرفته است» او مقنص است 
در مقام امن رفت و برد دست 
هیچ نانی گندم خرمن . نشد 
هیچ میوهٌُ پخته با کوره نشد 
رو چو برهان محقق نور شو 
چونکه بنده ام سلطان شدی 
دیده ها را کرد بینا و گشود 
دید هر چشمی که دارد نور هو 


بی گفتی سبق 


۳ مریدان داده 


مهر او که ننگی سازد» گاه نام 
باز آن نقش نگین حاکی کیست؟ 


سلسلهٌ هر حلق اندر دیگر است 
گه پر است از بانگ این که گه تهیست 
بانگ او زین کوه دل؛ 
هید کل اوات .مت 3 
صد هزاران. چشمه. آب زلال 
آبهای چشمه ها خون می شود 
که سراسر طور ‏ سیناء ‏ لعل ‏ بود 


اجزای کوه 


نه ز جان یکك چشمه جوشان می شود 


جان پذیرفت و خرد» 


نه صدای بانگ مشتاقی در او 
بو که بر اجزای او تابد مهی 
چون قیامت کوهها را بر کند 
این قيامت ز آن قيامت کی کم است؟ 
هر که دید اين مرهم از زخم ایمن است 
ای خنککك زشتی که خوبش شد حریف 


نان مُرده. چون حریف جان شود 


قبرم تیره حریف نار شد 
در نمکسار ار ۳1 مُرده فتاد 
صنفغهً ال هست وگ خم هو 
2 ۱ 
چون در آن خم افتد و گویش قم 


آن منم "خی خود انا الحق گفتن است 
رنگ آهن محو رنگ آتش است 
چون به سرخی گشت همچون زر کان 
شد ز رنگ و طبع آتش مُحتشم 
آتشم من گر ترا شک است و ظن 
آتشم من بر تو گر شد مشتبه 


آدمی چون نور گیرد از خدا 


پای در دریا من کم ۳ از آن 
گر چه صد چون من ندارد تاب بحر 
جان و عقل من 


تا که پایم میرود رانم در او 


فدای بحر باد 


اق.. .تن آلوده» به گرد 
پاک کاو از 
پاکی این حوض بی پایان بود 
زانکه دل حوضی است. لیکن در کمین 


حوض کرد 


حوض مهجور اوفتاد 


۱۲۳۵۱ 


آن قیامت زخم و اين چون مرهم است 
هر بدی» کاین حسن دید او محسن است 
و ای گل رویی که جفتش شد خریف 
زنده گردد نان و عین آن شود 
که رفت و همه انوار شا 


آن خری و مردگی یکسو نهاد 


از طرب گوید 
تک این دارده الا آهن است 


در ات لاف ۲و ای تون اس 


وی تن ای ام لاف .ان 
گوید او من آتشم من آتشم 
آزفون: . کر شتا وا اش این لزق 
روی خود بر روی من. یکت تم رانا 
هست مسجود ملایکك ‏ از اجتبا 
رسته باشد جانش از طغیان و شک 
ریش تشبیه و مشبه را بخند 


دریا خمش کن لب گزان 


بر لب 
لیکك می شکييم از غرقاب بحر 
خونبهای عقل و جان این بحر داد 


چون نماند پا چو بطانم در او 
حلقه: گر چه کو بوده نی بر در است؟ 
پاک کی گردد برون 
طهر خویش هم دور اوفتاد 
پاکی اجسام کم یزان بود 


سوی دریا راه پنهان دارد این 


حوض مرد؟ 


او ز 


با ین محدود تو» خواهد مدد 


ور نه اندر خرج کم گردد عدد 


۱ تمثیل در بیان خواندن آب. آلو دگان رایبا کی 


آب ک گفت آلوده را: در من شتاب 
گفت آب: این شرم بی من کی رود؟ 


ز‌ آب؛ هر آلوده. کاو پنهان شود 


دل ز پايةٌ حوض تن گلناک شد 
گرد پایة حوض دل گرد ای پسر 
بحر تن بر بحر دل بر هم زان 


کر ور شیر براشته و امین لو کر 
گر خطر باشد بجان 
شاه چون شیرین تر از شکر بود 
آغ. مات یود سامت زر رخ 


جان من کوره ست وه با آتش خوش است 


پیش شاهان 


همچو کوره عشق را سوزیدنیست 
برگ بی برگی ترا چون برگ شد 
چون از غي شادیت افزودن گرفت 
آنچه خوف دیگران. آن امن توست 


باز دیوانه شدم من ای طبیب 
حلقه های سلسلةً تو ذو فنون 
داد" هر حلقم. ‏ فنونی ‏ دیگر ‏ است 
این «شد, «فکل 
دیوانگی بگست ت 


پس جنون باشد فنون» 


آنچنان 


گفت آلوده: که دارم شرم از آب 
بی من این آلوده زایل کی شود؟ 
الحیاء یمنع الاایمان بود 
تن از آب حوض دلها پاك شد 
هان ز پايةٌ حوض تن» میکن حذر 


در . میانشان . بَرزخ لا یبفیان 


جان به شیرینی رود خوشتر بود 
رها کن تو مرا 


کوره را این بس » که خانهٌ آ شون است 


ای سلامت جوء 


هر که او زین کون اقلایا م گیگ یس 
جان باقی یافتی و مرگ شد 
روضة جانت گل و سوسن گرفت 


بط قوی از بحر و مرغ خانه سست 
کی ای .و ی اگ.. ی 
هر کی حلقه ‏ دهد دیگر جنون 
پس مرا هر دم جنونی دیگر است 
خاصه در زنجیر این میر اجل 


۳ مدن دوستان بهاً بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری 


این چنین ذو النون مصری را فتاد 
شور چندان شد که تا فوق فلکك 


هین منه تو شور خود. ای شوره خاک 


۳۵۲ 


جنونی نو بزاد 
جگرها را نمک 


خداوندان پاک 


کاندر او شور و 


میرسید از وی 


و او رد شان می ربود 


جهل,. رما . من .9۲ 
مصلوب جهود 
چون دل آن شاه ز ایشان خون بود 
زر خالص را و زرگر را خطر 


رحم کرد اين گرگ و ز عذر لبق 
صل. دفزارای. گر کت موی ات کت ممست 
زانکه ‏ حشر حاسدان . روز گزند 
حرص ‏ خس مردار خوار 
ژانان ۳ گند» اندام نهان 


حشر ‏ پر 
گند مخفی کان به دلها . میرسید 
بيشه ای آمد وجود آدمی 
ظاهر و باطن اگر باشد یکی 
در وجود ما هزاران گرگ و خوکک 
حکم آن خو راست» کو غالبتر است 


سیرئتی کان بر وجودت غالب است 


۳۵۳ 


لاجرم ذو الون در زندان . بود 
در کف طفلان. چنین در تم 
آفتابی مخفی در فذره ای 
و اندکک اندککك روی خود را بر گشود 
عالم از وی مست گشت و صحو شد 


لاجرم . منصور . بر داری .. بود 


لازم آمد یفتلون تاه 
1 متا 1 تن بکم 
ز آن ی که کشخ آوبخته 
پس مر او را امر کی تاند نمود؟ 
عصمت و انت نیهم چون بود؟ 
باشد از قلاب ‏ این پیشتر 


ای ند اف فعل. ای گرکای:. »کشت 
آمده که ذهبنا تتشق 
عاقفت رسوا شود این گر کاخ بایست 


حشر محسوس. ‏ و پدید 
بر حذر شو زین وجود. ار ادمی 
تست ۰ ی زا - نکن . قعانی. باق شکیع 
صالح و ناصالح و خوب 


مر تگهرد ری فش از ری له ان ی اش 


و خش و کث 


همچون قمر 
کینه ها 


ساعتی بوسف رخی. 
از ره ینهان» صلاح و 
میرود دانائی و علم و هنر 


خی بازی میکند بر هم سلام 


رفت در سگ ز آدمی حرص و هوس 
در سك اصحاب خوئی زان رقود 
ی 
دا تا هه هب یر ۱۰ که اس 
دزدئی کن» از در و مرجان جان 
چونکه دزدی» باری آن در لطیف 


دوستان ‏ از هر طرف ‏ بنهاده ‏ رو 


يا شبان شد. یا شکاری» یا حرس 
رفت» ‏ تا جویای رحمن گشته بود 
گاه دیو و که ملک که دام ق 33 
تا به دام سینه هاء پنهان ره است 
لی کم از سگك. از درون عارفان 
چونکه حامل می شوی باری شریف 
پند بر پاء دست بر سره از افتفاد 


بهر پرسش سوی زندان نزد او 


۳ فهم کردن مربدان که ذو النون دیوانه نیست و به قصد چنین کرده 


دوستان در قصه ذو النون شدند 
کایش .مگ فاد کل با سکمتی. منت 
دور دور از عقل چون دریای او 
حاش له از کمال جاه او 
او ز شور عامه اندر خانه شد 
او از عار عقل کند ‏ تن پرست 
که ببندم ای فتی وز ساز گاو 
تا از زخم لخت. يابم من حیات 
تا از زخم لخت گاوی خوش شوم 
زنده شد کشت ز زخم دم گاو 


سوی زندان و در آن رائی زدند 
او در این دین قبله ای و آیتیست 
تا جنون باشد سفه فرمای او 
کابر بیماری بپوشد ماه او 
او ز ننگ خقلان دیوانه شد 
فاار ‏ هشت ۰۳ ود واه شذیشت 
بر سر و پشتم بزن» وین را مکاو 
چون قتیل از گاو موسی» ای نقات 
همچو کشت گاو موسیء گش شوم 
همچو مس از کیمیا شد زر ساو 
وا نمود آن زمر خون خوار را 
تخم این آشوب ایشان کشته اند 
زنده گردد هستی اسرار دان 
باز داند جملهةً اسرار را 
وا نماید دام خدعه و رو را 
تا شود از زخم دش جان مفیق 
و و اد 3۳ کر مق 
حال دوالنون با مریدان ‏ بازگو 


۴ رجوع کردن به حکایت ذو النون با مریدان 


چون رسیدند آن نفر نزدیکت او 
با ادب گفتند: ما از دوستان 


تاک ار هید کف .انا 


بهر پرسش مدیم اینجا به جان 


اندر میان اور شها 
ما محب و صادق و دل خسته ایم 


دوستان پنهان مکن 


چونکه ذوالنون این سخن ز ایشان شنید 


فا جوا. ۱ 


فحش آغازید و دشنام از گزاف 
بر جهید و سنگ پران کرد و چوب 
قهفهه خند ید و جنبانید سر 
دوستان بین کو شان دوستان؟ 
و ز رنج دوست» دوست؟ 
نی نشان دوستی شد سر خوشی 


رنج بر خود گر گر تو دوستی 


دوست همجون زره بلا چون تن است 


این چه بهتان است بر عقلت. جنون؟ 
چون شود عنقا شکسته از غراب 
ما محبانیمه با ما این مکن 
یا به رو پوش و دغل مغرور کرد 


ایکه بحر علم و عقلی. استجب 
رو مکن در ابر پنهانی مها 
در دو عالم دل به تو در سته ایم 
و قصد جان مکن 
جز طریق امتحان مخلص ‏ ندید 


او دیوانگانه زی و قاف 


دوستان را رنج باشد همچو جان 


۵ امتحان کردن خواجه لقمان زیر کی لقمان را 


نی که لقمان را که بندة پاکک بود؟ 


من دو بنده دارم و ایشان حقیر 
گفت شه: آن دو چه اند؟ این زلت است 
شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است 
مخزن آن دارد که مخزن عار اوست 


خواجهُ لقمان به ظاهر خواجه وش 


۲۵۵ 


روز و شب در بندگی چالاک بود؟ 


بهترش دیدی از فرزندان خویش 


خواجه بود وه از هوا ازاده بود 


و آن دو بر تو حا کمانند و امیر 
گفت: آن یک خشم و دیگر شهوت است 
بی مه و خورشید نورش بازغ است 
هستی آن دارد که هستی را عدوست 
در حقیقت ننده لقمان خواجه اش 
در نظرشان گوهری کم از خسیست 
رنگی عقلشان را دام شلد 
کر اقا کیبل ۰ کاو. از . شافه.. اسب 


نام و 


زانکه شمان را مراد این بوده تا 
چه عجب گر سر ز ید پنهان کنی؟ 
کار پنهان کن تو از چشمان خود 
تسلیم کرت فان .هرد 
می دهند افیون به مرد زخم مند 


میدرند 


خویش را 


وقت مرگ از رنج او را 
چون به هر فکری که دل خواهی سپرد 
تحصیلی کنی 


هر چه اندیشی و 


۳۵۶ 


تا شناسد مرد را بی فعل و قول 
نقد او بینده نباشد بند قل 
در جهان جان. جواسیس_ . القلوب 
پیششان شوف باشد سر حال 
که شود پوشیده آن بر عقل باز 


بر زمین رفتن چه دشوارش بود؟ 
موم چه بود در کف او؟ ای ظلوم 
بندگی بر ظاهرش دیباچه ای 
بر غلام خویش پوشاند لباس 
مر غلام خویش را سازد امام 


مرا تو هیچ توفیری منه 
تا به غربت تخم حبلت کاشتم 
تا گمان. آیك که ایشان: .برده ‏ اند 
کارها. را کرده ‏ اند آمادگی 
خویشتن بنموده خواجه عقل و جان 
ناید. از بنده . بغیر ‏ بندگی 
تعییت ها هست بر عکس: این بدان 


آن شیر و فتی 
این عجب که سر ز خود پنهان کنی 
کارت سلیم از چشم بد 
و انگه از خود بی ز خود چیزی بدزد 


تا بود 


با که ای از اس تشون کی 
او بدان مشغول شده جان ‏ میبرند 
از تو چیزی در نهان خواهند برد 
می درآید دزد ژآن سو کایمنی 


پس بدان مشغول شو کان بهتر است 
بار بازرگان چو در آب اوفتد 
دست اندر کالهٌ بهتر زند 
چون که چیزی فوت خواهد شد در آب 
بطاعت گوش دار 


نگهداری کنی 
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کان کهتر است 


چیزی برد 


کشتی مالش . به 


تا ز تو 


۶ ظاهر شدن فضل و زیر کی لقمان پیش امتحان کنن دگان 


خواجهُ شمان چو شمان را شناخت 
هر طعامی کاوریدندی به وی 
تا که شمان دست سوی آن برد 
سور او خوردی و شور انگیختی 
ور بخوردی بی دل و بی اشتها 
خربزه آورده بودند ارمغان 
گفت خواجه با غلامی: کایفلان 
بجونکة: لقمان. امد وه نشتن. تست 
چون برید و داد او را یک رین 
از خوشی که خورد. داد او را دوم 
ماند گرجی. گفت: این را من خورم 


او چنین خوش میخورد کز ذوق او 
ساعتی تج خود شد از تلخی آن 


نوش چون کردی تو چندین 


چون بخورد از آتش فروخت 
زهر را؟ 


چون ناوردی به حیلت ‏ حجتی؟ 


۳۵۷ 


بنده بود او عشق باعت 


او را و با 
کس سوی لقمان 


فرستادی ز پی 


هر طعامی کو نخوردی ریختی 
این بود پیوستگی ‏ بی . منتها 
لک غایب بود شمان آن زمان 
زود رو فرزند شلقمان را بخوان 
پس پگرفت سکینی بدست 
همچو شکر خوردش و چون انگبین 
گرجها ‏ تا هفدهم 
تا چه شیرین خربزه ست. این بنگرم 
طبعها. شد مشتهی و 


خواجه 


تا رسید آن 


بعد از آن گفتش که ای جان جهان 
لطف چون انگاشتی این قهر را؟ 
کی ام سس 
که مرا عذریست. بس کن ساعتی 


خورده ام چندان که از شرمم دو 9 
می ننوشمه ای تو صاحب معرفت 


رسته اند و غرق دائه و دام تو 


خاکك صد ره بر سر اجزام باد 
اندر این بطیخ تلخی کی گذاشت؟ 
از محبت مسها زرین شود 
از محبت دردها شافی شود 


چونکه ملعون خواند ناقص را رسول 


بزق. ود وا" «تقطف. الایصان. ان 
پر کف دریا فرس را راندن 
از. زین .هافکت ختافیتم: اش 
عاقبت بین است عقل از خاصیت 
عقل کاو مغلوب نفس» او نفس شد 
هم درین نسی بگردان این نظر 
آن نظر که بنگرد این جزر و مد 
زآن همی گرداندت حالی به حال 
تا که از عسری نبینی خوفها 
تا که خوفت زاید از ذات الشمال 


۳۵۸ 


وز 


بود 


زب ‌ 


موجب هنت سزای دوری ات 


لیک 
جمله 
در 


آفل 


محبت سرکه ها مُل ‏ میشود 
محبت بر بختی میشود 
محبت روضه گلخن ‏ میشود 
محبت دیو حوری ‏ مشود 
محبت موم آهن . میشود 
محبت ‏ غول هادی میشود 
محبت. شیر موشی ‏ میشود 
محبت. قهر. زحمت میشود 
محبت شاه بنده می شود 
کف ود ی ۱۰ ی .ینت۲ 
زاید ناقص. اما بر جماد 
صفیری ‏ بانگ محبوبی شنید 
خورشید داند برق را 

در تاویل نقصان عمول 


بر مرحوم لایق لعن و زخم 


تکمیل بدن مقدور ‏ نیست 


از نقصان عقل آمد پدید 


از باقی ندانی بی صفا 


بر کسی که دل نهد بر نور او 
آن چو لا شرقی و لا غربی کی است؟ 


نور 


باقی را همه ابصار دان 


پا رها کن. تا نایم در کلام 
ور نه این خواهی نه آن» فرمان تو راست 
جان. راهیم باید تا به ور 
پایه پایه بر رود 
چون خیل 


این جهان تن غلط داز شد 


پر ماه و خور 


عاجز آید از پریدن 
پا بده دستور تا کویم تمام 
کس چه داند مر ترا مقصد کجاست؟ 
ببند. اندر ‏ ار 
تا نماند 
بگذرد که لا احبٌ 


فردوس و قصور 
همجو حلقه تنل در 


جز مر آن را کاو ز شهوت باز شد 


۷ تنمة قصاٌ حاسدان بر غلام خاص سلطان و حقیقت آن 


قصهٌ شاه و امیران و حسدل 
دور ماند از جر جرار کلام 
تاشاور سک ۰۹ اقلا . وه وت 


پادشاهی بس ِ "هنن ««گرات 
از برای شاه دامی دوختند 
نحس» شاگردی که با استاد خویش 


۳۵۹ 


بر لام خاص و سلطان خرد 
باز باید گشت و کرد آن را تمام 
چون درختی را نداند از 
و آن درختی که یکش هفصد بود 
چون بیندشان به چشم عاقبت 


گر چه یکسانند این دم در نظر 


در نهانی مکر می . انگیختند 
بیخ او را از زمانه بر کنند 
بیخ او در عصمت له بود 
همچو بو بکر ربابی تن زده 
می زدی خنبکك بر آن کوزه گران 


استا مگیر آهن گسل 


نه از منت باری است در حان و روان؟ 


و .تا 
شتسی. ۰ .شیم از گام سقعی فوسخ 
گویی اش پنهان زنم آتش . زنه 
ببیند. فکر ‏ تو 
لیکک در رویت نالد از کرم 

مالشت 


آخر از روزن 


او نمی خندد ز دذوق 


پس خداعی را خداعی شد جرا 
گر بدی با تو ورا خند رضا 
چون دل او در رضا آرد عمل 
زو بخندد هم هار و هم بهار 
چون ندانی تو خزان را از بهار 


صد هزاران . پلبل و قمری ‏ نوا 
چون که برگ روح خود زرد و سیاه 
آفتاب شاه در برج عتاب 
آن عطارد را ورقها جان ماست 
باز منشوری نویسد سرخ و سبز 
سرخ و سبز افتاد نسخ نو بهار 


اندر این معنی شنو تو قصه ای 


شاگرد گیر و کوردل 
آنی, خلمی.. رفن وان 
این کار گاه ای 


همچو ‏ خود 
اقا مس 
چه شکنی 
نی به قلب. از قلب باشد روزنه 
کی ور با وا موی نز 
هر چه گویی خندد و گوید نعم 
ای ۰ هضیب تفلد: ,ای ۰ باه ۲ اشکالفت 
کاسه زن. کوزه بخور»ه اینکك سزا 


نادرست 


۸ عکس تعظیم پیغام سلیمان (ع) در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد 


پر آن بلقیس باد 


هد هدی نامه بباورد و نشان 


رحمت صد تو 


وق زر ۲و2 کی زد سل 


چشم هدهد دید و جان عنقاش دید 
عفل با حس زین طلسمات دو رنگ 
کافران دیدند احمد را بشر 


خاک زن در دید 


۳۶۰ 


که خدایش عقل صد  .‏ مرده ‏ بداد 
از سلیمان. چند حرفی با بیان 
ننگرید اندر رسول 
حس چو کفی دید و دل دریاش دید 
ابو جهلان به جنگ 


با حقارت 


قطره ای کز بحر 
گر کف خاکی شود 


وحدت شد سفیر 


چالاک او 


بای ۰اه ر ی از هی یو 
خاک از دُردی تشد زیر اب 
آن. لطافت: پش. ان کر اب .شنت 
گر ند. . سقلی هو .نو ان .روا 
حاکم است و یفعل ال ما یشاء 
گر هوا و نار را سفلی. کند 
ور زمين و آب را علوی کند 
نست اکن را زهره تا گوید» که چون؟ 


0 


پس ‏ یقین شد که تعز من تشاء 


آتشی» ۵ ۰ کت موه رانا ۰ ی 
آدم خاکی. ترو نو بر سما 
چار طبع و علت اولی نی ام 


کار من بی علت است و مستقیم 
عادت خود را بگردانم به وقت 
بحر را گویم که هين پر نار شو 
کوه را گویم سبکك شو همچو پشم 
گویم ای خورشید مقرون شو به ماه 


چشمةٌ خورشید را سازیم 


آفتاب و مه چو دو گاو سیاه 


هفت بحر آن قطره را باشد اسیر 
پیش خاکش سر نهد افلاکك او 
پیش خاکش سر نهند املاکك حق 
از. یکی مین که .خاک نش کشود 
خاک بین کز عرش بگذشت از شتاب 
جز عطای مبدع وهاب نیست 
ور ز گل او 
کاو از عين درد انگیزد دوا 


نکلرانل: ای روا 


گویم آتش را که رو 


هر دو را 


4 انکار فلسفی در آیه ان َصبنح ما کم غوراً 


مقرئی می خواند از روی کتاب 
آب را در غورها پنهان کنم 


چشمه که آرد دگر؟ 


اس 


ب را در 


۱۳۶-۱ 


ما کم عُوْراً ز 


پا به دریوزة مقوقس. از رسول 


همچنین بر 


کین -ببایک< لین مقر عم ی. کنل؟ 
کی بگوید لکلک آن لک لک به جان؟ 


کی نماید خاک اسرار ضمیر؟ 
از کجا آورده اند این حله ها؟ 
آن اطافتها شان شاهدی است 
آن شود شاد از نشان. کاو دید شاه 


۳۶۲ 


ذوق توبه. نقل 


امر صعب و 
سنگ لاخی مزرعی شد. با اصول 
خاک قابل را کند سنگ و حصا 


زر را وه 


مزد رحمت قسم هر مزدور ‏ نیست 
که کنم توبه» در آیم در پناه 


شرط شد برق و سحابی توبه را 
تفع اه ی ی مر و رو 
کی نشیند آتش هدید و خشم؟ 
تا نباشد خنده برق» ای ی 
کی بجوشد چشمه ها ز آب زلال؟ 
کی بنفشه عهد بندد با سمن؟ 
کی درختی سر فشاند در هوا؟ 
بر شاندن گیرد ایام بهار؟ 
کی گل از کیسه ابر آرد: زر. پرون؟ 
کی چو طالب فاخته کوکو کند؟ 
لک چه باشد؟ ملک لکک» ای مستعان 
9-3 شود چون آسمان بستان منیر؟ 
من کریم» من رحیم» کلها 
آن ‏ نشان پای مرد عابدی است 
ای ی و را اد اه 


دید رب خویش و شد بی خویش و مست 
چون نخورد او می. چه داند بوی کرد؟ 
کاو دهد وعده و نشانی مر ترا 
که شنظن آید ترا فردا فلان 


یک شانی آن که او باشد سوار 
یکت شانین. .که رده . ی «قق 
یک نشانی اینکه اين خواب از هوس 
تا هشب امین کی این تیک نو بثت 


زان شان ‏ با والد 


دم مزن سه روز از این ای نیکك خو 
هین میاور این نشان را تو به گفت 
له و ۰ ۲ 
این شانها گویدش همچون شکر 
این نشان آن ود کان ملک و جاه 
آن که می گریی به شبهای دراز 
آن که بی آن روز تو تاریکك شد 
وآنکه دادی و آنچه داریه در زکات 


7 
خواب و رن رو 


رت دادی و 

چند در آتش نسشستي همحو عود 
زین چنين بی چارگیها صد هزار 
چونکه اندر خواب دیدی حالها 


چون که شب این خواب دیدی روز شد 
چشم گردان کرده ای بر چپ و راست 
بر مثال برگگ می لرزیه که وای 
می دوی در کوی و بازار و سرا 
خواجه. خر است این دوادوه چیستت؟ 
گویی اش خیر است لیکن خیر من 
گر بگویم 
بنگری در روی هر مرد شواز 
گویی اش من صاحبی گم کرده ام 


یک نشانمه فوت شد 


دولتت پاینده بادا ای سوار 
جون طلب کرد نه. نحل آمد نظر 
ناگهان آمد سواری نیک بخت 


۳۶۳ 


که همی جویی بیاپی از اه 
و انکه می سوزی سحرگه در نیاز 
همچو دوکی گردنت باریکك شد 
چون زکات پاک بازان رختهات 
سر فدا کردی و گشتی همچو مو 
چند پیش یغ رفتی همچو خود 


خحوی عشاق است و ناید در شمار 


آنکه بودی آرژویش سالها 
از امید آن دلت پروز شد 
کان شان و آن علامتها کجاست؟ 


گر رود روز و نشان ناید به جای 
چون کسی کاو گم کند گوساله را 
گم شده اینجا که داری کیستت؟ 
کس_ ‏ نشاید که بداند غیر من 
تقو تفای تا فونها 
گویدت منگر 
رو به چتجوی او آورده ام 
رحم کن بر عاشقان معذور دار 


جد خطا نکند چنين آمد خبر 


وفت موت شد 


مرا دیوانه وار 


پس گرفت اندر کنارت. سخت سخت 


بی خبر گفت. اینت سالوس و نفاق 


او نداند کان نشان وصل کیست 
آتر .ند گر واه" کي تشان:. .ایل.. ۱ فی۵؟ 
شخص را جانی به جانی میرسید 


یی ایا فه. ای اسان غاضی. ان ان وا ون کای اشاسخ 
ای تشم شیر .الق سفی. فان دل ندارم پی دلي معذور دار 
ذره ها را تواند شمرد خاصه آن. کاو عشق از وی عقل برد 
می شمارم برگهای باغ را می شمارم بانگ کیک و زاغ را 
در شمار اندر ‏ نیاید لیکت من می. شمارم. بهر رشد ممتحن 
نحس کیوان یا که مشتری ناید اندر حصره کر چه بشمری 
لیکك هم بعضی از اين هر دو اثر شرح باید کرد بهر نفع و ضر 
۳ # معلوم آثار قضا هه و هی الیش نیشن ,وا 
طالع ‏ آن کس که باشد مشتری شا ۰ که و ۰ و هه 
وانکه را طالع زحل از هر شرور احتیاطش لازم آید در امور 
3 نگویم ان زحل استاره . را ز اتشش سوزد مر آن بی چاره را 
پم گی. ام بسهوده. .29۳ رایس افتای آتشی اید به یکباره ‏ بتاب 
اژ. کواکت. «دن . ستهر . .بی" ۰ کزان در دمی نی نور ماند نی شان 
آنچه بر دارده بدان مشغول شو وز دگر گفتارها معزول شو 
جنبش . اختر نیاید جز ‏ عقیم بر ندارد جز که آن لطف عمیم 
اذکروا ال شاه ما دستور داد انلاو. ای کیک مان رواقد. ی بهاد 
گفت اگر چه پاکم از ذکر شما .۰ .لاف موم عم قضیوزها 
لیک هرگز مست تصویر و خیال در پیابد دات ما را بی مثال 
ذکر جسمانه خیال ناقص است وصف شاهانه از آنها خالص است 
شاه را گوید کسی جولاه نیست این چه مدح است؟ اين مگر آگاه نیست 


۰ مناجات کردن شبان با حق تعالیی در عهد موسی علیه السلام 


دید موسی یک شبانی را به راه کاو همی گفت ای کریم و ای اه 
تو کجانی تا شوم من چاکرت؟ چارقت دوزم کنم شانه سرت 
ای خدای من فدایت جان من جمله فرزندان و خان و مان من 
تو کجائی تا که خدمتها کنم؟ جامه ات را دوزم و بخه زنم 
جامه ات شویم شیپشهایت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم 
ور تو را بیمارئی آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خویش 
دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب آیده بروبمه جایکت 
3 پدانم خانه ات را من مدام روغن و شیرت بیارم صبح و شام 
هم پیر و ننهای ‏ روغین آخمرها؛ چغراتهای نازنین 


۳۶۴ 


سازم و آرم به پیشت صبح و شام 
ای فدای تو همه پرهای من 
زین نمط بهوده می گفت آن شبان 
گفت با آن کس که ما را آقرید 
گفت موسی. های خیره سر شدی 
این چه ژاژ است؟ این چه کفر است و فشار؟ 
گند کفر تو جهان را گنده کرد 
چارق و پا تا به لایق مر تراست 
گر نندی زین سخن تو حلق را 
آتشی 3 نامدست» این دود چیست؟ 
گر همین دای که دای -ذاوو. :اش 
دوستی بی خرده خود دشمنی است 
با که می گویی تو این؟ با عم و خال 
شیر او نوشد که در نشو و نماست 
ور برای بنده است این گفت وگو 
آن که گفت. انی مرضت لم تقد 
آن که بی یسمع و بی یبصر شدست 
بی ادب گفتن سخن با خاص حق 


گر تو مردی را بخوانی فاطمه 


له یلد لم یود او را لایق است 
هر چه جسم آمدء ولادت وصف اوست 
زانکه از کون و فساد است و مهین 
گفت ای موسی. دهانم دوختی 


جامه را بدرید و آهی کرد تفت 


از من آوردن. ز تو خوردن تمام 


ای به یادت هی هی و هیهای من 


آتشی آید بسوزد خلق را 
جان سیه گشته روان مردود چیست؟ 
ژاژ و گستاخی» تو را چون باور است؟ 
حق تعالی زین چنین خدمت غنی است 
جسم و حاجت در صفات ذو الجلال 
چارق او پوشد که او محتاج پاست 
آنکه حق گفت او من است وء من خود او 
من شدم رنجوره او تنها نشد 
در حی آن بنده این هم بیهدست 
دل بمیراند سبه دارد ورق 
گر چه یک جنسند مرد و زن همه 
گر چه خوش خوی و حلیم و ساکن است 
مرد را گویی. بود زخم سنان 
در حی پاکی حق» آلايش است 
والد و مولود را او خالق است 
هر چه مولود است» او زین سوی جوست 
حادث است و محدئی خواهد یفین 
و از پشیمانی تو جانم سوختی 


سر نهاد اندر بیابانی و رفت 


۱ عتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بهر آن شبان 


تو برای وصل کردن آمدی 


تا توانی پا منه اندر فراق 


بندهٌ ما را از ما کردی جدا 


در حق او مدح و در حی تو دم 
در حی او ور و در حی تو ار 
در حق او نیک و در حق تو بد 
ما بری از تا کف و ناپا کی همه 


آتشی از عشق در جان بر فروز 
موسیا» آدات دانان دیگرند 
عاشقان را هر نفس . سوزیدنیست 


خون شهیدان را ز 
در درون کعبه 


بعد از آن در سر موسی حق نهفت 
بر دل قوصی سخنها 

چند پی خود گشت و چند آمد به خود 
بعد از این گر شرح گویم. ابلهیست 
ور بگوی عقلها را یر کند 


رد ره 


ور بگویم شرحهای معتبر 
چونکه موسی این عتاب از حی شنید 


۳۶۶ 


در حی او قرب و در حی تو رد 
از گران جانی و چللاکی همه 
پلکه تا بر بندگان جودی کنم 
سندیان را اصطلاح سند مدح 


گر چه کف لفظ ناخاضع بود 
پس طفیل آمد عرض» جوهر غرض 
سوز خواهم. سوز»ه با ان سوز ساز 


سوخته جان و روانان دیگرند 
بر ده ویران» خراج و عُشر ست 
گر بود پر خون شهید» او را مشو 


۳۲ وحی آمدن بموسی علیه السلام از بهر عذر آن شبان 


دیدن و گفتن به هم 


تا قیامت باشد آن بس مختصر 
گر تو خواهی از درون خود بخوان 
پی چوپان دوید 
کی دا خرف خق. نش دفاگ 


موجی بر افرازان علم 
گاه بر خاکی نوشته حال ‏ خود 
گاه حران استاده گه دوان 
عاقبت دریافت او را و بدید 
هیچ اداپی. و ترتیبی. مجو 


دم که مرد نائی اندر 
هان و هان» گر حمد گوئی» گر سپاس 


اس اي کر سر .اش 


چند گونی؟ چون غطا برداشتند 
این قبول ذکر تو. از رحمت است 
با نماز او بیالودست خون 
خون پلید است و به آبی میرود 
کان به غیر آب لطف کردگار 
در مجودت کاش رو گردانیی 
کای سجودم چون وجودم ناسزا 


حلم حق دارد اثر 
پلیدیهای ما 


پس چو کافر دید کاو در داد و خود 


این زمین از 
تا بپوشد آن 
او گل و میوه نرست 
گفت» واپس رفته ام من در ذهاب 
خاکی سفر نکزیدمی 


چون سفر کردم مرا راه آزمود 


۳۶۷ 


دیگران پبدا بود 


یک قدم چون پیل» رفته بر آریب 


من کنون در خون دل آغشته ام 
صد هزاران ساله ‏ زآنسو رفته ام 


آفرین بر دست و بر بازوت باد 


آنچه می گویم نه احوال من است 
تشون ۰ توفیت:. آن. نقفر»: اوه اه اشسیت 
در خور نای است» نی در خورد مرد 


همچو افرجام آن چوپان شناس 


لیک باطن را نجاستها بود 
کم نگردد از درون مرد کار 
یی توا ربی 3 
مر بدی را تو نکویی ده جزا 


تا نجاست رد وه گلها فافش تن 
در عوض پر روید از وی غنچه ها 
کمتر و بیمایه تر از خاک بود 
خر , ناه رگم ناکین وق 
حسرتا؛ . یا لیتتی کنت ‏ تراب 
همجو خاکی. دانه 


زین سفر کردن ره آوردم جه بود؟ 


ای می چیدمی 


رآ هه شالر سوق عاکق. ات کار 
تفا ای کت از عرص و۳ 
هر گیا را کش بود ميل عغلا 
چون که گردانید سر سوی زمین 
ميل روحت. چون سوی بلا بود 


ول وتایقوه جر گر زین 


در تزاید» 


۳ سوال موسی از حق تعالی در سر غلبة ظالمان 


گفت. موسی. ای کریم کارساز 
نقش ‏ کزمژ ‏ دیدم اندر آب و گل 
که چه مقصود است نقشی ساختن؟ 
آتشس ظلم فساد افروختن 
با ناه ۳ زرد آبه را 


سر خون و نطفه حسن ادمیست 
لوح را او بشوید بی وقوف 
یه کف لا نز اشکت. .مستهان 
و لوح را باید_ شناخت 


الجنف بمکروهاتنا 
تخم مایدٌ آتشت» شاخ تر است 


۳۶۸ 


ای که یکت ۳ 
چون ملائکت» 


ذکر سفن عفن .فراز 
اعتراضی کرد دل 
تخم فساد 


۰ و سجده کنان را سوختن 


۲ اندر آن انداختن 


تیارق هر ت 1 آخر کفست 


آنگهی بروی نویسد او حروف 
بر نویسد بر وی اسرار آن گهان 
که مر آن را دفتری خواهند ساخت 
اوه شاه وا ی مش کف 


که تن دانند اشان سر کار 
می نوازد نیش خون آشام را 
هنت ای. ها برازج کرام 
انا مضه است. اجتهاد کار سل 


هر النیران» من شهوات 


که در قصری قرین دولتیست 
که را دیدی به زر و سیم فرد 
آن که بیرون از طبایع جان اوست 
پی سبب پیند چو دیده شد گذار 
ب. .۰ سیت: هه زه. از آنت: ری . گنا 
این سبب همچون طبیب است و علیل 
شب چراغت را فتیلی نو بتاب 
رو تو کهگل ساز بهر سقف خان 
وه که چون دل دار ما غم سوز شد 
جز به شب جلوه نباشد ماه را 


ترکك عیسی کرده خر 


طالع عیسی است علم و معرفت 
ناه خر بشنوی رحم ایدت 
رحم بر عیسی کن و بر خر مکن 
طبع را هل تا بگرید زار زار 
سالها خربنده بودی» بس بود 
ز . "اخروهن"» . مرادش . نفس . توست 


زانکه غالب؛ عفل بود و خر صعیف 
و ز ضعیفی. عقل توء ای خر بها 
کرد از ی کته ام هون بقل 


ای مسیح خوش نفس» چونی ز رنج؟ 
چونی ای عیسی از دیدار بهود؟ 
تو شب و روز از پی اين قوم غمر 
اه از این صفرائیان بی هنر 
تو همان کن که کند خورشید شرق 


تو عسل ما س رکه در دنا و دین 


۳۶۹ 


دان که 


طبع را بر عقل خود سرور مکن 


زانکه خربنده از خر واپس بود 


در مقام عقلان . منزل گرفت 
از سوار زفت گردده خر نحیف 
این خر پژمرده گشتست اژدها 
هم از او صحت رسدء او را مهل 


که نبود اندر جهان. بی رنج» گنج 
چونی ای یوسف ز اخوان حسود؟ 
چون شب و روزی» مدد بخشای عمر 
چه هنر زاید ز صفرا؟ درد سر 


ما نفاق و حیله و دزدی و زرق 


دفع این صفرا بود» لز کت مرخ 
تو عسل بفزاه کرم را وامگیر 


عداوت از خرد 


نکوست 


۴ رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود 


آن سوار آن را بدید و میشتافت 
چون که از عقلش فراوان یبد مدد 
خفته . از خواب گران چون ‏ برجهید 


خفته زآن ضرب گران برجست زود 


یی محابا آترکک دبوسی گران 
برد او را زخم آن دبوس سخت 
سیب یوسیده بسی ۳1 ريخته 


ممتلی و خوابناک و سست ند 
۷ شبانکه .افی( کفیله. مرو نمی شاد 
ژو بر آمد خورده ها. زشت و نکو 
چون بدید از خود برون آن مار را 


سهم آن مار میاه زشت زفت 


گفت خود تو جبرییل رحمتی 


۳۷۰ 


در دهان خفته ای میرفت مار 


زو گریزان تا به زیر یک درخت 
گفت از این خور» ای به درد آویخته 
کز دهانش باز یرون می فتاد 
قصد من کردی؟ چه کردم مر تورا؟ 
تیغ زن یک بارگی خونم . بریز 
ای "خنکک آن را که روی تو ندید 
ملحدان . جایز ندارند این ستم 
آخر مکافاتش تو کن 


اوش میزد» کاندر 


ای خداه 
این صحرا بدو 
میدوید و باز در رو می فتاد 
پا و روش صد مراران زخم شد 
تا از صفراء قی شدن بر وی فتاد 
مار با آن خورده بیرون جست از او 


نکو کردار را 


جون بدید» آن دردها از 


سجده آورد اش 
وی برفت 


ای روان. پاکك بستوده ‏ ترا 
ای خحداوند و شهنشاه و امیر 


دست من بنمود بر گردون هنر 
این صفت هم بهر ضعف عقلهاست 
خود بدانی چون بر آری سر ز خواب 
گر تو را من گفتمی این ماجرا 
مر ترا نی قوت خوردن بدی 
می شنیدم فحش و خر می راندم 
از سبب مرا دستور» . نه 
هر زمان می گفتم از درد درون 


سحده ها می کرک آن رسته ز رنج 


۳۷ 


خامشانه بر سرم 
خاصه این سر را» که مغزش کمتر است 
آن چه گفتم از جنون اندر گذار 
زهرة تو آب گشتی آن زمان 
ترس از جانت بر آوردی دمار 
شرح آن دشمن که در جان شماست 
نی غم 
نه تنش را قوت صوم و نماز 


نی رود ره. کاری خورد 


همچو میثی» پیش گرگ از جا رود 


پروای قی کردن دی 
رب یسره زیر لب می خواندم 
ترک تو گفتن مرا مقدوره ‏ نه 
اهد. قومی انهم لا یعلمون 
کای سعادت. لی مرا اقبال و گنج 


غل بخل از دست و گردن دور 


زهر ایشان» ابتهاج جان بود 


شیر مردی رفت و فریادش رسید 
آن زمان کافغان مظلومان رسد 
آن طرف چون رحمت حق میدوند 
آن طبیبان مرضهای نهان 
همچو حق. پی علت و بی رشوتند 
گوید از بهر غم و بی چارگیش 
در جهان دارو نجوید غیر درد 


هر کجا فقری نوا آنجا رود 


و آنگهان خور خمر رحمت؛ مست شو 
بر یکی رحمت فرو ماء ای پسر 
بشنو از فوق فلک. بانگ سماع 
تا به گوشت آید از گردون خروش 
تا بینی باغ و سروستان غیب 
تا که ریح لد در آید در مشام 
تا بیابی از جهان طعم شکر 
تا برون آیند صد گون خوب روی 
تا " کند. جولان. .یه کرد آن: بخمن 
بخت نو دریاب از چرخ کهن 
عرضه کن بی چارگی بر چاره گر 
رحمت کلی قوی تر دایه ای است 
تا که کی آن طفل گریان میشود 


تا بنالید و شود شیرش پدید 


های هوی باد و شیر افشان اير 
فن. "السماء. وزفکی نفیده. ی؟ 
نومیدیت دان. آواز غول 


قیر نویه هم زا ال کش 


حرص ‏ آورد 


انش ۰ »۰ که از" «ووعغ» .مان 


هر. -سیب.. .بالات امد از «ايز 
آن فلانی فوق آن سرکش نشست 
فوقی آنجاست از روی شرف 


سنگ و آهن زین جهت که سابق اند 
و آن شرر از روی مقصودی خویش 
سنگ و آهن لول و پایان شرر 
آن شرر گر در زمان واپس تر است 
در زمان شاخ از ثمر سابقی تر است 
از شجر آمد ثمر 
سوی خرس و ازدها گردیم باز 
فریاد کرد از اژدها 


حیلت و مردی بهم 


خرس چون 
دادند پشت 


ازدها را او بدین حلت سست 


عاقبت بینی نشان نور توست 
عاقبت بینی» 
.۵ یکی 


سامری وار. آن هنر در خود چو دید 


بازی چنان مغرور شد 


او از موسی آن ‏ هن آموخته 


۳۷۳ 


در غم مایند. یک ساعت تو صبر 
اندر این پستی چه بر چفسیده ای؟ 
می کشد گوش تو تا قعر سفول 
آن ندائی دان که از بالا سید 
بانگ گرگی دان که او مردم درد 
این بلندیهاست سوی عقل و جان 
سنگ و آهن. فایق آمد بر شرر 
گر چه در صورت به پهلویش نشست 
مستخف 
در عمل هنگام فوقی لایق اند 
ز آهن و سنگ است زین رو پیش و بیش 
لیکک این هر 


جای دور از صدر باشد 


دو تنند وه جان شرر 


در هنر از شاخ او 


تا شود سرور بدانه خود سر رود 


سر نخواهی که رود تو پای باش 
گر چه شاهی»ه خویش فوق او مبین 
فکر تو نقش است و. فکر اوست جان 


او تویی. خود را بجو در اوی او 


و ترش میا یدت قند رضا 
بو که استادی» رهاند مر ترا 


زارئی میکن. چو 
تو کم او خرشی ۱ هی تالم و طود؟ 
ای خدا این سنگث دل را موم کن 


ژورت نیست هین 


در پناه قطب صاحب رای باش 
گر چه شهدی. جز نبات او مچین 
نقد تو قلب است وه نقد اوست کان 


کو و کو گوه فاخته سان» سوی او 
همجو خرسی» در دهان ادها 
در دهان همچو خرس 


کشاند» مر ترا 


خطر بیرون 
چون که کوری. سر فگتن از راه بین 


خرس رست از درد چون فریاد کرد 


ق ان 


ناله اش را تو خوش و مرحوم کن 


۶ گفتن اببنای سائل که من. دو کوری دارم مرا رحم کنید 


که همی کت الامان 


پس دو باره رحمتم ارید هان 


از تعجب مردمان گفتند لیکت 
زانکه یکك کوریت می بينیم ما 
گفت زشت آوازم وه ناخوش صدا 


بانگ زشتم ماي غم می شود 
هر جا که رود 
کوری رحم را دوتا کنید 


کرد نیکو چون بگفت این راز را 


آوازم؛ به 


بر ق 


زشتی آواز کم ش:. سرین. 415 
وانکه آوا. لتق هم ید بود 


چون که آوازش خوش و مظلوم شد 
ال کافر چو زشت است و شهیق 
خسَوّه بر زشت 
چونکه نلاٌ خرس رحمت کش بود 
دان که با یوسف تو گرگی کرده ای 
توبه کن و ز استفراغ کن 
بازگرد از گرگیه ای روباه . پیر 


خورده 


۳۷۴ 


من دو کوری دارم ای اهل زمان 
چون دو کوری دارم و من در میان 
این دو کوری را بیان کن؛ نیکك نیکث 
آن دگر کوری چه باشد؟ وانما 


زشت آوازی و کوری. شد دوتا 


لطف آواز دلش» آواز را 
خلق شد بر وی به رحمت یک دله 


آن سه کوری زشتی سرمد ‏ بود 
بو که دستی بر سر زشتش نهند 


زو دل سنگین دلان چون 
نمی گردد 


اوه موه لایر و کار موه شنک 


ز آن اجابت را رفیق 
نالهٌ تو نبود این» ناخوش بود 


باز خون بی 


۷ تما حکابت خرس و آن ابله که به وفای او اعتماد کرده بود 


خرس هم از ازدها چون وارهید 
چون سگ اصحاب کهف؛ آن خرس زار 
ان ما۰ سر ها از ختعگی 
آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ 


قصه واگفت ‏ و حدیث اژدها 
دوستی ز ال بتر از دشمنیست 
تن و اله از حسودی گفتی این 
کته . س انلیا عفیی. جم. اس 
هی بیا با من بران این خرس را 


گفت رو رو کار خود کن ای حسود 
من کم از خرسی نباشم ای شریف 
بر تو دل می لرزدم ز اندیشه ای 
این دلم هرگز نلرزید از گزاف 
موم ینظر هرز له شده 
این همه گفت و به گوشش در نرفت 
دست او بگرفت و دست از وی کشید 
گفت رو بر من تو غم خواره مباش 
باز گفتش من عدو تو ‏ نیم 


آمد مر بگذار و رو 


خرس را بکزید بر 


۳۷۵ 


و آن کرم ز آن مرد. مردانه بدید 
شد ملازم در پی آن پردبار 
کشت .از «حل تاکن 
این خرس کیست؟ 


تاره بلق 
ای برادر. مر ترا 
گفت پر خرسی منه دل. ابلها 
او بهر حیله که دانی راندنیست 
ور نه خرسی چه نگری؟ اين مهر بین 
از مهرش به است 
خرس را مگزین. مهل هم جنس را 
گفت کارم این بد و 
شرف یاف کش ۰یا اس 


با چنین خرسی مرو در بیشه ای 


این حسودی من. 


باشم حریف 


نور حق است» این نه دعوی و. نه لاف 
هان و هان بگریزه از این آتشکده 
بک ۰ کمانیم: ره وا ملع ۲ است رف 
گفت رفتم چون نه ای یار رشید 
بولفضولاه ‏ معرفت ‏ کمتر تراش 
لطف ‏ بینی» گر بیایی در پیم 
گفت آخر یار را مُقاد شو 
در جوار دوستی» صاحب دلوم 
خشمگین شده رو بگردانید زو 
یا طمع خاوه. ۰ کل و برتن. - اسخا 
که بترساند مرا زین هم نشین 
کاینچنین حل میکند در کار من 
یک گمان نیک اندر خاطرش 


او مکر مر خرس ر. هم جنس بود 


وز شقاوت او مطیع جهل بود 
گمره و مغرور و کور و خار و ورد 
رو سیه حاصل تب فاسد خیال 


خرس را دانست اهل مهر و داد 


۸ گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست راء که ابن خیال اندیشی تو از کجاست 


گفت موسی با یکی مست خیال 


صد گمانت بود در پیخمبریم 
صد هزاران. معجزه دیدی از من 
از خیال و 
گرق. . . وا .نز 


ژ آسمان چل سال کاسه و خوان رسید 


آوردم عیان 

موی کی ای فش مهس کرت ات 

کفم شد آفتاب 
۱ ۲ حِ 

این و صد چندین و» چندین گرم و سرد 

نان زد گوساله ای از 

آن ‏ توهمهات را یلاب برد 


چون نبودی ند گمان در حی او؟ 


شد عصا مار وه 


جادوبی 


چون خالت نامد از تزویر او؟ 
سامریی ود که. باشنگ ای سگات 
چون در این تزویر او یکدل شدی؟ 
گاو می شاید خدایی را به لاف؟ 
پیش گاوی سجده کردی از خری 
چشم دزدیدی از ور ذو الجلال 
شه بر آن عقل و گزینش که تو راست 
گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت؟ 
ز آن عجبتر دیده ای از من بسی 
باطلان . را چه رباید؟ باطلی 


زانکه هر جنسی راید 

گرگ بر یوسف کجا عشق آورد؟ 
چون از گرگی وارهد. مَحرم شود 
چون محمد را ابوبکر نکو 


۳۷۶ 


کای بد اندیش» از شقاوت وز ضلال 


با چنین برهان و این خلت کریم 
صد خیالت میفزود و شکك و ظن 
طعن پر پیغمبری ام میزدی 
تا رهیدیت از شر ‏ فرعونیان 


وز دعایم جوی از سنگی دوید 
آب خون شد بر عدوی ناسزا 
آفتاب از عکس ورم شد شهاب 
از تو ای سرد آن توَهُم کم نکرد؟ 


سجده کردی» که خدای 


من نویی 
یک باردت را خواب برد 
چون نهادی سر چنان؟ ای زشتخو 
9 فساد سحر احمق 73 او 


که خدایی بر تراشد در جهان 
اشکالها ‏ عاطل 


در رسولی ام تو چون گرد خحلاف ؟ 


ون ۶ هه ای 


گشت عقلت صید سحر سامری 
اینت جهل وافر و عين ضلال 
چون تو کان جهل را کشتن سزاست 
کاحمقان را این همه رغبت شکفت؟ 
لك حی ر. کی پذیرد هر خسی؟ 
عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی 


ت ِثثصِ« ۲ 
گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟ 


٩‏ ترکت کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه. پند آن مغرور خرس را 


ال رکه . ار . نله رف 
گفت. چون از جد و پند و از جدال 
پس ره پند و نصیحت بسته شد 
چون دوایت می فزاید درد پس 


خریدار 
دزد شب خواهد. نه روزه این را بدان 


فارقم فاروقم و غربال وار 


سبوس 
من چو میزان خدایم در جهان 
گاو را داند خدا گوساله ای 


۳۷۳۷ 


گرفت 


پیش میزاید خیال 


زیر لب لاحول گوبانه ره 
در دل او 
اهر خرن .هم پوسقه: اش 
قصه با طالب بگوه بر خوان عَبّس 


بهر فقر او را شاید 


تا بیاموزند عام. از سروران 
مستمع گشتند و گشتی خوش که بوک 
پر عرب اینها سرند و بر حبش 
زانکه الناس علی دین الملوک 
رو بگردانیدی و تنگ آمدی 


تو ز یارانی و وقت تو فراخ 
بهتر از صد فیصر است و صد وزیر 
معدنی باشد فزون از صد هزار 


بهتر است از صد هزاران کان مس 


و ی 2 


حق ‏ برای ‏ تو گواهی ‏ میدهد 
آزکه حق باشد گواه او را چه عم؟ 
آن دلیل آمد که آن خورشید نیست 


خورشید تابان جلیل 


او فان دارد که با من جور کرد 


۰ تملّق کردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس 


گفت جالینوس با اصحاب خود 
پس بدو گفت آن یکی کای ذو فنون 
عقل تو این دیگر مگو 


دور از 
ساعتی در روی من خوش بنگرید 
کر یت و و ی ان 31 


گر ینم این دا کی. ۲ آملی؟ 
چون دو کس بر هم زند پی هیچ شک 


کی پرد مرغی بجز با جنس خود؟ 


مر مرا تا آن فلان دارو دهد 
این دوا خو اهند از بهر جنون 
کف کین اف کرد یک دیوانه رو 
چشمکم زد آستين من درید 
نم رن آوردی به من آن زشت رو؟ 
کی به غیر جنس خود را بر زدی؟ 
در میانشان. هست قدر مشترککك 


گور است و لحد 


۵۱ سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغ دیگر که جنس او نبود 


آن حکیمی گفت دیدم هم تکی 
در عجب ماندم بجستم حالشان 
چون شدم نزدیکک» من حیران و دنگ 
خاصه شهبازی که او عرشی بود 
آن . یکی خورشید علیین ‏ بود 
آن یکی وریه ز 
آن یکی ماه ی. 
آن یکی یوسف 


هر عیبی بری 
که بر پروین زند 


رخی عیسی ‏ نفس 


آن یکی پران شده در لا مکان 
آن. یکی ساطان عالی . مرتبت 
آن یکی خلقی ز اکرامش . خجل 


آن یکی سرور شده از اهل زمان 


پلبلان. را جای می زیبد چمن 


۳۷۳/۸ 


در بیابان زاغ را با 


وین یکی کرمی» که در سرگین تند 
وین یکی گرگی» و يا خره يا جرس 
وین یکی در کاهدان همچون سگان 
وین یکی در گلخنی در 
وین دگر از بینوائی منفعل 
وین دگر در خاک خواری بس نهان 
مر جعل را در چمین خوشتر وطن 
این همی گوید. که ای گنده بغل 
گلستان 


هست آن نفرت کمال 
می زند» کای خس. از اين در دور باش 
این مان آید که از کان. عنی 
زآنکه پندارند کو زآن من است 


موش و دریا باشد و ماهی و خاک 


حق مرا چون از پلیدی پاک داشت 
یک رگم ز ایشان بُد ی آن را برید 
یک نشان آدم آن بود از ازل 
یک شان دیگر آنکه آن بلیس 


چون سزد بر من پلیدی با اش 
در من آن بد رگ کجا خواهد رسید؟ 
که ملایکك سر نهندش از محل 
ننهدش سره که منم شاه و رئیس 
او نبودی اد او غیری دی 
هم جحود آن عدو برهان اوست 
هم گواه اوست کفران سگک 


تا چه کرد آن خرس با آن شیر مرد 


۳۲ تنمّه قصه آنمرد مغرور بر وفای خرس و هلا کت او 


شخص خفت و خرس میراندش مگس 
چند بارش راند از روی جوان 
خشمگین شد با مگس خرس و برفت 
سنگ آورد و مگس را دید باز 
بر رورش آی ۰ سا وک و بزد 
سنگ روی خفته را خشخاش کراق 
مهر بل مهر خرس آمد . یقین 
عهد او سست است و ویران و ضعیف 
گر خورد سوگند هم باور مکن 
چون که بی سوگند گفتش ید دروغ 
نفس او میر است و عقل او اسیر 
چونکه بی سوگند پیمان ‏ بشکند 
زآنکه نفس آشفته تر گردد از آن 
چون اسیری بند بر حاکم نهد 
پر سرش کوبد از خشم آن بند را 
تو ز اوفوا العقودش دست شو 


هر که او گوید بنزد ما دروغ 


وز. ستیزه . .امد مسر ری باز.. یس 


بر مگس تا آن مگس واپس خزد 
این مثل بر جمله عالم فاش کرد 
کین او مهر است و مهر اوست کین 
گفت او زفت وه وفای او نحیف 
کف مرگ وه که جر 
تو میفت از عهد سوگندش به دوغ 
صد هزاران مصحفش خود خورده گیر 
کر خورد سوگند زآن بدتر کند 
که کنی بندش به سوگند گران 
حاکم آن را بر درد بیرون جهد 
هم زند بر روی او سوگند را 
اخفظوا آیمانگم با وی مگو 
در . نگیرد . گفت . سوگندش . فروغ 


تم کید تجون. او بو کرقد او 


۳ رفتن رسول خدا بعیادت صحابی رنجور و بیان فائده عیادت 


از صحابه خواجه ای ببمار شد 


مصطفی امد عیادت سوی او 


و اندر آن بیماری او چون تار شد 


چون همه لطف و کرم بد خوی او 


فایده اوّل که آن شخص علیل بو که قطبی باشد و شاه جلیل 
چون تو چشم دل نداری ای عنود که نمیدانی تو هیزم را از عود 
چونکه گنجی هست در عالم مرنج هیچ ویران را مدان خالی از گنج 
قصد هر درویش ‏ میکن بیگزاف چون نشان یابی بجد میکن طواف 
چون تو را آن چشم باطن بين نبود گنج می پندار اندر هر وجود 
ور نباشد قطب» يار ره بود شه نباشد» فارس اسپه بود 
پس صله یاران ره لازم شمار هر که باشده گر پیاده ور سوار 
ور عدو باشد هی اين احسان نکوست ۰۸۵ نان ین لو کته دوس 
ور نگردد دوست. کینش کم شود ز آنکه احسان کینه را مرهم شود 
بس فواید هست غیر این ولیک از درازی خائفمه ای یار نیکث 
حاصل این آمده که یار جمع باش همچو بتگ از حجره یاری تراش 
زآن که انبوهی و جمع کاروان رهزنان ‏ را بشکند پشت و سنان 


۴ وحی آمدن از حقتعالی به موسی که چرا به عیادت من نیامدی 


آمد از حی سوی موسی این عتیب کای طلوع ماه دیده تو از جیب 
مشرفت کردم ز‌ نور ایزدی من حقم» رنجور گشتم. نامدی 
گفت سبحانه تو پاکی از زیان این چه رمز است؟ اين بکن یا رب بیان 
باز فرمودش که در رنجوریم چون پرسیدی تو از روی کرم؟ 
گفت یا رب نیست نقصانی تو را عقل گم شد. این گره را بر گشا 
کف ان جب اضر ور و رز کی وی 
هست معذوریش» معذوری من هست رنجوریش» رنجوری من 
هر که خواهد همنشینی با خدا او نشیند در حضور اولیا 
از حضور ‏ اولیا. گر بکسلی تو هلاکیء زآنکه جزو بی کلی 
هر که را دیو از کریمان ورد پی کسش یابده سرش را او خورد 
یک بّد است» از جمع رفتن یکث زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان 


۵ جدا کردن باغبان. صوفی و فقبه و علوی را از همدیگر 


باغبانی چون نظر در باغ کرد دید چون دزدان به باغ خود. سه مرد 
یک فقیه و یکك شریف و صوفیی هر یکی شوخی فضولی یوفتی 
کت ۳ اینها مرا صد حجت است لیکت جمع اند وه جماعت رحمت است 
بر نایم یک تنه با سه ‏ نفر رای یت از کل گر 


۳۸۰ 


او "شریفی؛ 
بر زن و بر فعل زن 
خویشتن را بر علی و بر نبی 
هر که باشد از زنا. وز زانیان 


نها هه او واه له 


گفت ای خر اندر این باغت که خواند؟ 


۳۸۱ 


۰ نها شد., مسا 


کند بارانش را با او تباه 


چون 
تا 

یک گلیم آور برای این رفاق 
تو فقیهی 

ما : 

# 

تا 


شما شاهان جلیس 
هفته ای بر باغ و راغ من تنید 
ای شما بوده مرا چون چشم راست 


آه کز یاران نمی باید شکیفت 


خصم شلد اندر پیش ۳ چوب. رفت 
اندر اند باغ مردم نیز نز 
از کدامین ت و پیرت این رسید؟ 
نیم کشتش کرد و سر بشکافتش 
ای رفیقان یاس خود دارید نیک 
نیستم اغیار تر زین قلتبان 
این چنین ضربت» جزای هر دنیست 


جون صدا هم باز ا ید سوی نو 
یک بهانه کرد زآن پس جنس آن 
که ز بهر چاشت پختم من رقاق 


مادر او را که داند تا چه کرد 
عقل ناقص. وآنگهانی اعتمید 
سته ست اندر زمانه بس غبی 


حال او بده دور از اولاد رسول 


شیر را بچه همی ماند بدو 
با شریف آن کرد آن دون از کجی 
تا چه کر دارند دائم دیو و غول؟ 
شد شریف از ظلم آن ظالم خراب 
پای دار اکنون» که ماندی فرد و کم 
گر شریف و لایق و همدم نیم 
مر مرا دادی بدین صاحب غرض 
شد ‏ از لو فارغ ‏ بیامد کای ‏ فقیه 
فتوی ات این است ای بریده دست؟ 
بو حیفه داد این فتوی تو را؟ 
این چنین رخصت بخواندی در وسیط؟ 
این بگفت و دست بر وی بر گشاد 


۶ رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر صلی الثه علیه و آله 


در عیادت شد رسول پی ندید 


2 ۱ ۰ 
۳ سفر داری» بدین سس برو 


در بدر میگرد و مرو کو به کو 


تا توانی زاولیا رو بر متاب 


آن صحایی را به حال نزع دید 
در حقبقت گشته ای دور از خدا 
کی فراق روی شاهان زآن کم است؟ 
تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب 
بو که آزادت کند صاحب دلی 
ور حضر باشد» از این غافل مشو 
گنج پنهانی ز‌ درویشی بجو 


جهد کن وال اعلم ‏ بالصواب 


۷ رفتن بایزید بسطامی به کعبه و در راه به خدمت بز رگی رسیدن و گفتن آن بزرک که کعبه 
منم مرا طواف کن 


از برای حج و عمره 
بکردی 


بصیرت 


مر عزیزان را 
کاو بر ارکان 
باید. اول طالب مردی شوی 


در تج آید» تو آن را فرع دان 


۸ حکابت پیر و مرید 


روزی نو مرید 


نو مرید خویش را 


بسته. خفته بیند صد طرب 


بس عجب در خواب روشن می شود 
وآنکه بیدار است و بیند خواب خوش 
بایزید او را چو از اقطاب یافت 


۳۸۳ 


پیر آمد خانهٌ او را دید 


امتحان کرد آن نکو 


آی. تسه 
دل درون می شود 
عارف است او خاک او در دیده کش 


یک ننمود و 


خواب روزن 
در خدمت شتافت 
یافتش درویش و هم صاحب عیال 
رخت غربت را کجا خواهی کشید؟ 
گفت. هین با خود چه داری زاد ره؟ 
تک بت اسفت. بر گوشهة ردی است 
وین نکوتر از طواف حج شمار 
دان که حج کردی و حاصل شد مراد 
صاف گشتی. بر صفا ‏ بشتافتی 


کعبه هر چندی که خن بر اوست خلقت من نیز خانه سر اوست 
تا بکرد آن کعبه ره در وی نرفت و اندر این خانه» بجز ان حی نرفت 
چون مرا دیدی خدا را دیده ای گرد کعبهٌ صدق بر گردیده ای 
خدمت من طاعت و حمد خداست تا پنداری که حق از من جداست 
چشم نیکو باز کن در من نگر تا بینی نور حی اندر بشر 
کعبه را یکبار بیتی گفت ار گفت با دی مرا هفتاد بار 
باودا کعبه ۳ دریافتی صد بها و عز و صد فر یافتی 
بایزید آن نکته ها را هوش داشت همچو زرین حلقه اش در گوش داشت 
آمد از وی بایزید اندر مزید منتهی. در منتها. آخر رسید 


٩‏ دانستن پیغمبر که سبب رنجوری آن شخص از گستاخی بوده است در دعا 


چون پیمبر دید آن مار را خوش نوازش کرد يار غار را 
زنده شد او چون پیمبر را بدید گوئی آن دم حی مر او را آفرید 
کفتا. ای سرا ایس نت رواد کامد این سلطان بر من بامداد 
با ترا ضت. وس . وم اهنت از قدوم این شه پر خاصیت 
ای خجسته رنج و ییماری و تب ای مبارککك درد و بیخوابی شب 
نک مرا در پیری از لطف و کرم حی چنيین رنجورئی داد و سقم 
درد پشتم داد تا من هم ز خواب بر جهم هر نیم شب لاید.. شتات 
تا نخسبم جنله .شب جون گاوهیش دردها بخشید حقی از لطف خویش 
زین شکستن رحم شاهان جوش کرد دوزخ از تهدید من خاموش کرد 
رنج گنج آمد. که رحمتها در اوست مغز تازه شده چو بخراشید پوست 
ای برادر موضع تاریکك و سرد صبر کردن بر غم و سستی و درد 
چشم حوان و جام مستی است کان: لندیها . همه در .پسشی است 
آن بهاران مضمر است اندر خزان دز. بهار .است. آن. خران» مگریز: :از آن 
همره غم باش و با وحشت بساز می طلب در مرگ خود عمر دراز 
آنچه گوید نفس توء کاینجا ید است مشنوش» چون کار او ضد آمد است 
تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان 
مشورت در کارها واحیف شود تا پشیمانی در اخر کم بود 
سخضها کردند ان انیا نا که" ردان شم برفت استگ. ‏ آسا 
نفس میخواهد که تا ویران کند تعلق ۱,۰ کما. رق سم گزدان. که 
گفت امت. مشورت با کی کیم؟ انبیا ‏ گفتند با عقل امیم 


۳۸۴ 


وعده ها بدهد ترا تازه به دست 
عمر اگر صد سال خود مهلت دهد 
گرم گوید وعده های سرد را 
ی ضیاء الحقی حسام 


از فلکک آویخته شد پرده ای 


این قضا را هم قضا داند علاح 
ادها کی آن مان ساء 
ازدها و مار اندر دست تو 


هین ید بضا نما ای پادشاه 


بجر مکار است و بنموده کفی 


تا بر ايشان زد پیمبر بی خطر 
آن عنایت بود و فضل ایزدی 
یمود او را و اصحاب ورا 


۳۸۵ 


کاو ندارد عقل و رای 
تو خلاف آن کن و در راه افت 
زانکه زن جزویست و نفست کل شر 
هر چه گوید. کن خلاف آن دنی 
نفس مکار است. مکری 
هر چه گوید. عکس آن باشد کمال 
پاری بگین آمیز او 


پیشه گر کامل شود از پیشه گر 


زایدت 


رو بر 


کو مزاران بار آنها را 
اوت هر روزی بهانة نو نهد 


جادوبی مردی ببندد مرد را 


آن که رن بود افتاده به راه 
ای جان موسی مست تو 
تا به دستت اژدها گردد عصا 


شبهای سیاه 


تا زبون بینیش و جنبد خشم تو 
مر پیمیر را به چشم اندککك نمود 
ور فزون دیدی» از آن کردی حذر 


و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ 
آن. ‏ فلیوان. جانب آتش ‏ کده 
پف کنی» کاو را برانی از وجود 
زو جهان گریان و او در خنده است 
صد چو عوج بن عنق شد غرق او 
می نماید قعر دری خاک خشکك 
تا در او راند از سر مستی و زور 


دید فرعون بینا بود؟ 


شش زهن. آلوقه. اع ۰ درو ,فا . با 
بر دل موران مزن چون مار رخم 


کرده گردان بر فراز این سرا 


نکبوتی نه که در وی عابث است 
کاو بهاران زاد وه ۳ در دی است 
کی بداند چوب را وقت نهال؟ 
عقل باشد کرم باشد صورتش 
چون پری دور است از آن فرسنگ ها 
تو مگس پری» به پستی می پری 
مرغ تقلیدت به پستی میچر د 
عاریه ست و ما نشسته. کان ماست 


دست در دیوانگی باید زدن 


۰ عذر گفتن دلقک با سید که گفت. چرا فاحشه به نکاح کرد؟ 


گفت پا دلقک شبی. سید اجل 
با من این را باز مییایست گفت 
گفت 3 مستور صالح خواستم 
خواستم این قحبه را بی معرفت 
عقل را هم آزمودم من بسی 


قجه ای را خواستی تو از عجل 


تات میکردم به یک مستوره جفت 
قحبه گشتند و از غم تن کاستم 


تا بينم چون شود این عاقبت 


زین سپس جویم جنون را 


۱ به حبلت در سخن آوردن سائل شیخ بهلول را که خود را دبوانه نمود 


آن یکی می گفت. خواهم عاقلی 
از گفتش که اندر شهر ما 
بر ی کت سواره نکک فلان 


صاحب رای است و آتش پاره ای 
فر او کروبیان را جان شدست 
کید وراه منتای تشر 
چون ولیی آشکارا با تو گفت 


مر تو را آن فهم و آن دانش نبود 
از جنون خود را ولی چون پرده ساخت 
تو را باز است آن دیدهٌ یقین 
آن چشمی که باز و رهبر است 
ولی را هم ولی شهره ‏ کند 


تلانت از ری اوه بر شتاعت 
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چون بدزدد دزد بینایی ز‌ کور 
کور شناسد که دزد او که بود 


مشورت آرم بدو در مشکلی 
نیست عاقل غیر آن مجنون نما 
میدواند در میان کودکان 
در جهان گنج نهانه جان جهان 
آسمان قدر است و اختر باره ای 
او «ذن. ای هوانگ ۰ هان...هنست 
سر منه گوساله را چون سامری 


واندانستی تو سرگین را ز عود 
مر ورا ای کور» ۹ خواهی شناخت؟ 


زیر هر ستحی و سرهنگ ‏ پین 
هن + کلهی مق کلیمی. رف حف اس 
هر که را او خواست ۳ بهره کند 


چون که او مر خویش را دیوانه ساخت 
هیچ یابد دزد را او در عبور؟ 


و ۰ ۰ ۰ ۳ 
گر چه خود بر وی زند دزد عنود 


۳۲ حمله بردن سک بر کور گدا 


چون گزد سگ کور صاحب زژنده را 
یک سگی در کوی بر کور گدا 
سکگ کند آهنگ درویشان به خشم 
کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ 


کای امیر صید و ای شیر شکار 


۳۸۷ 


۳ شناسد آن سک درنده را؟ 
حمله می آورد چون شیر وغا 
در کشد مه خا کت درویشان به چشم 
اندر آمد کور در تعظیم سک 


دست دست نوست» دست از من بدار 


کز ضرورت دم خر را 


گفت او هم از ضرورت. کان.._ ااسشك 
گور می گیرند یارانت به دشت 
گور می جویند یارانت به صید 


آن سگ عالب شکار گور کرد 
علم خون: آموخت. سک وست از ضلال 
سگ چو عالم گشت. شد چالاک و زمف 
شک ارشاسا ‏ .که سره ید کموت 
کور نشناسد» نه از بی چشمی است 
نیست خود پی چشم تر کور. از زمین 
نور موسی دید و موسی را نواخت 
رجف کرد اندر هلاک هر دعی 


تا نگوید دزد او ره کان منم 


کور دل. با سمع و با جان و بصر 
ز اهل دل جوء از جماد 


باز ميکرديم سوی راز جو 


گر مکان را ره تدی در لامکان 


و لقب دادش کریم 
از چو من لاغرءه شکارت چه رسد؟ 
کور می گیری تو در کوچه به گشت 
کور می جویی تو در کوچه به کید 
وین سگك بی مایه قصد کور کرد 
می کند در بیشه ها صید حلال 
سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف 
ای خدا آن ور اشناسنده چیست؟ 
بلکه این زانست. کز جهل است مست 
این زفین. از فصل. بجق: اشله. جصتم, این 
خسف قارون کرد و قارون را گداخت 


فهم کرد از حی که یا آأرْضٌ ابلعی 


بی خبر با ما و از حی با خبر 
بی خبر از حی و با چندین نذیر 
کند شد ز آمیز حوان حمله شان 
کاو بود با خلی حی» با حی موات 


اس حی را قلب میباید سلیم 


می کند آن کور عمیا نله ای 


گ تو دزدیدم» که دزد پر فنم 
چون ندارد نور چشم و آن ضیا 
تا بگوید او علامتهای رخت 


تا بگوید که چه برد آن زن بمزد 
تسیر یی 
پیش اهل دل یقین آن حاصل است 
می نداند دزد شیطان را ار 


چون ستانیه باز یابی 


که جماد آمد 


تا شود 


۳ خواندن محتسب مستی را به زندان و جواب گفتن او 


۳۸/۸ 


محتسب در 


نیم شب جائی رسید 
گر هی مستی» چه خورده ستی؟ یگو 
گفت آخر 


_ 


گفت آنچه خورده ای» خود چر چست آن؟ 


در سبو واگو که چیست 


دور میشد این سوال و این جواب 
کت او را محتسب» هین آه 0 
کت گفتم آه ری هو میکنی؟ 


آه از درد و غم و بیدادی است 
محسب گفت این ندانم خیز خیز 
گفت رو تو از کجا من از کجا؟ 
گفتتر مسته اغ. مت کار او وو 
گر مرا خود قوّت رفتن ‏ دی 
من اگر با عقل و با امکانمی 
گو. .هرا رائی. و دیزی . دی 
هم مرا زنیل و 

بگذر از من زانکه گم کردی تو راه 


دریوزه بدی 


در بن دیوار مردی خفته دید 
کت اند ان خوردم که مهس در تلا شور 
گفت از آن که خورده ام» گفت آن خفیست 
کته 0 "انار . تست آن 


ماند چون خر محتسب. اندر خلاب 
مست هو هو کرد هنکام سخن 
گ ت من شادم» تو از غم دم زنی؟ 


معرفت متراش و بکذار این ستیز 


خانة خود رفتمی. وین کی شدی؟ 
همچو شیخان بر سر دکانمی 
همچو شیخان جاه و توفیری دی 
هم ندورات همه روزه بدی 


۴ دوم بار به سخن آوردن سابل آن بزرک را تا حال او معلوم کند 


گفت آن طالب. که آخر یکث نفس 
راند سوی او که هين زوتر بگو 
تا لگد بر تو نکوبد. زود باش 
او مجال راز دل گفتن . ندید 
این کوچه زنی 
کشت .یه یه نت ندید «شهان 


گفت میخواهم در 


آن. یکین را چون بخواهی کل تی راننت 
تا تو را اسبم پراند لگد 


کود کان 
بگو تفسیر این 


راند سوی او و گفتش بکر خاص 


شیخ راند اندر میان 
که فا ۰ اه 


وآنکه نیمی ان تو» بسوه بود 
چون ز شوی اولش کودکك بود 


۳۸۹ 


ای سواره بر نی» این سو ران فرس 
کاسب من بس توسن است و تند خو 
از چه مپرسی؟ بیان کن خواجه. فاش 
زو برون شو کرد و در لاغش کشید 
کیست لایق از برای چون منی؟ 
آن دو رنج وه این یکی گنج روان 
و آن دگر نیمی تو را» نیمی جداست 
این شنیدی؟ دور شوه رفتم روان 


نخیزی تا ابد 


رم 
بن  .‏ کرفن 


دور شو تا اسب نندازد لکد 
های و هویی کرد 
باز بانگش کرد 


باز راند این سوه بکُو زودتر چه بود 


شیخ و باز راند 
سایل که بیا 


گفت: ای شه. با چنین عقل و ادب 
تو ورای عقل کلی در بیان 
گفت: این دوباش رائی ‏ میزنند 
دقع میگفتی مرا گفتند نی 
با وجود تو حرام است و خبیث 
در شریعت نیست دستوری که ما 
زین ضرورت گیج و دیوانه شدم 
ظاهراً. شوریده و شیدا ‏ شدم 
عقل من گنج است و من ویرانه ام 
اوست دیوانه که دیوانه نشد 


دانش من جوهر آمد. نی عرض 
کان قندم» نستان شکرم 


طالب علم است» بهر عام و خاص 
همچو موشی هر طرف سوراخ کرد 
همچو سوراخها 


دشت و نورش ره نبود 


موشی هر طرف 
چونکه سوی 
گر خدایش بر دهد ت خرد 
ور نجوید پر بماند زیر خاک 
علم گفتاری» که آن بی جان بود 


0 وقت بحث علم زفت 
مشتری من داد ست و مرا 


خونبهای من جمال ذو 


۲۹۰ 


کودکان را باز 
یک سژالم ماند ای شاه کیا 
که ز میدان آن بچه گویم ربود 
این چه شیدست؟ این چه فعلست؟ ای عجب 
آفتابی در چنون. چونی نهان؟ 
تا در این شهر خودم قاضی کنند 
نیست چون تو عالمی؛ 

که کم از تو در قضا گوید حدیث 


صاجپ. قي 


کمتر از توه شه کنیم و پیشوا 
زين گروه از عجز بیگانه شدم 
لیکک در باطن مهمانم که بدم 


گنج اگر پیدا کنم. دیوانه ام 
ای . نس وا یک اه جو. انه: خمل 
این بهایی نیست بهر هر غرض 
هم ر 
کز نفور مستمع دارد ففغان 
همچو طالب علم دنیای 
نی که تا 1 از این عالم خلاص 


زر دمروید: ۰ :۳6 «غ: "مبجورم 


دسست 


عفزن. که تور رائل, از. ده کشت سرد 
کت غافل ز انوار خدا 
هم در آن لمات جهدی می نمود 
چون مرغان پرد 
سماکث 


برهد از موشی و 
ناشن ار رشن را 
عاشق روی خریداران بود 
چون خریدارش نباشد. مُرد و رفت 
می کشد بلاه که ال اشتری 
خونبهای خود خورم. کسب حلال 
چه خریداری کند یک مشت گل؟ 
زانکه گل خوار است دائم زرد رو 
اه خعلین. هر - ان . .هم ازتوان 


دل نباشد آنکه مطلوب گل است 
یا رب این بخشش نه حد کار ماست 
تاه کر هه وا بر 


باز خر ما وا از این نقس. . یلید 


از چو ما بیچارگان این بند سخت 
این چنین قفل گراق را ای ودود 
ما از خود سوی تو گردانيم سر 
با چنين نزدیکتی دوریم دور 
این دعا هم و تعلیم توست 


در میان خون و روده» فهم و عفل 


بخشدٌ 


از دو پارة پیه» این نور روان 


گوشتد. باه کفد امه اد مار ان 


پیغمیر مر آن بیمار را 


همت پیغمبر روشن کده 
تافت زآن روزن که از دل تا دل است 


گفت: این یادم آمد ای رسول 


اد 
2 


ی 


۱۲۳۹۲۱ 


این سخن را روی با صاحب دل است 
لطف تو» لطف خفی را خود سزاست 
پرده را بردار و پردف ما مدر 
کار 9 ۰ اسان م مس 
که گشاید جز تو ای سلطان بخت؟ 
که تواند جز که فضل تو گشود؟ 
نزدیکتر 
در چنین تاریکثی بفرست ‏ نور 
ور نه در گلخن گلستان از چه رست؟ 
جز ز ارام تو نتوان کرد نقل 
موج نورش میرود بر آسمان 
حکمت همچو جو 
تا بیاغ جان که میوه اش هوشهاست 
باغ و بستانهای عالم فرع اوست 
زود تجْری تختها اهاز خوان 


زآنکه لطف حی ندارد ‏ منتهی 


میرود سیلاب 


قد تم الکلام 


نعمت تازه بود 


فهم کن؛ 


دریاب. 


پیش خاطر آمدش آن 
روشنی کان فرق حتی و باطل است 
آن دعا که گفته ام من بو الفضول 


همچو غرقه» دست و پائی میزدم 
عرفه دست اندر حشایش میزند 


نی مقام صبر وه نه راه کرش 
نی به یر حی تعالی یار من 
هچو هاروت و چو ماروت از حزن 
از خطر هاروت و ماروت آشکار 


۶ د کر دشواری عذاب آخرت و سختی آن 


تا عذاب آخرت اینجا کشند 
نیک کردند و بجای خویش بود 
حد ندارد وصف رنج آنْ. جهان 
ای خنکک آن کو جهادی میکند 
تا از رنج آن جهانی وارهد 
من همی گفتم: که يا رب آن عذاب 
تا در آن عالم فراغت باشدم 


اک هی هی این دعا دیگر مکن 
تو چه طاقت داری ای مور ند 
گفت: توبه کردم ای سلطان که من 
این جهان تیه است و تو موسی و ما 
سالها ره ميرويم وه در اخیر 


قوم مورسی راه می پیموده اند 


۷ ذ کر قوم موسی علیه السلام و پشیمانی ایشان 


راز می‌گفتند پیدا و تا 
گر دل موسی ز ما راضی ‏ دی 
ور به کل زار بودی او از ما 
کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدی؟ 
بل به جای خوان خود آتش آمدی 
چون دو دل شد موسی اندر کار ما 


خشمش آتش میزند در رخت ما 


۳۹۲ 


نی ۰ ,400 ی 
این چنین دشوار آمد کار من 
آه میکردم که ای خلاق من 
چاه بابل ر بکردند اختیار 
گر سوه افل., ی ایض وت 
سهل تر باشد از آتش رنج دود 
سهل باشد رنج دنا پیش آن 
بره . تقی. تجری, «ق. ۰ داد یکت 
پر خود این رنج عبادت مینهد 
هم در اين عالم بران بر من شتاب 
دی .ین درخواست حلفه میزدم 
جان من از رنج بی آرام شد 
بی خبر گشتم ز خویش و نیک و بد 
ای خجسته وی مبارکک خوی تو 
کردیم شاه ان غمخوارگی 
بر مکن تو خویش را از بیخ و بن 
که نهد بر تو چنان کوه بلند 
از سر جلدی نلافم هیچ فن 
از گنه در تیه مانده ‏ مبتلا 
همچنان در منزل اول اسیر 
آخر اندر گام اول بوده اند 
جملگی مرد و زن و پر و جوان 
تیه را راه و کران پیدا شدی 
کی رسیدی من و سلوی از سما؟ 
در بایان مان مان جان شدی 
اندر این منزل لهب بر ما زدی 
گاه خصم ماست. گاهی یار ما 
حلم او رد میکند ‏ تير ‏ بلا 


یست این نادر ز لطفت» ای عزیز 
نام موسی میرم قاصد چنین 
پیش تو یاد آورم از هیچ تن 
عهد تو چون کوه ابت برقرار 
عهد تو کوه و ز صد که هم فزون 
رحمتی. کن ای امير لونها 
امتحان ما مکن ای شاه . بیش 
کرده . باشی ای کریم مستعان 
در کژی ما بیحدیم و در ضلال 
بر کژی بیحد مشتی ‏ لیم 
مصر بودیم و یکی دیوار ماند 
تا نگردد شاد کلین.. نان . «قایق 
که تو کردی گمرهان را بازجست 
ای نهاده رحمها در شحم و لحم 
تو دعا تعلیم فرما ‏ مهترا 
رجعتش دادی که رست از دیو زشت 
بر چنین نطعی از او بازی برد 


لعنت حاسد شده آن دمدمه 


عاقبت باز آید و بر وی زند 


مهلکک و ناسور بیند ریش را 


این نصیحتها مثال قابلست 
خزد. .سایده دزد کودک: تزا وظفیست 
زانکه بیدردی» انا الحق گفتن است 
وین انا در وقت گفتن رحمت است 


۳۹۳ 


لاجرم هر مرغ پی هنگام را 
سر بریدن چیست؟ کشتن نفس را 
آن چنان که نیش کزدم بر کنی 
بر کنی دندان پر زهری از مار 
هیچ نکشد نفس ره جز ظل پیر 


فرعون» ببین 
سر پریدن واجب است اعلام را 
در جهاد و ترکت گفتن لمس را 
تا که یبد او از کشتن ایمنی 
تا رهد مار از بلای سنگسار 
دامن آن نفس کش را سخت گیر 
در تو هر قوت که آید. جذب اوست 
هر چه دارد جان» بود از جان جان 
دم به دم آن دم از او امید دار 
ققر کی رولیت کرش واه "نا 
یکدمت غایب ندارد حضرتش 
از سر اندیشه می خوان» والضحی 


لیکك آن نقصان فضل او کی است؟ 


۸ مثال در بیان معنی یوّمن بالقدر خیره و شره 


کرد نقاشی دو ‏ گونه ‏ نقشها 
نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت 
هر افو گوله: . ففن. اور (اتافهم ‏ اوست 


در غایت زشتی کند 


۳ 


خوب را در غایت خوبی کشد 
و اه رش رفس ات 


پس از این رو کفر و ایمان شاهداند 
لیک مومن دان که طوعاً ساجد است 


هست کرها گبر هم یزدان پرست 
قلعه سلطان قمارث می کند 
قافن از« که له اي ند 
مومن آن قلعه برای ادشاه 
زشت گویده ای شه زشت آفرین 
خوب گویده ای شه حسن و بها 
حمد لک والشکر لک یاذالمنن 


۳۹۴ 


من مثالی گویمته ای محتشم 
نقشهای صاف و نقش بی صفا 
نقشس ببلسان . و افریتان ‏ زشت 
زشتی او نیست آن رادی اوست 
چیه ۳۳ به گردش بر تند 
حس عالم چاشنی از وی چشد 
منکر استادی. اش . رسوا . شود 
زین سبب خلاق گبر و مخلص است 
بر خداونديش ‏ هر دو ساجداند 
زانکه جویای رضا و قاصد است 
لیکت فصد او مراد دیگر است 
لیکک دعوی امارت ‏ می ‏ کند 
عاقبت خوده قلعه سلطانی شود 
میکند معموره نی از بهر جاه 
قادری بر خوب و بر زشت مهین 
پاک گردانیدیم از عیبها 
حاضری و اظری بر حال من 


حاصل آنکه او هر آنچه خواست کرد 


اوست بر هر پادشاهی پادشا 


خوب را و زشت را چون خار و ورد 


کار ساز یفعل الم ما یشا 


٩‏ دعا و توبه آموختن رسول صلی الئّه علیه و آله بیمار را 


گفت پیغمبر مر آن بیمار 


ای ۳ دار دنیانا 


اجابت کرده اید 


از جنان سوی جنان کردید باب 
دوزخ ما نیز در حق شما 
چیست احسان را مکافات ای پسر؟ 


ی شا گفتید ما قربنی ‏ ایم؟ 
ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم 
پر خط و فرمان او سر می ‏ نهیم 
۶ ال اتیزان. - عاست 


دوست در 
هر کجا شمع بل افر و ختند 
عاشقانی گ درون خانه اند 
ای دل آن جا رو که با تو روشن اند 
جا ‏ میکنند 


در میان جان تو را 


۳۹۵ 


این بگوء. کای سهل کن دشوار را 


کان ‏ فلان حجا ندیه اید. اندن. گذر 
پر شما شد باغ و بستان و درخت 


آتشی گبر فتنه جوی را 
نار را گیل از بهر خدا 
سبرَهٌ تقوی شد و نور هدی 
ظلمت جهل از شما هم علم شد 
و آن حسد چون خار بد. گلزار شد 


اندر او تخم وفا انداختید 


خوش سرایان در چمن بر طرف جو 
ور جحیم نفس آب آورده اید 
از حمیم نقس آوردید آب 
سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا 
لطف و احسان و واب معتبر 
پیش اوصاف بقا ما فانی ایم 


مست آن ساقی و آن پیمانه ایم 


چون عطارد دفتر دل وا کنند تا که پر تو سرها بیدا کنند 
پیش خویشان باش چون آواره ای بر مه کامل ژزن ار مه بیاره ای 
جزو را از کل خود پرهیز چیست؟ با مخالف این همه امیز چیست؟ 
جنس را بین» نوع گشته در روش غیبها بین. گشته عین از پرتوش 
تا چون زن» عشوه خری ای بی خرد از دروغ و عشوه کی یابی مدد؟ 
چاپلوس و فظ شیرین و فریب میستانی مینهی چون زر به جیب 
مر ترا سیلی و دشنام شهان بهتر آید از ثئای گمرهان 
صفع شاهان خور. مخور شهد خسان کار ۰ کش . رشن مب تیال .کشان 
ژانکه: فان :یه و ۰ قوش وس در یناه روح جان گردد جسد 
هر کفا .ییتی. برهنه. و ین نوا دان که او یگریخته ست از اوستا 
تا جنان گردد که میخواهد دلش رت دل کور یبد بی ‏ حاصلش 
گر چنان گشتی که استا خواستی خویش را و خویش را آراستی 
هر که از استا گریزد در جهان او از دولت میگریزده این بدان 
پیشه ای آموختی در کسب ‏ تن چنگ اندر پیش دینی ‏ بزن 
در جهان پوشیده گشتی و غنی چون برون آیی از اینجاء چون کنی؟ 
پیشه. ای آموز کاندر آخرت اندر آید دخل کسب مغفرت 
آن جهان شهری است پر بازار و کسب تا پنداری که کسب اینجاست. حسب 
حق تعالی گفت کاین کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان 
همچو آن طفلی که بر طفلی ‏ تند شکل صحبت کن مساسی ‏ میکند 
آن . مساس__. طفل _. چبود؟ ‏ بازئی که ی لاه ۰ اف 
کودکان سازند در بازی د کان سود نود جز که تعطیل زمان 
شب شود در خانه آید گرسنه کود کان رفته بمانده یک تنه 
این جهان بازیگه است و مرگ شب باز گردی. کیسه خالی. پر تعب 
سوی خن گور تنها مانده ای با فغال واحسرتا برخوانده ای 
کسب دین» عشق است و جذب اندرون قابلیت نور حقی دان ای حرون 
کسب فانی خواهدت این نفس خس چند کسب خس کنی؟ بگذار بس 
نفس خس» گر جویدت کسب شریف حیله و مکری بود آن را ردیف 


۰. بیدار کردن ابلیس معاوبه را که وقت نماز بیگاه شد 
در خبر آمد که آن معاویه خفته بد در قصر در یک زاویه 
قصر را از اندرون در بسته ‏ بود کز زیارتهای. مردم خسته . بود 


۳۹۶ 


ناگهان. مردی ورا ‏ بیدار کرد چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد 


گفت: ار .قصن. کس وا ره. نود کشت.. کاش.. کتتتاگین, ج. +جرانت. مود 
گرد برگشت و طلب کرد آن زمان تا بیابد زآن نهان گشت نشان 
از پس در مدبری را دید کاو در پس پرده نهان میکرد رو 
گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس ‏ شقی است 
گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من مگو بر عکس و ضد 
گفت هنگام نماز آخر ‏ رسید سوی مسجد ‏ زود میباید دوید 
عجلوا ‏ الطاعات قبل الفوت گفت مصطفی چون در وحدت را بسُفت 
گفت نی نی» این غرض نبود ترا که به خیری رهنما ‏ باشی ‏ مرا 
دزد آید از نهان . در مسکنم گویدم که پاسبانی می ‏ کنم 
من کجا باور کنم آن دزد را؟ ده یی ۰ اند. توافت و مزده ۱۰؟ 
خاصه دزدی چون توءه قطاع الطریق از چه رو گشتی چنین برمن شفیق؟ 


۱ جواب گفتن ابلیس معاویه را 


گفت ما اول فرشته بوده ایم راه طاعت را بجان پیموده ایم 
سالکان راه ر محرم  .‏ ندیم ساکنان عرش را هم دم ندیم 
پيشة اول کجا از دل رود؟ مهر اول کی از دل بیرون شود؟ 
در سفر گر روم بینی یا ختن از دل تو کی رود خب الوطن؟ 
ما هم از مستان این می» بوده ایم عاشقان ‏ درگه وی بوده ‏ ایم 
ناف ما بر مهر او ببریده اند عشق او در جان ما کاریده اند 
روز نیکو دیده ایم از روزگار اب رحمت خورده ایم از جویبار 
نه که: ما وا قست. ففلفن, کاشست؟ از عدم ما را نه او برداشتست؟ 
ای بسا کز وی نوازش دیده ایم در گلستان. رضا گردیده ایم 
پر سر ما دست رحمت ‏ مینهاد چشمهای لطف بر ما میگشاد 
در گه طفلی. که بودم شیر جو گاهوارم را که جنبانید؟ او 
از که خوردم شین غیر شیر او؟ که مرا پرورده جز تدییر او؟ 
خوی کان با شیر رفت اندر وجود کی توان آن را ز مردم واگشود؟ 
گر عتابی کرد دریای کرم پسته کی گردند درهای کرم؟ 
اضان. نقاش لطف .و داد.:و بخشش اس فهی مین و رای غباری. ازع انش 
از برای لطف عالم را بساخت ذره ها را آفتاب وی واخت 
قرفت از فش کی لیم انیت بهر قدر وصل او دانستن است 
میدهد جان ‏ را فراقش گوشمال تا بداند قدر ایام وصال 


۳۹۷ 


گفت پیغمبر که حق فرموده است 
آفریدم تا ز‌ من سودی کنند 
نی برای آن که من سودی کنم 
چند روزی گر ز پیشم رانده است 
کز چنان رویی» چنین قهر» ای عجب 
من سبب را ننگرم» کان. -عادت.۰ تک 
لطف سایق را نظاره میکنم 
ترکك سجده از حسد گیرم که بود 
هر حسد از دوستی خیزد چنین 
هست شرط دوستی. غیرت پزی 
چونکه بر نطعش جز این 


آن ‏ یکی 


بازی نود 


بازی که ید من باختم 


در بل هم میچشم لذات او 
چون رهاند خویشتن را؟ ای سره 


جزو شش از کل شش» چون وارهد؟ 
هر که در شش» او درون ان است 


خود اگر کفر است وه گر ایمان او 


اسان بوده است 
آلودی کنند 


از ,ماو 
تا از شهدم دست 
و الا «پرهته. من . هی یکتم 
چشم من در روی خوبش مانده است 
هر کسی مشغول گشته در سبب 
زانکه حادث. 


حادت» دو پاره میکنم 


عشق خزد» 


هر چه آن 
آن. بضبك:, 1 وک 
که شود با دوست غیری همنشین 
همچو شرط عطسه گفتن دیر زی 
کت بازی. که چه دانم در فزود؟ 
انداختم 
مات اویم مات اویم. مات او 


خویشتن را در بلا 


هیچ کس در شش جهت. از شش دره 
خاصه که. بیچون مر او را کر نهد 
اوش برهاند که خلاق شش است 


دست باف حضرت است و ان او 


۳ باز تقر بر کردن معاویه با ابلیس مکر او را 


ی ی و کر انیا رات باس 


صد هزاران چو مرا تو ره زدی 


طبعت ای ا تفن 


چاره ست 


چو سوزانیدنیست 


معرفتهای نو چون بانگ صفیر 
صد هزاران مرغ ره آن ره 
در هوا چون بشنود بانگ صفیر 
مکر تو در 


عاد را تو باد دادی در جهان 


قوم نوح از 


۳۹4۸ 


یک بخش تو از 
حفره. کردی در خزینه آمدی 
کیست. کز دست. تو نجامه پاره. یست؟ 
چیزیه چاره نیست 

دزدانت کند 


تا نسوزانی ‏ تو 
اوستاد یزان 
من چه باشم پیش مکرت؟ ای عدو 
پانگ مرغانست. لیکن مرغ گیر 
مرغ غره» تا آماست 
از هو ایك شود اشجا. امتیر 
دل کباب 
در فکندی در عذاب و 
در سیاه ابه ز 


ای هزاران فتنه ها 


کور گشت از توء نیابید او وقوف 


قاعبنق. .شنگ.. ولا اش مب 
تا پدید آید که حیوان جنس کیست 
در سگی و آهوئی دارد .شکی 
تا کدامین سو کند او گام تيز 
ور گیا خواهد» یقین آهو رگ است 
ژاد از این هر دو جهان خیر و شر 
قوت نفس وه قوت جان را عرضه 
ور غذای روح خواهد سرور است 
ور رود در بحر جان» یابد گهر 
لیکك این هر دو به یک کار اندرند 
دشمنان شهوات عرضه 
داعیم . من خالق ایشان . نیم 
خوب را من زشت سازم؟ رب نه ام 
کاین سیه رو مینماید مرد را 
جٌرم او را نه که روی من دود 


تا بگویی زشت کو و خوب کو؟ 


من گواهم بر گوا زندان کجاست؟ 
هر کجا ینم نهال میوه دار 
هر کجا ینم درخت تلخ و 
خشک گوید باغبان را کای فتی 


باغبان گوید 


خمش» ای زشت خو 

خشک گوید راستم من کز نیم 
تاقایه. گید ار . توش 
جاذب آب حیاتی گشته ای 
تخم تو ند بوده است و اصل تو 
تلخ ار با خوشی وصلت کند 


ز اهل زندان نیستم» یزدان گواست 
تربیتها. میکنم من دایه وار 


زندگی آغشته ای 
با درخت خوش نبوده وصل تو 
آن خوشی اندر نهادش بر زند 


خوی اصل من همین است و همین 


۴ عنف کردن معاوبه با ابلس 


ص_ 


مر تو را ره نیست» در من» ره مجو 
کی خرم؟ 
رخت کسی را 
مکر است 


هر لباساتی که او 


ور نماید مشتری» و فن 


۵ نالیدن معاوبه به حق تعالی از مکر ابلیس و نصرت خواستن 


تا چه دارد این حسود اندر کدو؟ 
3 ۳ فصل دگر در من دمد 


این حدیش همچو دود است ای اه 


من به حجت بر نيايم با پلیس 


از بهشت انداختش بر روی خاک 
نوحة انا ظلمنا مبردی 
اندرون هر حدیث او شر است 


ای خدا فریاد ما رس زین عدو 
در رباید از من این رهزن نمد 
رحم کن؛ ور نه گلیمم شد سیاه 
کاوست فتتٌ هر شریف و هر خسیس 
در تگ چون برق اين سگ بی تگست 
بعون: سیک در اشست آو. شد. از شاک 


یست دستان و فسونش را حدی 
صد هزاران سحر در وی مضمر است 
در زن و در مرد افروزد هوس 


کردی؟ راست گو 


هین غرض را در میان نه 


پر چیم بیدار 
بی فنی 


۶ باز تقریر کردن ابلیس تلبیس خود را با معاویه 


۳۰۰ 


گفت هر مردی که 


هر درونی که خیال 


باشته. لد . کیان 

الیش . شا 
چون سخن در وی رود علت شود 
پس جواب او سکوت است و سکون 
تو ز حق ترس و» ازو جو قطع نفس 
تو ز من با حی چه نالی ای علیم؟ 
خوری حلوا تو را طمّل شود 


گنه ...۰ کی .یی حوا 


ره 


از ضعیفی چون نتاند راه رفت 


نفسکك السودا جنت لا تختصم 
من ز بد بیزارم و از حرص و کین 
مر مرا پر چار ضد شد مکتتف 
انتظارم . تا شبم آید به روز 


او از نی گر شوه 
فعل خود بر من نهد هر مرد و زن 
متهم باشد که او در طنطنه است 


خلقی گوید تخمه است از لوت زفت 


۷ باز الحاح کردن معاویه ابلیس را 


نرهاندت 


چنگ من 


گفت: یر راستی 
زاست:. کی با . .وارهی, "از 
گفت: چون دانی دروغ و راست را؟ 
پیغمبر نشانی داده است 
ریب فی 
دل نیارامد ز. گفتار .. دروغ 


چون شود از رنج و علت دل سلیم 
حرص آدم چون سوی گندم فزود 


پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد 


۱۳۱ 


داد سوی راستی میخواندت 
مکر ننشاند غبار جنگ من 
ای خیال ادیش پر اندیشه ها 
قلب و نیکو را محکك بنهاده است 
۷ الصدق طمانین طروب 
آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 


راستبها دانهٌ دام دل است 
کو نداند چاشنی این و آن 
و کذب را باشد 


از دل آدم سلیمی را ربود 


آرزویند و هوا 
هر که خود را از هوا خود باز کرد 
همحنان که در حکایت گفته اند 


میپرد تمییز از مست هوس 
زآن پذیرایند 
چشم خود را آشنای راز کرد 


تقو .ایو دا < کشان. . کت دب 


۸ شکابت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب قاضی مر او را 


گریست 


قاضتی. . بشاندند. ود امین 


سس 


گفت نایب قاضیا گریه ز 
وقت شادی و مبارکث باد توست 
در ميان آن دو عالی جاهلی 
قاضی مسکین چه داند ز آن دو بند؟ 
مالشان؟ 


چون رود در خونشان و 


چون طمع کردی» ضریر و بنده ای 
لقمه های شهوتی کم خورده ام 


راست را داند حففت از دروغ 


٩‏ به اقرار آوردن معاویه ابلیس را 


ای سک ملعون جواب من بگو 


ی 
ق رن هکس ان طمع دارم که او 
من از سرکه می ‏ نجویم شکری 
همچو گبران. می نجویم از بتی 
من از سرگین؛ می نجویم بوی مشک 
من نجویم پاسبانی را ز دزد 


من ز شیطان اين نجویی کاوست غیر 


راستی گو و دروغی را مجو 
دشمن بیدارئی تو» ای دغا 
عقل و دانش را بری 


راست را دانمه تو حیلتها مجو 


۰ راست گفتن ابلیس مکر خود را با معاو به 


۳۲ 


از. ین دندان. یکنش: بهز. آن کردفته: شقاو. حشتان. . اج فلا 
تا رسی اندر جماعت در نماز از ۳ پیغمبر دولت فراز 
گر نماز از وقت رفتی مر ترا این جهان تاریکك گشتی بی ضیا 
از غبين و درد رفتی اشکها از دو چشم تیوه مثال مشکها 
آن غبین و درد بودی صد ناز کو نماز و کو فروغ آن نیاز؟ 
ذوق دارد هر کسی در طاعتی لاجرم نشکیید از وی ساعتی 


۱ فضیلت حسرت خوردن آن شخص بر فوت نماز جماعت 


آن نکن میرفت در مسجد درون مردم از مسجد همی آمد برون 
گفت پرسان که جماعت را چه بود؟ که بر فد هن اساوان: بت _ زود 
آن یکی گفتش که پیغمیر نماژ با جماعت کرد و فارغ شد ز راز 
تو کجا در میروی ای مرد خام؟ چونکه پیخمبر بدادست السلام 
گفت آه و دود از آن آمد برون آه او میداد از دل بوی خون 
آن یکی از جمع کف ی اه وا و هی که او تماق هیر و وا 
گفت دادم آه و پذرفتم نماز ای تست اه وا سا - ش.ه فان 
با نیاز و با تضرع باز گشت باز بود و در پی شهباز گشت 
شب به خواب اندر بگفتش هاتفی که خریدی آب حوان و شفی 
حرمت این اثختیار و این دخول شند.. ‏ ماز. .له خلقان  .‏ قبول 


پس عزازیلش بگفت. لی یر .راد مکر خود اندر میان باید نهاد 
گر قازت.. فوتت. ها ام زان میزدی از درد دله آه و فغان 
آن "ش.ه او فقان/ ع ان از قر. گلفتشی. از دی صند. دک و اهاز 
من ترا بیدار کردم از نهیب تا نسوزاند چنین آهی حجیت 
تا چنان اهی نباشد مر ترا تا بدان راهی نباشد مر ترا 
من حسودم. از حسد ‏ کردم چنین من عدوّم کار من مکر است و کین 


۳ تصدبق کردن معاویه ابلیس را در آن قول 


گفت. اکنون ,زاست. گفتشی»:. . ضادفی ان الق ایس یت کی ای فا لشیم 
عنکبوتی نو مکین داری شکار من نیم ای سک تک زحمت میار 


۳۳ 


و مک ی کر ار انز ...ها 
ور بخوانی تو به سوی انگیین 
تو مرا بیدار کردیه خواب بود 
میخواندی 


تو در این خیرم از آن 


سوی دوغ آری مکگس را 


سوی دوغی زن مگنها را صلا 
هم دروغ و دوغ باشد آن یقین 
تو نمودی کشتی. آن گرداب بود 
تا مرا از خیر بهتر راندی 


۴ کریختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص دیکر 


این بدان ماند که شخصی دزد دید 


تا دو سه میدان دوید اندر پیش 
اندر آن حمله که نزدیکک آمدش 
دزد دیگر بانگ کردش که با 
زود باش و باز گرد ای مرد کار 


چون شنید این مرد گشت اندیشه ناک 
گفت باشد کان طرف دزدی بود 


بر زن و فرزند من دستی زند 


این مسلمان از کرم میخواندم 
بر امید شفقت آن نیک خواه 
گفت ای يار نکو احوال چیست؟ 


گفت این بین شان پای دزد 
نک تشان پای دزد قلتبان 
گفت ای بل چه میگویی مرا؟ 
دزد را از بانگ . و بگذاشتم 
این چه ژازست و چه هرزه ای فلان؟ 


گفت من از حق شانت میدهم 


خصم خود را میکشیدم موکشان 
تو جهت کوءه من برونم از ت 
صنع بیند مرد محجوب از صفات 
شاف یی مرف نات مر 
چونکه اندر قعر جو باشد سرت 


۳۴ 


در وثاق اندر پی او میدوید 
تا در افکند آن تعب اندر خویش 
تا بدو اندر جهد دریابدش 
تا ببینی این علامات بلا 
تا بیینی حال اینجا زار زار 
گفت با خود گشته گیر این جامه جاکث 
گر نگردم زوده او بر من دود 
ستن این دزد سودم 9 کند؟ 
گر 


اش ۰ تشانسته: از 
بلکه تو دزدی و 
تو رهانیدی وراه 
در وصال آیات وه با بینات؟ 
در صفات آن است کو گم کرد ذات 
کی, کفت. او . ان از ظر6 
تس به رنگ آب.__. افتد نظرت ؟ 
وین ی , استاگي. .اوق 


وصلت عامه» حجاب خاص دان 


بی یی نبود تغیر تا زیر 
بخت و روزی آن بدست از ابتدا 
محتسب کردن سبب فعل ید است 
باز سوی آستانه باز راند 
جبر را از جهل پیش آورده ای 
پس چرا دی بودت آن دولت به دست؟ 


قسمت خود را فزاید مرد اهل 


شاید ار از نقل قرآن بشنوی 


مسجد روز ضرورت ‏ وقت 
تا فراوان گردد این خدمت سرا 
زانکه با یاران شود خوش کار مر 
کل که اه کی ور ما «تخریفت*. ده 
اه نیم یی از 9-۱ 
ای جمالت آفتاب جان فروز 
تا مراد آن نفر حاصل شدی 
همچو سبزة تون بود ای دوستان 
خوردن و بو را شاید ای پسر 
کان ‏ پل ویران بوده نیکو شنو 


این دراز است و فراوان میشود 


خن نون ها ندید 
آن . رسول . مهربان . رحم . کیش 
شکرهای آن جماعت اد کرد 
مینمود آن مکر ایشان پیش او 
موی را ادیده میکرد آن لطیف 
صد هزاران موی مکر و دمدمه 
راست میفرمود آن بحر کرم 
من وت بر 1 آتشی 
همچو پروانه شما آن سو دوان 
چون بر آن شد تا 
مکر و حیلت کرده اند 


قصد ايشان جز سیه روئی ‏ نبود 


کاین خبیثان 


تا جهودی را ز شام 
گفت. یخی . که" ار الکت. ,ما 
گردم آن گهان 


سوی غزو تاخت 


زین سفر چون باز 
دفعشان گفت و به 
چون یامد از غزا باز آمدند 
کف ای رآ شمن .قافن کو 
گفت که: ای قوم دغل» خامش کنید 
چون شانی چند از 
کات ان مان 


ار ان 


قاصدان زو باز 


۳.2 


جمله مقلوبت است آنچ آورده اند 


با خدا نرد دغاها باختند 


پر سر راهیم و بر عزم خزا 


با دغایان از دغا نردی باخت 


هر زمانی بشکند س و گند را 
زانکه ایشان را دو چشم روشنی است 
حفظ ایمان و وفاه 
راست گرم یا 


مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم 


کار موه 5 


کان بنای مسجد از بهر خداست 


اندر اینجا هیچ مکر و حیله نیست قصد ما خود صدق و ذکر یا ربی است 


گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در کون من همچون صدا 
برد یی ۰ گنر .ماا. ‏ ها . رن ۶ .هد ۰ اود مداد . نفد تون 
نک صریح آواز حی می آیدم همچو صاف از درد می پلایدم 
همچنان که موسی از سوی درخعت بانگ حی بشنید کای مسعود بخت 
از دزی ای اه ,له ی فد پا کلام انوار می آمد ‏ پدید 
چون از نور وحی وا میماندند باز نو سوگندها میخواندند 
چون خدا سوگند را خوانده سپر کی نهد اسپر ز کف پیکارگر؟ 
باز پیغمبر به 1 دیب صریح قد کذبتم کت با ایشان فصیح 


۶ اندیشیدن یکی از اصحاب که چرا رسول خدا ستاری نمیکند 


تا یکی یاری از یاران رسول در دلش انکار آمد زآن نکول 
که چنین پران با شیب و وقار میکندشان . این پیمبر شرمسار 
کو کرم؟ کو ستر پوشی؟ کو حیا؟ صد. هزاران . عیب ‏ پوشند انبیا 
باز در دل زود استغفار کرد تا نگردد ز اعتراض او روی زرد 
یک آن نقش کجش از دل نرفت مهر بد از طبع بیحاطل نرفت 
ِِ تن امتقات باق کی و وا سضی اشان نیاق 
باز می زارید کای علام سر مر مرا مگذار بر کفران . مصر 
دل به دستم نیست همچون دید چشم ور نه دل را سوزمی این دم به خشم 
اندر این اندیشه خوابش در ربود مسجد ‏ ایشانش پر سرگین . نمود 
سنگهاش اندر حدث ‏ جای_ ‏ تباه میدمید از سنگها دود . میاه 
دود در حلقش شد و حلقش بخست از نهیب دود تلخ از خواب جست 
در زمان در رو فناد و میگریست کای خدا اینها نشان منکریست 
خلم بهتر از چنین حلی ای خدا که ۰ کت از نور ایمانم جدا 
گر بکاوی کوشش اهل ‏ مجاز تو به تو گنده بود همچون پیاز 
هر یکی از دیگری بی مغزتر صادقان را یک از دیگر نغزتر 
صد کمر بسته به مکر آنقوم سست از نفاق و زرق و دین نادرست 
صد کمر آن قوم بسته بر با بهر هدم مسجد . اهل  .‏ قبا 
همچو آن اصحاب فیل اندر حبش کعبه ای کردند حی آتش زدش 
قصد خانه کعبه کرده ز انتقام حالشان چون شد؟ فرو خوان از کلام 
مر سیه رویان دین را خود جهیز نیست الا حیلت و مکر و ستیز 
هر صحابی دید ز آن مسجد عیان واقعه تا شد یقیشان سر آن 


۳۷ 


وافغات» ار از گویم یکک به یک 
لیکت می ترسم ز‌ کشف رازشان 


۷ قصة آن شخص که اشتر ضالةٌ خود را میجست و میپرسید 


اشتری گم کردی و جستیش چُست 
ضاله چه بود. نافه ای گم کرده ای 
بار کردن آمده 


میدوی این سو و آن سو خشکك لب 


کاروان در 


رخت مانده بر زمین» در راه خوف 


آن یکی گوید بریده گوش بود 


چون بیایی. چون ندانی کان توست؟ 
از کفت بگریخته در پرده ای 
اشتر تو از میانه گم شده 
کاروان شد دور و نزدیکك است شب 


تو پی اشتر دوان گشته به طوف 


جسته بیرون بامداد از آخوری 
مزد گانی مهم تن درم 
ریش خندت میکند زین هر خسی 


اشتر سرخی به سوی این علف 
و آن دگر گوید جلش منقوش بود 
و آن دگر گوید ز گر بی پشم بود 
از گزافه هر خسی کرده ‏ بیان 
قسم تو گر هست زین خوش نوش کن 


میکند موصوف ‏ غیبی را صفت 


۸ متردد شدن در میان مذاهب مختلفه و بیرون شدن و مخلص بافتن 


آن یکی گوید شتر یک چشم بود 
3 برای مزدگانی صد نشان 
ابدل این اسرار را در کون ک 
همچنان که هر کسنیج در معرفت 
فلسفی از نوع دیکر کرده شرح 


وآن دگر در هر دو طعنه میزند 
هر یکی 
ات تفت وال 


زانکه بی حق. باطلی ید پدید 


زین ره شانها زآن دهند 


۳۸ 


باحئی مر گفت او را کرده جرح 
و آن دگر از زرق جانی میکند 
تا گمان آید که ايشان زآن ده اند 
نی بکلی گمرهانند . این رمه 
قلب را له به بوی زر خرید 
قلبها را خرج کردن کی توان؟ 
آن دروغ از راست می گیرد فروغ 
زهر در قندی رود آنگه خورند 
چه برد گندم نمای جو فروش؟ 


باطلان بر بوی حی دام دلند 


نه همه شیبها بود خالی از آن 
امتحان کن» وآنکه حق است» آن بگیر 
باز اند ادشا را از گدا 
تاجران باشند جملهً ابلهان 
چون که عیبی نیست» چه نااهل و اهل 
چون همه چوب است. اینجا عود نیست 
وانکه گوید جمله باطل» او شقیست 


بو کور و کبود 
چشم خویش را نیکو بمال 


تاجران رنگق و 


تفه ول 


٩‏ امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است 


منگر اندر بط این بیع و سود 
اندر این گردون مکرر کن نظر 
یکك نظر قانع مشو زین سقف نور 
چونکه گفتت کاندر این سقف نکو 
پس زمین یره را دانی که چند؟ 
تا پپلائيم صافان را از رد 
امتحانهای 


بادها و ایرها و برفها 


زمستان و خران 


تا میان قهر و لطف آن خفیه ها 
آن بهاران لطف شحنهً کر ناششت 
وان زستان. چار میخ معنوی 


قیاق هم ,زا 
زانکه این آب و گلی که ابدان ماست 


حقتعالی» گرم و سرد و رنج و درد 


زمانی بسط دل 


۳۹ 


پنگر اندر خسر فرعون ‏ و مود 
زانکه حی فرموده ثم ارجع بصر 
بارها بنگر ببین هل من فطور 
پارها بنگر چو مرد عیب جو 
چند باید عقل ما را رنج برد 
تاب تابستان بهار همچو جان 
تا یدید آرد عوارض فرق ها 
هر چه اندر جیب دارد» لعل و سنگگ 
از خزانةٌ حی و دریای کرم 
آنچه بردی شرح واده مو به مو 


شحه او را در کشد در 


گه پرآویزد کند هر چه ‏ بتر 
ظاهر آید ز آتش خوف و رجا 


و آن خزان تهدید و تخویف خداست 
تا تو ای دزد خفی. ظاهر شوی 
یک زمانی قبض و درد و غش و غل 
منکر و دزد ضیای جانهاست 


بر تن ما مینهد ای شیر مرد 


این وعبد و و عده ها انگیخشیت 
پس محک ‏ میایدش بگزیده ای 
تا شود فاروق این تزویرها 
شیر ده ای مادر موسی» ورا 
هر که در روز الست آن شیر خورد 
" ۱ 

گر تو بر تمییز طفلت مولعی 
تا ببیند شیر مادرش 


بهز, ,ان که 9 


در حقایق امتحانها دیده ای 
تا بود دستور این تدبیرها 
و اندر آب افکن» میندیش از بلا 
همچو موسی شیر را تمییز کرد 
این زمانه یا آم موسی. ارضعی 


تا فرو ‏ نايد ‏ بداية ‏ بد سرش 


کلم ورن الی نی کات کفیم: اس 


۰ شرح فایدة حکایت آن شخص شتر جوبنده 


ی گم کرده ای لی معتمد 
نو نمی کجاست 
وانکه اشتر گم نکرده او از مری 
که بلی من هم شتر گم کرده ام 
تا در اشتر با تو ابازی کند 


دانی که آن اشتر 


گر نبا تشك ز‌ راست 


۳۰ 


هر کسی 


هر که یابد اجرتش آورده ام 
بهر طمع اشتر این بازی کند 
لیکی گفتت آن مقلد را سک 
او به ‏ تقلید ‏ تو میگوید همان 
پی سکره را لا روا یه 
مظهر حس ‏ چو گنجورت شود 


نطق . اسطرلاب ‏ باشد ‏ در 


سخره و بیکار می پنداشتم 
هر یکی دانه که کشتمه صد برست 
چون در آمد دید کان خانة خود است 
با ی با اه شیر بل 
تنکت. آملد. لفط او هی رین بر اس 
زان شم ۰ - گفت. فد کل اسان 


جه فدر داند ز‌ ی و آفتاب 


۱ در بیان آن که در هر نفسی فتناً مسجد ضرار هست 


چون پدید آمد که آن مسجد نود 
پس نبی فرمود کانرا بر کنید 


صاحب مسجد چو 


۱۳۱ 


خانةٌ حیلت ئد و دام جهود 


مطرحه خاشاکك و خاکستر کنید 
دانه ها بر دام ریری» ست جود 
آنچنان لقمی نه بخشش». نه سخاست 


آنچه کنو آن ند راهش نداد 


زد در آن ناکفو امیر داد نفت 


پس حقایق را که اصل اصلهاست 
نی حیاتش چون حیات او بود 
گور او هرگز چو گور او مدان 
بر محکك زن کار خود ای مرد کار 


دان که آنجا فرق ها و فصل هاست 
شیم ماش حعیق, قمات. اروت جوه 
خود چه گویم حال فرق آن جهان 
تا نسازی مسجد اهل ضرار 


چون نظر کردی» تو خود ز یشان دی 


۳ حکایت آن چهار هندو که با هم جنک میکردند و از عیب خود بیخبر بودند 


چار هندو در 


یکی . بر 


یکی لفظی ‏ بچست 


هر 

موذن آمد زآن 

گفت آن هندوی دیگر از نیاز 
آن سوم گفت آن دوم را. کای عمو 
آن چهارم گفت حمد ال که من 


هر چچهاران شد تباه 


تا نروید ریش توه ای خوش ذقن 


تو نفتادی که باشی پند او 


بهر طاعت راکع و ساجد شدند 
یت کین و درد 
کای موذن» بانگ کردی» وقت هست 
هی سخن گفتی و باطل شد نماز 
چه زنی طعنه باو؟ خود را بگو 
در یفتادم به چه چون این سه تن 


گم کرده راه 
هر که عیبی گفت آن بر خود خرید 


در نماز آمد به 


عیب گویان پیشتر 


و آن دگر نیمش از غیستان بُدست 
مرهمت بر خویش باید کار بست 
عون شکسته: کشت عایق.» ارحمواست 
بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش 
پس چه خود را ايمن و خوش دیده ای؟ 
رسوا؛ بين که او را نام چیست 
گشت معروفی بعکس» ای وای او 
پاک شو از خوف» پس از امن گو 
لد گر ساده. زنخ. طعنه مزن 
در چهی افتاد تا شد 


نوشیده تو خور فند او 


۳ قصد کردن غزان به کشتن یک مردی تا آن دیگر بترسد 


آن غزان کت ۱و نز: ۰ اند 


دو کس از اعیان آن ده یافتند 


دست ستندش که قربانش کننل 


قصد خون من به چه رو میکنید؟ 


۳ 


بهر یغما بر یکی ده در شدند 
گت .ان. اشاهان. .و از کان. له 


از چه آخر تشن خون ‏ منید؟ 


پس کرمهای 
آخرین قرنها. پیش از قرون 
تا هلاک قوم نوح و قوم هود 
کشت ایشان. راء که ما تزسيم از .او 


چون چنین درویشم و عریان تنم 
تا ترسد او و زر پیدا کند 


گفت قاصد کرده است» او را زر است 


احمال. ‏ و و شکیم 


تا مر ی من » دهم زر را شان 


در مقام 


آمدیم آخر زمان» در انتها 
عارض رحمت به جان ما نمود 


ور خود این بر کش گردیه وای تو 


۴ بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا 


هب که .نان . کشت از ییا و گام 
وز سبکك داری ‏ فرمانهای او 
وز هوس وز عشق این دنیای دون 
وآن فرار از گفت های 


ای فلان ما را به همت اد دار 


این سخن هم نی ز درد و سوز گفت 


هیچ چاره ست از قوت عبال 


چه حلال؟ ای کشته از اهل ضلال 


ان اش ارو مت و مین 


اغ:, ۰ کف" نت۰ بمستا. ار عنبای:: ون 
آع.. که ریت کشت او دیا که: زق لك 


ای که صبرت نیست از از و نعیم 
ای که صبرت نیست از فرزند و زن 


ای که صبرت نیست از آب سیاه 


۳۳ 


وز دل چون سنگ و از جان سیاه 
وز فراغت از عم فردای او 
چون زنانه مر نفس را بودن زیون 
صالحان 
شانگی 


وان رمیدن از لقای 


با شهان تزویر و روبه 


ور نه» گویی زرق و مکرست و دغاست 
ور نب گویی در تکبر مولع است 
گریز است 


نفقهٌ فرزند و زن 


ور غیور آمد. تو گوئی 
مانده ام در 
نه مرا پروای دین ورزیدن است 
تا شویم از اولیا پایان کار 
خوابناکی هرزه گفت و 
از بن دندان کنم کسب حلال 
غیر خون تو نمی بینم حلال 
چاره هست از دین و از طاغوت نع 

چون داری ز نعم الماهدون؟ 


وان فاری: ار ان فت.. افریت؟ 


چون داری تو از خشم اله؟ 


ی 
یر 

صبر چون داری از ال کریم 
صبر چون داری از حی 

۳ 


ای که میگوئی خدا بخشد تو را آن . فریب غول میدانه برترا 


کو - یل کو. فرون. امد از «شار؟ گفت هذا رب" . همان کو کردگار؟ 
من نخواهم در دو عالم بنگریست تا ندانم این دو مجلس آن کیست 
کم تماشای صفتهای خدا گر خورم نان در گلو گیرد مرا 
چون گوارد لقمه بی دیدار او؟ بی,. باشای. کلم و. ۰ گلزاز. او 
جز به امید خداء ‏ زین آبخور کی خورد یک لحظه؟ الا گاو و خر 
آنکه کلانعام یبد بل هم اضل گر چه پر مکر است آن گنده بغل 
مکر او سر زیر و او سر زیر شد روزگاری برد وه روزش دیر شد 
فکرگاهش کنده شد عقلش خرف عمر شد چیزی ندارد چون الف 
آنچه میگوید در این اندیشه ام آن هم از دستان آن نفس است هم 
وآنچه می گوید غفور است و رحیم ئیست آن جز یلا نفس لیم 
ای ز غم مرده. که دست ما تهیست چون غفور است و رحیم. اين ترس چیست؟ 


۵ شکایت گفتن پیری به پیش طبیب از رنجوری خود 
کف یاهوم یی مود که مق ۱ ۱ 


گفت از پریست آن ضعف دماغ 


زحیرم از دماغ خویشتن 


طتی تو همین آموختی؟ 


ای مدمغ عقلت این دانش نداد؟ که خدا هر درد را درمان نهاد 
تو خر احمق. از اندکث مایگی بر زمین ماندی از کوته پایگی 
پس طبیش گفت کای عمر تو شصت این غضب وین خشم هم از پیری است 
چون همه اجزا و اعضا شد نحیف خویشتن داری و صبرت شد ضعیف 
بر نتابد دو سخن. زان هی کند تاب یکك جرعه ندارده قی کند 
کر سیر که ان ور "ابیت "میت در درون او حیات طیبه است 
از برون پیریست و در باطن صبی خود کیانند آن ولی و آن نبی؟ 


۳۹۴ 


گر 4 بیدانند. .تن . بکه. و بدا چیست با ایشان خسان را این حسد؟ 


ور نمی دانندشان علم اليقین چیست این بغض و حیل سازی و کین؟ 
ور همی ‏ دانند بعث و رستخیز چون زنندی خویش بر شمشیر یز 
بر تو میخندده مبين او را چنان صد قیامت در درون استش نهان 
دوزخ و جنت همه اجزای اوست هر چه اندیشی تو» او بالای اوست 
هر چه اندیشیه پذیرای فناست وآنکه در اندیشه ناید آن خداست 
قز ده ای له کیفاشی. دز خینت؟ گر همین انند. ‏ کاشر.. نهر کیت 
ابلهان تعظیم مسحد ق کنند در جفای اهل دل جد می کنند 
ان مجاز است» این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران 
تفا عم کان آند‌زون لاش سنجده. گام .نله ات اتجا خدانتت 
تا دل مرد خدا امد به درد هیچ قومی را خدا ورسوا نکرد 
قصد. جنگ انیا می ‏ داشتند جسم دیدند آدمی دزد 
در تو هست اخلاق آن پیشینیان چون نمی ترسی که تو باشی همان؟ 
عادت آن ناسپاسان در تو رست نایدت هر بار دلو از چه درست 
آن نشانیها همه چون در تو هست چون تو زیشانی. کجا خواهی برست 


۶ قصاً کو د کی که در پیش تابوت پدر خود مینالید و سخن جوحی 


کودکی در پیش تابوت ‏ پدر زار می نالید و بر می کوفت سر 
کای پدر آخر کجایت می برند؟ تا ترا در زیر خاکی بسپرند 
میبرندت خانة تنگگ و زحیر نی در او قالی و نه در وی حصیر 
نی چراغی در شب و نی روز نان نی در آن بوی طعام و نی شان 
نی درش معمور و نی سقف و نه بام نی در آن بهر ضیائی هیج جام 
نی در آن از رهر مهمان آب چاه نی یکی همسایه کاو باشد پناه 
جسم تو که پوسه گاه خلق بود چون شود در خانة کور و کبود؟ 
خانه ای بی زینهار و جای تنگ کاندر آن نی روی میماند نه رنگ 
زین نسق اوصاف خانه میشمرد وز دو دیده اشکك خونین میفشرد 
گفت جوحی با پدر کای ارجمند وله این را خن ما میبرند 
گفت جوحی را پدره ابله مشو گفت ای بابا شانیها ‏ شنو 
این نشانیها که گفت او یکك به یک خانةٌ ما راست پی تردید و شک 
نی حصیر و نی چراغ و نی طعام نی درش معمور و نی صحن و نه بام 
زين نمط دارند بر خود صد شان یکت . کین ننند. .اآن.. وا طاغیان؟ 
خانةٌ آن دل که ماند بی ضیا از شعاع آفتاب کنیا 


۳۵ 


تنکگ و تاریکک است» چون جان جهود بی نوا از ذوق سلطان ودود 


نی در آن دل تافت نور آفتاب نی گشاد عرصه وه نی فتح باب 


گور خوشتر از چنین دل مر ترا آخر از گور دل خود برترآ 
زنده ای وء زنده زاده ای شوخ شنگ ول ی کیرد بر زین . کوو. سک۱۵ 
یوسف ‏ وقتی ‏ و خورشید سما زین چه و زندان برا و رو نما 
پونست در بطن ماهی پخته شد مخلصش را نیست از تسبیح ند 
گر نبودی او مسبح بطن ‏ نون حبس و زندانش بدی تا یبعثون 
او به تسبیح از تن ماهی بجست ترا ٩‏ اه و لیس 
گر فراموشت شد آن تسبیح جان بشنو. . این تسبیحهای ‏ ماهیان 
هر که دید آن بحر راء او ماهی است هر که دید الّه را اللهی است 
این جهان دریا و تن ماهی و روح پوس محجوب از نور صبوح 
3 مسبح باشده از ماهی رهید ورنه در وی هضم گشت و ناپدید 
ماهیان جان در این دریا پرند تو نمی بینی. که کوری و نزند 
بر تو خود را میزنند آن ماهیان چشم بگشا تا ببینی شان عیان 
ماهیانی جمله روح بی ‏ جسد نی در ایشان کبر و کین و نی حسد 
ماهیان ‏ را گر نمی بینی . بدید گوش تو تسبیحشان آخر شنید 
صبر کردن. جان تسبیحات توست صبر کن. کانست تسبیح درست 
هیچ تسبیحی ندارد آن ‏ درج صبر کن کالصیر مفتاحٌ الفرج 
صبر چون پول صراط آن سو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت 
ق ع الا شگرز یه موصل. تم زانکه لالا را ز شاهد فصل نیست 
تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل خاصه صبر از بهر آن شوخ چگل 
مرد را ذوق از غزا و کر و فر مر مخنث را بود ذوق از ذکر 
جز ذکر نی دین او نی ذکر او سوی اسفل برد او را فکر او 
گر ببراید. ۳ فلکت: .از وی متزش کاو به شوق سفل آموزید درس 
او بسوی سفل  .‏ میراند. فرس گر چه سوی علو جنباند جرس 
از علمهای گدایان . ترس چیست؟ کان ‏ علمها ‏ لقمةً نان را رهیست 
این سخنها را نکو دریاب ‏ تو ور نمیدانی شنو از باب تو 


۷ ترسیدن کود کی از شخص صاحب جثه و تسکین او آن کود کت را 


کن زفتی کودکی را بافت فرد زرد. شد. کودک ز بیم قصد مرد 
گفت ایمن باش ای زیبای من که تو خواهی بود بر بالای من 
من اگر. هولم. مخنث دان . مرا همچو اشتر برنشین میران مرا 


۳2۶ 


صورت مردان و معنی این چنین از برون آدم درون دیو لعین 


آن هل را مانی ای زفت چو عاد که بر او آن شاخ را میکوفت باد 
روبهی اشکار خود را باد داد بهر طبلی. همچو خیکت پر ز باد 
چون ندید اندر دهل او فربهی گفت خوکی به ازین خیکث تهی 
روبهان کنات 3 آواز دهل عاقلش چندان زند که لا تقل 


‌ 


۸ قصه تبر اندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه میرفت 


یک سواری با سلاح و بس مهیب میشد اندر بیش بر اسبی نجیب 
تير اندازی به حکم او را بدید پس ز خوف او کمان را در کشید 
تا زند تیریه سوارش بانگ زد من ضعیفی گرچه زفت استم جسد 
هان و هان منگر تو در زفتی من که کمم در وقت جنگ از پیر زن 
گفت رو که نیک گفتی ور نه نیش بر تو میانداختم از ترس خویش 
پس کسان را کالت پیکار کشت بی رجولیت چنان تیفی به مشت 
گر پوشی تو سلاح رستمان رفت جانت چون نباشی مرد آن 
جان سپر کن» تیغ بگذار ای پسر هر که بی سر بود از اين شه برد سر 
آن سلاحت حیله و تو است هم ز تو زائید و هم جان تو خست 
چون نکردی هیچ سودی زین حیل ترکک حیله کن که پیش آید دول 
چون یکی لحظه نخوردی بر ز فن ترکک فن گو میطلب رب المنن 
چون مبارکك نیست بر تو این علوم خویشتن گولی کن و بگذر ز شوم 
چون ملایکک گو که لا علمٌ لنا با الهی؛ ۳ ما لجتتا 


٩‏ حکایت اعرابی و ریک در جوال کردن و ملامت دانشمند و تعلیم کردن او را که گندم 
جوال را دو حصه نما که بار عدل آید 


راخ ی بان قاعر تفر ا لسقو مارم وت 
؟حیله و مکر اندر این ره سود نیست هر که شد مغرور عقل او کور نیست 
یک عرایی بار کرده اشتری یک جوال زفت از دانه پری 
وان جوال دیگرش را ریگ پر هر دو را او بار کرده بر شتر 
او نشسته بر سر هر دو جوال یک حدیث انداز کرد او را سوال 
از وطن پرسید و آوردش به گفت واندر آن پرسش بسی درها بسفت 
بعد از آن گفتش که این هر دو جوال شیست: ۲۰ نله سکو. موی تال 
گفت اندر یکث جوالم گندم است در دگر ریگی. نه قوت مردم است 
گفته نو عجون. یار کرد این ومال؟ گفت. تا ها . نماند. آنن وال 


۳۷ 


پس عرب گفتش که شو دور از برم 
تم شومت 


یا تو آن سو روه من این سو میروم 
یک جوالم گندم و دیگر ز 


گر تو خواهی کت شقاوت کم شود 


دز . دگر. .رازه ی فرهنگت:. ترا 
گفت شاباش ای حکیم اهل و خر 
تو چنین عریان پیاده در لغوب 
کش بر اشتر بر نشاند نیکك مرد 
هت ای رز تفا . عفد رهم رتم کم 
تو وزیری یا شهی. بر کوخ زاست 
بنگر اندر حال و در جامه ام 
گفت نی این و نه آن» ما را مکاو 


ور ترا ره پیش من واپس شوم 
به بود زین حله های مرده ریگ 
به بود زین حکمت تو ای مهین 
که دلم با برگ و جانم متقی است 
جهد کن تا از تو این حکمت رود 


۰ کرامات ابراهیم ادهم بر لب ذریا و تعجب امیر مرید 


ادهم اهنت 


سلطان جان 


ابراهیم 
میدوخت آن 
آن امير از بندگان شیخ ‏ بود 
خیره شد در شیخ و اندر دلق او 
کاو رها کرد آن چنان ملک شگرف 
ترکک کرده ملک هفت اقلیم را 
ملک هفت اقليم ضایع میکند 
شخ واقف گشت از اندیشه اش 


چون رجا و خوف در دلها روان 


دل نگهدارید ای ِن حاصلان 
پیش اهل تن ادب بر ظاهر است 
پیش اهل دل ادب بر باطن است 
تو بعکسی پیش کوران بهر جاه 
پیش بینایان. کنی . ترکث ‏ ادب 
چون نداری فطنت و نور دی 
پیش بینایان حدث بر روی مال 
شیخ سوزن زود در دریا فکند 
صد هزاران ماهی اللهیی 
سر پر آوردند از دریای حق 
سوزن زرین در آن دندان ‏ او 


۳۹ 


کاو ز راهی بر لب دریا نشست 
یکك لیری آمد آنجا ناگهان 
شیخ را بشناخت سجده کرد زود 
شکل دیگر گشته حلق و خلق او 
برگزید آن فق بس باریکك حرف 


میزند بر دلق سوزن چون گدا 
چون گدا بر دلق سوزه ‏ میزند 
شیخ چون شیر است و دلها بیشه اش 
نیست بر وی مخفی اسرار نهان 
صاحب ‏ دلان 


در حضور حضصرت 


که خدا ز ايشان نهان را ساتر است 


زانکه دلشان بر سرائر فاطن است 
با حضور آئی ‏ نشینی ‏ پایگاه 
نار شهوت را از آن گشتی حطب 
بهر کوران روی را میزن جلا 
ناز میکن با چنين گندیده حال 


بوی افزون جوی و» کن دفع زکام 


تا که آن بو نور چشمانت شود 
وانماید. مر تو را راه ‏ رشد 


۱ آغاز منور شدن حواس عارف به نور غیب 


چونکه یک حس در روش بگشاد بند 


گوسفندان حواست را پران 
تا در آنجا سنبل و ریحان چرند 
هر حست ‏ پیغمبر حسها شود 
حسها با حس ‏ تو گویند راز 
کاین حقیقت قابل تاوبلهاست 


چون تنازع افتد اندر تن کاه 
پس فلکک قشر است وء نور روح مغز 
جسم ظاهر. روح مخفی آمدست 
باز عقل از روح مخفی تر بود 
کت ت: تاج متفه ات 
تا که جنبشهای موزون سر کند 


مابقی حسها. همه مبدل. شوند 
گشت غیبی بر همه حسها پدید 
پس پیاپی جمله ز آن سو بر جهند 
در چرا از آخرج المرعی چران 
تا بگلزار حفایق ره بر 
جملهٌ حسها در آن_ جنت کشد 
بی زبان و بی حقیقت بی مجاز 
وین توهم مایه توت 
هیچ تاویلی نگنجد در میان 
مر فلکک ها را نباشد از تو بد 
مغز آن که بود؟ قشر آن اوست 
دانه آن کسبت؟ . ا۵: زا ِ نگاه 
این پدید است آن خفی» زین رو ملغز 
جسم همچون آستین» جان همچو دست 
حس بسوی ‏ روح زوتر ره برد 
این ندانی که ز عقل آکنده است 
یی . مس وه فا ان سکن 
فهم آید مر ترا که عقل هست 
زانکه او غیب است و او زآن سر بود 
روح وحیش مدرک هر جان نشد 
در نیابد عقل کان آمد عزیز 
زانکه موقوف است. تا او آن شود 
عقل موسی بود در دیدش ۲ 


ی .موی ون -بردتن,. ال "او 


آدم ‏ آنبتهم پأسما درس گو 
موش گفتم» زانکه در خاکك است جاش 
راهها داند» وین در زیر خا کت 


نفس موشی تب سست» الا لقمه رند 


زانکه بی حاجت خداوند عزیز 
گر نبودی حاجت عالم زمین 
وین زمین مضطرب محتاج کوه 
ور نبودی حاجت افلاکک هم 
آفتاب و ماه و این استارگان 
پس کمند هستها» حاجت بود 


بجر تیه .قردی 


بعد از آن پر یابد و 


در روانی روی آب جوی فکر 


۳۳۱ 


عقل موشی چون بود؟ ای ارجمند 


چون بیابد مشتری خوش بر فروخت 
دائما بازار او با رونق است 
مشتری ش حدء که اللّه اشتری 
محرم درسش؛ نه دیو است و پری 
شرح کن اسرار حی را مو به مو 
بی تمکین بود 


جای معاش 


در تلوّن غرق و 
خاکك باشد موش را 
هر طرف او خاک را کردست چاکك 


فدر حاجت موش را حسی دهند 


می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز 


نافریدی هیچ » رت العالمین 
گر نبودی نفریدی با شکوه 
هفت ‏ گردون ناوریدی از عدم 


قدر بجحت مرد را ات بود 


تا از این حاجت بجند 


رحم مرد 


زانکه حاجت نیست چشمش بهر نوض 


چون ملایکك جانب گردون رود 
او بر ارد همچو بلبل صد نوا 
ای کننده دوزخی را تو بهشت 
استخوانی را دهی سمع» ای غنی 


جسم جوی و روج 
نیست بی خاشاکث خوب و زشت د گر 


او دوان است وه تو گوثی عاکف است 


چیست بر وی نو به نو خاشاکها؟ 
بو یه بو در میر سد اشکال بکر 
تب نیست بی خاشاککك محبوب. و وحش 


از ثمار باغ غیبی شد دوان 
ژانکه آب از باغ می آید به جو 


نشگر . انون .هیر 


۲ ۲ ح 
زو کند قشر صور زوتر گذر 


این جوی و نات 


عم نیاید در ضمیر عارفان 


پیس تکنهن اندر او» الا که آب 


۲ طعنه زدن بیگانه ای در شان شیخی و جواب گفتن مرید شیخ او را 


شارب خمر است و سالوس و خبیث 
آن یکی گفتش. ادب را هوش دار 
دور از او و دور از اوصاف او 
این چنین بهتان منه بر اهل حق 
این نباشد ور بوده ای مرغ خاکك 
نیست دون القلتین و حوض ‏ خرد 
آتش ابراهيم را نود زیان 


نفس نمرود است و عقل و جان خلیل 


این دلیل راه» رهرو را بود 


آن مرید شیخ بد گوینده را 
گفت تو خود را مزن بر تیغ تیز 
تجوحی.. , سا یاه که هلق رل 


۳۳۲ 


کاو بل است و نست بر راه رشاد 


مر مریدان را کجا باشد مفیث؟ 


ِ‌ 


خرد نبود 
که ۰ و 


این چنین ظن بر کبار 
سیلی تیره گردد صاف او 
این خیال توست. بر گردان ورق 
بحر قلزم را ز مُرداری چه باکث؟ 
کش تواند قطره ای از کار برد 
هر که نمرودیست گو میترس از آن 
روح در عين است و نفس اندر دلیل 


کاو به هر دم در بیابان گم شود 


از یل و راهشان ‏ باشد ‏ فراغ 
5 ی بهر فهم اصحاب جدال 
گر چه عقلش هندسه گیتی کند 


گر الف چیزی ندارد گوید او 
گوید او خطی و هوز کلمن 


از زبان خود برون باید شدن 


تزع ای رال مذارکن.- که .۷ 
کفر را حد است وه اندازه بدان 
پیش بی حدء هر چه محدود است لاست 
کر تقد اسان تست این کم «اوستا 
این فناها پردة آن وجه کشت 


کیست کافر؟ غافل از ایمان شیخ 
جان نباشده جز خبر در آزمون 


جان ما از جان . حیوان . بیشتر 
پس فزون از جان ما جان ملک 
وز ملکك. جان خداوندان دل 
زان سیب آدم بود مسجودشان 
ور نه بهتر را سجود دون تری 
ی پسندد عدل و لطف کرد گار؟ 


جان چو افزون شده گذشت از اننتها 


۳ 


تبره گردد او ز مردار شما 
شیخ و نور شیخ را نبود کران 


زانکه او مغز است وه این دو رنگ و پوست 


چون چراغ خفیه اندر زیر طشت 


جست مرده؟ بی خبر از حان شیخ 
هر که را افزون خبر. جانش فزون 


کاو منزه شد ‏ از حس مشترککك 
باشد افزون تو تحیر را بهل 
جان او افزون تر است از 
امر کردن هیچ نبود در 
که کلین» له . اکن هرز یی ار 
شد مطیعش ‏ جان 


زانکه: .او نیش است وه ایشان. دی کمن 


۳ بقية قصهٌ ابراهیم ادهم بر لب دریا و آن امیر مرید 


ماهیان سوزنگر دلقش شوند 
چون نفاذ امر شیخ ان میر دید 
گفت اب ماهی ز پیران آگه است 


ماهیان از فیز آ گه» ما بعید 


بازی می کنی 


و ما هه ۰ 
بد چه می کویی تو خیر محض را؟ 


با دم شیری تو 
بد چه باشد؟ مس محتاج و مهان 
مس اگر از کیمیا قابل ‏ نید 
سرکشی اندر عمل 

ظالم ظلمت فزا 


بد چه باشد؟ 
بد که باشد؟ 
بد چه باشد؟ آتشی پر دود و سوز 


2 ید 


را بترسانند ز آب 


۳۳۳ 


سوزنان را رشته ها تابع بوند 
آنند ماهی شدش 
شه تنی را کاو تین درگه است 
ما شقی زین دولت و ایشان سعید 


گشت دیوانه ز عشقی فتحم باب 


بپوشی آتابی در گلی 
کو بتابد در جهان 
از رد پیران عیب شد 
باریه ار دوری از خدمت» يار باش 
راهت ‏ نسیمی میرسد 
دور می جنبان تو ذم 
گل فند. از گام تیز 
نکند بهر باش 


چون خری در 


جای را هموار 


و مار مر ی ۳ 
در وحل تاویل رخصت می کنی 
کاين روا باشد مرا؟ من مضطرم 
خود گرفتستت. تو چون کفتار کور 
می بگویند اندرون کفتار . نیست 
نیست در سوراخ کفتار»ه ای پسر 


این همی گویند و بندش می نهند 
گر ز من آگاه بودی این عدو 
تا که 


بربندند. و بیرونش کشند 


در بهشتی خارچینی می کنی 
هیچ خار ان جا نیایی غیر تو 
رخنه می جویی از بدر کاملی 
بهر خفاشی کجا کردد نهان؟ 
غیبها از رشکك پیران غیب شد 
در ندامت چابکک و بر کار باش 
ان وتخشت وا هر یی ان ۰ خی ۱۲ 


دم به دم جنبل 


داند او که نیست آن جای معاش 
که دل تو زین وحلها بر نجست 
چون نمی خواهی کز آن دل بر کنی 
حق ‏ نگیرد عاجزی را از کرم 
ای گرفتن., وا نی ال .غووو 
از برون جوئید. کاندر غار نیست 
رفت تازان او بسوی آب خور 
او همی گویده ز من کی آگهند؟ 
ی 
غافل آن کفتاره از این ریشخند 


۴ دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمی گیرد به گناه و جواب شعیب او را 


چون سبه شد دیگت» پس تاثیر دود 


۳۳۴ 


که خدا از من سی دیدست عیب 
و از کرم یزدان . نمیگیرد مرا 
در جواب او فصیح از راه غیب 
و از کرم نگرفت در جرمم اه 
ای رها کرده ره و بگرفته شه 
در سلاسل مانده ای پا تا به سر 
کرد سیمای درونت را تباه 


بر سپیدی آن سیه رسوا شود 


بعد از این بروی که بیند ای عنود؟ 


پس چه چاره؟ 


شعیب این نکته ها با او بگفت 


نکتها بر وی بخواند 


دود را با روش هم رنکگی بود 
رویش بلق گردد از دود آوری 
تا بنالد زار و گوید ای له 


خاکك اندر چشم اندیشه کند 


هر دو خط شد کور و معنیی نداد 
پس سیه کردی چو جان کافرش 
ات ی و اک ظر 
تا از درد بی دوا بیرون جهید 
ز آن دم جان در دل او گل شکفت 
گفت. اگر گرفت ما واه کو. تشان؟ 


آن گرفتن را نشان می جوید او 
جز یکی رمز از برای ابتلاش 
آن که طاعت دارد از صوم و دعا 
لیکک یک ذره ندارد ذوق جان 
لک یکت ذره ندارد چاشنی 
جوزها بسیار و در وی مغز نی 
مغز با ید تا دهد دانه شجر 
صورت بی جان نباشد جز خیال 


از تقکر همچو خر در گل بماند 


۵ بقبة قصهٌ طعنه زدن آن مرد بیکانه در شیخ 


شیخ می لائید 


کژنگر باشد همیشه عقل کازژ 
خمر خوار است و ید و کارش تباه 


او ز تقوی عاری است و مفلسی 


بنگر اینجا هیچ گنجد ذره ای؟ 
جام می هستی ف ست ای فلیو 


نور خورشید ار بیفتد بر حدتث 


شیخ گفت این خود نه جام است و نه می 


آمد و دید انگیین خاص بود 
گفت پیر آن دم مرید خویش را 
که مرا رنجی است مضطر گشته ام 
در ضرورت هست هر مردار پاکك 
گرد خمخانه بر آمد آن مرید 
در همه خمخانه ها او می ند بل 


گفت ای رندان. چه حال است این چه کار؟ 


جمله رندان نزد آن شیخ آمدند 
در خرابات آمدی شیخ اجل 
کرده ای می را تو مبدل از حدث 


گر شود عالم پر از خون مال مال 


شب تعوذ باله و در دست جام 
گفت شیخا مر ترا هم هست غر؟ 
دیو می میزد شتانان ناشتات 
کاندرونش می نگنجد یک سپند 
این سخن را کژ شنیده غره ای 
دور دار این را ز شیخ غیب بین 
کاندر او اندر نگنجد بول دیو 
جام تن بشکسته. نور مطلق است 
او همان ور است. تذیرد خبت 
تست در 
کور شد آن دشمن کور و کبود 


من زر رنج 

بر سر منکر از لعنت باد خاک 
بهر شیخ از هر خمی او می چشید 
گشته ید پر از عسل خم نبید 
هیچ خمی در نمی بینم عفار 
چشم گریان دست بر سر می زدند 
جمله می ها از قدومت شد عسل 
جان ما را هم بدل کن از خبث 
کی خورد ند خدا الا حلال؟ 


۶. گفتن عابشه پیغمبر صلی الثه علیه اله و سلم را که تو بی مصلا چون است که همه جا نماز 


عایشه روزی به پغمبر بگفت 
هر کجا باشد نمازی می کنی 
گر چه میدانی که هر طفل پلید 
بی مصلی میگذاری تو نماز 
گفت پیغمبر که از بهر مهان 
تن گاهم دار نار مان توی «اطفت ی 
هان و هان ترکك حسد کن با شهان 
کاو اگر زهری خورد شهدی شود 


میگذاری 


۳۳۶ 


پا رسول الّه تو پیدا و نهفت 
می.. "قوق ند خانه. تاپاک:. .و . .لین 
کرد مستعمل به هر جا که رسید 
هر کجا روی زمینه بگشای راز 
حق نجس را پاک گردانده بدان 
پاک گردانید ‏ تا هفتم طبق 
ور هه ابلیسی شوی اندر جهان 
تو اگر شهدی خوری زهری بود 


لطف گشت و نور شد هر نار او 
ور نه مرغی چون کشد مر پیل را؟ 
تا بدانی آن صلابت از حی است 
رو بخوان تو سور اصحاب فیل 


کافرم گر تو از ايشان بو بری 


۷ کشیدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود 


موشکی در کف مهار اشتری 


تا بیامد پر لب جوئی بزرگ 
موش انا شاد .و شک کت 
این توقف چیست؟ حرانی چرا؟ 
تو قلاووزی و پیش آهنگ من 
گفت این جوئی شگرف است و عمیق 
گفت اشتر تا ببینم حد آب 
۸ از وق بت 
کفت« مین وشت: دی ما را ارخهاست 
گر ترا تا زانو است ای پر هنر 
گفت گتاخی مکن بار دگر 
تو مری با مثل خود موشان بکن 
گفت ‏ توبه کردم از بهر خدا 


در ربود و شد روان او از مری 
موش غره شد که هستم پهلوان 
گفت بنمایم تره تو باش خوش 
کاندر او گشتی زبون پیل سترگ 


بگذرانم صد هزاران. چون ‏ ترا 
تا رسی از چاه روزی سوی جاه 
خود مران کشتی چو کشتیبان نه ای 
دست خوش میباش تا گردی خمیر 
هین مپوش اطلس» برو در ژنده باش 
چون زبان حی نگشتی. گوش باش 
با شهنشاهان تو مسکین وار گو 


چون که تو گل خوار گشتی» هر که او 


چون که کرد ابلیس خو با سروری 
که به از من سروری دیگر بود؟ 


سروری زهر است. جز آن روح را 
کوه اگر پر ماو شده. باکین. مدار 
مورک "خجوین. صت . ات ور یم 


چون خلاف خوی تو گوید کسی 


تا شلد رره مس نداند من مسم 
خدمت اکسیر کن مس وار تو 
کیست دلدار؟ اهل دل. نیکو بدان 


دید آدم را شحقیر از خری 
تا که او مسجود چون من کس شود 
کاو بود تریاق لانی ز ابتدا 
کاو بود اندر درون تریاق زار 


هر که شکستت شود خصم فدیم 


خویش بر من میر و سرور میکند 


کی فروزد از خلاف آتش در او؟ 
کی فروزد از خلاف آتشکده؟ 
ی فلا ای وی زو را شک 


مور شهوت شد ز عادت همچو مار 
وونه.. انشکف.. کشنت. . عارت. ۰ ازذها 
تو ز صاحب دل کن استفسار خویش 
مفلسم 
جور میکش ای دل از دل دار تو 
که چو روز و شب. جهانند» از جهان 
از اد و9 


پس رو ۳ دیو 


تا تشد شه» دل نداند 


دزدی شاه را 
باشی . مستهان 


۸ کرامات آن درویش که در کشتی بدزدی متهمش کردند 


بود درویشی درون سْتَ 

باوه شد همیان رره او خفته بود 
کانن فقیر خفته را جوئیم هم 
که در این کشت چرمدان 5 کفشلاست 
دلق بیرون کن برهنه شو از دلق 
گفت یا رب مر غلامت را خسان 
با غیائی» عند کل کربة 


۳۳۸ 


مردی پشتیی 


صد مهزاران ماهی از دریای . پر 
هر یکی دری خراج ملکتی 
در چند انداخت در کشتی و جست 
خوش مریع» چون شهان بر تخت خویش 
گفت او کشتی شما را حق مرا 
تا که را باشد خسارت زین فراق؟ 
نی مرا او تهمت دزدی . نهد 
بانگ کردند اهل کشتی کای همام 
گفت از تهمت نهادن . بر فقیر 
حاش ‏ له ظ ز تعظیم شهان 


سوفسطایی امد میزیش 
معجزه تسد » فروزد ان زمان 
ور حقیقت_ ‏ بودی ان دید عجی 


در دهان هر یکی ری چه ذر 
مر هوا را ساخت کرسی و نشست 
او فراز اوج و کشتی اش به پیش 
تا نباشد با شما دزد گدا 
من خوشم جفت حی و با خلق طاق 
هه مهارم را به عمازی دهد 
از چه دادندت چنین عالی مقام؟ 

ز حی آزاری بی چیزی حقیر 


نبودم در فقیران بد گمان 


کی بود طاوس اندر چاه تنگگ؟ 


من ز صد یکك گویم وه آنهم چو مو 


۹ تشنیع کردن صوفیان پیش شیخ بر آن صوفی که بسیار میگوید 


صوفیان .پر صوفتی؛ . شنمت . زدند 
شیخ را گفتند» داد جان ما 
گفت آخر چه گله ست ای صوفیان؟ 
در سخن بسیار گوه همچون جرس 
ور بخبد هست چون اصحاب کهف 
شیخ رو آورد پیش آن فقیر 
در خب خیر الأمور ‏ آوساطها 
گر یکی خلطی فزون شد از عرض 
بر قرین خویش مفزا در صفت 
نطقی موسی بود با اندازه لیکک 


۳ شیخ خانقاهی آمدند 
تو از این صوفی بجوه ای پیشوا 
گفت این صوفی سه خو دارد گران 
در خورش» افزون خورد» از بیست کس 
صوفیان. کردند پیش شیخ زحف 
که به هر حالی که هست. اوساط گیر 
نافع آمد ‏ ز اعتدال آخلاطها 


و ۰ فد یه رو ۳ ,9 


و بر ۵ ههور جت :وان 
چون حدث کردی تو ناگه در نماز 
ور . نرفتی.. خشکك جنبان . میشوی 
پاسبان بر خوابنا کان بر فزود 


نظر بر 3 است 
یک سو باز رو 


جامه پوشان را 
پا از عریانان به 


تانی که کل عریان شوی 


ور نمی 

۰ عذر گفتن 
پس فقیر آن شیخ را احوال گنت 
۳ سژال شیخ را داد او جواب 
آن جوابات سژالات کلیم 


ح اه مشکلهاش حل افزون زیاد 


ی 


از خحضس 
۱-2 راه 


هر که را باشد 


ور خورد هر چار» دور از اوسط است 
هر که او را اشتها ده نان بود 


آخر نبا ید تا در ان 


گَ:ّ ‌ رو تو مکثری» هذا فراق 


1۴ 7 


عاشقان و تشنه گفت تون 


گویدت سوی 


جان عریان را تجلی زیور است 
با جو. انشان» فارغ از تن جامه شو 
جامه کم ک ۳ ره اوسط روی 


فقیر با شیخ خانقاه 
طلن. وا سا ای رات گرد. علرت 


چون جوابات خضره خوب و صواب 
کش خضر بنمود از رب علیم 
از 7 هر کل مفتاح داد 


در جواب سح : بر 9« 


لیکك اوسط نیز هم با نسبت است 
لیک باشد موش را آن همچو یم 
دو خورد. يا سه خورد» هست اوسط آن 
او اسیر حرص. مانند بط است 
شش وزف. فیدان". که اوسط. بان بد 
مر ترا شش گرده .ی 
و ی ی و و 
و آن یکی تا مسجد از خود می شود 
وآن یکی جان کنده 8 یک نان با 
که مرا آن را اول و آخر بود 
خر نون کنظن۰ . اوسظ .فا ان 


کی بود او را ميانه منصرف؟ 
گفت لو کان له البحر مداد 


باغ و بیشه گر بود یکت سر قلم زين سخن هرگز نگردد هیچ کم 


آن همه حبر و قلم فانی شود وین حدیث بی عدد باقی بود 
حالت من خواب را ماند گهی خواب پندارد مر آن را گمرهی 
چشم من خفته دلم پبیدار دان شکل بییکار مرا بر کار دان 
گفت پیغمیر که عینای ‏ تنام لا ینام قلبی عن رب الانام 
چشم تو بیدار و دل خفته به خواب چشم من خفته. دلم در فتح باب 
مر دلم را پنج حس دیگر است حس دل را هر دو عالم منظر است 
تو از ضعف خود مکن در من نگاه بر تو شب بر من همان شب چاشت گاه 
بر تو زندان. بر من آن زندان چو باغ عين مشغولی مرا گشته فراغ 
پای تو در گل» مرا گل گشته گل مر ترا ماتمه مرا سور و دهل 
در زمينم با تو ساکن در محل میدوم بر چرخ هفتم چون حل 
همنشینت من نیمه سای من است برتر از اندیشه ها پايف من است 
زانکه من ز اندیشه ها بگذشته ام خارج انديشه پویان گشته ام 
حاکم اندیشه ام محکوم نی ژانکه بنا حاکم آمد بر بنی 
حمله خلقان سخرة اند يشه اند زان ابیت . تیه ول و غم پیشه اند 
قاصدا خود را به اندیشه دهم چون بخواهم از مانه بر جهم 
من چو مرغ اوجم. اندیشه مگس کی بود بر من مکس را دست رس؟ 
قاصدا ‏ زیر آیم از اوج ‏ بلند تا «شکنسته. .ایگان. و مورا 
چون ملالم گیرد از سفلی صفات بر پرم همچون طیور الصافات 
پر من رسته است هم از دات خویش بر نچسبانم دو پر من با سریش 
جعفر طیار را پر جاریه است جعفر طرار را پر عاریه است 
نزد آنکه لم یذق دعویست این نزد سکان افق معنیست این 


که گر ها اف کر سیر «فبانی 


لاف و دعوی باشد این پیش غراب 

چونکه در تو میشود لقمه گهر تن مزن چندان که بتوانی ‏ بخور 
شیخ روزی بهر دفع سوء ظن در لگن قی کرد و پر در شد لگن 
گوهر معقول را محسوس . کرد پیر بیناه بهر کم عقلی مرد 
چون که در معده شود پاکت پلید قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید 
هر که در وی لقمه شد نور جلال هر چه خواهد گو بخور. او را حلال 


۱ بیان آن دعوی که عین آن دعوی گواه صدق خویش است 
تو هستی شتا حان من نیست دعوی گنت معنی لان من 
بگويم نیمه شب پیش توام هین مترس از شب. که من خویش توام 


۳۳ 


این دو دعوی پیش تو معنی بود چون شناسی بان خویشاوند خود 


پیشی و خویشی دو دعوی بود لیک هر دو معنی بود. پیش فهم نیک 
فرنت آوازش گواهی مید هد کاين دم از نزدیکك یاری میجهد 
لذت آواز خویشاوند نیز شد گوا بر صدق آن خویش عزیز 
باز بی الهام احمق کاو از جهل مینداند . بانگ پیگانه ز اهل 
یشی.. ای. تعغوی. سود کفتار: , او جهل او شد مای انکار او 
پیش زیرکكه کاندرونش ‏ نورهاست عين این آوازه معنی بود راست 
یاه به تازی گفت یک تازی زبان؟ که همی دانم بان تازیان 
عين تازی گفتنش ‏ معنی . بود گر چه تازی گفتنش دعوی بود 
پا نویسد کابی بر کاغذی؟ کاتب و خط خوانم و من ابجدی 
این نوشته گر چه خود دعوی بود هم نوشته شاهد معنی . بود 
يا بگوید صوفتیه دیدی تو دوش در میان خواب سجاده به دوش 
من بدم آن» وآنچه گفتم خواب در با تو اندر خواب در شرح نظر 
گوش کن. چون حلقه اندر گوش کن آن. سخن ‏ را پیشوای هوش کن 
چون ترا یاد آید آن خواب این سخن معجز نو باشد و راز کهن 
گر چه دعوی مینماید. این ولی جان صاحب واقعه گوید بلی 
پس چو حکمت ضالٌ مومن بود آن از هر که پشنود ‏ موقن ‏ بود 
چونکه خود را پیش او یبد فقط چون بود شکك؟ چون کند خود را غلط؟ 
تشنه ای را چون بگویی تو شتاب در قدح آب است. بستان زود آب 
هیچ گوید تشنه؟ کاین دعویست» رو از برم. ای مدعی. مهجور شو 
۵ ۰ گواند.. و عن. ها که انش خننین .بت اسنت..ي از آنر ماع معیخ 
یا به طفل شیر مادر بانگ زد؟ که پا من مدرم هان ای ولد 
طفل گوید مادراه. حجت ‏ بیار؟ تا که با شیرت بگیرم من قرار 
در دل هر امتی کز حی مزه ست روی و اواز پیمبر معجزه ست 
چون ییمبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده کند 
زانکه جنس بان او اندر جهان از تشه ال کوش «نجان 
آن غریب از ذوق آواز غریب از زبان حی شنوده انی قریب 


مادر یحیی چو حامل بد از او بود با مریم نشسته رو به رو 
که یقین دیدم درون تو شهیست کاو اولو العزم و رسول آگهیست 


۳۳۲ 


چون برابر اوفتادم با تو من 
این جنین» مر آن جنین را سجده کرد 


-۰ ۰ ۰ ۳ 
گفت مریم» من درود حویشس هم 


کرد سجده حمل من اندر زمن 
کز سجودش در تنم افتاد درد 


سجده ای دیدم ز طفلم در شکم 


۳ اشکال آوردن نادانان بر این قصه و جواب دادن ايشان را 


ابلهان گویند این افسانه را 
زانکه مریم وقت وضع حمل خویش 
مریم اندر حمل. جفتٍ س 
از برون شهره آن شیرین فسون 
چون بزائید آنگهانش بر کار 


خط بکش» زیرا دروغ است و خطا 
بود از بیگانه دور و هم ز خویش 
از برون شهره او وا پس ‏ نشد 
تا ۵ فارغ» نیامد هم درون 
بر گرفت و پرد تا پیش تبار 
گوی. او وا ای" سکن رح -ماجز| 
ات اقا ی .و : مخاشن .۰ات 
مادر یحبی که دور است از بصر 
چون مشب کرده باشد پوست را 
از حکایت گیر معنی ای زیون 
همچو شین بر نقش آن چفسیده ای 
چون سخن وشد ز دمنه بی بیان؟ 
فهم آن چون کرد بی نطقی بشر؟ 
شد رسول و خواند بر هر دو فسون؟ 
چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل؟ 
ور نه کی با زاغ لکلکك را مریست؟ 
معنی اندر وی بسان دانه ایست 


شرف یمان بدا - کر کشت ۰ سل 


۴ سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن 


ماجرای بلبل و گل. گوش دار 


ماجرای شمع ۳ پروانه تو 


گر چه گفتی نیست آنجا آشکار 
پشنو و معنی گزین از افسانه. ‏ تو 
هين ببالا پر مپره چون جغد پست 
گفت خانه اش از کجاش آمد بدست؟ 
فرخ آن کس کاو سوی معنی شتافت 
گفت چونش کرد بی جرمی ادب؟ 


بی کگناه او را بزد همجون غلام 


زید و عمرو از بهر اعرابست ساز 
گفت نی من ان ندانم عمرو را 


تفش اند .۰ کت سمانه ات و5 
گر دروغ است آن» تو با اعراب ساز 
زید چون زد بی گناه و بی خطا؟ 
عمرو یکك واوی فزون دزدیده بود 


چون که از حد برد حد او را سزد 


۵ بذ را آمدن سخن باطل در دل باطلان 


گفت اینک راست پذرفتم به جان 


گر بگویی احولی را مه یکیست 
ور بدو خندد کسی. گوید دو است 
بر دروغان جمع می آید دروغ 
هر که او جنس دروغ است ای پسر 


دل فراخان را بود دست فراخ 


۳ 2 1 
رسته شلد 


کر نماید راست در پیش کزان 
گویلیت: این دوشت ون وت شکییت 


راست دارد» این سزای بل خو است 


۶ جستن آن درخت که هر که میوهْ آن خورد نمیرد 


کت دانائی به رمزه ای دوستان 
هر کسی کز موه او خورد و برد 
پادشاهی این شنید از صادقی 
قاصدی دانا ز‌ دیوان ادت 


صفعش زدند اندر مزاح 
جست و جوئی چون تو زیر سینه صاف 
وین مراعاتش یکی صفعی دگر 
می ستودندش به تسخْره کای بزرگ 
در فلان بیشه درختی هست سبز 
قاصد شه بسته در جستن کمر 
پس. میاحت کرد آنجا سالها 
چون بسی دید اندر آن غربت تعب 


اثر یبدا تشك 


۳۳۴ 


الضیثات . الخییین . زد . فروغ 
راست پیش او نباشد معتبر 
چشم کوران را عثار سنگلاخ 
از دروغ و از خیانت رسته شد 
که درختی هست در هندوستان 


۰ ۳ 1 و ‌ 
تین . اشنود. آی. نین. فه نی هرک یمود 
هخا فقی 


نز شرت 9و زو 
سوی هندستان روان 
گرد . هندسنان . بزای. ججسته اوق اج 
ورزر کر و ی مه ور تا 
کاين نجویده جز مگر مجنون . بند 
شین ۰ کنتاق: گفتت کای صاحب فلاح 
کی تهی باشد؟ کجا 
وین از صفع آشکارا. سختد تر 
در فلانجا ید 


ناشد. کر افت؟ 


درختی بس سترگ 
بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز 
می شنید از هر کسی نوعی خبر 
میفرستادش 
عاجز آمد آخر لامر از طلب 


3 ان 


کرد عزم بازگشتن سوی ‏ شاه 


شد 


اشک می بارید و می برید راه 


۷ شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد 


بود. شیخی عالمی قطبی کریم 


تو به صورت رفته ای» ای بی خبر 
نو 
که درختش نام شد» که آفتاب 


گر چه فرد است اوه اثر دارد هزار 
آن . , شخص ترا باشد پدر 
در حی دیگر بود قهر و عدو 
در حق دیگر بود او عم و خال 
صد هزاران نام و آن یک آدمی 
هر که جوید نام گر صاحب ثقه است 
تو چه بر چسبی بر این نام درخت 
صورت ظاهر چه جوئی ای جوان؟ 
صورت و هیثت بود چون قشر و پوست 
در گذر از نام و ینگر در .صفقاث 
گو شوی در ذات و آسائی ز خود 
اختلاف . خلت از نام اوفتاد 


تفت عجیر فلی.. حوتن: و 


۳۳۵ 


اندر آن منزل که آیس شد ندیم 
ز آستان لو براه. اندر شوم 
چونکه نومیدم من از دلخواه من 
اشکک میبارید مانند سحاب 
ناامیدم. وقت لطف این ساعت است 
چیست ب توه رو با چیستت؟ 
از برای جستن یکت شاخسار 
میوهٌ او مایه آب حیات 


همچو تو نومید و اندر تفرقه 
تا بمانی تلخ کام و شور 
رو معانی را طلب ای 
معنی اندر وی چو مغز»ه ای يار 
تا فاتت ره نماید سوی 
چشم تو یک رنگ بیند نیک 
چون به معنی رفت. آرام 


اش یه - تاه حیها 


۸ بیان منازعت چهار کس جهت انگور با همد گر بعلت آنکه زبان یکدیگر را نمیدانستند 


جاور . گر ,تا تاه 
فارس و ترکك و رومی و عرب 
فارسی گفتا» از این چون وارهیم؟ 
آن. عرب گفتا معاذ ال لا 
آن یکی کز ترکك بد گفت ای کزم 


مردی ‏ یک درم 


آنکه رومی بود گفت» این قیل را 
در تنازع آن نفر جنگی شدند 
مشت بر هم میز دید از ابلهی 


ور بود بح سته دوشاب. ای پسر 
پس ‏ ریای شیخ به از اخلاص ‏ ما 
از حد بت منم جمعیت رسد 


۳۳2۶ 


هر یکی از 


جمله با هم 


شهری افتاده به هم 


من نت خواهم» نه انگور ای دغا 


من نمی خواهم عنب. خواهم ازم 
ترکك کن. خواهم من استافیل را 
که نو سر مها غافل . ده 
پر بدند از دانش تهی 


در اثر ماه نراع است و سخط 
در اثر مایة نزاع و تفرقه است 
گرمی خاصیتی دارد .. . هنر 


۰ ۰ 2 ۰ 
چون خوری کرمی فزاید در 


کز بصیرت باشد آن وین از عمی 
تفرقه ارد دم اهل حسّد 
کاو زبان جمله مرغان را شناخت 


انس بگرفت و برون آمد ز جنگ 
گوسفند از گرگ نورد احتراز 


اتحادی شد مبان پر زنان 


هين سلیمان جوه چه میباشی غوی؟ 
و آن سلیمان جوی را هر دو بود 
همدگر یک دم امان 


کاو دهد صلح وه 


نیستشان از 


نماند جور ما 


فول. .ان من امه وا اد گیر تام ".یه ۷۳ .ور لا نها ندیر 
گفت خود خالی نبودست امتی 


از خلیفة حی و صاحب همتی 


مرغ جانها را چنان یکدل کند کز صفاشان بی غش و بی غل کند 
مشفقان گردند همچون والده مسلمون را گفت نقس ‏ واحده 
نفس واحد از رسول حی شدند ور نه هر یک دشمن مطلقی بدند 
اتحادی خالی از شرکك و دوئی باشد از توحید بی ما و توئی 


۹ برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به بر کت وجود مبارکث پیغمبر خدا علیه السلام 


دو قیله کاوس و خزرج نام داشت یک ز دیگر جان خون آشام داشت 
کینه های کهنه شان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا 
اولا.. ‏ اخوان شدند آن دشمنان همچو اعداد عنب در بوستان 
و از دم ال مین او را در کش وه ی واه  .‏ 
صورت انگورها اخوان بود چون فشردی شیر واحد شود 
غوره و انگور ضدانند لیکك چون که غوره پخته شد شد یار نیکك 
غوره ای کاو سنگت بست و خام ماند در ازل حق کافر اصلیش خواند 
نه اخی نه نفس واحد باشد او در شقاوت نحس ملحد باشد او 
گر بگویم آنچه او دارد نهان تن افهام. خیزد. در جهان 
چشم کاو آن رو نبیند. کور به دود دوزخ از ارم مهجور به 
غورهای نیک کابشان قابلند از دم اهل دل آخر یکت دلند 
سوی انگوری همی رانند ‏ تیز تا دوئی برخیزد و کین و ستیز 
بتن.. .در الکووی. همین.. قرند, .پوس تا یکی گردند. وحدت وصف اوست 
دوست دشمن گردد ايرا هم دو است هیچ یک با خویش جنگی در نبست 
آفرین بر عشی کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحاد 
همچو خاک مفترق در رهگذر یکك سبوشان کرد دست کوزه گر 
که اتحاد جسمهای ماء و طین هست ناقص. جان نمی ماند بدین 
گر نظایر گویم اینجا و مثال فهم را ترسم که آرد اختلال 
هم شلیمان: «هبت. ۰ ا کون . لیکک: . ما از قاط . دون بیتی.. ادو اما 
دور بینی کور دارد مرد را همچو خفته در سرا کور از سرا 
میکند از مشرق و مغرب گذر وز رفیق و همنشینش بی ‏ خبر 
مولع اندر سخنهای دقیق در گرهها باز کردن ما عشیق 
تا گره بندیم و بگشانیم ما در شکال و در جواب آیین فزا 
همچو مرغی کاو کشاید بند دام گاه بندد تا شود در فن تمام 


۳۳۷ 


نبی خوان ای حریص 
از نزاع ترکك و رومی و عرب 


معنوی 


می کنيم از غایت جهل و عما 


جمع مرغان کز سلیمان روشنند 
پلکه سوی عاجزان چینه کشند 
هد هد ایشان پی تقد یس ر 
زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود 
لکلکک ایشان که لک لکك می زند 
و آن کبوترشان ز بازان نشکهد 


تلان. «اشان. , گ. لت اوه راو 
طوطی ایشان از قند آزاد بود 
پای طاوسان ایشان در نظر 
کیک ايشان خنده ‏ بر 
منطقی الطیره آن 
مین مقای.. نکم افران. مراد مقیر 
پر آن مرغی که بانگش مطرب است 
هر یک آهنگش ز کرسی تا ثریست 


شاهین زند 
خاقانی صداست 


مرغ کاو بی این سلیمان ‏ میرود 
با سلیمان خو کن ای خفاش رد 
يیکك گزی ره گر بدان سو میروی 


وآنکه لنگ و لو آن سو میجهی 


۳۳۸ 


در یاید بر نخیزد این دوئی 
بشنو ید این طبل باز شهریار 
روان گردید شاد 


نحوه. هذا اللی لم 


هر جانب 


قصد آزار عزیزان خدا 
بی خلاف و کینه. آن مرغان خوشند 


می کشانك راه 


بهتر از طاوس پران دگر 
در تعلق راه علیین ید 
منطق الطیر سلیمانی بت ؟ 


۰ قصة بط بچگان که مرغ خانگی مبیروردشان 


تخم بطی. گر چه مرخ خانه ات 
مادر ‏ تو بط آن دریا 


کرد زیر پر چو دایه تربیت 
دایه ات خاکی بُد و. خشکی پرست 
آن طبیعت جانت را از مادر است 
ذایه را بگذان کاو .ید واید اس 


اندر در بحر معنی چون بطان 
تو مترس و سوی دریا ران شتاب 


نی جو مرغ خانه خانه کنده ای 


هم به دریا هم به 


۱ حیران شدن حاجیان در کرامات آن شیخ زاهد که بر روی ریک گرم صحرا نشسته بود 


زاهدی بُد در میان بادیه 
حاجیان آنجا رسیدند از بلاد 
جای زاهد خشکک بوده او تر مزاج 


در نماز استاده ید بر روی ریک 


۳۳۹ 


در عبادت غرق چون عبادیه 
خشکك اوفتاد 


دیده شان بر زاهد 


گفتئی سر مست بر سره و 9 انش 
پا که پایش بر حریر و خله هاست 
استاده تازه رو اندر نماز 
با مجیییتا خویشتن میگفت راز 


پس بماندند آن جماعت با نیاز 


چون ز استغراق باز آمد فقیر 
دید کابش میچکید از دست و رو 


گفت. هر گاهی که خواهی میرسد؟ 
مشکل ما حل کنء ای سلطان دین 


چشم را شود سوی شمان 
رزق جویی را از بلا خو گرم 
ای نموده تو مکان از لامکان 
در میان ."ان مناجات» ‏ ابر خوش 
همچو آب از مشک باریدن گرفت 
ابر مییارید چون مشک اشکها 
یک عجایب در بیبان رو نمود 
یک جماعت از آن عجایب کارها 
قوم دیگر را یقین در ازدیاد 


يا سواره بر پراق و دلدل 
يا سموم او را به از باد 
با خشوع و با خضوع و 


مانده ند استاده در فکر 
تا شود درویش فارغ از 
ژآن جماعت» زنده ای روشن 


دست را برداشت. 

یا گهی باشد اجابت گاه 
تا ببخشد حال تو ما را 
تا بريم از میان 

که اجایت ک دعای 

تو از بلا بر کشودستی 
فی السّماء رز کم کرده 
زود پیدا شده چو ییل آب 
در گو و در غارها مسکن 
حاجیان جمله کشاده 

ابر چون مشکی دمان را بر 
میبریدند از میان 

0 عجب واللّه اعلم 
ناقصان سرمدی تم 


پایان دفتر دوم 


۳۴۰ 


است 


تاک 


نیاز 
دراز 


نماز 


وضو 


کز سوی سماست 


زد 


۳۱ 


دفتر سوم مثنوی 
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|. مقدمه دفتر سوم 


ای ضیاء الحق. حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار 
بر گشا تخت الآ ۳ در سیوم دفتر بهل اعذار را 
قوّتت. از قوت حی ‏ میزهد نه از عروقی کز حرارت . میجهد 
اي چراغ شمس. کاو روشن بود نه از فتیل و پنبه و روغن بود 
سقف گردون. کاو چنین دایم بود نه از طناب و آستتی قایم بود 
قوات جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خحلاق ودود 
همچنان. این قوت ابدال حق هم ز حق دان» نه از طعام و از طبق 
جسمشان را هم ز نور اسرشته اند تا از روح و از ملک بگذشته اند 
چونکه موصوفی به اوصاف جلیل نز ی ان شد.. کلبان جرن. یل 
پنجم حس و شش جهت گشت از تو رام ای عناصر مر مزاجت را علام 
هر مزاجی را عناصر مایه است وین مزاجت برتر از هر پایه است 
این مزاجت از جهان ‏ منبسط وصف وحدت را کنون شد ملتقط 
ای دریفا. عرص افهام خلق تیش یک ,امه دار لین ملق 
ای ضیاء الحق به حذق رای تو حلق بخشد سنگ را حلوای ‏ تو 
کوه طور اندر تجلی حلقی یافت تا که می نوشید و می را بر نتافت 
ان فک مه او انقق: االخل هل رآأیتم من جبل رقص الجمل 
لقمه بخشی» آید از هر کس به کس بعلیق. بیع کاز.. وان . است. و سین 
حلق بخشد جسم را و روح را حلق بخشد بهر هر عضوی جدا 
این گهی بخشد که اجلالی شوی از دغا و از دغل خالی شوی 
تا نگویی سر سلطان را به کس تا نریزی قند را پیش مگس 
گوش آن کس نوشد اسرار جلال کاو چو سوسن؛ ده زبان افتاد و لال 
حلقی بخشد خاکك را لطف خدا تا خورد آب و بروید صد گیا 


۳۳۲ 





باز خاکی را ببخشد حلق 
چون گیاهش خورد. حوان گشت زفت 


و لب 


باز خاک آمدء شد اکال بشر 
برگها را برگ. از انعام او 


این جهان و ساکنانش منت 

این جهان و عاشقانش ‏ منقطع 
پس کریم بآ ات کاو خود را دهد 
باقیات الصالحات آمد کریم 
کر : از انیت بک:- یه ی سید 


آکل و مأکول را حلق است و ای 
حلق بخشید او عصای عدل را 


پس معانی را چو اعیان قهاست 
پس از ماهی تا بماه از نیست 
حلق نفس از وسوسه خالی شود 
حلق جان از فکر تن خالی شود 
حلق عقل و دل چو خالی شد ز فکر 
شرط تبدیل مزاج آمدء بدان 
چون مزاج آدمی گل خوار شد 
چون مزاج زشت او تبدیل یافت 


دایه ای کو طفل شیر آموز را؟ 
دایه ای ّ شیر خواره طفل را 
گر.. فتلد, رواه که پستان بر .و 


۳۳۳ 


تا گیاهش را خورد اندر طلب 
کت وان . فده 
چون جدا شد از بشر روح و بصر 
گر بگویم خوردشان گردد دراز 
دایگان را دایب لطف عام او 


بی غذائی کی زهد؟ 


رسته از صد آفت و اخطار و بیم 
چون خیالات عدد انديش نیست 
غالب و مغلوب را عقل است و رای 
خورد او چندان عصا و حبل را 


زانکه حیوانی نبودش اکل و شکل 


تا بخورد او هر خیالی را که زاد 
رازق حلق معانی هم قلاخ 
که به جذب مایه او را حلق نیست 
میهمان وحی اجلالی شود 
وآنگهان. روزيیش جلالی ‏ شود 


یافت او بی هضم معده رزق ۱ بکر 
کز مزاج بُد بود مرگ بدان 
زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شد 
رفت زشتی و» زخش چون شمع تافت 
تا به نعمت خوش کند پتفوز را 
نعمتها کند او را غذا 
بر گشاید راه 


تا ز‌ 
صد پستان بر او 
از هزاران نعمت و خوان و رغیف 
اند ک اند جهد کن» تم الکلام 
از نجس پاکی برد مومن کذا 


بود او را بود از خون تار و ود 


کاین محال است و» فریب است و غرور 
جنس چیزی چون ندید ادراکك او 
همچنان که خلی عام اندر جهان 
کاین جهان چاهی است بس تاریکك و تنگگ 
شهج . در گوش کسی 2 وت 
گوش را بندد طمع از استماع 
همچنانکه آن جنین را طمع خون 


بوستان ها باغ ها و کشتها 
آفتاب ‏ و ماهتاب و صد مها 
باغها دارد عروسیها و سور 
تو در این ظلمت چه ای در امتحان؟ 
در میان حبس ‏ و انجاس و عنا 
زین رسالت. معرض و کافر شدی 
زانکه وهم کور از اين معنیست دور 
تشون ادراکک منکرنا کک او 
زآنجهان؛ ابدال میگویندشان 
هست بیرون عالمی بی بو و رنگ 
کاین طمع آمد حجاب ژرف» زفت 


کان غذای اوست در اوطان دون 
خون تن را بر دلش محبوب کرد 
غیر خون» او می نداند چاشت خورد 
شد حجاب آن خوشی جاودان 
از حیات راستینت کرد دور 
تفر خیقشایته ۰ قیفر ار سیم .کمان 
در تو صد کوری فزاید از طمع 
تا نهی پا بر سر آن آستان 
از غم و شادی قدم بیرون نهی 
بی لام کفر نور دین شود 
تا رهی از خوف و مانی در امان 


0 بیابی در حقفت تور جان 


۲ قصهٌ خورند گان پیل بچه از حرص و ترکت نصیحت اصح 


آن شنیدی تو؟ که در هندوستان 


دید دانایی گروهی دوستان 


میرسیدند از سفر از واه دور 


بس ضریفند و لطفند و سمین 


ات و دود ابید از خرطوم او 
اولیا اطفال حقند ای تا 
عاثبی مند یش از تفصانشان 


کف اطفال منند این اولیا 
جمله عصمتهای من 


دلق پوشان منند 


هان و هان» این 
ور نه کی کردی به یکك چوپی هنر؟ 
ور نه کی کردی به یکك نفرین چنان؟ 
برنکندی یکث دعای لوط راد؟ 
کشت شهرستان چون فردوسشان 
سوی شام است این نشان و این خبر 
صد هزاران اولبای حق تک 
گر بگویم لین بیان» افزون شود 
خون شود که ها و باز آن بفسرد 
طرفه کوری» دور بين و تيز چشم 
مو به مو بیند از صرفة حرص انس 
مو به مو بیند از حرص خود بشر 
رقص آنجا ی که خود را تن 
رقص و جولان بر سر میدان کنند 
چون رهند از دست خود. دستی زنند 
مطربانشان از درون دف ‏ میزنند 


ت نبینی بر گها پا شاخها 


۳۴۵ 


تا نباشد خوردتان. فرزندا ‏ پیل 
پند من از جان و از دل شنوید 
صید ایشان هست بس دلخواهتان 


نوح شرق و غرب را غرق و مهان 
شهرهای کافران را المراد 
دجلهٌ آب سیه رو بين نشان 
بل تست 6 یه کل 
خود به هر قرنی سیاستها بدست 


موه سحگر. ود که عاران. عزن. شود 
تو نبینی خون شدن» کوری و رد 
یر یم 
هجو خرن 


لیک . از . اشتر . نبینده 
رقص بی مقصود دارد. 
رقص او خخالی ز خر و پر ز شر 
پنبه را از ريش شهوت پرکنی 


رقص اندر خون خود» مردان کنند 


بحرها در شورشان» کف میزنند 
کف زنان رقصان ر تحریکک صا 
برگها بر شاخها شد کف زان 


گوش سر بر بند از هزل و دروغ 
ای عمو 


سر کت گوشن محمدل در سخن 


هین دهان بر بند از هزل 


سربه سر گوش است و چشم است آن نبی 


این سخن پایان ندارد باز ران 


لحمهای . بندگان . حق 
هان که بویای دهانتان خالق است 
افسوسثی کش بوی ‏ گیر 


نی دهان دزدیدن امکان. ز آن مهان 


خوری؟ 


وای آن 


]نارق 


روغن نیست مر روپوش را 
چند کوبد؟ زخمهای گرزشان 
گرز عزرائیل را بنگر اثر 
هم به صورت مینماید گه گهی 
گوید آن رنجوره کای یار حرم 


‌ 


نمی بینیی باشد این خیال 
چه خیال است این؟ که این چرخ نگون 
گرزها و تیغها محسوس ‏ شد 
او همی بیند که آن از بهر اوست 
حرص دیا رفت وه چشمش تيز شد 


مرغ بی هنگام شد آن چشم او 


میشمارد میدهد زر بی وقوف 
ز . که بستانی و ننهی به جای 
پس 


بنه بر جایء هر دم را عوض 


۳۴۶ 


؟ 2 7 ِ 


غیت ایشان کنی» ‏ کیفر ‏ بری 
کی پرد جان؟ غیر آن. کاو صادق است 
تایه الق کوو» .کر رانا « کش 
نی توان خوش کردن از دارو»ه دهان 
3 4 یست عقل و هوش را 


پر سر هر ژازخا و برزشان 


چیست این شمشیر بر فرق سرم 
در جواب آیند یاران» 
چه خیال است این؟ که هست این ارتحال 
خیالی شد کنون 

سرش منکوس شد 


چشم دشمن بسته زآن و چشم دوست 


از هب اين» 


پیش ییمار و 


چشم او روشن که چون خون ریز شد 


از نتیجه کبر او و خشم او 


ه مه 2 


تا ز و اسْجْد و اقترب" یایی غرض 


در تمامی کارها چندین ش‌ جر به کاری که نود در دین» مکوش 


عاقبت تو رفت خواهی ‏ ناتمام کارهایت اپتر ی نان تو خام 
وین عمارت کردن کور و لحد نی به سنگ است وء نه چوب و نی لبد 
بلکه خود را در صفاء گوری کنی در منی آن کنی دفن» این منی 
خاک او گردی و مدفون غمش تا دمت باید مددها از دمش 
گورخانه. قه ها و گر نبود از اصحاب معنی آن سره 
نکر راکو تفه تایرشن وا هیچ اطلس دست گیرد هوش را؟ 
در عذاب__ متکر است» آن جان او کزدم غي در دل غمدان او 
از برون» بر ظاهرش» نقش و نگار و ز درون اندیشه هایش زار زار 
وا کی ی و ۵ لور کیت چون نات اندیشه وه شکُر سخن 
۴ با ز گشتن بحکایت پیل 
گفت ناصح بشنوید این پند من تا خجل و جانتان نگردد. ممتخن 
پا یاه و برگها قانم شوید در شکار پیل بچگان کم روید 
من برون کردم از گردن وام نصح جز سعادت کی بود انجام نصح؟ 
من به تبلیغ زسالت آمدم تا رهانم مر شما را از ندم 
هین مبادا که طمعتان ره زند طیع ‏ برگ» از این جهانتان بر کند 
این بگفت و خیر بادی کرد و رفت کشت فحط بو وتان قر وا تفت 
ناگهان. دیدند سوی جاده ای بچه فیلی فربهی نوزاده ای 
اندر افتادند چون گرگان قیت پاکت. «خوردند. و افرو. شمتن. .دست 
آن یکی همره نخورد و ند داد که حد بت ان فقیرش بود باد 
از کبايش مانع آمد آن سخن بخت نو بخشد تو را عقل کهن 
پس بیفتادند و خفتند ان همه و آن ک: باسان آن رمه 
دید تیلین سهمنا کی میرسید اولا آمد سوی حارس دوید 
بوی میکرد آن دهانش را سه بار هیچ بویی زو نیامد ناگوار 
چند باری گرد لو گشت و برفت مر ورا ازرد آن شه پیل زفت 
مر لب هر خفته ای را بوی کرد بوی میامد ورا ز آن خفته مرد 
کز کباب پیل زاده خورده بود پردرانید. و یجشت پیل زود 
در زمان او یک به یک را زآن گروه بردرانید . و نبودش زآن شکوه 
بر هوا انداخت هر یک از گزاف تا همی زد بر زمین» میشد شکاف 
ای خورندة خون خلی از راه برد تا نیارد خون. ایشانت نبرد 
مال ایشان. خون ایشان دان ‏ یقین زآنکه مال از زور آید در یمین 


۳۳۷ 


مادر آن پیل ‏ بچهه 
فیل بچه میخوری» ای پاره خوار 
بوی رسوا کرد 
آنکه یابد بوی رحمان از یمن 
مصطفی چون 


هم بیابد لیکک پوشاند ز ما 


بوی برد از راه دور 


تو همی خسبی و بوی آن حرام 
همره انفاس زشتت میشود 
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز 
گر خوری سوگند "من کی خورده ام؟ 
آن دمت. کی گیا غمازی کزان 
پس دعاها رد شود از بوی آن 
اخسفا انا متقوات آن دعا 
گر حدیشثت کژ بود. معنیت راست 


ور بود معنی ک و 


فیل بچه خواره را کیفر کشد 
هم بر آرد خصم پیل از تو دمار 


۵ بیان آن که خطای محبان بهتر از صواب بیگانگان است 


ای - فلا یه قو حالکقم. ان 
۲ یکفتت. . آغ نی ده اراس 
ای نبی وه ای رسول کردگار 


خشم . پیغب 
کاین خسان. نزد خداء هی بلال 
وامشورانید» تا من رازتان 
گر نداری تو دم خوش در دعا 


حی را هی خواند از روی نیاز 
این خطاء اکنون که آغاز بناست 


یک موذْن کاو بود افصح بیار 


یک دو رمزی از عنایات نهفت 
بهتر از صد حی و حی و قیل و قال 


رو دعا میخواه ز‌ اخوان صفا 


۶ امر حق به موسی علیه السلام که مرا به دهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده باشی 


فرمود با موسی خدا 
کای کلیم ال ز 
گفت موسی. من ندارم آن دهان 
از دهان غیر کی کردی گناه؟ 
اتخام. کم کل . صهاتها جر رو | 


من میجو پناه 


۳۳۸ 


وقت حاجت خواستن اندر دعا 
۳ دهانی که نکردی تو گناه 
فتاه ها راز جهان, غیر. وان 
از دهان غیر بر خوان» کای اله 


در شب و در روزها آرد دعا 


آن دهان غیر باشد.ه عذر خواه 
روحم خود را چابکك و چالاکك کن 


رخت پر بندده برون آید پلید 


شب گریزد چون بر افروزد ضیا 


نی پلیدی ماند وه نی آن دهان 


میگفتی شبی 


ای سخت رو 


آن یکی اه 

گفت شیطانش خمش 
این همه له گفتی از عتو 
می نیاید یک جواب از پیش تخت 
ان -شکشه. ال ی وه هام رن 
گفت: هین از ذکر چون وامانده ای؟ 
گفت: لییکم نمی آید جواب 
گفت او را که: خدا گفت این به من 
نی که آن ال تو لبیکک ماست؟ 
2 تو را در کار من آورده ام؟ 
حیله ها و چاره جوئیهای تو 
ترس و عشق تو کمند لطف ماست 
جان جاهل» زین دعاء جز دور نیست 
بر دهان و بر دلش قفل است و بند 
داد مر فرعون را صد ملک و مال 
در همه عمرش ندید او درد سر 
جملهًٌ ملک این جهان 
ملک جهان 


داد او را 
درد آمد بهتر از 
زآنکه درد و رنج و بار آن دهان 
خواندن بی درد از افتد کیت 
و ی سل ایا نا 


ان شده آواز صافی و حرین 


نالا سک در رهش بی جذبه نیست 


تا قیامت میخورد او پیش غار 


۳۴۹ 


۷۳ 


که پرو با او بگو ای ممتحن 


حق ندادش درد و رنج و آن دهان 


تا بخوانی تو خدا را در نهان 


ای بسا سگ پوست» کاو را نام نیست 
جان بده از پهر آن جام ای پسر 
صبر کردن بهر این نبود حرج 
زين کمین» بی صبر و حزمی کس نجست 
صبر, اکن از خورقن. کانن, زهرین. کاشت 
کاه باشد کاو به هر بادی جهد 


غولی همی خواند تو را 


که نه چریش دارد و نی نوش او 
که بیا مهمان ما ای روشنی 
باشد که گوئی تخمه ام 
حزم آن باشد که بهر دفع را 
يا سرم درد است وه درد سر ببر 
زآنکه یک نوشت دهد با نیشها 


زژن. اگر. ‏ بتتجاهه: . با شضتت. ‏ دهد 


گر دهد خود کی دهد؟ آن پر حیل 


با ف خستةً این دخمه ام 
تخمه ام گوئی ز انواع ابا 
یا مرا خواندست آن خالو پسر 
که بکارد در تو نوشش ریشها 
ماهتان. ری گوشت: کر . شفت. افهد 


جوز یوسید ست و گفتار دغل 
صد هزاران عقل راء 
سر 

گر تو 


وین برونیها» همه آفات نوست 


یک نشمرد 
رامینیه مجو جز ویسه ات 
خواهان منند 
مکمن نهان 
میکند آواز و فریاد و حين 
کت آید. . بر 
تا نگردد گیج از آن دانة ملق 
حزم را مگذار و محکم کن تو دین 


دین رود از دست و درد سر دهد 


تو نگوئی: ‏ مست ‏ و 
کف لد مضنان» هو 


دردشان پوست او 


تا شوی حازم برای حفظ دین 


۸ فریفتن روستائی. شهری را و به دعوت خواندن او را به لابه و الحاح بسیار 


ای برادر» بود اندر ما مضی| 


۳۵۰ 


شهرئی» پا روستائی آشنا 


سوی شهر آمدی 


مهمانش دی 


روستائی چون 
دو مه و سه ماه 
هر حوائج را که بودیش» آن زمان 
رو به شهری کرد و گفت: ای خواجه تو 
له له جمله فرزندان بیار 
خیل و 


در بهاران» حطه ده خوش بود 


فرزندان و قومت را بیار 


وعده دادی شهری او را دفع حال 
او به هر سالی همی گفتی: که کی 
ساختیه که امسالمان 
سال . دیگر گر توانم وارهید 
گفت: هستند آن عيالم منتظر 
باز هر سالی چو لکلک آمدی 
پاز هر سال از طمع او آمدی 
خواجه هر سالی ز زر و مال خویش 
آخرین کرت سه ماه آن پهلوان 
از خجالت باز گفت او خواجه را 
گفت خواجه: جسم و جانم وصل جوست 
آدمی چون کشتی 
باز سوگندان بدادش کای کریم 
دست او بگرفت سه کرت به عهد 


نع ده سال وه به 


اشک. .و قاذیان 


هر سالی چنین 
کودکان خواجه گفتند: ای پدر 
حقها بر وی تو ابت کرده ای 


او همی خواهد که بعضی حی آن 


۱۳۵۱ 


هیچ می نائی سوی ده فرجه جو؟ 
کاین زمان گلشن است و نو بهار 
تا بیندم خدمتت را من کمر 


مب ۶ 


۶۰ 


اندر خانه شهری زدی 


از 

بهر 

تا 

۹ 

خرج او کردی. گشادی بال خویش 
خوان نهادش بامدادان و شبان 
چند 
لیک 


رنجها در کار او بس برده ای 


زو عمارتها و دخل بی شمار 


آنکه گستاخ آمدند اندر زمین 


ای زدودی جسته. در ناری شده 
تو نخواندی قص اهل سبا؟ 
کوه خود آگاه نیست 
او همی بانگی کند» بی گوش و هوش 
داد حق اهل سبا را 
شکر آن 
مر سگی 


پاسبان و حارس در میشود 


از صدا آن 


بس فراغ 
نگذاشتند آن ید رگان 


را شمه نانی از در 


هم بر آن در باشدش» باش و قرار 
ور سکی 
که: ترو 


آید غریبی. روز و شب 
آنجا که اول منزل است 
می گزندش که: برو بر جای خویش 
. شوه ور افل . علهه نی شانق 
کر و بیخودی 
باز این در را رها کردی». ز حرص 
پر در آن منعمان چرب دیگک 


بس غذای وجد وه 


چریش آنجا دان. که جان فربه شود 


۳۵۲ 


دبه کی 
استخوان و کله هاشان را بین 
یلها وزرا شتا از ها ی 
چون فرو رفتند در چاه غرور؟ 
ور نداری چشم. دست آور عصا 
میک پیشوا 
بی عصا کش بر سر هر ره» مایست 
تا که پا از سنگ و از چه وارهد 


چون نداری دیده» 


مینهد پاه 5 نیفتد در خاط 


اش ی اه سا اه 
یا بخواندی و. ندیدی جز صدا 
سوی معنی هوش . که راء راه نیست 
چون خمش گردی توه او هم شد خموش 
صد هزاران قصر و ایوانها و باغ 
در وفاء کمتر فتادند از سگان 
همی بندد کمر 
گر چه بر وی جور و سختی میرود 
کفر داند کرد غیری اختیار 
آن سگانش میکنند آن دم ادب 
گروگان دل .است 


چون رسد بر در 


بجوم ان "نعمته 
حق آن نعمت. فرو مگذار ‏ پیش 


از در اهل دلان بر جان زدی 


نوشیدی وه وا 


2 ۰ 2 ۰ 
میدوی بهر ثرید مرده ریگ 


کاق اش نا ره فد 


۰ جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعةً عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او 


صومعه عیساست خوان اهل دل 
جمع گشتندی ز هر اطراف خلق 
پر در آن صومعه. عیسی صباح 
او چو فارغ گشتی از اوراد خویش 
فد ی م۰ یار تیا .راو 
پس دعا کردی وه کت از خدا 
گفتی: ای اصحاب آفت از خدا 


هين روان گردیده بی رنج و عنا 
جیلگان. حون اشزان.. سته.. . بای 


جمله بیدرد و الم بیرنج و غم 


سوی خن خویش گشتندی روان 
آزمودی تو بسی آفات ‏ خویش 
چند آن لنگی تو رهوار شد؟ 
تو مغفل. رشته ای بر پای بند 
ناسپاسی و فراموشی تو 
لاجرم آن را بر تو بسته شد 
زودشان. دریاب و استغفار کن 


تا گلستانشان سوی ‏ تو بشکفد 
هم بر آن در گرد و از سگگ کم مباش 
چون سگان هم مر سکان را ناصحند 
اولین در را 


شک تا زر ادب آنجا رود 


که خوردی استخوان 


میگزندشه که ای سگ طاغی»ه برو 
پر همان در همچو حلقه بسته باش 
ییاه ویر . قفر هه هس 
مر شکان: را سفن موفاد اهلا .لعان 


بیوفایی» چون سگان را عار بود 


۳۵۳ 


هان و هان ای مبتلاء این در مهل 
چاشتگه بیرون شدی. آن خوب کیش 


شسته بر دره ۳ امید و انتظار 


شدندی یا دوان 
و شادمان و محترم 
از دم میمون آن صاحب قران 
یافتی صحت از این باران کیش 
چند جانت بی غم و آزار شد؟ 
تا ز خود هم گم نگردی. ای لوند 
یاد ناورد آن عسل نوشی تو 
چون دل اهل دل. از تو خسته شد 
همچو ابری گریه های زار کن 
میوه های پخته بر خود واکند 
با سگت کهف ار شدستی خواجه تاش 


سخت گیر و حی گزاری را ممان 
وز مقام اولین» مفلح شود 


پاسبان و چابکك وه برجسته باش 
بیوفایی را مکن بهوده فاش 


رو سگان ر؛ ننک و بد نامی میار 


۰ و ۰ ۳ 
نی چو عیسیه سوی گردون بر شود 


با تو باشد در مکان و بی مکان 
او بر آرد از کدورتها صفا 
چون جفا آری. فرستد گوشمال 


چون تو وردی ترکك کردی در روش 
ترکك وردی که کنی تو در زمان 
آن ادب کردن ‏ بوده ‏ یعنی مکن 
پیش از آن کاین قبض زنجیری شود 
رنج معقولت شود محسوس و فاش 
در معاصی . قبضها دلگیر شد 
نعط من آعرض هنا عن ذکرنا 


۳۵۴ 


جای گل. گل باش و جای خار» خار 


کرد او را از جنین تو غریم 


متصل. را کرد تدبیرش ‏ جدا 
تاد کف مادم نی ی هه «انداعشت 
هر که آن حق را ندانده خر بود 
با پدر کردش قرینه آن خود بگیر 
آنکه دانی و آنکه نی. هم آن تو 
زانکه حی من نمی گردد کهن 


سوی من آثی. گمان بد بری؟ 
میشوی در پیش همچون خود. دو تو 
کر | گویم کر کت مرو 
پار. فسقت مانده در فعر زمین 
پیمدد چون 
کاو منزه باشد از بالا و زیر 
نی چو فارون در زمین اندر رود 


چون بمانی از سرا و از دکان 


قبض دل» قبض عوان شد لاجرم 
قبض هاءه زندان شدست. ‏ و چار ی 
بیخ پنهان بود هم شد. آشکار 


قبض دیدی. چارژ آن قبض 
سط دیدیه سط خود را اب ده 


قبض و بسط اندرون» بیخی شمار 
تا نروید زشت خاری در چمن 
زآنکه سرها جمله میروید از بن 
چون بر امد میوه یا اصحاب ده 


۱ باقی قصة اهل سبا 


اهل ."میا 


ما نميخواهيم این ایوان و باغ 


قتل الانسانْ ما أأکفره 
نفس زین سان است» زآن شد کشتنی 
خار سه سوی است. هر چون کش نهی 
آتش ترکك هوا در خار زن 


چون ز‌ حل تردند اصحاب سا 
ناصحانشان در نصیحت آ مدند 
قصد خون اصحان مىد‌اشتند 


گفت: اذا جاء القضاءه ضاق الفضا 


چشم بسته میشود وقت قضا 


مکر آن فارس. چو 


۳۵۵ 


باز گوه تا باز گویم: مرحبا 
با کرام 


کارشان کفران نعمت 
من برنجم زین چه رنجه میشوی؟ 


من نخواهم چشم» زودم کور کن 
نی زمان خوب وه نی امن و فراغ 
آن بیابان است» خوش کانجا دد است 


فاذا جاء الشتاء آنکر دا 


از قضا حلوا شود رنج دهان 
تحجب اللثصار اذا جاء القضاء 
تا نبیند چشم کحل چشم را 


آن غبارت ز 


سوی فارس روه مرو سوی غبار 
گفت: ح. آن را که این گرگفن. تخود 
از "تور فالشت کو گرگ 
گوسفندان بوی گرگ با گزند 


طعمهٌ گرگيم وه آن پار نی 
حمیت ند جاهلیت در دماغ 
بهر مظلومان همی کندند چاه 


پیش اوه گوساله بریان آوری 


که بخور» این است ما را لوت و پوت 


زین شکنجه و امتحان آن مبتلا 
کای خداء افغان از این گرگ کهن 
داد توء واخواهم از هر بی خبر 
او همی گوید که: صبرم شد فنا 
احمدم درمانده در دست بهود 
ای سعادت بخش جان ‏ انیا 


با فراقت کافران را تاب نیست 
کافران گویند در وقت عذاب 
حال او این است. کاو خود زآنسو است 
حق همی گوید که: آری ای نزه 
صبح نزدیکك است. خامش» دم مزن 
صبح نزدیکك است. خامش» کم خروش 
کوشش من به که کوششهای تو 
هين تحمل کن برو 


خاموش ‏ شو 


۳۵2۶ 


ور نه بر تو کوبد آن مکر سوار 
دید گرد گرگ چون زاری نکرد؟ 
با چنین دانش. چرا کرد او چرا؟ 
می بدانند و» به هر سو می خزند 
ترکک میگوید چرا 
با مناجات خدا انباز گرد 


گرگ محنت ‏ بعد گرد آمد ست رگ 


که از چوپان خرد بستند چشم 


خحاکث عم در چشم چویان میزدند 
چون تبع گردیم؟ هر یکث سروریم 
رم ناریم و آن , عار نی 
در چه افتادند و مرگفتند آه 


پر و بالش را به صد جا خسته ای 


که کشی او را یه کهدان آوری 
سب او را فقوت جر دک و فقوت 
که ۰39۰ .او . شکانت: نا ۰ لا 


داروی تلخم به از حلوای ‏ تو 
کمترکک جنبان زبان» رو 


حیلت و مکر و دغا بازیش دان 
شد ز حد. هین باز گرد؛ ای بار گرد 
قصهً اهل سبا یک گوشه ‏ نه 


هر چه از پیارت جدا اندازد آن 


روستائی» خواجه را بین خانه کرد 


آن بگو» که خواجه. چون آمد به ده؟ 


۳۲.باقی داستان رفتن خواجه به دعوت روستائی بسوی ده 


روستائی» در تملق شیوه کرد 


تا که حزم خواجه را کالیوه کر 
تا ژلال جرج خواجه تیره شد 
ترتع و تلعب به شادی میزدند 


ترتع و نلعب برد از ظل اب 
حیله و مکر و دغا 


مشنو آن را کان زیان دارده زیان 


بازیست آن 


بهر زر مگسل ز گنجور. ای فقیر 
گفت اصحاب نبی را گرم و سرد 
جمعه را کردند باطل بی درنگ 
ز آن جلب صرفه ز ما ایشان برند 
با دو سه درویش بت پر نیاز 
چونتان ببرید از ربانشی؟ 
٩‏ تم یاقا 
و آن رسول حق ‏ را؛ . بگذاشتید 
ین که .را بکلاشتی؛ . جشمین. .یبال 
که منم رزاق. خیر الرازقین 


کی توکلهات را ضایم ‏ نهد؟ 


۳. دعوت باز بطان را از آب به صحرا 


باز گوید بط ر. کز آب خیز 
بط عاقل گویدش: کای باز دور 
دیو چون باز آمد. ای بطان شتاب 


پاز را گویند: رو رو باز گرد 


حصن ما را قند و قندستان تو را 


چونکه جان باشد» نیاید لوت کم 


۳۵۷ 


تا ببینی دشت را قند ریز 
آب ما را حصن و امن است و سرور 
هين به بیرون کم روید. از حصن آب 
از سر ما دست دار ای پای مرد 
ما ننوشیم زب دم تو کافرا 
من نخواهم هدیه ات پستان ترا 


چونکه لشکر هست. کم ناید علم 


۴ رجوع به حکایت خواجه و روستائی 


خواجةٌ حازم. بسی عذر آورید 


تو روا داری که آیم سوی ده؟ 
بعد از آن» درمان خشمش چون کنم؟ 
زين نمط او صد بهنه باز گفت 
عالم حیله . پیچ 
آسمان؟ 


گر شود ذرات 


۰ 2 ۰ ۰ 
چون کریزد این زمین از 


اصل نعمتها از گردون تا به خاک 
از تواضع» چون ز گردون شد به زیر 
پس صفات آدمی شد آن جماد 
کز جهان زنده. از اول آمدیم 
جمله اجز در تحرکكه در سکون 
ذکر و تسیحات اجزای نهان 


۳۵۸ 


بس بهانه 
۳ بیایم» آن نگردد منتظم 


ز انتظارم» شاه 


که اسیرم هر چه میخواهی بیار 


ناطفان» کانا اله راجعون 
غلغلی افکند اندر آسمان 
را مات 3 


یز 
افتند از دریا برون 
پری و دیو درشیشه شود 


جز کسی کاندر قضای حق گریخت 


(0 


آنکهی در گریزی در 


قزا 


۵. قصد اهل ضروان و حیله کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند 


اصحاب ضروان خوانده ای؟ 
میکردنده کزدم نیش چند 
میگفتند سره آن بدان 
گل انداینده اسگالیده گل 
لا یعلم هواک من خلق 
یغفل ‏ عن ‏ ظعین ‏ قد ‏ خدا 
قد هبطا آو صعدا 
میکردند اسرار از خدا 
کن اکنون حدیث خواجه را 
را اکنون ز غفلت پاک کن 
تا چه ها دید از بلا و عنا 


آن رکاشن دان که غمگین را دهی 


بشنوی 


خانهةٌ 


گوش 


غمهای رنجوران دل 
۳ دود دارد ۳۹ فنی 
نو او را جو راه دم شود 


غم گساری کن تو با ماء ای روی 


گام 


زین 


تردد» 


وت ۳ 
بدانسو وآن ‏ بدینسو 
تردد عقبه راه حق 
تردد میرود بر راه 

آهو را بگیر و رو 


روش بر اوج انور 


زندانی 


معاف 


میروی 


نی ز دریا ترس وه نی از موج و کف 


. تحت ردان چونکه خوفت داد 


حی 


۳۵۹ 


پیس چرا در حبله جویی مانده ای؟ 


که پرند از روزی درويیش چند 


روی در رو کرده چندین عمرو و بکر 
تا ناید که خدا دریابد آن 


کاری میکند. پنهان از دل 


دست» 


از فی نجواککك صدقا آم ملق 


من بعاین این مثواه غدا 
قد تولاه و آحصی عددا 
آن سگان جاهل از جهل و عمی 


روزنی 
دود تلخ از خانهة او شود 
که به سوی رب اعلی میروی 
کاو بنگذارد که جان سوئی رود 


غصه آتنکس راء کش اینجا طوف نیست 


۶. روان شدن خواجه به سوی ده 


خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت 


اهل و 


شادمانان و شتابان سوی ده 


فززندان. شفر را" مان 
مقصد ما را چراگاه خوش است 
با هزاران آرزومان خوانده است 


زمستان دراز 


2 
عا 
9 

۱ 
۰ 
حِ 


من رباج اه کونوا  .‏ رابحین 
آتا کم 


مشو از غیر وی 


افرحوا هون بما 
وی شوه 
هر چه غیر اوست. استدراج توست 
شاد از غم شوه که غم دام بقاست 
عم بود چون گنج و» رنج تو چو کان 
کودکان. چون نام 


ای خران کور؛ 


بازی بشنوند 
این سو دامهاست 
لیکن کمان 
تیرها پران. کمان پنهان و غیب 
گام در 


تیرها پران شده» 


صحرای دل باید نهاد 


ایمن آباد اشت: ۰ -خله: ۰ اع. م, فردهان 


۳۶۰ 


مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت 
رخت را بر گاو عزم . انداختند 
که بری خوردیم از ده مژده ده 


پار ما آن جا کریم و دل کش است 


بهر ما غرس کرم بنشانده است 
از بر اوه سوی شهر آریم باز 
در مان جان خودمان جا کند 
عقل میگفت از درون: لا تفرحوا 
اد یی لا یحبٌ افرحین 


اندر این ره سوی پستی 
در گیرد این در کودکان؟ 
خرگور هم تک میدوند 


گشت پنهان از دو چشم مردمان 
بر جوانی میرسد صد تیر شیب 
زانکه در صحرای گل. نبود گشاد 
حصن محکم موضع امن و امان 
جشم . ها و کلتتان ۰ سفن . .کستان 
0 آشجار و عین جاریه 
عقّل را بی نور و بی رونق کند 
این نمیداند که روزیده دهد 


گور عفل آمد وطن در روستا 
تا به ماهی عقل او ناید به جا 
از حشیش ده جز اینهاه چه درود؟ 
رو زگاری 


دست در 


پیش شهر عقل کلی» این حواس چون خران چشم بسته در خراس 


این رها کن. صورت افسانه گیر رو بهل ذردانه گندم دانه گیر 
گر به در ره نیست» هین بر می ستان گر بدان سو نیست ره این سو بران 
ظاهرش گیره ار چه ظاهر کز بود عاقبت ظاهر سوی باطن رود 
او هر آدمی خود صورت است بعد از آن جان» کاو جمال سیرت است 
اول هر میوه. جز صورت کی است؟ بعد از آن لذت. که معنی وی است 
اولا خرگاه سازند» آنگهان تدکد. .با وله انش تیان 
صورتت خرگاه و معنی ترک آن معنیت ملاح وه صورت ‏ بادبان 
هر حق اين را رها کن یک نفس تا خر خواجه بجنباند جرس 


۷. رفتن خواجه و قومش به سوی ده 


خواجه و بچگان جهازی ‏ ساختند پر ستوران جانب ده تاختند 
شادمانه سوی صحرا راندند سافروا. کی تئنموا بر خواندند 
کز سفرها بنده کیخضرو شود بی سفرهاء ماه کی خسرو شود؟ 
از سفر بیدق شوده فرزین راد وز سفر ‏ یابید یوسف. صد مراد 
روز روی از آفتابی سوختند شب از اختره راه می آموختند 
خوب گثته پیش ایشان راه زشت از شاط ده شده ره چون بهشت 
تلخ از شیرین لبان خوش مشود خاره از گلزار . هم کش . میشود 
حنظل از معشوق خرما مشود خانه از همخانهه صحرا می شود 
ام شا ل ,لازنتان ۰ -ای. اکن بر فك گلعذاری ماه وش 
ای با .خمال.. کته پشت ریش از برای دلیر مهروی خویش 
کرده آهنگر حمال خود سیاه تا که شب آید بوسد روی ماه 
خواجه تا شب بر دکانی چار میخ زانکه سروی در دلش کردست بخ 
تاجریه دریا و خشکی ‏ میرود آن به مهر خانه شینی ‏ میرود 
هر که را با مرده سودائی بود بر امید زنده سیمائی. بود 
آن دروگن روی آورده به چوب بهر خوب خود گزیده. رنج و کوب 
پر امید زنده ای کن اجتهاد کاو نگردد. بعد روزی دوه جماد 
هين مکن مونس خسی را از خسی عاریت باشد در او آن مونسی 
انس تو با مادر و ببا کجاست؟ گر بجز حق. مونسانت را وفاست 
انس تو با دایه و لالا چه شد؟ گر کسی شاید به غیر حقی عضد 
اون یا ی رود ناد «لیتهای: لمانك نفرت تو از هبتر ستان نماند 
آن شعاعی بود بر دیوارشان جات خورشید وارفت ان نشان 


هیر 


بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع 
عشق تو بر هر چه آن موجود بود 
چون زری با اصل رفت و مس بماند 
طبع سیر آمد طلاق او بخواند 


از زر اندود 


تو پر آن هم عاشی آئی» ای شجاع 
آن ز وصف حق. چو زر اندود بود 
خویشتنه مفلس بماند 
بت نیقی ره واه کشت .از بوع افشانا 
از جهالت. قلب را کم گوی 


مایه: ۰ .نی شنت 


از زری 
خوش 


تو بدان خور رو که در خور میرود 


چون ندیدی تو وفا در ناودان 


می شتابیدند مغروران به ده 
سوی ان دولابت چرخی میزدند 
اف ۳ یر جامه میدر ید 
گوئیا روح و وان . میپرورید 


بوسه میدادند خوش بر روی او 


پس تو جان را جان وه ما را دیده ای 


۸. نواختن مجنون آن سکی را که مقیم کوی لیلی بود 


همچو مجنون». کاو یکی را مینواخت 
گرد او میگشت خاضع در طواف 
هم سر و پايش همی بوسید و ناف 
بوالفضولی گفت: کای مجنون خام 


پوز سک دائم پلیدی ‏ میخورد 
عیبهای سک بسی او می شمرد 


بگذرید ای دوستان 


۳۶۲ 


بوسه اش میداد و» پیشش میگداخت 
همچو حاجی گرد کبه بی گزاف 
شکرش میداد صاف 


هم جلاب و 


مقعد خود را به لب می استرد 


عیب دان. از غیب دان» بوئی نبرد 
اندرآ بنگر تو از چشمان من 
پاسیان کوچهة لیلیست این 


بعد از آن. هر صورتی را بشکنی همچو حیدره باب خیبر برکنی 
سغبهً صورت شد آن خواجة سلیم کاو به ده میشد به گفتار سقیم 
سوی دام آن تملق شادمان همچو مرغی سوی دانهٌ امتحان 
از کرم دانست آن مرغ حریص دانه را با دام لیکن شد محیص 
از کرم دانست مرغ آن دانه را غایت حرص است» نی جوده آن عطا 
مرغکان در طمع دانه شادمان سوی آن تزویر پران و دوان 
گر از شادیهاش آگاهت کنم ترسم ای رهروه که ییگاهت کنم 
رو یت مخ دزن که با هو ابید سای اه زگ کر 
قرب ماهیءه ده به ده میتاختند زانکه راه ده نکو شناختند 
هر که کر پیشه ای بی اوستا ريش خندی شد به شهر و روستا 
هر که در ره بی قلاوزی رود هر دو روزه رام صد ساله شود 
هر که تازد سوی کعبه بی دلیل همچو این سرگشتگان گردد دلیل 
زآنکه نادر باشد اندر خافقین آذفین:. م مر سل زنل مه لین 
مال او یبد که کسبی میکند نادری باشده که بر گنجی زند 
مصطفائی کو که جسمش جان بود؟ تا که رحمن علم القرآن بود 
اهل ‏ تن را جمله الم بالقلم" واسطه. افراشت در بذل ‏ کرم 
هر حریصی هست محروم» ای پسر چون حریصان تکث مروه آهسته تر 
اندر آن ره رنجها دیدند و تاب چون عذاب مرغ خاکی در عذابت 
سیر گشته از ده و از روستا وز شکر ریزی چنان ناوستا 
.٩‏ رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخت آوردن روستایی ایشان را 
بعد ماهی چون رسیدند آن طرف بی نوا ایشان ستوران بی علف 
روستایی بین که از بد نیتی می. کند بعد اللتیا و التی 
روی پنهان میکند ز ایشان به روز تا سوی باغش نگشایند ‏ پوز 
آن چنان رو که همه زرق و شر است از مسلمانان نهان اولیتر اش 
رویها باشد که دیوان چون مگس پر سرش بنشسته باشد چون جرس 
چون بیینی رویشان در تو فتند يا مبین آن» يا چو دیدی. خوش مخند 
بهر آن روی ‏ خبیث ‏ عاصیه گفت یزدان: نسفعا بالناصیه 
چون پپرسیدند و خانه اش یافتند همچو خویشان سوی در بشتافتند 
در فرو بستند اهل خانه اش خواجه شد زین کج روی» دیوانه وش 
لیکک هنگام درشتی ‏ هم . نبود چون در افتادی به چه. تیزی چه سود؟ 


۳۶۳ 


والهم روز و شب اندر صنع هو 
از خودی خود ندارم هم خبر 
هوش من از غیر حی آگاه نیست 
گفت: این دم ۳ مت شد شیبه 
شرح میکردش که من آنم که تو 


سر مهر ما شنبد ستند خلق 
او همی ی چه 5 نی ترهات 
پنجمین شب ابر و بارانی گرفت 


پنج ساله این پنج روز 


رنج دید؛ 
یک جفا از خویش و از يار و تبار 
زانکه دل نهاد بر جور و جفاش 
هر چه بر مردم بل و شدت است 
گفت: ای خورشید مهرت در زوال 
امشب باران به ما دم گوشه ای 
کشت سک گرشه. است. آن... باغان 
در کفش تیر و کمان» از بهر گرگ 
و و ان ات٩‏ که فا بآ راشت 
مت کنم» تو جای ده 
من نخضسیم» حارسی رز کنم 
بهر حق مگذارم امشب. ای دو دل 
که را نی بو 
چون ملخ بر همدگر گشته سوار 


او با عیال 


۳۶۴ 


شب به سرما روز در گرما و سوز 
بلکه بود از اضطرار وه 
ز اضطرار است 
که فلانم من» مرا این است ‏ نام 
یا پلیدی. یا قرین ‏ پاکتی 


هیچگونه نیستم پروای تو 


بی خوری 


آدمی مردار خوار 


نیست از هستی سر مویم اثر 


در دل مومن بجز اللّه ست 


لوتها خوردی ز خوان من دو تو 
نی بهم مییود ما را اجتماع؟ 
نی رسیدت بیکران احسان من؟ 
شرم دارد رو چو نعمت خورد حلق 
نه تو را دائم نه ام توء نه جات 
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کاسمان از بارشش شد در شگفت 


حلقه زد خواجه: که مهتر را بخوان 
گفت: آخر چیست ای جان پدر؟ 
ترکک کردم آنچه میتذاشتم 
جان مسکینم در این سرما و سوز 
در گرانی هست چون سیصد هزار 
جانش خوگر بود با مهر و وفاش 


این بفین دان گر خلاف عادت است 


گر تو خونم ریختی. کردم حلال 
تا بیایی در قیامت توشه ای 
هست اینجا گرگ ره او پاسبان 


چون پشیمانی ز 


آن ‏ کمان و تیر اندر دست او 


۳ - تا م رک. اتب م لا 
دندان گزان تا نیم شب 
ناگهان . تمثال. گرگ هشته ای 
که ریا مکقاق .اه رز میت 
اندر افتادن از حوان باد جست 

ی کرة من است 
اشکال گرگی ظاهر است 


ناجوانمردا» 
اندر او 
گفت.: نی» بادی که جست از زیر وی 
کشته ای خر کره ام را در ریاض 
گفت: نیکوتر تفحص کن شب است 
شب طلط بنماید و مبدل بسی 
هم لقت وه هم ابر وه هم باران زرف 
کتو ای ر ق و روز روش انیت 
خن. سا تسه که اف وا 
خواجه بر جست 
کابله ظر اک و آورده ای 
تاریکی شناسی باد خر 


نیم شب» خر کره را 


۳۶۵ 


یا ۱ کرد؛ از برای نا کسان 
ترکكف گوید خدمت خاک کرام 
بهثر از عام. و زر و گلزازشان 


کیست؟ گیج بی فتوح 
زآن سپس سودی ندارد اعتراف 
بعد از آن سودی ندارد آه سرد 
را جویان همه شب» سو به سو 
ي جویان و ز گرگ او بی خبر 
اندر. آن ویرانشان. زخمی . زده 
. «بام رگ و 
(وس ۰3 .تور ۰۰ اجه 
جلفاق, .زد ات ق.. ابده 4 ال 
بیر. و آووده , از ۰ فران.. مه ام 
زد بر آن حوان که تا 
های کرد و کوفت دست 
گفت: نی این گرگ چون آهریمن است 
شکل او از گرگی او مخبر است 
تیم فان این ۳ می 
که -عاذت. .یط هرگز ‌ 


روستائی» 


نقباض 
شخصها در شب ز ناظر محجب است 
هر کسی 
این سه تاریکی غلط آرد شگرف 


خر کر من است 


دید صاثب شب ندارد 


می شناسم باد» 
می شناسم چون مسافر زاد را 
گریبانش. ‏ گرفت 
بنگگ و افیون» هر دو با هم خورده ای 


روستایی راء 


چون ندانی مر مرا؟ ای خیره رن 


چون نداند همره ده ساله را؟ 


خویشتن را عارف و واله کنی 


که مرا از خویش هم آگاه نیست 


عاقل و مجنون 
آنکه مرداری خورد» . یعنی . نبیذ 
تاد او ی راء طلاق و بیع نیست 
مستثی کاید از بوی شاه فرد 
او تکلیف؛ 


2 چون باشد روا؟ 
پار. که نهد در جهان خر کره را؟ 
بار پر گیرنده چون آمد عرج 
سوی خود اعمی شدم» از حق بصیر 
لاف درویشی زنی و بی خودی 
که زمین راء من ندانم از آسمان 
تا جر کره. چنین رسوات کرد 


کند حق. شید را 


ای چنین رسوا 

صد هزاران امتحان است. ای پسر 
گر نداند عامه او را امتحان 
چون کند دعوی خیاطی کسی 


که پر این را بغلطاق . فراخ 
گر نبودی امتحان هر دی 
پوشیده کیر 


مست حق». هشیار چون شد از دیور؟ 


خود مخنت ‏ را زره 


باده حق راست باشد» نی دروغ 


که بنشناسم عمر از بو لهب 
ای خری». کاین از تو خره باور کند 
رهروان کمتر شمر 

سوی عقل تاز 


خويیش را. از 


باز پر از شید 


۳۶۶ 


کی رد بر 


رمیده صید را 
هر که گوید: من شدم سرهنگ در 
پختگان را جویندش شان 
افکند در پیش او شهء اطلسی 
ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ 
وغا رستم بدی 
چون بیند زخم گردد چون اسیر 
مست حق اید به خود از نفخ صور 


دوغ خوردی» دوغ خوردی» دوغ دوغ 


خویش را بهر توه کور و کر کند 
رهزنانی» که مخور 
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تو چه خود را گیج و بیخود کرده ای؟ 


رو که 


تو توّهم میکنی از قرب حقی 


آفند با تاه تفس تفه 
قرب خلق و رزق بر جمله است عام 
قرب بر اواع باشد. ای پدر 
لیکك قربی هست با زره شید را 
شاخ خشکك و تره قریب آفتاب 
لیکك کو آن قربت شاخ طری؟ 
شاخ خشکك از قربت آن آتاب 
بنگر اين. کان شاخ خشک از قرب خور 
آن چنان مستی مباش. ای بی خرد 
بلکه زآن مستان که چون می میخورند 
ای گرفته همچو گرب موش پیر 
ای بخورده از خیال خام هیچ 
می فتی این سو و آن سوء مست وار 
گر بدان سو راه یابی بعد از آن 
جمله زین سوئی» از آن سوه گپ مزن 
آن خضر جانه کز اجل نهراسد او 
کام از ذوق . توّهم خوش کنی 


پس به یکك سوزن» تهی گردی ز باد 
کوزه ها سازی ز برف اندر شتا 


خون رز کو؟ خون ما را خورده ای 
عارف بی خویشم و بهلول ده 
که طبق گره دور نبود از طبق 
ضنله. . گراست. داوة .ع کای. ,عد . کنا 


موم در دستت جو آهن مود 
قرب وحی عشق دارند این کرام 
میزند خورشیده بر کهسار و زر 
که نباشد آگهی. زآن بید را 
آفتاب از هر دوه کی دارد حجاب؟ 
که مار پخته از وی میبری؟ 


غیر زوتر خشکت گشتن کو بیاب؟ 
غیر خشکی میبرد چیز دگر؟ 


ی ۰ اش کار 


چون نداری مرگ هرزه جان مکن 


۰. افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاوسی کردن میان شغالان 


آن شغالی رفت اندر خم نک 
یوستش رنگین شده 


پشم رد نگین» رونق خوش یافته 


پس ‏ بر آمد 


دید خود راء سرخ و سبز و فور و زرد 
جمله گفتند: ای شغالکک حال چیست؟ 
ما کرانه کرده ای 


یک شغالی پیش او شد. کای فلان 


از شاط» از 


۳۶۷ 


اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ 


ز آفتاب آن رنگها بر تافته 
خویشتن را بر شغالان عرضه کرد 
که تو را در سر نشاطی ملتویست 
این تکبر از کجا آورده ای؟ 


شید کردی تا یمتیر.. بر جهی تا ز لاف» این خلق را حسرت دهی 


بس بجوشیدی» ندیدی گرمشی پس از شید آورده ای بی شرمئی 
صدق و گرمی. خود شعار اولیاست بازه بی شرمی» پناه هر دغاست 
که التفات خلقی سوی خود ‏ کشند که خوشیم و از درون بس ناخوشند 
نیست الا حیله و مکر و ستیز مر سیه رویان دین را خود جهیز 


۱ چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و ببرون آمدن میان 
حریفان که من چنین خورده ام و چنان 


دنب پاره یافت مردی مستهان هر صباحی چرب کردی سبلتان 
در میان . منعمان. رفتی.. که من لوت چرپی خورده ام در انجمن 
دست بر سبلت نهادی در نوید رمزه . یعنی سوی سبلت ‏ بنگرید 
کاین گواه صدق گفتار من است وین نشان چرب و شیرین خوردن است 
اثکمش گفتی جواب بی طنین که اد للم کید الکافرین 
لاف تو ما را بر آتش بر نهاد کان. سبیل چرب تو برکنده باد 
کر دض لاف قشم ااآغم, کقّا ای کر تشر رحم افکندی به ما 
ور نمودی عیب و کم کردی جفا هم دی مهمانی یکث ‏ آشنا 
ودک یرف خر ند برش جک مت فا نا هاگ 
گفت حق که: کژ مجنبان گوش و دم پنفعن الصادقین صدقهم 
کهف اندر. کر مخسب. ای محتلم آنچه داری وانما و فاستقم 
ور نگویی عیب خود. باری خمش از نمايش وز دغل. خود را مکش 
بر سبال چرب خود تکیه مکن زانکه گربه یرد دنه بی سخن 
گر تو نقدی یافتیه مگشا دهان قبیت؟ ۰ .بت رود «اتنگا.. اشخان 
بنتگهای. «اسحان. . وا نو یش امتحانها هست در احوال ‏ خویش 
کت تفای ان عونت سا ریق یی یفتنون کل عام میرن 
امتحان بر امتحان است ای پدر هین به کمتر امتحان. خود را مخر 
ز امتحانات قضا ايمن مباش هان ز رسوائی بترس ای خواجه تاش 


۲. یمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روی سپید آمد 


بلعم پاعور و ابلیس لعین ز امتحان آخرین گشته ‏ مهین 
زآنکه بودند ايمن از مکر خدا که امتحانها رفت اندر ما مضی 
عاقبت رسوائی آمد حالشان هم شنیده باشی از احوالشان 


۳۶۸ 


گر فاسقی و اهل صنم 
راستی پیش آرءه یا خاموش کن 
تو مشو هیچ از دعا کردن ملول 


معده. اش . فرین. سبلت ‏ میکند 
شاخ رحمت را از پن ‏ برمیکند 
کز بهاری لافد» ایشان در دی اند 
دست پنهان در دعا اندر زده 
تا بجنبد سوی ما رحم کرام 
سوزش حاجت بزد بیرون علم 
اجابتها کنم 


۳ بردن گربه دنبه را و رسوا شدن پهلوان 


چون شکم خود را به حضرت در سپرد 
دز تین کردنته اف کریه: قوب گریشت 


۳ 


آمد اندر انجمن آن طفل خرد 
گفت: آن دنبه که هر صبحی بدان 
گربه آمد نگهانش در ربود 
پهلوان در لاف گرم و ذوقناک 
منفعل شد در میان انجمن 
خنده ‏ آمد حاضران را از شگفت 


گربه آمله ‏ .جوشتا: افلبه . ,را رد 
کودکک از ترس عتابش رنگ ریخت 
آبروی مرد لافی را رد 
چرب میکردی بان و سبلتان 
نکرد آن جهد سود 
چون شنید اين قصه گشت از غم هلاک 


شیر دوم 7 


سر فرو برد و خمش گشت از سخن 
رحمهاشان باز 

تخم رحمت در 
ام تکبر راستی را شد غلام 
تا شوی در هر دو عالم نیک نام 


جنبیدن. ‏ گرفت 


زمینش کاشتند 


۴. دعوی طاوسی کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد 


رال ۰ رن یک له یقت 
در من و در رنگ من 
چون گلستان گشته ام صد ونکت ۳ خوش 
کر و فر و آب و تاب و رنگ بین 
مظهر لطف خدائی گشته ام 
ای شغالان هين مخوانیدم شغال 
آن شغلان آمدند آنجا به جمع 


جمله گفتندش: چه خوانیمت؟ هری 


۳۶۹ 


بر با گوش ملامتگر بگفت 
یک صنم. چون من ندارد خود شمن 


مر مرا سجده گر از من سر ک 


فخر دنیا خوان مرا وه رکن دین 


لوح شرح کبریائی گشته ام 
کی شغالی را بود چندین جمال؟ 
همچو پروانه به گرداگرد شمع 


جر ۰ ۰ ۳ 
گفت: طاوس بر جون مشتری 


پس , ۰ بگفتدش(. که طاوسان. . بان جلوه ها دارند اندر گلستان 


بو عقان, علوه. کی فا , کهه: نی بادیه نارفته چون گویم منی؟ 
بانگ طاوسان کنی؟ گفتا که: لا پس نه ای طاوس خواجه بو العلا 
خلعت طاوس. آید از آسمان کی رسی از رنگ و دعویها بدان؟ 


۵ تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال که دعوی طاوسی می کرد 


همچو فرعون مرصع کرده ریش برتر از عیسی پریده از خریش 
او هم از سل شغال ماده زاد در خم مالی ‏ و جاهی اوفتاد 
هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد سجدفٌ . افسوسیان ‏ را او بخورد 
گشت. .مسککه . آن. گذاین. زنده. دلق از حشتخوی. سود ۱ ۰ ها ععلق 
مال. مار آمده که در وی زهرهاست و آن قبول و سجدهٌ خلق. اژدهاست 
های. ای فرعونه ‏ اموسی ‏ مکن تو شغالی هیچ طاوسی مکن 
سوی طاوسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه وه رسوا شوی 
موسی و هارون چو طاوسان ندند پر جلوی بر سر و رویت ‏ زدند 
زشتی ات. دا شد. و .رسوائی. .ات سر نگون افتادی از بالائی ات 
چون محکث دیدی» سیه گشتی چو قلب نقش شیری رفت و پپیدا گشت کلب 
ای سک گرگین زشت. از حرص و جوش پوستین شیر را بر خود مپوش 
ره نگ بخواهد امتحان نقش شیر وه آنگب اخلاق سگان 
ای شغال بی جمال بی هنر هیچ بر خود ظن طاوسی ‏ مبر 
زآنکه طاوسان کنندت امتحان خوار و بی رونق بمانی در جهان 


۶ تسیر وم فی خن انقول 


گفت یزدان مر نبی را در مساق يکك نشان سهلتر از اهل ‏ نفاق 
گر منافقی زفت باشد نغز و هول واشناسی مر ورا در لحن و قول 
چون سفالین کوزه ها را میخری امتحانی میکنی» ای مشتری 
میزنی دستی پر آن کوزه. چرا؟ تا شناسی از طنین. اشکسته را 
بانگ اشکسته دگرگون میبود بانگ. چاووش است. پیشش میرود 
بانگ می آید که تعریفش کند همچو مصد فعل تصریفش کند 


۷ قصهً هاروت و ماروت و دلیری ابشان بر امتحان حقتعالی 
چون حدیث امتحان روئی نمود یادم آمد قصه هاروت زود 


پیش از اين» ز آن گفته بودیم اندکی خود چه گوئیم؟ از هزارانش یکی 


خواستم گفتن در آن تحقیقها 
گوش دل را یکك نفس اینسو بدار 
جمل دیگر از بیارش قلیل 
گوش کن مهاروت را ماروت را 
مست بودند از تماشای اله 
این چنین مستی است ز استدراج حق 
دانهٌ دامش چنین مستی نمود 
مست بودند و رهیده از کمند 
یک کمین و ممتحان در راه بود 


امتحان میکردشان زیر و زیر 


تا کنون واماندم از تعویقها 
تا بگویم 
گفته آید شرح یکت جزوی ز یل 
ای غلام و چاکرانه ما روت را 
عجایبهای 
تا چه مستها 


خوان انعامش» 


پا تو از اسرار يار 


و ز استدراج شاه 


داند کنو د؟ 


هوی عاشمانه میزدند 


چه ها 
های و 
صرصرش چون کاه وه که را میربود 
کی بود سر مست را 


پیش او خوش مسلکیست 


۸ مستی بز از دیدن مهده و جستن او بکوه مقابل 


آن بز کوهی. بر آن کوه بلند 
تا علف چینده به بیند ناگهان 
بر کهی دیگر بر اندازد نظر 
چشم او تاریکك گردد در زمان 
آن چنان نزدیکك نماد ورا 


آن هزاران گزه دو گز بنمایدش 
چونکه بجهده در فتد اندر میان 
او ز صیادان به .. که بگریخته 


شسته صیادان میان آن دو کوه 


۳۷ 


بر دود از 


دام پا کیرش یقين شهوت بود 


خوش نماید. چون درون دیده. نور 
پر کند جان را ز می و ز ساقیان 


و از جلالت روحهای پاک را 
خم بادهٌ این جهان. بشکسته اند 
همچنانکه کافران اندر قبور 


ناامید از هر دو عالم گشته اند خارهای پی نهایت کشته ‏ اند 


9٩‏ تمنا کردن هاروت و ماروت آمدن بزمین را 


پس از مستیها بگفتند: ای دریغ بر زميین باران بدادیمی چو میغ 
کنر نمی , «فی. "او . یداد . تا عدل و انصاف و عبادات و وفا 
این . بکفشد. و .قضا میکفت: «تست پیش پاتان دام ناپیدا . بسیست 
هین مرو گستاخ در دشت بلا هن مران کورانه اندر کربلا 
که ز موی و استخوان هالکان 3 تباید راه» بای سالکان 
جملٌ ره استخوان و موی و پی پس که تیغ قهر لا شی کرد شی 
گفت حی که: بندگان جفت عون بر زميین آهسته میرانند هون 
پا برهنه چون رود در خارزار؟ جز بمهل و فکره هر پرهیز کار 
این قضا میگفت. لیکن گوششان بسته بود اندر حجاب جوششان 


چشمها و گوشها را بسته ‏ اند 


جز 
جهد بی توفیق جان کندن بود ز ارزنی کم گر چه صد خرمن بود 
خهد: انی. وفیق», شود. کمن .وا ماد در جهان وال اعلم ‏ بالرشاد 


۰ قصهٌ خواب دیدن فرعون. آمدن موسی علیه السلام را و تدارک اندیشیدن 


جهد فرعونیه چو بی توفیق بود هر چه او میدوخته آن تفتیق بود 
از منجم بود در حکمش هزار وز معبر نیز و ساحر بی شمار 
مقدم موسی نمودندش به خواب که کند فرعون و مُلکش را خراب 
پا معبر گفت و با اهل ‏ نجوم چون بود دفع خیال و خواب شوم؟ 
جمله گفتدش که: تدبیری کنیم راه زادن ره چو رهزن . برزنيم 
تا رسید آن شب که مولد بود آن رای این دیدند آن فرعونیان 
که «ترون.. ارنل. آن.. روز .از یگاه سوی میدان بزم و تخت پادشاه 
پس بفر مودند در شهر آشکار که مناد بها ان از هر کف 3 
الصله ای جمله اسراثئیلیان شاه میخواند شما را زآن مکان 
تا شما را رو نماید بی نقاب پر شما احسان کند بهر ثواب 
کان. اسیران . راء . بجز دوری . نبود دیدن فرعون» دستوری ود 
گر فتادندی به ره در پیش او پهر آن یاس بخفتندی به رو 
یاسه آن ده که نبیند هیچ اسیر دز که ی . سک علقاق.. ان امش 
بانگ چاوشان چو در ره بشنود تا نینده رو به دیواری کند 


۳۷۲ 


ور بینده روی او مجرم شود آنچه بیدتر بر سر او آن رود 


بودشان حرص لقای ممتنع که حریص است ادمی فیما منع 


۱ به میدان خواندن بنی اسرائیل را از برای حبلةٌ منع ولادت موسی علیه السلام 


هی سای در ۳ روان بانگ میزد کو بکو شادی نان 


ک ان فدانگن ید 
ی اسیران سوی 9 کز شهنشه دیدن و چود است امید 
ستتنك نك 2 اسر اشلیان ۳ ب 

جون مرجه سیب تشنکان بودند و بس مشتاق ان 

زین .. یر گشتند.. مججمله.. شادمان 


حیله را خوردند و آن سو تاختند 


همچنان کانجا مغول حیله دان گفت: میجویم کسی از مصریان 
مصریان را جمع آرید این طرف تا در آیبد آنکه مباید یه کف 
هر کجا یبد مصرئی جمع آمدند در بر آن میر یک یکك میشدند 
هر که می آمده بگفتا: نیست این هن فرا خوانخهع.«قر. آن. کوشه: شخ 
تا بدین شیوه همه جمع آمدند گردن ایشان بدین یله زدند 
شومی آنکه سوی بانگ نماز "داعی اه ۲ را نبردندی نیاز 
دعوت مکارشان اندر کفتت الحذر از مکر شیطان ای رشید 
بانگ درویشان و محتاجان ‏ بنوش تا نگیرد بانگ محتالیت گوش 
گر گدایان طامعند و زشت ‏ خو در شکم خواران تو صاحب دل بجو 
فد فقوت یمن2 اگوی تشه ای . یه بانیم 
پس بجوشیدند اسرائیلیان از پگه تا جانب میدان روان 
چون به حیلتشان به میدان رد او روی خود بنمودشان» بس تازه رو 
3 دلداری و بخششها بداد هم عطا» هم وعده ها کرد آن قاد 
بعد از آن گفت: از برای جانتان جمله در میدان بخبید امشبان 
پاسخش دادند که: خدمت ‏ کنیم گر تو خواهی. یکث مه اینجا ساکنیم 


۳ باز گشتن فرعون از میدان به شهر» شاد به تفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل 
.نانک .ار . امن . . شادتان کامشبان حمل است وء دورند از زنان 


خازنش عمران هم اندر خدمتش هم به شهر آمد قرین صحبتش 


۳۷۳ 


کت( ام عمران . انم کی تست کر 
کی( خسبم هم بر این در گاه تو 
بود. عمران هم ز اسرائیلیان 
کی گمان بردی که او عصیان کند؟ 
ايمن از عمران ید و افعال او 


خود کجا در خاطر فرعون نمود؟ 


و صحبت مجو 
نندیشم بجز دل خواه ‏ تو 
دل بود و جان 
فرعون آن کند 


بای تفای .۱ 


۴ جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامله شدن او 


شه برفت و او بر آن درگاه خفت 
زن بر او افتاد و بوسید آن لبش 
گشت بیدار او و» زن را دید خوش 
گفت عمران: این 


زمان چون آمدی؟ 


در کشیدش در اکناق از مهره مرد 


من چو ابرم تو زمین» 
مات و برد از شاه میدان» ای عروس 


آنچه این فرعونه میترسد از او 


بر جهانیدش از خواب اندر شبش 
بوسه باران کرده از 


گفتن. از یوق و قضای. ادخ 


۵ وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت که مرا ندیده باشی 


وامگردان؛ هیچ از اینها دم مزن 
عاقبت پیدا شود آثار اه 
در زمان از سوی میدان نعره ‏ ها 


شاه زآن هیبت برون جست آن زمان 


تا نیاید بر من و تو صد حزن 
چون علامتها رسد ای ازنین 
میرسید از خلق و میشد بر هوا 


پا برهنه کاین چه غلغلهاست هان 


۶ ترسیدن فرعون از آن بانک و غریو و غوغا 


از سوی میدان چه بانگ است و غریو؟ 
کفت:. غمران. شاف ما از ی راد 
از عطای شاه شادی فب‌کتتل 
این صدا جان مرا تغییر کرد 


۳۷۴ 


کز نهیش میرمد جنی و دیو 
قوم اسراثبلیانند» از تو شاد 
رقص می آرند و کفها میزنند 
وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک 


از عم و اندوه تلخم پیر 3 
باز گوید اختلاط جفت ‏ را 


چون زن عمران» به عمران در خزید 


هر پیمیر که در آید در رحم 


جملهةٌ شب همجو حامل» وقت زه 
سخت از جا ترده اتتتت این نعره ها 


تا که شد استارة موسی ید ید 


نجم او بر و گردد منتجم 


۷ بیدا شدن ستارةٌ موسی بر آسمان و غریو منجمان در میدان 


بر فلکک پیدا شد آن استاره اش 
ای عمران برو 
راند عمران جانب میدان و گفت 
سر برهنه جامه چاک 
همچو اصحاب عزا آوازشان 
ریش و مو بر کنده رو بدریدگان 
گفت: خر است این چه آشوب است و خال؟ 
عذر آوردند و گفتند: ای امیر 
این همه کردیم وه دولت تیره شد 
شب . ستارخ ای .برغ امت. اعیان 
زد سار آن پیمبر بر سما 
با دل خوش شاد عمران» و ز نفاق 
کرد عمران خویش پر خشم و ترش 
خویشتن را اعجمی کرد و براند 
خویشتن را ترش و غمگین ساخت او 
گفتشان: شاه مرا فرب 


گفت ایشان را که: هین ای خائنان 
خویش را در مضحکه ‏ انداختم 


۳۷۵ 


کوری فرعون و مکر و چاره اش 
واقف آن غلغل و آن بانگ شو 
اي چه غلغل بود؟ 
همجو اصحاب عزا 


بد گرفته از فان و 


بر وق فا رک 
سازشان 
خاکك بر سر کرده پر خون دیده گان 
متعویین. ‏ سل 
تقدیرش اسیر 
نمی -شه: «هستا ‏ کشت وی رم 
کوری ما بر جبین آسمان 
ما ساره : ار گوه از . یک 


دست بر سر میزدی» کاه الفراق 


رفت چون دیوانگان» بی عقل و هش 


گفتهای بس خشن بر جمع خواند 
نردهای باژگونه باخت او 
از خیانت و از طمع ‏ نشکیفتید 
آبروی شاه م۱ را ریختید 


شاه را ما فارغ آریم از غمان 
شد بر فرعون و بر خواندش تمام 
من پر آویزم شما را بی امان 
خواند ایشان را ز خشم» آن دین تباه 


من پرآویزم شما را بی امان 


از برای آنکه در دوری چنین فهم گراخ آرید و باشیدم معین 
رایتان این بود و فرهنگ و نجوم طبل خوارانید و مکارید و شوم 
من شما را بر درم و آتش زنم بینی و گوش و لبانتان بر کنم 
من شما را هیزم آتش ‏ کنم عيش رفته بر شما ناخوش کنم 
سجده کردند و بگفتند: ای خدیو گر یکی کرت ز ما چریید دیو 
سالها دفع بلاها کرده ایم وهم حیران زآنچه ماها کرده ایم 
فوت شد از ما و حملش شد پدید نطفه اش جست و رحم اندر خزید 
یک استغفار این روز ولاد ۳ نگهداريم ای ناه قباد 
روز میلادش. رصد ‏ بندیم ما تا نگردد فوت و نجهد این قضا 
گر نداريم این نگ ما را بکش ای غلام رای توءه افکار و هش 
تا به له مه میشمرد او روز روز تا پرد تير حکم خصم ‏ دوز 
پر قضا هر کاو شییخون آورد سر نکون آید. ز خون خود خورد 
چون مکان بر لامکان حمله برد خون خود ریزده بلاها را خرد 
چون زمین با آسمان خصمی کند شوره گردد سر ز مرگی بر زند 
صبیر واه و تج رن سبلتان و ریش خود بر می کند 


رعل 3 مه شه ۳ 1 د‌ تخت 1 سخت 
برو ور بجت سو, نان . 2 فنادی.. . کر ۰ 


7 سس شد منا 
بار دیگر دی سوی شهر کای زنان کز دهر می ابید بهر 
آنچنان که پاره مردان را رسید 


۰ خلعت و هر کس از ایشان زر کشید 


ای زنان با طفلکان میدان روید 


هين زنان امسال اقبال شماست تا پیابد هر کسی چیزی که خواست 
مر زنان را خلعت و بخشش دهم کودکان را هم کلاه زر نهم 
هر که. ,لزع این ماه زافلاست. هنن کتفهاد ‏ کرو هش ی که 
آن ‏ زنان ‏ با طفلکان ‏ بیرون . شدند شادمان. وز مکر شه غافل . بُدند 
هر زنی وزاده بیرون شد از شهر سوی میدان. غافل از دستان قهر 


‌ ز ناد ولد ۳ 5 آمدند 
چون زنان - رش گرد هر چه بود از نرء از مادر بستدند 


اه هر موم ۲ تا نروید خصم و نفزاید خباط 
4 بوجود آمدن موسی علیه السلام و آمدن عوانان به خانة عمران و وحی آمدن به مادر موسی 
که وی را در آتش انداز 


خود زن عمران که موسی زاده بود دامن اندرچید از آن آشوب زود 


۳۷۶ 


بعد از آن دستان که آن سگ با زنان 


غمز کردندش که اینجا کود کیست 
اندر این کوچه یکی زییا زنیست 
چون عوانان آمدند آن طفل را 
وحی آمد سوی زن 


در تنور انداز موسی را تو زود 
عصمت با نار کونی بارداً 
زد به وحی انداعت او را در شرر 
پیس عوانان خانه را جستند زود 
سو شدند 


با عوانان ماجرا پرداشتند 
کای عوانان باز گردید آن طرف 


نان "کشتد:. . آن. عواان ستلگان 


بين چه آورد آن زمان 


نامد او میدان» که در وهم و کیت 
کوک کی دارد» ولیکن ۳1 فنیست 
در تنور انداخت» از امر خدا 
که ز اصل آن خلیل است؛ این پسر 
تا نگهداریمش از هر نار و دود 
۱۱ تکون النار ۳ شارداً 
بر تن موسی ‏ نکرد 
هیچ طفلی اندر آن خانه . نبود 


باز غمازان کز آن واقف بدند 


۰ وحی آمدن به مادر موسی علیه السلام که در آبش افکن 


باز وحی آمد که در رن فکن 


در فکن در لش و کن اعتمید 


حیله ها و چاره ها گر اژدهاست 
چون رسید اینجاء بیانم سر نهاد 
آنچه در فرعون بود» آن. در تو هست 
ای دریغ» این جمله احوال تو هست 


آنچه گفتم جملگی احوال توست 


۳۷۷ 


روی در امید دار وه مو مکن 
سعفیدل 


محو شد» و له اعلم بالرشاد 
تو بر آن فرعون بر خواهيش بست 


خود نگفتم ضبن "یکی زانها . «درست 


تشت را» قیرم فرعون نیست 


ور ز دیگ آن شسانه آیدت 
دور می اندازدت سخت این قرین 
لیک مغلوبی ز جهل» ای سخت سُست 
زآنکه چون فرعون او را عون نیست 


ور نه چون فرعون» او شعله زنیست 


۱ حکابت مارگیر که ازدهای افسرده را مرده پنداشت و در رسنها پبچیده به بغداد آورد 


از تاریخ گوی 


هر کجا لطفی بینی از کسی 
این همه جوها ز دربائی است زرف 


خلق بهر خوبی است 


۳۷۸ 


میم بو مه 


تا بری زین راز سرپوشیده. بوی 


6 و اسان راز 
آنکه جویندست یابنده بود 
که طلب در راه نیکو رهبر است 
سوی او میغیژ و او را می طلب 
بوی کردن گیره هر سوه بوی شه 


گوش را بر چار راه آن نهید 
سوی آن سره 
سوی اصل لطف ره یابی بسی 
جزو را بگذار و بر کل دار طرف 
برگ بی برگی نشان طوبی است 
از جفای خلق. امید وفاست 
نما مقر ای زیخ 
هر گلی از شکر آگه ‏ میکند 
بوی بر از ضد تا ضدء ای حکیم 
جمله عالم را بدینسان 


دام راحت 


مارگی از بهر یاری مار جست 


غم خورد بهر حریف ‏ بیغمی 


مار گیر از بهر حیرانی خلق 
آدمی کوهیست. چون مفتون شود؟ 


فروخت 


خسن 
خویشتن را آدمی ارزان 
لین هاران مار سر که تتصر از ونکت 
مار گنر ان. ادها وا بر گرفنت 
ازدهائی چون ستون خائه ای 
کاژدهای مرده ای آورده ام 
او همی ‏ مرده ‏ گمان . بردش ولیک 
او ز سرماها و برف افسرده بود 
عالم افسردست ‏ و نام او جماد 
پاش تا خورشید حشر آید عیان 
چون عصای موسی اینجا مار شد 
بهو. اعضاً از .دست. فوسی. کشت .هار 
پارةٌ خاک تو را چون زنده ساخت 
مرده زین سویند و زآن سو زنده اند 
چون از آنسوشان فرستد سوی ما 
هم لحن داودی شود 
باد» حمال سلیمانی شود 


خاکك قارون را چو ماری در کشد 
سنکگک احمد را سلامی فشک 


۳/۹ 


مار گیرده اینت نادانی ‏ خلق 
کوه اندر مار حران چون شود؟ 
از فزونی آمد وه شد در کمی 
بود اطلس. خوش بر دلق دوخت 
ای فا مخراین لست. کی مار فوسک؟ 
او اد دا .گنت 
می کشیدش از پی دانگانه ای 
در شکارش ‏ من جگرها خورده ام 


زنده بود وه او 


ت ببینی جنیش جسم جهان 
جمله عالم را بدین سان میشمار 
خاکها را جملگی شاید شناخت 
خامش اینجاه وآنطرف گوینده اند 


ان عصا گردد سوی ما اژدها 


نار ابراهیم را سرین شود 
استن حنانه آید در رش 
کوه یحیی را پیامی میکند 
با تو میگویند روزان و شبان 
۳ شما نامحرمان ما خامشیم 
ا اجزای عالم ‏ بشنوید 
وسوسهٌ تأویلها بربایدت 


حس ‏ بیرون یامد آدمی 
این سخن پایان ندارد. مارگیر 
تا به بغداد آمد آن هنگامه خواه 
بر لب شطء. هرد هنکامه ‏ نهاد 
ماررگیری ادها 
جمع آمد صد هزاران خام ریش 
حلقه گرد او چو رز 


آورده است 


در درنگ و اتفاق وانتظار 
وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

آفتاب ‏ گرم . سیرش؛ 
رقم یوق و نله کشکه, او بان (شکنت 


با تحیر نعره ها 
ین - کشست: آق. این و زان بانگت. "بان 
بندها بگسست و بیرون شد ز زیر 
در هزیمت بس خلایق کشته شد 
هار کین ار فرسن, جیینجاه شک ۰ کشت 
گرکت: .وا بیان کرد آن» کوو مین 
اژدها یک لقمه کرد آن گیج را 
خویش را بر آستتی پیچید و بست 
شهر خالی کشت. و ازدرها. برائذ 
نفست اژدرهاست. او کی مرده است؟ 
1 پیابد آلت فرعون او 


آنگهان بنیاد فرعونی کند 


۳۸۰ 


حلقه کرده پشت پا بر فدشت یا 
رفته در هم چون قیامت خاص و عام 
می کشیدند اهل هنگامه گلو 
زیر صد گونه پلاس و پرده بود 
احتیاطی کرده بودش آن حفرظ 


وز هیاهوی و فغان بی شمار 


که چه آوردم ق از 
رفت ‏ ادان سوی 

سهل باشد خون خوری حجیج را 
استخوان خورده ‏ را درهم 
سوی که گرد از بیابان برفشاند 


کرمککك است این اژدهاءه از دست فقر 
ازدها را دار در برف فراق 
تا رده می بود آن اژدهات 


پشه ای گردد ز مال و جاه صقر 
هین مکش او را به خورشید عراق 
لقمةٌ اویی چو او یبد نجات 
رحم کم کن نیست او ز اهل صلات 
خفاش مرده ریگت پر زند 
مرد وار» اه یجز یک الوصال 
در هوای گرم و خوش شد آن مرید 
پلکه صد چندان که ما گفتیم نیز 


۳ تهدید کردن فرعون, موسی را علیه السلام را 


گفت فرعونش: چرا تو ای کلیم؟ 
قو. ‏ ری ار و فاد ای 
لاجرم» هر کس تو را دشمن گرفت 
شیارا نوتم یره کل 
من هم از شرت اگر پس می خزم 
دل از اين بر کن که بفریبی مرا 


تو بدان غره ‏ مشو کش ساختی 


خلق را کشتی و افکندی به بیم؟ 
در هزیمت کشته شد مردم ز زلق 
کین تو در سین مرد و زن گرفت 
از . " خاافتن:م دماین زا سار . ره 
در مکافات تو دیگی میی پزم 
پا به حرفی» پس روی گردم تو را 
در دل خلقان. هراس انداختی 
خوار گردی. مضحک؛ٌ غوغا شوی 


عاقبت در مصر ماه رسوا شد ند 


۳ جواب موسی فرعون را در تهدبدی که می کردش 


گفت: با امر حقم اشراکك نیست 
راضیم من شاکرم من ای حریف 
پیش خلقان خوار و زار و ریشخند 
از سخن میگویم این ور نه خدا 
غرت. ای "اوشتا ی اوه لا کایفن 


شرح حقی پایان ندارد همچو حق 


گر بریزد خونم امرش. با نیست 
این طرف رسوا و پیش حق شریف 
پیش حی محبوب و مطلوب و پسند 
از سیه رویان کند فردا تو را 
ز آدم و ابلیس ‏ برمیخوان نشانش 


هان دهان بر بند و بر گردان ورق 


۴ پاسخ فرعون موسی را علیه السلام 


گفت فرعونش: ورق در دست ماست 
اهل ‏ جهان 


خریدی هین برو 


مر مرا بخریده اند 
موسیاه خود را 
یر 22 


این نخواهد شد به روزی یا دو روز 


ساحران دهر را 


دفتر و دیوان و حکم؛ این دم مراست 


از همه عاقل تری تو ای فلان؟ 


۵ جواب موسی فرعون را 


کته ی ای را وی انس 
گر تو چیری و مرا خود یار نیست 
میزئم با تو به جد تا زنده ام 
می زنم تا در رسد حکم خدا 
گفت: ‏ نی نی مهلتی ‏ باید نهاد 
حی تعالی وحی کردش در زمان 
این چهل روزش بده مهلت به طوع 
تا بکوشد او که نه 


نغلله: عافان وا 


من خفته ام 
و ۳ ۳ 
ش ‏ کم 
مهر پپیوندند و من ویران کنم 


مهلتش ده بس دراز 


اب را ارند» من 


بنده ام امهال تو مأمور نیست 
بنده فرمانم بدانم کار نیست 
من چه کارهٌُ نصرتم؟ من بنده ام 
او کند هر خصم از خصمی جدا 
عشوه ها کم ده. تو کم پیمای باد 
مهلتش ده متسع» مهراس از آن 
تا سکالد مکرها او نوع . نوع 
تیز رو گو: پیش ره بگرفته ام 


وآنچه افزایند. من بر کم زنم 


۶ مهلت دادن موسی علیه السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین 


کفت؟ ام امد یرو مهلت. و وا 


او همی. "شد. ادها ادر. «عقب 
چون سک صیاد جنبان کرده دم 
کت و آهن را به دم درمی کشید 
در هوا میکرد خود بالای ‏ برج 
کفکك می انداخت چون اشتر ز کام 


ت زَغْ دندان او دل هی 


چون به قوم خود رسید آن مجتبی 
تکیه بر وی کرد و میگفت: ای عجب 


ای عجب» چون می تبینل این سیاه؟ 


۳۸۲ 


من بجای خود شدم. رستی از ما 


چون سک صیاد» دانا و مُحب 
سنگ را میکرد ریگ او زیر سم 
خرد میخائید آهن را پدید 


که هزیمت ميشد از وی روم و گرج 
قطره ای بر هر که میزد شد جذام 


شلی: . او بیکرفت. .بان .اون شل. ضا 
پیش ما خورشید و پیش خصم شب 
عالمی پر آفتاب چاشتگاه 


چشم باز ی گوش باز ی این ذکا 
من از ايشان خیره» ایشان هم ز من 
پیششان پردم بسی جام رحیق 
دسته ای ک بستم و بردم به پیش 


آن نصیب جان بی خویشان بود 


خفته بیدار با ید پیش ما 
دشمن این خواب خوش. شد فکر خلق 
حیر نی با ید که روید فکر را 
هر که کاملتر بود او در هنر 
راجعون گفت وه رجوع اینسان بود 


گله باز گردد از ورود 


چون که 
از گزافه کی شدند این قوم لنگ؟ 
پا شکسته میروند ایشان به حج 
فلا و .دانشها سک ای «فرتق 
انقین, کانت. که:. اصلتی. وان .سر است 
بر عرض, . دزیا. کی . برد؟ 
علمی پیاموزی به مرد؟ 


پس مجو پیشی از این سر لنک باش 


هر پری» 
پس چرا 
آخرون السابقون باش ای حریف 
گر چه میوه آخر آید در وجود 
چون ملایکك گوی: لا علم لا 
گر درین مکتب ندانی تو هجی 
گنر ناشن تاقوا اند یله 
اندرین ویران که آن 
موضع معروف ‏ کی . بنهند گنج؟ 
خاطر آرد بس شکال اینجاه و لیکك 


معروف نیست 


هست عشقش آتشی اشکال موز 
هم از آن سو جو جواب» ای مرتضی 
گوشة بی گوشة دل شه رهیست 
تو از این سو و از آن سو چون گدا 


هم از آن سو جوء که وقت درد تو 


۳۸۹۳ 


ره ام در جسم بندی خدا 
از بهاری خار ایشان؛ 
سنگ شد آبش به پیش آن فریق 
هر گلی چون خار گشت و نوش نیش 
چونکه با کی «شو5؟ 
تا به بیداری نش زان 
تا نخسبد فکرتش بستست حلق 


خورده حیرت فکر را و ذکر را 


و 


خویشند دا 


او به معنی پس» به صورت پیشتر 
که گله واگردد و خانه رود 
لس فلا ان بر که تشن آهنگا بو 
آضییک الر جعی وجوه العابسین 
فخر را دادند و بخریدند ننگق 


از حرج راهیست پنهان تا فرج 
زانجه - این جات »اند اه طریل 
زآنکه هر فرعی به اصلش رهبر است 
ور و و ار ود 
کش باید سینه را زآن پاک کرد 
وقت واگشتن» 
پر شجر سایق بود موه لطیف 
اول است اوه زانکه 


تو پیش آهنگ باش 


او مقصود بود 
تا بگیرد دست تو علمتنا 


وقت. محنت ‏ میبری زالّه بو 
در زمان درد و غم یادش کنی 
این از ,ان امد که عحی, وا یی . کمان 
آنکه در عقل و گمان هستش حجیب 
گه نگون 
عقل بفروش و هنره حیرت ‏ بخر 


تا بخارای دگر یابی درون 


1 ح 
عفل جروی گاه چیر ۵» 


لامکانی که در او 


رو به خواری» یه بخارا ای پسر 
ساکنان در محلفشر لا بعقلون 
کز حکایت ما حکایت گشته ایم 


وصف حالست و حضور يار غار 
تفیل . و لقن کنجاته 


هر دو یک چیزند» پنداری که دوست 


ماضی و 
با زیر زید و بر عمرو آن زیر 
سقف سوی خویش یک چیز است و بس 
قاصر از معنای نو حرف کهن 


بی لب و ساحل بدست» این بحر قند 


۷ فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران 


باز گشت و او بماند 


روت و 


۳۸۴ 


سوی فرعون مدمغ تا چه کرد 
اهل رای و مشورت را پیش خواند 
هر کسی کردند عرضص فکر و رای 
رای پیش آورد و کردش رهنمون 


ساحران را جمع باید کرد زود 
هر یکی در 


جمع آردشان شه و صرّاف مصر 


سحر فرد و پیشوا 


جادوان 


5 رّان سوی او ده پیککك کار 


سحر ایشان در دل مه مستمر 
در سفرها رفته بر خمی سوار 
آن بپیموده فروشیده شتات 


یست با ایشان 


جاره ای میباید اندر ساحری 

آن دو ساحر را جو این پیغام داد 
جح ۰ 

عرق جسیت چو جنیدن گرفت 


چون دبیرستان صوفی زانو است 


دست از 


رخها بر زده 


دست خود گزان 


۹ 
گشته آگاه و دو 
بوده منشی ‏ و نبوده چون روی 
کز شما شاه است اکنون چاره خواه 
بر قصر او موکب زدند 


بر شه و 


که همی گردد به امرش ادها 


۸. خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام را 


تغل از ان کففنند. اعد ماد نا 


بردشان بر گور او بنمود راه 


یست با ایشان سلاح و 


هم خبر ده تا که ما سجده کنیم 
ناامیدانیم» امیدی رسد 
از ضلال آئيم در راه رشد 


گور بابا 


پس سه روزه داشتند از 


کو؟ تو ما را ره نما 
بهر شاه 
شاه پیغامی فرستاد از وحا 
آیرویشن تفت : پرده اند 
جز عصا و در عصا شور و شری 
گر چه در صورت به خاکی خفته ای 
ور خدایی باشد ای جان 
خویشتن. بر کیمیائی بر زنیم 
در شب دیجور 
راندگانيم و کرم ما را کشد 


٩‏ جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود 


گفتشان در خواب: که ای اولاد من 
فرزندان من 


فاش مطلق گفتنم دستور ‏ نیست 


۳۸۵ 


پسبتر - فتیکن ظاهر این را دم زدن 


ور نبتوانید. هان آن 
گر جهان فرعون کیرد شرق و غرب 
این نشان راست دادم جان باب 
جان باباه چون بخسبد ساحری 
چون که چوپان خفت. گ رگ ایمن شود 
لیکك حوانی که چوپانش خداست 
جادوئی که حق کند. حق است و راست 


جان بابا این شان قاطع است 


آن عصا کرت و بگذارید بیم 
اندر این فن چون شماه ی ماهرند 


گرگ را آنجا امید و ره کجاست؟ 
جادوئی خواندن مر آن حی را خطاست 


گر بمیرد نیز حقش رافع است 


۰ تقشبیه کردن قرآن مجید را بعصای موسی و وفات مصطفی علیه السلام را تثبیه نمودن به 
خواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را به آن دو ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند چون 
موسی علیه السلام را خفته بافتند 


مصطفی را وعده کرت الاطاف حق 
من نو را اندر دو عالم رافعم 


کس تتاند بیش و کم کردن در او 


رونقت را روز روز افزون کنم 


من کتاب و 


مثبر و محراب سازم بهر تو 
نام تو از ترس پنهان می کنند 
خفیه. میگویند نامت را کنون 


ترس کفار لعین 
من مستازه. پر. کته آفافن.. زا 


چاکرانت شهرها گیرند و جاه 


۳۸۶ 


گر بمیری تو نمیرد این سبق 


قاصدان را بر 


تن بخفتهه نور جان در اسمان 


ال بقیهً حکابت موسی علیه السلام 


آنچنان. کرد و از آن افزون. که گفت 
جان باباه چونکه ساحر خواب شد 
هر فقم ان کووشی نزوان گفتی. تفت 


چون به مصر از بهر آن کار آمدند 


اتفاق افتاد کان روز ورود 
پس نشان دادندشان مردم عیان 
آمدند آن هر دو تا خرمابنان 
بهر نازش بسته بود او چشم سر 
ای بسا بیدار چشم خفته دل 
و آنکه دل دار دارده چشم سر 


گر تو اهل دل نه ای بیدار باش 
ور دلت بیدار شد میخسب خوش 
شاه بیدار است و حارس خفته گیر 


وصف بیداری دل ای معنوی 


تمیز حق از 


فرستادند 


ات 

بهر 

بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید 
پس مردی در زمان 
که 


امتحان کردیم و ما را که رسد؟ 


۳۸۹۷ 


او بخفت و بخت و اقبالش نخفت 


کار او بی رونق و بی 


من شما را خود ند.یدم» ای دو یار 


آنچه باشد مر شما را از فسون 


۲ جمع آمدن ساحران از مدائن پیش فرعون و تشریفها يافتن و دست بر سینه زدن در قهر 
خصم او که این بر ما نویس 


تا به فرعون آمدند آن ساحران 
وعده هاشان کرد و هم پیشین بداد 
بعد از آن می گفت: هین ای سابقان 
پر فشانم بر شما چندان عطا 
قس ۰ «نکتفناش: یه . اقال. نو شاه 
ما در این فن صفدريم و پهلوان 
ذکر موسی بند خاطرها 
ذکر موسی بهر رو پوش است لیکت 
موسی و فرعون در هستی توس 
تا قيامت هست از موسی ‏ نتاج 
این سفال و اين فتیله دیگر است 
گر نظر در شیشه داری گم شوی 
ور نظر بر نور داری وارهی 


از نظرگاه است ای مغز وجود 


انتظار وقت و فرصت می ندند 
دادشان تشریفهای بیکران 
بندگان و اسبان و نقد و جنس و زاد 
گر فزون آئید اندر امتحان 


۳. اختلاف کردن در چگونگی و شکل بیل 


اند خانهٌ ایک د‌ 
پیل ر ال بر 


۳۸/۸ 
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اندر آن ظلمت همی شد. هر کسی 
اندر آن تاریکی اش کف می بسود 


و همچون 


عرصه را آورده 


ناودانستش نهاد 


ان پر او چون باد بیزن شد پدید 


ین ور ات ود - فهاده * ردست 
همچنین هر یکك به جزوی کو رسید 
از نظرگه گفتشان شد مختلف 
در کف هر کس اگر شمعی بدی 
چشم حس همچون کف دست است و بس 


چشم دریا دیگر است و کف دگر 


آدم 

این 

گر بگوید زآن. بلغزد پای تو 
ور بگوید در مثال 
بسته پائی چون گیه اندر زمین 
لیکک نقلی کنی 
چون کنی پا را؟ حباتت زین گل است 


چون حیات از حی بکیری» ای روی 


پایت نیست تا 


۰ ۰ ۰ ۰ و 

فارغ و مستغنی از کل سوی دل 
شیر خواره چون از دایه بگسلد 
پستهُ شیر زمینی چون ‏ خوب 
حرف حکمت خور که شد نور ستیر 
تا پذیرا گردی 
چون ستاره سیر بر 
آنچنان 


ای جان نور را 
گردون ۳ 
کز نیست در هست آمدی 
راههای آمدن بادت نماند 
هزش. را بگذار آنگه هوش دار 
نی نگویم زانکه ‏ تو 
این جهان همچون درخت است ای کرام 
سخت گرد خامها 


خامی هنوز 


مر شاخ را 


۳۸۹ 


که خدا افکند این زه در کمان؟ 
آن سخن که نیست ناقص زآن سر است 
ور نگوید هیچ از آن» ای وای تو 
پر همان صورت بچسبی ای فتی 
بجنبانی به بادی بی یقین 
مگر پا را از این گل بر کنی 
این «حیانت: وا «روش. ین مشکل. است 
اعلی.. گرفي: زر کی لا بزوع 
میروی بی قید و خر از اهل گل 
می هلد 


لوت خواره شد مر او را 


آمدی؟ 
لیکك رمزی بر تو بر خواهیم خواند 
گوش را بر بند و آنگه گوش دار 
در بهاری و ندیدستی تموز 
ما بر او چون میوه 
خامی ‏ نشاید کاخ را 


.یت کفت: شرت لت گران 


چون از آن اقبال شیرین شد دهان 
۰ و 
سخت گیری و 


نخیز.  .‏ ویگر . مانقه .ما کفتین 


نی تو گوئی هم بگوش خویشتن 


نعصبت» 


خامی است 


همچو آن وقتی که خواب اندر روی 


بشنوی از خویش و پنداری فلان 
تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق 


ام وی بزرفت استه. کان هت نو است 
خود چه جای حلدٌ بیداری و خواب؟ 


دم مزن ‏ تا بشنوی زآن مه لقا 


دم مزن تا بشنوی اسرار حال 
دم مزن تا بشنوی زآن دم زنان 
دم مزن ‏ تا بشنوی زآن آفتاب 
دم مزن تا دم زند بهر تو روح 


مت . کرد شاغها: .وا انغد. از آق 
سرد شد بر آدمی ملک جهان 
تا جنینی کار خون آشامی است 
با تو روح القدس گوید» نی منش 


نه من و نه غیر من» ای هم تو من 
پیش خود شوی 
گفتست آن نهان 


عمیقی 
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با تو اندر خواب 
بلکه نیج و 


قلزم است و غرقه گاه صد تو است 


دریای 


الصلا ای پا کبازان الصلا 
از زبان پی زبان که: قم تعال 


انچه ناید در بیان و در زبان 
کنات و در خطابت 


کشتی نوح 


۴ دعوت کردن نوح علیه السلام پسر را و سر کشیدن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت 


همچو کنعان کاشنا میکرد او 
هی بیا در کشتی بابا ‏ نشین 


هین مکن کاین موج طوفان بلاست 
است و بلای شمع ۳3 
کوه ‏ بلند 
هین مکن که کوه کاه است این زمان 
گفت: من کی پند تو بشنوده ام؟ 
خوش نیامد گفت تو هرگز مرا 
هين مکن باب که روز از 
۶ کنوان. کردی و اين دم نازکی است 
لیلد لم- پولد 


کجا خواهد 


باد قهر 
گفت: نی رفتم بر آن 


نیستم مولوده پیرا کم بناز 


تو نکشم 


۳۹۰ 


تا نگردی غرق طوفان ای مهین 
من بجز شمع تو شمع افروختم 
دست و پای آشنا امروز لاست 


جز که شمع حی همی باید خمش 
عاصم است آن که مرا از هر گزند 


جز حیب خویش را ند هد امان 


که طمع 


وهی ( کف دز , و که ام 


من بری ام از تو در هر دو سرا 
مر خدا را خویشی و اباز نیست 
انلشن. <افت. .کر اه " گرا ای :کییت۲ 


نه پدر دارد نه فرزند و نه عم 


کجا خواهد 


کم گراز 


پابایان شنید؟ 


نیستم والد» جوانا 


نیستم. شوهره نیم من شهوتی 
جز خضوع و بندگی و اضطرار 
گفت: بابا سالها این گفته ای 
چند از اینها گفته ای با هر کسی 
این دم سرد تو در گوشم نرفت 


گفت: بابا چه زیان دارد اگر 


همچنین میگفت او پند لطیف 
نی پدر از نصح کنعان سیر شد 
اندر این گفتن بُدند و موج ‏ تيز 
توح گفت: ای پادشاه . بردبار 


وعده کردی مر مرا تو بارها 
دل نهادم بر امیدت من سلیم 
فتاه او از هل و خویشانت: نود 
چونکه دندان تو را کرم اوفتاد 
باقی تن تا نگردد زار از او 
گفت: بیزارم از غير ذات . تو 


تو همی دانی که چونم با تو من 


زنده از تو شاد از تو عایلی 
متصل نی» منفصل نی»ه ای کمال 
ماهيانيمه و تو دریای ‏ حیات 
تو نگنجی در کنار فکرتی 


پیش از این طوفان و بعد از این مرا 
با تو میگفتی نه با ایشان سخن 


نی که عاشق روز و شب گوید سخن 


روی در اطلال. کرده ‏ ظاهرا 
شکر طوفان را کنون بگماشتی 
زانکه اطلال ليم و ید پبُدند 
من چنان اطلال خواهم در خطاب 


تا مثتی بشنوم من نام تو 


هر نبی» زآن دوست دارد کوه را 
آن که ست. ال سنگلاخ 
من بگویی او نگردد بار من 


۳۹۱ 


ناز را بگذار اینجا ای ستی 
اندر این حضرت ندارد اعتبار 
باز میگویی. به جهل آشفته ای 
تا جواب سرد بشنودی بسی 
خاصه اکنون که شدم دانا و زفت 
بشنوی یکت بار تو پند پدر؟ 
همچنین ‏ میگفت او دفع. عنیف 
لین دهی. سفن ورام ان ادییر شد 
پر سر کنعان زد و شد ریز ریز 
مر مرا خر مرد و سیل ات برد بار 
که سانله ‏ اعلت. .ان طرفان. موق 
پس چرا بربود سیل از من گلیم؟ 
خود ندیدی تو سفیدی» او کبود؟ 
نیست دندان کش ای اوستاد 
گر چه بود آن تی شو بیزار از او 
غیر نبود آنکه او شد مات تو 
بیست چندانم که با باران چمن 
مغتذی تم واسطه 2 حایلی 
بلکه بیچون و چگونه از اعتلال 
زنده ایم از لطفت. ای نیکو صفات 
نی به معلولی قرین چون علتی 
تو مخاطب بوده ای در ماجرا 
که و ار بر کهن 
گاه با اطلال گاهی با دمن 
او که مرا شگویت ان مذعت ‏ که بر؟ 
واسطهً اطلال را برداشتی 
ندائی » نی صدایی میزدند 
کز صدا چون کوه واگوید جواب 
عاشقم بر نام جان آرام ‏ تو 
تا مثتی بشنود نام تو را 
موش را شاید. نه ما را در مناخ 
بی صدا ماند دم گفتار من 


که هموارش کنی 
گفت: ای نوح. ار تو خواهی جمله را 
بهر کنعانی» دل تو نشکنم 


با زمین آن به 


ی کر قزر ۳ 
حکم تو جان است» چون جان می کن 
او بپهانه باشد و تو منظرم 
عاشق مصنوع کی باشم چو گیر؟ 
عاشق مصنوع او کافر بود 


خود شناسد آنکه در رویت صفیست 


۵ توفیق میان این دو حدیث که الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر که من لم برض بقضائی و لم 
یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی 


دی سوالی کرد سائل مر مرا 
گفت: "نکن "لرضا ‏ پالکفره ‏ کفر" 
باز فرمود او که اندر هر قضا 
نی قضای حی بود کفر و نفاق؟ 


ور نیم دای نوت آن هم زیان 


پس قضا را خواجه. از مقضی بدان 
راضیم بر کفر زآن رو که قضاست 
کفر از روی قضا خود کفر نیست 
کفر جهل است و قضای کفر علم 


این کفر مقضی نی قضاست 


ز انکه عاشق بود او بر ماجرا 
اين پیمبر گنت و گفت اوست هر 
مر مسلمان را رضا بایده رضا 
گر بدین 
پس چه چاره باشدم اندر میان؟ 
این کفر راست 
تا شکالت حل شود اندر زمان 


راضی شوم باشد شفاق 
هست آثار قضا 


نی از اين رو که نزاع و خبث ماست 
حق را 
هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلم؟ 
بلکه از وی زشت را بنمودنیست 
۰ ۳ 


ماس 


کافر مخوان اینجا 


زشت کردن» 


آن یکی مرد دو مو 
سفیدی کن جدا 
کل پیشش نهاد 


اين سوال و اين جواب است ای گزین 


ریش او برید و 


۳۹۲ 


پیش یکت آئینه دار تطاب 
که عروس نو کزیدم ای فتی 
که تو بگزین چون مرا کاری فتاد 


که سر اینها ندارد مرد دین 


آن یکی زد میلیی مر زید را حمله کرد او هم پرای کید را 
گفت: سیلی زن. سوالی ‏ میکنم پس جوابم گوی و آنگه میزنم 
بر قفای تو زدم آمد طراق یک سژالی دارم اینجا در وفاق 
اي سوال از تو همی پرسم بگو حل کن اشکال مرا ای . نیکخو 
این طراق از دست من بوده ست یا از قفا گاه تو ای فخر کا 
گفت: از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم 
تو. "که پینزدق. همی. آنلاتتن. . ایق یست صاحب درد را این فکر هین 
دردمندان . را . نباشد فکر ‏ غیر خواه در مسجد برو خواهی بدیر 
غفکت», بقل یه رات فکره ‏ زد در تتالیت نکتةٌ بکر آورد 
جز غم دین نیست صاحب درد را ری .تافلت - ره - بواز زد ۰ کرق. ما 

حق را بر سر و رو مینهد حفظ فکرش. خویش. یکسو مینهد 


۷ در بیان آنکه در میان صحابه حافظ کسی نبود 


در صحابه کم دی حافظ کسی گر چه شوقی بود جانشان را بسی 
زآنکه چون مغزش در آکند و رسید پوستها شد بس رقیق و واکفید 
قشر جوز و فستق و بادام هم مغز چون آکندشان شد پوست کم 
مغزه علم افزود. کم شد پوستش ژانج.۰ «عاشی. .را .نورد ۰ قوشتتن 
وصف مطلوبی. چو ضد طالب یست وحی و برق نور» سوزان نبی ست 
چون تجلی و اوصاف قدیم پس سوزد وصف حادث را گلیم 
ربع قرآن هر که را محفوظ بود جل فینا از صحابه . میشنود 
جمع صورت با چنین معنی زرف نیست جز ز ساطانی شکرف 
در چنین مستی» مراعات ادب خود ناشده ور بود باشد عجب 
اندر استغنا» مراعات نباز جمع ضدین است چون کرد و دراز 
جمع ضلین از نیاز افتاد و از از داز وت ۳ امتیاز 
خود عصا معشوق عمیان میشود کوره خود صندوق قرآن میشود 
گفت: کوران خود صنادیقند ‏ پر از حروف مصحف و ذکر و نذر 
باز صندوقی پر از قرآن به است زآن که صندوقی بود خالی به دست 
باز صندوقی که خالی شد ز بار به ز صندوقی که پر موش است و مار 
حاصل. اندر وصل چون افتاد مَرد کفنت: فلاله.. یه تیه هرفن سود 
چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح شد طبکاری علم اکنون . قبیح 
چون شدی بر بامهای آسمان سرد باشد جست و جوی نردبان 
جز پرای یاری و تعلی غیر سرد باشد راه خیر از بعد خیر 


۳۹۳ 


آینةٌ روشن که شد صاف و جلی جهل باشد بر ادن صیقلی 


پیش سلطان خوش نشسته در قبول زشت باشد جستن نامه و رسول 


۸ داستان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق 
خویش و معشوق آن را ناپسند داشتن که طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم 


بعد الوصول الی المعلوم مذموم 
آن یکی را يار پیش خود نشاند نامه بیرون کرد و پیش یار خواند 
پیتها در نامه و مدح و نا زاری و سکینی و بس لابه ها 
گریه و افغان و حزن و درد خویش خاری و بیزاری نا اهل و خویش 
دوری و رنجوری از حران دوست ذکر پیغام و رسول از مغز و پوست 
همچنان میخواند با معشوق ‏ خود تا که بیرون شد ز حصر و حدٌ و عد 
اکتا وف ان راک هر اش گاه وصل» این عمر ضایع کردن است 
من به پیشت حاضر و تو نامه خوان نیست. این باری نشان عاشقان 
گفت: اینجا حاضری اما ولیک من نمی يابم نصیب خویش نیک 
انچه میدیدم ز تو پارینه سال نیست این دم کر چه میينم وصال 
من از این چشمه زلالی خورده ام دیده و دل از آب. _ تازه کرده ام 
چشمه می بینمه ولیکن آب نی را آبم زاب کی رفن ها 
گفت: پس من نیستم معشوق ‏ تو من به بلغار و مرادت در قتو 
عاشقی تو بر من و بر حالتی حالت اندر دست نود ای فتی 
پس نیم مطلوب کلی تو من جزو مقصودم تو را اندر زمن 
خانةٍ معشوقم و معشوق نی عشق بر نقد است بر صندوق نی 
هست معشوق آنکه او یکك تو بود مبتدا و تهایت او بود 
چون.. بیاییش. . نباشی. . منظر هم هویدا او بود "هم نیز سر 
رتش سین . موق متحال ی ات ماو ار , ام دق ال 
چون بکویده حال را فرمان کند چون بخواهده جسمها را جان کند 
منتهی نبود که موقوف است او منتظر تفه باشد حال جو 
کیمیای حال باشد دست او دست جنباند. شود مس مست او 
گر بخواهد مرک هم شیرین شود خار و نشتر نرگس و نسرین شود 
او بود سلطان حال اندر روش نی چو تو محروم از حال و کشش 
آنکه او موقوف حال است» آدمیست که که افزون: تفر < کافی یر کی - کمست 
لک صافی فارغ است از وقت و حال صوفی این للوقت باشد در مثال 
حالها موقوف عزم و رای او زنده از نفخ مسیح آسای او 


۳۹۴ 


عاشی حالیه نه عاشتی بر منی بر امید حال بر من می ‏ تنی 


آنکه گه ناقص گهی کامل . بود نیست ‏ معبود خلیل» . آفل . بود 
وآنکه آفل باشد و گه آن و این شنت رفن ۰۱۳ هت .لافلت 
آنکه او گاهی خوش و گه ناخوش است یک زمانی آب و یک دم آتش است 
برچ مه باشد ولیکن ماه نی نقش بت باشده ولی آگاه نی 
هست صوفی صفا چون این وقت وقت را همچون پدر بگرفته سخت 
هست. ۰ صافی. غرق: «خقق, «ذو - العلال اب کس؛ نی فارغ از اوقات و حال 
غرق نوری که او لم ولد است له یلا لم یود آن اه اش 
رو چنین عشقی گزین گر زنده ای ور نه وقت مختلف را بنده ای 
منگر اندر نقش زشت و خوب خویش پنگر اندر عشق و بر مطلوب خویش 
منگر این را که حقیری يا ضعیف پنگر اندر همت خود ای شریف 
تو بهر حالی که باشی میطلب آب میجو دائما ای خشکك لب 
کان لب خشکت گواهی میدهد کاو به آخر روی با منبع نهد 
خشکی لب هست پیغامی ز آب که به مات آرد یقین این اضطراب 
کانق  .‏ ظلبکاری: ‏ .سبارکي. .تست این طلب در راه حق» مانع 0 
این طلب مفتاح مطلوبات توست این سیپاه و نصرت رایات توست 
این طلب همچون خروسی در صیاح میزند. نعره. که میآید صباح 
کر هد ۲" ال تشن و .مطلتب تشتتا - « الک , سفانکتیه. بای «رزاقه نت 
هر که را بینی طلیکار ای پسر بان .اوه ..شوع. .شتن, اه دانلان .سل 
کز جوار طالبان طالب شوی و ز ظلال خالبان. غالب شوی 
گر یکی موری سلیمانی بجُست منگر اندر جستن او سست سست 
هر چه داری تو ز مال و پیشه ای نی طلب بود اول و اندیشه ای؟ 
ی بای ار من 1 
هر که چیزی جُست بیشکک یافت او چون به جدٌ اندر طلب بشتافت او 
چون نهادی در طلب پا ای پسر یافتی و شد میسر پی ‏ خطر 
هين مباش ای خواجه یکدم بی طلب تا بیایی هر چه خواهی پی تعب 
عاقبت جوینده يابنده بود چونکه در خدمت شتابنده . بود 
در طلب چالاکك شو وین فتح باب میطلب واله اعلم بالصواب 


٩‏ حکابت آن مرد که در عهد داود علیه السلام شب و روز دعا می کرد که مرا روزی حلال ده 
بی رنج 
آن یکی در عهد داود نبی نزد هر دانا و پیش هر خبی 


۳۹۵ 


اطلیوا الارزاق من آسبایها 
شاه و سلطان و 
هست در فرمان او از وحش و طیر 
با چنان عزی و ازی کاندر اوست 
معجزاتش پیشمار و بیعدد 
هیچکس را خود ز آدم تا کنون 
وعظی بمیراند دویست 


شیر و آهو جمع گردد آن زمان 


کاو به هر 


کوه و مرغان هم رسایل با دمش 
این و صد چندین مر او را معجزات 
تمکین خدا روزی او 
یی زره بافی و رنجی روزیش 
این چنین مخذول واپس مانده ای 
این چنین مدبر همی خواهد که او 
ز احمقی خواهد که بیرنجیش زود 


اینچنین گیجی نامد در جهان 


۳۹۶ 


ثروتی بی رنجءه روزی کن مرا 
رخم خواری. سست جنبی» منبلی 
بار اسبانه واشتران نتوان نهاد 


روزیم ده هم ز راه کاهلی 


اد خلوا الابیات مس آبوابها 
هست داود تمنیخ ذو فنون 
در همه روی زمین او راست سیر 
که تشن عنایتهای دوست 
موج بخشایش» مدد اندر مدد 
کی بدست آواز همچون ارغنون 
آدمی را صوت خوبش. کرد نیست 
سوی تذکیرش مغفل اين از آن 


هر دو اندر وقت دعوت محرمش 
ور روش بی جهات و در جهات 
کرده باشد سته 
من تباید با همه پیروزیش 
و گردون رانده ای 
و م ۳ ۰ 

گنج یبد تا رود پاش فرو 
پر کند دامن ز سود 


که بر آیم بر فلکك بی نردبان 


این همی گفتش به تسخر: نکث بگیر 
همی خندید: ما را هم بده 


او از این تشنیع مردم» وین فسوس 


و آن 


تا که شد در شهر معروف و شهیر 
شد مثل در خام طبعی آن گدا 
از خعا. و اشهال 
گر گران و گر شتبنده ‏ بود 


او از این خواهش نمی آمد جدا 
کرد اجابت مستعان ذوالجلال 
عاقفت جو بنده باینده بود 


۰ دویدن گاو در خانةٌ آن دعا کننده به الحاح. قال النبی صلی الثه علیه و سلم ان اللّه بحب 
الملحین فی الدعاء زیرا همین خواست از حقتعالی و الحاح خواهنده را بهست از آنچه میخواهد 
آنرا از وی و عذر گفتن ناظم یعنی مولوی و مدد خواستن او 


تا که روزی ناگهان در 
ناگهان در خانه اش گاوی دوید 
کاو گستاخ ان 01۰ 
سس گلوی گاو 
چون بریدش سر سوی قصاب رفت 
ای تقاضاگی درون 


چاشتگاه 


خانه بجست 


ببرید آن زمان 


سهل گردان؛ ره نماه توفیق ده 
چون ز مفلس زر تقاضا میکنی 


نظم و قافیف شام و سحر 
ی علیم 


ای هر چیز را 


نظم و تجنیس و قوافی 
چون مسبح کرده 
هر یکی تسبیح بر نوع دگر 
آدمی منکر ز‌ تسبیح جماد 
بلکه هفتاد و دو ملت هر یکی 
چون دو ناطق را ز حال همدگر 
چون من از تسبیح ۱ ناطق عافلم 
هست سنی را یکی تسبیحم خاص 


۳۹۷ 


این دعا میکرد با زاری و آه 
شاخ رف کته فا کل 


مرد برچست و 


قهر را از لطف داند هر کسی 
لیککك لطفی. گشته در قهری نهان 
کم کسی دانده مگر ‏ ربانشی 
باقیان . زین دو گمانی . میبرند 


ادان» داناه با 


دل لطفی 
محکک جانتی 


خواه خواه خسی 


با که قهری در روان 


کش انفققه کین ال 


سوی لا خود به یکث پر می پرند 


۶۱ بیان آنکه علم را دو پر و گمان را یک پر است و مثال ظن و یقین در علم 


پر» نت را» یکك پر است 
آفتك . سر نگون 


مرخ گمان 


علم را دو 
مرغ یک پر زود 
میخیزد آن 


چون ز ظن وارست و علمش رو نمود 


بعد از آن یمشی سویا مستقیم 
با دو پر بر میپرده چون جبرئیل 
گر هم عالم بگویندش: ‏ توئی 
او نگردد کرمتر از گفتشان 
ور همه گویند او را:ن گمرهی 
او نفد . قر مان از اطعتشان 
بلکه گر دریا و کوه آید به گفت 
هیچ یک ذره نیفتد در خیال 
مطمتن و موقن و بی احتیال 


ناقص آمد ظنء به پرواز ابتر است 


۳۲ مثال رنجور شدن آدم به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلم و 


کودکان مکتبي از اوستاد 
مشورت کردند در تعویق کار 
چون نمی آید ورا رنجوریی؟ 


تا رهیم از یر که ار نز کاز 
آن یکی زیرکتره این تدبیر کرد 


خیر باشده رنگ تو بر جای نیست 
اندکی اندر خیال افتد از این 
چون در آئی از در مکتب بگو 
آن . خیالش اندکی افزون. شود 
آن سوم» آن چارم و پنجم چنین 


کو د کان 


۳۹۸ 


باز بر پرد دو گامی یا فزون 
با یکی پر بر امید آشیان 
شد دو پر آن مرغ» پرها واگشود 
نی علی وجهه مکبا او سقیم 
بی گمان و بی مگر بی قال و قیل 
بر ره یزدان و دین مستوی 
جان طاق او نگردد جفتشان 
کوه پنداری و تو برگث کهی 
او نگردد دردمند از طعنشان 
گویدش: با گمرهی گشتی تو جفت 
پا به طعن طاعنان رنجور حال 
کاین چنین باشد مگر در کل حال 
رنج دیدند از ملال و اجتهاد 
تا معلم درفتد در اضطرار 
که بگیرد چند روز او دورتی 
هست او چون سنگگ خارا برقرار 
که یگویدد اوستا جونی .و . ززد؟ 
ای ی با اسان ی اس 
تو برادر هم مدد کن» این چنین 
عفر . اش شناد انعوال- . وه 
کز خیالی عاقلی مجنون شود 


تا چو سی کودکك تواتر این خبر 
هر یکی گفتش: که شاباش ای ذکی 
متفق گشتند در عهد وثیق 
بعد از آن سوگند داد او جمله را 


رای آن کودکك بچریید از همه 


۳ در بیان آنکه عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتز له متساوی است و تفاوت 
عقول از تحصیل علم است 


آن تفاوت هست در عقل بشر 
زین قبل فرمود احمد در مقال 
اختلاف عقلها در اصل بود 
بر خلاف ‏ ول اهل ‏ اعترال 


تجربه و تعليم بیش و کم کند 
باطل است این زآنکه رای کودکی 
بگذرد زانديشة مردان کار 


بردمید اندیشه ای زآن طفل خرد 
خود فزون آن به که آن از فطرت است 


تو یگو دادهٌ خدا بهتر بود 


که میان شاهدان اندر صور 
در زبان پنهان بود خسن رجال 
پر وفاق سنیان باید شنود 
که عقول از اصل دارند عتدال 
تا یکی را از یکی اعلم کند 
که ندارد تجربه در مسلکی 
عاج آید کازشان در اضطرار 
پیر با صد ‏ تجربه بوثی . نبرد 
زآن فزونی که ز جهد و فکرت است 
یا که للگی راهوارانه رود؟ 


۴ در وهم افکندن کود کان. استاد را 


دق کفنت: هه امتنت. ای" کودکان 
زانکه ه او تدست این رای را 


ای مقلد» تو مجو پیشی بر آن 


بر همین فکرت به مکتب شادمان 
تا در آید از در آن بار مصر 


تو برو بنشین مگو یاوه هلا 
اناکی. لکد .قلی. تا گاه زد 
اندکی آن وهم افزون شد بدین 
ماند اندر حال خود بس در شگفت 


۵ بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان 


سجدهةٌ خلق» از زن و از طفل و مرد 


زد دل فرعون را رنجور کرد 


گفتن هر یک خداوند و ملک 
که بدعوی الهی شد دای 
عقل جزوی آفتش وهم است و ظن 
بر زمين گر نیم گز راهی بود 
بر سر دیوار عالی گر روی 


بلکه می افتی ز لرز دل به وهم 


آن چنان کردش از وهمی منهتک 
ادها ک کشت و نمی شد هیچ سیر 
زانکه در ظلمات شد او را وطن 


۶ رنجور شدن استاد به وهم 


گشت استا سخت سست از وهم و بیم 
خشمگین با زن» که مهر اوست مسست 
آگه نکرد از رنگ من 
او به خسن و جلوة خود مست گشت 
واگشاد 


خود مرا 


ال ره را با ۰ بیع 
کته برد ی تون روف آمدت؟ 
گفت: کوری؟ کف و حال من بین 
تو درون خانه از بخض و نفاق 
گفت زن: ای خواجه عیبی نیستت 
گفت: ای زن» تو هنوزی در لجاج؟ 
گر تو کور و کر شدی ما را چه چُرم 


گفت: ای خواجی بیارم اآینه 


ادمی. بی. وهم ايمن ‏ میرود 
گر دو گز عرضش بود. کز میشوی 
ترس وهمی را نکو بنگره ‏ بفهم 
بر جهید و می کشانید او گلیم 


قصد دارد تا رهد از ننگ من 
بی خبر کز بام 
کودکان اندر 7 آن اوستاد 


ارتجاج؟ 
ما در این رنجیم و در اندوه و گرم 
تا بدانی که ندارم من گنه 
کین و عنت 


من شد گران 


دائما در بغض ‏ و 


تا بخسیم » که سر 
کای عدو زوتر» تو را این می سزد 


۶۷ در جامةهٌ خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجوری 


جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز 


۸ 


بگویم متهم دارد مرا 
فال بد رنجور گرداند همی 
قول پیخمبر قبوله یفرض 
گر بگویی او خیالی بر زند 
از خانه ‏ بیرون میکند 


گفت. امکان نی وه باطن پر ز سوز 


آدمی را که نبودستش غمی 


ان تمارضتم لدینا تمرضوا 
فعل دارد زن که خلوت میکند 
بهر فسقی فعل و افسون میکند 
آه آه و ناله از وی می بزاد 


کدکان "آن. . فا تن وب نهان درس میخواندند با صد ادهان 


کاین همه کردیم و ما زندانیيم کد بنایی بود ما ید بانیم 


۸ دوم بار در وهم افکندن کود کان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزابد 


گفت آن کودک: که ای قوم پسند درس خوانید و کنید آوا بلند 
چون همی خواندند گفت: ای کودکان بانگ ما استاد را دارد زیان 
درد سر افزاید استا را از بانگگ ارزد این کاو درد یابد بهر دانگگ؟ 
گفت استاا راست میگوید روید درد سر افزون شدم ‏ بیرون شوید 
سجده کردند و بگفتند: ای کریم دور بادا از تو رنجوری و یم 
پس برون جتند سوی خانه ها همجو مرغان در هوای دانه ها 


4 خلاص بافتن کود کان از مکتب بدین مکر 


مادراتشان . ششمکین. . .کشت .و کف روز کات. و شما با لهو جفت؟ 
وقت. تحصیلست اکنون و شما میگریزید از تاب ‏ و اوستا؟ 
عذر آوردند کای مادر تو بیست این گناه از ما و از تقصیر نیست 
از قضای آسمان استاد ما گشت رنجور و سقیم و مبتلا 
مادران گفتند: مکر است و دروغ صد دروغ آرید پهر طمع دوغ 
ما صباح آییم تن اوستا تا بينيمه اصل این مکر شما 
کودکان . گفتند: پسم ال روید پر دروغ و صدق ما واقف شوید 


۰. رفتن مادران کود کان به عیادت اوستاد 


بامدادان [ملن آن مادران فرش اوه خر هوشر ۰ وواق 
خفته. استا همچو بیمار گران درد سر را سر ببسته چون زنان 
هم عرق کرده از تکثیر لحاف سر بیسته رو کشیده در سجاف 
آه آهی می کشد آهسته او جملگان گشتند هم لاخول. کو 
خیر باشد اوستاد این درد سر جان تو ما را نود از این خبر 
گفت: من هم بیخبر بودم از این آگهم این کودکان کردند هین 
من بدم غافل به شغل قال و قیل بود در باطن چنین رنجی قیل 
چون به جد مشغول باشد آدمی او از دید رنج خود باشد عمی 
از زنان مصر یوسف شد سمر که ز مشغولی بشد از ایشان خبر 
پاره پاره کرده ساعدهای خویش روح واله. که نه پس بیند نه پیش 
ای بسا مرد شجاع اندر حراب که بیرد دست یا پایش ضراب 


۴۳۱ 


او همان دست آورد در گیرودار بر گمان» ۰ که هست او برقرار 


خود بییند دست رفته در ضرر خون از او بسیار رفته بی خبر 


۱ در بیان آنکه تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روح است و ابن بای 
موزة پای روح است 


تا بدانی که تن آمد چون لبیس رو پجو لابس لباسی ‏ را ملیس 
روحم را توحید الّه خوشتر است غیر ظاهر دست و پای دیگر است 
دست و پا در خواب بینی و ائتلاف آن حقیقت دان. مدانش از گراف 
آن توئی که بی بدن داری بدن پس مترس از جسم. جان بیرون شدن 
روح دارد بی بدن بس کار و بار مرغ باشد در قفس بس بیقرار 
پاش تا مرغ از قفس آید برون تا بینی هفت چرخ او را زبون 


۳ حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل 
شدن در این منقبت که آنا جلیس من ذکرنی و آنیس من استآنس بی 

گر با همه ای چو بی منی بی همه ای ور بی همه ای چو با منی با همه ای 

بکق.. تا وریمت» کر مفتوگ در حقيقت ‏ بر حقیقت ‏ بگروی 

بود درویشی به کهساری مقیم خلوت او را بود هم خواب و ندیم 

چون ز خالق میرسید او را شمول 

همچنانکه سهل شد ما را حضر 


بود از فاس مرد و زن ملول 


سهل شد هم قوم دیگر را سفر 


آنچنانکه عاشقی 2 سروری عاشق است آن خواجه بر آهنگری 
هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند 
دست و پا بی میل جنبان کی شود؟ تاو وم مین "نمی اش اف یاف کین قود؟ 
گر پینی میل خود سوی سما نی ۰ ود سر کت افتتون.. .نا 
ور بیینی میل خود سوی ‏ زمین نوحه میکن هیچ منشین از حنین 
عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند حاهلان آخر به سر برمیزنند 
زابتدای کار آخر ر تین تا نباشی تو پشیمان یوم دین 


۳ دیدن زر گر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو 


آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زری 
گفت: رو خواجه مرا غربال نیست گفت: میزان ده بدین تسخر مایست 
گفت: جاروبی ندارم بر دکان گفت: بس بس این مضاحکک را بمان 
من ترازویی که می خواهم . بده خویشتن را کر مکن» هر سو مجه 


۴۳۰۲ 


وان زر تو هم قفراضه خرد و مرد 
پس ‏ بگوئی: خواجه جاروبی ‏ بیار 
چون بروبیه خاک را جمع اآوری 
تا بریزم خاک و زر جویم از آن 
من از اول دیدم اخر را تمام 
هر که او بین بود اعمی بود 


۳ 


تا نپنداری که بی فعتیستم 


دست لرزان جسم تو نامنتعش 


دستت از ضعف است لرزان هر زمان 
دست لرزده پس بریزد زر خرد 
تا بجویم زر خود را در غبار 
گوئیم: غربال خواهم ای جری 
9 بود غربال ما را در دکان؟ 
جای دیگر رو از اینجه و السلام 
هر که آخر بین چه با معنی بود 
اندر نز او نگردد شرمسار 
پادشاهی بندة وشن انس 
درنگر واه اعلم بالسداد 


۴ بقيةً قصاً آن زاهد کوهی که نذر کرده بوذ که میوة کوهی از درخت باز نگیرم و درخت 
نیفشانم و کسی را نگویم به صریح و کنایت که بیفشان مگر آن خورم که باد افکنده باشد از 


ط 


این سخن پایان ندارد راز کوی 
کن تمام اکنون حدیث شیخ فرد 
اندر آن که بود اشجار و مار 
قوت آن درویش بود آن میوه ها 
گفت آن درویش: یا رب با تو من 
خود نچینم میوه ای در کل حین 
جز از آن میوه» که باد اندازدش 


مدتی بر نذر خود بودش وفا 


زین سبب فرمود استثنا کنید 
زآنکه حکم ای و «قست: ه "استک 
هر.. زان حفل وا گر میلی دهم 
کل اصباح لا شآن ‏ جدید 
در حدیث آمد 9 دل همچون پریست 
باده پر را هر طرف راند گزاف 
در . بخلایت: «قیگری: او بقل .دا نخان 


هر زمان دل ‏ را دگر رائی بود 


درخت 


۴۰۳ 


گوی 


کاندران گهساز بودش خواب و خورد 


قصةه آنمرد زاهد باز 


سیب و رود و اار بیشمار 
غیر آن چیزی نخودری دائما 
عهد کردم زین نچينم در زمن 
نیز غیری را نگويم که بچین 
من نچینم از درخت منتعش 
تا در آمد امتحانات قضا 
گر خدا خواهده به پیمان بر زنید 
اشتاوم. خملکان. مت« رصق ماس 
هر نفس بر دل دگر داغی ‏ نهم 
کل شی + عن مرادی لا بحید 
در بیابانی اسیر صرصریست 
که یه دود که رات »۵ سضن الان 


پس چرا ایمن شوی بر رای دل عهد بندی تا شوی آخر خجل 


این هم از تاثیر حکم است و قدر چاه می بینی وه نوانی حذر 
این عجب که دام بیئل ۳ و ند گر بخواهد» ور نخواهد می فتد 


۵. تشبیه بند دام قضا به صورت پنهان. به آثر پیدا 


چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دامی ‏ می _ پرد ‏ با پر خویش 
بینی اندر دلق مهتر زاده ای سر برهنه در بلا افتاده ای 
در هوای نابکاری سوخته اقمشه و ملاکك خود بفروخته 
خوار گشته در ميان قوم خویش مرهمش نایاب و دل ریش از مریش 
خان و مان رفته شده بد نام و خوار کام وم روش اذبازوان 
زاهدی ‏ بیند بگوید: ای کیا همتی میدار از بهر خدا 
کاندر این ادبار زشت افتاده ام مال و ملکك و نعمت از کف داده ام 
همتی تا بو که من زین وارهم زین گل یره بود که بر جهم 
این دعا میخواهد او از عام و خاص کالخلاص ‏ و الخلاص ‏ و الخلاص 
دست باز و پای باز و ند نی نی موکل بر سرش نی آهنی 
از کدامين بند میجویی خلاص؟ و از کدامین حبس میجویی مناص؟ 
بند. تقدیر ‏ و قضای ‏ مختفی هان ‏ نبیند آن. بجز جان صفی 
گر چه پیدا نیست آن در مکمن است بدتر از زندان و بند آهن است 
ژانکه. آهنگر .مر آن را «شکند حفره گر هم خشت زندان بر کند 
ای عجب این بند پنهان گران عاجز از تکسیر آن آهنگران 
دیدن آن بند احمد را رسد بر گلوی بسته خیل من مسد 
شه. بد .تا معیالب رید لت تن هیزم گفت حمالةٌ حطب 
حبل و هیزم را جز او چشمی ندید که پدید آید بر او هر ناپدید 
باقیانش میراد تاویلی کنند گاید ری ففوشست. وه شا هوفتا 
لک ال ان دی تشد کته و بان شله. دای سمش ۳ 
که دعائی» همتی» تا وارهم تا از این ند نهان بیرون جهم 
آنکه. بیند این علامتها پدید چون نداند او شقی را از سعید؟ 
داند و پوشد به امر دوالجلال که ناشد کشف راز حنق حلال 


۶ مضطر شدن فقیر نذر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت 
این سخن پایان ندارد آن فقیر از مجاعت شد زیون و تن اسیر 


۴۴ 


پنج روز آن باد امرودی 


مرودی جند دید 


بر سر شاخی 1 
باد آمد شاخ را سر زیر کرد 
جوع و ضعف و قوّت جذب قضا 
چون که از امرود بن میوه سکست 
هم در آن دم گوشمال حقی رسید 
مخلصان باشند دائم در خطر 


قرّت آن کو پایان آوریم 
گرنه فصلت دست‌گیر ما شود 
.مان وا ار فاد سوه واه 
بازگشتم سوی قصه کان . فقیر 
غیرت یش ٩‏ شمالش داد زود 
جمعی از دزدان بُدند آنجا مگر 
اتفاقا دزد چندی تاختند 


ز آتش جوعش صبوری میگریخت 
باز صبری کرد و خود را 
طبع را بر 
کرد زاهد را از نذرش ‏ بوفا 


و۹ ۰ 1۰ ۰ ۳ 
گشت اندر نذر و عهد خویش سست 


خوردن آن چیر کرد 


چشم او بگشاد و کوش او کل 
امتحانها هست در راه ای پسر 
بر خطر منشین و بیرون جه هلا 


لیکک حق تا خود که را بدهد سبق 
نذرها. کردیم در سر بارها 
عاجزيم و وان و 


وای بر ما زآنکه رسوائی بود 


در میان آورده بیم و سیم و زر 


۷ متهم کردن آن شیخ با دزدان و بربدن دستش را 


پیست از دزدان بدند آنجا و بیش 


که کرده بود 


دست زاهد هم بریده شد غلط 
آمد سواری بس ‏ گزین 
این فلان شیخ است و ابدال خدا 


آن عوان بدرید جامه تیز رفت 


۴۳۰۵ 


واندرآن کشا منزل ساختند 
بخش میکردند مسروقات خویش 
مردم شحنه در افتادند زود 


ای کریم و سرور اهل بهشت 
می شناسم من ناه خویش را 
پس عم برد دادستان او 


من شکستم عهد و دانستم ید است 
دست ما و پای ما و مغز و پوست 
قسم من بود این» تو را کردم حلال 
آنکه او دانست. او فرمان رواست 
ای بسا مرغا ز معده و از مغص 
ای بسا مرغی پریده دانه جو 
ای سا ماهی در آب دور دست 
ای بسا مستور در پرده ده 
ای بسا قاضی حبر ‏ نیکك ‏ خو 
ای بسا حاجی بحج رفته به عشق 
بلکه در هاروت و ماروت این شراب 
بایزید از بهر این کرد احتراز 


از سبب اندیشه کرد آن ذو لباب 


گفت: تا سالی نخواهم خورد آب 
این کمینه جهد او ید بهر دین 
چون بریده شد جزای حلق. دست 
اینچنین باشد چو یک در بسته شد 


تا رسید آن شومی جرأت به دست 
حکم دوست 
تو نداستی ‏ تو را نود وبال 
با طقف نیانان 


باد ای والی فدای 


بر نار بام 


آنچنان کرد و ۰ 
گشت او سلطان و قطب العارفین 


۸ کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست 


شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق 


گر تو نام اولش خواهی روان 
در عريیش او را یکی زائر بیافت 
گفت او را: ای عدوٌ جان خویش 


این چرا کردی شتاب. اندر سباق؟ 
پس تبسم کرد و گفت: اکنون بیا 
تا نمیرم من مگو این با کسی 
بعد از آن قوم دگر از روزنش 
کته .شک وا نو ای. کرد کار 


آمد للهامش که یک چندی دند 


که مگر سالوس بود ‏ او در طریق؟ 
من نخواهم کان رمه کافر شوند 


۴۳.2 


کرد معروفش بدین آفات حلی 
پوالخیر 


کاو به هر دو دست خود زنبیل بافت 


هین برو تیناتيش خوان 


در عریشم آمدی سر کرده پیش 
گفت: از افراط مهر و اشتیاق 
مخفی دار این را ای کیا 
کی ره یه 9 . ,کی 
گشتند . بر بافیدنش 


کنم پنهان. تو کردی آشکار 
در این غم پر تو منکر میشدند 
ع ترا نی بآ زوا 
وز ضلالت در گمان ‏ یبد روند 


که دهیمت دست اندر وقت کار 


خود تسلی دادمی از دذات خویش 
وین چراغ از بهر آن بنهادمت 
ترسی از تفریق اجزای بدن 


دفع وهم اسپر 


4 سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و با 


ساحران را نی که فرعون لعین؟ 
که پپرم دست و پاتان از خلاف 
او چنان پنداشت کایشان در همان 
که بودشان لرزه و تخویف و ترس 
او نمی دانست کایشان رسته اند 
سای خود را از خود دانسته اند 
اگر صد ‏ بارشان 


اصل آن ترکیب را چون دیده اند 


از ره تقلید تو کردی قبول 
روز در خوابی مگو کاین خواب نیست 
خواب و پبیداریت آن دان ای عضد 
او گمان برده که این دم خفته ام 
کوزه گره گر کوزه ای را بشکند 
کور را هر گام باشد 


مرد بینا دید عرض راه را 


ترس چاه 


پا و 


۴۳۰۷ 


کرد تهدید 


که بیند خفته کاو در خواب شد 
بی خبر زآن کاوست در خواب دوم 
چون بخواهد باز خود قائم کند 
با هزاران ترس میآید به راه 
پس بداند او مغاکك و چاه را 
رو ترش کی دارد او از هر غمی 
که به هر بانگی از غولی ‏ بیستیم 
ور نه خود ما را برهنه تن به است 
خوش بگیریم ای عدوّ ‏ ابکار 


نیست» ای فرعون 


۰ شکایت استر پیش شتر که من بسیار در رو می افتم و تو نمی افتی الا به نادر و جواب گفتن 


سس 


گفت. استر با شترا کای. خوئن. رفیق 


تو نیائی در سر و خوش میروی 
من همی افتم به رو در هر دمی 
این سبب را باز گو با من که چیست؟ 
گفت: از چشم من یقین 

پلندی ناظرم 


چون پرآیم بر سر کوه بلند 


چشم تو 


بعد از آن هم از 


پس همه پستی و بلائی راه 
من تن هم 
دو سه گام 
البصیر 


از خورش او جذب اجزا میکند 
تا چهل سالش به جذب جزوها 
جذب اجزا روح را تعليم کرد 
جامع این ذرّه ها خورشید ‏ بود 


آن زمانی که در آئی تو ز خواب 


تا بدانی کان از او غایب نشد 


آن 


در فراز و شیب و در راه دفیق 


من همی آیم به سر در چون غوی 


خواه در خشکی و خواه اندر نمی 
تا بدانم من که چون باید بزیست 
بیگمان روشن تر است و تيز بین 
زین سبب در رو ئفتم حاضرم 
آخر عقبه ببینم هوشمند 
دیده ام را وا نماید هم اله 
از عثار و اوفتادن وارهم 
دانه بینی و نبینی رنج دام 
فی المقام و النزول و المسیر 


چون نداند جذبت اجزا شاه فرد؟ 
بی غذا اجزات را داند ربود 
هوش و حس رفته را خواند شتاب 
زرد .ره ما که (قا 


۱ اجتماع اجزای خر عزیر بعد از پوسیدن باذن اللّه و در هم مر کب شدن پیش چشم عزیر علیه 


عزیره در نگر اندر 


السلام 


۳۰۸ 


که پوسیده ست و ریزیده برت 


آن سر و دم و دو گوش و پاش را 
پاره ها را اجتماعی مید هد 
کهن بی سوزنی 


که پبدا یست درز 


کاو همی دوزد 
آن چنان دوزد 
تا نماند شبهه ات در قم دین 
تا نلرزی وقت مردن ز 


از . فوات 


بر حواس خود نلرزی وفت خواب 


۳ جزع ناکردن شیخی بر مرک فرزندان خویش 


اه 6 ور مق 
چون پیمبر در میان امتان 
ح مه ۰ 


عاصیان واهل کباثر را به جهد 
صالحان امتم خود فارغند 
بلکه ‏ ایشان ‏ را شفاعتها ‏ بود 


هیچ وازره وزر غیری برنداشت 
آنکه بی وزر است» شیخ است ای جوان 


هست ان موی سیه هستی او 
چونکه هستیش نماند. پیر اوست 
هست آن موی سیه وصف ‏ بشر 
عیسی اندر مهد بر دارد نفیر 
گر رهید از بعض 


چون یکی موق سیه کان وصف ماست 


اوصاف بشر 


چون بود مویش سید ار با خود است 
ور سر موئی از وصفش باقی است 


ما همه 


لیکك با این 


جمله چون بی شفقتی 


۴۹ 


آسمانی شمع بر روی . زمین 
در گشای روض دار الجنان 
باشد میان قوم خویش 
سخت دل چونی؟ بگو ای نیک خو 


توحه میداریم با پشت دو تو 


چون ی 


از شفاعتهای من روز گزند 
گفنتشان .حون حکم نافذ ‏ میرود 
من نیم وازره خدايم بر فراشت 
در قبول حق چو اندر کف کمان 
معنی این مو بدان ای نا امید 
ره خر ی ال از هن 
گر سیه مو باشد او یا خود دو موست 
نیست آن مو موی ریش و موی سر 
نا گشته» ما شیخيم و پیر 
شیخ نبوده کهل باشد ای پسر 


پا مکر خود دل نمی سوزد تو را 


ر ‏ صار وا حاکتا 


۳ عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مر کت فرزندان خود 


شیخ گفت او را مپندار ای رفیق 


رحمت جزوی» به کل پیوسته شو 
تا که جزو است او نداند راه بحر 
چون نداند راه یم ره کی برد؟ 
متصل گردد به بحره آنگاه او 
ور کند دعوت. به تقلیدی بود 
گفت: پس چون رحم داری بر همه 
چون نداری نوحه بر فرزند خویش؟ 
چون گواه رح اشکک دیده هاست 
شیخ دانا زین عتابش گرم شد 
رو به زن کرد و بگفتش: ای عجوز 
گر مردند ایشان گر حی اند 


من چو بینمشان 


1 


معين پیش خویش 
گر چه بیرونند از دور زمان 
گریه از هجران بوده یا از فراق 
خلی. آانلاز. وات:. دی 
دمی پنهان کنم 
حس اسیر عقل باشد ای فلان 
دست بستةٌ عقل را جان باز کرد 
حسها و اندیشه بر اب صفا 


بینندشان 


زین جهان خود را 


۴۰ 


که ندارم رحم و مهر و دل شفیق 


" کافر ۰ ۳ 


که سا ,از ستگافان- عالش-. ابیت؟ 
که از این خو وارهانش ای خدا 
که نباشند از خلایق سنگسار 
ت کندشان رَحمةً للعالمین 
حق را خواند که وافر کن خلاص 


رحمت کش بود همام را 
دریاست هادی سبل 


رحمت کل را تو هادی بین و رو 


رحمت 


هر غدیری را کند از اشباه بحر 
سوی دریا خلق را چون آورد؟ 
ره برد تا بحر همچون سیل و جو 
نه از عیان و وحی و تأیدی بود 


همچو چوپانی به گرد این رمه 


چون که فصاد اجلشان زد به نیش 
دید تو بی نم و گریه چراست؟ 
در سخن یکباره بی آزرم شد 
خود نباشد فصل دی. همچون تموز 


غایب و پنهان ز چشم دل کی اند؟ 
از چه رو» رو را کنم همچون تو ریش؟ 
با من اند و گرد من بازی کنان 
با عزیزانمه وصالست و عناق 
من به بیداری همی بينم عیان 
برگ حس را از درخت افشان کنم 


عقل اسیر روح باشد هم بدان 


دست عقل آن خس به یکك سو میبرد آب پیدا فیلوه.. . * نی خرد 


خس بس اه بود بر جو چون خباب خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب 
چون که دست عقل نگشاید خدا خس فزاید از هوا پر آب ما 
آب را هر دم کند پوشیده او آن هوا خندان و گریان عقل ‏ تو 
چونکه تقوی بست دو دست هوا حقی گاید هر دو دست عقل را 
پس حواس . چیره محکومت شود چون خرد سالار و مخدومت شود 
حس را بی خواب خواب اندر کند تا که غیبتها از جان سر بر زند 
هم یه پیداری بیند خوابها هم از گردون بر گشاید بابها 


۴ قصة خواندن شیخ صر بر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت 


دید در ایام یک شیخ ‏ فقیر مصحفی در خانه. پیری ضریر 
پیش او مهمان شد او وقت تموز هر دو زاهد جمع گشته چند روز 
گفت: اینجا ای عجب مصحف چراست؟ جون: که تایتاشت.. «آین, دوویش..وانشت 
اندر این اندیشه تشویشش ‏ فزود که جز او را نیست اینجا باش و بود 
اوست ‏ تنها. مصحفی ‏ آویخته من نیم گستاخ یا آمیخته 
تا بپرسم نی خمش صبری کنم تا به صبری بر مرادی بر زنم 
صبر کرد و بود چندی در حرج کشف شد کالصبر مفتاح الفرج 
صبر گنجست ای برادر صبر کن تا شفا یابی تو زین رنج کهن 
صبر سوی کشف هر سر رهیر است صبر تلخ آمد پر او شکر است 


۵ صبر کردن لقمان چون دید که داود علیه السلام حلقه ها ممی ساخت از سوال کردن با ابن 
نیت که صبر از سوّال موجب فرج باشد 


رفت همان سوی داود صفا دید کاو میکرد از آهن حلقه ها 
جمله را با همدگر در میفکند ز آهن و پولاد آن شاه بلند 
صنعت زراد او کم دیده بود در عجب میماند و وسواسش فزود 
کاين چه شاید بود؟ واپرسم از او که چه میسازی ز حلقة تو به تو؟ 
باز با خود گفت: صبر اولیتر است صبر ‏ تا مقصود زوتر رهبر است 
چون نپرسیه زودتر کشفت شود مرغ صبر از جمله پران تر بود 
ور پرسی دیرتر حاصل شود سهل ‏ از بی صبریت مشکل ‏ شود 
چونکه مان تن بزد اندر زمان شد تمام از صنعت داود آن 
پس زره سازید و در پوشید او پیش لقمان کریم صبر خو 
کقت انم کي ای اس اه ی در مصاف و جنگ دفع زخم را 


۴۱ 


_4 


صبر را با حی قرین کرد ای فلان 
صد هزاران. کیمیا حی آفرید 


۶ بقيةٌ حکایت نابینا و مصحف خواندن او 


مق .همان ۰ ی 2۰ کرد و اگهان 


آمد از حضرت ندا: کای مرد کار 
حسن ظن است و امیدی خوش تو را 
هر زمان که قصد خواندن باشدت 


من در آن دم وادهم چشم تو را 
همچنان کرد و هر آن گاهی که من 


کث ۷ ۳ حال 3 ک در زمان 
که ی مق خن تاو ان ال بت 


بر فرائت من حریصم همچو جان 
در دو دیدی وقت خواندن بی گره 
که بگیرم مصحف و خوانم عیان 
ای به هر رنجی به ما اومیدوار 
که تو را گوید به هر دم برترآ 
پا ز مصحفها قرائت ‏ بایدت 


۷ صفت بعضی از اولیا که راضیند به احکام قضای الهی و لابه نکنند که این حکم را بگردان 


۳ اکنون قصة آن رهروان 


ز ولیا اهل دعا خود دیگرند 
قوم دیگر می شناسم ز اولیا 
از رضا که هست رام آن کرام 
در قضا ذوقی همی تنتنل خاص 
حسن ی نز دل ایشان کتود 
هر چه آید پیش ایشان خوش بود 
زهر در حلقومشان. شکر ‏ بود 
جملگی یکسان بودشان نیک و بد 


کفر باشد نزدشان کردن دعا 


۸ سوّال کردن بهلول آن درویش را 


کفت:. لول اه کین ۰ بفووی.. وا 
گفت: چون باشد کسی که جاودان 
سیل و جوها بر مراد او روند 
زندگی و مرگه مرهنگان ‏ او 


آنچنان که فاضل و مرد فضول 
آنچانش شرح کن اندر ‏ کلام 
ناطق کامل چو خوان باشی بود 
تا نماند هیچ مهمان بی نوا 
همچو قرآن که به معنی هفت توست 
گفت: اين باری یقین شد پیش عام 
هیچ برگی در نیفتد از درخت 
از «تقهان. لفنه: رل ر.سفع.. که 
ميل و رغبت. کان زمام آدمیست 


در زمينهاه. وآسمانها. ذره ای 


۳۳ 


چونی ای درویش؟ وافف رم مرا 


بر مراد او رود 


کار جهان؟ 
خواهد شوند 
کو به کو 


بر 

هر کسی یابد غذای خود جدا 
خاص را و عام را مطعم در اوست 
که جهان در امر یزدان است رام 
بی قضا و حکم آن سلطان بخت 
تا نگوید اقمه را حی "کادخلو" 


پ. رسفرا ۰ کوایل. .الا . الا گر 
آن شفاعت وآن دعا نه از رحم خود 
رحم خود را او همان دم 5 


دوزخ اوصاف او عشق است و او 


مردگی پیشش یکیست 
بهر یزدان میمرده نز خوف و رنج 
ه برای جنت و اشجار و جو 
آنکه در رود 
ه ریاضت» نی به جست و جوی او 
همچو حلوای شکر او را قضا 
فرمانش رود؟ 
ین قضا 


نی جهان بر امر و 
که بگردان ای 


بهر حقی پیشش چو حلوا در کلو 


خداوند 


چون قطایف پیش شیخ بی نوا 
در دعا بینل رضای داد گر 
میکند آن بنده صاحب رشد 
که چراغ عشی حی افروختست 
سوخت مر اوصاف خود را مو به مو 


جز دفوفی کو دوز. ای دولت تاخت 


٩‏ قصهً دقوقی و کراماتش 


آن دقوقی داشت خوش دیاجه ای 
بر زمین می شد چو مه بر آسمان 
مسکنی کم ساختی 
گفت: در یک خانه گر باشم دو روز 
غرة المسکن 


در مقامی 


آحاذرها آنا 
بالمکان 


روز اندر سیر بد. شب در نماز 
منقطع از خلق بی» از یل خوئی 


۴۴ 


عاشق. .و صاحب . کزامت خراجه ای 
شبروان را گشته زو روشن روان 
کم انداختی 
عشق آن مسکن کند در من فروز 
انقلی یا نفس سافر للغتا 
کی یکون 

چشم 

منفرد 

و 


دو روز اندر دهی 


خالصا ‏ فی الامتحان 


اندر شاه باز او همچو باز 


چیز ناقص گفته شد بهر منال 


۰ باز گشتن به قصه دقوقی 


از مثال و مثل و فرق آن بران 


آنکه اندر سیر مّه را مات کرد 
با چنین تقوی و وراد و قیام 
در سفر معظم مرادش آن ‏ دی 
این همی گفتی چو می رفتی به راه 
یا رب آنها را که بشناسد دلم 
وانکه شناسده ار . .ای.. ردان ..جان 
حضرتش ‏ گفتی که: 
مهر من داری. چه میجویی دگر؟ 
او بگفتی: یا رب ای دانای راز 


ای صدر مهین 


۴۳۵ 


جانب فص دقوقی. ای جوان 
گوی تقوی از فرشته . میربود 
هم ز دین داری او دین رشکك خورد 
طالب خاصان حی بودی مدام 
که دمی بر بندف خاصی زدی 
کن قرین خاصگانم ای له 
بندة بسته میان و مقبلم 
کن مهربان 


این چه عشق است و چه استسقاست این؟ 


بر من محجوبشان 
چون خدا با توست» چه جوئی بشر؟ 
تو گشودی در دلم راه . نیاز 
طمع در آب 
نعج حریفم هم بجاست 
غیر تو ننگ و تاه 


و ۳ ۶۱ 


خرصي/. "لور 
و آن حیزان ننگ و بد کیشی بود 
در مخنث حرص سوی پس رود 
و آن دگر حرص. افتضاح و سردی است 
که سوی خضری شود موسی دوان 
بر هر آنچه یفتی. بالّه مایست 
آن یکی بلاتر از وی در رسد 


صدر را بگذاره صدر توست راه 


۱ سر طلب کردن موسی خضر را با کمال نبوت و قربت 


از ِ حی بیاموز ای کریم 
با چنین جاه و چنین پیغمبری 


موسیا تو قوم خود را هشته ای 


میروم یعنی نمی ارزد» بدان 


بين چه می گوید از مشتاقی کلیم 
طالب ‏ خضرم؛ از "خودینی" ‏ بری 
در پی نیکوئیی سر گشته ای؟ 


چند گردی؟ چند جویبی؟ تا کجا؟ 


ذاک آو آمضی و آسری حقبا 


۲ باز کشتن به قصة دقوقی 


سال و مه رفتم سفر از عشق ماه 
پا برهنه رفته ام بر خار و سنکگک 


از ره و منزل از کوتاه و دراز 
این دراز و کوته اوصاف تن است 
تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
سیر جان بی چون بود در دور و دیر 
سیر جان هر کس نه بینده جان من 
سیر چجسمانه رها کرد او کنون 
گفت: روزی میشدم مشتاق وار 
تا بينم قلزمی در قطره ای 
چون وهی سوک یکت ساحل به گام 


پی خبر از راه وه حیران در اله 
گفت: من حیرانم و بی خویش و دنگ 
زانکه بر دل میرود عاشق یقین 
دل چه داند؟ کاوست مست دلنواز 
رفتن . ارواح دیگر رفتن است 
نی به گامی بود منزل» نی به نقل 
جسم ما از جان پیاموزید سیر 
لیکك سیر جسم باشد بر علن 


۳. نمودن مثال هفت شمع سوی ساحل 


هفت شمع از دور دیدم ناگهان 


نور شعلة هر یکی شمعی از آن 


بر شده خوش تا غنان آسمان 


خیره گشتم خیرگی هم خیره گشت 
کاین نگونه شمعها افروختست؟ 
خلقی جویان چراغی گشته ‏ بود 
سم 


بندی ند عجب بر دیده ها 


۴ شدن آن هفت شمع بر 


باز میدیم که میشد هفت ‏ یک 
باز آن یک بار دیگر هفت شد 
اتصالاتی میان شمغها 
آنکه یک دیدن کند ادراکت آن 
آنکه یک دم بیندش ادراککك هوش 


میشدم مدهوش و بی خویش و خراب 
ساعتی بیعقل و بیهوش اندر این 


باز با هوش آمدم. برخاستم 


اوفتادم بر سر خاک زمین 


ور رب ۰ 
در روش گوئی نه سر نه پاستم 


۵ نمودن آن شمعها در نظر آن شیخ هفت مرد 


باز حیران گشتم در صنع رب 


نورشان. میشد به سقف لاجورد 
از صلابت ورها را می سترد 
کاینچنین جون شد؟ جگونه است؟ ای. عجب 
تا چه حالست اينکه میگردد سرم 


چشمم از سبزی ایشان نیک بخت 


عقل از آن اشکالشان زیر و زير 
همچو 


۷ مخفی بودن آن درختان از چشم خلق 


آن غصون 
بانگ می آمد ز سوی هر درخت 
بانگ می آمد از غیرت بر شجر 
یه فان وم بر نزو 


چشم میمالم به هر لحظه. که من 
خواب چه بود؟ بر درختان میروم 
باز چون من بنگرم در منکران 
با کمال احتیاج ‏ و افتقار 


تا اه ری یکك برگ درخت 
در هزیمت زین درخت و زین مار 
باز می گویم: عجب من بیخودم 
هين بخوان "ما ایس الرْسُلٌ" ای عمو 
این قرائت خوان به تخفیف کذب 
در گمان افتاد بان انیا 
جاءٌ هم بعدٌ التشککک نصرا 
میخور و میده بدان» کش روزی است 
خلی گویان: ای عجب این بانگ چیست؟ 
گیج کگشتيم از دم 


چشم می مالیم کاینجا 


سودائیان 


یات 


۴۳۸ 


از کلنمی. فان .0 


صد تفو بر دیده های ۳ پیج 


از قضاء ال دیوانه شدست 
وز ریاضت کشته فاسد چون پیاز 
خلق را این پرده اضلال چیست؟ 
یک قدم آن سو نمی آرند نقل 
گشته منکره این چنین باغی ی عاق 


ترکشان گوه بر 


درخت جان ۳ 


چونکه صحرا از درخت و بر تهیست 
که به نزدیکك شما باغ است و خوان 
یا بیابائیست» یا مشکل ی 


من همی گویم چو ایشان: ای عجب 
زين عجب تا آن عجب فرقیست ژرف 


ای دقوقی تیزتر ران. هین خموش 


چون بود بیهوده و هزل و خطا؟ 
این چنین مهری چرا زد صنع رب؟ 
در تعجب نیز منده بو لهب 
۶اه ۰ خواقت. ‏ کرد ستلطان: شرت 


۸. بت درخت شدن آن هفت درخت 


باز شد آن هفت جمله یک درخت 
من چسان می گشتم از حیرت همی 
صف کشیده چون جماعت کرده ساز 
دیگران در پس او در قیام 
پس . شگفتم ‏ مینمود 
گفت: النجم و شجر را 


این چه ترتیب نماز است آن چنان؟ 


از درختان 


یسجدان 


اي عجب داری ز کار ما هنوز؟ 


٩‏ هفت مرد شدن آن هفت درخت 


بعد دیری گشته آنها هفت مرد 


چشم میمالم که آن هفت ارسلان 
نزدیکی رسیدم من از راه 
هم ۹ ی اه رای 


چون به 


گفتم: آ.. ص از تاکن( 
از ضمیر من بدانستند. زود 


پاسخم دادند : کای جان عزیز 
بر لو کاو در تحیر ۳ 
گفتم: از سوی حقایق 
این سخن چون آمد از من در خطاب 
گفت: اگر اسمی شود غیب از ولی 
نعك.. از ام کفففنه ها وا آوژوست 
گفتم: و لیکك یک ساعت که من 
تا شود آن حل به صحبتهای پاک 


دانهٌ پر مغز ۳ خاک دژم 


۴۹ 


حمله در قعده ۳ بزدان فرد 


پیش از این بر من نظر ننداختند؟ 
تکتگیر با گر - از . و 
چون پپوشیدست اینها بر تو نیز؟ 
کی شود پوشیده راز چپ و راست؟ 
آن شهان در حال 
استغراق دانه نز جاهلی 


اقتدا کردن به تو ای پاک دوست 


اه 3 


مشکلاتی دارم از دور من 
که به صحبت روید انگوری ز خاک 


خلوتی و صحبتی کرد از کرم 


خاک کلی محو کرد 


خویشتن در 


پیش اصل خویش چون بی خویش شد 
سر چنین کردند. هین فرمان تو راست 
ساعتی ‏ پا آن ‏ گروه ‏ مجتبی 
هم قو. ان ساعت رز -سشاعت: ست:. ععان 
جمله تلوینها. ز 


ساعت ‏ خاستست 
ساعتی بیرون شوی 
ساعتی بیرون شو از ساعت. دلا 
بی ساعتی آگاه نیست 

طویلً خاص ‏ او 
ات س هر طو یله رایضی 
یک طرویله گر رود 
طویله ‏ بگسلد 


ساعت از 


هر نفر را بر 


از هوس از 
از هوس گر از 
آخورچیان کز حی خوشند 


حافظان را گر نینیه ای عیار 


در زمان 


این سخن پایان ندارد تيز رو 
این یگانه» هین دو کانه بر کزان 
ای امام چشم روشن. اصلا 


در شریعت هست مکروه ای کیا 
فقیه 


گوری ‏ وا پرهیز نبود از قذر 


او پلیدی را نیند در عبور 
کوری باطن بود کان شروز 
کون ظاهر در نجاسه ظاهر است 


۳۳۰ 


تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد 
بر گشاد و بسط شده مرکب براند 
رفت صورت جلوة معنیش ‏ شد 
تفٌ دل. زآن سر چنین کردن» بخاست 
چون مراقب گشتم و از خود جدا 
زانکه ساعت پیر گرداند جوان 


آچون نمانده محرم ابیچون" شوی 
تا از "چونی" وارهی و از چرا 
زآنکه آن سو جز تحیر راه نیست 
سته اند اندر جهان جستجو 
جز به دستوری اید رافضی 
در طویلة دیگری اندر شود 
در طرویلٌ دیکران سر بر کند 


چشم روش به 

چشم باشد اصل پرهیز و حذر 
هیچ مومن را مبادا چشم کور 
زآنکه اندر فعل و قولش نیست نور 
کور باطن در نجاسات سر است 


آمر عُضوا غضه آبصا رکم 
از ات وی ست» ا. جوا 
همچنین سوراخهای دیگرت 
گر و قوب بت توا ریت کی 
شک ها او منکن يم حال را 


بهر کتمان مدیح از نا محل 


حق پذیرده کسره را دارد معاف 


از کج دانند اصحاب ‏ رشد 
ماند بی مخلص درون این کتاب 
ای دل و جان از قدوم تو خجل 
قصد من ز آنها تو بودی ز اقتضا 
تو به نام هر که خواهی کن نا 
حق نهادست این حکایات و مثل 
ن دو دیدة کور» دو قطره کفاف 
لیکك پذیرد خدا جهد المقل 
تا خیالش را به دندان کم گزد 
در واق موش طوطی کی غنود؟ 


موی ایروی وی است آن» نی حلال 


۱ پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم 


مدح تو گویم برون از پنج و هفت 
در تحیات و سلام الصالحین 
زآنکه خود ممدوح جز یک بیش نیست 


دان که هر مدحی به نور حی رود 
مدحها جز مستحق را کی کنند؟ 
همچو نوری تفت بر حاثئطی 
لاجرم چون سایه سوی اصل راند 
چاهی عکس ماهی وانمود 


در حقفت مادح ماه است او 


مدح او مه راست. نی آن عکس را 
کز شقاوت گشت گمره آن دیر 
زین بتان خلفان پریشان میشوند 
زانکه شهوت با خیالی راندند 
با خیالی میل تو چون پر بود 
چون براندی شهوتی پرت 
پر نکه دار و 


بریخت 
چنین شهوت مران 
لین ..یذارن.. «عفریت. ‏ فیکنند 


کفر شد آن» جودن غلط شد ماجرا 
مه به بالا بوده او بند‌اشت زیر 
شهوتی ‏ رانده پشیمان . میشوند 


و حقیقت دور و بس واماندند 
تا بدان پر بر 
لنگ گشتی. وآن خیال از تو گریخت 
تا پر میلت برد سوی جنان 

می کنند 


حقیقت» بر شود 


بر خیالی پر خود بر 


مهلتم ده معسرم ز‌ آن تن زدم 


۳۲. اقندا کردن قوم از پس دقوقی 


زآنکه قصه شد دراز 


پیش در شد آن دقوقی در نماز 


چونکه با عییرها مقرون شدند 
نی 2 اي است ای امیم 
وقت بح ال اکبر میکنی 
کر اک جر البق :شوم جر 


تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل 
گشت کشته تن از شهوتها و آز 
چون قیامت پیش حق. صفها زده 
استتاقه: ۰ رشن فان شک موز 
حق همی گوید: چه آوردی مرا؟ 
عمر خود را در چه پایان برده ای؟ 
گوهر دیده کجا فرسوده ‏ ای؟ 


گوش وچشم و هوش و گوهرهای عرش 


۳۳ 


وقت . تنگ ‏ و قوم 


قوم همچون اطلس آمده او طراز 


اندر این مهلت که دادم من تو را 
قوت و قوّت در چه فانی کرده ای؟ 
پنج حس را در کجا پالوده ای؟ 


خرج کردی چه خریدی تو ز فرش؟ 


دست و پا دادمت چون بیل و کلند 


همچنین پیغامهای دردنا ک 
در قیای این گفتها دارد ‏ رجوع 
قوت استادن از خحجلت نماند 
ایستادن را فانک قوتی 
باز فرمان میرسد پردار سر 
سر پر آرد از رکوع آن شرمسار 
باژ فرمان آیدش بردار سر 
سر بر آرد او دگر ره شرمسار 


رو به دست راست آرد در سلام 


از .همة. نود گروفد. آن. ‏ فا 
کز همه نومید گشتم ای خدا 
معنی تسل این ای مقتدی 
هر چه فرمائی توه منقاديم ما 
دور ازت, ا.. رقم رافازها. نم 


۳۳۳ 


آن کی شدند؟ 


سوی جان انیا و آن کرام 
سخت در گل ماندش پا و گلیم 
چاره آنجا بود و دست افراز زفت 
ترکك ما گوه خون ما اندر مشو 


در تبار و خویش» کویندش که خب 


او و آخر توئی و منتها 
که تو ای حی هادی و ما مهتدی 
با قضای جرم هم شادیم ما 
تا بدانی کاین بخواهد شد بقین 


"حبل من ۳ 


سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز 


گردد او ایمن ز‌ 


۴ شنیدن دقوقی در میان نماز افغان اهل کشتی را در غرق شدن 


1 دفوفی در امامت کرد ساز 


در مان موج دید او 


دست دم و ی و مرا 
با خدا با صد تضرع آن زمان 
سر برهنه در سجوده آنها که هیچ 
گفته که: بی فایدست این بندگی 
از همه امید ببر یه تمام 
زاهد و فاسقی شد آن دم متقی 


نی ز چپشان چاره بود و نی ز راست 
در دعا ايشان و در زاری و آه 
عداوت یز بین 
مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق 
چشمتان تر باشد از 


یادتان ناید که روزی در خطر 


این همی 


دیو آن دم از 


بعد خلاص 


راست فرمودست با ما 
کانچه جاهل دید خواهد عاقبت 


کارها از آغاز از غیب است و سر 


بل کمانین در جهان 


۴ 


اندر آن ساحل در آمد در نماز 
اینت زیبا قوم و بگزیده امام 
چون شنید از سوی دریاه داد داد 
در قضا و در 
تاریکی و از 


این سه ۳ 


نعره و واویلها بر خاسته 
عهدها و ذرها کرده به جان 


عاقبت خواهد ندن این اتفاق 
که شوید از بهر شهوت دیو خاص 
دستتان بگرفت بزدان از قدر 


این سخن را نشنود جز گوش . نیک 
قطب و شاهنشاه و دریای صفا 
اول مرتبت 


عاقل اول دید و آخر آن مُصر 


دم به دم دیدن بلای ناگهان 


۶ دعاو شفاعت دقوقی در خلاص کشتی 


چون دقوقی آن قیامت را بدید 
گفت: یا رب منگر اندر فعلشان 
خوش سلامتشان به ساحل باز بر 
ای کريیم و ای رحیم سرمدی 
ای بداده رایگان صد چشم و گوش 
استحقاق بخشیده عطا 


گناهان عظیم 


پیش از 


دیگر است 
آن دعا حق میکند چون او فناست 
واسطةً مخلوق نی 


شدگان حق رحیم و بردبار 


آن دعای بیخودان خود 
اندر میان 
مهربان» بی رشوتان» پاری گران 
هین بجو 
رست کشتی از دم آن پهلوان 
که مگر بازوی ایشان در حذر 
یا رهاند رویهان را در شکار 

شقها با دم خود بازند کاین 


بو سه ها بر دم دهند 


دم بجبانیم ز 


۳۳۵ 


رحم او جوشید و اشکك او دوید 
دستشان 3 ای شه نیکو نشان 
بجر و بر 


ای رسیده دست تو در 


در گذار از بد سگالان این بدی 
نی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش 
دیده از ما جمله کفران و خطا 
تو توانی عفو کردن در حریم 
آموختیم 
در چنین ظلمت چراخ افروختی 
جرم بخش وه عفو کن بگشا گره 


آن زمان چون مادران با وفا 


وین دعا را هم ز تو 


بی خود از وی» می برآمد بر سما 
آن فعا ز او تیسته. گفت. داور: است 
آن دعا و آن اجابت از خداست 
بی خبر ز آن لابه کردن جسم و جان 
خوی حی دارند در اصلاح کار 
در مقام سخت و در روز گران 
هین. .خشست. ۰ عارشان -.ستی. .ار ,یلا 
و اهل کشتی را به جهد خود گمان 
پر هدف انداخت تیری از هنر 
روباهان عرار 
میرهاند جان ما را در کمین 


رقص گیرند و از شادی ‏ برجهند 


و آن از ثم دانند 


پا چو نبود دم چه سود؟ ای چشم شوخ 


میرهانند از بلاهامان مدام 


تا که حیران ماند از ما زید و بکر 


مالك دنیا شویم این نمی بینيم ما کاندر گویم 

چهی ای قلتبان فتک .۰ تفاداتم ان ال ..قیگران 

رسی زیبا و خوش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش 

ای مقیم حبس چار و پنج و شش نغز جائی. دیگران را هم بکش 
حریف .کون . خر بوسه . گاهی . یافتی» ‏ ما را پر 

نند کین .۰ ,دویست» ««قست میل شاهی از کجایت خاستست؟ 

آنکه گویندت زهی پسته ای بر گردن جانت زهی 

حیلت را بهل وقف کن دل بر خداوندان دل 

کم اید کباب روبهاه تو سوی جیفه کم شتاب 

حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی 

نظرمان بر دل است تست یر ضورت» که آن آب.و گل اسنت 

همی گوئی: مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد. نی به پست 
يقین هم آب هست لیک. .ز اآن. ابت. نشاند. اب است 

زانکه گر آب است. مغلوب گل است پس دل خود را مگو کاین هم دل است 
آسمائها برتر است آن دل ابدال یا پیغمیر است 

گل. صافی شده در فزونی آمدی وافی شده 

سوی پحر آمده رسته از زندان کل بحری شده 

ما محجوس ‏ گل ماندست هین "بحر رحمت"» جذب کن ما را ز طین 
من تو را در خود کشم لیکك میلافی که من آب خوشم 

میدارد تو را ترکک آن پنداشت کن در من درا 

خواهد که در دریا رود کل . گروفه. ناعی .وا می. کقه 

پای خود از دست گل گل بماند خشکک و او شد مستة 

از گل» آب را جذب توه نقل و شراب ناب را 

شهزتی. . . آندر. اتجهان وان ال نزن ات فان بو ۰شاندان 

باغ و مرکب و تئیغ و مجن خواه ملک و خانه و فرزند و زن 
تو را مستی کند چون نیابی. آن خمارت ‏ نشکند 

دلیل آن شدست که بدان مفقود مستی ات بدست 

ضرورت» ‏ زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر 

کشیدی تو: که من صاحب دلم ام غیری ندارم؛ واصلم 
کو ۰ کل زر کش که منم آب و چرا جویم مدد؟ 

آلوده را پنداشتی لاجرم. دل. زاهل. دل . . برداشتی 


۳2۶ 


خود روا داری که آن دل باشد این؟ 


لطت. شیر .و -انکسنن. عکس..دل. انست 


پس ‏ بود دل جوهر و عالم عرض 
آن دی کاو عاشق مال است و جاه 
با خبالاتی که در ظلمات او 


دل نباشد غير آن دریای نور 
ريزه دل را بهل. دل را بجو 
دل محبط است اندر این حطه وجود 


از سلام حق» سلامتها نثار 


سنکك پر کردی تو دامن از جهان 
از خیال سیم و زره چون زر نبود 
14 کی 


پیر» عفل آمد نه آن موی سییل 


انگیین؟ 


هر خوشی را آن "خوش از دل" حاصل است 


کاو بود در عشقی شیر و 
سای دل چون بود؟ دل را غرض 
يا زیون این گل و آب سیاه 
می ‏ پرستدشان ‏ برای گفت وگو 
دل نظر گاه خداء و آن گاه کور؟ 
در یکی باشد» کدام است آن؟ کدام؟ 


چون کوهی از او 


۷. کار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پردهٌ 
غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند با بر زمین 


چون رهید آن کشتی و آمد به کام 
فجفچی افتادشان 1 هنت کر 
هر یکی با یکدگر گفتند سر 
گفت هر یکک: من نکردستم کنون 
گفت: مانا کاین امام ما از درد 
گفت آن دیگر که ای 
او فضولی بوده است از انقباض 
چون نگه کردم سپس تا بنگرم 
یک از ایشان را ندیدم در مقام 


یار یقین 


تین بچپ» نی راست» نی بالا» نه زیر 
دُرّها بودند» گوئین آب کشت 


در قباب حق شد ند آن دم همه 


۳۳۷ 


کاین فضولی نیست از ماها بدر 


از پس پشت دقوقی مستتر 


آنچنان پنهان شدند از چشم او 
سالها در حسرت 
تو بکوئی: مرد حی را در نظر 
خر از این می خسبد اینجا ای فلان 
کار از این ویران شدست» ای مرد خام 
ابلیس . لعین 
چشم ابلیسانه را یک دم بیند 


تو همان دیدی که 
ای دقوفیء با دو چشم همچو جو 
هین بجوء که زک دولت» جستن است 
از همه کار جهان 


پاک شد از اعتدال 


پرداخته 


هین مر اومید و ایشان را بجو 
هر گشادی. در دل اندر ستن است 
"کو و کو" میگو به جان. چون فاخته 
که دعا را [ 


پست حق بر 


آن دعایش میرود تا ذو الجلال 


۸ باز شرح کردن حکابت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داود علیه السلام و 
مستجاب شدن دعای او 


یادم آمد آن حکایت کان فقیر 


از خدا میخواست روزی حلال 


هین.- چزا 

گفت من روزی از حی میخواستم 
ان دعای کهنه ام سل مستجاب 
سم کی انار مر 


ای به ظلمت گاو من گشته رهین 
ابله طرّاره انصاف آتتر1 
قبله را از لابه می آراستم 
روزی من بوده کشتم. نک جواب 
چند مُشتی زد به رویش ناشگفت 


9٩‏ رفتن هر دو خصم نزد داود پیغامبر علیه السلام 


میکشیدش تا به داود نبی 
ححت بارد رها و ای دغا 
این چه می گویی؟ دعا چه بود؟ مخند 
گفت: من با حقی دعاها کرده ام 


من بفین دارم دعا شد مستجابت 


۳۳۸ 


که بیا ای ظالم گیج غبی 
عقل در تن آور و با 
بر سر و ریش من و خویشء ای لوند 
اندر این لابه» بسی خون خورده ام 


ای منک خطاب 


گفت: گر 


ای دغا تا 


آئید هین. ایا 
چند خائی ژاژ را؟ 


گر چنین بودیه همه عالم بدین 
گر چنین بودیه گدایان ضریر 


روز و شب اندر دعا و اندر تنا 
تا تو ندهی هیچ کین ندهد ‏ بقین 
مکسب کوران 


بود لابه و دعا 


این دعا کی باشد از اسباب ملکک؟ 


بیع و بخشش» یا وصیت یا عطا 
در کدامین دفتر است این شرع نو؟ 


اندرا در خیس و در زندان او 


روزی شه شوی. 


قائل این بانگ امد در نظر 


۴۹ 


ژاژ بینید و فشار این لعین 
حجت قاطع بگوء جود دعا؟ 

کند هر خدا؟ 
پردندی به کین 
محتشم کته فلاتلع.۰ ۰ :۵ ,ای 


چون از آن او 
یک دعا املاک 


همچو یوسف دیده بودم خوابها 
پیش او سجده کنان چون 
در چه و زندان جُز آن را می نجست 
و کم 


که چو شمعی میفروزیدش از پیش 


از غلامی و ز ملاع بیش 


بانگ آمد سمع او را از اله 


در دل هر مومنی تا حشر هست 
تج ,زد افق. .و هی سار , افیامن 
کشک ان:: وا کازش. ‏ رشتف 
لقمه را ز انکاره او قی می کند 
مست ‏ باشد در ره طاعات مست 


کفکک تصدیقش به گرد پوز او شنم کواه. مسی.. یل سفن و 
اشتر از قوّت چو شیر نر شده زیر ثقل بار. اندکك خور شده 
ز آرزوی نقب صد فاقه بر او می نماید کوه پیشش» تار مو 
دو, | لست: آن. کاه: ین رای نید آتشن - ای تا اج لد بر ریک 
ور بشد اندر ترذ صد دله یک زمان شکر استش ی سالی گله 
موی 6۵ کاز ریق 82۰ 332 کر ۱ اه ره هل ۰ 
وام دار شرح ‏ اینمه ‏ نک گرو ور شتاب است. از لم نشرح شنو 
چون ندارد شرح این معنی کران خر به سوی مدعی گاو ران 
گفت: کورم خواند زین جرم. آن دغا تین . یلیانه.. فیاش, استه: - ام . نا 
من دعا کورانه کی می کرده ام؟ جز به خالق کدی کی آورده ام؟ 
کور از خلقان طمع دارد از جهل من ز توء کز توست هر دشوار سهل 
آن یکی کورم» از کوران بشمرید او نیاز جان و اخلاصم ندید 
کوری عشق است این کوری من حب یعمی و یصم است» ای حسن 
کورم از غیر خداء بینا بدو مقتضای عشق این باشده بگو 
تو که بینائیه از کورانم مدار دایرم بر گرد لطفت. ای مدار 
آنچنان که یوسف صدیق را خواب بنمودی و گشته مُتکا 
مر مرا لطف تو هم خوابی نمود آن دعای پبیحدم بازی . نبود 
می تارانك 3 اسراو مرا 3 می دانند گفتار مرا 
حق نهان است و که داند راز غیب؟ غیر علام سر و ستار ‏ عیب 
خصم گفتش: رو به من کن حتی بگو از چه سوی آسمان کردی تو رو؟ 
شید می آری. غلط می افکنی لاف عشق و لاف قربت میزنی 
با کدامین روی». چون دل مرده ای روی سوی آسمانها کرده ای 
غلغلی در شهر افتاده از این آن مسلمان می نهد رو بر زمین 
کای خدا این بنده را رسوا مکن گر بدم هم سر من پیدا مکن 
تو همی دانی و شبهای دراز که همی خواندم تو را با صد نیاز 
پیش خلق» این را اگر خود قدر نیست پیش تو همچون چراغ روشنیست 
گاو میخواهند از من ای خدا چون فرستادی نکردم فش خطا 


۰ شنیدن حضرت داود سخن هر دو خصم را و سوال کردن از مدعی علیه 
چون که داود نی آمد برون گفت: هین چون است؟ این احوال چون؟ 


یی ر. . کت( ۰۰ ,۰ :۰ ولد گاو من در خن او اوفتاد 


۴۳۰ 


کشت گاوم راء بیرسش که چرا 
کف داودش: بگو ای بو الکرم 
مگوه حجت بیار 


هفت سال 


هین پراکنده 
گفت: ای داود» بودم 
این همی جستم ز یزدان. کای خدا 


هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق 
تاریکک شد. نی بهر قوت 


کشتم آن ر؛ تا دهم در شکر آن 


گاو من کت او؟ بیان کن ماجرا 
چون تلف کردی تو ملک محترم؟ 
تا به یک سو گردد این دعوی و کار 
روز و شب اندر دعاء واندر سوال 
زوزگر. - تقواهم. .بو یداع 
کودکان این ماجرا 
تا بگوید بی شکنجه یی ضرر 
که چه می گفت این گدای زنده دلق؟ 


گاوی اندر. خانه . دیدم ناگهان 
شادی آن که قبول آمد قنوت 


که دعای من شنود» آن غیب دان 


۱ کم کردن داود علیه السلام بر کشندة گاو 


گفت داود: این سخنها را بشو 


داری که من بی حجتی 


تو روا 
این که بخشیدت؟ 


کسپ: را 


خریدی؟ وارئی؟ 


همچون زراعت دان عمو 


آنچه کاری» بدرویه آن آن توست 
مسلمان» 3 مگو 
گفت: ای شه. تو هم این میگوئیم 


رو بده مال 


حجت شرعی در این دعوی بگو 
بنهم اندر شرع باطل سنتی؟ 
ی ادا وت ی بای( «جارنی؟ 
تا نکاری دخل نبود آن تو 
ور ه این یداد بر تو شد درست 
رو بجو وام و بده. باطل مجو 
که همی . گویند اصحاب ‏ ستم 


۳ تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام 


پس ز دل آهی بر آورد و بگفت 
کر و که یی اف موه 
در دلش نب آنچه تو اندر دلم 
این بگفت و گریه در شد های های 
گفت: هین امروز ای خواهان گاو 


من سوی خلوت در نماز 


روزن . جانم کفادست: رز « ها 
نامه و باران ور از روزنم 


دوزخ است آن خانه کان بی روزن است 


۳۳۱ 


کای خدای هر کجاء طاقی و جفت 
در دل داود انداز آن فروز 
اندر افکندی په راز ای مفضلم 
تا دل داود بیرون شد از جای 
مهلتم دب وین دعاوی را مکاو 
پرسم این احوال از دانای راز 
میرسند. . یی واسطه. ‏ نامه خذا 
می فتد در خانه ام از معدنم 


اصل دین ای بنده. روزن کردن است 


تشه هر پیشه ای کم زن» بیا تشه زن در کندن روزنه ‏ هلا 


پا نمی دانی که نور آفتاب عکس خورشید برون است از حجاب؟ 
نور» 0 قالین که حیوان دید هم پس چه کرهنا بود بر آدمم؟ 
من چو خورشيدم. درون نور غرق می ندانم کرد خویش از نور فرق 
رفتنم سوی نماز و آن خلا بهر تعلی ست ره مر خلق را 
کر نهی تا راست گردد این جهان حرت: و خدعه. این بوده ای. پهلوان 
نیست دستوری» و گرنه ریختی ط از دریای راز انگیختی 
همچنین داود میگفت این نسق خواست گشتن. عقل خلقان مُحترق 
پس گریبانش کشید از پس یکی که ندارم در یکی اش من شکی 
۳ رفتن داود علیه السلام در خلوت تا آنچه حق است بیدا شود 
با خود آمده گفت را کوتاه کرد لب بیست و عزم خلوتگاه کرد 
در فرو بست و برفت آنگه شتاب سوی محراب و دعای تجاب 
حق نمودش آنچه ‏ بنمودش ‏ تمام گشت واقف بر سزای انتقام 
دید احوالی که کس واقف نبود راز پنهانی که حیرانی فزود 
روز دیگر جمله. خصبان. آمدند ششی. " خافد. نشین. «اصقع ۰ زواند 
همچنین آن ماجراها باز رفت باز زد آن مدعی تشنیع زفت 
زود گاوم را بده ای ابکار از خدای خویشتن شرمی بدار 
اینچنین ظلم صریح ناسزا میرود. در عهد پیخمب هلا 
گاو کشته خورده ای بی ترس و بیم در جواب افزوده تزویره آن لیم 
که چه چندین سال بودم در دعا من طلب کردم ز حقی. داد او مرا 
ای رسول حی چنین باشد روا ملک من بّد گاوه چون دادش خدا؟ 


۴ حکم کردن داود علیه السلام بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر 
داود علیه السلام 


کفت:. داودش: خمتن. کین ری هل این مسلمان را ز گاوت کن بحل 
چون خدا پوشید بر توء ای جوان رو خمش کن» حی ستاری بدان 
گفت: وا ویلاه چه حکم است؟ این چه داد؟ از پی من شرع نو خواهی نهاد؟ 
رفته است آوازهٌ عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان 


زين تعدی» سنگ و که بشکافت تفت 


بر سگان کور این استم نرفت 
چن ملا 
ینچنین ظلم و جفا بر من مکن نیی, سفن هکی. یشان سکم 


۳۳۲ 


۵ حکم کردن داود بر صاحب گاو که جملةً مال خود را به وی ده 


بعد از آن داود کر ای عنود 
ور نه کارت سخت گرددءه گفتمت 
خاکك پر سر کرد و جامه بر درید 
یک دمی دیگر بر این تشنیع راند 
گفت: چون بختت نبود ای بخت کور 
دیده ای آنگاه صدر و پیشگاه 
ژین سخن داود شد زو خشمناک 


رو که فرزندان تو با جفت ‏ تو 


تک بر سیته. هی ود با کی نیت 
خلق هم اندر ملامت آمدند 
ظالم از مظلوم کی داند کسی؟ 
ظالم از مظلوم آن کس پی ‏ برد 


حمله . بر 
شرم شیران راست. نی سگ را 
از کمین. سکف سان سوی داود چست 
کرفتله دای ریق 
ظلمست فاش 


روی بر داود 


این نشاید از توء کات 


جمله مال خویش او را بخش زود 
قا نگردد ظاهر از وی. ابتمت 
که به هر دم میکنی ظلمی مزید؟ 
ایور ۳ ی ی وا 
ظلمت آمد اندکك اند در ظهور 


ای دج از چون تو خر خاشاککك و کاه 
گفت: تا خود را نگردانی هلاک 


نید کاین... ,ای . دید افروی ‏ مگ 
می دوید از جهل خود بالا و پست 
کز ضمیر کار او غافل دند 
کاو بود سخرةٌ هواء همچون خسی 
کاو سر نفس ظلوم خود برد 
خصم هر مظلوم باشد از جنون 
تا تواند زخم بر مسکین زند 
که نگیرد صید از همتنای‌گان 
عم مظلوم. ‏ کش ظالم پرست 
کای نبی مجتبی بر ما شفیق 
قهر کردی بی گناهی را به لاش 


۶ عزم کردن داود علیه السلام به خواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا کند و حجتها همه 


کف .وا فان . ان مرس 
جمله برخیزید تا بیرون رویم 
مرد و زن» از خانه ها بیرون روید 

در فلان صحرا درختی هست زفت 


سخت راسخ خیمه ۳ و میخ او 
خون شدست اندر پن آن خوش درخت 
مال. او قلتبان 


برداشتست این 


این جوان مر خواجه را باشد پسر 


تا کنون حلم خدا پوشید آن 


قطع کند 


۳۳۳ 


تم زد اور و 
سوی صحرا و بدان هامون شویم 
هر قیاق ماش رو 


شاخهایش ابه و یار چفت 


بوی خون می آیدم از بیخ او 
خواجه را کشتست» این منحوس بخت 
وین غلام اوزشت: , .اه اراد کان 

بود و او ندارد زین خبر 
آخر از ناشکری آن قلتبان 


که عیال خواجه را روزی ندید 
بی نوایان را به یکك لقمه نجست 
تا کنون از بهر یک گاوه این لعین 
او به خود برداشت پرده از گناه 
کافر و فاسقی در این دور گزند 
ظلم مستور است در اسرار جان 
که ببینیدم . که دارم شاخها 


پردة خود را به خود 
می . نهد 
گاو دوزخ را بینید از ملا 


۷ گواهی دادن دست و با و زبان بر سر ظالم هم در دنیا 


پس همینجا دست و پایت در گزند 
چون موکل می شود بر تو ضمیر 
خاصه در هنگام خشم و گفت وگو 
چون موکل می شود ظلم 

چون همی گیرد گواه سر لگام 
پس همان کس که موکل می . کند 
پس موکلهای دیگر روز حشر 
ای به ده دست آمده در ظلم و 0 


ست حاجت شهره گشته در گزند 


و جفا 


نفس نو هر دم بر آرد صد شرار 
جزو ارب سوی کل خود روم 


اف بان سای یله کاو. وق ی لت 
نیز روزی با خدا زاری نکرد 
کای خدا خصم مرا خشنود کر 
گر خطا کشت دیت بر عاقله است 
سنگگ میگردد به استغفار در 


بر ضمیر تو کواهی می دهند 


اصحاب ‏ نار 

نه نورم که سوی حضرت شوم 
بهر گاوی کرد چندین التباس 
نفس این است» ای پدر» از وی بر 
پاریی امد از او روزی به درد 
گر منش کردم زیانه تو سود کن 
عاقلاٌ جانم تو بودی از آ لشت 


نفس. ای جان خر 


۸. برون رفتن خلایق به سوی آن درخت 


چون برون رفتند سوی آن درخت 
تا کگناه و رش او پیدا کنم 
گفت: ای سگ. جدٌ این را کشته ای 


ِ‌ 


خواجه را کشتی و بردی مال او 


۳۴ 


کت تست وا .خر یی ارت 
تا لوای عدل بر صحرا زنم 
تو غلامی. خواجه زین رو گشته ای 
0 یزدان آشکارا حال او 


با همین خواجه جفا ننموده است 


ملک وارث . باشد آنها سربسر 
شرع جستی. شرع بستان رو نکوست 
هم بر اینجا خواجه گویان زینهار 
از خیالی که بدیدی سهمناکك 
باز کاوید این زمین را همچنین 


کرد با خواجه چنین مکر و ضرر 
در زمین آن کارد ۳ سر یافتند 
هر یکی زار برید از میان 


زآنکه ند ظ گشته بودند و تباه 


۹ قصاص فرمودن داود علیه السلام خونی را بعد از الزام حجت بر او 


بعد از آن که بیا ای داد خواه 
هم بدان تیغش بفرمود او قصاص 
حلم حی گر چه مواساها ‏ کند 
خون نخبده در فتد در هر دلی 
اقتضای داوری رت دین 
کان فلان خواجه چه شد؟ حالش چه گشت؟ 
جوشش خون باشد آن واجستها 


بت صد هزاران پاره شلد 


صد هزاران چشم دل بگشاده شد 
و آن قوی تر از همه کان دایم است 
جان جملاهً معجزات این است خود 


کشته شد ظالم جهانی زنده شد 


۳۳۵ 


داد خود بستان تو از این رو سیاه 


چونکه از حل بگذرد رسوا کند 
میل جست و جوی کشف مشکلی 
سر بر ارد از ضمیر آ و این 
هتان. که وش. ‏ » گلواون. کشک 


۰ بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است که مدعی گاو گشته بود و آن گاو کشنده 


عقل است و داود حق است یا شیخ که نایب حق است که به قوت و یاری او تواند ظالم را 
کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب 


کقزی ها تزنده اکن 
1 توست» 
عقل 


روزی بی رنج او موقوف چیست؟ 
نفس گوید: چون کشی تو گاو من؟ 
وا ود اش افو ی تا 
روژی بی رنج میدانی که چیست؟ 
لیکك موقوف است بر قربان گاو 
دوش چیزی خورده ام ور نه تمام 


جبری خورده ام افسانه اسب 


پر اسباب از چه دوختیم؟ 


اسپاب اسبابی دگر 
۳ قطع اسباب آمدند 
شتیت:: نهر انفر- , توا سفکافت 


عضبله. فران: .۰ هت 3و قطع سب 
مرغ باییلی دو سه سنگ ‏ افکند 
پیلی را سوراخ سوراخ افکند 
دم کاف ۰ کشت . تفر مفتول:. وق 
حلق بریده جهّد از جای خویش 
همچنین از آغاز قرآن تا تمام 
کشف این نه از عقل کار افزا شود 
ند معقولات ۳ فلسفی 
عقل عقلت مغز و عقل توست پوست 
مغز جوی» از پوست دارد صد ملال 


۱ منال 


۳۳2۶ 


کشتست» او را ننده 


کن 


خویشتن را خواجه کرده است و مهین 


فن. تیه گاو , تن» منکر مشو 
روژی بی رنج و نعمت بر طبق 
آنکن. . نکش . . کاو. .زاف کاضیل ۰ بسا 
زانکه گاو نفس باشد نقش تن 
نفس ‏ خونی. ‏ خواجه گشته ‏ و پیشوا 
قوت ارواح است و ارزاق نبی ست 
گنج اندر گاو دان؛ 


ای کنج کاو 
نیم تو 
پنهان خانه است 


دادمی در زمام 
هر چه می آید ز 
گر از "خوش چشمان" کرشم آموختیم 


در سب منگر در آن افکن نظر 


معجزات خویش بر کیوان زدند 
بی زراعت چاش گندم پیب 
پشم ‏ بز» ابریشم فك کنن کشان 
عّ درويش و هلاک بو لهب 
شک تفه رد حول ۰ کول 
سنگ مرغی. کاو به بالا پر زند 
تا شود زنده همان دم در کفن 


خون خود جوید ز خون پالای خویش 
رفض اسباب است و علت» و السلام 


بندگی کن» تا تو را پیدا شود 
شهسوار عقل عقل آمد صفی 
معدة حیوان هميشه پوست جوست 
مغزه نغزان را حلال آمده حلال 


چه هر قرنی "سخن آری" بود 
نی که هم تورات و انجیل و زبور 
روزی بی رنج جو و 


ود 
بلکه رزقی از خداوند . بهشت 
زانکه نفع نان در آن نان داد. اوست 
دوق پنهان. نقش نان چون سفره است 


رزق جانی» کی بری با سعی و جست؟ 


نفس را تسبیح و مصحف در یمین 
مصحف و سالوس او باور مکن 
سوی حوضت آورد بهر وضو 
زآنکه او در خان عقل تو برون 
عقل نورانی. نیکو طالب است 
زانکه او در خانه عقل تو غریب 


۳۳۷ 


عقل کل» کی گام بی ایقان نهد؟ 
عقل عقل آفاق دارد پر از ماه 
نور ماهش بر دل و جان بازغ است 
ز آن شب قدر است. کاختروار تافت 
ی و اوه که .ای ایک 


پرتو جانان بود 


شد. ۰ گواه . اضق قرآن؟ 
کز بهشتت آورد جریل سیب 
بی صداع باغبان بی رنج کشخ 
بدهدت آن نفع» بی 
نان بی سفره. ولی را بهره است 
جز به عدل شیخ» کاو داود توست؟ 
از ین دندان شود او رام تو 
ط دم داود» او آگاه شد 


خاک تو بروید متا 


ان: مزیان. ‏ نک . رفن 


صد هزاران ححت ارد ناصحیح 
ره نتاند رد شه آگاه را 
خنجر و شمشیر اندر آاستین 


خلق. جمله علتی اند از کمین 


هر خسی دعوی داودی کند 
از صیادی بشنود آواز طیر 
نقد را از نقل شناسد. غویست 


ره - رو ونشته , سل اقر کشت 
اش یم 6دک هد کی مفطانق, منت 


هين از او بکری چون آهو ز شیر 


۲ کریختن عیسی علیه السلام بر فراز کوه از احمقان 


عیسی مریم به کوهی میگریخت 
ات یکی در پی دوید و گفت: خیر 
با شتاب او آنچنان میتاخت جفت 


یکت دو میدان در پی عیسی براند 


از که اين سو میگریزی؟ ای کریم 
ی از احمق گریزانم» برو 
گفت: ‏ آخر ی ی ۱9 


آن 
کفتاند. ارخیت. کت رم له سشی؟ 


۳۳۸ 


شیر گوئی خون او میخواست ربخت 
در پیت کس نیست. چه گریزی چو طیر؟ 
کز شتاب خوده جواب او نگفت 
پس به جد و جهد عیسی را بخواند 
گريزت مشکلیست 


نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم 


که مرا اندر 


ميرهانم خویش را بندم مشو 
که شود کور و کر از تو مستوی؟ 
که فسون یب را ماویستی؟ 
بر جهد چون شیر صید آورده ای 
نی ز گل مرغان کنی ای خوب رو؟ 
در هوا اندر زمان پران شود 
هر چه خواهی می کنیء از کیست باکك؟ 
کف شاشت هرد .ی بو از مك کان؟ 
مبدع تن خالق جان در سبق 
که بود گردونه گریبان چا او 
بر کر و بر کور خواندم 


خرفه را 


شد حسن 
بدرید بر خوده تا بناف 


بر سر لا شی بخواندم کشت شی 


خواندم آن را بر دل احمی به ود 
سنگك خارا گشت و زآن خو بر نگشت 
گفت: حکمت چیست؟ کانجا اسم حق 
آن همان رنج است و این رنجی» چرا؟ 
گفت. رنج احمقی قهر خداست 
ابتلا رنجیسته کان رحم آورد 
آنچه داغ اوست. هر او کرده است 
ز احمقان بگریز چون 


پر سر آرد زخم رنج 


عیسی گریخت 
احمقی 
اند کت اند کت آب را دزدد هوا 
کرت ند را دزدد وه سردی دهد 
آن مسیجا را حذره نه از بیم بود 
زمهریر ار پر کند آفاق را 


صد هزاران بار و 
ریگ شد. کز وی نروید هیچ کشت 


درمانی تشد 


سود کرد انشجا. نود آن را سق؟ 


رنج و کوری نیست قهر» آن ابتلاست 


احمقی رنجیست. کان زخم آورد 
چاره ای بر وی نارد برد دست 
صحبت احمق بسی خونها بریخت 


وین چنین دزدد هم احمی از شما 


ايمن است اوه آن 


یی تعلیم بود 


۳ قصهٌ اهل سبا و حماقت ایشان و اثر نا کردن نصبحت انبیا در احمقان 


یادم آمد قصةٌ اهل سبا 
آن سبا ماند به شهری بس کلان 
کودکان افسانه ها می آورند 


هزلها. گویند در افسانه ها 


آن یکی بس دور بین وه دیده کور 
و آن دگر بس تیز گوش وء سخت کر 
و آن دگر عور و برهنه. لاشه تاز 
کقنته ۰ کور 
گفت کر: آری 


ایک سپاهی ‏ میرسند 
شنیدم بانگشان 
آن ‏ برهنه که گفت: ترسان زآن منم 
اینک به 
گوید که: آری مشفله 


نزدیکك آمدند 


۴۳۳۹ 


چه غم آن خورشید با اشراق را؟ 
کز دم احمق. صباشان شد وبا 
در شانه ی از کودکان 


درج در افسانه شان بس و ند 
گنج میجو در همه ویرانه ها 
قدر او قدر سکره بیش نی 
سخت زفت و تو به تو همچون پیاز 
لیکک جمله سه ‏ تن ناشسته ‏ رو 


پخته خوار 


از سلیمان کور و دیده پای مور 
و اوق یا یکت شک و 
لیکت دامنهای جامةٌ او دراز 
من همی بینم که چه قومند و چند 
که چه میگویند پیدا و نهان 
که ببرند از درازی دامنم 
خیز بگريزيم پیش از زخم و بند 
میشود نزدیکتره یاران هله 


شهر را هشتند و بیرون آمدند 
اندر آن دم مرغ فربه . یافتند 
کوا. سقند. ی مان کر 
مرغ مرده خشکك. ود زخم کلاغ 
پش, . «طللی» ‏ کردنقه. و دیگی. بافد 


ی نهادند آن سبه:. ...تن 


آوازش شنید 


یر 20 
الیو فده اجان ااقنر یش 
ز آن همی خوردند چون از صید شیر 
هر سه ز آن خوردند و بس فربه شدند 
آنچنان ‏ کز فربهی هر یک جوان 


راه مرگ خلق. ناپیدا زهیست 
نک پیاپی کاروانها متفی 


ور و ربیف اسر انا 


الحق حسام 


ای پسر هر مختصر افسانه نیست 


الدین عیان 


۴. شرح آن کور دور بین و آن کر تیز 


کر امل را دان که مرگ ما شنید 


عیب خود یک ذرّمب چشم کور او 


عفزر. . تسه له توقای رت 
. ره امد و عریان رود 


آن زمان داند غنی» تست . رن 
چون کنار کودکی پر از سفال 
گر ستانی پاره ای کریان شود 
مور . زاگ طفل را دانش دثار 


۵ چون عاریت را ملک ِ 


ی ۰ کتطا کف ان رو هت دنا 


۴۳۴۰ 


هون 
۳ نگرفت و به دامن در کشید 
استخوانها زار گشته چون ‏ بناخ 
نی مر ور یی ین شبکی» یاهنت 
مرغ فربه را به دیگ اندر زفن 


هر یکی از خوردنش چون پیل سیر 


کاستخوان 
زاره دش ره بس بز رگ مه شدند 
در نگنجیدی از زفتی در جهان 
از شکافت در برون جستند تفت 
در نظر ناید که آن بی جا رهیست 
دیق شکات در که هست آن مختفی 
سخت نایدا در او چندین زفاف 
ی کر ی مب 
آشنا را روی در بیگانه نیست 
شنو و آن برهنة دراز دامن 

هد ۰ ما 
عیب خلقان و بگوید کو به کو 


مرگ خود نشنید 


دایرم رد برهنه کم درند؟ 
هیچ او را نیست و از دزدانش پاک 
وز عم 
خنده آید جانش را زین ترس خویش 
هم ذکی داند که بود 
کاو بر آن لرزان بود چون رب" مال 
پاره گر بازش 


گرنه. رش لد اافی, نارود - اغهار 


دزدش» . < جگر جوجه .مسب 


او بی هنر 


دهی خندان شود 


ور اه او مال دروغین می طیید 


ترسد از دزدی که برباید جوال 


از 9 این عاقلان دو فنون 
هر یکی ترسان از دزدی کسی 
گوید او که: روزگارم می . برند 
گوید: از کارم بر آوردند خلق 


عور ترسان که منم دامن کشان 
صد ‏ هزاران . فصل ‏ داند ‏ از علوم 
داد او خاصیت هر جوهری 
که همی دانم یجوز و لا بجوز 


این رو وآن ناروا دانی ولیک 
قیمت هر کاله میدانی که چیست 
سعد‌ها و نحسها دانسته 
جان جمله علمها این است 
جان جمله علمها این است 


ای 

این 

خود 

عاریت را ملک خود داند غنی 
لیک 

به 


پس از ترس خویش تسخر آیدش 
که بودشان عقل و علم این جهان 
گفت ايزد در نبی لا یعلمون" 
خویشتن. را علم پندارد بسی 
خود ندارد روزگار 
غرق بی کاریست جانش تا به حلق 


چون رمهانم دامن از 


پس بر آن احوال لرزد آن دنی 
بنگر اندر اصل خود. کاو هست نیک 


۵. صفت خرمی شهر سبا و ناشکری اهل آن 


اصلشان ید بود آن اهل سا 


مرد گلخن تاب از پری زر 
سك کلیچه کوفتی در زیر 
گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ 
جاماً ایشان اگر چرکین شدی 


اند نوی سان.. را 


و 


در تنور 


۴۴۱ 


که بدانی اصل خوده ای مرد مه 
میرمیدندی ز اصحاب لها 
از چپ و از راست از بهر فراغ 
از پری میوه رهرو در شکفت 


مانع آید از سخنهای مهم انبیا پردند امر فاستقم 


۶. آمدن سیزده پیغمبر به نصبحت اهل شهر سبا 


چون از حد بردند ناشکری چنان غیرت حی کارگر شد در زمان 
سیژده مففاز آنجا آمدند گمرهان: .وا" برع ممودندی.. به. یلا 
که هلاه نعمت فزون شده شکر کو؟ مرکب شکر ار بخسبده حرکوا 
نکر منعم واجب آمد در خرد فز بین. «نگفایك در خشم ابد 
هين کرم بینید و این خود کس کند؟ کز چنین نعمت» به شکری بس کند؟ 
سر بپخشد شکر خواهد سجده ای پا بخشده شکر خواهد قعده ای 
تعمتا»: تعمعت. . افزون. اکن صد هزاران ‏ گل به خاری سر زند 
قوم گفته: شکر ما را برد غول ما شدیم از شکر و از نعمت ملول 
نعمت چه؟ سیر شد جانمان از این شکر چه گولیم؟ بر گوئید هین 
ششن: . سضا بیقر . نت۰ امد. ی کرت کر کید ایک عفن 
ما جنان پژمرده کشنیم از عطا که نه طاعتمان خوش آید. نه خطا 
ما نمی خواهيم نعمتها و باغ ما نمی خواهيم اسباب فراغ 
انا گفتند در دل خلتمشت که از ا: حی نم شنامی.. نت 
نعمت از وی جملگی علت شود طعمه در بیمار کی قوّت شود؟ 
عفر وی اشفری و امک ای اقفر جمله ناخوش گشت و صاف او کدر 
تو عدوّ این خوشیها آمدی گشت ناخوش» هر چه بر وی کف زدی 
هر که او شد آشنا و يار تو شد حقیر و خوار در دیدار تو 
هر که او پیگانه باشد با تو هم پیش تو او بس مه است و محترم 
این هم از تاثیر آن بیماری است زهر او در جمله جانها ساری است 
دفع آن علت بباید کرد زود که شکر با آن حدث خواهد نمود 
هر خوشی کاید به توء ناخوش شود آب وان گر رسده آتش شود 
کیمیای مرگ و جسک است آن. ضفت رگ - گروه زا . آنر. حخانت. فاقیت 
یس غذائی که ز وی دل زنده شد چون یامد در تن توه کنده شد 
بش ۰ م۰ کف ی نات دات‌کان.. مك چون شکارت شد. بر تو خوار شد 
آشنائی عقل. با عقل از صفا چون شود هر دم فزون باشد. ولا 
دوستی نفس با هر نفس .  .‏ پست تو یقین میدان که دم دم کمتر است 
ژآنکه. نفسشن گرد. ‏ غلنت. می. .تن معرفت وا زود فاسد میکند 
گر نخواهی دوست را فردا ‏ نفیر دوستی با عاقل و با عقل گیر 


۴۴۱ 


و رم مک از 
ما طبيبانيم؛ شاگردان 
آن طبیبان طبیعت دیگرند 
ما" یه احل: یی بواسطه: عون بنگریم 
آن طبیبان غذابند و مار 


این چنین قولی تو را پیش آورد 
آنچنان و اینچنین از نیک و بد 


گر تو خواهی اين گزین ور خواهی آن 
آن طیبان را بود بولی دلیل 
دست مزدی می نخواهيم از کسی 
هین صلاء بیماری ناسور ‏ را 


دست مرد ما رسد از 


داروی ما یک به یکث رنجور را 


۷. معجزه خواستن قوم از پیغمبران 


قوم گفتند: ای گروه مدعی 
چون شما بست همین خواب و خورید 


چون شما در دام این آب و کگلد 


خبٌ جاه و سروری دارد بر آن 
ما نخواهيم اين چنین لاف و دروغ 
آثیا. . گفتت. این و . ان .علت...است 
دعوی ما را شنیدید و شما 
امتحان است این گهر مر خلق را 
۱ 


تو بگوئی: آفتابا 


که خیز 


کو گواه؟ 


۳۳ 


کو گواه علم و طبٌ نافعی؟ 
همچو ما باشید در ده میچرید 
کی شما صیاد سیمرخ دلید؟ 
که شمارد خویش از پیغمبران 


گردن. انلر گوشن وه افتادن به دوغ 
مایٌ کوری 
می . نبینید . این گهر 
ماش گردانیم گرد چشمها 
کاو ‏ نمی بیند گهن 
که بر آمد روز برجه 


گویدت: 


حجاب ریت است 


حبس . عماست 
کم ستیز 


ای کور از حی دیده خواه 


روز روشن هر که او جوید چراغ 
ور نمی بینی. گمانی برده ای 
کوری خود را مکن زین گفت فاش 
فضل بی علت مگر دریابدت 
ور نه مانی در چنین کوری ابد 
در میان روز گفتن: روز کو؟ 
صبر و خاموشی. جذوب رحمت است 
آنصتوا ‏ پذیره ‏ تا بر جان . تو 
گر نخواهی نکس پیش این طبیب 
گفت افزون ره تو پفروش و بخر 
تا . ثنای ‏ تو بگوید فضل ‏ هو 
چون طبیبان را نگهدار ید دل 


این طبیبان را به جان بنده شوید 


عين جستن. کوری اش دارد بلاغ 
که صباح است وه تو اندر پرده ای 
خامش ‏ و در انتظار فضل باش 
زین شقاوت روی دل برتابدت 
آنته .بتهان. سل ار اوح مد 
خویش رسوا کردن است» ای روز جو 
وین شان جستن» نشان علت است 
آید از جانانه جزای آنصتوا 
بر زمین میزن زر و سر» ای لیب 
بذل جاه وه بذل جان و بذل سر 


که حسل آرد فلکک بر جاه تو 


۸ متهم داشتن قوم انبیا را علیهم السلام 


قوم گفتند: این همه زرق است و مکر 
هر رسول شاه پاید جنس او 
مغز خر خوردیم؟ تا ما چون شما 
کو هما؟ کو پشه؟ کو گل؟ کو خدا؟ 
این چه نسبت؟ این چه پیوندی بود؟ 
ما کجا؟ وین گفت یهوده کجا؟ 
خود کجاء کو آسمان؟ کو ریسمان؟ 


غالبا ما عقل داریم این قدر 


کی خدا ناب کند از زید و بکر؟ 
آب و گل کو؟ خالق افلاکك کو؟ 
پشه را داريم هم راز هما؟ 
ز آفتاب چرخ چه بود ذره را؟ 
تا که در عقل و مماغی در رود 
ی هه وی اش و هه یه اشک ود طا؟ 
هیر کیرد رمع .از , ایب فاستان 
گند نا را میشناسيم از گزر 


9 حکایت خر گوشان که خر گوشی را به رسالت پیش فیل فرستادند که بگو: من رسول ماه 
آسمانم پیش توء که از این چشمٌ آب حذر کن. چنانکه در کتاب کلیله و دمنه آمده 


این بدان ماند که خرگوشی بگفت 
کز رم پیلان بر آن چشم زلال 
جمله محروم و ز خوف از چشمه دور 
از سر که بانگ زد خرگوش زال 


شاه پیلاه من رسولم پیش بیست 


من رسول ماهم وه با ماه جفت 


جمله نخجیران بدند اندر وبال 
حیله ای کردند. چون کم بود زور 


سوی پیلان در شب غرة هلال 


بر رسولان بند و زجر و خشم نیست 


چشمه آن ماست. زآن یک سو شوید 
گفتی از گردن برون کردم من این 
تا جق برش .یم هن اییق. وید 
مضطرب گردد ز پیل آبخواه 
تا درون چشمه پابی این دلیل 


شاه ببلان شب سوی چشمه سار 


۰ جواب گفتن انبیا طعن ابشان را و مثل زدن ایشان را 


انبیا گفتند: آوه» پند جان 
ای دریغا که دوا در رنجتان 
ظلمت افزود این چراغ آن چشم را 
چه رئیسی جست خواهيم از شما؟ 
چه شرف یابد از کشتی بحر در؟ 
ای دریغ آن دید کور و کبود 
ز آدمی کو بود بی مثل و ندید 
چشم دیوانه. بهارش دی نمود 
ات یا ولا رگا .یل گاه گاه 
ای بسا معشوق کاید ناشناخت 
اقمقاه سا نی یی ری .رزیت 
این غلط ده دیده را حرمان ماست 
چون بت سنکین شما را قبله شد 
چون بشاید سنگتان انباز حق 
یش مرده هما را شد شریک 


با مگر مرده» تراشیده شماست 


عاشقی خویشید و صنعت کرد خویش 


نی در ان 3 دولتی و نعمتی 


گرد سر گردان بود» آن دم مار 


سخت تر کرد ای سفیهان بندتان 
گشت زهر قهر جان آهنجتان 
چون خدا بگماشت پرد خشم را 
که ریاستمان فزون است از سما 
خاصه کشتی ‏ _ ز سرگین گشته پر 


کافتابی اندر او ذره نمود 


لنت و کوری شما را ظله شد 
چون نشاید عقل و جان هم راز حق؟ 
چون شاید زنده هم راز ملیک؟ 
پشه زنده» تراشیده خداست 
دم ماران را سر مار است کیش 
نی هو ۵ و راحتی و لذتی 


لایقند و در خورند آن هر دو يار 


آن. چنان گوید حکیم غزنوی 
در حکم قدر 
عضوها ‏ و لبدانها 
وصف هر جانی مناسب باشدش 
چون صفت با جان قرین کردست او 
شد مناسب وصفها در خوب و زشت 
دیده و دل 


اصبع لطف است و قهر اندر میان 
ای قلم بنگر گر اجلالیستی 


این حروف حالهات از نسخ اوست 


جز از و جز تضرع راه نیست 
این قلم داند. ولی بر قدر آخود 
آنچه در خرگوش و پیل آویختند 


در الهی ‏ نام گر خوش ‏ بشنوی 
در خور آمد شخص خر با گوش خر 
شد مناسب وصفها با جانها 
ی گمان جانی که حق بتراشدش 
پس مناسب دانش» همچون چشم و رو 
شد مناسب حرفها که حی نوشت 
چون قلم در دست کاتب ای حسین 
کلککك دل با قبض و بسطی زین بنان 
که میان 
فرق تو بر چار راه مجمع است 
عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست 
زین تقلب هر قلم آگاه نیست 


قدر خود پیدا کند در نیک و بد 


۱ بیان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی 


کی رشان این لها 
آن مثل آوردن آن 


تو چه دانی سر چیزی؟ تا تو کل 


حضرت است 


موسی» آن را که عصا دید وه سود 


این مثال اورد نمرود جهول 
این مثال اندیش گشته قوم عاد 
این مثال اورد شلدّاد لثم 


این مال آورد هر بد بخت دون 


این مثالت را چو زاغ و بوم دان 


۳۴۶ 


سوی آن درگاه پاک انداختن 
که به علم بر و چهر او آیت است 


یا به زلف و یا به رخ آری مثل 


ازدها ند. یر او لب شکیورد 
تو چه دانی سر اين دام و حبوب؟ 
چون کند موشی فضولی مدخل؟ 
تا به پاسخ جزو جزوت بر کند 


تا که شد ملعون حی تا یوم دین 
تا فرو شد در زمین با تخت و تاج 
تا که پشه مغز سر خوردش عجول 
کاستخوانشان خرد و مُرد آمد ز باد 
تا که شد محروم از هر دو نعیم 
تا که اندر آب درا شد سقط 
تا که شد در قعر دوزخ سرنگون 


که از ایشان پست شد صد خاندان 


۳۲ مللها زدن قوم نوح علیه السلام به استهزا در زمان کشتی ساختن 


نوح اندر بادیه کشتی ساخت 
در بیابانی که چاه و آب نیست 


آن یکی میگفت: این کشتی بتاز 
آن-. یکی میکگفت؛: . داش کو . است 
آن یکی میگفت: .بالانشن. کخاست؟ 


آن یکی میگفت: کاین مشکی تهیست 
آن یکی میگفت: جو چون میخورد؟ 
آن یکی میگفت: بیکاری مگر؟ 
او همی گفت: این به فرمان خداست 


صد مثل گو از 
یر کته " کهش نا سد تادان: اللفی ای 


یی تسخر بتاخت 


این به چربکها نخواهد گشت کاست 


۳ حکایت آن دزد که برسبدندش: چه می کنی نیم شب در پّن اين دیوار؟ گفت: ذهل می 


این مثل بشنو که شب 


نیم بیداری که او رنجور بود 


دزدی ‏ عنید 


آویخت سر 


میکنی؟ 


باژگونه ‏ کرده ای معنیش ‏ را 


زنم 


ِ‌ 


در پن دیوار حفره. می . رید 
طق طق آهسته اش را 
گفت او را: در چه کاری ای پدر؟ 
و که ای؟ کگفتا: ذهل ازن آی. .سنی 
گفت: کو بانگ ذهل ای بو سبل؟ 


می شنود 


آن زمان واقف شوی بر جزو و کل 


سر آن کر را تو هم نشناخته 
پخته شو در آ تن او» والسلام 
که به پیش نفس تو آمد رسول 


ز آب حیوانی» که از وی خضر خورد 


کفر گفتی مستعد شو یش را 


۴ جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خر گوش پیغام پیل را از ماه آسمان 


اضطراب ماه گفتی در زلال 
قصٌ خرگوش و پیل آری و آب 


این چه ماند آخر 


حجه. ‏ مه 


و چه آفتاب 


چه وحوش و چه طیور و چه جماد؟ 


۴۷ 


که بترسانید پیلان را شفغال 
اضطراب 


با مهی که شد زبونش خاص و عام 


خشیت پبلان ز‌ مه در 


چه عقول و چه نفوس و چه ملکک؟ 
چه ملوک و چه گدا چه کیقباد؟ 


ژه بلاد و چه حبال و جه بحار؟ 


چه تراب و آب و چه باد و چه ار؟ 


جمله اندر حکم و در فرمان او 


آفتاب آفتاب آفتاب 
صد هزاران. شهر را خشم شهان 
کوه بر خود میشکافده صد شکاف 
خشم مردان خشکت گرداند سحاب 
بنگرید ای مردگان بی حنوط 


پیل خود چه بود؟ که سه مرخ پران 
اضعف ‏ مرغان ‏ ابابیل 


کیست کاو شنید آن طوفان نوح؟ 


است و او 


روحشان پشکست و اندر آب. ریخت 
کیست کاو نشیند احوال ثمود؟ 
چشمی باری در چنان پیلان گشا 


آن چنان پیلان و شاهان ظلوم 
تا ابد از ظلمتی در ظلمتی 
نام گ:. نهر مت مک تفای انب 
دیده را نادیده می آرید. لیکت 


گر دو عالم پر بود خورشید و نور 


پی نصیب آئی از آن نور عظیم 


ص وحم هم شموس طالعة 
صدفوهم هم بدور زاهرة 
و مصابیح الدجی 


چه مه و چه سال و چه لیل و نهار؟ 
چه خریق و صیف و چه دی چه بهار؟ 
جح ی کون در خم چوگان او 
این چه می گویم؟ مگر هستم به خواب؟ 
سر نگون کرده است. ای بد گمرهان 
گرد ایشان ماه و خور اندر طواف 
خشم دلها. کرد عالمها خراب 
در سیاستگاه شهرستان لوط 


ذره ذره آیشان بر می 
و انکه صرصر عادیان را میریود 
که پدندی پیل کش اندر وغا 


زیر خشم دل هميشه در رجوم 


یمن و کم ۳ مخازی القارعة 
قبل آن یلق و کم بالساهرة 
آکرموهم هم مفاتیح ال جا 


۵ معنی حزم و مثال مرد حازم 


۴۳۴۸ 


گر بود در راه آب این را بریز 
ای خلیفه زاد گان» دادی کند 
آن عدوئی کز پدرتان کین کشید 
آ. خشة شطرنج» دل را مات کرق 
فیک نفان. انکشی.. گرفشه ادن شود 
این چنین کردست با آن پهلوان 
مادر و بابای ما ره آن حسود 
کردشان آن جا برهنه و زار و خوار 


ز انکه مرغی کاو بترکك دانه کرد 


پا سوی آخره به حزمی بر پرید 
از دو» آن گیری» که دور است از خباط 
تشته: .نب ود هشعا یکت پای سوز 
که به هر شب چشمه ای بینی روان 


تا رهی از ترس و» باشی در صواب 


تا نبندد دام» بر تو بال و پر 
ورنه چون خوردی در افتادی به دام 
۰ ‌ و #م 5 ۰ 
در ریاض قدس. بهرش ‏ گل شکفت 
دائه از 


صحرای بی تزویر خورد 


هیچ دامی پر و بالش را نبست 


۶ وخامت حال آن مرغ که ترث حزم کرد از حرص و هوا 


باز مرغی فوق دیواری نشست 


گه نظر او سوی صحرا بدی 
این نظر با آن نظر چالیش کرد 
رفت و دانه خورد و اندر دام ماند 
باز مرغی کان تردد را گذاشت 


چون بکند او دل از این شادان شد او 


۴۳۴۹ 


دیده سوی دانهٌ دامی تیگ 


هر که او را مقتدا سازده فر مت 
زآنکه شاه حازمان آمد دلش 
حزم از او راضی وء او راضی ز حزم 
بارها. در دام حرص ‏ اتاده ای 
بازت آن تواب لطف آزاد کرد 
گفت: ان غدتم کذا غدنا کذا 
چونکه جفتی را یر خود آورم 
این عمل را با اثر 


چون رباید غارتی از جفت. شوی 


حفت کردیم 


بار ‏ دیگر سوی این دام آمدی 
بازت. "او, نوات" بکفود. ان ره 
باز چون پروانةٌ شیان رسید 
کم کن ای پروانه نسیان و شکی 
شکر آن باشد که هیچ 
تا تو ره چون شکر گوئی» بخشد او 
شکر آن نعمت که تان آزاد کرد 


چند اندر زنجها و در بلا؟ 


چون رهیدی. 


در مقام امن و ازادی شتا 


تا گلستان ‏ و چمن شد منزلش 
این چنین کن» گر کنی تدبیر و عزم 
حلق خود را در بریدن داده ای 
توبه پذرفت و درونت شاد کرد 
نحن وجنا الفعال بالجزا 
آید آن جفتش دوانه لاجرم 


۰ ۰ نت سر 
چون رسد جفتی. رسد جفتی دگر 


جفت می آید پی او شوی جوی 
خاک اندر دیدةٌ توبه زدی 
گفت: هین بگریز وه این سو پا منه 
جانتان را جانب ۳ شین 


بنگر. اور .یکی 


در پر سوزیده 


بی خوف عدو 


حق را تباید باد کرد 


روزی بی دام و 


۷ حکایت نذر کردن سگان هر زمستان که چون تابستان آید خانه سازیم از بهر زمستان 


سک زمستان جمح گردد استخوانش 
کاو بگوید: کاین قدر تن که منم 
چون که تابستان بياید. من به چنگ 
چون که تبستان بیایده از گشاد 
رفت. کگرذده:,, کشد. بجر .سانه: ای 
گوید اوه چون زفت بیند خویش را 
گویلاش. حل:. شاه .ای .سار ای. «عمو 
استخوان حرص توه در وفقت درد 
گوئی از توبه: بسازم خانه ای 


چون نماند این درد گشت» آن حرص رفت 


۴۵۰ 


زخم سرما خرد گرداند چنانش 
تخایه: . «اعع.. از سکن باید کردنم 
بهر سرما خانه ای سازم از سنگ 
استخوانها یهن گردد پوست شاد 
کاهلی سیری. غری. خود رایه ای 
در کدامین خانه گنجم ای کا؟ 
گوید او: در خانه کی گنجم؟ بگو 


درهم آید» خرد گردد در نورد 


گر 

شکره: .- 

نعمت آرد غفلت وه شکر انتباه 
سییر 

نعمت 

شکره 


شکر باره. کی سوی نعمت رود؟ 
زآنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست 
صید تعمت 3 به دام شکر شاه 


۸. منع کردن منکران. انبیا علیهم السلام را از نصبحت کردن و حجت آوردن جبر بانه 


قوم گفتند: ای نصوحان بس بود 
قفل بر دلهای ما بنهاد حی 
نقش ما این کرد آن تصویرگر 
سنگ را صد سال گوئی: لعل شو 
خاک را گوئی: صفات آب گیر 
نار را گوئی که: نور محض شو 
قلب را گوئی که: زر پاک شو 


سح از آنْ اوصاف دیکرگون شوند؟ 
خالی افلاك ‏ و هم افلاکیان 
تا فلا ماد - کیان ره ضا 
کی تواند آسمان دردی گزید؟ 


قسمتی.. . گردست.. هی .یک وا زهین 


آنچه گفتید» ار در این ده و 


بود 
کس نتاند برد بر خالقی ستّق 


پشه را گوئی که: سوی باد رو 
پا رش تقو هن حعال رز 
آب کی گردد عسل؟ ای هوشمند 
خالق آب و تراب و خاکیان 


آب و گل ره یره روئی و نما 
کی تواند آب و گل صفوت خرید؟ 


کی کهی گردد به جهدی چون کهی؟ 


٩‏ جواب انبیا علیهم السلام جبریان را 


نبی کفتتن: کاری» آفرید 
و آفرید او وصفهای 
دک ,را . گوتی. ۰ که زین قوب مهداست 
ریگ را گوئی که: گل شوه عاجز است 
تیا استه ک .9 - ارو شستت 


رنجها دادست کان را 


عارضی 


انش دواها ساخت بهر ائتلاف 
پلکه اغلب رنجها را چاره هست 


۴۵۱ 


وصفهائی که نتان از آن سر کشید 
که گهی ببغوض می گردد رضی 
مس را گوئی که: زر شوه راه هست 
خاک را گوئی که: گل شوه جایز است 


یه 6 بللکی! نی بقطتین ابو مین امرکي 


۰ مکرر کردن کافران حجتهای جبربانه خود را 


قوم گفتند: ای گروه؛ این رنج ما نیست زآن رنجی که پذیرد دوا 
سالها گفتند از این افسون و پند سخت تر می گشت زآن» هر لحظه بند 
گر دوا را این مرض قابل بدی آخر از وی ذرّه ای زایل شدی 
سُدّه چون شد. آب اید در جگر گر خورد دری رود جای دگر 
لاجرم آماس گیرد دست و پا تشکی.. .زا اششکند... ۰ آن:. اشفا 


۱ باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را 


انییا گفتند: . نومیدی ید است فضل و رحمتهای باری» بی حد است 
از چنین محسن شاید نامید دست در فتراکك این رحمت زنید 
ای بسا کارا که اول صعب گشت بعد از آن بگشاده شد. سختی گذشت 
بعد نومیدی» بسی اومیدهاست از پس ظلمت بسی خورشیدهاست 
خود گرفتم که شما سنگین شدید قفلها بر گوش و بر دل بر زدید 
رتم کر «قلر مس مارد رافیز قفلها بر گوش و چشم و جان زدید 
هیچ ما را با قبولی کار نیست کار ما تسلیم و فرمان پردنیست 
او بفرمودستمان . این بندگی نیست ما را از خود این گویندگی 
جان برای امر او داریم ما گر به ریگی گوید او کاريم ما 
امر حق را ما گروه بی ریا ميرسانیم این رسالت با شما 
غیر حی جان نبی را يار نیست با قبول و رد خلقش. کار نیست 
مزد تبلیغخ رسالاتش» از اوست زشت و دشمن رو شدیم از بهر دوست 
ما بر این درگه ملولان . نیستیم تا ز بعد را هر جا بیستیم 
دل فرو بسته و ملول آن کس بود کز فراق یار در محبس . بود 
دلبر و مطلوب» با ما حاضر است در نثار رحمتشه جان شاکر است 
در دل ماء لاله زار و کت استت پیری و تفود گین را راه نیست 
دائما ترّ و جوانيم و لطیف تازه و خندان و شیرین و ظریف 
پیش ما صد سال و یک ساعت؛ یکیست کف تقوان ری کف راز تفا م‌کست 
آن دراز و کوتهی در جسمهاست آن دراز و کوته اندر جان کجاست؟ 
سیصد و نه سال آن اصحاب کهف پیششان یک روز» بی اندوه و لهف 
وآنگهی. نمودشان یک روز هم که به تن باز آمد ارواح از عدم 
چون نباشد روز و شب یا ماه و سال کین مود. تقد گنر و ملال؟ 
در گلستان عدم چون بی خودیست مستی از سغراق لطف ایزدیست 
لم یذق لم ید هر کس کاو نخورد کی به وهم آرد جعل انفاس ورد؟ 


۴۳۵۲ 


نیست موهوم» ار 
دوزخ اندر وهی چون آرد بهشت؟ 
هین گلوی خود 
راههای صعب پایان برده ایم 
هين بجوئید از نجوم سعد راه 
هر که ما را گشت پیرو باز رّست 


همچو موهومان شدی معدوم آن 
هیچ تابد روی خوب از خوکك زشت؟ 
این چنین لقمه رسیده تا دهان 
اهل خویش آسان کرده ایم 
زآنکه در ظلمت درید و 


7 
قعر ‏ چاه 


از عذاب ار وه در جنت نشست 


۳ مکرر کردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم السلام 


قوم گفتند: ار شما سعد خودید 
جان ما فارغ بد از اندیشه ها 
ذوق جمعیت بود وه اتفاق 
طوطی ‏ ثقل و شکر بودیم ما 
هر کجا اسان غم کت 


نحس مائید و ضدید و 
افکندید ما را و عنا 


شد ز فال 


۳ باز جواب انبیا علیهم السلام 


ور منجم گویدت: امروز . هیچ 
زآنکه نیکو نیست روز امروز هان 
صد ره ار بینی دروغ اختری 
نشد هرگز خلاف 


آن طبیب و آن منجمء از گمان 


۴۳۵۳ 


هر کجا آوازه تشحجریست 
هر کحا مسحی » نکالی» ماخد ست 
در غم ات ع + فهاه :9۰ تهاست 
از میان جانتان دارد مدد 


اژدها در قصد تو آید به سر 
که بجه زود ار نه اژدرهات خورد 


فال چه؟ برجه بین در روشنی 


و ما خود از عیان 
آرد به سوی 


زانکه می آزرده ای 
گفت: من کردم جوانمردی به ند 
گوید او: آزرده میگشتی. چه سود؟ 
از لئیمی حق ان نشناختی 
این بود خوی لئیمان دنی 
نفس را زین صبر میکن منحنیش 
با کی کرد کل ۰ اند سرد 
با ی چون کنی قهر و جفا 
کافران» کآرند در نعمت جفا 
که لئمان در جفاءه صافی شوند 


فال بد با هر جا میروی 


آگه.. .کت 


توست» 
او ز بامی ‏ بیندت. 


و ۰ 3 3 ۰ .وم ۰ 
گوید او خوش باش» خود رفت این سخن 


تلخ گردد جمله شادی گروننخ 
چون نبدریدی گریبان در فغان؟ 
تا مرا از جدً نمودی آن بدی 


تو بگوئی: نی. که شادم کرده ای 
تا رهانم من تو را زین خشکک بند 
من بسی گفتم تو را روزی نبود 
طغیان. ساختی 
چو نیکوئی کنی 

تیاه . تکوتشن 


عوض هفصد دهد 


ماية ایذا و 
پد کند با توه 
که نیم است و 
هر یکی را او 
بنده ای گردد تو را بس با وفا 
نداشان ظ 


باز در دوزخ 


چون وفا بینند خود جافی شوند 


۴ حکمت در آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد منکران کردد که انیا طوعً 


مسجد طاعاتشان خود دوزخ است 
هست زندان. صومعه دزد و انیم 
چون عبادت بود مقصود از بشر 
ادمی زا -هسته. و هر کان قست 
نت الیو اس انم وان 
کر چه مقصود از کتاب آن فن بود 
لیککك ازو مقصود این بالش نبود 


مرد کریم آکرمتةٌ 
مر لئمان را بزن تا سر نهند 
لاجرم حی هر دو مسجد ‏ آفرید 


َو کرها 


۴5۴ 


کاندر او ذاکر شود حی را مقیم 
شد عبادتگاه گردن کش سقر 
لیککك ازو مقصود این خدمت بدّست 
جز عبادت نیست مقصود از جهان 


گر تواش بالش کنی هم می شود 


علم بود و دانش و ارشاد و سود 
بر گزیدی بر ظفر ادبیر را 
لیک هر یک آدمی را معبدیست 
معبد مرد لنیم» اسقمتهٌ 
مر کریمان را بد تا بر دهند 
دوزخ انها را وه اینها را مزید 


۵. بیان آن که حق تعالی صورت ملو ک را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند 
ساخته است چنان که موسی علبه السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت ر کوع جباران 
بنی اسرائیل وقت در آمدن که ادخلُوا الباب سْجّداً و قُولوا حطْةٌ نغفر لکم 


ساخت موسی قدس. در بات صغیر 


زآنکه جباران. بدند و 


سر فراز 


آنجنان که حق استخوان 


خوف ایشان» از کلاب حق بود 


تا فرود ارند سره قوم زحیر 
دوزخ آن 


از شهان ‏ یاب صغیری ساخت هان 


نام ان محرات میر و پهلوان 
نیشکر نی» لیکك در صورت نی اید 
شیر را عار است» کاو را بگروند 


توش خداوند و ولی نعمت بگو 
عم و میر و هم داند که هست 
با لیمان تا نهد گردن ‏ لیم 
چون لئیمان نفس بده کفران کند 


۶ قصة عشق صوفی بر سفر تهی از خورش 


صوفتی بر میخ روزی سفره دید 
بانگ میزد: نک نوای بی نوا 
چونکه دود و سوز او بسیار شد 
کخ کخی و های و هوئی میزدند 
بوالفضولی گفت صوفی را: که چیست؟ 
کته ۰ برو: وه لقتن. یی «فعشتی 
عشق نان بی نان غذای عاشق است 


عاشقان را کار نبود با وجود 


۳۵۵ 


هر که صوفی بوده با او یار شد 
تا که چندی مست و بی خود می شدند 


سفرة آویخته. از نان نهیست 


بیخبر از خویش و عاشق نیستی 


بند هستی نیست» هر کاو صادق است 


عاشقان اندر عدم خیمه زدند 
شیر خواره ۳ شناسد ذوق لوت؟ 
آدمی کی بو برد از بوی او؟ 
یابد از بو آن پری بوی کش 
پیش قبطی خون بود آن اب یل 
جاده باشد بحر ز‌ اسراثبلیان 


دست نی وه گو ز میدان میبرند 
دست بریده همی زنبیل بافت 
چون عدم» یک رنگ و نفس واحدند 


مر پری را بوی باشد لوت و پوت 
چونکه خوی اوست. ضد خوی او 
تو نیابی آن» ز صد من لوت خوش 
آب باشد پیش سبطی جمیل 


غرقه گه باشد ز فرعون عوان 
لیکك بد بر هود و بر قومش ظفر 
لیکک بر نمرود باشد زهر مار 
لیک باشد بر دگر مرغان زیان 


۷ مخصوص بودن بعقوب علیه السلام به چشیدن جام حق از روی بوسف و کشیدن بوی حتق 
از بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از این هر دو 


آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید 
وانچه در وی بود و اندر وی بدید* 
این ز عشقش. خویش در چه می کند 


ره او ی ایو ان ان 


نخاسی سرسریست 
فسمت حق آشتت روزی دادنی 
یک خیال 


2۶ 


اندر کشت 


وآنچه او از بوی او 
خاص او ده آن به اخوان کی رسید؟ 
وآن به کین از بهر او چه می کند 
است پر کاو مشتهیست 
بالطهور 


جوع از این روی است. قوت جانها 


پیش یعقوب 
لا صللاء ‏ گفت الا 


بوی نانش میرسید از دور جا 


ک کلشنهای او؟ 


دیده بان دل فتیان در مجال 


پس ۰ که داند راه 


جز مگر آن دل که دارد عون حق 
گر بدیدی مطلعش را از احتیال 
کی رسد جاسوس را آن جا قدم؟ 
به کف کن» کور وار 
دامن اوه امر و فرمان وی است 
آن یکی در مرغزار و جوی آب 
او عجب مانده. که ذوق این ز چیست؟ 
هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست 
شیاه دنشیر نر. ۱ ای . خفن 
هین ییا جانا که 


ژکن جان. آید خیال 
که فا و اک ی ام 


پند کردی راه هر اخوش خیال 


کم یی بان ای فلا 
وین عجب ماندی که این در حیس کت ۲ 
هین چرا زردی؟ که اینجا صد دواست 
گوید ای جانه من نیارم آمدن 


گویدش نی نی» نتانمه تو بایست 


۸. حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق 


یک مثل آمد در این معنی به گفت 
اندرین معنی بگویم قصه ای 
در زمانی بود امیری از کرام 
مير شد محتاج گرمابه سحر 
طاس و مندیل و گل از التون ‏ بگیر 
سنقر آمد. طاس و مندیل نکو 
صلا 
نماز 
کن 
سشست 


۴۳۵۷ 


بو که پایی زین بیان سر نهفت 


گوشی. بگها با »بر زان حنه. ای 


بود سنفر نام» او را نک غلام 


تیستم غافل» که در کوش منی 
تا برون آیم هنوزه ای محترم 
کیت ۰ ها ,.شدارد 3 باتفا کنت:. «شاند؟ 


ماهیان . وا ۰ بحر کار یرون 
اصل ماهی زآب وء حیوان از گل است 
قفل زفت است و گشاینده خدا 


گر شود مفتاحها 


چون فراموشت شود تدبیر خویش 


خر در 


چون فراموش خودی. یادت کنند 


او بدین سو بست پای این رهی 


محو شی ‏ واه اعلم ‏ باليقین 


٩4‏ نومید شدن انبیا علیهم السلام از قبول و پذبرایی منکران قوله حتی اذا استیأس الرسُل الخ 


انبیا گفتند با خاطر: که چند 


نفس اول راند بر نفس دوم 
لیک هم میدان و خر میران چو تیر 


دانی که آخر کیستی 


طبع شیشه جان 


چونکه بر بوک است جمله کارها 


نیست دستوری در اینجا فتح باب 


۴۳۵۸ 


میدهیم این را و آن را وعظ و پند 
در دمیدن در قفس هین تا به کی؟ 
چون نفزاید جوی؟ جز ریشخند 
شش نان .رز شون .مه ماس 
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم 
چونکه بل گفت حق. شد اگزیر 
جهد کن چندانکه دانی چیستی 
بر توکل میکنی آن کار را 


غرقه.۳ آی. قوف ماه اجه مر 


بر نخواهم تاخت بر کشتی و یم 
کشف گردان کز کدامین فرقه ام 
بر امید خحشکك» همچون دیگران 


زانکه در غیب است سر این دو رو 
در طلب نی سود دارد نی زیان 
نور او یبد که 
کار دین اولی کز این یابی رها 


بای تلف . مهن 


۰ بیان آن که ایمان مقلد خوف است و رجا 


داعی هر پیشه اومید است و بوک 
بامدادان. چون سوی دکان ‏ رود 
روزی نبودت چون میروی؟ 
خوف حرمان ازل. در کسب لوت 
گوئی: ار چه خوف حرمان هست پیش 
هست در کوشش امیدم . بیشتر 
پس چرا در کار دین» ای بد گمان 
یا ندیدی که اهل این بازار ما؟ 
زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود؟ 
خلخال شد 


اش «آن را رام چون 


از تس آن» مرده ای زنده شده 
آهنی آن را نرم 


در دفع 


همچون موم شد 


دشمن» چوب» مار 


گر چه گردنشان ز کوشش شد چو دوکث 


بر امید و بوک روزی میدود 


اندر جستجوت؟ 


در چه سودند انبیا و اولیا؟ 


۱ ببان آنکه رسول صلی اللثه علیه و اله و سلم فرمود: ان دثه تعالی آولیاء آخفیاء 


قوم دیگر سخت پنهان ‏ میروند 


این همه دارند و چشم هیچ کس 
هم کرامتشان هم ایشان در حرم 
یا نمیدانی کرمهای خدا؟ 
شش جهت عالم همه اکرام اوست 
گر آ 


شهرةٌ خلقان ظاهر شوند؟ 


بر نیفتد بر کیاشان ‏ یکث نفس 
نامشان نشنوند ابدال 

را نشنو هم 

بی 


۲ حکایت مندیل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن 


از انس فرزند مالک آمدست 
او حکایت که 9 بعل طعام 
چرکن و آوده. گفت: ای خادمه 
در تنور ۳1 ز‌ و در فکند 
جمله مهمانان در آن حیران شدند 


۴۳۵۹ 


که به مهمانی او 
دید انس دستار خوان را زردفام 
اندر افکن در 
آن زمان. دستار خوان را هوشمند 


انتظار دود 


ای دل ترسنده از نار و عذابت 
چون جمادی را چنین تشریف داد 
مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد 


اندر افتم 
سر در اندازم» نه این دستار خوان 
ای برادر. خود بر این اکسیر زن 


آن دل مردی که از 


با چنان دست 
جان عاشق را چه ها خواهد گشاد؟ 
خاک مردان باش» ای جان در برد 
تو نگویی حال خود با 


ص 
گیرم او برده ست در اسرار پی 


این همه 


چون فکندی اتلان. ‏ فنم یب نی ؟ 
آتش پی ندم 
نیتم ز ارام ایشان ‏ نامید 
ز‌ اعتماد هر کریم راز دان 


در رو اندر عین 


کم نباید صدق مرد از صدق زن 


آن دلی که که نکمم بو 


۳ قصً فرباد رسیدن رسول صلی الثه علیه و آله کاروان عرب را که از تشنگی و بی آبی 
درمانده بودند و دل بر مر کت نهاده و شتران و خلق زبان بیرون انداخته 


وادی گروهی از عرب 


ان شتربان سیه را با شتر 
سوی کثبان آمدند آن طالبان 
تایه اه میی. شلز. یه ها یک تشر 


گفت: من نشناسم او ره کیست او؟ 
سید و سرور محمد ور جان 


نوعها ‏ تعریف کردندش که هست 


۴۳۶۰ 


خحشکک شد از قحط ‏ بارانش قرب 


مرگ خود بر خوانده ای 
مصطفی یبدا شد از ره 
بر تف ریک و ره صعب و سترگ 
خلق اندر 


چند یاری سوی آن کنبان روید 


کاروانی؛ 
بهر عون 


سس ۳ 
ریک هر سو ریخته 


بعد یک ساعت بدیدند آنچنان 
صافی کرده. پر 
البشر خیر الوری 
گفت: او آن ماه روی قند خو 
مهتر. و بهتر شفیع مجرمان 
گفت: انا او .مگر آن. ستاعر. است؟ 


که گروهی را زیون کرد او به سحر 
آوریدند آن طرف 
چون کشیدندش به پیش آن عزیز 
جمله را زآن مشک او سیراب کرد 
راویه پر کرد و مشک از مشک او 
این کسی دیدست کز یکث راویه 
این کسی دیدست کز یک مشک آب 
مُشک. خود رو پوش بود و موج فضل 
جوشش همی گردد هوا 
بلکه پی اسباب و بیرون زین حکم 
تو از طفلی چون سببها دیده ای 


آب از 


گویدش: زین پس تو را بينم همه 
که ردُوا لعادوا کار نوست 
لیکك من آن ننگرم» رحمت کنم 


ننگرم عهد بدّت بدهم عطا 


من نيايم جانب او نیم شبر 
او فغان برداشت در تشنیع و تف 
گفت: ‏ نوشید آب و بردارید ‏ نیز 
اشتران و هر کسی ز آن آب خورد 


ابر گردون خره ماند از روشک او 
سرد گردد سوز چندان هاویه 
گشت چندین مشک پره بی اضطراب 
میرسید از امر او از بحر اصل 
و آن هوا گردد ز 

تکوین از عدم 
جهل بر چفسیده ای 
سوی این رو پوشهاءه زان مایلی 
رین و ربناها 


آب رویانید 


در سبب از 


چون ز صنعم یاد کردی؟ ای عجب ! 


ننگرم سوی سب وآن دمدمه 
ای تو اندر توبه و میثاق سست 
رحمتم پر است.ه بر رحمت تنم 
از کرم این دم چو میخوانی مرا 


وز تو ید عهدی و 
لیکت معذوری همین را دیده ای 


ای بحر خو 


غرقه کردی هم عرب هم کرد را 


۴ مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپید رو کردن باذن اله 


ای غلام اکنون تو پر بین مشکك خود 
آن سیه حیران شد از برهان او 


چشمه ای دید از هوا ریزان شده 


زآن نظر رو پوشها هم بر درید 
چشمها پر آب کرد آن دم غلام 
دست و پاش ماند از رفتن به راه 
باز بهر مصلحت بازش ‏ کشید 


تعالیی 


۴۶۱ 


تا نگویی در شکایت نیک و ند 
میدمید از لامکان ایمان او 
مشک او رو پوش تفص آن شده 


ی "تاش ریا نخ شک زیر . رووان 
خواجه بر ره منتظر بنشسته بود 


این زمان در ره درآ چالاکث و خست 
بوسه های 


آن زمان مالید و کرد او 


عاشقانه بس بداد 
فرخش 
همچو بدر و روز روشن شد شبش 
گفتش: اکنون رو به دم واگوی حال 
پای می نشناخت در رفتن 


تج ... و اچه:. .از 


۵ دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست و گفتن که غلام مرا تو کشته ای 


خون او تو را گرفته و خدا تو را به دست من انداخت 


خواجه از دورش بدید و خیره ماند 


راویغ ما اشتر ما هست این 


ان یکی لته ی ال دی *فور 


کو غلام ما؟ مگر سر گشته شد؟ 
یا مگر او را بکشت این بّد گهر 


چون امد پیش کی کیش ۲ 
گو غلامم را چه کردی؟ راست گو 
گفت: 1 کشتم. به تو چون آمدم؟ 
گفت: نی نی در نگیرد با منت 
کو غلام من؟ بگفت: اینک منم 


ونکت دیگر شد» ولیکن جان باکت 


جان شو وه از راه حان» حان را شناس 
چون ملک با عقل یک سر رشته اند 
آن ملک با عقل از یک گوهرند 


۳۶۲ 


از تحیر اهل آن ده را بخواند 
زنگی چیین؟ 
هل روز از روش نور 
ری کرکن» وش چم ۰ که شا 
اشترش آورد اینجا از قدر 
از یمن زادی و یا ترکیستی؟ 


گن. تکتتم, تماق فلت . .۰ تن 


چون به پای خود در این خون آمدم؟ 


پس کحا شد بندة 


س‌ 


ژاست. ایک , . کفت ‏ ضر ی فلت 
کرد دست فضل یزدان . روشنم 
صاحب فضلی و قدری گشته ام 
هین نخواهی رست از من جز به راست 
جمله واگویم یکایکك من تمام 
تا به اکنونه باز گویم ماجرا 
گر چه از شبدیز من صبحی گشود 
فارغ از نگ :ده ان ارکام تاک 
آب نوشان ترککك مشک و خم کنند 


غرقه دریای بیچونند و چند 


پار بینش شوه نه فرزند فیاس 
نهر کین را دو صورت گشته اند 


در پی هم همچو دنبال و سرند 


آن ملکك چون مرغ» بال و پر گرفت 


هم ملک هم عفقل حقی را واجدی 
نفس و شیطان نیز ز اول واحدی 


آنکه آدم را بدن دید او رمید 


ان دو دیده روشنان بوده از این 
این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند 
کی توان با شیعه گفتن از عمر؟ 
لیکك گر در ده به گوشه» یک کس است 
مستحق شرح ره سنگ و کلوخ 
این از مریمی بوده ست و درد 
جزو او بی او برای او بگفت 
شاهد شوندت ای رهی 
و گفت 


دست و پا 


ور نباشی مستحق شرح 


۱ و هو ۰ ۳-9 
وین حرد بگذاشت» پر و فر گرفت 
افو ما رهز کر یل 
هر دو آدم را معین و ساجدی 


بوده آدم را عدو و حاسدی 


جزو جزوت کش دارد در نهفت 
منکری را چند دست و پا نهی 
ناطقَةٌ ناطق تو را دید و بخفت 


۶ بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید از سماوات و ارض و اعیان و اعراض. همه به 
استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد که أمّنَ بجیب الْمْضُطر |ذا 
دعاه اضطر ار گواه استحقاق است 


هر چه روئید. از 
حق ‏ تعالی کاین 


سماوات آفرید 


۳۶۳ 


تابیابد. طالبی چیزی چست 


بانگ آب جو بنوشیءه ای کی 
آب را گیری سوی او می کشیش 
سوی زرع خشک. تا یابد خوشی 
ار رحمت پر ز اب ثر است 
تشنه . باش اش آعلم ‏ بالصواب 


۷ آمدن آن زن کافره با طفل شیر خواره به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن طفل 
عیسی وار به معجزات رسول خدا 


هم از آن ده یک زنی از کافران 


پیش پیخمبر در آمد با خمار 


گفت کودک: سلم ال علیک 


#ص 


مادرش از خشم کفتش: هی خموش 


این کی ات آموخت ای طفل صغیر؟ 


گفت: حق آموخت. 2 جبرئیل 
کفت: کوت کفها۰ که ببالای. .سرت 
ایستاده بر سر تو جبرثیل 


گنت مین» بت افو کفتا کف لین 
می بیاموزد مرا وصف ‏ رسول 
پس رسولش گفت: ای طفل رضیع 
گفت: نامم پیش حق. عبد العزیز 
هیر ,ان ۰ غری. پاک او وان ور برق 


کرد کت دو ماهه همجون ماه بدر 


سوی ییغمبر دوان شد از امتحان 


کودکی دو ماهه زن را بر کنار 
یا رسول ال قد جننا الیک 
کیت افکند این شهادت را بگوش؟ 
که یاک رکشت .خوم طماوب خرن 
در بیان با جبرثئیل من رسیل 
.۰ ات۱" رگن + ,فاد "الا ت 
مر مرا گشته به صد گونه دلیل 
بر سرت تبان چو بدری کاملی 


عبد غزیه پیش قوم بی ‏ تمیز 
حق آنکه دادت این پیغمری 
درس بالغ گفته چون اصحاب صدر 
تا دماغ طفل و مادر بو تن 


جان سپردن به بر این بوی حنوط 


جامد و امیش صد مروق زند 
تما یی یل 2 بای .وه 
مرغ و ماهی مر ورا حارس ‏ شود 


مصطفی بشنید از سوی ‏ علا 


دست و رو را شنت او ژآن آب سرد 


۸ ربودن عقاب موزهُ مصطفی علیه السلام را و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه ماری 
سیاه فرو افتادن 


هر دو پا شست و به موزه کرد رای 
دست سوی موزه برد آن خوش خطاب 
موزه را اندر هوا برد او 
در فتاد از موزه یک مار سیاه 
پس عقاب آن موزه را آورد باز 


از ضرورت کردم این 


۳۶۴ 


موزه ‏ را بربود یک موزه ربای 
موزه را بربود از دستش عقاب 
پین. انکون کرک وو. از ان مار شاد 
زآن عنایت شد عقابش نیک خواه 
کفت ینز نان ور وق -سوی: ما 


من ز‌ ادب دارم شکسته شاخثی 


وای کاو گستاخ پائی مینهد 
پس رسولش شکر کرد و گفت: ما 
موزه بربودی وه من درهم شدم 
گر چه هر غیبی خدا ما را نمود 
که وی از ی ۰ که فلت بر نی ریت 
مار در موزه. ینم بر هوا 
عکس ورانی همه روشن . بود 
عکس عبلاللّه همه نوری بود 


عکس هر کس را بدان؛. ی "جان ببین 


بی ضرورت. کشین هوا فتوی دهد 
این جفا دیدیم و خود بود آن وفا 
تو غمم بردی و من در غم شدم 
دل در آن لحظه به خود مشغول بود 
یست از من. تعکنشن توست» ای مصطفی 
عکس ظلمانی همه کلخن بود 
عکس بیکانه ده کوری بت 


پهلوی جنسی که خواهی می ‏ نشین 


٩‏ وجه عبرت کرفتن از اين حکایت و بقین دانستن ان مع العنر بسراً 


عبرت است این قصه ای جان مر تو را 
تا که زیرک باشی و نیکو گمان 
دیگران گردند زرد از بیم آن 
زانکه گل» گر برگ برگش میکنی 
گوید: از خاری چرا افتم به غم؟ 
هر چه از تو یاوه گردد از قضا 


ما التصوف قال وجدان ‏ الفرح 
آن عقابش را عقّایی دان. که او 
تا رهاند پاش را از زخم مار 
گفت: لا تأسوا علی ما فاتکم 
لیکک کت ان فوت شد غمگین مشو 
گر بلا آید تو را انله ‏ مر 
کان . بلاه . دفع بلاهای ‏ بزرگ 


راحت جان آمد ایجان. فوت مال 


تا شوی. راضی: نو در حکم خدا 
چون بینی واقع بد ناگهان 
تو چو گل خندان گه سود و زیان 
خنده نگذارد» نگردد منثنی 
خنده را من خود ز خار آورده ام 
تو یقین دان که خریدت از بلا 
فی الفژاد عند ...تیان الترح 
در ربود آن موزه را زآن نیکك خو 
ای خنککك عقلی که باشد بی غبار 
ان آتی السرحان و آر دی شاتکم 
زآنکه گر شد کهن آید باز نو 
ور زیان بینی عم آن را مور 
و آن زان منع زیانهای سترگ 


مال چون جمع آمد ای جان. شد وبال 


۰ استدعا نمودن آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور 


گفت موسی را یکی مرد جوان 
تا بود کز بانگ حوانات و دد 
چون زبانهای بنی آدم همه 
بو که حوانات را وردی دگر 


گفت موسی: رو گذر کن زین هوس 


که بیاموزم زبان جانوران 
عبرتی حاصل کنم در دین خود 
در پی آب اشت و نان و دمدمه 


ان خطر دارد بسی در پیش و پس 


عبرت و پیداری از یزدان طلب 
گرم تر شد مرد ز آن منعش که کرد 
گفت: ای موسی. چو نور تو بتافت 
مر مرا محروم کردن زين مراد 
این زمان قایم مقام حی ‏ توئی 
گفت 

گر بیاموز زیان کارش . بود 
کفت: ار موی «شاموزش که ,ما 
با یو از تا من 
نیست سازوار 
فقر 


قدرت هر کی را 


از این رو فخر آمد جاودان 


ادمی را عجز و فقر آمد مان 
آن غم آمد از آرزوهای فضول 
ارژوی گل بود گل خواره را 


به از کتاب و از مقال و حرف و لب 
گرم تر گرقد همی از منع» مرد 
هر چه چیزی بود. از تو چیز یافت 
لابق لطفت نباشد ای جواد 


دست خاید جامه ها را بر درد 
پرهیز کار 
که به تقوی ماند دستش نارسان 
که ز‌ قدرت صبرها بدرود شلد 
از بلای نفس پر حرص و غمان 
که بدان خو کرده است آن صید غول 


گل شکر نگوارد آن 


بی چاره را 


۶۱. وحی آمدن از حق تعالی به موسی که بیاموزش چیزی که استدعا می کند با بعضی از آن 


بعد از آن وحی آمد از حضرت که رو 
گفت یزدان: تو بده بایست او 
اختیار آمد عبادت ‏ را نمک 
گردش او را نه اجر و ی عقاب 
جمله عالم خود مسبح آمدند 
تیغ در دستش نه. از عجزش بکن 
ژانکه. . گرا شد آدم از اختیار 
مومنان کان عسل» 

بگزیده نبات 
باز کافر خورد شربت از صدید 
اهل الهام. خداء . عين . الحیات 


در جهان این مدح و شاباش و زهی 


زنبوروار 


زانکه مومن » خورد 


جمله رندان چونکه در زندان روند 
چونکه قدرت رفت» کاسد شد عمل 


فد رنت سرمایة سود است هین 


۴۳۶۶ 


هر چه میگوید به لطف خود شنو 
بر کشا در اختبار آن دست او 
ور نه می گردد به ناخواه این فلکك 
که اختیار آمد هنر وقت حساب 


ست 1 تسبیح جبری مزدمند 
۶ که غازش < گرفو او سا وراه رن 
نیم زبور عسل شده نیم مار 
همچو مار 
مج . نهلین.. کشت . زین آو.. عبات 


هم ز فوتش زهر شد در وی پدید 


کافران خود کان زهری» 


اهل تسو د هو سم 


آدمی بر خنگک کرهتا سوار 
باز موسی داد پند او را به مهر 
ترکك این سودا بکوء و ز حی بترس 


هین برو درد سر خود 


در کف در کش عنان اختیار 


که مرادت زرد خواهد کرد چهر 
دیو دادست برای مکر درس 


کاشن مرادت افکند در صد تعیب 


۲ قانع شدن آن مرد طالب بتعلیم زبان مرغ خانگی و سک و اجابت موسی علیه السلام 


گفت: باری نطق سگ کاو بر در است 
گفت موسی: هین تو دانی»ه در رسید 
بامدادان از برای امتحان 
خادمه سفره ببفشاند و فتاد 
در ربود آن را خروسی چون گرو 
دانةٍ گندم توانی خورد و من 
گندم و جو را و باقی حبوب 


نانی که قسم ماست آن 


۳. جواب خروس 


پس خروسش گفت: تن زن» غم مخور 
اسب این خواجه سقط خواهد شدن 
مر سگان را عید باشد مرگ اسب 
بفروخت چون بشنید مرد 


روز دیگر شم جنان نان را ربود 


اشیت» :9 


کای خروس عشوه ده چند این دروغ؟ 
شتا کتون گفتی سقط گردد کجاست؟ 
گفت او را آن خروس ‏ با خبر 
بفروخت. جست او از زیان 
استرش گردد سقط 
فروشید آن 


زود استر را حریص 


روز ثالث. گفت سک با آن. خروس 


هد کین: اگوی دروغ ای بی فروغ؟ 


فتاه .ای .ظروکت. ‏ انشن .جوا اشعانت 
جون علام او یمیرد نانها 
این شید و ان غلامش را فروخت 


۳۶۷ 


نطق مرغ خانگی که اهل پر است 


نطقی این هر دو شود بر تو پدید 
پاره ای نان بات آثار زاد 


ی ِ. ِ ‌ 

گفت سکت: طرقعن نو بر ما ظلم رو 
عاجزم در دانه خوردن در وطن 
تو توانی خورد و. من نی» ای طروب 


میربایی این قدر را از سگان 


سکت را 

که عوض بدهد خدا زین به دگر 
روز فردا سیر خور؛ کم کن حزن 
بی جهد و کسب 
پیش سگ شد آن خروسکك روی زرد 
آن خروس و سگک بر او لب بر گشود 
ظالمی و کاذبی و بی فروغ 
کور _ اختر گوی و محرومی ز راست 
که مسقط. . «شقد: راشب وی« تصاعیر م گر 
دیگران 
نعمت فقط 


روژزی وافر بود 


آن زیان انداخت او بر 
مه شکان» وا خاش ان 
یافت از غی وز زیان» آن دم محیص 
ای امیر کاذبان با طبل و کوس 
دوغی ای نا اهل. دوغی. دوغ دوغ 
لیک فردایش لام آید مصاب 
بر سگ و خواهنده ریزند اقربا 


رست از خسران و رخ را بر فروخت 


۴ خجل گشتن خروس پیش سک به سبب دروغ شدن در آن سه وعده 


ما خروسان چون موذن راست گو 
یاسان افتابیم از درون 
باتتان آفتابند اولیا 
ان مج زا وه سب سالک یار 
گر به ناهنگام سهو از ما رود 
گفت ناهنگام "حی علی 


کای خروس ژاژخا. کو طاق و جفت؟ 


خود پرد جز دروغ از وکر تو 
که بگردیم از دروغی ممتحن 
هم رقیب آفتاب و وقت جو 
گر کنی بالای ما طشتی نگون 


خون خود را ریخت» آن دریاب نیکك 
میدهی تو مال وه سر را 


ینب کزیزانوم, - . تعاوو - ال وا 


۵. خبر کردن خروس از مرت خواجه 


لیکك فردا خواهد او مردن . یقین 
یه مر .ید منت 


باره های نان و لالنگک و طعام 


گاو قربانی وه ننهای آتنکک 
مرگ اسب و استر و مرگ غلام 
از زیان مال و درد آن گریخت 
این ریاضتهای درویشان چراست؟ 


تا بقای خود نیابد سالکی 
دست کی جنبد به ایثار و عمل؟ 
آنکه بدهد بپی امیدی سودها 


یا ولی حق. که خوی حی گرفت 


۳۶۸ 


کاو خواهد تن وارث در حنین 


روز فردا نک 


ید قضا گردان ی معوون. ...ام 
مال افزون کرد و خون خویش ریخت 
کان بلا بر تن بقای جانهاست 


مالکی؟ 


تا تبیند داده را جانش تدل 


چون کند تن را سفیم و 


آن"قدای: است: آن. هدای است. آن. دا 


نوز. کفت. و آتایی». مطلق. . گرفت 


کاو غنی استت وه جز او جمله فقیر 
تا تبینل کود کین که سیب هست 


این همه ازار. بهر این غرض 


صد ‏ متاع خوب ‏ عرضه ‏ میکنند 
یک سلامی نشنوی ای مرد دین 


1 طمع نشنیده ام از خاص و عام 
جز سلام حق. تو هين آن را بجو 
از دهان آدمی خوش مشام 
وین سلام باقیان بر بوی آن 
ز آن سلام او سلام حی شدست 
مرده است از خود شده زنده به رب 
مردن تن در زندگی. . است 


گوش بنهاده یبد آن مرد خبیث 


ریاضت. 


کی فقیری بی عوض گوید که: گیر؟ 


او تهاز. .وا هه نو .وست 


کف گرد . آرت.. آی. ‏ اس 
من سلامی ای براد. والسلام 
خانه خانه جا به جا وم کو به کو 
هم پیام ۳ 
من همی نوشم به دل. خوشتر ز جان 
کاتش اندر 


حق شنیدم» 

دودمان خود زدّست 

ز آن بود اسرار حقش در دو لب 
۰ حٍ 

رنج این تن» روح را پایندگی است 


۶ دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار چون از خروس خبر مر کت خود شنید 


چون شنید اینهاء دوان شد تيز و تفت 
رو همی مالید بر خاک او ز بیم 
گفت: رو بفروش خود را و بره 
ماگ حیاند. .تا رت 
من درون خحشت دیدم 
عاقل اول بیند آخر را به دل 
باز زاری کرد کای نیکو خصال 


این قضا 


از من آن 


چونکه ایمان برده باشی زنده ای 
هم در آن دم حال بر خواجه کشت 
شورش مرگ است نی هیضه طعام 
چار کس بردند تا سوی واق 
شوخی کنی 


شرم ید تیغ را از جان ‏ تو 


پند موسی نشنوی» 


۳۶۹ 


موشتی,, کل ,الد. اقت 


ای کیم 


چونکه استا گشته ای برجه ز چه 


کیسه و مهمیانها را کن دو تو 


بر در 


که مرا فریاد رس زین» 


اندر آخر ند از دانش مقل 
مر مرا در سر مزن در رو ممال 


ناسزایم را نو ده خسن الجزا 
تا که ایمان آن زمان با خود بری 


چونکه با ایمان روی پاینده ای 


تا دلش شورید و 


قی چه سودت دارد ای بد بخت خام 


آوردند طشت 
خویشتن. بر تيغ پولادی زنی 


۷ دعاکردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا 


موسی آمد در مناجات آن سحر کای خداء ایمان از او مستان مبر 
پادشاهی کن بر او بخشا که او سهو کرد و خیره روئی و غلو 
گفتمش: این علم» نی در خورد توست دفع بندارید گفتم را .و .سست 
دست. را بر ازذها آن کس زئد که عصا را دستش اژدرها کند 
سر غیب ان را سزد آموختن که از گفتنه لب تواند دوختن 
در خور دریا نشد جز مرغ آب فهم کن و ال آعلم بالصواب 


او به دریا رفت و مرغایی نبود کشت غرقه. دست کرش ای ودود 


۸ اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام 
کرد اجابت آن دعا را کردگار 


رحم فرمودش به عجز و افتقار 
کت یل به ‏ ا ایمان . ز بسن مد : 

3 و 4 نیم ور تو خواهی این زمان زنده اش کنم 
: فك ‌ زنده سازیم این زمان بهر تو ما 


کت جم یه : ی 7 9 
مت آن جهان انکیز کانجا روشن است 
تا سا ۱ : ًّ- 
ِ 3 تن نا . کشت «عارزیت. سیم سوک سیخ 
ب افشان ا یشان خه ان ۳ "۱ ۱ 
رجمی ن بر ايشان هم کنون ان . اند اد ی ون 


۱ بدانی که زیان ۳ و مال سود جان باشد» رهاند از وبال 


را - [ حان 3 ت 

پس ریاصت. ‏ را به چا :۱ .سای ری چون سپردی تن به خدمت حان بری 
۳ آ یدرد اختا 

ور ریاضت 3 تف سر بن شکرانه ده ای کامیار 


چون حقت داد این ریاضت شکر کن کون نگردع اور " کشیلت. ار .مر کن 


4۹ حکابت آن زن که فرزندش نمی زیست بنالید جواب آمد که این عوض ریاضت توست و 
به جای جهاد مجاهدان است تو را 


این حکایت بشنو و وعظی شمر تا نگردی خسته از نقص و ضرر 
آن زنی هر سال زائیدی پسر پیش از شش مه نبودی عمرور 
یا سه می یا چار مه گشتی تباه ناله کرد آن زن که افغان ای اله 
1 مهم بار است وه سه ماهم فرح نعمتم زوتر رو از قوس فزح 
پیش مردان. خدا کردی . نفیر زین شکایت آن زن از درد نذیر 
بیست فرزندش چنین در گوو گ اتشی در جان او افتاد و درد 
تا شبی بنمود او را جنتی باغکی. سبزی خوشیه بی ضنتی 
باغ گفتم نعمت بی کیف را کاصل . نعمتهاست ‏ بیشکك ‏ باغها 
ور نه. لا عين رأت. چه جای باغ؟ گفت. نور غیب را یزدان چراغ 


۳۷۰ 


مثل نبود این مثال آن بود 
حاصل. آن زن دید آن راء مست شد 
دید در قصری نبشته نام خویش 
بعد از آن گفتند: کاين نعمت و راست 
بایست کرد 

اندر التجا 


خدمت سیار می 


چون تو کاهل بودی 
گفت: يا رب تا به صد سال و فزون 


تا برد بوی آنکه او حیران بود 
زآن تجلی. آن ضعیف. از دست شد 
آن. خود دانستش آن محبوب کیش 
کاو به جان بازی بجز صادق نخاست 
مر تو راء تا بر خوری زین چاشت خورد 
ان مصیبتها 


این چنينم ده بریز از من تو خون 


عوض دادت خدا 


دید در وی جمله فرزندان خویش 


بی دو چشم غیب. کس مردم نشد 


پوست دان تن را و مغز آن دوستش 
یک دمی آن را طلب» گر ز آن دمی 


۰ در آمدن حمزه رضی اللّه عنه در حرب بی زره 


جود ۰« ی 


اندر آخره حمزه چون در صف شدای 


در جوانی» حمزه» 


سینه باز و تن برهنه پیش پیش 
کای عم رسول 
نه تو لا توا بأیدیکم الی 
تو خویش را در تهلکه 
چون جوان بودی و زفت و سخت زه 
| 
لاابالی وار 
تیخ» حرمت می ندارد پیر را 


کف قفا 


5 تیخ و سنان 


باشد که شیری همچو تو 


با زره میشد مدام اندر وغا 


تو نمی رفتی سوی صف بی زره 
پرده های لاابالی میزنی 
می نمائی دار و گیر و امتحان 


کی بود تمییز تیغ و تیر را؟ 


کشته گر راست بر دست عدو؟ 
و یر اه ره قلا. ستلاهیت. اوه میاه ده . رن 
۷۱. جواب حمزه مر خلق را 


که گفت حمزه: چونکه بودم من جوان 
سوی مردن کس به رغبت کی رود؟ 


لشکرگاه شاه 


از برون حس ۰ 


۳۷۱ 


مرگ می دتم وداع 


خیمه در خیم طناب اندر طناب 
آنکه مردن پیش چشمش تهلکه ست 
وانکه مردن پیش او شد فتح باب 
الحذر. ای . مرگ بینان . بارعوا 
الصلا. ای لطف_ . بینان ‏ افرحوا 
هر که یوسف دید جان کردش فدا 
مرگ هر یکک ای پسر هم ردکت اوست 
پیش ترک آئینه را خوش رنگی است 
ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار 
روی زشت توست. نی رخسار مرگ 
از تو رسته ست. ار نکویست ار بّد است 


کر فف قارع اه اآغان. وق کف :اي 


۳۷۳ 


امر "۷ تا بگیرد او به دست 


"سارغوا" آید مر او را در خطابت 
العجل . ای . حشر "بیان سارعوا 
البلا.. ای . قهر ‏ . بینان. . اترحوا 


هر که گرگش دید برگشت از هدی 
پیش دشمن دشمن و» بر دوست دوست 
پیش زنگی.ه آینه هم زنگی است 
آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار 
جان تو همچون درخت وه مرگ برگ 
ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است 


ور حریر و قز دری. خود رشته ای 


کان عرض» وین جوهر است و پایدار 
وین همه شع: ات اقر رم بر طبق 
کرده مظلومت دعا در محنتی 
پر کسی من تهمتی ننهاده ام 
دانه کشتی دانه کی ماند به ر؟ 


گواند اف هیر .کی زدم کس را به عود؟ 
چوب کی ماند ز نا را در خلا؟ 
درد کی ماند دوا را ای حکیم؟ 
چون بیفکندی شد آن شخص سنی 
ز آن عصا چون است این اعجاب تو؟ 
هیچ ماند نشکر مر قند را؟ 


گر چه نطفةٌ مرغ باد است و هوا 
گشت این دست آن طرف نخل و نبات 


جوی شیر خلد مهر توست و ود 


مسی. و شوق توه جوی خمر بین 


کس ‏ نداند 


چار جو هم مر تو را فرمان نمود 


چونش جای آن نشاند 


روانش میکنی 


چون منی تو که در فرمان توست 


هر طرف خواهی 
میدود در امر توه فرزند . تو 
آن صفت در امر تو بود این جهان 
آن درختان مر تو را فرمان برند 


چون به امر توست اینجا این صفات 


ان سخنهای جو مار و <دمت 
اولیا را داشتی در انتظار 


کاسناه.. و سظر. . یداش 


کشتن این نار نبوده جز به نور 
گر تو پی نوری کنی حلمی به دست 
آن تکلف باشد و رو 


تا ئینی نور دین ايمن مباش 


پوش ‏ هین 


نور» ۳ دان و هم بر آب چفس 
آب آتش را کشده کاتش به خو 
سوی آن مرغابیان روه روز چند 
مرخ خاکی.ه مرغ آبی هم تنند 
هر یکی مر اصل خود را بنده اند 
همچنان که وسوسه و» وحی آ لت 
شِ دو دلالان بازار ضمیر 
گر تو صراف دلی. فکرت شناس 
ور ندانی این دو فکرت از گمان 


تا نماند در تفکر 


آن صفت چون بد؟ چنانش می کنی 
سل تو در امر تو آیند چست 
که منم جزوت» که کر دون اش از 


هم در امر توست آن جوها روان 
کان درختان از قاستت:: سا *مریل 
پس در امر توست آنجا آن جزات 
آن درختی گشت از او زقوم رست 
ماية نار جهنم آمدی 
آنچه از وی زاد مرد افروز بود 
نار کز وی زاد بر مردم زند 


مار و کزدم کت و میگیرد دمت 
انتظار رستخزت کت اه 
انتظار حشرت آمد» وای تو 
در حساب و آتاب جان گداز 


نخم فردا ره روم" می کاشتی 
هی بکفرن این دوزخت راء کاین فخ است 


کاتش پنهان شود یک روز فاش 
تکام ری از .رین 
می بسوزد سل و 
تا .ی واه جر , آنته ضواتی, .کشت 
لیککك ضدانند 
احتیاطی کن؛ په هم ماننده اند 
لیکن فرق هست 


فی. سایق ۰آمیز 


هر دو معقولند. 
رختها. ‏ را 
لا خلابه گوی و مشتاب و مران 


غبن اید بر تو و بر خان تو 


۲ حيبلة دفع مغبون شدن در بیع و شری 


۳۷۳ 


ور نه قادر بود کز "کن فیکون" 
ادف واه ید که اند کف . .ان 
گر چه قادر بود کاندر یکث نقس 


بیضهً مار ار چه ماند در شه 
دانی ای عاقل که ماند سین چو شین 
دانهٌ آبی» به دانهٌ سیب نز 
ب رگها هم رنگ باشد در نظر 
برگهای جسمها ماننده اند 
خلق در بازار یکسان میروند 
همحنان در مرگ یکسان میرویم 


این سخن پایان ندارد باز گو 


در نوشتن» لیکک اندر نقطه بین 
گر چه مانده فرق ها دان ای عزیز 


میوه ها هر یک بود نوعی دگر 


۳ وفات بافتن بلال با شادی 


چون بلال از ضعف شد همچون هلال 


جفت او دیدش» بگفتا: وا حربت 
تا کنون اندر حرب بودم ز زیست 
این همی کت وه رخش در عین گفت 


تاب رو و چشم پر انوار او 


رنگ مرگ افتاد بر روی بلال 
پس بلالش گفت: نی نی. واطرب 
تو چه دانی مرگ چه عیش است و چیست؟ 
نرگس و گبرگ و لاله می شکفت 


می گواهی داد بر گفتار او 


هر سیه دل. می سیه دیدی ورا 
مردم ناد یده» باشد رو سیاه 
خود که بیند مردم دید تو را 
ی ی ی 
پس جز او جمله مقلد آمدند 


گفت جفتش: الفراق ای خوش خصال 


اندر آن حلقه ز رب العالمین 


مردم دیده سیاه آمد چرا؟ 
مردم دیده» بود مرات ماه 


در جهان جز مردم دیده فزا 


در صفات مردم دیدة بلند 
کی و الفضال: اش الراصال 
از تبار و خویش غاب میشوی 
میرسد خود از غریبی در وطن 
گفت: نی نی جان من یا دولتاه 
گفت: اندر حلقٌ خاص خدا 
گر نظر بالا کنی» نی سوی پست 
نور ‏ میتابده چو در حقه ‏ نگین 
گفت: اندر مه نگی منگر ۳ 


۴ حکمت ویران شدن تن به مر کت 


کرد ویران. تا کند معمورتر 
من چو آدم بودم» اول حبس ‏ کرب 
من گدا بودم در اين خن چو چاه 
قصرهاءه خود مر شهان را مأنس است 
شاه وا تک آمد این جهان 
مردگان را این چجهان ‏ بنمود فر 
گر نه تتگک است» این افغان از بهر چیست؟ 
در زمان خواب چون آزاد شد 


الم از ظلم طبیعت باز 


قوم انبه بود و خانه محتصر 
پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب 
شاه گشت قصر باید بهر شاه 
مرده را خانه و مکان» گوری پس است 
چون شهان رفتند اندر لا مکان 
ظاهرش زفت و به معنی تن تر 
و هر کی وس 
ز آن مکان بنگر که جان چون شاد شد 
مرد زندانی از فکر حبس ‏ جست 
سخت تنگ آمد به هنگام مناخ 
خند او گریب فخرش جمله ‏ ننک 


۵ تشبیه دنبا که به ظاهر فراخ است و به معنی تنک و تشبیه خواب رابموت که خلاص از تنگی 


همجو گرمابه که تفسیده بود 
گر چه گرمابه عریض است و طویل 
تا برون نائی. نگشاید دلت 


یا کفش تنگ پوشی ای غوی 
آن فراخی بیبان نگ گشت 
هر که دید او مر تو را از دور گفت: 
او نداند که تو همچون ظالمان 
خواب توء آن کفش بیرون کردن است 
اولیا را خواب ملک است ای فلان 
خواب می بینند و آن جا خواب نی 
خانة تنگ وء درون جان چنگ لوکك 


چنکك لوکی چون جنین اندر رحم 
۳ نباشد درد زه بر مادرم 
مادر طبعم از درد مرک خویش 
تا چرد آن بره در صحرای سبز 


هر یکی از درد غیری غافلند 
آنچه کوسه داند از خانهٌ کسان 
حل . تو 


آنچه بینل در جسشت اهل دل 


در پیابان فراخی میروی 
بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت 
کاو در آن صحرا چو لاله برشکفت 
در کر جان در فغان 
که زمانی جانت آزاد از تن است 
اصحاب کهف اندر جهان 
در عدم در میروند وه باب نی 
کرد ویران تا کند قصر ملوک 
نه مهه گشتم. شد این نقلان مهم 


من در این زندان میان آذرم 


از برون 


همچو آن 


میکند زب تا رهد بره ‏ ز میش 
هین رحم بکشا که کشت این بره کبز 


بر جنین خود بند بکسستن بود 
و آن جنین خندان که پیش آمد خلاص 
از جماد و از بهیمه و ز نبات 
جز کسانی که یه و کلملند 
کم تکانلیه ۳۵۲ 


ای عمو 


کی ببینی در خود ای از خود خجل؟ 


بلمه از خانة خودش 


تو ز حال خود ندانی 


۶ بیان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تن است که ارضی است و سفلی 


غفلت از تن بود» جون تن [9 شد 
چون زمین جوّ فلکك 
هر کنها سای سیر و بر با بتایکه 


برخاست از 


دود پیوسته هم از هیزم بود 
وهم افتد در خطا و در غلط 
هر گزرائی. نو کل خود از نی اشت 


روی. سرخ از کثرت خونها ‏ بود 


۳۷۶ 


ِ‌ 


له 
نی شب و نی سایه ماند لی و لک 


بیند او اسرار را 
از زمین باشد نه از خورشید و مه 
۳ 
عفل باشد در 


جمله در پریدن است 


آتشهای مستنجم بود؟ 
اصایتها ‏ فقط 


جنبش صفرا بود 
ادمم ‏ بود 
اهل پوست 
از طبیب و علت. او را چاره نیست 


روی زرد از 
باشد از سودا که روی 


پای خود بر فرق علتها نهاد 


علت اولی» نباشد دین او 
مییرد چون آفتاب اندر افق 
بلکه بیرون از افی وز چرخها 
این عقول ما چو سای ای عمو 

1۳۷ 


مجتهد هر گه که باشد نص شناس 


چون تباید نص اندر صورتی 
نص وحی روح قدسی دان ‏ یقین 
عقل از جان گشت با ادراکک و فر 


لیک جان در عقل تاثیری ‏ کند 
نوح وار» ار صد قی زد در تو روح 
عقل اثر را روح پندارد ولیک 
زآن به قرصی سالکی خرسند شد 


زآنکه این نوری که اندر سافل است 
و انکه اندر 


قرص دارد باش و جا 


نه سحابش ره نی غروب 
این چنین کس اصلش از افلاکك بود 
زآنکه خاکی را نباشد تاب آن 


گر زند بر خاک دائم نور 


زند خود» 


خور 


دائم اندر آب؛ کار ماهی است 
لیکك در فك مارهای ۳1 فنند 
فرشان:: کر. بلق ۳ یا . که 


گر تو ماریه شو قرین ماهیان 
ماهیان قعر دریای جلال 
سیر فان ار کات اشانه. .تعال..قه 
زهر آنجا رفت و شکر شد یقین 
خاک زر شد سنگ گوه پای سر 
تا قیامت گر بگویم زین کلام 


اندر آن صورت 


از قیاس  .‏ آنجا 
تحت این 


زیر نظر؟ 


و آن قیاس عقل جزوی» 
کی شود 
عقل 

کو یم و کشتی و» کو طوفان نوح؟ 
توی وی از فرع . حور دور است نیکت 
افکند شد 


روح» او را 


و اه سا ۱ 


تا از نورش سوی فرص 


ست دائم روز و شب» او آفل انیتتی 


غرقة آن ید .نا دائما 
وارهید او از فراق سینه کوب 
با هل کف اک داز اک ود 
که زند بر وی شعاعش جاودان 


آن چنان سوزد که ناید زو ثمر 


مار را با او 


اندر این یم ماهتی ها میکنند 
هم ز دریا تاسه شان رسوا کند 
مار را از سحر ‏ ماهی . میکنند 
تا شوی چون ماهیان در یم روان 
بحرشان آموخته سحر حلال 
نحس آنجا رفت و نیکو فال شد 


۸. آداب المستمعین و المریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ 


۳۳۷ 


تیه کی ری روآ 
شمعه از برق مکرر بر شود 
گر مهزاران طالبند و یک ملول 
این رسولان ضمیر را زگو 
نخوتی دارند و کبری چون شهان 
7 ادبهاشان بیجا که ناوری 
کی رسانند آن امانت را به تو؟ 
کی همی ‏ آید . پسند؟ 
با کگلانانندم .دز هم ۰ امن 


هر ادیشان» 


چاکری خواهند از اهل جهان 
از رسالتشان چگونه بر خوری؟ 
تاشی.. پفتای, ۰براکم - ج ی 
کاً مدند ایشان 1 ایوان بلند 


۹ شناختن هر حیوانی بوی عدوی خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس که عدوی 
کسی بود که از او حذر ممکن نیست و فرار ممکن نه و مقابله ممکن نه 


اسب داند بانگ و 
بل عدو خویش را هر جاور 
روره خفاشکت نبارد بر 


بوی شیر را 


نی تواند در مصافش زخم خورد 
آنکه آن خورشید از اسان و جود 
آفتابی که بگرداند قفاش 


غایت لطف و کمال او بود 
دشمن ار گیری؛ به حد خویش گر 
قطره با قلزم چو استیزه کند 
لنت. ,وه از سالشن.. » بیگلود 
آفتاب این ید عتاب 


ای عدوی گتابی کز فرش 


۳۷/۸ 


خود بداند از نشان و از اثر 


شب برون آید. چو دزدان جرید 


از برای غصه و قهر خفاش 
گر نه خفاشش کجا مانع شود؟ 


چنبرة حجرة قمر چون بر درد؟ 
ای عدوی آفتاب افتات 
و بلرزد آفتات و اخترش 


ای عجب» از سوزشت» او کم شود با از درد غصه ات. پر عم شود 
رحمتش نی رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم» عم بود 
رحمت بی چون» چنین دان ای پسر ناید اندر وهم از وی جر اثر 
ظاهر است آار میوهٌ ‏ رحمتش لیکك که داند جز او ماهیتش؟ 


۰ فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز به تحقیق 


هیچ ماهیات اوصاف کیان کس ندانده. بجر به ار و مثال 
طفل ماهیت نداند طمث ‏ را جز که گوئی: هست چون حلوا تو را 
طفل را نبود از وطی زن خبر جز که گوئی هست آن خوش چون شکر 
کی بود ماهیت فوق ‏ جماع مثل ماهیات شکر؟ ای مطاع 
یک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل که تو کودک وشی 
تا بداند کودکک آن را از مثال گر نداند ماهیت یا عين حال 
پس اگر کوئی: بدانم دور نیست ور بگوئی که: ندانم زور نیست 
گر کسی گوید که: دانی نوح را؟ آن رسول حی و نور روح را؟ 
گر بگویی: چون ندانم؟ کان قمر هست از خورشید و مه مشهورتر 
کود کان خرد در کتابها و آن امامان جمله در محرابها 
نام او خوانند در قرآن صریح قصه اش گویند از ماضی فصیح 
راستکو داند تو رء از روی وصف گر چه ماهیت نشد از نوح کشف 
ور بگوئی من چه دانم نوح را؟ همچو اوئی داند او ره ای فتی 
مور لنگم من چه دانم فیل را؟ تیه < ای کی ات "اشترافل. برا؟ 
این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت داش ای فلان 
ضجد. . از اافراکت. مایت ۰ عمو خالت. امه ود دریاب تو 
زانکه ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان 
در وجوده از سر حی و دات او دورتر از فهم و استبصار کو؟ 
چونکه آن مخفی نماند از محرمان ذات وصفی چیست کان ماند نهان؟ 
عقل بحثی گوید: اين دور است و گو یی ز تاویلی محالی کم شنو 
قطب گوید مر تو را: ای سست حال آنچه فوق حال توست آید محال 
واقعاتی که. کونت:. تن کقود نی که اول هم محالت ‏ مینمود؟ 
چون رمانیدت از ده زندان کرم تیه را بر خود مکن حبس از ستم 
چون خلاصی یافتی از صد بلا فقر را پر خود مکن رنج و عنا 


۳/۹ 


ورنه شد شکر چو زهر قاتلت 


کاین سخن پایان ندارده جان من 


۱ جمع و تفربق میان نفی و آثبات یکت چیز از روی نسبت و اختلاف جهت 


سبت اثبات با نفی از نخست 
نفی آن یک چیز وه الباتش رواست 
"ما رقیت لد رقیت" از نسبت است 
آن تو افکندی که بر دست تو بود 
زور آدم زاد را حدی بود 
تور هنشت تست اف آفکتدان .رز ماس 
یعرفون انیا آضدادهم 
همجو فرزندان خود دانندشان 
لیکك از رشکك و حسد پنهان کنند 


۱ - 0 و 


انهم تحت قبابی کامنون 
هم به نسبت گیر این مفتوح را 


زین نمط سیار آمد در خبر 


گر یانش میکنی بر گو درست 
چون جهت شد مختلف» سبت دوتاست 
ی بو اثبات. اننته. وم هر :قو مفت راسک 
تو یفکندی که حق قوّت نمود 
مشبت.. خاففن. اشکست.: شعر ‏ کی -شود؟ 
زین دو نسبت نفی و باتش رواست 
مثل ما لا یشتبه ‏ آولادهم 


منکران با صد دلیل و صد شان 
خویشتن. را بر ندانم میزنند 


۲ مسئله فنا و بقای درویش کامل 


گفت قئل: در جهان درویش نیست 


هسب از روی بقای ذات او 


هشت:. ناش دوانته. نف اه قف. اگز 


ست باشد» روشنی ند هد تو را 


در دو صد من شهد یک وقیه ز خل 


نبض عاشق بی ادب بر می جهد 
بی ادب تر نیست زو کس در جهان 
هم به سبت دان وفاق ای منتخب 


بی ادب باشده چو ظاهر بنگری 


۳۸۰ 


ور بود درویش» آن 


کرده باشد آفتاب او را نا 
چون در افکندی و در وی گشت حل 


هستی اش در هست او رویوش شد 


هست آن وقیه فزون چون 
جوشش عشق است» نه از ترککك ادب 
خویش را در کفه شه میتهد 
۳ ادب تر لیست زو کی در نهان 
این دو ضلدٌ ۳ ادبت ۳ بی ادبت 


که بود دعوی عشقش هم سری 


چون به باطن بنگری دعوی کجاست؟ 
مات زید زید اگر فاعل ‏ بود 


فاعلی چه؟ کاو چنان 


او ز 


مفهور شلد 


۳ فص وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گر بخت از بیم جان, باز عشقش کشید 
رو کشان» که کار جان سهل باشد عاشقان را 


در بخارا بنده صدر جهان 
مات " مفه. سا بسن گزدان. .یکشت 
اتیر شش ۵۵ ال ت اه شا 
گفت: تاب فرقتم زین پس نماند 


زر بفراق. ی اگها قووت زو 


باد جان افزا وخم گردد وبا 


باغ چون جنت. شود دار المرض 
عفل دراک از فراق دوستان 
دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست 


گر پگویم از فراق چون شرار 
پس ز شرح سوز او کم زن نفس 
هر چه از وی شاد گشتی در جهان 
ژانچه . کشتین. شاد..یس. کس. .شاد شك 
از تو هم بجهد. تو دل بر وی منه 


همچو مریم گوی پیش از فوت ملکث 


گشت از صدرش نهان 
که کهستان» گاه دشت 


متهم شد» 
گه خراسان» 


زرد و یزان ب رگ او اندر حرض 
همچو تير انداز بشکسته کمان 
پیر از فرقت چنین لرزان شدست 
تا قیامت. یک بود از صد هزار 
رب سلم» رب سلم گوی و ببس 


از فراق او 
آخر از وی جست و هم چون باد شد 
پیش از آن کاو بجهد از توه تو بجه 


نفس را کالعوذ بالرحمن منک 


۴ بیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم بوقت سل و برهنگی و پناه گرفتن به حق 


دید مریم صورتی بس جان فزا 
پیش او بر رست از روی زمین 
خوبی بی نقاب 
لرژه . پر اعضای مریم اوفتاد 
صورتی که یوسف ار دیدی عیان 
همچو گل پشش بروئید او ز گل 


۳ ۰ (ص 
کشت مریم بی خود و بیخویش او 


تعالیی 


۳۸۱ 


جان فزائی» دل ربایی در له 
چون مه و خورشیده آن روح 
آنچنان. کز شرق روید آفتاب 


کاو برهنه بود و ترسید 


زآنکه عادت کرده بود آن پاک جیب 


از سا 
چون بدید آن غمزه های عقل سوز 
شاه و لشکر حلقه در گوشش همه 
صد هزاران شاه مملوکش به رق 
زهره نی مر آزهره را تا دم زند 
من چه گویم؟ چون مرا بردوختست 
دلیلم من بر او 
خود نباشد آفتابی را دلیل 
سایه که بود؟ تا دلیل او بود 


دود آن نارم» 


این جلالت در دلالت صادق است 
جمله ادراکات بر خرهای لنگگ 
گر کریرف: کس ‏ نیابد گرد شه 


جمله . ادراکات را آرام نی 
آن یکی وهمی. چو بازی می پرد 
و آن دگ چون کشتی با بادبان 
چون شکاری می نمایدشان از دور 
چونکه نایدا شود حیران شوند 
یک چشم باز 
چون بماند دی گویند از ملال: 
مصلحت آن است تا یک ساعتی 
گر نبودی شب همه خلقان از آز 
اه و ری وی اوق 
شب پدید آید چو گنج رحمتی 
چونکه قبضی آیدت ای راه رو 
زانکه در خرجی از آن بسط و گناد 
گر مهماره فصل 


د را 


تابستان بدی 
سوختی از بیخ و بن 
حٌ ۳ ۳ هم 

گ ترس روی است آن دی» مشفق است 


چونکه قبض آمد. تو در وی بسط بین 


۳۸۲ 


یورتگه نزدیک آن دژ بر گزید 
که از او اميشد. ,جگرها. تیر, دوز 
یرواد عقل ببهوشش همه 


یر نور افتاب 
.ی یی که یا وی 
جمله ادراکات پس. او سایق است 
بادپایان چون 
بگیرد پیش ره 


وقت جام نی 


او سوار 
ور گریزند او 

وقت میدان است 
و آن یکی چون 
. اف کید "الق 


میاه تاه 


ثیر معبر میدرد 
تراجع هر زمان 
می نمایند آن طیور 
سوی هر ویران شوند 
تا که پیدا گردد آن صید ناز 


صید بود آن؟ خود عجب» يا خود خیال 


فوتیم گیزنل. سوه .رفن .از راعش 


کودکان خندان و دانایان رن 
چشم کودکك همچو خر در آخور است 
او در آخور چرب می بیند علف 
آن علف تلخ است کاخ قصاب داد 
رو ز حکمت خور علف. کان را خدا 
فهم نان کردی نه حکمت» ای رهی 
رزق حکمت به بود در مرتبت 
ات دهان بستی » دهانی باز شد 
گر ز شیر دیوه تن را وابری 
ترکك جوشی کرده ام من نیم خام 
در الهی نامه گوید شرح این 
غم خور و ان غم افزایان مُخور 


فندِ شادی» ميوة باغ عم است 


مزد حی کو؟ مزد آن بی مایه کو؟ 


گنج زریه که چو خسبی. زیر ریک 
پیش پیش ان جنازه ت مود 
نهر رور مرگ این ۳ مرده باش 
صبر می بیند ز‌ پردة اجتهاد 
غم چو آئینه ست پیش مجتهد 
بعل ضدٌ ریج» آن ضدٌ دگر 
این دو وصف از پنجه دستت ‏ بین 
پنجه را گر قبض باشد دائما 


زین دو وصفش کار و مکسب منتظم 


آن يم غیب و فخر العارفین 
زانکه عاقل غم خورده کودککك شکر 
اين فرح زخم است وه آن غم مرهم است 
از سر ربوه نظر کن در دمشق 
عاشق از معدوم شی بیند همی 
تو مکش تا من کشم حملش چو شیر 
حمل را هر یک از دیگر میربود 
این دهد گتعرت مزد و آن تسو 
با تو باشد آن نباشد مرده ریگ 
مونس .. گور . و غریبی . میشود 
تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش 


روی چون کلنار و زلفین مراد 


پا همه سط. او بود چون مبتلا 


چون پر مرغ این دو حال او را مهم 


۵. گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم به تو. آشفته و بنهان از من مشو که فرمان 


چونکه مریم مضطرب شد یک زمان 


بانگ بر وی زد نمودار کرم 


که امین حضرتی از من مرم 


مریما . بنگر که نقش مشکلم 
چون خیالی در دلت آمد نشست 
جر خیالی عارضی باطلی 
من چو صبح صادقم از نور رب 
هین مکن لاحول. عمران زاده ام 


افتی نبود بتر از ناشناخت 
یار را اغیار پنداری همی 
این چنین لطفی که دارد بار ما 


این چنین لطفی چو یلی می رود 
خون همی گوید من آبم هین مریز 
تو نمی بینی که يار تردبار 
لحم او و شحم اوه مقیگن . تنل 
شمع مریم را بهل افروخته 


از چنین خوش محرمان. خود در مکش 
از لش می شد پیاپی بر سماکک 
در عدم من شاهم و صاحب علم 
یک سوار نقش من پیش ستی است 
و هه ۳ 
هر کجا که می گریزی با تو هست 
صبح کاذب آفلی 
کف . تگروه:* . گرد روزم هیچ شب 
که ز لا حول این طرف افتاده ام 


کاو بود چون 


نور لاحولی که پیش از قول بود 


من نگاريدة. پناهم در سبق 
تو اعوذ آری و من خود آن اعوذ 
تو بر يار وه ندانی عشق باخت 
شادئی را نام بنهادی غمی 
تو گریزانی از او ای بی وفا 
چونکه ما دزدیم نخلش دار ماست 
چونکه بی عقلیم آن 


چونکه فرعونیم چون خون میشود 


یوسفم گرگ از توا ای پر ستیز 
چونکه با او ضد شدی. گردد چو مار 
برقرار اول استه آنسان که ند 
که بخارا میرود آن سوخته 


۶ عزم کردن آن و کیل از عشق که رجوع کند به بخارا؛ لاابالی وار 


سخت بی صبر و در اتفن دان تیز 
پیش شیخی در بخارا اندری 
بخارای دلش 


ی و "۱ 


جز به خواریه در 
ای خن آن را که 
فرقت صدر جهان در جان او 
گفت: پرخیزم هم آن جا واروم 


واروم. آنجا.. بفتم پیش او 


۳۸۴ 


رو سوی صدر جهان کرد اشکك ریز 
پس بخارائی است ه رکث. ]نزن بود 
تا به خواری. در بخارا ننگری 
راه ندهده جزر و مد مشکلش 
وای آن کس را 


پاره پاره کرده بود ارکان او 


آزمودم. من هزاران . بار . بیش 
غن لی یا میتی لحن النشور 
ابلعی یا آرض دمعی قد کفی 
عدت ‏ یا عیدی انا مرحبا 
گفت: ای یاران روان گشتم وداع 
دم به دم در سوز بریان می شوم 
گر چه دل چون سنگ خارا می کند 
سکن يار است و شهر شاه من 


زنده کن. یا سر ببر ما را چو میش 
به که شاه زندگان جای دگر 
پی ۰ب یل ر ققر امنیس .- ون 
ابر کی یا ناقتی تم السرور 
اشربی یا نفس وردا قد صفی 
روحت 5 ریح الصبا 
سوی آن صدری که میر است و مطاع 
هر چه بادا باد آنجا میروم 
جان من عزم بخارا می کند 


پیش عاشق این بود خبٌ الوطن 


۷ پرسیدن معشوقی از عاشق غربب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر بافتی و انبوه تر و 
محتشم تر و پر نعمت تر و دل کشاتر 


عاشق کای فتی ا 


تو به غربت دیده ای بس شهرها 
کار اه رن کل و وت قلر. اما 
گر بود سم الخیاط 
چنت است آن گر چه که باشد قعر چاه 
با تو زندان گلشن. است ای دلربا 
بی تو شد ریحان و گل؛ نار حجیم 
قعر گوری منزلم 


تو سر و سودا بود 


هست صحرا 


ور بود در 
که مرا با 


عاشق صدر جهان شد اشکبار 


4۸ منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لاابالی گفتن او 


گفت او را ناصحی: ای بی خبر 


در نگر پس را به عقل و پیش .زا 


آهن همی خاید ز خشم 


بر تو گر ده گون موکل آمدی 
چون موکل نیست بر تو هیچ کس 


۳۸۵ 


عاقت ‏ اندیش. ‏ اگر ‏ هاری ‏ هنر 
همچو پروانه مسوزان خویش را 
لایق زنجیر و زندان خانه ای 
او همی جوید تو را با بیست چشم 
او شک فخط استه .وه نی انبان. آرة 
میروی؟ چونت فنتاد؟ 


عقل بایستی کز ایشان کم زدی 


از چه بسته کشت بر تو پیش و پس؟ 


سوی زندان 


عشق ۱ پنهان کرده 
هر موکل را 
خشم شاه 


می زند آن راء که .هین این وا بژن 


بود او را اسیر 
عشق بر جانش نشست 


هر که بینی در زیانی میرود 
ناله کردی گر از او 


به پیش شاه خاکث 


واقف دی 
ریختی بر سر 
میر دیدی خویش را ای کم ز مور 
غره گشتی زین دروغین پر و بال 
پر سک دارد» ره بالا 3 
جهد کن» پر را گل 


یند داد القصه عاشق را سی 


ور نه او در بند سگ طبعی ز چیست؟ 
بر عوانی و سیه روش بست 


آن عوانان نهان افغان من 


پیش آن سلطان سلطانان شدی 
تا امان دیدی از دیو سهمناک 
ز آن ندیدی آن موکل را. تو کور 
پر و بالی کاو کشد سوی وبال 
شون کا. ال شم کرانها: که 
لیکك گوشت کر شد و پندم کهّن 
فاد ی وت وی 


٩‏ لابالی گفتن عاشق, ناصح و عاذل را از سر عشق 


گفت: ای ناصح خمش کن. چند پند؟ 
سخت تر شد بند من از پند تو 
آن طرف که عشق می افزود درد 
تو مکن تهدیدم از کشتن که من 
عاشقان را هر زمانی مردنیست 
او دو صد جان دارد از جان هدی 
هر یکی جان را ستاند ده بها 
گر بریزد 


آزمودم 


خون من» آن دوست رو 


سر ید حصم 
مرگ من در زند کیست 


پارسی گوء گرچه تازی خوشتر است 


بوی آن دلبر چو پران میشود 
بس کنم» دلیر در آمد در خطاب 
چونکه عاشق توبه کرد اکنون بترس 
گر چه این عاشق بخارا میرود 
عاشقان را شد مدرس حسن دوست 


۳۸۶ 


پند کم ده زانکه بس سخت است بند 


عشق را شناخت دانشمند تو 
بو حنیفه و شافعی درسی نکرد 


تشنهة زارم به خون 


خویشتن 
مردن عشاقه خود یک نوع نیست 
و آن دو صد را می کند هر دم فدی 
از نبی خوان عشرة آمثالها 


پای کوبان جان بر افشانم بر او 


چون رهم؟ زین زندگی پایندگیست 
فی قتلی حیاتا فی حیات 
اجتذب روحی و جد لی لالقا 


عشق را خود صد زبان دیگر است 
آن زبانها جمله حیران . میشود 


جح ۳ 
گوش ‏ شو 


درسشان اآشوب و چرخ و زلزله نی زیاداتست و باب و سلسله 
سلسلة ‏ این . قوم جعد مشک بار مسئلةٌ دور است لیکن دور پار 
له کیش وس کی تور وا گو: نگنجد گنج حی در کیسه ها 
تک دم خلع و مبارا. میرود بد مبین ذکر بخارا میرود 
ذکر هر چیزی دهد خاصیتی زانکه دارد هر صفت ‏ ماهیتی 
در بخارا در هنرها بالغی چون به خواری رو نهی ز آن فارغی 
آن بخاری. غصُ دانش نداشت چشم بر خورشید بینش می گماشت 
هر که در خلوت به بینش یافت راه او ز‌ دانشها نجوید دستگاه 
با جمال جان چو شد همکاسه ای باشدش ز اخبار و دانش تاسه ای 
دی .ی . انش . سود , .غالتب. .را ز آن همی دنیا بچرید عامه را 
زانکه دنبا را همی بیتند عین و آن جهانی را همی دانند دین 
باز رو سوی حدیث آن جوان کز غم صدر جهان شد ااتوان 


۰ رو نهادن آن بندة عاشق سوی بخارا 
رو نهاد آن عاشقی خونابه ‏ ریز دل طپان سوی بخارا گرم و 


نیز 
ریگ آمو پیش او همچون حریر آب جیحون پیش او چون آب گیر 
آن بیبان پیش او چون گلستان می فتاد از خنده او چون گل ستان 
در سمرقند است قنده اما لبش از بخارا یافت وآن شد مذهبش 
ای بخاراه عقل افزا بوده ای لیکك از من عقل و دین بربوده ای 
بدر میجویم از آنم چون هلال صدر میجویم در این صف" فعال 
چون سواد ان بخارا را ند یل در سواد غم» بیاضی شد ید بل 
ساعتی تاد بی هوش و دراز عقل او پرید در بستان ۱ راز 
بر سر و روش کلابی میزدند از گلاب عشی او غافل بدند 
او گلستانی نهانی دیده . بود غارت عشقش از خود بریده بود 
تو فسرده در خور این دم نه ای با شکر مقرون نه ای» چه نی ای 
رخت عقلت با تو هست و عاقلی کز چوداً له تروّها غافلی 
اي سخن پایان ندارد تيز ران تا رود سوی بخارا آن جوان 


۱ در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان او را از پیدا شدن 
اندر آمد در بخارا شادمان پیش معشوق خود و دار للامان 
همچو آن مستی که پرد بر اثیر مه کنارش گیرد و گوید: که گیر 


۳۸۷ 


غدر کردی» وز جزا 


مفری نا فلا تن «متیتی.. کرفر 


تا کشد از جان تو ده ساله کین 
تکیه کم کن بر دم و افسون خویش 
تیه بودی مهندس اوستاد 


رسته بودیه باز 


ابلهی. آوردت اینجا با اجل 


۳ جواب گفتن عاشق عاذلان و تهدید کنن دگان را 


1 


گفت: من مستسقی 
هیچ مسسقی بنگریزد ز 
گر بیاماسد مرا دست و شکم 
گویم آنگه که پرسند از بطون: 
خی اشکم گو: 


بث 


در از موج آب 


دست همچون دف. شکم همچون دْمل 
گر بریزد خونم آن روح الامین 
چون زمین و چون جنین خون خواره ام 
شب همی جوشم در آتش همچو دیکگک 
من پثیمانم که مکر انگیختم 
گو: بران بر جان مستم خشم خویش 
گاو اگر خسبد. وگر چیزی خورد 
کاو. موی عان مرن عال: « داد اي 
گاو موسی بود قربان گشته ای 
بر جهی. ان . کشته. زا آسیفن, از اج 
پا کرامی اذیحوا هذا البقر 
از جمادی مردم و نامی شدم 


مردم از حیوانی و آدم شدم 


۳۸/۸ 


عقل و عاقل را قضا احمی کند 
زیرکی و عقل و چللاکیت کو؟ 
گفت: اذا جاء القضاء ضاق الفضا 
از قضا بسته شود گر اژدهاست 
گر چه میدانم که هم آپم کشد 


ر رع ,وی حوزم: بجود. ری 
تا که عاشق گشته ام این کاره ام 


روز تا شب خون خورم مانند ریگ 


پس چه ترسم؟ کی ز مُردن کم شدم؟ 


حملهة دیگر بمیرم از بشر 
و ز ملک هم بایدم جستن از جو 
بار دیگر از ملکث قربان شوم 
پس عدم گردم؛ عدم چون ارغنون 
مرگ دان آن که اتفاق ات است 
همچو یلوفر برو زین طرف جو 
مرگ او آب است و او جویای آب 
ای . فسرد . عاشق . نگین ‏ نمد 
سوی ‏ تیغ عشقش ای ننک زنان 
جوی دیدیه کوزه اندر جوی ریز 
آب کوزه چون در آب جو شود 
رصفت او فانی. شد. وی ذاتش . بقا 
خویش را بر نخل او آویختم 
همچو گوئی سجده کن بر رو و سر 


محو دد در وی وه جوء» او شود 


زین سپس نی کم شود نی بد شقا 


۳ رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان بشست 


با رخ چون زعفران واشک روان 
هم کفن» هم تیغ اندر دست او 
جمله خلقان منتظره سر در هوا 
این زمان این احمی یکت لخت را 
همچو پروانه شرر را نور دید 
لیکك شع عشق. چون آن شمع نیست 
او بعکس شمعهای آتشی است 


رفت آن بیدل سوی صدر جهان 
چون که بود او عاشی و سرمست او 
کش بسوزده یا بر آویزد ورا 
آن نماید که زمان بد بخت را 
احمقانه در فتاد» از جان برید 
روشن اندر روشن اندر روشنیست 


می نما ید افو و جمله خو شد شست 


۴ صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرک جوی لاابالی که در آن مسجد 


یک حکایت گوش کن. ای نیک پی 
هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم 
هر که در وی بیخضر چون گور رفت 
خویشتن را نیک از این آگاه کن 
هر کم ۰ یکلا پریانند ین 
وآن دگر گفتی که: سحر است و طلسم 


مسجدی ده بر کنار شهر ری 
که نه فرزندش شدی آن شب تیم 
صبحدم چون اختران در گور رفت 
صبح آمد. خواب را کوتاه کن 
اندو. "او فهمان کشان: با تیغ نا 


آن دگر گفتی که: برنه نقش فاش بر درش "کای مهمان اینجا مباش" 
شب .مخسب. .ایتجاغ. اگر ان باندات وود تفه رک رانتخاد. کت . سکف دش 


و آن دگر گفتا که قفلی برتهید غافلی کاید. شما کم ره دهید 


۵. مهمان آمدن در آن مسحد 


تا یکی مهمان در آمد وقت شب کاو شنیده بود آن صیت عجب 


گفت: کم گیرم سر و اشکمبه ای رفته گیر از گنج جان یک حبه ای 
صورت تن گو: بروه من کیستم؟ نقش کم ید چو من باقیستم 
چون فخت بودم از لطف خدا نفخ حق باشم ز نای تن جدا 
تا یفتد بانگ فخش این طرف تا رهد. آن. گوهر از تگین صدفت 


بجون. . اتمثوا .غوت گفت. ای صادفينق صادقی جان را بر افشانم بر این 


۶ ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مر او را 
قوم گفتندش که: هین اینجا مخسب تا نکوبد جان ستانت همچو کسب 
که غریبی و نمی دانی تو حال کاندر اینجاه هر که خفت. آمد زوال 
اتفاقی تیش این ما بارها دیده ایم و جمله اصحاب نهی 
هر که این مسجد شبی مسکن شدش نیم شب مرگ ملاهل آمدش 
از یکی ما تا به صد این دیده ایم نی به تقلید از کسی بشنیده ایم 


گفت: "الدین نصیحهً" آن رسول آن نصیحت در لغت ضصدٌ غلول 
آن نصیحت راستی در دوستی در غلولی خاینی» سک پوستی 
بی خیانت این نصیحت از وداد می نمائیمت. مگرد از عقل و داد 


۷ جواب گفتن عاشق عاذلان را 
گفت او: ای اصحان من بی ‏ ندم 1 جهان زندگی سیر آمدم 
منبلی ی زخم ناساید تنم عاشقم بر زخمهاه بر می ‏ تنم 
منبلی ام زخم جو و زخم خواه عافیت کم جوی از منبل به راه 
منبلی نی کاو بود خود بر جو منبلی . ام لابالی. . مرگ جو 
او هه وله زونه منبلی چستیه کز این پل بگذرد 
با اد اف افو هر شکان وش نف بل جهد از کون وه بر کانی زند 
بر ک. شیریم7 کشخ , اون نقلم زین سرا چون قفس هشتن» پریدن مرغ را 
آن قفس که هست عين باغ در مرغ فی... .اتلد ۰ ۰ گلستان. . نو . شک 


۴۳۹۰ 


جوق مرغان از برونه گرد قفس 


مرخ را اندر قفس ز آن سبزه زار 


سر از هر سوراخ ‏ یرون میکند 
چون دل و جانش چنین بیرون بود 
نی چنان مرغ قفس در اندهان 


۳ بود او را در این خوف ۳ حزن؟ 


او همی خواهد کز این ناخوش حفص 


خوش همی خوانند ز آزادی قصص 


تا بود کاين بند از پا برکند 


4۸ بیان آنکه عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همین جا به کار می آید هنری 
نورزیده است که در آن بازار به کار آید آن جا خود را به عوام بکسان می بیند 


آنچنان که گفت جالینوس راد 


راضیم کز من بماند نیم جان 
گربه می بیند به گرد خود قطار 
پا عدم دیدست غیر این جهان 


چون جنین» کن می کشد بیرون کرم 
لطف رويیش سوی مصدر میکند 


که اگر بیرون نهم زین شهر گام 


آب و دان در قفس گر یافتست 
جانهای انیا 4 باغ 
پس از جالینوس و عالم فارغند 
ور از جالینوس این قول افتریست 
این جواب آنکس آمد کاین بگفت 
مرغ جانش»ه موش شده سوراخ جو 
زآن سبب جانش وطن دید و قرار 
هم در این سوراخ» بنائی گرفت 


بشه هائی» که مر او را در مرید 


ژانکه ۰ عل.. ابر کیت از سرفنه. شلن 


۴۹۱ 


از هوای این جهان و از مراد 
که ز کون آستری بينم جهان 


پس . جوابم بهر 
که نبودستش دلی با نور جفت 
چون شنید از گربگان او عرجوا 
نشر. . ایق.. بورات دیا «موش. واز 
در خور سوراخ دانائی گرفت 
اندر این سوراخ کار آیده گزید 


باه .. ای هرقن 


صباحی خصم وار 
عذر خود از شه بخواه ای پر حسد 
و ای که ذر . طلمت. راید با رگی 
می گریزد از گواه و 
ناگهان گیرند او را خوار و زار 


زین گذر کن» جانب آن شخص راذن 


۳ ِ 


از لعابی خیمه 3 افراشتی؟ 
نام کن درد و مرسام و مغص 
سکته و سل و جزام و ماشرا 
میزند بر مرغ و پر و بال او 
مرگ چون قاضی وه رنجوری؛ گوا 
که همی خواند تو را تا حکم گاه 
گر پذیره شد وگرنه گفت: خیز 
که زنی بر خرقهٌ تن پاره ها 
چند باشد مهلت آخره شرم دار 


پیش از آنکه آنچنان روزی رسد 


٩‏ ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد 


مکن جلدی. ‏ برو 
آن. نش قون اسان تعاید یه کر 
بس کسا کاویخت خود را از نخست 
پیشتر از واقعه آسان بود 
چون در آید اندرون 
ی 
ور ز بدالی وه میشت شیر شد 


کیست ابدال؟ آنکه او مبدل شود 


من عجب دارم از جویای صفا 


۴۹۲ 


تا نگردد جامة حانت گرو 
که به آخر سخت باشد 
وقت پیچاپیچج دست آویز چست 
در دل مردم خیال نیک و بد 
آن زمان گردد بر آن کس» کار زار 
کان اجل گرگست وه جان توست میش 


ایمن آ» که مرگ تو سر زیر شد 


خمرش از تبدیل یزدان خل شود 
شیر پنداری تو خود را هین مران 
پاسهم ما بینهم باس شدید 
در غزاء چون عورتان خانه اند 
لا شجاعٌ "یا فتی ‏ قیل ‏ الحروب 


وقت جوش جنگک» چون کف بی فنند 


عشق» چون جفا دیدن» گواه 


دعوی» 
چون گواهت خواهد این قاضی مرنج 
آن جفا با تو نباشد ای پسر 


چوپی که آن را مرد زد 


گفت: ندان آن تیمک را زدی 


گفت: او را کی زدم؟ ای جان و دوست 


مادر ار گوید تو را مرگ تو باد 
آن گروهی کز ادب ‏ بگریختند 
عاذلانشان از وغا واراندند 


لاف و غرْ ژاخا را کم شنو 
زانکه زادوکم خبلا گفت حق 
که گر ایشان با شما همره شوند 
خویشتن را با شما هم صف کنند 
پس سپاهی اندکیه بی 
هست بادام ۱ کم 
تلخ و شیرین گر بصورت یک شی اند 
نوم فرشان: هل وق کار از گمان 


میرزود در 


این نفر 


خوش ‏ بیخته 


ره نداند منرلی 
چون نداند رب مسافر چون رود؟ 
هر که گوید: های این سو راه نیست 
ور بداند ره دل باهوش او 
پس مشو همراه این اشتر دلان 
پس گریزند و تو را تنها هلند 
تو از رعنایان مجو هین کارزار 


چون نترسیدی ‏ از قهر 
من بر آن دیوی زدم کاو اندر اوست 
مرگ آن خو خواهد وه مرگ فاد 
آب مردی. و آب مردان ریختند 
تا چنین حیز و مخنث ماندند 


صف هیجا مرو 


او کند از بیم آنجا وقف و ایست 
کی رود هر های و هو در گوش او؟ 
زانکه وقت ضیق و ییمند آللان 
گر چه اندر لاف سحر بابلند 


تو از طاوسان مجو صید و شکار 


دم زند تا از مقامت پر کند 


۰ گفتن شیطان قریش را که به جنک احمد آئید که من باریها کنم و قبیلةً خود را به یاری 
خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن او 


۳۹۳ 


همچو شبطان» 9 


کوفت اندر ‏ سینه و انداختش 
نفس و شیطان هر دو یکث تن بوده اند 
چون فرشته و عقل کایشان یک دند 


س‌ 


دشمني داری چنین در سر خویش 
در دل او سوراخها 


دارد کنون 
نام پنهان گشتن دیو از نفوس 


۳۹۴ 


گشت جان او ر بیم آتشکده 
اذهبوا ای آری ما لا ترون 


آن زمان لاف بود» این وقت جنگ 


که ان فتح و نصرت دم به دم 
وین زمان نامرد و ناچیز و مهین 
۳ 
ان ان .مکی لاه آی لف 
چون از گفت اوش درد دل رسید 


خون آن بیچارگان زین مکر ربخت 


گر نه نفس از اندرون راهت زدی؟ 
زآن عوان مقتضی که شهوت است 
زآن عوان سر شدی دزد و تباه 
در خبر بشنو تو این پند نکو 
طمطراق ‏ این عدو مشنوه گریز 
بر تو اوه از بپهر دنیا و برد 
چه عجب گر مرگ ۵ اسان کد۳ 


آن بیان لیا و اصفا است 


زیی.. کذن . کنر بان نا 


1 0 قلب حقایق میکند 
ساحران هستند جادوئی 9۹ 
نیز روئیدست تریاقه ای پسر 


کز همه 
نوش کن تریاق مرشد چست و تیز 
سوی گنج پیر کامل نقب زن 
جانب مهمان و مسجد باز ران 


قصةٌ مهمان بگو وان ماجرا 


اغراض ‏ نفسانی ‏ جداست 


۱ مکرر کردن عاذلان بند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش 


مکن جلدی. برو ای بو الکرم 


بگوید دشمنی» از دشمنی 


۴۳۹۵ 


آتشی در ما زند فردا دنی 
پر بهانةٌ مسجد او بد سالمی 
چونکه بد نام است مسجد. او جهد 
که نه ایم ایمن از مکر 
که ان یه ای وا هه گر 
ريش خود بر کنده یکك یک لخت لخت 


هین برو کو تاه گ این قبل و قال 


خویش و ما را در میفکن در وبال 


۳۲ جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن به دفع کردن حارس کشت به بانک دف از 
کشت شتری را که کوس محمودی بر پشت او زدندی 


__- 


کشت ای.. اران.. ان مان دیوان نیم 
کودکی. کاو حارس کشتی بدی 
تا رمیدی مرغ ز آن طلکك ز کشت 
چونکه سلطان شاه محمود کریم 
با سپاهی همچو استارف اثیر 
بُدی حمال کوس 
بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب 


اندر آن ۳ در آمد آن شتر 


اشتری ‏ ده کاو 


عاقلی گفتش: مزن طبلک که او 
پیش او چه بود تبوراکك تو طفل؟ 
عاشفم من» کشتةً قربان لا 


طمطراق و از را 


چون بیند کاله ای در رنج بیش 
گرم ژز آن مانده است با آن» کاو ندید 
همچنین علم و هنرها و حرف 
تا به از جان نیست جان باشد عزیز 
لعبت مرده بود جان طفل را 
این تصوّر. وین تخیل تلعبت است 
چجون ز طفلی رست جان شد در وصال 
بکويم بی نفاق 


مال و تن برفند ریزان قنا 


۴۳۹۶ 


بل جو اسماعیل ازادم ر سر 
قل تعالوا گفت جانم را:ن بیا 


تا تو طفلی» پس بدانت حاجت است 
تن زدم و ال آعلم بالوفاق 


اشهد 


آنچه زد بر سرو وه قدش راست کرد 
آنچه نی را کرد شیرین جان و دل 
آنچه ابرو را چنان طرار ساخت 
مر زبان را داد صد افسون گری 
چون در زرادخانه باز شد 
بر دلم زد تير و سودائيم کرد 
عاشق آنم که هر آن. آن اوست 
من لاف ور بلافمع همچو آب 
چون بدزدم؟ چون حفیظ مخزن اوست 
هر که از خورشید باشد پشت گرم 
همچو روی آتاب بی ‏ حذر 
هر پیمبر سخت رو ید در جهان 
زود . انجردانل.. از زیر (و. من 
سخت رو شد. سنگ ابت با رسوخ 
کان کلوخ از خشت زن» یک لخت شد 
گوسفندان . گر برونند از حساب 
کلکم راع , بی چون راعی است 


از رمه چوپان نترسد در برد 


۴۳۹۷ 


وآنچه از وی نرگس و نسرین بخورد 
وآنچه خاکی یافت زآن نقش چگل 


چهره ر؛ گلگونه و گننار خت 
وآنچه کان را داد زر جعفری 
غمزه های چشمه تیر انداز شد 
عاشق شکر و شکر خائيم کرد 
عقل و جان. جاندار یکك مرجان اوست 
نیست در آتش کشی ام اضطراب 


چون نباشم سخت رو؟ پشت من اوست 
سخت رو باشد» نه بیم او را» نه شرم 
و ۳ ۰ ۰ 

کشت رویس حصم سور و پرده در 


یک سواره کوفت بر جیش شهان 


می توانم هم که بی این انتظار 


که ای بان گرداب دوران وارهی 
لیککك شیرینی و لذات ‏ مقر 
آنگه از شهر و ز خویشان بر خوری 


هر چه اسان یافتی آسان دهی 


در فراق و جستن من پیکسین 


درد مشکل بات را 


بر جان نهی 


۳ تمثیل گریختن مومن و بی صبری او در بلا به اضطراب و بی قراری نخود بجوش در دیکت 
تا بیرون جهد و منع کدبانو 


پشنو این تمثیل و قدر خود بدان 
در نخود. بنگر که 


هر زمانی می 


اندر دی چون 
پرآید وقت جوش 
که چرا آتش به من در میزنی؟ 
ميزند. کفلیز کدبانو که نی 
زآن . نجوشانم که مکروه منی 
گردی؛ 


آب میخوردی به بستان سبز و تر 


تا غذا بیامیزی به جان 


رحمتش سابی بُدّست از قهره زآن 
رحمتش بر قهر از آن سابق شدست 
زانکه بی لذت نروید لحم و پوست 
زآن. تقاضا گر بیاید قهرها 


باز لطف آید برای عذر او 


۴۳۹۸ 


مگردان ای جوان 


می جهد بالا چو شد ز آتش زبون 


از بلاها رو 


صد خروش 
مکی ؟ 
خوش بجوش و برمجه ز آتش کنی 
بلکه تا 


۳۳ 
بز. .سر دی و برارد 


چون خریدی. چون نکونم 


گیری تو ذوق و چاشنی 


چون رویده چه گدازد عشق دوست؟ 


ریج» مهمان تو شد» س‌‌ دار 
پیش شه گوید ز ایثار تو باز 
جمله نعمتها برد بر تو حسد 
سر بنه. نی آرانی آذبحکک" 


تعلیم توست 
خیش ار . اقلا 
انلای.. انا شا ۰ اک دید ما 
گر جدا از باغ آب و گل شدی 
شو غذا و قوّت و اندیشه ها 
از صفاتش سته ای والّه نخست 
ز ابر و خورشید و ز گردون آمدی 
آمدی در صورت باران و تاب 
جزو شید و اير وه انجمها دی 
هستی حیوان شد از مرگ نبات 
چون چنین بردیست ما را 
فعل و 


آنچنان کان طعمه شد قوت بشر 


قول صدق شد قوت ملک 


این سخن را ترجمه پهناوری 
کاروان دایم ز‌ 
پس برو شیرین و خوش با 


زآن حدیث تلخ 


هر که او اندر بلا صاير 


ک» شکاری نیست» او را طوق 


کز بریده گشتن و کشتن بریست 
ای مسلمان بایدت لیم جست 
که هی او که ود مان و وا 
تو گل پستان 
لقمه گشتی. 
شیر بودی» 
در صفاتش باز رو چالاك و چست 


جان و دیده ای 

اندر احبا آمدی 
شیر شو در بیشه ها 
پس شدی اوصاف وه گردون برشدی 
میروی اندر صفات مستطاب 
نس و فعل و قول و فکرت ها شدی 
راست آمد اقتلونی یا ثقات 
واست: افت. ان مفی. فیلن.. بفایش! 


از جمادی بر شد وه شد جانور 
گفته آید در مقام دیگری 
تا تجارت میکند» وا میرود 


مقبل این در گه فاخر نشد 


خام و ناجو شیده» جز بی ذوق ست 


۴ تمثیل صابر شدن مومن چون بر سر و منفعت بلا واقف شود 


آن نخود کت ار چنین است. ای ستی 


تو در این جوشش. چو معمار منی 
همچو پیلم» بر سرم زن زخم و داغ 
تا که خود را در دهم در جوش من 
زانکه اسان در غنا طاغی شود 


پیل چون در خواب بیند هند را 


۴۳۹۹ 


خوش بجوشم» پاریم ده راستی 


کفچلیزم زن» 


تا ینم خواب 


که بس خوش میزنی 
هندستان و باغ 
تا رهی يابم در آن آغوش من 
همچو پیل خواب بین» یاغی شود 
پیلبان را نشنود» ارد دغا 


۵ عذر گفتن کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را 


آن ستی گوید ورا که: پیش از این من چو تو بودم ز اجزای زمین 
چون بپوشیدم جهاز آذری بس پذیرا گشتم و اندر خوری 
مدتی جوشیده ام اندر ‏ زمن مدتی دیگر درون دیگ ‏ تن 
زین دو جوشش» قوت حسها شدم روح گشتم. پس ‏ تو را استا شدم 
در جمادی گفتمی از آن میروی تا شوی علم و صفات معنوی 
چون شدی تو رو پس بار دگر جوش دیگر کن. ز حوانی گذر 
از خدا میخواه تا زین نکته ها در نلغزی و رسی در منتها 
زانکه از قرآن بسی گمره شدند ز آن رسن قومی درون چه شدند 
مر رسن را نیست جرمی» ای عنود چون تو را سودای سربالا نبود 
جانب آن عاشق بی خویش ران که در آن مسجد چه کرد از امتهان 


۶ باقی قصة مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او 


آن. غریب شهر سربالا طلب گفت: میخسم در این مسجد به شب 
مسجداء. گر کربلای ‏ من شوی کعیهٌ حاجت روای من شوی 
هين مرا بگذا ای بگزیده دار تا رسن بازی کنم منصور وار 
گر شدید اندر نصیحت جبرئیل می نخواهد غوث در آتش» خلیل 
جبرثیلا. رو . که . من افروخته بهترم چون عود و عبر سوخته 
جبرئیلاه. گر چه یاری میکنی چون پرادر پاسداری میکنی 
ای برادر من بر آذر چا من نه آن جانم که گردم نیش و کم 
جان. حیوانی راید از علف آتشی بود و چو هیزم شد تلف 
گر نگشتی هیزی او مثمر بدی تا ابد معمور و هم عامر بدی 
ناد سوزان است این و ندان پرتو ی بود» نه عین ان 
عی... اش . تقو ۰ ام فلا . فعض پرتو و سای وی است اندر زمین 
لاجرم پرتو تیاید» ز‌ اضطراب سوی معدن باز میگردد شتات 
قامت تو برقرار آمد به ساز سایه ات کوته دمی. یک دم دراز 
زانکه در پرتو نیابد کس ثات عکسها وا گشت سوی امهات 
هين دهان بر بنده فتنه لب گشاد خشکک آر ال آعلم بالرشاد 
فتنه زاد و کرد عالم را خرات شرق و غرتب. ‏ افتاد اندر اضطرابت 
بخون. ‏ مرانت:. . کشتی: « دلها. . بح . .شاد هر یکی با دیگری در جنگ شد 
گفت و گو بسیار شد. خاموش شدم مسئله . تسلیم. کردم تن زدم 


ور تو گوئی موجب فتنه چه بود باز گویم گوش کن. چون غم فزود 


۷ دذ کر خیال بد اندیشیدن قاصر فهمان 


پیش از آن کاین قصه تا مخلص رسد دود گندی آمد از اهل حسد 
من نمی رنجم از اين» لیک این لگد خاطر ساده دلی را پی کند 
خوش بیان کرد آن حکيم غزنوی بهر محجوبان؛ مثال معنوی 
کف و رای ره تاد خر :فا این عجب نبود از اصحاب ضلال 


کز شعاع آفتاب پر از نور غیر گرمیه می نیابد چشم کور 
خربطیه ناگاه از خر خانه ای سر برون آورد چون طعانه ای 
کاین پست است. یعنی مثنوی قصةٌ. پیغمبر است ‏ و پیروی 
تستا د گن. ور مت بو ااسوان. لك که دواند اافلیا. زان .نو ۰ مد 
مقامات تبتل ۳ فن ناند. بباید.. ۰.۳ مایت ما 
شرح و حد هر مقام و منزلی که به پر زو بر پرد صاحب دلی 
جمله سر تا سر شسانه است و فسون کودکانه قصه یرون و درون 
چون کتاب ال امد هم بر آن اش هنن طعنه زدند آن کافران 
که ماظن اس ی تالا فد تست ی وا یی نگ 
کودکان خرد فهمش میکنند نیست جز امر پسند و ناپسند 
ذکر آدم گندم و ابلیس ‏ و مار ذکر هود و باد و ببراهيم و نار 
تو. و ی ور شود و ی اند ی صرق سا ام 
ذکر یوسف. ذکر زلف پر خمش ذکر یعقوب و زلیخا و غمش 
ذکر اسمعیل و ذبح و جبریل ذکر قصٌ کعبه و اصحاب فیل 
ذکر بلقیس و سلیمان و سبا ذکر داود و زور و اوریا 
ذکر طالوت و شعیب و صوم او ذکر یونس. ذکر لوط و قوم او 
ذکر حمل مریم و نخل و مخاض ذکر ذکریا و یحیی و ریاض 
ذکر صالح ناقه و تقسیم آب دکرز کشت ی ماش - شاف 
ذکر یاس و غزیر و موت او ذکر قارون و زمين رفتن فرو 
ذکر ایوب و صبوری در بلا ذکر اسرائیلیان در تیه 
ذکر موسی و شجر طور و عصا خلع نعلین و خطابات و عطا 
ذکر عیسی و عروجش بر سما ذکر دوالقرنین و خضر و ارمیا 
ذکر فضل احمد و خلق عظیم که قمر از معجزاتش شد دو نیم 
ظاهر است و هر کسی پی میبرد کو بیان که گم شود در وی خرد؟ 
گفت: اگر آسان نماید این به تو این چنین یک سوره گو ای سخت رو 


2۱ 


اسیان. و 


اهل 


کار 


۸ تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام که "ان للقر آن ظهر و بطن و لبطنه بطن الی سبعة 


حرف قرآن را مدان که ظاهریست 
زیر آن باطن یکی بطن دگر 
زیر آن باطن یکی بطن سوم 
بطن چارم از نبی خود کس ندید 
همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم 
رو ز قرآن ای پسر ظاهر مپین 
ظاهر قرآن چو شخص آدمیست 
مرد را صد سال عم و خال او 


آبطن ۲ 


زیر ظاهر باطنی بس قاهریست 
خیره گردد اندر او فکر و نظر 
کاندر او گردد خردها جمله گم 
جز خدای بی نظیر بی ندید 
یت ی .یت ۳۸ 
دیو آدم را نبیند غیر طین 
که نقوشش ظاهر و جانش خفیست 


۹ بیان آنکه رفتن انیا و اولیا علیهم السلام به کوهها و غارها جهت پنهان کردن خویش نیست 
و جهت خوف و تشویش خلق نیست بلکه جهت ارشاد خلق است و تحریض بر انقطاع از دنیا به 


آنکه و اولیا در که روند 
نشن, لیم ایشان» فرازد. ند . که اند 
پس چرا پنهان شود که جو بود؟ 


حاجتش ‏ نبود . به که گریخت 


گردید و ند بل او گردشان 


سوی 


نزد عاقل ز آن پری که مضمر است 


آدمی نزدیک عاقل چون خفیست 


قدر ممکن 


تا ز‌ 
گام 


و 9 
کاو ز صد دریا و که ز آن سو بود 


کز پیش کرةُْ فلکك صد نعل ریخت 


چشم بوند 


خود بر 


تعزیت جامه بپوشید آسمان 
آدمی پنهان تر از پریان بود 
آدمی صد بار خود پنهان تر است 


چون بود آدم؟ که در غیب او صفیست 


۰ تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی 
علیهم السلام 


ی همچون عصای موسی است 


در کف حق. بهر داد و هر زین 


ولیکن پیش او 


تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت 


ظاهرش چوبی» 


تو مبین ز افسونش آن لهجات پست 


2۲ 


کون» چو بگشاید گلو 
آن بین کز وی گریزان گشت موت 


0 نگر که مرده برجست و شست 


عیسی 
مومن. هست  .‏ پین 


ین 


تو ر دوری دیده ای جتر ساه یک قادم با پیش نها پنگر سیاه 
1 ل‌ دوری می ی تم 3 اند کی من 1 مین . در 3 مزد 
دیده ها را کرد او روشن کند کوهها را مردی او بر کند 


۱ تفسیر با جبال آوّبی مَعَهٌ 3 الط 
چونکه موسی بر شد از اقصای دشت 


روی داود از فرش تبان شده کوه طور از مقدمش رقاص گشت 
کوه با داود ‏ گشته همرهی کوهها اندر پیش نان بده 
یا جبال آویی امر ‏ آمده هر دو مطرب مست در عشق شهی 
گفت: داوده تو هجرت دیده ای هر دو هم آواز و هم پرده شده 
ای عغریب فرد بی مونس شده بهر من از همدمان بریده ای 
مطربان خواهی و قوال و ندیم آتش شوق از دلت شعله زده 
تا که قوالی و سرنائی کنند کوهها را پیشت آرد آن قدیم 
تا بذاتن. . ناله.- جون:.. که وا «رواشت یله . حفشتق. یاو مای. ۳ کب 
نغمةهٌ اجزای آن صافی جسد بی لب و دندان ولی را نله هاست 
همنشینان نشنوند او بشنود هر دمی در گوش حسش ‏ میرسد 
بنگرد صد گفت وگو در خویش او ای خنکك جان کاو به غییش بگرود 
صد سوژال و صد جواب اندر دلت همنشینش ‏ زآن نبرده. هیچ بو 
تقو ۰ بر شنوه: .زان کون کش میرسد از لامکان تا منزلت 


گر به نزدیکک تو آرد گوش بس 


۳ جواب طعنه زنندة مثنوی از قصور فهم خود 


گیرم ای کره خود تو آن را نشنوی چون مثالش دیده ای. چون نگروی؟ 
ای سگث طاعن» تو عوعو میکنی طعنی قرآن را برون شو ‏ میک 
این نه آن شیر است کز وی جان بری یا از پنجٌ قهر او ایمان بری 
تا قیامت زنل قرآن ندا کای گروه جهل را گشته ندا 
مر مرا افسانه می بنداشتید تخم طعن و کفری میکاشتید 
خود بدیدید ای خسان طعنه زن که شما بودید افسانة رَمَن 
تا دیدید ای که طعنه میزدید که شما فانی و افسانه دید 
من کلام حقم و قائم به ذات قوت جان چان و باقوت زکات 
تور خورشیدم فتاده بر شما لیکک از خورشید ناگشته جدا 
نک منم ینبوع آن آب. حیات تا رهانم عاشقان را از ممات 


2۳ 


جرعه ای بر کوزه تان حی 
دل ‏ نگردانم از هر قولی 
فارغ آیم من از هر طعنی 


۳ مثل زدن در رمیدن کرةّ اسب از خوردن آب و سبب شخولیدن سایسان 


آنکه فرمودست او اندر خطاب 
می شخولیدند هر دم آن . نفر 
آن. شخولیدن به. کره . میرسید 
مادرش پرسید: کا کره چرا 
گفت کره: می شخولند این گروه 
پس دلم میلرزد از جا میرود 
گفت مادر: تا جهان بوده ست این 
هين تو کار خویش کن ای ارجمند 


وقت تنگک وه میرود آب فراخ 


کاو مددهای خرده چون در ربود 
زین چنین مداد دل پر فن شود 
زانکه نور از دل بر این دیده نشست 


دل چو بر انوار عقل پیر زد 


ما چو آن کر هم آب جو خوریم 


۴ 


س‌ 


کره و مادر همی خوردند 
بهر اسبان که هلا هین آب 


سر همی برداشت وز خور 
میرمی. هر ساعتی. زین 
ز. افاق بانگشان دارم 
ز. اتفاق نعره خوفم 
کار افزایان بدند اندر 


زود کایشان ریش خود بر 


ریختی 
سقیم 


جدا 


آب 
خور 
بر مد 


استقا؟ 


یک 


پیش از آن کز هجر گردی شاخ شاخ 


آب کش» تا بر دمد از تو 


تشنف غافل 


نبات 


با 


سوی جو آور. سبو در جوی زن 


کور را تقلید باید کار 


لک داند چون سبو گردد 


دل 
گران 


کاين سبک بود و گران شد ز آب زفت 


باده ‏ می ربایدم ‏ ثقلم 
زانکه نبودشان گرانن 
که ز باد کر نیابد او 


از خزینة در آن دریای 
بجهد از دل. چشم هم روشن 
تا چو دل شد. دیدهٌ تو عاطل 
ز آن نصیبی هم به دو دیده 
وحی دلها باشد و صدق 


سوی آن وسواس__ طاعن 


فزود 
قوی 


پیرو پیغمبرانی» ره سیر طعنةً خلقان» همه بادی شم 
آن خداوندان که ره طی کرده اند من وا بانگ ت‌گاون 3 کرده اند؟ 


۴ بقيةٌ ذ کر آن مهمان مسجد مهمان کش 


باز گوه کان پاك باز شیر مرد اندر آن مسجد چه بنمود و چه کرد؟ 
خفته در مسجد. خود او را خواب کو؟ مرد غرقه گشته چون خسبد به جو؟ 
خواب مرغ و ماهیان باشد همی عاشقان. را زیر غرقاب عغمی 
نیم شب آواز با هولی رسید کای آیم بر سرت ای مستفید 
پنج کرت این تشن اران. سک میرسید و دل همی شد لخت لخت 


۵ تفسیر آیه و آجخلب هم بخیلکت 3 رجلکت 


تو چو عزم دین کنی با اجتهاد دیو بانگت بر زند اندر نهاد 
که مرو زآن سوه بیندیش ای غوی که اسیر رنج و درویشی شوی 
بی نوا گردی» ز یران وا ری خوار گردی و پشیمانی خوری 
تو از بیم بانگ آن دیو لعين واگریزی در ضلالت از یقین 
که هلاه فردا و پس فردا مراست راه دین پویم که مهلت پیش ماست 
مز کف نفلین. بازع. کای. از . ید و وانست می کشد همسایه را تا بانگ خاست 
باز عزم دین کنی از بیم جان مرد سازی خویشتن را یک زمان 
پس سلح بر بندی از علم و حکم که من از خوفی نیارم پای کم 
باز بانگی بر زند بر تو از مکر که فرش . او ابا کرد. راز فیع. از 
باز بگریزی ز راه ‏ روشنی آن سلاح علم و فن را بفکنی 
سالها او را به بانگی بنده ای کر . . خصیین, ‏ طلمت. غمله. "آفنکندن:. ای 
هییت . بانگ شیاطین خلق ‏ را بند کرده ست و گرفته حلق را 
تا چنان نومید شد جانشان ز ور که روان کافران ز اهل قبور 
این شکوه بانگ آن ملعون بود هیبت بانگ خدائی چون ‏ بود؟ 
هیپت باز است بر کبکث نجیب نقر مکسی روادست. نز آ۵: هت لضیت 
زآنکه نبود باز صیاد مگس عنکبوتان می مگس گیرند و بس 
عنکبوت دیوه بر تو چون ذباب کر و فرّ دارده نه بر کبکث و عقاب 
بانگ دیوان گله بان اشقیاست بانگ سلطان» پاسبان او لبنت 
تا نیامیزد بدین دو بانگ دور فطره ای از بحر خوش با بحر شور 


۶ رسیدن بانگک طلسم نیم شب مهمان مسجد را 


2۵ 


بشنو اکنون قص آن 
گفت: چون ترسم؟ چو هست آن طبل عید 


ای دهلهای تهی پر از کوب 


بانگ سخت 


شد قیامت عید و بی دینان دهل 


بازی چو گوئی نام زر 
بل زر 


آن زری» کاین زر از آن زره تاب یافت 


مضروب ‏ ضرب ‏ ایزدی 


آن زری که دل از لو گردد غنی 
شمع بود آن مسجد و پروانه او 
سوخت پرزش را. ولیکن 
همچو موسی بود آن مسعود بخت 


چون عنایتها بر او موفور بود 


22۶ 


که نرفت از جا بدان» آن نیک بخت 
تا دهل ترسد که زخم او را رسید 
قسمتان از عید. چون شد زخم چوب؟ 
ما چو اهل عید خندان همچو گل 
دیگ دولتبا چگونه می یزد 
گفت: چون ترسد دلم از طبل عید؟ 
مُرد جان بد دلان بی . یقین 
ملک رم یا تردازم بدن 
حاضرم. . اينکك اگر مردی ‏ بیا 
ریزید هر سو قسم قفسم 
تا جرد . وق ز. بر مراف. .دز 


غالب آمد بر قمر در روشنی 
خویشتن درباخت آن پروانه خو 
بس مبارکث امد آن  .‏ انداختش 
کاتشی دید او به سوی آن درخت 


وآن خود ور بود 
داری بر او نار بشر 
باطل» این سو است 
نارش مخوان» باری بیا 
سالکان. رفتد. ان شود لور نود 
همچون دیگر آتشها ‏ بود 
گل زوار را 


افروزنده ای 


این نه 
و آن به صورت ار وه 


اه که وت هل 


بقل پاک سازوار 


بر شمع زد 
گرذون . له 
در سحرگه: کای احد 
او گناهی کرد و ما دیدیی لیک 


آه. سوزانش سوی 


بهر دنک سرد اذر میرود 
ایمنان. را من بترسانم به خلم 
پاره دوز پاره در موضع نهم 
هست ‏ سر مرد چون بیخ درخت 


در خور آن بیخ رسته ‏ برگها 
چون برست از عشق. پر بر آسمان 
دل بقین روزن بود 
متصل. نبود سفال دو چراغ 
وصل جو 


عاشقان» تن زه کند 


لیک عشق 
چون در این دل برق مهر دوست جست 
در دل تو مهر حی چون شد دو تو 
هیچ بانگ کف زدن آید به در؟ 
تشنه مینالد که: کو آب گوار؟ 


2۷ 


حاضران را ور وه دوران را چو نار 
رً نیست توفیق سك 


غاشان 
گو حدیث عاشی و صدر مجید 


لیکک صد امید در ترسش ‏ بود 
آن که ترسد» من چه ترسانم و را؟ 
نی بدان که جوشش از سر میرود 
خائفان ‏ را ترس بردارم به ‏ حلم 
هر کسی را شربت اندر خور دهم 
ز آن بروید برگهاش از چوب سخت 
در درخت و در نفوس و در نهی 
اصلها . ثابت و فرعه فی السما 
چون نروید در دل صدر جهان؟ 


که از هر دل تا دل آمد روزنه 


آب هم نالد که: ۳3 آن آب خوار؟ 


ما از آن او وه او هم زآن ما 
کرد ما .را عاشقان ههد گر 
جفت جفت و عاشقان جفت خویش 
راست همچون کهربا و بر کاه 


با توام چون آهن و آهن ربا 


آسمان» مرد و زمین زنه در خرد 
چون نماند کرمی اش بفرستد او 
برج خاکی؛ خاکث ارضی را مدد 


برج بادیه ابر سوی او برد 


پس زمین و چرخ را دان هوشمند 
3 نه از هم» این دو دل» بر می مزند 
بی زمین کی گل بروید وارغوان؟ 
بهر آن میل است در ماده به نر 
میل اندر مرد و زن» حق ز آن نهاد 
ميل هر جزوی به جزوی هم نهد 
شب چنین با روز اندر اعتناق 
روز و شب ظاهره دو ضدٌ و دشمنند 
هر یکی خواهان دگر را همچو خویش 


دخل نبود طبع را 


زانکه بی شب 


۸ جذب هر عنصری جنس خود را که در ت رکیب 


خاک گوید خاک تن را: باز گرد 


اولیتری 


جنس مائی» پیش ما 


همی خواند آثبر 


2۸ 


هر چه آن انداعت» این مییرورد 


چون نماند تری اش نم بدهد او 
برج آپیه تریش اندر دهد 
تا بخارات وخم را ۳ کشد 
همچو تاباً سرخ» ز آتش پشت و رو 
همچو مردان گرد مکسب. بهر زن 
بر ولادات و رضاعش میتند 
چونکه کار هوشمندان کتک 
پس چرا چون جفت در هم می خزند؟ 
پس چه زاید ز آب و تاب آسمان؟ 
تا بود تکمیل کار قیال کر 
تا بقا یابد جهان زین اتحاد 
ز اتحاد هر دو تولیدی زهد 
صورت. اما اتفاق 
لیکک هر دو 
از پی تکمیل فعل و کار 


پس چه اندر ون آرد 


یک ۳ حفیفت می تنل 


روزها؟ 


آدمی محتبس شده است به غیر جنس 

کف مضایی. کوم, یی ها هو کاو 
به که زآن تن وارهیء وز آن تری 
گر چه همچون توء ز هجران خسته ام 
غربت سوی ما 


اصل خویش گیر 


کای تری» بازا ز‌ 


که ز اری» راه 


از کششهای عناصر» بی رسن 
تا عناصر همدگر را واهلد 
مرگ و رنجوری و علت. پا گشا 
مرغ هر عنصر ‏ یقین پرواز کرد 
هر دمی رنجی نهد در جسم ما 
مرغ هر جزوی به اصل خود پرد 


۹ منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضا و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای 
اجسام که کنده پای باز روح اند 


چونکه هر جزوی بجوید ارتفاق 
گوید: ای اجزای پست فرشی ام 
ميل تن در سبزه و آب روان 
ميل جان اندر حیات و در حی است 
میل جان. در حکمت است و در علوم 
ميل جان. آندر ترقی و شرف 
میل و عشق آن شرف هم سوی جان 


گر بگویم شرح این بی حد شود 


حاصل آنکه هر که او طالب بود 
آدمی.. حوان» . نباتی و جماد 
بی مرادان بر مرادی می تنند 
لیکک میل عاشقان لاغر کند 
عشقی معشوقان دو رخ افروخته 


کهرباه عاشقی به شکل بی نیاز 
اي رها کن» عشق آن بسته دهان 
دود آن عشق و عم آتشکده 
لیکش از ناموس و پوش و آب رو 
ان .یکین . «شده 
عقّل حیران: کاین عجب او را کشیدا! 
ترکك جلدی کن. کز این ناواقفی 
لب بندم هر دمی زینسان سخن 
کاین سخن را بعد از این مدفون کنم 
ها ۰ او تمهت 


رحمتشه مشتاق 


صد. عزیمت میکنی ‏ بهر سفر 
زآن بگرداند بهر سو آن لگام 
اسب زیرکک ساره زآن نیکو پی است 
او دلت را بر دو صد سودا بیست 
تن شکهت باق ال یداع وت 
چون قضايیش حبل سُکُست 


تدبیرت 


0۹ 


چون بود جان حزیز اندر فراق؟ 
غربت من تلخ تره 
زآن بود که اصل او آمد از آن 
زانکه جان لامکان. اصل 


هر مرادی» عاشق هر ین مراد 
میل معشوقان خوش و با فر کند 


عقق. عاشی ام راو ار . سره 


آن کشنده می کشد. من چون کنم؟ 
آنکه می نگذاردت که دم زنی؟ 
می کشاند مر تو را جای دگر 
تا خبر یابد از فارس. اسب خام 
کاو همی داند که فارس بر وی است 
ین فرادفت» کرد فیس افل را شکست 
چون نشد هستی بال اشکن 


چون نشد بر تو قضای آن 


دَرست؟ 


دُرزست؟ 


۰ فسخ عزایم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه 
عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمحء او را بر عزم کردن دارد» تا باز عزمش را بشکند» تا 
تنبیه بر ثنبیه بود 


توا دور اه اند 
فتاه سای « 


ور بکلی» بی مرادت داشتی 


که مراداتت همه اشکسته پاست 
پس شدند اشکسته اش آن صادقان 
عاقلان اشکسته اش از اضطرار 
عاقلانش نشد گان بندی اند 
"ائتبا کرها" مهار عاقلان 


گام کاهیم تالیش هی .۰ اب علی. تا 
بار دیگر نیتت ر بشکند 
دل شدی نومیده امل کی کاشتی؟ 
کی شدی پیدا بر او مقهوری اش؟ 
با خبر گشتند از مولای خویش 
حفت الجنةٌ شنوه ای خوش سرشت 
پس کسی باشد که کام او رواست 
لیکک کو خود آن شکست عاشقان؟ 
عاشقان اشکسته با صد اختیار 
عاشقانش شکری و قندی اند 


"نتب طوعا "۱ نار ک‌ دلان 


۱ نظر کردن بیغامبر علیه الصلاة و السلام به اسبران و تسم کردن و گفتن که: عجبت من قوم 
یجرون الی الجنة بالسلاسل و الأغلال 


دید پیغمبر یکی جوق.. . امیز 
دیدشان در بند آن آ گاه شیر 
تا همی خائید هر یک از غضب 
زهره نی با آن غضب. که دم زنند 
می کشاندشان موکل سوی شهر 
نی فدائی می ستانده نی زری 
"رحمت عالم" همی گویند ی او 
با هزار انکار میرفتند راه 


جاره ها کردیم و اینجا چاره ست 


این چنین درمانده ای از کژ رویست 


2۰ 


که همی پردند و ایشان در نفیر 
می نظر کردند در وی» زیر زیر 
بر رسول صدق» دندانها و لب 
زانکه در زنجیر قهر ده من آند 


می برد از کافرستانشان به قهر 
عالمی را می برد حلق و گلو 


زیر لب طعنه زنان بر کار شاه 


جادوئیست 


۳۲ تفسیر این آیة که ان تستفتخوا فقد جاء کم الْفْنحٌ البث؛ طاعنان می گفتید که از ما و محمد 


(ص) آن که حق است فتح و نصر تش بده و این بدان می گفتید که گمان داشتند که خود بر 
حقید و طالب حق بیغرض | کنون محمد (ص) منصور شد 


از بان و از شدا درخوامتيم 
و آنکه حق و راست است» از ما و او 


این دعا بسیار کردیم و صلات 


ان تفکرمان هم از ادبار رست 


گر تو مُشکث و عنبری را بشکنی 
ور شکستی ‏ ناگهان . سرگین . خر 
که کند خود مشکك با سرگین قیاس؟ 


که یکین سا وان "اگز ناراستیم 
نصرتش ده نصرت او را بجو 
پیش لات و پیش عزی و منات 
ور نباشد حق. زبون ماش کن 
ما همه ظلمت دی او نور بود 
کشت.: رشفا. که شا اراشق 
کور میکردند و دفع از ذکر خویش 
که صواب او شود در دل درست 
هر . کسی ‏ وا الب آردت روزگاز 
بارها پر وی مظفر آمدیم 
چون شکست ما نبود او زشت و پست 
داد صد شادی پنهانه زیر دست 


عالمی از فیح ریحان پر کنی 
خانه ها پر گند گردد سر به سر 


اب را با بول و اطلس با پلاس 


۳ سر آنکه پیمراد باز گشتن رسول علیه السلام از حدیبیه حق تعالی لقب آن فتح کرد که 
فتخنا لک فتحاً مبینا به صورت غلق بود و به معنی فتح چنانکه شکستن مشکت بظاهر شکستن است و 
بمعنیی درست کردن است مشکی او را و تکمیل فوابد اوست 


مدش پیغام از دولت که رو 
کاندر این خواری نبنقدت فتحهاست 
بنگر آخره چونکه واگردید تفت 
قلعه ها هم گرد آن بر بقعه اش 
ور نباشد آن» تو بنگره کاین فریق 


زهر خواری را چو شکر میخورند 


در تفکر بود و غمگین و ملول 


تو ز منع این ظفر غمگین مشو 
نک فلان قلعیب فلان بقعه تو راست 
بر قریظه و بر نضیر از وی چه رفت 
دی رل ح کت رم 
پر غم و رنجند و مفتون و عشیق 


خار غمها را چو اشتر میچرند 


در فتیری هر یکی صد شهریار 
هر که با در بود او همنشین 


این تسافل پیش ایشان چون درج 
که همی ترسند از تخت و کلاه 
در خزان فاقه» 


فوق گردون است. نی زیر زمین 


۴ تضیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی پونس بن متی 


کت پیغمبر که: معراج مرا 
آن ف ال ی ان او بشیب 
قرب نی بل و پائین رفتن است 
نیست را چه جای بالای است و زیر؟ 
کار گاه صنع حق در یریگ 
حاصل این اشکست ایشان ای کی 
آنچنان شادند در ذل و تلف 
ب رگ 9 کر همه اقطاع اوست 
آن یکی گفت: ار چنان است آن فرید 
چونکه او مبدل شدست و شادی اش 
پس به قهر دشمنان. چون شاد شد؟ 
شاد. .شد. ‏ انش که .یر "یرام و 
بدانستیم» کاو آزاد تسا 


ور نه چون خندد؟ که اهل آن جهان 


نیست بر معراج یونس اجتبا 
زانکه قرب حق برون است از حسیب 
فرب ی راز, فا ستی ,یناسک 
ست را نه زود وه نه دورست و دير 
دای فا + عفیزیگ؟ 


آش‌کنیتن . رما 


غرُ هستیه چه 
می . نماند هیچ پا 


کتوان:. .ردان 


چون از اين فتح و ظفر پر باد شد؟ 


نیست زین زندان» 


یافت آسان نصرت و فتح و ظفر 
جز به دنیاء دل خوش و دل شاد نیست 


بر بد و نیکند مشفق. مهربان 


۵ آگاه شدن پیغامبر (ص) از طعن ایشان بر شماتت او 


این بمنگیدند در زير زبان 


تا مو شنوده در ما جهد 
چه نشنید آن موکل آن سخن 
بوی پیراهان قت. سرب 9 


آن محمد خفته و تکه زده 
او خورد حلوا که روزيیش است باز 
گشته حارس. دیو ران 


ای نو .«دیده. .سوی. تدکان. از پگاه 


2۱۲ 


آن اسیران با هم اندر بحث آن 
۰ ‌ ۰ و ۳۹ 1 ۰ ۰ 
رفت در کون که آن ند ی لدن" 


آن که حافظ بود وه یعقوبش شنید 
ود ی یر لوح غیب دان 


آمده را کرد او گردان شده 


آن نی کانگشتان او باشد دراز 
که بهل دزدی. ز احمد نیو ستان 


هین به مسجد رو بجو رزق از اله 


۶ فهم کردن رسول علیه السلام ضمیر اسیران را 


سول ۰:0 گنها را فهم کرد 
رفه: اه ان .ی وشند. قنا 
خود کیند ایشان؟ که مه گردد شکاف 
آنگهی کازاد بودیت و مکین 
ای بنازیده به ملک و خانمان 


نافتاده ۳ شخص را از بام طشت 


بنگرم در غورمب می بینم عیان 
بنگرم سره عالمی بينم نهان 
را و و اف 
از . وت شمان یی عمّد 


من نمیکردم غزا از پهر آن 
کاین جهان» جیفه ست و مردار و رخیص 
سگث نیم تا پرچم مرده کلم 
زآن همی کردم صفوف جنگ چاکك 
ز آن نمی رم گلوهای . بشر 
ز آن همی یرم گلویی چند تا 
که شما پروانه وار از جهل خویش 
من همی رانم شما را همچو مست 
آنکه خود را فتحها ‏ پنداشتید 
یکدگر را جد جد ‏ میخواندید 


قهر میکردید وه اندر عين قهر 


گفت: آن خنده نبودم از نبرد 


رده کشتن نیست مردی پیش ما 


نحم منحوسی خود میکاشتبد 
سوی آزدرها فرس میراند ید 
خود شما مقهور قهر ‏ شیر دهر 


۷ بیان آن که طاغی در عین قاهری مقهور است و در عین منصوری مأسور 


دزد قهر خواجه کرد و زر کشید 
گر ز خواجه آن زمان بگریختی 


قاهری دزد مقهوریش نود 


او بدان مشغول ده والی رسید 
کی بر او والی حشر ‏ انگیختی؟ 


زانکه قهر او سر او را ربود 


2۳ 


خواجه دام او شود 


ال ار 
ای که تو بر خلقی چیره گشته ای 


آن به قاصد منهزم . کردستشان 
هین عنان در کش پی این منهزم 


چون کشانیدت بدین شیوه به دام 
عقل از این غالب: شدن کی گشت شاد؟ 
تیز چشم آست . شرا ۰ سای. . سفن 
کر پیغمبر که: مستند از فنون 
از کمال حزم و سوء الظن خویش 
در فره دادن شنوده در کمون 


دست کوتاهی ز کار لین 


قصةه عهد حد ببیه بخوان 
نیز اندر غالبی هم خویش را 
مارمیت اذ رمیت آمد خطاب 
زآن نمیخندم من از زنجیرتان 


زآن همی خندم؛ که با زنجیر و غل 
ای عجب! کز آتش بی زینهار 
زنجیر گران 


هر مقلد را در این ره نیک و یل 


از سوی دوزخج به 


جمله در زنجیر بیع و لبتلا 
میکشند این راه را پیکاروار 
جهد کن تا نور تو رخشان شود 


کودکان را میبری مکتب به زور 

چون شود واقف» به مکتب میدود 

میرود کودکك به 

چون کند کن. کیت دانگی» دست مد 

جهد ی تا مزد طاعت در رسد 

ائتبا کرها» مقلد کی را 
بهر 
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تا رسد والی وه بستاند قود 
در برد و غالبی آغشته ای 
تا وه مود کل لفق هرب آرد: کفاخ 
در مران» ‏ تا تو نگردی منحزم 
جمله بینی بعد از آن اندر زحام 
ار الق قالیه ان« بای فاد 
که خدایش سرمه کرد از کحل خویش 
اهل 5 
نی ز نقص و بد دلی و ضعف کیش 
حکمت و لا رجال . مومنون" 
فرض شد بهر خلاص مومنین 

آیدیکم تمامت زآن بدان 


او مغلوب دام . . . کبریا 


خصومتها زبون 
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جانش از رفن شکفته . میشود 
چون ندید از مزد کار ۲ ی 
آنگهان بی خواب گردد شب» چو دزد 
بر مطیعان آنگهت آید حسد 


ائتبا طوعا» صفا سرشته را 


و آن دگر را بی غرضء خود خلتی 
د گر دل» «داذه نهر 


غیر شیر او را از او دلخواه نی 


که ان این ستیر 


بیغرض در عشق یک رایه بود 


هر دو را این جستجوها زآن سریست 


دفتر تقلید میخواند به درس 
که ز علتها جداست 
جذب حق او را سوی حق جاذب است 
کی . ینال . دائما . من خیره 
لا سواه خائفا من بینه 


این گرفتاری دل زآن 


۸ جذب معشوق عاشق را من حیث لا یعلمه العاشق و لا برجوه و لا بخطر بباله و لا یظهر من 
ذلت الجذب آثر فی العاشق لا الخوف الممزوج بالیأس مع دوام الطلب 


آمدیم آنجا که در صدر جهان 
کی ی .و از وه 


ترکك آن کردیم کاو در جست و جوست 
از مرگ و یابد او نجات 
هر که دید او نباشد دفع مرگ 
کار ان:. :گان اشتاه: اق. افشتای» +شسشت 
شد نشان صدق ‏ ایمانه ای جوان 


گر نشد ایمان توء ای جان. چنین 
هر که اندر کار تو شد مرگ دوست 
وت و شود. .آن: عر گت تست 
چون کراهت رفته مردن نفع شد 
فوسنت, نی آمینت و کی کتن. کفت. او 


گر نبودی جذب آن عاشق نهان 
یغ دوان باز آمدی سوی واق؟ 
میل عاشقی با دو صد طبل و نفیر 
شد بخاری از انتظار 
تا که پیش از مرگ بیند روی دوست 


زانکه دید 


دوستست آب حیات 
دوست. لبود که که مومت . ۵ بر کت 
کاندی انز کار ای وصد مر کت وین ارت 
آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن 
نیست کامل رو بجو اکمال دین 
بر دل توء بی کراهت. دوست اوست 
صورت مرگ است و نقلان کرد نیست 
پس درست آمد که "مردن دفع ی 


من وه من آن ‏ تو 


که نوی آن _ 


٩‏ رسیدن بخاری عاشق در بند گی صدر جهان 


گوش دار اکنون 


چون بدید او چهرءةٌ صدر جهان 


جان به جانان داد و از خود باز رست 
همچو چوب خشکك پیشش اوفتاد 
هر چه کردند از حور و از گلاب 
کار ناید از پخار و از بخور 


شاه چون دید آن مزعفر روی او 


2۱۵ 


بسته عشق او و ی ی ۱۳ 
گوئیا پریدش از تن مرغ  .‏ جان 


جوا ملک 


سرد شد. از یای. اضر آن جواد 


نه تجنییل وه نه 


جز که بوی آن 


پس فرود آمد ز 


امد در خطابت 
شه با فر و نور 


مرکب سوی او 


سایه لی و عاشقی بر آفتاب 


چونکه سر بر زد ز مشرق قرص خور 


از در دل چونکه عشق مب درون 


همچو شیری خورد با آهو دو چار 


۰ داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام 


همچو زور پشه پیش تند باد 
پشه آمد از حدیقه و از گاه 
کای سلیمان معدلت می گستری 
و و ماهی در یناه عدل نوست 
داد ده ما را» که بس زاریم ما 


داد ده ما را از این غم کن جدا 
پس سلیمان گفت: ای انصاف جو 
کشت . 0 ظالم که از باد بروت؟ 
ای عجب! در عهد ما ظالم کجاست؟ 
چونکه ما زادیی ظلم آن روز مد 
چون بر آمد نور» ظلمت نیست شد 
نک شیاطین کسب و خدمت میکنند 
اصل ظلم ظلمان . از دیو ‏ بود 
ملک زآن داده است ما راء کن فکان 
تا به بل پر نیاید دودها 
تا نلرزد عرش از نالهة بتیم 
زآن نهادیم از ممالکک مذهبی 
منگر ای مظلوم سوی آمسمان 


گفت پشه: داد من از دست باد 
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و .نز شلیمان. گتشه داد واه 
بر شیاطینه و آدمیء زاد و پری 
کیست آن گم گشته کش فضلت نجست؟ 
و گلزاریم ما 
ضعیفی خود مثل 
شهره تو در لطف و مسکین پروری 
منتهی ما در کمی و بی رهی 
ذستت. ۰ گير6, بای کشت و ..کستت. مجلا 
داد و انصاف از که میخواهی بگو؟ 
ظلم کردست و 
کاو نه اندر حبس و در زنجیر ماست؟ 
پس به عهد ماء که ظلمی پیش برد؟ 
ظلم را ظلمت بود اصل و عضد 


دیگران . بسته . به 


بی نصیب از باغ 


بشه باشد در 


خراشیدست روت؟ 


اصفادند ‏ و نند 
دیو در بند است. استم چون نمود؟ 
6 . .ال قلقر ۰ فد  .‏ تام 
تا نگردد مضطرب چرخ و سها 
تا نگردد از ستم جانی ‏ سقیم 
تا نیاید بر فلک ها اریی 
کاسمانی شاه داری در زمان 
کاو دو دست ظلم بر ما بر گشاد 


با لب بسته از او خون میخوریم 


ظلم او بر ما صریحست و عیان ئیست ما را چاره جز کردن بیان 


داد ما وانصاف ما ستان از او ای کریم عادل اکرام خو 


۱ مر کردن سلیمان علیه السلام پشةٌ متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم 


پس ‏ سلیمان گفت: ای زیبا دوی امر حق باید که از جان بشنوی 
حق به من گفته است: هان ای دادور یو ۰ با هیر کف یر هی ادگر 
تا نیاید هر دو خصم اندر حضور حی نیاید پیش حاکم در ظهور 
خصم ‏ تنها گر بر آرد صد نفیر هان و هان پی خصم قول او مگیر 
من نیارم روز فرمان تافتن خصم خود را رو بیاور سوی من 
گفت: قول توست برهان و درست خصم من باد است و او در حکم توست 
بانگ زد آن شه که: ای باد صا پشه افغان کرد از ظلمت با 
هين مقابل شو بخصمت روبرو پاسخش میگوی و کن دفع عدو 
باد چون بشنید. آمد تيز ‏ تیز پشه بگرفت آن زمان راه گریز 
پس سلیمان گفت: که ای پشه کجا؟ پاش تا بر هر دو رانم من قضا 
گفتاد ای هم رک من ان بزد. وس خود سیاه این روز من از دود اوست 
او چو آمد. من کجا یابم قرار؟ کاو بر آرد از نهاد من دمار 
همچنین جویای در گاه خدا چون خدا آید. شود جوینده 
گر چه آن وصلت بقا اندر بقاست یکت ز اول آن مقا اندر فناست 
سایه هائی کان بود جویای نور نیست گردده چون کند نورش ظهور 
عقل کی ماند؟ چو باشد سر ده او کل هی م مالکث لا وجهه 
هالک . آمله ایشن جهن هست: :۵+ تست هستی اندر نیستی. خود طرفه ایست 
اندر این محضر خردها شد از دست چون قلم اینجا رسیده شده شکست 
۳ نواختن معشوق عاشق ببهوش را تا بهوش باز آید 
باز گردم جانب صدر جهان در وازش عاشتی خود را ان 
مکش زرد و هی ۰ ار مهن ان اندک اندک. از کرم صدر جهان 
برگرفتش. سر نهاد اندر کنار بر رخش میکرد اشکك تر ثثار 
بانگ زد در کون او شه: کای گدا زر نثار آوردمت. دامن کشا 
جان .. تو کاندر فراقم میطیید چونکه زنهارش رسیدمه چون رمید؟ 
ای بدیده در فراقم گرم و سرد با خود آ از بی خودی و باز گرد 
مرخ خانه. اشتری ره بی خرد رسم. مهمانش به خانه . میبرد 
چون به خانة مرغ اشتر پا نهاد خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد 


2۷ 


کی کنار اندر کشیدی شیر را؟ 


هل . . او ی طلمها. «ولا واه 


ای خود ماه بیخودی و ستی ات 
با تو بی لب این زمان من نو به نو 
زانکه آن لبها. از این دم میرمد 
گوش ‏ بیگوشی در این دم بر گشا 
وصل ‏ بشنیدن گرفت 
نی کم از خاک است» کز عشوةٌ صبا 
کم از آبپ نطفه نبود کز خطاب 
کم ز بادی نی که شد از امر کن 
کم ز ناری نیست. کز امر سلام 
کم ز چوپی نیست در دفع عدو 
کم ز کوه و سنگ نبود کز ولاد 


چون صلای 


هوش . . . صالح؛ 
نی گل آن جا ماند» نی جان و دلش 
زین فزون جوتی ظلوم است و جهول 
می کشد 


طالب الق خدا 


و ۱ 
خرگوش شیری در کنار 


گر بدانستی و دیدی شیر را 


جز همان جان» کاصل او از کوی اوست 
تا هلد نفزش پوست را 


گشادیم الصلا 


آن ‏ مغز 

وصل را ما در 
ای ز هست ماء هماره هستی ات 
کهنه گویمه می شنو 


بر لب جوی ان بر می دمد 


رازهای 


بهر راز 
اند ک اند کک مرده 


پوسفان . زایند رخ چون اآفتاب 
در رحم. طاوس و مرغ خوش سُحْن 
گلستان شد بر خلیل خوش کلام 
که شد اژدرهای منکر ط 
ناقه ای کانه اقه ناقه زاد زاد 


عالمی زاد و بزاید 


امر هو 


۳ با خویش آمدن عاشق بی هوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق 


بر جهید و بر طبید و گشت شاد 
یشکفید از روی لو و شاد شد 
گفت: ای عنقای حق. جان را مطاف 
ای سرافیل قیامتگاه عشی 


اولین خلعت که خواهی دادنم 


۸2۸ 


یک دو چرخی زد سجود اندر فتاد 
در وصال از بند هجر آزاد شد 
شکر که باز آمدی ز آن کوه قاف 
ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق 


گوش خواهم که نهی بر روزنم 


تالغ تا از تو بیرون رفته ام 
سوخت ما را مزرعه 
هجرت ای صدر جهان 
سادسا " از شش جهت بی روی نو 
سابع از ئامن نان ضاله ام 
هر کجا بر خاکها 
گفت من رعد است و این بانگ و حنین 
من میان گفت و گریه می تنم 
گر پگویی فوت میگردد بکا 


می فتد از دیده خون دل» شها 


یایی تو خون 


این بگفت و گریه در شد آن نحیف 
از دلش چندان بر آمد های و هو 
خیره گویان خیره گریانه خیره خند 
شهر هم همرنگ او شد. اشکث ریز 
آسمان میگفت آن دم با زمین 
عقل حیران که چه عشق است و چه حال؟ 
چرخ بر خوانده قیامت نامه را 
با دو عالم عشق را بیگانگیست 
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ز اير خواهد تا بارد بر زمین 
يا بگریی یا بگویی چون کنم؟ 
ور بگریی چون کنم مدح و نئنا؟ 
بین چه افتادست از دیده مرا 


که بر او بگریست هم دون» هم شریف 
حلقّه کرد اهل بخارا گرد او 
مره دق دز هرق و کاتن» بان شنز 


مرد و زن درهم شده. چون رستخیز 
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قيامت. را ندیدستی ببین 


واندر آن هفتاد و دو 
جان ساطانان 
تخت شاهان تخته ندیه پیش او 
بندگی . بند . وه 
کرد . که عقل ره آنجا قدم 
عاشقی مکتوم شد 
۵ ۰ ۰ هبتان.. رده ها 


خداوندی صداع 


زین دو پرده» 


برداشتی 


هر چه گوئی ای دم هستی. از آن 
آفت دراک آن حال است و قال 
من چو با سوداپیانش محرمم 
سخت مست و بی خود و آشفته ای 
هان و هان. هش دار» بر ناری دمی 
عاشقی و مستی و بگشاده زبان؟ 
چون ز راز و از او گوید زبان؟ 
ستر چه؟ در پشم و پبه آذر است 
چون بکوشم تا سرش پنهان کنم 
"رغم انفم" گیردم او هر دو گوش 
گویمش: روه گر چه بر جوشیده ای 
گوید اون محبوس خنب است این تنم 
گویمش: ز آن پیش که گردی گرو 
گوید: از جام لطیف آشام. من 


چون بیاید شام و دزدد جام من 


ز آن عرب بنهاد نام می امدام 


چود بجویی وه به وفیی حسن 
وی . ,یریگ سین توفیق را 


پردة دیگر پر او بستی بدان 
خون به خون شستن محال است و محال 
روز و شب اندر قفس در میدمم 
دوش ای جان» بر چه پهلو خفته ای؟ 


اولا " برجه طلب کن محرمی 


ال . ال آشتری بر نودان 
یا جمیل. ار خواند آسمان 
تو همی پوشیش او رسواتر است 


سر بر آرد چون علم» کاینک منم 
کای ملمْغ» چونش می پوشی به پوش؟ 
همچو جان پیدائی و پوشیده ای 


چون می اندر بزم» 


یار 1 روزم» تا نماز شام» من 


و واده. که نامد شام , من 
زآنکه سیری نیست می خور را مُدام 
او بود ساقی هان صدیق را 


باده» آب حان بود» ابریق تن 


چون مگو؟ وله اعلم بالصواب 
شیره بر جوشید و رقصان گشت و زفت 
که چنین کی دیده 
آن که ۳ گردنده 


بودی شیره را 


گر داننده هست 


۴ حکایت آن عاشق دراز هجران بسیار امتحانی 


ژنی عاشق شدست 


2۳۰ 


روز و شب بی خواب و بیخور آمده است 
وصل. دست 
خود چرا دارد ز او عشق. کت 
تا گریزد. آنکه بیرونی ‏ بود 
آن رسول از رشکك. گشتی راه زن 
تصخت۰ او انلاق. ,تشن 
ان . .ار یره ۰ کشیی.. .ان اضا 


می ندادش قر کاز 


نامه را 


بود اول وین غم انتظار آخرش بشکسته کی؟ هم انتظار 
گاه گفتی: کین بلای بی دواست گاه گفتی: نی. حیات جان ماست 
گاه هستی زو برآوردی سری گاه لو از نیستی خوردی بری 
گاه فریادش به گردون بر شدی گه خبال دلیرش همدم ندی 
چونکه بر وی سرد گشتی این نهاد جوش کردی کرم چشمة اتحاد 
چونکه با بی برگی غربت بساخت کات یی ابر گم موی او اش 
خوشه های فکرتش بی کاه شد شبروان را رهنما چون ماه شد 
ای بسا طوطی گویای خمش ای بسا شیرین روان. رو ترش 
رو به گورستانه دمی خامش ‏ نشین ان خموشان سخن گو را ببین 
لیکک اگر یک رنگ بینی خاکشان تست یکسان حالت چالااکشان 
شسحم و لحم زند گان یکسان بود آن اکن غمگین» فک شادان ‏ بود 
تو چه دانی تا نوشی قالشان؟ زآنکه پنهان است بر تو حالشان 
بشنوی از قال. های و هوی را کی بینی حالت صد توی را؟ 
نقش ما یکسان به ضدها متصف خاک هم تکتان).. ‏ روانشان ۰ تال 
همچنین یکسان بود آوازها آن یکی پر درد وه آن پر نازها 
بانگ اسبان بشنوی اندر مصاف بانگ مرغان بشنوی اندر طواف 
آن یکی از حقد و دیگر ز ارتباط آن یکی از رنج و دیگر از نشاط 
هر که حور از حفالت. ۰ انشان. .یود تشین. آو. آوازها. یکنان. . زد 
ان درختی جنید از زخم تبر و آن درخت دیگر از اد سحر 
پس. غلط گشتم ز دی مرده ریگ زآنکه سر پوشیده میجوشید درگه 
جوش و نوش هر کست گوید: بیا تجوش. . ضلای: و6 جوم ترویز. بو بویا 
کر نداری بو» ز جان . رو شناس رو دماغی دست آوره بو شناس 
آن دماغی که بر آن گلشن تند چشم یعقوبان هم او روشن کند 


۵ بیافتن عاشق معشوق را و بیان آن که: جوینده یابنده بود که فْمّن یغمل مثقال ذُرَةُ خبراً برد 


هين بگو احوال آن خسته جگر کز بخاری دور مانديم ای پسر 
کان قواشر تست و ی کته ال از خیال وصل گشته چون خیال 
سای حی بر سر بنده . بود عاقبت جوینده یابنده بود 
گفت پیغمبر که: چون کوبی دری عاقبت ز آن در برون آید سری 
چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی 


2۱ 


چون ز چاهی می کنی هر روز خاک 
جمله دانند این اگر تو نگروی 
ششک شن. ‏ هی ۰ ردین. اآنقن. تکیت 
آن که روزی نیستش بُخت و نجات 
کان فلان کس؛ کشت کرد و بر نداشت 
بلعم باعور و ابلیس لعین 
صد هزاران انبیا و رهروان 
این دو را گیرد که تاریکی دهد 
بس کسا که نان خورد. دلشاد او 
پس تو ای ادبار. رو نان هم مخور 
صد هزاران. خلقی نانها میخورند 
تو بدان نادر کجا افتاده ای؟ 
اي جهان پر آفتاب و 
که اگر حی است» پس کو روشنی؟ 
جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت 
چه رها کن رو به ایوان و کروم 
هين مگو: کاینک فلانی کشت کرد 


تقو ماه 


پس چرا کارم؟ که اینجا خوف هست 
هین مکن استیزم رو و کار کن 
استیزه کند بر رو فتد 
وآنکه او نگذاشت کشت 
زين بیان بگذ زمانی باز ران 


چون دری میکوفت او از سلوتی 


ناشناساء تو سیها کرده ای 
نهر ان کدی سب این گاد را 
در شکست پایه بخشد حق. پری 


تو 
گر تو خواهی باقی این 


2۳۲ 


عاقبت اندر رسی در ِ پاکک 
میکاریش روزی ‏ بدروی 
اش تام خی اش طقی ات 
ننگرد عقلش مگر در نادرات 
و آن صدف برد و. صدف گوهر نداشت 
سود امدشان عباد تها و دین 
ناید اندر خاطر آن یبد گمان 
در دلش ادبار جز این کی نهد؟ 
مرگ او گردد» بگیرد در گلو 
تا نیفتی همچو او در شور و شر 
ژور می یابند و جان می پرورند 
گر نه 


تو. بهشته 


محرومی و ابله زاده ای 
سر فرو برده به چاه 
سر برآر از چاه و» بنگر ای دنی 
تا تو در چاهی. نخواهد بر تو تافت 
کم ستیز اینجا بدان کاللّج شوم 
در فلان سال وه ملخ کشتش بخورد 


من چرا افشانم این گندم ز دست؟ 


با توکل کشت کن» بشنو سخن 
آنچنان کو بر نخیزد تا ابد 
پر کند کوری تو ابار را 
جانب احوال آن عاشق جوان 
عاقبت دریافت روزی خلوتی 


پار خود را یافت با شمع 


تم المجلد الثالث من المثنوی المعنوی 
پایان دفتر سوم 


2۳۳ 


دفتر چهارم مثنوی 


تایپ و تصحیح از نسخه " کلاله خاور ‏ توسط یه کار 
صفحه بندی توسط سایت ۷۷۷۷۷۷/۰5۱1]158111.1 


لطفا" اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید. 
فایلهای اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید: 
021۵۱09-0۵آبا ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 


۱. مقدمه دفتر چهارم 


ای ضیاء الحق حسام الدین توئی 
همّت. عالی. تو ای مرتجا 
گردن این مثتوی را بسته ای 
مثتوی پویان» کشنده ناپدید 
مثثوی را چون تو مبدأً بوده ای 
چون چنین خواهی. خدا خواهد چنین 
کان له بوده ای در ما مضی 
مثنوی از تو هزاران . "شکر داشت 
در لب و کف اش خدا شکر تو دید 
زآنکه شاکر را زیادت وعده است 
گفت+ و اسجد و افریه. یدان ما 
گر زیادت مشود زین رو بود 
با تو ماه چون رز به تابستان خوشیم 
خوش بکش این کاروان را تا به حج 
حج زیارت کردن خانه ‏ بود 
زآن ضیا گفتم حسام الدین تو را 
کاين حسام و این ضی؛ یکی ست هین 


ی اد اد له کی وی شا 


شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر 
شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه 
هر کس اندر نور مه منهج ندید 
آفتاب عواض را کامل نمود 


2۴ 


3 فزون گردد تواش افزوده ای 


میدهد حق آرزوی متقین 
در دعا و ۳۹ کفها بر فراشت 
فضل کرد و لطف فرمود و مزید 


قرب جان شد. سجدءهٌ ابدان ما 
نه از برای پوش و های و هو بود 
حکم داری. هین بکش تا میکشیم 
ای امیر صبر و مفتاح ‏ الفرج 
حج ‏ "رب الیت ‏ مردائه . بود 
که تو خورشیدی و این دو وصفها 
از ضیا 


تیم خورشید باشد. یقین 


آن خورشید» اين فرو خوان از با 
و ی قسش ,۱ زو وان این ,زا نکر 
پس ضیا از نور افزون دان به جاه 
چون بر آمد آفتاب. آن شد پدید 


لاجرم بازارها در روز بود 


تا که قلب و نقد نیکك آید پدید 
تا که ورش کامل آمد در زمين 
لیکك بر قلاب مبغوض است سخت 
پس, عدوی. .جان. . صراف: . است. قلك 
انیا با دشمنان بر می 5 
کاین چراغی را که هست او نور کار 


درد و قلاب است خصم نور و ببس 


الحقی تو دیدی حال او 


ترَحمه للعالمین زنل 


زآن کز او شد کاسد او را نقد و رخت 


تاشزان. «فاا 


دشمن درويیش که بود؟ غیر کلب؟ 
پس ‏ ملایککك رب سلم ‏ میزنند 
از پف و دمهای دزدان دور دار 
زین دو ای فریاد رس فریاد رس 
کافتاب از چرخ چارم کرد خیز 
تا بتابد بر بلاد و بر دیار 
وآنکه دیدش نقد. خود مردانه است 
قوم موسی را نه خون ده آب بود 
نگون اندر سقر 


۲ تمامی حکایت آن عاشق که از عس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ بافت 
و عس را از شادی دعای خیر می کرد و می کفت که: عسی آن تکرهوا شیناً و هو خیر لکم 


اندر آن بودیم. کان شخص از عسس 
بود اندر باغخ آن صاحب جمال 


سای او را نود امکان دید 
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راند اندر باغ از خوفی. فرس 
کز غمش این در عنا بد هشت سال 
همچو عنقا وصف او را می شند 
بر وی افتاد و شد او را دل ربا 
خود مجالش می نداد آن 
سیر چشم و پی طمع بود آن نهال 
حق بیالود اول. کایین لبی 
مینهد هر 


تند خو 


پیش پاشان روز بند 


هر دمی راجی و آیس ‏ میشوند 
که گشادندش در آن روزی دری 


شدست 


چون در آمد خوش در آن باغ» آن جوان 
مر عسس ‏ را ساخته یزدان سبب 
پیند آن معشوقه را او با چراغ 
پس قرین میکرد از ذوق آن نفس 
گر زیان کردم عسس را از گریز 
از عوانیه مر ورا آواق. کی 
این جهان و آن جهان 
گر چه خوی آن عوان هست. ای خدا 
گر خبر آید که شه چرمی نهاد 


آید که شه 


سعد دارش 


ور جر زر تفت(" تهوو 
ماتمی در جان او افتد از آن 
صد چنین ادبارها دارد عوان 
او عوان را در دعا در 


بر همه زهر وء بر او تریاق بود 
پس ید مطلق نباشد در جهان 


در زمانه هیچ زهر و قند نیست 


زر فک .وا یا کی زا" بای: .نا 


زهر مار آن مار را باشد حیات 
خلق آبی را بود دریا چو باغ 
همچنین بر می شمر ای مرد کار 


زیده اندر حی آن. شیطان بود 
این بگوید: زید صدیق و سنی است 
زید» یک ذات است» بر آن یک جنان 
گر تو خواهی کاو تو را باشد شکر 
منگر از چشم خودت آن خوب را 
چشم خود بر بند ز آن خوش چشم. تو 
بلکك از او کن عاریت. چشم و نظر 
تا شوی ایمن از سیری و ملال 
چشم او من باشم و دست و دلش 
هر چه مکروه است» چون او شد دلیل 


خود فرو شد 
تا از بیم او دود در باغ شب 
طالب انگشتریه در جوی باغ 
با اد یشان . آوا. لش 
پیست چندان سیم و زره بر وی بریز 
آن چنان که شادم او را شاد کن 
از عوانی و سگی اش وارهان 
که هماره. خلق را خواهد ‏ بلا 
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او بر این دیگر همه رنج و زیان 
پس و را از چشم غشاقش نکر 
بين به چشم طالبان مطلوب را 
عاریت کن چشم از عشاق او 
پس از چشم اوه به روی او نگر 


گفت: کان لاله لب زآن ذو الجلال 


مدبریها مقبلش 


۳ حکابت آن واعظ که هر آغاز تذ کیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کردی 
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آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی 
دست بر می داشت: یا رب رحم ران 
اهل ‏ خیر 
می نکردی او دعا بر اصفیا 
مر ورا گفتند: کاین معهود نیست 
گفت: یکوئی از اینها دیده ام 
خبث و ظلم و جور چندان ساختند 
هر گهی که رو به دنیا کردمی 


کردمی از زخم آن جانب پناه 


بر همه تسخر کنان 


چون سبب ساز صلاح من شدند 
بنده می نالد به حق از درد و نیش 
حق همی گوید: که آخر رنج و درد 
انم کلف و ان نمی کی . کنتاء اون 
در حقیقت هر عدو داروی توست 
کریرفن در خلا 


دوستانت 


که از او اندر 
در حفیقت 

هست حوانی که امش اشغر است 
تا که چوبش میزنیه به ‏ میشود 


نفس مومن اشغری آمد ‏ یقین 


زين سبب بر ابیا رنج و شکست 
از جانهه جانشان شد زفت ‏ تر 
پوست از دارو» بلا کش میشود 


ور نه تلخ و تيز مالیدی در او 
نیز چون آن پوست دان 
تلخ و یز و مالش بسیار ده 
ور نمی تانی رضا ده ای عیار 
که بلای دوست تطهیر شماست 
چون صفا بیند بلا شیرین شود 
برد بیند خویش را در عين مات 


این عوان در 


2۳۷ 


به خیر انداختند 
من از ایشان زخم و ضربت خوردمی 
باز آوردندمی گرگان به ‏ راه 
پس دعاشان بر من است» ای هوشمند 
صد شکایت میکند از رنج خویش 
مر تو را لابه کنان و راست کرد 
مطرودت کیک 
کیمیای افع و دل جوی توست 
استعانت جویی از لطف خدا 


از در ما دور و 


که ز حضرت دور و مشغولت کنند 
او به زخم چوب. زفت و لمتر است 
او ز زخم چوب فربه میشود 
کاو به زخم رنج» زفت است و سمین 
از همه خلق جهان افزونتر است 
بلا قومی دگر 
طائفی ‏ خوش ‏ میشود 
ناپاک بو 


که ندیدند آن 


ناخوش و 
از رطوبتها شده زشت و گران 
تا شود با کف و لطیف و بافره 


دهد بی اختبار 
علم او بالای تدییر 


خوش شود دارو چو صحت بین شود 


پس بگوید: اقتلونی یا ثقات 
لیکت اندر حق خود مردود شد 
کین شیطانی بر او پیچیده شد 
کینه دان اصل ضلال و کافری 


۴ سوّال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همةٌ صعبها صعب تر چیست؟ 


گفت عیسی را یکی هشیار سر 
گقتش: ای جان» صعب تر خشم خدا 
گفت: از این خشم خدا چبود امان؟ 
کظم غیظ است ای پسر خط امان 
پس عوان که معدن این خشم گشت 
رحمت؟ جز مگر 


گر چه عالم را از ایشان چاره نیست 


چه امیدستش به 


جاره نبود 


هم جهان را از چمین 


چیست در هستی ز جمله صعب تر؟ 
که از آن دوزخ همی لرزد چو ما 
گفت: ترکث خشم خویش اندر زمان 
خشم حی یاد آور و در کش عنان 
خشم زشتش از سبع هم در گذاشت 
باز گردد ز آن صفت. آن بی هنر 
این سخن اندر ضلال افکندنیست 


لیکك نبود آن چمین ماء معين 


۵ قصد خیانت کردن عاشق و بانک بر زدن معشوق بر وی 


بازگو احوال آن خسته جگر 
چونکه تنهايش بدید آن ساده مرد 
بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار 
گفت: آخر خلوت است و خلق نی 
کس نمی جنبد در این جاء جز که باد 


گفت: ای شید تو ابله بوده ای 


باد را دیدی که می جنبد. بدان 
جزو بادی» که به حکم ما در است 


جنبش این جزو باه ای ساده مرد 


جنیش اد نشس کاندر لب است 
گاه دم ر؛ مدح و پیغامی کنی 
پس بدان احوال دیگر بادها 
باد را حی. گه بهاری ‏ میکند 
بر گروه عاده صرصر ‏ میکند 
میکند یک باد را زهر سموم 
باد دم را در تو بنهاد لو اساس 
دم نمیگردد سخن پی لطف و قهر 
مروحه. جنبان. پی انعم کس 


مروحة تقد یر ربانی چرا؟ 
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ای همچون منی 
کیست حاضر؟ چیست مانع زین گشاد؟ 
ابلهی. و ز عاقلان نشنوده ای 
باد جنبانیست اینجه اد ران 
این باد و همی جباندش 
باه . سر تا نییعت 
یت و ین خرن . ممیرد کرد 
تابع تصریف جان و قالب است 


گاه چم راء هجو و دشنامی کوج 


تا کنی هر باد را بر وی قیاس 
بر گروهی شهد و بر قومی است زهر 
و ز برای قهر هر پشه و مگس 
پر نباشد از امتحان و ابتلا؟ 


چونکه جزو باد دم با مروحه ست الا مفسده ۳ مصلحه 


ای مان کون اف تا بو ام قرو کی بود از لطف و از انعام دور؟ 
یک کف گندم ‏ ز اباری ‏ ببین فهم کن. کان جمله باشد همچنین 
کل باده از برج باد آسمان کی جهد بی مروحة آن باد ران؟ 
پر سر خرمن به وقت انتفاد نی که فلاحان ز حی جویند باد؟ 
تا جدا گردد از گندم کاهها تا به اباری رود یا چاهها 
چون بماند دیر آن باد وزان جمله را بینی به حق لابه کنان 
همچنین در طلق آن باد ولاد گر نیاید. بانگ درد آید "که داد" 
گرد اف اکن الم .افش باد. بو بش کرفن» واری. سعه وست؟ 
اهل. کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن رب العباد 
هت هو فقو نها اون باه دفع میخواهی به سوز و اعتقاد 
از خدا لابه ‏ کنان آن ‏ جندیان که بده باد ظفر ای کامران 
رقعة تعویذ میخواهند نیز در شکنجهٌ طلق زن از هر عزیز 
پس همه دانسته اند این را بقین که فرستد باد. ‏ رب العالمین 
پس یقین در عقل هر داننده هست اینکه با جنبنده جنباننده هست 
کر و تور رنه کی .هن ار فهم کن آن را به اظهار اثر 
تن به جان جنبد» نمی بینی تو جان لیکك از جنبیدن . تن جان بدان 
کت ان - که بلهم من در ادب زیرکم اندر وفا و در طلب 
گفت: ادب این بود خود. که دیده شد ان گر سید هی دای وت 1 
خود ادب این بود و آن دیگر دفین زين بتر باشد که دیدیمش» یقین 
هرچه زین کوزه تراود بعد از این یک نمط خواهد دنه جمله چنین 


۶ قصهٌ آن صوفی که زن را با بیکانه بکرفت 


صوفیی آمد به سوی خانه روز خانه یک در بود و» زن با کفش دوز 
جفت گشته با حریف خویش» زن اندر آن یکك حجره از وسواس تن 
چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه هر دو درماندند. نی حیلت نه راه 
هیچ معهودش ّد کاو آن زمان سوی خانه باز گردد از دکان 
قاصداء آن روز پی وقت آن مروع از خیالی کرد با خانه رجوع 
اعتماد زن بر اوه کاو هیچ بار این زمان تا خانه ناید او ز کار 
اعتمادش بود از روی قیاس خانه نتوان کرد در کوی قیاس 
آن قیاسش راست نامد از قضا گر چه ستار است. هم بدهد سزا 
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۷ در بیان آنکه حق تعالی بنده را به گناه اول رسوا نکند 


چونکه بّد کردی» بترس» ایمن مباش 
چند گاهی او پوشاند که تا 


چون عم آن شاه و میر مومنان 


بانگ زد آن دزد: کای میر دیار 


و ۳ 


بارها زن نیز آن ید کرده بود 
آن نمی دانست عقل یای سُست 
آنچنانش تگ آورد آن قضا 
نی طریق و نی رفیق و نی امان 
آنچنان کان زن در آن حجرهٌ خفا 
گفت صوفی با دل خود: کای دو گیر 
لیکک ندانسته آرم این نفس 
از شتا ,رانا کف اک .سین 


انش غمی:. کونتت و 


نه تنوری که در آن پنهان شود 


همچو عرص پهن روز 


زآنکه تخم است و برویاند خداش 


اولین. بار. است جرمم زینهار 
بار اول قهر راند در جرا 
باز گیرد از پی اظهار عدل 
مه گردد؛ این منذر شود 
سهل بگذشت آن و سهلش مینمود 


تا نگردد مطلع زین حال. 


لیککك پندارد به هر دم . بهترم 
غرٌ آن گفت این کفتار کو؟" 
گشته او مغرورتر زین گفت و گو 
او وشن اشوفه: که او سر غالفتن 


سمج و دهلیز و ره 


۸ معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن که ان کید کن عظیم 


چادر خود را بر او افکند زود 


زیر چادر مرد رسوا و عیان 
از تعجب گفت صوفی: چیست این؟ 
گفت: خاتونیست از اعیان . . شهر 
در ببستم تا کسی بیگانه ای 


گفت ‏ صوفی: . چینتش مين خدمتی 


۵۳۰ 


مرد را زن کرد و در را بر کشود 
سخت پیداه چون شتر بر نردبان 
هرگز این را من ندیدم» کیست این؟ 
مر ورا از مال و اقبال است بهر 
در تباید زود نادانانه ای 


بی سپاس و منتی؟ 


گفت: میلش خویشی و پیوستگی است 


یک پسر دارد که اندر شهر ست 


خواست دختر را بیند زیر دست 
باز گفت: ار آرد باشد یا سبوس 
گفت صوفی: ما فقیر ی زاد کم 
کی بود این کفو ایشان در زواج؟ 
کی بود همرنگ. فقر و احتشام؟ 


جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس 
کفو باید هر دو جفت اندر نکاح 


که معا شید و نله که . کت 
خوب و زیر چابکك و مکسب کنی است 
مکشت: . آسنت 
میکنم او را به جان و دل عروس 
قوم خاتون مالدار ‏ و محتشم 
یک در از چوب و دری دیگر رز صاخ 


اتفاقا دختر اندر 


چون شود همجنس» باقوت و رخام؟ 


عیب باشد نزد ارباب شناس 
کی.. شود همرازن» غنفا .یا مکین؟ 
ور نه ‏ تن آید. نماند ارتیاح 


٩‏ گفتن زن که او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفی این را سر 


گفت: گفتم من چنین عذری وه او 
ما ز مال و زر ملول و تخمه ایم 
ما ملولیم از 


قصد ما ستر 


قماش و زر و سیم 
است و پاکی و صلاح 


باز صوفی عذر درویشی بگفت 


کن رد: من هم مکرر کرده ام 
اعتقاد اوست راسختر ز‌ کوه 


کیک صوفی: خود جهاز و مال ما 
پاکی و زهد و صلاح 


باز ستر و 


به ز ما احوال ستر 
بی جهازی خود عیان همچون خورست 
بی جهاز و 
ز بابا 


#ظاهر او خادم است 


شرح مستوری شرط . نیست 
این حکایت را بدان گفتم که تا 
مر تو را ای هم به دعوی مستزاد 
چون زن صوفی تو خائن بوده ای 
کح 


هن اشیته وروی( کب دون 


پو شیده 
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گفت: نی» من نیستم اسبایجو 
ما به حرص و جمع» نی چون عامه ایم 
فارغیم و عظیم 
در دو عالم» خود بدان باشد فلاح 


مکرر کرد 


بی جهازی را مقرر 


تخمه از مال 


تا نود نهفت 


کرده ام 


و آن 


که ز فترش هیچ می ناید شکوه 
از شما مقصود. صدق و همت است 
دید و می بیند هویدا و خفا 
که در آن پنهان نماند سوزنی 
او از ما به داند اندر انتصاح 


وژز پس و پیش و سر و دنبال ستر 
وز صلاح و ستر او واقف تر است 


چون بر او پیدا. چو روز روشنیست 
لاف کم بافی چو رسوا شد خطا 
این ندستت اجتهاد و اعتقاد 
دام مکر اندر دغا بگشوده ای 


شرم داری و ز 


عفن. خدا وا 
۰ غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا ر 


از پی آن گفت حی خود را "بصیر 


۱ ۱ 
آن که گفت حی خود را سمیع 
از پی ان حی 


چونکه چشمم سرخ باشد در عمش 


شان 
تو مرا چون بره دیدی بی شب 


نفس شهوانی ندارد نور جان 
نفس شهوانی ز حی کر است و کور 
هشت سالت زآن پرسیدم به هیچ 


که بود دید وی ات هر دم نذیر 
تا بندی لب از گفتار شنیع 
تا نیندیشی فسادی توءه ز یم 
که سیه ‏ کافور دارد ‏ نام هم 
نی تال:. اعلت. «اولن.. میم 
۳ را سامع ضریری را ضیا 
و شاه 3 و مج 
یا لقب غازی" نهی بهر نسب 
چون ندارد ای +صفته در ۳ 


پاک حق عما یقول الظالمون 
که نکو روئی. ولیکن بد خصال 


نیست غافل» نیست غایب» ای سقیم 
۱ َ عیان 
من به دل کوریت میدیدم عر 

من به دل کوریت میدیدم ز دور 


که پرت دیدم ز جهل . بیج پیچ 


حر ۰ موه حجما 
۱ مثال دنبا چجون گلخن و تقوی چون حمام 


خود چه پرسم آنکه او باشد به تون؟ 
شهوت دنیا منال گلخن است 
لیکك قسم منقی زین تون صفاست 
اغنیاه مانندة ش کین کشان 


نهاده خدا 
نشت. فان , ی ماه 


که "تو چونی؟" چون بود او سر نگون 
که از او حمام تقوی روشن است 
زآنکه در گرمابه است و در نفقاست 
بهر اکن کرک گرمابه دان 
رده له گنه وه بازا 


ترک این تون گیر وه در گرمابه ران 
هر که در تون است. او چون خادم است 
هر که در حمام شد مسیمای او 
تونیان . را نیز سیما آشکار 
و کی.. «روش:: ‏ توش "بزاا «یکر 
ور نداری بو در آرش در سخن 
پس . بگوید: 


حرص تو چون آتش است اندر جهان 


یی « صاجت رردهت 


پیش عقل» اين زر چو سرگین ناخوش است 
آفتابی کاو دم از آ 3 
آفتاب آن سنگ را هم کرد زر 
آنکه گوید: مال گرد آورده ام 
این سخن گر چه که رسوائی فزاست 
که تو شش سله کشیدی تا به شب 
ی ره ی اکن وله نا 


انباز خواهی بود تو 
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کرده هر زبانه صد دهان 


تا به تون حرص افتد صد شرر 
چیست؟ یعنی چ رک چنداین خورده ام 


در میان تونیان ‏ زین فخرهاست 


بوی مشک آرد بر او رنجی پدید 
زین زیان هرگ نبینی سود تو 


۲. قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشکت بی هوش و رنجور شد 


آن یکی دیاغْ در بازار شد 


بوی عطرش زد از عطاران راد 


همچو مردار اوفتاد او بی خبر 


و آن دگر نبضش گرفته از خرد 


تا که می خوردست» با بنگ و حشیش 


پس خبر بردند خویشان را شتاب 


کس نمیداند که چون مصروع گشت 
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تا خرد آنچه ورا در 


تا بکردیدش سر و بر جا فتاد 
نیم روز اندر میان رهگذر 
جملگی. آا حول و درمان کنان 


و ز گلاب آن دیگری بر وی فشاند 
از گلاب آمد ورا این واقعه 
و . آن ,دگر که گل,. همی, آوزد: نز 
و آن دگر از پوشش اش میکرد کم 
وآن دگر بو از 
منتظر تا نبض او چون میجهد 
خلق در ماندند اندر 


که فلان افتاده است 


بی مشبه 
آینجا خراب 


یک برادر داشت آن دباغ زفت 
اند کی یر کی سگگ در آستین 
کته من رنجش همیدانم ز چیست 
مشکل است 

سهل ‏ شد 


گفت با خود: هستش اندر مغز و رگ 


چون سبب معلوم نبود 


چون بدانستی سبب را 


تا میان اندر حدث او تا به شب 
با حدث کردست عادت سال و ماه 
است جالینوس مه 
کز خلاف عادت است آن رنج او 
شوان؛ ععفا. کشت پاست از سر کی کی 
هم از آن سرگین سگ داروی اوست 


ناصحان او را به عنبر یا گلاب 
مر خبیثان. را نسازد طبات 


چون ز عطر وحی کز گشتند و گم 


رنج و ییماریست ما را این مقال 
گر به گفت آرید نصحی آشکار 
ما به لفو و لهو فربه گشته ایم 


هست قوت ما دروخ و لهو و لاغ 
صد تو و افزون میکنند 


رنج را 


گربز و دانا یامد زود تفت 
خلق را 


چون سیب دانی» دوا کردن 


پشکافت و آمد با حنین 


داروی رنج وه در آن صد محمل است 


دانش اسباب؛ دفع جهل شد 
توی بر توه بوی آن سرگین سگ 
غرق دباغی است او روزی طلب 


در خور و لایق نباشد ای نقات 
بد فغانشان که اتطیرنا بکم" 
نیست نیکو وعظتان ما را به فال 
ما کنيم آن دم شما را سنگسار 
در نصیحت خویش را نسرشته ایم 
این بلاغ 
عقل را دارو به افیون ‏ میکنند 


هین که دباغ اوفتاده بی خود است 


شورش معده ست. ‏ ما را 


۳. معالجه کردن برادر دباغ» دباغ را به خفیه. به بوی سر گین 


خلق را می راند از وی ۳ جوان 
سر به گوشش برد همچون رازگو 
کاو به کف سرگین سک سائیده بود 


وا کشید 


چونکه بوی آن حدث را 
ساعتی. . له مرذه. جفیلان. . گرفت 
کاین بخواند افسون به گوش او دمید 
جنبش ‏ اهل فساد آن سو بود 


و 
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تا مر ات . معا بقل . اند اسان 


پس ‏ نها آن چیز بر بینی او 
داروی مغز پلیده آن دیده بود 
مغز زشتش بوی ناخوش را شنید 
تعلق. گفد.- انن. «فسوئی: ید . شکفت 
مرده بوده افسون به فریادش رسید 


که ز‌ ناز و غمزه و ابرو بود 


مشرکان راء ز آن نجس خواندست حق 
کرم؛ کاو زاده ست در سرگین ‏ ابد 
چون نزد بر وی نار رش نور 
نور حقی قسمیش داد 

خسیس خانگی 


بو ان" مانی کی آن- نورق, فن 


ققن ارب مد اقدفون) 


لیکك. نی . مرغ 


از فراقت زرد شد رخسار و رو 
دیکگک ز آتش شد سیاه و دود فام 
هشت سالت جوش دادم در فراق 
هرگز نخواهی پخت تو 
2 


یر جوز 
غورهة تو سنگک دسته» 


بار جوشی ای عتو 


9 


۴. عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را 


گفت عاشق: امتحان کردم مگیر 


من خویشتن را امتحان 
انیا را امتحان کرده عدات 


امتحان . چشم خود کردم به نور 
این جهان همچون خرابه ست و تو گنج 
ز آن چنین بی خردگی کردم گزاف 
تا زبانم چون تو را نامی نهد 


گر شدم در راه حرمت راه زن 
جز 
جز 


و 
:2 
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بیش از اين از دوری ای ماهم مکش 
که از این دستم. نه- از دست. دگر 
هر چه خواهی کن» ولیکن این مکن 
گفت امکان نیسته چون بیگاه شد 
گر بمانیمه این نماند همچنین 
چشم مداريم در عفو ای ودود 
فعل خویش گشتم 


چون ز شرمسار 


۵. رد کردن معشوق عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن 


در جوابش ‏ بر گشاد آن ماه لب 
حیله. های ‏ یره اندر داوری 
هر چه در دل داری از مکر و حیل 
گر پوشش از بنده ‏ پروری 
ان نوی امن کآدم در گناه 
چون بدید آن عالم الاسرار را 
خاکستر انده نشست 
ظلمنا" گفت و بس 


بر سر 
"رین انا 


دید جانداران پنهان هت جوا جان 


که هلاه پیش سلیمان مور باش 
کون اگر از پند پالوده شود 
آدما تو نیستی کور از نظر 


ور کسی م۳ 


خاصه چشم دل که آن هفتاد توست 


ای دریفا ره زنان بنشسته اند 


گندم ۳ پفگرنتن و از هم در کرت 
تو هم ای عاشق » چو جرمت ک کشت فاش 
آنکه فرزندان . خاص . آدمند 
حاجت خود عرضه کن. حجت مگو 


مو 3 حَ 
سخت روئی 3 ورا شد عیب پوش 


از ستیزه خواست بوجهل ‏ لعین 
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که سوی ما روز و» سوی توست شب 


پیش بینایان چرا می آوری؟ 


پیش ما پیداست چون روز ای دغل 
را ای وق از مه م9 
خوش فرود آمد به سوی پایگاه 
کرد ورد خويیش استغفار را 
از بهانه شاخ تا شاخی نجست 
چونکه جانداران بدید از پیش و پس 


هر یکی تا ۳ اشهان 


تا که بنا از قضا افتد به چاه 
۳ مر او را اوفتادن طبع و خوست 
از من است این بوی يا ز آلودگیست؟ 
هم ز خود داند. نه از احسان بار 


۳ از صد مادر است و صد پدر 


آب و روغن ترکث کن. اشکسته باش 
و انا ظلمنا مب مات 
در ستبزه و سخت روئی رو بکوش 


مصطفی شاه مهین 


آن ابو جهل از پیمبر معجزی خواست همچون کینه ور ترکی غزی 


معجزه نت از نبی بوجهل سکگک دید و نفرودش از آن» الا که شک 
لیکك آن صدیق حق معجز نخواست گفت: این رو خود نگوید جز که راست 
کی رسد همچون توئی را کز منی؟ امتحان. همچو من یاری کنی 


۶. گفتن جهودی علی علیه السلام را که اگر اعتماد داری بر حافظی خدا از سر این کوشکت 
خود را در انداز. و جواب آن حضرت او را 


مرتضی را گفت روزی یکك عنود کاو ز تعظیم خدا آگه ‏ نبود 
بر سر قصری و بامی بس بلند حفظ حق را واقفی ای هوشمند؟ 
گفت: آری او حفیظ است و غنی هستی ما را از طفلی و منی 
گفت: خود را اندر افکن هین ز بام اعتمادی کن به حفظ حق ‏ تمام 
لقین کردد. "هرا اقان. ‏ لو و اعتقاد خوب با برهان ‏ تو 
پس امیرش گفت: خامش کن» برو تا نگردد جانت از جرأت گرو 
کی رسد مر بنده را کاو با خدا آزمایش پیش آرد از ابتلا؟ 
بنده را کی زهره باشد کز فضول امتحان ‏ حق کند؟ ای گیجچ گول 
آن خدا را میرسده کاو امتحان شین بارفه. هرد یم ۰ص ۰ کان 
تا . ها فا . وا اند اشگان که چه داریم از عقیده در سرار 
هیچ آدم گفت حق را: که تو را امتحان کردم در آن جرم و خطا 
تا بینم غایت حلمت شها ام که را باشد مجال این؟ که را؟ 
عقل تو از بس که آمد خیره سر ی هه ای که ی دز 
آنکه او افراشت سقف آسمان تو چه دانی کردن او را امتحان؟ 
اه . .تفه « ی مور عی امتحان خود را کن. آنگه غیر را 
امتحان ‏ خود چو کردی؛ ای فلان فارغ . آئی از امتحان دیگران 
چون بدانستی که شکر دائه ای پس بدانی کاهل شکر خانه ای 
پس بدان بی امتحانی که اه شکری نفرستدت ناجایگاه 
این بدان بی امتحان از علم شاه چون سری نفرسندت تا پایگاه 
هیچ عقل افکند در ئمین؟ در مان مستراحی پر چمین؟ 
زانکه گندم را حکیم آگهی هیچ نفرستد به انبار کهی 
شیخ را که پیشوا و رهبر است کر فراع فان هنن اسنخ 
امتحانش گر کنی در راه دین هم تو. . گردی ‏ ممتحن. از یی .یقن 
جرات و جهلت شود عریان و فاش او برهنه کی شود زین افتتاش؟ 
گر باید ذره سنجد کوه را بر درد ز آن که ترازوش» ای فتی 
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کر قیاس خود ترازو می تند شرقه ۰ عون روا .قزر گرازی. نکن 


چون نگنجد او به میزان خرد پس ترازوی خرد را بر درد 
امتحان همچون تصرف دان در او تو تصرف بر چنان شاهی ‏ مجو 
چه تصرف کرد خواهد نقشها بر چنان نقاش» بهر ابتلا 
امتحانی گر بدانست ‏ و بدید نی که هم نقاش آن بر وی کشید؟ 
چه قدر باشد خود این صورت که بست؟ پیش صورتها که در علم وی است؟ 
وسوسٌ این امتحان چون آمدت تشه کم دا ام کرفیه توفنگ 
چون چنین وسواس دیدی» زود زود با خدا گرد و درا اندر سجود 
سجله گه را تر کن از اشک روان کای خدایا وارهانم زین گمان 
آن زمان کت امتحان مطلوب شد فتت. .بلق وین رز 2 
هین چو وسواس آمدت در امتحان فا گرقه و وق بر اور آن. زمان 
تا نگهدارد يو وا آن فمتحن از کیان ور ۰ انععان انس و جن 
ای ضیای الحق حسام الدین بیا قصٌ داود بر گو و بقا 


۷. قصةً مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه السلام پیش از سلیمان علیه السلام بر بنای 


آن مسجد 
چون در آمد عزم داودی به تنگگ که سازد مسجد اقصی له بششکق 
وحی کردش حق که: ترکك این بخوان که ز دستت بر نیاید این بدان 
نیست در تقدیر ما آنکه تو این مسجد اقصی بر آری» ای گزین 
گفت: جرمم چیست ای دانای راز؟ را زین هتم واه مسا 
گفت: پی جرمی» تو خونها کرده ای خون مظلومان به گردن برده ای 
که از آواز تو خلقی بی شمار جان بدادند و شدند آن را شکار 
خون بسی رفتست بر اواز تو پر صدای خوب جان پرداز تو 
گفت: مغلوب تو بودمه مست ‏ تو دست من بر بسته بود از دست تو 
نی که هر مغلوب شه مرحوم بود؟ نی که المغلوب کالمعدوم بود؟ 
کف اه نطو سوت ی جز به نسبت نیست معدوم ایقنوا 
این چنین معدوم کاو از خویش رفت بهترین هستها افتاد و زفت 
اف یه تست بیان حعانت, کص. قاس کد مت ی فا ی نز ماس 
جملاٌ ارواح در . تدییر اوست جملةٌ اشباح در تأثیر اوست 
آنکه او مغلوب_ ‏ اندر لطف ماست نیست مضطره بلکه مختار ولاست 
نتهای. ۰ .اخشار ان "اسیت. . بجود که اختیارش گردد اینجا ‏ مفتقد 
اختیاری را نبودی چاشنی گر نگشتی آخر او محو از منی 
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در جهان گر لقمه و گر شربت است 
گر هد ال للدانت.. آفین 
هر که او مغلوب شد مرحوم گشت 
نی چنان معدوم کز اهل وجود 
بلکه والی گشت 


تاثیر شد 


موجودات را 
بی مثال و بی نشان و بی مکان 


۸. شرح اما الْمْوْمنُون اخُوَةٌ و العلماء کنفس واحده, خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیاء 
علیهم السلام که ا گر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت 
اتحاد است که بک خانه از آن هزار خانه وبران کنی. آن همه ویران شود و یک دیوار قایم 


نماند که لا نفرّقَ ین آحَد مهم و العاقل یکفیه الاشاره؛ این خود از اشارت گذشت 


پس خطاب آمد به داود از خدا 
دل مدار اندر تفکر زین خبر 
مدار ای پاکک دل. در سینه ات 
تو را گفتیم: بگذر زین بنا 
این قضا رفته است بر حکم قضا 
با قضای ما رضا ده شاد باش 


2 


کاين به جهد تو نمیگردد تمام 
گر چه برناید به جهد و زور تو 
گر چه برناید به جهدت اینمقام 


گر ای کی اس اش ۱ 
مومنان معدوده لیکك ایمان یکی 
غیر فهم و جان که در گاو و خر است 
باز غیر عقل و جان آدمی 
ندارد اتحاد 
کر وود« لیخ . نایم نگردی: شیر آن 
بلکه این شادی کند از مرگ او 
جان گرگان و سگان هر یک جداست 
جمع گفتم جانهاشان 


جان حیوانی 


من به اسم 


کای گزین پیغمبر نیکو لقا 
ره مده در دل ملال و عم مخور 


.٩‏ مثل آوردن در بیان اتحاد جانهای انبیا و اولیاء و دوستان خدابتعالی بنوز آفتات که تمامت 
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خانها و سرایها و بیابانها و کوهها و دریاها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سرای و هر 

دشت و صحرا روشنائی دیگر دهد و همه یکنور و روشنی باشد و اختلاف جانهای مردم دیگر بنور 
ماه و ستا رگان و نور چراغ که هر کدام نور دیگر است و چون آفتاب طلوع کند این انوار 

نمانند چنانکه روز حشر چون خورشید جمال و جلال حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاریتی 


محو گردد 
همچو آن یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه ها 
لیکک یک باشد همه انوارشان چون که برگیری تو دیوار از میان 
جون: مان . انه. ها وا فاعله موشّان مانتد نقس واحده 
فرق و اشکالات آید زین مقال لیکف. . نبودد. مفل.. این . باشد. ۰مال 
فرق ها پی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمی زاد دلیر 
لیکك در وقت مثال. ای خوش نظر اتحاد. از روی ‏ جابازی . نگر 
کان دلیره آخر منال شیر بود نیست مثل شیر در جمل حدود 
مت نقشی ندارد این سرا تا که مثلی وا نمایم من تو را 
هم مثال ناقصی دست آورم تا از حرانی خرد را واخرم 
شب به هر خانه چراغی مینهند تا به نور آن» از ظلمت میرهند 
آن چراغ, اين تن بود» نورش چو جان هست محتاج فتیل و این و آن 
آن چراخ شش فتیل این حواس جملگی بر خواب و خور دارد اساس 
بی خور و بی خواب نزید نیم دم با خور و با خواب» نزید نیز هم 
بی فتیل و روغنش نود متا با فتیل و روغن او هم بی وف 
زانکه نور علتی اش مرگ جوست چون زید؟ که روز روشن مرگ اوست 
جمله حسهای بشر هم پی بقاست زانکه پیش نور روز حشر لاست 
نور حس جان پی ‏ پایان ‏ ما نیست فانی و لا چون گیا 
لیکت مانند ستاره و ماهتاب جمله محوند از شعاع آفتاب 
آنچنان که سوز و درد زخم کیکث محو گردد چون در آید مار الیک 
آنچنان که عور اندر آب جست تا در آب از زخم توا میسنت 
میکند. زنبور. بر بالا طواف چون بر آرد سر ندارندش معاف 
آب ذکر حق وه زنبور این زمان هست اد این فلانه و آن فلان 
زین فلان و آن فلان بگذر همی گرت زاب ذکر حی باید دمی 
دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهن 
نع از آیه تن آن آب صفا خود بگیریه جملگی سر تا به پا 
آن چنان کز آب آن زنبور شر می گریزده از تو هم گیرد حذر 
بعد از آن خواهی تو دور از آب باش که به سر هي طبع آپی خواجه تاش 
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در صفات حق. صفات جمله شان همچو اختر پیش آن خور» بی نشان 
بی نشان از خویش و با آن دلنشین از کمال قرب معنی . همنشین 
مرده از خود پیش آن شه زنده دم زنده جاوید در "کوش قدم 
گر ز قرآن نقل خواهی ای حرون خوان "جمیع هم لدینا محضرون" 
محضرون . معدوم . نبود» . نیکك . بین تا بقای روحها دانی یفین 
روحم محجوب از بقايش در عذاب روحم واصل. در بقا پاک از حجاب 
زین چراغ حس حوانه المراد گفتمت هان ‏ تا نجوئی اتحاد 
روحم خود را متصل کن ای فلان زود با ارواحم قدس ‏ سالکان 
صد چراغت گر مرنده ار بیستند باش فارغ چون یگانه . نیستند 
زآن همه جنگند این اصحاب ما عبت . ۰ کت شفل. «اشن. ایا 
زانکه . نور ابیا خورشید ‏ بود نور حس ما. چراغ و شمع و دود 
یک بمیرد یک بماند تا به روز یک بود پژمردهه دیگر با فروز 
جان حیوانی بود حی از غذی هم بمیرد او به هر نیک و بدی 
گر بمیرد این چراغ و شود خانةٌ همسایه مظلم کی شود؟ 
نور آن خانه چو بی این هم به پاست پس چراغ حس ‏ هر خانه جداست 
این مثال جان چوانی . بود . سعله.. , چای: , «تیای.. برد 
باز از هندوی شب چون ماه زاد پر سر هر روزنی نوری فتاد 
تقاز ۰1 له »ان جوا و "یکت سر که اه وی ی یی کر 
تا بود خورشید تبان بر اف هست در هر خانه نور او قنق 
باز چون خورشید جان آفل شود نور جملاٌ خانه ها زایل شود 
این مثال نور آمده مثل نی مر تو را هادی. عدو را ره زنی 
لو ۰ فان نکبوت ‏ زشت ‏ خو پرده های گنده را بر بافد او 
از تلعاب_ خویش پردف ور کرد دید ادراکك خود را کور کرد 
گردن اسب ار بگیرده بر خورد ور بگیرد پاش» پستاند لگد 
کم نشین بر اسب توسن بی گام عقل و دین را پیشوا کن. والسلام 
انتر.. ان سک اک رس شش کاند ان زقها. ضش مور شیر قشی: سک 


۳ 


۰. بقيةً قصهٌ بنای مسجد اقصی در دست سلیمان علیه السلام 


باز گرد و قصف مسجد بگو پا سلمان . نبی . نیک خو 
چون سلیمان کرد آغاز بت پاک چون کعبه. همایون چون منی 
در بنایش دیده ميشد کر و فر تفتافه. وی هام گر 


اهر( 


سنگ بی حمال ‏ آینده . شده 
از زمین آب روان زآینده بود 
آب و خاک از خویشتن گل می سرشت 
همچو آدم کز گل آمد اصل او 
چون در و دیوار جنت جان تدش 
جههین. مگوی .کف یزان زیهفت 
چون در و دیوار تن با 


هم درخحت و میوه» هم آب زلال 


چون سلیمان در شدی هر بامداد 
پند دادی گه به گفت و لحن و ساز 
پند فعلی» خلق را جذاب تر 


واندر آنه وهم امیری کم بود 


پرتر آمد از ستاره و از سما 
جن و انس اندر مدد کاری بُدش 
فاش اآسیرو ابی" همی گفت از نخست 
لو - ۳ آهک. ‏ بارم. هار یای. له 
و ان در و دیوارها زنده شده 
خاک آن آب روان را بنده بود 
واندر آن گل صورت دل می سرشت 
روحی" آمد وصل او 


ان در و دیوار جان ارزان دش 


۳ رو 


نیست چون دیوارها بی جان و زشت 
زنده باشد خانه. چون شاهنشهیست 
بر تفهشتی. .جر مایت سجن .مفال 
بلکه از اعمال و 


یت سته اند 


و آن بنا از طاعت زنده شدست 


و آن به اصل خود که علم است و عمل 


با بهشتی در سوژال و در جواب 


خانه بی مکناس روبیده شود 
حلقه و در مطرب و 


پی کناس از توبه ای روییده شد 


وق 


در زبانم چون نمی آیده چه سود؟ 


و اهتمامات سلیمان والسلام 
مسجد. اندره. پهر ارشاد ‏ عباد 
گه یه فعل اعنی رکوع با نیاز 
کاو رسد در جان . هر پیگوش و کر 


در حشم.» تاثیر آن محکم نود 


۱ قصه آغاز خلافت عثمان و خطبةٌ وی در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به 


قول 


2۳۲ 


چون خلافت افت بشتابید تفت 


رفت بویگر و دوم 


هیبتی ننشسته ۳ بر خاص و عام 
هر که سناه ناظر ان ور بود 
تا ز گرمی فهم کردی آن ضریر 


وای بر وی گر بساید پرده را 
دست چه بود؟ خود سرش را بر کند 
این به تقدیر سخن گفتم تو را 
خاله را خایه بدی. خالو بدی 
از زبان تا چشم؛ کاو پاک از شکك است 
هین مشو نومیده نور از آسمان 
صد اثر در کننها از اختران 
اختر گردون ظلم را ناسخ است 
چرخ پانصد ساله راه 


سه هزاران سال و پانصد تا زحل 


ای مستعین 


درهمش آرد چو سایه در ایاب 
وز. نفوس پاک اختروش ‏ مدد 
ظاهر آن اختران قوّام ما 


چون به رتبت تو از ایشان کمتری 
وهم مثلی عمرتان میشدی 
گفتتی: مثل ابوبکر است او 
وهم مثلی نیست با آن شه مرا 
تا به قرب عصر لب خاموش بود 


يا برون آید از مسجد آن زمان 
پر شده از نور یزدان صحن و بام 
کور را زآن تاب هم گرمی فزود 
که این "امد آفتابی. .بس. تین 


تا ببیند عین هر بشنیده را 


ان کی هل وا, کشادعیور مین 
از فرح گوید که: من بینا شدم 
اند ان سا رات .9 ها من 
صد چنین. وا اعلم بالصواب 


صد هزاران سال گویی اندکك است 
حق چو خواهد» میرسد در یک زمان 


۳۲ در بیان آن که حکما گوبند: آدمی عالم صغری است و حکمای الهی گوبند: آدمی عالم 


2۳۳ 


کبری است زیرا که آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت 
حقیقت آدمی موصول بود 


عالم صغری توئی 


حاصل اندر یکت زمان از آسمان 
این کاروان این ره دراز 


ثیست ‏ بر 


دل به کعبه میرود در هر زمان 


این دراز و کوتهی .تنم راست 
مر جسم را تبدیل کرد 


صد امید است این زمان» بردار گام 


گر چه یل چشم بر هم میزنی 


پس به ‏ معنی 


عالم کبری توئی 
کی شاندی باغبان هر سو شجر؟ 
گر به صورت از شجر بودش ولاد 


خلف من باشند در زیر لوا 


رمز. نحن. للاخرون . السابقون" 
من به معنی حلٌ حلٌ افتاده ام 
ور یی من رفت بر هفتم فلکک 


کی مفازه زفت آید با مفاز؟ 
جسم طع دل بگیرد ز امتنان 


۳ تفسیر این حدیث که مثل امتی کمثل سفينة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق 


بهر این فرمود ییغمبر که من 


ما و اصحاييم چون کشتی نوح 
چونکه با شیخی» تو دور از زشتیی 
در یناه جان جان بخشی قوی 
مگسل از پیغمبر ایام خویش 

چو شیری». چون روی ره بی دلیل 


۳ 
یکك 


ار 
زمانی موج لطفش بال توست 
او ,نوا ضیت: لطفتی. کم ی 


ظ 


زمان چون خاک سبزت میکند 


جسم عارف را دهد وصف جماد 


۴ 


همچو کشتی ام به طوفان زمن 
هر که دست اندر زند یابد فتوح 
شب سیاری و در کشتیی 
خفته در کشتی و در ره میروی 
تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش 
همچو روبه در ضلالی و دلیل 
لشکرهای . شیخ 


روز و 


تا بیینی عون 
آتش قهرش 
اتحاد هر دو بین اندر ار 
یک زمان پر باد و گبزت میکند 


2 ۰ ۳ 
تا بر او روید کل و نسرین شاد 


ی و 

خوش براقی کشت کی 

کوه و دریاها سمش مس 

پا بکش در کشتی و می رو روان 


گفت او گوهر ببار 
گر بباری گوهرت 


پس نثاری کرده 


صد تا شود 


باشی بهر خود 


۴ قصة هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السلام 


همچو آن هدیه که بلقیس از سبا 
هدیهةٌ بلقیس چل استر بدست 
چون به صحرای سلیمانی رسید 
بر سر زر تا چهل منزل براند 


بارها گفتند: زر را وابریم 
عرصه ای کش خاک زر ده دهی است 


ای ببرده عقل. هد به تا اله 


باز کففندد بار. . کساد: ون ون روا 


بفرمایند که: واپس برید 


2۴۳۵ 


بر سلیمان میفرستاده ای کی 


کز شما من کی طلب کردم مزید؟ 
پلکه گفتم: لایق هدیه شوید 
که سر آن را نبارد تبر خواست 


میپرستید اختری» کاو زر کند 
میپر ستید آفتاب چرخ را 


آفتابت گر بگیرد چون کنی؟ 
صداع؟ 
گر کشندت نیم شب. خورشید کو؟ 
بعادان: . اعلیا. هت 


نی به در گاه خدا فا 


واقع شود 
سوی حق. گر ز آستانه خم شوی 
چون شوی محر گشایم با تو لب 
جز روان پاک او را شرق نی 
باشد که او 


روز آن شاوق. . شود 


چون نماید ذره پیش آفتاب؟ 
رخشان.. میشود 
هو ۱ وه فتر. رن 
پینی اش مسکین و خوار و بی قرار 
یمیائی که از او یک ماأثری 
نادر و که از 
بوالعجب میناگری. کز یک عمل 


باقی رهای جان و اختران 


وی نیم تاب 


دیدة حسی» زبون آفتاب 
تا زبون گردد به پیش آن نظر 


کان نظر وری وه این ناری بود 


رو به او آریده کاو اختر کند 
خوار کرده جان عالی نرخ را 
ابلهی باشد. که گوئيم او خداست 
آن سیاهی زو» تو چون بیرون کنی؟ 
که سیاهی را تب واده شعاع 
تا بنلی یا امان خواهی از او 
و آن زمان معبود تو غائب بود 
وا رهی از اخترانه محرم شوی 
تا بینی آفتاب نیم شب 
در طلوعش روز و شب را فرق نی 
شب نماند چونکه او بارق شود 
خور چنان باشد در آن انوار و تاب 


دیده پیشش کند و حیران میشود 


پیشن:, . نوی .ی حل. موفوو ۰ .غرن 
ذیده.. وا افوت. شده .از کردگاز 
بر دخان افتاده گشت آن اختری 
بر ظلامی زد بکردش آفتاب 
بست چندین خاصیت را بر ژخل 
هم بر این مقیاس. ای طالب بدان 
دیده ربانئی جوی و بیاب 
مایت آفتاب با ۳ 


۵ کرامات و نور شیخ عبد الثه مغریی قدس سره 


گفت عبد له شیخ مغربی 
من ندیدم ظلمتی در شصت سال 
صوفیان گفتند. صدق قال او 
در بیبانهای پر از خار و گو 


2۳2 


شصت سال از شب ندیدم من شبی 
نی به روز و نی به شب نی ز اعتلال 
شب همی رفتيم در دنبال او 
او چو ماه بدر ما را پیش رو 
هين گو آمد. میل کن در سوی چپ 
میل کن زیرا که خاری پیش پاست 
زآنکه بودی پاکش از گل» هر دو پا 


گشته پاهایش چو پاهای عروس 


.ىا هد . 7 ۳ موی بت 
نی ز خاکك و نی ز گل بر وی اثر 


مغربی را مشرقی کرده خدای 


گر چه گردد در قيامت آن فزون 


کاو بیخشد هم به میغ و هم به ماغ 


کرده مغرت را 
روز خاص و عام را او حارس است 
کژدمان 


در میان ‏ اژدها و 


میکند هر رهزنی را 


۶ باز گردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را با آن هدیه ها که آورده بودند سوی 
بلقیس و دعوت کردن سلیمان بلقیس را به ایمان و تر کت آفتاب پرستی 


باز گردید ای رسولان خجل 
پر سر آن زر نهید 


لایق حلفهٌ زر است 


این زر من. 
فرج استر 
که نظرگاه 
ق نظر گاه شعاع آفتاب؟ 


از " فتاه میت بحان؛ امیش کنیل 


خداوند. است ‏ آن 


مرغ فتنهٌ دانه» بر بام ست او 


چون به دانه داد او دل را به جان 


آن نظرها که به دانه می کند 
دانه گوید: گر تو میدزدی نظر 
چون گشایند آن نظر این سو تو را 


زر سا را دل به من ارید» دل 


کوری تن فرج استر را دهید 


زر عاشق» روی زرد اصفر است 
کز نظر انداز خورشید است. کان 
کو نظ رگاه خداوند لباب؟ 
گر چه 


پر گشاده. سته دام است او 
ناگرفته. مر و را بگرفته دان 
آن گره دان»؛ کاو یه با بر میزند 


غافل ‏ مرا 


پس بدانی کز تو من غافل نی ام 


پس مدان از خویشتن 


۷ قصا عطاری که سنک ترازوی او گل سر شوی بود و دزدبدن مشتری گلخوار از آن گل 
هنگام سنجیدن شکر و دیدن عطار و نادیده کردن مر ورا 


پیش عطاری یکی گل خوار رفت 


پس بر عطار» طرار دو دل 
گفت ععطار: ای جوان ابلوج من 
لیکت گل. سنگگ ترازوی من است 


گفت: هستم در مهمی قند جو 


2۳۷ 


تا خرد ابلوج قند خاص ‏ زفت 
موضع سنگ ترازو بود گل 
هست نیکو بی تکلف بی سخن 
گر تو را میل شکر بخریدن است 


سنگ میزان» هر چه خواهد» باش گو 


اندر آن که ترازو از اعتداد 
پس برای کفهة دیگر به دست 
چون نودش تشه ای او دیر ماند 
رويش آن سو بوده گلخور ناشگفت 
ترس ترسان. که نیاید ناگهان 
مشغول 


گر بدزدی» و ز گل. من میبری 


دید عطار آن و خود 


تو همی ترسی ز من لیکک از خری 
چون ببینی تو شکر ر. ز آزمود 
گر چه مشغولی چنان احمق ‏ نیم 
نظر خوش میکند 


مرخ از آن دانه 
گر ز راه 
این نظر از دور» چون تير است و سم 
مال دنا دام مرغان ضعف 
تا بدین مُلکی که او دامیست زرف 
من سلیمان می نخواهم ملکتان 
کاین زمان هستید خود مملوک ملک 
باژگونه ای اسیر این جهان 


ای تو بندة این جهان» محبوس جان 


سنگگ چه بود؟ گل نکوتر از زر است 
یافتم بس خوب فر 
دختر حلواگر است 


دختر او چرب و شیرین 


نو عروسی 
کان ‏ ستیره» 
0 
این به و به گل مراء قوت دل است 
او بجای سنگ آن گل را نهاد 
هم به قدر آن شکر را می شکست 
مشتری را منتظر آنجا شاند 
گل از او پوشیده 
چشم او بر من فتد از امتحان 


که فزون تر دزد از این ای روی زرد 


دزدیدن گرفت 


رو که هم از پهلوی خود میخوری 
من همی ترسم که تو کمتر خوری 
پس بدانی کاحمی و غافل که بود 
که شکر افزون کشی تو از نی ام 
دانه هم از دور راهش میزند 


نی کباب از پهلوی خود 


میخوری؟ 


چند گوئی خویش را خواج جهان؟ 


۸ دل داری کردن و نواختن سلیمان علیه السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از 
دل ایشان و عذر قبول نا کردن هدیه شرح کردن با ایشان 


ای رسولان . میفرستمتان رسول 


پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب 


2۳۸ 


پادشاهان جهان» از بد و 
ور نه ادهم وار. سر گردان و دنک 
این جهان 


تا شود شیرین بر ایشان تح نحت و تاج 


لیکک حق بهر بات 


از خراج ار جمع آری زر چو ریگ 
همره حانت نگردد ملک و زر 


روز محشر این زمین را نقره گین 
خاکیان را سر به سر زرین کنیم 
کیمیاگر میکنیم 
آب و گل» بس ملکهاست 
صدر پنداری وه بر در مانده ای 
کنی بر نیکك و بد 
شرم دار از ریش خوده ای کر امید 
بی جهان خاک صد ملکش دهد 


خوشتر آید از دو صد دولت تو را 


قا.. شتا 2۰ 


که برون 


پادشاهی چون 


ملکک آن سجده مسلم ان مرا 
3 نبردند از شراب ند کین 
لک را بر هم زدندی نونک 


مُهرشان بنهاد بر چشم و دهان 
که ستانیم از جهان داران خراج 
آخر ان از نی عمانده "فرفه اویگگ 


زر بده» سرمه ستان بهر 


مینماید آن خزفهاه زر و مال 
کانها بر ایشان نزند 


٩‏ دیدن درویشی جماعت مشایخ را در خواب و در خواست کردن روزی حلال. بی مشغول 
شدن به کسب و از عبادت ماندن, و ارشاد ایشان او را به میوه های تلخ و ترش کوهی بر وی 
شیرین شدن به داد آن مشایخ 


درویشن. گفته. نو . سر 
گفتم ایشان را که: روزی حلال 
مر مرا سوی کهستان ‏ راندند 
که خدا شیرین بکرد آن میوه را 
هین بخور پاک و حلال و بی حسیب 
پس مرا ز آن رزق» نطقی رو نمود 


ط 


کفتم: این فتنه است.» ای رت جهان 


0۹ 


خضریان را من بدیدم خواب در 


از کحا نوشم که نبود ان وبال 
موه ها ز‌ ان سشه می افشاندند 
در دهان تو به همتهای ما 


شد سخن از من» دل خوش یافتم 
گفتم: ار 
هیچ نعمت آرزو نید دگر 
مانده بود از کسب. یک دو حبه ام 


چیزی ناشد در بهشت 


می ‏ بشکافتم 
غیر این شادی که دارم در سرشت 


چون انار از ذوق 


زین پپردازم به خورد نیشکر 


دوخته در 


۰ نیت کردن او. که این زر بدهم بدان هیزم کش چون من روزی بافتم به کرامات مشایخ و 
رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیت او 


آن ‏ یکی 
پس بگفتم: من از روزی فارغم 
میوة مکروه پر من خوش شدست 
چونکه من فارغ شدستم از گلو 
بدهم این زر را بدین تکلیف کش 


خود ضمیرم را همی دانست او 


درویش قیرم مب‌کشد 


بود پیشش سر هر اندیشه ای 


پرتو حالی که او هیزم نهاد 
گفت: يا رب گر ترا خاصان هی اند 
لطف . تو میناگر شود 


در زمان دیدم که زر شد هیزمش 


خواهم که 


من در آن بی خود شدم» تا دیرگه 
بغد: از آن گفت*: اع دام کر این کار 
باز این را بند هیزم ساز زود 
در زمان هیزم شد آن اغصان زر 
بعد از آن برداشت هیزم را و رفت 
خواستم تا از پی آن شه روم 


تیه . گر ۵ یت اه 


مر مرا 
ور کسی را ره شود» و سر فشان 


پس غنیمت دار آن توفیق را 


۵۵۰ 


خسته و ماندی ز بيشه در رسید 
زین سپس از بهر رزقم نیست عم 
رزق خاصی جسم را آمد به دست 
حبه ای چند است» این بدهم بدو 


تا دو سه روزکك شود از قوت خوش 


تنگ هیزم را نهاد از پشت زیر 
لرزه ای بر هر هفت عضو من فتاد 
که مبارکك دعوت و فرخ پی اند 
این زمان این تنگ هیزم زر شود 
همچو آتش بر زمین می تافت خوش 
چونکه با خویش آمدم من از وله 
پس غیورند و گریزان از اشتهار 
بی توقف» هم بر آن حالی که بود 
فا سل ار او ۵ عفل و نظر 
سوی شهرء از پیش من او تيز و تفت 
پرسم از وی مشکلات وه بشنوم 
پیش خاصانه ره ناشد عامه را 
کان بود از رحمت و از جذبشان 


چون بیابی صحت صد یق را 


نی چو آن ابله که یابد قرب شاه 
چون ز قربانی دهندش ‏ پیشتر 
نیست: این از ران گاوء ای مفتری 


بذل شاهانه ست این بی رشوتی 


سهل و آسان در فتد دم ز‌ راه 
پس . بگوند:: زان. . گاو. است. این *بمگر؟ 
ران گاوت می نماید از خری 


مت نگ اند نان بر 


۱ تحریض سلیمان مر رسولان را بتعجیل بهجرت بلقیس بهر ایمان 


همچنان که شه سلیمان در نرد 
که بیائید ای عزیزان زود زود 
سوی ساحل میفشاند بی خطر 
الصاه گفتيم ای اهل رشاد 
پتش, ..تتلیهای. کفتتد راغ . حای:م رفن 
پس بگوئیدش: ار ۳ 
اي . طالب. ذولت:: اشتات 


ای که تو طالب نه ای» تو هم یا 


جذب خیل و لشکر بلقیس کرد 
که پر آمد موجها از بحر ‏ جود 


جوش موجش هر زمانی صد گهر 


کاین زمان رضوان در جنت کشاد 
سوی بلقیس وه بدین دین بکروید 
وود ۳ "1 ان اه یدعو بالسلام " 


که فتوح است این زمان و فتح باب 
تا طلب یاپی از آن يار وفا 


۳۲ سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترک ملک خراسان 


ملک بر هم زن توء ادهم وار زود 


خفته بود آن شه شبانه بر سریر 


قصد شه از حارسان آن 


پس حکیمان گفته اند: این لحنها 
مومنان کف کاثار بهشت 


۵۵۱ 


تا بیایی همچو او ملک خلود 
حارسان بر بام اندر دار و گیر 
که کند ز آن دفع دزدان و رنود 
فارغ است از واقعه ایمن دل است 
نی به شب چوبکك زنان بر بامها 
همچو مشتاقان خیال آن خطاب 


چیزکی مند بدان نقور کل 


از دوار. چرخ بگرفتيم ‏ ما 
می سرایندش به طنبور و به حلق 
نش  ,‏ گروانت. .عفن وا زشت 


در بهشت آن لحنها بشنوده ایم 
یادمان. آید از آنها اندکی 
کی دهد اين زیر و این بم آن طرب؟ 
گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز 
بول زآنرو آتشی را 


کاتش غم را به 


قوتی گیرد خحالات صمیر بلکه صورت گردد از بانگ صفیر 
ون عشق از نواها گشت نیز آنچنان که ات ان جور ریز 


۳ حکایت آن مرد تشنه که از سر جوز بن جوز در جوی آب میربخت که در گو بود و به آب 
نمی رسید تا به افتادن جوز بانک آب بشنود و او را چون سماع خوش بانک آب اندر طرب می 


آورد 
در نغولی بود آب. آن تشنه ماند بر درخت جوز و جوزی می فشاند 
می فتاد از جوز پن. جوز اندر آب بانگ می آمد. همی دید او حباب 
عاقلی گفتش که: بگذار ای فتا جوزها خوذ شیگی اآرد تو. .را 
پیشتز در آب میافتد ثمر ات - کز. شتا ان وه رن 
پیشتر در آب میافتد ‏ ببین می برد آبش تو را چه سود از این؟ 
تا تو از بالا فرو آثی به زیر اب جوزت ‏ برده باشده ای دیر 
گفت: قصدم زین فشاندن جوز نیست نیزتر بنگره بر این ظاهر مأیست 
فد ره ۵ یک ان فانک نت و مر" ان زین ات 
تشنه را خود شغل چبود در جهان؟ گرد یای حوض کر جاودان 
گرد جو وه گرد آب و بانگ آب همچو حاجی. طائف کب صواب 
همچنان مقصود من زین مثنوی ای ضیاء الحق حسام الدین توئی 
مثنوی اندر فروع و در اصول جمله آن توست و کردستی قبول 
التجا بر توست و بر امداد تو تکیه بر اشفاق و بر اسعاد تو 
مثثوی اندر اصول و در فروع میکند زیر لوای تو رجوع 
مثثوی اندر اصول ‏ و ابتدا جمله بهر توست و بر توست انتها 
در قبول توست عز و مقبلی زآنکه شاه جان و ساطان دلی 
در قبول آرند شاهان نیک و ید چون قبول آرند. نبود هیچ رد 
چون نهالی کاشتی تن بده چون کشادش داده ای» بکشا گره 
قصدم از الفاظ او راز تو است قصدم از .انشایتن. وان و اس 
پیش من آوازت. اآواز خداست عاشق از معشوق. حاشا کی جداست؟ 
اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 
لیکک گفتم ناس من» نسناس نی ناس غیر جان . جان اشناس» نی 
ناس مردم باشد و کو مردمی؟ تو سر مردم. ندیدستی دمی 
قیا ۰ وفیت. ,اد ,رفیت.. خوانده .. او لیکک جسمیء در تجزی مانده ای 
ملک جسمت را چو بلقیس» ای غبی ترکك کن بهر سلیمان ‏ نبی 


۵۵۲ 


می کنم لا حول نی از گفت خویش 
کاو خیالی میکند در گفت من 
میکنم لا حول؛ 
چونکه گفت من گرفتت در گلو 
آن یکی نائی خوش؛ 
نای را بر کون نهاد» او که: ز من 
ای مسلمان خود ادب اندر طلب 
بینی شکایت میکند 


یعنی چاره نیست 


نی میزدست 


۳ 
این شکایتگر یقین خوی اش بد است 
زآنکه خوشخو آن بود» کاو در خمول 
لیکك در شیخ این گل ز امر خداست 
آن شکایت نیست. هست اصلاح جان 
ناحمولی انبیا از امر دان 
طبع را کشتند اندر حمل بد 
ای سلیمان. در میان زاغ و باز 
بلیل ‏ بسیار گو را پر مکن 
ای دو صد بلقیس حلمت را زبون 


هین بیا بلقیس ور نه بد شود 
ترهه: . فا . لو . قرفتا. وا ی کند 
جمله ذرات ی و آسمان 
باد را دیدی که با عادان چه کرد؟ 
بط ی 
و آنچه آن بابیل» با آن پیل کرد 


و آنکه: سکن انداخت داودی به دست 


آنچه بر فرعون زد آن 


ستگک: افی. باریت بر اعدای لوط 


۳ بگویم از جمادات جهان 
مثنوی چندان شود که چل شتر 


دست بر کافر گواهی مید هد 
ضد حق در فعل درس 


جزو جزوت لشکر او در وفاق 


ای نموده 


2۵۳ 


بلکه از وسواس آن اندیشه کیش 
در دل از وسواس و انکارات و ظن 
چون تو را در دل به ضدم گفتنیست 
من خمش کردم» تو زین پس خود بگو 
ناگهان. از 
گر تو بهتر میزنی. بستان ‏ بزن 
نیست الا حمل از هر بی ادب 
کان فلان کس راست؛ طبع و خوی بد 
که بدان بد خوی بد گوی آمدست 


مقعدش بادی بچست 


باشد از بد خو و بد طبعان حمول 


نه پی خشم و ممارات و هواست 
چون شکایت . کردن ‏ پیغمبران 
ور نه حمالست ید را حلمشان 
احمولی گر کنند از حق ‏ بود 

حی شوه با همه مرعان بساز 


شنک نت 
جان تو با توء به جان خصمی کند 
گر حقند گاه امتحان 


آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ 


خصمت شود» مر ند شود 


و آنچه با قارون نمودست این زمین 


و آنچه پشه » کلهً نمرود خورد 


گر بگوید چشم را: کاو را فشار 
ور به گوید او: بنما وبال 
باز کن طب را بخوان باب العلل 
چونکه جان جان هر چیزی وی 
خود رها کن لشکر دیو و پری 
ملک را بگذار بلقیس از نخست 


است 


خود بدانی چون بر من آمدی 
نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست 
تا او از برای دیگران 
ای تو در پیکاره خود را باخته 
تو به هر صورت که آثی بیستی 
یک زمان تتها بمانی تو از خلق 


این تو کی باشی؟ که تو آن اوحدی 
ویای 0 میت حویشی ».۵9 عویبن 
جوهر آن باشد که قائم با خود است 
گر تو آدم زاده ای» چون او نشین 
۳۹ خم که لت نهر - نس 


چیست 


این جهان خم است و دل چون جوی آب 


پس بینی نو ز 
تا بینی لشکر تن را عمل 
جان آسان کی است؟ 


دشمنی با جان 
کز میان جان صفدری 


چون مرا یابی» همه فلکک.. ن 


توست 
که تو بی من نقش گرمابه بّدی 


باز کرده بیهده چشم و دهان 
دیگران را تو از خود نشناخته 
که منم اين» واه آن تو نیستی 
در غم و اندیشه مانی تا به حلق 
که خوش و زیا و سر مست خودی 


آن عرض باشد که فرع 


جمله دریات را در خود ‏ ببین 


چیست اندر خانهه 


کاندر شهر 


این جهان حجره ست و دل شهر عجاب 


۵ ظاهر گردانیدن سلیمان که مرا خالصا لامر اللّه جهد است در ایمان توء یکت ذره غرضی 
نیست مرا نه در نفس تو و نه در حُسن تو و نه در ملکت تو خود بینی چون چشم جان باز شود 


هين بیا که من رسولی دعوتی 
ور بود. شهوت امیر شهوتم 
ری وس ال لا 
گر در آئیی ای رهی؛ در بتکده 
احمد و بو جهل در تخانه رفت 


بنور الله 


2۵۴ 


اجل شهوت کشم. نی شهوتی 


نی اسیر شهوت و روی تم 
چون حی و جملث انیا 
بت سجود ارده نه ماه در معبده 
زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت 
آن در آیده سر نهد چون امتان 


اندر این بوته درند این دو نفر 


دست و پا انداخت اندر بوته زر در رخ آتش همی خندد چو خور 


جسم ما رو پوش باشد در جهان ما چو دریا زیر این که در نهان 
شاه دین را منگر لی نادان به طین کات . اظر. لته الیل 
کی توان اندود این خورشید را؟ با کفی گل. تو بگو آخر مرا 
گر بریزی خاک و صد خاکسترش بر سر نو او بر آید بر سرش 
که که باشد که پوشد روی آب؟ طین که باشد کاو پپوشد آفتاب؟ 


۶ باقی قص ابر اهیم ادهم قدس الثه سره 


خیز بلقیسا چو ادهم شاه وار دود از این ملک دو سه روزه بر آر 
باز گو احوال ابراهيم زود ترک ملکش را بگوه موجب چه بود؟ 
خفته بر تختی»ه شنید آن نیک نام طقی طقی و های و هویی شب ز بام 
گامهای ك بر بام سرا گفت با خود: این چنین زهره که را؟ 
بانکت. زد بر ووزن فضر او کد: کیست؟ ایزن. ناش اخفین انا" . ریت 
سر فرو کردند. قومی ‏ بوالعجب ما همی گرديم شب بهر طلب 
هین چه میجوئید؟ گفتند: اشتران گفت: اشتره بام ب کی چست مان؟ 
پس بگفتندش که: تو بر تخت جاه چون همی جوئی ملاقات اله؟ 
خود همان بد» دیگر او را کس ندید چون. . پری. از آدمی شد اایدید 
معنی اش پنهان و او در پیش خلق خلق کی بینند غیر ریش و دلق؟ 
چون ز چشم خویش و خلقان دور شد همچو عنقا در جهان مشهور شد 
جان هر مرغی که آمد سوی قاف جملهٌ عالم از او لافند. لاف 
چون رسید اندر سبا این نور . شرق غلغلی افتاد در بلقیس و خحلق 
روحهای مرده. جمله. پر زدند مردگان از گور تن سر پر زدند 
یکدگر را مقده مدادند: هان نک ندائی مرسد از آسمان 
ز‌ آن ندا دینها همی گردند 3 شاخ و ب رگ دل همی گردند سبز 
از سلیمان. آن نفس چون نفخ صور مردگان را وارهانید از قبور 
مر تو را بادا سعادت بعد از این این گذشت. ال اعلم بالیقین 


۷ بقیة قصاٌ اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خود و 
مشکلات دین و دل او و صبد کردن هر جنس مرغ ضمیری را به صفیر آن جنس مرغ و طعمة او 


قصه گویم از سبا مشتاق وار چون صبا آمد به سوی لاله زار 
لاقت الاشباح» یوم وصلها عادت الاولاد» صوب اصلها 
ام العشق الخفی فی ‏ الامم مثل جود حوله لوم السقم 


2۵۵ 


بانگ هر مرغی که آیده می سرا 
لحن هر مرغی بدادستت سبق 


مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف 
حلم گوی و احتراز 
می کنش با نور. جفت و آشنا 
مر خروسان را نما اشراط صبح 
ره نما وله اعلم بالصواب 


باز را از 


۸ آزاد شدن بلقیس از ملکت» و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از همه ملکت 
منقطع شدن وقت هجرت. الا از تخت 


چون سلیمان سوی مرغان سبا 
جز مگر مرغی که بد بی جان و پر 
و کته که رک چیش نوا 
چونکه بلقیس از دل و جان عزم کرد 
ترکک مال و ملک کرد او آن چنان 
آن غلامان و کنیزان بناز 
باغها و فقصرها و اب رود 
عشق ‏ در هنگام استبلا و خشم 
هر زمرد ۳ تا یك گندنا 


لا اله لا هو این است ای ناه 


نی مال و هچ مخزن» هیچ رخت 
شمان از لش .گام ق 
آن - کنی. که .ایک «فرغان, ,منود 
۷ مخقی موران بشنود 
آنکه گوید راز قلت نله 
دید از دورش. که آن تسلیم کیزن 
گر بگویم آن سیب گردد دراز 


گر چه اين کلکث و قلم خود بی حسیست 


22 


یک صفیری کرد» بست آن جمله را 
یا چو ماهی گنگ بود از اصل و کر 
پیش وحی کبری سمعش ‏ دهد 
بر زمان رفته هم افسوس ‏ خورد 
که بترکک نام و ننگ آن عاشقان 
پیش چشمش همچو پوسیده پیاز 
گلخن ‏ مینمود 
زشت گرداند لطیفان را به چشم 


پیش چشم از عشقء 


غیرت عشق این بوده 


فعیر . #۷ 
اه 
می دریغش امد الا جز که تخت 
گر ۰ مد 
و از ضمیر هر یکی 


اف که ال ای اف مه 
واقف ‏ بود 
هم ز دور او سر هر جان ‏ بشنود 
هم بداند راز این طاق کهن 
تلخش آمد فرقت آن 


نیست چنس کاتب» او را 


مونسیست 


همچنین هر آلت پيشه وری 
آلت هر پشه کاری آنچنان 
این سبب را من معین گفتمی 
از بزرگی . تخت کز حد میفزود 
خرده کاری بود و تفریقش خطر 
پس سلیمان گفت: ِ چه فی الاخیر 
چون ز وحدت جان برون آرد سری 
چون بر آید گوهر از قعر بحار 
سر ۳ آرد آفتاب ۳ شرر 
لیکك خود با این همه بر نقد حال 
تا نگردد خسته هنگام لا 
هست بر ما سهل وء او را بس عزیز 
عبرت جانش شود آن تخت از 
تا بداند در چه ود آن مبتلا 
خا کت را و نطفه را و مضغه را 
کز کجا آوردمت. ای بد نیت 
بو جو . ان معاشق. یلا کین قوی ان 
اي کرم چون دفع آن انکار توست 
تفن انکار شد انشار ی 
و۱ وی ای یا از کت 
چون در آن دم بی دل و بی سر دی 
اژ - حضبادت - که انکاوت. مرس 
پس مثال تو چو آن حلقه زنیست 
حلقه زن» زین نیست» دریابد که هست 
پس هم انکارت میین میکند 


هست بی جان مونس جانوری 
هست بیجان لیکك مونس شد به جان 
گر نبودی چشم فهمت را نمی 
نقل کردن تخت را امکان نود 
همچو اوصال بدن با همدگر 
سرد خواهد شد بر او تاج و سریر 
جسم را با فر او نبود فری 
ی اندر کف و خاشاکك و خوار 


ص_ 


دم عقرب را که سازد مستقر 
جست ‏ باید تخت او را انتقال 
کود کانه حاجتش گرد روا 
تا بود بر خوان حوران دیو نیز 
همچو دلق و چارقی پیش ایاز 
از کجاها در رسید او تا کجا 
۳ چشم ما همی دارد خدا 
که از آن آید همی خفریقی ات 
منکر این فضل بودی آن زمان 
که میان خاک میکردی نخست 
از دوه بدتر شد این بمار نو 
نطفه را خصمی و انکار از کجا؟ 


هم از این انکار حشرت شد درست 
کز درونش خواجه گوید: خواجه نیست 
پس از حلقه بر ندارد هیچ دست 
کز جماد او حشر صد فن میکند 
آب و گل انکار زاد از هل آتی 
بانگ میزد بی خبر:ن کاخبار نیست 
لیکک خاطر لغزد از گفت ‏ دقیق 
بهر نقل تخت بلیقیس از سب 


۹ چاره کردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سبا 


تسنلییان.. گفت. با ۰ لشکر. بان 


گفت عفریتی که: تختش را به فن 


گفت آصف: من به اسم اعظمش 
گر چه عفریت اوستاد سحر بود 
حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان 
گفتته امد هه ناش رو له یخن 


پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 
پیش چوب و سنگ چون نقشی کنند 
ساجد و مسجود» از جان بی خبر 
دیده در وقتی که شد حیران و دنگگ 


حاضر آرم پیش تو در یکك دمش 
لیکک آن از نفخ آصف رو نمود 
لیککك ز آصف. ه از فن عفریتیان 
که بدیده ستم از رب العالمین 
گفت: آری. گول گیری ای درخت 
ای بسا گولان که سرها ‏ می . نهند 
دیده از جان جنبشیه و اند اثر 
که سخن گفت و اشارت کرد سنگگ 


شیر سنکین را شقی» شیری شناخت 
انداخت زود 


لطفیست عام 


استخوانی سوی سکك 


لیکک ما را استخوان» 


۰ قصه باری خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی علیه السلام گم کرد و لرزبدن 
بر عظمت کار مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم 


و سجدة بتان و گواهی دادن ایشان 


قصة راز حلیمه گویمت 
مصطفی را چون ز شیر او باز کرد 
ی( ۰ گریرانلشنر از ,اهر کت ۲ .ابا 
چون همی آورد امانت را ز یم 


ای حطیی امروز آید بر تو زود 
ای حطیم امروز ارد در تو رخت 
ای حطیی امروز بی شک از نوی 
جان پاکان طلب طلب و جوق جوق 
کت رن 0 یمه رن ۳۰ لا 


شش جهت خالی ز صورت» وین ندا 
مصطفی را بر 


چشم می انداخت آن دم سو به سو 


زمین بنهاد او 


کاین چنین بانگ بلند از چپ و راست 


چون ندید او خیره و نومید شد 
باز آمد سوی آن طفل رشید 
حبرت اندر حبرت آمد بر دلش 


۵۵۸ 


تا زداید داستان او غمت 


بر کفش برداشت چون ریحان و ورد 
تا سپارد آن شهنشه را به جد 


شلد به کعبه و آمد او اندر 
تافت 0 آفتابی بس 
صد هزاران نور از خورشید جود 


محتشم شاهی که پیکك اوست بخت 


منزل جانهای بالائی شوی 
آیدت از هر نواحی مست شوق 
نی کسی در پیش نی سوی قفا 


شد پیاپی آن ندا را جان فدا 


تا کند .ان یانگ: وشن را در 
کجاست؟ 


می رسد»ه با رت رساننده 


مصطفی را در مکان خود ندید 
گشت بس تاریکک از غم منزلش 


سوی. منزلها دوید و بانگی داشت که که بر ثردانه ام غارت گماشت؟ 
مکیان: کفیید:. ما وا تست ما ندانستیم کاینجا وی کون 
ریخت چندان اشکك و کرد او با فغان که از او گریان شدند آن مکیان 
سینه کوبان آن چنان بگریست خوش کاختران گریان شدند از گریه اش 


۱ حکابت آن پیر عرب که دلالت کرد حلیمه را به استعانت بتان 


پیر مردی پیشش آمد با عصا کای حلیم چه فتاد آخر تو را؟ 
که چنین آتش از دل افروختی وین جگرها را از ماتم سوختی 
گفت: احمد را رضیعم معتمد پس پیاوردم که بسپارم به جد 
چون رسیدم در حطیم آوازها می رسید و می شنیدم از هوا 
من چو آن الحان شنیدم از هوا طفل را بنهادم آنحا زان صدا 
تا پینم این ندا آواز کیست که تتافی. شین لش اف ی شم 
نه از کسی دیدم به گرد خود نشان نی ندا می منقطع شد یک زمان 
چونکه وا گشتم ز حرتهای دل طفل را آن جا ندیدم. وای دل 
گفتش: ای فرزنده تو انده مدار که نمایم مر تو را یک شهریار 


طفل او بداند منزل و ترحال طفل 
قدا و ات « صوت او .۱ 

هین مرا بنمای آن شاه نظر کش بود از حال طفل من خبر 
صنم هست در اخبار غیبی مغتنم 
فتیم 


چون به خدمت سوی او بشتافتیم 


پیر کرد او را سجود و گفت زود ای خداوند عرب» ای بحر جود 
کفتا ااعر .ره یر سین ۱ کرامها کرده ای تا رسته ایم از دامها 
بر عرب حی است از اکرام تو فرض گشته تا عرب شد رام تو 
این حلیمة سعدی از اومید تو آمد اندر ظل شاخ بید ‏ تو 
که از او فرزند طفلی گم قلخ نام آن کودکك محمد آمدست 
تبون «مخما. .۰ ام سوام سر نگون گشتند و ساجد آن زمان 
که برو ای پیر» این چه جست و جوست؟ آن محمد ر. که عزل ما از اوست 
تکوم وت راکسا آئیم از او ما کساد و بی عیار آئیم از او 
آن خیلاتی که دیدندی از ما وقت فترت گاه گاب اهل هوا 
گم شود چون بارگاه او رسید آب آمد مر تیمم را درید 
دور شو ای پیره فتنه کم فروز هين از رشکك احمدی ما را مسوز 
دور شو بهر خداه ای پیر تو تا نسوزی از آتش تقدیر ‏ تو 


2۵۹ 


این چه دم ازدها افشردن است؟ هیچ دانی چه خبر آوردن است؟ 


زین خبر خون شد دل دریا و کان زین خبر لرزان شود هفت آسمان 
چون شنید از سنگها پیر این سخن پس عصا انداخت آن پیر کهن 
از شکوه ترس و لرز آن ‏ ندی پیر دندانها. بهم بر میزدی 
آنچنان کاندر زمستان. مرد عور او همی لرزید و می گفت: ای ور 
چون در آن حالت بدید آن پیر را زآن عجب گم کرد زن تدبیر را 
گفت پیران گر چه من در محنتم حیرت اندر حیرت اندر حیرتم 
ساعتی پادم. خطیبی ‏ . میکند ساعتی سنگم ‏ ادییی ‏ میکند 
پاد با حرفم سخنها میدهد سنگ و کوهم فهم اشیا ‏ میدهد 
گاه. طفلم را ربوده . غیبیان غیبیان سبز پوش آسمان 
از که نالم؟ با که گویم این گله؟ من شدم سودائی اکنون صد دله 
غیرتش از شرح غیبم لب ببست این قدر گویم: که طفلم گم شدست 
گر بگويم چیز دیگر من کنون خلق بندندم به زنجیر جنون 
گفت پیرش: کای حلیمه شاد باش سجدهْ شکر آر و» رو را کم خراش 
غم مخور یاوه نگردد او ز تو پلکه عالم یاوه گردد اندر او 
هر زمان از رشکك غیرت پیش و پس صد هزاران پاسبان است و حرس 
آن ندیدی کان بتان ذو فنون؟ چون شدند از نام ظفلت سس نگوی؟ 
این عجب فرنیست بر روی زمین پیر گشتی من ندیدم جنس این 
زین رسالت سنگها جون ناله. داشت تا چه خواهد بر گنه کاران گماشت 
سنگ بی جرم است؛ در معبودی اش تو نه ای مضط که بنده بودیش 
آنکه مضطر اینچنین ترسان شده ست تا که بر مجرم چها خواهند بست 


۳۲ خبر یافتن جد مصطفی عبد المطلب از گم کردن حلیمه مصطفی علیه السلام را و طالب 
شدن او گرد شهر و نالیدن بر در کعبه و از حقق درخواستن و یافتن او محمد علیه السلام را 


چون خبر ابید جد مصطفی از حلیمه . وز ‏ . فقانش برملا 
و از چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی میرسید از وی صدا 
زود عبد المطلب دانست چیست دست پر سینه همی زده میگریست 
آمد از غم بر در کعبه به سوز کای خبیر از سر سل و از ار روز 
جویشین: را هی . مین سس ی تا بود همراز تو همچون منی 
یره تراد عوی. تیچ مر هر تا شوم مقبول این مسعود در 
يا سر و سجدء مرا قدری بود با به اشکم دو لبی خندان شود 
لیکک در سیمای آن در تیم دیده ام آار لطفت ای کریم 


۵۶۰ 


گه چنین شاهی از او پیدا کنیم 
صد هزاران عاشق 
کار ما این است» 
این فضیلت خاک را ز آن رو دهیم 


زآنکه دارد خاک شکل اغبری 
ظاهرش با باطنش گشته به جنگ 
ظاهرش گوید: که ما اينيم و بس 
ظاهرش مُنکر که باطن هیچ نیست 


ظاهرش با باطنش در چالش اند 
نی برش وق خاک صورها . کم 
زانکه ظاهر خاک اندوه و بکاست 
کاشف السریم و کار ما همین 
گر چه دزد از منکری تن میزند 
فضل ها دزدیده اند این خاکها 
بس عجب فرزند کاو را بوده است 
شد زمین و آسمان خندان و شاد 
می شکافد آسمان از شادی اش 
ظاهرت با باطنت» ای خاکث خوش 
هر که با خود» بهر حق. باشد به جنگ 


ظلمتش با نور او شد در قتال 


2۶۱ 


ما همه مس ایم و» احمد کیمیاست 
من ندیدم بر ولی و بر عدو 
کس نشان ندهد به صد ساله جهاد 
بر وی او دریست از دریای تو 
باه اف عه ال وا اه سفت میک 


که هم اکنون رخ به تو خواهد نمود 


باطنش را از همه پنهان . کنیم 
که گهش خلخال و گه خاتم بریم 
گاه . بند گردن . شیرش . کنیم 
.ی 
وک اند . مت دود نفک ووما 
که هم او را پیش شه شیدا کنیم 
در فغان و در نفیر و جستجو 
که به کار ما ندارد میل جان 


رکه" لفستت» عفن نارکا . هتم 


اه تاج فرق های 


و ز درون دارد صفات انوری 
باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنکك 


باطنش گوید: نکو بین پیش و پس 


باطنش گوید: که بنمائيم بیست 
لاجرم زین صبر نصرت می کشند 
خندف . پنهانش را پیدا ‏ کنیم 


در درونش صد هزاران خنده هاست 
کاين نهانها را بر آریم از کمین 

میکند 
تا مقر آریمشان از ابتلا 
لیککك احمد بر همه افزوده است 
کاین چنین شاهی ز ما دو جفت. زاد 


خاک چون سوسن شد از آزادی اش 


و کف کشا ریهس. شا «عکر. افتهان 
ظاهرت از تیرگی افغان کنان 
قاصداه چون صوفیان رو ترش 
عارفان رو ترش چون خار پشت 
باغ پنهان کرده گلء آن خار فاش 
خار پشتاه خار حارس کرده ای 
تا کی در ار دانگ. غیش نو 
طفل تو. گرچه که کودکك خو بُدست 
ما جهانی را بدو زنده کنیم 


تت زیر پاش آرد اشتان 
باطن ‏ تو 
تا نياميزند با هر نور کش 
عیش پنهان کرده در خار درزشت 
کای عدوی دزد زین در دور باش 
سر چو صوفی در گریبان برده ای 
کم شود زین گل رخان خار خو 
هر دو عالم خود طفیل او بدست 


2 را در خدمتش بنده کنیم 


۳ نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد علیه السلام که کجاش بایم. و جواب از اندرون 


کعبه آمدن و نشان بافتن 


گفت عبد المطلب: کاین دم کجاست؟ 


در فلان واد ست » زير ان درحت 
در رکات او امیران فریش 
ا ره پشت آدم» اسلافش همه 


این نسب خود قشر او را بوده است 
مغز او خود از نسب دور است و پاک 
نور حی را کس نجوید زاد و بود 
کمترین خلعت که بدهد در واب 


ای علیم الس نشان ده راه راست 
گفت: ای جویندة طفل رشید 
با تو زآن شاه جهان بدهم شان 
پس روان شد زود پیر نیک بخت 
زآنکه جداش بود از اعیان قریش 
مهتران . . رزم و بزم و ملحمه 
کن. اشهتفاهان مه پالوده است 
ینت تییقن, ؛از میک کبنن ا سماکک 
خلعت حقی را چه حاجت تار و پود؟ 


پر فزاید بر طراز آفتاب 


۴ بقية قصة دعوت سلیمان بلقیس را 


خيز بلقیسا بیا و ملک ین 


2۶۲ 


بر لب دریای یزدانه در بچین 
سلطانی کت 


جاودان از دولت ما بر بخور 


تو به مرداری چه 


هیچ میدانی که آن سلطان چه داد؟ 


هر دمی بردار بی سرمایه سود 
۰ ۰ 3 و ‌ 4 

بر تو چون خوش کشت این رنج و تعب؟ 

ملک سبا ‏ بیزار . شو 


که منم شاه و رئیس ‏ گولخن 


وز همه 


۵ مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان که ابنای 
جنس وی اند و نعره زنان که با لیت قوّمی یعَلَمّون 


آن -سگین در کوه گدای کور دید 
گفته ایم این رء ولی باری دگر 
کور گفتش: آخر آن یاران ‏ تو 
قوم تو در کوه میگیرند گور 
ترکک این تزویر گوه شیخ نفور 
آب خود شیرین کن از بحر لذّن 
خیزه شیران خدا بین. گور گر 
گور چه؟ از صید غیر دوست دور 
در نظارة صید و صیادی شه 
همچو مرغ مرده شان بگرفته ‏ یار 
مر مرده مضطر اندر وصل و بین 
مرغ مرده اش را هر آنکو شد شکار 
هوز که: او .زین هزغ آمرده: شی, جتافت 
گوید او:ن منگر ‏ به 


۷ 


مرداری من 
مُردارم» مرا شه کشته است 
جنبشم زین پیش بود از بال و پر 
جنبش فانیم بیرون شد از پوست 
هر که کج جنبد به پیش جنبشم 
هين مرا مرده مین گر زنده ای 
مرده . زنده. کرد عیسی از کرم 
کی بمانم مرده در 
عیسی ام» لیکن هر آن کاو یافت جان 
شد ز عیسی زنده» لیکن باز مُرد 
کف موسی خویش 
بر مسلمانان ‏ پل دریا ‏ شوم 
این عصا را 


قضه خدا؟ 


ای پسر تنها مبین 
موج طوفان هم عصا ند کاو ز درد 


گر عصاهای خدا ‏ را . بشمرم 


2۶۳ 


حمله می آورد و دلقش میدرید 
شد مکرر بهر تا کید خبر 


بر که اند اين دم شکار و صید جو 


در میان کوی میگیری تو کور؟ 
آب شوری جمع کرده. چند کور 
میخورند از من همی گردند کور 
آب بد را دام این کوران مکن 


تو چو سگ چونی» به زرقی کور گیر؟ 


۲ 
۳ 
۱ 

۲ 
1 


جنبشم اکنون ز‌ دست داد گر 
جنبشم باقیست اکنون. چون از اوست 
گر چه سیمرغ است» زارش میکشم 
در کف شاهم نگ گر بنده ای 


لیکك زین شیرین گیاه ‏ زهرمند 
نباشد جاه فرعون و سری 
فربهش کن؛ آن گهش کش ای قصاب 
کر نبودی خصم و دشمن در جهان 
دوزخ آن خشم است» بی خصم ای فلان 
دوزخ آن خشم است و خصمی بایدش 
در جهان گر لطف بی قهرو دی 
رشن لا . گرقه.. انب ان کزان 
تو اگر خواهی بُکن هم ریش خند 
شاد باشید ای محبان در نیاز 
بافدش کردی دگر 
هر یکی با جنس خود در کرد خود 
تو که کرد 
آب می خور زعفرانا تا رسی 


در مکن در کرد شلغم پوز خویش 


هر جوبجی 


زعفرانی. زعفران 


تو به کردی» او به کردی مودعه 
خاصه آن ارضی که از پهناوری 
اندر آن بحر و بیبان و جبال 
اين پیابان در بیابانهای او 


آب استاده که سیر استش نهان 
کاو درون خویش چون جان و روان 


مستمع خفته است. کوته کن خطاب 


ترکک کن» تا چند روزی میچرند 
از کجا یابد جهنم پروری؟ 
زآنکه بی برگند در دوزخ کلاب 
پس بمردی خشم اندر مردمان 
کی زید؟ میرد از نور مومنان 
تا زیده ور نه رحیمی تکشدش 
پس کمال پادشاهی کی شدی؟ 
بر مثلها و بیان ذاکران 
چند خواهی زیست؟ ای مرداره چند؟ 
بر همين در که شود امروز باز 
در میان باغ از سیر و کبر 

پختگی نم میخورد 
آمیزش مکن با دیگران 
زعفرانی» اندر آن حلوا ری 
که نگردد با تو او هم طبع و کیش 


زآنکه ارض ال آمد ‏ واسعه 


از برای 


باش وه 


پحر پن یک تار مو 
تازه تر خوشتر زر جوهای روان 
سیر پنهان دارد و پای روان 


ای خطیب. این نقش کم کن تو بر آب 


۶ بقبةً دعوت سلیمان بلقیس را که فرصت غنیمت است 


خیز بلقیسا که اازاریست ‏ یز 


1 
۶ 
ط 
1" 


2۶۴ 


زین خسیسان . . کساد ‏ افکن گریز 
خی بان واه .که مرگ آرد ۳ و دار 
در نگر شاهی و ملک بی خلل 
اندر این درگب نیاز آوره نیاز 
ورنه مرگ آید کشد گوش تو را 


خیز بلقیسا بی باری ببین 
شسته در باطن میان 


پوستان با او روانه هر جا رود 
میوه ها لابه کنان: که از من بچر 
طو فا وی کر ان فلک بی ظ و بال 
چون روان باشی» روان و پای نی 
نی نهنگ غم زند بر کشتی ات 
هم تو شاه وه هم تو لشکر» هم تو تخت 
گر تو نیکو بختی و سلطان زفت 
تو بماندی چون کدای بی. نوا 
چون تو باشی بخت خود. ای معنوی 


تو ز خود کی گم شوی؟ ای خوش خصال 


که اجل» این ملک را ویران گر است 


ملکت شاهان و سلطانان دش 
ظاهرا حادی میان دوستان 
لیک آن از خلقی پنهان می شود 


آب حوان آمله:ن کز من بخور 
همچو خورشید و چو بدر و چون هلال 
می خوری صد لوت وء لقمه خای نی 
نی پدید آید ز مردن زشتی ات 
هم تو نیکو بخت باشی. هم تو بخت 
بخت غیر توست» روزی بخت رفت 
دولت خود هم تو باش» ای مجتبی 
پس تو که بختی» ز خود کی گم شوی؟ 
چون که عين توء تو را شد ملک و مال 


۷ بقية قصةٌ عمارت کردن سلیمان علیه السلام مسجد اقصی راء به تعلیم و وحی خدا جهت 
حکمتها که او داند و معاونت ملائکه و دیو و پری و آدمی آشکارا 


نع .از ان .امد .رای .ین . تخت 
ای سلیمان مسجد افقصی بساز 
چونکه او بنیاد آن مسجد نهاد 
یک گروه از عشق و قومی بی مراد 
خلق دیوانند و شهوت سلسله 
هست این زنجیر از خوف و وله 
شبتت. آن یل او کمتد. ان 
من کشانلشان. شوین. کستب: 9 شکاز 
می کشدشان سوی نیکك و سوی ید 


قد. جعلنا . الحبل ‏ فی . اعناقهم 


اخگر از حرص تو شد فحم سیاه 
آن زمان آن فحم» 


حرص» کارت را 


۵۶۵ 


پر سلیمان. آن ‏ نبی نیک بخت 


سیاهی شد عیان 
حرص چون شدءه ماند آن فحم تباه 
آن نه حسن کار نار حرص بود 


حرص رفت وء ماند کار تو کبود 


که چه می کردم؟ چه میدیدم در این؟ 
آن بنای انیا بی حرص ‏ بود 
ای بسا مسجد پر آورده کرام 
کعبه ر کش هر دمی عزی فزود 
فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست 
نی کتب شان چون کناب دیگران 
نه ادیشان نه غضبشان نی نکال 
هر یکی را داده حق ده مرتبت 
هر یکیشان را یکی فری دگر 
دل همی لرزد از ذکر حالشان 
مرغشان راء بیضه ها زرین ده ست 
هر چه گویم من به جان نیکوی . قوم 
مسجد اقصی بسازید ای کرام 
ور ازین دیوان و پریان سر کشند 
دیو یکدم کر رود از مکر و زرق 
چون سلیمان شوه که تا دیوان تو 
چون سلیمان باش» بی وسواس و ریو 
خاتم تو اين دل است و هوش دار 
پس سلیمانی کند بر تو مدام 


آن. سلیمانی دلا منسوخ . نیست 


2۶۶ 


کسی که هست گول 


کلم - گرفد. وه ۰ رمق کیدان.. از 


پیخته پندارد 


عکس غول حرص وه آن خود دام بود 
چون نماند حرص». ماند نغز او 
تاب حرص ار رفت» ماند تاب خیر 


اتعگر , ببه< ‏ تفت 


فحم باشد مانده از 


9 شوت از «فوید حل. ام . وان 
بر دگر اطفال ملد آیدش 
خل از عکس حرص بنمود ‏ انگبین 
لاجرم پیوسته رونقها فزود 
لیکك نبود مسجد اقصاش ‏ ام 


۸ قصاً شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بو الحسن نام 


شاعری آورد شعری پیش شاه 
شاه مکرم بود و 


۳ ۳ ح 
پس وریرص گفت: 


فرمودش هزار 


قصه گفت آن شاه را و فلسفه 


بر امید خلعت و اکرام و جاه 


٩‏ باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن شاه بر قاعدهٌ 
خویش و گفتن وزیر نو هم حسن نام. شاه را که: این سخت بسیار است و ما را خر جهاست و 
خزبنه خالی است و من او را به ده بکت این زر خشنود کنم 


بعد سالی چند بهر رزق و کشت 


کفتاه. تاه 
صد هزاران عاقل» 
هیچ دیوانة فلیوی این کند؟ 
گر ندیدندی هزاران . بار ‏ بیش 
بلکه جملا ماهیان در موجها 
بلکه جمله موجها بازی کنان 
پیل و گرگ و حیدر و اشکار نیز 
بلکه خاک و آب و باد و هم شرار 
هر ی اه .که نم مان 
استن من عصمت و حفظ تو است 
وین زمین گوید که: دارم برقرار 
عقیل‌گان.۰ که جانه اف ی « وید 


هر یی زو بر آورده برات 


2۶2۷ 


ط 


شاعر از فقر و عوز محتاج کشت 


جست و جوی آزموده بهتر است 


حاجت نو را همان جاب برم 
الحوانج هم لد یه 
وجدناها لد یک 


بر بخیلی عاجزی کدیه تند؟ 
عاقلان کی جان کشیدندیش پیش؟ 


دوق و شوقش را عیان اندر عیان 
ازدهای زفت و مور و مار نیز 
مایه زو یابنده هم دی هم بهار 
که فرو مگذارم ای حق» یک زمان 


جمله مطوی یمین آن دو دست 


ای که بر آبم تو کردی استوار 
دادن حاجت از او اموختند 


تا که کر و فر و زر بخشی او 
حلق ۱ ما بر صورت خود کرد حق 
چونکه آن خلاق» شکر و حمد جوست 
خاصه مرد حق. که در فضل است چخست 
ور نباشد اهل. از آن باد دروغ 
این مثل از خود نگفتم» ای رفیق 
این پیمبر گفت. چون بشنید قدح 
رفت شاعر سوی آن شاه و برد 
محستان. مردند و احسانها  .‏ بماند 
ظالمان مُردند وه ماند آن طلمها 
گفت پیغمبر: نکن آن را که او 
ام نیک او از فعل ‏ نیک دان 
مُرد محسن.» لیکك احسانش ‏ نمرد 


وای آن کاو مرد و عصیانش نمرد 


ادشم راء مدح جوئی نیز خوست 
بر شود از آن امه: حون شک درس 
خیکك بدریده ست». کی گیرد فروغ؟ 
سرسری مشنوه چو اهلی و مفیق 
که چرا فربه شود احمد به مدح؟ 
شعر اندر شکر احسان کان نمرد 
ای خنکک آن را که این مرکب براند 
وای جانی کاو کند مکر و دغا 
شد ز دی ماند از او فعل نکو 
پس نمرده است او یقین» بنگر عیان 
پر هقی وق ایا فا .۰ و 


تا ینداری به مرگ او جان ‏ ببرد 


۰ بردن شاعر شعر را سوی شاه و خسارت وزیر 


ات رها کف شرانک شاعر تن کلاو 
برد شاعر شعر سوی شهریار 
نازنین شعریه پر از در درست 
باز شه بر خوی خود گفتش هزار 


لیکك این بار آن وزیر پر ز جود 


وام دار است و قوی» محتاج زر 


که مضاعف زو همی کي عطا 
این زمان او رفت و احسان را ببرد 
رفت از ما صاحب راد رشید 


رابگر ان توا ق .ز انفهاء شنت کریز 
ما به صد حیلت از او» این هد به را 
رو به ایشان کرد و گفت: ای مشفقان 
جست نام این وزیر جامه ۳ 
که گفت: با رب نام آن و نام این 
آن حسن امی که از یک کلک او 
این حسن» 3 ریش زشت» این حسن 


۵2۶۹ 


تو به من بگذار و فارغ شو شها 


تو رها کن بر من و با من گذار 


شد زمستان و دی و آ مد بهار 
صاحبش در وعده حیلت ‏ میفزود 
بس زبون این عم و تدبیر شد 


تا رهد جانمه تو را باشم رهی 
این جان مسکین از گرو 


ماند شاعر اندر اندیش گران 


تا رهد 


این که دیر اشکفت. دستهٌ خار بود 


رفت از دنیاء خدا مزدت دهاد 


کم همی افتاد بخشش را خطا 
او نمرد الحق. ولی احسان نمرد 
صاحب سلاخ درویشان رسید 


شاه و ملکش را اید رسوا کند 


۵۱ مانستن بد رائی این وزیر دون در افساد مروّت شاه به وزیر فرعون بعنی هامان در افساد 


چند آن فرعون می شد نرم و رام 


آن ‏ کلامی ‏ که بدادی ‏ سنک» . شیر 
چون: به .هامان .مشورت کردق جر ان 
چون به هامان که وزیرش بود او 
ی بگفتی: تا کنون بودی خدیو 
شمتیو: گت منجنیقی آمدی 


هر چه صد روز آن کلیم خوش خطاب 
عقل مغلوب 
ناصحی ربانئی» 


تو دستور هواست 


پندت دهد 
کاین نه بر جای است» هین از جا مشو 


ان شب که 


وای وزیرش این بود 
شاد آن شاهی که او را دست ک 
شاه عادل چون قرین او شود 
چون سلیمان شاه وه چون آصف وزیر 
شاه فرعون وه چو هامانش وزیر 
پس بود لمات بعض فوق بعض 
من ندیدم جز شقاوت در لثام 


همچو جان باشد شه و. صاحب چو عقل 


آن فرشتهةٌ عقل چون هاروت شد 
عقل جزوی را وزیر خود مچیر 
مر هوا را تو وزیر خود مساز 


عقل را دو دیده در پایان کار 
که نفرساید. نریزد هر خزان 
ور چه عقلت هست» با عقل دگر 
با دو عقلء از بس بلاها وارهی 


قابلیت فر عون 


چون شنیدی او ز موسی آن کلام 
از خوشی. ان کلام یی ظیر 
فاتعینر ‏ کشتین مدام آن سخت جان 
مشورت کردی.ه که کینش بود خو 
بنده گردی» ژنده پوشی را به ریو؟ 
آن سخن بر شیشه خانة او زدی 


ساختی» در یک دم او کردی خراب 


در وجودت ره زن راه خداست 
آن سخن را او به فن طرحی نهد 
تست بان اه وه تاو شا مش 
جای هر دو دوزخ پر کین بود 
باشد اندر کار چون آصف وزیر 
نام آن ور علی ‏ . ور بود 
ور بر نور است وه عنبر بر عبیر 


هه توافت از ی کر 


نی خرد یار و نه دولت روز عرض 
گر تو دیده ستی. رسان از من سلام 
عقل قاسد روح را آرد به نقل 
سحر آموز دو صد طاغوت شد 
عقل کل را ساز ای سلطان» وزیر 
که بر آید جان پاکت از نماز 
عقل را اندیشه یوم الدین بود 
پهر آن گل میکشد او رنج خار 
باد هر خرطوم اخشم دور از آن 
بار, باش. . .ی "ممووت ۰ . کن. ای در 
پای خود بر اوج گردونها نهی 


۲ نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه السلام و فرق 
ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن 


دیو گر خود را سلیمان نام کرد 


۵۷۰ 


ملک برد و» مملکت را رام کرد 


ما به پوش و عارض و طاق و طرنب 
ور به فلت ما نهیم او را جبین 
که منه این سر مر این "سر زیر" را 
کردمی من شرح این بس 
هم قناعت کن» 
نام خود کرده. سلیمان ‏ . نبی 


2 ۱ 5 ۲ 
در کذر از صورت و از نام خیز 


جان فزا 


تو پذیر این قدر 


پس پرس از حلدٌ او و زر فعل او 
کار هر ک ست هین » در کش زمام 


شد تمام القصه مسجد نی فتور 


صورت اندر سر دیوی ‏ مینمود 
از سلیمان تا سلیمان فرقهاست 
همچنانکه آن حسن. با این حسن 
صورتی کردست خوش بر اهرمن 
تاه موی ریق یر 
صورت او را مدارید اعتبار 
مینمود این عکس» بر دلهای نیکك 
عقلش غیب گو 
می. نبندد پرده بر اهل دول 
باژ گونه 
سوی دوز اسفل اندر سافلین 


که بود تمییز و 


میرویه ای 


۳ در آمدن سلیمان علیه السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و 


ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسحجد 


چون ز لیمان نبی شاه انام 
هر صباح او را وظیفه این دی 
نو گیاهی رسته بودی اندر او 
تو چه داروئی؟ چه ای؟ نامت چی است؟ 
می بکفتی هر کیاهی فعل و نام 


من مر آن را زهرم و این را شکر 


2۷۱ 


ساخت مسحجد را و فارغ شد تمام 


کامدی در مسجل افصی شدی 
پس بکفتی: نام و نفع خود بکو 
نو زیان و سود نو گ بر کن است؟ 
که من آن را جانم وه این را حمام 


شرح کردی ضرّ و نفعش. ای کیا 
عالم و 
جسم را از رنج 
عقل و حس را سوی بیسوره کجاست 


دانا شدند و مقندا 


مییرداختند 


جز پذیرای فن وه محتاج نیست 
لیکت "صاحب وحی ‏ تعلیمش دهد 
اول اوه لیککك عقل آن را فزود 
تاند او آموختن بی اوستا؟ 


پیشه بی اوستا حاصل شدی 


۴ آموختن پيشة کور کنی قابیل از زاغ پیش از آنکه در عالم حرفه گو ر کنی و گور بود 


نکن .کر کفرر سفی و 
گر بُدی این فهم مر قابیل را 
که کجا غاب کنم این کشته را؟ 
دید زاغی» زاغ مرده در دهان 
پس به چنگال از زمین انگیخت گرد 
دفن کردش پس پپوشیدش به خاکث 
گفت قابیل: آم شه بر عقل من 
عقل کل را گفت ما زاغ " البصر" 
عقل ما زاغ است. نور خاصگان 
جان که او دنبل زاغان پرد 


۳3 "سخن ان یابم ۳ ه 


ور "سخن ‏ کش" یابم آندم زن به مزد 


۸2۷۲ 


کی ز فکر و حیله و انديشه بود؟ 
کی نهادی بر سر او هابیل را؟ 
این به خون و خاکك در آغشته را؟ 
بر گرفته در هوا گشته پران 
از پی تعلیم اوه نوا وی اکن 
زود زاغ مرده را در گور کرد 
زاغ از اللهام حی بد علمناک 
که بود زاغی ز من افزون به فن 
عقل جزوی می کند هر سو نظر 
عقل زاغ استاد گور مرده دان 
گورستان برد 


کاو به گورستان برده نی سوی باغ 


زاغ او را سوی 


سوی قاف و مسجد اقصای دل 
ی ت مسجد 
پی بر از ویه پای رد بر وی منه 
باز گوید با تو ز 
ترجمان هر زمین یواست 
فکرها. اسرار . دل . وا مینمود 
صد هزاران گل پرویم 


7 
میگریزد 


زین چمن 
نکته ها از دل. چو دزد 


ز آن همی تانی بدادن ثن به کار 
همچنین هر فکر که گرمی در 


ما مج 3 0 ۳ 
بر تو گر پیدا شدی زآن عیب و شین 


نکته از نا اهل اگر پوشی به است 
جذب صادق» نی چو جذب کاذب است 
رشته دا نی وه آن کت می کشد 


تو کشش می بین » مهارت را میسن 


تخییست دولت؟ کاین دوا و 0 ی( است 
جر در این ویرانه نبود مرکا خر 


عیبش این دم بر تو پوشیده شدست 


زآن رمیدی جانت. ند المشرقین 


۳ 
۳۹ 
معا 
كِ 
1 


بر 


زان پشیمانی پشیمان تر شوی 
نیم دیگر در پشیمانی رود 


ور ندانی چون بدانی کاین یبد است؟ 
ضد راء از ضد توان دید» ای فتی 
ار ۰ کف ان. اه هم عاجز دی 
عاجزی را باز جوءه کز جذب کیست؟ 
کس ندیدست و نباشد ِ بدان 
تو ز عیب آن حجایی اندری 
خود رمیدی جان تو از آن جستجو 
کس نبردی کش کشان آن سو تو را 


و آن دگر کاری کز آن هستی نفور 
خوش ‏ سخن 
عیب کار نیک را منما به ما 


ای خدای راز دان 


قاعدةٌ هر روز را میجست شاه 
دل . ببیند ك بدان چشم صفی 


ز آن بود که عییش آمد در ظهور 
عیب کار ید ز ما پنهان مکن 
تا نگردیم از 


رفت در مسحجد میان 


روش سرد و هبا 
روشنی 
که تییتل مسجد اندر» نو گیاه 


آن خشايیش که شد از عامه خفی 


۵ قصةٌ صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. بارانش گفتند: سر بر آور تفرج کن بر 
گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمه الله تعالی که فانظروا الی آ ار رحمة الله 


صوفیی در باغ از بهر گشاد 
پس فرو رفت او به خود اندر نغول 
که چه خسبی؟ آخر اندر رز نگر 
آفد. نفین. نو که . کفشیت:. انظروا 
باغها و 
آن خیال باغ باشد اندر آب 


سبژه ها در عین جان 


باغها و مبوه ها اندر دل است 
گر نبودی عکس آن سر و سرور 
این غرور آن است» یعنی: این خیال 
بر این عکس آ مه 
می گریزند از اصول ‏ باغها 
چونکه خواب غفلت 
پس به گورستان غریو افتاد و آه 
ای خنکک آن را که پیش از مرگ مُرد 


جمله مغروران 


آیدشان به سر 


صوفیانه روی بر زانو نهاد 
شد ملول از 


این درختان بین و آثار و خضصر 


صورت خوابش فضول 
سوی این آار رحمت آر رو 
آ 0 تن ساقای ._ راز" تا مق یس 
بر برون عکسش» چو در آب روان 
که کند از لطف آب؛ آن اضطراب 
عکس لطف آن. بر اين آب و گل است 
پس نخواندی ایزدش دار الغرور" 
هست از عکس دل و جان رجال 
بر گمانی کاین 
پر خیالی می ند آن لاغها 


بود بجیتا کده 


تا قیامت زین غلطء واحسر تاه 


یعنی او از اصل این رز بوی برد 


۶ قصة رستن خروب در گوشة مسجد اقصی و غمکین شدن سلیمان علیه السلام از آن چون به 
سخن آمد با او و خاصیت و نام خود بکفت 


همچنان روزی سلیمان از قضا 


2۷۴ 


شد به عادت مسجد اندره ای فتی 
رسته بر وی دانه همچون خوشه ای 
میربود آن سبزی اش نور از بصر 
او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش 


گفت: خروب است. ای شاه جهان 


پس خراب مسجد ما بی گمان 
مسجد است آن دل که جسمش ساجد است 
پار بد چون رست در تو مهر او 
بر کن از بیخش» که گر سر بر زند 
عاشقا.. خروب تو آمد کژی 


خویش را نادان و عجرم دان» بترس 


چون بگویی جاهلی تعلیم ده 
از پدر آموز ای روشن ‏ جبین 
نی بهانه کرد و نی تزویر ساخت 
باز آن لیس بحث آغاز کرد 


رنگ رنکگك توست. صباغم توئی 


هین بخوان ارب بما آغویتنی" 


جنگ میکردی در آن 
که: صواب این است و راه این است و بس 
کی چنین گوید کسی کو مکره است؟ 


هر چه نفست خواست» داری اشتیار 


بست مُرده» 


داند او کاو نیک بخت و مُحرم است 
زیرکی. سیاحی آمد در بحار 


هل سباحت را رها کن؛ کبر و کین 


وآنگهان دریای زرف بی ‏ پناه 
عشق چون کشتی بود بهر خواص 
زیرکی بفروش و حرانی بخر 
عقل قربان کن به پیش مصطفی 


۸2۷۵ 


گفت: من رستم» مکان ویران شود 
هادم بنیاد این آب و گلم 
که اجل آمد. سفر خواهد ‏ نمود 
در خلل ناید از آفات زمين 
مسجد اقصی مخلخل کی شود؟ 
تنود. . لا بل مرگ" سای حبدان 
یار بد خروب هر جا مسجد است 
هین از او بگریز وه کم کن گفت وگو 
مر تو را و مسجدت را بر کند 
همچو طفلان سوی کژ چون می غژی؟ 
تا ندزدد از تو آن استاده درس 
این چینین انصاف از ناموس ‏ به 
ریا گفت و ما پیش از این 
نی لوای مکر و حیلت 


که بدم من سرخ رو کردیم زرد 


اختبار خویش را یکك سو نهی 


کی زند طعنه مرا جز هیچ کس؟ 
و مین که کی کای ین نون ات 


زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است 


در رباید هفت دربا را جو گاه 
کم بود آفت بود اغلت خلاص 
زیرکی ظن است و حیرانی نظر 


همچو کنعانه سر از کشتی وامکش 
که پر آیم بر سر کوه مشید 
چون رهی از منتش؟ ای بی ول 
چون نباشد منتش بر جان ما؟ 
وه , تدالی ۰ اف" قاری مین سحییک؟ 
کاشکی او آشنا ناموختی 
کاش چون طفل از حبل جاهل دی 
يا به علم نقل کم بودی ملی 
چون تیمم؟ با وجود آب» دان 
خویش ابله کن. تبع میرو از پس 
با چنین نوری چو پیش آری کتاب 
"اکثر اهل الجن البله ای پدر 
زیرکیه چون باد کبر انگیز توست 
ابلهی» نی کاو به مسخرگی دو توست 
ابلهی کاو واله و حران. هوست 
ابلهانند آن زنان دست ۳1 
عقل را قربان کن اندر عشق دوست 
عقلها. آن سو فرستاده عقول 
زین سر از حیرت» گر این عقلت رود 
نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ 
سو. هت ار وش 
اندر این ره ترکث کن طاق و طرنب 
هر که او پی سر بجنبده دم بود 
کجرو است و کور و زشت و زهرناک 


سر بکوب آن راء که سرش این بود 


نکته بشنوی 


خود صلاح اوست آن سر کوفتن 


چون سلاحش هست و عقلش نی» ببند 


که نهادن منت» او را میر سد 
تا طمع در نوح و کشتی دوختی 
تا چو طفلان چنکك در مادر زدی 
علم وحی دل ربودی از ولی 
علم نقلی؟ با دم فطت. .مان 
رستگی زین ابلهی یاپی و بس 
جان وحی آسای تو آرد عتاب 
بهر این گفتست سلطان البشر 
ابلهی شوی تا مماند دین درست 
بلهی نی کز شقاوت مال جوست 
باشد اندر گردن او طوق دوست 
از کف بل وز رخ یوسف نذر 
عقلها باری از آن سوی است. کاوست 
مانده این سو آنکه گولست و فضول 
هر سر مویت» سر و عقلی شود 
کز دماغ و عقل روید دشت و باغ 
سوی باغ آئی. شود نخلت روی 
تا قلاووزت نجنبده تو مجنب 
جنبشش چون جنبش کردم بود 
پیش او خستن جانهای پاک 
خلقی و خوی مستمرش این بود 
تا رهد جان ریزه اش» زین شوم تن 
تا ز تو راضی شود عدل و صلاح 


دست او را» ور به آرد صد گزند 


۷ بیان آنکه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهر را فضیحت اوست و چون شمشیر است 
افتاده به دست راه زن 


بد گهر را علم و فن آموختن 


دادن تیغ است دست راهزن 


علم و مال و منصب و جاه و قران 


تیخ دادن در کف 


پس غزا زین فرض شد بر مومنان 
جان او مجنون تنش شمشیر او 
آنچه منصب میکند با جاهلان 
عیب او مخفیست. چون آلت بیافت 
جمله صحرا مار و کزدم پر شود 


مال و منصب ناکسی کارد به دست 
یا کند بخل وه عطاها کم دهد 
شاه را در خانهٌ سدق نهد 


ره نمی داند» 
طفل راه فقره چون» پیری گرفت 
که: بیل تا ماه بنمايم تو را 
چون نمائی؟ چون ندیدستی به عمر؟ 


احمقان سرور شدستند و ز بیم 


به که آید علم ناکس را به دست 
گوهران 
کف مجنون سنان 


فتنه آرد در کف بل 
تا ستانند از 
زشت ‏ خو 


از فضیحت کی کند صد ارسلان؟ 


واستان شمشیر را زآن 


سوراخ بر صحرا شتافت 
چونکه جاهل. شاه حکم مر شود 
طالب رسوائی خویش او 
با سخا آرد به 


مارش از 


ناموضع نهد 
این چنین باشد عطا کاحمق دهد 
جاه پندارید و در چاهی تاد 
جان زشت او جهان سوزی کند 
پیروان . را غول ‏ ادباری ‏ گرفت 
ماه را هرگز ندید آن بی صفا 
عکس مه در آب هي ای خام غمر 
عاقلان سرها کشیده در گلیم 


۸ بیان تفسیر آیه شریفه یا آیهّا المْرْمّل 


خواند امرمل" نبی را زین سبب 
سر مکش اندر گلیم و رو مپوش 
هي مشو پنهان از نگ مدعی 
هين "فم الیل که شمعی ای همام 
نی فروعته*: روز .روش هم اش" «است 


باش کشتیبان در این بحر صفا 


بدر بر صدر فلکک 
سم 


این سگان کرنده ز امر ""نصتوا" 


2۷۷ 


که برون آی از گلیم ای بوالهرت 
که جهان جسمیست سر گردان» تو هوش 
که تو داری شمح 


شمع» دائم شب بود اندر قیام 


2 
که تو نوح یی ای 
صن 
صن 


کشتیبان شده 
همچو روح ال مکن تنها روی 
انقطاع و خلوت آن را بمان 


ی بهدی» تخر کرو فا :و ند اجنین 


سیر را نگذارد از بانگ سگان 
بانگ میدارند سوی صدر تو 
از سفب وعوع کنان. بر بدر تو 


هين بمگذار. ای شفاء رنجور را 
نی تو گفتی: قائد اعمی به راه 
هر که او چل گام کوری را کشد 
پس بکش تو زین جهان 


کار هادی این بوده تو هادئی 


بی قرار 


عقلها از نور من افروختند 
چیست خود آلاچی آن ترکمان؟ 
آن چراغخ او به پیش صرصرم 
خیز در دم توه به صور سهمناک 
چون تو اسرافیل وقتیه راست خیز 
هر که گوید: کو قيامت؟ ای صنم 


در نگر ای 
ور نباشد اهل انن. کر .و قنوت 
ز آسمان حی سکوت آید جواب 


خرمنگاه شد 


سائل محنت زده 


ای دریغاه وقت 
وقت تنگک است و فراخی این کلام 
نیزه بازی اندر این کوهای تنگ 
وقت تتگ و خاطر و فهم عوام 


حق از بحر رحمت و موج کرم 


تو از خشم کر عصای کور را 
ی و سای ۱ لب 
کت آمرزیده و باید رش 
جوق کوران را قطار اندر قطار 
ماتم اخر زمان را شادئی 
این خیال اندیشگان ره تا یقین 


گردنش را من زنی 


تا هزاران مرده بر روید از خاکث 


رستخیزی ساز» پیش از رستخیز 


خویش بنماه که قيامت نک منم 
زین قیامت صد جهان قائم شده 
پس جوابٌ الاحمق ای سلطان سکوت 
چون بود حانا» دعا نامستجاب 


یک روز از بخت ما بی گاه شد 


تنگ می آید بر او عمر دوام 
نیزه بازان را همی آرد به ننگ 
تنگ تر صد ره ز وقت است. ای غلام 
این درازی در سخن چون می کشی؟ 


می دهد هر شوره را باران ز یم 


٩‏ در ببان آنکه تر کت الجواب جواب مقرر این سخن که "جواب الاحمق سکوت "؛ شرح این 
هر دو در این قصه است که گفته می آبد 


پادشاهی بود و او را بنده ای 
خرده های عخلامتگرن بگذاشتی 
گفت شاهنشه: جرانش کم کنید 
عقل او کم بود و حرص او فزون 
عقل بودی. گرد خود کردی طواف 


چون خری پا بسته تندد از خری 


۸2۷۸ 


مُرده عقلی بود و شهوت زنده ای 


پس بگوید خر که: یک بندم بس است 
گر بدیدی سر بند آن چشم کور 
آگه بدی 


بوالفضول 


ور از جرم بند. پا 


ز بند آن 


خود بدان. کان دو ز فعل آن خس است 
پند. پر دستش بستندی بزور 
خود ز بند دست و یا ایمن شدی 
اه 


خر بودی» دی شیر فحول 


۰ در تفسیر این حدیث نبوی (ص) که "آن الثه تعالیی خلق الملاتکة و رکب فیهم العقل و خلق 
البهاتم و رکب فیها الشهوة و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الهوه فمن غلب عقله شهوته 
فهو اعلی من الملاتكة و من غلب شهوته عقله فهو ادنی من البهائم " 


در حدیث آمد که یزدان مجید 
یک گره را جمله عقل و علم و جود 
عنصرش حرص و هوا 
یک گروه دیگر از دانش تهی 
جز که اصطبل و علف 
این سوم هست آدمی زاد و بشر 
نیم خره خود مایل سفلی ‏ بود 
تا امین الب .ان دق .سرد 


تقشت. نو 


او تنیتد 


آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب 
وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند 
از ریاضت رسته و ز زهد و جهاد 
قسم دیگر با خران ملحق شدند 


وصف جبریلی در ایشان بوده رفت 


نقش آدم» 


مرده گردد شخص چون بی جان شود 
زاغ گردد چون پی زاغان رود 
زآنکه جانی کان ندارده هست پست 
او ز حیوانها فزون تر جان ‏ کند 
کی مق لش ۰ ۳ از کالم . مه 
جامه های زرکشی را بافتن 
خرده کاریهای علم هند سه 
که تعلق با همین 
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خلقی عالم را سه گونه آفرید 
آن فرشتست وه نداند جز سجود 
نور مطلق. زنده از عشی خدا 
همچو حوان از علف در فربهی 
از اون غافن. اسف از رف 
از فرشته نیمی و نیمی از خر 
نیم دیگر مایل علوی . بود 
زین دو گانه تا دامن برد نرد 
وین بشر با دو مخالف در عذاب 
آدفی: «شکلند. .ون سه. ‏ ات۰ شدند 
ملحق شده 


کر از ادن او خود نزاد 
مطلةّ شد ند 


تدگ. بوذ آن خانه و آن وضف زفت 


خشم محض و شهوت 


خر شود. چون جان او بی آن شود 
جسم گردد جان چو او بی آن شود 
این سخن حق است وء صوفی گفته است 
در جهان باریکك کاری ها کند 
آن ‏ ز وان دگر نید پدید 
رها از قعر دریا یافتن 
و علم طب و فلسفه 


3 به هفتم سمان بر نستش 


حیوان. چند روز 
علم راه حق و علم منزلش 
0 
نام کلائعام کرد آن قوم را 
روحم حیوانی ندارد غیر نوم 
یقظه آمده نوم حوانی نماند 


همچو حس آنکه خواب او را ربود 


نام آن کردند این گیجان "رموز" 
صاحب دل داند آن ره یا دلش 
آفری.. وق تکرده نیا انش ,اف 
زآنکه نسبت کو به یقظه نوم را؟ 
حسهای منعکس دارند قوم 
انعکاس حس خود از لوح خواند 


چون شد او بیدار» غکسن او نمود 


۶۱ در تضیر این آیه که "و أما آلذین فی قفلوبهمٌ مقرض رادم راو قوله بضل به کثیرا و 
بهّدی به کثیرا " 


لاجرم اسفل بود از سافلین 


زو چو استعداد شده کان رهبر انیت 


گر بلاذر خورد او افیون شود 


ترکک او کن لا احبٌ للافلن " 
بودش از پستی و» آن را فوت کرد 
عذر او اندر بهیمی روشنیست 
هر غذایی کاو خورد مغز خر است 
سکته و بی عقلی اش افزون شود 


نیم وان نیم حی با رشاد 


۲ چالیش عقل با نفس, همچون تنازع مجنون با ناقه. میل مجنون سوی حره میل اقه سوی 
کره» چنان که مجنون گفته: هوی ناقتی خلفی و قدامی الهوی و انی و ایاها لمختلفان 


روز و ات فان سک و اند کفن عکفن 


همچو مجنون در تنازع با شتر 


همچو مجنونند و چون اقه اش یقین 


ميل. مجنون پیش آن لیلی روان 
یک دم ار مجنون ز خود غافل شدی 
عشق و سودا چونکه پر بودش بدن 
آنکه او باشد مراقب. عقل بود 
لیککك ناقه بس مراقب بود و چست 
فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ 
چون به خود باز آمدی دیدی ز جا 
در سه روزه ره بدین احوالها 
گفت: ای ناقه چو هر دو عاشفیم 


نت بر 


وفق من مهر و مهار 


۵۸۰ 


کرده ‏ چلیش اولش ‏ با آخرش 


گه شتر چریید وه گه مجنون خر 
می کشد آن پیش و این واپس به کین 


میل ناقه 


ناقه گردبدی وه وایس تر شدی 


شی:. ی. . کرف لش اجوان 
نو فودتن, ۰ ساره ال . رین 
عقل را سودای لیلی در ربود 


چون بدیدی او مهار خويیش سست 


رو سپس گرد به ۰ بی درنگ 


ماند مجنون در رده سالها 


ما دو ضصد» 


عشق مولی. کی کم از لیلی بود؟ 


این چنین جذبی است. نی هر جذب عام 


گمره آن جان» کاو فرو نا ید ز تن 


تن از عشق خار ن چون ناقه ای 


همچو تیه و قوم موسی سالها 
مانده ام در ره ز شستت» شصت سال 
سیر گشتم 
گفت: سوزیدم از غم تا چند چند 
سجلام 
که مخلخل گشت جسم آن دلیر 
از قضا آن لحظه پایش هم کر 


زین سواریه سیر سیر 


خویشتن افکند اندر 


در خم چوگانش غلطان ‏ میروم 
پر سواری کاو فرو 


گوی . کشتن: هر . .او اولی. بود 
غلط غلطان 


ناید از تن 


در خم چوگان عشق 
ی ی اف اقا نی ۰ نا 
کان فزود از اجتهاد جن و انس 
که نهادش فضل احمده والسلام 


۳ نبشتن آن غلام قصفٌ شکابت نقصان اجری سوی پادشاه (جذبهةٌ من جذبات الحق خير من 


گوشه. ام . رن نامه را فا وان 
گر نباشد در خور آن را پاره کن 


لیکک فتح نامه تن زپ مدان 


عبادخ الثقلین) 
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کاو به شه رقعه فرستاد و پیام 
می.. فرستد. پیش شاه اازنین 
هست.۰ ای شاف واگ آنکه. ‏ ار 
بین که حرفش هست در خورد شهان؟ 
نام دیگر نویس وه چاره کن 
ور نه هر کس سر دل دیدی عیان 
کار مردان است» نی طفلان کعب 
زآنکه در حرص و هوا آغشته اند 
تا چنان دانند متن نامه را 


چون جوال ببس گرانی میبری ز آن نیاید کم که قورع کر 


که چه داری در جوال از تلخ و خوش؟ گر همی ارزد کشیدن ره بکش 
ور نه خالی کن جوالت را ز سنگه بازخر خود را از اين پیکار و ننگ 
در جوال آن کن. که می باید کشید سوی سلطانان و شاهان ‏ رشید 
زشت نود کل جوال ار ریگ؟ میکشی و باشد آنهم مررجه ریگ؟ 


چون نمی تانی که پر لعلش کنی هم تهی بهت چو هم جنس تنی 


۴ حکابت آن فقیه با دستار بزرک و آنکه دستارش بربود. بانک می زد که: باز کن و ببین که 
چه میبری آنگاه ببر 


یک فقیهی ژنده ها در چیده بود در عمامة خویش در پیچیده بود 
تا شود زفت و نماید آن عظیم چون در آید سوی محفل در حطیم 
ژنده ها از جامه ها پیراسته ظاهر دستار از آن آراسته 
ظاهر دستار چون خلهٌ بهشت چون منافق. اندرون رسوا و زشت 
پاره پارة دلقی و پبه و پوستین در درون آن عمامه یبد دفین 
روی سوی مدرسه کرده صبوح تا بدین ناموس تایل او فتوح 
در ره تاریکك مردی جامه گّ منتظر استاده بود از بهر فن 
در ربود او از سرش دستار را پس دوان شد تا سازد کار را 
انز ایکا بر رده کار شش باز کن دستار ره آنگه . ببر 
این چنین که چار پره می پری باز کن آن هدیه را که می بری 
باز کن آن را به دست خود بمال آنگهان خواهی» ‏ بر کردم حلال 
چونکه بازش کرد آنکه می گریخت صد هزاران ژنده اآندر ره بریخت 
ز آن عمامة سخت زفت و تو بتو ماند یک گر کت و ندمت اف 
بر زمین زد کهنه راء کای بی عيار زین دغل ما را بر آوردی ز کار 
گفت: بنمودم دغل. لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا 


۵ نصبحت دنبا اهل دنیا را به زبان حال و بی وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارن دگان از 
او 


همچنین دنیا اگر چه خوش شکفت 
اندر این کون و فاد ای اوستاد 
کون می کوید: بیا من خوش پی ام 
ای ز خوبی بهاران لب گزان 


عیب خود را بانگ زد با جمله گفت 
آن دغل کون و نصیحت آن فاد 
و آن فسادش گفت: رو»ه من ۱۱ شی ام 


پنگر آن سردی و زردی خزان 


روز دیدی طلعت خورشید خوب 
بدر را دیدی بر این خوش چار طاق 
کودکی از خسن شد مولای خلق 
گر تن سیمین نان . ۰ کرد شکار 
ای بدیده لوتهای چرب ‏ خیز 
مر خبث را گو: که آن خوبیت کو؟ 
بر طبق کو عشوه و نرمی و خوت؟ 
گوید: آن دانه بّد و من دام آن 
بس اامل رشکک استادان ‏ بده 
نرگس چشم خماری همچو جان 
حیدری کاندر صف شران رود 


طبع تیز دور بین محترف 


دید طین آدم و دینش ندید 
فضل مردان پر زنان» ای بو شجاع 
ور نه شیر و پیل را بر آدمی 
فضل مردان بر زن» ای حالی پرست 


مرده کاندر عاقبت بینی خم است 


من شكوفهةً خارم ای خوش گرم دار 
بانگ اشکوفه اش: که اینکک گل فروش 


این. پلیرفتی»ه بمانلی .و آن. ندگی 


مرگ او را یاد کن وقت غروب 
حسرتش را هم بین وقت محاق 
بعد فردا شد خرف رسوای خلق 
بعد پیری بین تنی چون پنبه زار 
فضل آن را ببین در اب ریز 
در فریب آن خسن و مرغوبیت کو؟ 
بر سبد کو جلوه و نغزی و بوت؟ 
چون شدی تو صید. دانه شد نهان 
فو ات .. اف رام له 
آخر اعمش بين و آب از وی چکان 
آخر او مغلوب موشی ‏ میشود 


چون خر پیرش بینه آخر خرف 


اول و آخر در آرش در نظر 


چونکه اول دیده ای» آخر ببین 


فضل بودی بهر قوّته ای عمی 
ز آن بود که مرد پایان بين تر است 
او ز اهل عاقبت چون زن کم است 
تاه تفیش نولا انق بیاشی. کون 
وین یکی بانگش فریب اشقیا 
بعد از آن شو بانگ خارش را گرو 
ک پریزد من بمانم شاخ خار 
بانگ خار او: که سوی ما مکوش 


آن یکی بانگ اینکه: این حاضرم 
حاضری ام هست چون مکر و کمین 
چون یکی زین دو جوال اندر شدی 
ای خنکت آن کاو ز اول آن شند 
خانه خالی یافت. جا را او گرفت 
کوزهٌ نو. کاو به خود بولی کشد 
در جهان هر چیز چیزی می کشد 
در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 


بانگ دیگر بنگر اندر آخرم 
نقش آخر از این اول ‏ ببین 
آن دگر را ضد و نادر خور شدی 
کش عقول و مسمع مردان شنید 
غیر آنش کژ نماید يا شگفت 
آن خبث با آب از وی کی رود؟ 


کف اقفر وا و مرشت, زا . دزشد 


۶ بیان آنکه عارف را غذائی است از نور حق که "اییت عند ربی بطعمنی و بسقینی و قوله 


صلی اه علیه و آله الجوع طعام اه بحبی به ابدان الصدیقین ای بصل طعام الله فی الجوع " 


زآنکه هر کره پی مادر رود 
ادمی را شیر از سینه رسد 
عدل» قام ات وه ینت کفیت 
جبر بودیه کی پشیمانی بدی؟ 
روز آخر شده سبق فردا ‏ بود 


حاصل آن کاندر دخول و در اباب 


ای بکرده اعتماد واثقی 
قبه ای پر ساختستی از حباب 
زرق» چون برق است و اندر نود _ آن 
این جهان و اهل آن بی حاصلند 


راد دئیا» چو دنیا بی وفاست 


تا بدان جنسیتش پیدا شود 
شیر خر از نیم زیرینه رسد 
این عجب که جبر نی وه ظلم نیست 
ظلم بودی کی نگهبانی بدی؟ 
راز ما را روز کی گنجا بود؟ 
درنگر وال اعلم بالصواب 


۵ ین مق و وی مر اي 
آخر آن خیمست» بس واهی طناب 


راه نتوانند دیدن ره روان 


نفس اگر چه زیر است و خرده دان 


آب وحی حق بدین مرده رسید 


تا نیاید وحی. تو غره مباش 
بانگ و صیتی جوء که آن خامل نشد 
آن هنرهای دقیق و قال و قیل 
تیمرضان 
فاشتان. .اه :۰ + 
همه یک تلقمه کرد 


رونق و طاق و طرنب و 
سحرهای 
قاتا فاد ها 
نور» از آن خوردن نشد افزون و بیش 
وه وش یت وال 
حقی از ایجاد جهان افزون نشد 
لیکك افزون گشت اثر ز ایجاد خلق 
هست افزونی اثر اظهار او 
هست افزونی هر داتی دلیل 
نکته شد باریکك اینجاه ای رفیق 


بود اندر عهد حوده سحر افتخار 
هر کسی را" دعوی جسن و نمک 
سحر رفت وه معجزه موسی گاشت 


بانگ طشت سحر جز لعنت نماند 


چون محکت پنهان شدست از مرد و رن 
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تا ابد در عهد و پیمان مستمر 
معجزات از همدگر کی بستدند؟ 
شادی عقلی نگ در آن دهان 


قبله گاه او دنی است 


او دنی وء 

۰ 2 ۰ 
مرده را در حور بود گور و کف 
قله اش دنیاست» او را مرده دان 


شد ز خاک مرده ای زنده پدید 


تو بدان گلگونة طال بقاش 


مرگ چوبی دان که آن شد اژدها 
یک جهان پر شب بد. آن را صبح خورد 
بل همان سان است. کاو بودست پیش 
ذات را افزونی و آفات نی 
آنچه اول آن نود اکنون نشد 
در میان این دو افزونیست فرق 
تا پدید آید صفات و کار او 


کار بود ‏ حادث ‏ به ‏ علتها ‏ علیل 


نا لا تخف انت أنت الأغلی 
چون کنم؟ کاین خلق را تمییز نیست 


دیدنش فاخر کنم 
کور سازم جاهل ناچیز را 
موسیا تو غالب آئی. لا تخف 
چون عضیا ش. مایع. انها کشت غار 
سنگ مرگ آمد نمکها را محک 
هر دو را از با بود افتاد طشت 


دین بجز رفعت نماند 


در صف آ۰ ای قلب وه اکنون لاف زن 


کیمیای فضل را 
چون شکسته دل شدی از حال خویش 
عاقست . بو یک و اوه کته اش 
فضل. مسها را سوی اکسیر راند 


ای زر اندوده. مکن دعوی» ‏ بین 


طالب بدی 


تور . محشر چشمها بینا کند 
بلگر آنها را که آخر .دیده. اند 
منگر آنها را که حالی دیده اند 
پیش "حالی بين"» که در جهل است و شکت 
صبح کاذب صد هزاران کاروان 


صبح صادق را طلب کن» ای عزیز 
کش غلط انداز نیست 
باز رو سوی لام و کتبتش 


ست نقدی» 


خالص» من از تو کی کمم؟ 


اصل سر بریده اند 
صبح صادق» صیح کاذب. هر دو یک 
هلاکت ای جوان 


داد بر باد 
تا ز صدق او شوی صاحب تمیز 
وای آن جان» کش محکتا و گاز نیست 


کاو سوی شه می نویسد نامه خوش 


4 زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به متابعت انبیا و اولیا 


بو مسیلم گفت: من خود احمدم 
را بگو: کم کن بطر 
هين قلاووزی مکن از حرص . جمع 
شمع» مقصد را نماید همجو ماه 
گر بخواهی. ور نخواهی: با چراغ 
ور نه این زاغان دغل افر و ختند 
بانگ دهد گر بیاموزد قطا 
پر بسته بدان 


حرف درویشان و نکن عارفان 


پیشین که بود 


مه 


دین احمد را به فن بر هم زدم 
ره اول مشوه آخر نگر 
پس روی کن؛ تا رود در پیش شمع 
کاین طرف دانه ست. با خود دامگاه 


دیده گردد نقش باز وه نقش زاغ 
بانگ بازان سپید آموختند 


راز هدهد .. کو و پیغام ‏ سبا؟ 


با دو دیده اول و آخر بین 
اعور آن باشد که حالی دید و بس 
چون دو چشم گاو در جرم تلف 
نصف قیمت ارزد آن دو چشم او 
ور کنی یکت چشم آدم زاده ای 
زآنکه چشم آدمی تنها به خود 


چشم خر. چون اولش» پی آخر است 


لیککك حرص و آز» کور و کر کند 
کوری حرص است. کان معذور نیست 
حاسدی. مغفور. نی 
آخر بینت بست 
هین مباش اعور چو ابلیس لعین 
چون بهايم بی خبره از بازیس 
همچو یکك چشم است. کش نبود شرف 
که دو چشمش راست» مسند چشم تو 
نصف قیمت لازم ات ,حادم : را 
بی دو چشم يار کاری می کند 
اور یی هسام کمن اعوو انیت 


۰ بقبةً قصً نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری خود 


این سخن پایان ندارد و آن خفیف 
رقف بت . اعطیحی 
دور از او و ز همت او کاین قدر 
کت بهر مصلحت فرموده است 
گفت: دهلیزیست واه این سخن 
مطبخی ده گونه 
چون جری کم آمدش در وقت چاشت 
گفت: قاصد میکنید نها شما 
این مگیر از فرع» این از اصل گیر 


۳ رم سک اد رم ب 2 ۱۱ ابتلا 


فتاه . ی از 


اب از سر تبره است» ای خبره چشم 
شده ز خشم و غم» درون بقعه ای 
اندر آن رقعه» ثنای شاه کف 
که ای ز بحر و ابر افزون کف" . تو 
زآنکه ار آنچه 
ظاهر رقعه اگر چه مدح ‏ بود 
رونق کار خسان کاسد شود 


رونق دنیا بر آرد زو کساد 


2۸۷ 


می نویسد رقعه در طمع رغیف 
کای بخیل از مطبخ شاه سّخی 
از جری ام آیدش اندر نظر 
نی برای بخل و» نی تنگی ‏ دست 
پیش شه خاک است» این زر کهن 


او همه رد کرد از حرصی که داشت 


زد بسی تشنیع او سودی نداشت 
گفت: نی که بنده فرمانيم ما 


بر کمان کم زن» که از بازوست تیر 


خوش نگردد از مدیحی سینه ها چونکه در مداح باشد کینه ها 


اه لباز کین دور گراشته یا ک. و وآنگهان الحمد خوان چالاکك شو 
بر زبان الحمد و اکراه از درون از زبان تلبیس باشده یا فسون 


۱ حکایت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح میکرد و بوی اندوه و غم اندرون او و 
خلاقت دلق ظاهر او مینمود که آن شکرها لاف است و دروغ 


آن یکی با دلق آمد از عراق باز پرسیدند. یاران از فراق 
گفت: آری ید فراقه الا سفر بود بر من بس مبارکك مژده ور 
که خلبفه داد ده خلعت مرا که قرینش اد صد مدح و ثئا 
شکرها و حمدها بر می شمرد تا که شکر از حلدٌ وء از اندازه برد 
پس _. بگفتندش که: احوال . نژند بر دروغ تو گواهی . میدهند 
تن برهنه.. سر برهنه. سوخته شکر ر دزدیده یا آموخته 
کو نشان شکر و حمد میر ‏ . تو؟ بر سر و بر پای بی توفیر تو؟ 
گر زبانت مدح آن شه می ‏ تند هفت اندامت فان میکند 
در سخای آن شه و سلطان جود مر تو را کفشی و شلواری نبود 
گفت: من ایثار کردم آنچه داد میر تقصیری نکرد از افتقاد 
بستدم جمله عطاها از امیر بخش کردم بر تیم و بر فقیر 
مال. دادم پستدم عمر دراز در جزا زیرا که بودم پاکباز 
پس یگفتدش:. هیارک مال. .رقت چیست اندر باطنت این دود و تفت؟ 
صد کراهت در درون تو چو خار کی بود انده نشان ابتشار؟ 
کل شان .و انکار... قزر ,رها گر .درست است. اآنچه گفتی, ما عضی 
شود گرفتمه مال گم شده میل کو؟ بل هد رانک بای. شا و 
چشم تو گر ند میاه و جان فزا اه تا ان اوق . ناخ 
کو نشان پاک بازی؟ ای ترش بوی لاف کر همی آید خمش 
صد شان باشد درون ایار را صد علامت هست ‏ پیکو کار را 
مال در اثار اگر گردد تلف در درون صد زندگی آید خلف 
قن .مسر نی وزاعتت. کردن.. ۲ تخمهای پاک آنگه دخل. نی؟ 
کرد انگرفه زرع جان. یکدانه صد صحن ارض الّه واسعم کی بود؟ 
اصل ارض ال قلب عارف است لامکان است و ندارد فوق و پست 
گر توفنت. وش با -تووضانت. افو پس چه واسع باشد ارض الْه؟ بگو 
چون که اين ارض فنا پی ریع نیست چون بود ارض الْه؟ آن مستوسعیست 


اه 


دیع آن را نی حد وه نی عد بود 


و هار ی رای ترا رعاش ,سک 


حامدون؟ 


حمدل ره از بهار 
بر بهارش چشمه و نخل و گیاه 
شاهد شاهد هزاران هر طرف 


بو شناسانند حاذق در مصاف 
تو ملاف از مشک کان بوی پیاز 
"گل شکر خوردم" همی گوئی و بوی 
هست دل ماننده خانةٌ کلان 
از شکاف و روزن و دیوارها 


از شکافی که نداند هیچ وهم 


در میان ناقدان» زرفی تن 
مر محکك را ره بود در نقد و قلب 
غلیظیهای خویش 
مسلکی دارند دزدیده درون 


دم به دم خبط و زیانی میکنند 


تو اگر شلی و لنگ و کور و کر 
شرم دار و لاف کم زن. جان مکن 


2۸۹ 


رن دانه دهد هفتصد بود 
نی بپرونت هست ار نی اندرون 
که گواه حمد او شد. پا و دست 
و ز تگ زندان ذنیی اش خرید 
آیت:. خند. است. فد را بر کت 
ساکن گزار و ین جارة 
مجلس و جا و 
جمله سر سبزند و شاد و تازه رو 
تشاتین. داد فص گیر. و داز 
گلستان و نکگارستان گواه 
همچو گوهر بر صدف 
وز سر و رو تابد ای لافی غمت 
تو به جلدی. های و هو کم کن گزاف 
از دم تو میکند مکشوف راز 


میزند از سیر که یافه مگوی 
خانةٌ دل ‏ را نهان همسایگان 
مطلع گردند بر اسرارها 


صاحب خانه ندارد هیچ فهم 
هی برند از حال انسان 


زآنکه زین محسوس و زین اشیاه ئیست 


واقفند از سر ما و فکر و کیش 
ما ز دزدیهای ایشان سرنگون 
صاحب نقب و شکاف و روزنند 


۳ دربافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیکانه و لحن گفتار او و رنک و 
چشم او و بی این همه نیز از راه دل» که انهم جواسیس القلوب فجالسوهم بالصدق 


این طبیبان بدن دانشورند 


تا ز قاروره همی بنتند حال 
هم ز نبض وه هم ز رنگ و هم ز دم 
هم ز نبضت» هم ز چشمت. هم ز رنگ 


این طییبان نو آموزند خود 
پس طبیبان الهی در جهان 
کاملان از دور نامت تشئو ند 


پر سقام توه از تو واقف ترند 
که ندانی تو از آن رو ععتلال 


صد سفم ند در نو بی درنگ 
که یتشد تفای یقت سید 


۳ مژده دادن بایزید از زادن ابو الحسن خرقانی قدس اللّه روحها پیش از سالها و نثان صورت 
و سیرت او یکت به بت و نوشتن تاریخ نویسان آن را جهت رصد 


ان شنیدی داستان بایزید؟ 
روزی آن سلطان تقوی می گذشت 
بوی خوش آمد مر او را اگهان 
هم در آنجا نالةٌ مشتاق کرظ 


بوی خوش را عاشقانه میکشد 


گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید 
می کشی بوی و به ظاهر نیست گل 
ای تو کام جان هر خودکامه ای 
هر دمی یعقوب وار از یوسفی 
قطره ای بر ريز بر ما ز آن سبو 
خو نداریم ای جمال مهتری 


0۹۰ 


که ز حال بو الحسن از پیش دید 
با مریدان جانب صحرا و دشت 
در سواد ری از سوی خارقان 
بوی را از باد 
جان او از باده باده 
چون عرق بر ظاهرش پیدا شود 
آن ز سردی هوا اش شله ۰ استخ 
آب هم اهر نوا .ظرات.. نتفر . کفیت 
یک مرید او در آن دم بر رسید 
که برون است از حجات پنج و شش 
میشود رویت. چه حال است و وید؟ 
بی شک از غیب است و از گلزار کل 
هر دم از عیبت پیام و نامه ای 
میرسد اندر مشام تو شفی 
شمه ای بر گو از آن گلزار و بو 
که لب ما خشک و تو تنها خوری 


زآنچه خوردی جرعه ای پر ما بریز 


میر مجلس یست در دوران دگر 
کی توان نوشید اين می» زیر دست؟ 
بوی را پوشیده و مکنون کند 
خود نه آن بوی است این کاندر جهان 
پر شد از تیزی او صحرا و دشت 
این سر خم را به کهگل در مگیر 
لطف کن ای راز دان از گو 
گفت: بوی والعجب آمد به 
تا پیمبر کت بر دست 

بوی رامین میرسد از جان 

از اویس و از فرن»ه بوی 

چون اویس از خویش فانی گشته 


آن هلیلة پُروریده در 


۳ ۱ 


اد هل موش اد اه و 


آند کی کر «شوق: رنه کلی..کن. گذقنت 


دشت چه؟ کز ه فلک هم در گذشت 


۴ قول رسول صلی الّه علیه و آله و سلم که انی لاجدٌ نفس الرحمن من قبل الیمن 


این سخن پایان ندارد باز گرد 
گفت: زین سو بوی یاری میرسد 
بعد چندین سال میزاید شهی 
رويش از گلزار حی گلگون بود 
پاش ٩‏ . گت . نان + لسن 
قد او ی رنگ او وه شکل او 
حلیه های روح او را هم نمود 
حلیهةٌ تن همچو تن عاریت است 
حلیة روحم طبیعی هم فناست 
جسم او همچون چراغی بر زمین 
آن شعاع آفتاب اندر وثاق 
نقش .. " گل در زیر بینی بهر لاغ 
مرد خفته» در عدن دیده فرق 
رهن یک حریص 


2۱ 


تا چه گفت از وحی غیب آن شیر مرد 
کاندر این ده شهریاری میرسد 
آسمانها. خرگهی 
از من او اندر ‏ مقام ‏ افزون ‏ بود 
حلیه اش وا گفت ز ابرو و ذقن 
یک به یکك وا گفت از گیسو و رو 
از صفات و از طریق و جا و بود 
دل پر آن کم نب که آن یک ساعت است 
حليةٌ آن جان طلب. کان بر سماست 
ور او بالای سقف هفتمین 
قرص او اندر مپهر چار طاق 


عکس آن بر جسم افتاده عرق 


چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست 


ران ف ان شاه .یداه کشت بز خاست 


۵ زآدن ابوالحسن خرقانی بعد از وفات بایز ید قداس اللّه سره 


زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت 
از .تن ان سالها ‏ امد ندید 
جملاٌ خوهای اوء ز امساکك و جود 
لوح فصو اس و را تفا 
نی نجوم است و نه رمل است و نه خواب 
از اج رو پوش عامه در بیان 
وحی دل گیرش که منظر گاه اوست 
مومناه. اینظر به نور اه شدی 
غم شود 


ژآنکه. ات ۰ .از مکازه , جسته. ننک 


فقر چون در 


بوالحسن؛ بعد وفات بايزید 
آنچنان آمد که آن شه گفته بود 


از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا 
وحی حق» واللّه اعلم بالصوات 
گویند آن را صوفیان 


چون خطا باشد؟ چو دل آگاه اوست 


"وحی دل 0 


از خطاها زآن سبب ايمن دی 


۶ نقصان اجرای دل و جان صوفی از طعام الثه تعالی 


این سخن آخر ندارد و آن جوان 
شاد آن صوفی که رزقش کم شود 
زآن جرای خاص هرک آگاه شد 
ز آن جرای روح چون نقصان شود 


پس بداند که خطائی رفته است 


از کم اجرای نان شد ناتوان 


که سمن زار رضا نشگفته است 


۷. باز گشتن به حکایت غلام که رقعه نوشت سوی شاه جهت کمی اجری او و بی التفاتی شاه 


همچنان کان شخص از نقصان کشت 
رقعه اش بردند پیش شاه راد 


که و وا شتا کرد فاگ 


2۲ 


رقعه سوی صاحب خرمن ‏ نوشت 
خواند آن رقعه جوایی وا نداد 
اولیتر سکوت 
اصل هیچ 
فرعش؛ ‏ فراغ ‏ اصل ‏ نی 
حی شد عیان 


پس جواب احمق 


بند فرعست وه نجوید 


و از درخت ‏ و باغبانی بیخبر 
صاحب عم 


بر نتابد سیب ان اسیب را 


بر دریده جنبش او پرده ها 
آتشی کاول از آهن می جهد 
دایه اش پنبه ست اول» لک اخیر 
مرده اول بستة خواب و خور است 
بر ٩0‏ پنبه. و کبریتها 
عالم تاریک روشن 
گر چه آتش نیز هم جسمانی است 
جسم را نبود از آن عز بهره ای 
جسم از جان. نور افزون میشود 
حلً جسمت یک دو گز خود بیش نیست 
تا به بغداد و 


دو درم سنکگک است یبه چشمتان 
نور بی این چشم می بیند به خواب 


جان ز ریش و سبلت تن فارغ است 


بر نامه روح حوانیست این 
بگذر از انسان و هم از قال و قیل 
نع از افت. جان. اخمد لبت. گرد 
گوید: ار آیم به قدر یک کمان 


شعلةً نورش بر آید تا سها 
کندة آهن به سوزن 
نی ز روح است و نه از روحانی است 
جان چون قطره ای 
چون رود جان. جسم بین چون مشود 
جان تو تا آسمان جولان کنی است 


روح را اندر تصوّر نیم گام 
نور روحش ‏ تا عنان آسمان 
چشم بی این نور نبود جز خراب 


لیککك تن بی جان بود مردار و پست 
پیشتر 1 توح انسانی ببین 
تا لب دریای جان جبرئیل 
جیرئیل از یم تو وایس خزد 


سوی نوه 


۸. آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل بادشاه 


این بیابان خود ندارد پا و سر 
چون جوابت نامه نامدء خبره گشت 
نی قرارش ماند و نی خواب از جنون 
کای عجب! چونم نداد آن شه جوات؟ 
رقعه پنهان کرد و نمود او به شاه 
رفعه دیکر نویسم ‌ آزمون 
بر امير و مطبخی 
2 ۳ . 2 
هیچ کرد حود نمی گرددة که من 


و نامه بر 


بی جواب تام .تاه . مش ۵۱۰ پسر 
وز غم او آب صافی تیره گشت 
روز و شب ند در 
یا خیانت کرد 
کاو منافق بود و ات زیر گاه 
دیگری جویی رسولی ذو فنون 
عیب بنهاده ز جهل آن بی خبر 

سول 


کژروی کردم چو اندر دین 


٩‏ کر وزبدن باد بر سلیمان علیه السلام به سبب زلت او 


تخت سلمان 


رفت کز 
گفت: ای سلیمان کر مرو 


2۳ 


شم فان کمتتد. ادا 


کز مغز 


ور روی کژ» از کژم خشمین مشو 


این ترازو بهر این بنهاد حق 
از ترازو کم کی امن کم کم 
همچنین تاج سلیمان میل کرد 
گفت: تاجا کز مشو بر فرق من 
راست میکرد او به دست آن تاج را 
هه اروش دزاست. کرد و کفتت: اک 
گفت: اگر صد ره کنی تو راست» من 
پس سلیمان اندرون را راست کرد 
بعد از آن تاجش همان دم راست شد 
بعد از آنش کزژ همی کرد او به قصد 
هشت کرت کر بکرد آن مهترش 
شاه گفت: ای تاج» چونست این زمان؟ 
تاج ناطق گشت: کای شه از کن 
تشیتت . فستزری. ‏ کر .این من بگذرم 
ی 
پس تو را هر غم که پیش آید ز درد 
ظن مبر بر دیگری» ای دوست کام 
گاه جنگش با رسول و مطبخی 
همچو فرعونی که موسی هشته بود 
ای طلو . تقو اه ۰ تفن 
ص از رون دی با دیگران 
خود ‏ عدویت اوست. قندش ‏ میدهی 
همچو فرعونی تو کور و کوردل 
3 کشی بی جرم را 
عقل او بر عقل شاهان می فزود 
هر حق بر چشم و بر گوش . خرد 
حکم حی بر لوح می آید پدید 


تا رود انصاف ما را در سبق 
تا تو با من روشنی» من روشنم 
روز روشن را بر او چون لیل کرد 
آفتابا کم مشو از شرق ‏ من 
باز کج می شد بر او تاج» ای فتی 
گفت: تاجا چیست آخر؟ کز منز 
کز شوم چون کژ شوی» ای موتمن 
ای آن شهوت که بودش ان سرد 


کر کنی تو راست گردی ز امتحان 


پرده های غیب این بر هم درم 


او شده اطفال را گردن گسل 
و اندرون خوش گشته با نفس گران 
و ز برون تهمت به هر کس مینهی 
با عدو خوش». بی گناهان را مٌذل 
مینوازی مر تن پر غرم را 
حکم حق بیعقل و کورش کرده بود 
گر فلاطون است حوانش کند 
آنچنان که حکم غیب بایزید 


۰ شنیدن شیخ ابو الحسن خرقانی خبر دادن بایزید را از بوذ او و احوال او 


همچنان آمد که او فرموده بود 
که حسن باشد مرید و امتم 


هر صباحی آید و خواند سبق 


درس گیرد . هر صباح از تربتم 


پر سر خاک و شود پیری به حق 


هين بیا این سو بر آوازم شتاب 
حال اوه ز آن روز شد خوب و بدید 


باز باید گشت سوی آن لام 


۱ رقعة دیکر نوشتن آن غلام 
تام نکر فتاه اه لب گان 


گر چه آمرزم گناه و زلتش 
گر کم عقلی ‏ مبادا ‏ گیر را 


از گرآن احمقان. طوفان نوح 


اف سا نی لور متیر 
يا که بی گفتی شکالش حل شدی 
گورها . را برف ‏ نو پوشیده ‏ بود 
قبه دید و شد جانش به عم 
انا ادعوکک کی تسعی الی 
عالم ار برف است» روی از من متاب 
آن عجایب را که اول می شنید 
کرد باید آن حکایت را تمام 


پیش شاه چون جواب آن رقعهٌ اول نیافت 


پر از تشنیع و نفیر و پر فغان 
ای عجب! آن جا رسید و یافت راه؟ 
هم نداد آن را جواب و تن بزد 
او مکرر کرد رقعه چند بار 
گر جوابش بر نویسی هم رواست 
بر لام و بنده اندازی نظر؟ 
مرد احمق زشت و مردود حق است 
هم کند در من سرایت علتش 


۳ ستودن پیغمبر علیه السلام عاقل را و نکوهیدن احمق را 


کفشا.. تفر ۰ که اعمی. جهن کب هیک 


او عدوی ما و غول و ره زن است 
روحم او و ریح او ریحان ماست 


زانکه. فیضی دارد از فیاضیم 


نیست غير نوره آدم را خورش 
زین خورشها اندکك اندکك باز پر 
تا غذای اصل را قابل شوی 


عکس آن نور است. کاین نان» نان شدست 


چون خوری یک بار از مأکول نور 


عقل شیدا شده چه خوانی ترهات؟ 
عقل. دو عقل است. اول مکسبی 
از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر 
عقل تو افزون شود بر دیگران 


لوح حافظ تو شوی کر کون و کنخ 
عقل دیگر بخشش یزدان . بود 
چون ز سینه آب دانش جوش کرد 
بعش بود بسته چه غم؟ 
عفل تین مثال جویها 
راه آیش بسته شدءه شد بی نوا 


از درون خویشتن جو چشمه را 


جامه از 


ذبگین سیه») 


بی مایده 
از جز آن. جان را نباید 
کاین غذای خر بوده نی آن خر 


لقمه های نور را 


خاک ریزی بر سر نان تنور 


۳ قصهٌ آن کسی که با یکی مشورت می کرد. گفتش: مشورت با دیگری کن که من عدوی 


مشورت میکرد شخصی با کسی 


من عدوّم مر تو راء با من مپیچ 
رو کسی جو که تو را او هست دوست 
من عدوّم» چاره نبود کر منی 


بخارمیی. .ال . کرک جیوه فرط مس 


توام 


2۹۶ 


تا یقینش رو نماید بی شکی 
ماجرای مشورت با وی بگو 
نبود از رای عدوه پیروز هیچ 


خوست هدوت ۱:0 شک خیر جوست 


کر روم با تو نایم دشمنی 


من تو را کی ره نمایم؟ ره زنم 
هست در ک کلخن» میان بوستان 


هست او در بوستان در گولخن 
تا نگردد دوست خصم و دشمنت 
یا برای جان خوده ای کدخدا 


تا هماره دوست بینی در نظر 
چونکه کردی دشمنیه پرهیز کن 
گفت: ميدانم تو ر» ای بو الحسن 
لیکك مرد عقلی و معنوی 
طبع خواهد تا کشد از خصم کین 
آید . و منعش ‏ . کند» 


عقّل ایمانی چو شحنه عادل است 


واداردش 


همچو گربه باشد او بیدار هوش 
در هر آن جا که بر آرد موش دست 
گربه ای چه؟ شیر شیر افکن بود 
رم او حاکم 
شهر ‏ بر زد آفبت: و یر جافه:. کتی 
عقل در تن حاکم ایمان . بود 
وی تفت لا 
عقل کل سرگشته و حیران توست 


درند گان 


جان. ایجان توئی 


مشورت با یار مهر 
که توئی دیرینه دشمن دار من 
عقل تو نگذاردت که ک روی 
عقل بر نقس است بند آهنین 
عفل چون شحنه ست در نیک و بدش 
حاکم شهر دل است 


همچو موش 


پاسبان و 
دزد در سوراخ ماند 
ست گرب ور بوده او مرده است 


عقل ایمانی که اندر تن بود 


کل موجودات در فرمان توست 


۴ امبر گردانیدن رسول علیه و آله جوان هذبلی را بر سربه ای که در آن پیران و جنک 
آزمود گان بودند 


یک سریه . میفرستادی ‏ رسول 
یک جوانی را گزید او از هذیل 
اصل کر بی گمان سرور بود 
اي همه که مرده و پژمرده ای 
از کسل و ز بخل و ز ما و منی 
همچو استوری که بگریزد ز بار 
صاحيش در پی دوان» کای خیره سر 
گر ز چشمم این زمان غائب شوی 
استخوانت را بخاید چون شکر 
آن مکن. کاخر بمانی از علف 


خر نخواندت» اسب خواندت ذو الجلال 


مصطفی 


میر آخور بود» حق را 
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بهر جنگ کافر و دفع فضول 
میر لشکر کردش و سالار. خيل 
قوم بی سروره 
ز آن بود که ترکك سرور کرده ای 


دا کفیند شیر وی وا اش عدکتین 


تن بی سر بود 


اف ماه وف کنو ی کزان 
هر طرف گرگیست اندر قصد خر 
پیشت آید هر طرف گرگت قوی 


زئدگانی را دگر 
نی . هیزهی گردد . تلف 
و از گرانی با چون 
حکم؛ غالب را بوده ای خود پرست 


اسب تازی را عرب گوید تعال 


که نبینی 
اتب داز 


جانت منم 


بهر استوران.. نقس . پر جفا 


پنج حس ظاهر و پنج اندرون 
هر کسی کاو از صف دین سرکش است 
تو از گفتار تعالوا کم مکن 
کرد مب - کرووار ٩.۰‏ 


تا ریاضتتان دهم من رایضم 
زین ستوران بس لگدها خورده ام 
از لگدهایش نباشد چاره ای 
که ریاضت دادن خامان بلاست 
تا یواش و مرکب سلطان بوید 
ای ستوران ملول اندر سبق 
ای ستوران فسرده رگ و پی 
ای ستوران رمیده از ادب 
ز آن دو بی تمکین تو پر از کین مشو 
رم توزگیردر رام ضطایر. تفیکر ۰ یت 


اسبی طویلة او جدا 


زآنکه هر مرغی جدا دارد قفص 


هست هر 


زین سبب پر آسمان صف صف شدند 
در سبق هر یک از یکت بالاترند 
منصب دیدار. حس چشم راست 
جمله محتاجان چشم تاو تن 
در سماع جان و اخبار و نبی 
هیچ چشمی از سماع آگاه تست 
هر یکی معزول از آن کار دگر 
در صف انده اندر قیام الصافون 
میرود سوی صفی کان ناخوش است 
کیمیائی بس شگرف است این سخن 
کیمیا را هیچ از وی وامگیر 
آخرش 
هين که ان اله یدعو بالسلام 
سروری جو»ه کم طلب ق 


۵ اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه الصلاغ و السلام بر امیر کردن آن هذبلی 


چون پیمبر سروری کرد از هذیل 


بوالفضولی از حسد طاقت نداشت 
خلق را بنگر که چون ظلمانی اند 
از تکبر جمله اندر تفرقه 


2۹۸ 


از برای 


در متاع فانثی. چون فانی اند 


این عجب که جان به زندان اندر است 
پای تا سره غرق سرگین آن جوان 


دائما پهلو به پهلو بی قرار 
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مردگان. با برجسته ز ‏ پن 
چشم این زندانیان هر دم به در 
آلودگان آب. ‏ جو 
بر زمین پهلوت را آرام نیست 
بی مقر گاهی. نباشد بی قرار 
گفت: نی نی. يا رسول ال مکن 
يا رسول ال جوان ار شیر زاد 
هم تو گفتی این و گفت تو گوا 
يا رسول ال در این لشکر نگر 
زین درخت» آن برگ زردش را مبین 
کی تهیست؟ 


برگ زرد و ریش و آن موی سپید 


2 ۰ ۰ 
برگهای زرد او خود 


ب رگهای نو رسیده سبزفام 
برگ بی برگی نشان عارفیست 
آنکه او گل عارض است. ار نو خط است 
حرفهای ‏ خط او کزمژ ‏ بود 
پای پیر از سرعت ار چه باز ماند 
گر مثل خواهی به جعفر در نگر 
گر از اسرار سخن ‏ بوئی بری 
بگذر از زر کاین سخن شد محتجب 
ز اندرونم صد خموشی خوش نفس 
خامشی بحر است و گفتن همچو جو 
از اشارتهای دریا 


سر متاب 


۵2۹۹ 


و آنکه, مفتاح زندانش به دست 


میزند بر دامنش . جوی ‏ روان 
پهلوی آرآفکاد. و و تفن 
۳ گرافه دل نمی جو ید یناه 


کی بدندی؟ گر نبودی آب جو 
زآنکه در خانه لحاف و سینت 
بی خمار اشکن. نباشد این خمار 
سرور . لشکره مگر شیخ کهن 
غیر مرد پیر سر لشکر مباد 
پیر باید» پیر باید پیشو | 


او ببه .مکتب: گاه» -فسیر. نو نع اس 


من سجن گویم چو زر جعفری 
همچو سیماب این دلم شد مضطرت 
دست ‏ بر لب مننهد» بعنی که بس 


با .یو 
این خبرها از نظرها نائب است 
نظر موصول شد 
چونکه با معشوق گشتی همنشین 
هر که از طفلی گذشت و مرد شد 
نامه خواند از پبی تعلیم را 
خبر ‏ گفتن . خطاست 
ی اه یر ی مس 3 
گر بفرماید: بگو بر گوی خوش 
ور مفرماید که: اندر کش دراز 
همچنین که من در اين زیبا فسون 
چونکه کوته ميکنم من از رشد 


دست میدادش سخن او 


پیش . بینایان 


این مگر باشد از حبٌ مشتهم 
بر دهان توست این دم جام او 


قسم تو گرمیست» نکك گرمیت هست 


۶ جواب گفتن پیغمبر صلی الئه علیه 


مصطفای قند خو 

و لنجُم و سلطان عبس 
بهر منعش بر دهان 

ای سرگین خشکك 
گنده مُخ 


در حضور 
تب 

وسیت.. "فیزد 
پیش بینا. برده 
بعر را ای گنده مغز 
آخ آخی برداشتی» ای خشکك مغز 
تا که بفریبی مشام پاک را 
حلم او خود را اگر چه گول ساخت 
دیگ را گر باز ماند شب دهن 
خویشتن گر خفته کرد آن خوب فر 
چند گونی ای لجوج بی صفا؟ 
صد هزاران حلم دارند این گروه 
یشان تاه وا ۰ نله. 3۰ 


حلمشان همچون شراب خوب نغز 


بهر این آمد خطابت 
لیکت اند ک گوه دراز اندر هتکن 


همچنان شرمین بکوه با امر ساز 


و آله اعتراض کننده را 
تفن بل نحل برد ان آعزنبن ان . کف و کر 
لب ان آن سرد دم را گفت: بس 


چند گوئی پیش دانای نهان؟ 


مست را بین ز آن شراب پر شگفت همچو فرزین مست کژ رفتن گرفت 
مرد پرنا از آن شراب زود گیر در میان راه. میافتد چو ‏ پیر 
خاصه آن بادی که از خمٌ نبیست نه میی که مستی او یکت شبیست 
آنکه آن اصحاب کهف از نقل و نقل سیصد و نه سال گم کردند عقل 
زآن زنان مصر جامی خورده اند دستها را شرحه شرحه کرده اند 
ساحران هم نکر موسی داشتند دار را دلدار می بنداشتند 
جعفر طیار ز آن می. بود مست زآن گرو میکرد بیخود پا و دست 


۷ قصهً سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابا یزید و اعتراض مریدان و جواب او مر ایشان را نه 
بطریق گفت زبان بلکه از راه عبان 


با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که: نک یزدان ‏ منم 
گفت مستانه عیان آن ذو فنون لا له لا انا ها فاعبدون 
چون گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی وه اين نبود صلاح 
گفت: این بار ار کنم من مشغله کاردها در من زنید آن دم هله 
حق منزه از تن وه من با تنم چون چنین گویم بباید کشتنم 
چون وصیت کرد آن آزاد مرد هر مریدیه کاردی آاده کرد 
میت کشت. او باق از ان رای وف آن وصیتهاش از خاطر برفت 
عشق آمد. عقل او آواره شد صبح آمده شمع او بیچاره شد 
عقل خود شحنه ست» چون سالطان رسید شحنة بی چاره در کنجی خزید 
عقل سایةٌ حی بود. حی آفتاب سایه را با آفتاب او چه تاب؟ 
چون پری غالب شود بر آدمی گم شود از مرد وصف مردمی 
هر چه گوید او پری گفته بود زین سری نه زآن سری گفته بود 
چون پری را اين دم و قانون بود کردگار آن پری خود چون بود؟ 
اوی او رفته یری خود او شده تر کگ: تین الهام تازی ۳3 شده 
چون بخود آیده نداند یک لغت چون پری را هست این ذات و صفت 
پس خداوند بری و آدمی از پری کی باشدش آخر کمی؟ 
شیر گیر از شیر کی ترسد؟ بگو شرح راه از کور که پرسد؟ بگو 
شیر گیره ار خون نره شیر خورد تو بگوئی: او نکر آن باده کرد 
ور سخن پردازد از راز کهن تو بگوتی: باده گفته ست آين سجن 
باده ای را میبود این شر و شور نور حی را نیست آين فرهنگ و زور؟ 
اه ی سا ره وم نکان.- ای کی؟ تو شوی پست» او سخن عالی کند 
گر چه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید: حق نگفت» او کافر است 
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او 


وه 


الا خدا 
دیوانه شد ند 


"کرد که 


صاحب قران 

را سته ری 
مریدان کاسته 
مرد و رد 
مردم بدی؟ 
دوچار رد 

تو ذو الفقار 


او شلد آینه 


گر کنی تف» سوی روی خود کنی 


ور ببینی روی زشت. آن هم توتی 


او نه این است و نه آن» او ساده است 


ناگه ‏ بلا 


در وقت شادی از زوال 


پم بر نا 

آمده ست 
ف تن 
ای ۰«ضا 


2.۲ 


آن سخن را بایزید آغاز کرد 


چند جوئنی در زمین و در سما؟ 


۸ بیان سبب فصاحت و بسیار گوئی آن فضول به خدمت رسول اه 


پرتو مستی پی حلدا. . .  .‏ نبی چون بزده هم مست و خوش گشت آن غبی 
لاجرم بسیار گو" شد از نشاط میگ دک بکذاشتن آمد. دی اظ 
نی همه جا بیخودی شر میکند بی ادب راء بی ادب تر میکند 
گر بود عاقل. نکو فر میشود ور بود بد خوی. بدتر میشود 
بر لبیب آید لباب آن کاس او واز غبی کم گردد استیناس او 
بیخود از می با ادب گردد تمام با خود» از می» بی ادب گردد مدام 
لیکك اغلب چون پذند و ناپسند بر همه می را مُحرم کرده ‏ اند 
حکم؛ غالب راست. چون اغلب دند تیغ را از دست رهزن . بستدند 


٩‏ بیان کردن رسول صلی اه علیه و آله سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذبلی را به 
امیری و سر لشکری بر پیران و کار دیده گان 


گفت پیغمبر که: ای ظاهرنگر تو مین او را جوان و بی هنر 
یه بر دی وی مک ای بسا ریش مسپید و. دل چو فیر 
عقل او را آزمودم بارها کرد پیری آن جوان در کارها 
ی بر ری 6 ق نی سپیدی موی اندر ریش و سر 
از بلیس او پیرتر خود کی بود؟ چونکه عقلش نیست» او لاشیم بود 
طفل مگیرش. چون بود صاحب کمال پیر باشد در هنر آن خوش خصال 
اندر آن طفلی چو عیسی خوش نفس پاک باشد از غرور و از هوس 
آن سپیدی مو دلیل پختگیست پیش چشم بسته. کش کوته تگیست 
ان مقلد چون نداند جر دلیل در علامت جوید او دائم سبیل 
بهر آن گفتيم کاین تدییر را چونکه خواهی کرد بگزین پیر را 
لیکك پیر عقل. نی پیر مسن می . ندانی. ممتحن از ممتحن 
آنکه او از پرد تقل چست او به نور حق ببیند هر چه هست 
نور پاکش بی دلیل و بی بیان پوست بشکافده در آید در میان 
پیش ظاهربین چه قلب و چه سره او چه داند چیست اندر قوصره؟ 
ای بسا زر سیه کرده به دود تا رهد از دست هر دزدی حسود 
ای بسا مس پیندوده به زر تا فروشد آن به عقل مختصر 
ما که باطن بین جمله کشوریم دل بينيم و به ظاهر ننگریم 
قاضیانی که به ظاهر می ‏ تنند حکم پر اشکال ظاهر می کنند 
چون شهادت گفت و ایمانش نمود حکم او مژمن کنند. این قوم زود 
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قر. دشال:. نیقی سا وه 


اند ک اندککك خوی کن با ور روز 


خون صد مومن به پنهانی بربخت 
تا چو عقل کل تو باطن بين شوی 
خلعتش داد و هزارش عز فزود 
رفعت افزود و هزاران نام داد 
اینکه نبود هیچ او محتاج کین 
تیره. باشد روز پیش نور او 
ظلمت شب پیش او روشن بود 
یک خفاش شقی. ظلمت ‏ خر است 
ور نه خفاشی بمانی بی فروز 


تا که افزون تر نماید حاصلش 
و از ناد زشت خود غافل کند 


۰ علامت عاقل تمام. و نیم عاقل. و مرد تمام. و نیم مرد. و علامت شقی مغرور لاشی 


عاقل آن باشد که لو با مشعله ست 
پیز - تور ود است. .ان تبیقی, ون 
مومن خویش است و ایمان آورید 
دیگری» که نیم عاقل آ مك او 
دست در وی زد چو کور اندر دلیل 
و آن خری کز عقل جو سنگی نداشت 
حی نداند» نی قلیل و نی کیر 
غرقه اندر غفلت و در قال و قیل 
میرود اندر بیابان دراز 


شمع تن تا پیشوای خود کند 


او یل نو قفوای. ‏ اف سرت 
تابع خویش است آن بی خویش رو 
هم به آن نوری که جانش زو چرید 
عاقلی را دیده کرد آن راه جو 
تا بدو بینا شد و چست و جلیل 
خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت 


نجوید هم نذیر و هم بشیر 


زآنکه نازل شد بلا از آسمان 


۱ قصة آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل و آن دیگر مغرور و ابله مخفل 


لاشی و عاقبت آن هر سه ماهی 


قصة آن آیگیر استه ای عنود که در او سه ماهی اشکرفت. . نود 
در کلیله خوانده باشی. لیک آن صورت قصه بو وین مغز و جان 
لب( تاد شفی. "ورد «آرگر مک نوی لکد اد ین 
پس شتایید ند تا دام اورند ماهیان واقف شدند و هو شمند 
آنکه عاقل بود عزم راه کرد عزم ‏ دراه مشکل ۱ ناخواه کرد 
گفت: با اینها ندارم مشورت که یقین سستم کنند از مقدرت 
مهرز زاجه و نوف نشد. جانشان. ان کاهلی و جهلشان بر من زند 
مشورت را زنده ای باید نکو که تو را زنده کند وآن زنده کو؟ 
ای مسافر با مسافر رای زن زآنکه پایت نگ دارد رای زن 
از دم "خب الوطن" بگذر مأیست که وطن آن سوست. جان این سوی نیست 
گر وطن خواهی گذر ز آن سوی شط این حدیث راست را کم خوان غلط 


۳ سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را 


در وضو هر عضو را وردی جدا آمده ست اندر خبره بهر دعا 
چونکه استنشاق وید , گس بوی جنت خواه از رب غنی 
تا تو را آن بو کشد سوی جنان بوی گل باشد دلیل گلستان 
چونکه استنجا کنیه ورد و سخن این بود که: از زيانم پاک کن 
دست من اینجا رسید» این را تک دستم اندر شستن جان است سست 
اغ. ز. نو کس. گت جان , ناکسان دست فضل توست در جانها رسان 
حدا من این بوده کردم من لنْ 3 سوی حد را نقی کن ای کریم 


۳ شخصی به وقت استنجا میی گفت: اللهم ارحنی رابحه الجنة. بجای اللهم اجعلنی من التوابین 
و اجعلنی من المتطهر بن که ورد استنجاست. و ورد استنجا را به وقت استنشاق میی گفت. عزیزی 
بشنید و این را طاقت نداشت 


ای .زیگتی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت 
گفت شخصی: خوب ورد آورده ای لیکت سوراخ دعا گم کرده ای 
این دعاء چون ورد بینی بود. چون ورد بینی را تو آوردی به کون؟ 
رایحةٌ جنت از بینی یافت خر رایح بینی کی آید از دذبر؟ 
ای . تواضع برده. پیش ابلهان وی تکبر برده توه پیش شهان 
آن تکبر بر خسان خوب است و چُست هين مرو معکوس. عکسش بند توست 
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همچو آهو کز پی او سک بود 
خواب خرگوش وه سگ اندر پی؛ خطاست 
رفت آن ماهی ره دریا گرفت 
رنجها بسیار دید و عاقبت 
خویشتن افکند در دریای ژرف 
پس چو صیادان بیاوردند دام 
گفت: ام من فوت کردم وقت را 
ناگهان رفت او. ولیکن چونکه رفت 
بر گذ شته حسرت آوردن خطاست 


این زمان سودی ندارد حسرتم 


بو وظیفهٌ بینی آمده ای عتل 
جای آن بو نیست اين سوراخ . زیر 
بو ز موضع جوء اگر باید تو را 
تو وطن بشناس» 
دل ز رای و 
چون علی تو آه اندر چاه کن 
شب رو وء پنهان روی کن چون عسس 
بحر جو و ترکک این گرداب گیر 
از مقام با خطر تا بحر نور 


میدوده تا در تنش یک رک بود 


ای خواجه نخست 


خواب. خود در چشم ترسنده کجاست؟ 


ده دور و پهن پهنا گرفت 
رفت آخر سوی امن و عافیت 
که یابد حد آن را هیچ طرف 
نیم عاقل را از آن شد تلخ کام 


چون نگشتم همره آن رهنما؟ 


چون کنم؟ چون فوت شد این فرصتم 


۴ قص آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور تدارکت وقت اندیش, و 


رو کار مبر در پشیمانیی 


آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام 
تو یکی مرغی ضعیفی همچو من 
تو بسی گاوان و میشان خورده ای 
تو نگشتی سیر از آنها در زمّن 
مر مرا آزاد گردان از کرم 
هل مرا تا که سه پندت بر دهم 
اول آن «ظ: ی 
بر سر دیوار بدهم انش 
و آن سوم پندت دهم من بر درخت 


آنچه بر دست ات این است آن و 
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مرغ او را گفت: کای خواج همام 
صید کرد خورده گیر» ای نیک ظن 
تو بسی اشتر به قربان کرده ای 
هم نگردی سیر از اجزای من 
کتتوء ر فتختع 
زیرکم یا ابلهم 
بدهم ای جان و دلم پا 
تا شوی زآن پند شاد و خوب و کش 
که از اين سه پند گردی نیک بخت 


که یی ,وان کسن. باون سکن 


ای جوان مرد 
تا بدانی 


پست ‏ تو 


بر کفش چون گفت اول پند زفت 
کفت: دیگر بر گذشته عم مخور 
بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 
دولت توه بخت فرزندان ‏ تو 
فوت کردی در که روزی ات نبود 
آنچنان که وقت زادن حامله 
کت غمناکك و همی گفت: آه آه 
من چرا آزاد کردم مر تو را؟ 
مرغ گفتش: نی نصیحت کردمت؟ 
چون گذشت و رفت» غم چون میخوری؟ 
و آن دوم پندت نگفتم: کز ضلال؟ 
من نیم خود سه درم شتگته: ااغق: اس 
خواجه باز آمد به خود گفتا که: هین 
گفت: ار خوش. اعمل. کرفی . یذاق؟ 
این یکفت و بر پرید و شاد رفت 


ناله دارد خواجه شد در غغله 
این چرا کردم؟ که شد کارم ‏ تباه 
زین حیل از راه 
که -, نادار جیر. . کشت « حقهن ۱ .عم؟ 
پا نکردی فهم پندم یا کری 
هیچ تو باور مکن قول محال؟ 


اندرونم چون بود؟ 


بردی مر مرا 


باز گو پند سوم ای نازنین 
با که یم پند لت رایگان؟ 
سوی صحرا سرخوش و آزاد رفت 
تخم افکندن بود در شوره خاک 
تخم حکمت کم دهش ای نیکخو 


چونکه تو یندش دهی او نشنود 


۵ چاره اند یشیدن آن ماهی نیم عاقل. و خود را مرده کردن 


گفت ماهی دگره وقت ‏ بلا 
کاو سوی دریا شد و از غم عتیق 
لیک از آن نندیشم و بر خود زنم 
پس بر آرم اشکم خود بر زیر 
میروم بر وی چنانکه خس رود 
مرده ‏ گردم خویش بسپارم به آب 
مر کف بیش از رعر گم امن آمنت: آق: فتین 
گفت: موتوا کلکم من قبل ان 
همچنان مُرد و شکم بالا فکند 
هر یکی ز آن قاصدان بس خصه برد 
شاد میشد او از آن گفت و دریغ 


پس گرفتش ‏ یک صیاد ارجمند 
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چونکه ماند از سای عاقل جدا 


خویشتن را این زمان رده کنم 


پشت زیر وه میروم پر آب بر 
چنانکه کس رود 
مرگ پیش از مرگ» امن است از عذاب 
این چنین فرمود ما را مصطفی 
یاتی الموت تموتوا بالفتن 
آب گه 


نی به ساحی. 


که دریغا ماهی مهتر بمُرد 
پیش رفت این بازی ام رستم ز ئیغ 
بر سرش تف کرد و بر خاکش فکند 


از چپ و از راست میجست آن سلیم تا به جهد خویش ‏ برهاند گلیم 
دام افکندند و اندر دام ماند احمقی او را در آن ‏ آتش نشاند 
پر سر آتش» به پشت تایه ای با حماقت کشت او هم خوابه ای 
او همی جوشید از تف سیر عقل می گفتش: أ لم یاتکك نذیر 
او همی گفت از شکنجه و از بلا همچو جان کافران قالوا بلی 
با -فی:, گفته. او کفه کر این .بان من وا رهم زین محنت گردن شکن 
من سازم جز به دریائی وطن آب گیری را نسازم من سکن 
اب پی حد جویم و ایمن شوم تا ابد در امن و صحت میروم 
همچنین میکرد با خود ذرها کز چنين ورطه اگر يابم رها 
دامن عاقل بگیرم روز و شب تا یفتم در چنین رنج و تعب 


۶ بیان آنکه عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد که و لو ردو لعادوا لما 
وا عنه 3 ام تکاذیون» چون صبح کاذب وفا ندارد 


عقل می گفتش: حماقت با تو هست با حماقته عهد را آید شکست 
عقل را باشد وفای عهد ها تو نداری عقله رو ای خرنها 
عقل را یاد آید از پیمان خود پرده نسیان بدراند خرد 
چونکه عقلت نیست» نسیان میر توست دشمن و باطل کن تدبیر توست 
از کمی عقلء پروانٌ خسیس یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس 
چونکه پرش سوخت. توبه میکند آز و یانش بر آتش ‏ میزند 
ضبط و درک و حافظی و یادداشت عقّل را باشد. که عقل آن را فراشت 
چونکه گوهر نیست. تابش چون بود؟ بی مذکر خود ایابش چون بود؟ 
این تمنا هم از بی عقلی اوست که نبیند کان حماقت را چه خوست 
آن ندامت از نیج رنج ‏ بود نی از عقل . روشن چون گنج بود 
چونکه شد رنج» آن ندامت شد عدم می نیرزد خاکك. آن توبه و ندم 
آن ‏ ندم. از ظلمت غم بست بار پس کلام الیل یمحوه النهار 
چون برفت آن» ظلمت عم کشا خوش هم رود از دل نتیجه و زاده اش 
میکند او توبه و پیر خرد بانگه و روا لعاذوا . میزند 


۷. در بیان آنکه وهم قلب عقل است. و ستیزهُ اوست. بدو ماند و او نیست 
عقل ضد شهوت است. ای پهلوان آنکه شهوت می تند. عقلش مخوان 


وهم خوانش آزکه شهوت را ک ی وهم. قلب و نقد» زر عفلهاست 
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بی محکت پیدا نگردد وهم و عفل 
این محکك قرآن و حال انبیا 


تا ببینی خویش ره ز سیب من 


عقل ره گر اره ای سازد دو نیم 


هر دو را سوی محک 8 زود نقل 
چون محکك مر قلب را گوید: بیا 


که نه ای اهل فراز و شیب من 


همچو زر باشد در آتش او بسیم 


۸ مجاوبات موسی علیه السلام که صاحب عقل بود با فرعون که صاحب وهم بود 


عالم سوز را 
رفت. موسی ‏ بر طریق نیستی 
گفت: من عقلی رسول ذو الجلال 


گفت: نی خامش» رها کن های و هو 


وهم مر فرعون 


تج ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بنده زاده آن خداوند مجید 


سبت اصلی ز خاک و آب و گل 


تین اماد. از خاکت» دهین. کرد. ات۲ 


چون رود جان» می شود او باز خاک 


این من و مائی توه و اشباه تو 
بندةه فرعون و ده بندگانش 


خونی و غداری و حق 
در غریبی» خوار و» درویش وه خلق 
گفت: حشا که بود با آن ملیکك 
واحد اندر ملک وه او را یار نی 
نیست خلقش را دگر کس مالکی 
نقش او کردست و نقاش من اوست 


بلکه آن غدار و آن 
گر بکشتم 
من ۰ ۳ 


3 مشتی و ناگاه او فتاد 


طاغی توئی 
من عوانی را به سهو 


من سگی کشتم. تو مُرسل زادگان 
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عقل. مر موسای جان افروز را 
گفت فرعونش: بگو تو کیستی؟ 
حجة ال ام امان از هر ضلال 
سبت و نام قدیمت را بگو 
ثم اصلم "کمترین 
ژاده از 
آب و گل را داد یزدان جان و دل 
مرجع تو هم به خاکث» ای سهمناک 


هست: .ال اکن .و . ان .وا . ضله. نشان 


پشت جواری 


از غذای خاک پیچد گردنت؟ 
اندر آن گور. مخوف سهمناک 
خاک گردند و نماند جاه تو 
مر تو را آن نام خود اولی تر است 
که از او پرورد اول جسم و جانش 
زین وطن بگریخته -قوج 
هی بای رسا عی مکی ای 
که ندانستی سپاس ما و حق 
دیگر شریک 
بل کاشم ر واه رز او «شللای. د 
شرکتش جز مالکی؟ 
غیر اگر دعوی کند. او ظلم جوست 


در خداوندی کسن 


دعوخ:. . . کنل۳ 


چون توانی جان من 
لاف شرکت میزنی. یاغی ‏ توئی 
تر 7 افرای: تفش کشتم نی به لهو 
آنکه جانش خود ند جانی بداد 


صد هزاران طفل بی جرم و زیان 


کتفه._ ان. و خوشان» افو ۰ گردرت 
کشته ای ذریت . یعقوب را 
کوری توه حق مرا خود بر گزید 
گفت: اینها را بهل» بی هیچ شک 
که مرا پیش حشر خواری کنی؟ 


گفت: خواری قیامت صعب تر 
زخم کی زار تفت ستاو ره کفقا 
ظاهرا. " کار تو ویران ‏ میکنم 


تا چه آید بر تو زین خون خوردنت؟ 
بر امید قتل .. من مطلوب را 
سرنگون شد آنچه نفست میپزید 
این بود حق من و نان و نمکك؟ 
روز روشن بر دلم تاری. کنی؟ 
گر نداری پاس من در شیر و شر 
زخم ماری را تو چون خواهی چشید؟ 


لیکک خاری را گلستان . میکنم 


4 ببان آنکه عمارت در ویرانیست و جمعیت در پرا کن د گی و درستی در شکستگیست و مراد در 
بیمرادی و وجود در عدم و علی هذا بقیه الاضداد و الازواج 


آن یکی آمد زميین را می شکافت 
کاین. ,رش درا از خه. تویزان.. کی ۴ 


گفت: ای ابله ترو» بر من مران 


هر بنای کهنه کبادان . کنند 
همچنین نجار و حداد و قصاب 
یله کوفتن 
تا نکوبی گندم اندر آسیا 
آن تقاضا کرد آن نان و نمک 


آن هلیله و آن 


ابلهی فریاد کرد و 
پریشان میکنی؟ 
تو عمارت از خرابی باز دان 
تا نگردد زشت و ویران این زمین 
تا نگردد نظم او زیر و زبر 
کی شود آن ریش پد ای اوسنا 
کی رود سوزش؟ کجا یبد شفا؟ 
کس زند آن درزی علامه را؟ 
بر دریدی چه کنم بدریده را؟ 
نی که اول کهنه را ویران کنند؟ 
عمارتها خراب 


معموری ‏ تن 


هستشان ۰ . بیش:. از 
ز آن تلف گردند 
کی شود آراسته ز آن خوان ما؟ 


وارهانم» ای سمکت 


که 3 399 


۰ جواب دادن موسی علیه السلام فرعون را 


گر پذیری پند موسی. وارهی 
یس که خود را کرده ای ند هوا 
ازدها را اژدها آورده ام 


گر رضا دادی. رهیدی از دو مار 


7۰ 


از چین شست ‏ ید نامنتهی 
کرمکی را کرده ای تو اژدها 
تا به اصلاح آورم من دم به دم 
فا ای اد مان مر کل 


ور نه از جانت بر ارد ان دمار 


گفت: الحی: .سشت 
خلق یکدل را تو کردی دو گروه 


استا ‏ جادوئی 


که در افکندی به مک اینجا دوئی 
جادوئی رخنه کند در سنکگگ و کوه 


۱ نفی کردن موسی علیه السلام جادوئی را از خود 


هستم غرق پیغام خدا 


به جادویان چه مانم ای وقیح؟ 
به جادویان چه مانم ای جنب؟ 


به جادویان چه مانم ای خبیث؟ 


هر که را افعال دام و دد بود 
چون تو جزو عالمی پس ای مهین 
چون تو بر گردی و بر گردد سرت 
ور تو در کشتی روی بر یم روان 
گر تو باشی تنگدل از ملحمه 
ور تو خوش باشی به کام دوستان 
لی بسا کس رفته ‏ تا شام و عراق 
وی بسا کس رفته تا هند و هری 
وی بسا کس رفته ترکستان و چین 
طالب هر چیزه ای يار رشید 
چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو 


گاو در بغداد آید ناگهان 


و آن 
هو وال ود وت . سعتی. بجاو 
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لا جرم بر من گمان بد مییری 
بر کریمانش کمان بد بود 
کل آن را همچو خود بینی یقین 
خانه را گردنده ‏ بیند ت 
ساحل یم را همی بینی دوان 
تتگن بینی جوٌ دئیا را همه 
این جهان نمایدت چون بوستان 
او ندیده هیچ جز کفر و نفاق 
او ندیده جز مگر بیع و شری 


جز همان چیزی که میجوید ندید 
جملةٌ. اقلیمها. را گو . بجو 
ناد از این سران تا ان سران 
آو 9 ك فشر 9 


۲ ببان آنکه هر حس مدرک را از آدمی نیز مٌّدر کاتی دیکر است که از مد ر کات آن حس 
دیکر بی خبر است. چنانکه هر پیشه ور استاد اعجمی کار آن استاد دیگر پیشه ور است و بی 
خبری او از آنکه وظيفة او نیست دلیل نکند که آن مد ر کات نیست. اگر چه به حکم حال منکر 


۱ 


بود آنرا اما از منکری او اینجا جز بیخبری نمیخواهیم در اين مقام 


چنبرةژ دید جهان. دراک توست پردٌ پاکان حس ناپاکک توست 
مدتی حس را بشو از آب عیان این چنین دان جامه شوئی صوفیان 
ای ز عفلت از سبب تو بی خبر پندغ اسباب گشتستی.ه . نو خر 
لاجرم اعمی دل و سرگشته ای مضطرب احوال و مضطر گشته ای 
چشم بگشا و مسبب را نگر تا شوی فارخ از اسباب نظر 
چون شدی تو پاک پرده بر کند جان پاکان خویش برتو ‏ میزند 
جمله عال گر بود نور و صور چشم ر؛ باشد از آن خوبی خبر 
چشم بستی. گوش می آری به پیش تا نمائی زلف و رخسارة تیش 
گوش گوید: من به صورت نگروم صورت ار بانگی زنده من بشنوم 
گوش گوید: من به صورت ننگرم حسٌ چشم است آن. ز دیدن قاصرم 
عالمم من لیک اندر فن. خویش فن من. جز حرف و صوتی نیست بیش 
هين بیاه بینی» ببین این خوب را نیست بینی در خور» این مطلوب را 
گر بود مشک و گلابی. بو برم فن من اين است و علم و مخرم 
کی بیینم من رخ آن سیم ساق؟ هين مکن تکلیف ما لیس یطاق 
بازه حس کر نبیند غیر کز خواه کر غر پیش اوه یا راست غز 
چشم حول از یکی دیدن یقین ناظر شرکت است. نه توحید بین 
تو که فرعونی همه مکری و زرق مر مرا از خود نمی دانی تو فرق 
منگر از خوده در من. ای کر باز تو تا یکی تو ره نبینی توه دو تو 
بنگر اندر من» ز من یک ساعتی تا ورای کون بینی ساحتی 
وا رهی از تنگی وه از ننگ و نام عشق اندر عشقی بینیه والسلام 
پس بدانی چونکه رستی از بدن گوش و پینی. چشم می داند شدن 
زاستد .کشت . ای هه رن یزان چشم گردد مو به موی عارفان 
جسم را چشمی نود او یقین ره 3 را( گوشتین 
علت دیدن مدان پیه ای پسر ور نه. خواب اندر. ندیدی کس صور 
آن پری و دیو می بیند شیه نیست اندر دیدگان هر دو ‏ پیه 
نور را با پیه خود نسبت نبود نسبتش بخشید خلاق ودود 
آدم است از خاک کی ماند به خاکک؟ جنی است از ار بی هیچ اشتراک 
نیست خود مانند آتش آن پری گر چه اصلش اوست. چون می بنگری 
مرغ از باد است». کی ماند به باد؟ نامناسب را خدا عششگا بداد 
نسبت . این فرعها. با اصلها هست بی چون کر چه دادش وصلها 
آدمی چون زادٌ خاک و هباست اش سیر وا اه حفلتی. تست ست؟ 


72۲ 


گر , توف ات وان وین دبک 
گر به کوه و سنگک ۳ دیدار شد 
این زمین را گر نبودی چشم جان 


گر نبودی چشم» دل حنانه ‏ را 


- 


سنگ ریزه گر نبودی دیده ور 
ای خرد»ه بر کش تو پر و بالها 
در قيامت این زمین بر نیک و ید 
3 تحدتث حالها و اخبارها؟ 
این فرستادن مرا پیش تو میر 
کاین چنین داروه چنان ناسور را 
واقعاتی دیده بودی پیش از این 
من عصا و نور بگرفته به دست 
واقعات سهمگین از بهر این 
کیره حول یب فلا بو طقیان.*. .نی 
تا بدانی کاو حکیم است و خبیر 
تو. به اویلات می گشتی از آن 
و آن طبیب و آن منجم در لمع 
کت دور از دولت و از شاهی ات 
از غذای مختلف یا از طعام 
زانکه دید او که نصبحت جوه نه ای 
پادشاهان خون ند از مصلحت 
شاه را باید که باشد خوی رب 
نی غضب غالب بود مانند دیو 


نی حلیمی مخنث وار یز 


هست بی چون و خرد کی پی برد؟ 
فرق چون میکرد اندر قوم عاد؟ 
چون همی دانست می را از کدو؟ 
با خلیلش چون تجشم کردنیست؟ 
از چه قبطی را ز سبطی می گزید؟ 
کی را اوه ای اوه رنه 
از چه قارون را فرو خورد آن چنان؟ 
چون بدیدی هجر آن فرزانه را؟ 
چون گواهی دادی اندر مشت در؟ 
سوره بر خوان. زلزلت زلزالها 
کی ز ندیده گواهيها دهد؟ 
تطهر الارض نا اسرارها 
هست پرهانی که شد مرسل ‏ خبیر 
هست در خوره از پی میسور را 
که خدا خواهد مرا کردن ‏ گزین 
شاخ گستاخ ۱ تو را خواهم شکست 
گونه گونه مینمودت رب دین 
تا بدانی کاوست در خورد آن تو 
مصلح اتر ان تون .تا نلاتر 
کور و کر کاين هست از خواب گران 
دید تعیرش پوشید از طمع 
که در آید غصه در آگاهی ات 
طبع شوریده. همی پیند منام 
تند و خونخواری و مسکین خو نه ای 
لیکک. . رحمتشان فزون:. است. از. عنت 
رحمت او سبق دارد بر غضب 
بی ضرورت خون کند از بهر ریو 
که شود زن روسپی ز آن و کنیز 
قبله ای سازیده بودی کینه را 


نک عصایم شاخ شوخت را شکست 


۳ حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و تاخت بردن تا سینور ذر و نسل که سر حد غیب 


است و غفلت ابشان از کمین که چون غازی به غزا نرود کافر تاختن آورد 


تا فرو کته چ ۲ ال 
غازیان حملٌ غزا چون کم برند 


غازیان غیب چون از حلم خویش 


حمله بردی سوی در بندان غیب 


چنک در صلب و رحمها در زدی 
چون بگیری شه رهی که ذو الجلال 
ای لجوج 
نک منم سرهنگ وه هنگت بشکنم 
و تقاعی سا 1 
بر کند یک یکك. قدر 


سل تو تیزتر» با ان عاد؟ 


سید شدی در بند‌ها را» 


سبلتت ‏ را 
تو ستیزه روی تره يا آن نمود؟ 
صد.. ,از . ابتها. , گر بگویم تو کری 
توبه کردم از سخن 
که نهم بر رش خامت تا پزد 
ای عدو 
کی نکو کردی و» کی کردی تو شر؟ 
کی فرستادی دمی بر آسمان؟ 


گر مراقب 


تا بدانی کاو خبیر است. 


ات . لا .رد د دون الم کی وا 


از بدی» چون دل سیاه و تبره شلد 


ور ازین افزون تو را 


جانب قلعه و دژ 


روحانیان 
کی اند راکو وه اکتا دی 


کافران بر عکس حمله آورند 
حمله ‏ ناوردند ‏ بر تو ‏ زشت ‏ کیش 
نار ای این ی مره .اف 


تا که شارع را 
بر کات از برای انتسال 
کوری ‏ توه کرد سرهنگی ‏ خروج 
نک به نامش نام و ننگت بشکنم 


چند گاهی پر سبال خود ‏ بخند 
۳ بدانی " کالقدر یعمی الحذر " 
که همی لرزید از دمشان بلاد 


در رسد در تو جزای خیرگی 
نه 1 ادیدن ۳ است 
از مراقب کار بالاتر رود 


۴ بیان آنکه تن خاکی آدمی. همچون آهن نیکو جوهر قابل آبینه شدن است. تا در او. هم 
در دنیاء بهشت و دوزخ و قيامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال 


2۴ 


پس چو آهن. گرچه یره هیکلی صیقلی کن. صیقلی کن. صیقلی 


تا دلت آیینه گردد پر صور اندر اوه هر سوء ملیحی سیم بر 
آهن ار چه یره و بی نور بود صیقلیه آن تیرگی از وی زدود 
صیقلی دید آهن و خوش کرد رو تا که صورتها توان دید اندر او 
گر تن خاکی غلیظ و تیره است صیقلش کن» زآنکه صیقل گیره است 
تا در او اشکال غیبی رو دهد عکس حوری و ملکك در وی جهد 
صیقل عقلت بدان دادست حق که بدان روشن شود دل را ورق 
صیقلی را بسته ای» ای بی نماز و آن هوا را کرده ای دو دست باز 
گر هوا را بند بنهاده شود صیقلی ‏ را دست بگشاده شود 
آهنی» کايينة غیبی بدی جمله صورتها در او مرسل شدی 
واه کل کین نکن دادی در نهاد این بود ایسعون فی الارض الفساد" 
تا کنون کردی چنین» اکنون مکن تیره کردی آب از این افزون مکن 
برمشورانه تا شود این آب صاف و اندر او بین ماه و اختر در طواف 
زآنکه مردم هست همچون آب جو چون شود یره نبینی قعر او 
قعر جوء پر گوهر است و پر ز ذُر هين مکن تیره» که هست آن صاف و حر 
جان. مردم. هست مانند هوا چون به گرد آمیخت» شد پرده سما 
مانع آید او از دید آفتاب چونکه گردش رفت» شد صافی و ناب 
حاصل آنکه کم مکی , ام .ین "مرو صیقلی» والّه اعلم بالصدور 


۵ باز گفتن موسی علیه السلام» اسرار فرعون راء و واقعات او را ظهر الغیب. تا به خبیری حق 
ایمان آورد یا گمان برد 


با کمال تیرگی. حی واقعات مینمودت تا روی راه نجات 
ز آهن یره به قدرت مینمود واقعاتی که در آخر خواست بود 
تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی آن همی دیدی و بدتر میشدی 
نقشهای بد که در خوابت ‏ نمود میرمیدی از آن و آن نقش تو بود 
همچو آن زنگی. که در آیینه دید روی خود را زشت وه بر آیینه رید 
که: چو زشتی» لایق اینی و بس زشتیم آن تو است» ای کور خس 
این جفاءه بر روی زشتت مب نیست بر من زآنکه هستم روشنی 
گاه مید بدی لبانت سوخته که دهان و چشم تو بر دوخته 
گاه حیوانی به فقصدت آمده که سر خود را به دندان دده 
گه نگون اندر مان آب ریز گه غریق سیل خون آميز یز 
که ز بامی اوفتاده. شَ پست گاه حز. کته و تاه ور دست 
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گاه دیده خویش. در زنجیر و غل 
گه ندات آمد از این چرخ ‏ نقی 
کف نوات شک تاه وان .ضال 
که ندا می ۳ نانک از هر جماد 
که .خطات. ام و وا از .هن نات 


زين بترها که نميگويم از شرم 
اند کی 
خویشتن را کور 
چند بگریزی؟ نک 
هين مکن 


میکردی و مات 


آمد پیش تو 


ژین .پس» فراگیر, "اجتراز 


و ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ 
گاه بر مغزت زدندیه چون دهل 


شقیی و شفیی ‏ و شفی 
بروه هستی ز "اصحاب الشمال ْ 
"تا ابد فرعون در دوزخ فتاد!" 
ابد فرعون مات" 


تا یندیشی از خواب و واقعات 
کوری ادراک مکر آندیش نو 
که ز‌ بخشایش در نویه ست باژ 


۶ بیان آنکه: در توبه باز است 


توبه را از چانب مغرب دری 


تا از مغرب بر زند سر آفتاب 


باز باشد تا قیامت بر وری 


باز باشد آن در از وی رو متاب 
سک دز انبویه اشت: بن. اهتشا اکن سس 
و آن در توب نباشد جز که باز 
رخت آنجا کش» به 
بعد از آن 


تا نگردی از 


کوری حسود 
زاری تو کس شنود 


شفاوت رد بات 


۷ گفتن موسی علیه السلام فرعون را که: از من یکت پند قبول کن و چهار فضیلت» عوض 


هين از من پذیر یکت چیز و بیار 
گفت: ای موسی. کدام است آن یکی؟ 
گفت: آن یک که بگوئی آشکار 
خالق افلاك و انجم بر علا 
خالق دریا و کوه و دشت و تیه 
حافظ هر چیز و هر کس هر مکان 
هم نگهدارندة ارض ‏ و سما 
مطلع. او بر ضمیر 
وت .. سر . هی باه , «باققا 
گفت: ای موسی کدام است آن چهار؟ 


بستان 
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پس ز من بستان عوض آن را چهار 
شرح کن با من از آن یکک. اندکی 


که: - دای لست: بعی از زد کان 
مردم و دیو و پری و مرغ را 
ملکت او بی حد وه او بی شببه 


رازق هر جانور اندر جهان 


گه ز عکس جوشش آب ۳ 
من از عکس زمهریرم» . زمهریر 
دوزخ درویش و مظلومم کنون 
موسیاء . باشد که بگثائيم ‏ در 
موسیا؛ . پاشد که یابم مأمنی 


وا رهم از 
که عوض خواهیم 


پابمش ناگه زبون 


مر ات ما و منی 


دادن . بر 


۸. شرح کردن موسی علیه السلام آن چهار فضیلت را جهت پایمزد ایمان فرعون 


گفت موسی- کاولین آن چهار 
تا له واه + وان 
وین نباشد بعد عمر مستوی 


بلکه خواهان اجل. چون طفل شیر 
مرگ جو باشی» ولی نه از عجز و رنج 


وم نم مب 
پس به دست خویش کگیری تيشه ای 


که حجابت گنج بینی خانه را 
پس در تشن 71 فکن این دانه را 
برکنی این خانة. تن بی دریغ 


ای به یک برگی» ز باغی مانده ای 
چون کرم» اين کرم را بیدار کرد 
کرم» کرمی شد پر از میوه و درخت 
خانه بر کن که 


از عقیق این یمن 
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ست را پابدار 


نت ای ارجمند 
ز عمرت احتراز 
جهان 
تو را دارد اسیر 
خراب خانه گنج 


بیرودت روی 


این یک دانه را 


۳ گیری» تشه مردانه را 
کر مه وه ی 
همچو کرمی» برگش از رز رانده ای 
اژدهای جهل را این کرم خورد 
این چنین تبدیل گردد ۳ 


٩‏ تفسیر کنت" کنزا مخفیاً فاحببت ان اعرف 


گنج زیر خانه است و چاره نیست 
که هزاران خانه از یک نقد گنج 
عاقبت این خانه خود ویران شود 
یک آن تو نباشده ز آنکه روح 
چون نکرد آن کار» مزدش هست لا 
دست خائی بعد از آن تو: کای دریغ 
من نکردم آنچه گفتند از بهی 
حایل گنج و حجاب. این خانه بود 
خانة اجرت گرفتی ‏ و کری 
این کری را مدت او تا اجل 
پاره دوزی میکنی اندر دکان 
هشت:» انم .دکای.. رای رود «نان 
تا که تشه ناگهان بر کان نهی 
پاره دوزی چیست؟ خورد آب و نان 
هر زمان می درد این دلق تنت 
ای ز‌ نسل پادشاه کامیار 


پاره ای بر کن از این قعر دکان 


پس از هدم خانه منديش و مأیست 
میتوان کردن ماوق پی ز رنج 
گنج از زیرش ‏ یقین عریان شود 
مزد ویران کردن استش آن فتوح 
لیس للانسان» . لا ما سعی 


این چنین ماهی بد اندر زیر میغ 
نهی 


مانع صد خرمن» این یک دانه بود 
نیست ملکك تو به بیعی یا شری 
تا در این مدت کنی در وی عمل 
زیر ان فکان. ون شهان:. .دور ان 
تیشه بستان و تکش را میخراش 
از دکان و پاره دوزی وارهی 
میزنی اين پاره بر دلقی ‏ گران 
پاره بر وی میزنیه زین خوردنت 
با خود آ. زین پاره دوزی ننگ دار 


تا هر ره ان هتکن دق سفق ان 
آخر آید. بر نخورده. زو بری 
و ای وا نیم کت از حروق, «.عان 
گاه ریش خام خود بر می کنی 
کور بودم بر نخوردم زین مکان 
آب وان را به خاک انباشتم 
تا ابد با حسرتا شد للعباد 


ماه من پنهان بماند زیر میغ 


۰ غره شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خویش و طلب ناکردن علم غیب که علم انبیا 
علیهم السلام است 


دیدم اندر خانه من نقش و نکار 


بودم اندر عشق , خانه» بی قرار 


لابد از معنی شدم من عور و زار 
لاجرم از گنج ماندم دور و فرد 


بودم از گنج نهانی بی خبر ور نه دستنبوی من بودی ‏ تبر 
اف , کر ای ی و . اف اي زمان غم را ترا دادمی 
چشم را بر نقش می انداختم همچو طفلان عشقها می باختم 
نی نک ملق زو که فده کر مارم ای ره خی دید کار 
کر الفی. نامه سمین.. یدرز . . کرد که بر آر از دودمان خویقنه: گرد 
بس کن ای موسی؛ بگو وعدة سوم که دل من ز اضطرابش گشت گم 
گفت موسی: آن سوم ملک دو تو دو جهانی خالص از خصم و عدو 
هر بزه_ آل.* علک. کاکترن- داقتی کان مد اندر جنگ وه این در آشتی 
آنکه در جنگت چنان مُلکی دهد بنگر اندر صلحء خوانت چون نهد 
آن کر کاندر جفا اینهات داد در وفا بنگر چه باشد افتقاد 
گفت ای موسی: چهارم چیست؟ زود باز گوء صبرم شد وه حرصم فزود 
گفت: چارم آنکه مانی تو جوان موی همچون قیر و» رخ چون ارغوان 
رنگ و بو در پیش ماه بس کاسد است لیکك تو پستیه سخن کردیم پست 
افتخار از رن و بو و از مکان هنک . دی و فرشیت. ۰ ود کان 


۱ بیان این خبر که "کلموا الناس علی قدر عقولهم. لا علی قدر عقولکم» حتی لا یکذب اللّه 


و رسوله " 
چونکه با کودعت:. سیو و کارم فتاد هم زبان کود کان بای گشاد 
که رو کتاب تا مرغت خرم یا مویز و جوز و فستق آورم 
جز شباب ‏ تن نمی دانی . بگیر این جوانی را بگیر ای خر شعیر 
هیچ آژنگی نفتد بر رخت تازخ.. مانك. . آن. شناد فرخت 
نی نشان پیریت اید به رو نی قد چون سرو تو گردد دو تو 
نی شود زور جوانی از تو کم به دندانها خللها» ۳ الم 
نه کمی در شهوت و طمث و ععال که زنان را آید از ضعفت ملال 
نه شود مویت سفید و پشت خم لک خوشتر لحظه لحظه دم به دم 
آنچنان بگشایدت ‏ فر شباب که گشود آن موده بر عکاشه باب 


چونکه واقف شد دلش از وقت نقل عاشق آن وقت کردید او به عقل 
چون صعفر امد شد شاد از صفر که پس این ماه می سازم سفر 
هر شبی تا روز زین شوق هدی او رفیق راه اعلی میزدی 
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دیگری آمد که: یگنشت 
پس رحال» از نقل 


چونکه آب خوش ندید آن مرغ کور 


عالم شادمان 
همچنین موسی کرامت می شمرد 
که نگردد صاف اقبال تو درد 
هر چه خواهی یابی از بخت جوان 
گ گفت: احسنت» نکو گفتی. ولیک 


چون صفر پای از جهان بیرون نهد 
مژده ور باشم مر او را و شفیع 
گشت پیدا بر فلکث با تاب و ضو 
گفت: که جنت تو ره ای شیر زفت 
و عکاشه ببرد از ی ۳ 
این کودکان 


پیش او کوثر نماید آب شور 


و ز بقایش شادمان 


هم بدینسان بی قدم ره می سپرد 
هم نگردد ‏ الطس . پخت ‏ نو برد 
شادمان مانی» نگردی ناتوان 


تا کنم من مشورت با یار نیکث 


۳ مشورت کردن فرعون با آسیه در ابمان آوردن به موسی علیه السلام 


باز گفت او این سخن با آسیه 


یس" هتاتهاست. . ان این «عقال 


این سخن در گوش خورشید ار شدی 
هیچ میدانی چه وعده ست و چه داد؟ 
چون بدین لطف آن کریمت باز خواند 
زهره ات ندرید؟ تا ز آن زهره ات 
زهره ای کز پهر حی او بر درد 
غافلی هم حکمت است و نعمت است 
غافلی هم کت ۰ استت. .و . این ی 
ناه نی. ماود فلز افو شود 
خود که یابد این چنین بازار را؟ 
دانه ای را صد درختستان عوض 
کان لب دادن آن حبه است 
زانکه این هوی ضعیف بی قرار 


هوی فانی چونکه خود با او سپرد 
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گفت: جان افشان بر اين» ای دل سیه 
نیکو خصال 
این بگفت و گریه کرد و گرم گشت 
آفتاپی تاج گشنت ای کلکك 


زود دریاب ای شه 


خاصه چون باشد کله خورشید و ماه 
چون نگفتی آری و صد 
سر نگون 
هی کند ابلیسس را حق افتقاد 


ای عجب! چون زهره ات بر جای ماند؟ 


آفرین؟ 


بر بوی این زیر آمدی 


میرسیدی در هر دو عالم بهره ات 
چون شهیدان از دو عالم بر خورد 
تا رد زود سرمایه ز دست 
تا بمانده لیکک تا 
زهر جان و عقل رنجوری شود 
که به یک گل میخری گلزار را 
حبه ای را آمدت صد کان عوض 


گه: کاق له ۳۵۵ ی به فش 


هیقر هه از اه ی زر فاکش 
چون به اصل خود. که دریا بود جٌست 
ظاهرش گم گشت در دریاء ولیک 
هین بده ای قطره خود را بی ندم 
هین بده ای قطره. خود را این شرف 
خود که را آمد چنین دولت به دست؟ 
چون تقاظا میکند دریا تو را 


بجر 
له ال هیچ تاخیری مکن 


اه له چون ز‌ فضلت راه داد 
له الّه با چنین کفر دو تو 
لطف ‏ اندر لطف ‏ این گم میشود 
هین که یک بازی فتادت» بوالعجب 
درپذیر این چار خلعت» زود زود 
گفت: با هامان بگويم ای ستیر 
گفت: با هامان مگو این راز را 


۴ قصة باز پادشاه و کمپیر زن 


باز اسپیدی به کمپیری دهی 
که: کحا بودست مادر تا تو را 


ناخن و منقار و پرش را رید 


چونکه تتماجش دهد او کم خورد 
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که فنا گردد بدین هر دو هلاک 
از تف خورشید و باد و خاک رست 
ذات او معصوم و پا بر جا و نیک 
تا پیابی در بهای قطره یم 
در کف دریا شو» ايمن از تلف 
قطره ره بحری تقاضاگر شدست 
پس چه استادی و در ماندی؟ هلا 
ام هد هر رد گرهز. ,زر 
که ز بحر لطف آمد این سخن 
چونکه بحر رحمت است» این نیست جو 


ما وه و 
تا شود چوکان موسی پا تو را 


چونکه خواندستت برو ای معتمد 
اشارت بی ‏ سح 
معضیتت. . افراختن 
بی توقف در وی آمیزه ای عنید 
درنمیمالد. به رویت. شکر گو 
سر به خاک پای او باید نهاد 
چون قبولت میکند ارام او؟ 
هیچ طالب این نیابد در طلب 
تا بیینی در عوض صد عز و سود 
شاه را لازم بود رأی وزیر 


کور کمپیری چه داند باز را؟ 


او ببرد ناخنش بهر بهی 
کور کمپیرک ببرد کور وار 
ناخنان زین سان دراز است؟ ای کبا 


وقت مهر این میکند زال پلید 


خشم گیرد» مهرها را بر درد 


که چنین تماجح پختم بهر تو بت ان م نف 9 


تو سزائی در همان رنج و بل نعمت و ابال کی سازد تو را؟ 
آب تتماجش دهد: کاین را بگیر گر نمی خواهی که نوشی از آن فطیر 
آت:. .خی . کرد طبع  .‏ باز وال. «فرتلو. شوه . سین راز 
از غضب آن آش سوزان بر سرش زن فرو ریزده شود کل مغفرش 
اشکك از آن چشمش فرو ریزد ز سوز یاد. آرد لطف شاه با فروز 
زر آن دو چشم نازنین با دلال که ز چهرهٌُ شاه دارد صد کمال 
چشم ما زاغش" شده پر زخم زاغ چشم نیک از چشم بد. با درد و داغ 
چشم دریا بسطتی کز بسط او هر دو عالم می نماید تار مو 
گر هزاران چرخ در چشمش رود همچو چشمه پیش قلزم گم شود 
چشم بگذشته از این محسوسها یافته از غیب بینی بوسه ‏ ها 
خود نمی يابم یکی گوشی که من نکته ای گویم از آن چشم حسن 
می چکید آن آب محمود جلیل می ربودی قطره اش را جبرثیل 
تا بمالد در پر و منقار خویش گر دهد دستوری اش آن خوب کیش 
باز گوید: خشم کمپیر ار فروخت فر و نور و صبر و علمم را نسوخت 
باز جانم باز صد صورت تند زخم بر اق نه بر صالح زند 
صالح از یک دم که آرد باشکوه صد چنان ناقه بزاید متن کوه 
دل همی گوید: خموش و هوش دار ور نه درانید غیرت پود و تار 
غیرتش را هست صد حلم نهان ور نه سوزیدی به یکك دم صد جهان 
نخوت شاهی گرفتش جای پند تا دل خود را» ز پند» او کرد ند 
که کنم با رای هامان مشورت کاوست پشت ملک و قطب مقدرت 
مصطفی زا اف (زو»: یی . ربب رای زن بو جهل را شد بو لهب 
عرق جنسیت چنانش جذب کرد کان نصیحتها به پیشش گشت سرد 
جنس سوی جنس صد یره یرد بر خیالش ندها را بر درد 


۵ قصه آن زن که طفل آن بر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و از علی مرتضی چاره 


جچست 
بکت: . زین امله «انه. یتفن امرتضنین گفت: شد بر ناودان طفلی مرا 
گرش می خوانم نمی آید به دست ور هلم ترسم که افتد او به پست 
نیست عاقل» تا که دریابد چو ما گر بگویم: کز خطر سوی من ۲ 
هم اشارت را نمید اند به دست ور بداند نشنود» این هم ند است 
بس نمودم شیر و پستان را به او او همی گرداند از من چشم و رو 
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حقی شمائید. ای مهان 
کن که میلرزد دلم 
گفت: طفلی را بر آور هم به بام 
سوی جنس آید سبکك ز آن ناودان 
زن چنان کرد و چو دید آن طفل او 
سوی بام آمد از متن ناودان 
سوی طفل. طفل 


شد ستند از 


از برای 


زود درمان 


بشر پیغمبران 


زآنکه جنسیت عجایب جاذبیست 
عیسی و ادریس ‏ بر گردون . شدند 
باز آن هاروت و ماروت از بلند 
کافران. هم جنس شیطان آمده 
صد هزاران. خوی ‏ بد آموخته 
کمترین خو شان بدستی 


3 ایا شکای. آموته. سعفل. و تخل 


هر که را دید او کمال. از چپ و راست 


زآنکه هر بد بخت خرمن سوخته 
هين کمالی دست آور تا تو هم 
از خدا می خواه دفع این حسد 
مر تو را مشغولتی بخشد درون 
جرعهً می را خدا آن میدهد 


خاصیت نهاده در کف" حشیشر 


خواب را یزدان بدان سان می کند 


کرد مجنون را ز 
صد هزاران این چنین میدارد او 
هست می های شقاوت نفس را 
سعادت عقل را 


سر مستی خویش 


هست می های 
خیم گردون ز 
هر مستی»ه دلاه غره مشو 
زین خنبها 


هين به 
این چنین می را بخور 


زآنکه هر معشوق چون 


2۳۳ 


تا ببیند جنس خود را آن غلام 
جنس بر جنس است. عاشق جاودان 
جنس خود. خوش خوش بدو آورد رو 
هم جنس دان 


وارهید او از فتادن سوی سفل 


جاذب هر جنس را 


کاو زمانی میرهاند از خودیش 
کز دو عالم فکر را 


کاو بشناسد عدو از دوستی 


که بر ادرا کات تو بگمارد او 
که ز ره بیرون برد آن نحس را 
که بیابد منزل بی نقل را 


می شناساه هین بچش با احتیاط 
می شناساه هین بچش» ای رو ترش 
هر دو مستی میدهندت لیکک این 
تا رهی از فکر و وسواس و حیل 


انبیا چون جنس روحند و ملک 


تا قیامت آن فرو ناید به پست 
ميل بادش چون سوی بالا بود 
جانها که جنس 
زآنکه عقلش غالب است و بی ز شک 


باز آن 


و آن هوای نقس غالب بر عدو 
بود. قبطی جنس فرعون ‏ ذمیم 
بود هامان جنس مر فرعون را 
لاجرم از صدر تا قعرش کشید 


هر دو سوزنده چو دوزخ» صد نور 


تا می ای یایی» منزه ز اختلاط 
آن می صافی کز آن گردی خمّش 
نکر ارو ان ۴ ون دش 
فا . لیم «صق «زان: ,امن 
مر ملک را جذب کردند از فلگ 
آهنگ هر دو بر علو 
ی ۰ ها ۰ 
که دلش خالیست» در وی باد هست 
ظرف خود را هم سوی بالا کشد 
سوی ایشان کش کشان چون سایه هاست 
عقل جنس آمد. به خلقت با ملک 
تفس جنس اسفل آمد شد بدو 
بود سبطی جنس موسی کلم 
بر گزیدش 


برد تا صدر سرا 
دورخند آن دو پلید 


هر دو چون دوزخ» ز نور دل نفور 


۶ در بیان حدیث "جریا مومن فان نور کت اطفا ناری " از زبان دوزخ 


زآنکه دوزخ گوید: ای مومن تو زود 
بگذر ای مومن که نورت می کشد 
می رمد آن دوزخی از نور هم 
دوزخ از مومن گریزد آن چنان 
زآنکه جنس نار نود نور او 
در حدیتث آمد که مومن در دعا 
دوزخ. از. وی هم: امان. خواهد. نه. جان 


جاذیهٌ جنسیت است» اکنون بین 


72۴ 


بر کون که نورت آتشن را رود 
آتشم را چونکه دامن 


زآنکه طبع دوزخ استش. ای صنم 


باز گو اضلال. فرعون ‏ و . مشیر 


۷ مشورت کردن فرعون با وز برش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السلام 


ان ستیزه رو به سختی عاقبت 


وعده های آن کلیم اه را 


بانگها زد گریه ها کرد آن لعین 
که: چگونه گفت اندر روی شاه؟ 
حمله عالم را مُسَخر کرده تو 


از مشارق و از مغارب بی لجاج 
لب همی مالند شاد 
اسب یاغیه چون ببیند اسب ما 
تا کنون معبود و مسجود جهان 
در هزار آتش شدن» زین خوشتر است 


نی بکّش 


خسرواه . اول . مرا گردن . بزن 


اول مر ای شاه هین 
خود نبودست و مادا این چنین 
بندگان مان خواجه تاش ما شوند 


چشم روشن دشمنان وه دوست کور 


گفت با هامان برای مشورت 


کار را بخت چون زر کرده تو 
بر ستانه خاک بوه ای ماد 


تا نبیند این مذلت چشم فک 
که زمین گردون» شود گردون زمین 
بی دلان مان دل خراش ما شوند 
کته فا و ی کشتان ‏ فی ‏ یط 


۸ تزییف سخن هامان 


دوست از 


دشمن همی نشناخت او 


دشمن توه جز تو نبوده ای لعین 
پیش تو» این حالت بد» دولت است 
2 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کر از این دولت نتازی خز خزان 


مشرق و مغرب چو تو بس دیده اند 


مشرق و مغرب. که نبود برقرار 
تو بدان فخر آوری» کز ترس و بند 
هر که را مردم سجودی ‏ میکنند 
جون: که جر گردد از انآ تشن 
ای خنکت آن را که خلت نفسه 
این تکبر زهر قاتل دان 


که هست 


2۳۵ 


نرد را کورانه کژ می باخت او 
بی گناهان را مگو دشمن» به کین 
که دوا "دو" اول وه آخر لت" است 
این بهارت را همی آید خزان 
ایشان از تن ببریده اند 
چون کنند آخر کسی را پایدار؟ 


چاپلوست کت کردم روز جند 


وای آن کز سرکشی شد. چون که او 


این تکی زهر قاتل دان عیان 
چوده . ...بل ارهز توش «ملبری 
بعد یک دم زهر بر جانش ‏ فند 
گر نداری زهريیش را اعتقاد 
چون که شاهی دست یبد بر شهی 
ور پیابد خستة افتاده را 
و ۱ 
وین دگر را. بی ز خدمت چون نواخت؟ 
اه ,ی هرگ . دای واه یرد 
و۰۰ کش . را رای ان کیت 
چون شکسته میرهده اشکسته شو 
آن کهی» کاو داشت از کان نقد چند 
تیغ نقی ااقستی. کاق و ردنت 
مهتری نفت است و آتش» ای غوی 
هر چه او هموار باشد با زمین 
سر بر آرد از زمین آنگاه او 
نردبان خلق. این ما و من است 
هر که بالاتر رود ابله تر است 
این فروع است و اصولش آن بود 
چون نمُردی و نکشتی زنده زو 
چون بدو زنده شدی. آن خود وی است 
شرح این در آینة اعمال جو 
گر بگویم آنچه دارم در درون 
بس کنم خود زیرکان را این بس است 
حاصل آن هامان بدان گفتار 1 
لقم دولت رسیده تا دهان 
خرمن فرعون را داد او به اد 


۰ ‌- ىَ 
از چنین همراه ید دوری گزین 


زین دو جنبش» زهر را باید شناخت 
گ رگد. کرک مرده را ه رگز گزد؟ 
تا تواند کشتی از فچار رست 


یاغتی باشی» به ش ر کت ملک جو 
که نیابی فهم اين از گفت و گو 
من جگرها گردد اندر حال خون 
بانگ دو کردم اگر در ده کس است 
این چنین راهی» بر آن فرعون زد 
او گلوی او . بریده . ناگهان 
مس شه را این چنین صاحب مباد 


۳ 


زینهانن ...ال اعلم ‏ باليقین 


۹ نومید شدن موسی علیه السلام از ایمان فرعون و جا بافتن سخن هامان در دل فرعون 


گفت موسی: لطف بنمودیم و جود 


خود خداوندیت را روزی نود 


مر ورا» نی دست دان» نی آمبتیزخ 


آن خداوندی که دزدیده بود بی دل و بی جان و بی دیده بود 


آن خداوندی که دادندات ‏ عوام باز بستانند از توءه همچو وام 
آن خداوندی توه از بندگی کشت ان مان دانی. اندکن 
ده خداوندی عاریت به حق تا خداوندیت بخشد متفق 


۰ منازعت کردن امیران عرب با رسول خدا علیه السلام که ملک را مقاسمه کن تا نزاعی 
نباشد و جواب مصطفی صلی الثه علیه و آله که من مآمورم در اين امارت و بحث ایشان از 


طرفین 
ای انار .ما - کر فان نزد ِِ_ منازع میدن 
که تو میریه هر یک از ما هم امیر بخش کن این ملک و. بخش خود بگیر 
هر یکی در بخش خود. انصاف جو تو ز بخش ماء دو دست خود بشو 
گفت میری» مر مرا حق داده است سروری و امر مطلق داده است 
کاین قرآن احمد است و دور او هين بگیرید امر او ره اتقوا 
قوم تشن که: ما هم ز آن قضا فا کیت ۰ و فا «اصنی.. «مان- هلا 
کته لیکو مر فراع ملکفا.. :داد شر.- ها ,نوا عازيفا. باز سنه زاد 
میری من تا قیامت باقی است میری عاریتی خواهد شکست 
قوم کفتندش: که افزونی . مجو چیست حجت بر فزون جوئی؟ بکو 
کی فان ار و _اعفم ی داقی اهر سیل آمده کشت آن اطراف پر 
رو به شهر آورد سیلی بس مهیب اهل. شهر افغان کنان جمله رعیب 
گفت یغمبر که: وفت امتحان ام .اگوی .. نهان . .ره «:غان 
هر امیری نزه خود در فکند تا شود در امتحان ان سیل ند 
نیزه ها را همچو خاشاکی ربود اب تيز سیل پر جوش ‏ عنود 
پس قضیب انداخت بر وی مصطفی آن قضیب ‏ معجز فرمان ‏ روا 
نیزه ها گم گشت جمله. وان قضبت بر سر اب استاده چون رقب 
ز اهتمام ان قضیب» آن سیل زفت رو بگردانید و سوی بحر رفت 
چون بدیدند از وی آن امر عظیم پس ‏ مقر گشتند آن میران از بیم 
عفر یه کنیع که" محقك. ایشان: خینه. نود ساحرش گفتند و کاهن» از جحود 
بود بوجهل لئين و بولهب وآن سیم هم بو بوسفیان حرب 
ملک بر بسته چنان باشد ضعیف ملک بر رسته چنان باشد شریف 
نیزه ها را گر ندیدی با قضیب نامشان بین» نام او بین» ای نجیب 
نامشان را سیل ‏ . تیز _ مرکا .3 نام او و دولت ‏ تیزش . نمرد 
پنج نوبت میزنندش بر دوام همچنین هر روزه تا روز قیام 


72۳۷ 


۱ تمامی حدیث موسی علیه السلام و تقریع و توبیخ فرعون 


کر 9 


آنچنان . زین 


عقلیست. کردم لطفها 
آخورت ‏ بیرون کنم 


اندرین آخوره خران و مردمان 


نکک عصا آورده ام بهر ادب 
اژدهائی مشود در قهر س 
اژدهای. کوهثی . تو پی امان 


اي عصاء از دوزخ آمد چاشنی 
مر تو را گوید که: ای گبر دنی 
ور نه درمانی تو در زندان من 
باز گرد از کفر سوی دین ‏ حق 


باز گرد ای موم 


بد بخت دون 


ور خری. آورده ام خر را عصا 
کز عصاء گوش و سرت پر خون کنم 
می نیابند از جفای تو امان 
نباشد مستحب 


هر خری را کاو 
کازدهائی گشته ای. در فعل و خو 


ورنه در نار ابد» مانی خلق 


۱ ۰ ۸ 4 
ورنه در دوزخ در افتی سرنگون 


۳ در بیان آنکه شناسای قدرت حقتعالی نبرسد که: بهشت کجاست و دوزخ کجاست؟ 


این عصائی بود. این دم ازدهاست 
ظاهر است این دوزخ. ابا بون, "قلیت 
هر کجا خواهد خداه دوزخ کند 


هم 3 دندانت بر آرد دردها 
یا کند آب دهانت را عسل 
از بن دنا بروباند شکر 
پس به دندان بی گناهان را مگز 
نيل را بر قبطیان حی خون کند 
آب بر فرعونه در دم خون شود 
ی 


نیل مییز از خدا آموختست 
لطف ‏ او عاقل کند مر یل را 
در جمادات از کرم عقل آفرید 
در جماد از لطف» عقلی شد پدید 
عقل. چون باران» به امر آنجا بریخت 
ی 


هر یکی ناید. مگر در وقت خویش 
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تا کون دوزخ یزدان کجاست؟ 


قشیت:: وله خی سرآنتت. عفر ۰ کیت 


اوج را بر مرغ» دام و فخ کند 
تا بو دوزخ است ‏ و اژدها 
تا بگوئی که: بهشت است و حلل 
تا بدانی ‏ قوّت حکم . قدر 
فکر کن از ضربت ‏ نامحترز 
سبطیان را از 


در میان هوشیار راه وه مست 


کی و ی مگ ور 
قهر اوه له کند قایل را 
عقل. از عاقل» به قهر خود برید 
و ز نکال. از عاقلانه دانش برید 


عقل این سو. خشم حق دید و گریخت 


چون نکردی فهم ,این وا . زانیا 
تا جمادات دگر را بی لباس 
طاعت سنگت و عصا ظاهر شود 
که: ز یزدان آگهيم و طایعيم 
همچو آب یل دانی وقت غرق 
چون زمین» کش دانش آمد وقت خسف 
چون قمر که امر بشنید و شتافت 
عون ۰ فویت:. و که کاندر هر مقام 


چون ستون نالید از 


دانش آوردند» 
چون عصا و سنگت داری از قیأس 
و ز حمادات دگر مخبر شود 
کای ما0 نهر حدن. بانک. کی اف 
در حق قارون. که کردش قهر نسف 
یس دو نیمه کشت بر ره و شکات 


با خبر گشتند از آن شیخ و صبی 
مصطفی را کرده ظاهر. السلام 


۳ جواب دهری که منکر الوهیت است و عالم را قدیم می گوید 


دی» وکین میگفت: عالم حادثت است 
فلسفیی گفت: چون دانی حدوث؟ 
ذره ای خود نیستی از انقلاب 
کرمکیه کاندر حدث باشد دفین 


گفت: منکر گشته ای خلاق را 
بی 


تو نمی نی هلال از ضعف چٌ 


۶2۳۹ 


از حماقت اندر آن پیچیده ای 


پیدا سر گفت و گوی من 
اشکک خون بر رخ روانه میرود 
گفت: من اینها ندانم حجتی 


آب و من ای جان» امتحان 
تا من و تو هر دو در ات رویم 


یا من و تو هر دو در بحر اوفتیم 


همچنان کردند و در آتش شدند 
شیر وا شوتفتن. معا کی له از 
آن خدا گوینده» مرد مدعی 


از موذن ‏ بشنو این اعلام را 
که نسوزیده ست این نام از اجل 
صد هزاران روح شد دل داده ‏ ای 
صد هزاران. خلقی. اندر. بادیه 
صد هزاران ‏ زین رهان. اندر قران 
چون گرو بستند. غالب شد صواب 
فهم کردم کان که دم زد از سبق 
حجت منکر هماره زرد رو 
یکك مناره» در ثنای منکران 
سک شاهان همی گردد دگر 
منبری کو که پر آن 


روی دینار و درم از نامشان 


چا مخری؟ 
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جز که زردی و نزاری. روی من 
جمالش ‏ مشود 
کف یود .دن. شن. آغاهه. آئنین 
ورنه کوته کن سخن با عرض و طول 
که تو قلبی من نکویم ارجمند 
کانلاز . آنشن .دون فتند. .آن. دق فرین 


حجت حسن و 


از گمان و شک سوی ایقان روند 
قفا هقی وا کف ی اش .تیان 
حجت باقی حیرانان شویم 
چون در دعوی من و تو کوفتیم 
هر دو خود را بر تف ی زدند 
متقی را سوخت. تازه تر شد او 
رست ی سوزید اندر آتش آن دعی 
کوری افزونه روان. . خام . را 
کش سمی صدر بودست و اجل 
در ره او سر به سر افتاده ای 
سر چو گوئیه بی عصا و راویه 
بر دریده پرده های منکران 
در دوام معجزات و در جواب 
در حدوث چرخ» پیروز است و حق 
یک شان بر صدق آن انکار کو؟ 
کو در این عالم؟ که تا باشد نشان 
سک احمد تسا تا مسر 
روزگار منکری 
تا قيامت میدهد از حی شان 
سکه ای بنما به نام منکران 


پا بدزدد یا فزاید در بیان 
پار مغلوبان 
غیر این ظاهر نمی بینم وطن 
آن ز حعمتهای پنهان. مخبری است 
همچو نفع اندر 


مشو هین ای غوی 


عمر کرکس سه هزار و پانصد است مر کبوتر را چه باشد زآن به دست؟ 
می نمیرد از ۳ صد هزار مرگ گر کون را تسئنل آشکاو 
جمله پندارند کرکس باقی است نی غلط کردند» یک کس باقی. است 
چونکه ظاهر بین شدند از جهل خویش می نبینند از عمی نه پس نه پیش 
می نماند در جهان یکك تار مو کل شیء هالک لا وجه هو 
هر جه بدا کرت بهر معنشست باطنش بنگی بر این ظاهر تب 


۴ تفسیر آیه کریمه که "ما خفن الّموات و الأَرَض و ما َینهُما اا بالحق " نیافریدمشان بهر 
همین که شما می بینید بلکه بهر معنی و حکمت باقبه که شما نمی بینید آن را 


هیچ نقاشی نگارد زین نقش؟ یود "من ماه ری یوس ی 
پلکه بهر میهمانان و کهان که به  .‏ فرجه وارهند از اندهان 
شادی بچگان و یاد دوستان دوستان رفته را از نقش آن 
هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب؟ بهر عين کوزه. نی از بهر آب؟ 
هیچ کاسه گر کند کاسة تمام؟ بهر عین کاسه نی بهر طعام؟ 
هیچ خحطاطی نویسد ‏ خحط فا دق ٩‏ بهر. عین خطه نه بهر خواندن؟ 
نقش ظاهر. بهر نقش غایب است ال . رای +غاشتت. قیکر ۰ سس 
تا سوم چارم؛ ده بر می شمر فواید را به مقدار نظر 
همچو بازیهای شطرنج» ای پسر فایدهةٌ هر تلعب در تالی نگر 
این نهاده بهر آن لعب نهان و آن برای آن وه آن بهر فلان 
همچنین می بین جهات اندر ت در پی هم تا رسی در ترد و مات 
اول از بهر دوم باشد جنان که نان بر بانه های نردبان 
و آن دوم بهر سوم میدان تمام تا رسی تو پایه پایه تا به بام 
شهوت خوردن از بهر آن منی و آن منی از بهر نسل و روشنی 
کند بیش می نبیند غیر این عقل او بی سیر چون نبت زمین 
ثبت را چه خواندی چه اخوانده ای هست پای او به گل درمانده ای 
گر مرش جنبد به سیر باد رو تو به سر چنبانی اش عره مشو 
آن سرش گوید: سمعنا ای صبا پای او گوید عصینا خلنا 
چون نداند سین میراند چو عام بر توکل می نهد چون کوره گام 
بر توکل» تا چه آید در نبرد چون توکل کردن اصحاب رد 
و آن نظرهایی که آن افسرده نیست جز رونده و جز درنده پرده نیست 
آنچه در ده سال خواهد آمدن این زمان بیند به چشم خویشتن 
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همچنین هر کس به اندازة نظر 
چون که سل پیش وه سل پس نماند 
چون نظر پس کرد تا بدو وجود 
بحث لاک زميین با کبریا 
چون نظر در پیش افکند. او بدید 
بر سس امین .بت الا ال . ال 
هر کسی ‏ ز داز روشن دلی 
هر که صیقل پیش کرد» او بیش دید 
گر تو گوئی: کان صفا فضل خداست 
قدر همت باشد آن جهد و دعا 
واهبت» همت. ناوید استا بو سن 
نیست تخصیص خد. کس را به کار 
لیککك چون رنجی دهد بد بخت را 
نیکبختی ر.ء چو حق 


بد دلان از بیم جان در کارزار 


رنجی دهد 


حاصل آن کز وسوسه هر سو گریخت 


پیشتر آمد بر او 
نیز این توفیق صیقل از آن عطاست 
للانسان الا ما سعی 
مانع طوع و مراد و اختیار 
او گریزاند به کفران رخت را 
نزدیکتر وا مينهد 

هزیمت اختیار 


صورت پدید 


همت شاهی ندارد 


رخت. را 
کرده اسباب 
حمله. کرده. سوی ‏ صف دشمنان 
هم ز ترس؛ آن بُد دل» اندر خویش مد 
ز آن پدید آید شجاع از هر جبان 


از قضا هی در قضا باید گریخت 


۵ وحی کردن حقتعالی به موسی علیه السلام که: ای موسی. من که خالقم تو را دوست 


گفت موسی را به وحی دل خدا 
گفت: چه خصلت بود ای ذو الکرم؟ 
گفت: چون طفلی. به پیش والده 
خود نداند که جز او دیار هست 
مادرش گر سیلیی بر وی زند 
از کسی پاری 


خاطر تو هم ز ماء در خیر و شر 


نترآهد.. .غ. و 


غیر من پیشت چو منک است و کلوخ 
همچنانک یاک ند" در حنین 


هست این یاک ند" حصر را 


میدارم 
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کای تفت 


دوست میدارم تو را 


وقفت فهرش» دست هم در وی زده 
هم از او مخمور وه هم از اوست مست 
هم به مادر آید و بر وی تند 


اوست جمله شر لو و خر او 


"یاک متعین "1 هم بهر 


که عبادت مر تو را آریم و بس 


حصر کرقاه استعانت را و فصر 


طمع یاری هي ز تو داريم و بس 


۶. خشم کردن بادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوبٌ علیه را و از بادشاه 
درخواستن. و پادشاه شفاعت او قبول کردن, و رنجیدن ندیم از شفیع که: چرا شفاعت کردی؟ 


پادشاهی بر ندیمی خشم کر 


صد هزاران خشم را تانم شکست 
لابه ات را هیچ نتوانم شکست 
گر زمین و آسمان بر هم زدی 


ض تلع پهلوی ۷۹۷۳ خانه گیر 
آنچه دادی. تو ندادیه شاه داد 


رسته از زخم و بلا 


زآن شفیع 
گر نه مجنون است» باری چون ترید؟ 
واخریدش آن دم از گردن زدن 


باژگونه رفت وه بزاری گرفت 


گفت: بهر شاه مبذول است جان 


2۳۳ 


نو آسشت: تا اف بر از دود و گرد 


تا زند بر وی جزای آن خلاف 
با 7 شفيي بر شفاعت بر تند 
در شفاعت مصطفی وارانه خاص 


در زمان شه ‏ تیغ قهر از کف نهاد 
ور پلیسی کرد» من 


پوشیدمش 


که تو را آن فضل و آن مقدار هست 
زآنکه لاب تو» بقین لاب من است 


او نبردی اين زمان از تیغ سر 
ای فاتت در صفات ما دفین 


کاین جفا چون میکنی با مصلحی؟ 


خاصه یکی کرد آن يار حمید 


۳ له وقت بود آن دم مرا 
من نخواهم رحمتی جز رخم شاه 
غیر شه راء بهر آن ۱ کرده ام 
گر ببرد او به قهر خود سرم 


کار من سربخشی و بی خویشی است 
فخر آن سره که کف شاهش برد 
شب» که شاه از قهر در قیرش تفا 
خود طواف آنکه او شه بین بود 
زآن یامد یک عبارت در جهان 
زآنکه این اسما و الفاظ حمید 
چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه 
که نقاب حرف و دم در خود کشید 
گر چه از خشم شهم کرد او خلاص 
گر چه از یکك وجه منطق کاشف است 


من خلیل وقتم و او جبرئیل 


ننک دارد. زین مزاران روز عید 


فوق قهر و لطف و کفر و دین بود 


پس نهان است و؛ نهان است و نهان 


لیکك هم شه شد مرا حقا مناص 
لک از ده وحه» رده قعکف: شتا 


من نخواهم در بلا او را دلیل 


۷ گفتن جبرئیل علیهما السلام مر خلیل علیه السلام را که "هل لك حاجة؟" جوابش داد که 


او ادب ناموت از جبریل راد 


که مرادت هست تا پاری کنم؟ 
گفت ببراهیم: نی رو از میان 
بهر این دنیاست مرسل رابطه 
هر دل ار سامعم دی وحی نهان 
ریسفت مک بو ریش ]نت 
کرد اوه کرد شاه است. لیک 


آنچه عین لطف باشد بر عوام 
رنج می باید کشید 


اما الیک فلا" 


«۳۴ 


نی له بگریزم سبکباری کنم 


کج ۰ و 7 
هیچ نبود منکریه گر بنگری 
هیچ نبود پس چو بینی در جهان 
بل برای قهر خصمء اندر حسد 
و آن فزونی هم پی طمعی دگر 


اپن "چرا گفتن" سوال از مقصد است 
از چه رو فایده جوئی؟ ای امین 
پس نقوش آسمان. و اهل زمین 
گر حکیمی نیست» این ترتیب چیست؟ 
کس نسازد نقش گرمابه و خضاب 


هر چه بینی در جهان از آیتی 


کارد. که افزون برد و 


هست نهر محشر و برداشتن 


۸ مطالبه کردن موسی علیه السلام از حضرت عزت که "الم خلقت خلقا و اهلکتهم؟" و جواب 
آمدن از حضرت عزت 


گشت» موشی: "ای . ختاوند.. «بعشات 
نرْ و ماده نقش کردی جان فزا 
گفت حق: دانم که اين پرسش تو را 
1 کردمی 


افعال ما 


ور نه تادیب و عتابت 


لیکت میخواهی که در 


تا از آن واقف کنی مر عام را 
قاصداء سائل شدی در کاشفی 
زآنکه نیم علم آمد این سوال 


هم سژال از علم خیزد. هم جواب 
هم ضلال از علم خیزد. هم هدی 
این بغض و ولا 
مستفید. اعجمی شد آن کلیم 
ما هم از وی اعجمی سازیم خویش 
خصم همدیگر شدند 


ز آشنایی خیزد 


خر فروشان 
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نقش کردی» باز چون کردی خراب؟ 
نیست از انکار و فلت و ز هوا 


بهر این پرسش. نو را آزردهی 
باز جوئی حکمت و سر بقا 


هر برونی را نباشد این مجال 
همچنان که خار و گل؛ از خاک و آب 
همچنان که تلخ و شیرین از ندا 
وز غذای خوش بود سقم و قوی 
۶ سنا وکا زام- سس علیم 
پاسخش آریم چون بیگانه پیش 
تا کلید قفل آن عقد آمدند 


پس بفرمودش خدا: ای ذو لباب 
موسیا تخمی بکار اندر زمین 
چون که موسی کشت و شد کشتش تمام 
دامن . یگرفته و هر آنها ریا ری 
که چرا کشتی کنی و 


گفت: يا رب ز آن کنم ویران و پست 


پروری؟ 


دائه لایق نئست در ابار کاه 
تست کشت این دو را آمیختن 
از تدای ۰ انش ی که متخش ۱ 
گفت: تمییزم تو دادی» 
در خلایق روحهای پاک هست 
این صدفها نیست در 
واجب است اظهار این نیک و تباه 
بهر اظهار است این خلق جهان 
کف ۳ کش 


تا تو خود هم وادهی انصاف این 


۹ ببان آنکه روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح وحبی که باقی 
است در این دوغ همچو روغن پنهان است 


جوهر صدقت خفی شد در دروغ 


با کلام نده ای کان جزو اوست 
اذن مومن وحی ما را واعی است 
آنچنان که گوش طفل, از گفت مام 
ور نباشد طفل را گوش رشد 
خاتما. هرز رک اصلی کنگک بود 
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که پنهان بوده من 


و 993 
در رود در گوش آن کاو وحی جوست 


تا بدانم من» 


آنچنان گوشی قرین داعی است 
ناطق شود او در کلام 


در ولادت ناطق آمد در وجود 
که نزاده ست از زنا و از فساد 
تا که دوغ» آن روغن از دل باز داد 
دوغ در هستی بر آورده علم 
وآنکه فانی مینماید. اصل اوست 
تا بنگزینی ‏ بنه خرجش مکن 
تا نماید آنچه پنهان کرده است 
لاب مستان دلیل ساقی است 


هر چه میسازی تو اش آن میشود 


۰ مثال دیگر هم در ابن معنی 


آن شاسی باه ره گر آن ضباست 
این بدن مانند آن شیر علم 
فک کان از مشرق آید» آن صباست 
مشرق این باد فکرت دیگر است 
خور. جماد است و بود شرفش جماد 
شرق خورشیدی که شد باطن فروز 
زآنکه چون مرده بود» تن بی لهب 
ور نباشد آن. چو این باشد تمام 
همچنانکه چشم می بیند به خواب 
نوم ماء چون شد "اخ الموت"" ای فلان 
ور بگویندت که: هست آن فرع این 
می ببیند خواب جانت وصف حال 
در پی تعبیر آن. تو عمرها 
که: بگو این خواب را تعبیر چیست؟ 
خواب عام است اين و. خود خواب خواص 
پیل باید تا چو و اوستان 
خر نبیند هیچ هندستان به خواب 
جان همچون پیل باید. نیک زفت 


ذکر هندستان کند پیل از طلب 


مخبری از بادهای مکنتم 


بی شب و بی روز دارد انتظام 
ی مه و خورشید ماه و آفتاب 
رفن م ردو ما۵ راد وا بدا 
مشنو آن را ای مقلد بی بقین 
که به بیداری نبینی بیست سال 
میی. جقگد. وخ سهات:. . .ها 
فرع گفتن این چنین سر ره سگیست 
باشد اصل ابا و اتصاص 
خواب ند حطم هندوستان 
خر او هندشتان. نکردست اغترات 


پس مصور گردد آن گر به شب 


ذگروا الم کار هر اوباش نیست 


لیکك تو آیس مشوه هم پیل باش ال ی من یی ,سن 
یا سازان گرففن. وا «فت بشنو از میناگران هر دم طنین 
نقش بند انند در جوا فلک کارسازانند. بهر لی و لک 
گر نبینی خلی مشکین جیب را پنگر ای شب کور این آسیب وا 
هر دم آسییست بر ادراکك ‏ تو بت نو نو وسته بين از خاکث تو 
زین سبب ادهم به اگه دید خواب بسط هندستان دل را بی حجاب 
لاجرم زنجیرها را بر درید مملکت پرهم زد و شد ناپدید 
این شان دید هندستان . بود که جهد از خواب و دیوانه شود 
۳ فشاند ۱ خحاکک بر تدبیرها میدراند حلقةٌ زنجیرها 
کرحت گیرد ملک دنیا سر به سر جملگی پر هم زند بی درد سر 
آنچنانکه گفت یغمیر ز ‏ ور کف . تشایقی . اه وق نکن _ دون 
که تجافی ارد از دار الغرور هم انات ارد از دار السرور 
بهن. شرح. این خلیت. مصطفی داستانی بشنو ای يار صفا 


۱ حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود. یوم یفر الم من آخیه و 
مه و آبیه نقد وقت او شد, پادشاهی این خاکت تود کوک طبعان که قلعه گیری نام کنند, آن 
کود کت که چیره آید بر سر خاک توده بر آبد و لاف زند که قلعه مراست کود کان دیکر بر وی 
رشکت برند که التراب ربیع الصبیان. آن پادشاه زاده چو از قید رنگها برست گفت: من این 
خاکهای رنگین را همان خاک دون میگویم زر و اطلس و ا کسون نمی گویم. من از اين اکسون 
رستم و به یک سون جستمم و آتیناه الخکم صَبیا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست در قدرت 
کن فیکون هیچ کس سخن قابلیت نگوید 


پادشاهی داشت یکث پرنا. پسر باطن و ظاهر مزین از هنر 
خوات دید اوه کان پسر تا گه بمُرد صافی عالم بر آن شه کگد ت درد 
خشکك شد از تاب آتش مشک او که نماند از تف آتش اشکك او 
آنچنان پر شد از دود و درد شاه که نمی ابید در وی آه راه 
خواست مردن. قالش بی کار شد عمر مانده بوده شه بیدار شد 
شادئی آمد از بیداریش پیش که ندیده بود اندر عمر وان 
تا ز شادی خواست هم فانی شدن بس مطوّق آمد این جان با بدن 
از دم غم می بمیرد این چراغ و از دم شادی بمیرد اینت لاغ 
در میان این دو مرگ او زنده است این مطوق شکل جای خنده است 
شاه با خود گفت: شادی را سبب غم شود حاصل» زهی کار عجب 
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این عجب یک چیز از یکك روی مرگ 
آن یکی نسبت بدان حالت. هلاک 


شادی . تن سوی دنیاوی کمال 
خنده را در خواب هم تعبیر خوان 
گریه را در خواب شادی و فرح 
شاه اندیشید: کاین غم خود گذشت 
ور رسد خاری چنین اندر قدم 
چشم زخمی زین مبادا که شود 
چون فنا را شد سبب بی منتها 


صیك دریحچه و در سوی مرگ لدیغ 


زیغ ژیغ تلخ آن 


درهای ‏ مرک 


از سوی تن دردها بانگ در است 
جان من» بر خوان دمی فهرست طب 


هين برو برخوان کتاب طب را 
ز آن همه بر من در این خانه ره است 
اجه . لا . ااست. ج اه ۰ صزاغی بر 
تا بود کز هر دو یک وافی شود 
همچو عارف. کو از اين ناقص چراغ 
تا که روزی کاين بمیرد ناگهان 


او نکرد اين فهم پس داد از غرر 
چاره . اندیشید لیکن. چاره ‏ نی 


و آن ز یک روی دگر احیا و برگ 
باز هم آن سوی دیگر 
سوی روز 
گریه گوید با دریغ و آندهان 


هست در تعبیر» 


عاقبت نقص و زوال 


ای صاحب. سح 
لیکك جان از جنس این يد ظن بگشت 


که رود گل یادگاری بایدم 


نشنود گوش حریص» از حرص برگک 
و ز سوی خحصمان» حفا بانگ در است 
نار علتها نظر کن مُلتهب 
تا شمار ریگ بینی رنجها 
هر دو گامی پر ز کزدمها چه است 
زو بگیرانم چراغ دیگری 
گر به بادی آن چراغ از جا رود 
او 


شمع دل بهر فراغ 


چشم خود نهد او شمع جان 
شمع فانی را به فانیی دگر 


ثیست بیرون رفتنی 


۳۲ عروس آوردن بادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل 


پس عروسی خواست باید بهر او 
9-7 
گر زود 


۳۹ ۰ 2 ۰ 
صورت این بازه کر ز ینجا رود 


سوی فنا این بازه باز 


بهر این فرمود آن شاه . نبیه 
بهر این معنی همه خلی ای پدر 
تا بماند آن معانی در جهان 
ی 1۵ تکیت سر ان دا دسا سا 
نسل خویش 


نسل .. صالحی 


من هم از پهر دوام 


دختری خواهم ز 


۶۳۹ 


فرخ او گردد 


معنی او در 


جفت خواهم پور خود را. خوب کیش 
ز‌ نسل پادشاهی» طالحی 


شاه خود آن صالح است» آزاده اوست 
مر اسیران را لب ین شاه 
شد ‏ مفازه ‏ بادیة خون خواره. ‏ نام 
پن. سیر شهوت. حرض اور رام 
آن اسیران اجل را عام داد 


صدر خواندندش که در صف تال 


۳ اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل پرده و 
ننک داشتن ایشان از پیوندی درویش 


زاهدی خویشی گزید 
مادر شهزاده گفت از 


شاه چون با 


توز شح و بخل خواهی و ز دها 


گفت: صالح را گدا گفتن خطاست 
در قناعت ‏ میگریزد از تقی 
قلتی کان از قناعت وز تقاست 
حبّه ای آن گر بیابده سر نهد 


شه که او از حرص» قصد هر حرام 
گفت: کو شهر و قلاع او را جهیز؟ 
گفت: رو» هر کاو غم دین بر گزید 
غالب آمد شاه و دادش دختری 
نظیر خود نداشت 
خصالش آنچنان 


در ملاحت خود 
خسن دختر اين» 
صید ‏ دینکن تا رسد اندر ‏ تع 
آخرت. قطار اشتر دان تماق 


پشم بگزینی شتر نبود تو را 
چون بر آمد این نکاح آن شاه را 
از قضا کمپیرکک جادو که بود 
جادوئی گرزدسن عجوز کابلی 
کستر. زشته 


یک سیه رو دیو کابولی زنی 


شه بچه شد عاشق 


این نود ساله عجوز گنده ‏ پیر 


7۴۰ 


این . تخیر .دو. گوشن, . تعائونان.. رسد 
شرط "کفویت" بود در عقل و نقل 
با «طلی: . ار ها ,وا هر کل 
ی نفلت ۵۰۸۱ 
نه از لئیمی و کسل. همچون گدا 


آن ز فقر و قلت دونان جداست 


خحداست 


میکند. او را گدا گوید همام 


تا به سالی بود شهزاده اسیر 
صحبت ‏ کمپیر او را میدرود 
دیگران از ضعف وی با درد سر 
این جهان بر شاه چون زندان شده 
شاه یس بیچاره شد در برد و مات 
زآنکه هر چاره که میکرد آن پدر 
پس یقین گشتش که مطلق. آن سریست 
سجده می کرد او که: فرمانت رواست 
لیکك این مسکین همی سوزد چو عود 


نمل کفش گنده ‏ پیر 


نیم جانی مانده بود 


بوسه جایش» 
تا ز کاهش» 
او ز سکر , سحره از خود بی خبر 
وین یسر بر گریه شان خندان شده 
شب میکرد قربان و زکات 
چاره او را بعد از اين لابه گریست 


روز و 


غیر حقء بر ملک حق. فرمان که راست؟ 


ح ۰ 
دست کیرش ای رحیم و ای ودود 


۴ سستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی 


تا از یارب یارب وه افغان شاه 


جادوئیها دید پنهان اندر او 
آن گرههای گران را بر گشاد 
آن پسر با خویش آمده شد دوان 
سجلده کرد و بر زمین میزد دذقن 
شاه آئین بست و اهل شهر شاد 
عالم از سر زنده گشت و پر فروز 


از 


ساحزی. استاد. .یش .ال رز .واه 


زبده را گویی رها کردم فضول 
گر بر آن: فان آق ام ببرگشوه 
صد گره بر بسته بر یکتار مو 
پس از محنت پور شه را راه داد 
سوی تخت ۵ با صد.. امتحان 
در بغل کرده پسر تیغ و کفن 


ای عجب آن روز روز امروز روز 


یک عروسی کرد شاه او را چنان 
جادوی کش از غصه بمرد 


شاهزاده در تعجب مانده بود 
نو عروسی دید همچون ماه حسن 
کت هو و و ای ناد 
سه شبان روز: او ز خود بی هوش گشت 
از گلاب و از علاج آمد بخود 
بعد سالی گفت شاهش در سخن 
اد آور ز آن ضجیع و ز آن فراش 
کت رو من يافتم دار السرور 
همچنان باشده چو مومن راه یافت 


مخلص . . این قسه برگفتم تمام 


که جلاب و قند ید پیش سگان 
روی و خوی زشت با مالک سپرد 


کز من او عقل و بصر چون در ربود؟ 
که همی زد پر ملیحان را حُسن 
تا سه روز از جسم او گم شد فواد 
تا که خلق از غش او پر جوش گشت 
اند اند فهم گشتش نیک و بد 
وز مزح یاد آر آن یار کهن 
تا بدین حد بی وفا و مر مباش 
وارهیدم. از چه دار الغرور 
سوی نور حق» ز ظلمت روی تافت 


تا بدانی مفصد خود» والسلام 


۵ در بیان آنکه شهزاده. آدمی بچه است و خليفً خداست پدرش. آدم صفی خليفة حق 
مسجود ملابک. و آن کمپیر کابلی دنیاست که آدمی بچه را از پدر ببرید به سحر. و انبیا و اولیا 


ای برادر دان که شه زاده توی 
کابلی» ساحرة دنیاست» کاو 
چون در افکندت در این آلوده روذ 
تا رهی این قلق 
ز آن نبی دنیات را سخاره خواند 


زین جادوئی و 


هين فسون گرم دارد گنده پیر 
در درون سیئه نمائات اوست 
ساحرة ‏ دنیا ‏ قوی ‏ دانا ‏ زنیست 
ور گشادی عقد او را ععقلها 
هين طلب کن خوش دمی. عقده گا 
همچو ماهی بسته استت او به شست 
شصت سال از شست او در محنتی 
فاسقی بد بخت» نی دنیات خوب 
نفخ او این قده ها را سخت کرد 


تا فخت فیه من روحی. تو را 


جز به نفخ حی نسوزد نفخ سحر 


72۳۲ 


بهر راه راست آماده توئی 
کرده ‏ مردان را اسیر رنگ و بو 
دم به دم میخوان و می دم فل اعوذ 
استعاذت خواه از رب الفلق 
کاو به افسون» خلق را در چه نشاند 
کرده شاهان را دم ۳ ۳۲ 
غقده های سحر را ابات اوست 
حل سحر او به پای عامه نیست 
فرستادی خد!؟ 
تا ان "یفعل الّه ما یشاء" 
شاه زاده ماند سالی و تو شصت 
نی خوشی نی بر طریق سنتی 
نی رهیده از وبال و از ذنوب 
پس طلب کن نفخ خلاق فرد 
وا رهاند زین و گوید: برتر 


نفخ قهر است این وه آن دم نفخ مهر 


تشر . قطان .نی فراقه ان ید 
سخت می آید فراق این ممر 
رن رای تیه هراس ای نان 
ای که صبرت نیست از دنیای دون 
ورین کرت « یت وی .ات .باه 
چونکه بی اين شرب کم داری سکون 
گر بینی یک نفس خسن ودود 
جیفه بینی بعد از آن» این شرب را 
همچو شهزاده رسی در یار خویش 
جهد کن در بیخودی. خود را بیاب 
هر زمانی هین مشو با خویش جفت 


از قصور چشم باشد آن عثار 


بوی پیراهان بوسف و سل 
صورت پنهان . آن ‏ نور ‏ جبین 
- آن رخسار برهاند ز نار 
چشم را اين نو حالی بين کند 


صورتش نور است و در تحقیق ار 
دم به دم در رو فتد هر جا رود 
دور بیند دور بین بی هنر 
خفته باشی بر لب جو خشکك لب 
دور می بینی سراب و میدوی 


میزنی در خواب با یاران تو لاف 


نک بدان سو آب دید هین شتاب 
هر قدم زین آب تازی دورتر 
عين آن عزمت. حجاب این شده 
بس کسا عزمی به جائی می کند 
دید و لاف خفته می ناید بکار 
خوابناکیه ليیکك هم بر راه خسب 


«۳۳ 


چون صبوری داری از چشمه الله؟ 


چون ز اير اآری جداء و ز بشربون؟ 


افکنی جان و وجود 


س‌ 


انل.. ان 
چون ببینی کر ری بر فزیگا. :زا 
پس برون آری ز پا تو خار خویش 
زودتره وله اعلم بالصواب 
هر زمان چون خرء در آب و گل میفت 
که نبیند شیب و با را چهار 


کرده. چشم انبیا را دور بین 
هين مشو انم به نور مستعار 
جسم و عقل و روح دا کرک: ۰ کید 
گر ضیا خواهی. دو دست از وی بدار 
جانی که حالی بين بود 


همچنانکه دور دیدن خواب در 


دیده و 


میدوی سوی سراب اندر طلب 


و تور وهی ۰ تعیب 


تا بود که سالکی برتو زند 
بر کزر او کر عتیی رن 
فکر خفته گر دو تا و گر سه تاست 
ورچه چشمش یز بين و با ضیاست 
موج بر وی میزند بی احتراز 


خفته می بیند عطشهای شد ید 


شفته. پویان در یبان ‏ دراز 


من حل الورید 


اب اقربت منه 


۶ حکایت آن زاهد که در سال قحط خندان و شاد بود با مغلسی و بسیاری عیال و خلق می 
مردند از گرسنگی گفتندش: چه هنگام شادی است؟ که هنگام صد تعزیت است. گفت: مرا باری 


همچنان کان زاهد اندر سال قحط 
پس بگفتندش: چه جای خنده است؟ 
رحمت از ماه چشم خود بر دوختست 
کشت و باغ و رز سیه استاده است 
خلق می میرند زین قحط و عذاب 
پر مسلمانان نمی آری تو رحم؟ 
رنج یکك جزوی ز تن رنج همه ست 
گفت: در چشم شما قحط است این 
من همی بینم به هر دشت و مکان 
خوشه ها در موج از باد صبا 
ز آزمون. من دست بروی میزنم 


یار فرعون تنیده ای قوم دون 


یار موسی ‏ خرد کردید زود 
از پدر بر تو جفائی چون رود 
آن. پداز . شک اتسته: اثیر .انیت 
گرگ می دیدند بوسف 


ست 


2 


بود او خندان وء گریان جمله رهط 
قحط بیخ مومنان بر کنده است 
ز. آفتاب تیزه صحرا سوختست 
در زمین نم نیست» نی بالا نه پست 
ده ده و صد صد» چو ماهی دور از آب 
مومنان خویشند و یکك تن» شحم و لحم 
گر دم صلح است» يا خود ملحمه ست 
پیش چشمم چون بهشت است این زمین 
خوشه ها ابّه رسیده تا میان 
بیابان سبز تر از گندنا 
دست و چشم خویش را چون بر کنم؟ 
مر شما را یل خون 


تا نماند خون وء تیتیل آب رود 


زین نماید 


آن پدر در چشم 
که چنان 
چونکه اخوان را حسودی بود و خشم 
آنتشکی: له کشت ابا او... رت 


۷. بیان آنکه مجموع عالم صورت عقل کل است. چون با عقل کل به کژ روی جفا کردی و 
صورت عالم تو را غم فزاید آغلب احوال, چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر تو را غم 
فزابد و نتوانی روش را دبدن اگر چه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان 


کل عالم صورت عقل کل است 


۴ 


کاوست بابای هر آنکک امل ‏ قل است 


چون کسی با عقل کل کفران فزود 


من نمی گویم یکی 


رانک که ها هی کون راز شک 


عقل گوید: مژده چه؟ نقد من است 


۸. قصه فرزندان عزیر علیه السلام که از پدر احوال پدر می پرسیدند. گفت: آری از عقب 


من میاًبد. بعضی که شناختندش بیهوش شدند بعضی نشناختند می گفتند: خود مژده داد این 


«۰ 


همچو پوران زیر اندر کون 
گشته ایشان پیر و باباشان جوان 
پس ‏ پرسیدند از اون کای رهگذر 
که کسی مان گفت که: امروز آن سند 
گفت: آری بعد من خواهد رسید 
بانگ میزد: 


کای مبشر باش شاد 


که چه جای مژده است» ای خیره سر 
وهم را مزده ست وء پیش عفل تقد 
کافران را درد و مومن را بشیر 
کفر و ایمان» هر دو خود دربان اوست 
کفر قشر خشکك رو بر تافته 
قشرهای خشکك را جا آتش است 
مغز خود از مرب خوش برتر است 
این سخن پایان ندارد باز گرد 


در خور عقل عوام این گفته شد 


۶۴۵ 


آمده پرسان ز احوال پدر 
پس پدرشان پیش آمد ناگهان 
از غزیر ما عجب داری خبر؟ 
بعد نومیدی از بیرود می رسد 


آن یکی خوش شد. چو این مژده شنید 


لاجرم از کفر و ایمان برتر است 
کاوست مغز و» کفر و دین او را دو پوست 
باز یمان قشر لذت ‏ بافته 
قشر پیوسته به مغز جان خوش است 
زگره انشا وشن که لت کر آفیت 


تا بر آرد موسی ام از بحر گرد 


عفل نو مت شده 


جمع باید کرد اجزا را 


بر صد مهم 
به عشق 
جو جوی چون جمع گردی ز اشتباه 
ور ز مثقالی شوی افزونه تو خام 
پس بر او هم نام و هم القاب شاه 
تا که معشوقت بود هم نان هم آب 


جمع کن خود را؛ جماعت ر حمت. است 
زآنکه گفتن از برای 


یاوریست 


۹ تفسیر این حدبث که "انی لاستغفر الّه ربی فی کل یوم سبعین مر" 


همچو پیغمبر ز گفتن وز ثثار 
یک آن مستی شود توبه شکن 


جامة خفته خورد از جوی آب 
میدود کانجای بوی آب هست 
چونکه آن جا گفت» ز اینجا دور شد 
دوربینانند. و بس ‏ خفته روان 


من ندیدم وکین خواب آورد 


بر هزاران آرزو و طم و رم 
بر تو سکهً پادشاه 
شه یکی زرینه جام 


باشد و هم صورتش» ای وصل خواه 


پس ‏ توان زد 


از تو سازد 


هم چراغ و شاهد و نقل و شراب 
تو و 


جان شرکث از 


آن چه هست 


تا توانم با 


در میان شصت سودا شقن کت 


توبه آرم روزه من هفتاد بار 


مّسی است این مستی تن جامه کن 
مستثی انداخت بر دانای راز 
آب جوشان گشته از جف" القلم 


خفته اید از درک آن» ای مردمان 


خفته اندر آب جویای سراب 
زین تفکر راه را بر خویش بست 
بر خیالی او از حی مهجور شد 
رحمتی اریدشان ای رهروان 


۰ بیان آنکه عقل جزوی تا به گور بیش نبیند و در باقی مقلد انبیا و اولیاست 


خود خرد آن انتتتت کاو از حق جرد 
پیش بینی خرد ‏ تا گور بود 
این خرد از خاکك گوری نگذرد 


زین قدم» وین عقل». رو بیزار شو 
همچو موسی نور کی یابد ز جیب؟ 


زین نظر» وین عقل 


ناید جز دوار 


۶۴۶ 


خرد کانرا عطارد آورید 
و آن صاحب دل به نفخ صور بود 
وین قدم عرص عجائب نسپرد 
چشم عغیبی جوی و برخوردار شو 
سخرة استاد و شاگرد کتیب 


پس نظر بگذار و بگزین انتظار 


از سخن گوئی مجوئید ارتفاع 
منصب تعلیم» نوعی شهوت است 
گر به فضلش پی ببردی هر فضول 


عفل جزوی» همجو برق است و درخحش 


تیسیب؛ ‏ بوی. . رقا: "هن زهبري 
برق عقل ما برای گریه است 
عقل کودکك گفت: بر کتاب تن 
عقّل رنجور آردش سوی طبیب 


نک شیاطین سوی گردون میشدند 
می ربودند. اندکی ز آن رازها 


که: روید آنجاء رسولی 


سبزه ای جان بخش» کان را سامری 


گر امین آئید سوی اهل راز 


7۳۷ 


منتظر را به از گفتن. استماع 
هر خیال شهوتی. در ره بت است 
کی فرستادی خدا چندین رسول؟ 
در درخشی کی توان شد سوی وخش؟ 
پلکة. ان -آشته سای تزا کف هی گر 


تا بگرید نیستی. در شوق . هست 
لیکک نتواند بخود آموختن 
لیکت نبود در دوا عقلش مصیب 
گوش بر اسرار ‏ بلا ‏ میزدند 
تا شوت «ظراندهای. زو ار امتما 


هر چه میخواهید. از او آید به دست 


ادخلوا الاییات تا 
کز سوی بام فلکتان راه نیست 
خاکتی را داده ایم اسرار راز 


نیشکر گردید از اوه گر 
نیست کم از سم اسب جبرئیل 


چ. سس 


گر تو خاک اسب جبریلی شوی 
۲ گوساله تا شد گوهری 
آن چنان بانگی که شد فتة عدو 


وارهید . از سر کلب مانند ‏ باز 
کف از او باز ات فستکیین» نو توند 


بر گشاید چشم او را باز دار 


۱ بیان آیه کریمه "یا آیها اآذین آمنوا لا قَدَمُوا ین بدی الثه و رسّوله صلی الله علیه و آله 
چون که سلطان نه ای. رعیت باش 


چون نبی نب نیستی. ز امّت باش 


پس رو خاموشان خامش باش 


پس برو خاموش باش از اقیاد 
پس رو و صامت شو و خاموش باش 
ورنه گرچه مستعد و قابلی 
هم از استعداد. وا مانی اگر 
صبر کن در موزه دوزی و بسوز 
کهنه دوزان گر بدیشان صبر و حلم 
پس بکوشی و به آخر از کلال 
همچو آن مرد مفلسف دوذ _ مرگ 
بی غرض می کرد آن دم اعتراف 
از غروری سر کشيدیم از رجال 


آشنا هیچ ست اندر بحر روح 


یت گرم ها ور بهاو بات ریت حظا 


ی ی کوه : فکرت کم نگر 
گر تو کنعانی. نداری باورم 
گوش ‏ کنعان کی پذیرد این کلام؟ 
کی گذارد موعظه بر شهر حقی؟ 


ت. رین .گرا ۰ 
آخره این اقرار خواهی کرد هین 


می ‏ توانی دید آخر ره مکن 


72۳۸ 


و از خودی رای زحمتی متراش 


زیر سای شیخ و امر اوستاد 
والی کم تراش 
مسخ گردی تق ‏ اف:. "کاملیغ 


سرکشی ز استاد راد با خبر 


از وجود خویش 


ور شوی بی صبره مانی پاره دوز 
جمله نو دوزان شدندی هم به علم 
خود به خود گوئی که: "العقل عقال" 
عقل را میدید بس بی بال و بر 
کز ذکاوت. رانديم اسب از گزاف 


ِ کردیم در بجر خبال 


هم ز اول. روز آخر را ببین 
چشم آخر بینت را کور 
نبودش هر دم به ره رفتن عتار 
کن ز خاث پای مردی. چشم تیز 


تا بیندازی سر اوباش . را 


سوزنی باشی» شوی تو ذو الفقار 
هم بسوزد هم سازد دیده را 


تا بینی ‏ از ابتدا ‏ تا انتها 


۲ قصةٌ شکایت استر با شتر که: من بسیار در رو می افتم در راه رفتن و تو کم در روی می 
آثی. حکمت این چیست؟ و جواب گفتن شتر او را 


چشم اشتر ز آن بود بس نور بار 
گل برویاند تو را 
خار را از چشم ده کر بل کم 


گفت. روزی استری با اشتری 


خار خوره تا 


گفت: من بسیار می افتم به رو 
4 دی ور ۰ حون فتم سیار من؟ 
خاصه از بالای که تا زیر کوه 
کم همی افتی تو در رو بهر چیست؟ 
در سر آیم هر دم و زانو زنم 
کر شود پالان و رختم بر سرم 
همچو کم عقلی» که از عقل . تباه 
سخرة ‏ اپلیس  .‏ گرد در زَمّن 
در سر آید هر زمان چون اسب لنگ 
میخورد از غیب» بر سر زخم. او 
باز توبه میکند با رای سُست 
ضعف اندر ضعف و کیرش آنچنان 
ای شتر که تو مثال مومنی 
داری که چنین بی اف 
گفت: .گر اجه هر سعادت از داش 


تو.. 9 


سربلندم من دو چشم 
و 


نور در چشم و دلش سازد سکن 


همچو یوسف. کاو بدید اول به خواب 


2۹ 


کاو خورد از بهر نور چشم خار 


ین اروش لووار صاق: 7 نا 
چونکه با او جمع شد در آخوری 


در گریوه و راه و در بازار و کو 
در ره هموار و ناهمواره من؟ 
در سر آیم هر زمانی از شکوه 
ی مگر خود جان پاکت 
پوز و زانو ز آن خطا پر خون کنم 
و ز مکاری هر زمان زخمی خورم 
پشکند توبه به هر دم در گناه 
از ضعیفی رای آن توبه شکن 
که بود بارش گران وه رام سنگ 
از شکست ویب آن ادبار ‏ خو 
دیو در دم باز توبه اش را سکست 
که به خواری بنگرد در 
کم فتی در رو وه کم بینی زنی 

عثاری و کم اندر رو فتی 


واصلان 


در میان ما و توه بس فرقهاست 


اما - ۰ است. از رزیل 


و اه و ان ت. را 
پیشوا چشم است. دست و پای را 
دیگر آنکیب چشم من روشن تر است 
زآنکه هستم من ز اولاد حلال 
تق. رز ولا رای نید کمان 
بد بیاید جمله را ند در وجود 
گر چه صد طاعت کند ابلیس نیز 


انحه بوسف دیده ید بر 9 سر 
نور ربانی بود گردون شکاف 
هستی اندر احس . حیوانی" گرو 


دیگر آنکب خلقت من اطهر است 
نی ز اولاد زنا. و اهل ضلال 
و هجو کو ‏ .باشاد. «کفان 
همچنان کامد ز فرعون عنواد 
فایده نبود چو ید اصل است و حیز 


۳ تصدیق کردن استر جواب اشتر راء و اقرار آوردن به فضل او بر خود. و از او استعانت 
خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق. و نواختن شتر او را؛ و راه نمودن و باری دادن پدرانه و 


ط 


ساعتی بگریست» در پايش قتاد 
چه زیان دارده گر از فرخندگی؟ 


فضل تو بر من فزون است از شمار 
گفت: چون اقرار کردی پیش من 


رهیدی از بلا 


اصلی ‏ نبود 


چون شدی منصف» 
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خوی بد. در ذات توه 


آن ‏ ید عاریتی باشد که او 
همجو آدم» دلت عاربه بود 
چونکه اصلی بود جرم آن بلیس 
رو که رستی از خود و از خوی ید 
رو که اکنون دست در دولت زدی 
"ادخلی" . نوم افی ‏ عبادی" ‏ یاقتی 


در عیادشه راه کردی خویش را 


"اهدنا" وه "صراط تق "1 
۰ ۰ و ۳ 

نار بودیه نور کشتی ای عزیز 
اعتری بودی» شدی تو آفتاب 


ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر 


شاهانه 


۶2۵۰ 


این بگفت وه چشم کرد از اشکك پر 


گفت: ای پگزید رب الباد 
در پذیری تو مرا در بندگی؟ 
هم به فضل خود مرا معذور دار 
رو که رستی از بلاهای زمّن 
تو عدو بودی. شدی از اهل ولا 
کز بد اصلیء نیاید جز جحود 


پر ۰ ودره ۰ سوفن 
وز زبانة نار وه از دندان دد 
در فکندی خود به بخت سرمدی 
"ادلی .اف جتتی" ‏ دریاتی 


متصل گردد بدان بحر آ آشت" چونکه شد دری ز هر تغییر رست 
منفذی یابد در آن بحر عسل آفتی را نود اندر وی عمل 
ره ای کن شیروار. ای شیر حق تا رود آن عره بر هفتم طبق 
چه خبر جان ملول سیر راا؟ کی شناسد موش غرْ شیر را؟ 
بر نویس احوال. ‏ خود با آب زر بهر هر دریا دلی نیکو گهر 
آب ‏ بل است این حدیث جان فزا يا رش در چشم قبطی خون نما 


۴ لابه کردن قبطی سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه, تا 
بخورم به حق دوستی و برادری. سبوئی که شما سبطیان بهر خود پر می کنید از نیل, آب صاف 
است و سبو که ما قبطیان پر میی کنيم خون صاف است 


می شنیدم که در آمد قبطیی از عطش اندر وثاق ۱ سبطیی 
گفت: هستم یار و خویشاوند تو گشته ام امروز حاجتمند . تو 
زآنکه موسی جادوثی کرد و فسون تا که آب یل ما را کرد خون 
سبطیان زآن. آب صافی میخورند پیش قبطی. خون شد آب. از چشم بند 
قبطیان . نک میمرند از تشنگی از پی ادبار خود. یا بّد رگی 
بهر خود. یک طاس را پر آب کن تا خورد از آبت این یار کهن 
چون برای خود کنی این طاس پر خون نباشده آب باشد پاک و خر 
من طفیل . توه بنوشم آب هم که طفیلی در تبع بجهد ز غم 
گفت: ای حان جهان خدمت کنم پاس دارم ای دو چشم روشنم 
بر مراد تو روم شادی کنم بنده تو باشم» آزادی کنم 
طاس را از نیل او پر آب کرد پر دهان بنهاد و نیمی را بخورد 
طاس را کر کرد سوی ‏ آب خواه که: بخور تو هی شد آن خون سیاه 
باز آن سو کرد که خون آب شد قبطی اندر خشم و اندر تاب شد 
شاعش:. شتا . 9 عتمشی» ۰«برفتا بعد از آن گفتش که: ای صمصام زفت 
ای براد این گره را چاره چیست؟ گفت: این را آن خورد. کاو متقی است 
متقی آن است کاو یزار شد از ره فرعون وه موسی وار شد 
قوم موسی شوه بخور این آب را صلح کن با مب ببین مهتاب را 
صد هزاران ظلمت است از خشم ‏ تو بر عباد ال اندر چشم تو 
خشم بنشان چشم بگشه شاد شو عبرت از یاران بگیره استاد ‏ شو 
کی طفیل من شوی در اغتراف؟ چون تو را کفری است همچون کوه قاف 
کوه در سوراخ سوزن کی رود؟ جز مگر آن کوب بر که شود 


۶۵۱ 


کوه را که کن به استغفار خوش 
تو بدین تزوی چون نوشی از آن؟ 
خالق تزویر» تزویر. تو را 
آل موسی شوه که حیلت سود نیست 
ره دازشد. اند" ۲ب رامی, یهلا 
ژهره دارد آب کز امر خدا؟ 


پا تو پنداری که تو نان 


تش وسواس ره این بول و آب 
یک گر واقف شوی زین آب پاکث 
نیست گردد وسوسة کلی از جان 


زآنکه در باغی و در 


چون نمی بینند نور روم خلق؟ 
ور همی بیننده این حیرت چراست؟ 
شوگ نی همست دیسکا احلی. ایز 
سوی تو دانه است و. سوی خلق دام 
گفت. بزدان که؛ 


۱ تراهم 
می نماید صورت» ای صورت پرست 


را چشم نقش می اری ادب 


از سیب باس اسب این: عل. وس 


۶20۲ 


حیله ات باد تهی پیمود نست 
گردد و با کافران 13 کند۳ 


بگذرد کار را بخشد صفا؟ 


زهر مار و کاهش جان میخوری 
کاو دل از فرمان جانان بر کند؟ 
چون بخوانیه رایگانش ‏ بشنوی؟ 
اندر آید سهل در گوش ‏ کهان؟ 


پوست نماید نه مغز و دانه ها 
رو نهان کرده ز چشمت. دلبری 
همچنان 
که کند کحل عنایته چشم باز 
کرد تکتانی متیر سفق شود مین 
باشدش قصد از کلام ذو الجلال 


باشد که قرآن» از عتو 


ز آن سخن بنشاند و سازد دوا 
آب پاک و بول» یکسان شد به فن 
هر دو بنشاننده همچون خمر و خواب 
که کلام ايزد است و روحناک 
دل بیابد ره به سوی گل ستان 
آنچنان که هست» ‏ می . بینیم ما 
چون نمی بینند رويم مومنان؟ 
که سق برده ست بر خورشید شرق 
تا که وحی آمد که: آن رو در خفاست 
رایگان روی ‏ تو ۳ 


با سیم 
کار , -اتوتشل 
نقش ‏ حمامند» مهم لا بصرون" 
کان دو چشم مرد او ناظر است 
کاو چرا 


که س. ۰ .فان 


پاسم نمی دارد؟ عجب! 


می نجنباند سر و سبلت از جود پاس آنکه کردمش من صد سجود 


حقی اگر چه سر نجنباند ‏ رون پاس آن. ذوقی دهد در اندرون 
که دو صد جنیدن سر ارزد آن سر چنین جنباند آخر عقل و جان 
عقل را خدمت کنی در اجتهاد پاس عفل آن است کافزاید رشاد 
حق نجنباند به ظاهر سر تو را لیکك سازد بر سران سرور تو را 
مر تو را چیزی دهد یزدان نهان که سجود تو کنند اهل جهان 
آنچنان که داد سنگی را هنر تا عزیز خلق شده یعنی که زر 
قطرة. آبی بیبد لطف حق گوهری گردد. برد از زر سبق 
جسم خاک است و چو حق تابيش داد خر نها کر. . آع هه مشق ,شاد 
هین طلسم است این و نقش مرده است احمقان را چشمش از ره برده است 
می نماید آنکه چشمی میزند ابلهانش کرده اند از جان سند 


۵ درخواستن قبطی دعای خیر و هدابت از سبطی و دعا کردن سبطی قبطی را به خیر و 
مستجاب شدن آن دعا از اکرم الا کرمین 


گفت قبطی: تو دعائی کن. که من از سواد دله ندارم آن دهن 
تا بود که قفل این دل وا شود زشت را در بزم خوبان جا شود 
از تو مسخی. صاحب خوبی شود يا بلسی. باز کروبی شود 
یا به فر دست مریم بوی مُشک یابد و تری و میو شاخ خشکك 
سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت کای خدای عالم جهر و نهفت 
سبطی و قطی همه بندهٌ تو اند عاجز امر تو اند و مستمند 
جز تو پیش که بر آرد بنده دست؟ هم دعا و هم اجابت از تو است 
هم از اول تو دهی میل دعا تو دهی آخر دعاها را جزا 
او و آخر توئیه ما در میان هیچ هیچی که ناید در بیان 
اي چنین میگفت تا افتاد طشت از سر بام و دلش بی هوش گشت 
باز آمد او به هوش اندر دعا لت وان الا ما سعی" 
اه شوه ورف باکر ور بای از دل قبطی و غُره ای 
که هلا بشتاب و ایمان عرضه کن تا یرم زود زار کهّن 
آتشی در جان ی انداختند مر بلیسی را به جان ‏ بنواختند 
دوستین. ال و ات ناشگفت حمد ‏ لش عاقیت دستم گرفت 
کیمیانی بود صحبتهای تو کم مباد از خن دل پای تو 
تو یکی شاخی بُدی از نخل خلد چون گرفتم او مرا تا خلد برد 
سیل بود آنکه تنم را در ربود رد سلیم تا لب دریای جود 


۶2۳ 


من به بوی آب رفتم سوی میل 
طاس آوردش که اکنون ات ۳ 
شربتی خوردم ز ال اشتری 


آنکه جو و چشمه ها را آب داد 
این جگر که بود گرم و آب خوار 


کاف کافی آمد او بهر عباد 


بی کتاب و اوستا تلقین دهم 
موسئی را دل دهم با یک عصا 
دست موسی را دهم یک نور و تاب 


چون سر رشته نگهداری درون 
من گمان پردم که ایمان آورم 
من حه دانستم» که تبدیلی کند 


۶۵2۴ 


چشمه ای در اندرون من کشاد 
ون پیش همت اوء آب؛ خوار 


وک زل 


سبب پی واسطه پاری غیر 


تا از این طوفان خون اآبی خورم 
و اه مه وا ال کی 
برقرارم .. پیش . چشم ‏ دیگران 
غرق تسبیح است و پیش ما غبی 


زین عجب تر من ندیدم پرده ای 
روضه و حفره به چشم اولیا 
از تفه کته است: و شله ست؛ از خوقن. کق ۴ 
شین( بتمایند. او. ترش اای.. اسان 
خنده ‏ ها ینید اندر هل آتی 


چون فرود آئی بیینی رایگان یک جهان پر گلرخان و دایگان 


چون فرود آئی فرود آید تو را در درون اسرار فیض کبریا 


۶ حکابت آن زن پلید کار که شوهر را گفت: آن خیالات از سر امرود ین می نماید تو را که 
چنین نماید چشم را از سر امرود بن, از سر درخت فرود آ تا آن خیالات برود. و اگر کسی گوید 
که: آنچه آن مرد میدید خیال نبود. جواب آن است که این مثال است نه مثل. در مثال همین 
قدر بس بود که اگر بر سر امرود بن نرفتی ه رگز آنها ندیدی خواه خیال. خواه حقیقت و همین 


کافی است 
آن زنی میخواست تا با مول . خود جمع گردد پیش شوی گول . خود 
پس به شوهر گفت زن: کای نیک بخت من بر آیم میوه چینم از درخت 
چون بر آمد بر درخت آن زن» گریست چون ز بلا سوی شوهر بنگریست 
گت شوهر را که: ای مأبون رد کنست . آن لوطین.. که ین ی من. .فد؟ 
تو به زیر او چو زن بغنوده ای ای دریغا تو مخنث بوده ای 
گفت شوهر: نی. سرت گوئی بگشت ور نه اینجا نیست غیر من به دشت 
زن مکرر کرد که: ای با برطله کیست بر پشتت فرو خفته هله؟ 
گفت: ای زن هین فرود آ از درخت که سرت کشت و خرف کت تو سخت 
چون فرود آمده بر آمد شوهرش که ,وی و زد ری 
گفت شوهر: کیست اين؟ ای روسپی که به بالای تو آمد چون کپی 
گفت زد: نی» نیست اینجا غیر من هین سرت بر گشته شده هرزه متن 
او مکزو. رف بر ژق . آ۵ه خن کت ود اف هس ی آنروی. به 
از سر رود پبن من همچنان کر همی دیدم که توء ای قلتبان 
هين فرود ۰ تا بینی هیچ نیست این همه تخییل از امرو نی ست 
هزل تعلیم استه آن را جد شنو تو مشو بر ظاهر هزلش گرو 
هر جدی هزل است پیش مازلان هزلها. جد. است پیش عاقلان 
کاهلان . امرود . پّن. جویند لیکک تا بدان امرود پّن راهی است نیک 
نقل کن» ز امرود بن کاکنون بر او گشته ای تو خیره چشم و خیره رو 
این منی و هستی او بود که از او دیده کژ و احول بود 
چون فرود ائی از این امرود بن کژ نماند فکرت و چشم و سخن 
یک درخت سخت بینی گشته این شاخ او بر آسمان هفتمین 
چون فرود آتی از آن گردی جدا مپدلش گرداند از رحمت. خدا 
رابت کی کر. بلغع.. اسان .کم مصطفی کی خواستی از رب دین؟ 
گفت: بنما جزو جزو از فوق و پست آنچنان که پیش تو آن جزو هست 


۶۵۵ 


گر فرود 


بعل. ال اند فز رو نز ان. امرود. ی 


زین تواضع» آئی» خدا 


آتش او را سبز و خرم میکند 


زیر ظلش. حمله حاجاتت روا 
آن منی و هستی ات باشد حلال 
شد درخت کز مقوم حی ‏ نما 


راست بینی بخشد آن چشم تو را 
که تال - که موم از ااز هی اک 


چون سوی موسی کشانیدی تو رخت 


شاخ و نی آنا ال" . میزند 
این چنین باشد» الهی کیمیا 
که در او بینی صفات ذو الجلال 


اصله ‏ ابیت وه فرع فی السما 


۷ باقی قصةٌ موسی علیه السلام 


کامدش پیغام از وحی مهم 
این درخت تن عصای موسی است 
تا «یتکی.. ,الق ,و هر از 
پیش از افکندن نبود آن چوب مار 
توق ,او ۰ کنز. افشان. .بر وا 
گشت حاکم بر سر فرعونیان 
از مزارع شان بر آمد قحط و مرگ 
تا یر آمد بیخود از موسی دعا 
کانش شنه اسان ی کرش رازه 
0 کن 
تغافل کن چو داعی رهی 
کمترین حکمت کز این الحاح . تو 


ز آن 


چون که مقصود از وجود اظهار بود 


بار:.. کر وه 


که کژی بگذار اکنون فاستقم 


کاهزمی. .ام که فبدازشن, نز ۲.قشت 
بعد از آن بر گیر او ره ز امر هو 
چون به امرش بر گرفتی گشت بار 
کشت . شخ اور - گروم:. رم را 
آبشان خون کرد و کف بر سر زنان 
از ملخهائی 
چون نظر افتادش اندر منتها 


که میخوردند . برگ 


ثر که انان. یی مشروح کن 
امر بل هسته نبود آن ین 
جلوه گردد آن لجاج و آن عتو 
فاش گردد بر همه اهل ۱ فرق 
بایدش از ند و اغوا آزمود 
شیخ» ‏ الحاح . هدایت می کند 
گرد کفر از باطن خود. زود شو 


۸. سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون 


چون پیاپی گشت آن امر شخون 
تا به نفس خویش فرعون آمدش 
کانچه ما کردیم» ای سلطان مکن 
پاره پاره گردمت» فرمان پذیر 


۶۵۶ 


یل می آمد سراسر 
لابه می کرد و دو تا گشته قدش 


نیست ما را روی اراد سخن 


هین بجنبان آن عصا تا خاکها 


گت نا کرده و ناشسته روی 


خویشتن را گم مکن یاوه مکوش 
داز که هروا و مر آمنت ای تن کت 
خمر تنها نیست سر مستی هوش 
ترک شهوت کن؛ اگر خواهی تو هوش 
آن پلیس از خمر خوردن دور بود 


فشت:. ان باشد.. کف. اون ید . که بیس 


می. فریبد او فریبیدة تو را 
تا بداند اصل رء آن فرع کش 
هر چه بر خاک است. اصلش بر سماست 
مقن ,سک - انتاز. ار . ون انشخزان 
وا دهد هر چه ملخ کرقفن, , ها 
ت ببیند خلق تبدیل له 


بهر او خود را تو فربه می کنی 
تا شود فربه دل با کر و فر 
جان چو بازرگان و تن چون ره زن است 
که بود ره زن چو هیزم سوخته 
که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 
پرد؛ هوش است و غافل زوست دنگ 
هر چه شهوانیست» بندد چشم و گوش 
دان که شهوت باز بندد چشم و گوش 
مست بود او از تکبر و از جحود 


دنر .انیت اند .بعش . وه اهتشسیت 


٩‏ دعا کردن موسی علیه السلام و سبز شدن کشت 


این سخن پایان ندارده موسیا 


اندر افتادند در و آن نفر 
چند روزی سیر خوردند از عطا 
چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند 
نفس» فرعون است. هان سیرش مکن 
بی تف آتش» نگردد نفس خوب 


ی .متاشیتا: پسته. فن . سس اکان 


لب بجنبان تا برون آید 
سبز گشت از سنبل و حبٌ مین 
فحط دیده مرده از جوع البقر 
اب دم لن .افعی. .و . ای .. ۲ 
و آن ضرورت رفت» پس طاغی شدند 
تا نیارد یاد از آن کفر کهن 
تا نشد آهن چو اخگره هین مکوب 
آهن سرد است. میکوبی بدان 


گر بگرید 


ور نالد زار زار 


چون که مستغنی شد او طاغی شود 
پس فراموشش شود چون رفت پیش 
سالها مردی که در شهری . بود 
شهر دیگر بیند. راو پر نک بو .ید 
که: من آنجا بوده ام این شهر نو 
بل چنان 
چه 


عجب گر روح موطنهای خویش 


داند که خود پیوسته او 


نیارد یاد کاین دنیا چو خواب 


ی 
چند نوبت آزمودی خواب را 
امه بستلاین. رها وا کوه 


اجتهاد گرم ناکرده که ا تا 


او نخواهد شد مسلمان» هوش دار 


پیش موسی سر نهد لابه کنان 


خر چو بار انداخت اسکیزه زند 
کار اوه از آه و زاریهای خویش 
یک زمان کش چشم در خوابی رود 
هیچ در یادش نیاید شهر خود 
شست:. ان من در اینجايم گرو 


هم در این شهرش بدست ابداع و خو 
که بُدّستش ل و ملاد پیش 


خواب. هنیا وا هماقا ین و الا 


دل شود صاف و ببیئل ماجرا 


۰ اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا 


سر برون آرد دلش از بحر راز 
آمده ول به ‏ اقلیم جماد 
و ره او 
و ز نباتی چون به حیوان اوفتاد 
میلی که دارد سوی آن 
همچو میل کودکان با مادران 
همچو میل مفرط هر نو مرید 
جزو عقل این؛ از آن عقل کل است 


سایه اش 


جر همان 


فانی شود آخر در او 
سایة شاخ درخت ای نك بخت 
پر . ۰ واه . ویر این اف 
هی لیب ۰ فلت رات 
اولینش یاد نیست 
تا زهدا. زین «عفل, بر جرصن .و اطلب 
گر چه خفته گشت و اسی شد ز پیش 
باز از آن خوابش به بیداری کشند 


که چه غم بود آنکه میخوردم به خواب؟ 


۶2۵۸ 


او و آخر ببیند چشم باز 
و ز‌ جمادی در نباتی اوفتاد 


وز جمادی یاد نورد از نرد 
نامدش حال نباتی هیچ باد 
خاصه در وقت بهار و 
۳ میل خود نداند در لبان 
سوی آن پیر جوان بخت مجید 
جنبش این سایه ز آن شاخ کار تا 
پس ‏ بداند ‏ مر میل و جستجو 
کی بجنبد گر نجنبد این 
مین. . کشیل». ان ,حالفی. که فان امن 


درخت؟ 


هم از این عقلش تحول کردنیست 
صد هزاران. عقل پبیند بوالعجب 
کید کارا سوم نان تجو نی ۲ 
که کند بر حالت خود ریشخند 
چون فراموشم شد احوال صوابت؟ 


چون ندانستم که آن غم و اعتلال؟ 
هم چنین» دنیا که حلم ائم است 
تا بر آید ناگهان صبح اجل 
نله اش . گرد از ای" مها . نوشن 
هر چه تو در خواب پینی نیکك و بد 
آنچه کردی اندر این خواب جهان 
کردنیست 


بلکه این خنده بود گریه و زفیر 


تا پنداری که این ید 


گریه و درد و غم و زاری خود 
ای دریده پوستین یوسفان 
گشته گرگان یکك به یکت خوهای تو 
خون نضبد بعد مرگت در قصاص 
این قصاص نقد. حیلت سازی است 
زین لعب" خوانده ست دنیا را خدا 


این جزا تسکین جنگ و فتنه است 


خفته پندارده که این خود دائم است 


ظلمت ط و دغل 


چون ببیند مستفر و 


وارهد از 
جای خویش 
روز محشر یکك به یک پیدا شود 
گرددت هنگام بیداری عیان 
اندر این خواب و تو را تعبیر نیست 
روز تعییر ای ستمگر بر اسیر 
شادمانی دان به بیداری خود 
گرگ برخیزی از این خواب گران 
میدرانند. از غضب اعضای تو 
تو مگو که میرم و يابم خلاص 
پیش زخم آن قصاصء این بازی است 
کایت. جرا عیشت .. یش . ان خر 


آن چو اخصاء است. وین چون ختنه است 


۱ در بیان آنکه خلق دوزخ کرسنکانند و نالانند و از حق خواهان که روزیهای ما را فربه 
گردان و زود زاد به ما برسان که ما را صبر نماند 


این سخن پایان ندارد موسیا 
تا همه ز آن خوش علف فربه شوند 
نالةٌ گرگان , خود را مر میج 


این خران را کیمیای خوش دمی 


تو بسی کردی به دعوت لطف و جود 
پس فرو پوشان لحاف . نعمتی 
تا ی تور ازر ین وان از ود 
داشت طغیانشان تو را در حرتی 
تا که عدل ما قدم پیرون نهد 


کان شهی که می ندیدندیش فاش 


۶2۹ 


هين رها کن این خران را در گیا 


از چه ره می آید اندر 
نور چشم و مردمکك در دیده ات 


بی جهت دان عالم امر. ای صنم 
بی جهت دان عقل و علام البیان 
بی تعلق نیست مخلوقی بدو 


ز آنکه فصل و وصل نود در روان 
غیر فصل و وصل پی بر از دلیل 


توب تا وان فقو ی. «اضل 


مصطفی 
تفکر کردنیست 
پندار او زیراب راه 
هر یکی در پرده ای موصول جوست 
پس پیمبر دفع کرد اين وهم از او 
زآنکه کرد از وهم 


سر نگونی آن بود کاو سوی زیر 


او ترک ادب 
در عجبهایش به فکر اندر روید 
چون ز صنعش» ریش و مبلت گم کند 
جز که لا احصی نگوید او ز جان 


کی حون . اسشتی علامت. ‏ گردنی 
کر مامت . کی کی ترا سلی. "زد 
کی چنان کردی جنون و تفس تو؟ 
زان بدانی قرب خورشید وجود 
نیست از پیش و پس و سفل و غلو 
که نابد بحث عقل آن راه را 
پیش اصبع» يا پسش» یا چپ و راست 


وقت بیداری قرینش میشود 


عالم خلقی است 
بی جهت تر باشد آمر لاجرم 
عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان 


آن تعلق هست بچونء ای عمو 
غیر فصل و وصل ندیشد گمان 
لیک. پی. بردن نندیشد. عیل 


تا رک مردیت آرد سوی وصل 
بستهٌ فصل است و وصل است این خرد 
بحتث کم جوئید در ذات خدا 
قرو . خقفت. ایا نطر. سفی: تانق نس 
صد هزاران. پرده آمد تا له 
وهم او آن است. کان خود عین اوست 


تا نباشد در غلط سودا پز او 


۰ ۰ ۰ ۳۹ ام یب 
از عظیمی. و ز مهابت. شوید 
حلا خود دید آنگه تن زنید 


بحث کم کن؛ پیش او کم زن نفس 


۲ رفتن ذو القرنین به کوه قاف و درخواست کردن که: ای کوه قاف از عظمت صفت حق 


۶۰ 


تعالی ما را بکو» و گفتن کوه قاف که: صفت عظمت حق به تقریر در نیاید که پیش آن ادرا کها 
فنا شود, و لابه کردن ذو القرنین که از صنایعش که در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسانتر بود 


لقرنین ‏ سوی کوه قاف 


رفت ذو 


گفت: لو کوهیه. دگرها. تجیستند؟ 
گفت: رگهای من اند آن کوهها 
من به هر شهری رگی دارم نهان 
حی چو خواهد زلزلة شهری» مرا 


پس بجنبانم من آن رگ را به قهر 
چون بگوید: بس» شود ساکن رگم 
همچو مرهم ساکن و پس کار کن 
نزد. انکسن. که. انذانق. عقلش این 


این بخارات زمین نبود بدان 


بگوی 


یله کفس وا کی ری بو تصافن 
پیش عظم تو باز 
مثل من نبونده در خسن و بها 
بر عروقم بسته اطراف جهان 
که: جنبان عرق را 


ماند حران اندر آن 


که به شخ 


امر فرماید 
که بدان رگ متصل گشته ست شهر 
ساکنم و ز روی فعل اندر تگم 
چون خرد ساکن» و ز او جنبان سخْن 
زلزله. هست از بخارات زمین 


اش مین ات نف از "او کرد , گران 


۳ موری بر کاغذی می رفت. نوشتن قلم دید. قلم را ستودن گرفت. موری ذیگر که چشم 
تیزتر بود گفت: ستابش انگشتان را کن که این هنر از ابشان می بينم. موری دیگر که از هر دو 
چشم روشن تر بود گفت: ستایش بازو کن که انگشتان فرع وی اند. الی آخره 


مورکی . بر 
که عجائب نقشها آن 


کاغذی دید او قلم 
کلکک گرد 
کرت آن مور: اصبع است آن پیشه ور 
گفت آن مور سیم: کز بازو است 
همچنین میرفت ‏ بالا تا یکی 
کر و وه فلا که 
صورت آمد چون لباس و چون عصا 
ی خبر بود اوه که آن عقل و فواد 
یک زمان از وی عنایت یر کند 


گفت با موری دگر اين راز هم 
همچو ریحان و. چو سوسن زار و» ورد 
وین قلم در فعل فرع است و ار 
که اصبع لاغره ز زورش نقش بست 
اند کی 
کان به خواب و مرگ گردد بی خبر 
جز به عقل و جان نجنبد نقشها 
لته از . ماع مهتاه 


مهتر موران فطن بود 


بی ز 
عقل زیرکك ابلهی ها میکند 


۴ باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنعی از صنایع حقتعالی کند 


یط ۳ 
کای سخن گوی خبیر راز دان 
گفت: رو کان وصف از آن هایل تر است 


چونکه کوه قاف در 


۶۶۱ 


چونش ناطق یافت» ذو القرنین گفت 
از صفات حق بکن با من پیان 


که بیان بر وی تواند برد دست 


آتش از قهر خدا خود ذره ایست 


نی گردنت 
پس همین حیران و واله باش و بس 
چون که حران گشتی و گیج و فا 
زفت زفت است و چو لرزان میشوی 


زآنکه شکل منکر است 


ور بگویی نی زند 


ژفت بهر 


یز 
از تتهاید ی مر خر 
کوههای برف پر کرده ست شاه 
می رسد در هر زمان برفش مدد 
می رساند برف سردی تا ثری 
دم به دم ز ابار بی حدٌ و شگرف 
تفا دوزخ محو کردی مر مرا 
تا نسوزد پرده های عافلان 
شوق آن کوه قاف 
بهر تهدید لییمان دره ایست 
برد لطفش بين که بر تو سابق است 
سایق و مسبوق دیدی بی دوی 
که عقول خلق از آن کان یک جو است 


میشود آن زفت» نرم و مستوی 


چون که عاجز آمدی» لطف و بر است 


۵ نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم بصورت خویش و 
از هفت صد پر او چون یک بر ظاهر شد و افق را بگرفت. آفتاب محجوب شد با همه شعاعش 


مر مرا پنمای محسوس. آشکار 


گفت: توانی و طاقت نبودت 


۶۶۲ 


که چنانکه صورت توست» ای خلیل 
تا بينم من تو را نظاره وار 
حس ضعیف است و تتکك سخت آیدت 
اه هقی از کیش زد نی ۳ 
لیک در باطن یکی خلقی عظیم 


لک هست او در صفب اتش ربه 


اد آتش زین دو والد قهربار 


گر بنو .ازی. از روت ۰ اآنشی 
لاجرم گفت آن رسول ذو فنون 
ظاهر این دو به سندانی زیون 
پس به صورت آدمی فرع جهان 
ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ 
چون که کرد الحاح و بنمود اندکی 
شهپری بگرفت شرق و غرب را 
روتوم ی هریاد یاه 
آن مهایت» تم بیگانگان 


طبل و کوس هول باشد وقت جنک 
هست . دیوان ‏ محاسب عام را 
آن زره و آن خود. در جنگ و دغا 
جوشن و خود است مر چالیش را 
این سخن پایان ندارده ای جواد 
اندر احمد آن حسی کو غارب است 
و آن عظیم الخلق او کان صفدر است 


قابل تفر اوضاف تشن اس 


2۶۳ 


هییت شه مانع آید از آن نحوس 


وقت 


و 


عشرت» ۳ خواص آواز چنگگ 


آن پری رویان گرفته جام را 


ِ‌ 


رای ی ی دق تیزم فا 
حریر و برد مر تعریش را 

کن و ال ععلم ‏ بالرشاد 
اي دم زیر خاکك یپثرب است 
تغیر مقعد صدق اندر است 
باقی آفتاب روشن است 
ز تبدیلی که لا غرية 
از پروانه کی بی هوش شد؟ 


تخیر ان تن باشدء بدان 


همچو رنجوری و همچون خواب و درد 
خود نان ور بگویم وصف جان 
روبهش گر یکث 


خفته بود آن شیر کز خواب است پاک 


دمی آشفته بود 


شیر خود را آن چنان 
ور نه در عالم که را زهره دی 
نقش احمد از آن نظر پیهوش گشت 
مه همه کف است معطی نور پاش 
احمد ار بگشاید آن پر جلیل 


خفته سازد 


عون کته ای برد سازم 
گفت او را هین پپر اندر پی ام 
باز گفتا: کز پیم آی و مایست 
باز گفت او را: بیا ای پرده سوز 


مرصدش 


گفت: بیرون زین حدء ای خوش فر من 
این قصص 
بی هشیها جمله اینجا بازی است 


جبرئیلاه. گر شریفی ور عزیز 


حبرت اندر حبرت آمد 


شمع چون دعوت کند 
این حدیث منقلب ‏ را 
بند کن مشک سخن ‏ پاشیت را 
آنکه ور نکلشید رای از شم 
ه تخالفهم حبیبی دارهم 
اعط ما شاعوا و راموا و ارضهم 
تا رسیدن در شه و در ناز خوش 
مواشتان کر ای فرعون ژمن 
آب اگر در روغن جوشان کنی 
نرم گوء لیکن مگو ی وان 
وقت عصر آمده سخن کوتاه کن 
کر ار گل خواره را که: قند ‏ به 
نطق جان را روضهٌ جانیستی 
این سر خر در میان قندزار 


ظ برد از دوره کان آن است و بس 


2۶۳ 


جان از این اوصاف باشد پاک و فرد 
این کون و مکان 
شیر جان مانا که آن دم خفته بود 
سهمناکك 
که تاش مرده دانند این سگان 


ایتت شیر نرمسار 


کاو ربودی از ضعیفی تر بدی 
بحر او از مهر کف» پر جوش گشت 
گر کف ناشد گو مباش 

مدهوش ماند جبرئیل 
و از مقام جرئیل و از حدش 
گفت: ژو. .9.۰ 


بای ,۳۰| 


ی 
گفت: رو» زین پس مرا دستور نیست 
من به اوج خود نرفتستم هنوز 
2 2 5 ۰ ۱ 

۳ رم پری» سورد بر من 
بی هشی خاصگان اندر اخص 
چند جان داری که جان پردازی است 


تو نه ای پروانه و نه شمع نیز 
تیان پروانه نپرهیزد ز‌ سوز 
شیر را بر عکس؛ صید گور کن 
وامکن نبان قلماشیت ر 
ان معکوس و قلماش است این 
يا غرییا. ازلا فی ‏ دارهم 
یا ظعینا . ساکنا ‏ فی ‏ ارضهم 


ای ضیاء الحق. حسام الدین در آر 
تا سر خر چون بمرد از مسلخه 


۰ ب ‏ 2 ۰ 
هین ز ما صورت کری و جان ز تو 


موسی و هارون شوند اندر زمین 
منکر شود 
بگردانید رو 


جان ‏ ید 


چون شناسد اند کث» او 
پس شناسایی 
زین سبب.» جان نبی را 
این همه خواندی. فرو خوان الم یکن" 


پیش از آن که نقش احمد فر نمود 


هر شغال؟ 
او بر روی دیوار ار فتد 
چنان فرخ بود نقشش برو 
اهل صفا 
این همه انکار و کفران زادشان 
آنهمه تعظیم و تفخیم و وداد 
قلب آتش دید و در دم شد میاه 
قلب میزد لاف اشواق محک 
افتد اندر دام مکرش اکسی 
کاين اگر نه نقد پاکیزه بدی 


۶۶۵ 


در رز معنی و فردوس  .‏ برین 
این سر خر را از اين بطیخ زار 
نشو دیگر باشدش ‏ زین مطبخه 
نی غلط. هم اين ز توء هم آن ز تو 
هم جهت. هم نور و» ارکانش توتی 
پر زمین هم تا ابد محمود باش 
یک دل و یک قبله و. یکث خو شوند 


از خیال روش دلشان می طبید 


در عیان آریش. هر چه زودتر 
یاغیانشان می شدندی سر نگون 
غوثشان کراری احمد بدی 


با اوشاقن. عارفی. .قافی. ‏ علق 
در دل و در گوش و در افواهشان 
بلکه فرع نقش اوه یعنی خیال 
از دل دیوار خون دل چکد 
که رهد در حال دیوار از دو رو 


ان دو روئی عیب مر دیوار را 
چون در آمد سید آخر زمان 
صورت. برد باد 
قلب را در قلب» کی بوده ست راه؟ 


چون بدیدندش به 


تا مریدان را در اندازد به شک 
اي گمان سر بر زند از هر خسی 


کی به سنکك امتحان 
یا به سنکک امتحان شوقش تدی؟ 


او محکك می خواهد. اما آن چنان که نگردد قلبی او زآن عیان 


گر بگویم تا قيامت زین کلام صد ‏ قیامت بگذرد واين ‏ ناتمام 
آن محکك که او نهان دارد صفت نی محکك باشد. نه نور معرفت 
آینه کاو عیب رو دارد نهان از برای خاطر هر قلتبان 
آینه نبود منافق باشد او این چنین آئینه را هرگز مجو 
آیئه جوه راست گوئی بی نفاق ختم کن وال اعلم ‏ بالوفاق 
تا که عیی. اه ات سازو . دا که نمائی عرش را همچون سها 
عرش چه و؟ چرخ چه؟ ای دولباب فهم کن وال اعلم بالصواب 
پایان دفتر چهارم 


۶۶۶ 


دفتر پنجم مثنوی 


تایپ و تصحیح از نسخه " کلاله خاور"» توسط یراق 
صفحه بندی توسط سایت ۰5۱1]18110.1 ۷۷۷۷۷۷ 


لطفا" اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید. 
فایلهای اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید: 
0210۵۱09-0۵آبا ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 


۱. مقدمه دفتر بنجم 


شه حسام الدین که نور انجم است 
گر نبودی. خلق محجوب و کثیف 


در مد بخت» داد معنی دادمی 


لبکت لقمه باز» آن صعوه ست 


شیثا کله لا ید ر کث 


۶۶۷ 


طالب آغاز سفر پنجم است 
اوستادان صفا را اوستاد 
ور نبودی. حلقها تنگ و ضعیف 
غیر این منطق. امین بکشادمی 


چاره اکنون. آب و روغن کردنیست 
همچو راز , عشق دارم در نهان 
گویم اندر مجمع روحانیان 
فارغ است از مدح و تعریف آفتاب 
که دو چشمم روشن و نامرمد است 
که دو چشمم کور و تاریک و بّد است 
شد حسود آفتاب کامران 
و ز طراوت دادن پوسیده ها؟ 
با به دفع جاه او تانند خاست؟ 
مرگ جاویدان بود 
عقل اندر شرح توء شد بوالفضول 
عاجزانه جنبشی باید در آن 
اعلموا. ‏ ان کله ‏ لا بترکک 


ان حسده.. خود 


هم به قدر تشنگی باید چشید 
درکها را 
پیش دیگر فهم هاء مغز است نیک 


زانکه هر مرغی از اینهاه زاغ وّش 
چار وصف تن چو مرغان خلیل 
ای خلیل» اندر خلاص نیک و ید 
کل توئی و جملگان. اجزای تو 
از توءه عالی روح زاری میشود 


زآنکه این تن شد مقام چار خو 


چار:. . موع معنوی راه. زن 
چون امیر جملهً دلها شوی 
سر سر این چار مرغ زنده را 


ظ و طاوس است و زاغ است وه خروس 
بط » حرص است و» خروس آن شهوت است 
منیتش آنکه بود امد ساز 


بط » حرص آمد. که نوکش در زمین 
یک زمان نود مُعطل آن گلو 
همجو یغماچی که خانه ای میکند 


اندر بان میفشارد نیک و بد 
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آسمان. ‏ نسبت به عرش آمد فرود ور نه بس عالیست سوی خاک تود 
من بگویم وصف توه تا ره برند پیش از آن» کز فوت آن حسرت خورند 
تور حقی وه به حیء جذاب جان خلق در لمات وهمند و گمان 
شرط تعظیم است. تا این نور خوش گردد این بی دیدگان را سُرمه کش 
نور ‏ یبد شُستعد . نیز گوش کاو نباشد عاشق ظلمت چو موش 
نور میکّش» ای حریف تيز گوش گر نه ای چون موش» در ظلمت مکوش 
سست چشمانی که شب جولان کنند کی طواف مئعلهٌ ایمان کنند؟ 
نکته های مشکل باریکك شد بند طبعی» کاو ز دین تاریکك شد 
تا بر آراید هنر را تار و پود چشم در خورشید نتواند گشود 
همچو نخلی بر نیارد شاخها کرده موشانه» زمین» سوراخها 
تسیر آیه عریمهفضذ رت من الطیرفسرخ لیک اخ 
چار وصف است. این بشر راء دل فشار چار میخ عقل گشته این چچهار 


نشفن. ۰ اشای. سف ان - مزا .سا 
شاه اه وه اهاه کم دس 
بر گشا که هست پاشان» پای تو 
پشت صد لشکره سواری ‏ مشود 
نامشان شد چار مرغ فتنه جو 
سر پر زین چار هرغ. شوم ید 
که نباشد بعد از آن ز ایشان ضرر 
کرده اند اندر دل خحلقان. وطن 
اندر این دوران خلیفهةٌ حی توئی 
نی کون هی .۰ 0ش. درا 
این مثل چار خلق اندر نفوس 
جاه چون طاوس و زاغ امنیت است 
طامع تأیید و «ضجی, ,. را 
در تر و در خشکك میجوید دفین 
از کی ای کر 
زود زود ابان خود پر میکند 
دانه های در و حبات نخود 


نا "بدا - ماظن ای «دگر 
وقت تتگک وه فرصت اندک» او مخوف 
اعتمادش نیست بر سلطان خویش 
لیکك مومن. ز اعتماد آن حیات 
ایمن است از فوت و از یاغی که او 
ایمن است از خواجه تاشان ‏ د گر 
عدل شه را دید در ضبط حشم 


لاجرم نشتاید و ساکن نود 


از نبی بشنو که شیطان در وعید 


تا خوری زشت و» بری زشت از شتاب 


می فشارد در جوال. او خشکك و تر 
در بغل زد هر چه زوتر» بی وقوف 
مبادا طامعی آید به ‏ پیش 
کند غارت به مهل و با انات 


که 
ی 
می شناسد قهر شه را بر عدو 
که 
که 


۳ در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات اللّه علیه که الکافر باکل فی سبعه امعاء و المومن 
پا کل فی معاء واحد 


کافران مهمان پیغمبر شدند 


کامدیم ای شاه ما 


لاجرم کافر خورد در 


که مقیم خانه 
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دین و دل باریکك و لاغر» زفت بطن 
وقت شام ایشان ‏ به ‏ مسجد آمدند 


ای تو مهمان دار سکان افتق 


روح چون آب است و» این اجسام جو 
جمله جوها پر ز آب خوش شود 
این چنین فرمود سلطان.. عبس 
در میان یک زفت بود وه پی ندید 
ماند در مسجده جو اندر جام درد 


هفت ۳ دل شیر ده اندر رمه 


نان و آش و شیر آن هر هفت پیز 
جمله اهل بیت خشم 
معده طبلی خوار همچون 


آلو. . دی 
طبل کرد 
وفت خفتن رفت و در حجره شست 
از برون زنجیر در را در فکند 
گنه کزار . کاز 
از فراش ‏ خویش ‏ سوی ‏ در شتافت 
در گشادن حبله و آن حیله ساز 


و ۳ 


شد تقاضا بر تقاضه خانه تیگت 
حیله ای کرد و به خواب اندر خزید 
زآنکه ویرانه بد اندر خاطرش 
خالی چو دید 


گشت بیدار و بدید آن جامه خواب 


خويیش در ورانهة 


ز اندرون او بر آمد صد خروش 
گفت:. خوابم بدتر از بیداریم 
بانگ می زد وا ئورا وا ئور 
منتظر کب کی شود این شب به سر؟ 
چو تیری از کمان 


عفصه سیار است» کوته می کنم 


خورد آن بو قحط اعوج ابن غز 


که همه در شیر بز طامع ‏ بدند 
قسم هجده آدمی را او بخورد 
پس کنيزکك از غضب در را ببست 
که از او ید تختلم کیش و دردمند 
بس تقاضا آمد و درد شکم 
هفقو سوت مهادی دای مه قاشخ 
نوع نوع و خود نشد آن بند باز 
ماند او حیران و بی درمان و دنگ 


خویش را در خواب و در ویرانه دید 


شد به خواب اندر همانجا منظرش 
او چنان محتاح هم در حال رید 
پر حداث. دووانه شد از اضوطراب 
از چنین رسوائی بی خاکت پوش 


که خورم زآنسان و زینسان میریم 
آنچنان. که کافران . روز . نشور 
تا بر آید از گشادن بانگ در 
تا نبیند هیچ کس او را چنان 


باز شد آن در رهید از درد و غم 


۴ در حجره گشادن مصطفی علیه الصلاه و السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا خجل نشود 


مصطفی صبح آمد و در را گناد 
در گشاد و گشت پنهان 


تا برون آید. رود گستاخ او 
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صبح آن گمراه را او راه داد 
تا نگردد شرمسار آن مبتلا 


از وی اش پوشید دامان خدا 
ناظر تند 
قلرت: فاد . از .2۵ یش "است»: یفن 


پردة بی چون بر آن 


فرمان رتش 


جامه خواب پر حلدّث را. یک فضول 


که ین , کرهشست. هانگ بیش 
که بیاور مطهره اینجا به پیش 
هر کسی می جست: کز بهر خدا 
تو بهل 


ای لَعَترکت" مر تو را حی عمر خواند 


ما برای خحدمت تو میزئیم 
گفت: میدان ولیک این ساعتیست 
منتظر بودند کاین قول نبی ست 


که تلف مین *گفش. کایم, روا نی مش 


قاصداء آورد در پیش رسول 
خنده ای زد 
تا بشويم جمله را با دست خویش 
جان ما و جسم ما قربان تو را 
کار دست است این نه کار جان و دل 
پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند 
چون تو خدمت میکنی» پس ما کئیم؟ 
کاندر این شستن به خویشم. حکمتیست 
تا پدید آید که این اسرار چیست 
خاص ز امر حقی. نه تقلید و ریا 
که در اینجا هست حکمت. تو به تو 


۵ در سبب رجوع کردن آن کافر به خانةٌ مصطفی صلی الثه علیه و آله در آن ساعت که 
مصطفی بالین ملوث او را به دست خود مبی شست و خجل شدن او و جامه چاکت کردن و نوحة 
او بر خود و بر حال خود 


کاف رک را هیکلی بل یاد گار 
که گفت: آن حجره که شب جا داشتم 
و ِ ء و و 

گر چه شرمین بود. شرمش حرص برد 
از پی میکل شتاب اندر دوید 
کان "ید ال آن حدث با دست خود 


شیکلتی.. ان »اد بزشت. بو 


میزد او دو دست را بر رو و سر 


شد ‏ پدید 


آنچنانکه خون» از بینی و سرش 
تم هام تفع او کر اما سفن ۳ 


تو که کلی. خاضع امر وئی 
تو که کلی. خوار و لرزانی از حی 
می کرد رو بر آسمان 
چون ز حد بیرون بلرزید و طیید 
ساکنش کرد و بسی . بنواختش 


تا نگرید اير کی خندد چمن؟ 


هر زمان 
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باوه دید آن را و گشت او بی قرار 


هیکل آنجا بی 


خوش همی شوید. که دورش چشم ید 
اندر او شوری» گریبان را درید 
کله را میکوفت بر دیوار و در 
شد روان و» رحم کرد آن مهترش 
گبر کویان: ایها الناس:ه احذووا 
می زد او بر سین کای بی نور بر 
شرمسار است از تو این جزو مهین 
من که جزوم ظالم و زشت و غوی 


من که جزوم» در خلاف و در سق 


که ندارم روی این قل جهان 
مصطفایش در کنار خود ان 


دیده اش بگشاد وه داد اشناختش 


قا. کک ی اه 


آفتاب عقل را در سوز دار 
چشم. گریان بایدت چون طفل خرد 
تن چو با برگ است روز و شب از آن 
برگ تن» بی برگی جان است» زود 
"أفرضو ال قرض ده زین برگ تن 
قرض ده کم کن از اين لقمةٌ تنت 
تن ز سرگین. خویش چون خالی کند 
زين پلیدی . برهد و پاکی برد 
دیو می ترساندت که: هین و هین 
گر گذاری» 


این بخوره گرم است و داروی مزاج 


زین هوسهاءه تو بدن 
هین مگردان خوه که پیش آید خلل 
این چنین تهدیدها آن دیو دون 
خويیش جالینوس سازد در دوا 
کاخ تو را سود است» از درد و غمی 
هی هی و 
همچو لهای فرس در وقت نعل 
گوشهایت گیرد او چون گوش اسب 


پیش آرد 


وی ی اه ی و اه 
نعل او باشد "تردد در دو کار" 
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ما عرض و سطبر؟ 
تف و این گریه اصل 


چون همی دارد جهان را خوش دهان؟ 


گر نبودی این 


چشم را چون ار اشکک افروز دار 
کم خور این نان راء که نان آب تو 
شاخ جان» در ب رگ ریر است و خزان 


زین بباید کاستن» و آن را فزود 


تا بروید در عوض در دل چمن 
تا . ماند آوجه لا ین رأت" 
پر ز مشک و خر اجلالی کند 
از ایطهر کم تن او بر خورد 
زين پشیمانی خوری. گردی حزین 


بس پشیمان و غبین خواهی شدن 


و آن بیاشام از پی نفع و علاج 
آن چه خو کردست. آنش اصوب است 


صد علل 


بر خلق خواند صد فسون 


در دماغ و دل بزاید 
آرد و 
تا فریبد نفس ۲ پیمار تو را 
گفت آدم را همین در گندمی 
و ز لویشه پیچد او لهات را 
سنگ کمتر را چو لعل 


می کشاند سوی حرص و سوی کسب 


تا نماید 
تا بمانی تو ز درد آن ‏ ز راه 
این کنم یا آن کنم؟ هين هوش دار 
آن مکن که کرد مجنون و صبی 
بالمکاری که از او افزود کشت 
که کند در سل گر هست اژدها 


دسب برد حوبستن 


ور بود آب روان بر بنددش 


عقل را. با عقل یاری» یار کن 


ور بود حبر زمان» بر خنددش 


رهم شوری. بخوان و کار کن 


۶ نواختن مصطفی صلی الثّه علیه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسکین دادن او را از آن 
اضطراب و ندامت 


این سخن پایان ندارده آن عرب 
خواست دیوانه شدن» عقلش رمید 
کت ابید ناهد ای ان 
گفت: اين سو آ. مکن هین» با خود ۲ 
آب بر رو زد در آمد در سخن 
تا گواهی بدهم و بیرون شوم 
ما در این دهلیز قاضی قضا 


چند در دهلیز قاضی. 
ز آن بخواندندت بدین جاء تا که تو 
و تا اک 
این گواهی. ای شهد 
یک زمان کار است» بگزار و بتاز 


از لجاج 


خواه در صد سال و خواهی یک زمان 


ماند از الطاف آن شه در عجب 
دست عقل مصطفی بازش کشید 
که کسی بر خیزد از خواب گران 
کاندر این سو هست با تو کارها 
کای شهید حق. شهادت عرضه ‏ کن 


میرم از هستی. در آن هامون شوم 


بهر دعوی الستیم و بلی 
قول و فعل ما شهود است و بیان 
حبس_ ‏ پاشی؟ ده شهادت از پگاه 


آن گواهی بدهی وه اری عتو 
این این کی نبا .ی کفت. بشتقه: ی 
تو از اين دهلیز کی خواهی رهید؟ 
کار کوته را مکن بر خود دراز 


این امانت وا گذار و وا رهان 


۷ بیان آنکه, اعمال نماز و روزه و حج و هم چیزهای برونی گواهبهاست بر نور اندرونی 


این نماز و روزه و حج و جهاد 
این زکات و هدیه و ترکث حسد 
خوان و مهمانی» پی اظهار : راست 
هدیه ها و ارمغان و پیش کش 
هر کسی کاو شد به مالی با فسون 
گوهری دارم از تقوی یا سخا 
روزه گوید: کرد تقوی از حلال 
و آن زکانش گفت: کاو از مال خویش 
گره به طراری کنند این دو گواه 
هست صیاده ار کند دانه ثثار 
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هم گواهی دادن است از اعتقاد 
هم گواهی دادن است از یر وید 
شد گواه آنکه: هستم با 


گوهری در اندرون 


جست؟ دارم 


این زکات و روزه بر هر دو گوا 
در حرامش. دان که نبود اتصال 
می دهد» پس چون بدزدد ز اهل کیش؟ 
جرح شد در محکمهً ٍِ اله 


نی از رحم و جود» بل بهر شکار 


هست ‏ گربة روزه دار اندر صیام 
کرده يد ظن. زین کژی» صد قوم را 
فضل ‏ حق, با اين که او کر می تند 
سبق برده رحمتش و آن غدر را 
کوشتن .افن توا .شسته . .زین اشقلاط 
تا که غفاری او ظاهر شود 


عاقبته زین جمله پاکش میکند 
داده نوریه کآن نباشد در را 


غسل داده رحمت او را زین خباط 


۸ پاکت کردن آب هم پلیدیها را؛ و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی, لاجرم 
قدوس آمد حق تعالی 


انت . .تفن . باب .. .نازهد او نها کق 
آب چون بیکار گردده شد نجس 
حقی پردش باز در بحر صواب 
سال دیگر امد او دامن کشان 
من نجس ز اینجا شدم. پاک آمدم 
هین بیانیده ای پلیدان سوی من 
در پذیرم جمله زشتیت را 
چون شوم آلودی باز آنجا روم 
دلق چرکین بر کنم آنجا ز سر 
کار او این است و کار من هم این 
گر نبودی این پلیدیهای ما 
کیسه های زر بدوزیدست او 
يا بریزد بر گیاه رسته ای 
يا بگیرد بر سر او حمال وار 
صد هزاران دارو اندر وی نهان 
جان هر درد و دل ‏ هر دانه ای 
ژو ‏ یتیمان ژمین را پرورش 
چون نماند مایه اش یره شود 
ناله از باطن بر آرد: کای خدا 


تا پلیدان را کنده از خبث پاک 
تا چنان شد. کب را رد کرد حس 
تا پشستش از کرم» آن آب آب 
هی کجا بودی؟ به دریای خوشان 
پستدم خلعت. سوی خاک آمدم 
که گرفت» از خوی یزدان خوی من 
چون ملک پاکی دهم عفریت را 
سوی اصل . اصل . پاکیها روم 
خلعت پاکم دهد بار دگر 
عالم آرای است ارب العالمین" 


خاک گرسنه صد گون خورش 


۳ 
زآنکه 
میرود در جوه چو داروخانه ای 
زو به 
همچو ماء اندر زمین خیره شود 
آنجه 


دادی دادم و ماندم گدا 


٩‏ استعانت آب از حق سبحانه و تعالی بعد از تیره شدن 


ریختم سرمایه بر پاکك و پلید 


ابر را کوید: بر جای خوشش 


راههای مختلف ۳ 


خود غرض زین آب؛ جان اولباست 


چون شود ره در فا هیر فرش 
باز آید ز آن طرف دامن کشان 
از تیمم وارهاند جمله ر 
ز اختلاط ‏ خلق يابد ععتلال 
ای بلال ‏ خوش نوای ‏ خوش صهیل 
جان سفر رفت وه بدن اندر قیام 
این مثل چون واسطه ست اندر کلام 
اندر آتش کی رود بی واسطه؟ 
واسطة. حمام. باید ز ‏ ابتدا 
چون نتانی شد در آتش چون خلیل 
۱۳۰ طبع 
لطف از حق است. لیکن اهل تن 
چون نماند واسطٌ تن بی حجیب 


۰ گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور آندرونی 


قول و فعل آمد گواهان زر 
چون ندارد سیر سرت در درون 
فعل و قول» آن بول رنجوران بود 
و آن طیب روح در جانش رود 
مج موه .فلز و فول. ۶ ریت 
این گواه فعل و قول از وی بجو 
قول و فعل او گواه او بود 
بنگر اندر فعل او و قول او 
نورش اندر مرتبت چند است و چیست؟ 
گر ۰ نود: یاف از بو دور و 
ور بود صدیق. دست از وی مدار 
لک نور عارفی کز حد گذشت 


شاهدی بش فارغ آمد از شهود 
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زین 


بنگر 


بهر 
وآن 
تا 

بر 


وز 


دو بر باطن تو استدلال گیر 


صید او دائه پاشد با سخیست 
فسون و فعل و قولش کم شنو 
رساند مر تو را سوی بحار 
شد از نورش بیابانها و دشت 


تکلفهای جابازی و جود 


۱ در بیان آنکه نو خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان» بی فعل و قول. 
عارف. افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود. چنانکه آفتاب بلند شود و بانک خروس و اعلام 
موّذن حاجت نیاید. بی آنکه قولی و فعلی بیان کند گواهی دهد بر نور او 


نور آن گوهر چون بیرون تافته ست 
پس مجو از وی گواه فعل و گفت 
این گواهی چیست؟ اظهار نهان 
که عرضء اظهار ۱ سر ۱ جوهر است 
این نشان زر نماند بر محک 
این صلاهٌ و اين جهاد و این صیام 
جان چنین افعال و اقوالی نمود 
که اعتقادم راست است این گواه 
ترکیه باید گواهان را بدان 
حفظ لفظ. اندر گواه قولی است 
گر گواه قول کز گوید. رد است 
قول و فعل بی تناقض بایدت 
"سعیکم شتی » تناقضص اندرید 


پس ‏ گواهی با تناقض که شنود؟ 
قول و فعل اظهار سر است و ضمیر 
چون گواهت تزکیه شد.ه شد قبول 
تا تو بستیزیه ستیزنده ای حرون 


زين تسلسها . فراغت ‏ یافته ‏ ست 
که از او هر دو جهان چون گل شکفت 
خواه فعل و خواه قول و یر آن 
وصف باقی وین عرض بر معبر است 
زر بماند نیک نام و بی ز شک 
هم نماند جان بماند نیک نام 


بر محکك ام جوهر را بسود 


لیکک هست اندر گواهان اشتباه 
تزکیه اش اخلاص و موقوفی بدان 
حفظ عهده اندر گواه فعلی است 


کش کنا از لطف خود 


۳ عرضه کردن مصطفی علیه السلام شهادت را بر آن مهمان خویش 


مصطفی 
آن شهادت را که فرخ بوده است 
گشت مومن» کف او را مصطفی 


گفت: و اش تا ابد ضیف توام 


ود وه کر ره 
رد کی سای و۱۵ 
هر که سوی خوان غیر تو رود 
همسایگیی تو رود 


ور رود بی تو سفر او دور دست 


هر که از 


ور نشیند بی تو براسب شریف 
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عرضه کر ایمان و پذرفت آن فتی 
بگشوده است 
باش تو مهمان ما 


هر کجا باشی به هر جا که روم 


بندهای. بسته ‏ را 


که امشبان هم 


این جهان و آن جهان» بر خوان ‏ تو 
عاقبت درد کاواتترن 


دیو با او دان که هم کاسه شود 


استخوان 


دیو پی شک دان که همسایه اش شود 


دیو بد همراه و هم سفرة وی است 


حاسد. ما هست وه دیو او را ردیف 


ور بچه گیرد ار هس 9 
دز تن شار هم تست عم 
گفت پیغمبر ز غیب این را جلی 
یا رسول اه رسالت ‏ را تمام 
این که تو کردی دو صد مادر نکرد 
از تو جانم از اجل نک جان یرد 
گشت مهمان رسول آن شب عرب 
کرد الحاحش: بخور شیر و رقاق 
این تکلف نیست» نی ناموس و فن 
اهل. بیت 


آنچه قوت مرغ بابیلی . بود 


در عجب ماندند جمله 


فجفجه افتاد اندر مرد و زد 
حرص و وهم کافری سر زیر شد 


آن گدا چشمی کفر» از وی برفت 


دیو در نسلش ود اباز او 
هم در اموال وه در اولاده ای سبق 
در مقالات نوادر با علی 
نود سمودی سم شممن.. . ی ,عم 
افسونش با عازر نکرد 


عازز او .شد نله ز .ان دم» باز مُرد 


عیسی از 


شیر یکك بر نیمه خورد و بست لب 
گفت: گشتم سی و ال بی نفاق 
سیر تر گشتم از آنکه دوش من 
پر شد این قندیل زآن یک قطره زیت 


سیری معدة چنین پیلی بود! 


قدر پشه میخورد آن پیل تن ! 
سیر شد 


لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت 


ازدها از قوت موری 


معدةٌ چون 


۳. بیان آنکه» نور که غذای جان است. غذای جسم اولیا می شود. تا آنکه جسم هم بار شود 
جان را؛ که "اسلم شیطانی علی دی " 


ذات ایمان نعمت و لوتیست هول 
گر چه آن مطعوم جان است و نظر 
تا کی؟ ای قانع به نان و گند نا 
گر نگشتی دیو جسم آن را اکول 
دیو»ه از آن لوتی که مرده حی شود 
دیو بر دنیاست عاشق. کور و کر 


از نهانخانة یقین چون میچشد 


يا حریص البطن عرج مکذا 
ایها المحجوس فی رهن ‏ الطعام 
ان فی الجوع طعاما وافرا 
تذ ‏ باتور ‏ کن ‏ هل البصر 
چون ملک نسبیح حق را کن عغدا 
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ای قناعت کرده 


جسم را هم ز آن نصیب است. ای پسر 


از ایمان به قول 


با خود آ" و نور ایمان کن غذا 
"اسلم الشیطان " سوفن ی 
۶ خاشانته. نان کی شود 


عشق را عشقی دگر برد مگر 
اندکک اندکک. عشق رخت آنجا کشد 


انما المنهاج تبدیل الغذا 
جمله التدییر تبدیل المزاج 
سوف ‏ تنجو ان تحملت الفطام 
افتقدها. و ارتج یا نافرا 
وافق الاملاکک یا خیر البشر 
و ۳ همچون ملایکک از اذا 


او به قوّت» کی ز کرکس کم زند؟ 


او ز پشه. باز کویات اکن ده اس؟ 


۴. انکار اهل تن غذای روح را و لرزیدن ایشان بر غذای خسیس 


حبذا» 


جهان 


نعمت شود 


خوانی نهاده در 
گر جهان باغی پر از 
قسمشان خاک است» گر دی» گر بهار 


در میان چوب گوید کرم 


جوب 
در میان خاک گوید و خرد 
کرم سرگین. در میان آن حدث 
ای خدای بی نظیره ایثار کن 
گوش..ها گیر ی دی آن مجلین کشان 
چون به ما بوئی رسانیدی از این 
از تو نوشند. ار ذکور وه ار اناث 
ای دعا ناکرده از تو مرت 
چند حرفی نقش کردی از رقوم 


نون ابروه صاد چشم و جیم گوش 
زین حروفت شد خرد باریکك ریس 
در خور هر فکر ی تن 
حرفهای. طرفه. بر لوح خیال 
بر عدم باشم» نه بر موجود مست 
عقّل را خط خوان آن اشکال کرد 


۵ مناجات 


لیکك از چشم خسیسان بس نهان 
قسم مار و موب هم خاکی بود 
سیر کونی؛ خاک چون نوشی چو مار؟ 
مر که را باشد چنین حلوای خوب؟ 


این چنین حلوا به عالم کس نخورد 
جهان  .‏ قلی ‏ نداند» 


در جر خبتث 


سر دین 
بی دریغی در عطاءه با جاگ 
داده دل را هر دمی صد فتح باب 
سنکها از عشق آن شد همچو موم 
پر نوشتی فتنا صد عقل و هوش 
نسخ می کن. ای ادیب خوش نویس 
دم به دم نقش خیال خوش رقم 


۶. تمثیل لوح محفوظ و ادراکت عقل هر کسی از آن لوح آنکه امر و قسمت و مقدور هر روزةٌ 
وی است همچون ادراک جبرئیل علیه السلام. هر روزی از لوح اعظم 


چون ملکك. از لوح محفوظ آن خرد 
بیان 
گاو 


تحریرها. بین با 
هر کسی شد ‏ بر خیالی ریش 7 
ال ال که شصیر ‏ گرم 


خیالی دگر با جهد مر 


دلب نم 


و ز آن 
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هر صاحی درس هر روژه ‏ برد 
وآن. سوادش. حیرت ‏ سودائیان 
گشته در سودای گنجی کنج ك 
روی آورده به معدنها و کوه 
رو نهاده سوی دریا . بهر ت 


و آن دگر نهر ترهقب در کشت 


از خیال آن رهزن وت وخ 
در پری خوانی» کین دل کرده گم 
آن یکی در کشتی از بهر ریاح 
این روشها مختلف ند برون 
این در آن حیران شده: کان بر چی است؟ 
نامو تلف 


قلهة جان را جو پنهان کرده اند 


و آن یکی بهر حریصی سوی کشت 
و ز خیال» این مرهم خسته شده 
دیگری ‏ بنهاده ‏ سم 
وآن یکی با فسق و دیگر با صلاح 
خیالات ملوّن از اندرون 


بر نجوم آن 


اد 
هر چشنده آن دگر را نافی است 
چون ز بیرون شد روشها مختلف؟ 


هر کسی رو جانبی آورده اند 


به وقت تاریکی و تحری غواصان در قعر بحر 


همچو قومی که تحری می کنند 
چونکه کعبه رو نماید صبحگاه 
یا چو غوّاصان درون قعر آب 
بر امید گوهر و فر ثمین 


چون برآیند از تگ دریای زرف 


می طید اندر پشیمانی و سوز 
شمع او گوید که: من چون سوختم 
شمع او گریان که: من سر سوخته 
او همی گوید که: از اشکال تو 


بر خیال قبله. هر سو می تنند 


کش گردد کب که گم کردست راه 
هر یکی 


چیزی همی چیند شتاب 


کشف گردد صاحب در شگرف 
و ان د گر که که و ریگ رد 
فننه ذات افتضاح قاهره 


گرد شمع خود طوافی ‏ میکنند 
کز لهییش سبز و تر گردد درخت 
هر .ری .را .ان کمانه . تردق هب 
وا نماید هر یکی» 


بدهدش آن شمع 


چه شمع بود 


مانده زير 2 ند پر سوخته 
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۸. در معنی آیت وافی هدایت با حَسرهُ عّی العباد 


سم مرده» باده رفته» دل ریا 


۶۷۹ 


غوطه خورد. از ننگ کر بینی ما 


ظلت الارباح خسرا مُخْرما تشتکی شکوی الی ال العمی 


حذا ارواح اخوان نقات مسْلمات» مُوْمنات» قانتات 
هر کسی. رو سوی سو آورده اند وین عزیزان رو به بی سو کرده اند 
هی ونر و برد سدق .هی وین کبوتر جانب بی جانبی 
هر عقابی می پرد از جا به جا قی «طقابان. «راشتبر. میم عافی. ما 
ما نه مرغان هواه نه خانگی دانه ماه دانه دانگی 
ز آن فراخ آمد چنین روزی ما که دریدن شد قبا دوزی ما 


.٩‏ سبب آنکه فرجی را نام فرجی نام نهادند از اول 


صوفیی ‏ بدرید جبه. در حرج پیشش آمد بعد بدریدن فرج 
گشت نام آن دریده فرجی آن لقب شد فاش از آن مرد تجی 
این لقب شد فاش و صافش شیخ برد ماند اندر طبع خلقان حرف درد 
همچنین هر نام صافی داشته ست اسم را چون دردئی بگذاشته ست 
هر که گل خوار است دُردی را گرفت رفت صوفی سوی صافی ‏ ناشکفت 
گفتا:. اند درد وا -صافی. "نود زین دلالت دل به صفوت میرود 
درد سر افتاد و صافش یسر آن صاف چون خرما و» ذردی سر آن 
عُسر با پسر است» هن آیس مباش راه داری زین ممات اندر معاش 
صاف خواهی. جیّه بشکاف ای پسر تا از آن صفوت بر آری زود سر 
هست صوفی آنکه شد صفوت طلب نه لباس صوف و خیاطی و دب 
صوفتی گشته به پیش این تام الخاطه و للواطه و السلام 
بر خیال آن صفا و نام نیکك رنگ پوشیدن نکو باشد و لیک 
بر خیالش گر روی تا اصل او همچنانکه گربه سوی نان به بو 
بو فلاوز است» ای جویای عشق نی از بو یعقوب شد بینای عشق؟ 
دور باش غیرتت آمد خیال گرد.. بر کرد سرایردة ال 
بسته هر جوینده را که راه نیست هر خیالش پیش می آید که بیست 
جز مگر آن تيز گوش تيز هوش که بود از جیش نصرتهاش جوش 
بجهد از تخییلهاه بی شه شود تیر شه ینماید و بیرون رود 
هر. که وا ندمت اثیر ‏ ها نود راه یابد تا به منزل میرود 
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جرعه ای بر ریختی زآن خفیه جام 
جست بر زلف و رخ از جرعه ش نشان 
جرعه حسن است کاینخاک است خوش 
جرعه خاک آمیز چون مجنون کند 
هر کسی پیش کلوخی جامه چاکك 
جرعه ای بر ماه و خورشید و حمل 
ای عجب! ‏ یا کیما 


و ۹ 
جرعه گوئیش؛ بم 
حل طلب آسیب اوه ای دذو فنون 
جرعه ای بر لعل و بر زر و ذرر 
جرعه ای بر روی خوبان لطاف 
چون همی مالی زبان را اندر این؟ 
چونکه وفت مرگ آن جرعة صفا 
آنچه می ماند کنی دفنش تو زود 
آنچه ماند میکنی زودش ‏ دفین 


جان چو بی این جیفه بنماید جمال 


حبذ دریای عمر بی ‏ غمی 
جرعه ای چون ریخت ساقی الست 
جوش کرد آن خاک و ما ز آن جوششیم 
گر روا ده نله کردم از عدم 
این بیان بط حرص ‏ منثنی ست 


هست در بط غیر این بس خیر و شر 


بر زمین خاک من کاس الکرام 
خاک را شاهان همی لیسند از آن 
که به صد رو روز و شب می لیسیش 
فر .شما" زا ناف .او تا .نون" کل 
کان کلوخ از حسن آمد جرعه ناک 
جرعه ای بر عرش و کرسی و زحل 
که خزد اشیتتن.. فنا. . گردد.. . .فا 
لا یمس ذاکک لا المطهرون 
جرعه ای بر خمر و بر نقل و ثمر 
تا نعگونه. . باشت. او قاوای ات 
چون شوی» چون بینی آن را بی ز طین؟ 
زین کلوخ تن به مردن شد جدا 
این ین زشتی . بدان. چون. کشته .نود؟ 
کاینچنین عالی و دون چون ید قرین؟ 
من نتانم گفت لطف آن وصال 
ق وان ون او کار بر کر 
که سلاطین کاسه لیسان وی اند 
که بود هر خرمن او را دانه چین 
که بود زو هفت دریا شبنمی 


بر سر این شوره خاک زیر دست 


۱ صفت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراهیم خلیل علیه السلام او را 


آمدیم اکنون به طاوس دوه ونکق 
همت او صید خلق از خیر و شر 
شم واه خر تسس او 
دام را چه ضر و چه نفع از گرفت؟ 
ای برادر» دوستان افراشتی 


کارت این بوده ست از وقت ولاد 
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کاو کند جلوه برای نام و نگ 
وز نتیجه و فاید آن بی خبر 


زین گرفت بیهده 


باز این را میهل وه میجو دگر 
شب شود در دام تو یکك صید نی 
پس تو خود را صید میکردی به دام 
در زمانه صاحب دامی ‏ بود؟ 
چون شکار خوک آمد صید عام 
آن که ارزد صید را عشق است و بس 
بمک *آقن هی له وت تقوم 
و تون ریب 
کول میکن خویش را و غره شو 


بر درم ساکن شو و بی خانه باش 


دست در کي هیچ یابی تار و پود؟ 


وین دگر را صید میکن چون لام 
اه . لت کود کان بی خبر 
دام بر وه جز صداع و قید نی 


که شدی محبوس و» محرومی . ز کام 
رنج بی حد. لقمه خوردن زو حرام 
لیکك» او کی گنجد اندر دام کس؟ 
دام بگذاری» په دام او روی 


"صید بودن خوشتر از صیادی است 


آفتابی را رها کش ذره شو 


بر وی انبوهی که این تاجدار 
اندرون قهر خداء . عزّ وجل 
پرده پندار پیشن اورده اند 


۳ در بیان آنکه لطف حق را همه کس داند. و قهر حق را همه کس داند. و همه از قهر حق 

کر بزانند. و به لطف حق در آویزان اما حق تعالی قهر ها را در لطف بنهان کرد و لطفها را در 

قهر پنهان کرد. نعل با گونه و تلببس و مکر اللّه بود تا اهل تمییز و ینظر بنور الّه از حالی بینان و 
ظاهر نان جد! شوند که لو ی أختن عً 


۳ ۲ 
گفت درویشی به درویشی که: تو 


گ .۰ بی جون ون اما بهر قال 
دیدمش ازسوی چپ او آذری 


پر سارش» بس جهان سوز آتشی 


و آن آفن گروهی برده دست 
لیک لعب باژگونه بود سخت 
هر که در ۳ همی رفت و شرر 


هر که سوی آب میرفت از میان 
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چون بدیدی حضرت حق را؟ بگو 
باز گویم مختصر آن را مثال 
سوی دست راست جوی 
سوی دست راستش جوی خوشی 
بهر آن کوثره گروهی شاد و مست 
پیش پای هر شقی و نیک بخت 
از میان آب بر می کرد سر 


او در آتش یافت ميشد در زمان 


هر که سوی راست شد. و آب زلال 
وآنکه شد سوی شمال آتشین 
کم کسی بر سر اين مضمر زدی 
جز کسی که بر سرش ابال ریخت 
کرده ‏ ذوق ‏ . نقد را معبود ‏ خلق 
جوق جوق و. صف صف. از حرص و شتاب 


ان بر آوردند سر 


بر من آرد رحم جاهل از خری 


او بییند ور و در اری رود 


چونکه جادوه می نماید صد چنین 
لاجر از سحر یزدان قرن قرن 
سحر یزدان مرد و زن 
ساحرانش بنده بودند و خلام 


ببین سحر حلال 


بس نکو گفت. آن رسول خوش جواز 
زآنکه عقلت جوهر است. این دو عرض 
تا جلا باشد مر آن آئنه را 
لیکت. .گر اشته:م وه ان قاشا اس 


ان کش اتف ای اه کی ات 
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لاجرم کم کت اقز ابا دی ردق 
کاو رها کرد آب و در آذر گربخت 
اجرم زین لعب. مغبون بود خلق 
محترزه از آتش گریزان سوی آب 
اعتبار اللاعتباره. ای پی  .‏ خبر 


من نی ام آتش» منم آب قبول 


در من آی و هیچ مکریز از شرر 
جز که سحر و خدعه نمرود نیست 


آتش آب توست وه تو پروانه ای 


کای دریغاء صد هزارم پر دی 
کوری چشم و دل نامحرمان 
من پر او رحم آرم از دانشوری 


کار پروانه به عکشن کار ست 


دل بیند نار و در نوری شود 
با خر کست . «ر . بان یل ؟ 
و اندو. آنفن. جشته. ای: .یکهاده» ,اد 


۳ تفاوت عقول در اصل فطرت خلاف معتزله که ایشان گویند در اصل عقول جزوی براپرند 
این فزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه 


این تفاوت عقلها ره نیک دان 


هست عقلی همچو قرص آفتاب 


آن از فرعونی اسیر آب شد 
پر خیال حیله» تن تار را 


مکر کن در راه .. نیکو خدمتی 


در مراتبه از زمين تا آسمان 
هست عقلی کمتر از ژهره و شهاب 
هست عقلی چون چراغ سر خوشی 
نور یزدان بینء خردها بر دهد 
عقل او مُشکك است و عقل خلق بو 
عرش و کرسی را مدان کز وی جداست 
زو بجو حی راء و از دیگر مجو 
کام دیا مرد را بی کام کر 
وین از صیادی غم صیدی کشید 
وین از مخدومیه از راه عز بتافت 
وز اسیریه سبطی از ارباب شد 
حیله کم کن. کار اقبال است و بخت 
که غنی ره کم دهد مکار را 
تا نبوّت یاپی اندر ای 
مکر کن تا دور گردی از جسد 
قزر کمی. ‏ اف خداونده شوی 
هیچ پر قصد خداوندی مکن 
کیسه ای زآن بر مدوز و پاک باز 
رحم سوی زاری آید ای فقیر 
رحم او در زاری خود باز جو 
زاری . سرد دروغ آن خویست 


که درونشان پر ز رشکك و علت است 


۴ حکابت آن اعرابیی که سک او از گرسنگی میمرد و انبان او پر نان بود و بر سک نوحه می 
کرد و شعر میگفت و میگریست و بر سر و رو میزد و دریخش می آمد لقمه ای از انبان به سکت 


آن سگی میمرده گریان آن عرب 
هیچ چه سازم؟ مر مرا تربیر چیست؟ 


مالی: یگذشت نو کفتر این کر عیشت 


زین سپس من چون توانم بی تو زیست؟ 


نوحه و زاری تو از بهر کیست؟ 


صید میکردی و پاسم داشتی 
گفت: رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ 
گفت: صبری کن بر اين رنج و مرض 
بعد. از آن. گقتش. که: ای. سالار خر 
کی نان و زاد و لوت دوش من 
گفت: چون ندهی بدین سگ نان و زاد؟ 
دست اید بی درم در راه نان 
گفت: خاکت بر سر ای پر باد مشک 
اشکك خون است وه به غم آپی شده 


که خود را خوار کرد او چون بلیس 


چون بگریده آسمان گریان شود 


کاو . .یه غتر. . کنمیا. نارق ۰شکشت 


۵ در بیان آنکه هیچ چشم بد آدمی را چنان ز بان ندارد که چشم پسند خویشتن مکر که چشم 
او مبدل شده باشد به نور حقق که بی بسمع و بی یبصر و از خویشتن بیخویشتن شده باشد در 
معنی آیه کریمه و ان یکاد الذین کفروا الخ 


پر طاوست مبین و پای بین 
که به لغزد کوه از چشم بدان 


یزلقونک از نبی بر خوان بدان 


در میان راه بی گل. ی مطر 


لیکت آمد عصمتی دامن کشان 
عبرتی گیر اندر آن که. کن نگاه 
با رسول ال در آن وادی کسان 


چشم نیکو شد دوای چشم 
سبق» رحمت راست» وین از رحمت است 
رحمتش بر نقمتش غالب شود 
کاو نتبجه رحمت است و صد او 


حرص بط یک تاست» وآن پنجاه تاست 


لا جرم او زود استغفار کرد 
حرص حلق و فرج هم خود بّد رگی است 
بیخ و شاخ این ریاست را اگر 
اسب سرکش را عرب شیطانش خواند 
شیطنته گردن کشی ید در لغت 


صد خورنده گنجد اندر گرد خوان 


آن نخواهد کاین بود بر پشت خاک 
شنیدستی که الملکك ععقیم؟ 


آن 
که عفیم است و ورا فرزند ست 
هر 


۶۸۶ 


چیره زین شد هر نبی بر خصم خود 
از نتیجهةٌ قهر باشد زشت رو 
حرص و شهوت مار و منصب ازدهاست 
در ریاست بیست چندان است درج 


طامع شرکت کجا باشد معاف؟ 


دفتری. باید دکر 
ی ستوری را که در مرعی نماند 
مستحق لعنت امد اش صفت 


۶ قصةً آن حکیم که دید طاوسی را که پر زیبای خود را می کند به منقار و می انداخت و تن 
خود را کل و زشت می کرد. از تعجب برسید که: دربغت نمی آبد؟ گفت: می آید. اما پیش 
من. جان از پر عزیزتر است و این عدوی جان من است 


پر خود می کند طاوسی به دشت یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت 
کفتد طاوشای. تین ۰تبر - سنی بی دریغ از بیخ چون پر می کنی؟ 
خود دلت چون می دهد تا این حلل بر کنی واندازی اش اندر وحل؟ 
هر پرت را از عزیزی و پسند حافظان در طی مصحف می نهند 
بهر تحریک هوای ‏ سودمند از پر تو باد بیزن میکنند 
این چه اشکری و چه بی باکی است؟ تق. " فمد‌الین... .که نفاشت. کی. اشت؟ 
با .همی: دانی: ‏ فه: نازی. عی: کنن قاصداء قلع طرازی کین 
ای بسا از که گردد آن گناه افکند مر بنده را از چشم نیام 
ناز کردن خوشتر آید از شکر لیکك کم خایش. که دارد صد خطر 
ايمن آباد است آن راه نیاز ترکك نازش گیر وه با آن ره بساز 
ای بساء از آوری» زد پر و بال آخر الامر آن» بر آن کس شد وبال 
خوبی نازه ار دمی ‏ بفرازدت بیم و . ترس مضفرش. بگدازدت 
وین یاه ار چه که لاغر می کند صدر را چون بدر انور می کند 
چون ز ردب زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت» او دارد رَشد 
مُرده شو ‏ تا مخرج الحی الصمد زنده ای زین رده بیرون آورد 
چون ز زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می ‏ تند 
دک ۹ بت ی متهان ليل گردیه بینی ایلاج نهار 
پر مکن این پر که نپذیرد رفو روی مخراش از عزه ای خوب رو 
آن چنان روئی که چون شمس ضحاست آن چنان رخ را خراشیدن خطاست 
زخم ناخن بر چنین رُخ» کافریست که رخ مه در فراق او گریست 
یا نمی بینی تو روی خویش را ترکک کن خوی لجاج انديیش را 


۷ در بیان آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنه. از فکرت ها مشوش میشود چنانکه بر روی آیینه 
چیزی نویسی با نقش کنی, اگر چه پاک کنی, داغی بماند و نقصانی 
روی . نفس مطمئنه در جسد زخم ناخنهای فکرت می کشد 


فکرت ده ناخن پر زهر دان می خراشد در تعمی روی جان 


2۷ 


غقده ‏ را بگشاده ۳ ای منتهی 
کفاق ‏ ها ۰ کر و من 
مُقده ای کان بر گلوی ماست سخت 
گر بدانی که شقیی یا سعید 
حل این اشکال کن گر آدمی 
حلا. . اعیان و عرض دانسته گیر 
چون بدانی حدٌ خوده زین حدّ گریز 
عمر در محمول و در موضوع رفت 
هر ی و ۱ج ود ار ار 
چز به مصنوعی . ندیدی صانعی 
می فزاید در وسایط فلسفی 
اي گریزد از دلیل و از حجیب 
کر فان .او وا لا ان ناس 
خاصه این آتش که ۲ قرب و ولا 


پس سیه کاری بود رفتن ز خوان 


آن بود بهتر از هر فکر عتید 
خرج این کن دم اگر صاحب دمی 
حد خود را دان» 3 آن نبود 3 
باه ای له ی ری راما کت سر 
بی بصیرت عمر در مسموع رفت 


باطل آمده در نیج خود نگر 


زل ۱ 


بر قیاس اقترانی قانعی 
ان فلا تالف وی , کش یی 
از پی مدلول سر پرده به جیب 


یی دخان ما را در این آتش خوش است 
از دخان نزدیکک تر آمد به ما 


بهر تخییلات خوان سوی دخان 


۸ در معنی حدیث "لا رهبانية فی الاسلام" 


ره رش وت لا ی کر ان اف 


چون عدو نبوده جهاد آمد محال 


صبر نبوده چون نباشد میل تو 


٩‏ در بیان آنکه "ثواب عمل عاشق از حق. هم حق است! 


زانکه شرط این جهاد آمد عدو 


سهو بت ار بوده نباشد امتثال 
هم غزا با مردگان نتوان نمود 


رغبتی باید کز آن تابی تو رو 


آن جزای دل نواز جان فزا 


عاشفقان را شادمانی و غم اوست 


عبر معشوق» ار تماشانی بود 
عشق. آن شعله ست. کاو چون بر فروخت 
تیغ ر 2 ی زیر ی «ترانه 
ماند لا ال" باقی جمله رفت 


خود هم او بود آخرین و اولین 


این کسی داند که روزی زنده بود 
ندیدست آن رخان 
چون ندید او عمّر عبد العزیز 
چون ندید او مار موسی را بات 
مرغ» کاو ناخورده است آب زلال 
جز به ضد. ضد را همی نتوان شناخت 


مین بل 


لاجرم دنا مقدّم آمدست 
چون از اینجا وارهی آنجا روی 
گوئی: آنجا خاکك را می بیختم 
از گنجی به مار 


ای دریغاء پیش از این بودی اجل 


دست مد و اجرت خدمت هم اوست 
عشق نبوده هرزه سودائی ‏ بود 
هر چه جز معشوق. باقفی جمله سوخت 
در نگر آخر که بعد لا" چه ماند 
شاد باش ای عشی شرکت سوز زفت 
شرککك جز از دید احول ‏ مبین 
نیست تن را جنبشی از 
خوش بباشده گر بگیری در عسل 


از. کف اس جان جان 


غیر جان 


جامی ربود 


پیش او عادل بود حجاج نیز 
در حبال. السحر ‏ پندارد حیات 


انذر آب. شور دارد پر و ال 


تا بدانی قدر اقليم ‏ لشتٌ 
در شکر خانة ابد شا شوی 
زین جهان پاک می ‏ بگریختم 


۰ در تفسیر قول رسول صلی الثه علیه و آله "ما مات من مات الا و تمنی آن بموت قبل ما مات 
ان کان برا لیکون اللی وصول البر اعجل و آن کان فاجرا لیقل فجوره" 


زآن بفرمودست آن نیکو رسول 


نبود او را حسرت ثقلان و موت 
هر که میرد خود تمنا باشدش 
گر بدی ده تا بدی کمتر بدی 


که از ی 
از حریصی کم دران 
همچنین از بخل کم در روی جود 
مک . +آن یر خلل.. آرای: وا 


زودتر مرا معبر دی 


روی قنوع 


۶۸۹ 


که هر آنکو مُرد و کرد از تن نزول 
لیکک باشد حسرت تقصیر و فوت 


که بدی زین پیش نقل و مقصدش 


ام کمتر دی 


۱ پشیمان شدن آن حکیم از آن سوال به جهة گرية طاوس 


۰ ۳ ۵ هس 
چون شنید آن پند در وی بنگرد پیست 
نوحه و گریة دراز و دردمند 


وآنکه می پرسید: پر کندن ز چیست؟ 


بعد از آن در نوحه آمد می گریست 
هر که آن جا بود در گریه اش فکند 
بی جوابی شد پشیمان» می گریست 
او از غم پر بود ‏ شورانیدمش 
اندر آن هر قطره مدرج صد جواب 
خاک گل میشد ز اشکك سهمناک 
تا که چرخ و عرش را گریان کند 
آن ندارد چربتی مانند دوغ 


در حجاب از ور عرشی می زیند 


۳ در بیان آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابل 


همچو هاروت و چو ماروت. آن دو پاک 


عالم سفلی و شهوانی درند 


سحر و ضد سحر را بی اختیار 
لیکك اول پند بدهندش که: هین 
ما پياموزيم این سحره ای فلان 


کامتحان را شرط باشد اختبار 
میل ها همچون سگان خفته اند 
چون که قدرت نیست. خفتند این رده 
تا که مرداری در آید در میان 


چون در آن کوچه خری مُردار شد 


۹۰ 


تفا تن 
اندر این چه گشته اند از چرم ‏ بند 


بسته اند اینجا به چاه 


زین دو آموزند نیکان و شرار 


سحر را از ما میاموز و مچین 
از برای ابتلا و امتحان 
اختباری نبودت بی اقتدار 


پاره ها و تن زده 
نفخ صور حرص کوبد بر سگان 
صد سگ خفته بدان دار شد 
تاختن آورد و سر بر زد ز جیب 
وز برای حیله. دم جنبان شده 
چون ضعیف آتش» که او یابد حطب 
میرود دود و لهب تا آسمان 
چون شکاری نیست شان ‏ بنهفته اند 
در حجاب از عشق صیدی سوخته 
آنگهان سازد طواف ک هار 
خاطر او سوی صحت ‏ میرود 
در مصاف آید مزه و خوف و بزه 


آن ‏ تهیج طبع شنتش را نکوست 


۳ جواب گفتن طاوس آن سائل را 


بشنو اکنون تو ز طاوس آن جواب تا بدانی هر نکوئی را خطاب 
چون ز گریه فارغ آمد گفت: رو که تو رنگ و بوی هستی را گرو 
آن نمی بینی که هر سو صد بلا؟ سوی من آید پی این بالها؟ 
ای بسا صیاد بی رحمت مدام بهر این رها نهد هر سوی دام 
چند تير اندازه ‏ بهر بالها تیر سوی من کشد اندر هوا 
وت ها ضبط خویشتن ژین قضا و زین بلا و زین فتن 
آن به آید که شوم زشت و کریه تا بوم ايمن در این کهسار و تیه 
بر کنم پرهای خود را یکث به یکث تا نندازد به دامم هر کلکك 
نزد من جان بهتر از بال و پر است جان بماند بیاقی وه تن ابتر است 
این سلاح غُجب من شد. ای فتا عغجب آرد معجبان را صد بلا 


۴ بیان آنکه هنرها و زیر کیها و مال دنیا همچون پرهای طاوس عدوّ جان است 


پس هنر آمد هلاکت. خام را کز پی دانه نبیند دام را 
اختیار آن را نکو باشد که او مالکك خود تاک اندر اتقوا 
چون نباشد حفظ و تقوی. زینهار دور کن آلت» رها کن اختیار 
جلوه گاه و اختیارم آن پر است بر کنم پر را که در قصد سر است 
نیست انکارد پر خود را صبور تا پرش در نفکند در شر و شور 
پس زیانش نیست پر گو بر مکن گر رسد تیری به پیش آرد مجن 
لیکك بر من پر زیبا دشمنی است چون که از جلوه گری صبریم نیست 
گر دی صبر و حفاظم راهبر پر فزودی اختیارم کر و فر 
همچو طفلی یا چو مست اندر فتن نیست لایقی تیغ اندر دست من 
گر مرا عقلی . بدستی . منزجر تیغ اندر دست من بودی ظفر 
عقل باید نور ده چون افتاب تا زند تیغی که نبود جز صواب 
چون ندارم عقل تابا و صلاح پس چرا در چاه نندازم سلاح 
در چه اندازم کنون تيغ و مجن کاین سلاح خصم من خواهد شدن 
چون ندارم زور و پیاری و سند تیغم او بستاند و بر من زند 
هر تفی با قلخ وی <ا گر نپوشم روه خراشد روی را 
تا شود کم این جمال و این کمال چون نماند رو کم افتم در وبال 


۶2۹٩۱ 


چون باين نیت خراشم بزه نیست 
گر دلم خوی متیری داشتی 
چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح 
تا نگر دد ‏ تیغ ر من او را کمال 


روی خوبم جز صفا نفراشتی 


۵ در صفت آن ییخودان که از ش خود ه هن خود ایب شده اند که فان اند در بقا 
ر‌ ن بیخودان که از سر حود و هنر حود آیمن نی ر بغای حی 
همچون ستار گان که فانی اند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد 


چون فناش از فقر پیرایه شود 
افقر فخری را فنا پیرایه شد 
شمع جمله شد زبانه پا و سر 
موم از خویش و ز سایه در گریخت 
گفت او: بهر فنایت ریختم 


این شعاع فانی آمد مفترض 


۶2۹۲ 


او محمد وار بی سایه شود 


آتشی صورت به مومی ‏ پایدار 
تا شود کم گردد افزون ‏ نور جان 
شمع جان را شعل ربانی است 


سای فانی شدن زآن دور بود 


قرطی.. ماه 
رفت نور از مه خیالی مانده 


بیخودی چون 


کم ز ماه نو شد آن بدر شریف 


ابر تن ما را خیال اندیش کرد 


در را کم از 


دشمن ما را عدوی خویش خواند 


دای عاریه بود روزی سه چار 
چر من ابر ات وه پرده ست و کفتفت 
بر کنم پر را و حسنش را ز راه 
من نخواهم دایهء مادر خوشتر است 


من نخواهم لطف حق از واسطه 


گنجها را در خرابی ز آن نهند 
پر نتانی کند.ه رو خلوت گزین 


هی که مه*.خوانته اش رانا مره است 
روی تاریکش از مه مبدل شدست 
اندر ابر آن نور مه عاریت است 


چشم در اصل ضیا مشغول شد 


2 2 ۳ 
این چنين کردد تن عاشق به صير 
گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو 


ه‌ِ 


خانهٌ سمع و بصر استون .. تن 
کفر مطلق دان و نومیدی از خیر 
بلکه زهری شوء شو ایمن از زیان 
خويش چون مُردار کن پیش کلاب 
تا که آن کشتی ز خاصب باز رست 
تا از طماعان گریزم در غنی 
تا ز حرص اهل عمران وا رهند 
تا نگردی جمله خرج آن و این 


۶ در بیان آنکه "ما سوی اللّه" هر چیزی همه آ کل و ما کول است. همچون آن مرغی که 
قصد صید ملخ می کرد و به صید ملخ مشغول میبود و غافل بود از باز گرسنه که از قفای او قصد 
صبد او داشت. | کنون ای آدمی صیاد آ کل از صباد آ کل خود ایمن مباش. ا گر چه نمی ببنش 

به نظر چشم. به نظر دلیل عبرتش می بین تا چشم سر باز شدن 


زآنکه توه هم لقمه ای» هم لقمه خوار 


و مأکولی ای جان. هوش دار 


مرغکی اندر شکار کرم ‏ بود 
آکل و مأکول بود آن بی خبر 
دزد گر چه در شکار کاله ای است 
عقل او مشغول رخت و ففل در 
او چنان غرق است در سودای خود 
گر حثیشه آب زلالی ‏ میخورد 
و ال ۰ اه 
و هو یطعمکم و لا یطعم چو اوست 
آکل و مأکول کی ایمن بود؟ 
امن مأکولان ماتم است 
هر خیالی را خیالی میخورد 
تو نتانی کز خیالی وارهی 
فکر زنبور است و آن خواب تو آب 
چند زور خیلی در پٌرد 
و آکلان است این خیال 
هین گریز از جوق آکال غلیظ 
یا به سوی آنکه او این حفظ یافت 


جذوب 


دست را مسپار جز در دست پیر 


پیر عقلت کودکی خو کرده است 
عقل کامل را 


چونکه دست خود به دست او دهی 


قرین کن با خرد 
دست تو از اهل آن بیعت شود 
چونکه دادی دست خود در دست یر 
کاو نبی وقت خویش است ای مرید 


در خد ببیه شدی حاضر بدین 


پس ‏ ز ده یار مبشر آمدی 
.۰ مست: .دای 3 زآنکه مُرد 
این جهان و آن جهان با او بود 
گفت: المرء مع محبوبه 


هر کجا دام است و دان کم نشین 
ای زبون گیر ‏ . زیونان؛ 


ما ها هه اه هت 
تو زبونی و زیون کیره ای عجب ! 


2۹۴ 


گربه فرصت یافت» او را در ربود 


گر نتانی سوی آن حافظ شتافت 


عنق: ۰ شداست: ان دست.. آفم. را: دستگیر 


و آن صحابة بیعتی را هم قرین 
همچو زر ده هی خالص شدی 
با کسی جفت است» کاو را دوست کرد 
احمل خوش خو بود 
لا یفک اقلب من مطلوبه 
رو زبون گیر از 


وین حدیث 


یوت . . گران. شین 
ای جوان 


پاش تو ترسان و لرزان در طلب 


آکل. وم «فاکولی.. اق 
حرص صیادی ز صیدی مَغفل است 
ین ایدی خلفهم سدا ‏ " . مباش 
تو کم از 


کم ز عصفوری 


مرخ عجب 


مرغی مباش اندر نشید 
نه ای» بنگر که آن 
چون به نزد دانه آید پیش و پس 
کای عجب! پیش و یسم صیاد هست؟ 
پس نگه کن فص فجار را 
چون حلاکت دادشان بی ‏ آلتی 
ی کج کرقن او6: کر وخست سس 
آن که میگفتی: اگر حق هست» کو؟ 
و که اکتا انش سل ات و غیت 
دل» فرار از دام واجب دیده است 
بر کنم من بیخ این منحوس دام 
فهم تو گفتم این جواب 
بکسا ای لین که رصن است: و یل 
آنکه جز انکار 


در خور 


حی کارش ‏ نبود 
در . نگر احوال . فرعون . و . مود 
حال نمرود ستمگر در نگر 
در نگر ‏ تو 
تا بدانی حی سمیع است و علیم 


قصه شدّاد و عاد 


ین ایدی خلف عصفوری بدید 
ی یی لت .عون اسر بان 
جندل گرداند سر و رو آن بفقس 


او قرین توست در هر حالتی 
پس بدان حق بی ید و حد داوریست 
در کت او مقر که که: هو 


دام تو خود بر رت چسننده است 


اه کفی:. ضور. .کم 
هم لب در جستجو رو بر متاب 
ناد 0 آفی حد‌ها حبل م۲ 


۷ سبب کشتن خلیل علیه السلام زاغ را که آن اشاره به قمع کدام صفت بود از صفات مذموم 


مهلکه در مرید 


ایو ی واا تست پیت ور یج 
بهر فرمان حکمت فرمان چه بود؟ 
کاغ کاغ و نعرة زاغ سیاه 
هجو الشیع: بان سعدای. . یاک فرد 


گفت: انظرنی الی ‏ یوم الجزا 
زند کین بی دوست. جان فرسودن است 
عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود 


این هم از تاثیر لعنت بوده کاو 


۶2۹۵ 


بی خداء آب بات ام بود 


غیر خواستن 
خاصه عمری غرق در بیگانگی 
عمر بیشم ده. که تا پس تر روم 
نا که لت با شاند. و شود 


عمر خوش» در قرب حان پروردن است 


عمر بیشم دم که تا گه میخورم 
کر هی ۰ رصان اشت. این کنقن دهان 
ای مدل کرده خاکی را به زر 
کار تو تبدیل اعيان و عطا 
سهو و نسیان را مبدل کن به علم 
ای که خاک شوره را تو نان کنی 
ای که جان. خیره را رهبر کنی 
ای که خاکك تيره را تو جان دهی 
شکر از نی» موه از چوب آوری 
کل ز گل» صفوت ز دل پیدا کنی 
میکنی جزو زمين را آسمان 
هر که سازد زین جهان آب حیات 
دید دل کاو به گردون بنگریست 
قلب اعیان است و اکسیر محیط 
تو از آن روزی که در هست آمدی 
گر بدان حالت تو را بودی بقا 
از مدال» هستی اول نماند 
هن اد ند هاران.. تیا 
آن مبدل بین. وسایط را بمان 


واسطه هر جا فزون شد. وصل حست 


از سبب دانی شود حیرتت 
این بقاها ۳ فناها یافتی 
ز آن فناها چه زیان بودت که تا 
چون دوم از اولینت بهتر است 
صد هزاران. حشر دیدی ای عنود 


۳۸ مناجات 


2۹۶ 


ظن افزونیست و کلی کاستن 
در حضور شیر روبه شانگی 
مُهلم افزون ده که تا کمتر شوم 
ید کسی باشد که لعنت جو بود 
عمر زاغ از بهر سرگین خوردن است 
دایم اينم دی که بس بّد گوهرم 
گویدی: کز زاغیم تو وارهان 
خاک دیگر را نموده بوالبشر 
کار ما سهو است و نسیان و خطا 
فر. مهف موه را هوی اض و 2 
وی که نان مرده را تو جان کنی 
وی که بیره را تو پیغمبر کنی 
عقل و حس و روزی و ایمان دهی 
از منی مرده بت خوب آوری 
پیه را بخشی ضیاء و روشنی 
تفای هو یت امه اشفران 
زوترزش از دیگران آید مات 
دید کانجا هر دمی ‏ میناگریست 
اثتلاف. خرقهٌ. تن بی مخیط 
آتشیه یا خاک با بادی دی 
کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ 
هی . «بذیگر مه صا, او اند 
بعد یکدیگره دوم به ز ابتدا 
کز وسایط دور گردی ز اصل ‏ آن 


واسطه کم دذوق وصل افزون ثر است 
ی 


حیرنی دهد در حضرتت 
از قناه. ینی. .وق جرا نر. تاقلی؟ 
بر بقا چسبیده ای؟ ای بی نوا 
پس فنا جوی وه مبدل را میت 
تا کنون هر لحظه از بدو وجود 


در فناها این بقا را دیده ای 
هین بد ای زاغ» این جان» باز باش 
تازه می گیر و کهن را می سپار 
ور نباشی نخل وار ایثار کن 
کهنه و پوسیده و گندیده را 
آن که نو دید او خریدار تو نیست 
هر کجا باشند جوق ‏ مرغ کور 
تا فزاید. کوری از شورابها 
اهل فا ۳ سبب اعمی دلند 
شور میخور. کور میچر در جهان 
با چنین حالت. بقا خواهی و اد 
در سیاهی نک از آن آسوده است 
آنکه روزی شاهدش خوش رو بود 
مرغ ‏ پرتلاه. بجو. مانل. .هی ۲" ژمیق 
فرع ال اب« زهین- توص . میرود 
زآنکه او از اصل بی پرواز بود 


و از نما سوی حیات و ابتلا 
باز سوی خارج این پنج و شش 
پس نشان پا» درون بحره لاست 
هست دهها و وطنها و رباط 
وقت موجش» نی جدار و نی ستون 
وقت موجش» نی ستون و نی سفوف 
نی نشانست آن منازل ره نه نام 
آن طرف» از این تا بالای این 
بر بقای جسم چون چفسیده ای؟ 
پیش تبدیل خداء جان باز باش 
که هر امسالت فزون است از سه پار 
کهنه بر کهنه نه و ابار کن 
تحفه میره بهر هر نادیده را 
صید حق است او گرفتار تو نیست 
پر تو جمع آیند» اک تلا , سون 
زآنکه آب شور افزاید عمی 
شارب شورابةٌ آب ‏ و گلند 


چون نداری آب وان در نهان 


همچو زنگی در سیه روئی تو شاد 
کو ز زاد و اصل زنگی بوذه. است 
ت: سبه گردد؛ تدارکك جو ود 


باشد اندر غصه و درد و حنین 
دانه چین و شاد و شاطر میدوّد 


۳ ‌ ر 
و ان گرم پرنده و پرواز بود 


٩‏ در بیان حدیث نبوی صلی الثه علیه و آله و سلم "ارحموا ثلائا عزیز قوم ذل و غنی قوم 
افتقر و عالما بلعب به الجهال " 


گفت پیغمبر که: رحم آرید بر 


آنکه او بعد از عزیری خوار شد 


و آن سوم؛ آن عالمی کاندر جهان 


2۹۷ 


حال من کان 
او صفیا ‏ عالما بين المضر 
رحم آرید. ار ز سنگید. ار ز کوه 
و آنکه بد با مال و بی دینار شد 
مبتلا گردد میان ابلهان 


همچو قطع عضو باشد 
نو پریده جنبد اما نی مدید 
هستشر امسال آفت رنج و خمار 
کم مر او را حرص سلطانی بود؟ 


آه او گوید» که گم کرداس راه 


۰ قصا محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعندة آن خران بر آن غربب. گاه به 
جنک و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به کاه خشکت که غذای او نیست. و ابن صفت بندة خاص 
خداست میان اهل دنیا و اهل هوا و شهوت که "الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فطوبی للغ باء" 


آهوئی را کرد صیادی شکار 


کف .ان بخ اکن 
تکشمش» یا خود دهم او را عذاب 
هان کدام است آن عذاب؟ ای معتمد 
ژین بدن اندر عذابی اه " شن 
روح باز است و طبایع زاغها 


او بمانده در میانشان زار زار 


اندر آخور کردش آن بی زینهار 


هجز را عذری 


یک عذاب سخت بیرون از حساب 
در قففس بودن بغیر جنس خود 
۰ سس 
مرخ روحت بسته با جنس دگر 
دارد از زاغان تن بس داغها 


همچو بوبکریه به شهر سبزوار 


۱ حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار را به جنک بگرفت. امان جان خواستند. گفت: 
آنکه امان دهم که از اين شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیاوربد 


شد محمد الب الغ خوارزمشاه 
تنکشان آورد لشکرهای او 
سحجده آوردند پیشش: کالامان 
هر خراج و هر صله که بایدت 


جان ما آن 
گفت: نرمانید از من جان 
تا مر بوبکر نام» از 


بدروم تان» همجو کشت» ای قوم دون 


۶2۹۸ 


در قتال سبزوار بی پناه 
اسپهش افتاد در قتل عدو 
حلقه مان در گوش 7 وابخش جان 


ت نیاریدم ابابکری س تن 
هد به نارید» ای رمیده امتان 
نی خراج استانم و نی هم فسون 


بس جوال رر کشیدندش به راه 
ّ بود بوبکر اندر سبزوار؟ 
رو بتایید از زر و کگفت: ای مغان 
هیچ سودی ست» کود کک نیستم 


پایم بدی یا مقدمی 
اندر این دشمن کده کی ماندمی؟ 
نحته مرده کشان بفراشتند 
جانب خوارزمشه جمله روان 


۶۹۹ 


کر اشنم ۰ شهری. گر . مخواه 
یا کلوخ خشکک اندر جویبار 
تا نیاریدم ۱ ابو بکر اسان 
۳۳ 
ور به پیمایی تو مسجد را به کون 
ابوبکری کجاست؟ 
یک ابوبکر نزاری یافتند 


تا به زر و 


کاندر این ویران» 


سوی شهر دوستان میراندمی 
بر کتف بوبکر ۳ تر دآشتند 
می کشیدندش که تا نك نشان 


اصاحب وصال 
و ز کفش آن را به مرحومان دهد 
هست بیچون و چگونه در کمال 


کشت نحل تکلیف باشدء والسلام 
ی کمن مه ارت 
ور از تو معرض بوده اعراضی ام 


از برای ان دل پر ور و بر 


که دل آوردم تو را ای شهریار 
گویدت: این گورخانه است؟ ای جری 
رو بیاور آن دلی کاو شاه خوست 
گوئی: آن دل زین جهان پنهان بود 
دشمنی آن دلء از روز لست 
زانکه او "باز" است و دنیا شهر زاغ 
ور کند ترمی» نفاقی میکند 


صاحب دل جو اگر بی جان نه ای 
آنکه زرق او خوش آید مر تو را 
هر که او بر خوی و بر طبع تو زیست 
رو هوا بگذار تا بوی خدا 
رو هوا بگذار تا خویت ‏ شود 
از هوا رانی»ه دماغت فاسد است 
عاشقی تو بر نجاست. همچو زاغ 


حدٌ ندارد این سخن. و آهوی ما 


روزها آن آهوی خوش ناف نر 
۰ ۱ ب در نزع چون ماهیی ژ ۹ ک 
یک خرش کت که هان» ای بوالوحوش 


زیر پای مادران باشد جنان 
ای خنکت آن کنترن که دل داند ز پوست 
گویدت: این دل نیرز یک تسو 


بالگ آن ۱ سلطان ۱ دلها. منتظر 
آن چنان دل را ِ" ز اعتبار 
بر سر تخته نهی. آن سو کشان 
به از این دل نود اندر سبزوار 
که دل ‏ . مُرده بدینجا آوری؟ 
که مان سبزوار کون از اوست 
زآنکه ظلمت با ضیا ضلان بود 
سبزوار. طبع را میراثی است 
دیدن هر جنس پر ناجنس داغ 
ز استمالت» ارتفاقی میکند 


صد هزاران مکر دارده تو به تو 


او ولی توست» نه خاص خدا 
پیش تو ولی است و نبیست 
در شافته. کر وسده. آعن. کدعدا 


در کته بوده در اصطبل خر 


ان گرد یی زد کم ری .ور مک 
و آن خری گفتی: که با این نازکی 
آن خری شد تخمه وز خوردن بماند 
سر چنین کرد او که: نی» رو ای فلان 


نازی میکنی 


و ۵ 3 رت: . لم هم 
گفت: آری» لاف میزن» لاف؛ لاف 
گفت: نافم خود گواهی میدهد 
لیکك آن را که اشنود صاحب مشام 


گوهر آوردست. کی 
شاه شو گو متکی 


پس به رسم دعوت آهو را بخواند 


ارزان دهد؟ 


بر سربر 


اشتهایم نیست. هستم ناتوان 
احترازی . میکنی 
که از آن اجزای تو زنده و نو است 
در ضلال 
کی رود آن طبع و خوی مستطاب؟ 
ور لباسم کهنه گردده ‏ من نوم 
با هزاران ناز و نخوت خورده ام 
گفتن گزاف 
عنبر ‏ مینهد 


یا ز‌ ناموس 


روضه ها آسوده ام 


در غریبی بس توان 
منتی بر عود و 
بر خر سرگین پرست» آن شد حرام 


مُشکک چون عرضه کنم بر این فریق؟ 


رمز ‏ "الاسلام. ‏ فی ‏ الدنیا . غریب" 
گر چه با ذاتش ملایکك هم دمند 
لیکك از وی می نیبند آن مشام 


دوو. , هی ۲ ستننن -رولی. اور لا عکاف 
که بدرد گاو را آن شیر خو 
خوی حوانی ز حوان برکند 


گر تو با کاوی خوشی. شیری مجو 


۳ در معنی آیه "نی آری سبع تقرات سمان یا کل سِبعٌ عجاف" گاوان لاغر را خدا به صفت 
شیران گرسنه آفربده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها میخوردند. اگر چه آن خیالاتست 
صورت گاوان در آينة خواب بنمودند اما تو به معنی شیر بنگر 


آن عزیز مصر میدیدی به خواب 
رم 2 
هفت کاو فربه بس ‏ پروری 
در ۰ درونن. شبران. دند. ‏ ان لاغران 
پس پشر آمد به صورت مرد کار 
مرد را خوش واخورده فردش کنان 
و ۳ ‌ ۰ ۳ 
گاو. تن قربانی شیر خداست 


ور کشی مهمان همان کون خری 


۱۷۸ 


چونکه چشم غیب را شد فتح باب 
خوردشان آن هفت گاو لاغری 
ورنه گاوان را نبودندی خوران 
لیکک پنهان شیر در وی مرد خوار 
صاف گردد درد اگر دردش کند 
گر تو را با او سر صدق و صفاست 


خواجه» تا ۳ پروری؟ 


پس به یک دردی از جملة دردها 


شاه گردد» واگذارد نش کین 


مردگی» دل زند گی 


یابد او در 


۴ بیان آنکه کشتن ابر اهیم علیه السلام خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر کدام صفت 
بود از صفات مذمومات مهلکات در باطن مّرید 


چند گویی همچو زاغ پر نحوس؟ 
حکمت کشتن چه بو آخر بگو 
کف رما سکم فرمای: . وان 
شهوتین ات ای رشن شهوته ترس 
گر نه بهر نسل بودی. ای وصی 
گفت.. ابلیش لعین دادار ‏ . را 


و کله و اسیش نمود 


دام دیگر خواهم ای سلطان تخت 


و آن صفای عارض آن دلیران 
رو و خال و ابرو و» لب چون عقیق 


قد چون سرو خرامان در چمن 


۷۲ 


ای خلیل حق چرا کشتی خروس؟ 
تا مسیح گردم آن را مو به مو 
تا مهلل گردم آن را من به جان 
ز آن شراب زهرناکک ژاژ میت 
آدم از ننگش بکردی خود خصی 
دام ۱ زفتی خواهم ان اشکار را 
که بدین تانی خلایق را رود 
شد ترنجیده و ترش همچون ترنج 
کر ان عانفه توا فیرش کش 
ک ی زین افزون دب ای نعم المعین 


دادش و بس جامهً 


ایریشمین 
مردوار این بندها را گسلند 


چونکه دید آن غنج» برجست او سبکک 


عالمین. ق توش بو هراق دق مگ 


چون تجلی حق از پرده تنکک 


۵ در معنی آبه خَلفنا الالسان فی أحسن تقویم الی آخرها و آیه و من عم نتسه فی الخَلق 


تج طقت.. م ی ۱ 
گفت: بعد از عزه این اذلال چیست؟ 
جبرثیلاه سجده میکردی به جان 
حله می پرد از من در امتحان 
آن رخی که تاب او بد ماه وار 
و آن سر و آن فرق گش شعشع شده 


و آن قد در نازان چون سنان 


زاغ 


صف 


۰ ۳ ۰ 
برف کشته موی همچون پر 


رنگک لاله گفته رنگ زعفران 
چشم چون نرگس شده پژمرده ای 


آنکه مردی در 


بغل کردی به فن 


آثار غم و رواد کون 


افلا بعقلون 


همچو آدم باز معزول آمده 
که برو زین خلد و زین جوق خوشان 
گفت: جرمت آنکه 


کت 


افزون زیستی 
آن 
کنون 
همچو برگ از شاخ در فصل خزان 


داد است وه اینت داوریست 


چون ميرانيم تو از جنان؟ 


شد به پیری همچو پشت سوسمار 
وقت پیری ناخوش و اصلع شده 
گشته در پیری دو تا همچون کمان 


جح 
روی گشته 


زوز- شبرش.. گنفت 
کرمزر اقا 
می بگیرندش 


هر یکی زینها 


شده 


۶ تفسیر آیه الا اذین آمَنوا و عَملوا الصّالحات هم جر غیر مَمنون 


لیکك. اگر باشد قرینش نور حق 
سستی او هست چون مستی مست 
گر بمیرده استخوانش غرق ذوق 
وانکه نورش نیست باغ . بی ثمر 
گل نماند خارها ماند سیاه 
تا چه زلت کرد آن باغ» ای خدا 
خویشتن را دید وه دید خویشتن 
شاهدی کز عشق او عالم گریست 
جرمش آنکه زیور عاریه بست 
واستانیم آن که تا داند بقین 


۷۰۳ 


یست از پیری ورا نقصان و دق 


کاندر آن _ سستیشر رثٌ شک زستم انتتت) 


ذره ذُره اش در شعاع نور شوق 


میکند 


که خزانش زیر و زير 


زرد و بی مغز آمده چون تل " کاه 


که از او آن حله ها گردد جدا 
هر قتال است هین ای ممتحن 
عالمش میراند از خود. رم چیست؟ 


کرد دعوی. کاین خلل» ملک من است 


خرمن آن ماست. خوبان دانه چین 


پرتوی بود آن ز خورشید وجود 


آن جمال و قدرت و فضل و هنر 


باز میگردند چون استارها 
پرتو خورشید شد وا جایگاه 
آنکه گرد او بر دح خوبانت دنگ 


خوی دیدن نور را 
قانعی با دانش آموخته 
او چراغ خویش برباید که تا 
گر تو کردی شکر و سعی مجتهّد 


ور نکردی شکر اکنون شون گری 


مه الکفران آضل آعمالهم 


گم شد از بی شکر خوبی و هنر 
خویشی و بی خویشی و شکر و وداد 
که "أضل آغمالهُی ای کافران 
غیر اهل شکر و اصحاب وفا 
دولت رفته کجا قوّت دهد؟ 
قرض ده زین دولت اندر اقرضوا 


اندکی زین شرب کم کن بهر خویش 
جرعه بر خاک وفا رن که ربخت 
خوش کند آن دل که لح بالهم 


ای اجل» وی آترکک» غارت ساز ده 
وا دهد وایشان نه پذیرند آن 
صوفییم و خرقه ها انداختیم 
ما عوض دیدیم آنکی چون عوض ! 
ز ۳ شور و مهلکی بیرون شدیم 
انحه رد ای جهان» با دیگران 
پر سرت ریزیم ما بهر جرزا 


۷۰۴ 


ز‌ 7 نت جسن کرد این سو سفر 
نور آن خورشیده زین دیوارها 
ماند هر دیوار تاریکک و سیاه 


مینمایند این چنین رنگین به ما 
۳ بی رنگت کند آنگاه دنگه 
تا ۳ شیشه بشکند نبود عمی 
یر مب میا تم قرو 
تو بدانی مستعیری» ای فتا 
غم مخور که صد چنان بازت دهد 
که 1 کافر بری 


رفت ز اسان که ناردشان به اد 
جستن کام است از هر کامران 
که مر ایشان راست دولت در قفا 
دولت آینده خاصیت دهد 
تا که صد دولت بینی پیش رو 
تا که حوض کوثری یابی به پیش 

تواند صید دولت زو گریخت؟ 
رد من بعد التوی ‏ انزالهم 


درباختیم 


رفت از ما حاجت و حرص و غرض 


بر رحیق و چشمهٌ کوثر 
بی وفائی و فن وه ناز 


که شهیدیم» آمده اندر 


بندگان. هستند پر حمله و 
خیمه را بر باروی نصرت 
وین اسیران باز بر نصرت 
نفس کفر ناگهان بسمل 


زدیم 
گران 
غزا 
مری 
زنند 
زدند 


شده 


نا امیدی رفته. امید آمده 


سر بر آوردند باز از نیستی 


تا بدانی در عدم خورشیدهاست 
در عدم» هست» ای برادر چون بود؟ 
یخرجخٌ الحی يمن میت بدان 
مرد کارنده که ابارش تهی است 
که بروید آن از سوی نیستی 
دم به دم از نیستیه تو منتظر 
نیست دستوری گشاد این راز را 
پس خزانة صنع حق باشد عدم 


مبدع آمد حق و مبدع آن بود 


گشته مسجد ناگهان این بتکده 
که انش ها ما کر" راکمه - اه 
و آنچه اینجا آفتاب آن جا سهاست 
ضدء اندر ضده چون مکنون بود؟ 


که عدم آمد امیدٍ عابدان 


فهم کن 


ور نه بغدادی کنم ابخاز را 


0 
۰ 
8 


فرع بی اصل و سند 


۷ در مثال عالم نیست هست نما و عالم هست نیست نمای 


آن و 
بحر را پوشید وه کف کرد آشکار 


یست را مود هست. 


چون منارهٌ خاک پیچجان در هوا 
خاک را تین , «9* بالا» ای علیل 
کف همی بینی روانه رن طرف 


کف به حس_ بینی و» دریا از دلیل 
دیده کاندر 


وی نعاسی شد پدید 
از ضلال 


آفرین ای اوستاد سحر باف 
ساحران مهتاب پیمایند زود 
سیم بربایند ‏ زین گون»ه پیچ پیچ 
این جهان جادوست ما آن تاجریم 
گر کند کرباس پانصد گز شتاب 
چون ستد او سیم عمرت ای رهی 
قل اعوذت خواند بایده کای احد 
مت للن. ۰ یه دا 


لیککك بر خوان از زبان 


۷۰۵ 


شکل عدم 


بنمودت عبار 


هست ‏ را مود بر 
باد را پوشید وه 
خاک از خود چون بر آید بر علا؟ 
باد را نه جز به تعریف و دلیل 
کف نوج دربا ندارد 
فکر ‏ نهانه 
دیدة معدوم بینی داشتیم 
کی تواند جز خیال و نیست دید؟ 


آشکارا قال و قیل 


در زمانه مر نو را سه همر هند 
آن تا باران و دیگر رخت و مال 
مال ناید با تو بیرون از قصور 


چون تو را روز اجل آیند پیش 


تا بدین جا بیش همره نیستم 


فعل تو وافی است» زآن کن ملتحد 


ز آن یکی وافی وء این دو غدرمند 
و آن سوم وافیست آن حسن الفعال 
یار آید. لیکت تا بالین گور 
یار گوید از زبان حال . خویش 
بر سر گورت زمانی ‏ بیستم 
کاندر آید با تو در قعر لحد 


۸ در بیان معنی حدبث شریف لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و آنت میت 
ان کان کریما اکرمک و آن کان لثیما اسلمت. و ذلک القرین عملک فاصلحه ما استطعت. صدق 
رسول اللّه صلی الثه علیه و آله 


این طریق 


اولش علم است. آنگاهی عمل 
ات هم اه ار الافن 
اکلت:. لاد ید فس «فیدیت 
ان رایتم اصحین انصفوا 
در دباغی گر خلق پوشید مَرد 
وقت دي آهنگر ار پوشید دلق 
پس لباس ‏ کبر بیرون ‏ کن ز تن 


دانش» انوار ست در جان رجال 
دانش آن را ستاند جان از جان 


منفذی داری به بحره ای آبکیر 


که آ لم تشرح نه شرحت هشتت. .یا 


۷۰۶ 


با وفاتر از عمل نبود رفیق 
ور بود ید در لحد مارت شود 
۳ توان رن ای پدر. بی اوستاد؟ 
هیچ ِ" ارشاد استادی بود؟ 


بعد:. ,فهلت.. ۲ ال 


۰ 
3 
2 
وک 


و اطلب 

بادروا لت لا تستنکفوا 
خواجگی خواجه را آن کم نکرد 
احتشام او نشد کم پیش خلق 


ملیس دل پوش» در 
حرفت اندوزی؛ 
نی زبانت کار می آید» نه دست 


نی ز راه دفتر و نی فیل و قال 


پس ‏ آ لم نشرح بفرماید خدا 
شرح اندر سینه ات نهاده ایم 
محلبی از دیگران چون حالبی 
تو چرا می شیر جوئی از تغار؟ 


ننک .هار .از ات جستن. از «غد‌ین 


چون شدی تو شرح جو و کدیه ساز؟ 


.72 ی 
درنگر در شرح دل. در اندرون 


٩‏ در معنی آیه 3 هو مَعکمْ اینما کنتم 


یک سبد پر نان تو را بر فرق . سر 
در سر خود پیچ وه هل خیره سری 
تا به زانوئی میان آب جو 
بر شوک تلا است بو کانت, افو ات 
پیش آب و پس هم آب با مدد 
اسب زیر ران و فارس اسب جو 
هی نه اسب است این به زیر تو پدید؟ 
مست آن و پیش روی اوست آن 
مست چیز و پیش روی اوست چیز 
چون گهر در بحر وه گوید بحر کو؟ 
گفتن "آن کو؟" 
ور ی هب هي 
بند گوش او شده هم گوش او 


تو همی خواهی لب نان در به در 


رو در دل زن. چرا بر هر دری؟ 


غافل از خود زین و آن تو آب جو 
وز عطش وز جوع گشتستی خراب 
چشمها را پیش سد و خلف سد 
یهت این کته اسب کین است. کی؟ 
گفت: آری. لیکك خود اسبی که دید؟ 
اتدر آب وه بی خبر ز آب وان 
بیخجر زآنچیز و شرح خویش نیز 
و آن خیال چون صدف دیوار او 


ابر تاب آفتابش میشود 


هوش با خود دار ای مدهوش ۱ او 


۰ در معنی حدیث شریف "من جعل الهموم هما واحدا کفاه اللّه سائر همومه و من تفر قت به 


الهموم لا یبالی اللّه فی ای واد منها هلکه " 


هوش را توزيع کردی بر جهات 
آب هُش را می کشد هر بیخ خار 
ها وا کف ان یر که 
هین بزن آن شاخ ید راء خو کنش 
زمان آخر نگر 


آب باغ این را حلال» آن را حرام 


هر دو سزند این 


عدل چه بود؟ آب ده اشجار را 


عدل. وضع نعمتی ‏ بر 


بر سر عیسی نهاده تنگگ بار 


سرمه را در گوش کردن شرط نیست 


۷۷ 


می پیرزد تره ای آن "ترزهات 


آب هوشت کی 


آب ده این شاخ خوش را نو کنش 


رسد سوی مار 


کار دل را جستن از تن شرط ست 


ور نه حمال حطب باشی. حطب در دو عالم همچو جفت بولهب 
از حطب بشناس شاخ سدره را گر چه هر دو سبز باشد. ای فتی 
اصل اين شاخ است از نار و دخان اصل آن شاخ است هفتم آسمان 
هست منندا به صورت پیش حس که غلط بین است چشم کیش حس 
هت سل ان به پیش چشم دل جهد کن پیش دل آ. جهد للمقل 
ور نداری پا بجنبان خویش را تا بینی هر کم و هر بیش را 
کاين تحرکك شد تبرکك را کلید و از تحرککك کردی ای دل مستفید 
ا۵. در معنی این رباعی 
گر راه روی. راه برت بکشایند ور نیست شوی. به هستیت بگرایند 
ور پست شوی نگنجی اندر عالم وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند 
گر ژلیخا بست درها هر طرف یافت یوسف هم ز جنبش منصرف 
چون توکل کرد یوسف ‏ برجهید باز شد قفل در و ره شد پدید 
گر چه رخنه نیست عالم را پدید خیره» یوسف واره می باید دوید 
تا گشاید قفل و ره پیدا شود سوی بی جائیه شما را جا شود 
آمدی اندر جهانه ای ممتحن هیچ می بینی طریق آمدن؟ 
تو از جائی آمدی. وز موطنی آمدن را راه دانی هیچ؟ نون 
گر ندانی. تا نگوثی واه. نیست زین ره بیراهه ما را رفتنیست 
میروی در خواب شادان چپ" و راست هیچ دانی راه آن میدان کجاست؟ 
تو پند آن چشم ی خود تسلیم کن خویش را بینی در آن شهر کهن 
چشم چون بندی؟ که صد چشم خمار مر و یی مت ی عراز 
چاره مین :۰۱0 ای ریق بر امیدٍ مهتری و سروری 
ور بخسی. مشتری بینی به خواب جغد کی در خواب بیند جز خراب؟ 
مشتری خواهی به هر دم» پیج پیچ تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ 
گر تو را نی بُدی یا چاشتی از خریداران . . فراغت داشتی 
گرد جقن نان جلز بتق. زوا انیم رلان از خریداران. دلت فارغ شدی 


۲ قصة آن شخص که دعوی بیغمبری می کرد. گفتندش: چه خورده ای که گیج شده ای؟ 
گفت: اگر چیزی یافتمی که خوردمی, نه گیج شدمی و نه باوه گفتمی» که هر سخن نیت که با 


۷۸ 


غیر اهلش گویند یاوه گفته باشد. اگر چه بر آن یاوه گفتن مأمور باشند 


آن ‏ یکی میگفت: من پیغمبرم 
گردنش ‏ بستند ‏ و 
خلق بر وی جمع چون مور و ملخ 
گر رسول آن 
ما او 0 


تردندش به شاه 


است کاید از عدم 
جا آمدیم اینجا غریب 
داد ایشان را جواب آن خوش رسول 
این ندانستید ای قوم از قضا 


طفل خفته آمدید 


که شما چون 
از سار شتا کشت ور #شستت 
کشتيم خوش 


دیدهت لها رز ال و از ۲ تاش 


ما به بیداری روان 


گفت: ای شهب هستم از داز السلام 
نی مرا خانه ست وه نه یکت همنشین 
روی لاغش گفت باز 
اشتها داری؟ چه خوردی امداد؟ 
گفت: اگر نانم دی خشکك و تری 
دعوی پیغمبری با این گروه 


کی از کوهق سنتگک اعفل, و دل تخست 


باز شاه از 


هر چه گوئی باز گوید که همان 
گر تو پغام زنی آری و زر 


که فلان جا شاهدی می خواندت 
.تن 


از جهان مرگ سوی برگك رو 


ور تو پیغام خدا آری 


۷۹ 


مر شین فاضلترم 
کاين همی گوید "رسولم از اله" 
که چه مکر است و چه تزویر وه چه فخ؟ 


کای گروه کور و نادان و فضول 


رسیدید از عمی 


تو چرا باشی ای ادیب؟ 
ی خبر اینجا 
بی خبر از راه و از منزل دید 
بی خبر از راه و از بالا و پست 
از ورای پنج و شش تا پنج و شش 


چون قلاوزان خبیر و ره شناس 


تا نگوید جنس او هیچ این سخن 
که به یک سیلی بمیرد آن نحیف 
که مور شا که اس اون ۰و1 بلاق 
که چرا داری تو لاف سرکشی؟ 
عنم ببه برمی سر کند از غار مار 
شه لطیفی بود و نرمی ورد وی 


که کجا داری معاش و ملتجا؟ 
آمده ز آنجاء در این دار الملام 
خانه کی کردست ماه اندر زمین؟ 
که چه خوردی و چه داری چاشت ساز؟ 
که چنین سر مستی و پر لاف و اد 
کردمی.. کی دعوی 


همچنان باشد که دل جستن ز کوه 


نیم و 


قصد خون تو کنند و جان و سر 


بلکه از چسییدگی بر خان و مان 


۳ سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیا که به حقشان می خوانند و به آب حیات 


خرقه ای بر ریش خر چفسید سخت 
جفته اندازد یقین آن خر از درد 
خاصه پنجه ریش و هر جا خرقه ای 
سیم و زر چون خرقه و این حرص» ریش 
خان و مان جغد ویران است و بس 
گر بیاید باز ساطانی از راه 


شرح دارالملکك و باغستان و جو 


سر مدزد از سر فراز تاج ده 
با که گویم؟ در همه ده زنده کو؟ 
تو به یک خواری گریزانی از عشق 
عشق را صد از و استکبار هست 
عشق چون وافیست وافی می خرد 
چون درخت است آدمی و بیخ عهد 
عهد فاسد. بیخ پوسیده ‏ بود 
شاخ و بر نخل اگر چه سبز بود 
ور ندارد ب رگ سبز وه بیخ هست 


تو مشو غره به علمش عهد جو 


ابدی میکشانند 


چونکه خواهی بر کنی زو لخت لخت 
بدا آن کس کز این پرهیز کرد 
بر سرش چسیده در نم غرقه ای 
حرص هر گه پیش باشد ريش بیش 


نشنود اوصاف بغداد و طیس 


ور نه آن دم کهنه را نو میکند 


وز مار لطف . ببریده . بود 
با فساد بیخ» سبزی نیست سود 
عافنت. ۰ سرون کند: صد برگ» .فقس 


علم چون قشر است و عهدش» مغز او 


۴ در بیان آنکه مرد بد کار چون متمکن در بد کاری شود و اثر دولت نیکو کاران بببند. 
شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد همچون شیطان. که خرمن سوخته همه را خرمن سوخته 
خواهد "ا ریت الذی ینهی عَنبْدا ٍذا صلّی " 


وافیان را چون بینی کرده سود 
هر که را باشد مزاج و طبع شست 


تو چو شیطانی شوی آنجا حسود 


می نخواهد هیچ کتن را تن درست 


گر نخواهی رشکت ابلیسی ‏ بیا 
چون وفایت نیست» باری دم مزن 
این سخن در سینه دخل مغزهاست 
چون بیامد در زبان» شد خرج ‏ مغز 
مرد کم گوینده را فکریست زفت 
پوست افزون گشت» لاغر بود مغز 
کر ای تفه نز تاه توت را 
هر که او عصیان کند. شیطان شود 
چونکه در عهد خدا کردی وف 
از وفای حی. تو بسته دیده ای 


گوش نه "آوفوا بعَهیی" گوش دار 
هدر ی فرص .ها هه پانده اه جر 


نی زمین را ز آن فروغ و لمتری 


جز اشارت که از این می بایدم 
خوردم ‏ و دنه بیاوردم نشان 
پس دعای خشکک هل» ای نیک بخت 
گر نداری دانه. ایزد ز آن دعا 
همچو مریم درد بودش» دانه نی 
زآنکه وافی بود آن خاتون راد 
آن جماعت را که وافی 4 اند 
وک دریاها؛ شکم پردازشان 
گشت دریاها مسخرشان و کوه 
این خود اکرامیست از بهر نشان 
آن ‏ کرامتهای نهانشان که آن 
گام آن..»کارکن. ‏ خواد. «آن: م.ناشار :۰ انك 
بلکه باشد در ترقی دتم 
ای دهندهٌ قوت و تمکین و ثات 
ایکون ان کارق. که "انیت تودنشمت 
اندر آن کاری که دارد آن ثات 
صیرشان بخش و کف میزان گران 


۵ مناجات 


۱۷۱ 


از در دعوی. به دربار وفا 


که سخن دعویست. اغلب. ما و من 


که ۲۰3 


دص وی ۳ ه 
فشر گفتن» جون فزون شدء مغ رفت 


بماند ‏ مغز ‏ نغز 


پوست لاغر شد. فزون شد مغز نغز 
جوز را وه لوز را وه پسته را 
کاو حسود دولت نیکان شود 
از کرم؛ غهدت. ,نکهدارق:. لا 
"اذ کروا اذکر کم" تشه ای؟ 
تا که "وف عهدکم آید ز يار 
همچو دانٌ خشک کشتن در زمین 
نی خداوندٍ زمین را سروری 
که تو دادی اصل این را از عدم 
که از این نعمت به سوی ما کشان 
که فشاند دانه میخواهد درخت 
مرادش داد یزدان صد مراد 
بر همه اصنافشان افزوده اند 
صحن میدانها تتاید رازشان 
چار عنصر نیز بندف آن گروه 
تا.. .سیتد. اهل انکار آن عیان 
در نیاید در حواس و در بیان 
دائماه نی منقطع» ی مسترد 


خلقی را زین بی ثباتی ده ت 
قائمی ده نفس را منثیست 
قاکین. اه ند ,زان . مین . اسان 
وارهانشان از دم صورتگران 


وز حسودی بازشان خر ای کریم 
در نعیم فانی مال و جسد 
پادشاهان بین که لشکر می کشند 
عاشقان لعبتان ۳1 قذر 
ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان 
که فنا شد عاشق و معشوق نیز 
پاک الهی. کاو عدم بر هم زند 


در دل بیدل حسدها سر کند 


این زنانی کز همه مشفق ترند 
تا که مردانی که خود سنگین دل اند 
گر نکردی شرع افسونی لطیف 
ور ی بخ سل جوز 99لا 
از گواه ی از یمین و از نکول 
مثل میزانی که خشنودی دو ضد 
شرع را همچون ترازو دان یقین 
گر ترازو نبود. آن خصم از جدال 
پس در این مردار زشت بی وفا 
پس در آن اقبال و دولت چون بود؟ 
آن شیاطین خود حسود کهنه اند 
و آن بنی آدم که غصیان کشته اند 
از نبی بر خوان که شیطانان انس 
دیو چون عاجز شود از افتتان 
که شما یارید با ما یارئی 
گر کسی را ره زنند اندر جهان 
ور کسی جان برد و شد در دین بلند 


هر دو میخایند دندان حسد 


تا نباشند از حسد دیو رجیم 
چون همی سوزند عامه از حسد؟ 
خود را یی کف 
کرده ‏ قصد خون و جان یکدگر 


که چه کردند از حسد. آن ابلهان 


از حسد ‏ خویشان 


هم نه چیزند و هواشان هی نه چیز 
مر عم را بر خیم عاشق کند 


نیست را هست این چنین مضطر کند 


دیو را در شيشه ححت کند 
تا به شیشه در رود دیو فضول 


جمع می آید یقین در هزل و جد 
که بدو خصمان رهند از جنگ و کین 
کی رهد از وهم حیف و احتیال؟ 
این همه رشکك است و خصم است و جفا 
چون شود انسی و جنی در حسد 
یک زمان از ره زنی. خالی نیند 
از حسودی نیز شیطان گثته اند 
گشته اند از مسخ حقء با دیو جنس 
استعانت جوید او از انسیان 
جانب مائیده جانب دارئی 
شیطان ‏ بر آید شادمان 
نوحه میدارند آن دو رشکك مند 


بر کسی که داد ادیب. او وا خرد 


۶ سوال کردن شاه از مدعی پیغمبری که: چه وحی به تو آمده؟ 


شاه پرسیدش که: باری وحی چیست؟ 


۷ 


با دنه مخاصل «خارد: آن کنن کاو تستت؟ 
زبان. کن یا مکن؟ 
و آنکه تابع کته دموا ۰۰ رف ۳ 
پا چه دولت ماند کاو واصل نشد؟ 


گیرم این وحی نبی کنجور نیست 
چونکه "اوحی الب الی النحل ۲" آمده یو 
وحی حق عز و جل 
اینکه گرهتاسنت: بالا میرود 
نی تو اعطیناکک کوئر" خوانده ای؟ 


يا مگر فرعونی و کوثر چو یل؟ 


او به ور 


زآنکه او بوجهل شد یا بولهب 
گر چه بابای تو هست و مام ‏ تو 


از خلیل حی پیاموز این سیر 
تا که ابغض له" آئی پیش حق 


زل 


تا نخوانی ۷ و "الا اه 


هم کم از وحی دل رل ۳ 
از عون فقس 
ری عالم اور از شمع و عسل 
وحیش از زنبور کی کمتر بود؟ 
پس چرا خشکی و تشنه مانده ای؟ 
بر تو خون گشته است و ناخوش. ای علیل 
او ار ی را ود اه 
او محمد خوست. با او گیر خو 
کز درخت 


دشمنش میدار» همچون مرگ و تب 


احمدی» ۳ 


اوست سیب 


دور شو زو تا نیفتی در کرب 


او حقیقت هست خون آشام تو 
که شد او بیزار او از پدر 
تا نگیرد بر تو رشکك عشق دق 
درنیایی منهج این راه ‏ را 


۷ داستان آن عاشق که با معشوق خدمتها و وفاهای خود را میشمرد و شبهای دراز "تتجافی 
جِنوهم عن المضاجع " را و بی نوایی و جگر تشنگی روزهای دراز را شرح میداد و میگفت که: 
من جز این خدمت ندانم اگر خدمت دیکر هست مرا ارشاد کن» که هر چه فرماتی منقادم. اگر 
در آتش رفتن است چون خلیل علیه السلام و اگر در دهان نهنک دربا فتادن است چون بونس 
علیه السلام» و گر هفتاد بار کشته شدن است چون جر جیس علیه السلام و اگر از کربه نایینا 


شدن است چون بعقوب علیه السلام. و وفا و جان بازی انبیا را علیه السلام شمار نیست. و جواب 


گفتن معشوق او را 


آن یکی عاشق به پیش یار خود 
کز برای تو چنین کردم چنان 
مال رفت و» زور رفت وه نام رفت 


اد ی با ۱2 


خندان ‏ نیافت 


۷۱۳ 


فنشمرد: از لته او از کان خود 
تیرها خوردم در این رزم و سنان 
بر من از عشقت سی نا کام رفت 
هیچ شامم با سر و سامان ‏ نیافت 
در حضورش او یکایکك می شمرد 
بزم تاره تاه ۰0 33 
عاشقان را تشنگی زآن کی رود؟ 
کی ز اشارت بس کند حوت از زلال؟ 
در شکایت. که نگفتم یک سخن 


کانچه اصل اصل عشق است و ولاست 
گفت. آن عاشق: بگو آن اصل چیست؟ 
تو همه کردی. نمردی» زنده ای 
گر بمیری زندگی یابی تمام 
چون شنود آن عاشق بیخویشتن 
هم در آن دم شد دراز و جان نداد 
ماند آن خنده بر اوه وقف اید 
آلوده گردد؟ آبد 
او ز جمله پاک وا گردد به ماه 


3 
تک 


وصف پاکی وقف بر نور مه است 
آلودگی 
ازجعی پشنید نور آفتاب 
نی از گلخنها بر او ننگی ‏ بماند 


نور دید تور دیده باز گشت 


نجاسات ره و 


۰ ۰ ۰ ۰ 5 و 
چونکه زین ویرانه نورش باز گشت 


بهر 

گوش بگشا پهن و اندر یاب نیک 
آن ‏ نکردی. آنچه کردی فرعهاست 
فتاه ای رفن تاو ره شم 
هان بمیره ار یار جان بازنده ای 
نام نیکوی تو ماند نا قیام 
آه سردی برکشید از جان و تن 
همچو گل در باخت؛ سر خندان و شاد 
همچو جان و عقل ع زفت بی کبد 
گر زند آن نور بر هر نیکك و ید 


نی از کشنها بر او رنکی بماند 
ماند در سودای او صحرا و دشت 
ماند در صحرای دیده. ناز کشت 


۸ یکی از عالمی پرسید که اکر کسی در نماز بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل 
شود؟ جواب گفت که: نام آن "آب دیده" است. تا آن گرینده چه دیده است؟ اگر شوق_ 
خدا يافته با از پئیمانی گناه گرید. نمازش تباه شود بلکه کمال یابد که "لا صلاه الا بحضور 
القلب " و اگر از رنجوری تن, يا فراق فرزند گرید. نمازش تباه شود که اصل نماز ترک تن 
است و ترکث فرزند. ابراهیم وار که فرزند را قربان میکرد از بهر تکمیل نماز و تن را به آتش 
نمرود میسپرد» و امر آمد مصطفی را علیه السلام بدین خصال که "فاتبع ملةً اُراهیم و قد کانت 

کم نو حننٌ فی |نراهیم " 


آن یکی پرسید از 


مفتی به راز 


۷۹۴ 


گر کمیی گرفته بت زیت .ادن شناز؟ 


ان ۰ ان 


باطل ‏ شود؟ 


گفت: آب دیده» نامش بهر چیست؟ 


او عجب 


کند گریهة دراز 


آب دیده» تا چه 


حق بود گریه» خوش است 
کی کرک مان ...نان 
ن جهان گر دیده است آن پر نیاز 
شش وق اور نز اخوش. سر کف 


از ماتم فرزند 3 


۳ ندامت از کناهی در نماز 


گریة او نیز بی حاصل شود 


٩‏ مریدی در آمد به خدمت شیخ و از این شیخ پیر در سن نمی خواهم بلکه پیر عقل و 
معرفت. اگر چه عیسی است در گهواره. و یحیی است در مکتب کود کان. و مرید شیخ را گریان 
دید. او نیز به موافقت بکربست. چون فارغ شد و به در آمد. مریدی دیگر» که از حال شیخ 
واقف تر بود» از سر غیرت در عقب او تیز ببرون آمد. گفتش: ای برادر من تو را گفته باشم. الله 
الّه تا نیندیشی و نگوتی که: شیخ میگربست و من نیز گریستم. که سی سال رباضت بی ریا باید 
کرد و از عقبات و دریاهای پر نهنگ و کوههای بلند پر شیر و پلنگ میباید گذشت تا بدان گریة 
شیخ رسی با نرسی. اکر رسی, شکر زویت لی الارض گوئی بسیار 


یک مریدی اندر آمد پیش پیر 


شیخ را چون دید گریان آن مرید 
گوشور یکبار خندد گر و جفاز 
بار اول از ره تقلید و سوم 
کر بخندد همچو ایشان آن زمان 


باز او پرسد که: خنده بر چه بود؟ 


پرتو شیخ است. آن تقلید شیخ 


چون سبد پر آب و نوری بر ژجاج 


۷۹۵ 


پیر اندر گریه بود و در نفیر 
گشت گریان. آب از چشمش دوید 
چون که لاغ املا کند یاری به یار 
که همی پیند که میخندند قوم 
بی خبر از حالت خندندگان 
پس دوم کرت بخندده چون شنود 
اندر آن شادی که او را رهبر است 
قبض و شادی» نز مریدان» بل ز شیخ 
۳ 
گر ز خود دانند آن» باشد لجاج 


چون بسیند شادی از 


چون جدا گردد ز جوء داند عنود 
آپگینه هم بداند از غروب 
چونکه چشمش را گشاید امر قم 
خنده ش آید هم بر آن خندة خودش 
گوید: از چندین ره دور و دراز 
من در آن وادی چگونه خود ز دور؟ 
من چه می بستم خیال و» این چه بود؟ 
طفل ره را فکرت مردان کجاست؟ 
طفل را چه فکرت آید در ضمیر؟ 
فکر طفلان دایه باشد. یا که شیر 
آن مقلد هست چون طفل علیل 
آن تعمق در دلیل و در شکیل 


کاندر اوء آن آب خوش. از جوی بود 
کان لمع بود از مه تبان خوب 
پس بخندد چون سحر بار دوم 
که در آن تقلید بر 


کات حفیقت بود وه این اسرار و راز 


شادئی می کردم از عمیان و سور 


درک سُستم» شست ‏ نقشی ‏ مینمود 
کو خیال او و کو تحقیق راست؟ 


يا مویز و جوزه یا گریه و نفیر 
گر چه دارد بحث باریکک و دلیل 
از بصیرت میکند او را گسیل 


رو به خواری» تا شوی تو شیر مرد 
صف در آن در مجلسش لا یفقهون 
چون به دریا رفت» بْگسسته رگ است 
آن که محمول است؛ در بحره اوست کس 


ای شده در وهم و تصویری دو تو 


۰ بقبه حال مربد مقلد در گر به 


ال ۰ «فرنت. مساخقی از فا .۵ 
او مقلدوار همچون مرد کر 
چون بسی بکر مت ؛ خدمت کرد و رفت 
گفت: ای گریان چو ابر 

و هه 
تا نگونی: دیدم آن شه میگریست 
گریه ای کز جهل و تقلید است و ظن 
تو قیاس گریه بر گریه مساز 
پا یی بل هد 


هست از آن سوی خرد صد مرحله 


بی خبر 


یه اوه نز غم است و نز فرح 


یه او» خنده او» زآن سریست 


۷2۶ 


رنه اقا فسکرکه. سوفن بر اه خفن 


گر بخواهی. تو بیابی صد نظیر 
این الف لام میم" و» "حا میم" این حروف 
حرفها ماند بدین حرف از برون 
هر که گیرد او عصائی ز امتحان 
آتاش دم عیس است» نی چون هر دمی 
اين "الف لام میم" و "حا میم" ای پدر 
هر الف» لامی. چه میماند بدین؟ 


گر چه ترکییش حروف است ای همام 


شت ‏ دارد. پوست دارده استخوان 


کاندر آن ترکیب باشد معجزات 


ظاهرش ماند به ظاهرها» ولیک 


با تو گویم در مثالش قصه ای 
قصه ای با صول و با عرض و مهیب 


این سخن پایان ندارده باز گرد 


دیدة نادیده» دیده ۳9 شود؟ 
نز قیاس . عقل وه نز راو حواس 
پس چه داند ظلمت شب حال نور؟ 
پس چه داند پشه ذوق بادها؟ 


لیککك من پروا ندارم ای فقیر 
چون عصای موسی آمد در وقوف 
لیک باشد در صفات این زبون 
کی بود چون آن عصاء وقت بیان؟ 


کر نو ان «دازی» نی مش ین 
مینماند هم به . ترکیب ‏ عوام 


هیچ این ترکیب را باشد مهمان؟ 


چون عصا احا میم از داد خدا 


فهم او و خلق او و خلق او 


نیست از وی هست آن جمله ز هو 


قرص نان» از قرص مه دور است نیک 


آن دقایق ماند از ایشان بس نهان 
که دقیقه فوت شد در مفترض 
تا بگیری زین بيانمه حصه ای 
قصه ای پس دور لیکن بس قریب 
کان کنيزکک با خر خاتون چه کرد 


۱ داستان آن کنیز کت که با خر خاتون شهوت میراند و او را چون بز و خرس آموخته بود 
شهوت راندن آدمیانه. و کدوئی در قضیب خر میکرد تا از اندازه نگذرد» خاتون بر آن وقوف 
بافت لکن دقيقةٌ کدو را ندید. کنیز ک را به بهانه ای به راه کرد جائی دور و با خر جمع شد بی 


کدو و بفضیحت هلاک شد. کنیز ک بیگاه باز آمد و نوحه کرد که: ای جانم. و ای چشم روشنم 
کیر دیدی کدو ندیدی, ذ کر دیدی آن دگر ندیدی, "کل ناقص ملعون " یعنی کل نظر و فهم 
ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاهر مرحومند, نه ملعون. بر خوان لیس علی الأَغمی حرج نفی 


حرج و نفی لعنت 
یک کنيزکک» نر خری بر خود فکند 
آن خر نر رایگان خو کرده بود 
یک کدوئی بود حیلت سازه را 


در قضیبش آن کدو کردی عجوز 
گر همه لخت خر اندر وی رود 
خر همی شد لاغر وه خاتون او 
نعل بندان را نمود آگب که چیست؟ 


هیچ علت اندر او ظاهر نشد 


رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم 
در کف او» که من 
چونکه ۳ واگشاد 


نرمه جاروبی 
جاروب در را 
رو ترش کردی وه جاروبی به کف 
یکره جنبان دگل 
تفن له .کشت تاش تفای هر بان که 
بعد از آن گفتش که: چادر کن به سر 


این چنین گوه وین چنین کن» و آنچنان 


نیم کاره و 


و نفی عتاب و غضب کرد 


۷۹۸ 


از وفور شهوت و فرط گزند 
خر جماع ادمی پی برده بود 
کلید تدای ی 1 اندازه را 
تا رود نیم ذ کر 


هم رحم. هم روده ها را بر درد 
ماند حیران. کز چه شد این خر چو مو؟ 


سل تفحص را دمادم مستعد 
زآنکه حد» جو بنده باینده بود 


آن ‏ کنيزکك بود زیر وه خر زیر 
پبس عجب آمد از آن. آن زال را 
که به عقل و رسم مردان با زنان 
پس من اولیتره که خر ملک من است 
خوان نهادست و چراغ افروخته 
کای. کت کف نت مخواهی غایه, روفت؟ 
کای کنيزکه آمدم. در باز کن 


راز را از بهر طمع خود نهفت 


گرد هام «تی . له خوم وان کشاد 


لب فرو مالید. یعنی صامم 
خانه ر میروفتم بهر عطن 
گفت خاتون زیر لب: کای اوستاد 
یت شیر سر ۰ کتاه از بعلک؟ 


ز انتظار تو دو چشمش سوی در 
چو بی جرمان عزیز 


رو فلا کس را ز من پیغام بر 


مختصر کردم من اسان زان 
چون به راهش کرد آن زال سشز 


بود از مستی شهوت شادمان 
یافتم خلوت زنم از شکر بانگ 
از طرب 

چه پزان؟ کان شهوت او را بر‌گرفت 
میل و شهوت کر کند دل را و کور 
ای بسا سر مست ار و ار جو 
جز مگر بندهٌ خداء کز جذب. حی 


کفتد. سب ۰ و نو. بهران 


زشتها. را خوب نماید شره 
صد هزاران نام خوش را کرده ننگ 
چون خری را. یوسف مصری نمود 
تلر.. بت یز کی را فسونش شهد کرد 
شهوت از خوردن بود. کم کل و ز خور 
چون بخوردی میکشد سوی حرم 
نت نکاح آمد چو لاحول و لا" 
چودا: ریصن . خوردنی» زن خواه زود 


بار سنگین بر خری کاو میجهد 


فعل. آتش را نمیدانی تو برد 
علم "دی و ی ار نبود تو را 
آب. حاضر باید و فرهنگ ‏ نیز 
چون ندانی دانش آهنگری 


در فرو بست آن زن و خر را کشید 
در میان خانه 


پا بر آورد و 


آوردش کشان 


خر اندر وی سپوخت 
خر مدب گت در خاتون فشرد 
بر درید از زخم خر لخت جگر 
کرسی از یک سوه زن از یکك سو فاد 
صحن خانه پر ز خون شد. زن نگون 
مرگ بد. با صد فضیحت. ای پدر 
تو, ۰«علاب ۰ الخزی. شتی از این 


دان که این نفس ‏ بهیمی» نر خر است 


۷۹ 


در فرو بست و همی گفت آن زمان 
رسته ام از چار دانگ و از دو دانگ 
درر. رشوان. شهوتب: .رز بی قرار 
بر کرفن گیج زا نود «شگفت 


تا نماید گرگ یوسف شهد شور 


توا ان مطلق داند او 
با رهش آرده بگرداند ورق 
در طریقت ‏ نیست الا عاریه 
نیست از شهوت بتر ز آفات ‏ ره 


صد هزاران زیرکان را کرده دنگ 
یوسفی را چون نماید آن جهود؟ 

را خود چون کند وقت برد؟ 
گریزان شو از شر 


را خرجی بباید لاجرم 


تا پزد 1 
ریش و مو سوزد چو 
شآدمانه لاجرم کیفر چش 


آتشی از کیر خر در وی فروخت 
تا به خایه در زمان. خاتون بمَّرد 
زوده:. ها . بکشسته. اش از یک گر 
دم نزد در حال و در دم جان بداد 
مُرد او وه برد جان ریب المنون 
تو شهیدی دیده ای از کیر خر؟ 
در چنین ننگی مکن جان را فدی 


زیر او بودن از این ننگین تر است 


این بود اظهار سر در 
بیم کرد ایزد ز ار 
که گفت؛: نی» آن نار اصل عارهاست 


کافران را 


لقمه اندازه نخورد از حرص خود 
لقمه اندازه خور ای مرد حریص 
حق تعالی داد میزان را زبان 
هین ز حرص خویش میزان را مهل 


حرص جوید کل بر آید او ز کل 


هم بجیدی دانه مرغ از 
دانه کمتر خوره مکن چندین رفو 
تا خوری دانه.ه یفتی تو به دام 
عاقل» نه غم 
چون در افتد در گلوشان حبل دام 


مرغ اندر دام دانه ۳3 


نعمت از 


دنیا خورد 


خورد؟ 


کف ۲ غافل میخورد دانه ر دام 
باز مرغان خبیر هوشمند 
کاندرون دام دانه زهرهاست 


صاحب دام ابلهان را سر رید 
که از آنهاء گوشت می آید بکار 
نبن,. که ک.. اه ان اشحایه. کر 
گفت: ای خاتون احمق این چه بود؟ 
تو نهان 
کیر دیدی همچو شهد و چون خبیص 


ظاهرش دیدیه سرش از 


با چو مستغرق شدی در عشق خر 


ظاهر صنعت بد یدای ز‌ اوستاد 
ای بسا زراق گول بی وقوف 


ای بسا شوخان از اند احتراف 


۷۳۰ 


یر ی 
چون خر گریز 
کافران گفتند: نار اولی از عار 
همچو آن اری که آن زن را بکاست 
در گلو بگرفت لقمه مرگ ند 


حرص مٌیرست. ای فجل این الفجل 
کردی ای خاتون» بو استا را به راه 
حاهلانه جان بخواهی باختن 


جاهلان محروم مانده در ندم 
دانه خوردن گشت بر جمله حرام 
دائه چون زهر است» در دام ار جرد 
همجو اندر دام ۲ دنبا این عوام 
کرده اند از دانه خود را خشکك بند 
کور آن مرغی که در فخ دانه خواست 
و آن ظریفان را به مجلسها کشید 
و ز ظریفان. بانگ و نلةٌ زیر و زار 


دید خاتون را بمرده زیر خر 


آن کدو را چون ندیدی ای حریص؟ 
آن. کدو پنهان بماندت از نظر 
کم شاد شاد 


از ره مردان ند ید ه» 


اوستادی بر 
جز که صوف 


هر کج در کف عصاه که موسی ام می دمد بر ابلهان» که عیسی ام 


آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان 
آري .از تفه اه هتفرن کف ان له ورن عون 
جمله جستیءه باز ماندی از همه صید گرگانند این ابله ‏ رمه 
صوتکی بشنیده گشته . ترجمان یی خبر از گفت خود چون طوطیان 


۲ تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغمبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق 
الفت نتوانند گرفت چنانکه طوطی با صورت آدمی الفت ندارد که از او تلقین تواند گرفت حق 
سبحانه و تعالی شیخ را چون آبنه پیش مرید همچون طوطی دارد و از پس آینه تلقین می کند 
لا تح رک به لسانکتا ان هو لا خی یوحی , این است ابتدای مسئلةٌ بی منتهی چنانکه منقار 
جنبانیدن طوطی اندرون آینه که خیالش میخوانی بی اختیار و تصرف اوست عکس خواندن 
طوطی برونی که متعلم است نه عکس آن معلم که پس آبنه است و لیکن خواندن طوطی برونی 
تصرف آن معلم است پس این مثال آمد نه مثل 
طوطیی در آینه می بند او عکس خود را پیش او آورده رو 
دو... .سس آفثه. . اه "اشفا . نهان 


۱ حرف می گوید ادیب خوش بیان 
طوطیک پنداشته کین گفت پست 


گفت آن طوطی است» کاندر آینه ست 
بی خبر از مکر ‏ آن گرگ کهن 


کز پس . آئینه می آموزدش و ور ار در دون 
گفت را آموخت از آن مرد هنر لیکک از معنی و سرش ‏ بی . خبر 
از بشر بگرفت منطقی یکث به یک از بشر جز این چه داند طوطیکک؟ 
همچنان در این جسم ولی خویش را بیند ی مین 


کم تواند دید وفت ک گفت و کر 


اند گر سر ات و اف از ان 


حرف آموزد. ولی سر قدیم می نداند طوطی است اوه یا ندیم 
هم صفیر ۱ مرغ آموزند خحلق کاین سخن اندر دهان افتاد و حلق 
لک از معنی مرغان . بی . خبر جز سلیمان. قران.. خوش نظر 
حرف درویشان بسی آموختند منبر و محفل بدان. افروختند 
پا بجز آن حرفشان روزی ‏ نبود يا در آخر رحمت آمد» در گشود 


۳ صاحب دلی در چله به خواب سگی دید حامله» در شکمش آن سک بچگان بانک می 
کردند. در تعجب ماند که حکمت بانک سکت پاسبانی است. بانک در اندرون شکم مادر پاسبانیی 
نیست. و نیز بانک جهت باری خواستن و شیر خواستن باشد و غیره. و اینجا هیچ از این فایده ها 


۷۳۱ 


نیست. چون به خویش آمد و با حضرت مناجات کرد و ما یلم تأویله | لد جواب آمد. که آن 
صورت حال قومی است از حجاب بیرون نیامده و چشم و دل باز ناشده دعوی بصیرت کنند و 
مقالات گوبند. از آن نه ایشان را قوتی و باریی رسد و نه مستمعان را هدایتی و رشدی 


آن یکی میدید خواب اندر چله 


گگ بچه اندر شکم ناله کنان 


هشتری. . . نادیده گوید. اصد. فان 
از برای مشتری در وصف ماه 
مشتری کاو سود دارده خود تست 


از هوای مشتری ‏ بی ‏ شکوه 


بهای نیم نعل 
حرص . کورت کرد و محرومت کند 


نیست او را خود 


مشتری را صابران دریافتند 
وآنکه گردانید رو ز آن مشتری 


۷۳ 


در رهی ماده سگی؛ ند حامله 
که بچه اندر شکم بُد ناپدید 


یحه اندر ۳ جون رد ند؟ 
سس کنن دیده ست این اندر جهان؟ 
حیرت او 2 به دم کت پیش 


کژ مینهد 
نوشد کف زنان 
صد ‏ نشان ‏ نادیده گوید بهر ‏ جاه 
لیکک: ایشان .وا دز ان ریت" شکست 


ژاژ خاید. دوغ 


مشتری ‏ را باد داده این گروه 


دیو همچون خویش مرجومت کند 
کردشان مزجوم چون خود» 


چون سوی ‏ هر مشتری 


بخت و ابال و بقا شد زو بری 


۴ قصة اهل ضروان و حسد ایشان بر درویشان که پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ را به 
مسکینان میداد از انگور و مویز و حلوا و بالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادی. 
لاجرم خدایتعالی در باغ و کشت او بر کتی نهاد که همه محتاج او بدند و او محتاج کس نبود. 

فرزندان خرج و عشر میدبدند و ب ر کت نه. همچون آن زن که آلت خر دید و کدو ندید 


مردی صالحی ربانئی 
ده ضروان به نزدیکك یمن 


بود 

در 

کعبة درویش بودی کوی آو 
هم از خوشه غشر 


آرد کی غشر دادی هم از آن 


گیرم اکنون تخم را گر کاشتی 
چون دو سه سالی نروید چون کنی؟ 


سوی له 


دست بر سر میزنی 
تا بدانی کاصل اصل رزق اوست 
رزق از وی جوه مجو از زید و عمر 


منعمی زو خواه نه از گنج و ما 


۷۳۳ 


عفل کامل داشت» پایان دانئی 
ای ۱ ی 


تلآ سوی او 


شهره اندر صدقه و 
امتتلام 
هم ز‌ گندم چون شدی از که جدا 


نان شدی. غشر دگر دادی ز نان 


عشر هم دادی وی از دوشاب ‏ نیز 
تاکز هی رک 
چار باره دادی آنچه کاشتی 


جمع ‏ فرزندان خود را آن جوان 
وا مگیرید از غرور خویشتن 
در پناه طاعت حق» پایدار 
. فرست دست. ببی م۰ تین وق «ر 
کر که شنوق. اسکهه بر ود رزئق 
باز کارده چون وی است اصل شار 
رد ,زیر ویر شک 


کان غله اش هم زآن زمین حاصل شدست 


میخرد رم و ادیم و سختیان 
اصل روزی از خدا دان هر نفس 
هم از اینها می گشاید رزق بند 


هم از آنجا می کند داد و کرم 
هر یکی را 
در زمینی که سبب پنداشتی 
جز که در لابه و دعا کف در زنی؟ 


تا بروید صد هزار 


دست و سره بر دادن رزقش گواه 
تا هم از وی جوید آنکو رزق جوست 
مستی از وی جوء مجو از بنگ و خمر 


نصرت از وی خواه» نی از عم و خال 


عاقبت ‏ زینها 


این دم او را خوان و بافی را یمان 


تزا هی یت 


ِ ‌ ۳ 


چون یفر الم آید من آخیه 


این دم» ار بارانت با تو ضد شوند 
تو بگو: نک ربهر اف رون شاه 
ند .. من گشتند.. اهل.. ...این سرا 
پیش از آنکه روزگار خود بر 
کال معیوب بخریده بُدم 


پیش از آن»ه کز دست. سرمایه شدی 


بار توه چون دشمنی پیدا کند 
تو از آن اعراض او اغان مکن 
بلکه شکر حی کن و نان بخش کن 
نازنین یاریه که بعد 


آن مگر ساطان 


از مرگ تو 
بود» شاه رفیع 
رسته باشی تو از آشوب و دغل 
خلقی با تو در جهان 


تور چلین. ده ججو.. "کید 


این جفای 

خلق را با 
این یقین دان. کاندر آخر جمله شان 
تو بمانی با نان اندر لحد 
ای جفایت به ز عهد وافیان 
عقل خود ای ابار دار 


تا شود ایمن از دزد و از شیش 


بشنو از 


کاو همی ترساندت هر دم ز فقر 
باز سلطانی عزیز و کامیار 


۷۳۴ 


هین که را خواهی در آن دم خواندن؟ 
تا تو باشی وارث ملک جهان 


یهرب المولود پوما من ابیه 


ود یی لمیر . 
وز تو بر گردند وه در خصمی روند 
آنچه فردا خواست شد. امروز شد 
تا قیامت عین شد پیشین مرا 
عمر با ایشان به پایان آورم 
شکر کز عیبش ‏ پگه 


عاقست. معیوبت بیرون آمدی 


واقف شدم 
مال و جان داده یی کللهٌ معیب 
شاد شادان ‏ سوی ‏ خانه . میشدم 
پیش از آنکه عمر پگذشتی فزون 
حیف بودی عمر ضایع کردنم 
پای خود را واکشم من زود زود 
گر رشکك و حقد او بیرون زند 
خویشتن را له و نادان مکن 
که تک در جوال او کهن 


تا بجوئثی يار صدق 


رشتف پاری او 


پا بود مقبول ساطان و شفیع 
عر او دیدی عیان پیش از اجل 
بدانیه کنج زر امد ان 
تا تو را اچار رو زآن سو کند 
خصم گردند:. و علو او سرکشان 


با اکن نامستمع ز استیز و رد 
وه ورن خی اد جر 
زانجه. شنک .ی وه جر کان. آمدند 


آنچنان دلها که پدشان ما و من 


۵ بیان آنکه عطای حق و قدرت او موقوف بر قابلیت نیست همچون داد خلقان. که آن را 
قابلیت بابد. زیرا که عطای حق قدیم است و قابلیت حادث. عطا صفت حق است و قابلیت 


صفت مخلوق, و قدیم موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد 


جارهٌ ان دل» عطای مبدلیست 


صد هزاران معجزات انسا 
نیست از اسباب._ تصریف خداست 
قابلی گر شرط فعل حی ‏ دی 
سنتی. بهاد ۰ و یاب . و -.طرق 
بیشتر احوال بر سنت رود 
سنت و عادت نهاده با مزه 


داد او را قابلیت شرط نیست 
داف. . که .فم. تفالت» هشتن رس 
همچو خورشیدی کفش رخشان شده 
کان انگتخد در ضمیر و عقل ما 
نیستها. را قابلیت از جاست؟ 


۶ در ابتدای خلقت جسم آدم علیه السلام که جبرئیل علیه السلام را اشارت کرد که برو از این 


زمین مشتی خاک ب رگیر و به روابتی از هر نواحی مشت مشت بر گیر 


چونکه صانع خواست ایجاد بشر 
جبرئیل. صدق را فرمود: رو 
او میان بست و پیامد بر زمین 
دست سوی خاک برد آن موتمر 
پس زبان بگشاد خاک و لابه کرد 
ترکك من گو و پروه جانم ببخش 
2 کشاکشهای تکلیف و خطر 
بهر آن لطفی که حقت ‏ برگزید 
۳ ملایکك را معلم آمدی 
که سفیر ابیا خواهی بدن 
بر سرافیلت فضیلت بود از آن 
بانگ صورش شأت تنها بود 


مغز جان تن حیات دل بود 


که تو زوری داده ای املاککك را 


مشت فا ین را چه قدر و قوّت است 


از برای ابتلای خیر و شر 
مشت خاکی از زمین بستان گرو 
تا گزارد امر رب العالمین 
خاک خود را در کشید و شد حذر 
کز برای حرمت خلاق فرد 


زود تاب از من عنان خنکگ رخش 


۷ فرمان آمدن به میکائیل که از روی زمین قبضهً خاکت بردار جهت تر کیب و تر تیب جسم 
مبار کت ابو البشر خلیفه الحق مسجود الملک و معلمهم آدم علیه السلام 


تاه شکایار زای ور ۰اه ات بر 


مشت خاکی در زا از وی دلیر 


گفت: ای دانای و شاه فرد 
خاکم از زاری و نوحه پست کرد 
آب دیده پیش تو با قدر بود 
آه و زاری پیش تو بس قدر داشت 
ی زا ی 
دعوت زاریست روزی پنج بار 
نعرة موذن که "حی علی الفلاح" 
آنکه خواهی کز مش خسته کنی 
تا فرود آید بلا دافعی 
وآنکه خواهی کز بلایش واخری 
گفته ای اندر نبی کان امتان 
چون تضرع می نکردند آن نفس؟ 
لیکت. دلهاشان چو قاسی گشته بود 


تا نداند خویش را مجرم عنید 


بین که خون آلود ميگويم سخن 
گفت: چون ریزم بریش ۱ او نمک؟ 
که بر آورد از بنی آدم غریو 
لطف غالب بود در وصف خدا 


ی سیار کرد آن روی زرد 


۸ قصهٌ قوم بونس علیه السلام بیان و برهان آنست که تضرع و زاری دفع بلای آسمانیست و 
حق تعالی فاعل مختار است. پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد, و فلاسفه گویند: فاعل به 
طبع است و به علت نه مختار. پس تضرع طبع را نگرداند 


قوم یونس را چو پیدا شد بل 


ِ‌ 


جملگان از مها زیر آمدند 


مادران» بچکان برون اند اختند 
از نماز شام تا وقب سحر 
بعل نومیدی و آه ناشگفت 


و ‏ ا ‏ نبیر مفاورطاسب 
هین امید اکنون میان را چست بند 
با تضرع باش تا شادان شوی 
که پرابر مینهد شاه مجید 
ظ تضرع کان بود باسوز و درد 


لابه کرد و اشککك چشم خویش راند 


خاک میکردند بر سر آن نفر 
رحم افو دی ان قوم لد 
اندکک اندککه ابر واگشتن گرفت 
وقت خاکك است و حدیث مستفیض 
آن بها کانجاست» زاری را کجاست؟ 
خیز ای گرینده وه دائم بخند 
گریه. کن تا یی دهان: ندان. شوق 


اشکك را در فضل با خون ‏ شهید 


4 فرستادن اسرافبل را علیه السلام به خاک که حفنه ای بر گیر از خات بهر تر کیب جسم آدم 


ط 


گفت اسرافیل را بزدان ما 
آمد . اسرافیل. هم سوی . زمین 
کای فرشتةٌ صور و ای بحر حیات 
در دمی در صور یک بانگ عظیم 
در دمی در صور و الصل 
ای هلااکت دیده گان از تیغ مرگ 
رحمت نو و 1 دم گیرای تو 
تو فرشتة رحمتی» رحمت نما 
عرش معدن گاه داد و معدلت 
جوی شیر و جوی شهد جاودان 
پس از عرش اندر بهشتستان رود 
گر چه آلوده ست اینجا آن چهار 


جرعه ای بر خاک تیره ریختند 


که برو ز آن خاک پر کن کف. با 
باز آغاز ید خاکستان حنین 
که ز دمهای تو جان یابد موات 
پر شود محشر خلایق از رمیم 
بر جهید ای کشتگان کربلا 
بر زنید از خاکك سره چون شاخ و برگ 
پر شود این عالم از احیای تو 
حامل. عرشی و فلا دادها 
چار جو در زیر او پر مغفرت 
جوی خمر و دجل آب روان 
در جهان هم چیزکی ظاهر شود 
از چه؟ از زهر فنای ‏ ناگوار 
ز آن جهان و فتنه ای انگیختند 


سیر داده پرورش اطفال را 
خم دفع غصه و انديشه را 
انگیین» داروی . تن رنجور را 
آب دادی عام اصل و فرع را 
تا از اینها پی بری سوی اصول 
تقوم کون انا .اک:. .وا 
پیش اسرافیل گشته او عبوس 
که به حق ذات پاک ذو الجلال 


کز برون فرمان ‏ بدادی که بگیر 


میکند صد گونه شکل و چاپلوس 
که مدار این تهر را بر من حلال 
بد. کمانی میرود اندر سرم 


زآنکه مرغی را نبازارد هما 
تو همان کن کان دو نیکوکار کرد 
گفت عذر و ماجرا نزد له 
عکس آن الهام دادی در ضمیر 
نهی کردی از قساوت سوی هوش 
او حلیمست و کریم و مهربان 


نیکو کار رب 


ای بدیع افعال و 


۰ فرمان آمدن بعزرائیل به برداشتن خاک و تضرع کردن خاک و ناشنودن و برداشتن 


عزرائیل باذن الثه تعالی 
گفت یزدان زود عزرائیل را که بین آن خاک پر تخیل را 
آن ضعیف زال ظالم را پیاب مشت خاکی هین بیاور با شتاب 
رفت عزرائیل» سرهنگگ قضا سوی کر خاک بهر اقتضا 


خاک بر قانون نفیر آغاز کرد 


کای غلام خاص و ای حمال مر 


رو به حق رحمت رحمان فرد 


حی حی حی که دست از من بدار 


گفت: ‏ نتوانم بدین افسونه که من 


۷۹ 


داد سوگندش بسی با سوز و درد 
ای مطاع اللامر اندر عرش و فرش 
رو به حی آنکه با تو لطف کرد 
پیش او زاری کس مردود نیست 
ای تو را از حی فضیلت بی شمار 
رو بتابم ‏ از آمر او سر و علن 
هر دو امر است» آن بگیر از راه علم 
در صریح امر کم جو التباس 
که کی . تویل آن. تامقیزه 


دل همی سوزد مرا بر لابه ات سینه ام پر خون شد از شورآبه ات 


نیستم پی رحم. بل ز آن هر سه پاک رحم بیش استم به تو ای دردناک 
گر طبانچه میزنم من بر یتیم ور دهد حلوا به دستش آن حلیم 
این طبانچه خوشتر از حلوای او ور شود غره به حلواه وای او 
بر نفیر تو جگر میسوزدم لیکك. حی لطفی همی آموزدم 
لطف مخفی در ميان قهرها در حدث پنهان عقیق بی ‏ بها 
قهر حق بهتر ز صد لطنف من است منع کردن جان ز حق» جان کندن است 
بدترین قهرش به از حلم دو کون نعم. رب العالمین و نعم . عون 
لطفهای مضمر اندر قهر او جان سپردن جان فزاید بهر او 
هین رها کن ید گمانی و ضلال سر قدم کن چونکه فرمودت تعال 
آن تعال او تعالیها دهد مستی و جفت ‏ و هالیها دهد 
خود من آن امر سَنی را هیچ هیچ من نیارم کرد وهن و پیچ پیچ 
اي همه بشنید آن خاک نژند ز آن گمان بّد بدش در گوش بند 
باز از نوع دگر آن خاک پست لابه و سجده همی کردش چو مست 
گفت: نی»ه برخیزه نبود زین زیان من سر و جان مینهم رهن و ضمان 
کر میندیش و مکن لابه دگر جز بدان شاه رحیم داد گر 
پنده. فرمانم نیارم. ترکك کرد امر او کز بحر ‏ انگیزید گرد 
جز از آن خلاق گوش و چشم و سر نشنوم از جان. خود هم خیر و شر 
گوش من از غیر گفت او کر است او مرا از جان . من شیرین تر است 
جان از لو آمده ننامد او ز ان صد هزاران جان دهد او رایگان 
جان چه باشد تا گزينم بر کریم؟ کیک چه بود تا بسوزم زو گلیم؟ 
من ندانم خیره الا خیر او صمّ و بکم و عمی» من از غیر او 
گوش من کر است از زاری کنان که منم اندر کف او چون نان 
احمقانه از سنان رحمت مجو در دهان ازدها رو بهر او 
از دم شمشیر تو رحمت مجو * ز آن شهی جوء کان بود در دست او 
با سنان و تیغ لابه چون کنی؟ او اسیر آمد به دست آن سنی 


۱ در بیان آنکه مخلوقی که تو را از او ظلمی رسد به حقیقت او همچون آلتی است. عارف 
آن بود که به حق رجوع کند نه به آلت. و اگر به آلت رجوع کند. به ظاهر نه از جهل کند. 
بلکه برای مصلحتی. چنانکه بایزید قدس اه سرّه گفت که: چندین سال است که من با مخلوق 
سخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشنیده ام. لیکن خلق چنین پندارند که با ایشان سخن می 
گویم و از ایشان می شنوم. زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی بینند که ایشان چون صدایند او را 


۱۷۳۳۰ 


نسبت به حال من. التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنان که مثلی است معروف: قال الجدار 
للوتد لم تثقنی قال الوتد انظر الی من بدقنی 


او به صنعت آزر است و من صنم ای ۲ او سازدم من ۰ ۵ شوم 
گر مرا ساغر کنده ساغر ‏ شوم ور مرا خنجر کنده خنجر شوم 
گر مرا چشمه کند. آبی دهم ور مرا آتش کند. ‏ تابی دهم 
گر مرا باران . کنده خرمن ‏ دهم ور مرا ناوکك کنده در تن جهم 
گر مرا ماری ‏ کند. زهر افکنم ور مرا یاری کنده مهر آکنم 
گر مرا شکر کنده شیرین ‏ شوم ور مرا حنظل کند پر کین شوم 
گر مرا شیطان کنده سرکش شوم ور مرا سوران . کنده آتش شوم 
من چو کلکم در میان اصبعین نیستم در صف طاعت ین ین 
خاک را مشغول کرد اندر سخن یک کفی بربود از آن خاک کهن 
ساحرانه اش در ربود از خاکدان خاک مشغول سخن. چون بیخودان 
رد تا حق رت یره تراغ و تا به مکتب» آن گریزان پای را 
گفت یزدان که:ن به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم 
گفت: یا رب. دشمنم گیرند خلق چون فشارم خلق را در مرگ حلق 
تو روا داری خداوند سنی؟ که مرا مبغوض و دشمن رو کنی؟ 
گفت: اسبابی پدید آرم عیان از تب ی قولنج و» سرسام و سنان 
از صداع و ماشرا و از خناق وز زکام و از جذام و از فواق 
سدّه و دیدان و استسقا و سل کته فا ات لیا و لذغ و هارف ,دلن 
تا بگردانم نظرهاشان ‏ ز ‏ تو در مرضها و سیهای ‏ سه ‏ تو 
گفت: یا رب بندگان هستند نیز که بدرند ای سبیه ای عزیز 
چشمشان باشد گذاره از سبب برگذشته از حجب از فضل رب 
سرمٌ توحید از کخال حال یافتهه رسته از علت و اعتلال 
ننگرند اندر تب و قولنج و سل راه ندهند این سییها را به دل 
زآنکه هر یک زین مرضها را دواست چون دوا نپذیرده آن فعل قضاست 
هر مرض دارد دوه میدان ‏ یقین چون دوای . رنج رما م توش 
چون خدا خواهد که مردی بفسرد سردی ‏ از صد پوستین هم بگذرد 
در وجودش لرزه ای بنهد که آن نه ز آتش کم شود نه از دخان 
پر تن او سردئی بنهد چنان کان به جامه . به نگردد و آشیان 
چون قضا آید طبیب ابله شود و آن دوا در نفع هم گمره شود 
کی شود محجوب ادراکث بصیر؟ رو یهام . جات کولند. اکن 
اصل بیند دیدب چون اکمل بود فرع بینده چونکه مرد احول بود 


۷۳۱ 


۳۲ جواب آمدن که: آنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید. بر کار تو عزرائیل هم 
نیاید. که تو هم سببی, اگر چه مخفی تری از آن سببهاء و بود که بر آن رنجور مخفی نباشد که 
و هو آفرب الیه نکم و لکن لا بصرون 


یک کفت یزدان: هر که باشد اصل دان 


گر چه خویش از عامه پنهان کرده ای 


دان که ایشان را شکر باشد اجل 
تلخ نبود پیش ايشان مرگ تن 
و اه و تا اج 
بُرج زندان را شکست ارکانتی 


کای دریغ» آن سنگ مَرمّر را شکست 


ام سکن 0 که رای رها 
هیچ زندانی نگوید این فشار 
تلخ کی باشد کسی را کش پرند؟ 
جان مجرد گشته از غوغای تن 
همچو زندانی چب کاندر شبان 
گوید: ای یزدانه مرا از اینجا یر 
کوا هشن یزدان: . دعا شد مستجاب 
این چنین خوابی ببین. چون خوش بود 
هیچ او حسرت خورد بر انتباه؟ 
مومنی آخر در آ در صف رزم 
پر امید راه بالا کن قیام 
اشکك می بار و همی سوز از طلب 


کر اه ال ار کته ,ی 
کاین طلب در تو گروگان خداست 
جهد کن تا این طلب افزون شود 
خلقی گوید: مُرد مسکین آن فلان 
گر تن من همچو تنها خفته است 


۷۳۲ 


پس تو را کی بیند او اندر میان 


چون نظرشان مست باشد در دول 
چون روند از چاه و زندان در چمن 
کس ‏ نگرید بر فوات هیچ هیچ 
هیچ از او رنجد دل زندانتی؟ 


بهی بود و الیف 
دست او در جرج این با ید کت 
جز کسی کز حبس آرندش به دار 


ماران» 


تا روان و جان 


پرج زندان را 


از میان زهر سوی قند؟ 


مپرد با پر دل» نی پای تن 
خسبد و بیند به خواب او گلستان 


تا در این گلشن کنم من کر و فر 


و مرو و اه اعلم بالصواب 
مرگ ناد بده به جنت در رود 
یسیو ففنم تناو 
که تو را بر آسمان بوده ست ‏ بزم 
همچو شمعی پیش محراب ای علام 
همچو شمع سر پریده شب 
سوی خوان آسمانی کن شتاب 
در هوای آسمانه رقصان چو ید 
آب و آتش. رزق می افزایدت 
منگر اندر عجز و بنگر در طلب 
زآنکه هر طالب به مطلوبی سزاست 
تا دلت زین چاه تن یرون شود 
تو بگوتی: زنده ام ی غافلان 
هشت جنت در دلم بشکفته است 


جان چو خفته در و نسرین بود چه غم است ار تن در آن سرگین بود؟ 


جان خفته چه خبر دارد ز تن؟ کاو به گلشن خفت» یا در گولخن 
میزند جان در جهان آبگون نعرة. . ایا یت قوّمی یعلمون" 
گر نخواهد زیست جان بی این بدن پس فلکك ایوان که خواهد ‏ بُدن؟ 
گر نخواهد بی بدن جان . تو زیست افی السّماء. ررقم " روزی کیست؟ 


۳ در بیان وخامت چرب و شیرین دنبا و مانع شدن او از طعام الله. چنانکه فرمود الجوع طعام 
الّه بحبی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع طعام الثه و قوله ابیت عند ربی یطعمنی و پسقینی و 


قوله یژزفون فقرحین 


وا رهی زین روزی ریز کثیف در فتی در لوت و در قوت شریف 
گر هزاران . رطل ‏ لوتش ‏ میخوری میروی پاک و سبککه همچون پری 
که نه حبس باد و قولنجت کند چار . میخ معده آهنجت ‏ کند 
گر خوری کم. گرسنه مانی چو زاغ ور خوری پر گیرد آروخت دماغ 
کم خوری» خوی بّد و خشکی و دق پر خوری. شد تخمه را تن مستحق 
از طعام ال و قوت خوش گوار در چنان دریا چو کشتی شو سوار 
باش در روزه شکیا و مُصر دم به دم قوت خدا را منتظر 
کان خدای خوب کار تردبار هدیه ها را میدهد در انتظار 
انتظار. نان ندارد مرد ‏ سیر که سبککك آید وظیفه یا که دیر 
بی نوا هر دم همی گوید که: کو؟ در مجاعت منتظر در ماند او 
چون نباشی منتظره ناید به ‏ تو آن . ولا دولت هفتاد ‏ تو 
ای پدر» الانتظار» الانتظار از برای خوان بالا» مرد وار 
هر گرسنه . عاقبت قوتی ‏ بیافت آفتاب دولتی بر وی بتافت 
ضیف با همت چو آشی کم خورد صاحب خوان. آش بهتر آورد 
جز که صاحب ضیف درویش لیم ظن ید کم بر به رزاق کریم 
سر بر آور همچو کوهی. ای سند ی . ار خور بر تو زند 
کان .. سر کوه بلند مستقر هست خورشید سحر را منتظر 


۴ جواب آن مغفل که گفت:چه خوش بودی که مرک در جهان نبودی و این جهان را زوال 


نبودی 
آن یکی میگفت: خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان 
آن دگر گفت: ار نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیج پیچ 
خرمنی ‏ بودی به دشت ‏ افراشته مهمل و نا کوفته بگذاشته 


۷۳۳۳ 


رگ ,واه کی نکن داش 
عفل کاذب هست خود معکوس بین 
ای خدا بنمای تو هر چیز را 
هیچ مرده نیست پر حسرت از مرگ 
ور نه از چاهی به صحرا اوفتاد 
و 2 


مقعد صدفی» به ابوان دروغ 


و ۳ 


مقعد صدق و جلیس حق شده 


9 نکرد ی 


نه مستی ز دوغ 
رسته زین آب و گل آتشکده 


یک دو دم ماندسته مردانه بمیر 


۵ فیما برجی من رحمة الّه تعالی معطی النعم قبل استحقاقها و هو الّذی بنزل الْعْیت من تَغد ما 
قنطواء و رب بعد پورث قربا" و رب" معصية میمونة و رب سعادة تأًتی من حیث برجی النقم لبعلم 
ان اللّه ببدل سیئاتهم حسنات 


در حدیث آمد که روز رستخیز 
نفخ صون امر است از یزدان پاک 
باز آید جان هر یک در بدن 
جان» تن خود را شناسد وقت روز 
۱ توق رود 
جان ‏ عالم سوی ‏ عالم ‏ میرود 
که شناسا کردشان؟ علم له 
پای کفش خود شناسد در ظلم 
شم کر و کر ات تشم 
آنچنان که جان پرد سوی طین 
در کفش بنهند نام بُخل و جود 
چون شود بیدار او 


گر ریاضت داده 


وقت . سحر 
باشد خوی خویش 
ور بد او دی پاک و با تقوی و دین 
ور بد او دی خام و زشت و در ضلال 
هه هام بان ی تاره .ها 
حشر اصغره حشر اکبر را نمود 
لیکك این نامه خیال است و نهان 


این خیال اینجا ‏ نها پیدا ‏ اثر 


۷۳۴ 


امر آید هر یکی تن ره که خیز 
که بر آرید» ای ذرایر» سر ز‌ خاک 


همچو وقت صبح. هوش آید به تن 


در خرابةٌ خود در آید چون کنوز 


جان زرگر سوی درزی کی شود؟ 
جان. ظالم سوی ظالم میشود 
چونکه بره و میش. وقت صبحگاه 


جان تن خود چون نداند؟ ای صنم 


اک بو اش زر : و کی 


نامه - باز 


چون بر ا ید آفتاب رستخیز 
سوی دیوان قضا پویان شوند 
نقد نیکو شادمان و از از 
لحظه لحظه امتحانها میرسد 


چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش 
ک وکنار 
آن یکی سر سبزه نحن المتقون 
چشمها بیرون جهیده از خطر 
باز مانده دیده ها در انتظار 


از پیاز و زغفران و 


امه ای اید به دست ننده ای 


چون بخواند ام خود آن ثقیل 
پس روان گردد چو دزدان سوی دار 
آن هزاران حجت و گفتار 1 
رخت دزدی بر تن و در خانه اش 
پس روان گردد به زندان . سعیر 
چون موکل» آن ملایکك پیش و پس 


میسپوزندش به نیش 


۷۳۵ 


در دلش چون در زمینی دانه ای 
چون زمین که زاید از تخم درون 
روز محشره صورتی خواهد شدن 
چون نبات» اندر زمین دانه گیر 
مومنان را در بیانش حصه ایست 
برجهند از خاکث خوب و زشت تیز 
نقد نیکك و ده به کوره میروند 


نقد قلب اندر زحیر و در گداز 


سبزئی پیدا کند دشت از بهار 
و اد کر هم چون بنفشه سرنگون 
گشته ده جشمه ز بیم مستقر 
تا 


که نامه ناید از سوی سار 


زانکه نبود بخت نام راست. کاست 
سر سیه از جرم و فستی آکنده ای 
جز که آزار دل صدیق نه 
تسخر و خنبکک و هت م۴۳ 
و آن چو فرعونان انا انای او 


داند او که سوی زندان شد رحیل 


رز پیداه سته راه اعتذار 


بر دهانش گشته جون مسمار کد 


گم شده افسانه اش 


که اش ار .وا و رن 


کشته پبداه 


بوده پنهان» گشته پیدا چون عسس 
که برو ای سک به کهدانهای خویش 
تا بود که پرجهد از آن چاه او 


پر امیدی روی واپس میکند 
خشک امیدی. چه دارد او جز آن؟ 
رو به در گاه مقدس میکند 
که بگوئیدش که: ای بطال عور 


رو چه واپس می کنی؟ ای خیره سر 


نامه ات آن است کت آمد به دست 
چون بدیدی نام کردار خویش 
بیهده چه مول مولی میزنی؟ 
نه تو را از روی ظاهر طاعتی 
شبها مناجات و قیام 
نه تو را حفظ زبان ز آزار کس 
پیش چه بود؟ یاد مرگ و نزع خویش 
بر ظلم توبة 


چون ترازوی تو کژ بود و دغا 


نه ‏ تورا پر خروش 
چونکه پای چپ دی در غدر و کاست 
چون جزا سایه ست.» ای قد 
زین قبل آید 


بنده گوید: آنچه فرمودی بیان 


تو خم 


خطابات درشت 


خود تو پوشیدی بترها را به حلم 
لیک. بیرون از جهاد و فعل . خویش 
وز نیاز عاجزانة خویشتن 
بودم امّیدی به محض لطتف . تو 
بخشش محضی» ز لطف بی عوض 
رو سپس کردم بدان محض ‏ . کرم 
ید کردم 


خلعتٍ هستی بدادی رایگان 


سوی آن روی خویش 


چون شمارد جرم خود را و خطا 
کای ملایکک. باز آریدش به ما 
۱ آبالی وار آزادش . کنیم 
لا ابالی مر کسی را شد مباح 
آتشی خوش بر فروزيم از کرم 
آتشی کز شعله اش کمتر شرار 
۳ در بنگاه انسانی زنیم 


ما فرستادیم از چرخ نهم 
خود چه باشد پیش ور مستقر؟ 
کوش پاره» آلت گویای او 


مسمع او» ان دو پاره 


۷۳۳۶ 


ای خدا آزار وه ای شیطان پرست 
چه نگری پس؟ بين جزای کار خویش 


در چنین چب کو امد روشنی؟ 


س‌ 


له تو را در سر و باطن نیتی 
نه تو را در روز پرهیز و صیام 


نه نظر کردن به عبرت پیش و پس 


پس چه باشد مردن یاران ز پیش؟ 


راست چون جوئی ترازوی جزا 
نامه جون آید نو را در دست راست؟ 


سای تو کژ فتد در پیش هم 


که شود که را از آنها گوژ پشت 
صد چنانی صد چنانم صد چنان 
ور نه میدانی فضیحت ها به علم 
از ورای خیر و شر و کفر و کیش 
ان یز آو.. -وهم. اهنا رصتد: چی هن 
از ورای راست باشی یا عتو 
بودم امّید ای کریم بی غرض 
سوی ‏ فعل خویشتن می ‏ ننگرم 


که وجودم داده ای از پیش پیش 


من همسّه معتمد بودم بر آن 


خار ‏ را گلزار روحانی . کنیم 
ی و ۳ 
کو وم ( گز - اثتیار بو البشر 
یبه پاره منظر بای او 


قذر ۲ کنده ای 
واگذار 


کرمکی وه از 


از منی نودی» منی را 


طمطراقی در 


ای ایازه آن پوستین را یاد آر 


۶ قص اباز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین. و گمان آمدن خواجه تاشانش که او را 
در آن حجره دفینه ابست به سبب محکمی در و گرانی قفل 


آن ایاز از زیرکی ‏ انگیخته 
میرود هر روز در حجرهٌ خلا 


شاه را گفتند: او را حجره ایست 


ند هل کسی را اندر او 


شاه فرمود: ای عجب آن بنده را ۱ 


راه می 


پس اشارت کرد میری را که رو 
هر چه یابی مر تو ر. یغماش کن 
با چنین اکرام و لطف بی عدد 
او وفا و عشق و جوش 


۱۳ 
اندر عشق یبد زندگی 


خاص خاص مخزن سلطان وی است 
چه محل دارد به پیش این عشیق؟ 
شاه را بر وی نبودی بُد گمان 
پاک می دانستش از هر غشی و غل 
که مبادا کاش بود» 
این نکردست او و گر کرد او 
من کرده ام 


خسته شود 
رواست 


هر چه محبوبم کند 


باز گفتی: دور از آن خو و خصال 
از ایاز این خود محال است و بعید 
هفت دریا اندر او یکت قطره ای 
جمله پاکیهه از آن دریا ند 
شاه شاهان است» بلکه شاه ساز 


چشمهای نیکك هم بر وی ید است 


۷۳۳۷ 


پوستین و چارقش آويخته 
این است» منگر در علا 


اندر آنجا زر و سیم و خمره ایست 


چارقفت 
بسته می دارد همیشه آن در او 
جیست خود پنهان و پوشیده ز ما؟ 


نیم شب بگشای در در حجره شو 


سر او را بر ندیمان فاش کن 
از لئیمی سیم و زر پنهان کند 
وانگه او گندم نمای جو فروش 
کفر باشد پیش او جز بندگی 
در گشاد حجرة او رای زد 
جانب حجره» روانه شادمان 


هر یکی همیان زر در کش کنیم 
از عقیق و تلعل گوی و از گهر 


بلکه اکنون شاه را خود جان وی است 


لعلی و باقوت و زمرد با عقیق 
تسخری میکرد بهر امتحان 
باز» از وهمش همی لرزید دل 


کاو تن دریاست» قعرش تاید ند 
حمله هستی ها ر موجس < ۰ ای 
قطره هایش یکت به یک میناگرند 


یک دهان خواهم به پهنای فلکک 


ور دهان يابم چنین و صد چنین 


این قدر هم گر نگویم ای سند 


شبشْه دل را جه نازک دیده ام 


من سر هر ماه سه روزه ای صتیم 


هین که امروز اول سه روزه ات 


هر دلی کاندر غم شه می ‏ بود 


روز پیروز است» نی پیروزه است 


دم به دم او را سر مه 


۷ در بیان آنکه آنچه بیان کرده مشود صورت قصه است که در خور صورت گران است و در 
خور آينة تصویر ایشان و از قدوسی حقیقت آن نطق را شرم می آید و از خجالت قلم سر و 
ریش گم میکند و العاقل یکفیه الاشاره 


محمود و اوصاف ایاز 


قصهٌ 

زآنکه پیلم دید هندستان بخواب 
کیف یاتی النظم لی و القافیه 
مار. ون وان . ی .افیر تون 
ذاب جسمی من اشارات ‏ الکنی 
ای ایازه از درد تو گشتم چو مو 
پس فسانة عشقی تو خواندم به جان 
خود تو میخوانی» نه من» ای مقتدا 
بی چاره چه داند گفت چیست؟ 


فهم گفتتها ‏ کند 


هم داند به قدر خوشتن 
تن چو اسطرلاب باشد از احتسابت 
0 منجم چون ناشد چشم تیز 
تا کند بهرش سطرلابی . نکو 
جان کز اسطرلاب جوید او صواب 
تو که ز اسطرلاب دیده بنگری 
تو جهان را قدر دیده دیده ای 


عارفان را سرمه ای هست» آن بجو 
دره ای از عقل و هوش ار با من است 
چونکه مغز من ز عقل و هُش تهیست 
نی گناه او راست که عقلم ببرد 


۷۳۸ 


چون شدم دیوانه. رفت اکنون ز ساز 


از خراج امید بر ده شد خراب 
بعد ما ضاعت اصول العافبه 
پل جنونه فی جنون فی جنون 


منذ عاینت البقاءه ‏ فی ‏ الفنا 
تو قصهٌ من بکو 
گشستم. بخوان 


من که طورم تو موسی» وین صدا 
زانکه بیچاره از گفتنها تهیست 


ای سند؟ 


ماندم از قصه 


نو مر کافسانه 


کوه عاجز خود چه داند 
اند کی دارد. از لطف روح ‏ تن 
همچون آفتاب 
اسطرلابت ریر 


حالت خورشید بو 


آیتی از روحء 

شرط باشد مرد 
وا رت ۲ 3 
چه ۹ داند ز‌ چزج و آفتاب؟ 
در جهان دیدن بسی ‏ تو 
کو جهان؟ سبلت چرا مالیده ای؟ 
تا که دربا گردد این < چشم ۲ چو جو 


این چه سودا و پریشان گفتن است 


قاصری 


پس گناه من در این تخلیط چیست؟ 


غیر ان زنجیر زلف دلبرم 
هست بر پای دلم از عشق بند 
فص عشقش ندارد مطلعه 


ما سواکک للعقول مرتجی 
ما حسدات الحسن مذ زینتنی 
قل بلی و ال یجزیک الثواب 
گوش و هوشی کو که در فهمش رسی؟ 
حلق او سخرة هر گوش ‏ نیست 


رو رو ای جان. زود زنجیری بیار 
2 ۰۰ ۷ 

گر دو صد زنجیر آری پر درم 
سود کی دارد مرا این وعظ و یند؟ 


هم ندارد هم چو مطلع مقطعه 


۸ حکمت نظر کردن در چارق و پوستین که قلینظر الانسان ممٌ خلق 


باز گردان قص عشق ایاز 
میرود هر روز در حجرءٌ ‏ برین 
زانکف:. ‏ هسکی.. شضخت: .مستی آوزد 


هرز - قزر مه راز مه 
شد عزازیلی از این مستی بلیس 
خواجه ام من نیز وه خواجه ژاده ام 


کسی کم نیستم 


تود هو 2 


٩‏ خلَق انجّان من مارج من ارو قوله تعالی فی 


من ز انش ژاده ام او از وحل 
او کجا بود اندر آن دوری که من 


جان سفیه 


شعله میزد آتش , 
او ی فک ما ی مس 
در کمال صنع پاکک مستحت 


سر آب چبود؟ اب ما صنع اوست 


عشق دان ای فندق تن 


دوس 
دوزخی که پوست باشد دوستش 
معنی و مغزت بر آتش حاکم است 
کوزه چوبین» که در وی آب جوست 


معنی اسان بر آتش مالک است 


۷۳۹ 


کان یکی گنجیست. مالامال و 
تا بیند چارقی با پوستین 
عقل از سره شرم از دل میبرد 
مستی هستی بزد ره زین کمین 
که چرا آدم شود بر من رئیس؟ 
صد هنر را قابل و آماده ام 
تا بخدمت پیش دشمن بیستم 


حق ابلیس انه کان من الجن ففتق 
صدر عالم بودم و فخر زمن؟ 
کاتشی بود» الولد» 


علتی را تا آوردن چرا؟ 


پیش آتش» مر وحل را 


سر ابیه 
هرد و را ی ان 
علت حادث چه گنجد در حدت؟ 
صنع مغز است وه آب صورت چو پوست 
جانت. جوید مغز وه کوبد پوستت 
داد دنا جلودا 
لجت. انم وا 


یگ 
قشورت هیزم است 
قدرت ان همه بر ظرف اوست 
مالک دوزخ در او کی هالک است؟ 


چون نبیند مغز قانع شد به پوست 
قرت انا ۰ کر رات و حل. تدش 
در مقام سنگی وه آنگه آنا؟ 
کبر. ز آن جوید هميشه جاه و مال 
کاین دو دای پوست را افزون کنند 


بر لب 


دیده را لن.: فراشتا 
شسقوار ی .سوه ات م .بای مسا 
مال چون مار است و آن جاه اژدها 
زآن زمرد مار را دیده جهد 
چون بر این ره خار بنهاد آن رئیس 
یعنی» این غم بر من از غدر وی است 
بعد از او خود قرن بر قرن آمدند 
هر که بنهد سنت بد ای فتی 
جمع گردد بر وی آن جملا بزه 
لیکت آدم چارق و آن پوستین 
چون ایاز آن چارقش مورود بود 
کارساز نیستیست 
بر نوشته هیچ بنویسد کسی؟ 
کاغذی جوید که آن بنوشته نیست 
تو برادر موضع اکشته باش 
تا مشرف گردی از نون و القلم 
پالوده نالیسیده گیر 


خود از این 

زانکه ‏ زین پلوده مستیها ‏ بود 
چون در آید وقت نزع آهی کنی 
تا نگردی غرق موج زشتثی 


۷۴۰ 


تا چو مالکک» باشی آتش را کی 
لاجرم چون پوست اندر دوده ای 
قهر حی آن کبر را گردن زنیست 
جاه و مال» آن کبر را ز آن دوستست 
منجمد چون غفلت یخ ز آفتاب 
گرم گشت و رم گشت وه تيز راند 
خوار و عاشقی شد. که ذل من طمع 
بند ‏ عز من قنع . زندان . اوست 
فک ,یز تفای له کی شم مکی؟ 
وقت سکین گثتن توست و فنا 
که سر کیت, اش کی +*ز1 ۰ «کبال 
شحم و لحم و کبر و شهوت آکنند 
پوس زوا از اد یی لت اش 


کاو شکار ام شیکهٌ جاه را 


ننگری در چارق و در پوستین 
پس اظلمْنا" ورد سازی بر ولا 
سر پرید این مرغ 
که پدید آید 


نعره های او همه در وفت خویش 


۰ در معنی "ارنا الاشیاء کما هی " و بیان "لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا" و معنی این ببت 


"در هر که تو از دیدة بد می نگری 


از چنبرة وجود خود می نکری " 


و پاية کژ کژ افکند سایه 


ای خروسان. از وی آموزید بانگ 
صبح کاذب آید و 
هل دنبا عقل ناقص داشتند 
صبح کاذب کاروانها را زدست 
ای شده تو صبح کاذب را رهین 
گر نداری از 
ید گمان 


نفاق و ید امان 


بگثائید در 
سگالشهای او 
و گهر 
این همی گفت و دل او می طبید 


کای امیران» حجره 
تا پدید آید 

مر شما را دادم این زر 
که منم کاين بر زبانم میرود؟ 
باز میگوید: به حی دین او 
کاو به قذف زشت من تیره شود 
مبتلا. چون دید تاویلات رنج 
صاحب تاویل ایاز صابر است 
همچو یوسف ‏ خواب این زندانیان 


خواب خود را چون نداند مرد خیر؟ 


۷۴۱ 


بانگ بهر حق کند» نی بهر دانگ 


یج کاذت عالم نیک و بدشسش 
تا که صبح صادقش بند اشتند 
که به بوی روز بیرون آمدست 


کاو دهد بس کاروانها را به باد 


از چه داری بر برادر ظن همان؟ 


نامه خود خواند اندر حق بار 


از ان بر ماست مالشهای او 
من از آن زرها نخواهم» جر خبر 
از برای آن ايیاز بی ‏ ندید 


این جفه گر بشنوده او چون شود؟ 
که از این تمکین او 


سر من غافل بود 


افزون بود 


اتراخ بیئد» 3 شود او مات رنج؟ 


کلو به بحر عاقبتها ‏ ناظر است 
هست تعبیرش به ترذ او عبان 


کاو بود واقف از سر خواب غیر 


گر زنم صد تیغ او را ز امتحان کی ۰ نکزوده وصلت. ان «مهربان 


دانله وخ کان تیغ بر خود میزنم من وی ام» اندر حقیقت» او منم 


۱ بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادند. جهت آنکه نباز: ضدٌ یی 
نیازیست و چنانکه آینه بیی صورت و ساده است و بی صورتی. ضد صورت است. لیکن میان 
ابشان اتحادیست در حقبقت که شرح آن به نطق نیابد. و العاقل یکفیه الاشاره 


جسم ‏ مجنون را ز رنج دورئی اندر آمد علت رنجورئی 
خون به جوش آمد از شعله اشتیاق تا که پیدا شد در آن مجنون خناق 


پس طبیب آمد به دارو کردنش 


رگ زدن باید برای دفع خون رگ زنی آمد بدانجا ذوفنون 
بازویش بست و گرفت آن نیش او بانگ بر زد بر وی آن معشوق خو 
مُردٍ خود بستان و ترکث فصد کن گر بمیر گود برو جسم کهن 
گفت: آخر تو چه می ترسی از این؟ چون نمی ترسی تو از شیر عرین 
شیر و خرس و پوز و هر گرگ و دده گرد بر گرد تو شب گرد آمده 
می ‏ پیایدشان از تو بوی ‏ بشر ز انبهی عشقی و وجد اندر جگر 
گر که تفر رس رو دشن :وان غفق, سک کم ز سگ باشد که از عشق او تهیست 
گر رگ عشقی نبودی کلب را کی بجستی کلب کهفی قلب را؟ 
هم ز جنس اوه به صورت چون سگان گر نشد مشهون هست اندر جهان 
تو نبردی بوی دل از جنس خویش کر ریق فرع دح بان کرک بو رشیقی؟ 
گر نبودی عشق. هستی کی بدی؟ کی زدی نان بر تو وه کی تو شدی؟ 
نان تو شد. از چه؟ ز عشق و اشتهی ور نه نان را کی دی تا جان رهی؟ 
وی مان مرده ای را جان کند جان که فانی بود جاویدان کند 
گفت مجنون: من نمیترسم ز نیش صبر ‏ من از کوه سنگین هست بیش 
منبلم. بی. زخم ناساید تنم عاشقم پر زخمها بر می ‏ تنم 
لیکك از لیلی وجود من پر است این صدف پر از صفات آن در است 
ترسم ای فصناد اگر فصدم کنی نیش را اگاه بر لیلی زنی 
داند آن عقلی که او دل روشنیست در میان لیلی و من فرق نیست 
من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن 


۳ معشوقی از عاشق پرسید که: خود را دوست تر داری يا مراء گفت: من از خود مرده ام و به 
تو زنده ام. از خود و صفات خود نیست شده ام و به تو هست شده ام علم خود را فراموش 
کرده ام و از علم تو عالم شده ام» قدرت خود را از یاد داده ام و از قدرت تو قادر شده ام. اکر 


۷۳۲ 


خود را دوست دارم تو را دوست داشته باشم. و اگر تو را دوست دارم خود را دوست داشته 


هر که را آبنةٌ بقین باشد 


گفت معشوقی به عاشق از امتحان 


مر مرا تو دوست ثر داری عجب 


گفت: من در تو چنان فانی شدم 
بر من از هستی من جز نام نیست 
ز آن سب فانی شدم من این چنین 
همچو سنگی کاو شود کل لعل ‏ ناب 
یکی اند اکن . و 


بعد از آن. 1 دوست دارد خویش را 


وصف آن 


ور که خور را دوست دارد او به جان 
خواه خود را دوست دارد لعل ناب 
تاو ان تقو قوشتی. یره ری سس 
تا نشد او لعل. خود را دشمن است 
زانکه ظلمانیست سنگ. ای با حضور 
خویشتن را دوست دارد.ه کافر است 
فش تایه "که کیت .سک نا 
کف وروی یا العی . کشق یت 
آن آنا را علعن الب در عقب 
زانکه او سنگك سیه ده این عقیق 
این آنا هو بود در سس ای فضول 
جهد کن تا سنگیت کمتر شود 
ی . کل «انیی, نشهاف. نو "تفای حا 
وصف هستی مرود از پیکرت 
وصف سنگی» هر زمان کم میشود 
سمع شو یک بارگی تو گوش وار 
همچو چه کن. خاک می کن» گر کسی 
گر رسد جلیةٌ خدد ماء معین 
کارکی میکن تو و کاهل مباش 
کار میکن؛ کوش مان از بهر آب 


باشم. 


کر چه خود بین. خدای بین باشد. 
اخرج بصفاتی الی خلقی من رآ کت رآنی و من قصد کت قصدنی و علی هذا 


۷۳۳ 


در صبوحی: کای فلان این الفلان 
باز گو ای بوالکرب 


که پرم من از توء از سر تا قدم 


با که خود را؟ 


در وجودم جز تو ای خوش کام» نیست 
همچو سرکه در تو» بحر ر انگبین 
پر شود او از صفات آفتاب 
پر شود از وصف خور» او پشت و رو 
دوستی خور بود آنه ای فتا 
دوستی خویش باشد بی گمان 
خواه یا او دوست دارد آتاب 


هر دو جانب جز ضیاء شرق نیست 
زانکه یکك من نیست. اینجا دو من است 
هست ظلمانی حفیقت» صدِ نور 
کی ات 


کاو همه 


فر . اه و یه لته سر 
آن عدوی نور بود و این عشیق 
ز اتحاد نو نه از رای حلول 
تا به لعلی»ه سنگث تو انور شود 


وصف مستی مفزاید در سرت 


وصف لعلی در تو محکم میشود 
تا ز حلق لعل یابی گوشوار 
زين تن خاکی. که در آبی رسی 
چاه ناکنده بجوشد از زمین 


اندکك اندکک خاک چه را می تراش 
اند کک اند ککك دور ی خاک و تراب 


۳ آمدن آن امیران نمام غماز نیمشب با سرهنگان به کشادن حجرة اباز و دیدن چارق و 
پوستین آويخته و گمان بردن که این مکر است و رو پوش و خانه را حفره کردن به هر گوشه 
ای که گمان آمد. و چاه کنان آوردن و دیوارها را سوراخ کردن» و چیزی نایافتن و خجل و 
نومید شدن. چنانکه بد گمانان و خیال اندیشان در کار انبیا و اولیا که می گفتند که: ساحرند و 

خویشتن ساخته اند و تصدر میجوبند. بعد از تحص خجل شوند و سود ندارد 


آن امینان بر در حجره ‏ شدند 
ققل را بر 
زانکه قفل صعب و پر پیچیده بود 
نوی و بسن ۲ سیم و مال و زر خام 
که گروهی بر خیالی ‏ برتنند 


همت بود اسرار جان 


میگشادند از هوس 


پیش با 
زر به از جان است نزد ابلهان 
می شتابیدند تفت از در زر 
حرص ‏ تازد بیهده سوی سراب 
حرص غالب بود و زر چون جان شده 
حرص غالب بود بر زر همچو جان 
گشته صد توه حرص و غوغاهای او 


تا که در چاه غرور اندر شود 


تا به دیوار بلا اید سرش 
کودکان را حرص ‏ لوزینه و شکر 
چون که درد ذنبلش آغاز شد 
حجره را با حرص و صد گونه هوس 
اندر افتادند در هم ز ازدحام 
عاشقانه در فند در کر و افر 
بنگریدند از یسار و از یمین 
جمله گفتند: این مکان بی نوش نیست 


۴۴ 


طالب گنج زر و خمره شدند 
با دو صد فرهنگ و دانش» چند کس 
قفلها بگزیده بود 
از برای کتم آن سن از عوام 
قوم دیگ نام سالوسم کنند 


از خسان محفوظ تر از لعل کان 


از میان 


ژر نثار جان بود پیش شهان 


میگفت: هان آهسته ‏ تر 


گفته. مان .مت ور یناه لاو 
8 از مخکرری ملامت سود 
نفس لوامه بر او تایید دست 
از نصیحتها کند دو گوش کر 
در صیت. هر دو ۳ باز شل 
باز کردند آن زمان آن چند کس 
همجو اندر تف گید بده هوام 


هین بیاور سیخهای تيز ‏ را 
هر طرف کندند و چستند آن فریق 
حفره هاشان بانگ میزد آن زمان 


ز آق: سگالش شرم هم میداشتند 
باز در دیوارها سوراخها 
پی عدد لاحول در هر مسینه ای 


ز آن ضلاتهای یاوه تازشان 
گر خداع بی 
جمله در حیلت که چه عذر آورند 


غافتت: < وم ی 2 کران 


حایط و عرصه گواهی میدهند 
تا از این گرداب؛ جان بیرون برنك 


دستها بر سر زنان» همچون زنان 


۴ باز گشتن نمامان از حجرة اباز به سوی شاه توبره تهی. و خجل همچون بد گمانان در حق 


تری الذین کذیُوا علی الله وَجُوهم منودة 


باز ‏ گردیدند سوی شهریار 
قاصده شه گفت: این احوال چیست؟ 
ور نهان کردید دینار و تسو 
گر چه پنهان بیخ هر بیخ آور است 
آنچه خورد آن بیخ از هر زهر و قند 
بیخ گر چه بی بر از میوه تهیست 
بیخ گل نهری نهد 


آن.. افیران:. له ,ی « لو مدید 


بر زبان 


عذر آن گرمی و لاف ما و من 
از خجالت جمله انگشتان گزان 
گر برپزی خون حلال استت» حلال 
کرده ایم آنها که از ما می سزید 
گر ببخشی جرم ما ای دل فروز 
کر بکيم, که ففین. کف 
گفت:. هد تین الق مفواق سور این گذاز 


مه ۵ سس 


فد 
ملع 


پر از گرد و» ووی. زرد. وه . شرمسار 
که بغلتان از زر و همیان تهیست 
فر شادی در رخ و رخسار کو؟ 
برگ سیماهم وجوم اخضر است 


نک منادی مب‌کند شاخ بلند 


2 ه ‏ 3 ۰ 
برگ سبزش بر شجر از بهر چیست؟ 


شاخ دست و با گواهی مید هد 


با تیم و کفن 
هر یکی میگفت: کای شاه جهان 


ور ببخشی» هست انعام و نوال 


ِ پیش شه رفتند 


تا چه فرمائی نو ای شاه محبد 
شب شبیها کرده باشده روز روز 
ور نه صد چون ما فدای شاه اد 


من نخواهم کرطع هست آن ایاز 


۵ حواله کردن بادشاه قبول توبة نمامان و حجره گشایان و سزا دادن ایشان به اباز که بعنی 


۷۴۵ 


ابن خیانت بر عرض او رفته است 


این خیانت بر تن و عرض وی است 
گر چه نفس واحدیم از روی جان 


تهمتی بر بنده. شه را عار نیست 


متهم را شاه جون قارون کند 


شاه را غافل مدان از کار گن 
هر ۳ توت مد . و 


آن کت اول ز حلمش می جهد 


خونبهای جرم ‏ نفس ِ 


زخم» بر رگهای آن نیکو پی است 
ظاهرا " دورم از این سود و زیان 
جز مزید حلم و استظهار نیست 
فیم که وا تور بط که وی کنة 
مانع اظها آن حلم است و بس 
لابالی وار الا حلم او 


ور نه آن هیبت مجالش کی دهد؟ 


دزد را آورد سوی رخت او 


تو بوده ای دستم 3 


۶ فرمودن شاه ایاز را که اختیار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هر چه کنی اینجا 

صواب است و در هر یکی مصلحتهاست که در عدل هزار لطف درج است. و لکَمْ فی اْقصاص 

حَیاةٌ. آن کس که کراهت می دارد قصاص را در این یکت حیات قاتل نظر میکند و در صد هزار 
حیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیم سیاست نمی نگرد 


کن مان مجرمان حکمء ای ایاز 


گر دو صد بارت بجوشم در عمل 


ز امتحان شرمنده خلقی بی شمار 
ای ی 
گفت: من دانم» عطای توست این 
بهر این پیغمبر ان را شرح ساخت 


۷۳۶ 


ای ایاز پاک با صد احتراز 


ور نه من آن چارقم. و آن پوستین 
کانکه خود بشناخت» یزدان را شناخت 
باقی ای خواجه عطای اوست این 
تو مگو که نیستش جز این قدر 
تا بدانی نخل و دخل بوستان 
تا نداند گندم ااژ . .وا 


از پی مردم ربایی هر دو هست 
بهر این لفظ آلشت مستبین 
اثباتیست این 
ترکك کن 
لطف و قهری چون صبا و چون وبا 
سکیل: ۰ وی ۰ سای را تیا ریق 
معده . حلوائی. بوده حلوا کشد 


جانش برد 


تا ماند این تقریر ‏ خام 


فرش سوزان سردی از 
دوست بینی» از تو رحمت می جهد 
نور بینی روشنی بیرون دهد 
خصم و يار و نور و نار و فخر و عار 


مور و مار و پود و تار و زير و زار 


دورت اندازد چنان کز رش خس 
داد نادر در جهان بنباد نه 
وز طمع بر عفو و حلمت می تنند 
آب کوثر غالب آید. یا لهب 
شاخ حلم و خشم ال نوف التض 
لیکک در وی لفظ ین شد دفین 


کاس خاصان منه بر پیش عام 


قسم باطل باطلان را می کشد 
معده صفرائی بود» تثرکا کشد 
فرش افسرده حرارت را خورد 
خصم بینی» از تو سطوت می جهد 
نار بینی ۳ دخان ظلمت دهد 
تخت و دار و برد و حار و ورد و خار 


هر یکی با جنس خود بر میشمار 


۷ تعجیل فرمودن پادشاه ایاز را که زود این حکم را فیصل رسان و منتظر مدار و ایام بیننا مگو 
که الانتظار موت الاحمر و جواب گفتن ایاز شاه را 


زوتر گزار 
گفت: ای شه: جملگی فرمان تو راست 
زهره که بود؟ یا عطارده یا شهاب 
کر ام دور 2 
قنر 
فش 


اک تفر ان او شا 


3 نبودی زحمت 
چون جهان بر شبهت و اشکال جوست 
گر تو خود را بشکنی مغزی شوی 
جوز را در پوستها آوازهاست 


دارد آوازی» نه اندر خورد ی 


۷۳۷ 


زانکه نوعی ز انتقام است انتظار 
۳ وجود آفتاب» اختر فناست 
کاو برون آید به پیش آفتاب؟ 
در میان ید گمانان حسود 


که وفا را شرم می آید از من 
چند حرفی از وفا وا گفتمی 
حرف ميرانيم ما بیرون پوست 
داستان ‏ . مغز ‏ . نغزی . بشنوی 


مغْز و روغن را خود آوازی کجاست؟ 


هست آوازش نهان در گوش . نوش 


گر نه خوش آوازی مغزی ‏ بود زغژغ آواز قشری که شنود؟ 
ژغزغ آن. ز آن تحمل میکنی تا که خاموشانه بر مغزی زنی 


۸ حکایت در تقرير ابن سخن که چندین گاه گفت و گو را آزموديم. مدتی صبر و خاموشی 


را بیازمائيم 
چند گاهی بی لب و بی گوش شو و آنگهی چون لب حریف نوش شو 
چند گاهی بی لب و بی کام شو وآنگهان چون لب حریف جام شو 
چند گفتی نظم و نثر و راز فاش؟ خواجه. یک روز امتحان کن؛ گوش باش 
چند پختی تلخ و شور و تيز و گز؟ هم یکی بار امتحان شیرین پپز 
چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟ امتحان کن چند روزی در صیام 
چند شبها خواب را گشتی اسیر؟ یک شبی بیدار شوه دولت بگیر 
روزها بردی به سر در هزل و جد روژکی رو جهد را شو ‏ مستعد 
آن یکی را در قیامت از انتباه در کف آید نام عصیان سیاه 
سر سیب چون نامه های تعزیه پر معاصی» متن اأن با حاشیه 
جمله فسق و معصیت آن یک سری همچو دار الحرب پر از کافری 
انجنان نامةٌ پلید ۳1 وال در یمین ناید. در اآید در شمال 
خود مهمینجا نامه خود را بین دست چپ را شاید ان؟ یا در یمین 
موز چپ کفش چپ در دکان آن چپ دانیش پیش از امتحان 
چون نباشی راست» می دان که چپی هست پیدا نعرة شیر و کبی 
آنکه. ۰ کل بزا شاهد و شوش ین کت هو یی وا واشت فطل . بان که 
هر شمالی را یمینی او دهد بحر را ماء معینی او دهد 
گر چپی. با حضرت او راست باش تا بینی دست برد لطفهاش 
تو روا داری که این نام مهین؟ بگذرد از خب: دور اآید. قرو . انمین؟ 
این چنین نامه که پر ظلم و جفاست کی بود خود در خور آن دست راست؟ 


٩‏ در بیان کسی که سخنی گوید که حال او مناسب آن سخن و آن دعوی نباشد چنانکه کفره. 
و آنن سألْتم من خلّق السموات و ال ض لیقولن الْه. خدمت بت سنگین کردن و جان و زر نثار 
او نمودن چه مناسب باشد با جانی که داند که خالق سماوات و ارضین و خلایق الهیست سمیع و 


بصیر و حاضر و مراقب و غیور 
زاهدی را بُد یکی زن بس غیور هم بد او را یک کنيزکك همچو حور 
زآنکه بد زن را کنیز مهوشی کی .اه و او 2 ۰۱ قشع 
زن ز غیرت پاس ‏ شوهر داشتی با نيزکك خلوتش نگذاشتی 


۷۳۸ 


آن. کنیرک: زنده. شاه عون .این,. شنت 
خواجه در خانه ست و خلوت این زمان 
و شش ساله کنيزک را ند این 
کشت پران جانب خانه شتافت 


هر دو عاشق را 


ژین سر بود بیرون در 


چون یحبون بخواندی از نبی 
پس محبت وصف حق دان. عشق نیز 
وصف حق کو؟ وصف مشت خاکك کو؟ 
شرج عشق» ار من بگویم بر دوام 
زانکه تاریخ قيامت را حد است 


عشق را پانصد پر است و هر پری 


ژاهل با وس .هیر آازد. به. ربا 
چه مجال باد یا برق» ای پسر؟ 
۷3 رسند این خاثفان در رد عشق 


جز مگر آید عنایتهای ضو 


از قش خود. و از دم خود باز ره 


۷۴۹ 


تا که شان فرصت فتد در خلا 
۳ حارس ‏ خیره سر گشت و تباه 
عقل که بود؟ در قمر افتد خسوف 
یادش آمد طشت و در خانه بد آن 
طشت را از خانه برگیر و بیار 
که به خواجه این زمان خواهد رسید 
فوان شک سیی: .ای -شاوتان 
که بیابد خواجه را خلوت چنین 
خواجه را در خانهةٌ خلوت بیافت 
که احتیاط و یاد در بستن نبود 
جان به جان پیوست آن دم ز اختلاط 
چون فرستادم و را سوی وطن؟ 
در فکندم من قچ نر را به میش 
در پی او رفت و چادر میکشید 
عشق کو و بیم کو؟ فرق عظیم 
سیر زاهد هر مهی یکروزه راه 
کی بود یک روز او خمسین الف؟ 
سال جهان 
زهرة وهم ار برد گو بدر 
جمله قربانند اندر کیش عشق 


مبتلای فرج و جوف 


باشد از پنجه هزار 


وصف ‏ بندة 
با یحبهم شو قرین در مطلبی 
خوف نود وصف یزدان ای عزیز 
وصف حادث کو و وصف یاک کو؟ 
صد قیامت بگذرد وآن ‏ ناتمام 


حد کجا آنجا که وصف ایزد است؟ 


این قش و ذش هست جبر و اختیار 


از ورای این دو 


۰ رسیدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کنیز کت 


چون رسید آن زن به خان در گشاد 


ان کنز کق. ححبیت:.. . اشفته. :و .سا 


گرم قرو , کی واه ,کایی. اسان 


گوید او: کاین آفریدف آن خداست 
کفر و فسی و استم بسیار او 
هست لایق با چنین اقرار راست؟ 
فعل او کرده دروغ آن قول را 


پس دروغ آمد ز سر تا پای او 
هر نهان پیدا شود 
بدهد گواهی با بیان 


من چنین دزدیده ام 


و 
دست و پا 
فاد گونت: 
پای گوید: من شدستم تا منا 
چشم گوید: غمزه کردستم حرام 
پس دروغ آمد ز سر تا پای خویش 
آنچنان. کاندر نماز با فروغ 
پس چنان کن فعل. کان خود بی زبان 
تا همه تن عضو عضوت» ای پسر 
گز ات 


گر سیه کردی تو نام عمر خویش 


رفتن. بنده پی خواجه 


بیخ عمرت را بده آب حیات 


له هافر توف 


۷۵۰ 


بانگ در در کون ایشان در فتاد 


مرد بر جست و ستاد اندر نماز 


در گمان افتاد وه 


ران و زانو گشته الوده و پلب 
حصبه مرد نمازی باشد این؟ 


هست لایق با چنین اقرار او؟ 


دروغش 8 هم اعضای او 


گوش گوید: چیده ام سوء الکلام 
چون گواهی میدهد اعضا به پیش 
از گواهی خصیه شد زرقش دروغ 
باشد اشهد گفتن و عین بیان 
گفته باشد "شهد" اندر نفع و ضر 
که منم محکوم وه این مولای ماست 
توبه کن ز آنها که کردستی به پیش 
آب توبه اش ده اگر او بی نم است 
تا درخت عمر گردد با ثات 


زهر پارینه. از این گردد چو قند 


سیثانت. را مبدل کرد حق 


تا همه طاعت شوند آن ما سبق 


۱ در بیان نصوح که چنانکه شبر از پستان بیرون آید باز به پستان نرود, و آنکه توبهٌ نصوح کرد 
هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت. بلکه هر دم نفرتش افزون باشد, و آن نفرت دلیل آن 
بود که لذت قبول یافت و آن شهوت اول بی لذت شد. این لذت توبه و قبولش بجای او نشست 
چنانکه فرموده اند: 
برد عشق را جز عشق دیگر --- چرا یاری نگیری زو نکوتره 
و آنکه دلش باز بدان گناه رغبت میکند علامت آنست که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به 
جای آن لذت گناه ننشسته است. قَسَنیشهٌ للیشری نشده است لذت فسئیشُه للْعسُری باقیست بر 


خواجه» بر توبة نصوحی خوش ‏ بتن 


شرح این توب نصوح از من شنو 
پود رده ی از وان مج 
بود روی او چو رخسار ۱ زنان 
او به حمام زنان: .دا که *یواک 
سالها میکرد دلاکی و کس 
زآنکه آواز و زخش زن وار بود 


چادر و سربند پوشیده و نقاب 


دختران. خسروان را زین طریق 
توبه ها میکرد و پا در میکشید 
رفت پیش عارفی آن زشت کار 
ار او دانست ان ازاد مرد 


بر لش قفل است و در دل رازها 


وی 


کوششی کن» هم به جان و هم به تن 
بگرویاستی. . ولی. ۰ از . نو. ‏ کرو 
ید ز دلاکی زنان او را فتوح 
مردی خود را همی کرد او نهان 
در دغا و حیله یس الاک بود 
آن هوس 
لیکک شهوت کامل و بیدار بود 


بو نبرد از حال و سر 


مرد شهوانی وه در عرة شیاب 
خوش همی مالید و می شست آن عشیق 


نفس کافر توبه اش را میدرید 


۳۲ در بیان آنکه دعای عارف واصل و درخواست او از حق همچو در خواست حق است از 
خویشتن, که کنتٌ له سمعا و بصرا و لسانا و یداء قوله تعالیی 3 ما ریت اذ رمیت 3 لکن اللّه رمی » 
و آیات و اخبار و آثار در این بسیار است. و شرح سبب سازی حق تا مجرم را گوش گرفته به 
توبة نصوح آورد 


۱۷۵۱ 


کان دعای شیخ» نی چون هر دعاست 
چون خدا از خود سژال و کد کند 
یک سبب انگیخت صنع ذو الجلال 
اندر آن حمام پر میکرد طشت 
گوهری از حلقه های گوش او 
پس در حمام را بستند سخت 
رختها چستند و آن پیدا نشد 
ت هتفر ال متفه . گرفته داز گراف 
در شکاف فوق و تحت و هر طرف 
بانگ آمد که همه عریان شوند 
يیکك به یکك را حاجیه جُستن گرفت 
آن نصوح از ترس شد در خلوتی 
پیش چشم خویشتن میدید مرگ 
گفت: یا رب بارها بر گشته ام 


نوحه ها میکرد او بر جان ‏ خویش 


اعع. .لا ون لی.. فلا عدان: کشت 


توبه ها و عهدها بشکسته ام 
تا چنین سیل میاهی در رسید 
وه که حان من جه سختبها کشد 


روی عزرائیل دیده پیش پیش 
کان در و دیوار با او کت جفت 


۳ نوبت چستن رسیدن به نصوح و آواز آمدن که همه را جستیم نصوح را بجوئید. و ببهوش 
شدن نصوح از آن هیبت و گشاده شدن کار بعد از نهایت بستگی کما قال رسول الثه صلی اه 


۷۵۲ 


علیه و آله و سلم آذا اصابه مرض او هم اشتدی آأزمة تنفرجی 


در میان يا رب و یا رب ند او 
جمله را جستیی پیش آی ای نصوح 
همجو دیوار شگنته در فتاد 
چونکه هوشش رفت از تن آن زمان 
چون تهی کشت و خودی او نماند 
تخوی. "شکسته. ‏ ی کشت (اوه قم :مراد 


چونکه جانش وارهید از 
جان چو باز و» تن مر او را کنده ای 
چونکه هوشش رفت و پایش بر گشاد 
چونکه دریاهای رحمت جوش کرد 
ذرٌ لاغر» و زفت ‏ شد 
زمین سر سبز شد 


بانگ آمد از میان چُست و جو 
گشت بیهوش آن زان پَرید روح 
هوش و عفلش رفت شد همچو ن جماد 


س‌ 


سر او با حق پپیوست آن زمان 


باز جانش را خدا در پیش خواند 
در کناز رحمت دربا فتاد 
موج رحمت آن زمان در جوش شد 
رفت شادان پیش اصل خویشتن 
پای بسته پر شکسته بنده ای 


میپرد ان باز سوی یقباد 
سنگها هم آب حیوان نوش کرد 
فرش خاکی اطلس و زریفت شد 


دیو ملعون شد بخوبی رشکك حور 


شاخ خشکك اشکوفه کرد و گبز شد 


نامیدان خوش رگ و خوش پی شده 


۴ بافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبان و کنی زکان شاهزاده از نصوح 


بانگ آمد ناگهان» که 


رت یم 
بعد از آن خوفی هلاک جان بده 
یافت شد. واندر فرح دريافتیم 
از غریو و نعره و دستك زدن 


آن نصوح رفته باز آمد به خویش 
می حلالی خواست از وی هر کسی 
بد گمان پردیی ما را کن حلال 
زانکه ظن جمله بر وی بیش بود 
خاص دلاکش ید و محرم نصوح 
گوهر ار برده ست. او برده ست و بس 
اول او را خواست جستن در نبرد 
تا بود کان را بیندازد به جا 
پس حلالیها. از او میخواستند 
گفت: ند فضل خدای داد گر 


۷۵۳ 


شد پدید آن گمشده در تیم 
مژده ها آمد که این گم شده 
مژدگانی دم که گوهر ‏ یافتیم 
پر شده حمام قد زال الحزن 


زانکه در قربت ز جمله پیش بود 
بلکه همچون دو تنی» یک گشته روح 
زو ملازم تر به خاتون» نیست کس 
داشتش تاخیر 8 


بهر حرمت 


و ز‌ برای عذر برمیخاستند 


هستم ‏ پتر 


که منم مجرم تر.. اهل زمن 
بو افش رام هفت اسان کس زا شکیت 
از هزاران جرم و ید فعلی. یکی 
جرمها و 


بعد از آن 


زشتی کردار 3 
اپلیس پیشم باد بود 
تا نگردم در فضیحت روی زرد 
توبة شیرین چو جان روزیم کرد 
طاعت ناورده» آورده گرفت 
هو کت زور تفزاگی عفانم 
دوزخی بودم» ببخشیدم بهشت 
شد سفید آن نامه و روی سیاه 
گشت آویزان رن در چاه من 
شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 


روز و شب اندر فغان و در نفیر 


۵.باز خواندن شاه زاده نصوح را از بهر دلا کی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن 
او و دني گفتن و ترفن 


بعد از آن آمد کسی؛ کر مرحمت 
دختر شاهت همی خواند. با 
جر قو "ذلاقی. نی واه اون 
گفت: زوه: وق دست: .فن ابی. کار اش 
رو کسی دیگر بجو اشتاب و تفت 
با دل خود گفت: کز خد رفت جرم 
من بمُردم یک ره و باز آمدم 
کردم حقیقت با خدا 


محنت که را بار دگر 


توبه ای 


بعد آن 


دختر سلطان ما 
تا سرش شوئی کنون ای پارسا 
که بمالد. یا بشوید با گلش 
تو کنون بیمار شد 


که مرا و ال دست از کار رفت 


تن 


قین. ۰ ضوح 


من چشیدم تلخی مرگ و عدم 


۶ در بیان آنکه کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانی را فراموش کند و آزموده را 


۷۵۴ 


بیازه‌اید در خسارت ابد افتد. که من جرب المجرب حلت به الندامة چون توب او را ثباتی و 
قوتی و حلاوتی و قبولی مدد از حق نرسد. چون درخت بی بیخ هر روز زردتر و خشکت تر بود. 


نعوذ بالئه 


موب 


پُشت ریش اشکم تهی» تن لاغری 
روز تا شب بی نوا و بی ناه 
روز و شب خر ند در آن کور و کبود 
شیری آنجا بود و صیدش پیشه بود 
خسته شد آن شیر و ماند از اصطاد 
بی نوا ماندند. دد از چاشت خوار 
شیر چون رنجور شد تن آمدند 
مر خری را بهر من صیاد شو 
رو فسونش خوانه فریبانش بیار 
زد ان "تون «هایی. که لیر نکن 
پس بگیرم بعد از آن صیدی دگر 
من سبب باشم شما را در نوا 


نرم گردان زودتر اینجا کشش 


۷ تشبیه کردن قطب. که عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت بر 
مراتبی که حقش الهام دهد و تمثیل اجری خوار که ددان باقی خوار ویند بر مراتب قرب 
ایشان به شیر نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی. و تفاصیل این بسیار است و الثه الهادی 


شیر و صید کردن کار او 


تا توانی در رضای قطب کوش 


وجد خلقی باقی خوار اوست 


او چو عقل و خلق چون اعضای تن 


قطب از تن بوده از دوج نی 
3 باشد که گرد خود تند 


۷۵۵ 


باقیان. این خلق» باقی خوار او 
تا قوی گردد. کند صید وحوش 
کز کف قطب است» چندین رزق حلق 
این نگهدار ار دل ‏ تو صید جوست 
بستف. عقل است ‏ تدیر بدن 
ضعف در کشتی بوده در نوح نی 
گردش افلاکك گرد او بود 
گر غلام خاص و بنده گشتی اش 
کت ی ان ۰ خضیرواه له توا 
تا هزاران در عوض گیری تو بیش 


مرده. گیرد صیده کفتار ‏ مُرید 


مُرده پیش او کشی. زنده شود 
گفت روبه: شیر را خدمت کنم 
حیله و افسونگری کار من است 
از سر که جانب جو می شتافت 
پس سلام ."گرم کرد و پیش رفت 
گفت: چونی اندر این صحرای خشکك؟ 
گفت خر: گر در غمي گر رم 
شکر گویم دوست را در خیر و شر 
چونکه قسام اوست» کفر آمد گله 


باز گفت: الصبر مفتاح الفرج 


بهر مور از نعمت او خاص و عام 
ماهی قسمت خود 
خوان او سرتاسر عالم گرفت 
میخورند و هیچ کم ید از آن 
پاش راضی گر توئی دل زنده ای 
غیر حق. جمله عدو و دوست اوست 
تا دهد دوغی نخواهم انگبین 
شکر کن تا ایدت از ید بتر 
گنج بی مار و. گل بی خار نیست 


چرکك در پیز روینده شود 
حیله ها سازم از عقلش بر کنم 
کار من دستان و از ره بردن است 
آن خر مسکین لاغر را بیافت 
رن ۱ مشاففد فل درویش رفت 
اسان تک لاخ و جای خشکد؟ 
قسمتم حی کرد و من زآن شاکرم 
زانکه هست اندر قضاء از ید ۳1 
صبر بایده صبر مفتاح الصله 
صایران را کی 
کو خداوند است» خاص 


رسد جوز و حرج؟ 
و عام را 
میرساند روزی وحش و هوام 
مور و مار از نعمت او میچرند 
بر سر خوانش خلایق در شگفت 
کیست بی روزی؟ بگو اندر جهان 
کاو رساند روزی هر بنده ای 
با عدو از دوست شکوه کی نکوست؟ 
زانکه هر نعمت غمی دارد قرین 
ورنه مانی اگهان در 


شادی بی غم در این بازار نیست 


۸ دیدن خر سقائی اسبان بانوای تازی را بر آخر خاص و تمنا بردن آن دولت راء در موعظة 
آنکه تمنا نباید ُردن الا مغفرت و عنابت که اگر در صد گونه رنجیء چون لذت مغفرت بود. همه 
شیرین شود. باقی هر دولتی که آن را ناآزموده تمنا می بری. با آن رنجی قرین است که آن را 
نمی بینی. چنانکه از هر دامی دانه پیدا بوذ و فخ پنهان. تو در این یک دام مانده ای تمنی 
میبری که کاشکی با آن دانه ها رفتمی. بنداری که آن دانه ها بی دام است 


یک حکایت یاد دارم از پدر 
بود سقائی. مر او را یک خری 


پشتش از بار گران ده جای ریش 
جو کجا؟ از گاه خحشکت او سیر نی 
میر آخور دید او را رحم کرد 


پس سلامش کرد و پرسیدش ز حال 


2۶ 


۰ ‌‌ ه_ ۳۹ ۰ 
در بصحت گفت روری: کاین پسر 


که از ار هو لاه وی ری 


عاشق و جویان روز مرک خویش 


وه ی . ریز از ۰ هی 


کز چه این خر شد دو تا همچون ملال؟ 


گ گفت: کز درویشی و تفصیر من 


زخمهای یر خوردند از عدو 


7 شکافیدند تنهاشان به نیش 
آن خر آن را دید» پس ک گفت: ای خدا 


زان نوا بیزارم و زين زخم زشت 


٩‏ جو 


گفته روبه: جستن رزق حلال 
عالم اسباب و رزق تجور. . ستیجا 
و تغوا من فضل ال است امر 
گفت پیغمبر: که بر رزق» ای فتا 
چنيش و آمد شد ماء و اکتساب 
تیم "گنل " ان تفن گشادن راه نیست 


گر تو بنشینی به چاهی اندرون 


اب دادن روباه خر را 


تا شود در اخور شه رورمند 
در مبان اخور سلطانش ست 
با نوا و فربه و خوب و جدید 


پوز 


بالا رد کاخ رب مجید 


از چه زار و پشت ریش و لاغرم؟ 


آرزومندم 


به مُردن دم به دم 


من چه مخصوصم به تعذیب و بلا؟ 


تازیان 


را وقت زین و کار شد 


رفت پیکانها در ایشان. سو به سو 


۳ 


۳ جمله افتاده ستان 


بندان ایستاده بر قطار 


رفن ازند.. یکانها و «ویتن 


من 


هر که خواهد عافیت» دنا بهشت 


فرص 


ففر و عافیت دادم رضا 


۰ جواب دادن خر روباه را که امر است به ا کتساب و رضا به قسمت تر کت کسب نیست 
ور نه دهد نال» کسی کاو داد جان 


گفت. خر: ضعف توکل باشد آن 
هر که جوید پادشاهی و ظفر 
دام و ند جمله شده اکال رزق 
جمله را رزاق روزی ‏ میدهد 


رزق آید پیش هر که صبر چُست 


۷۵۷ 


نبا ید لقمهٌ نان» ای پسر 


۱ جواب گفتن روباه خر را 


کف ۰ ره وک افو راشت کم کسی اندر توکل ماهر است 
کریی. او _ ۰گشتن. دا ناداین سیک هر کی وا کی. وه مسلطانی,. است؟ 
چون قناعت را پیمبر گنج گفت هر کسی را کی رسد گنج نهفت؟ 
حدٌ.. خود بشناس و بر بالا میر تا نیفتی در نشیب شور و شر 
جهد کن واندر طلب سعیی نما چون نداری در توکل صبرها 


۲۳ باز جواب خر روباه را 


گفت: این معکوس میگوئی بدان شور و شب از طمع آید سوی جان 
از قناعت ‏ هیچ کس بیجان نشد وز حریصی هیچ کس سلطان نشد 
نان از خوکان و سگان ‏ نبود ‏ دریغ کسب مردم نیست این باران و میغ 
وآنچنانکه عاشقی بر رزق زار هست عاشق. رزق هم بر رزق خوار 
وک تو شتابی بیاید بر درّت ور تو بشتایی دهد درد سرت 


۳ در تقریر معنی تو کل. حکایت آن زاهد که تو کل را امتحان میکرد و از اسباب منقطع شد و 
از شهر بیرون آمد و از شوارع دور و در پّن کوهی مهجور سر بر سر سنگی نهاد و گفت تو کل 
کردم بر سبب سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سببیت تو کل را 


آن یکی زاهد شنید از مصطفی که یقین آید به جان رزق از خدا 
گر تو خواهی ور نخواهی رزق . تو پیش تو آید دوان از عشق . تو 
از برای. امتحان اين. رد رفت در بیابان نزد کوهی خفت نفت 
که بينم رزق چون آید به من تا قوی گردد مرا در رزق. ظن 
کاروانی راه گم کرد و کشید سوی کوه آن ممتحن را خفته دید 
گفت: این مرد آن طرف. ون است؛ عوز ق. شانان نان ود ی ان هر کون 
ای عجب! مرده است با زنده است او می نترسد هیچ از گرگ و عدو 
آملق ور صقن وق رهز فاضداه چیزی نگفت آن ارجمند 
هم نجنبید و نجنبانید سر وانکرد از امتحان هیچ او بصر 
تن کته این «صحت. یم مراد از مجاعت سکته انندر وی فتاد 
نان . بیاوردند و در دیگی طعام تا بریزندش به حلقوم و به کام 
پس به قاصد مَرد دندان سخت کرد تا بداند صدق آن میعاد مرد 
ژخهان . اعد کی« ای ی ستو اش وز مجاعت هالک مرگ و فناست 
کارد اوردند و قوم اشتافتند بسته دندانهاش را بشکافتند 


۷۵۸ 


آن بگشاد آن یب کی( دهن 
هر چه گفست آن رسول پاک جیب 


راز میدانی ‏ و ازی میکنی 
رازق است ال بر جان و تنم 
رزق. سوی صایران خود میرود 
حرص آوردن چه باشد؟ از خری 
کردم امتحان رزق» من 


هست حق و نیست در وی هیچ ریب 


۴ باز جواب روباه. خر را. و تحربض کردن به کسب 


گفت روبه: این حکایتها بهل 
دست دادستت خداء کاری بکّن 
هر که او در مکسبی پا مینهد 
زانکه جملاٌ کسب اید از یکی 
خوار ه :تاه یت رال مقر 


طبل خواری در میانه شرط نیست 


دستها در کسب زنه جهد المقل 
مکسپی کن. یاری یاری بکنن 
پاری پاران دیگر میکند 
هو یور کرو هرز اعقا "هو یکی 
هر کسی کاری گرزیند از افتقار 
مکسب کردنیست 


راه سنت » اکان و 


۵ جواب گفتن خر روباه را که تو کل بهترین کسبهاست که هر کسی محتاجست به ت و کل» 
که ای خدا ابن کار مرا راست دار و ذعا متضمن تو کل است. و تو کل کسبی است که به هیچ 
کسبی دیگر محتاج نست الی آخره 


گفت خر:ن به از توکل بر ربی 


دانم ندید 


بعد از آن گقتش: بدان در مهلکه 
ضیر ذر "ضیعرای شک و سنگت لاخ 
نقل کن ز ینجا به 


سیژ مانند جنان 


سوی مرغزار 
مرغزاری 
خرم آن حوان که او آنجا رود 
هر طرف در وی و چشمه روان 
از خری او را نمی گفت: ای لعین 


۷۵۹ 


می ندانم در دو عالم مکسبی 
تا کشد شکر خدا رزق و مزید 
زآنکه در هر کسب دستت بر خداست 
وین دعا هست از توکل در سرآر 
فارغی از نقص ۱ ریع و از خراج 
مانقم. ‏ کشت از ...و ای ات 


کو شاط و فربهی و فر ‏ تو؟ 
۷ روضه گر دروغ و زور نیست 
نادید گی 
چون ز چشمه آمدی» چونی تو خشک؟ 
گر تو میآئی از گلزار جنان 


زآنچه میگویی و شرحش میکنی 


این گدا چشمی و این 


چیست این لاغر تن مضطر تو؟ 
از گدائی توست نز بیگلربگی 


گر تو ناف آهوئی. کو بوی مشکث؟ 
دسته. گل کو از برای ارمغان؟ 
تو ماند؟ 


چه شانه در ای سنی 


۶ مثل آوردن اشتر در بیان آنکه در مُخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی جای متهم داشتن 
باشد که او مقلد است در آن 


دی هیواز کت رفن 
گفت: تخهو « گرم کوی تو 
مار موسی . دید فرعون . عنود 
بایستی که این 
معجزه گر اژدها. گر 


زنب ایو کر وقغ: است. لسن عرش 


مار ید 


تا کف دریا نیاید سوی خاک 
خاکی است آن کف غریب است اندر آب 
چونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند 
گر چه با روباه خر اسرار ‏ گفت 


اب را بستود و او تایق نبود 


۷۶۰ 


از کجا میائی؟ لی ابا پی 


نخوت و خشم خدائی اش چه شد؟ 
بهر یک کرمی. چی است این چاپلوس؟ 
دان که روخت خوشه غیبی ندید 


التجافی منکك عن دار الغرور 


آب شیرین را ند بداست او مدد 
روی ایمان را ندیده جان او 


از ره وه ره زن» ز شیطان . رجیم 


ز اضطرابات شک او ساکن شود 


کاصل او آمد. بود در اصطکاک 
در غریبی چاره نبود ز اضطراب 
دیو را بر وی د گر دستی نماند 
سَرسری ‏ گفت ‏ و مقلدوار گفت 


رخ درید و جام او عاشق نبود 
زانکه در لب بود آن» نی در قلوب 
بو در او جز از پی آسیب ‏ نی 
نشکند صف» بلکه گردد کار زار 
تیغ بگرفته همی لرزد کفش 
نفس ۲ زشتش نر و آماده بود 


جز سوی خسران 


وصف حوانی بود بر زن فزون 


تشنه محتاجح مطر شد و ابر نی 
اسپر آهن بود صب ای پدر 
صد دلر آرد مقلد در بیان 
ق‌وقا: ,الوا ات ما« غشکت: تست 


تا که تشحی مشکك گردد؛ ای مرید 
که نباید خورد و جو همچون خران 
صحرای ختن با آن نفر 
معده را خو کن بدان ریحان و گل 
خوی معده زين که و جو باز کن 


معدة تن سوی کهدان می کشد 


رو به 


هر که کاه و جو خورد قربان شود 
یم تو مشکک است و نیمی شک بین 
آن مقلد صد دلیل و 


جان او خالی از آن گفتار او 


صد بیان 


چونکه گوینده ندارد جان و فر 
می کند گستاخ فروم را به راه 
فر بود 


گر حدیثش نیز هم با 


نفس زشتش ماده و مضطر بود 
نس اثی را خرد سالب بود 
آفت او همچو آن خر از خریست 


او به جان لرزان تر است از برگ کاه 


در حدیش لرزه هم مضمر بود 


۷ فرق میان دعوت شیخ کامل واصل. و میان سخن ناقصان فاضل فضل تحصیلی بر خود 


شیخ ‏ نورانی و ۳ یف 
جهد کن تا مست و نورانی شوی 
هر چه در جوشیده شود 
از گزر. و ز سیب و به و ز گردکان 
علم چون در نور حی فر عرده شد 
هر چه گوئی» باشد آن هم نورناک 


آسمان . شو؛ ‏ ابر شی ‏ باران ‏ ببار 


دوشاب 


پسته 


۱۷۶۱ 


لذت دوشاب بابی بو از [) 
پس ‏ ز علمت نور بای قوم "لد 
کاسمان هرگز نبارد . غیر یاک 


اب اندر ناودان عارتست اب اندر ابر و دربا فطر تیست 


فکر و اند بشه ست مثل ناودان وحی و مکشوف است ابر و آسمان 
آب ‏ باران» باغ صد ردگت آورد ناودان» همسابه در جنگ آورد 
باز گردم سوی آن روباه و خر تا چه سان از راه رفت آن خره نگر 


۸. زیون شدن خر در دست روباه از حرص علف 


خر دو سه حمله به روبه بحت گرد چون مقلد بد» فریب او بخورد 
طنطنةٌ ادراک و بینایی ‏ نداشت خملمه وی ین او سکنه. کماشت 
حرص ‏ خوردن آنچنان کردش ذلیل که زبونش کرد با پانصد دلیل 


۹ حکابت آن مخنث و برسیدن لوطی از او در حالت لواطه: که این خنجر از بهر چیست؟ 
گفت از بهر آنکه اگر کسی با من ید اندیشد. شکمش بشکافم. لوطی بر سر او آمد و شد میکرد و 
می گفت: الحمد له که من با تو بد نمی اندیشم. بیت من بیت نیست اقلیم است --- هزل من 
هزل نیست تعلیم است. ان اللّه لا بستخبی آن یضرب متا ما بَعُوضَاًٌ فما فوّقهاء ای فما فوقها فی 
تغییر النفوس بالانکار. ما ذا رات ال بهذا مَتاه و آنگه جواب فرماید که این خواستم "یضل به 
کثیرا و بٌدی به کثیرا " که هر فتنه همچون میزانست بسیار از او سرخ رو شوند و بسیار بی مراد 
گردند و لو تا ملت فیه قلبلا" وجدت من نتایجه الشريفة کثیرا فهم من فهم والثه الملهم و السلام 


کنذه. ای را لوطیی در خانه. ایرد مر کون" آفکتل* ود اک وق ففشرد 
بر میانش خنجری دید آن لین پس بگفت: اندر میانت چیست این؟ 
گفت: آنکه با من ار یکك بّدمنش ُد بیندیشده بدّرم ‏ اشکمش 
گفت لوطی: حمد له را که من بُد نیندیشیده ام با تو به فن 
چونکه مُردی نیست. خنجرها چه سود؟ چون نباشد دل. ندارد سود خود 
از علی میراث داری ذو الفقار بازوی شیر خدا هستت بیار 
کر فسونی اد داری از مسیح کق. البهد رف « دا عیسی؟ ای قبیج 
کشتیی سازی از توزیع و فتوح کو یکی ملاح کشتی همچو نوح 
شناد شین گیرمه ابراهيم وار کی بت سن. وا فلق: 7 کرفن:, به. قفاو؟ 
گر دلیلت هست. اندر فعل آر تیغ چوبین را بدو کن دذو الفقار 
ان :بیع کو تو را مانع شود از عمل آن نقمت صانع شود 
خائفان راه را کردی دلیر از همه لرزان تری تو زیر زیر 
بر همه درس توکل میکنی در هوا تو پشه را رگ میزنی 
اه . عتت. یش وف از .اه بر دروغ ‏ زین . نو , کرت" گواه 
چون ز نامردی دل آکنده بود ريش و سبلت». موجب خنده بود 


۷۶۲ 


توبه ای کن. اشکك باران چون مطر 
داروی مردی بخور اندر عمل 
داروی مردی کت و عنین مپوی 
معده را بگذار وه سوی دل خرام 
خنجر بگیر 
رستمی ‏ گر مایلی خوشن ‏ پپوش 
یکك دو گامی رو» تکلف ساز خوش 


رستمی گر بایدت 


پر سر میدان چو مردان پایدار 


تا مق از جامة زنان. همچون زنان 


ریش و سبلت را ز خنده باز خر 
تا شوی خورشید گرم» اندر حمل 
تا بروی آیند صد گون خوب روی 


تا که بی پرده زر حق آ ید سلام 


ور به حیزی راغبی»ه رو کون فروش 
عشقش کشد اندر برش 
تا نگردی مبتلا در پای دار 


در صف مردان دراه همچون سنان 


۰ غالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و کشیدن روبه خر را سوی شیر به بیشه 


روبه اندر حیله پای خود فشرد 


خم های خسروانی پر از می 


در 0 غلطید ای حلواثیان 
شعر. کونلید- کای ای شکارم رفن 
یک ترش در شهر ما اکنون نماند 
نقل بر نقل است وه می بر میء هلا 


سرک نه ساله شیرین ‏ میشود 


۷۶۳ 


۰ و ی ۳ 
ریش خر بکرفت و پیش شیر برد 
دف زند که "خر برفت و خر برفت ۳؟ 
رویبهی خر تا گیاه؟ 


آن ولی داد گر 


چون نیارد 


مایه برده از دم لبهای وی 
اکاو هنتخ لبهای لعلش را ندید 


آب شور؟ 
طو طیان کون از سا ۶ گنه 
لاجرم در شهره قند ارزان شدست 
تنگهای قندر مصری میرسند 
بشنوید ای طوطیان ‏ بانگ درا 
شک دازا اش و شود 
همچو طوطیه کوری صفرائیان 


چونکه شیرین خسروان را بر شاند 
پر مناره رو پزن بانگٍ صلا 
سنگ مرمی لعل ‏ زرین ‏ میشود 
ذره ها چون عاشقانه بازی کنان 
گل. شکوفه میکند بر شاخسار 


عشرت از سر گیر‌خوش خوش. شادمان 
دفع . چشم . یّد 
تا بیابی در جهان جان . مراد 


بیره تو خر مباش و غم مخور 


سپندانی بسوز 


صم 


۱ حکایت آن شخص که از ترس خویش را به خانه ای افکند. روی زرد چون زعفران. لبها 

کبود چون نیل. دست لرزان چون بر کت درخت. خداوند خانه پرسید که: خیر است. چه واقعه 

است؟ گفت: بیرون خر میگیرند بسخره. گفت: مبار کت خر میگیرند. تو خر نیستی چه می ترسی؟ 
گفت: سخت به جد میگیرند تمییز برخاسته است. امروز ترسم که مرا خر گيرند. 


آن یکی در خانه ای اگه گریخت 


واقفه عون" ایت؟. جون:. بکریی؟ 
گفت: ‏ بهر سخرهٌ شاه حرون 


ی کر دج اه 
آوردند دست 


هر خر گیری بر 
چونکه بی تمیزیان مان سرورند 
نیست شاه شهر ۳9 
آدمی باش و از خر گیران مترس 
چرخ چارم هم ز نور تو پر است 
از و و لهج بفزترک 
مير آخور دیگر وه خر دیگر است 
هب آخور گر چه در آخور بود 
چه در افتادیم در دنبال خر؟ 
از انار و» از ترنج وه شاخ سیب 
پا از آن بازان که کبکان یروَرَند 
یا از آن دریا که موجش گوهر است 
با از ان" مرعان» که کل تچین .منکن 
نردبانهائیست پنهان در جهان 
ِ گره را نردبانی دیگر است 
هر یکی از حال کر . دوه 


اق دز آن نحران که او از عست وش ؟ 


۷۶۴ 


زرد روی و لب کبود و رنگ ریخت 
که همی لرزد تو راء چون پیر. دست 
رنگ و رخساره بگو چون ریختی؟ 
خر همی ‏ گیرند مردم از برون 
چون نه ای خره رو تو را زین چیست عغم؟ 
ک خرم کیو زک هم نبود کرت 
جد جد. 


تمییز هم برخاسته ست 


صاحب خر را به جای خر برند 
هست تمییزش» شیجیم است و بصیر 


خر نه ای» ای عیسی دوران» مترس 


حاش له که مقامت آخور است 
۳ چه بهر مصلحت در آخوری 
نی هر آنکو اندر آخور شد خر است 
هر که او را خر بگویده خر بود 
از گلستان گوی و از گلهای تر 
ققه زاب بو ادا تور اتقی 
هم نگون اش هم آسان ‏ میچرند 
گوهرش ‏ وه و تسین روواست 
بیضه ها زرین و سیمین مب‌کللك 
پایه پایه تا عنان آسنمان 
هرن رو 2 ای شیک ات 


ملک با پهنا و بی پایان و سر 


و آن در این خیره که حبرت چیستش 


صحن ارض اه واسع آمده 
پر درختان شکر گویان برگک و شاخ 
بلبلان 0 شکو فه گره 


هر درختی از زمینی سر زده 
که زهی ملک و زهی عرص فراخ 
که از آنچه میخوری» ما را بده 


سوی آن روباه و شیر و سقم و جوع 


۳۲ بردن روباه خر را پیش شیر و جستن خر از شیر و عتاب کردن روباه با شیر که هنوز خر 
دور بود شتاب کردی. و عذر گفتن و لابه کردن شیر روبه را که برو د گرباره اش بفریب 


چونکه روباهش بسوی مرج برد 
دور بود از شیر وء آن شیر از نبرد 
گنبدی کرد از 
جر از دوزش دید و برگشت و. گریخت 


ای شاه ما 


بلندی شیر هول 


گفت روبه شیر را: 
تا به نزدیکك تو آید آن وی 
مکر شیطان است تعجیل و شتاب 
دور بود و حمله ای دید و گریخت 


گفت: من پنداشتم بر جاست زور 


رفت رویه کت ای شه همتی 


تویه ها کرده است خر با کردگار 
توب او را به فن بر هم زیم 
کلهٌ خر گوی ‏ فرزندان ماست 
عقل کان باشد ز دوران جلن 


از عطارد» وز رَحَل دانا شد او 


۷۶۵ 


تا کند شیرش به حمله خرد و مرد 


ِ ضعف تو ظاهر شد وه آب تو ریخت 


نی که در من ضعف دست و پا بود 


پر دل او از عمی مهری نهد 
از خری او نباشد این بعید 
تا به بادش ندهی از تعجیل باز 
سخت رنجورم» مخلخل 2 تن 


ترییة آن افتات روسیم دام الاعلی از ان بر میزنیم 
تجربه » 3 دارد او ا این همه کال صد تجربه رین دمدمه 
بو که توبه شکند آن سست حو در رسد شومی آٌ سم در او 


۳ در بیان آن که نقض عهد و توبه موجب بلا بود. بلکه باعث مسخ است. چنانکه در حق 
اصحاب سبت و در حق اصحاب مائدة عیسی که و جعل منهّم الْقرده و الخناز ین و اندر این امت 
مسخ دل باشد و به قيامت تن را صورت دل دهند 


نقض . میاق و شکست توبه ها موجب لعنت بود در انتها 
نقض . عهد و توبةً اصحاب سبت موجب مسخ آمد ی اهلاکك و مقت 
پس خدا آن قوم را بوزینه کرد بجونکه.. غهد افو شکنتد. ‏ ار «نرد 
اندر این امت ‏ ید مسخ بدن لیک مسخ دل بوّده ای ذو الفطن 
چون دل بوزینه گردد آن دلش از دل بوزینه شد خوار آن گلش 
گر هنر بودی دلش را از اختبار خوار کی بودی ز صورت آن حمار؟ 
آن سک اصحاب خوش بّد سیرتش هیچ بودی منقصت از آن صورتش؟ 
مسخ صورت بود اهل سبت را تا بیند خلق ظاهر کبت را 
از ره سر صد هزاران دگر گشته از توبه شکستن. خوکك و خر 


۴ دوم بار آمدن روباه بر آن خر گريخته تا باز بفریبدش 


پس بیامد زود روبه ‏ نزد ‏ خر گفت خر: از چون تو یاری» الحذر 
ناجوانمرداه چه کردم من تو را که یی رها دعر 
ناجوانمرداه چه کردم با تو من؟ که مرا باشیر کردی پنجه زن؟ 
موجب کین تو با جانم چه بود؟ غیر خبث جوهر تو؟ ای عنود 
همچو کزدم. کاو. گزد پای. فتی نارسیده از وی او را آفتی 
يا چو دیوی کاو عدوی جان ماست نارسیده زحمتش از ما و کاست 
بلکه طبعا " خصم جان آدمیست از هلاک آدمی در . خرمیست 
از هر ۳ او تکشلا خو و طبع ۱ زشت خود را کی هلد؟ 
زانکه خبث دذات او بی موجبی هست سوی ظلم و عدوان جاذبی 
هر زمان خواند تو را تا خرگهی کاندر اندازد تو را اندر چهی 
که فلان جا حوضص آب است و عیون با شوه افلازی هه رت هر ,سگرن 
آدمی را با هزاران کر و فر اندر افکند آن علعین. در شور و شر 
آدمی را با همه وحی و نذیر اندر افکند. آن لعین» پبردش به ‏ بیر 


۷۶۶ 


بیگناهی؛ بی 3 سابقی 
کی رسید او را ز مردم زشتنی؟ 
گفت روبه: آن طلسم 


دای 
ور نه من از تو به تن مسکین ترم 
گر کن.. از آن. کون طلتنی, باتش 
یک جهان . ینوا پر پیل و ارج 
من تو را خود خواستم گفتن به درس 
لیکث رفت از یاده علم آموزیت 
دستف و 
ور نه با تو گفتمی شرح طلسم 


شد فراموش آنکه گویم مر تو را 


ک رسید او را ز آدم 
کاو مادم آردم از غم پشته ای 
که تو را در چشی آن شیری نمود 


چون شب و روز اندر آنجا میچرم؟ 


۵. جواب گفتن خر روباه را 


گفت خر: رو هين ز پیشی ای عدو 
آن خدائی که تو را بد بخت کرد 
با کدامین روی میآئی به من؟ 
رفته ای در خون و جانم آشکار 
عزرائیل را 


گر چه من ننگث خرانم یا خرم 


تا بدیدم روی 


آنچه من دیدم ز هول بی امان 
بی دل و جان. از. هنت ان شکوه 


بسته شد پایم در آن ۳ از نهر ۰ 


عهد کردم با خدا: کای ذوالمنن 
تا ننوشم وسوسه کس بعد از این 
حق گشاده 5 آن دم» پای من 
ور نه اندر من رسیدی شیر نر 


آن . شیر عرین 
حق ذات پاک ال الصمد 
جانی ستاند از سلیم 


زند بر جان زند 


باز بفرستادت 


مار بد 


مار ید زخم ار 


از قرین» بی قول و گفت و گوی او 


چونکه او افکند بر تو سایه را 


۷۶۷ 


تا نبینم روی نو ای زشت رو 
روی زشتت را کریه و سخت کرد 
ک رگد 


مرغزار " 


این چنین سغری ندارد 
که "تو را مر , رصم "ون 
باز آوردی فن و تسویل را 
جان ورم» جان دارم؛ ۱ خرم؟ 
طفل دیدیه پیر گشتی در زمان 
سر نگون خود را در افکندم ز کوه 
چون بدیدم آن عذاب پی حجیب 
جعهد کردم نذر کردم ای معین 
ز آن دعا و زاری وه هیهای من 
چون دی در زیر . پنجه شیر 9 
ای بثس القرین 


که بود بی مار بده از یار بّد 


سوی من» از مک 
یار بد آرد سوی نار مقیم 
یار ید بر جان و بر ایمان زند 
خو بدزدد دل نهان از خوی او 


دزدد آن بیمایه از تو مایه را 


گفت روبه: صاف ما را درد نیست 
این مت نوج تو است. ای ساده دل 
از خیال . زشت خود منگر به من 
ظن , نیکو بر بر اخوان.. صفا 
این خیال و وهم ید چون شد پدید 
مشفقی گر کرد جور و امتحان 


خاصه من ید رگ نبودم» زشت فسم 


ور دی یبد آن سگالش قدر را 
عالم ۳۹ و خیال و طبع و یم 
نقشهای این خبال نف .اه 
گفت: هذا ریی» ‏ ابراهیم راد 


ذکر کوکب را چنین تأویل گفت 
عالم وهم و خیال و 


کمترین فرعون چیست ‏ فیلسوف 
کس ‏ نداند ووسیین ‏ و کست: ۰ ۵ 
چون تو را وهم تو دارد خیره سر 


ار خویشتن 


از من و ما هر که این در میزند 


بی من و مائی ‏ همی جویم به جان 


۷۶۸ 


با یل ثرا« هرد فان . که اهنت 
کف طاعون نهد 


طعن اوت اندر 
مين مرا عین الیقین ی خود 


۶ باسخ دادن روباه خر را دبگر بار 


لیکک» تخیلات وهمی خرد نیست 
ور نه با توء نه غشی دارم نه غل 
بر مُحبان. از چه داری سوء ظن؟ 
گر چه آید ظاهر از ايشان جفا 


صد هزاران یار را از هم پرید 


آنچه دیدی بّد ئبّد. بود آن طلسم 
خوا 


عفو فرمایند از یاران 


و ۰ ۳ 2 ِِ 
گرچه فرمودست گفتن آن امین 


هر که بی من شد» همه من ها در اوست بار جمله شد چو خود را یست دوست 


ار .ی 99 یابد ‏ بها زانکه شد حاکی ‏ ز جمل نقشها 


۷ حکایت شیخ محمد سر رزی غزنوی قدس الله سره و ریاضت او که هر شب افطار ببر کت 


رز میکرد جهت ذل نفس خود 
زاهدی در عزنیه از دانش مزی ید محمد ام وه کنیت سر رزی 
بود افطارش سر . رز هر شبی هفت سال او دایم اندر مطلبی 
پبس عجائب دید از شاه وجود لیک مقصودش جمال شاه بود 
بر سر که رفت آن از خویش سیر گفت: بنما یا فتادم من به زیر 
گفت: امد نوبت آن مکرمت ور فرو. افتی . نمیریه نکشمت 
او فرو افکند خود را از وداد در میان مق 7 اوفتاد 
چون نمرد از نکس آن جان سیر مد از فراق مرگ بر خود نوحه کرد 
کاين حیات او را چو مرگی مینمود کار پیشش باژگونه گشته بود 
موت را از غیب میکرد او کدی "ان فی . موتی ‏ حیاتی" میزدی 
موت را چون زندگی قابل . شده با هلاک جان خود یکدل شده 
سیف و خنجره چون علی» ریحان ۱ او بر گنه ی رن غلوش:. همان ۱ او 
بانگ آمد: رو ز صحرا سوی شهر طرفه بانگی از ورای سر و جهر 
کت ای دانای رازم مو به مو چه کنم در شهر از خدمت؟ ‏ بگو 
گفت: خدمت آنکه بهر ذل نفس خویش را سازی تو چون عباس دبس 
مدتی از اغنیا زر می ستان پس به درویشان مسکین میرسان 
خدمتت این است. تا یک چند گاه کفتا ,معا ۰ امه دای ان تاه 
پس سوال و پس جواب و ماجرا بد میان زاهد و رب" الوری 
که زمین و آسمان پر نور شد در مقالات آن همه مذکور شد 
لیک کوته کردم آن گفتار را تا ننوشد هر خسی اسرار را 


۸ آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنبیل گردانیدن او به اشارت غیبی 
و تفرقه کردن آنچه جمع آید بر فقرا. 
هر که را جان ز عز لبیک است ‏ نامه بر نامه. پیت بر پیت است. 
چنانکه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غیره منقطع نباشد 


رو به شهر آورد آن فرمان پذیر شهر غزئین گشت از رویش ‏ شیر 
از فرح خلفی به استقبال رفت او در آمد از ره دزد یده تفت 


۷۶۹ 


گفت: من از خود نمائی نامدم 
قیل من 


پنده فرمانم که امر است از خدا 


لیستم در عزم قال و 


در گدائی لفظ ۳ ناورم 


چون طمع خواهد ز من سلطان کی 


کی عزت تنم؟ 
بعد از این کدیه و مذلت جان من 


شیخ در میگشت و زنیلی به دست 


برتر از کرسی و عرش اسرار ۲ او 
انبیا هر یک 


۰ و 
از بهر گلو 
در حی او خورد» نان و شهد و شیر 


نور می ‏ نوشد. مگو نان 


" 
4 
‌ 


میخورد 
چون شراری کاو خورد روغن ز شمع 
نان خوری را گفت حق: لا تسرفوا 
آن گلوی ابتلا یبد وآن کلوا 
امر و فرمان بود» نی حرص و طمع 
گر بگوید کیمید مس را بده 
نز ۰ اکن که بجد میکرد او 


مومنی باشم سلامت جوی من 
عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت 
وین بلّن که دارد آن شیخ فطن 
عاشق. . .فقو خدا وآنگاه مزد؟ 


جز به خواری و گدائی نامدم 
در به در گردم به کف زنبیل من 


او گدائی خواست. ۳ میری کنم؟ 
"شی ء له خواجه. توفیقیت هست؟ 
شی ء لب شی + له کار او 
خلق مفلس کدیه ایشان میکنند 
باژگون بر انصروا ال" می ‏ تنند 
بر فلکت. صد دره برای میج باز 
۰ حٍ 
بهر یزدان بوده نی بهر کلو 


آن گلو از نور حق دارد غلو 


صد ‏ بدن پیشش نرزد تره توت 


نزد او یکسان شده بد خاک و زر 
قر نی کر کی و اور ای واه فده 
کاين شدست از خوی حیوان پاکك پاک 
ره , دد باشد شکر دیز ر خرد 
لحم عاشقی را نیارد خورد دد 
ور خورد خود فی المثل دام و دذّش 
هر چه جز عشق است شد مأکول عشق 
مر مرغ را هرگز خورد؟ 
بندگی کن تا شوی عاشق لعل 


بنده» آزادی طمع دارد ز جَد 


دانه ای» 


قطره های بحر را نتوان شمرد 


زر چه باشد؟ که ند جان را خطر 
همچو خویشان گرد او جمع آمده 


پر ز عشق و لحم و شحمش زهرناک 


زانکه نیک نیک باشد ضد ید 
عشق معروف است پیش نیک و ید 
زهر گردد لحم عاشق. کشدش 
دو جهان یک دانه پیش نول عشق 
کاهدان ‏ مر اسب را هرگ چرد؟ 


۹ در معنی لولاک لما خلقت الافلاکت 


شد چنین شیخی گدای کو به کو 


گر نبودی بهر عشق ‏ پاک را 
من بدان افراشتم چرخ ی 
منفعتهای دک آید 9 چرخ 


قاسی که سنگش خواندند 


در تصور در نپیاید عین آن 


۷۳/۱ 


عشق آمد ابالی» اتقوا 


عشق لرزاند زمين را از گزاف 
بهر عشق او دا "لو لا کت " گفت 
پس. مر او را .زر انیا تخضیض. کرد 


کی وجودی دادمی افلاکك را؟ 


۰ رفتن آن شیخ به خانهة امیری بهر کدیه روزی چهار بار با زنبیل به اشارت غیبی» و عتاب 
کردن امیر او را بدان وقاحت. و عذر آوردن شیخ امیر را 


شیخ روزی چار کرت چون فقیر 
دور ۰ فش فان هی ره لت ترتان 
نعلهای . باژگونه سته ای پسر 
چون امیرش دید. گفتش: ای وقیح 
اکاء خسن ایو شرمه نا این جشت او جوا 
این چه سغری و. چه روی است و چه کار؟ 


کیست ‏ اینجا؛ سُیخ» اندر ند تو؟ 


هفت سال» ال مور اعبی: ۰ چسم: رز 
تا از بر خشکك و تازه خوردنم 
تا تو باشی در حجاب والبشر 
زیر کان که موی را بشکافتند 
علم , یرنجات و سحر و فلسفه 
لیکک کوشیدند تا امکان خود 
عشق. غیرت کرد و خود را در کشید 
ور چشمی که به روز استاره دید 
زین گذر کن» پند من پذیر هین 
وقت ‏ ازکك گشته و جان در رصد 


بهر کدیه رفت در قصر امیر 
خالق جان می بجوید تای نان 
عقل کلی را کند هم خیره سر 
گویمت چیزیه منه نامم شحیح 
تا کی و تا چند با رزق 9( 
که به روزی اندر آئی چار بار 


من ندیدم نر گدا مانند . تو 


در بیبان خورده ام من برگث رز 


سَرسّری ‏ در عاشقان کمتر نگر 
علم هیثت را به جان دریافتند 
ط چه نشناسند بر المعر فه 
پ ‏ کت از هه اقران د 


۱ کریان شدن امیر از نصبحت شیخ و عکس صدق او بر وی زدن و ایثار کردن مخزن بعد 
از گستاخی و استعصام شیخ و قبول ناکردن و گفتن که من بی اشارتی نبارم تصرف کردن 


این بگفت و گریه در شد های های 
صدق او هم بر ضمیر میر زد 


صدق عاشق. بر جمادی می تند 


اشکك. غلطان پر رخ اوه جای جای 


عشق هر دم طرفه دیگی می پزد 


چه عجب : ور .۳ دانا زند؟ 


صدق موسی» بر عصا و کوه زد 
صدق احمد بر جمال ماه زد 
رو به رو آورده هر دو در نفیر 
بگریستند 
بر گزین 


خانه آن توست» هر چت میل هست 


ساعتی بسیار چون 

هن بچه: . خراهن.. از وراه 
گفت: دستوری ندادندم چنین 
من از خود نتوانم این کردن فضول 
این بهانه کرد و مهره در ربود 
گرچه صادق بود وه بی غل بود و خشم 
گفت: فرمانم چنین داده ست اله 


ما گدایانه از این در خواستیم 


بلکه بر دریای پر اشکوه زد 
پلکه بر خورشید 
گشته گریان هم امیر و هم فقیر 
گفت. هیر او را کهد ند اع: ارتخنند 
گر چه 
بر کرین: خود هر دو عالم اند کک است 
که به دست خویش چیزی بر گزین 
که کنم من این دخیلانه دخول 
بد که عطا صادق نبود 


رخشان راه زد 


استحقاق داری صد چنین 


مانع ان 
(1 : صل ی ی نان ی اه 
که گدابانه برو جیزی بخواه 


ورنه. از اموال. بی پرواستیم 


۳۲. شارت آمدن از غیب به شیخ. که این دو سال به فرمان ما بستدی و دادی, بعد از این بده 

و مستان. دست در زیر حصير میکن که آن را چون انبان ابو هریره گردانيم» که هر چه خواهی 

بیابی عالمیان را بقین شود که ورای این عالمی است که خاک به کف بگیری زر شود مرده در 

آن آبد. زنده شود. نحس اکبر در آن آبد. سعد اکبر شود. کفر ایمان شود. زهر ترباق گردد نه 

داخل این عالم است نه خارج. نه فوق و نه تحت. نه متصل نه منفصل. بی چون و چگونه. و هر 

لحظه او را هزار اثر و نمونه. چنانکه صنعت دست با دست. و غمزهْ چشم با چشم و فصاحت زبان 
با زبان, نه داخل است و نه خارج, و نه متصل و نه منفصل, و العاقل یکفیه الاشاره 


تا .دو سال این کار کرد آن مرد کار 
بعل از این میده) ولی از کی مخواه 
هر که خواهد از توء از یک تا هزار 


هر چه خواهندت بده» مندیش از آن 


رحمت بی مر بده 


در عطای ما نه تحسیر و نه کم 
دست» زیر بوریا کن» 


پس از زیر بوریا پر کن تو مشت 


ای سند 


بعل از این از اجر ناممتون بد ه 
رو "ید اه فوّق آیدیهم " تو باش 
وام داران را ز عهده وا رهان 


بود یکك سال دگر کارش همین 


۷۳۷۳ 


کت تا الا . اش لیگران 
قفا" مداذیعت: نز "غیب: .این فستگاه 
دست در زیر حصیرت کن بر آر 
در کف توءه خاک گردد زر بده 
داد یزدان را تو بیش از بیش دان 
نه پشیمانی» نه حسرت زین کرم 
از برای روی پوش چشم بد 


ده به دست سائل اشکسته پشت 


هر که خواهد گوهر مکنون ‏ بده 


همچو دست حقء. گزافه رزق پاش 


همچو باران سبز کن فرش جهان 
که بدادی زر ز کیسة رب دین 


۳ دانستن شیخ طمیر سائلان را بی گفتن و دانستن قدر وام وام داران بی گفتن, که نشان 
ایشان باشد که آخرج بصفاتی الی خلقی فمن یراک فقد رآنی 


حاجت خود گر نگفتی آن فقیر او بدادی و بدانستی ضمیر 
۱ هر کسی از فقیر وه وام دار و مفلسی 
هر چه در دل داشتی آن پشت خم قدر آن دادی» نه سیار و نه کم 
پس بگفتندش: چه دانستی که او این قدر اندیشه دارد؟ ای عمو 
او بگفتی: خانة دل خلوت است خالی از کدی مثال جنت است 
اندر آن جز عشق یزدان کار نیست جز خیال وصل او دیار نیست 
خانه را من روفتم از نیک و ید خانه ام پر گشت از عشق احد 
هر چه بینم اندر او غیر خدا آن من نبود. بود عکس گدا 
گر در آبی» نخل یا عرجون نمود جز از عکس نخلاٌ ‏ بیرون . نبود 
در تگث آب ار ببینی صورتی عکس بیرون باشد آن نقش» ای فتی 
لیکک تا آب از قذر خالی شدن تنقیه شرط است در جوی بدن 
تا نماند تیرگی و خس در او تا امین گردد. نماید عکس رو 
جز ن ایند کید . ت. . کف ات مقل آب صافی کن ز گل. ای خصم دل 
تو بر آنی هر دمی. کز خواب و خور خاک ریزی اندر این جو بیشتر 


۴ سبب دانستن صمیر های خلق 


چون درون آب از آنها خالی است غکن. رها از ۰ رون کل اآنت: «عست 
پس مصفا کن درون خویش را تا بدانی سر هر درویش را 
کر راد «حاظی عا :تاه زر در وه حور یامن ی و 
ای خره از استیزه مانده در خری کی از ارواح مسیحا بو یری؟ 
کی شناسی گر خیالی سر کند؟ کز کدامین مکمنی سر برزند؟ 
چون خلالی می شود در زهد تن تا خبالات از درونه روفتن 
این خیال کج بروب از اندرون با تگروانت. .ی ولا مر هل تروق 


۵. غالب شدن مکر روباه و زبون شدن خر از حرص 


خر بسی کوشید و او را دفع گفت لیکك جوع الکلب با خر بود جفت 
غالی: آمل, رش ور :لعف بس گلوها که برد عشقی رغیف 
ز آن رسولی کش حتقایق داد دست "کاد فقر ان یکون کفر" آمدست 


۷۷۴ 


زین عذاب جوع. باری وا رهم 
گر خر اول توبه و سوگند خورد 


حرص» کور و احمق و نادان کند 


هیک آسان. مرک بر سا خران 
چون ندارد جان جاویدان ۱ شفیست 
حهد ِِ تا 3 مخلد گرددت 
اعتمادش . نیز بر رازق . نبود 


تا کنونش» فضل» بی روزی نداشت 


گر نباشد جوي صد رنج د گر 


۶ در فضیلت جوع و احتما 


رنج جوع اولی بود خود ز آن علل 
رنج جوع» از رنجها پاکیزه تر 
جوع خود سلطان داروهاست هین 
جوع ور چشم باشد در بصر 


جمله ناخوش» از مجاعت خوش شود 


هم به لطف و هم به خفت» هم عمل 
خاصه در جوع است ‏ صد نفع و هنر 
جوع در جان نه. چنین خوارش مبین 
جوع باشد قابلیت در نظر 
جمله خوشها بی مجاعتهاست رد 


۷ تمثیل در صبر و قناعت 
آن یکی میخورد نان فخفره کت سائل: چون بدین داری شره؟ 


گفت: جوع از صبر چون دو تا شود 
پس ‏ توانم که همه حلوا خورم 
خود نباشد جوع هر کس را زبون 
جوع مر خاصان حق را داده اند 
جوع هر جلف گدا را کی دهند؟ 
که بخور تو هم بدین ارزانتی 
نبود اندر سر تو را جز فکر نان 
بو ای ی کر ۱ 


بق زار یر و وه 
چون کنم صبریه صبورم لا جرم 
کاین علف زارست. ز اندازه برون 
تا شوند از جوع شیر زورمند 


چون علف کم نیست» پیش او نهند 


تو نه ای مرغاب مرغ نانثی 
ناید اندر خاطرت جز ذکر آن 
ص مردد» به نود زین رستت 


۸ حکابت مربدی که شیخ از حرص و ضمیر او آ گاه شد و او را نصیحت کرد بر زبان و در 


ضمن نصیحت قوت ت وکل بخشیدش به امر حق 


شیخ می شد با مریدی. بی درنگ 


۰ 


سوی: شهری: ان ذر انا بود تنگ 


جوع» رزق جان خاصان 
پاش فارغ تو از 
کاسه بر کاسه ست وه خوان بر خوان مدام 


چون بمیری» میدود نان پیش پیش 


تو برفتی» ماند نان» 


پر سر هر لقمه بنوشته عیان 


هين توکل کن. ملرزان 


پا و دست 


عاشق است و میزند او مول مول 
و " و و سم 

گر تو را صبری بدی. رزق آمدی 
این تب و لرزه ز خوف جوع چیست؟ 


دید صبر ‏ و توکل دوختی 


این شکم خواران عام 
کای ز بیم بی نوائی کشته خویش 
کز فلان ین فلان ین فلان 
رزق . توه بر تون ز تو عاشق تر است 
کاو ز بی صبریت داند. ای فضول 
خویش ر. چون عاشقان» بر تو زدی 


در توکل سیر میتانید زیست 


۹ حکابت آن گاو حربص که هر روزه صحرا را ُر علف بیند و بچرد تا فربه شود. و تا فردا از 
غم روزی لاغر گردد. و سالهاست که او همچنین می بیند و اعتماد نمی کند 


یک جزیره هست سبز اندر جهان 


جمله صحرا را چرد او تا به شب 


شب ز اندیشی که فردا چه خورم؟ 


چون بر آید صبحء بیند سبز دشت 
اندر افتد گاو با جوع ابقر 
لمز شود 


باز شب اندر تب افتد ‏ از فزع 


تا که زفت و فربه و 


که چه خواهم خورد فردا وقت خور؟ 
هیچ نندیشد که چندین سال من 
هیچ روزی کم یامد روزی ام 
بازه چون شب میشود. آن گاو زفت 
نفس» آن گاو است وء آن دشت. این جهان 
که چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب! 
سالها خوردی وه کم امد ز خور 


لوت و پوت خورده را هم باد آر 


۷۳۷۶ 


اندر او گاوی است تنهاء خوش دهان 


تا میان رسته 


آن تنش از پیه و فقوت پر شود 
سالها این است کار این بقر 
میخورم زین سبزه زار و زین چمن 
چیست این ترس و غم و دل سوزی ام؟ 


مشود لاغر» که آوه» رزق رفت 


لوت. فردا از 


یکسوی . نه 


قصف این گاو را 


زان خر و زان شیر نر پیغام ده 


۰ صید کردن شیر آن خر را و تشنه شدن شیر از کوشش, رفت به چشمه تا آب خورد. تا باز 

آمدن شیر جگربند و دل و جکر نیافت, از روبه پرسید که: کو دل و جگر؟ روبه گفت: اگر او را 

دل و جگر بودی آنچنان سیاستی دیده بود آن روز و به هزار حیله جان بُرده. کی بر تو باز 
آمدی؟ لو کنا تنْمع أو نعْقل ما کنا فی أصحاب السّیر 


برد خر را روبهک تا پیش شیر 
تشنه شد از کوشش آن سلطان دد 
روبهک خورد آن جگر بند و دلش 
شیر چون وا گشت از چشمه به خور 
گفت روبه را: جگر کو؟ دل چه شد؟ 
که اگر بودی ورا دل یا جگر 
آن قیامت دیده وه آن رستخیز 


کن . نجکن "نود ور تزا ریا 


چون ندارد نور فلع بل شست. ۰ 


دل دی 


ان ژجاجی کاو ندارد نور جان 
نور مصباح است داد ذو الجلال 


۷ جرم در ظرف باشد اعتداد 


پاره پاره کردش آن شیر دلیر 
رفت سوی چشمه تا ین خورد 
چون فرصتی شد حاصلش 
س ف از کرو نف بقل له که یگ 


ِ‌ 


که نباشد جانور را زین دو ید 
کی بدینجا آمدی بار ۵ کر 
ی کی فاد ای ال کر 
بار دیگر کی بدینجا 


چون نباشد روح. جز گل نیست آن 


آن زمان» 


آمدی؟ 


ست اندر نورشان اعداد و چند 


نور دید آن مومن و مدرك شدست 


پس دو بیند شیث را و نوح را 
آدمی آن است» کاو را جان بود 


مُردهٌ تانند و کشتةً شهو تند 


۱ حکایت آن راهب که بروز روشن با شمع در طلب آدمی میکشت 


آن یکی با شمع بر می گشت روز 
بوالفضولی گفت او ر: کای فلان 
هین چه میجوئی تو هر سو با چراغ؟ 
هر سو آدمی 
گفت من جویای اسان گشته ام 


گفت: ربمم ۰ 


هست مردی؟ گفت: این بازار پر 


۷۳۷۷ 


گرد هر بازاره دلش پر عشق و سوز 


هین چه میجویی به پیش هر دکان؟ 


در میان روز 


روشن چیست لاغ؟ 


که بود حی از حیات آن دمی 


گفت: خواهم مُرد بر جادة دو ره 
وقت خشم و وقت شهوت. مرد کو؟ 
کو در این دو حال مردی در جهان؟ 
گفت: نادر چیز میجویی. ولیکث 
فک بو ای دیب "مر 
چرخ گردان را قضا گمره کند 
تنگ گرداند جهان چاره ‏ را 
ای قراری داده ره را گام گام 
چون بدیدی گردشتن نکن ایشا 
خاک را دیدی بر از در هوا 
دیگهای فکر میینی به جوش 
گفت حق ایوب را در مکرمت 


۳ دعوت کردن سلمانی مغی را به دین اسلام و جواب گفتن او 


مر مُغْی زا گفت مردی: کای فلان 
گفت: اگر خواهد خدا مومن شوم 
گفت: مبخواهد خدا ایمان تک 


لیکك نفس نحس و آن شیطان زشت 
گفت: اآی. .شضت» ع. .انشان. .ال 


یار او خواهم بُدّن کاو غالب است 


۷۳۷۸ 


هت , شمان موی سا از مساق 


ور فزاید فضل هم موقن شوم 


تا رهد 


از دست دوزخ جان ‌ 
سوی کفران و کنشت 
باشم که باشد زورمند 


افتم که غالب جاذب است 


نی ود مات وهی جزد. ید بر 


تو یکی قصر و مرائی ساختی 
خواستی مسجد.. بوده آن جای خر 
یاه تو بافیدی یکی کرباس. تا 


تو با میخواستی. خصم از برد 
چارٌ کرباس چه بود جان من؟ 
گر زبون شد» رم آن کرباس چیست؟ 
چون کسی ناخواه وی 


صاحی خانه بداین خواری بود 


بر وی براند 


هم خلتقی گردم؛ من ار تازه و نوم 
چونکه خواه نفس آمد مستعان 
من اگر ننگ مخان. یا کافرم 
که کسی ‏ ناخواه او و رغم او 
ملکت او را فرو گیرد ‏ چنین 
دفع ‏ او 


تا مبادا رن کشد شطان ر من 
انحه او خواهد مراد او شود 
حاش لش اش شاء ال کان 


ملک ملک اوست. فرمان آن او 


۷۷۹ 


که چنین بر وی خلافت میرود 


اینچنین خواری شوم 
۳ 


تسخر آمد اش شاء الّه کان" 


آن نیم که بر خدا این ظن رم 
گردد اندر ملکت او حکم جو 
که نیارد دم زدن دم آفرین 
دیق , "هر دم .اعصه. می. افزایدشن 


چونکه غالب اوست در هر انجمن 
پس چه دستم گیرد آنجا ذوالمنن؟ 


ات , که فان من دگر نکن ۰ شود؟ 
حاکم سل خقی. .مها هه لا مان 
در نیفزاید سر یک تار مو 


کرش سک بر درش شبطان او 


تا بيايم بر در خرگاه . تو 
صوایگه: ابر کفه از ظرتتن که طا» ات 
ترکك هم گوید اعوذ از سگگ. که من 
تو نمی یاری بدین در آمدن 
خاک اکنون بر سر ترکث و قنق 
حاش له ترکك بانگی بر زند 
ای که خود را شیر یزدان خوانده ای 


چون نباشد حکم را قربان؟ بگو 
جون. .سگکت باسط ذراعی بالوصید 


ذره ذره» امر جوه بر حسته وک 
چون در این ره مینهد این خلی پا 
تا که باشد» ماده اندر صدق وه نر 
گشته باشد از ترفع ید یکی 


بانگ بر زن بر سگت» ره برگشا 
حاجتی خواهم ز جود و جاءه تو 
این اعوذ و این فغان ناجایز است 
هم و شک درمانده ام اندر وطن 
من نمی آرم از در بیرون شدن 
که یکی سگ هر دو را بندد عنق 


۴ جواب گفتن مومن سنی. کافر جبری را در اثبات اختیار بنده و دلیل گفتن که: سنت 
راهی است کوفتة اقدام انبیا علیهم السلام و بر یمین آن راه به بیابان جبر که خود را اختیار نبیند 
و امر و نهی را منکر شود و تاویل کند. از منکر شدن امر و نهی لازم آید انکار بهشت و دوزخ که 
بهشت جزای مطیعان است و دوزخ جزای مخالفان؛ و دیگر نگویم به چه انجامد که العاقل یکفیه 
الاشاره؛ و بر بسار آن راه بیابان قدر است که قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند و از آن 

فسادها زاید که آن مغ جبری بر شمرد 


گفت مومن: بشنو ای جبری خطاب 
بازی خود کردی ای شطرنج باز 
۱ خواندی 
آنچه گفتی جبریانه در قضا 
اختیاری هست ما را در جهان 


نامه عذر خحودت بر 


۷/۰ 


آن خود کت نک آوردم جواب 


بازی خصمت بین پهن و دراز 
نامه سنی بخوان» چه ماندی؟ 
سر آن بشنو ز من در ماجرا 


نتانی ‏ شد عیان 
ره رها کردی» به ره آ. کج مرو 
از کلوخی کس کجا جوید وفا؟ 
پا با ای کور و در من درنگر 
کی نهد بر ما حرج ‏ رب الفرج؟ 


يا کب چوباء تو چرا بر من زدی؟ 


این چنین واجستها مجبور را 
امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب 
اختبارت هست در ظلم و ی 
اختبار» اندر درونت ساکن است 
اختیار و داعیه در نفس بود 
سگ پخفت ‏ اختیارش ‏ گشته ‏ . گم 
شین . امل:. متخ آن اختبار 
اختیارت چون بلیس 
چون که مطلوبی بر این کس عرضه کرد 


و آن فرشته 


خیرها بر رغم ۲ ی 
تا بجنبد اختیار خیر تو 


ری فشک و2 صی کف. غزض: مداو 


میشود ز‌ الهامها و وسوسه 


و آن فرشته گویدت: من گفتمت 
ان فلان رورت» نگفتم من چنان؟ 


آن گرفتیه و آن ما 
این زمان ما را و ایشان را عیان 
نیم شب چون بشنوی رازی ز دوست 
ور دو کس در شب خبر آرد تو را 
بانگ شیر و بانگ سک شب در رسید 


روز شد چون باز در بانگ آمدند 


۱۷۸۱ 


کس نگویده یا زند معذور را 


تب ست جز مختار را ای پاک جیب 


من از اين شیطان و نفس این خواستم 


تا ندید او یوسفی» کف را خست 
روش دید آنگه - ی ۰ خالی کفود 
جو ن 7 شکنه دید جناند ذ 
بو ۱ 4 ی 8 


اختبار خفته بگشاید . برد 


عرضه دارده می کند در دل غریو 


بهر تحریکك عروق از 
اختار خر و شرت ده کسه 
ر ان سلام اورد بای بر ملک 


عرضه میکردم؛» نکردم ور من 


که از این شادی فزون گردد غمت 


که از آن سوی است ره سوی جنان 
ساجدان و مخلص بابای ‏ تو 
سوی مخدومی یت میزنیم 
وز خطاب اسْجدوا کرده اب 
حق خدمتهای ما شناختی 


در نگ بشناس از لحن و بیان 


صورت ‏ هر دو ز 


مخلص آنکه دیو و روح عرضه دار هر دو هستند از تنم اشختیار 


اختیاری هست در ما ناپدید چون دو مطلب دید آید در مزید 
اوستادان کود کان را نید آق ۰ افنته کار یهد را اکن , ففت؟ 
هیچ گوتی سنگ وا: فردا با ور نیائی من دهم بد را سرا 
هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ هیچ با سنگی عتابی کس کند؟ 
در خرده چبر از قدر رسواتر است زانکه جبری حس ‏ تخود را کر ات 
منکر حس ‏ نیست آن مرد ‏ قدر فعل حق. حسی نباشد. ای پسر 
منکر فعل خداوند جلیل هست در انکار مدلول دلیل 
آن بگوید: دود هست و نار نی هت ی 
وین همی بیند معین ار را نیست می گوید پی انکار را 
داشتتنر, : رده . بگیییدر .از کشت بخامه. افن, "قوزکه: ‏ بگوید: . از تست 
پس تفسط آمد این دعوی . جبر لا جرم بدتر بود زین رو ز گر 
گبر گوید: هست عالی نیست رب يا ربی گوید که نبود مستحب 
این همی گوید: جهان خود نیست هیچ هست سوفسطائی اندر پیچ پیچ 
جملهٌ عالم مقر در اختیار امر و نهی این بیار و آن میار 
او همی گوید که: امر و نهی لاست اختیاری نیست وین جمله خطاست 
حس را حیوان مقر است. ای رفیق لیکک ادراکک دلیل آمد دقیق 
زانکه محسوس است ما را اختیار خوب میاید بر او تکلیف کار 


۵ در بیان آنکه درک وجدانی چون اختیار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیری و ناهار به 

جای حس است که زرد از سرخ بدان فرق کنند. و خرد از بزر گک و تلخ از شیرین. و مشک از 

س رکین» و درشت از نرم به حس مس و سرد از گرم» و سوزان از شیر گرم. و تر از خشکت» و 

مس دیوار از مس درخت معلوم کند. پس منکر وجدان منکر حس باشد و زیاده که وجدان از 

حس ظاهر تر است. زیرا که حس را توان بستن و منع کردن از احساس و بستن راه و مدخل 
وجدانیات را ممکن نخواهد بود. و العاقل یکفیه الاشاره 


درک وجدانی به جای حس بود هر دو در یکت جدول. ای عم میرود 
نغز می آید بر او کن یا مکن امر و نهی و ماجراها و سخن 
اینکه» فردا این کنی یا آن کنم این دلیل اختیار است. ای صنم 
و آن پشیمانی که خوردی ز آن دی ز اختیار خويیش گشتی مهتدی 
جمله قرآن امر و نهی است و وعید امر کردن سنگ مرمّر را که دید؟ 
هیچ دانا؛ هیچ عاقل این کند؟ با کلوخ و سنگ خشم و کین کند؟ 
که بگفتم که چیین کن یا چنان چون نکردید؟ ای موات و عاجزان 


رش 


عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ؟ 
اشکسته پا 


کگردون کند 


ان غلام سته دست 
خالقی کاو اختر و 


احتمال عجز بر حق راندی 


وز فلان سو اندر ۰1 هین با ادت 
تو آن کی" بو دز رف 
آنچنان رو که غلامان رفته اند 
تو سگی با خود بری یا روبهی 
غیر حق را گر نباشد اختیار 


چون همی خائی تو دندان بر عدو؟ 
2 ۲ 
و چوبی بشکند 


هیچ خشمی آیدت بر چوب سقف؟ 


سقمٌ خانه 


سنگ را گر گیرد» از خشم تو است 
ِ) وا سر اش ار 
روشن است اين لیکك از طمع سحور 
چونکه کلی میل . 
خورشید را پنهان کند 


این مثل بشنو مشو منکر بدان 


او نان خوردنیست 


۷/۳۰۳ 


مرد چنگی چون زند بر نقش چنگی؟ 
لیزه بر گیر و یبا سوی ‏ وا 
نهی جاهلانه چون کند؟ 


امر و 

جاهل و گیج و سفیهش خواندی 
جاهلی از عاجزی بدتر بود 
بی سگ و بی دلق ۲ سوی درم 


تا سگم بندد ز تو دندان و لب 
لا جرم از زخم سگك خسته شوی 
تا سگش گردد حلیم و مهرمند 
سگك بشورد از پن هر خرگهی 


خشم چون می آیدت بر چرم دار؟ 


بر تو افتده سخت مجروحت کند 
هیچ اندر کین او باشی تو وقف؟ 
با چرا بر من فتاد و و یست 
قاصداء در بند خون من نداست 
چون بزرگان را تفو لت یکنی؟ 


مختاری شتر پردست 3 
نز تو آرد حملی گردد منثنی 
چون تو دوری و ندارد بر تو دست 
اين مگوء ای عقل انسان شرم دار 
آن خورنده چشم بر بندد ز ور 
رو به تاریکی کند که 


چه عجب گر پشت بر پرهان کند؟ 


روز نیست 


اختیار. خویش را در امتحان 


۶ حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آنکه تقدیر و قضا سلب کنندة اختیار نیست 


کف 


دزدی شحنه را: کای پادشاه 


آنچه من هم میکنم 
گر کسی تربی برد 


بر سرش گولین دو سه هشت» ای کره 


از دکانی 


در یکی تره. چو این عذر ای فضول 
این عذر ععتمادی میکنی 
از چنین عذره ای سیم نانبیل 
هر کسی پس سبلت تو بر کند 
حکم حی گر عذر می شاید تو را 


بو بر 


که مرا صد آرزو و شهوت است 
پس کرم کق عذر را تعلیم ده 
اختیاری کرده ای تو پیشه ای 


ور نه» چون بگزیده ای آن پیشه را؟ 


چون که آید نوبت نفس و هوا 
چون برد یکك حبه از تو یار سود 
چونکه آید نوبت شکر نعم 
دوزخت را عذر این باشد بقین 
کس بدین حجت چو معذورت نداشت 
چون بدین داور جهان منظوم شد 


حکم اله 


حکم _ حق است» ای دو چسم زر روشنم 


آنچه کردم بود آن 


کا او حکم ایزد است» ای با خرد 
حکم حی است اینکه اینجا باز نه 
می. نیاید پیش بقالی قبول 
گرد مار و اژدها بر می ‏ تنی 
خون و مال و زن همه کردی سبیل 
عذر آرده خویش را مضطر کند 
پس بیاموژ و بده فتوی مرا 


برگشا از دست و پای من گره 
کاختیاری دارم و اندیشه ای 
از میان پیشه هاء ای کدخدا 
پیست مرده اختیار آید تو را 
اختبار جنگ در جانت ند 


کاندر این سوزش مرا معذور بين 
ور کف حلاد این دورت نداشت 


۷ حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار خلق و صحت امر و نهی و بیان آنکه عذر 
جبری در هیچ ملتی و در هیچ دینی مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزای آن کار که 
کرده است. چنانکه خلاص نیافت ابلیس جبری بدان که گفت که بما آغویتنی و القلیل بدل 


آن یکی بر رفت بالای درخت 
صاحب باغ آمد و گفت: ای دنی 
گفت: از باغ خده ند خدا 
عامیانه چه ملامت میکنی ؟ 
گفت: ای ایک بیاور آن رسن 
پس بستش سخت آن دم بر درخت 
گفته ای از هلا مین ار 


علی الکثیر 


۷۳۹۴ 


می فشاند آن میوه را دزدانه سخت 
از خدا شرمیت کو؟ چه میکنی؟ 
گر خورد خرما که حی کردش عطا 
بُخل بر خوان خداوند. غنی؟ 
تا بگويم من جواب بوالحسن 


تا کشد پی اختیاری صید را 
لیک؛ بی هیچ آلتی صنع صمد 
اختیارش . زید . را قیدی ‏ کند 
آن دروگر حاکم چوبی ‏ بود 
هست آهنگر بر آهن قیمی 
نادر این باشد که چندین اختیار 
قدرت تو بر جمادات از نرد 
قدرتش ‏ بر اختیارات آنچنان 
خواستش میگوی بر وجه کمال 
چونکه گفتی: کفر من خواه وی است 
زانکه پی خواه توء خود» کفر تو نیست 
ام عاجز را قیج است و ذمیم 
گاوه . گر یوغی نگیرده . میزنند 


میزند ‏ بر پشت دیگر بنده خوش 
من لام و آلت فرمان او 
اختبار استه اختیار است» ‏ اختیار 
اختبارش چون سواری زیر گرد 
اف اش بر ار ام ند 
هست هر مخلوق را در اتدار 
تا برده بگرفته گوش او زید را 
اشفاز .۰ با کت ایدم 
وخ نگ و دام چون صیدی کند؟ 
و آن مصور حاکم خوبی ‏ بود 
هست بنا هم بر آلت حاکمی 
ساجد آید از اختیارش بنده وار 
کی ماه وا نها ی گرو؟ 
نفی نکند اختیاری را از آن 


خشم بدتره خاصه از رب رحیم 
هیچ گاوی کاو رده شد نژند؟ 
صاحب گاو از چه معذور است و دول؟ 
اختیارت هست» برسبلت مخند 


بی خود و بی اختیار آنگه شوی 


۸ در معنی ما شاء اللّه کان بعنی خواست خواست اوست. و رضا رضای اوست. و از خشم و 
رد دیگران تنک دل مباشید. کان اگر چه لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل 
نباشد که "لیس عند اللّه صباح و لا مساء" 


قون. نله ایشین. .شاد.. له کال" 
1 
گر بگویند: آنچه میخواهی تو راد 
آنگه ار مبل شوی جایز بود 
مور ۰ یگور ۰ تن شاه الب کان ۲ 
ات ار ری دای عون بات 
گر بگویند: آنچه میخواهد وزیر 
گرد او گردان شوی صد مرده زود 
پا گریزی از وزیر و قصر او 
باژگونه زین سخن کاهل شوی 
اس ام آن فلان خواجه ست هین 


هر چه او خواهد همان یابی یقین 
نی جو حاکم اوست» ک او مگرد 


چونکه حاکم اوست او را 3 و ببس 


حق بود تاویل کان گرمت نان 
ور سششت. حقیقت. این بدان 
این برای گرم کردن آمدست 
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس 
پیش قرآن گشته قربانی و پست 
روغنی کاو شد فدای ۷ ره کم 
گر نمیدانیه بجو آتاویل آن 


نهر ای نوف که منبل شو در آن 


کاندر آن خدمت فزون شو مستعد 
کار کار توست بر حسب مراد 
کانچه خواهی. و آنچه جوئی. آن شود 
حکم. حکم اوست. مطلق جاودان 
پر نگردی بندگانه گرد لو؟ 
خاش آیر. اوشت. اند ای تس کر 
تا بریزد بر سرت احسان و جود 


این نباشد جچست و جوی نصر او 


منعکس. ‏ ادراکک و خاطره ای غوی 
چیست؟ یعنی: با جز او کمتر نشین 
کاو کشد دشمن» رهاند جان دوست 
یاوه کم رو خدمت او بر گزین 
تا شوی نامه سیاه و روی زرد 
غیر او را نیست و دسترس 
پر امید و چست و با شرمت کند 


تاویل است آن 


با کته :شاد وا ود سس 
وز کسی کاتش زدست اندر هوس 
تا که عين روح آن قرآن شدست 
خواه روغن بوی کن؛ خواهی تو گل 
تا - متانک: . اف افلت.. انم سوا. ‏ بان 


۹ در بیان معنی جف القلم یعنی جف القلم و کتب لا بستوی الطاعة و المعصية لا بستوی 
الامانة و السرقة؛ جف القلم ان لا بستوی الشکر و الکفران. جف القلم ان ال لا بضیح جر 


همچنین تاویل "قد جفٌ القلم" 
پس قلم بنوشت که هر کار را 
کژ روی» جف اقلی کز آیدت 
چون بلزدده دست شد جفٌ القلم 
ظلم آری. مدبری جفٌ اقلم 
تو روا داری؟ روا باشد که حق 


ِ 
م۶ و 
ا ره 
ت 


مس 


بهر تحریض است بر شغل اهم 
زا آن هست تاثیر و جرا 
راستی رم سعادت زایدت 
خورد باده. مست شد جف اقلم 


عدل آریه بر خوری جفٌ 


همچو معزول آید از حکم 


بلکه معنی آن بود "جفٌ القلم " 


فرق بنهادم میان خیر و شر 


قدر آن ذره تو را افزون دهد 
پادشاهی که به پیش تخت او 
آن که می لرزد ز بیم رد ۱ او 
فرق نکنده هر دو یکث باشد برش 
ذره ای گر جهد تو افزون شود 
پیش این شاهان هميشه جان کنی 
گفت غمازی که: بّد گوید تو را 


بل جفا را هم جفا اج اقلم" 
عفو باشد لیکك کو فر ‏ امید؟ 
دزد را گر عفو باشد. برد جان 
. افتی. . الق ۰ وباتیم متا 
پور سلطان کر بر او خائن شود 


ور علام هندوئی آرد وفا 
چه غلام؟ ار بر دری سگ با وفاست 


۰ 2 + و 
رین» چو سک را بوسه بر پوزش زند 


جز مگر خرتی. ۰ که مها م گناد 
چون فضیل ره زنی کاو راست باخت 
و آنچنان که ساحران فرعون را 


دست و پا دادند در جرم قود 


تو که پنجه سال خدمت کرده ای 


پیش من چندین میاه چندین مزار 
نیست یکسان پیش من 
فرق بنهادم از یبد هم از بتر 
بداند فضل رب 
ذرّه چون کوهی قدم بیرون نهد 


باشد از پیارت؛ 


ضایع آرد خدمتت را سالها 
مت ضازان "ناهد جلی گر 
سوی ما آیند و افزایند پند 
که و اد و تا 


آن به صد ساله عبادت شود؟ 


چنین صدفی به دست آورده ای؟ 


۰ حکایت آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید و بر اسبان تازی و 


قباهای زریفت و کلاههای مغرق و غیر آن» پرسید که: اینها کدام امیرانند و چه شاهانند؟ گفتند 


او را که: اینها امیران نیستند اینها غلامان عمید خراسانند. روی به آسمان کرد که: ای خدا غلام 


۷۸۳۷ 


پروردن از عمید خراسان بیاموز, آنجا مستوفی را عمید گوبند 


آن یکی گستاخ رو اندر هری 
جام اطلس کمر زرین روان 
ای وق زاس هن 


بنده. پروردن بیاموزه ای خدا 


حی میان داد و میان به از کمر 
تا یکی روزی» که شاه آن خواجه را 
آن غلامان . را شکنجه . مینمود 
بر او با من بگوئید ای خسان 
مدت یک ماهشان تعذیب کرد 


پاره پاره کردشان و یک غلام 


گفتش اندر خواب ماتف: کای کبا 
ای دریده پوستین بوسفان 
زانکه می بافی همه روزه بپوش 


وت رای عصه هافق.جم هدع 
که نگردد سنت ما از رشد 


حکم او بر دیو باشد» نی ملک 
ترکك کن این جبر را که بس تهیست 


ترکك کن این جبر جمع منبلان 


ترکك کن معشوقی وه کن عاشقی 
ای که در معنی ز شب خامّش تری 
سر بجنبانند پیشت بهر تو 
تو مرا 


۷/۸۳۸ 


چون بدیدی او 


ور نه برم از شما دست و ان 


روز و شب اشکنجه و افشار و درد 


5 خواجه وانگفت از اهتمام 
بنده بودن هم بیاموز و با 
گر بدرد گرگت» آن از خویش دان 
زانچه میکاری همه سلله بنوش 
ان . یود افغتی "قد جف" القلم" 


نیک را نیکی و بد راست ید 
تا تو دیوی» تیغ او پرنده است 
وز سلیمان ایمن و از خوف رست 
دشمن دیو است وه از وی ایمنیست 
رنج در خاک است» نی فوق فلکك 


س‌ س‌ 


تا بدانی سر سر 


تا خبر یایی از آن جبر چو جان 


ای گمان رده که خوب و فایقی 


رفت در سودای ايشان دهر تو 
همچو نقش خوب کردن بر کلوخ 


کان بود کالتفش فی رم الحجر " 


توست شا کر وفا 
تا کنی مر غیر را حبر و سنی 
متصل شد چون دلت با آن عدن 


نفس تو با 


ام "قل " زین آمدش کای راستین 
آنصتوا یعنی که آبت را بلاغ 
اي سخن پایان ندارده ای پدر 
غیرتم آید که پيشت . بیستند 
عاشقانت در پس ‏ پرد کرم 


عاشق ان عاشقان غیب باش 


وقت صحت» جمله یارند و حریف 


پس همان درد و مرضص را یاد دار 


پوستین آن حالت درد تو است 


غیر شد فنی. کجا جوئی؟ کجا؟ 
خویش را ید خو و خالی میکنی 
هين بگی هراس از خالی ‏ شدن 
کم نخواهد شد. بگو دریاست این 


هین تلف کم کن» که لب خشک است باغ 
اي سخن را ترک کن؛ پایان نگر 
بر تو می خندند .. وه عاشق تنستند 
بهر تو» نعره زنان بین 
ی ور 
سالها ز یشان ندیدی حبه ای 


کام چستیه بر یامد هیچ کام 


خود نباشد مر تو را فریاد رس 
چون ایا از پوستین گیر اعتبار 
که گرفه.ست. ان آباز 


آن را به دست 


۱ باز جواب گفتن کافر جبری مومن سنی را که به اسلام و به ترک اعتقاد جبرش دعوت 
میکرد و دراز شدن مناظره از طرفین» که مادة اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی که او را 
پروای آن نماند» ذلک فضل اللّه یو تیه من بشاء 


کافر جیری جواب آغاز کرد 


گر فروماندی ز دفع ‏ خصم . خویش 
چون برون شوشان نبودی در جواب 
۳ آن روش 
تا نگردد ملزم از اشکال خصم 

هفتاد و دو ملت مدام 

ظلمت است و غیب این 
ریت مخزن بود اندر بها 


تا قیامت ماند این هفتاد و دو 


۷۳۹ 


که از آن عاجز شد آن بیچاره مرد 
جمله وا گویم» بمانم زین مقال 
که بدان» فهم تو به یابد نشان 
ز اندکی پیدا شود قانون . کل 
همچنین بحث است تا حشر» ای پسر 


مذهب ایشان بر افتادی ز پیش 


پس رمیدندی از آن راه تباب 
میدهدشان از دلایل پرورش 


هر روش هر ری که آن محمود نیست 
این روش خصم و حقود آن شده 
صدق هر دو ضد بیند در طریق 
ور جوابش نیست. می بندد ستیز 
که مهان ما بدانند این جواب 
پوز بند وسوسه عشق است و بس 
عاشقی شوه شاهد خوبی بجو 
۳-3 ی ان ات۱ کاشت وا برد 
غیر این معقولها» معقولها 
غیر این عفل, . نود جی» وا ععلهاست 
تا بدین عقل آوری ارزاق را 
عشر امثالت دهد یا هفت صد 
ان زنان چون عقلها درباختند 
عقلشان . یک دم ستد ساقی عمر 
اصل صد پوسف جمال ذو الجلال 


عشی برد هه را ای اه و ان 


تا مقلد در دو ره حران شده 
تا رود در راه خود خوش هر فریق 
بر همان دم تا به روز رستخیز 
گر چه از ما شد نهان وجه صواب 
ور نه کی وسواس را بسته ست کس؟ 


صید مرغابی همی کن جو به جو 


ای کم از زن». شو فدای آن جمال 
کاو ز گفت و گو شود فریاد رس 
زهره نبود که کند او ماجرا 
گوهری از لنج او بیرون فتد 
تا مباداه کز دهان افتد گهر 
چون نبی» بر خواندی بر ما فصول 
خواستی از ما حضور و صد وقار 
کز فواتش جان تو لرزان شود 
رگ ده رواد و _ .رهز 
تا نباید ناگهان رد هما 
بر لب انگشتی نهی» یعنی خمش 


بر نهد سر پوش وه پر جوشت کند 


۲ پرسیدن پادشاه قاصدا ایاز را که, چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جماد است 


چراست؟ تا اباز را در سخن آورد 


ای ایازه این مهرها بر چارقی 


چیست آخر؟ همچو بر بت عاشقی 


همچو مجنون بر رخ لیلی خویش 
کهنه ‏ مهر جان ‏ آميخته 
چند گوئی با دو کهنه . نو سُخن؟ 


چون عرب» با ربع و اطلال ای ایاز 


با دو 


چارْقت. رع آصف است؟ 
همحو ترسا» که شمارد ۳ کشش 
تا بیامرزد قفت آن گناه 


نیست آگه ای کشت از چرم و داد 
دوستی در وهم صد بوسف ین 
صورتی پیدا کند بر یاد او 

, صورت صد هزار 
صورتی. نه هیکلی 
آنچنان که مادر کل . برده. اج 
رازها گوید به جد و اجتهاد 


حی و قائم داند او آن خاک را 


رازم کوی: ۰ نان 
نی بدانجا 


پیش او هر ذره ای زآن خاک گور 
آنچنان بر خاکث گور تازه او 
زندگی هرگز چنان 


۳ _ 
چون بگذرد یک چند روز 


که به وقت 
از عزا 
بعد از آن ز آن گور هم خواب آیدش 
زانکه عشق افسون خود بربود و رفت 


عشق بر مُرده نباشد پایدار 


زانکه پس با عکس من 
چون از این سو جلذبة من شد روان 
و خطا 


دریافتی 


مغفرت میخواند از جرم 


چون ز سنکی چشمه ای جاری شود 


۷۹۱ 


کرده ای تو چارّقی را دین و کیش 
هر دو را در حجره ای آويیخته 
میدمی ‏ سر کهن 
میکشی» از عشق. گفت خود دراز 
پوستین گوئی قمیص یوسف است 
جُرم یکك ساله ز هر گونه دیش 


عفو او را عفو داند از له 


در جمادی 


لیکك. پس حادوست عشق و اعتفاد 


اسحر از هاروت و ماروت اشتت خود 


جذب صورت آردت در گفت و و 


آنچنان که يار گوید پیش يار 
ژاکه. از وی لاه ۱ لست ور ید لین 
پیش گور بچة نو رده ای 
مینماید زنده او را آن جماد 
چشم و گوشی داند او خاشاک را 
گوش دارده هوش دارد. وقت شور 
خوش نگر این عشق ساحرناک را 


دم به دم خوش مینهده با اشکك. رو 
روج انهاده. سا بفی. چول. ‏ . واه 
کم شود آن آتش و آن عشی و سوز 
از جمادی هم جمادی زایدش 
ماند خاکستره چو آتش رفت ‏ تفت 


چشمه متواری شود 


کس نخواند بعد از آن آن را حجر 


کاسه ها دان این صور را و اندر او 


۳ حکابت تسلی کردن خوبشان مجنون را از عشق لبلی 


ابلهان . گفتند مجنون را از جهل 
بهتر از وی صد هزاران دل ربا 
حوروش 
نیز هم 
کوزه است و حسن» می 
مّر شما را س رکه داد از کوزه اش 
از یکی کوزه دهد زهر و عسل 
کوزه می بینی ولیکن آن شراب 
الطرف باشد ذوق جان 


نازنین. تر زو هراران 


وارهان خود را و ما را 


قاصراتٌ 
قاصرات ارف باشد آن دام 
هست درا خمه ای در وی حیات 
زهر باشد مار ره هم قوت و برگ 
صورت هر نعمتی و محنتی 
پس همه اجسام و اشیا تبصرون 
هست هر جسمی چو کاسه و کوزه ای 
کاسه پیداه اندر او پنهان رغد 
صورت یوسف چو جامی بود خوب 
باز اخوان را از آن زهرآب بود 
وی مر زلیخا را شکر 


غیر آنچه بود مر یعقوب را 


باز از 


شش تال از ففت ام ما 
یا الهی سُکْرَت آبصارنا 
یا خفیا قد مات" الخافقین 
آنت یر کاشفٌ انیرازنا 
یا خفی الذات موس . العطا 
انت کالریح و نحن کالغبار 


۷۹۲ 


خسن لیلی نیست چندان. هست سهل 
هست ۱ همچون ماه در شه ای کی 
هست» بگزین زآن همه یکک یار خوش 
از چنین سودای زشت متهم 
میب خدايم میدهد از طرف وی 


تا نباشد عشق وتان گوش کش 


هر یکی را دست حی عز و جل 
روی ننماید به چشم ناصواب 
جر به خصم خویش تنما ید نشان 


کلاغان را ت 


بط را لیکن 
غیر او ره زهر او درد است و مرک 
هت ۰[ را دوزخ» این را جنتی 
اندر او قوت است و هم لا تبصرون 


اندر او هم قوت وه هم دل سوزه ای 


طاعمش داند کز آن چه میخورد 
ز آن پدر میخورد صد باد طروب 
کاندر ایشان زهر کینه میفزود 
می کشید از عشق افیونی دگر 
بود از یوسف غذا آن خوب را 


تا نماند در می عبٍ عست شک 
کوزه پیداه باده در 


لیکك بر محرم هویدا و عیان 


وی بس نهان 


وت نا اثقلت اوزازنا 
اه خر ویر تردن 
آنت فجر مفجر انهارنا 


کالر حا 


تختفی الریح و غبراها جهار 


ِ 


۲ 
۳ 
, 


رفن سنکگک آسیا در اضطراب 


ای برون از وهم و قال و قیل من 


بنده . نشکید ‏ از تصویر ‏ خوشت 


همخو. آن: جویان که میگنت: ای. نا 


تا شیش جویم من از پیراهنت 


کش نبودش در هوا و عشق جفت 


عشق او خر گاه بر گردون زده 


چونکه بحر عشق یزدان جوش زد 


آشکارا ت یت 
قبض و بسط دست از حان شد روا 


این بان از عقل دارد این بیان 


۴. حکایت جوحی که چادر پوشیده و در وعظ میان زنان نشسته و حرکتی کرد که زنی او را 
بشناخت که مرد است و نعره ای کشید 


پس کرزیده در بیان 


گفت شود عانه دراز 
یا یا ستره بسترش 
گفت سائل: آن درازی تا چه حد؟ 
گفت: چون قدر جوی گردد به طول 
پیش جوحی یکك زنی بنشسته بود 
گفت او را جوحی: ای خواهر ببین 
بهر خشنودی حق پیش ار دست 
دست زن در کرد در شلوار مرد 
نعره ای زد سخت انندر حال زن 
صدق را زین زن بیاموزید هین 
گفت: نی» و له و یا اف تا وق 

دل آن ساحران زد اندکی 


س 
2 ۰ ۳3 ۹ 
۳ رد پیری در ربائی بو عصا 


۷۹۳ 


زیر منبره جمع مردان و زنان 
در میان آن زنان شد ناشتاخت 
موی عانه هست تقصان نماز؟ 


شد عصا و دست ایشان را یکی 


بیش رنجد کان گروه 


پر لا .یر رم کرفون: برس 
چون بدا نستیم ما کاین تن نه ایم 
ای خنک آنرا که ذات خود شناخت 
کودکی گرید 


پیش دل جوز و مویز آمد جسد 


یی جوز و مویز 


هر که محجوب است» او خود ک زر 


گنه برزیتن. و یه ,مردستن .- کسی 


پیشوای یبد بود آن بز تاب 


ریش را شانه زدی که سابقم 


هین روش پکزین و ترکک ریش کن 
ریش خود را خنده زاری کرده ای 


تا شوی چون بوی گل با عاشقان 


چیست بوی گل؟ دز زب جرد 


هین بر چون جان ز جان کندن رهید 
از ورای تن به یزدان میزئیم 
اندر امن سرمدی قصری بساخت 
پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز 
طفل. کی در دانش مردان رسد؟ 
مرد آن باشده که از کیت 
هر پزی را ریش و مو باشد بسی 


می برد اصحاب را پیش قصاب 
سابقی لیکن به سوی درد و غم 
ترکك این ما و من و تشویش کن 
ناز کم کن. چونکه ریش آورده ای 
رهنمای گلستان 


شد قلاوز ره ملک ابد 


۵. فرمودن شاه دیکر باره اباز را که شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از 
آن اشارت پند گیرند که الدین نصبحهٌ 


سر چارق را بیان کن. ای اياز 


تا نبوشد سنقر و بکك بارقت 
ای ایازه از تو غلامی نور یافت 
سرت آزادگان شل لگ 


ممن آن باشد. که اندر جزر و مد 


چیستت چندین نیاز؟ 
فل سر پوستین و چارفت 
نورت از پستی سوی گردون شتافت 
گرم را خود تو دادی ژند گون 


۶ حکایت کافری که گفتندش در عهد ابایزید که مسلمان شوء و جواب گفتن او ابشان را 


بود گبری در زمان بایزید 
باشد گر تو اسلام آوری؟ 
من ندارم طاقت آن 
گرچه در ایمان و دین ‏ ناموقنم 
دارم ایمان کاو ز جمله برتر است 
مژمن ایمان اويم در جهان 
باز ایمانه خود گر ایمان شماست 


آنکه صد میلش سوی ایمان بود 


۷۴ 


کت . هم نوا نگ مان سعید 
تا بیابی صد نجات و سروری 
آنکه دارد شیخ عالم بایزید 
کان فزون آمد ز کوششهای جان 
یک در ایمان او پس ‏ مژمنم 


بس لطیف و با فروغ و با فر است 
گر چه شهرم هست محکم بر دهان 
> میتی سین . اقتبایت 


چون شما را دید. آن فاتر شود 


۷ حکایت آن موّذن زشت آواز که در کافرستان بانک زد از برای نماز و مرد کافر او را 


این حکایت یاد گی ای تیز هوش 


خواب خوش بر مردمان کرده حرام 


کودکان ترسان از او در جامه خواب 


مجتمع گشتند مر توضیع را 
پس طلب کردند او را در 
جمله 


ار اف 


آسودیم ما 


چون رسید از تو به هر یککك دولتی 


بهر آسایش زبان کوتاه . کن 
قافله میشد به که از وله 
شبگهی کردند اهل کاروان 
وآن موذن. عاشقی آواز خود 
چند گفتتدش: مگو بانگ نماز 
او ستیزه کرد وه بس بی احتراز 
جمله گان خائف ز فتتنٌ عامه ای 
شمع و حلوا و یکی جام لطیف 


پُرس پرسان» کی موذن کو؟ کجاست؟ 


هین چه راحت بود ز آن آواز زشت؟ 


دختری دارم لطیف و بس سنی 
هیچ این سودا نمی رفت از سرش 
در دل او مهر ایمان رسته بود 
در ۳ و مک و اشکنجه بدم 
هیچ چاره میندانستم در ان 
گفت دختر: چیست این مکروه بانگ؟ 
من همه عمر این چنین آواز ۱ زشت 
خواهرش گفتا که: این بانگ اذان 


هد بها داد 


۷۹۵ 


صورتش بگذار و معنی را 


شب همه شب میدری حلق 


در صداع افتاده از وی خاص و عام 


خود 


مرد و زن ز آواز او اندر عذاب 
بهر دفع زحمت و تصدیع را 
اقجها دادند و گفتند: ای فلان 


پس کرم کردی شب و روز ای کیا 


خواب رفت از ما کنون هم مدتی 


در عوض مان همتی همراه کن 
اقچه بستد شد روان با قافله 
منزل . اندر موضع ‏ کافرستان 
در میان کافرستان بانگ زد 
که شود جنگ و عداوتها دراز 
گفت در کفرستان بان نماز 
خود بیامد کافری با جامه ای 
هدیه آورد و بیامد چون الیف 


که صدای بانگ او راحت فزاست 
کاو فتاد از وی بناگه خی ۲ کسشق 
آرزو میود او را ممنی 
پندها میداد چندین کافرش 


همچو مجمر بود اين غم. من چو عود 
که بجند سلسلة.. | د‌ به د 

بجنر و دم به دم 
فا قرف خوانت, ات فقفف. اس وان 
که به گوشم آمد این دو چار دانگ 


هیچ نشنیدم در این دیر و کف 


مومنان 


لیکک از ایمان و صدق ‏ بایزید 
همچو آن زن. کاو جماع خر بدید 
گر جماع این است کاآید از خران 
داد جملهً داد ایمان بایزید 


قطرةٌ ایمانش در بحر ار رود 


آنکه 
کف صرف اولين باری نماند 


ذره نبود جز ز چیزی منجسم 


افتاب بر ایمان سجح 
تخبله. تین نون یروا با ثری 
او یکی جان دارد از ور منیر 


ای 
تک وی این است. ای برادر. چیست آن؟ 


ور و آن است» این بدن» ای دوست چیست؟ 


آن دگر هم گفت: آری ای قمر 
از سلمانی دل او سرد شد 


دوش خوش خفتم در آن بی خوف خواب 


هد به آوردم به کر آن مرد کو؟ 
چون مرا ی مجیر و دات کر 
بندة تو گشته ام من مستم 


چند حسرت در دل و جانم رسید 


ی کس ما میریند 


پا مسلمانی و یا بیمی نشاند 
این مثلها کفو ذرّه نور نیست 
ذره نبود شارق لا ینقسم 
محرم دریا نه ای» این دم کین 
گر نماید رخ ز شرق جان . شیخ 
جمله بلا خلد گردد 
او یکی شش ازته از 


که بماندم در شکال و جست و جو 


خاک حقیر 


پر شده از نور او هفت آسمان 


ای عجب. زین دو کدامین است و کیست؟ 


۸ حکایت آن زن که گفت شوهر را که: گوشت را گربه خورد. شوهر کربه را به ترازو بر 
گربه کو؟ و اگر این گربه است. گوشت کو؟ 


۷۹۶ 


بود مردی کدخداء ام جرا 
هر چه تلف کردیش ‏ زن 
بهر مهمان گوشت آورد آن معیل 


آوردی 


زن بخوردش با شراب و با رباب 
موق هن گزشتی کی نههاین رس 
و کر ره کرت | 


گفت: ای اییکك ترازو را بیار 


گوشت» نیم من بود افزون یکث ستیر 
این اگر گربه ست» پس آن گوشت کو؟ 
بایزید ار این بوده آن روح چیست؟ 
حیرت اندر حیرت است ای يار من 
هر دو او باشد. ولیک از ریع و زرع 
حکمت این اضداد را با هم بیست 
روح بی قالب اند کار کرد 
قالبت بی جان کم از خاکست دوست 


قالب بی جان نمیاید به کار 


کی ماندی اذن؟ 


ک , 
گر بدیدی برف و یج خورشید را 


گر شنبدی اذن» 


۷۹۷ 


سخت طناز و پلید و رهزنی 
مرد مضطر گشته 
دو صد جهد طویل 
مرد آمد کر دفع 


اندر تن زدن 
سوی خانه» با 
تاوانت 
پیش مهمان. ۰ .لوّت. .مباند. ۰ کستك 
گوشتو دیگر ش گرت باید ‏ ملا 
تا که گربه بر کشم گیرم عیار 


ص_ 


پس بگفتش قیی گر کای محتاله زن 


هست ‏ گربه نیم من هم ای ستیر 
رت ما ۱۳ 
ور وی آن روح است. اين تصویر کیست؟ 
و۰ ان ربهر کان .۰ امن 
دانه باشد اصل ی کاه اوست فرع 
ای قصاب, این گرد ران» با گردن است 
قالب پی جان بود بیکار و سرد 
روح چون مغز است. قالب همچو پوست 
سعی کن جانی به دست آره ای عیار 


راست شد زین هر دو اسباب جهان 


سمح ال و لا ۲ ی .ین 
يا کجا کردی دکر ضبط سخن؟ 
از ی پرداشتی امّید را 
کن دز" الط از اد مکعی وه 
هر درختی از قدومش نیک بخت 
"لامساسی" __ بر درختان . خوانده ای 
بر ۳ قح یر مه 
لیک نبود پیکك ساطان خضور 
ئیست هر برجی عبورش را پسند 


۹ حکایت آن امیر که غلام را گفت که: می بیار غلام رفت و سبوی می آوزد. در راه 
زاهدی بوذ که امر معروف میکرد. سنگی زد و سبوی او را بشکست. امیر بشنید. قصد گوشمال 
زاهد کرد. این قضبه در عهد عیسی علیه السلام بوذ که هنوز میی حرام نشده بود لیکن زاهد منع 
لذ ت و تنعم میکرد 


بود امیری» خوش دلی» می خواره ای 
مشفقی. مسکین . نوازی. عادلی 
المژمنین 
دب ون یج 
آمدش مهمان به ناگاهان شبی 
باده می بایستشان در نظم حال 
باده شان کم بوده گفت او با غلام 


شاه مردان و امیر 


اندر آن می مایٌ پنهانی است 
تو به دلق پاره پاره کم نگر 
از برای چشم بد مردود شد 
گنج و گوهر کی مان خانه هاست؟ 


گنج آدم چون به ویران بد دفین 
ی یر خی منم یت 
دو سبو بستد علام و خوش دوید 
زر بداد و بادف چون زر خرید 


باده ای کان بر سر شاهان جهد 


پیشش امد زاهدی. غم دیده ای 
قَ ز‌ آتشهای دل بگداخته 
گوشمال محنت بی ‏ زینهار 


۷۹۸ 


کهف هر مخمور و هر بی چاره ای 
مگرهییه ۰ ن نی. ق وا حلین 
راه بان و راز دان و دور بین 
خلقء دل دار و کم آزار و ملیح 
هم امیری» جنس اوه خوش مذهیی 
باده بود آن وقت مأذون و حلال 
رو سبو پر کن. به ما آور مدام 
تا ز خاص و عای جان یابد خلاص 
کف بهزازای: فزه. ی مان ۰ کن 
آنچنان کاندر عا سلطانی است 


که سیه کردند از بیرون زر 


در زمان تا دیر ‏ هبانان رسید 
مک واه وش هی شتمر زر فتاو 
۹ زر بر تارکك ساقی نهد 
بندگان و خسروان آمیخته 
تخت و تخته آن زمان یکسان شده 
وقت مستی همچو جان 
هیچ سبقی نی در ایشان فرق هم 
نیست فرقیء کاندر آنجا غرق نی 


سوی قصر آن امیر نیک نام 
خشکک مغزیه در بلا چسییده ای 
خانه از غیر خدا پرداخته 


زاهد: در 


گفت: این زآن فلان مير اجل 


طالب یزدان و آنکه عیش و نوش؟ 
هوش تو بی می چنین پژمرده است 


تا چه باشد هوش تو هنگام سُکر؟ 


روز و شب چسییده او بر اجتهاد 


۰ در بیان حکایت ضیاء بلخ و شیخ اسلام تاج بلخ و لطیفه گفتن ضیاء 


آن ضیاء بلخ خوش الهام بود 
علم خلقی پیش او 
تاج شیخ اسلام دار الملکك بلخ 
گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون 
او بسی کوته ضیا بی حدٌ دراز 
رف برادر ‏ ننگت و عارش آمدی 
روز مجلس اندر آمد آن ضبا 
کرد شیخ اسلام از کبر تمام 
پس ضیا چون دید کبر اندر سرش 
کف .ریق سن- جرازی بهر _ مُزد 
پس تو راء خود عقل کو یا هوش کو؟ 
روت بس زیباست» نیلی هم بکش 
در تو نوری کی در آمد؟ ای غوی 


سایه در روز است جستن قاعده 


گر حلال آمد پی قوت عوام 
عاشقان را اده خون دل بود 
و . تم. یام اند . تفر 
خاک در چشم قلاوّزان زنی 


حرام است و فسوس 
دسمن راه خدا را خوار دار 
دست ریدن پسند 


که تین تسه وب فسته ای مس 


۷۹۹ 


گشته دائم در ملازم درس جو 


بود کوته قد و کوچکد. همچو فرخ 
این ضیا اندر ظرافت ید فزون 
بود شیخ اسلام ات کی جوم اه 
وین ضیا هم واعظی ید با هدی 
بارگه پر قاضیان و اصفیا 
مر پرادر را ضیت نصف القیام 
اایر. دهد حفایء سفه وش 
اندکی از آن قد سَروت هم بدزد 
و ی اعد و هی را فان 
ضحکه باشد نیل بر روی حبش 
تا تو می نوشی و ظلمت جو شوی 
ابری تو سایه 


در شب 


طالبان دوست را 


دزد را منبر منه بر دار دار 
از تریدن عاجزی. دستش ببند 
ور تو پایش نش کنی» پایت شکست 


2 ۸ ثٍِ_ 1 
بهر چه؟ گو: زهر نوش و خاک خور 


۱ در بیان خبر یافتن امیر و خشم آلوده رفتن بر سر زاهد 


رفت پیش میره گفتش: باده کو؟ 
مير چون آتش شد و برجست راست 
تا بدین گرز ۱ گران کوبم سرش 
او چه داند امر معروف؟ از سگی 
تا بدین سالوس ۳ را جا کند 
او ندارد خود هنره الا همان 
از اک وان شنت وق .هگا 
تا که شیطان از سرش بیرون رود 
میر بیرون جست و دئوسی به دست 


خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم 


ری رها ی اه وین .۰ 9 
۳ 2 1 و 

گفت: در رو گفتن رستی مرد 
روی . باید آینه واه آهنین 


ماجرا را گفت یک یک پیش او 


که تسلس میکند ۳ مردمان 


۳ حکابت مات کردن دلقکت سید شاه ترمد را 


شاه با دلقکک همی شطرنجح باخت 
ی شه شه و آن شه کیرآورش 
که بگیر این شهت» اي قلتبان 
دست . دیگر بپاختن . فرمود . میر 
اش وم دیگر و شه مات شد 
ی آن دلقک و در کنج رفت 
زین باه 9 لیب ان هه 
گفت شه: هی هی چه کردی چیست این؟ 
کی توان حق گفت؟ جز زیر لحاف 


ای تو مات و من ز زخم شاه مات 


مات هت زود» خشم شه تتاخت 
یک یک از شطرنجح میزد بر سرش 
صبر کرد و گفت دلقک: للامان 
او چنان لرزان. که عور از زمهریر 
وقت شه شه گفتن و میقات شد 
شش نمد بر خود فکند از بیم تفت 
خفت پنهان تا ز خشم شه رهد 
هقف شم هش کي اگوی 
۲ رطق این . جات 


میزنم شه شه از زیر رختهات 


۳ باز رجوع به حکایت امیر و زاهد و اجتماع خلق 


چون محله پر شد از هیهای میر 


۰ 2 ی ۰ و 
وز لکد بر در زدن» وز دار و گیر 


خلق بیرون جست زود از چپ و راست 
مغز او خشکك است و عقلش این زمان 


زهد و پیری. ضعف بر ضعف آمده 


رنج دیده» گنج ناد یده ز بار 
پا نبود آن کار او را خود گهر 
با که بود آنْ سعی چون سعی جهود 


2 


مر ورا درد و مصیبت این بس است 


چشم پر درد و نشسته او به کنج 
ی کحال کاو را غم خورد 
اجتهادی میکند با وهم و ظن 


زآن رهش دور است تا دیدار دوست 


ساعتی او با خدا اندر عتاب 
ساعتی.. بشت. اشو.. ,ال ۰ حخفال 
هر که محبوس است اندر بو و رنگ 
تا برون آید از این ننگین مناخ 
زاهدان را در خلا پیش از گشاد 


کای مقدم» وقت عفو است و رضاست 
کمتر است از عقل و فهم کودکان 
و اندر آن زهدش گشادی ناشده 


کارها کرده» ند یده مُرد کار 
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کاندر این وادی پر خون بی کس است 
رو تزش کرد فرو افکنده لنج 
عقل هم نی کاو به کحلی ره بُرّد 
کاو. ور و کف ات 9 منک .صالخ 


که همه پران وه ما بریده بال؟ 
گر چه در زهد است. خود باشد بتنگ 
یه نت وی وه موی درل ؟ 
تیغ و استره تشاید هیچ داد 
غصة آن نت مرادیها و غم 


با مرادی تند خودی و سرکش است 


۴ در بیان بی طاقتی سالکان پیش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفی علیه السلام افکندن 
خود را از کوه حرا از وحشت حجاب و نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به وی و منع کردن 


مصطفی را هجر چون بفراختی 
مصطفی ساکن شدی ز‌ انداختن 
باز خود را سر نگون از کوه او 


باز خود پیدا شدی آن جبرئیل 
بهر هر محنت چه خود را می کشند؟ 
ای خنکک آن کاو فدا کردست تن 


باریه این مقبل فدای این فن است 


و بشادت دادن 


۸۱ 


انداختی 


باز هجران 


در دو عالم بهره مند و نیک نام 
کاندر آن ره صرف عمر و شتند ک 
کف. - نه..شانی. اند آنکیه ات مطوق 


ها بولک قکز, گرفز. نز 


۵. جواب گفتن امبر مر آن شفیعان را و قبول نکردن شفاعت به جهت کستاخی که کرده 
است 9 سبو را شکسته 


من رام بل . ی بر اون اصتریتی 
کار او سالوس و زرق و حیلت است 
۳ همه سالوس وه با ما نیز هم 
بر سرش چندان زنم گرز گران 


مب خونخوارش نام ند سر ظ 


پر سبوی ما سبو را بشکند 
ترس ترسان بگذرده با صد حذر 
مور گردد پیش ۱ قهرم ادها 
کرد ما را پیش مهمانان خجل 
این زمان. همچون زنان» از ما گریخت 
شود چون مرغ و بر بالا پرد 


یر و بال رده ریگش ‏ برکنم 


۶ دست و بای امیر بوسیدن و دوم بار لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد 


آن شفیعان از دم هیهای او 


کای امیرء از تو شاید کین کشی 


حئل بو سید‌ند دست و پای او 


باده گر نبوده تو بی باده خوشی 


پادشاهی کت بسحشش ای رحیم 
هر شرابی ننده این فد و خد" 


ای مه تابان چه خواهی کرد گرد؟ 
تو خوشی و خوب و کان 
تاج کارت بر فرق.. سرت 


جوهر است انسان و چرخ او را عرض 


علم جوئی از 


فتواشن ۷ 


لطف آب؛ از لطف تو حسرت خورد 


ای کریم ابن الکريم ابن الکریم 


جمله ستان را بود بر تو حسد 
ترکك کن گلگون تو گلگونه ای 
ای گدای رن تو گلگونه ها 
ز اشتیاق روی تو جوشد چنان 


وی همه تیه موی .م۱ 
ای که ون یر وفشت: ورین زرد 
تو چرا خود منت باده کشی؟ 
طوق آغطیناک آویز رت 
جمله فرع و سایه اند و تو غرض 
دوق جوئی تو از حلوای سبوس؟ 
چون چنینیه خویش را ارزان فروش 

دارد با عرض 
نی فان فا 
تا تو جویی زان نشاط و انتفاع؟ 


جوهری چون عجر 


در سه گر تن» 


زهره ای از خمره 3 شد جام خواه؟ 


آفتابی حبس عقده» ابنت حصف 


۷ باز جواب و دفع گفتن امیر مر شفیعان را 


گفت: نی نی من حریف آن میم 
وارهیده از عم خوف و امید 
من چنان خواهم که همچون یاسمین 
همچو شاخ ید یا زان چپ و راست 
آنکه خو کردست با شادی می 
ابیا ز آن زین خوشی بیرون شدند 
زانکه جانشان این خوشی ها دیده بود 
هر که را نور حقیقی رو نمود 
و آنکه در جوع او طعام اه خورد 
وآنکه باشد خفته اندر گلستان 
چون کند مستسقی از آب اجتناب؟ 


سیر نبود هیچ عاشق از حبیب 


۸۳ 


من به ذوق ‏ این خوشی قانع نیم 
کر همی گردم به هر سو همچو بید 
کژ شوم گاهی چنان گاهی چنین 
که ز بادش گونه گونه 


صبر نکند هیچ رنجور از طبیب 


چون به او بیند همه کون و مکان 


وافته»» آاو. سر سر خالق. . سضه 


مرده را ۳3 در کش اندر کنار؟ 


کاو ندارد از جهان جان . خبر 


۸ تفسیر این آبه که "و ان الدار الأخرةٌ آهی الحبوان لو کائوا بِلَمُون" که در و دیوار و 

عرصة آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت 

آن فرموده حضرت مصطفی صلی الثه علیه وآله و سلم "الدنیا جیفه و طلابها کلاب " و اگر 

آخرت را حیات نبودی» آخرت هم چون دنیا جیفه بودی. جیفه را نه از برای بوی زشت بل 
برای مرد گیش جیفه خوانند 


آن جهان. چون ذره ذره زنده اند 


دختران را لعبت مُرده دهند 
چون ندارند از مروت زور و دست 
کافران ۰ 1 سب ابا 
ز آن مهان ما را چو دور 
آن یکی نقشش نشسته در جهان 
این دهانش نکته گویان با جلیس 


گوش ظاهر ضبط این افسانه کن 
چنم ظاهر ضابط حلیهةٌ. بشر 


دست. ظاهر میکند.. داد و ستد 


پای ظاهر در صف مسجد صواف 
تو بشمر همچنین 


جزو جزوش را 


هست:. سک ناهن . . ول لو 
خلوت و جله بر او لازم نماند 


قرص ‏ خورشید است خلوت خانه اش 


۴ 


نکته دانند و سخن گوینده اند 
کا علف جز لایق انعام نیست 
کی خورد او باده اندر گولخن؟ 
جای روح هر نجس سچین . بود 
کرم باشد کش 


پهر منکر آب شور پر نفور 


که گاریته. . ست. اند دیده: .نها 
هیچ مان پروای نقش و سایه نیست 
و آن دگر نقشش چو مه در آسمان 
و آن دگر با حی به گفتار و انیس 
گوش باطن جاذب اسرار کن 
چشم سر حران ما زاغ البصر 
دست باطن بر در فرد صمد 


پای معنی فوق گردون در طواف 
این درون _ وقت و آن بیرون . حین 
و آن دگر يار ابد قرن ازل 
وان دگر نامش امام ‏ القبلتین" 
۳۰ مر ورا 


علت و پرهیز شد.ه بحران نماند 
چون الف از استقامت شد به پیش 
گشت فرد از کسوت خوهای خویش 
رفت پیش شاه فرد 


اوصاف ‏ شاه 


جوت. ره 
خلعتی پوشید از 
این چنین باشد. چو دردی صاف گفت 
در طشت» ار چه بود او دردناک 
یار . ناخوش پر و بالش بسته بود 
رن عتاب اهبطوا انگیختند 


از . ۰ملایکت. شکمان 


بود مهاروت 
سر نگون ز آن شد که از سر دور ماند 
آن سبد خود را چو پر از آب دید 
در چگر چون قطره ای آبش نماند 
علی»: «بی.. .هی 
اه ال رد دربا باز گرد 
تا که آید لطف و بخشایش گری 
رنگهاست 
لیکك سرخی بر رُخی کان لامع است 
که طمع لاغر کند.ه زرد و دذلیل 
بی سقم 
چون طمع بستی تو در انوار. هو 
نور بی سایه لطیف و عالی است 
عاشقان. عریان 


رحمت بی 


زردی رو بهترین 


چون بییند روی زرد 


همی خواهند. تن 


روزه داران را بود آن نان و خوان 


او ندارد هیچ از اوصاف خویش 
شد برهنه جان به جان افزای خویش 
شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد 
بر پرید از چاه بر ایوان جاه 


ان طشت آمد او بالای طشت 


شومی آمیزش ۱ اجزای خاک 
ور نه او در اصل بس برجسته بود 
همچو هاروتش نگون آو یختند 
از عتابی شد معلق همچنان 
خویش را سر کرد و» تنها پیش راند 
کرد استغنا و از دریا رید 


بحرءه رحمت کرد و او را باز خواند 


4 د بگر باره خطاب شاه ایاز را که تاوبل کار خود بکو و مشکل منکران را بگو و طاعنان را 
بحل کن که ایشان را در آن التباس رها کردن مروت نیست 


این سخن از حد و اندازه ست بیش 
هين بکو 


هست احوال تو از کان نوی 


احوال خود را ای اياز 
هين حکایت کن از اين احوال خوش 
حال ۱ باطن گز نمی آید به گفت 


۸۵ 


ای ایازه اکنون بگو احوال. خویشن 


گرچه تصویر حکایت شد دراز 


و کی 
خاک بر احوال و درس پنج و شش 
حال ظاهر گویمت در طاق و جفت 


تو بدین راضی شوی؟ 


حال. امروژی به دی مانند نی 


شادی هر روز از وعی دک 


گشت بر جان خوشتر از قند و نبات 
تلخی دربا 


باز سوی غیب رفتنده ای امین 


همه شیر ین شود 


همچو جو اندر روش کش بند نی 


فکرت هر روز را دیگر الثر 


۰ تمثیل تن آدمی به مهمان خانه و تمثیل اندیشه های مختلف به مهمانان و عارف صابر در 
آن اند بشه ها چون مرد مهمان دوست 


ای جوان 
نی غلط گفتم که آید دم به دم 
اعد < یل 
هر چه آید از جهان. غیب وش 
هين مگو که ماند اندر گردنم 


منتظر شو در سبیل 


در دلت ضیف است» او را دار خوش 


که هم اکتون باز یرد در عدم 


۱ حکابت مهمان و کدخدا و زن و بیان فضیلت مهمانداری 


آن یکی را بیگهان آمد قنق 
کرامتها ‏ تمود 


پنهانی سخن 


در سمر گفتند هر دو منتجّب 
بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر 
خجلت بدو چیزی نگفت 
بوالکرم 


آن قراری که به زن او کرده بود 


شوهر از 
ون راگاه ۰ جواید. ی « اک 
آن شب آنجا سخت باران در گرفت 
زن بیامد بر گمان آنکه شو 
رفت عریان در لحاف آن دم عروس 
گفت: میترسيدم ای مرد کلان 


مرد مهمان را گل و باران . نشاند 


۶ 


ساخت او را همجو طوق اندر عنق 


کامشب ای خاتون. دو جامهٌ خواب کن 
بهر مهمان گستر آن سوی دگر 


سر گذشت نیک و ید تا نیم شب 
شب و ای سر . که وک آین سو ذن 
که مرا این سوست. ای جان. جای خفت 
سکره ار «سوین دگر افکنده ام 
گشت مبدل آن طرف مهمان غنود 
کز شکوه ایزشان امد . . شگفت 
سوی در خفته ست» و آن سو آن عمو 
داد مهمان را به 


زآنچه میترسیدم آمد خود همان 


رغبت چند بوس 


بر تو چون صابون سلطانی بماند 


اندر این باران و گل. او کی رود؟ 
زود مهمان جست و گفت: ای زن بهل 
من روان گشتم. فا . وا ور دنا 
تا که زوتر جانب معدن رود 
زن. ,یشیمان .هل از این. گفتار. . .سرد 
که یی .کرد اک راغ رین 
لابه و زاری زن سودی ‏ نداشت 
جامه ازرق کرد از غم مرد و زن 
ی و و ی دوه 
کرد مهمان خانه خانهةٌ 

در درون هر دو از راه نهان 


که بُدم یار خضر صد گنج جود 


خویش را 


پر سر و جان تو او تاوان شود 
موزه دار من ندارم عم کل 
در سفر یک دم مبادا روح شاد 
کاین خوشی اندر سفر ره زن شود 
چون رمید و رفت آن مهمان فرد 
گر مزاحی ‏ کردم از طیبت ‏ مگیر 
وق ی اشا را نوی ان تبرت گداش 
دیدند شمعی بی لگن 


وان شتا .از طلمت: شب کشت آفرد 


صورتش 


از غم و از خجلت این ماجرا 
گفتی خیال میهمان 


هر زمان 


می فشاندم لیکک روزیتان . نبود 


۲ تمثیل فکر هر روزینه که در دل آید به مهمان نو که از اول روز در خانه فرود آید و 
تحکم و بد خوئی کند و فضیلت مهمانداری و ناز مهمان کشیدن 


هر زمان فکری چو مهمان ‏ عزیز 
فکر ره ای جان» به جای شخص دان 


فکر عم گر راء 


شادی میزند 


خانه میروید به تندی او از غیر 


عم کند بیج پوسیده را 
غم ز دل هر 


و هه 3 ۰ 
گر ترش روئی نیارد ابر و برق 


سعد و نحس ‏ اندر دلت مهمان شود 
آن زمان که او رهين برج توست 
تا که چون با مه شود او متصل 
هفت سال. ایوب با صبر و رضا 
تا چو واگردد بلای سخت رو 
کز محبت» با من محبوب ‏ کش 
از وفا و خجلت حکم خدا 


۸۷ 


آید اندر سینه چون جان عزیز 


زانکه شخص از فکر دارد قدر. هان 


کارسازیهای شادی میکند 
ام "ر ,بل شادی نو ز اصل خیر 
تا بروید برگک سپ متصل 


که زود مد دم رفل ِ" 
رز بسوزد ‏ از تسمهای ‏ شرق 
چون ستاره خانه خانه میرود 


باش همچون طالعش شیرین و چست 
شکر گوید از تو با سلطان دل 


در بلا خوش بود با ضیف خدا 
پیش حق گوید به صد گون شکر او 


رو نکرد ایوب 


رب" اوزعنی لشکر 


ان ضمیر رو ترش را پاس دار 


لا تحرنی ال . من . بره 
ی ی ال اه ی 
آن ترش را چون شکر شیرین شمار 
گلشن آرنده ست ابر و شوره کش 
با تزش» تو رو ترش کم کن چنان 
جهد کن تا از تو او راضی شود 
عادت شیرین خود افزون کنی 
ناگهان. روزی بر آید حاجتت 
آن به امر و حکمت صانع شود 
بو که نجمی باشد و صاحب قران 
تا شوی پیوسته بر مقصود چیر 
چشم تو در اصل باشد منتظر 
دائما در مرگ باشی زآن روش 
باز ‏ ره دایم ز مرگ انتظار 


۳ دیگر بار خطاب شاه با اباز و نواختن او ایاز را 


ای اياز . پر نیاز صدق کیش 
نی به وقت شهوتت باشد عثار 
نی به وقت خشم و کینه صبرهات 
هست مردی این» نه از ریش و ذکر 
حق که را خوانده ست در قرآن رجال؟ 
روح حیوان را چه قدر است ای پدر؟ 
صد هزاران . سر نهاده ‏ بر شکم 
تا توانی بنده شهوت مشو 
ورنه شهوت خان و مانت بر کند 
روسپی باشد که از جولان کیر 


اندر این معنی حکایت گویمت 


صدق تو از بحر و از کوهست بیش 
نی رود عقل چو کوهت کاه وار 


۳1 2 ‌ ۳ 
اشسبتت. مرقه. .سل فران, بو کی «تیات 


آخر از بازار قصابان گذر 


زنده ت‌ در گوو تاریک افکند 
عقل او موشی شود شهوت چو شیر 


تا دل از شهوت به کلی شویمت 


۴ وصبت کردن آن پدر دختر را که از این شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله 


خواجه ای بود و مر او را دختری 


زهره خدای. مه زخی. سیمین بری 


کشت بالغ» داد دختر را به شوی 
خربزه. چون در رسد شد آبناک 
چون ضرورت بوده دختر را بداد 
کفتت صقن جل کز لین عاماد ‏ نو 
که ضرورت بود عقّد این کدا 
اگهان . بجهد» کند ترککك همه 
گفت دخترن ای پدره خدمت کنم 
هر دو روزی و سه روزی آن پدر 
اینچنین قومی به عالم هم ندند 
حامله شد ناگهان دختر از او 
از پدر آن را ان 


کشت بدا . کفت 


مید‌اشتدٌ 


این وصیتهای من خود باد بود؟ 
گفت: باب چون کنم 
آتش کجاست؟ 


پرهیز من؟ 
پنبه را پرهیز از 
گفت: کی گفتم که سوی او مرو؟ 
در زمان حال و انزال و خوشی 


گفت: کی دانم که انزالش کی است؟ 


گفت: چشمش چون کلاپیسه شود 
که گفت: تا 7 چشمشر کلاپیسه شدن 
نیست ‏ هر عقل ‏ ححقیری پایدار 


او به نا کفویش» از خوف فساد 
خویشتن پرهیز کن. حامل مشو 
این غریب خوار را یبود وفا 


هست پندت دل پذیر و مختنم 
بفرمودی حذر 
گر شدند 
چونکه بد هر دو جوان. خاتون و شو 
پنج ماهة: ۰ کف کودکك» يا که شش 
من تو را گفتم کز او دوری گزین 
چون نکردت پند و وعظم هیچ سود؟ 
آتتزم ور ,بقف ای سک مر رن 


دختر خود را 


کز چنین نوعی نصیحت 


یا در آتش کی حفاظست و تقاست؟ 
تو پذیرای منی او مشو 
خویش را باید که از وی در کشی 
این نهان است و به غایت دور دست 
فهم کن. کان وقت انزالش بود 
کون کته است این دو چشم شوخ من 


وقت حرص و وقت خشم و کارزار 


۵. وصف ضعیف دل و سستی آن صوفی سایه پروردة مجاهده ناکردة داغ عشق نا کشیده و به 
سجده و دست بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن ایشان که امروز در زمانه 
صوفی اوست. غره شدن و به وّهم چون معلم کود کان رنجور شدن و با آن وهم که من 
مجاهدم مرا در این راه پهلوان میدانند با غازیان به غزا رفته که به ظاهر نیز هنر بنمایم جهاد را؛ 
اگر چه در جهاد ا کبر مستثناام, جهاد اصغر چه محل دارد؟ 


رفت یکك صوفی به لشکر در غزا 
ماند صوفی با بنه و خیمه و ضعاف 
مثقلان خاک بر جا ماندند 
جنگها کرده. مظفر آمدند 
شتا -)قادی 


کای صوفی تو نیز 


۸۹ 


ناگهان آمد قطاریق وغا 
فان .وان ار ات ۱ مصاف 
سابقون السابقون ۵ راندند 
باز گشته با غنایم سودمند 
او برون انداخته نستد هیچ چیز 


پس ‏ پگفندش ‏ که خشمینی ‏ چرا 
ز آن تلطف هیچ صوفی خوش نشد 
پس ‏ بگفتندش که: آوردیم اسیر 
سر برش تا تو هم غازی شوی 


کاب را گر در وضو صد روشنیست 


دستها. بسته.. همی خائید او 
گبر میخائید با دندان گلوش 
دست بسته گبر همچون گربه ای 
نیم کشتش کرده با دندان اسیر 
همچو تو» کز دست نفس ‏ بسته دست 
ای شده عاجز ز تل . کیش تو 
زین سر پشته بمردی از شکوه 
غازیان کشتند کافر را به تیغ 
بر رخ صوفی زدند آب و گلاب 
چون به خویش آمد بدید آن قوم را 
له اه این چه حال است ای عزیز؟ 
از اسیر ‏ نیم کشت بسته دست 
گفت: چون قصد سرش کردم به خشم 
چشم را وا کرد پهن او سوی من 
گردش چشمش مرا لشکر ‏ نمود 
قصه کوته کن. کز آن چشم این چنین 


او کی 9 صوفی را گلو 
صوفی افتاده به زیرش» رفته هوش 
ی ‏ بره0 ارآ ۰ .رین و 
ريش او پر خون ز حلقی آن فقیر 
همچو آن صوفی زبون گشتی و پّست 
صد هزاران ‏ کوهها دی ,رل 
چون روی بر عقبهای همچو کوه؟ 
هم در آن ساعت ز حمیت پی دریغ 
تا به هوش آمد ز پی هوشی و تاب 
پس بیر سیدند چون ند ماجرا 
این چنین بیهوش گشتی از چه چیز؟ 
این چنین مدهوش افتادی و پست؟ 
طرفه در من بنگرید آن شوخ چشم 
چشم گردانید و شد هوشم ز تن 
می نیارم گفت جون پر هول. نود 


رفتم از خود. اوفتادم بر زمین 


۶ نصیحت مبارزان او را که با این دل و زهره که تو داری که از کلایسه شدن چشم کافر 
اسیری دست بسته بیهوش شوی و دشنه از دستت بیفتد» زینهار که ملازم مطبخ خانقاه باش و 
سوی پیکار مرو تا رسوا نشوی 


با چنین زهره که تو داری مکرد 


تا دگر رسوا نگردی در سیاه 


چون ز چشم آن .اشیر. رشفة" دنت 


پس . ميان حمله. شیران ثر 
که از طاقا طاق گردنها زدن 
که ز  .‏ فشافش . تیر جانستان 


کی توانی کرد در خون ۲ شنا؟ 
بی سر که دارد اضطرابت 


زیر دست و پای اسبان در غرا 


9 


این چنین هوشی که از موشی پرید 
چالشت این حمزه خوردن نیست این 
نیست حمزه خوردن. اینجا یغ بین 
نیست لوت چرب» تیغ و خنجر است 
کار هر ازک دلی نود قتال 
کار ترکان است» نی ترکان برو 


غزوه کی تانی کز آن چشم اینچنین؟ 


طرفقه کی تیور وه «فرشکسخ 
که بود با تیغشان چون گوی سر 
طاق طاق جامه کوبان ‏ ممتهن 
ابر آزاری حجل در امتحان 
وی .لمیر با بحصکت. مان .اش 
بس سر بی تن به خون بر چون حباب 
صد فنا کان غرقه گشته در فنا 
اندر آن صف. تیغ چون خواهد کشید؟ 


بر مالی به خوردن آستین 


۷. حکابت عیاضی. رحمه اللّه تعالی که هفتاد بار به غزو رفته بود و غزاها کرده بامید شهید 
شدن. چون از جهاد اصغر به جهاد اکبر شتافت و خلوت گزید. آواز طبل غازبان شنید. نقس او 
را رنجه داشتی جهت غزا کردن و او نفس را در این دعوت متهم مینمود 


گفت عیاضی: نود بار آمدم 
بی زره رفتم میان تیغ و یر 


تیر خوردن بر گلو یا مقتلی 
در تنم یک جایگه بی زخم نیست 


لیکک 

چون شهادت روژی جانم نبود 
در جهاد اکبر افکندم بدن 
بانگ طبل غازیان آمد به گوش 
نفس ‏ از باطن مرا آواز داد 
خیز هنگام غزا آمد ‏ برو 
گفتم: ای نفس خبیث بی وفا 
راست گو ای نفس کین حیلت گریست 
گنه تکوی. رات <+خمله. , آزشت 


نفس بانگ آورد آن از درون 


۸۱۱ 


تن برهنه. خویش بر صفها زدم 


تا یکی 


تیری خورم من جایگیر 


در تباید جز شهیدٍ مُقبلی 
این تنم از تير چون ‏ پرویزنیست 


رفتم اندر خلوت و در چله زود 


در ریاضت کردن و لاغر شدن 
که خرامیدند جیش غزو کوش 


که به گوش حس رسیدم بامداد 


خویفن. را در غزو کردن" کن گرو 
از کجا میل غزا؟ تو از کججا؟ 
ور نه نفس شهوت از طاعت بریست 
افشارمت 


در ریاضت سخت ‏ تر 


با فصاحت. بی دهان اندر فسون 


ِ 


که مرا هر روز اینجا می کشی 
هیچ کس را نیست از حالم خبر 
در غزا بجهم به یک زخم از بدن 
گفتم: ای نفسکكه مافق زیستی 
خوار و خود روی و مرائی بوده ای 


نذر کردم که ز خلوت هیچ من 


این جهاد اکیر است. آن اصغر است 
کار آن کس نیست کاو را عقل و هوش 
آن چنان کس را بباید چون زنان 
صوفتی آن» صوفتی این اینت حیف 
نقش صوفی باشد. او را نیست جان 
پر در و دیوار جسم گل سرشت 
تا از سحر آن نقشها جنبان شود 


نقشها را میخورد صدق عصا 


جان من چون جان گبران می کشی 
که مرا تو می کشی بی خواب و خور 
خلقی ‏ بیند مردی ‏ و ایثار من 
هم منافق می مریه تو چیستی؟ 
در دو عالم اینچنین بهوده ای 
سر برون نارم چو زنده ست این بدن 
نز برای روی مرد و زن کند 
جز پرای حق نباشد نیتش 
هر دو کار رستم است و حیدر است 
رد از تن» چون کند موشی خروش 
دور بودن از مصاف و از سنان 
آن ز سوزن مرده. این را طعمه سیف 
صوفیان ید نام هم زین صوفیان 
حق ز غیرت نقش صد صوفی نوشت 
تا عصای موسوی پنهان شود 


چشم فرعون است پر گرد و حصا 


۸. حکایت مجاهدی دیگر و جان بازی او در غزا 


صوفتی دیگر میان صف حرب 
زخم خورد و بست زخمی را که خورد 
تا نمیرد تن به یکك زخم از گزاف 
پا سلمانان به کفر وقت کر 


حیفش آمد کاو به زخمی جان دهد 


اندر آمد بیست بار از بهر ضرب 


بار دیگر حمله آورد و تبرد 
تا خورد او بست رخم اندر مصاف 
فانکفت. او یا مسا هه رف 


جان ز دست صدق او آسان رهد 


4۹ حکابت آن مجاهد که از همیان سیم هر روز یک درم در خندق افکندی به تفاریق از بهر 
ستیزه با نفس حرص ورز و سرزنش نفس که "چون اندازی, یک بار انداز تا از این ماجرا 
خلاصی بایم که الیاس احدی الراحتین "؛ و جواب او 


آن یکی بودش به کف در» چل درم 
تا که گردد سخت بر نفس ‏ مجاز 
نفس او فریاد کردی هر شبی 
که چرا می ‏ نفکنی یکبارگی؟ 
بهر حق. یکبارگی بگذار دین 


هر شب افکندی یکی در آب یم 
در تأنی» درد جان کندن دراز 
در فتادی زار در تاب و تبی 
کشتی ام در غصه و بیچارگی 
تفن ۱ کالناسن ای لاف 


همچنین کشتی مر او را در عنا 


۰. رجوع به حکابت آن مجاهد در قتال 


همچنین آن صوفی اندر وقت جنگ 
با مسلمانان به کر او پیش رفت 
زخم دیگر خورد. آن را هم ببست 
بعد از آن قوت نماند» افتاد پیش 
صدق. جان دادن بوده هین سابقوا 
این همه مُردن ‏ نه مرگ صورتست 
ای بسا خامی که ظاهر خونش ریخت 
آلتش بشکست و ره زن زنده ماند 
اسب کشت وه ره نرفت آن خیره سر 
گر به گشتی شهید 
ای بسا نقس شهی.. ابعتیه 


هر خونریزئی 


روح رهزن مُرد وه تن که تیغ اوست 
تیغ آن تیغ است» مرد آن مرد نیست 
نفس چون مبدل شود این تیغ . تن 


آنْ فت مردیسته قوتش جمله درد 


وقت فر او وانگٌث نگشت از خصم تفت 
پیست کرت تیر و» رمح از وی شکست 
مقعد صدق او ز صدق عشق ‏ خویش 


نخان صدقوا 
چون آلتست 


از نبی بر خوان 
این بدن مر روح را 
تک ی اه او تا تن 
نفس زنده ست؛ ار چه مرکب خون فشاند 
ماند خام و زشت و از حق بی خبر 
کافر کشته دی هم بوسعید 
مُرده. در دنیاه چو زنده میرود 
هست باقی در کف آن غزو جوست 
لیکك آن صورت تو را حیران کنیست 


وان دگر مردی نی جان» همجو گرد 


۰۱. حکایت خلیفه مصر و شاه موصل و فرستادن لشکر به طلب کنیز ک و صفت کردن غمازان و 


دجم تن .3:۰ 


۳ 


هفته ای کرد این چنین خون ریز گرم 
شاه موصل دید پیکار مهول 
که چه میخواهی از خون مومنان؟ 
۳ مرادت ملک شهر موصل است 
من روم بیرون شهره اینك در ۲ 
ور مرادت گوهر و سیم و زر است 


هر چه میباید تو را از سیم و زر 


پرج سنگین سُست شد چون موم نرم 


پس فرستاد از درون پیشش رسول 


کشته می گردند زین حرب گران 


بی چنین خونریزی اینت حاصل است 
تا نگنرد خون. ‏ مطلومان ایو وا 


این ز ملک شهر خود آسان تر است 


اشوب و شر؟ 


میفرستم» چیست این 


۳ ینار کردن صاحب موصل آن کنیز کت را به خلیفه تا خون ریزی مسلمانان زباد نشود 


چون رسول آمد به پیش پهلوان 
کت من نه ملکك میخواهمم نه مال 
داد کاغذ کاندر او نقش و شان 
کاندر این کاغذ نگر چه صورت است 
این کنيزک خواهي لو را طالبم 
چون رسولش بازگشت و گفت حال 
کشت عوهت رکفت . آن: هام 65 
من نیم در عهد ايشان بت پرست 
با ۰ ثیر ک. فاد .قشتن. واه عفن برد 
روی دختر چون بدید آن پهلوان 
پر وی کفی 
دور گردون ول نز ی عشق دان 
کی جمادی محو گشتی در نبات؟ 
روح کی گشتی فدای آن دمی؟ 


هر یکی بر جا فشردی همچو یخ 


عشق» بحری» آسمان 


دره دره عاشقان ان جمال 
سبح له هست اشتاباتشان 
پهلوان چه را چو ره پنداشته 


چون خیالی دید آن خفته به خواب 
گفت؛: پر هیچ آب خود بُردم» دریغ 


پهلوان .. تن یبد اوه 


مردی نداشت 


مرکب عشقش دریده صد لگام 


۴ 


1 ملک را آن زمان 
لیکك میجویم یکی 
ان و او و ان 


زود بفرستش که ملک و جانت رّست 


ختاکتنی. هن 


هین یده ور نه هم اکنون غالبم 


داد کاغذ را و ننمود آن مثال 


کز سیمش حامله شد مریمی 
کی بدی پران و جویان چون ملخ؟ 
علو همچجون نهال 
تنقیة تن می کنند از بهر جان 


می شتاید در 


شوره اش خوش آمدی حب کاشته 


جفت شد با او و از وی رفت آب 


دید کان لعبت به بیداری نبود 
عشوة آن عشوه ده خوردم. دریغ 
تخم ۱۶۰ ریگ کاشت 
نعره میزد لاابالی: کالحمام 


اش ببالی بالخلیفة فی الهوی 
این چنین سوزان و گرم. آخر مکار 
مشورت کو؟ عقل کو؟ سیلاب آز 
بین ایدی سد و سوی خلف ‏ سد 


آمده در قصد جان . سیل ‏ . سیاه 


کر زلیخای لطیف میرو. ‏ قد 
نفس خود را کی توان کردن زبون؟ 
جید اج قصه باز ران 
باز گشت از موصل و میشد به راه 
آتش وتو فروزان آنجنان 
قت. بان مه گرو» انز مه را 
چون زند شهوت در این وادی شرار 
صد خلیفه گشته کمتر از مگس 
تون راوید اقداشت: شلوا وک 
چون ذکر سوی مقر میرفت راست 


5 ۰ حهبال او کون برهنه سوی ۰ 


دید . تم ور هتفه نود ان 
تازیان چون دیو در جوش آمده 
ی کل سین رو رال 
پهلوان مردانه توا ۰ لزع عحتو 


زد به شمشیر و سرش را بر شکافت 
چونکه خود را او بدان حورا نمود 
با چنان شیری به چالش گشت جفت 
ان بت شیرین اشمقای ماه رو 
جفت شد با او به شهوت آن زمان 
ز اتصال این دو جان با یکد گر 
ق. ی و ۰ ی ۱ زادنی 
هر کجا دو کسء به مهری یا به کین 
لیک اندر غیب زاید آن صور 


۸۵ 


جز به امداد عقول دون 


که ندانست او زمين از اسمان 
عقل کو و از خلیفه خوف کو؟ 
عقل را سوزد در آن شعله چو خار 
ی ات ۵۱ یت 
در میان پای زن آیز ‏ و »پرمنت 
رستخیز و غلغل از لشکر بخاست 
9 همچو آتش او بکف 
وق کر سار ۰ شک ناگهان 


رود سوی 
مردی او 


۱ 
متحدل گِ موه 
میرسد از 
گر نباشد 

چون روی 


از علوقش ‏ رهزنی 
ثالئی. زاید یقین 


آن سو ببینی از نظر 


هین مگرد از هر قرینی زود شاد 


صدق دان الحاق ذریات را 
هر یکی را صورت نطق و کلل 
کای ز ما غافل هلا زوتر تعال 


مول مولت چیست؟ زوتر گام زن 


۳ بپشیمان شدن آن سر لشکر از خیانتی که کرد و س و کند دادن او آن کنيزک را که به خلیفه 
باز نگوید از آنچه رفت 


راه گم کرد اوه از آن صبح دروغ 
چند روزی هم بر اين بُد بعد از آن 
داد قتق کل هن که: ای در منیر 
در شفاعت گفت: کای خورشید رو 
مختصر گویم یرد آن پهلوان 
بجونکه. یک آن. آن. کف کفه. , مت کف 


دید صد چندان که وصف اشنیده بود 


چون مکش افتاد اندر دیگ دوغ 


کی بود 


صورت آن چشم دان. نی آن گوش 


خود دیده مانند شنود؟ 


۴ پرسیدن شخصی از بزرگی فرق میان حق و باطل را 


یک مثالی گویم اکنون گوش دار 
کرد مردی از سخندانی سژال 
گوش را بگرفت و گفت: این باطل است 
آن به نسبت باطل آمد پیش این 
کرد خفاش احتجاب 
خیالش میشود 


ترساندش 


ز آفتاب ار 
خوف او خود از 
آن . خیال نور می 
از خیال دشمن و تصویر اوست 
موسیه کشف لمع بر که فراشت 
هين مشو غره بدان که قابلی 
از خیال ریت 


بر خیال حرب حیز اندر فکر 


۸۶ 


فهم کن اثال و معنی هوش دار 
حق و باطل چیست ای نیکو مقال؟ 
اغلب سخنها ای امین 


نیست محجوب از خیال آفتاب 


تتستوی. « اش 


واز خیالش سوی ظلمت میبرد 


که تو بر چفسیده ای بر يار و دوست 


جهد کن کز گوش در چشمت رود 
ز آن سپس گوشت شود همطبع چشم 
بلکه جملةٌ تن چو آئینه شود 


گوش انگیزد خیال و آن خیال 


ملک را تو ملکك غرب و شرق گیر 


تا چه خواهی کرد آن باد و بروت 


آنچه باطل مینمودت حی شود 
نت نی کی یی 2 
جمله چشم و گوهر شیم مود 


۵ در بیان ضعف عقل منکران بعث 


هم در این عالم بدان که مأمنیست 
حجتش این است. گوید هر دمی 
گر نبیند کودکی احوال عقل 
ور نبیند عاقلی احوال عشق 
خسن بوسف دید اخوان ندید 
مر عصا را چشم موسی چوب دید 


چشم سر با چشم سر در جنگ بود 


پیش ما فرج و گلو باشد خیال 
هر که را فرج و گلو آئين و خوست 
با چنان انکار کوته کن سخن 


۶ آمدن خلیفه نزد 
آن. خلیفه. کرد رای اجتماع 
کر او کرد و ذکر بر پای کرد 
چون میان پای آن خاتون نشست 
خشت خشت موش در گوشش رسید 


وهی آن» کز مار باشد آن صریر 


هست دلال وصال ان جمال 
تا دلاله رهبر مجنون شود 
ریش گاوی کرد خوش با آن کنیز 
چون نمی مانده تو آن را برق گیر 
اک داهن خر ان روا شاه وان 
که بگیرد همچو جلادان ت‌ 
اف گاید ایا کف یر 


گن ۰ کل مزع گرا .هی قنتاهی 
عاقلی مهرگز کند از عقل نقل؟ 
کم نگردد ماه نیکو فال عشق 


از دل ‏ یقرب کی شد ‏ تاپدید؟ 


آن کنیز جهت شهوت رانی و جماع 


سوی آن زن رفت از بهر جماع 
قصد خفت و خيز مهرافزای کرد 
ری فا . امه بر یقن میت 
خفت مردی شهوتش کلی رمید 


که همی جنبد به تندی از حصیر 


۷. خنده گرفتن آن کنیز ک را از ضعف شهوت < خلیفه و قوت شهوت آن پهلوان و فهم کردن 
خلیفه حال او را و پرسیدن 


_ 


زن چو دید آن ستستی اوه از شگفت 


بادش آمد مردی آن پهلوان 


غالب آمد خندهٌ زن شد دراز 


در دل شاهان تو ماهی دان سطبر 
یک چراغی هست در دل وقت کرت 
آن فراست این زمان یار من است 
من بدین شمشیر یرم گردنت 
این زمان بکشم تو را بی هیچ شک 
فلت کی بورامت آزادت کنم 


هفت مصحف در زمان بر هم نهاد 


آمد اندر قهقهه خنده اش گرفت 


کاو بکشت او شیر و اندامش چنان 


جهد میکرد و نمیشد لب فراز 


غالب آمد خنده بر سود 


همچو بند سیل نا گاهان 


هر یکی را معدنی دان 


ای برادر در کف 
پس ‏ خلیفه ‏ تیره گشت و 


و زیان 
وه 
مستقل 


تند خو 
گفتا: .سر. تفیل وا وه رآ بل 


راستی گوه عشوه نتوانیم داد 


یا بهانةٌ چرب آری تو 
بایدت گفتن هر آنچه 


۲ 


‌ 4 ِ 


کر هه . که که و غملی زین ات 


وقت خشم و حرص اندر زیر 


گر نگونی ‏ آنچه حق ‏ گفتن ‏ است 


کردئنت 


3 را رد او حواله» گفت: نکک 


حق بزدان تست « ادن کنم 


ره کی بر مار ای ۴ 


۸. فاش کردن آن کنیز کت راز را با خلیفه از بیم زخم شمشیر و اکراه خلیفه که: راست گو 
سبب آین خنده را و گر نه بکشمت 


زن ۰ و فاج کشفت». کفت» وال وا 
شرح آن گرد که اندر راه بود 
شیر کشتن. سوی خیمه آمدن 
او بدان قوّت که از شیر شکار 
تو بدین شتی که چون کردی بگوش 
من چو دیدم از تو اين و از وی آن 
رازها را میکند حی آشکار 


این بهار نو ز بعد برگ ریز 


۸۸ 


مردی ان رستم صد 


درختی و خورش 


1 
(0 
1 


هر غمی کز وی تو دل آزرده ای 
لیکت. کی دانی که آن رنج خمار 


این خمار اشکوفة آن دانه است 
شاخ و اشکوفه نماند دانه را 
ست ماننده هیولا با اثر 


جبریل عیسی شد پدید 
آدم از خاک است. کی ماند به خاکک؟ 
کی بود 
هیچ اصلی نیست 

لیکک بی اصلی ‏ نباشد 


طاعت چو خلد پایدار؟ 
مانند اثر 
این جزا 
آنچه اصل است و که هر شی است 
پس ‏ بدان. رنجت ‏ نتیجة 
گر ندانی 
سجده 3 صد بار» شگو 
ای تو سبحان» پاک از ظلم و ستم 


ار کته .و1 رز . «اغعاز 


ای خدا 


چون پپوشیدی سبب را از اعتبار 


ان ماش فا که و فرزانه است 
نطفه 3 ماند تن مردانه را؟ 


هیچ انگوری نمی ماند به تاک 
کی بود دزدی به شکل پای دار؟ 
ی ی رت 
پی گناهی کی 


گر نمی ماند به وی هم از وی است 


برنجاند خدا؟ 


آفت این ضربتت از شهوتی است 
زود زاری کن طلب کن اغتفار 
این عم ی نویه و | 
کی دهی بی جرم جان را درد و غم؟ 
لیکك هم جرمی بباید گرم را 
دائما " آن جرم را پوشیده دار 
واز سیاست دزدیم ظاهر شود 


تا شود معلوم اسرار نیاز 


۹ عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت که بيوشد و عفو کند و او را به وی دهد و 

دانست که آن فتنه جزای قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل که "9 من آساء فعلیهاو ٍن 

ریک آبالمرصاد" و ترسیدن که اگر انتقام کشد, آن انتقام هم بر سر او آید چنانکه این ظلم و 
طمع بر سرش آمد 


شاه با خود آمد. استغفار کرد 


گفت با خود: آنچه کردم ۳ کسان 


۸۹ 


یاد جرم و زلت و اصرار کرد 


شد جزای آن به جان من رسان 


دیگران کردم 
من در خانة کس دیگر زدم 
هر که با اهل کسان شد فسقی جو 
زآنکه مثل آن جزای او شود 


چون سبب کردی کشیدی سوی خویش 


ز جاه 


غصب کردم از شه موصل کنیز 
او امین من بد و لالای من 
نیست وقت کین کزاری و انتقام 
گر کشم کینه از آن میر و حرم 
همچنان کاین ظلم آمد در جزا 
درد صاحب موصلم گردن شکست 
و فان از مکافات ‏ آگهی 


چون فزونی کردن اینجا سود نیست 
رت ۳ ری ۱۱ ۳ روت 


عفو کردم. تو هم از من عفو کن 


کفته اون ,ای ۰ ند کت.. امک 
پاس دار و بر کسی عرضه مکن 
با امیرت جفت خواهم کر ی 


تا نگردد او ز رویم شرمسار 
امتحانش کرده ام 


در امانت یافتم او را تمام 


بارها من 


اي سخن را که شنیدم من از تو 
زین سخن 
له ال زین یت دم مرن 
کاو یکی بّد کرد و نیکی صد هزار 
خوب تر از تو بدو بسپرده ام 


کرده‌ام 


این قضایی بود هم از 


۰ خواندن خلیفه پهلوان را و کنیز ک را به او عقد کردن 


پس به خود خواند آن امیر خویش را 


کرد با او یک بهانة دل پذیر 
ز آن سبب کز غیرت و رشکث کنیز 
ای فتاه یا ری و قاس 
رشککك و غیرت میبرد خون میخورد 
چون کسی را داد خواهم این کنیز 
که تو جابازی نمودی بهر او 


عفد گر دشن با امیر او را و داد 


حٍِ و ۳ ۳ ه ۰ 
گر دش سستی از نری خران 


۸۳۰ 


ِ‌ 


کشت در خود خشم قهر اندیش را 
مادر فرزند دارد صد ازیز 
او نه در خورد چنین جور و جفاست 
زین کنيزکك سخت تلخی میرد 
خوش نباشد دادن او را جز به تو 
خشم را و حرص را یکك سو نهاد 


بود او را مردی پیغمبران 


۱ در بیان "خن قَسَمُنا"» که یکی را قوت و شهوت خران دهد و یکی را صفا و صفوت 


فرشتگان 
تخمهائی که شهوتی نبوّد 
سر ز هوا تافتن از سروریست 
ترکك خشم و شهوت و حرص آوری 
نوی خر گو مباش اندر رگش 
مرده ای باش به من حتی بنگرد 
مغز مردی این شناس و پوست آن 
حفت الجنةٌ مکاره را رسید 
ای ایاز نره . شیر دیو کش 


ای بد بده لذت امر مرا 
ای که از تعظیم انیت ۲۱ کف 
داستان وق امر و چاشنیش 


بر او جز قیامتی نبود 
ت ر کت هوا قوت پیغمبر بست 
هست مردی و رگ پیغمبری 
حق همی داند "الم بگلر بگش" 


به از آن که زنده باشم دور و رد 
آن ود در دوزخ و. این در جنان 
حفت الار از هوا آمد پدید 
مردی خر کم فزون مردی هش 
لعب کودکک بود پیشت» اینت مرد 
جان سپرده بهر امرم در وفا 
این حکایت گوش کنه گر 


بشنو اکنون در بیان 


۳ دادن شاه محمود گوهر را بزم به دست وزير که این بچند ارزد و مبالغه کردن وزیر در 
قیمت و فرمودن شاه وزیر را که این را بشکن و گفتن وزیر که این گوهر نفیس را چگونه بشکنم 


کشک روزی شاه محمود غنی 
یک صباحی جانب دیوان شتافت 
گوهزی. «سووی. کفیله< ای «شسیر 


گفت: چون است و چه ارزد این گهر؟ 


کم ٍ شگر کف چونش ‏ دب بشکنم؟ 
چون روا دارم که مثل این ۳ 
گفتگاه شاباش.. و ادیش ۰ بطلعتی 


کرد ایثار وزیر آن شه ز جود 


۸۱ 


آن شه غزنین و ساطان سنی 
جمله ارکان را در آن دیوان بیافت 
پس ‏ نهادش زود در دست وزیر 


۳ . ۰ ۰ ۰ 
گفت: بیش ارزد رز صد خروار زر 


نیک خواه مخزن و مالت ‏ منم 
که نیاید در بها گردد هدر؟ 
گوهر از وی بستد آن شاه فتی 
هر لباس و حله . کاو پوشیده بود 
از قضی تازه و مر کهن 
که: چه ارزد این به دست طالبی؟ 


همچنان در دور گردان شد گهر 
آخرین بنهاد در کف" ایاز 
يکك به یکك دیدند این گوهر تو هم 


پس دهان در مس ۲ عفل , 
در ر. کاین امتحان کن 
هر یکی را خلعتی داد او ثمین 


ان خسیسان را برد از ره به چاه 


جملگان یک یک به تقلید وزیر 
هست رسوا هر مقلد ز امتحان 
مال و خلعت برد هر یک بیکران 
تا به دست ان ایياز دیده ور 


در شعاعش در نگره ای محترم 


۳ رسیدن آن گوهر آخر دور به دست اباز و کیاست اباز و مقلد ناشدن او ابشان راء و مغرور 
ناشدن او به مال و خلعت و جامکی افزون کردن. و مدح عقل ابشان کردن. که نشاید مقلد را 
مسلمان دانستن اگر مسلمان باشد. و نادر باشد که مقلد ثبات کند بر آن اعتقاد و مقلد از آن 
امتحانها به سلامت بیرون آید که ثبات بینایان ندارد 


ای ایازه اکنون بگوئی کاین گهر 
گفت: افزون ز آنه تانم گفت من 
شگها در آ شین بودش شتاب 
ز اتفاق طالع با دولتش 


یا بخواب این دیده بود آن با صفا 


بود عارف را عم خوف و رجا 


دید کاو سایق زراعت کرد ماش 


۸۲ 


ود ان بقن, اهر 
گفت: اکنون زود خردش در شکن 
خرد کرد و پیش او بود این صواب 
دست داد آن لحظه نادر 
کشف شد پایان کارش از له 
یکک شد مراد و امُراد 
شکست کارزار؟ 


باشد ترهات 


پیش او 
او چه ترسد از 

فوت اسب و پیل 
اسب او گوئی که پیش آهنگث اوست 


اد هر تیه راو. ب. ار نود 
پی صداع صورتی معنی . بگیر 
تا چه باشد حال او روز شمار 
از غم و احوال آخر فارغند 
سابقه دانیش خورد آن هر دو را 


او همی داند چه خواهد بود چاش 


های و هو را کرد تیغ حق دو نیم 


بود او را بیم 
خوف طی شده 
ز «انشععان. مشاه .شف.. اکن ,بان 


خلعت و ادرار از راهش نبرد 


خزف: . فانی, شته. ان نهد آن رخ 
۰ ۳۹ ی ۰ ۲ ۲ 
نور کشت و تابع خورشید شد 


کرد کوهر. و فر شاه اوق سرد و مرد 


در فریب ‏ شه 


۴ تشنیع_امیران ایاز را که: چرا چنین گوهر را شکستی؟ و جواب او 


چون شکست او گوهر خاص آن زمان 
کی مه ی یت بو له اف ارت 
وا هت یه زان سل ,ها 
قيمت گوهره نیج مهر و ود 
گفت ایاز: ای مهتران نامور 


امر سلطان به. بود پیش شما 


گوهر امر شه بود» ای نا کسان 


بر صحرا| فکند 


انداختند آن سروران 


از دل هر یک دو صد آه آن زمان 


زر آن. امیران خاسته. نش بانگ بو فهان 
هر که این پر ور گوهر وا "شکست 
قه شک .هر امر شاه ۰ ,وا 


پر چنان خاطر چرا پوشیده شد؟ 
امر شه بهتر به قیمته یا گهر؟ 


یا که اين نیکو گهر؟ 


قبله تان غول است وه جاد راه نی 


بهر خدا 


من چو مشرک روی ارم در حجر 
بر گزیند» 
عفل در رنگ آورنده 


آتش اندر بو و اندر رنگ زن 


پس نهد او امر شاه 
0 


۵ قصد کردن شاه به قتل امیران و شفاعت کردن اباز آنها را که العفو اولی 


کرد شارت شه به جلاد کهن 


این خسان چه لایق صدر منند؟ 


آمر ما پیش چنین اهل قبیاد 


۸۳۳ 


که ز صدرم این خسان را پاک کن 
کر ی کته ماهر ما توا یتک 
بهر رنگین سنگگ شد خوار و کساد 
پیش تخت آن الغ سلطان دوید 
کای قبادی کز تو چرخ آرد شگفت 
از تو دارند وء سخاوت هر سخی 
محو گردد . پیش ایثارت نهان 


از حجالت پبرهن را بر درید 


از غفوری تو عفران چشم سیر روبهان بر شیر از عضو تو چیر 


غیر عفو تو که را دارد سند هر که با امر تو بی باکی کند 
غفلت و گتاخی این مجرمان از وفور . عفو توست» ای عفو ران 
دائما غفلت ز‌ رها تن دمد که برد تعظیم از دیده رمد 
غفلت و نسیان بد آموخته ان تعظیم گردد سوخته 
هیبتش بیداری و فطنت ‏ دهد سهو و نسیان از دلش بیرون جهد 
وقت غارت خواب ناید خلق را تاز منرایل. هن رق.. قلق.. نا 
خواب. چون در میرمّد از بیم دلق خواب و نسیان کی بود با بیم حلق؟ 
لا ات ان شتا" اضل. واه که بود نسیان به وجهی هم گناه 
زانکه استکمال تعظیم او نکرد ور نه شیان در پیاوردی ‏ برد 
گر چه نسیان لا بد و اچار بود در سیب ورزیدن او مختار بود 
کاو تهاون کرد در تعظیم ها تا که زآن نسیان شد و سهو و خطا 
همچو مستی کاو جنايتها کند گوید او: معذور بودم من از خود 
گوپدش: لیکن سبب» ای زشت کار از تو ید در رفتن آن اختیار 
بیخودی نامد به خود. توش خوانده ای اختیار از خود نشد.ه توش رانده ای 
گر رسیدی مستتی بی جهد ‏ تو حفظ کردی ساقی جان عهد . تو 
پشت دارت او دی و عذر خواه من لام زلت مست اه 
عفوهای جمله عالم ذره ای عکس عفوت. ای ز تو هر بهره ای 
عفوها ‏ گفته . ثنای ‏ عفو تو نیست کفوش آیها الّاسٌ ‏ انقوا 
جانشان بخش و ز خودشان هم مران کام شیور تن توانده ای کامران 
رحم کن پر آنکه و ۱9 و هت 3 
از فراق . . تلخ میگوئی سخن هر چه خواهی کن؛ ولیکن این مکن 
در جهان نبود بتر از هجر یار این سخن از عاشق خود گوش دار 
صد هزاران مرگ تلخ از دست تو نیست مانند . فراق شست تو 
تلخی هجر از ذکور و از اناث دور دار ای مجرمان را تغاث 
بر امید وصل ‏ تو مُردن خوش است تلخی هجر ‏ تو فوق آتش است 
گیر میگوید میان آن سقر چه غمم بودی گرم کردی نظر؟ 
کان نظر شیرین کنندهة رنجهاست ساحران را خونبهای دست و پاست 


لت 


۶ تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست که لا ضیر انا الی نا مُنقلبّون 


نعرة :صتر, ۰سشتتل. .مان چرخ گوئی شد پی آن صولجان 
ضربت فرعون ما را نیست ضیر لطف حی غالب بود بر قهر طیر 


۳۴ 


هن بدار از مصر ای فرعون. دست 
همی کوئی مدام 
نک انا مائيمه رسته از انا 


تو ۳زا ی 
"رب" بر .ویو 
آن اائی بر تو ای سک شوم بود 
گر نبودیت این انای کینه کش 
شکر آن کز دار فانی میرهیم 


مینماید نورءه نار وه نار. . نور 
زان اائی در ازل دل تن شد 


آن» انانن. لزق کشت و ننکک» هل 
ان انا وی یه کی 
ز آن اای بی عنا خوش گشت جان 
او رفن . ره با », لوب رفن 
طالب اوئی» نگردد طالبت 


زنده ای» ۳3 مرده شو شوید تو را؟ 


ای ااز کش فا ری یراشف 
بلکه چون نطفه مد تو به تن 
عفو ‏ کن» 


ای عفو در صندوق تو 


ای کوردل 
فوّمی یعلمون" 
فرعونی. بی . عونتی 
ای شده غره به ملکك مصر و نیل 


نیل را در نیل ‏ جان غرقه کنی 


می رهانیمان ز رنج» 
ی وین: ایا لت 


در میان مصر جان صد مصر هست 


غافل از ماهیت این هر دو نام 
کی انا دان بند جسم و جان بود؟ 
از انای پر بلای پر نا 
هی بر ما 


کی زدی بر ما چنین اقبال خوش؟ 


دولت صو ۳ بود 


پر سر این دار پندت میدهیم 


دار وگن تو غرور و غفلت است 


و آن مماتی خفیه در قشر حیات 


دیا کی دی دار الغرور؟ 


چون غروب آری» بر آر از شرق ضو 


ور نه 


این انا دل بیخود و جان دنگ شد 
این انا خم داده همچون چنگ شد 
آفرین بر آن انای بی عنا 
شد: . عجهان!. ان ان انا" اسخهان 
میدود چون دید ویرانی وی اش 
طالبت شد مطلبت 
طالبی. کی مطلبت جوید تو را؟ 


فخر رازی راز دار دین دی 
عقل و تخیلات او حیرت فزود 
اش نا ,عکقوی:. صق. ...شا 


در مغا کی حلول و اتحاد 


۷ مجرم دانستن اباز خود را در این شفاعت گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذر 


۸۳۵ 


خواهی خود را مجرم دانستن, و این شکستگی از عظمت شاه خیزد که آعلمکم باه اخشا کم من 
الله اما یخی ال من عباده الْعلماءٌ 


من که باشم که بگویم: عفو کن؟ 
من که باشم که بوم من با منت؟ 
من که آرم رحم ‏ خلم آلود را 
صد. هزاران. صفع را ارزانیم 
من کیم تا پیشت اعلامی کنم؟ 
آنچه معلوم تو نبوّد چبود آن؟ 
ای تو پاکك از جهل وء علمت پاک از آن 
هیچ کس ره تو کسی انگاشتی 
چون کسم کردی» اگر لابه کنم 
زانکه از نقشم چو بیرون رده ای 
چون ز رَخت من تهی گشت این وطن 
هم دعا از من روان کردی چو آب 
هم تو بودی اول آرندة دعا 
تا زنم من لاف کان شاه جهان 
ده ی ۳ وی خز. وی سا 
دوزخی بودم پر از شور و شری 
هر که را سوزید دوزخ در قود 
کار کوثر چیست؟ 
قطره قطره او منادی. کرم 
همچو مرهم پر سر 


زخم عفن 
هست دوزخ همجو سرمای خزان 
هست دوزخ همچو مرگ و چون فا 


هست دوزخ همچو مرگ و خاک گور 


ای ز دوزخ سوخته اجسامتان 
چون خلقت الخلقی کی پربحم علی 
کت ۳ رای رایخ 
عفو کن زین ناقصان ...پوس 
عفو خلقان همچو جوی و همچو سیل 


۸۱۳۶ 


ای تو سلطان و خلاصه امر کن 


من ها دامنت 


بنده عفو کرد از 


د دست فضل اویم 


گردد از وی ابیت و اندوخته 
کانچه دوزخ سوخحت» من باز آورم 
کته یاه یی . الصا 
هریخ ثر چون بهار گلستان 


هست کوثر نفخ صور از کبریا 
هست کون بر مثال , نفخ ۱ صور 
سوی کوثر می کشد اکرامتان 


لطف ‏ تو فرمود ای قیوم.. حی 
که شود زو جمله ناقصها درست 
و زب خزياقم غ اولنر ی ات 


هم بدان دربا همی تازند خیل 
چون کبوتر سوی تو آید شها 


تا به شب محبوس این ابدان کنی 


پر زنان بار دگر تا وقت شام 
تا که از تن تار وصلت بٌگسلند 
پر زنان ایمن از رجع سر نگون 


بانگ می آید تتعلوا" ز آن کرم 
بس غریییها کشیدید از جهان 


درختم مس ناز 


زیر سای این 


پایهای پر عنا از بهر دین 
حوریان کته مغمز مهربان 
صوفیان صافیان چون نور خور 


یی اثر پاک از قذر باز آمدند 


اي گروه مجرمان هي ای مجید 
بر خطا و جرم خود واقف شدند 
رو به تو کردند اکنون اه کان 
راه ده آلودگان را العجل 
تا که غسل آرند ز آن جرم دراز 
اندر آن صنها ز اندازه برون 


چون سخن در وصف آن حالت رسید 
بحر را پیمود هن اسکره ای؟ 
گر حجاب استت 


رون رو ز احتجاب 


چون شوم هثشیار آنگاهم بزن 
خالدین فی فناء سُکرهم 

تو گوید دل ما را که: رو 
چون مگس در دوغ ما افتاده ای 
کر کیان ی از و گرفنیقه آق- مکش 
کوه ها چون ذره ها سر مست تو 


فتنه. که لرزند از اوء لرزان توست 


۸۷ 


پیش تو ایند کر تو مقبلند 
الیه راجعون" 


بعل از آن رحعت نماند درد و غم 


هین بینداز ید پاها را دراز 
بر نان و دست حوران خالدین 
کز سفر باز آمدند این صوفیان 


اقا که میزه فان 
سوی قصر ‏ بلند 

دیواری رسید 
گر چه مات کعبتین شه . ندند 


ای که لطفت مجرمان را ره کنان 


عفو کن از مست خود. ای عفومند 
آن کند که ناید از صد خم شراب 
شرع مستان را نارد حد زدن 
که نخواهم گشت خود هشیار من 
تا اید رست از هش و از حد زدن 
فی ‏ هواک لم ‏ یقم 
ی ار عشق ما گرو 


من یفانی 
تو نه ای مست» ای مگس تو باده ای 
چونکه قزر ترا مر جر .راو" فرهن 
نقطه و پر گار و بحط در دست تو 


هر گران قیمت گهر ارزان . توست 


گر خدا دادی مرا پانصد دهان 


ای بتک مه 
رغبت ما از تقاضاهای توست 
خاک بی بادی به بالا کی رود؟ 
پیش آب زنل ری کی م۳ 


آب وان قبلةٌ جان دوستان 
7 آشامان ز عشقش زنده اند 
آب عشق تو چو ما را دست داد 
ز آب حوان هست هر جان را نوی 
هر دمی کی و حشری دادیم 
این مردن مرا 
ار گردد سراب 


عقل لرزان از اجلء و آن عشق شوخ 


هم خفتن کش 


هفت دریا» هر دم 


حوت اگر چه کشتی غی بشکند 


نسر طاثر از بریزد پر ز شرم 


۸۳۸ 


گفتمی شرح توء ای جان ‏ جهان 
در خجالت از توه ای 
گر دهانش 


کز عدم بیرون جهد با لطف و بر 


آمدستند ان امم 


ای بمرده من به پای آن کرم 
جذبت حق دان» اینکه زهزو. گت ح‌ ۰ 


کشتی بی یم روانه کی شود؟ 


پیش ات اب حیوان است درد 


ز آب باشد سبز و خندان بوستان 


دل ز جان و آب جان بر کنده اند 


...وه ره سا ی عها فا 


تا بدیدم دست رد آن کرم 
ز اعتماد بعث کردن. ای خدا 


گوش گیری» آوریش» ای آب آب 
سنگ کی ترسد ز بارانه چون کلوخ؟ 
در بروج چرخ. جان چون انجم است 
چز که کشتیبان استاژه: . شتاین 
از سعودش غافلند و از قرآن 
با چنین استاره های دیو سوز 
هست ‏ نفط انداز قلع آسمان 


مشتری را او ولی الاقرب است 


دلو. پر آب است زرع و میو را 
دوست را چون ور کشتی می کند 
لعل را زو خلعت و اطلس ‏ رسد 


هیئت میزان از او یرون شو است 


او زبون شارق رو و۰ باس 


دقت فکر آید از وی در عمل 


ژهره نبود ژهره را تا ۵ زند 


وز جنون او جوز بغوزا ۰ نشکنن 


بر سر آب لو فتد مه چون سبد 


وز طمع طنين شود چون 


وم وج 


در کد زین رمزها» بیگاه شد 
افتاب از کوه سر رده اتقوا 
تو عدوی. وز عدو شهد و لبن 


هر وجودی کز عدم بنمود سر 


مجتمع گردند و دستکك زن شوند 
کهکشان از سنله پر کاه شد 
لیک تلخ آمد تو را این گفت و گو 
بی تکلف زهر گردد در دهن 
بر یکی زهر است و بر دیگر شکر 


دوست شو وز خوی اخوش شو بری تا از خمرفُ زهر هم حلوا خوری 

ز آن نشد فاروق را زهری گزند که ید آن ‏ تریاق فاروقيش ‏ قند 

هین بجو تریاق فاروقه ای علام تا شوی فاروق دوران» والسلام 
پایان دفتر پنجم 


۸۳۹ 


دفتر ششم مثنوی 


تایپ و تصحیح از نسخه " کلاله خاور ‏ توسط بیش کرقر 
صفحه بندی توسط سایت ۰5۱1]18111.1۳ ۷۷۷۷۷۷ 


لطفا" اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید. 


فایلهای اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید: 
01۳00۳15-0 نا ۰0 ۷۷۱۷۷/۱۷۷ 


۱. مقدمه دفتر ششم 


ای حیات دل. حسام الدین سی 
گشت از جذب چو تو علامه ای 
پیش کش بهر رضایت میکشم 
پیش کش می آرمت» ای معنوی 
شش جهت را ور ده زین شش صَحف 
عشق را با پنج و با شش کار نیست 


بو که فیما بعد دستوری رسد 


بان مد بان ساقر انار کشت 
لیکت دعوت وارد است از کرد گار 


۳ 


نوح 4 
هیچ از گفتن عنان واپس کشید؟ 
زآنکه از بان و علالای سگان 


صد سال دعوت مینمود 


۸۳۰ 


ميل می جوشد به قسم سادسی 


در جهان رداق حسامی ‏ نامه ای 
اه گد. ۳ بر ۳ 
قسم . سادس در تمام . مثنوی 
کی یطوف حوله من لم بطف؟ 
مقصد او جز که جذب. بار یست 
رازهای گفتنی» گنه وک 
زين کنایات دقیق مستتر 


با قبول و ناقبول او را چه کار؟ 
اه بش ای . یی ممف: 
خاموشی خزید؟ 


کاروان؟ 


هیچ اندر غار 
هیچ واگردد ز راهی 
شیک کف و اکن سس ۰ ۵5 
هر کسی . بر 


در خور آن 


خلقت خود میتند 
گوهرش. در ابتلا 
من مَهُی سیران خود را کی هلم؟ 
پس شکر را واجب افزونی بود 
کاین دو باشد اصل . هر اسکنجبین 
۱۹ آید خلل 
توح را دریا فزون 
پس از سرک اهل 


اندر آن 
میر د بخت فند 


عالم میفزود 





واحد کالالف که بود؟ آن ولی 
خم که از دریا در او راهی بود 
خاصه آن دریاه که 


شد دهانشان تلخ زین شرم و خجل 


دریاها همه 


در قران این جهان با آن جهان 
این عبارت تنگ و قاصر رتبت است 
زاغ در رز نعرة زاغان ‏ زند 
پس خریدار است هر یکث را جدا 
نقل خارستان غذای آتش است 
گر پلیدی پیش فا توشفا. ید 
گر پلیدان . این پلیدیها ‏ کنند 


زهرها. هر چند زهری ‏ میکنند 
این جهان جنگ است چون کل بنگری 
آن یکی ذره همی 
فوم ام الا و 


برد به چپ 
آن دیگر نگون 
جنگ فعلی هست از جنگ نهان 
ذره ای کاو محو شد در آفتاب 
چون ز دذرّه محو شد نفس و نفس 
رفت از وی جنبش. طبع و سکون 
ما به بحر نور خود راجع شدیم 
در فروع را ای مانده از غول 
جنگ ما و صلح ما در ور عین 
جنگ فعلی. جنگ طبعی. جنگ قول 
این جهان 
چار عنصر چار 


۸۳۱ 


نله مطا . فری. اه و هه ین 
پیش او جیحونها زانو زند 
چون شنیدند آن مثال و دمدمه 
که قرین شد نام اعظم با اقل 
این جهان. از شرم میگردد جهان 
ور ه خس را با اخص چه نسبت است؟ 
بلبل از آواز خوش کی کم کند؟ 
در مزاد ‏ یفعل ال ما یشاء 
بوی کل قوت دما سر خوش است 
خوکک و سگ را شکر و حلوا بود 
آپها بر پاک کردن 


آتشی محوش کند در 


مق رت 
یک نفس 


ور چه تلخانمان پریشان میکنند 
مینهند از شهد شکر 
زودتر تریاقاتشان ‏ بر میکنند 
ذره با ذره همچو دین با کافری 
و آن دگر سوی یمین اندر طلب 


جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
زین تخالفه آن تخالف را بدان 
جنگ او بیرون شد از وصف و حساب 
جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس 
از چه؟ از لا الیه 
و از رضاع اصل مسترضع ‏ شدیم 
لاف کم زن از اصول بی اصول 


, ۱۱ 
راجعون 


نیست از ما هست ین الاصبعین 
در میان جزوها حربیست هول 
در عناصر درنگر تا شود 
که بر ایشان سقف دنیا ‏ مُستویست 
استن آب اشکننده آن شرر 


مینگر در خود 


آن جهان جز باقی و آ؛ ِ 

این تفانی از ضد آید ضد را 
نفی ضد کرد از بهشت آن بی نظیر 
هت ف رنگی اصول رنگها 
آن جهان است اصل این پر غم واق 
این مخالف از چه آید وز کجا؟ 
زآنکه ما فرعیم و چار اضداد اصل 
گوهر جان چون ورای فصلهاست 
جنگها بين کان اصول صلح هاست 
طرفه آن جنگی که اصل صلح هاست 


غالب است و جر در هر دو جهان 


گر شدی عطشان 
فرجه کن چندان که اندر هر نفس 
باده که را ز آب جوه چون وا کند 
شاخه ‏ های تا فرتجان.. شم 
چون ز حرف و صوت دم 
حرف گوی و حرف نوش و حرفها 
نان دهنده وه نان ستان وه نان پاک 


لیکك معنیشان بود در سه 


امر آید: در صور روه در 


۸۳۲ 


هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ 
در جهان صلح یک رنگت برد 
زآنکه ترکیب وی از اضداد نیست 
چون نباشد ضد. نود جز بفا 
که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
صلحها باشد اصول جنگها 
وصل باشد 


وز چه زاید وحدت این اضداد را؟ 


اصل هر هجر و فراق 


خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
خوی کبریاست 


چون نبی که جنگ او بهر خداست 


رها .انم :سوه 
شاد آن» کاین جنگ او بهر خداست 
شرح این غالب دکنج در دهان 
هم از قدر تشنگی ‏ نتوان . پُرید؟ 
فرجه ای کن در جزیرة مثنوی 
مثئوی را معنوی بینی ‏ و بس 
آب. یک رنگی خود پیدا کند 


میوه های رسته از آب جان ببین 


آن همه بگذارد و دریا سود 


هر سه جان گردند اندر انتها 


ساده گردند از صور گردند خاک 
در مراتب . هم مميز هم مدام 
هر که گوید شده ‏ تو گویش: نی نشد 
گه ز صورت هارب و گه مستقر 


باز هم ری وود ود 
خلق صورت. امر جان راکب بر آن 
جسم بر درگاه و جان در بارگاه 
شاه گوید جیش جان را که: ارکبوا 
بانگ آید از نقیبان که: انزلوا 
کم کن آتش. مهیزمش افزون مکن 


دیگ ادرا کات خرد است و فرود 


زین غمام صوت و حرف و گفت وگوی پرده ای کز سیب ناید غیر ‏ بو 
باری» افزون کش تو اين بو را به هوش تا سوی اصلت برد بگرفته گوش 
بو نگهدار و بپرهیز از زکام تن بپوش از باد و بود سرد عام 
۵ اند مات و و ای راهان از مشاق: ‏ خر 
چون جمادند و فسرده و تن شگرف میجهد افاسشان از تل ‏ برف 
چون زمين زین برف در پوشد کفن تیغ خورشید حسام اللدین بزن 
ها یم او از شرفت ال جرا گرم کین نز آن. شرف این فذرگاه وا 
پرف ۰ ۰۱ تشر . ند ر اقب ات یلها وه 3 که تها فوم رانا 
زانکه لا شرقی و لا غربیست او پا منجم روز و شب حربیست او 
که چرا جز من نجوم بی هدی قبله کردی از لئیمی و عمی؟ 
تاخوشت. نله سای .ان اه ور اش هد 2 ات ۰ ۰ فان 
از قزح. در پیش مه بستی کمر ز آن همی رنجی ز انشق القمر 
منکری این را که "شمس" کوَرّت" شمس . پیش توست عالی مرتبت 
از ستاره دیده تصر بف هوا ناخوشت ا ید "اذا النجم هوی" 
خود موثرتر نباشد مه ز نان ای بسا نانی که ریزد عرق جان 
خود موثرتر نباشد ژهره از آب ای بسا آپا که کرد او تن خراب 
مهر او در جان توست و پند دوست میزند بر گوش ره .ای 
پند ما در تو نگیرد» ای فلان پند تو در ما نگیرد هم» بدان 
جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست که . مقالیل ‏ اسمافات ۱و "وس 
این سخن همچون ستاره ست و قمر لیکك بی فرمان حق ندهد اثر 
این ستاره یی جهت ‏ تاثیر او ميزند. بر گوشهای وحی جو 
کف کیک نز هت ۳ دی حجهات تا ندراند شما را گرگ مات 
آنچنان که لمع در پاش اوست شمس دنیا در صفت خفاش اوست 
هفت چرخ ازرقی در رق اوست پیکک ماه اندر تب و در دق اوست 
ژهره چنگ مئلت در وی زده مشتری . با نقد جان ‏ پیشش ‏ شده 
در هوای پای پوس او حل لیک. خود را می نبیند آن محل 
دست و پا مریخ چندین خست از او و آن عطارد صد قلم بشکست از او 
با منجی این همه انجم به جنگ کای رها کرده تو جان. پگزیده رنگ 
جان وی است وء ما همه نقش و رقوم کوکب هر فکر لو جان . نجوم 
فکر کو؟ آنجا همه نور است پاک بهر توست این لفظ فکرء ای فکرناک 
هر ستاره. خانه دارد بر علا هیچ خانه درنگنجد ‏ نجم ما 


۸۳۳ 


جان پیسو در مکان کی در رود؟ 
لیک تمئیلی و 
مثل نبود لیک آن باشد مثیل 
عقل سر تيز است» لیکن پای شست 
عقلشان ‏ در عقل دنا 


تصویری ‏ کنند 


همچو شرق 
عالمی اندر هنرها خود نماست 
بینی نگنجد در جهان 
اوصافشان کی . شود 
گر منی. گنده بود همچون منی 
جمادی کاو کند رو در نبات 


صدرشان در وقت دعوی 


وفت خود 


این همه 


1 


هر نباتی کاو به جان رو آورد 


بازه جان چون رو سوی جانان نهد 


نور نامحدود را 


حل 3 بود؟ 
ضعره شوم 
تا کند عقل خن با کیان 


تا که دریابد 


زانکه دل ویران شدست وه تن درست 
فکرشان 


صبرشان در وقت تقوی همچو برق 


در ثر کت شهوت» 


همچجو عالم بی وفا وقت وفاست 


ُد نماند چونکه نیکو جو شود 
چون به جان پیوست یابد روشنی 
از درحت بخت او رو ید تا 


۲. سوال کردن ساتلی از واعظی که: مرغی بر سر بارو نشست. از سر و دم او کدام فاضل تر 
است؟ و جواب دادن واعظ سائل را 


واعظی. . را گفت. . روزی.. سائلن 
بک, توا نتم یگ ار جقی لاب 


بر سر بارو یکی مرغی نشست 


گفت: اگر رویش به شهر و دم به ده 
ور سوی شهر است دم رویش به ده 
مرغ را پر میبرد تا آشیان 


عاشقی کالوده شد در خیر و شر 
باز اگر 


ور بود جغدی و میل او به شاه 


باشد سپید و 


ور همی شیری خورد از مرده خر 
2 


ور پلنگ و گرگ را افکند سک 


آدمی. سرشته. لز یک بت .کل 


۸۳۴ 


روی او از دم او میدان که به 


پر مردم همّت است. ای مردمان 


خیر و شر منک تو در همّت نکر 
او سر باز است» منگر در کلاه 


گت بود او» 


شکل شیری کم نگر 


برگذشت از چرخ و از کوکب به دل 


پیش صورتهای حمام ای ولد 
بگذری ز آن نقشهای همچو حور 


در عجوزه چیست کایشان را نود؟ 
تو نکوئی. من بکویم در بیان 
در عجوزه جان آمیزش کنیست 
صورت گرمابه گر چنيش کند 


جان چه باشد؟ با خبر از خیر و شر 


چون سر و ماهیت جان مُخبر است 
اقتضای جان چو ای دل آگهیست 
روح ر تاثیره آگاهی ‏ بود 
خود جهان ۱ 


از سعادت چون بر آن جان بر زدند 
آن بلیس. از جان 
چون نبودش آن» فدای آن نشد 
جان نشد ناقصء گر آن عضوش شکست 
هه ور کف .سک 


از آن در پرده بود 


کی چشد درویش صورت ز آن نکات؟ 


از خر عیسی دربخش نیست فند 
قنده خر را گر طرب انگیختی 
معنی . اختم علی آفواهیّم" 
تا زا راه خاتم ‏ پیغمبران 
ختمهائی کانبیا بگذاشتند 
قفلهای نا گشاده مانده بود 


۸۱۳۵ 


عرضه کردی هیچ سیم اندام خود؟ 
خلوت آری با عجوزی نیم کور 
کاو تو را با نقشها با خود ربود 
عقل و حس و درک وه تدبیر است و جان 


صورت گرمابه ها را روح نیست 


جان تو آمد که جسم آن شدند 


همچو تن آن روح را خادم شدند 
یک نشد با جان که عضو مُرده بود 
وسیت۰. کته مطیع جان . نشد 
کرد هست 
طوطیی کو مستعد آن شکر؟ 
طوطیان عام از این خود بسته طرف 
معنی است آن. نی فعولن فاعلات 
لک خر آمد به خلقت که پسند 


این شناس ات است ره رو را مهم 


بو که برخیزد ز لب ختم گران 
از دم ۳نا فتجنا  "‏ بر گشود 
این جهان در دین وه آنجا در جنان 


وآنجهان گوید که: تو مهشان نما 


عالم دعوت او مستجاب 


چونکه در صنعت رد استاد دست 
در گشاد ختمها بو خاتمی 
صد هزاران افرین بر حان او 
آن غلیفه ‏ زادگان ۳ 
گر ز بغداد و هری. یا از ری اند 
شاخ گل هر جا که میروید گل است 
2 ِ ۰ 

گر ز مغرب سر زند خورشید سر 
عیب جویان را از این دم کور دار 
لت حق: چشم خفاش ید خصال 
از نظرهای خفاش کم و کاست 
انجم امد چون مرید و شمسر پیر 


۰ ۰ 


در جهان روح بخشان حاتمی 
3 گشاد» اندر کشاد» اندر گشاد 
بر قدوم و دور فرزندان او 
ژاده اند از عنصر جان و دلش 


بی مزاج آب و گل. نسل وی اند 
خم ملد. زهزم تفا که وشن امل اس 


عين خورشید است» نی چیز دگر 
هم به ستاری خوده ای کردگار 
سته ام من از آتاب بی مثال 
انجم .ات ی بل متخ 
شمس امد در یقین در منیر 


۳. نکوهیدن ناموسهای پوسیده که مانع ذوق ایمان و دلبل ضعف صدقند و راه زن صد هزاران 


ای ضیاء الحق حسام الدین ‏ یا 
مثنوی را مسرح و مشروح ده 
تا حروفش جمله عقل و جان شوند 
هم به سعی تو از ارواح آمدند 
باد عمرت در جهان همچون خضر 
چون خضر و اللیاس مانی در جهان 


گفتمی از لطف تو جزوی از صد 
لیکك از چشم بد زهر آب دم 
ذکر حال دیگران 
این بهانه هم ز دستان دلیست 


صد دل و جان عاشق صانع شده 


خود یکی بوطالب آن عم رسول 
که چه گویندم عرب؟ کز طفل ‏ خود 


منصب.  .‏ اجداد و آیا را بماند 
آن رسول پا کباز ی 
گت ای عم» یک شهادت تو یگو 
گفت: لیکن فاش گردد از سماع 


ابله نادان 


۸۱۳۶ 


ای صقال روح و سلطان الهدی 
صورت امثال او را روح ده 
سوین. «لدشتان. ۰ .بجان . پران شوند 
سوی دام حرف مستحصر شدند 
جانفزا. و دستگیر و مستمر 


تا زمین گردد ز‌ آسمان 


گر نبودی طمطراق . چشم ید 
زخمهای روح فرسا خورده ام 
شرح حالت می نیارم در بیان 
که از اویم فاحل انلای. لس 
چشم بّده یا گوش ند مانع شده 
مینمودش شنعت.. عربان مهول 
او بگردانید دین معتمد 
در پی احمد چنین بی ره براند 
۵ وا و وا 
تا کنم با حی شفاعت بهر تو 


من بمانم در زبان اق وا پیش ایشان خوار گردم زین سبب 


لیکك اگر بودیش لطف ما سبق کی بدی اين بد دلی با جذب حق؟ 
القااه دا نف ات المستخت و .اه ارات ۱ ت 
من از دستان و ز کر دل. چنان مات گشتم که بماندم از ففغان 
من که باشم؟ چرخ با صد کار و بار زین کمین فریاد کرد از اختیار 
کاع خداوند کریم و بردبار ده امانم زین دو شاخ اختیار 
جذب یکراههٌ الصراط المستقیم به ز دو راهة تردده ای کریم 
زین دو ره گر چه همه مقصد توئی لیکك خود جان کندن آمد این دوئی 
زین دو رم گر چه بجز تو عزم نیست لیکك هرگز رزم همچون بزم نیست 
در ی بشنو بیانش از خدا آیت اشفقن ان بحملنها 
این تراد هست در دل چون وغا کل بود به. با که آن حالت مرا؟ 
در تردد میزند بر همدگر خوف و امید بهی در کر و فر 
زین تردد عاقبتمان خیر باد ای خداه مر جان ما را کن تو شاد 


۴ مناجات و پناه جستن به حق از فتنهٌ اختیار و اسباب آن و بیان شکوهیدن و ترسیدن آسمان و 
زمین از اختیار 


ای کریم دوالجلال مهربان دائم المعروف» دارای جهان 
يا کریم العفو حی لم بیزل یک کیر الخ شاه بی بدل 
اولم این جزر و مد از تو رسید ور نه ساکن بود اين بحر ای مجید 
هم از آنجا کاین تردد ‏ دادیم فد که را هد رم 
ابتلایم میکنی آه الغیاث ای ذکور از ابتلایت چون اناث 
با فد یه ان اسلا .ها وله مکی مذهبی ام بخش و ده مذهب مکن 
اشتری ام لاغر و هم پشت ریش ز اختیار. همچو پالان شکل خویش 
این اوه ۰ که شود ۰ ای  .‏ کران ال کنافن. گه. .شود اسو:. کشان 
بفکن از من حمل ناهموار را تا بینم روضه انوار را 
همچو آن اصحاب کهف از باغ جود می چرم» ایقاظ نی» بل هم رود 
خفته باشم یر یمین یا بر سار بر نگردم. جز چو گوه بی اختيار 
هم به تقلیب تو تا ذات الیمین ناج دایم تال ال تا . فش 
صد ‏ هزاران ‏ سال ‏ بودم ‏ در مطار همچو رات هوا بی اشتیار 
گر فراموشم شدست آن وقت و حال یادگارم هست در خواب ارتحال 
یرهم زین چار میخ چار شاخ میجهم در مسرحج جان زین مناخ 
شیر آن ایام ماضیهای خود میچشم از دای خواب. ای صمد 


۸۳۷ 


جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر و دیا و 
تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و نگ بر خود مینهند 
جمله دانسته که این هستی فخ است ذکر و فکر اختیاری دوزخ است 
میگریزند از خودی در بیخودی یا به مستی. یا به شغل» ای مهتدی 
نفس را زآن نیستی وا میکشی زآنکه بی فرمان شد اندر بی هُشی 
نیستی باید که آن از حی بود تا.. که بیتد. آندن. ان خسن احد 
لیس للجن و لا للانس ان تنفذوا من حبس._. اقطار . الزمن 
لا . قوذ لا سطان.. الهدخ من تعاوزیت السماوات العلی 
لا هدی. لا بسلطان ‏ یقی من حراس_ الشهب روح المتقی 
رت کس ره تا نگردد لو فنا نیست ره در با رگاه کبریا 
هست معراج فلت ان کی عاشقان را مذهب و دین کیان 
پوستین و چارق آمد از نیاز در طریق عشق محراب ایاز 
گر چه او خود شاه را محبوب بود ظاهر و باطن لطیف و خوب بود 
گشته بی کبر و ریا و کینه ای خسن سلطان را زّخش آیینه ای 
چونکه از هستی خود مفقود شد منتهای کار او محمود شد 
زآن قوی تر بود تمکین ایاز که .ز شوفت. از کنر کردع:.. اسحفراز 
او مهذب گشته بود و آمده کر ور و فد وا کرک و 
يا پی تعلیم میکرد آن حیل يا برای حکمتی دور از وجل 
یا که دید چارقش ز آن شد پسند کز نسیم نیستی هستیست یل 
8 ۰ ایند . خی ان رب سوت تا بیابد آن نسیم عیش و زیست 
تا نندد دخمه بر این مردگان تا نله ۲ ان آن جهان 
ملک و مال و اطلس ‏ این مرحله هست بر جان ‏ سیک رو سلسله 
سلسلا زرین بدید و غره گشت ماند در سوراخ چاهی. جان از دشت 
صورتش جنته به ‏ معنی دوزخی افعئی پر زهر وه نقشش گل خی 
گر چه مومن را سقر ندهد ضرر لیکك هم بهتر بود ز آنجا گذر 
گر چه دوزخ دور دارد زو نکال لیکک جنت به ورا فی کل حال 
الحذر ای ناقصان» زین گل رخی کاو به گاه صبح آمد دوزخی 
لفرار . ای غافلان . زآن ‏ گلشتی کاو حقیقت بدتر است از گلخنی 
زینهار ای جاهلان زآن ‏ گل شکر که وراد فهازا و وی ون 
چند گویم مر تو را: کاین انگیین زهر قتالسته زآن دوری گزین 
لیکت تلخ آمد تو را گفتار من خواب._ میگیرد تو را زانذار من 
خواجه آخر یکث زمان بیدار شو وز حیات خویش ‏ برخوردار شو 


۸۳/۸ 


هی ,روش بر گیر و رکه زیش.. کن 


۵ حکابت غلام هندو که به خواجه زادة خود پنهان هوس داشت. چون دختر را با مهتر زاده 
ای عقد کردند غلام رنجور شده و میگداخت. کس علت او ندانست و او زهرهُ گفتن نداشت 


خواجه ای را بود هندو بنده ای 
طفولیت به ناز 


میرسید. از جانب ‏ هر مهتری 
کشت ص اه .عان.. واه .سوه ات 
فش صورت هم ندارد اعتبار 
سهل . باشد . نیز مهترزاد گی 
ای بسا مهتر پسر کز شور و شر 
پر هنر را نیز اگر چه شد نفیس 
علم بودش» چون نبودش. عشق . دین 
گر چه دانی دقت علم» ای امین 
او نبیند غیر دستاری و ریش 
عارفاه  .‏ تو از معرف . فارغی 
کار تقوی دارد و دین و صلاح 
کرد یکت داماد صالح اختیار 
شش - ای که و وا مال. سس 
گفت: اینها تابع هدند و دین 
چون به جد تزویج دختر گشت فاش 
خاجه کاندر خانه بود 
همچو بیمار دقی او میگداخت 
عقل میگفتی که رنجش از دل است 
آن غلامکك دم نزد از حال خویش 
گنت اون .وا 
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شبی شوهر که: تو 
تو بجای مادری او را بود 
چونکه خاتون کرد در گوش این کلام 


پس سرش را شانه میکرد آن ستی 


۸۱۳۹ 


پروریده کرده او را زنده ای 


در دلش شمع هنر افروخته 
در کنار لطفش آن اکرام ساز 
سیم اندامی. گشی خوش گوهری 
بذل میکردند کابین گران 


بهر دختر» دم به دم خواهش کی 


روز آید شب رود اندر جهات 


که شود رخ زرد از یک زخم خار 
کاو بود غره به مال از سادگی 
شد از فعل. . زشنت. خود. نگ , .یز 
کم پرست و عبرتی گیر از بلیس 
او ندید از آدم الا نقش طین 
ز اش تک ین دو دیدهة غیب بین 
از مُحرف پرسد از پیش و کمیش 
ود ..ععی. امین که نور بازغی 
که ند او فحر همه خیل و تبار 
مهتری و خسن و استقلال سست 


آنچنان که مادران مهربان 


گفت: امید. من از . لو 


این نبود 
خواجه زادةٌ ما وه ما خسته جگر 


خواست آن خاتون. ز خشمی کامدش 
کاو که باشده هندوی مادر غری 
گفت: صبر اولی بوده خود را گرفت 
این چنین گرای خائن را بین 


حال خود را اینچنین گفت او مرا 


حیف نود کاو رود جای دگر؟ 
که زند» وز بام زیر 
که طمع دارد به خواجه دختری 
گفت با خواجه که: بشنو این شگفت 


ما گمان رده که باشد او امین 


خواستم کز خشم پکشم مر ورا 


۶ صبر فرمودن خواجه مادر دختر را که غلام را زجر مکن من او را بی زجر از این طمع باز 
آورم که نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند 


گفت ‏ واجفو: یر کی او توا یک 
تا به مکر این از دلش بیرون کنم 


آدمی فربه شود از راه گوش 
کف ی ار ان اش دک من 
اینچنین ای چه خایم بهر او؟ 
گفت خواجه: نی مترس وه دم ذقش 
دفع او ره درا بر من نویس 
چون بگفت آن خسته را خاتون چنین 
زفت گشت و فربه و سرخ و شکفت 
گد گهی بیگنت: 
لیک خاتون جزم 


ای خاتون من 
میگفتش که: ما 
خواجه چون دیدش که سرخ و زفت گشت 
او دلش دادی به تزویر و فسوس 
خواجه جمعیت بکرد و دعوتی 


تا جاعت موده مدادند و گال 


تا یقن شد مر فرج را این سُن 


۸۴۳۰ 


که از او بريم و بدهیمش به تو 
تو تماشا کن که دفعش چون کنم 


که حقیقت دختر ما آن توست 
چونکه دانستیم» تو اولیتری 
لین ان ما و هم مجنون ما 
فکر ‏ شیرین 
امد مره و جر تاد فا شرفت 


جانور فربه شود از حلق و نوش 


خود زبانمه می نجنبد ‏ اینچنین 
گو بمیر آن خائن ابلیس . خو 


تا رود علت از او زین لطف خوش 
هل که صحت یبد آن باریکك ریس 
می نگنجید از تبختر بر زمین 
چون 13 سرخ و. هزاران شکر گفت 
که مبادا باشد این افسون و فن 
در پی ‏ انیم فارغ باش ‏ ها 
رفت از وی علت و آمد بگشت 
تا فزون میشد نشاطش چون خروس 
که همی سازم فرج را وصلتی 
کای فرج. بادت مبارك اتصال 


علت از وی رفت کل از بیخ و بن 


بعد از آن» اندر شب عشرت به فن 
پر نگارش کرد ساعد چون عروس 
عروسانه نکو 
شمع را هنگام خلوت زود کفث 
هندوککك فریاد. میکرد و فغان 


مقنعه و حلهٌ 


ضرب دف و کف و نعر مرد و زن 
تا به روز آن هندوکث را میفشارد 
روز آوردند طاس ‏ و بوق زفت 
رفت در حمام پس رنجور جان 
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کرد کت سوس 
مادرش . آن  .‏ جا ‏ نشسته ‏ پاسبان 
ساعتی در وی نظر کرد از عناد 
گفت: خود کس را مبادا اتصال 


آمد از حمام در 


روز رویت همچو خاتونان تر 


چون بود در پیش سگگ ابان آرد؟ 
رسم دامادان فرج حمام رفت 
کون دریده همچو 
پیش او بنشست دختر چون عروس 
که مبادا کاو کند روز امتحان 
وآنگهان با هر دو دستش ده بداد 
ناخوش عروس بد فعال 


یود در 


با چو تو 


کیر زشتت شب بتر از 


۷ در حقیقت حکایت و بیان آنکه هر نفسی همچو آن هندو مبتلا است 


جمله نعیم این جهان 


مینماید در نظر از دور آب 
گنده پیر است او ی از بس چاپلوس 
رد آن گلگونه اش 
تا نیفتی چون فرج اندر حرج 
آشکارا دانه. پنهان دام او 
ای هوشیار 
نام . میری وه وزیری وه شهی 
بر زمین رو چون سمند 
جمله را حمال. خود خواهد کفور 
بر جنازه هر که را بینی به خواب 
بر خلق است بار 
بار. خود بر کس منه. بر خویش نه 
مرکب اعناق مردم را مپای 
مرکیی را 
ده دهش اکنون که چون 


کاخرش تو ده دهی 


هر نمود 


۸۳۱ 


بس خوش است از دور» پیش از امتحان 
چون روی نزدیکكه آن باشد سراب 
خویش را جلوه دهد چون نو عروس 
نوش نیش آلودة او را مچش 
صبر کن کالصبر مفتاح الفرج 
خوش ‏ نماید از اولت ‏ انعام ‏ او 
چند نالی در 


تا لا وی وخ مرگ وه جان دهی 


بار.. مردم گشته چون اهل قبور 
فارس منصب شود عالی رکاب 
بار ۲ خلقان نادند این کبار 
سروری را کم طلب؛ درویش ‏ به 
تا یاید نقرست اندر دو ‏ با 
که به شهری مانی وه ویران دهی 


توبه میا رند هم پروانه وار 
همچو پروانه ژز دور ان نار را 
چون امد سوخت پرش» وا بخت 
بار دیگر بر گمان و طمع سود 


کز سوختن وا میجهد 
کای رتم تابان جو ماه شب فروز 


آن زمان 


با تقایل محاره . ی وان رت 
گر همی خواهی» ز کس چیزی مخواه 
جَنهٌ الماوی و دیدار خدا 
روزی که گشته بّد سوار 
خود فرود آمد». ز کس آن را نخواست 
داند وه بی خواهشی خود میدهد 
آنچنان خواهش طریق انبیاست 
کفر ایمان شد. چو کفر از بهر اوست 
آن ز. نیکیهای عالم بگذرد 


ده مد که صد هزاران در در اوست 
سوی شاه و هم مزاج باز گرد 
تا رهد دستان تو از ده دهی 
از ندامت رشن هم ده دهند 


دذوق دزدی را جو زن ده میدهد 


ده بدادن ‏ زین . بریده 


همچو هندو» شمع را ده مید‌هد 


وی به صحبت کاذب و مغرور سوز 


۸ در بیان عموم آیه کلما َوقَدُوا ناراً للَحَرّب اطفاه اللّه 


باز از یادش رود توبه و این 


گرم کرده که دلا اینجا مایست 
چون نبودش تخم صدقی کاشته 
گر چه بر آتش زنه دل میزند 


کاوهن الرحمن کید 
أَطفاً.. اش نارهم حتی انطفا 
گشته ناسی» زانکه اهل . عزم نیست 
حق بر آن نسیان او بگماشته 
آن ستاره ش‌ را کف کل میزند 


٩‏ آتش زدن در شب و کشتن دزد آن را و غفلت آن مرد 


۸۳۲ 


رفت دزدی شب به خانة یکك بزرگگ 
سَرفه ای بشنید شب آن معتمد 
صاحب ‏ خانه شب آوازی شنید 
میزد آتش بهر شمع افروختن 
کرو امه کرد برمان. کشت , تست 
شتهاق. اآنیجا ‏ ار ايکشت. نا 
خواجه می پنداشت کاو خود می مد 
خواجه گفت: این سوخته نمناکك بود 
بسکه ظلمت بود و تاریکی به پیش 
این چنین آتش کثی اندر دلش 
چون نمید اند دل داننده ای ؟ 
چون نمیگوئی که: روز و شب به خود 
گرد معقولات میگردی ببین 


یم گوش وه حين ‏ چشم وه میم فم 
شمع» وش ار 3 ۲ کیرانتتهم اج 
صنعت خوب» از کف شلّ . ضریر 
پس چو دانستی که قهرت میکنند 
پس بکن دفعش؛ چو نمرودی به جنگ 
فقتی اه مر ش. فان 
با کر ار و ابر انم پُرو 
در عدم بودیه نرستی از کفش 
آرزو جستن بود بگریختن 
این جهان دام است وه دانه ش آرزو 


چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد 


بی خداوندی» ۳3 آید» 3 رود؟ 
این چنین بی عقلی خود. ای مهین 
با که یه ناه کود اق ,هر 
۳3 که . .ان اوستادی خوب کار؟ 
یا که پی کاتب» بیندیش ای پسر 
چون بود بی کاتبی؟ ای متهم 
با به گیراننده ای» داننده ای 


7 ۰ 7 
باشد اولی یا ز گیرائی بصیر؟ 
بر سرت دبوس محنت میزنند 


سوی او کش در هوا . تیور _ خدنگ 
تیر میاندازه دفم نزع ‏ جان 
چون روی؟ چون در کف اوئی گرو 
از کف او چون رهی؟ ای دست خوش 
پیش عدلش خوی. , قوی «ویختن 
در گریز از دامهاء روی آر زو 


چون شدی در ضد آینه دیدی. قباد 
ضلد را از ضد شناسند ای جوان 


گر چه مفتیتان برون گوید خطوب 


۰ در بیان حدیث "استفت قلبک و لو افتاک المفتون " 


گوش کن "ستفت قلبکک" از رسول 


گر چه مفتی برون گوید فصول 


آرزو ‏ بگذار تا رحم آیدش 
چون نتانی جست» پس خدمت کنش 
دم ون ی مرافی. هی وی 
ور بندی چشم خود را ز احتجاب 


باز ران سوی ایاز و زتبتش 


آزمودی کاین چنین می بایدش 


سم 


تا روی از حبس او در 
داد می ‏ بینی و داور ای غوی 
کار خود را ۳-3 گذارد آفتاب؟ 


وآن فضلت در کمال رفعتش 


۱ سحسد بردن امیران بر اباز و نمودن سلطان کیاست او را 


تماق ره ی وان یل 
کاین ایاز تو ندارد سی خرد 
شزو دراه بقان ۰ اوه مه فش 
کاروانی دید از دور آن ملک 
رو پرس آن کاروان را بر رصد 
رفت و پرسید و یامد که: ز ری 
دیگری را گفت: رو ای بو العلا 
رفت. و آمل. . کفت:: تا سوی. یمن 
ماند حیران. گفت بامیری دگر 
تا آفل کفتات ان هو مس هت 
گفتت: کن,. رون" شدند از .شهر..وی؟ 
آن. دگر. وا کفته. ون واپرش. . هان 
باز. گشت و گفت هفتم از رجب 
چون نمیدانست. دیگر دم نزد 
همچنین تا سی امیر و بیشتر 
هر یکی رفتند بهر یکت سوال 
گفت امیران را که: من روزی جدا 
که: بپرس آن کاروان را کز کجاست؟ 
بی وصیت» بی اشارت یکك به یکت 


هر چه زین سی مير اندر سی مقام 


عاقبت بر شاه خود طعنه زدند 
جامگی سی امیر او چون برد؟ 
سوی صحرا ‏ و کهستان صید گیر 
گفت میری را که: رو ای موتفک 
کز کدامین شهر اندر میرسد؟ 
گفت: عزمش تا کجا؟ درماند وی 
باز پرس از کاروان که: تا کجا؟ 
گفت: رختش چیست هان ای موتمن؟ 
که: . برو واپرس رخت آن نفر 
اغلب 1 کاسه های رازی است 
ماند حیران آن امیر سُست ‏ پی 
که سکم شاه فان م ‏ وان 
گفت: در ری چیست تسعیر؟ ای عجب! 
شه فرستاد آن د گر را زان عدد 
سشست رای و ناقصء اندر کر و فر 
ناقص و عاجز از دراک کمال 


۳۲. مدافعة امرا آن حجت را به شبهة جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را 


قسمت حق است مه را روی نغز 


بلکه سلطان چون عنایت میکند 


داد بخت است گل را بوی نغز 


از تفاخر خبمه بر مه میزند 


تو عسل خوردی» نیاید تب 
در چه کردی جهد کان واتو نگشت؟ 
فعل توء کان زاید از جان و تنت 
فعل را 
دار ۳3 ماند به دزدی؟ لیکک آن 


در غیب صورت میکنند 


در دل شحنه چو حق الهام داد 


تا تو عالم باشی و عادل قضا 


چونکه حاکم این کند اندر گزین 
چون بکاری جوه روید غیر جو 
جرم خود را بر کس دیکر منه 


چُرم بر خود نی که تو خود کاشتی 
و فا کل ۰ نم 
متهم کن نفس خود را ای فتی 
توبه کن» مردانه سر آور به ره 
در فسون . نفس . کم شو غره ای 


هشت:: آي. افوات: «تعسمی ای مفید 


هست رات خواطر و افتکار 


۸۳۵ 


که روم در بحره يا بالا پرم؟ 
یا برای سحر تا بایل روم؟ 
ور به آن خنده بود بر سبلتی 


جرم خود را چون نهی بر دیگران؟ 
رم ری ی اه ور 
مرن ور از جوا من 
خصم را میداند آن میر بصیر 
مزد روز تو نیاید شب به عیر 
تو چه کاریدی که امد ریع کشت؟ 
بگیرد دامنت 


فعل دزدی را نه داری میزنند؟ 


همچو فرزندی 


هست تصو بر خدای غیب دان 
کاین چنین صورت بساز از بهر داد 
نامناسب چون دهد داور سزا؟ 
چون کند حکم احکم این حاکمین؟ 
قرض تو کردی» از که خواهی گرو؟ 
گوش و هوش خود بر اين پاداش ده 
حی کن آشتی 


کد. زر .فعل. .. شود شناسش:. آز. ابضت نی 


با جزا و عدل 


که نا تشر و ند 
متهم کم کن جزای عدل را 
که فمّن یعمل بمثقال یره 
کفانت.: بتفق و با یت دا 


۰ این خورشید جسمانی پدید 


از ۲ 


خورشید 


پیش حی پیدا وه پیش تو نهان 


۰ 


۳. حکایت آن صیاد که خود را در گیاه بیچید 


سر غیب است این مکن فکری در آن 


ه بود و دستهٌ گل و لاله کلاله وار به سر نهاده تا 


مرغان گیاه بندارند و دانستن آن مرغ زیر کت آن را 


وف ۰ «فوعی. ۰و ای بر ظعاو 
دانهٌ چندی نهاده بر زمین 
خویش را پیچیده در برگت و گیاه 
در کهیاق بنشسته و کرده نگاه 

ششک ال مس راید بان هشن 
گفت. اف وا کی . آير شید بوش؟ 
گفت: مردی زاهدم ‏ من شنقطع 
زمد و تقوی را گزیدم دین و کیش 
مرگ همسایه تا واقط .هه 
چون به آخر فرد خواهم ماندن 
روی خواهم کرد آخر در لحد 
چون زتخ را بست خواهنده ای صنم 


ای به زریفت و 


جدٌ و خویشانمان قدیمی چار طبع 
سلها . هم ضحیتی. رو هم رجبی 
۳ او خود از نفوس و از عقول 
از نفوس و از عقول پر صفا 
پا رکان ۲ پنج روزه یافتی 
کود کان 


بازی خوشند 


وقت بازی طفل خرد 
آنچنان گرم او به بازی در فتاد 


هر چند در 


شلد شب و بازی او شلد بی مد‌د 


نی شنیدی نما اللنیا لعب"؟ 
پیش از آنکه شب شود جامه بجو 
من به صحرا خلوتی بکزیده ام 


نیم عمر از آرزوی دلستان 


جه را ۳ آن. کله را این برد 


۸۳۶ 


بود آنجا دام از بهر شکار 


تا در افتد صید پبیچاره ز راه 
پس طوافی کرد و سوی مرد تاخت 
در بیابان در میان این 


با گیاه و برگ اینجا. مقتنع 


روحم اصل ‏ خویش را کرده نکول 
نامه میآید به جانه کای بی وفا 
کهن بر تافتی ۲ 
شب کشانشان سوی خانه مب میک 
دزد نا گاهش قبا و کفش رد 


کان کلاه و پیرهن رفتش ز‌ باد 


رو از باران 


که سوی خانه رود 
گشتی مرتعب 
روز را ضایع عکن.. کو ۰ گفت:. وک 
خلق را من دزد جامه دیده ام 
دشمنان 


رو ندارد 


باد دادی رخحت و 


نیم عمر از غصه های 
غرق بازی گشته ما چون طفل ‏ خرد 


خل هذا اللعب بشک لا تعد 
جامه ها از دزد بستان باز پس 
بر فلکك تازد به یکك لحظه ز پست 
کاو بدزدید آن قبایت ناگهان 


پاس دار این مرکیت را دم به ده 


۴. حکابت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدبدند و بر آن قناعت نکردند به حیله جامه 
هاش را هم دزد بدند 


آن یکی قج داشت از پس می کشید 
چونکه آگه شد دوان شد چپ و راست 
بر سر چاهی بدید آن دزد را 
گفت: نالان از چه لی ای اوسناد؟ 
گر توانی در روی بیرون کشی 
هست در همیان من پانصد درم 
صد درم بدهم تو را حالی به دست 
گر دری در سته شد ده در گشاد 
ات اه و کت تقد ای اه رف 
حازمی باید که ره تا ده برد 
آن دزدیست فتنه سیرتی 


کس ‏ نداند مکر اوه الا خدا 


دزد قج را برد و حبل او رید 
تا بیاید کان قچ رده کجاست 
در فغان و گریه و واویلتا 
گفت:. .همین زرم در چه فتاد 
حم 


بدهم مر تو را با دل خوشی 


در خدا بگریز وه وا ره زین دغا 


۵. مناظرة مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی که مصطفی صلی اله علیه و آله نهی کرد از 
آن امّت خود را که "لا رهبانیه فی الاسلام " 


دین احمد را تهب نیک نیست 
بدعتی چون بر گرفتی؟ ای فضول 
امر معروف و از منکر احتراز 
منفعت دادن به خلقان همچجو ار 
گر نه سنگی. چه حریقی با مدر؟ 
سنت . احمد هل محکوم باش 
جهد کن کز رحمت آری رن 
نیست مطلق اینکه گفتی. هوش دار 


تکفا هرقن اد ۰ فتاه ره 


زآنکه عقل هر که را نبود رسوخ 
چون حمار است آنکه نانش مَنیت است 
هوش او سوی علف باشد چو خر 
زآنکه غیر حقی همه گردد رفات 


هر چه جز آن وجه باشد هالک است 


۸۳۸ 


کل آت بعد حین فهو آت 


ملکك و مالك عکس آن یک مالک است 
هیچ از سایه نتانی خورد بر 
قزر هت قق6: . کلازه ۰ زاگ ش 


باید کرد ترککك 


کاروان 


صحبتش شوم است» 
مرده اش دان» چونکه مرده جو بود 
که کلوخ و سنگ او را صاحب است 
سوی کان لعل رو از بهر جود 
زین کلوخان 


کاین چنین ره زن میان ره بود 


صد هزار آفت رسد 


بر ره ۳ ایمن آید شیر مرد 


میرود با تو که یابد عقبه ای 
میرود با تو برای سود خویش 
یا بود اشتر دلی چون دید ترس 
پار را ترسان کند از اشتر دلی 
یار بد مار است» هین بگریز از او 
یار را از ره برد آن راه زن 
راه» جان بازی است در هر عيشه ای 
راه دین هر گمرهی خود کی رود؟ 
راء دین ز آن رو پر از شور و شر است 


در ره این ترس امتحانهای نفوس 


آنکه او تنها به راه خوش رود 
با غلیظی خر ز یاران؛ 
کز کاروان . تنها رود 


گر نباشد یاری 
هر یکی دیوار اگر باشد جدا 
گر نباشد یاری حبر و قلم 


این حصیری که کسی می که 


مثنوی را چابکك و دل خواه کن 
مرغ را چون دیده بر گندم فتاد 
بعد از آن گفتش که: گندم زآن کیست؟ 


مال ايتام است امانت 


0 


۸۳۹ 


همدل و همدرد» جویان احد 


فرصتی جوید که جامه تو برد 


که تواند کردت آنجا نهبه ای 
هین منوش از نوش او» کان هست نیش 
گویدت بهر رجوع از راه درس 
این چنین همره عدو دان. نه ولی 
تا نریزد بر تو زهر آن زشت خو 
مرد نبود آنکه افتد زیر زن 
آفتی» درز, دقع هی ای هه . اک 


حازمی باید که مرد ره بود 


و م3 
در نشاط آید» شود قوّت 
بر وی آن راه از تعب صد تو شود 
تاد که اه انب ای تراد و 
گر نه 


با رفیقان 


ای خر اینچنین تنها مرو 
بی گمان خوشتر رود 
معجزه بنمود و یاران را بجست 
کی بر آید خانه ها و انبارها؟ 


گفت: من مضطرم و مجروح حال 
هست دستوری کز این گندم خورم؟ 
گفت: مُفتی ضرورت هم توی 
ور ضرورت هست هم پرهیز به 
مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان 
پس بخورد آن گندم و در فخ بماند 
بعد درماندن. چه افسوس و چه آه 
آن زمان که حرص جنبید و هوس 
پیش از آن کاين دانه بر تو یخ شود 


آه و دود و ناله آن دم کار تنل 


نم علی بل موتی و اعتفر 
ابکک لی قبل ثوری فی النوی 
آن زمان که 
پیش از آن که اشکسته گردد کاروان 


دیو میشد راه زن 


هست مردار این زمان بر من حلال 
ای امین و پارسا و محترم 
ی صروزت:. کر خوری مجرم شوی 
ور خوری. باری ضمان آن ‏ بده 
توسنش سر بستد از جذب نان 
چند او یاسین و لام خواند 
پیش از آن بایست این دود سیاه 
دم به دم میگو که: ای فریاد رس 
گرمی حرص ‏ تو همچون یخ شود 
حرص را آواره کن» ای هوش مند 
بو که بصره وارهد هم ز آن شکست 


لم: اعفت ی موجن 
لا تنح لی بعدً موتی و اصطبر 
بعد طوفان النوی خل البکاء 


آن زمان چوبکك بزن. ای پاسبان 


۶. های و هوی کردن پاسبان بعد از بردن دزذان اسباب کاروان را 


پاسبانی بود در یکت کاروان 


گفت: دزدان آمدند اندر نتقاب 
قوم قافن که: ای چون تل ریگ 
گفت: من یکك کس دم ایشان گروه 


گفت: اگر در چنگی کم بودت امید 
گفت: آن ۳ کارد 


ان رما ان 


پنمودند و یغ 
ترس من بستم دهان 
آن زمان بست این دمم که دم زنم 
چونکه عمرت برد دیو فاضحه 
کر بل اش ان 2 کف ]وید »یه 


۸۵۰ 


ای من نود . ای , حاشم مقای 
رختها را زیر هر خاکی فشرد 
رفته دیدند رخت و سیم و اشتران 
گرم گشت خود هم او ید راهزن 
که چه شد این رخت و این اسباب کو؟ 
رختها تردند از پیشم شتاب 
پس چه میکردی؟ چه ای تو مرد ریگ؟ 
با سلاح و با شجاعت. باشکوه 


همچنین هم پی نمکك می نال نیز که: ذلیلان ‏ را نظر کن. ای عزیز 
قادری» بی گاه چبود یا به گاه از تو چیزی فوت کی شد؟ ای اله 


کته لا مارا ما فاتکم کی شود از قدرتش مطلوب ‏ گم؟ 


۷. حواله کردن مرغ گرفتاری خود را به مکر صیاد. و صیاد به حرص 


گفت آن مرغ: این سزای آن بود کید ماوق راهان درا ,تلود 
گفت زاهد: نی سزای آن شاف که خورد مال یتیمان از کزاف 
بعد از آن نوحه گری آغاز کرد که فخ و صیاد لرزان شد از درد 
کز تاقضهای دل پشتم شکست بر سر جانا» بیا می مال دست 
زیر دست تو سرم را راحتیست دست تو در شکر بخشی آیتیست 
سای خویش از سر من بر مدار بی قرارم» بی قرارمه بی قرار 
خوابها بیزار شد از چشم من در غمت. ای رشکك سرو و یاسمن 
گر نیم لایقه چه باشد گر دمی ناسزائی. را پپرسی در عغمی؟ 
مر عدم را خود چه استحقاق بود؟ که بر او لطفت چنین درها گشود 
خاک گرگین را کرم آن سیب کرد ده گهر از ور حس در جیب کرد 
پنج حس ظاهر وه پنج نهان که بشر شد نطفة مرده از آن 
توبه بی توفیقته ای نور بلند جز به ریش توبه نبود ریشخند 
سبلتان ‏ توبه . یک یکث ‏ بر کنی توبه سایه ست وه تو ماه روشنی 
ای ز تو ویران دکان و منزلم چون ننالم؟ چون بیفشاری دلم 
چونکه بی تو نیست کارم را نظام بی تو هرگز کار کی گردد تمام؟ 
چون گریزم؟ زآنکه بی تو زنده نیست بی خداوندیت بود بنده نیست 
جان من بستان توء ای جان را اصول زانکه پی تو گشته ام از جان ملول 
عاشقم من بر فن   .‏ دیوانگی سیرم از فرهنگ و از فرزانگی 
چون بدرد شرم گویم راز فاش چند از این صبر و زحیر و ارتعاش 
در حیا پنهان شدم همچون سجاف ناگهان بجهم ز زیر این لحاف 
ای رفیقان. راهها را بست يار آهوی لنگیم و او شیر شکار 
جز که تسلیم و رضا کو چاره ای؟ در کف شیر نر خونخواره ای 
او ندارد خواب و خوره چون آفتاب روحها را میکند بی خورد و خواب 
که بیا من باش. یا هم خوی من تا بینی در تجلی روی من 
ور ندیدی چون چنین شیدا شدی؟ خاک بودی. طالب احیا شدی 
گر ز بی سویت. ندادست او علف چشم جانت چون بماندست این طرف؟ 
گرب در سوراخ از آن شد معتکف که از آن سوراخ او شد معتلف 


۸۵۱ 


آن یکی کار و رو در لامکان 
کار او دارده که حق را شد مرید 
دیگران چون کودکان» این روز چند 
خوابناکی کاو ز بقظه میجهد 
رو بخسب ای جان که نگذاریم ما 


هم تو خود را بر کنی از بیخ خواب 


پرجه ای عاشق»ه بر آور اضطراب 


کز شکار مرخ یاید او طعام 
دگر حارس 


که از آن سو دادیش تو قوت جان 


و آن 
بهر کار او از هر کاری رید 
تا به شب در خاک بازی میکنند 
دایةٌ وسواس عشوه اش میدهد 
که کسی از خواب بجهاند تو را 
همچو تشنه که شنود او بانگ آب 
همچو باران میرسم از آسمان 


بانگ آب وه تشنه وه آن اد خوات؟ 


۸ حکایت آن عاشق که شب بر امید وعدة معشوق بیامد بدان وثاق که اشارت کرده بود و 
بعضی از شب را منتظر بود تا خوابش ربود. معشوق آمد جیبش را پر گرد کان نمود و رفت 


عاشقی بودسب در ایام پیش 
سالها در بل وصل ماه خود 


گردکان . چندش اندر جیب کرد 
چون سحر از خواب عاشی بر جهید 
گفت: شاه ما همه صدق و وفاست 
ای دل پی خواب. ما زآن ایمنیم 
گردکان ما در این مطحن شکست 


عادْلا» جند این صلای ماجرا؟ 


من نخواهم عشوة هجران شنود 


هر چه غیر شورش و دیوانگیست 


۸۵۲ 


پاسبان عهد اندر عهد خویش 


اوفتاد و گشت بی خویش و غنود 
عاشق دل داده را خواب؟ ای شگفت! 
صادق اوعدانه آن دلدار او 
اند کی از ی او درید 
که تو طفلی. گیر اين» می باز نرد 
گردکانها را بدید 


عشق و ناموس» ای برادر» راست نیست 
که من عریان شوم 


ای عدوٌ شرم و اندیشه یا 


ای ببسته خواب جان از 
هين گلوی 


تا نسوزم» 


جادوئی 
ین . کنو بفر. فا 
ی خرکک گردد دلش؟ 
خانةٌ خود را همی سوزی. بسوز 


خوش سوز این خانه راء» ای شیر مست 

من سوز را قبله کنم 
خواب را بگذار امشب ۰ نان 
نکن نها زا که اون . گفته. .اند 
پنگر این کشتی خلقان غرق . عشق 


ازدهائی نا ید ید و دلربا 


بعد ازین» 


عقل هر عطار کاگه شد از او 


رو کز 


ای مزور» 


این جو بر نیائی تا ابد 
چشم بگشای و بین 


از وبای زرق و 


۸۵۳ 


که دریدم پرده شرم و حا 
سخت دل یارا که در عالم توتی 
با .کت .. گرد هل «قطقع, ای .سوار 
ای دل ما خاندان و منزلش 
کیست آن کس که بگوید: لا یجوز؟ 
خانه: ۰ غاشیق, «شفن. اولش. اس 
زانکه شمعم من. به سوزش روشنم 
کوی بیخوابان گذر 
فلگ اکفتند .ای 
0 همچون کوه را او کهربا 


طبله ها را ریخت اندر اب جو 


لم یکن حقا له ۱ 


یک شبی در 


همچو پروانه به 
اژدهائی گشته گوئی 


که .بط 
خی وی من ندانم آن و این؟ 
در جهان ۱ حی و قیومی در 
وین "ندانمهات "ه "می دانم " بود 
زين تلوّن نقل  .‏ کن در 
بر سر هر کوی چندین مست هست 


جمله یک باشند و آن یکك نیست خوار 


استواش 


اک کساد آید بر صاحب وله؟ 
کی بود خوار آن تف خوش التهاب؟ 


چونکه ارض له واسع بود و رام 


برتر از وی در زميین قدس هست 
بر مقرب شیر او چون 


در دمنده روح و 


نفین/ . بکدان ه. ‏ لته آعاز. کن 


ترکك و مطرب را بگو 


این بیاموز ای پدر ز آن ترکك مست 


واحوال ‏ شب 


.٩‏ استدعای امیر ت رک مخمور مطرب را به وقت صبوح و معنی حدیث "ان له تعالی شر ابا 
اعده لاولیانه اذا شربوا سکروا و |ذا سکروا طابوء الخ و قوله تعالی ان الابرار ییون من کاس 
کان مزاجها کافورا 

تا هر که مجرد است از آن می نوشد 


میی در خم اسرار بدان میجوشد 


این می که تو میخوری حرامست 
جهد کن تا ز یست هست شوی 


اعجمی رگن سحر آگاه شد 
ی اه 
مطرب ایشان ‏ را 


آن شراب حی بدان مطرب ‏ برد 


هر دو گر یک نام دارد در سخن 
اشتباهی هست لفظی در میان 
اثتراک لفظ دایم رهزن است 
جسمها. چون کوزه 


گوزره ای و یز ار انب بات 


های بسته سر 


مظروفش نظر داری سهی 
لفظ را مانندة این جسم دان 


پس ر‌ نقش ۱ لفظهای مسوی 
در نبی فرمود: کاین قرآن از دل 
لش ال چونکه عارف گفت: می 
فهم تو چون بادف شیطان بود 


۸۵۴ 


ما می نخوريم جز حلالی 
وز شراب خدای مست شوی 


وز خمار خمر مطرب خواه شد 


نقل و قوت و قوت مست آن بود 
مطرب ‏ چشد 


وین شراب تن از این مطرب چرد 


لیکك فرق است این حسن تا آن حسن 
لیکك. خود کو آسمان؟ کو ریسمان؟ 
اشتراکك گبر و مومن در تن است 
تا که در هر کوزه چبود درنگر 
کوزة آن 
ور به ظرفش عاشقی ‏ تو گمرهی 


تن پر از زهر. ممات 
معنیش در اندرون» مانند حان 


دید جان» جان . پر فن بین بود 


صورتش ضال است و هادی معنوی 
هادی بعضی و بعضی را مضل 
پیش عارف کی بود معدوم شتی؟ 
کی تو را فهم ی رحمان بود 
این بدان و آن بدین دارد شتاب 
مطربانشان سوی میخانه برند 
دل شده چون گوی» در چوگان اوست 

آن ود شود 
آنجا یک شوند 


در سر ار صفراست 
والد و مولود 


مطربان را آترک ما بیدار کرد 
که آنلنی الکاس یا من لا اراک 
ای . القرب ‏ حجاب ‏ الاشتباه 
من وفور للالتباس المشتبک 
کم ای با اد مره ی 
کی اکتم من معی ممن اغار 
بشنو اکنون نکته ای صاحب تمیز 


۰. آمدن ضریر بخانة پیغمبر علیه السلام و گربختن عایشه و پنهان شدن 


چونکه کودل تین شادی و درد 
مطرب ‏ آغازید بیتی ‏ خوابناک 
آنت وجهی لا عجب ان لا اراه 
آنت عقلی لا عجب ان لم اآرکک 
جثت اقرب آنت من حبل الورید 
بل غالطهم آنادی فی القفار 
این سخن پیان ندارده ای عزیز 
اندر آمد پیش پیغمبر ضریر 
ای تو میر آب و من مستسقی ام 


زانکه واقف بود آن خاتون پاک 
هر که زیباتر بود رشکش فزون 
کی . مران شوت .وا ماه دهد 
چون جمال احمدی در هر دو کون 
نازهای هر دو کون او را رسد 
۳ ۳ افکندم به. کیوان گوی. وا 
در شعاع , بی نظیرم لا شوید 
از کرم من هر شبی غائب شوم 
با و سم سر بای رم وان 


همچو طاوسان پری عرضه کنید 
بنگرید آن پای زشت از امتیاز 
رو نمایم صبح بهر گوشمال 
ترکی. کف زرا درال اس ای ی 


کای بر و خجی: ز 
مستغاث» المستغاث» ای ساقیم 
عايشه بخت بهر احتجاب 
از غیوری رسوك ‏ ر رشکناک 
زانکه رشکك از از خیزد یا بنون 
چونکه از زشتی و پیری آگهند 


کی بُدست؟ ای فر یزدانیش عون 


غیرت آن خورشید صد تو را رسد 
در کشید. ای اختران. زو روی را 
ور هه پیش نور من رسوا شوید 
کی ها مایم که رقم 
پر زنان پرید گرد این مطار 
باز شست و منکر و معجب شوید 
همچو چارق کاو بود شمع ایاز 


تا نگردید از منی از اهل ‏ شمال 


نهی کردست از درازی»ه امر کن 


۱ امتحان کردن حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله عایثه را که چرا پنهان میشوی که او تو را 


گفت  .‏ پیغمبر. برای ‏ . امتحان 
کرد اشارت عايشه. با دستها 
غیرت عقل است این توح 
با چنین پنهانیی که روح راست 


۸۵۵ 


او نمی بیند تو رء کم شو نهان 
او نبینده لیکك من بينم ورا 
پر ز تشیهات و تمثیل ای نصوح 


عقل بر وی این چنین رشکین چراست؟ 


از که پنهان می کنی ای رشکك خو؟ 
میرود بی روی پوش این آفتاب 
از که پنهان میکنی ای رشکك ور؟ 
رشکك از آن افزونتر است اندر تنم 
ز آتش رشک گران آهنگ من 


در خموشی گفت ما اظهر شود 
حرف گفتن» بستن آن روزن است 
بلبلائه نعره زن بر روی کل 


و ی قل مشغول گردد کوش 


پیش آن خورشید کاو بس روشن است 


آنکه پوشیدست نورش روی او 
فرط نور اوست روش را نقاب 
کنات وا زا دی که را 
کز خودش خواهم که پنهانش کنم 
باد و چشم و گوش خود در جنگ من 
ین مفهان بیقر - کی فا مسفن 
ارم . قفش دیگر ‏ بدراند حجاب 
که ز منعء آن میل 


افزونتر شود 
عین ‏ اظهار . سخن. ‏ پوشیدن است 
تا کنی مشغولشان از بوی گل 
3 نپرد 


در حقیقت هر دلیلی ره زن است 


سوی روی هوششان 


۳۲ آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم امیر ثرک 
از این آشفتة بی دل چه می خواهی؟ نمی دانم 
و خطاب کردن ترکت که آنچه میدانی بخوان و جواب مطرب امیر را 


کلی يا سوسنی با سرو با ماهی؟ نمی دانم 


مطرب آغازید نزد ترکك مست 


قی ی و ی ی ۶ 
چون ز حد شد "می ندانم؛ از شگفت 
پزه لین . آیه ‏ و کف او‌فنوشی. کین 
گرز را بگرفت سرهنگی به دست 
گفتته این . تگران یر لد ایور عرش 
قلتباناه. می ‏ ندانی گه مخور 
آن بگوی ای گیج؛ که میدانی اش 
تن بگویم: از.. کانن؟: کن. .هری؟ 
ری هه و ی از روم و هه ار ین 


نه ز بغداد وه نه موصل. نه طراز 


۸۶ 


در حجاب نغمه اسرار ‏ آلست 


می ندانم که چه میخواهی از من 


می ندانی می ندانم ساز کرد 
زین حراره 
با عليها بر سر مطرب دوید 
گفت: نی. مطرب کشی این دم بّد است 
کوفت طبعم ره بکوبم بر سرش 
زآنچه میدانی بگو مقصود بر 
می ندانی می ندانم در مکش 
تو پگوئی: نی از بلخم 
نه ز شام و نه عراق و باردین 


در کاخ در ۳ و نی راه دراز 


خود بگو تا از 


چه خوردی 


کجائی باز ره 
با - رامع اه ناشتاب؟ 
نه بقول و نه پنیر و نه بصل 
نه قدید و نه رید و نه عدس 
ایو سین عانی. زار .اند یهن عخیت؟ 
می رمد اثبات پیش از نفی ‏ تو 


در نوا ارم به نفی این ساز را 


هست تنقیح مناط این جایکه 
تو بگوئی: نه شراب و نه کباب 


نه عسل 


هی دوز رف 
آنچه خوردی آن بگو تنها و بس 


گفت مطرب: زانکه مقصودم خفیست 
نفی کردم تا بری از ابات بو 


۰ و 2 ۰ 
چون بمیری مرگ کوید راز را 


۳ در معنی حدیث "موتوا قبل آن تموتوا" و تفسیر بیت حکیم سنائی 
بمیر ای دوست پیش از م ر کت اگر می زند گی خواهی 
که ادربس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما 


جان بسی ان و اندر پرده ای 


اصل دان کان طارق است 
آفتاب 3 ازرق. . شود 


چون نمردی. گشت جان کندن دراز 


گرز بر خود میزنی هم ای دنی 
عکس خود در صورت من دیده ای 
همچو آن شیری که در چه شد فرو 
باشد بی شکی 


این زمان جز نفی ضصد اعلام یست 


نفی ضد هست 


بی حجابت 


نی چنان مرگی که در گوری روی 


باید آن. ای ذو لباب 


مرد چون بالغ شد آن طفلی بمُرد 
خاک زر شد. هیأت خاکی نماند 
مصطفی زین گفت: کای اسرار جو 
میرود چون زندگان بر خاکدان 


۸5۷ 


زانکه مُردن اصل ند ناورده ای 


تا که ننهی اندر او امن الاخیر 
که هش چونکه مستغرق شود 
مات شو در ضیعح » 


دان که پنهان است خورشید جهان 


زانکه پنبةٌ گوش آمد چشم ‏ تن 
عکسن توست. اندر فعالی این منی 
در قتال خویش درپیچیده ای 


تا ز ضد ضد را بدانی اند کی 
دمی بی دام ست 
مرگ را بگزین و تردر آن حجاب 


مرگ تبدیلی که در سوری روی 


رومئی شد» صبغة زنگی سترد 
غم فرح شد خار غمناکی نماند 
مُرده را خواهی که بینی زنده تو 


مُرده وء جانش شده بر آسمان 


زانکه پیش از مرگ او کردست نقل این به مُردن فهم آید. نی به عقل 
نقل باشد نی چو نقل جان عام همجنو, «لقلن از مقامی تا مقام 
هر که خواهد کاو بیند بر زمین مُرده را کاو میرود ظاهر یقین 
مر ابو بکر تقی را گو: بین شد ز صلیقی امیر الصادقین 
اندر این شات نکر صدیق را تا به حشر افزون کنی تصدیق را 
پس محمد صد قیامت بود نقد زانکه حل شد در فناش حل و عقد 
زادهٌ ثانی است احمد در جهان صد قیامت ‏ ود او اندر عبان 
زو قیامت را همی پرسیده اند کای قیامت تا قامت راه چند؟ 
با زبان حال میگفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی؟ 
بهر این گفت آن رسول خوش پیام رمز. موتوا قبل موت یا کرام 
همچنان که مُرده ام من قبل موت ز آن طرف آورده ام این صیت و صوت 
پس قیامت شو قيامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این 
تا نگردی این ندانیش ‏ تمام خواه کان انوار باشد یا ظلام 
عقل گردی. عقل را دانی کمال عشق.. کزدی. اعشی, وا ای "تجمال 
نار گردی. ار را دانی ‏ یقین نور گردی» هم بدانی آن و این 
گفتمی پرهان بر این دعوی مین گر بُدی ادراک اندر خورد این 
هست انجیر این طرف بسیار خوار گر رسد مرغی ‏ قنق ‏ انجیر خوار 
در همه عالم اک رو ور ازنند دم به دم در نزع و اندر مٌردنند 
آن. سخها . را وصیتها. شمر که پدر گوید در آن دم با پسر 
تا بروید رحمت و عبرت بدین تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین 
تو بدان نیت نگر در اقربا تا از نزع او بسوزد دل تو را 
کل آت آت آن را نقد دان دوست را در نزع و اندر فقد دان 
ور غرضها زین نظر کردد حجیب این نظرها را برون افکن ز جیب 
در نیاز خشکك بر عجزی مأیست زآنکه با عاجز گزیده معجزیست 
عجز زنجیریست زنجیرت نهاد چشم در زنجیر نی باید گشاد 
پس تضرع کن که: ای هادی زیست باز بودم بسته گشتم این ز چیست؟ 
سخت تر افشرده ام در شر قدم که الفی خسرم" ز قهرت دم به دم 
از نصیحتهای تو کر بوده ام بت شکن دعوی و بت کر بوده ام 
یاد صنعت فرض تر یا یاد مرگ؟ مرگ مانند خزان» تو اصل ‏ بر 
سالها این مرگ طبلکک ‏ میزند گوش ‏ تو بیگاه جنبش ‏ میکند 


۸0۸ 


گوید اندر نزع از جان آه مرگ 
این گلوی مرگ از نعره گرفت 


در دقایق خویش را درتافتی 


این زمان کردت ز خود آگاب مرگ 
طبل او بشکافت از ضرب» ای شگفت! 


رمز مردن. این زمان ‏ دریافتی 


۵ رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن 


روز عاشورا همه اهل حلب 


یککك غریبی شاعری از ره رسید 


این رئیسی زفت باشد که بمّرد 
نام اوه و القات او شرحم دهید 
چیست نام و پیشه و اوصاف او؟ 


مرثیه. سازی. که مرد شاعرم 


آن یکی گفتش که: تو دیوانه ای 


روز عاشورا نمیدانی که هست؟ 


پیش مومن کی بود این قصه خوار؟ 


پیش مومن ماتم آن پاکك روح 


ماتم آن خاندان دارد مقیم 
شیعه» عاشوراء» برای کربلا 


کز یزید و شمر دید آن خاندان 


چیست این غم؟ بر که این ماتم فناد؟ 
اي چنین مجمع نباشد کار خرد 
که غرييم من شما اهل ده اید 
تا بگویم مرئیه ‏ ز الطاف او 
برگ و لالنگی بَرم 
عدوی خانه ای 


از راز انتخا 


تو نه ای شیعه» 


مات جانی که از قرنی به است 


قتو فقز. گولی. . ی گرهوار 


شهره تر باشد از صد طوفان . نوح 


۶ نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شبعةً حلب 


گفت: آری» لیکت کو دور 


۸۹ 


کی بُدّست آن غم؟ چه دیر اینجا رسید؟ 
گوش کران این حکایت را شنید 
که کنون جامه 
زانکه بّد مرگیست این خواب گران 
جامه چون درّیم و چون خائیم دست؟ 


وفت. .شادین: ال ور بکسشبتا. ایب 


۲ تدش 
ور نه ای آکه. برو بر خود کری 


زانکه در انکار نقل و محشری 


چون نمی بیند جز این خاک کهن 
پشت دار و» جان سپار و چشم سیر 
گر بدیدی بحر کو کف سخی؟ 


خاصه آن کاو دید دریا را یج 


۷ تمثیل حریص بر دنیا به موری نابیننده رژاقی حق و خزاین رحمت او را که به دانه ای از 
خرمنی می کوشد و سعت آن خرمن نمی بیند 


موز بو ی ار ام رای وه 
می کشد یک دانه را با حرص و بیم 
صاحب خرمن همی گوید که هی 
تو ز خرمنهای ما آن دیده ای 
ای به صورت ذره کیوان را بین 
تو نه ای این جسمء بل آن دیده ای 
آدمی دیدست و باقی لحم و پوست 
کوه را غرقه . کند یک خم ز نم 


چون به دربا راه شد از جان خم 


چشم ۲ حس افسرد بر نفهش ۱ قمر 
این دوئی اوصاف دیدة احول اشیت 


هین کل از نقش خم در خم نگر 


این چنین خم را تو دریا دان یقین 
گشته دریائی دوئی در عین وصل 
بلکه وحدت گشته او را در وصال 


امل دل همچونکه جو در وی روان 


تا فزاید در جهاد و 


هی. ز چه معلوم گردد این؟ ز بعث 


۸۶۳۰ 


کاو از خرمنهای پر اعمی بود 


وارهی از جسم 


هر چه چشمش دیده است» آن چیز اوست 


زنده از وی آسمان و هم زمین 
شد ز سو در بی سوئی در عين وصل 


تا شود بر دار شهرت او سوار 


شرط روز بعث اول مردن است 
جمله عالم زین غلط کردند راه 
از کجا جوئیم علم؟ از ترکك علم 
از کجا جوئیم هست؟ از ترکك هست 


ی ی ی بان خی لیم 
دیده ای کاو از عدم آمد پدید 
این جهان . منتظم محشر بود 
ز آن نماید آن حقایق ناتمام 
نعمت جنات خوش بر دوزخی 
در دهانش تلخ گردد شهد لد 
مر شما را نیز در سوداگری 
کی نظاره. اهل . بخریدن بود؟ 
پُرس پرسان» کاین به چند و آن به چند؟ 
از ملولی کاله میخواهد ز تو 


کاله را صد بار دید و باز داد 


مشتری گر چه که منت و بارد است 
باز پران کن حمام روح کش 
9 میکن برای کرد گار 


زانکه بعث از مُرده زنده کردن است 


3 لام ترسند و آمد آن پناه 


گر دو دیده مبدل و انور شود 
چون نبود از وافیان عهد خلد 


دست ۳3 جنبد چو نود 
آن نظاره» گول گردیدن بود 


مشتری؟ 


از پی تخیر وقت و ریشخند 
ح 2 
پی کنکل 


تت 
جامه پیمود باد 
ك‌ 
جز 
پس چه شخص زشت. او چه سایه ای؟ 
تا 
عمر 
هی 
لعل 


سرسری؟ 


چه جوید جبه ای؟ 


آنجا عشق و دو چشم تر است 
رفت وه باز گشت او خام و تفت 

چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با 
زیت فعتی. ر اس ۰ ۳۱ 

دعوت دین کن. که دعوت وارد است 
نوح گیر 


در ره دعوت طریق 
با قبول و رد 


۸. سحوری زدن شخصی بر در سرای خالی نیمه شب و اعتر اض معترض و جواب دادن او را 


آن ‏ یکی میزد 


سحوری بر دری 
سحوری را به جد 
این سحور 


دیگر آنکه فهم کن ای بو الهوس 


کس در اینجا نیست جز دیو و پری 


اولا» وقت سحر زن 


۸۶۱ 


درگهی بود و رواق مهتر ی 
کف دای .را ای کاین. .مسقیك 
نیم شب نبود که این شر و شور 
کاندر این خانه درون خود هست کس؟ 


۰ 2 ۰ 
روزکار خود چه یاوه میبری؟ 


بهر حی این خلقی زرها میدهند 


هیچ میگویند "کان 


آن یکی اندر بلا ایوب وار 
آن یکی پون نوح در اندوه و کرب 


این ز دنیا چون ابوذر بر حذر 
مت هار0 ی ام و مرک 
من هم از بهر خداوند عفور 


مشتری خواهی که از وی زر ری 


۸۶۲ 


مُرده و پیش خدا دانا و رام 
ثیست. کس» .چون می. زنی این طیل..را؟ 


صد اساس خیر و مسجد مینهند 


خوش همی بازند چون عشاق مست؟ 
این سخن کی گوید آنکش آگهیست؟ 
آنکه از نور اهستش ‏ ضیا 
پیش چشم عاقبت بینان ‏ تهی 
تا بروید در زمان پیش تو او 


باقی مردم برای احتیاج 
بی ندائی ميکنيم آخر چرا؟ 
از ند لبیکک نو جچون شلد تهی؟ 
هست هر لحظه ندائی از احد 
بزم جان افتاد و خاکش ۳2 
تا ابد. بر کیمیایش میزنم 
در در افشانی ز‌ بخشایش بحور 
جان همی بازند بهر کردگار 


و آن دگر در صابری یعقوب وار 
وآن دگر چون احمد اندر صفٌ حرب 
وان دگر در 
بهر حق. از طمع جهدی میکنند 


در به امیدش سحور 


فیزنم. بر 


به ز حی کی باشد. ای دل. مشتری؟ 


میستاند اه ۳ سودا و دود 
نقد آور تا کی سودی از آن 
باد آهیء کابر اشکك چشم راند 


هین. در این بازار گرم بی نظیر 


ور نو .را شکی. و ریی: ره زند 


نسیه ‏ را 

مر 1 را بدان واه" خواند 
کهنه ها بفروش و ملکث نو بگیر 
تاجران انیا را کی امن 
رن تن که کشیدن رختشان 


٩‏ قصة بلال حبشی و شوق او و رنجانیدن خواجه او را؛ و معلوم کردن صدیق حال او را 


تن فدای خار میکرد آن بلال 
که چرا میکن ۰ 


بو ی .هه 
میزد اندر 
تا که ضدیق آن طرف بر امین گذشت 
چشم او پر آب شده دل پر عنا 
بعد از آن. خلوت بدیدش. پند داد 
عالم السر است. پنهان دار کام 
روز دیگر از 


باز احد بشنید و ضرب زخم خار 


باز پندش داد و باز او توبه کرد 
توبه کردن 


فاش کرد اسپرد تن را در لا 


ای تن من» وی رگ من پر ز تو 
توبه را زین پس از دل بیرون کنم 
عشق قهار است و من مقهور عشق 
برگ کاهم پیش توء ای تند باد 
گر لالم ور بلالم ‏ میدوم 
ماه را با زفتی و زاری چه کار؟ 
با قضا هر کاو قراری میدهد 
کاه برگی پیش باده آنگه قرار؟ 


گربه در انبانم اندر دست عشق 


۸۶۳ 


خواجه اش میزد برای گوشمال 


ند بده ‏ نکر دین ‏ منی 


عاقبت از توبه او بیزار شد 
کای محمد» ای عدوی توبه ها 


کتتا» تما باه بح ۶ار؟ 


توبه را 
از حیات خلد. توبه چون کنم؟ 


چون قمر روشن شدم از نور عشق 
من چه دانم تا کجا خواهم فتاد؟ 
مقتدی بر آفتابت میشوم 
در پی خورشید پوید سایه وار 
ریش خند . سبلت خود ‏ میکند 

و آنگهانی فکر کار؟ 
یک دمی بلا و یک دم پست عشق 


رستخیبزی» 


او همی گرداندم بر گرد سر 
عاشقان در سیل تند افتاده اند 
یی :رگ "۳ انننن. تاد 
گردشش بر جوی جویان شاهد است 
گر نمی یی اقو ی ,واه آدو. کمین 
چون قراری نیست گردون را از او 
گر زنی در شاخ دستیءه کی هلد؟ 
گر نمی بینی تو تدبیر قدر 
زانکه گردشهای آن خاشاکک و کف 
باد سر گردان ببین اندر خروش 
آفتاب و ما دو گاو خراس 
اختران . هم یانه . خانه. «میدونة 
اختران چرخ» گر دورند» هی 
اختران _ چشم و گوش و هوش ما 
گاه در سعد و وصال و دل خوشی 
ماه گردون چون در این گردیدن است 
گه بهار و صیف» همچون شهد و شیر 
چو گوست 


تو که یک جزوی» دلاء زین صد هزار 


چونکه کلیات پیش او 


چون ستوری باش در حکم یر 


چونکه بر میخت ببندد بسته باش 


ابر را هم تازبانه ]ی 
بر فلان وادی با این سوم بار 


خواه نیکك و خواه بد» فاش و ستیر 
۰ جح ۰ ۰ ۳ 
زین گذر کن ای پدر» نوروز شد 


باز آمد شاه ما در کوی ما 


۸۶۴ 


نی به زیر آرام دارم نی زیر 
پر قضای عشق. دل بنهاده اند 
روز و شب گردان و.«نالان.. فین, ‏ فزار 
تا مگونند. کنر کف آق«نو :راک اش 


گردش . دولاب گردونی ‏ . ببین 
ای دل. اختر واره آرامی مجو 
هر کجا پیوند سازی بُکسلد 
رخ سفن ۳۱ 
باشد از غلیان بحر با شرف 


دریا پین به جوش 
کرد میگردند و 


میدارند پاس 


سعدی میشوند 


سخره و سجده کن چوگان اوست 
پیش حکمش چون نباشی بی قرار؟ 
که در آخور حخیس. وه گاهی در مسیر 
چون گشاید. چابککك و برجسته باش 
در سیه ‏ روئی کسوفش ‏ میدهد 
تا نگردی تو میه رو دیگ وار 
میزند هان. که چنين روئی . چنین 
گوشتالتن. لاهن . < که کوتشن.. ..کان 
اندر آن فکری که نهی آمد مایست 
تا نیاید آن کسوفت». رو 


۱ بینی وه نیمی نور تاب 


به پیش 


هکس میزند 
فرصت آمد یاسبان را خواب رد 
ابشب گرو خواهيم کرد 
لعل اندر لعل. اندر لعل ما 
ق ‏ تت ۱ اسپند سوز 
تا الیل" . بخاناه 


رخت را 


چنین می بایدم 
و 
جان و جسمم کت اقبال شد 


جان. من مست و خراب آن ودود 


زخم خار او را 


بوی پار مهربانم میرسد 
بر بلالش ‏ حبذا آن.. حذا 


۰ باز گفتن صدیق صورت حال بلال را نزد حضرت رسول صلی اه علیه و آله و سلم 


بعد از آن صدیق نزد مصطفی 
کان فلککك پیمای میمون بال چست 


باز سلطان است ز آن جغدان به رنج 


جغدها پر باز استم میکنند 


جَغد را ویرانه باشد زاد و بود 


با چرا بادت بود از آن دیار؟ 


در ده جغدان فضولی میکنی 
مسکن ما را که شد رشکك ‏ اثیر 
شید آوردی که تا جغدان ما 
وهم و سودائی در ایشان می تنی 
بر سرت چندان زنیم» ای یبد صفات 
پیش مشرق چار میخش میکنند 


از تنش صد جای خون بر میجهد 


۸۶۵ 


گفت حال آن بلال با وفا 


این زمان از عشق اندر دام توست 
در حدث مدفون شدست آن زفت گنج 
پر و بالش بی گناهی میکنند 
غیر خوبی چجرم یوسف چیست پس؟ 


هستشان بر باز از آن خشم ‏ جهود 


تو خرابه دانی و خوانی حفیر 


مر تو را سازند شاه و پشوا 


نام این فردوس» "ویران " مین 
که بگوئی ترکک شید و ترهات 
تن برهنه شاخ خارش میزنند 
او احد ‏ میگوید و سر مینهد 


سر پپوشان از 


توبه کرم و عشق همچون اژدها 
اوصاف خدای بی ناز 


آملاست 


زانکه آن مس ژر اندود 


نوری بوده نی 
تین ..نهاند. اب و کل سین . ۵ نکان 


قلب راء کان زر ز روی او بچست 


نی در او 


پس مس رسوا بماند دود وش 


عاشقی بر غیر او باشد مجاز 
ظاهرش نوره اندرون دود اآمدست 
بفسرد عشق مجازی آن زمان 
مره ی .ی . ای ...هیا 


عکیتشن ز دیوار سیاه 
نی جمالش اند و 


گردد آن دیوار ی مه دیو وار 


وا رود 


باز کته هه رو کان... قوف فتیی 


رو سیه تر زوه بماند عاشقش 
هر زمانی لاجرم 
مرحبا ای کان زر لا شکت فیک 
وا رود زر تا به کان از لامکان 
مانده ماهی» رفته ز آن گرداب» آب 


۱ وصیت کردن مصطفی علیه السلام صدیق را که چون بلال را مشتری می شوی هر آینه 
ایشان از ستیز بر خواهند فزود بهای او را؛ مرا در این فضیلت شریک خود کن و کیل من باش و 
نیم بها از من بستان 


مصطفی زین قصه چون گل بر شکفت 
مصطفی فرمود: اکنون چاره چیست؟ 


هر بها که گوید او را میخرم 
له فی 
مصطفی فرمود: کای اقبال جو 
تو وکیلم باش و نیمی بهر من 
کی صد خدمت کنم» رفت آن زمان 


گفت با خود: کز کف طفلان گهر 


او . تشر الازضی ۳ اما 


عقل و ایمان را از اين قوم جهول 
آنچنان زشت دهد مُردار را 


آنچنان . مهتاب بنماید به سحر 


۸۶۶ 


رغبت افزون گشت او را هم به گفت 


هر سر مویش زبانی شد ‏ جدا 


گفت: این بنده مر او را مشتر بست 
در زیان و حیف ظاهر ننکرم 
سخرةٌ خشم عدو له شداست 
انباز تو 


اندر این من میشوم 
مشتری شوه قبض کن از من ثمن 
سوی خانهٌ آن جهود بی امان 
بس توان آسان خریدن. ای پسر 
میخرد با ملد دنبا دیو غول 
که خرد ز ایشان دو صد گلزار را 


کز خسان صد کیسه برباید به سحر 


"والتین " بخوان 
"احسن ‏ التقویم" از فکرت رون 
گر بگويم قیمت این ممتنع 
لب ببند اینجا و خر این سو مران 
چو در را بر گشود 


بیخود و سر مست و پر ۳ نشست 


حلقه در زده 


گر تو را 


ای تو در 


صدقیست اندر دین خود 
دین جهودی ماده ای 
آئینة کز ساز خود 


لب صدیق جچست 


در همه ز 
آنچه آن دم از 
آن ‏ یناییع الحکم. همچون فرات 
همچو از سنگی که آبی شد روان 
اسپر خود کرده حق و را 


همچنان. کز چشمة چشم تو ور 


نه ز پیه آن مایه دارده نه ز پوست 
در خحلای و باد 


این چه باد است اندر آن خرد استخوان؟ 


و 


استخوان و اد رو پوشست و نس 
مُستمع او» قائل او» بی احتجاب 
گفت: گر رحمت همی آید بر او 
از منش واخر چو میسوزد دلت 


۸۶۷ 


پیش ايشان شمع دین افروختند 


در نظرشان زشت کرد 
افتد میان جفت و شو 
تا چنین جوهر به خس بفروختند 
هین بخر زین طفل نادان. کاو خر است 
آن اشکك راء در در و دربا شکیست 
کی بود حیوان ذُر و پیرایه جو؟ 
کاو بود در بند لعل و ذر پرست 
گوش و وه ۳ رز 3 
که گرامی کوهز ات ای فوشتة سخان 
احسن التقويم از عرشش فزون 
و ۳ 
رفت این صدیق سوی آن خران 


فلز .. زره 


رفت بی خود در سرای آن جهود 
از دهانش بس کلام سخت ‏ جحست 
این چه حفقد است» ای عدوی روشنی؟ 


ظلم بر صادق 


گمان داری تو بر شه زاده ای 


دلت چون میدهد؟ 


منگر ای مردود . نفرین ابد 
گر بگویم 3 اکن نو پای و دست 
از دهان او روان» از بیجهات 


نه ز پهلو مایه دارده نه از میان 
بر گشاده آب مینا رنگ را 
او روان 
روی پوشی کرد در ایجاد دوست 
مدرک صدق کلام و کاذیش 
که پذیرد حرف و صوت قصه خوان 
در دو عالم غیر یزدان نیست کس 
زانکه "لاذنان من ارس" ای مثاب 
زر بده بستانش. ای ارام خو 
وخ مونت حل نگردد مشکات 
نکو» لیکن جهود 


بنده ای دارم 


۳ خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مغبون است و ندانستن بهای بلال را 


قهقهه زد آن جهود سنگ دل 
صدیقش که: این خنده چه بود؟ 
کر ری با 
۱ افروختم 
کاو به نزد من نیرزد نیم دانگ 


من ر استیزه نمی 
پس جوابش داد صدیق: ای غبی 
کاو. ید نز من شم ازژد- دو. کون 
زر سرخ است و سیه تاب آمده 
دید این هفت رن جسمها 
گر مکیسی کرده ای در بیع بیش 
ور فگیشسن افزوده ای» من ز اهتمام 
سهل دادی زانکه ارزان . یافتی 


سر بسته جهل تو بداد 
مه پر لعل را دادی به اد 
عاقبت واحسرتا گوئی ی 
بخت با جامهً غلامانه رسید 
او تمروت بند گی 0 


۸۶۸ 


از سر افسوس و طنز و غش و غل 


در جواب او حخنده فزود 


گوهری دادی به جوزی چون صبی 
ناظرستم تو به لون 


از برای رشکت این 


من به جانش 
احمق کده 


درنیابد. زین نقاب آن روح را 


همچو زنکی در سیه 


چشم ند بختت بجز ظاهر ندید 
خوی زشتت کرد با او مکر و فن 
بت پرستانه بگی ای اژعا 
هين الکم دین و لی دین" ای جهود 


جلش اطلس» اسب او 


۰ ان و م2 
وز برون بر بسته صد نقش و کار 


چوبین بود 


همچو مال ظالمان» رون جمال و زر درونش خون مظلوم و وبال 


چون منافق. از رون صوم و صلات و از درون خاکت سیاه بی نبات 
همچو ابر بی نم پر قر و قر و 6 یو 9وانجاب نز 
همچو وعدة مکر و گفتار دروغ آخرش رسوا و اول با فروغ 
بعد از آن بگرفت او دست بلال آن ز زخم ضرس محنت چون خلال 
شد خلالی در دهانی راه ‏ یافت جانب شیرین زبانی میشتافت 
آوریدش تا به نزد آن رسول که به جان او کرده بّد دینش قبول 
چون بدید آن خسته روی مصطفی گفت: طبتم فاد خلو ها باه 
ازع شش ۰ سا کر حور تا 
تا به دیری بی خود و بیهوش ماند چون به هوش آمد ز شادی اشکك راند 
مصطفی اش در کنار خود کشید کس چه داند بخششی کاو را رسید؟ 
چون بود مسّی که بر اکسیر زد؟ مفلسی ‏ پر گنج پر توفیر ‏ زد 
ماهئی پژمرده در بحر اوفتاد کاروان گم شده زد بر رشاد 
آن خطباتی که گفت آن دم نبی کی و اش شتا و یلد ار شین 
روز روشن گردد آن شب» چون صباح من تتانم باز گفت آن اصطلاح 
خود تو دانی کافتاب اندر حمّل تا چه گوید با بات و با دقل 
خود تو میدانی که آن آب زلال می چه گوید با ریاحین و نهال 
صنع حی با جمله اجزای جهان چون دم و حرف است از افسونگران 
جذب یزدان با اثرها و سبب صد سخن گوید نهان بی حرف و لب 
نی که تاثیر از قدر معمول نیست لیکك تاثیرش از او معقول نیست 
چون مقلد بود عقل اندر اصول دان مقلد در فروعش» ای فضول 
گر بپرسد عقل: چون باشد مرام؟ گو:ن چنان که تو ندانی و السلام 
سید کو رمع سلطان جهان در عتاب آمد زمانی بعد از آن 


۳ معاتبه کردن حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم با صدیق وعذر گفتن صدیق رضی 


الّه عنه 
گفت: ای صدیق آخر گفتمت کر انا کن در مکرمت 
تو چرا تنها خریدی بهر خویش؟ باز گو احوال. ای پاکیزه کیش 
گفت: ما دو بندگان ۲ کوی تو کردمش آزاد من بر روی ‏ تو 
تو مرا میدار بنده و يار ۱ عار هیچ آزادی نخواهم زینهار 
که راز ای رد کته اراد باس بی تو بر من محنت و بیدادی است 
ای جهان را زنده کرده از اصطفا خاص ‏ کرده عام را خاصه مرا 


۸۶۹ 


از زمينم بر کشید او تا سما 
گفتم: ‏ این ماخولیا 
چون تو را دید بدیدم خویش را 
محالم حال ‏ شد 


بود و محال 
چون تو را دیدم؛ 
چون تو را دیدم من» ای روح البلاد 


گشت عالی همت از تو چشم من 


نور جستم خود بدیدم نور ‏ نور 
یوسفی جستم لطیف و میم تن 
در پی جنت دم در جستجو 


هست این نسبت به من مدح و نا 
همچو .مدج. . مهو چویان. لیم 
که بجویم اشپشت شیرت دهم 
قدح او ره حق به مدحی بر گرفت 
رحم فرما بر قصور فهم ها 
ایها. العشاق اقبال ۳ 
زین جهان. کاو چارهُ بیچاره جوست 
اپثروا. یا قوم اذ جاء الفرج 
آفتایی رفت در کاز حلال 
زیر لب میحفتی از بيم . عدو 
میدمد در گوش هر غمگین . بشیر 
آخزدفن. انش نی بر کت افش گنل بو شین 
چون کنی خاش کنون؟ ای بار من 


آنچنان کر شد عدوی رشکك خو 
میزند بر روش ریحان که طریست 
می شکنجد حور دستش می کشد 


اي کشاکش چیست بر دست و تنم؟ 
آنکه در خوابش همی جوئی؛ وی است 
ز آن بلاها بر عزیزان بیش بود 
لاغ با خوبان کند در هر رهی 


خویش را یک دم بدین کوران دهد 


۸۷۰ 


هیچ گردد مستحیلی وصف حال؟ 


آینة خوش کیش را 
جان. من مستغفرق اجلال شد 
خورشید از چشمم فتاد 
نو .. ربهر هار نگ ان رنه 
حور جستم. خود بدیدم رشکك حور 
یوسفستانی بدیدم در تو من 
جنتی بنمود از هر جزو تو 
هست این نسبت به توء قدح و هجا 
مر خدا را پیش موسی کلیم 
چارقت وادوزم و پیشت ‏ نهم 
گر تو هم رحمت کنی» نبود شگفت 
ای ورای فهم ها و وهم ها 
از جهان کهنه ای نو در رسید 
صد هزاران . نادرةٌ عالم 
افرحوا یا قوم قد زال الحرج 
در تقاضا که: ارحناه یا بلال 
کوری اوه بر مناره رو بگو 
خیز ای مدبره ‏ ره اقبال گیر 
هين که تا کس شنود رستی خمش 
کز نی هر مو پر آمد طبل زن 
گوید: این چندین ذهل را بانگ کو؟ 
او ز کوری گوید: این آسیب چیست؟ 
کور حیران. کز چه دردم می کشد؟ 
خفته . ام بگذار ‏ نا خوایی کنم 
چشم نگشاء کان مه نیکو یی است 
کان تجمل يار با خوبان فزود 
نیز کوران را بشوراند گهی 
تا غریو از کوی کوران برجهد 


۴ قصة هلال که بندة مخلص بود خدای راء صاحب بصیرت بی تقلید. پنهان شده در بند گی 
مخلوقان جهت مصلحت. نه از عجز. چنانکه لقمان و یوسف از روی ظاهر و غیر ایشان بنده ای 
سایس بود امیری را و آن امیر مسلمان بود اما کور 


داند اعمی که مادری دارد 


لیکت چونی به وهم درنارد 


اگر با این دانش تعظیم این مادر کند. ممکن بود که از عمی خلاص ابد. که آذا اراد اله بعبد 
خیرا فتح عینی قلبه لیبصره بهما الغیب 
این راه ز زن د گی دل حاصل کند کاین زند گی تن صفت حیوان است 


چون شنیدی بعض ‏ اوصاف بلال 


از بلال او پیش بود اندر روش 
نه چو تو پس رو که هر دم پس تری 
آن چنان. کان خواجه را مهمان رسید 
گفت: غمرت. عع. سال. آست: ای -پسر؟ 
گفت: هحده» هفده» با خود شانزده 
گفت: واپس وایس. ای خبره سرت 
۵ حکابت در تقر بر همین سخن 

آن یکین این طلت» " کرف. "ان » اعبر 
گفت: آن را من نخواهم» گفت: چون؟ 
سخت پس پس میرود او سوی بن 


شهوت او را که دم آمد ز 1 
همچو شاخی که ری از درخت 


حبذا اسبان رام پیش رو 


موسای کلیم 


هست هفصد ساله راه آن حقب 


مسر یل . . , سن چون این بود 
آنچنان. که کاروانی در رسید 


۸۳۱ 


بشنو اکنون قص ضعف ‏ هلال 


باز گوی و در مدزد و بر شمر 


باز میرو تا به فرج مادرت 


کشت زور ان اسب اشهت. وا نگ 


گفت: او واپس رواست و بس حرون 
گفت: دمش را به سوی خن کن 
زان سبب پس پس رود آن خود پرست 


ای مبدل. شهوت عفبیش کن 


تسین 
کر رود واپس 
نی سپس روه 


تا به بحرینش چو پهنای گلیم 


بيندازيم. رخت 


سایس اسبان و نفس ون. ۳ 
آن امیر از حال بنده بی خبر 
9 یز ۱ هو , 
آب و کل میدید و در وی کنج نی 
رنگ طین میدید و در وی دین نهان 
آن مناره دید وم بر وی مرخ نی 


9 2 ۰ ‌ ۰۰ 
و آن دگر میدید مرغی پر زنی 


آن 

علم اندر نور چون فرغوده شد 
ره آ که کند 
جان جمله معجزات این است خود 


علم و طاعت همچو مرغ 


سایس ‏ و بندة . امیر مومنی 
لبکت سلطان سلاطین ننده نام 
از فراوان کس شده در پیس هم 


لیکك موئی بر دهان. مرغ . نی 


هم ز مرغ و هم ز موی آگه بوّد 


تا نبینی مو بنگشاید گره 
قب افء ‏ کزر ‏ کل دید پر علم و عمل 
پس از حلمت نور یابد قوم لد 


۳ سخن هم نور را همره کند 


که سخشّد مرده را جان اند 


خواه سیصد مرغ گیر وه یا دو مرغ 


۶ رنجور شدن هلال و بیخبری خواجه او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت. و واقف شدن 
حضرت مصطفی صلی الثه علیه وآله و سلم و رفتن آنحضرت به عیادت او 


از قضا رنجور شد روزی هلال 


ند ز رنجوريیش خواجه ش بی خبر 


خفته نه روز اندر آخور 


محسنی 
آنکه کس بود و شهنشاه کسان 
وحیش آمد. رحم حی غمخوار شد 
مصطفی بهر هلال با شرف 
در پی خورشید وحی آن مه روان 
ماه . میگوید که: اصحابی . نجوم 
مير را گفتد: کان سلطان. . رسید 


۸۳۲ 


مصطفی را 
که بر او ند کساد و 


هیچ کسن از حال او آ گاه نی 


وحی شد غماز حال 


للسری قدوه و لطاغی رجوم 
او ز شادی بی دل و جان بر جهید 


سس 


گفت: 


تا 


گفت: 


زمین بوس و سلام آورد او 


بسم ال مشرف کن وطن 


فزاید قصر من بر آسمان 


از بهر عتاب آن مترع: 


روحم آن تو» خود روح چیست؟ 


تا شوم من خاک پای آن کسی 


یگفتش: کان هلال عرش کو؟ 
شهی» در ند گزن پنهان شده 


تو مکی کاو بنده و آخورچی ماست 
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از رتخفین, مرا آگان. تست 


صحت او ۳ ستور و استر است 


پیغمبر به رغبت بهر او 


آخور مظلم و تنگ و پلید 


معجرات.. از. نهر . قهر .دشم «است 


گفت: 
گفت: 


چون 


گردد دشمن. اما دوست نی 
آمد او ز خواب از بوی او 
میان پای استوران بدید 
ز. کنج آخور آمد غزغژان 
پیمبر روی بر روش ناد 
یار تو چه پنهان گوهری؟ 
چون باشد خود آن شوریده خواب 


نود آن. شته. ای. کاو گل خورد؟ 


جان همی افشاند پا مزد بشیر 
کرد رخ را از طرب چون ورد او 
تا که فردوسی شود این انجمن 
تا که دیدم قطب دوران زمان 


من برای دیدن تو نامدم 


که هزاران بدر هستش پای مال 


اندر آخور آمد اندر جستجو 
این همه برخاست چون الفت رسید 
همچنان که بوی یوسف را پدر 
بوی جنسیت کند جذب صفات 
بوی جنسیت پی دل تردن است 
دوست کی گردد به بسته گردنی؟ 
گفت: سرگین دان درون زین گونه بو؟ 
دامن پاک رسول بی ‏ ندید 
روی بر پايیش ناد آن پهلوان 
بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد 
اک .طوفی. رت . "وی ورگ ؟ 
که در آید در دهانش آفتاب؟ 


اب بر سر بنهدش خوش ‏ میبرد 


۷ در ببان آنکه مصطفی علیه و علی آله الصلواهٌ و السلم چون شنید که عیسی علیه السلام بر 
روی آب رفت فرمود: لو ازداد بقینه لمشی غلی الهواء 
همچو عیسی بر سرش گیرد فرات 


کایمنی از غرقه در آب حیات 


گفت احمد: گر یقینش افزون بدی 
همچو من که بر هوا راکب شدم 
گفت: چون باشد سگ کور پلید؟ 
نی چنان شیری که کس تیرش زند 
کور بر اشکم رونده همچو مار 
چون بود آن. چونکه از چونی رهد؟ 
کیت.. موی مین .لو بان 


جیست پرده پیش روی آفتاب؟ 
خجب این خورشید هم نور رب است 


هر دو» چون در تعد و پرده مانده اند 


آن هلال و بدر دارند اتحاد 


آن هلال از نقص در باطن پبریست 
درس گوید شب به شب تدریج را 
ای "رل خحام 
استادانه جوش 
بر خلق فلکك؟ 


درگ را» ندریج و 
حق» نه قادر بود 


پس چرا شش روز آن را بر کشید؟ 


خلقت طفل از چه اندر ئه مّه است؟ 
زین سحر تا آن سحر سالی مرار 


نی چو توء ای خام کاکنون تاختی 


۸۳۴ 


خود هوايش مرکب و مامون دی 
جست او از خواب و خود را شیر دید 


بل ز بیمش تیغ و پیکان بشکند 
چشمها بگشاد در باغ و بهار 


حسرتا. بر حسرت ‏ جاوید او 
والسلام 
پاسبان. توست از شر الطیور 
ای تو خورشيد ستر از خفاش 
جز فروغ شعشعه و تیزی تاب 
تین تیه نان وفام ضاشست وش انیت 
یا سیه روه یا فسرده مانده اند 
داستان بدر آر اندر مقال 


از دوئی دورند و از نقص و فساد 


او به ظاهر نقص ندریج اوریست 
در تأنی بر دهد تفریج را 
باه هت وال بن. مه ام 
کار نا ید قلبة د بوانه جوش " 


گل» اند اند میفزود 


زانکه تدریج از شعار آن شه است 


بر دویدی چون کدو فوق همه کو تو را پای جهاد و ملحمه؟ 


تکیه کرد بر درختان و جدار بر شدیه ای اقرعککك هم فرع وار 
اول ار شد مرکبت سرو سهی لک آنغر. . گفت. یی, مفز و الهی 
رنگ سبزت زرد شد ای قرع زود زانکه از گلگونه بوده اصلی نبود 


۸ در بیان حکایت کمپیر نود ساله که روی زشت خود را گلگونه می اندود و پذیرا نمی آمد 


پود. کمپیری . نود ساله. کلان پر تشنج» زوی: او .زنگشن زعفران 
و هافر لو باق لیک دی وا و وب سیر ,وگ 
ریخت دندانها و مو چون شیر شد قد کمان و هر حسش تغییر شد 
عشق شوی و شهوت و حرصش تمام صید خواه وه پاره پاره گشته دام 
برغ بی هنگام و راء بی رهی آتشی ‏ پر در بن دیگ تهی 
عاشق میدان و اسب و پای نه عاشقی زمر و لب و سرنای نه 
حرص ‏ در پیری جهودان را ماد ای: شقی:: کنن.. خدا این تحرصی. .داد 
ریخت دندانهای سگ چون پیر شد ترکك مردم کرد و سرگین گیر شد 
این سگان شصت ساله را نگر هر دمی دندان سکشان تیزتر 
پیرسگ را ریخت پشم از پوستین این سگان . پیر اطلس پوش بین 
عشقشان و حرصشان در فرج و زر دم به دم چون نسل سگ بین بیشتر 
زین چنین عمری که مایٌ دوزخ است مر قصابان غضب را مسلخ است 
چون بگویندش که: عمر تو دراز میشود دل خوش» دهانش از خنده باز 
ای تین . تفرین .ده ببدارد. او چشم گاید سری برنارد او 
گر بدیدی یک سر موی از معاد اوش گفتی: کاین چنین عمر تو باد 


4 دعا کردن درویش خواجهٌ گیلانی را که: خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساند 


گفت یک روزی به خواج گیلئی نان پرستی» ‏ نر گداه ‏ زنبیلئی 
نان همی باید مراه نان ده مرا تا بگويم مر تو را این یک دعا 
چون ستد زو نان» بگفت: ای مستعان خوش به خان و مان خودء بازش رسان 
گفت: اگر آن است خان که دیده ام حی تو را آنجا رسانده ای دژم 
زانکه قدر مُستمع آمد نبا بر قد خواجه برد درزی با 
چونکه مجلس بی چنین پیغاره نیست از حدیث پست و ازل چاره نیست 


۰ صفت آن عجوزه و رجوع به حکابت او 


۸/۵ 


واستان همین این سخن را از گرو 
ون؟ می.. کف بای تفای این زهه* یت مر 
مر او را رأس مال و پایه ای 
دهنده. نی پلیرندة خوشی 
زبانه نی گوش: نی عقل و بصر 
نی جمالی بهر ناز 


رهی پبریده و نی پای راه 


نیاز وه 


نعصب» نی ندامت مر ورا 


ی یه 6 6 6 6 


ویر -. دستای.  ..‏ صوزه. رز رو 
تو بنه نامش عجوز سال خورد 
ّ پذیرای قبول پایه ای 
نی در او معنی و نی معنی کشی 
نی هش و نی بی هُشی و نی فکر 
تو ‏ به ‏ تویش گنده مانند ‏ پیاز 
نی تپش آن قحبه راء نی سوز و آه 
نی بدل عزم سلامت ‏ مر ور 


۱ در بیان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبیل طنز 


هه 


سائلی 
گفت 
گفت آخر:ن پارف پی هم بیاب 
گفت 
گفت 


هن تاقوا کته از رگا توش 
آن. گذا نکن رفت: و. دامن بر کید 
گفت: هی هی گفت: تن زن ای دژم 
چون در اینجا نیست وجه زیستن 
چون نه ای بازی که گیری تو شکار 
نیستی طاوس با صد نقش ‏ بند؟ 
هم نه ای طوطی که چون قندت دهند 
هم نه ای بلبل که عاشقی وار زار 
هم نه ای دهد که پیکیها کنی 
در زمستان سوی هندستان روی 
بهر چت خرند؟ 
زین دکان با مکیسان برتراً 
کاله ای که هیچ خلقش ‏ ننگرید 
هیچ قلبی پیش او 


در چه بازاری و 


مردود سب 


سود او وه بیع آن ‏ پار نکو 


۸۷۶ 


کش نانی خواست». با 


تخزیکی. میگفته وهی : کردشن. فسوسن 


واندر آن خانه به حسبت خواست رید 


بر چنین خانه بباید ریستن 


تا در این ورانه خود 


فست. آموو: شکار شهریار 
که به نقشت < زوشن. کنو 


گوش سوی گفت 
خوش بنالی در چمن یا لاله زار 
نی چو لکلکكه که وطن 
در بهاران. سوی ترکستان. شوی 
تو چه مرغی و تو را با چه خورند؟ 
تا دکان فضل اللّه اشتری 
از خلاقت آن کریم آن را خرید 
زانکه قصدش از خریدن سود نیست 


کوش نیکو خلق و هم نیکوش خو 


۳۲ رجوع به داستان آن کمپیر 


باز میگردم سوی فص عجوز 
بود در همسایه اش سوری عجب 
چون عروسی خواست رفت آن مستخف 
موی ابرو پاک میکرد آن عجوز 


آئینه بنهاده به پیش 


عالم خاموشی آید پیش بیست 
صیقلی کن یک دو روزی سینه را 
که ز سای یوسف صاحب قران 
می شود مبدل به خورشید تموز 
می شود مبدل به سوز مریمی 
ای عجوزه چند کوشی با قضا؟ 


چون رَخت را نیست در خوبی امید 


تا نگین حلق. خوبان . شود 
چونکه بر می ست چادر» می فتاد 


می بچسبانید پر اطرافٍ رو 


3 حٍ ۶ 
ترکك من گوی ای عجوزة دردبیس 


تا شود رویت ملوّن همچو سیب 


از رَخت این عشرها اندر فتد 
گم شود ز آن پس فنون و قال و قیل 
واف» .لکد : فوون. ۱ نینس 
دفتر خود ساز آن آئینه را 
شد زلیخای عجوز از نو جوان 
ان مزاج بارد برد العجوز 
شاخ لب خشکی. به نخل خرمی 
نقد جو اکنون» رها دص ما مضی 


خواه نه گلگونه وه خواهی مد بل 


۳ حکایت رنجوری که طبیب در وی امید صحت ندید. گفت: هر چه خواهی کن 


آن یکی رنجور شد سوی طبیب 


گفت: نبضم را فرو بین ای لبیب 


۸۷۳/۸ 


تا از نبض آ که شوی بر حال دل که رگ دست است با دل متصل 
چونکه دل غیب است. خواهی زو مثال زو بجو که با دل استش اتصال 
باد پنهان است از چشم» ای امین یره ساره "هم سییر ررکم ستق 
کز یمین است آن وزان» یا از شمال جنبش برگت بگوید وصف حال 
مستی دل را نمی دانی که کو تفت اوه ای کم رتاو . نز 
چون ز ذات حق بعیدی. وصف ذات باز دانی از رسول و معجزات 
معجزاتی و کراماتی خفی پر زند پر دل از پیران. صفی 
کاندرونشان صد قیامت نقد هست کمترین آنکه شود همسایه مست 
پس جلیس ال گشت آن نیک بخت که به پهلوی سعیدی رد رخت 
معجزی کان بر جمادی زد اثر پا عصاء یا بحره یا شتی القمر 
گر ار بر جان زند بی واسطه متصل گردد به پنهان ‏ رابطه 
بر جمادات آن اثرها عاریه ست آن پی روح خوش متواریه ست 
تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر حبذ نان پی هیولای ‏ خمیر 
حذاه خوان . مسیحی ‏ بی کمی حبذاء بی باغ میوةٌ مریمی 
بر زند از جان کامل معجزات بر ضمیر جان طالب چون حیات 
معجزه بحر است و اقص مرخ خاک مرغخ خاکی رفت در یی شد هلاک 
مرغ آبی در وی ایمن از هلاک ماهیان را مرگ بی دریاست خاک 
عجز بخش جان هر نامحرمی یک قدرت بخش جان هم دمی 
چون نیابی این سعادت در ضمیر پس ز ظاهر هر دم استدلال ‏ گیر 
که" رها یر سار اهر . انست وین اثرها از موثر مٌخبر است 
هست پنهان معنی هر داروئی همچو سحر و صنعت هر جادوتی 
چون نظر در فعل و آارش کنی گر چه پنهان است» اظهارش کنی 
قوتی کان در درونش مضمر است چون به فعل آید عیان و مظهر است 
چون به آثار این همه پیدا شدت چون نشد ظاهر به آثار اتاقت؟ 
این سبها و اثرهاء مغز و پوست چون بجوئیه جملگی آار اوست 
فقشت. . کرغی , رها وا رم ۳ که ره آاود نحنی.. دق شتر؟ 
از خیالی دوست گیری خلق را چون نگیری شاه غرب و شرق را؟ 
این سخن پایان ندارد ای قباد حرص ما را اندر این پایان مباد 
و5 رجوع به قصاً رنجور 
باز گرد و قصه رنجور گو پا طبیب آگه پیمار جو 
تنضرن او .یگرفته و که هد ار ال که امید صحت او ند محال 


گفت: هر چت دل بخواهد آن بکن 
وخ ها امن , تو وامگیر 
صبر و پرهیز این مرض را دان زیان 
این چنین رنجور را گفت: ای عمو 
گفت: رو هين خر بادت جان عم 
بر مراد دل همی گشت او بر آب 


پر لب جو صوفیی بنشسته ‏ بود 


سیلیش . اندر رم در مع رکه 
تهلکه ست این صبر و پرهیزه ای فلان 
چون زدش یککك سیلی آمد در طراق 
خواست صوفی تا دو سه مُشتش زند 
لیکک او را خسته و رنجور دید 
- دق از وی برآورده دمار 
خلق. رنجور دق پپیچاره اند 
ایذای بی جرمان حریص 
ای زننده بی گتاهان را قفا 
ای هوا را طبٌ خود پنداشته 
بر تو خندید آنکه گفتت: این دواست 
که خورید این دانه ای دو مستعین 
اوش لغزانید و زد او را قفا 


اوش لغزانبد مخت اندر زلق 


۸۷۹ 


تا رود از جسمت آن رنج کهن 
تا نگردد صبر و پرهيزت ‏ زحیر 
هر چه خواهد دل. در آرش در میان 
حق ‏ تعالی الوا ما شتتم 
من تماشای لب جو میروم 
تا که صحت را بیابد فتح باب 


دست و رو می شست و پاکی میفزود 


کرد او را آرزوی سیلثی 


زانکه لا تلقوا بایدی تهلکه" 
خوش بکوبش» تن مزن چون دیگران 
گفت صوفی: هی هی. ای قرّاد عاق 
سبلت و ریشش یکایکك بر کند 
بس ضعیف و زار و زرد و عور دید 


اگر مشتش زنم گردد فنا 


دید او را سخت رنجور و زار 


بهر دارو تا "تکونا خالدین " 
آن قفا واکشت. .وه شلد او واا صا 
لیکك. پشت و یت گیر ان بود حق 


کان تریاق است و بی اضرار شد 


از خلاص ۲ خود چرا می غره ای؟ 
و آن کرامت. چون کلیعنت از کجا؟ 


تاد کیره هه اه . قفن. - فلن ,بسا 


گر انیس لا" نه ای» ای جان به سر 
زآنکه داری جمله دل پر کنده ای 
پس گریزت چیست زین بحر ‏ مراد؟ 
از چه نام برگ کردستی تو مرگ؟ 
یه دار هم و( 
س خیال او ‌ مکر کرد گار 
لاجرم چه را پناهی ساختست 


می نگر تو صد هزار اندر هزار 
شکر پاها گو و میرو بر زمین 
کاندر این سودا بسی رفتست سر 
لیک هم بر عاقبت انداخت چشم 
کاو نگیرد دانه» ببند بندِ دام 
که نکه دارند دین را از فاد 
دید دوزخ را همینجا مو به مو 
پر درید او پردة غفلات را 
چشم ز اول بند و پایان را نگر 
هستها را بنگری محسوس._ ‏ و پست 
روز و شب در جستجوی نیست است 
بر دکانهاه طالب سودی که 

در مغارس. طالب نخلی که نیست 
اب ۱۳ 


این و آن را تو یکی بین» دو مبین 
در صناعت جایگاه نیست جست 
گشته ویران» سقفها انداخته 
و آن درو گر خانه ای کش باب نیست 
و از عدم آنگه گریزان جمله شان 
با انیس خیشتن استیز چیست؟ 
او کف نو «ضگ. . این ببرهز یت 7 
زر کنمتی. ۰ لا «تجرانی. . .تظ ۴ 
شست دل در بحر لا افکنده ای 
کاو به شستت صد هزاران صید داد 
جادوئی دان که نمودت مرگ برگک 
تا که جان را در چه آمد رغبتش 
جمله صحراء فوق چه. زهر است و مار 
با که فرکت: او را به ناه آنداعست 


۵ قصاةً سلطان محمود و غلام هندو 


۸۷/۳۰ 


کز غزای هند پیش آن همام 
پس خلیفه ش کرد و بر کرسی نشاند 
طول و عرض و وصف قصه تو به تو 
حاصل. آن کودکك بر این تخت نضار 
گریه میکرد. اشکك میراند او به سوز 
از چه گریی؟ دولتت شد ناگوار؟ 
تو بر این تخت وه وزیران و سپاه 
کت کود کف: گریه ام تاه < وان 


از توام تهدید کردی هر زمان 


من 5 ق هر دو حیران ۳1 


من همی لرزیدمی از بیم تو 


این محمود راد 


فقر گردی تو یقین 
گر چه اندر پرورش تن مادر است 
تن چو شد ما دارو جوت کرد 
چون زره دان این تن پر حیف را 


یار یبد بهر صبر را 


یز فد ...ما سگرن 


۸/۸۱ 


شسته پهلوی قباد شهریار 


گفت شاه او را که: ای پیروز روز 


فوق. افلاکیه قرین.  .‏ شهریار 


پیش تختت صف زده چون نجم و ماه 


که مرا مادر در آن شهر و دیار 
ستمت در دست محمود ارسلان 


جنگ گرد مکانخ چه خشم است و عذاب؟ 
زین چنین نفرین هلک سهل تر؟ 


که به صد شمشیر او را قاتلی 
در دل افتادی مرا بیم و غمی 


که ما کته یک دی "فان اقب کلایت 


مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
خوشر. سته . تبهلوع - سهاي. ...کین 
طبع از او دائم همی ‏ ترساندت 
خوش . بگوئی: عاقبت محمود ‏ باد 
کم شنو زین مادر ۱ طبع ۱ مضل 


همچو کودکك اشک باری یوم دین 
یکت از . ند ادشصت شمش است 
ور قوی شد. مر تو را طاغوت کرد 
نه شتا را شاید وه نه صیف را 
که شاید صبر کردن صدر را 
صبر گل با خار اذفر داردش 
کوه. راو یاه تاغفین . ان - اللیون 
کردشان 


دانکه او آن را به کسب و صبر خست 


خاص حی و صاحب قران 


بر بی صبری او آن گوا 


صبر اگر کردی ز الف آن بیوفا از فراق او نخوردی این قفا 
خوی. با حی. ساختی ‏ چون . انگبین با لب که" لا ااخت . لاله ۲ 
لاجرم تنها نماندی همچنان کاتشی مانده به راه از کاروان 
چون از بی صبری قرین غیر شد در فراقش پر غم و بی خیر شد 
صحتت چون هست زر ده دهی پیش خائن چون امانت مینهی؟ 
وی .باه "و ۰ که کامافهای. و ام یله از اف سای نس 
خوی با او کن که خو را آفرید خوی های انبیا را پرورید 
ره ای بدهی رمه بازت دهد پرورندة هر صفت خود رب بود 
ره پیش گرگ امانت . مینهی گرگ و یوسف را مفرما همرهی 
گرگ اگر با تو نماید روبهی هین مکن باون که اید زو بهی 
جاهل ار با تو نماید همدلی عاقت زخمت زند از جاهلی 
اور حفی ال تال بق ره سرد هر وکا وا ند 
مر ذکر را از زنان پنهان کند تا که خود را خواهر ایشان کند 
شله از مردان به کف پنهان کند تا که خود را جنس آن مردان کند 
گفت یزدان: ز آن کس مکتوم او شله ای سازیم بر خرطوم او 
تا که بینایان ما از آن دو دلال درنیفتند از فن او در جوال 
حاصل آن. کز هر ذکر اید نری هين ز جاهل ترس اگر دانش وری 
دوستی جاهل. . . شیرین سخن شنو کان هست چون سم کهن 
جان مادر چشم روشن کویدت جز غم و حسرت از او نفزویدت 
مر پدر را گوید آن مادر چهار که ز مکتب بچه ام بس شد نزار 
از زن دیگر اگر اوردئی بر وی اين جور و جفا کم کردئی 
از جز از تو گر بدی این بچه ام این فشار آن زن بگفتی نیز هم 
هین بجه زین مادر و تبای او سیلی بايا به از حلوای او 
هست مادر نفس وه بابا عقل راد ازلش. نگی. رو آخر ند کفاد 
ای دهندة. عقلها. فریاد رس تا نخواهی توء نخواهد هیچ کس 
هم طلب از توست و هم آن نیکوئی ما کئیم؟ اول توئی. آخر توئی 
هم تو گوی و‌هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تراش 
زین حوالت رغبت افزا در سجود کاهلی. جبر مفرست ‏ و خمود 
جبر باشد ئ و ال کاملان جبر هم زندان و ند کاهلان 
همچو آب یل دان این جبر را آب مومن را و خون مر گبر را 
باله بازان را سوی ساطان برد باله زاغان را به گورستان برد 


۸۸۲ 


باز گرد اکنون تو در شرح عدم 
از وجودی ترس کاکنون در وئی 


شده ست 


راست فرمود آن مپهدار . بشر 
چون برون رفت این خیالات از میان 
نیستش درد و دریغ و عبن موت 
که چرا قبله نکردم مرگ را؟ 
قبله کردم من همه عمر از حول 
حسرت آن مُردگان از مرگ تسس 
ما ندیدیم آنکه این نقش است و کف 
چونکه بحر افکند کنها را به بر 


پس بگو: کو جنبش و جولانتان؟ 


در کداز این جمله نس را در دصر 
يیکك نظره دو گز همی بیند ز راه 
در میان این دو فرقی بی شمار 
گام یر ار مت ی 
چونکه اصل کار گاه ان نستیست 
لاجرم» استاد استادان» صمد 
هر کجا این نیستی افزون تر است 


آنیستی" چون هست بالائین طبق 
خاصه درویشی که لك بی جسم و مال 


۸۳ 


۶ قوله علیه السلم: لیس" للماضین هم الموت انما لهم حسره الفوت 


که هر آنکاو د از دنا گذر 


گشت نامعقول . تو بر تو عیان 


بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت 


زآنکه هم با حسرت فوتند جفت 
مجزد. هر دولت و هر بر را 
آن خیالاتی که گم شد در اجل 
زآنست کاندر نقشها کردیم اپست 


کف ز دریا چنبد و یبد علف 
تو به گورستان رو آن کفها نگر 
بحر افکنده ست در بحرانتان 
کن» نه. از مد این سوال 
بادی کجا آید به اوج؟ 


که ز دریا 
کف و 


کف چو دیدی. قلزم ایجاد بین 


در نظر رو در نظر رو در نظر 
یک نظر» دو کون دید و روی شاه 
سَرمه. جوه وال ععلم پالسرار 
کوش تا دائم بر آن بحر ایستی 
کاو خلا و بی نشان است و تهیست 
نیستی جویند و جای انکسار 
کار گاهش ی و لا بود 
کاور نع رو ۰ کار کاهتن. .۰ آن.سن میت 


از. همه پردند. درویشان. سبق 


کار» ففر جسم دارد» نی سوال 


قانع آن باشد که مال خویش باخت 


پس ز درد اکنون شکایت بر مدار 
این قدر گفتي باقی فکر کن 
دف. رد فک ,وا قز اهاز 


اصل. خود جذب است. لیکث ای خواجه تاش 


زانکه. ترک کار چون نازی بود 
نی قبول ند یش» نی رده ای غلام 
مرغ. جذبه ناگهان پرد ز عش 


توا وی سل کلازم» توزر, وم 


بیند اندر ذره خورشید بقا 


کاوست سوی نیست اسبی راهوار 
فکر اگر جامد بود. رو ذکر کن 
۳9 تام زد میناد 
کار کن» 
ناز کی در خورد 


امر را و نهی را 


خورشیدٍ 
موقوف آن جذبه مباش 
جانبازی بود؟ 
می بین مدام 
چونکه دیدی صبح» شمع آنگه بکش 
مغزها می بیند او در عین پوست 


بیند اندر قطره . کل . بحر را 


۷ باز گشتن به حکایت صوفی بر لب جو و قاضی 


گفت صوفی: در فصاص یک قفا 
حرقه تسلیم ۳ گردنم 
دید صوفی خصم خود را سخت زار 
او به یک مشتم بریزد چون رصاص 
خیمه. ویرانست ‏ و بشکسته وتد 
بهر این رده دریغ آیده دریغ 
چون نمیتانست کف بر خصم زد 
که ترازوی حق است و کیل ۱ او 


مخلص است از مکر دیو و حیله اش 


هست او مقراض احقاد و جدال 
دیو در شیشه کند» افسون او 
چون ترازو دید خصم ‏ پر طمع 


ور ترازو نیسته گر افزون دهیش 
کی شود راضی ز تو طبع تهیش؟ 
هست قاضی رحمت و دفع ۱ ستیژ 
قطر گر چه خرد و کوته پا بود 
از غبار ار پاک داری کله را 
جزوها بر حال کلها شاهنست 
با قسم پر جسم احمد راند حق 
مور پر دانه چرا لرزان بدی؟ 


پر سر حرف آ» که صوفی بی دل است 


۸۴ 


سر شایده. ۰ باق فادن: ان اش 
بر من آسان کرد سیلی خوردنم 
گفت: اگر مشتش زنم من خصم وار 
شاه فرماید مرا زجر و قصاص 
او هانه ‏ میکند تا در فند 
که قصاصم افتد اندر زیر تیغ 
عزمش آن شد کش سوی قاضی برد 
ژآن سوی حق است دایم میل او 


مامین. ات از فیک یو و قنله ان 


قاطع چنگق دو خصم و قيل و قال 
فتته ها ساکن کنده قانون او 
سرکشی بگذارد و گردد . تبع 
از قسم راضی ‏ نگردد . ابلهیش 
اند ه سای نق "ای 


ال ۱ 
۳1 از آن یک دانه خرمن دان دی 
در مکافات جفا مستعجل است 


۸ رفتن صوفی سوی آن سیلی زن و بردن او را به قاضی 


رفت صوفی سوی آن میلی زنش 
يا به زخم ودره او را ده جزا 
کانکه از زجر تو میرد در دمار 
وآنکه از تو زخم بیند مرگ خویش 
بر حد و تعزیر قاضی هر که مرد 
ناثب حق است وه سای عدل حق 

بهر مظلومی کند 
ات "تیور 


کاو ادب از 


چون برای حی و روز 
عاقله او کیست؟ دانی؟ هست حق 


و 3 
ور پدر زد او برای خود زده ست 
پس خودی را سر یر با ذو الفقار 
چون شدی بیخوده هر آنچه تو کنی 
آن ضمان بر حقی بود»ه نی بر امین 
هر دکانی راست بازار د گر 
در دکان . کفش» گر چرم است خوب 
پیش بزازانه قز و 


مثنوی ما دکان 


۸/۸۵ 


دست زد چون مدعی در دامنش 
کاين خر ددبار را بر خر نشان 
آنچنان که رای تو پیند سزا 
بر تو تاوان نیست آن باشد جبار 
فارغ از دوزخ رود تا 
نیست بر قاضی ضمان» کاو نیست خرد 
آینة حی است و باشد مستحق 
اراک رم اقفر ود 
13 خطائی شد. دیت بر عاقله ست 


سوی بیت امال برگردان ورق 


وآنکه بهر خود زند. او ضامن است 


ان پدر را خون بها باید شمرد 
حدمت او هست واجب بر ولد 
بر معلم نیست چیزیه لا تختف 


هر امینی هست حکمش 


پس به زجر استا نبودش کار جو 


لاجر از خون بها دادن نرست 


بیخودی شو فانی و درويیش وار 
"ما . ریت اد رقیت" ‏ " ایمنی 
هست تفصیلش به فقه اندر مین 


٩‏ هم در تقریر قصه قاضی و صوفی 


گفت قاضی: ثبت 


۳3 زننده؟ و محل , انتقام؟ 
شرع تهر.. . زند‌گان.. و .نات 
آن گروهی کز فقیری بی سرند 


مُرده از یکت روست فانی در گزند 


مرگ یک قتل است وه این سیصد هزار 


گر چه کشت این قوم را حق بارها 
همچو جرجیس اند هر یک در سرار 
کشته از ذوق سنان دادگر 


واه از عشق وجود جان پرست 
گفت قاضی: من قضا دار حی ام 
ان رنه وتا گر بل دون کوزن‌انسته پس 
بس بدیدی مرده اندر گوره ‏ تو 
گر ز گوری بر تو خشتی اوفنتاد 
گرد خشم و کین رده مگرد 
شکر کن که زنده 
ی عیفر ری . الوستا 
حق بکشت او را و در پاچه اش دمید 


ای بر تو نزد 


نفخ در وی باقی آمد تا مآب 
النفختیه 


این حیات از وی پرید و شد مضر 


فرق. بسیار است بین 


تفه تن و ۱ توق مجتهد 
بر نشست او نه پشت خر سزد 


ظلم چه بود؟ 


وضع غیر موضعش 


۸۷۸۶ 


کاین خیالی گشته است اندر سقام 


صد جهت ز آن مُردگان فانی ترند 


صوفیان از صد جهت فانی شدند 
هر یکی را خونبهای بی شمار 
ریخت بهر خونبها انبارها 


کته ۰ گففن. زین . گفته.. .سخت. ۲ باق 
یه رازه ۱ که مزا «زعتی . <د کر 
کشته بر قتل دوم عاشق ثر است 


حاکم _ اصحاب گورستان کی ام؟ 


گورها در دودمانش آمده ست 
گور را در مُرده بین» ای کور» تو 
عاقلان از گور کی خواهند داد؟ 


هين مکن با نقش گرمابه ‏ نبرد 
کان که زنده رد کنده حق کرد رد 
که به حق زنده ست آن پاکیزه پوست 
زود قصابانه پوست از وی کشید 
نفخ حی نبود چو نفخ آن قصاب 
این همه زین است و باقی جمله شین 
و آن حیات. از نفخ حی شد مُستمر 
هين بر زین قعر چه. بالای صرح 
نقش هیزم را کسی بر خر نهد؟ 
پشت تابوتیش اولیتر سزد 
هين مکن در 


غیر موضع ضایعش 


کف وت شید روا دار که ون 
کی روا باشد که هر خرسی قلاش 
گفت صوفی را: چه با از صفع خيز 
هین چه داری صوفیا از بیش و کم؟ 
گفت قاضی: سه درم تو خرج کن 
زار و رنجور است و درویش و ضعیف 
قاضی و صوفی به هم در قیل و قال 
بر قفای قاضی افتادش نظر 
ذاشت: گرد بان مین شسلینن,. کشت 


سیلی ام زد بی قصاص و بی تسو؟ 
صوفیان را صفع اندازد به لاش؟ 
کمتر کن ستیز 


کید دارم زین جهان من شش درم 


با چنین مار 
وآن سه دیگر را بدو ده بی سخن 
سه ‏ درم میایدش تره و رغیف 
لیکک آن رنجو زار و سخت حال 
از قفای صوفی آن بد خوبتر 


۰ سیلی زدن رنجور قاضی را و سرزنش کردن صوفی قاضی را 


سوی گوش قاضی آمد بهر راز 
گفت: هر شش را بیارید ای دو خصم 
گشت قاضی طیره. صوفی گفت: هی 
آنچه نپسندی به خود. ای شیخ دین 
این ندانی؟ کز پی من چّه کنی 
حفر ۳ 
این دک یکین چنین نك در قضا 


وای بر احکام دیگرهای تو ۲ 
ظالمی را رحم آری از کرم ! 
دسب ظالم را سره جه جای ان 


سیلئی آورد قاضی را فراز 


تا روم ازاد بی خرخاش و وصم 


حکم تو عدل است لا شک نیست غی 
چون سندی بر برادر؟ ای امین 
هم در آن چه عاقبت خویش افکنی 
آنچه خواندی کن عمل. جان پدر 


کان ‏ تو را آورد سیلی بر قفا 


تا چه ارد بر سر و بر پای تو ! 


که برای نففه بدهش ‏ سه درم ۱ 
که به دست او دهی حکم و عنان؟ 
که نژاد گرگ را او شیر داد 


۱ جواب با صواب قاضی صوفی را در این ماجرا 


گفت قاضی: واجب آدمان رضا 


خوش دلم در باطن از حکم ‏ زیر 
این دلم باغ است و چشمم ابر وش 
سال قحطه از آفتاب خیره خند 


ز امر حق "و ابکوا کثیرا" خوانده ای؟ 
روشنی خانه باشی همجو شهع 
ذوق خنده دیده ای؟ ای خیره خند 


ان ترش روئی مادر یا پدر 


۸/۷ 


هر جفا و هر قفا کارد قضا 
گر چه شد رویم ترش کالحق مر 
ابر گرید. باغ خندد شاد و خوش 
باغها در مرگ و جان کندن رسند 
چون سر بریان چه خندان مانده ای؟ 
گر فرو باری تو همچون شمع دمع 
ذوق گریه بین» که هست آن کان قند 


حافظ فرزند شد از هر ضرر 


چشم بر استارگان نه ره بجوی 
گر دو حرف صدق گوئی» ای فلان 
این نخواندی؟ کالکلام ای مستهام 
هين مشو شارع در آن حرف رشد 
نیست در ضبطت. چو بگشادی دهان 


۳ سوّال کردن صوفی از قاضی و جواب قاضی مر او را 


گفت صوفی: چون ز یکت کان است زر 
چونکه ابنجمله از یک دشستا. افش 
چون ز یک دریاست این جوها روان 
چون همه اوار از شمس بقاست 
چون ز یکك سرمه ست ناظر را کحل 
چونکه دار الضرب را سلطان خداست 


زل 


چون خدا فرمود ره را راءه من 
چون ز یک بطنند آن حبر و سفیه 
وحدتی که دید با چندین هزار 
گفت . قاضی: . صوفیا؛ . خیره . مشو 
این بین وه حال این را نیک دان 


این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟ 
این چرا هشیار و آن مست آمدست؟ 
این چرا زهر است و آن نوش روان؟ 
صبح صادق». صبح کاذب از کجاست؟ 
از چه آمد راست بینی و حول؟ 
نقدها چون ضرب خوب و ارواست؟ 
این خفیر از چیست و آن یکك راه زن؟ 
قرو شش + الرلنه . سر رافث 
صد هزاران_ جنیش از عین قرار؟ 
یک مثالی در بیان این شنو 


ور نبینیه حال را نیکو بخوان 


بی قراری درون عاشفان 
آن 9 که در ناز ثابت آمده 
خنده او گریه ها انگیخته 


بر شمار 
بی چگونه بین تو برد و مات بّحر 
کمترین لبت اوه جان توست 
پس چنان بحری». که در هر قطره زآن 
کی بگنجد در مضیق _ 
عقل گوید مر جسد را: 


" چند و چون ِ 


کای جماد 


جسم گوید: من یقین سای توام 
عقل گوید: کاین "ه آن .یرت سراست 
شیر اين سوه پیش آهو سر نهد 
ار اینجا آفتاب انوری 


پلکه میداند که گنج مار 
بّد گمانی» نعل معکوس وی است 
بل حقیقت در حقیقت غرقه شد 


گردنت زین طوق زرین جهان 
ان قفاها کانسا برداشتند 


ور نه خلعت را برد او باز پس 


۸5۹ 


اب رویس» اب روها ربحته 
پر سر دریای بی چون میطید 
‌ آن بپوشیدند هستیها حلل 


بلکه زو بگریزد و بیرون جهد 
مثل مثل خویشتن را کی کند؟ 
این چه اولیتر از آن در خالقی؟ 
چون کفی در بحرء بی نل است و ضدٌ 
"چون "» چگونه 
این "چگونه و چون" ز جان کی شد دُرست؟ 
از بدن ناشی تر آمد عقل و جان 
عقل. کل اینجاست از لا یعلمون 


بوی بردی هیچ از آن بحر معاد؟ 


بوی از سایه که جوید. جان عم؟ 
که سز گستاخ تر از ناسزاست 


بازه اینجاه نزد تیهو پر نهد 


در خرابیها نهاد آن شهربار 
گر چه هر جزویش جاسوس وی است 


ژین سبب هفتاده بل صد فرقه شد 


صوفیا؛ خوش پهن بگشا گوش جان 
خی ار عق. تاه 9 ان دا 
ران با گردن آمد» ای امین 
که نه تاج و تخت بح موه 
در دزد و ز حی سیلی ستان 


سیلئی را رشوت بی منتها 
و ِ 
ز آن بلاه 


سرهای خویش افراشتند 
تا به خانه او بیابد مر تو را 


هیچ کس 


کفشه 3 صوفی: چه بودی کاین جهان 
هر دمی شوری پاوردی به پیش 
شب ندزدیدی چراغ روز را 
جام صحت را نبودی سنگل تب 
خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش؟ 
حال بودی خوب و خوش بر جملگان 


جاودان بودی حضور وق خوش 


و ۰ ۳ 2 ۰ ۳ 
۳3 نبودی خر خشه در نعمتش 
تیره کم بودی روان انس و جان 


دائما " در جان بّدی هم شوق خوش 


۳ جواب دادن قاضی صوفی را و قصٌ ترکت و درزی را مثل آوردن 


کفت قاضی: س ‏ تهی رو صوفتی 
که ای ۰ که ای یرفن ات۳ 
خلق را در دزدی آن طایفه 
قصه پاره ربائی در برین 
در سمر میخواند درزی امه ای 


مستمع چون یافت جاذب را وقود 


خالی از فطنت. چو کاف کوفتی 
عذر خیاطان همی گفتی به شب 
شود افسانه های سالفه 
می حکایت کرد او با آن و این 
تک د او جمع آشلهه . کانه. . ۰ 
جمله اجزايش حکایت گشته بود 


۴ بیان حدیث "ان اللّه بلقن الحکمة علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین " 


جذبت سمع است» ار کسي را خوش مب لت 
چ چنگنر , کاو در نوازد بیست و چار 
حراره . یادش آید نی غزل 


نبودی گوشهای غیب 


۸ 


گر می و وجد معلم از صبیست 
چون نیابد گوش. گردد چنگ. بار 
نی ده انگشتش بجنبد در عمل 
وحی نآوردی ز گردون ‏ یک بشیر 
نی فلکك گشتی. نه خندیدی زمین 
از برای چشم تيز است و نفار 
کی بود پروای عشق صنع حی؟ 


تا سگی چندی نباشد طعمه خوار 


۵ شنبدن آترکت حکابت دزدی درزیان راء؛ و گرو بستن که: درزی از من چیزی نتواند بردن 


چونکه دزدیهای بی رحمانه گفت 
انتو انز . تکام اد ها 


که کنند آن درزیان اندر نهفت 
سخت یره شد از کشف آن ططا 
کشف میکرد از پی اهل نهی 
بینی آن جا دو عدو در کشف راز 


آن زمان را محشر مذ کور دان 
که خدا اسیاب خشمی ساختست 
پس که غدر» درزیان را کر کرد 


گفت: ای قصاص در شهر شما 


که گفت: خباطی است» نامش پور ان 
گفت: من ضامن. که با صد اضطرار 


پس بهفتندش: که از تو چست تر 


ور نتاند تفع اسبی از شما 
ترکک را آن شب یرد از فکر خواب 
بامدادان اطلسی زد در بغل 
پس سلامش .کرد گرم آن اوستاد 


گرم پرسیدش» ز حد ترک بیش 


و آن گلوی رازگو را 


و آن فضایح را به کوی اند اختست 


صور دان 


حبف آمد آترکک را و خشم و درد 
کت جایک ‏ بق این عفن . تقض؟ 
ندرین دزدی و چستی خلق کش 
او نیارد برد از من رشته تار 
مات او گشتند» در دعوی یر 


تزویرهاش 


۶ مضاحک گفتن درزی و ترک را از قوت خنده بسته شدن دو چشم و فرصت بافتن درزی 


یکک مظاحکک گفت آن چست اوستاد 
جونکه خندیدان. گرفت. از داستان 
پاره ای دزدید و کرد او زیر ران 
حق همی دید آن. ولی ستار خوست 
ترک را از لذت افسانه اش 


اطلس چه؟ دعوی چه؟ رهن چی؟ 


۸٩۱ 


کرک من و یش ,مس ای اقاه 


چشم تتگش گشت بسته آن زمان 
غیر چشم حی از جمله آن نهان 
لیک چون از حد بری. غماز اوست 
رفت از دل دعوی پیشانه اش 


کت سر فننت:. اسنتت در لاغ ای اچه 


همچنین بار سوم ترکک خطا 
ات لاغی خندمین تر از دو ار 
چشم دسته» عفل حسته» مولهه 


۷ خطاب با هر نفسی که بمثل این بلا مبتلاست 


ای فرو رفته به فعر جهل و شک 
تا به کی نوشی تو عشوهُ این جهان؟ 
لاغ ۱ این چرخ ندیم کرو مره 
می درد می دوزد این درزی عام 
پیره طفلان شسته پیشش بهر کد 
لاغ او گر باغها را داد داد 


چند جوئی لاغ و دستان فلک 
که نه عقلت ماند بر قانون. نه جان 
آب روی صد هزاران چون تو رد 
جام صد سالگانه و اطفال خام 


چون دی آمد داده ها بر اد داد 


۸ گفتن درزی ترکت را که اگر یکبار دیگر لاغ کویم قبایت تنک شود 


۱ مگ 1 ت 
گفت درری ت رکث را: رین در گذر 


شتن.. "قاتا رکک: . ام باز پس 


۸۲ 


کم دلاغییر ازدگن 
این کند با خویشتن خود هیچ کس؟ 


صد ‏ گریه . بتر دانستئی 


وای پر تو گر 


آن ز 
زآنکه عمرت رفت و خواهی گشت پست 
اسب زا یر جاهد داد ان بر ک» مستت 
عالم غدار خیاط چو فول 
دوخت باید. خرج کردی از مزاح 
روژ و شب مقراض و خنده غفلت است 
با خود آ» افسانه را بگذار هین 


اطلس .. عمرت به مقراض  .‏ شهور رد پاره. پاره خیاط ‏ غرور 


تو تمنا میبری کاختر مدام لاغ کرفایی: ‏ سعك. . مود بر دوام 


سخت میتولی از تربیعات آن و ز وبال و کینه و آفات آن 
سخت میرنجی ز خاموشی او و ز نحوس و قبض و کین کوشی او 
مشتری و زهره چون در رفص نیست؟ چونکه بهرام و زحل را نقص نیست 
اخترت گوید: که گر افزون کنم لاغ را پس ‏ کلی ات مغبون کنم 
تو قلابی ان اختران عشق خود بر قلب زن بین ای فلان 


٩.مثل‏ در تسکین فقیران بجور رو زگار و حکابت 


آن یکی میشد به ره سوی دکان پیش ره را بسته دید او از زنان 
پای او میسوخت از تعجیل و راه یه زاو وی رای , هو اه 
رو به یکك زن کرد و گفت: ای مستهان هين چه بسیارند این دختر چگان ! 
رو بدو کرد آن زن و گفت: ای امین هیچ بسیاری ما منگر چنین 
پین که با بسیاری ما بر بساط تنگ میاآید شما را انبساط 
در لواطه می فتید از قحط زن فاعل و مفعول رسوای ‏ زمن 
تو مين این واقعات روزگار کز فلکك میگردد انجا ناگوار 
تو مبین تخسیر روزی و معاش تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش 
بین که با این جمله تلخیهای او مرده اوثید و ناپروای او 
رحمتی دان امتحان تلخ ‏ را نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
آن ‏ براهیم از تلف نگریخت ماند وین براهيم از شرف بگریخت راند 
این سوزت وان سوزد ای خجب .۱ نعل معکوس است در راه طلب 


۰ باز مکرر کردن صوفی سوّال را و جواب قاضی 


گفت: .جوفی:: فاد باشست. 0 . مشعمان کف کل شدای رهاز زار شاخ 
آنکه 0 را کند ورد و شجر هم توانت.. ‏ کرد بانن, .را" .ین اضر 
آنکه کا آرد برون از عین خار هم تواند. کرد . این «دی. ,را . بهار 
آنکه رو اهر شزو "اراک . گنه قادر است ار غصه را شادی کند 
آنکه شد موجود از وی هر عدم کر بدارد باقیش او را چه کم؟ 
آنکه تن را جان دهد تا حی شود گر. نمیراند. زیانشی. اکن شوو؟ 
خود چه باشد گر ببخشد آن جواد؟ بنده را مقصود جان بی اجتهاد 
دور دارد از ضعیفان در کمین نفس وه فتنهة دیو تلعین 
وقت طالب را پریشان کم کند آینه دل را چو جام جم کند 


۸0۳ 


۶۱ جواب دادن قاضی صوفی را 


گ کفت قاضی: 3 نبودی امر مر 
ور نبودی نفس و شیطان و هوا 
پس به چه نام و لقب خواندی ملکث 


چون بگفتی: ای صبور و ای حلیم؟ 


صایرین و 


رنج و درد و جوع و فقر این دیار 
ژانکه راتها ری وان _ نگلود 


ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در 
ور نبودی زخم و چالیش و وفا 
بندگان خویش ره ای منتهکك؟ 
کی بگفتی: ای شجاع و ای حکیم؟ 
چون دی بی رهزن و دیو لعيین 
علم و حکمت باطل و مُندک شدی 
چون همه ره باشده آن حکمت تهیست 
هر دو عالم را روا داری خرات؟ 
وین سوالت هست از بهر عوام 
سهلتر از بُعد حق و فلت است 
صعب نبود چون فراق و بعد يار 


دولت آن دارد 


۳۲ حکایت زن با شوهر و ماجرای ایشان 


آن یکی زن. شوی خود را گفت: هی 
هیچ تیمارم نمی داری» چرا؟ 
گفت شو: من نفقه چاره میکنم 
نفقه و کسوه است واجب. ای صنم 


آستین پیرهن بنمود زن 


گفت: ای زن» یک سوالت میکنم 
و غلیظ و ناپسند 


همچنین. ای خواجذ تشنیع زن 


۸۹۴ 


ی 


تا به اف داری در این خواری مرا؟ 


ای مروت را به 


گر چه عورم دست و پائی میزنم 
از منت اين هر دو هست و نیست کم 
وسخ بد پیرهن 
کس کسی را کسوه زین سان آورد؟ 
مرد درویشم سین آمد فنم 
لیکک بندیش. ای زن اندیشه مند 


بس درشت و پر 


این تو را مکروه تره یا خود فراق 
از بلا و فقر و از رنج و محن 
لیکت از تلخی عد حقی به است 
لیک این بهتر ز بعد 
گویدت: 


یک آن ذوق تو پرسش کردن است 


چونی تو ای رنجور من؟ 


سوی زنجوران به پرسش مایلند 
جاره ای سازند و پیغامی کنند 


بر کت جوشی هم نگشتی» ای قد ید 
وانگه از نادید گان ناشی تری؟ 
تو سپستر رفته ای ای کور لد 


۳ برسیدن عارفی از کشیش که تو به سال بز رکتری با به ریش 


کش 
گفت: نی» من پیش از او زائیده ام 
کته .3 سس ان نجال.. کت 


عارفی پرسید از آن پیر 


او پس از تو زاد وه از تو بگذرید 


تو بدآن رنگی که اول زاده ای 
دوغ  .‏ ترشی همچنان در معدنی 
هم خمیری خمر الطینه دری 
چون حشیشی پا به گل در هشته ای 
همچو فوم موسی اندر حر تیه 


تکلقر وی یله .میت ال ی 
تا خیال عجل از جانشان نرفت 
غیر این عجلی ک او باییده ای 
گاو طبعی ‏ زآن ‏ نکوئیهای زفت 
باری» اکنون تو ز هر جزوت پپرس 
ذکر نعمتهای رژاق جهان 


روز و شب افسانه جویانی تو چست 
جزو جزوت تا پرسته ست از عدم 
زانکه پی لذت نروید هیچ جزو 
جزو ماند و. آن خوشی از یاد رفت 
همجو تاستان که از وی ینبه زاد 
یا مثال یخ که زائید از شتا 
هست آن یخ» ز آن صعوبت. یادگار 
اقا ین 


همچنین هر جزو جروی» 


۸۹۵ 


که تو ای خواجه مُسن تر» يا که ریش؟ 
پس به بی ریشی جهان را دیده ام 


۰ ما مه ۹ سس ۳۹ 3 
خوی زشت ‏ تو نگردیدست وشت 


تو چنان خشکی از سودای ثرید 
یک قدم از آن پیشتر ننهاده ای 
خود نکردی زو مخلص روغنی 
گر چه عمری در تنور آذری 
کی ها از "ربا هو سر کفته: ای 


مانده ای چل سال بر جای ای سفیه 


خویش را بینی در اوّل مرحله 


تا که داری عشق این گو ساله تو 
ید بر ایشان تیه چون گرداب تفت 
بی نهایت لطف و نعمت دیده ای 


از دلت. «دو. عشق این گوساله: رفت 


صد زان دارند این اجزای خرس 

که نهان شد آن در اوراق زبان 
‌ . ۰ 2 

جزو جزو تو فسانه کوی توست 


جند شادی دیده اند وء حند 


چون زنی که بیست فرزندش بود 


هین خمش شوه تا بگوید شام قل 
این گل گویاست پر جوش و خروش 
هر دو گون تمثال کته ممقال 
هر دو گون سر لطیف مرتضی 
همچو یخن کاندر تموز مستجد 
ذکر آن اریاح سرد زمهریر 


همچو آن میوه که در وفت شتا 


زیرکان و عاقلان از گمرمی 


وصال 
مضی 
هر دم افسانهةٌ. زمستان . میکند 
اندر ‏ آن ایام و ازمان عسیر 
میکند افسانة لطف خدا 
و آن عروسان چمن را طمس و لمس 
ز تتصوم ان کوب از نار 
ز آن دم نومید کن واجستنی 
رات انعامها را ز آن کمال 
همچو چاش گل تنت ابار چیست؟ 
مُنکر گل شد گلاب. اینت عجاب ۲ 
بر نبی خویان نار از مهر و میغ 
و آن سپاس و شکر منهاج _. نبیست 
با نبی رویانه تسکها چه کرد؟ 
در خرابیهاست گنج ۱ عز و نور 
گم نکردی راه چندین فیلسوف 
دیده ‏ پر خرطوم داغ ابلهی 


۶ 


چون شدی نومید 


خافض اسشت وه رافع 


و رفع این زمین نوعی د گر 


کاآن جهان همچون نمکك زار آمده ست 


نی درازی ماند و نی کوته نه پهن 
یک یکرنگی که اندر محشر ا 


کاو ز پی چیزی هزاران زخم خورد 
کاغ. . شلاونت.. ود. گهنان:. وعاً 
ار تفر واه اه هو ,»سرا 
پنم حس دیگری هم مستتر 
من یلم از بيانش شرم رو 
کار رزاقيم هم کن مستوی 
عاقبت زاری او بر کار شد 


عهدِ داود لدانی معدلت 
هم ز میدان ‏ . اجابت گو ربود 
ال ۰ ور ان پادانی. ق. را 


در دلش بشار گشتی و زعيم 
از جناب حی شنیدی که: تعال 
پی از این دو بر نیاید هیچ کار 


بی از این دو نیست دورانش» ای فلان 


فحط و - خحصب وه صلح و جنگ و افتتان 


از ازل آن تا ابد اندر نویست 
آن نوی یی ضد و ند است و عدد 
صد هزاران نوع ظلمت شل؛ .ضیا 
جملگی یکرنگ شد ز آن الب الغ 
شد یکی در نور آن خورشید راز 
گونه گونه سایه در خورشید رهن 
بر بد و بر نیک کشف و ظاهر است 


تا که بازان جانب سلطان روند 
جیفه و سرگین خشک و استخوان 
قند حکمت از کجا؟ زاغ از کجا؟ 
نیست لایق غزو نفس وه مرد طر 
چون غزا ندهد زنان را هیچ دست 
جز به نادر» در تن . زن رستمی 
آنچنان کاندر ‏ تن مردان. زنان 
آن جهان. صورت شود این مادگی 
روز عدل وء عدل و داد اندر خور است 


تا به مطلب در رسد هر طالبی 


استخوان و موی مقهوران نکر 


۸۹۸ 
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صبر و درنگ 


ِ 
‌ 
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له ماظن نفینان کر ال 
قلهٌ عاشق حق امد ای پسر 
قبلةٌ فرعون دنیا سر به سر 
همچنین بر می شمر تازه و کهن 


وآن سکان را آب تتماج از تغار 


پس چه از در خورد خویت میرمی؟ 
آیدت» 


رستمی خوش 


ور به حیزی مایلی رو کون فروش 


۵ خواب دیدن فقیر و نشان دادن هاتف او را به گنج نامه 


این سخن پایان ندارده آن فقیر 
دید در خواب او شبی و» خواب کو؟ 
هاتفی گفتش که: ای دیده تعب 
وراق کت همسایه است 


رقعه ای. شکلش چنانه رنگش چنین 


خفیه زآن 


چون بدزدی آن ز وراق» ای پسر 
تو بخوان آن را به خود در خلوتی 
ور شود آن فاش هم غمگین مشو 
ور کشد آن دی هین زنهار تو 


این بگفت ی دست خود آن مزده ور 
چون به خویش آمد ز غیبت. آن جوان 
زهرة او پر دریدی از قلق 
يکك فرح آن» کز پس نهصد حجاب 
يیکك فرح آن» کز سوال آمد خلاص 
از حجب چون حس سمعش در ۵ 


۸۹۹ 


کففه. اشت. باق ثانی - دوویظی: ۰ خفیر 


واقعه» بی خواب صوفی راست خجو 
رقعه ای از پیش وراقان طلب 
سوی کاغذ پاره هاش آور تو دست 


پس بخوان آن را به خلوت. ای حزین 


پس برون رو ز آبهی شور و شر 
هين مجو در خواندن آن شرکتی 
که نیابد غیر تو زآن نیم جو 
ورد خود کن دم به دم لا تقنطوا" 
پر دل او زد که رو زحمت بر 


می نگنجید از فرح اندر جهان 
گر نبودی عون و رفق و لطف حق 


گوش او بشنید از 


یک فرح آنکه نشد ردش دعا 
جات د کان وراق امد او 
پیش چشمش آمد آن توب زود 


که بدین سان گنج نامه بی بها 
باز اندر خاطرش این فکر جست 
کی گذارد حافظ اندر اکتناف؟ 


ور کنی خدمت. ‏ نخوانی یکك کتیب 
شد ز جیب آن کف موسی ضو فشان 
کانچه میجستی از چرخ با نهیب 
کآسمانهای مبهی 


نی که اول دست یزدان مجید؟ 


تا بدانی 


پس پیاپی گرددش دید و خطاب 
تیغ زد خورشید و پیدا شد علوم 
عاقبت آمد اجابت ِ ور 


دست در کرد او به مشی از سو به سو 
با علاماتی که ماتف گفته بود 
این زمان وا میرسم» ای اوستاد 
وز تحیر واله و حیران بماند 


چون فتاده ماند اندر مشقها؟ 


کسی چیزی زباید از گزاف 
بی رضای حق جوی نتوان ربود 
بی قدر یادت نماند نکته ای 
علمهای ندره. یایی 
کآن فزون آمد از ماه آسمان 
سر بر آورده ست ای موسی ز جیب 
هیبتا. . - هک 
عالم پیشتر عقل آفرید؟ 
که ناشد محرم عقاه مگس 


مدر کات این 


از دو 


۶ تمامی قصٌ آن فقیر و نشان جای آن گنج 


همچنین هر روز تير انداختی 


چون که اين را پيشه کرد او بر دوام 


قصهٌ گنج و فقیر آور به سر 
شهر گنجی دان دفین 


پشت او در شهر و رو در فقدفد است 


که برون 


و آنگهان از قوس تیری در گذار 
بر کن آن موضع که تیرت اوفتاد 
تِ پرانید در ضتکن فضا 
کند آن موضع که آن تير اوفتاد 
خود ندید از گنج پنهانی اثر 


۷ فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش بادشاه 


۹۰۰ 


هر کسی در . ۰ گت 7و کت اوفتاد 
هر کسی در گفت و گوی فاسدی 
پس شیر کردند سلطان را از این 
عرضه کردند آن سخن را زیر دست 
چون شنید آن شخص کان با شه رسید 
پیش از آنکك اشکنجه بیند ز آن قباد 
گفت: تا این رقعه را یایده ام 
خود نشد یک حبه زان گنج آشکار 
جوم ۳ کم 
بو که بختت بر کند زین کان خطا 


رفت ماهی تا 


مدت شش ماه و افزون ادشاه 
هر کجا سخته کمانی بود چُست 
غیر تشویش و غم و طامات نی 
چونکه تعویق آمد اندر عرض و طول 
جمله صحرا گز گز آن شه چاه کند 
پس طلب کرد آن فقیر دردمند 
گفتته. گیر. تانق ترفعف کفن, .نخس 
ثیست این کار کسی کش هست کار 
نادر. افتد. اهل این ماخولیا 
یت ی . کق تاه دی 9 
گر نیابی نبودت هرگز ملال 
عقل راه ناامیدی کی رود؟ 


لا اببالی عشق باشد نی خرد 


ت رکتازی تن گدازی بی حیا 
سخت روئی که ندارد هیچ پشت 
پاک می بازه نجوید مد او 
می دهد حق هستیش بی علتی 
که "فتوت "ه دادن بی علت است 


زانکه ملت فضل جوید یا خلاص 
امتحانی شب‌گان 


نی خدا ‏ را 


تیر میانداخت و 
تیر می انداخت هر سو گنج جُست 
همچو عنقه ام فاش و ذات نی 
هه شاه فص ای ان گنج و ملول 
می ندید از گنج اوه جز ریشخند 
رقعه را از خشم افتمزی.۰ اف فان 
تو بدین اولیتری کت کار نیست 
رک هک 
منتظره که روید از آهن گیا 
تو که جانی سخت داری» این بجو 
ور بیابی رو تو را کردم حلال 
پاشد کآن طرف بر سر دود 
آن جوید کز آن 


بلاه چون سنگگ زیر آمیا 


1 


ی نود مر خی ید۰ رت 
"پاک بازی"» خارج از هر ملت است 
پاک بازانند قربانان خاص 


نی "دز سود و زیانی میزنند 


۸ باز دادن بادشاه گنج نامه را به آن فقبر که بکیر ما از سر این بر خاستیم 


۹.۱ 


کیت انم رز - ان و و نکن 
بار 3 او عشق درد اندیش را 
عشق را در پیچش خود يار نیست 
نیست از عاشق کسی دیوانه تر 
زانکه این دیوانگی 
کر طبیبی را رسد زین گون جنون 


روی در روی خود آر» ای عشق کیش 


دل. ."بات . "امد در دعا 


چونکه بی دف رقص میکرد آن علیل 
سوی او نی هاتف و نی پیک بود 
بی زبان . میگفت امیدش ‏ تعال 


آن کبوتر را که بام آموخته ست 


جوش ده آن 


این خود آن نله ست کاو کرد آشکار 
دو دهان داریم گوبا همچو نی 


یک دهان نلان شده سوی سما 
لیکک داند هر که او را منظر است 
دمدمة این ای از دمهای اوست 


رفح . لح یم درا سس 


۲ 


شه مسلم داشت آن مکروب را 
رفت و می پیچید در سودای خویش 
کلب لیسد خویش ریش . خویش را 
محرمش در ده یکی دیار نیست 
عقل از سودای او کور است و کر 
طب را ارشاد این احکام نیست 
دفتر طب را فرو شوید به خون 
روی جملهٌ دلبران. رو پوش اوست 


نیست ای مفتون تو را جز خویش: خویش 


لیس للاسان ."لا ما سعی ۲ 
شللها. «اللن ,ضها. یود مه 
از کرم لبیکك پنهان می ‏ شنید 
ز ععتماد جود خلاق جلیل 
گوش امیدش پر از لبیکك بود 
از دلی. مرفته اي ففوت.. سملال 


تو مخوان» میرانش که یر دوخته ست 
کز ملاقات تو بر رُسته ست جانش 
هم به گرد بام تو آرد طواف 
پر زنان بر اوج مست دام توست 
در ادای شکرت. ای گنج فتوح 
طشت پر آتش نهد بر سینه اش 
شاه عشقت خوانده زوتر باز گرد 
چون کبوتر پر زنم مستانه من 
من سقیممه عیسی مریم توئی 
خوش پپرس امروز این بیمار را 
گر چه اين دم نوبت بحران توست 
زآنچه پنهانسته یا رب زینهار 
یک دهان پنهانست در لهای وی 
های و هوئی در فکنده در هوا 
که فغان این سری هم ز آن سر است 
های و هوی روح از هیهای اوست 


نی جهان را پر نکردی از شکر 


با که شفتی؟ و از چه پهلو خاستی؟ 


خواندی 


تا تا کو نی باردا" 


چون بخواهم کز سرت 


4ص 


خويیش بر عوغا زنم 


از خدا خواه» ای فقیر» افش 3 پناه 
که مرا پروای با 


پاد سبلت کی بگنجد وآب رو 
در ده ای ساقی یکی رطل گران 


خود . ندید 
رو به دریاء زان که ماهی زاده ای 
خس نه ای» دور از تو رشکك گوهری 


اق. صعال. ون اي فعال. اشراک. از 
نیست اندر بحر شرکك و پیچ پیچ 


چونکه جفت احولائیی ای شمن 


آن یکی زآن سوی وصف است و خیال 


۳ 


کاين چنین پر جوش چون دریاستی 
در دل دربای راندی 
تو گشت؛ 


عصمب جان 


۲ ای مقتدا 
کی توان اندود 


خورشیدی به کل 


که پوشانند خورشید تو را 
باغهاه ال .لش :عالاان تک 


تا ز صد خرمن؛ یکی جو گفتمی 
چون علی سر را فرو چاهی کنم 
یوسفم را قعر چاه اولیتر است 
چب چه باشد؟ خیمه بر صحرا زنم 
قانکه. ,۱یا کر .9 ۰ نف مستانه بین 
ژانکه ما غرقيم این دم در عصیر 
از من غرفه شده یاری مخواه 
از خود و از ریش . خویشم یاد نیست 
در شرایی که نگنجد تار مو؟ 
خواجه را از ریش و سبلت وارهان 
لیک» ریش از رشکک ما بر می کند 
که همی دانیم تزویرات او 
پیر می بیند معین» مو به مو 
که مین پیر اندر خشت خام 
هست بر کوسه یکایکك آن پدید 


همحو خس در ریش چون افتاده ای ؟ 


در میان موج و بحر اولیتری 
گوهر و ماهيیش غیر موج نیست 


دور از آن دریا و موج پاکث او 
لیککك با احول چه گویم؟ هیچ هیچ 
لازم آمد مُشر کانه دم زدن 
جز دوئی ناآید به میدان مقال 
یا دهان بر دوز و لب خاموش کن 
احولائه طبل میزنه و السلام 
گل بینی» نعره زن چون بابلان 


لب ببند و» خویش را چون خنب ساز 


دشمن آنت» است ی . اوه مب 
با سیاستهلی ‏ جاهل ‏ صبر ‏ کن 
صبر با نااهل اهلان را جلاست 
افش نمرود ابراهیم را 


جور و کفر نوحیان و صبر نوح 


٩‏ آمدن مرید شیخ ابوالحسن خرقانیی بزبارت شیخ 


رفت درویشی ز‌ شهر طالقان 


کوهها. رید و وادی دراز 
آنچه در ره دید از جور و ستم 
چون به مقصد آمد از ره آن جوان 
چون به صد خرمت بزد حلق درش 
که چه میخراهی؟ بگو ای بوالکرم 
خنده ای زد زن که: خه خه ریش بین 


خود تو را کاری نود آن جایگاه 


بهر دید شیخ با صدق و نیاز 


بهر صیت 


۰ پرسیدن مرید که شیخ کجاست؟ و جواب نافرجام شنیدن از حرم او 


اشکش از دیده بجست و گفت او 


کگفتتاء. آن. شالوسن زراق. تهی 


صد هزاران خام ریشان همچو تو 
گر شین بو ملانت: .وا ووی 
لاف کر کاس تفس ان رن 


سبطی اند اين قوم و گوساله پرست 
"جیفةٌ الیل" است و بطال النهار" 
هشته اند این قوم صد علم و کمال 
آل موسی کو؟ دریفغا تا کنون 


کو ره پیغمبر و اصحاب او؟ 


تّ 


با همیب آن شاه شیرین نام کو؟ 
3 گولان و کمند گمرهی 
اوفتاده از وی اندر صد عتو 
خیر تو باشد نگردی زو غوی 
بانگ طبلش رفته اطراف دیار 
بر چنین گاوی همی مالند دست 
هی رای سا غره اف حطیای معوار 
مکر و تزویری گرفت کینت حال 
عابدان عجل را ریزند خون 


کو نماز و سبحه و آداب او؟ 


شرع و تقوی را فکنده سوی پُشت 


کاین اباحت زین جماعت فاش شد 


کو عمر؟ کو 


درشت؟ 


امر معروف 


۱ جواب مُرید و زجر کردن آن طعانه را از کفر و بیهوده گوئی 


بانگ زد بر وی جوان و گفت: بس 
نور مردان مشرق و مغرب گرفت 
آفتاب حی بر آمد از حجل 
ترهات. چون ‏ تو ابلیسی . مرا 
من به بادی نامدم 
عجل با آن ‏ نور 


همچون سحاب 
شد بل کرم 
آمد ضلال 
کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت 
مظهر عشق است و 


سجده آدم را بیان سبوی اوست 


محبوب بحق 


شمع حق را پف کنی تو؟ ای عجوز 
کی شود دریا ز پوز سگت نجس؟ 


حکم بر ظاهر اگر هم میکنی 


جمله ظاهرها به پیش این ظهور 
هر که پر شمع خدا آرد پف او 
چون تو. خفاشان بسی بینند خواب 
موجهای تیز دریاهای. روح 


۳99 


زهد اندر کاشتن کوشیدن است 
پیس جو تن باشد جهاد و اعتقاد 
امر معروف او وه هم معروف اوست 
شاه امروزینه و فردای ماست 


چون "انا الحق" گفت شیخ و پیش برد 


۹۰۵ 


آمد عسس؟ 
آسمانها . ستخده. . کردن. از ۰ شگکفت 


روز روشن از کججا 


رفت خورشید از خجل 
کی بگرداند ز خاک این سرا؟ 
تا به گردی باز گردم زین جناب 


زیر چادر 


قبله بی آن نور شد کفر و صنم 
هست اباحت کز خدا آمد کمال 
آنطرف کآن ور بی اندازه تافت 
از . همه . کروییان . رده سبق 


سجده آرد مغز را پیوسته پوست 
هم تو سوزی» هم سرت ای گنده پوز 
کی شود خورشید از پف منطمس؟ 
چیست ظاهرتی بگو زین روشنی؟ 
باشد اندر غایت نقص و قصور 
شمع کی میرد؟ بسوزد پوز او 
کاین جهان ماند تیم از آفتاب 
هست صد چندان که بد طوفان . نوح 
نوح و کشتی را بهشت و کوه جُست 
یمد یرف قح امتهاع 
هر کسی بر خلقت خود می ‏ تند 
ترکک رفتن کی کنند از بانگ سگد؟ 
ک ۰ که از سجن هر کته ار ۶ 
معرفت محصول ژهد سالف است 
معرفت. آن کشت را 


جان این کشتن 
کاشف اسرار وه هم مکشوف اوست 


روئیدن است 
بات است و حصاد 
یوست» بندة مغز نغزش دائماست 
پس گلوی جمله کوران را فشرد 


چون انای بنده بان شلد از وجود 
گر تو را چشم است بگشاه درنگر 
ی ان تا ای ری فواا 


مسلکی 


تا قيامت ‏ اتف بر او بارد ز رب 


سوی گردون تف ‏ نیابد 


طبل و رایت هست ملک شهریار 
آشنانها ۰ منود .سای جع :3 
زانکه "لولاک" است بر توقیع او 
گر نبودی اوه نیبیدی فلکك 
گر نه او بودی نیابیدی بحار 
گر نبودی او نیابیدی زمین 
گر نبودی او نیاییدی جبال 
گر نبودی او نیابیدی جهان 


رزقها هم 
هین که معکوس است در امر این گره 


از فقیر استت همه زر و حریر 


رزق خواران وی اند 


گر نبودی سبت تو زین سرا 
لیکك با خانة شهنشاه زمّن 


رو دعا کنء که سگ 


35 
بعد ۰ آ خر چه می ماند دگر؟ 
که 


تف به روش باز گردد بی ‏ شٌ 

همچو اتبت" بر روان ۱ بو لهب 
سکف . کسن. که اند او ,وا ظی وان 
شرق و مغرب چرخ ان خواه وی اند 
جمله در اعام و در توزیع او 
گردش و ور و مکان جائی ملک 


هیئت ماهی و در شاهوار 


۰ ۰ و۳ ۰ 
از درونه کنج و بیرون یاسمین 


زر و لعل و مومیائی بی سوال 
۳ تقاضا رزقهای پیکران 
میوه ها لب خشکك باران وی اند 


صدقه بخش خویش را صدقه بده 
هین زکاتی ده غنی را ای فقیر 


چون عیال کافر» اندر عقد نوح 


تا مشرف گشتمی من در قصاص 
ور نه اين دم کردمی من کردنی 


۳۲ وا گشتن مربد از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته 


بعد از آن پرسان شد او از هر کسی 
آن مرید ذو اللفقار اندیش تفت 


دیو می آورد پیش هوش ‏ مرد 


یی 


۹.۶ 


شیخ را می جست از هر سو بسی 


کوهسار 


باژ نفسش حمله می اورد زود 
کی تواند خت. ‏ با آزر بل ؟ 


او که شیخ نامدار 
تازیانه ش مار نر بود از شرف 
تو یقین میدان که هر شیخی که هست 
گر چه آن محسوس و اين محسوس نیست 
صد. هزاران. شیر زیر رانشان 
لیکك این یکت را خدا محسوس کرد 
دیدش از دور و بخندید آن خدیو 
بدانست آن جلیل 
خواند بر وی یک به یکك آن ذو فنون 
بعد از آن. در مشکل انکار زن 
کآن تحمل از 


گر نه صبرم می کشیدی بار زن 


از ضمیر او 


هوای نفس نیست 
اشتران بختئیم اندر. سبق 
عام ما وه خاص ماه فرمان اوست 
دورم از تحسین و تشویق همه 
جفتی ما نه از هواست 
ناز آن ابله کشیم و صد چو او 


شاگردان ماست 


فردی ماه 


این قدر خود درس 
۵ اه اناد کر بط و وا سیخ 


از همه اوهام و تصویرات دور 


بهر تو من پست کردم گنت و گو 
تا کشی خندان و خوش بار حرج 
چون بسازی با خسی این خسان 
کانبیا رنج خسان ببس دیده اند 


۹.۷ 


زین تعرض با دلش چون کاه دود 
که بود با او به صحبت هم مقیل 


چون تواند ساخت با ره زن دلیل؟ 


بیشه سوار شیری 

شد پدید از دور بر شیری مسوار 
بر سر هیزم نشسته آن سعید 
مار را بگرفته چون خرزن به کف 
هم سواری میکند بر شیر مست 
لیککك آن بر چشم جان ملبوس نیست 
پیش دیدهً غیب دان هیزم کشان 
کار ففه تلا ضفق. اف کت شا فرد 


کته ان نون ا. .عقتون رز ویر 


هم ز نور دل. بلی نعم الدلیل 
آنچه در ره رفت بر وی تا کنون 
برگشاد آن خوش سراینده دهن 
آن خیال نفس توست» آنجا مایست 


فارغ از تکذیب و 
جان ما جون مهره در دست خد است 
نی ز عشق رنگك وه نی سودای بو 
۱ فر له ۱ ۰ کعاست؟ 


3 


تا بسازی با رفیق زشت ‏ خو 
1 "الصبر مفتاح الفرج "1 
گردی اندر ‏ ور سُتها رسان 


۴ حکمت در آیه "نی جاعل فی الأرض خَلیغة " 


چون مراد و حکم ۰ یزدان . غفور 
بی از ضلی ضد را تتوان نمود 
پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای 
پس صفای بی حدودش داد او 
دو علم افراخت امه و ناه 
لشکرگاه زفت 


همحنان دور حیج هابیل شد 


در میان آن دو 


همچنان این دو علم 


ضلد ‏ براهيیم گشت و خصم او 


از عدل و جور 
چون درازی جنگ آمد اخوشش 
پس حکم کرد آتشی را و نکر 
دور دور و فرن و قرن» این دو فریق 


سالها. اندر میانشان حرب ‏ بود 


تا که فرعون را به آن فرعونیان 
همچنین تا دور و طور مصطفی 
هم کی نی ام تقو ود 


هم کر هریت «پهزر. فوو ...اد 


رین سده «جمله: . قهر 


۹۸ 


بود در قدمت تجلی و ظهور 


صد نور پاکک او قابیل شلد 
تا به نمرود آمد اندر دور دور 
و آن دو لشکر کین گزار و جنگجو 
فیصل آی ,هزه نقو. ۰ .هنك تشن 


تا که ماند؟ که برد زین دو سبق؟ 


زود خیزی» تيز رو یعنی که باد 


تا فرو پردش چو اژدرها زمین 


ما مره و هب 
رد قارون را و کنجش را به قعر 


نان بگیرد در گلو 


حقی دهد او را مزاج زمهریر 


چون خناق آن 
سرد همچون یخ» کزنده همچو برف 


ژو یناه اری به سوی زمهریر 


غافل از قصه عذاب ظله ای 
خانه و دوار را سایه مده 
تا بدان مرسل شدند امت شتاب 
باقی اش از دفتر تفسیر خوان 


منکره آن دید و فرو ناورد سر دشمنی او کور کردش از نظر 


تو نظر داری. ولیکك امعانش نیست چشمة افسرده است و کرده ایست 
زین همی گوید نگارندة فکر که: بکن ای بنده امعان ‏ نظر 
آن تمیگر ید که: آهن کوب سرد لیکك. ای ولاده بر داود گرد 
تن بمردت سوی اسرافیل ران دل فسردت» رو به خورشید جنان 
در خیال از پس که گشتی مکتسی نک به سوفسطائی ید ظن رسی 
او خود از لب , خرد معزول بود شد ز حس معزول و» محروم از وجود 
گر ز خود وز لب خود معزول گشت از وجود حس" خود مفصول گشت 
هین سخن خاء نوبت لب خائی است گر , ایکون بطق واه. .شرا ات 
چیست امعان؟ چشمه را کردن روان چون ز تن جان رست» گویندش روان 
آن حکیمی را که جان از بند تن باز رّست و شد روان اندر چمن 
پا روان شد خود به سوی هاویه همچو موش از زاویه در زاویه 


فرق» ای آفرین بر جانش باد 


گلی را خار خواهده آن شود 


دو لقب را او بر این هر دو ناد بهر 
در بیان آنکه بر فرمان رود 3 


۵ ببان معجزهُ هود علیه السلام در تخلص مومنان امت به وقت نزول باد 


هود گرد مومنان. خطی ‏ کشید تا از باد آن قوم او رنجی ندید 
مومنان. از دست باد ضاره جمله بنشستند اندر داثره 
باد. طوفان بود و او کشتی عسی هست از این طرفان و این کشتی بسی 
باده طوفان بود و کشتی لطف هو بس چنین طوفان و کشتی دارد او 
پادشاهی راء خدا کشتی ‏ کند تا به حرص خویش بر صفها زند 
قصد شاه آن نی که خلق ایمن شوند قصدش آنکه ‏ ملک گودف. ,اعد 
آن خر آسی میدود قصدش خلاص تا بیابد او ز زخم آن دم مناص 
دا و ی که ی کر کت یا که کنجد را بدان روغن کند 
گاو . سج چا . بای رد9 گردون و رخت 
لیکك حق دادش چنین خوف وجع تا مصالح حاصل آید در تبع 
همچنان هر کاسبی انندر دکان بهر خود کوشد. نه اصلاح جهان 
هر یکی بر درد جوید مرهمی در تع قائمه شده زین عالمی 
حق» ستون این جهان از ترس ساخت هر یکی از ترس. جان در کار باخت 
حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار اصلاح زمین 
این همه ترسنده اند از نیک و بد هیچ ترسنده نترسد خود از خود 
پس حقیقت بر همه حاکم کسیست کف فریی۱ اش از ا کر وت وس 


۹۹ 


ای بوالهوس 


هسب او 


حس ‏ حوان گر بدیدی آن صور 
آنکه تن را مظهر هر روح کرد 
گر بخواهد» عين کشتی را به خو 
هر دمت طوفان و کشتی. ای مقل 
گر نینی کشتی و 
چون ‏ نبیند اصل ترسش ‏ را عیون 
مُشت بر اعمی زند یک جلف مست 
زانکه آن دم بانگت شيو. می. شید 
باز گوید کور: نی این سنگك بود 


این نبود و او نبود و ان نود 


دریا به پیش 


ترس و لرزه باشد از غیری یقین 
آن حکیمککك وهم خواند ترس را 
هیچ وهمی بی حقیقت کی بود؟ 
کی دروغی قیمت آرد بی ز راست؟ 
راست را دید او رواجی و فروغ 
ای دروغی که ز صدقت این نواست 
از مفلسف گویم و سودای او 
پل ز... کشتبهاش:.. کان. یه حدل ۰ است 
هر ولی را نوح و کشتیبان شناس 


کردنش 


جون, .شد. ان ناشف ز نشف بیخ خود 


و ۰ ۳۹ ۰ 
گر سبد خواهی» ‏ توانی 


پس _ بخوان _"اقائوا کسالی" از نبی 


این سخن کوته کنم 


۹۰ 


وانکه کشتی را براق نوح کرد 
او کند طوفان توه ای نور جو 
با غم و شادیت کرد او متصل 
لرژه ها بین در همه اجزای خویش 
ترس دارد از خیال کت کرت 
کون مازف لکد رن . شین .اش 


فهم کر کردست او این درس را 
هیچ قبی پی صحیحی کی رود؟ 
در دو عالم هر دروغ از راست خاست 
بر امید آن روان کرد او دروغ 
شک نعست... که مکی انکار . بزاشت 
یا ز کشتيها و دریاهای او 
گویم از کل؛ جزو در کل داخل است 
اي خلقی را طوفان شناس 
خویشان کن حذر 
عافی . ۰ وه ۰ سره 
از قف تن فکر را شربت مکی 


شبنمی که داری از بحر الحیات 


صحصت 
ز آشنایان و ز 


یادهاشان» 


که می نجنبد در رکون 
می کشی هر سو» کشیله مشود 


آن ود 


آتشی دیدی که سوزد او نهال؟ 
ز آتش عشق است سوزان جان و دل 
نی خیال و نی حقیقت را امان 
خصم هر شیر آمد و هر روبه او 
در وجوه و وجه او روه خرج شو 
آن الف در بسم پنهان کرد ایست 


او صله ست و ب و سین» زو وصل یافت 
چونکه حرفی بر نتتابد این وصال 
چون یکی حرفی فراق سین و بی ست 
چون الف از خود فنا شد مکتتف 


تا بود دارو» ندارد او عمل 
گر شود بیشه قلم دریا ‏ مدید 
چار چوب خشت زن تا خاک هست 
چون نماند پیشه و سر در کشند 
چون نماند خاک و بودش جف کند 
بهر این گفت آن خداوند فرج 
باز گرد از بحر و» رو در خشکک نه 
فا از لعنته اک انلکت. قن. .ضا 
عفل از آن بازی همی 
کودکک دیوانه بازی 


یابد صبی 


کی کند؟ 


بین کز او سوزد خیال 


لیکك با انوار روان این جسم گ 


آتش جان 
زین چنین آتش که شعله زد ز جان 
چون الف در بسم در رو درج شو 


هست او در بسم و هم در بسم نیست 


وقت حذف حرف از 


همچنین اقال اه" از ضمنش بجست 
چونکه فانی شد کند دفع علل 
مثئوی. را نیست پایانی پدید 
میدهد تقطیع شعرش نیز دست 
بشه هان ار ین هویا شور کشند 


و سر . میاه ٩‏ 
هم ز لعبت گوه که کودکك راست به 
جانش گردد با یم عقل آشنا 
که نادزی طاشن نی 


جزو باید تا که کل را فی کند 


۶ رجوع به قصه فقیر گنج طلب 


نک خیال آن فقیرم بی ریا 
بانگ او تو نشنوی. من بشنوم 


سحجده خود را میکند هر لحظه او 


هم خیالاتش» هم او فانی شدی 
دانشی دیگر ز‌ نادانی ما 
"اسْجْدوا لادم " ندا آمد همی 


٩۱۱ 


عاجز آورده از بیا و از با 
زانکه در اسرار همراز وی ام 


دوست کی باشد به معنی غیر دوست؟ 


سجده پیش آینه ست. از بهر رو 
بی خیالی زو نماندی هیچ چیز 
دانش او محو نادانی شدای 
سر بر آوردی عیانه که "نی انا" 


کادمید وه خویش بینیدش دمی 


سوی چشمه که: دهان زینها بشو 
ور بگوئی» خود نگردد آشکار 
لیکه من اینکك پریشان می ‏ تنم 
صورت درويیش وه نقش گنج گو 
چشمه رحمت بر ایشان شد حرام 
خاکها . پر کرده دامن میکشند 
کی شود این چشمة دریا مدد؟ 


لیکك گوید: با شما من بسته ام 


لیکت. خورشید عنایت تافته ست 


تا ژمین شد عين چرخ لاجورد 
کته لا لا لد و -وجلات.. شکشفت 
وقت آن آمد که گوش ما کشد 
آنچه پوشيديم از خلقان مگو 
تو به قصد کشف گردی چرم دار 
و ون + 
رنج کیشند این گروه. از رنج گو 
میخورند از زهر قاتل جام. جام 
تا کنند این چشمه ها را خشک بند 
منطمس ‏ زین مشت خاکث نیکك و ید 
بی شماء من تا ابید پیوسته ام 
خاک خوار وه آب را کرده رها 
ادها را متکا دارند خلق 
هیچ دانی از چه دیده بسته ای؟ 
یکث به یک بثس البدل دان آن تو را 
آیسان را از کرم دریافته ست 
عين کفران را اابت ساخته 
تفر کر وه ی تیه ۰ اوذاد 
مُهره را از مار پیرایه دهد 
و از کف معسر ‏ برویاند سار 
کوفه با فاود. - گرده هم رسیل 
بر گشاید بانگ چنگ و زیر و بّم 
ترکک آن کردی» عوض از ما بگیر 


۷ انابت طالب گنج و پشیمانی او از تعجیل و بی صبری 


آن درویش: ای دانای راز 
دیو حرص و آز و مستعجل تکی 
مخ "فیصی + تقد اای: ۰ دیجم 


آن گره کاو زد هم او بگشایدش 


از پی این گنج کردم یاوه تاز 
نی تانی جست و نی آهستگی 
کف سیه کردم دهان را سوختم 
ز آن گره زن» این گره را حل کنم 
هين مگو ژاژ از گمان. ای یاوه گو 
مهره کاو نداخته او بربایدش 


کی بود آسان رموز من لدن؟ 


خود نه من میمانم وه نه ان هنر 
تا سحر » 4 شب ان ب ِ علی 
کو بلی؟ گو جمله را سیلاب برد 


ما نميخواهيم غیر از دیده ای 


ساحران را چشم چون رّست از عما 


لیکت حق» بی پرده ای اصحاب را 
۳ 4 کفش 4 نام مستحوّ و مّ مستحوّ 
در عم ما مستحقان 0 بدیم؟ 
در تیه ما را چه استحقاق بود؟ 


ای بکرده یار هر اعیار را 
خاک ما ره ثنیا » پیز کن 


این فا «قفی. .شوه کدی زر انا 
چون دعامان امر کردی. ای عجاب 
شب شکسته کشتی فهم و حواس 


رده در دریای حیرت ایزدم 
آن یکی را کرده پر نور جلال 
گر به خویشم هیچ رای و فن بّدی 


۹۱۳ 


چون تو در بستی» تو کن هم فتح باب 
در دعا کردن بدم هم پی هنر 


این همه از عکس توست» این هم توئی 


هر ی راشای چی ‏ 
تن چو مرداری فتاده بی خبر 
خود همی گوید الست وه خود بلی 
يا نهنگی خورد کل را کرد و رد 
از نیام ظلمت شب بر کند 


آن نهنگ. آن خورده ها را قی کند 
منتشر گردیم اندر بو و رنگ 
کاندر این ظلمات ره 


از شب همچون نهنگ ذو الحکك 
هیچ نگريزيم ما با چون تو کس 
8 یت شب را حور نود 


کف زنان بودند» بی این دست و با 


معتقان رحمتند از بند رقف 
که بر این جان و بر این دانش زدیم 
تا چنین عقلی و جانی رو نمود 
خلعت . گل . خار را 
هیچ نی را» بار دیگره چیز کن 
ور نه خاکی را چه زهرهٌ این ندا؟ 


کن مستجاب 


نی امیدی مانده» نی خوف و نه باس 


ای بداده 


این دعای خویش را 
تا از چه فن پر کند؟ بفرستدم 
وین دگر را کرده پر وهم و خیال 


حکم من بّدی 


رای و تدبیرم به 


فا ری ویر فاد , عظ 
منزلهای جان 
چون کنم زین حل و عقد او تهیست 


دیده را ناد بده خود انگاشتم 


بقور فان تخیزای ندارم» ای کریم 
این الف» وین میم 


ای الف چیری ندارد» 


ام بود ماست 
غافل نج 


در زمان بی هی خود هیچ من 


ور نماند آب؛ آبم ده زر عین 


چون چنان چشم اشکک را مفتون بود 
قطره ای زآن» زین دو صد جیحون به است 
چونکه باران جست آن روض بهشت 
ای اخی. دست از دعا کردن مدار 
نان. که سدّ و مانع این آب بود 


خویش را موزون و چست و سخته کن 


زیر دام من دی مرغان من 
وقت خواب و بی هُشی و امتحان 
اک ی اد ید ردیر ی 
باز زنبیل دعا برداشتم 
جز دلی. وآن تنگ تر از چشم ‏ میم 
میم "ام" تنگ است. الف زآن نر گداست 


میم ۱ دلتنگ. آن زمان , عاقلیست 
در زمان هوش اندر پیچ ‌‌ 


چون ز‌ وهم "دارم ای ۷ این صد عنا 
افزائيم کن 
تو چون که دیده نیستم 


رنج دیدم» راحت 
بر در 2 
سبزه ای بخش و ناتی زین چرا 
با چنان اجلال و ابا و سبق 


من تهی دست قضا و کاسه لیس 
اشکك من باید که صد جیحون بود 
که بدان یکك قطره جن و انس رست 
چون نجوید آب شوره خاک زشت 
اد اب با اوق ارفته مهد کر 
شتا زرد 


ز آب دیده نان خود را پخته کن 


۸ الهام آمدن فقبر را و کشف شدن آن مشکل بر او 


اندر اين بود ای که الهام آمدش 
گفتم بر کمان ‏ تیری ‏ بنه 
می نگفتم کاین کمان را سخت کش 
از فضولیه تو کمان افراشتی 
ترکك این سخته کمانی» زو بگو 
چون بیفتد تیه آنجا می طلب 
آنچه حی است اقرب. از حبل الورید 


ای کمان ‏ و تیرها بر ساخته 


۴ 


کشه شد این مشکلات از ایزدش 
کن ام که تن ک ‏ رم۳ 


4 ان ۱ گو- ‌ 7 نی ۳ کح 
صنعت قراستی برداشتی 


در کمان هه تير وه پریدان مجو 


هر که او دور است. دور از روی او 
هر که دور ادازتر او دورتر 
فلسفی خود را ز اندیشه بکشت 
گو بدو: 


"جاهدوا ‏ فینا" بگفت آن شهریار 


همجو کنعان» کاو ز‌ ننگ نوح رفت 


هر چه افزونتر همی چجست او خلاص 


خویش را عریان کن از فضل و فضول 
زیر که ید ۰ .شکستا» ,است:. و از 
زیرکی شد دام پر 9 طمع و گاز 
زیرکان با" خی گانو:. ,شید 
زانکه طفل ۱ خرد را مادر نهار 


کآزماید قوات بازوی او 
وز چنین گنج است او مهجورتر 
گو بدو کاو را سوی گنج است پُشت 
از مراد دل جداتر میشود 
"جاهدوا عنا" . نگفت» ای بی قرار 
بر فراز فلا آن کوه زفت 
سوی که می شدء جداتر از مناص 
هر صباحی سخت تر جستی کمان 
بودی از گنج و شان بدبخت تر 
جان نادانان به رنج ارزانی است 
لاجرم رفت و دکان نو گشاد 
گنده و پر کزدم است و پر ز مار 
سوی سبزه و گلستان و آب خورد 
از که عاصم» سفیناة فور ساخت 
و آن مراد او را بده. حاضر به جیب 
که ره رو را چو غول و راه زن 
تا ز شر فیلسوفی . میرهند 
کن» تا کند رحمت نزول 
زیرکی بگذار وه با گولی بساز 


تا چه خواهد زیرکی را پاک باز 


ترک خود 


٩‏ داستان آن سه مسافر مسلم و جهود و ترسا که به منزلی رفتند و لقمه بافتند ترسا و جهود سیر 
بودند و مسلمانان صائم 


۹۹۵ 


0 نگردی مُمتحه اندر هنر 


همرهی کردند با هم در سفر 


چون خرد. با نفس و با آهریمنی 
همره و هم سفره پیش همد کر 
جفت شد در حبس» پاکك و بی نماز 
۲ب ار ۳ ۳۳۰ 


روزها با هم ز سرما و ز برف 


چون گشاده شد ره و نگشاد بل 
چون قفس را ۷ بشکند شاه خرد 


پر گشاده هر یکی بر شوق و اد 


پر گشاده هر دمی با اشکک و آه 


چونکه ره واشدء برد مانند باد 


پس بدو گفتند: زین حکمت گری 
گفت: ای ياران. نه که ما سه تنیم 
هر که خواهد. قسم خود بر جان زند 
او کف متا و ۰ کل 
گفت: اقسام" آن بود کاو خویش را 
ملک خی ون جمله. بم. ,. وهی 
این اسد غالب شدی هم بر سگان 


۹۶ 


0 


و ۳ 


مرغان هر یکی 


در هوای جنس 


لیکك 


پریدن ندارد 


یکی 


خود 


روی 


سوثی روند 


سوئی پرد 
سوی معاد 


و راه 


سوی آن» کز اد او پر می گناد 


چونکه فرصت یافت» آن سو کوفت راه 


از کجا جمع 


آمدند 


اندر بدن؟ 


در شتا از بعد آن خورشید داد 
کوه گردد» گاه ریگت و گاه» پشم 
چون گداز تن» به وقت نقل جان 
هد به شان آورد حلوا مُقبلی 
محسنی. از مطبخ ار اف نت 
برد آنکه در پوايش بود امل 
الضيافة و القفری لاهل الوبر 
ما لهم ثم سوی ال مجید 
بود صائم روز آن مومن مگر 
بود مومن مانده در وه شلد بل 
امشبان. نهیم وه فردا میخوریم 
بهر فرداء نت وا بتتهان کنیم 
صبر را بهیم تا فردا بود 
فیل.- نو . .نت تا تنها خوری 
چون خلاف اتادمان قسمت کنیم 
و آنکه خواهد. قسم خود ینهان کند 
کون 3 "قسام فی لباز ۷ ض 
«زم فقسمت» . بر هواء ی بر خدا 
قسم دیگر را دهی. دو گومتتن 
گر نبودی نوبت آن ید رگان 
گر نبودی نوبت آن گاو زور 


قصدشان آن» کآن مسلمان غم خورد 


هر یکی 


پلکه سنگ و خاکث و کوه و آب را 
این سخن پایان ندارده هر سه يار 
آن یکی گفتا که: هر یک خواب خویش 
هر که خوابش به بود حلوا خورد 
آنکه اندر عقل بالاتر رود 


نور دیگر از دل آن نور رّست 
هم من و هم موسی و» هم کوه طور 
بعد از آن دیدم که که سه شاخ شد 
وصف هیبت. چون تجلی زد بر او 
زآن یکی شاخی که آمد سوی یم 
آن. دگر اشاتعفن 
که شفای جمله 


فرو شد در زمین 
رنجوران شد آب 
وآندگر شاخ سنی پرید زود 
بازه از آن صعقه. چو با خود آمدم 
لیکك زیر پای موسی. همچو یخ 
شد کوه از نهیب 
باز با خود آمدم ز آن التشاز 
و آن بیابان سر به سر در ذیل کوه 


چون عصا و خرقه او 


با زمین هموار 


خرفه شان 


۹۷ 


شتا ,فنر, اف نکره -فتزانيم. عبکلود 
کته سیعا . مطاقة اصحابنا 


داشت اندر ورد راه و مشلاحی 


جمله را رو سوی آن سلطان الغ 
جملگان را هست رو سوی احد 
هشت: حوا کت ,هاش با خدا 
رو به هم کردند آن دم 


آنچه دید او دوش ک آرد به پیش 


قسم هر مفضول ر. فاضل ‏ برد 
خوردن اوه خوردن جمله بود 
تاقای وا شش مار او 
پس به معنی این جهان باقی بود 
تا کجا شب روح او گردیده بود 


گربه بیند ذنبه اندر خواب خویش 
هر سه مان شت نایدا ز نور 
بعد از آن» زآن نور شد یک فتح باب 
پس ترقی جست»ه آن نیش چست 
تک گشتیم از اشراق . نور 


هزیر مق 


چونکه نور حی در او 


عم 


می کسست از هم همی شد سو به سو 


گشت شیرین آب تلخ همچو سم 
چشمهٌ زاد و برون آمد معين 
از همایونی وحی مُستطاب 
وان کته که رات . برد 
طور بر جا بد» نه افزون و نه کم 
میگدازید ‏ و نماندش شاخ و شخ 


بازه آن غشیان چو از من رفت» زود صورت هر یک دگ رگونم نمود 
انب بودند ایشان اهل ود اتحاد انبيایم فهم شد 
بان املاکی همی دیدم شگرف صورت ایشان بد از اجرام برف 
حلقه دیگر مللایکك فشتخینخ صورت ایشان به جمله ات 
زین نمط میکفت احوال آن جهود بس جهودی کآخرش محمود بود 
هیچ کافر را به خواری منگرید که مسلمان مُردنش باشد امید 
اه وم ری سر دا تا بگردانی از او یکباره رو 
بعد از آن ترسا در آمد در کلام که: مسیحم رو نمود اندر منام 
پس شدم با او به چارم آسمان مرکز و مثوای خورشید جهان 
خود عجبهای قلاع آسمان نسبتش نبود به آیات جهان 
هر کسی دانند ای فخر البنین که فزون باشد فن چرخ از زمین 


اشتر و گاو و قچی کل دی ,اه یافتند اندر روش بندی گیاه 
گفت قچ: بخش ار کنیم اين را یقین هیچ یک از ما نگردد سیر از این 
لیکت. غمر هر که باشد. .سففر اپن علف او راست اولی» گو: بخور 
که "کایر را مقدم تا آمده ست از مصطفی اندر سنن 
3 چه پیران را در این دور این لئام در دو موضع پیش میدارند عام 
یا در آن لوتی که بس سوزان بود یا بر آن پل کز خلل ویران بود 
خدمت شیخی نز رگن قائدی عام تاو ۳ قرینة فاسدی 
خیرشان: انن. است»: اجه نود فرشان؟ فحشان. را باز دان از فرشان 


۸۱ مثل در باب صورت پرستان و شر ایشان در لباس خیر 


سوی جامع میشدی یک شهریار خی وا .3 "یت و ویدار 
آن یکی را سر شکستی چوب زن و آن دگر را بر دریدی پیرهن 
در میانه پیدلی ده چوب خورد بی گناهی که برد از راه گرد 
خون چکان رو کرد با شاه و بگفت: ظلم ظاهر بین. چه پرسی از نهفت؟ 
خیر تو این است. جامع میروی تا چه باشد شر و وزرت. ای غوی؟ 
یک سلامی نشنود پیر از خسی تا پیچد عاقبت از وی بسی 
گرگ دریابد ولی ره به بود تا که دریابد مر او را نفس ‏ ید 
زانکه گرگ ار چه که بس استمگریست لیکش آن فرهنگ و کید و مکر نیست 


۹۸ 


ور نی کی اندر فتادی او به دام؟ مکره اندر آدمی باشد تمام 
مکر از آن , اوست کاو دارد کرم بشنود آواز و و من کرم 


۳ باز گشتن به قصهٌ گاو و اشتر و قوچ 


گفت قچ با گاو و اشتر:ن ای رفاق چون چنین افتاد ما را افاق 
هر یکی تاریخ عمر ادا کنید پیرتر. اولیست. باقی . تن . زنید 
گفت قج: مرج من اندر آن عهود با قج قربان. اسماعیل . بود 
گاو کگفتا: بوده ام من سال خورد جفت آن گاوی کش آدم جفت کرد 
جفت آن گاوم کش آدم جد خلز دن, - رات بو ,زمی گر افلق 
چون شنید از گاو و فج» اشتر شگفت سر فرود آورد و آن را بر گرفت 
پر هوا برداشت آن بند قصیل اشتر بختی سبکك بی قال و قیل 
که مرا خود حاجت تاریخ نیست کاین چنین جسمی و عالی گردنیست 
خود همه کس دانده ای جان پدر که نباشم از شما من خردتر 
داند این راء هر که ز اصحاب هی است کف . تهاد .مور فزوین اش از شمانیت 
جملگان دانند کاین چرخ بلند هست صد چندان که این خاکت نژند 
کاو گشاد قلعه های آسمان؟ کاو ناد بقعه های ‏ خاکدان؟ 


۳ رجوع به تقریر ترسا و نوبت رسیدن به مسلمان 


شتنن. ۰ فسلفان.. کت , آغو, ارام مق پیشم آمد مصطفی ساطان من 
شیر . ستلای. کشان: هن مفعر: . کونین. اور اهافق, . بل 
پس مرا گفت: آن یکی بر طور تاخت با کليم حی و نرد عشق باخت 
و آن دگر را عیسی صاحب قران برد بر اوج چهارم آسمان 
حر. ۰ ای یفن اند یه هبو بی توقف زود حلوا را بخور 
آن هنرمندان و .فی. وان نام اقبال و منصب ‏ خواندند 
آن دو فاضل فضل خود دریافتند با ملایکک فضل خود دربافتند 
ای سلیم ر گول واپس ماندهه هین بر جه و بر کاس حلوا ‏ نشین 
پس بگفتندش که: تو ابله حریص ای عجب! خوردی ز حلوای خبیص 
گفت: چون فرمود آن شاه مطاع من که باشم تا کنم ز آن امتناع؟ 
من به فرمان چنین شاه جهان خوردم آن دم کاس حلوا و نان 
تو جهود. از امر موسی سر کشی؟ گر بخواند در خوشی یا اخوشی 
تو مسیحیه هیچ از امر مسیح سر توانی تافت در خوب و فبیح؟ 
من ز فخر انیا چون سر کشم؟ خوردم آن حلوا و این دم سر خوشم 


۹۹ 


ذو نظر 
خواب تو بیداری است ای خوش نهاد 


ای . نیکخو 


تو بیداری است» ای 


خواب تو بیداری است 

خواب تو بیداری است ای نیک مرد 
غاب یو شدانمی «اشته اعیرس مان 
تفزاشید ی .اد رای تاش 


در گذر از فضل و از جلدی و فن 
بهر این آوردمان بزدان رون 
سامری را آن هتر چه سود کرد؟ 


چه کشید از کیمیا قارون؟ بین 


ای د بم 

چون دلیلت نیست جز این» ای پسر 
ای دلیل تو مثال آن عصا 
اخن «دلز ما چو فکر ما ذلیل 
غلغل و طاق و طرنب و گیر و دار 


تو بدیدی وء به از صد خواب ماست 


کان. به. بیداری عیانستش ار 
که تو در خوابت رسیدی با مراد 
که از آن خوابت رسید امر "کلوا" 
که از آن خواب تو روی ماست زرد 
که همان را ظاهرا دیدی عیان 
که شد این خواب تو بی تعبیر راست 
کار خدمت دارد و لین حسن 
"ما خلقت ‏ الانس» ‏ الا یعبدون ۲ 
ند فن از باب" الهش مردود کرد 


نگون رفت او ز کفران در سقر 


کا 
که فرو بردش به قعر خود زمین 
سر 


در حقیقت از دلیل آد: . ظییت 
وان فتاه بو مه می نگر 
در کف دل عبت العمی 
شیر مق پیش دانایان قلیل 


۴ منادی کردن سید ملک ترمد که: هر که در سه روز با چهار روز به سمرقند رود چندین 
خلعت زر دهم و شنیدن دلقکت و از ده تاختن به شهر ترمد به نزدیک شاه که من باری نمیتوانم 


سید ترمد که انجا شاه بود 
داشت کاری در سمر قند او مهم 
زد منادی: کانکه او 


خم تم 9و 
پخشم او را زز و گنج - بیشمار 
دلقکک اندر ده ند و چون این تن 
مرکبی دو اندر آن ره شد سقط 
پس به دیوان در دوید از گرد راه 
فجفجی در جملة دیوان فتاد 


خاص و عام شهر را دل شد ز دست 


ا عدوی 


در قصد ماست 


قاهری 


رفتن 


۹۳۰ 


از دوانیدن فرس را زان نمط 
وقت ناهنگام ره جُست او به شاه 
شورشی در وهم ان سلطان فاد 
تا چه تشویش و بلا حادث شدست؟ 
مهلکی از 


یا بلای غیب خاست 


که ز ده دلقکك به سیران درشت 
از شتاب او و فحش و اجتهاد 


از نفیر و فتته و خوف و کال 


راه جست وه راه دادش شاه زود 
هر که می پرسید حالی ز آن ‏ ترش 
وهم می افزود زین فرهنگ او 
کرد اشارت دلق: کای شاه کرم 
بو که باز آید به من عقلم دمی 
بعد یک ساعت که شاه از وهم و ظن 
که ندیده بود دلقک را چنین 
دائما دستان و لاغ افراشتی 
آنچنان خندانش کردی در نشست 
که ز زور خنده خوی کردی تنش 
باز امروزه اینچنین زرد و ترش 
وهم در وهم وه خیال اندر خیال 
که دل شه با غم و پرهیز بود 


وین شه ترمد از او در وهم بود 


من شتابیدم بر تو بهر آن 
این چنین کاری نیاید خود ز من 
گفت شه: لعنت بر این زودیت اد 
از برای این قدره ای خام ریش 
همچو این خامان با طبل و علم 
لا شش . و تیان: "لاخ 
هم ز خود سالک شده واصل شده 


۹۳۹۱ 


تا چرا آمد چنین اشتاب دلق؟ 


غلغل و تشویش 
و آن 5 از وهم 
قح ره به 


در ترمد فتاد 


واویلا ‏ کنان 


صد گونه خیال 


تا چه آتش اوفتاد اندر پلاس؟ 


چون زمین بوسیده گفتا: هین چه بود؟ 


دست بر لب می نهاد او که خمش 


و ی با 
رو در افتادی 7 
دست. ‏ بر لب میزند» 


شاه را تا خود چه 


یا به حیلت» پا به 


تاه بر ینز امیله وا ین هن هن 
که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 
آنشن. افکندی در این مرج و حشیش 
که الغ خانیم در فقر و عدم 
خویشتن را بایزیدی ساخته 
محفلی واکرده در دعوت کده 


خانة داماد پر آشوب و شر 
ولوله که: کار نیمی راست شد 
ای .اه وا هرارش 
ز آن طرف آمد یکی پیغام؟ نی 
زین رسالات مزید اندر مزید 
نی ولیکن. یار ما زین آگه است 
پس از آن یاری که امید شماست 
ان تاداع ای سران ور اهاز 
توف اه رطلیه . هرت 
پس وزیرش گفت: ای حق را ستن 
دلقکک از ده بهر کاوع " افلع اش 
ز آب و روغن کهنه را نو میکند 
غمد را نمود وه ینهان کرد تیغ 
او میان بنمود و پنهان کرد کارد 


ستته ۱۰زا یا نجوز روا فا نشکنین 


گفت: دلقکك را سوی زندان بّرید 
می زنیدش چون ذقل اشکم تهی 
زآنکه هم بر هم تهی باشد دُهْل 
تا بگوید سر خود از اضطرار 
چون طمانینه ست صدق با فروغ 
کذب چون خس باشد و دل چون دمان 
تا در او باشد زبانی میزند 
خاصه کاندر چشم افتد خس ز باد 


ما پس این خس را زنیم اکنون لگد 


۹۳۲ 


قوم دختر را نبوده زان 


شرطهائی کان ز سوی ماست 


خبر 


شد 


زین هوس سرمست و خوش برخاسته 


مرغی آمد اين طرف ز آن بام؟ نی 


یک جوابی ز آن حوالیتان 


رسید؟ 


زانکه از دل سوی دل» 0۱ ند ره است 


از جواب نامه ره خالی چراست؟ 


لیکك بس کن» پرده ای زین برمدار 


که بلا آورد بر خویش از 
بشنو از بندهٌ کمینه یک 


زاغ او کتدرو. شمان زان شلهست 


۰ - ۳ ۰ 
او به مسخرکی رون شو 
باید افشردن مر او را بی 


میکند 


گفت الصدقةهٌ ترد لبلا 
صدقه نبود سوختن درویش ‏ را 
گفت شه: نیکوست خیر و موقعش 


موضع رخ شه نهی. ویرانی است 
در شریعت» هم عطا» هم زجر هست 
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش 


عدل چه بود؟ آب ده اشجار را 


نیست باطل هر چه یزدان آفرید 


خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز 
نفع و ضرّ هر یکی از موضع است 
ای بسا زجری که بر مسکین رود 


زانکه حلوا کر تور ۰ کید 
سیلیی در وقت بر مسکین بزن 
زخم در خوی ید 


بزم و زندان 


معنی فتد بر 
مرهم کنی 


۰ ۳ ۰ 0 
تا حورد مر گوشت را در ریر ان 


شق باید ریش را 


از تف آن اندرون ویران شود 


در تانی بر یفینی بر زنی 


پم مک خود چرا؟ 


۹۳۳ 


داو مرضاکک بصدقه با فتی 
کور کردن چشم حلم ادیش را 
لیکك چون خیری کنی در موضعش 
موضع شه پیل هم نادانی اننت 


شاه را صدر و. فرس را در گهست 
ظلم چه بود؟ وضع در 
ظلم. چه 
از غضب و ز حلم و از نصح و مکید 


بود؟ آب دادن خار ‏ را 
در تواب از نان و حلوا به بود 


سیلی اش ا, - یت .ها . کل 


که رهاند آش از گردن زدن 


چوب بر گرد اوفتد. نی بر نمد 

بزم» مخلص را و زندان خام را 

چ رک را در ریش مستحکم کف 

نیم سودی باشد و پنجه زیان 
2 


در مجالس می طلب اندر عقول 
زانکه میراث از رسول آن است و بس 
در بصرها می طلب هم آن بصر 
بهر این کردست منع 
تا نگردد فوت این نوع التقا 
صالحان یک اصلحیست 


در شاقن 
کان دعا شد با اجابت مقترن 
در مری اش آنکه حلو و حامض است 
کب چو ما او را به خود افراشتیم 
قبله را چون کرد 
هین بگردان از تحری رو و سر 
یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی 
چون شوی " تمییز ده را ناسپاس 
گر از این 


کاندر آن دم 


دست حتی عیان 


ابار خواهی بر و پر 


که ری زان معین 


پر پیمبر امر بدان 
کز تشاور سهو و کز 
بیست مصباح» از یکی روشن تر است 
متتعان. کته بز. لور آستمان 
سّفلی و علوی به هم آمیخته ست 
بخت و روزی را همی کن امتحان 
آنچنان عقلی که بود اندر رسول 


کاو بییند غیبها از پیش و پس 


از ترهب. وز شدن خلوت به کوه 
کآن نظر بخت است و اکسیر مقا 


که یدید آمد معاد و مستقر 
سخر. هر قلةٌ. باطل شوی 
ها .از . .و صطرنا. له این 
نیم ساعت هم از همراهان مر 
مپتلا گردی تو با بلس القرین 


۵ حکایت تعلق موش با چُغز و بستن پای خود بر پای او و صید کردن زاغ ایشان را 


از قضا موشی و چغزی با وفا 


هر دو تن مربوط میقاتی شدند 


هر دو را دل از تلاقی متسع 
رازگویان با زبان و بی زبان 
آن اشره چون جفت آن. .شاد آمدی 
جوش نطق. از دل» نشان دوستیست 


فلنه ‏ کف لیر بذان ۹ ماند ت 


ماهی بریان ز‌ سیب خحضر 


۴ 


هر صباحی ‏ گوشه 


از وساوس 


الجماعة رحمه" را تأویل دان 


پنج ساله قصه اش یاد آمدی 


نطتق از بی الفتیست 
پل ۰ . کل میت کی مانلر.ضمشن؟ 
ژنده شده در بحر کت او مستفر 


طفل نو زاده شود حبر و فصیح 
ان کفین. که نافت راهعی, وی لین 
جمله مرغان ترکك کرده جیکك جیکك 
چه عجب که مرغ گردد مست او؟ 
صرصری» بر عاد قتالی شده 
صرصری»ه میبرد بر سر تخت شاه 
هم شده حمال وه هم جاسوس او 
باد چون گفتار غایب یافتی 


که: فلاتی این چنین گفت آن زمان 


چشم بهتر از زبان . با عثار 
کان نشاند گرد وه نگیزد غبار 
ناطقهٌ ۱ "علم الاسماء" گشاد 
از صحیفة دل روی گشتش زبان 
جمله را خاصیت ‏ و ماهیتش 


بود هر روزیش تذ کیر نوی 


مر سلیمان را چو حمالی شده 
هر صباح و هر مسا یک ماهه راه 
گفت. غاب را. کنان. مضوس او 
سوی گوش آن ملک بشتافتی 
ای سلیمان و شه صاحب قران 


۶ تدبیر موش با چغز که میان ما وسیلتی باید که بوقت حاجت بر تو نمیتوانم آمدن و سخن 


این سخن پایان ندارده گفت موش 
وقتها خواهم که گویم با تو راز 


چغز را روزی که: ای مصباح هوش 
نو ۰قروت: ۰۰ آن* کارع ترکک تاز 
نشنوی در آب از عاشق فغان 
می نگردم از ملاقات تو سیر 
عاشقان را فی ‏ صلاهً دائمون 


و ۳ غا" 9 ماهیان 
یک دم هجران بر عاشتقی چو سال 


روز بر شب عاشق است و مُضطر است 
نیستشان از جست و جو یک لحظه ایست 
این گرفته پای آن. آن وشن ۱ این 
در دل معشوق 


در دل 


ور به عقل ادراکك این ممکن دی 


با چنان رحمت که دارد شاه هش 


سخت مستسقیست جان صادقان 


زانکه بی دریا ندارند انس جان 


با خمار ماهیان خود جرعه ایست 
وصل سالی متصل. پیشش خیال 
در پی هم اين و آن» چون روز و شب 
چون بینی شب. بر آن عاشق تر است 
از پی این یکی زمانشان ایست نیست 
این بر آن مدهوش و آن بی هوش این 
در دل عذرا همیشه وامق است 
در میانشان فارق و مفروق نیست 
پس. چه "زر غبا" بگنجد این دو را؟ 
هیچ کس با خود به نوبت يار بود؟ 
فهم_ این موقوف شد بر مرگ مرد 
رخت هستی را به سوی يار برد 
قهر نفس از بهر چه واجب شدی؟ 
رورا عون بجولی یک ۲ 


۷ مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی 


گفت:. ای یار اعریز 
روز نور و مکسب و تابم توئی 


در شبانروزی وظیفة 


مهر کار 


من بدین یکبار ‏ قانع . نیستم 


پی نیازی از غم من ای امیر 
این. فقین. . انین, "ادت فا دز تقو اسنت 
می. نجوید لطف عام تو سند 
نور او ر. زآن. زیانی نا ده 
تا حدث در گلخنی شد» نور یافت 
آرایش . کنون 


شمس هم معدة زمین را گرم کرد 


بود آلایش» شد 


۹۳۶ 


من ندارم بی رخت یکت دم قرار 
شب قرار و سلوت و خوابم توتی 
وقت و بی وقت از کرم یادم کنی 
راتبه کردی وصال. ای نیکك خواه 
/ تشخ طرفه انسانیستم 
با هر استسقا قرین جوع ابقر 
ده زکات جاه وه بنگر در فقیر 
لیکك لطف عام تو زآن برتر است 
آفتابی بر حدنها میزند 
از خشکئی هزم شده 


بر در و دیوار حمامی بتافت 


و آن حداتث 


چون بر او برخواند خورشید آن فسون 


تا زمین باقی حدئها را بخورد 


جزو خاکی گشت و رّست از وی نبات 
جزو خاکی گشت. شد او پر ز نور 
جزو خاکی گشت از وی بار شاد 
با حدث کان بدترین است این کند 
و رت کم مناسکت در وفا 
چون خبیثان را چنین خلعت دهد 
آن دهد حقشان. که لا عین رأت 
ما که ایم؟ این را بیان کن» يار من 
منگر اندر ‏ زشتی ‏ و مکروهيم 
ای که من زشت و خصالم جمله زشت 
نو بهاراه خسن گل ده خار را 
در کمال زشتی ام . من منتهی 
حاجت این منتهی از آن منتهی 


اندکی از آن لطفها اکنون بکن 


آنچه خوامی گفت تو پا خاک من 


هکذا یمحو الاله السیثات 
هکذا یغفر لمن یعطی ‏ الغفور 
هکذا ۳ هم اله للعباد 
کش نبات و نرگس و نسرین کند 
حی چه بخشد در جزا و در عطا؟ 
طیی. وا 9 . ه بان . حولت. ده 
کان نگنجد در زبان و در لغت 
روز _ من روشن کن از خلی حسن 
که ز پر زهری چو مار کوهیم 
چون شوم گل. چون مرا او خار کشت؟ 


ژینت طاوس ده این مار را 


چشم خواهی بست از مقلومیم 
حلقه ای در گوش من کن زین سحن 


بر فشان بر مدرک غمناك من 


۸ لابه کردن موش مر چغز را که بهانه میندیش و در امر من تأخیر مینداز که " وفی التاخیر 


صوفتی را گفت خواج سیم پاش 
یک درم خواهی تو امروز؟ ای شهم 
گفت: ده نیمی درم راضی . ترم 
سیلی نقده از عطای ‏ نسیه به 
خاصه آن سیلی که از دست تو است 
هین بیاء ای شادی جان و جهان 
در مَدّزد آن روی ماه از شب روان 
تا لب جو خندد از آب معين 
چون بینی بر لب جو سبزه مست 
گفت: سیماهم وجوةٌ کرد گار 
گر پبارد. شب نبیند هیچ کس 


آفات " و تمثیا 


ای قدمهای تو را جانم فراش 
یا که فردا چاشتگاهی له درم 
که دهی امروز و» فردا صد درم 
نک قفا پیشت کشیدم نقد ده 
که قفاه هم مسیلیش مست تو است 
خوش غنیمت دار نقد این زمان 
سر مکش زین جوی» ای آب روان 
وز لب جو سر پر ارد یاسمین 
پس بدان» از دور کانجا آب هست 
که بود غماز باران سبزه زار 


که بود در خواب هر نفس و نفس 


ای اخی » من خاکیم؛ تو ۳ 
آن چنان کن از عطا و از قسم 
بر لب جوه من به جان میخوانمت 


يا رسولیه یا نشانی 
بحث کردند اندر این کار آن دو بار 
که به دست آرند یک رشتهً دراز 
یکك سری بر پای این بند دو تو 
تا به هم آئیم رین افیم هقی لن 
هست تن چون رسمان بر پای جان 
چغز جان در آب خواب پی هشی 
موش تن ز آن ریسمان بازش کشد 


4 ۳ ۰ ۳ هو ۳ 
گر نبودی جذب موش کنده مغز 


هر کراهت در دل هرد «بهتی 
وحی حی دان آن فراست را» نه وّهم 


امتناع پیل از سیران 


پاک خو 


خواستند آن دادران 


۹۳۸ 


تال و وا ای بایگفاه .۲ که: کید 
آخر آن بحث این آمد قرار 
تا ز‌ جذب رشته» گردد کشف راز 


جند  .‏ در زین کشش حان محشد 
عیشها کردی درون اب چغز 


بچون. اقن اآنله. از آفتی. نود هی 
نور دل» از لوح ۱ کل رهگ فهم 
با جد آن پیلبان وه بانگ هیت 
با همه لت» نی کییر و نی قلیل 


4 مر ار مره را از 
و ی میکند 


تا پرندش سوی صحرا یکت زمان 
یکك دو روزش مهلتی دهم ای پدر 


یوسف ‏ خود بسپری با 


گفت این دانم» که نقلش از برم میفروزد در دلم درد و سَقم 
این دلم هرگز نمیگوید دروغ که ز نور عرش دارد دل فروغ 
آن دلیل قاطعی ند بر فاد و ز قضا آن را نکرد او اعتداد 
بر گلذقیت: .۳ وی شانین. ان نان که قضا در فلسفه بود آن زهمان 
ان عجب نبود که کور افتد به چاه بو العی. افتادن نان راه 
کاین قضا را گونه گون تصریفهاست چشم بندش یفعل الّه ما یشاست 
هم بداند» هم نداند. دل فنش موم گردد بهر آن مهر اهتشرد 
گوئیا دل گویدی که: میل او چون در این شد» هر چه خواهد» باش گو 
خویش را هم زین مغفل میکند در عقالش جان معقل ‏ میکند 

شود مات اندر این آن بوالعلا آن نباشد مات باشد ابتلا 
یک بلاه از صد بلايش وا خرد یک هبوطش بر معارجها ‏ برد 
خام شوخی که رهانیدش مدام از خمار صد هزاران . زشت خام 
فافتت.. ای یه ور تاه سقد ار وی یاوه وان وقن 
او رات . ای . کفت.. بت شا هم اور لاش باز رست 
ز اعتقاد سُست پر تقلیدشان واز خبال دید بی دیدشان 
ای عجب! چه فن زند ادراکشان پیش جزر و مد بحر بی شان؟ 
ز آن بیابان این عمارتها رسید مُلکک و شاهی و وزارتها رسید 
ز آن بیابان عدم. مستان. شوق میرسند اندر شهادت جوق جوق 
کاروان در کاروان زین بادیه می رسد در هر مسا و خادیه 
آید و گرد واق ما گرو که رسیدم. نوبت ما شده تو رو 
چون پسر چشم خرد را بر گشاد زود ببا رخت برگردون ‏ نهاد 
جادهٌ شاه است این زین سو روان وآن از آن سو صادران و واردان 
نیک . بنگره ‏ ما نشسته . میرویم می. ببینیه قاصد ‏ جای ‏ ویم 
پهر مالی . می نگیری راس . مال بلکه از بهر غرضها در مأّل 
پس مسافر آن بوده ای ره پرست که مسیر و روش در مستقبل است 
همچنان کز پردْ دل بی کلال دم به دم در میرسد خیل خیال 
گرنه ‏ تصویرات از یکث ‏ مغرسند چون پیاپی جانب دل ‏ میرسند 
جوق جوق اسپاه تصویرات ما سوی چشمةٌ دل شتبان از ضما 
جر ها پر میکنند و میروند دائما. " پدا و پنهان میشوند 
فکرها را اختران چرخ دان دایر اندر ‏ چرخ دیگر آسمان 


۹۳۹ 


کن از اوار ‏ ماه 


چون بدیدم لطف و اکرام تو را 
من مسپند چشم ند کردم ید بد 
دی خر ار تب یور اسر 


شیر چه؟ کآن شاهباز معنوی 
شد صفیر باز جان در مرج دین 
باز دل راء 


کز پی تو میپرید 
یافت بینی بوی و» گوش از تو سماع 
هر حسی را چون دهی ره سوی عغیب 
مالک" الملکی به حس چیزی دهی 
جهد کن تا حس" تو بلا رود 


۹۳. 


طالعم مُقبل کن و چرخی بزن 


زآنکه زآسب ذنب جان شد سیاه 
از چه و جور رس بازش رهان 
2 ۲ 2 ۳ ۷ حٍ 
پر بر اآرد» بر رد ز آب و کلی 


عذر این زندانی خود در پذیر 
یوسف مظلوم در زندان توست 


هفت گاو فربهش ‏ را 


هیر امه .یر هه یی حول فتتجیز 
هین از دستان زنانم وارهان 
شهوت مادر فکندم» که اهیطوا 
از فن  .‏ زالی . به زندان . رحم 
لاجرم کید زنان باشد عظیم 
چونکه بودم روح وه چون هستم بدن 
زشق, "21 
که فکندندم چو آدم از جنان 
کز بهشت وصل گندم خورده ام 
و آن سلام و سلم وه پیغام تو را 
در مپندم نیز چشم ید رسید 
چشمهای پر خمار توست و بس 
مستأصل کند انعم الدوا" 
چشم نیکو میکند 


یا بر آن یعقوب بیدل 


مات و 
چشم بد را 
چشم بازش سخت با همت شده ست 


می نگیرد باز.. شه 


جز شیر نر 
هم شکار توست و هم صیدش توئی 
ام 


حبٌ للافلین" 
از عطای بی حدت چشمی رسید 


نعره های ۷ 


هر حسی را قسمتی آمد مشاع 
نبود آن حس را فتور و مرگ و شیب 
تا که پر حسها کند آن حس شهی 


تا که کار حس از آن بالا شود 


۰ حکایت سلطان محمود غزنوی و رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ایشان مطلع شدن 


یک شبی میگثت شه محمود. فرد 
پس ‏ بگفتندش: کئی ای بو الوفا؟ 
آن کید کته ای گروهسکن تن 
بگوید با حریفان در سمر 
آن یکی گفت: ای گروه فن فروش 


تک 


که بدانم سك چه میگوید به بانگ 
آن دگر گفت: ای گروه زر پرست 
هر که را شب بینم اندر قیروان 
گفت یک: خاصیتم در بازو است 
گفت یکد: خاصیتم در بینی است 
هر الیانن معادن داد دست 
قند بر خاک" تن بدانم کاندر آن 


همجو احمده که برد بو از یمن 
ی ج کار اه ی رت 
گفت یک: نک خاصیت در پنجه ام 
قصر اگر چه چند باشد بس بلند 
همجو احمد که کمند انداخت سخت 
گفت .. سضی:: ای. کمتله انذان .ست 


7-2 ۳ 
گفت: در ریسم بود 


۹۳۱ 


با گروهی قوم دزدان باز خورد 
گفت شه: من هم بکین ام از شما 
هین بکوئید از فن و فرهنگ خویش 
کاو چه دارد در جبلت از هنر 
هست خاصیت مرا اندر دو گوش 


دیناری دو دانگ 


که رهانم مجرمان را از نقم 
چون بجنبد ریش من ایشان رهند 
طن کنند آن تل و آن تشویش را 
چون خلاص روز محنتما توئی 


پس. کمند 


جای دیگر خاک را چون بوی کرد 


انداخحت استاد کمند 


نقب زن زد نقب و در مخزن رسید 
۰ ۳ 9 2 ۰ 

بس زر و زریفت و گوهرهای زفت 

شه معیرن دید منزلگاهشان 


خویش را دزدید از ایشان» باز گشت 
ففن.. اقا کل رشان ..«مس 
دست سته سوی دیوان آمدند 
چون که 


تح تخت شاه 


اشکادنا < + تفن 


آنکه شب بر هر که چشم انداختی 


در نظر بودش مقامات" العباد 
الت. ۰ شاه زبان و چشم تیز 
گر هزاران . مداعی ‏ سر بر زند 
قاضیان را در حکومت این فن است 
گفت: شاهد» ز آن به جای دیده است 
مدعی ‏ دید ست» اما با غرض 
حق همی خواهد که تو زاهد شوی 
حق همی گوید: غرض را ترك کن 
کاين. غرضها 
پس ند جمله را با طم و رم 


پرده دیده بود 


۹۳۲ 


هر یکی از مخزن اسبابی کشید 
و کر دنت تفت 
حلیه وه نام وء پناه وه راهشان 
یز ی دنمان سگفت.. آن.-شن.. کلاشت 


تا که هر سرهنگت دزدی را بست 


بود با ما دوش. شب گرد و قرین 
اي گرفت ما هم از تفتیش اوست 
بر گشاد از معرفت لب با حشم 
فعل ما میدید و سرمان 

جمله شب با روی ماهش عشق باخت 


کاو. رنگرداند» و 


می شنود 


عارف هیچ رو 


انتان: . طلری. برا. خطالی. رد 
لاجرم نامش خحدا "شاهد ۲ نهاد 
که ز شب خیزش ندارد سر گریز 


در دلش خورشید چون نوری شاند 
وی تن راو در ی اسواو. ,۳ 
در زمين حق را و» در چرخ سمی 
باز کرد از حق 


باز کرد از رطب و ایس حی نورد 


دو چشم خویشتن 


پس چو دید آن روح را چشم عزیز 
شاهد. مطلق بود در هر نزاع 
نام حی عدل است و شاهد آن اوست 


منظر حی 


دل بود در دو سرا 


عارف از معروف پس درخواست کرد 


زل 


ای برانا ۱۱ نراه " روز و شب 


چشم من از چشمها بگزیده شد 


لطف معروف تو بود آن.ای بهی 
رب اتمم . نورنا ‏ بالساهرة 
پار شب را روز مهجوری مده 
بعد تو مرگ است با درد و نکال 
آن که "لته مکن نادیده اش 


من نکردم لاابالی هن طریق 
هین مران از روی خود او را بعید 
غل لو 


باطلند و می نمایندم رشد 


دید روی جز تو شد 


ذره ذره» کاندر این ارض و سماست 


معده نان را می کشد تا مستقر 
چشی جذاب بتان زین کویهاست 
زانکه حس" چشم آمد رنگ کش 
زین کشنهاه ای خدای راز دان 
غالبی پر جاذبانه ای مشتری 


۹۳۳ 


ال ۰ قیی.. ۰ لاه 
و انجنا من ت‌ القاهره 
جان قربت دیده راء دوری مده 


خاصه بعدی کان بود 


زانکه باطل» باطلان را می کشد 


رو به شاه آورده چون تشنه به ابر 
او بود آن او 
گفت: ما گشتيم چون جان بند طین 


وقت آن شد. ای شه مکتوم سیر 


چون لسان و جان 


لجم بیند فوق در شاهوار 
کآن بلیس از متن طین کور و کر است 


۴ 


آن او ۳ او بود گستاخ ۳ 
افتات حان توئی در رور دین 
کز کرم ریشی بجنبانی به . خیر 


آن هنرها جمله ید بختی زود 
ز آن مناصب سر نگون ساریم و پست 


روز مُردن نیست زین فن ها مّدد 


خود کهفش لب باید نهاد 
کاو یه رانگه گ ر شیر آ که شود 
بی خبر نبود ز شبحیز شهان 


ناگهان گردد ‏ ز گوهر دورتر 
3ص 


ظطین.. بگزیزد . او. ابلیسی. .واو 
او گر داند که در گل گوهر است؟ 


هر گلی کاندر دل او گوهریست 


و آن گلی کز رش حق نوری نیافت 


۵ لش نی لس 


تا یه گل بان بود کل عدن 
اهل دل دانند و هر گل اف دنن 
گوهرش . غماز طین . دیگریست 


۲۳۲ رجوع به قصهً موش و چغز و ربودن زاغ موش و چغز را 


اي سخن ‏ پایان ندارده موش ما 


آن سرشت عشق رشته می کشد 
می تند بر رشته دل دم به دم 
همچو تاری شد دل و جان در شهود 
ون غراب البين آمد ناگهان 
چون بر آمد بر هوا موش از غراب 
موش در منقار زاغ وه چغز هم 


خلق می گفتند: زاغ از مکر و کید 
چون شد اندر آب و چونش در ربود؟ 
چغز میگفت: این سزای آن کسی 
ای فغان از بار اجنس» ای فغان 
عقل را افغان ز نفس پر عیوب 


عقل یگفته 


هین مشو صورت پرست و 


که جنسیت یقین 
این مگو 
صورت آمد چون جماد و چون حجر 
جان چو مور و تن چو دانة گندمی 
مور داند کآن حبوب مرتهن 
آن یکی 


موری گرفت از راه جو 


و 
تو مگ گندم چرا شد سوی جو؟ 
مور اسود پر سر لبد سیاه 
عقل گوید چشم را: نیکو نگر 

کات 


زین سبب آمد سوی 


۹۳۵ 


هست بر لبهای جو بر گوش مه ها 
ی هر ره 1 

سر رشته به دست آورده ام 
با م۰ ره ,39 هن .زوی: شود 
در شکار موش و پردش از آن مکان 


منسحب شد چغز نیز از قعر آب 


در هوا آويخته. با در رتم 
چغز آیی را چکونه کرد صید؟ 
چغز آپی کی شکار زاغ بود؟ 
کاو چو بی آبان شود جفت خسی 
ی نیک جوئیده ای مهان 
هه ارس سفن ازوگ, سعرات 
از ره معنیست» نی از ماء و .طنن 


چشم عره شد به خضراء دمن 
آفت مرغ است چشم ‏ کام بین 
دام دیگر بُد که عقلش درنیافت 
عم ی ناسین از رد کات ات 
نیست جسیت به صورت لی و لک 


بر کشیدش فوق این نیلی حصار 


بی قفس کنیع کی قفس باشد روان؟ 


عاقبت بین باشد و حبر و قریر 


عیسی آمد در 


مر گردوتیه و چفزس :وا وار 


۳ بردن پریان عبدالغوث را مدتی در میان خود و بعد از آن به شهر آمدن پیش فرزندان و باز 
پیش پریان رفتن به حکم جنسیت معنی و همدلی او با ایشان 


بود عبد الغوث هم جنس پری 
مدتی بگذشت و زو امد . خبر 
شد. . زنش را سل .از شوی. دگر 
که ری او وا کر کته وف اوه 


جمله فرزندانش در اشغال مست 


بعد ‏ . ه سال آمد. آن هم عاریه 
یک مَهی فرزند و زن را دید و باز 


فرزندان خویش 
پربانش چنان 
چون بهفتی جنس جنت آمدست 
نی نبی فرمود جود و محمده؟ 
مهرها را جمله جنس مهر خوان 
آبالی لا آبالی آورد 


بود جنسیت در ادریس از نجوم 


در مشارق در مغارب یار او 
بعد غیبت چونکه آورد او قدوم 
پیش او استار گان خوش صف. ‏ زده 


آنچنان که خلی آواز نجوم 


جذب جسیت کشیده تا زمین 


۳۶ 


چون پری. نه سال در پنهان پری 
زو طمع برید هم زن هم پسر 
یتیمانش از مرگش در سمر 
یا فتاد اندر چهی. یا مکمنی 
خود نگفتندی که بابایی بُدست 


و آن 


گشت. یداه از شد. ‏ متوارنه 
گشت پنهان. کس ندیدش باز راز 
بود و ز آن پس کس ندیدش رنگ بیش 


که راید روح را زخم سنان 


هم ز جنسیت شود پزدان پرست 
شاخ جنت دان یه دنا آمده 
هرا اه .هی ان 


هر یکی نام احوال خود 
چیست جسیت؟ یکی نوع نظر 
آن نظر که کرد حق در وی نهان 
هر طرف چه می کشد تن را؟ نظر 


حق چو اندر مرد خوی زن نهد 


خود و 


ژن خدا خوی نری 
چون نهد در تو صفات جبرئیل 
منتظر» ‏ بنهاده دیده در هوا 
صفتهای خری 
از پی صورت نیامد موش خوار 
طعمه جوی و خائن و ظلمت پرست 


چون نهد در 


چون نهد در تو 


باز اشهب را چو باشد خوی موش 


خوی آن هاروت و ماروت» ای پسر 


در فتادند از لنضنّ ‏ الصافون 
لوح محفوظ از نظرشان دور شد 


سر همان وه پر همان هیکل همان 
در پی خو باش وء با خوش خو نشین 
یر ار مه یی کرت 
خاک از هسایگی جسم پاک 
ثم الذار" گو 
خاک تو هم میرت جان میشود 
ای بسا در گور خفته خاک وار 


خاکش سایه مند 


پس ‏ تو هم الجار 


سایه بوده او و 


2 


باز گفته پیش او شرح رَصّد 
همد گر 

۰ ۰ ۳ من و ۷ ۷6 
چون نهد در تو. تو گردی جنس آن 
که کشاند؟ با خبر 


که پدان یابند ره در 


بی خبر را 
او مخت گردد و کون مد هد 


طالب زن گردد آن زن. سعتری 


از خبیثی شد زبون موش خوار 
از پنیر و جوز واز دوشاب مست 
ننگ موشان باشد و عار 


چون : بگشت و دادشان خوی ‏ بشر 


گل و روغن ‏ بین 
تا نهد بر گور او دل روی و کف 
چون مشرف آمد و ابال ناک 
گر لین دارق و دلدار جو 


سرمة. چشم . . عزیزان میشود 


خو پذیری 


به ز صد زنده به نفع و ابتشار 


صد هزاران زنده در سای وی اند 


۴ داستان مرد وظبفه دار از محتسب تبریز که وامها کرده بود بر امید وظیفه و بیخبر بود از 
وفات او و از هیچکس واخ گزارده نمی شد الا از محتسب متوفی گزارده شد. بت 
لیس من مات فاستراح بمیت 


درویش از اطراف دیار 
نه هزارش وام یبد از زر مگر 
یکی بحر آمده 
حاتم ار بودی گدای او شدی 


گر بدادی تشنه را بحری زلال 


۹۳۷ 


انما المیت میت الاحیاء 
جانب تبریز آمد وام دار 
بود در تبریز بدر الدین عمر 


هر سر مويش ‏ یکی حاتم کده 
سر نهادی خاک پای او شدی 


در کرم شرمنده بودی از آن نوال 


ون .بکردی. ‏ فزه. اي برا. «فشرقی 
بر امید او بيامد آن غریب 
با درش ‏ بود ان غریب آموخته 
هم به پشتی آن کریم 
لا بالی گشته بود و وام جو 
وام داران رو ترش 


گرم شد پشتش از خورشید عرب 


بودی آن در همتش نالابقی 
کاو غریبان را بدی خویش و نسیب 


مج از عطایش توخته 


که به بخششهاش واثق بود مرد 
بر امید قلزم. ارام او 
چه غم استش از سبال بو لهب؟ 
کی دریغ آید ز سقایانش آب؟ 


دست و پا؟ 


ی نهند این دست و پا را 
تشک کلهٌ پلنگان را به و مه 


۵ آمدن جعفر رضی اللّه عنه به تنهائی به گرفتن قلعه و مشورت کردن مَلکت آن قلعه با وزیر در 
دفع او. و گفتن وزیر که زنهار ملک را به وی تسلیم کن که او موید است و از حق جمعیت 
عظیم دارد در جان خویش 


چونکه جعفر رفت سوی قلعه ای 
یک سواره تاخت تا قلعه به کر 
زهره نی کس را که پیش آید به جنگ 
روی آورد آن ملک سوی وزیر 
گفت: آنکه ترکك گوئی مکر و فن 


کت آخر نی که او مردیست فرد 


هر یکی را او به گرزی میفکند 
داده بودش صنع حق جمعیتی 
چشم ر من چون دید روی آن قباد 
اختران بسیار و خورشید ار یکیست 
گر هزاران موش پیش آرند سر 
گر به پیش آیند موشان. ای فلان 
صورت در فشار 
نیست جمعیت از بسیاری جسم 


دی جمعیتی 


۹۳۸ 


اهل کشتی را چه زهره با نهنگ؟ 
که چه چاره ست اندرین وقت؟ ای مشیر 
پیش او آثی به شمشیر و کفن 
منگر خوار در 
همچو سیماب 


فردی مرد 
است لرزان پیش او 


گونیا شرفی و غربی با وی است 


خویشتن را پیش او انداختند 
و سار اندر اقدام شمان 


پیش او بنیاد ایشان ند کیست 
گربه را نی ترس باشده نی حذر 
یست . جمعیت ‏ درون جانشان 
تسه معنی خواب هین از کردگار 
جسم را بر باد قائم دان چو اسم 
وت 


بر زدندی خویش را بر گربه ای 
بر زدندی چون فدائی حمله ای 
آن یکی چشمش بکندی از ضراب 
و آن دگر سوراخ کردی پهلواش 
لیکک جمعیت ندارد جان ۳ 


گر بود اعداد مو و هزار 
چه غم قصاب را؟ 
مالکت امک است. جمعیت دهد 
قوم فان سایهد. رت .مرت 
صد هزاران ۳ 

مالکت امک است. بدهد ملک حسن 
در رخی بنهد شعاع اختری 


بنهد اندر روی دیگر نور خود 


روی موسی بارقی انگیخته 
ور رویش ‏ آنچنان بردی بصر 
او ز حی درخواسته تا کیره 
تویره» گت از تخت ساز هین 
کاآن کسا بر ور صبری يافته ست 
جز چنین خرف نخواهد شد صوان 
کفی. فافع ای نی .یه ند 
از کمال قدرت ابدان رجال 


گشت مشکا ژجاجی جای ‏ نور 


نورشان حیران این نور آمده 


۳۹ 


هر یکی بر وی 


زدندی حربه ای 


خویشن: ,وا یی کربة. .ین مهله» ای 
و آن دگر گوشش دریدی هم بناب 
از جماعت گم شدی بیرون شواش 


بجهد از جانش. به بانگ گربه» هوش 
خشکک گردد از یکی گرب نزار 
ایهی هش چه بندد خواب را 
شیر را تا بر گل گوران جهد 
کفن. «لازه .کفتتی. رازه واه روت 
چون عدم باشند پیش صول شیر 
پوسفی را تا بوّد چون ماء مزن 
که شود شاهی غلام دختری 
که بپیند نیم شب هر نیکك و ید 
در ید و رخسار و در ذات الصدور 


پیش رو او تويره آویخته 


کرد ۰۰ نی ق واه اوه 


کآن لباس ‏ عارفی آمد امین 
نور جان بر پود و تارش تافته ست 
نور ما را بر تتابد غیر آن 
همچو کوه طور ‏ ورش بر درد 


یافت اندر نور بیجون احتمال 
قدرتش جا سازد از قاروره ای 


ذرّه ای اندر زجاجی ساخت جا 


که همی درد ز نورش . قاف و طور 
تافته بر عرش و افلاکك این سراج 
چون ستاره زین ضحی فانی شده 


از ملیکک لا یزال و لم یز 


گر بدی پرده از غیر لبس او 
ز‌ آهنین دیوارها ناف شدی 
گشته بود آن توبره صاحب تفی 
گشته بود آن توبره ستار نور 
ز آن #وی ‏ ی هرس .ی 
در هوای عشق ان نور رشاد 


اولا بر بّست یک چشم و بدید 
بعد از آن صبرش نماند و آن دگر 
همچنان مرد مجاهد نان دهد 


۰ ح ۳۹ 
پس زنی گفتش 


گفت: حسرت میخورم که صد هزار 


که: چشم عبهری 


روذد _ چشمم ز مه ویران شدست 
کی گذارد گنج کاين ویرانه ام 
حق شنید این و دو چشمش باز داد 
از نظر این نور زو پنهان نشد 
وقت عبور 
پس بگفتندی درون خانه در 
زانکه بر دیوار دیدندی شعاع 
خانه ای را کش دریچه ست آن طرف 
هین دربچه سوی یوسف باز کن 


عشق. . وزز. ان دریچه کردن است 


چون شدی زیباء بدان زیا رسی 
پرورش مر با جانها را نمقش 
نی همه ملک جهان دون دهد 
پر سر ملک جمالش داد حق 


۹۴. 


بر گشاد و کرد خرج آن قمر 


چون بر او زد نور طاعت. جان دهد 


چون ز دستت رفت حسرت می خوری؟ 
دیده بودی تا همی کردم نثار 
لیکت. مه چون گنج در ویران نشست 
یاد آرد از وثاق و خانه ام؟ 
دید موسی را ز نورش ساز داد 
از خزینة خاص ده ویران نشد 
درفتادی در شباکك هر قصور 


فهم گردندیش اصحاب بقاع 
دارد از سیران بوسف این شرف 


وز شکافش فرجه ای آغاز کن 
کز جمال دوست دیده روشن است 
این به دست توست. بشنو ای پسر 
دور کن اندیش را 
دشمان, وا رنی. صتافت: «دوشته  -‏ کق 
بی کسی 
زنده کرده مردهٌ عم را مش 
ملک گوناگون دهد؟ 


ادراک غیر 


کاو رهاند روح را از 


ملک تعبیر» بی درس و سنق 
ملکنت. علفین. .سوی کیوان:" کش 


شد سوی تبریز و کوی گلستان 
روز دار الملک کتریزه.. ۰ تلی 


جانش خندان شد از آن روضة رجال 
گفت: یا حادی انخ لی ناقتی 
ابرکی یا تقتی طاب للامور 
اسرحی یا ناقتی حول الریاض 
سارباناه . بار پبگشا ز اشتران 


س‌ 


فر فردوسی است این پالیز را 
ان ۱۱۹ روح انگیز جان 
چون واق محسب جست آن غریب 
او پریر از دار دلیا لفل. گرد 


رفت آن طاوس عرشی سوی ‏ عرش 
سایه اش گر چه پناه خلقی بود 
راند او کشتی از این ساحل پریر 
نعره ای زد مرد و بی هوش اوفتاد 
پس گلاب و آب بر رویش زدند 


تا به شب بی خویش بود و بعد از آن 


ملک علم از ملکك خسن استوده تر 


بر امیدش روشنی بر روشنی 
از نسیم یوسف مصر خیال 
ناه اسمادی.. و طازت:. قافن 
ان تبریزا مناجات ۳ 
ان ترایز لا نعم المفاض 
شهر تبریز است و کوی ‏ گلستان 
شعشعة. عرشیست این ریز را 
از فراز عرش بر تبریزیان 


در نوردید آفتابش. زود زود 
گشته بود آن خواجه زین غمخانه سیر 
گوثیا او نیز در 
همرهان بر حالتش 
نیم مُرده باز گشت از 


۷ استغفار کردن آن غریب از اعتماد بر مخلوق و باد نعمتهای خالق کردن و انابت نمودن ثم 
الذین کفروا برتهم یغدلون 


چون به هوش آمد بگفت: ای کردگار 


گر چه خواجه بس سخاوت کرد و جود 


او واقم داد و تو چرخ و زين 


آنچه او داد ای ملک هم از تو داد 


۹۱ 


مجرمم بودم به خلی امیدوار 


او ستورم داد وه تو سوار 
خواجه نقلم داد و تو طعمه پذیر 
وعده اش زره وعده تو طیبات 
در وافت او و صد چون او رهین 


که دل: ای خسست. وزا. کردی:. نو واد 


زر از آن توست». او زر نافرید 
رحم هم تو دادیش 
میگویم همه تو میدهی 
من مر او را بل خود ساختم 
ما کجا بودیی کآن دیان دین 


چون همی کرد از عدم گردون پد یل 


ای بسا بنیادها پنهان و فاش 
آدم اسطرلاب اوصاف علوست 


هر چه در وی مینماید. عکس اوست 
از 
کر ار ی تور رورا روج 
عنکبوت. این سطرلاب ‏ رشاد 


انب را داد حق تنجیم این 


بر سطرلابش نقوش 


در چه دنا فتادند این قرون 
عکس در چه دید و از بیرون ندید 
از برون دان هر چه در چاهت نمود 


کر ۰ خر کوش دای رقف ای فاون 


در رو اندر چاه و 3 از وی بکش 
آن مقلد سخر خرگوش ‏ شد 
او زک - این نقش داد آب نست 
تو هم از دشمن چو کینی می کشی 


آن عداوت اندر او عکس ‏ حق است 


و آن گنه در وی ز عکس جرم توست 


کاین ستار نحس در آب آمده ست 
خاک از استیلا بریزی بر سرش 
عکس پنهان گشت و سوی غیب راند 
آن ساره 
بلکه باید 


نحس هست اندر سما 


دل سوی بی سوی بست 


۹۱ 


وصف آدم مظهر آیات اوست 
همجو عین ماه اندر اب جوست 
بهر اوصاف ازل دارد وت 


عکس خود را دید هر یک چه درون 
همچو شیر گول اندر چه دوید 
ور نه آن شیری که در چه شد فرود 


در تگ چاه است آن شیر ژیان 


چون از او غالبتری. سر برکنش 
وز خیال خویشتن پر جوش شد 
این بجز تقلیب ان قلات سب 


اندر هن بر آئینه مرن 
خاک تو بر عکس اختر میزنی 


فربهی گر رفت» حی در لاغری 
چون پری را قوت از بو میدهد 
جان چه باشد که تو سازی زآن سند؟ 
زو حیات عشی خواه و جان مخواه 
خلق را چون آب دان. صاف و زلال 
علمشان و عدلشان و لطفشان 
پادشاهی ژزید آن خلاق را 
پادشاهان مظهر شاهی حق 
قرنها بگذشت و این قرن ‏ نویست 
عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم 
قرنها بر قرنها رفت ای همام 


اب مبدل شد در این جو چند بار 


پس ‏ بنايش نیست بر آب روان 


باز عقلش گفت: بگذار زین حول 
خواجه را چون غیر گفتی از قصور؟ 


و اجه .و کاو دی گلذشته .ست از اش 


۹۳ 


عکسشن آن داد است اندر پنج و شش 


۳ ۰ ه‌ِ جح 
تو بمیری وآن بماند رده ریگ 


اصل بینی پیشه کن. ای کز نگر 
۳ عطا بخشدشان عمر دراز 


حق به عشق خویش زنده ت میکند 


اندر او تابان صفات ذو الجلال 
چون ستارٌ چرخ در آب روان 
پادشاهان جملگان ‏ عاجز ورا 
فاضلان مرت آگاهی حقق 
ماه آن ماه است وء آب آن آب نیست 
لیکك مستبدل شد آن قرن و امم 
وین معانی برقرار. و پر دوام 
عکس ماه و عکس اختر برقرار 
بلکه بر اقطار عرض آسمان 
چرخ معانی مستویست 
۱ عکس مطلوبی او 
دائما ۰ فو. اب کی عانن. الم 
چون بمالی چشم خود. خود جمله اوست 
خل دوشاب است وه دوشاب است خل 
شرم دار ای احول از شاه غیور 
جنس این موشان تاریکی مگیر 
منگر و» نسبت مکن او را به طین 


مغز پین او را. مپینش استخوان 


]رک او مسجود شد» 
در مثال عکس خود بنمود نیست 


روغن گل. روغن کنجد نماند 


ساجد مدان 


تون شدل: کید انقه< بدا ۳ 


قلهة وحدانیت» دوه چون بود؟ 


چون در این جو دید عکس سیب مرد 
آنچه در جو دید باشد خال؟ 


عکسها را ماند این و» نیست عکس 
تن مبین و جان مکن» کآن بکم و صم 


"۲ ۳ ۰ تن 112 
ما رمیت اذ رمّیت 


حق مر او را بر گزید از انس و جان 


خحدمت او» خدمت حق کرذن است 


خاصه این روزن درخشان از خود است 


هم از آن خورشید زد بر روزنی 
در میان شمس ‏ و این روزن رهی 
۳ 2 1 ۰ 5 

تا اگر ایری بر آید چرخ پوش 


غیر راه این هوا و سس جهت 


مدحت و سق او» 7 تسییح حق 
سیب روید زین سبد خوش لخت لخت 


این سبد را تو درخت سیب خوان 
آنچه روید از درخت بارور 


ی - ی 
نان چو اطلاق آورد ای مهربان 
خاک زره چون چشم روشن کرد و جان 
چون ز روی این زمین تبد شروق 
شد فناء هستش مخوان» ای چشم شوخ 
پیش این خورشید. کی تابد ملال؟ 
طالب است و غالب است آن کردگار 
دو مگوی و دو مدان و دو مخوان 
خواجه هم در نور خواجه آفرین 
چون جدا بینی ز حق این خواجه را 
چشم دل را هین گذاره کن ز‌ طین 


چون دو دیدی» ماندی از هر دو طرف 


تشد از لقع مر گردان. ‏ هرق 
خاک مسجود ملایکك چون شود؟ 


پر سیب کرد 


دامنش را دید ان 


چونکه شد از دیدنش پر صد جوال 
در مثال کش حق» معنست عکس 
وا بالحق لمّا. جانهم 
دیدن او» دیدن خالق شدّست 


رحمهً ‏ تللعالمینش خواند از آن 


روز دیدن دیدن این روزن است 


نی ذریعهً آفتاب و فرقد است 
لیکك از راه و سوی معهود. ‏ نی 


هست؛ و روزن: وا نشد. زان گهین 
اندر این روزن بود نورش به جوش 
در میان ۱ روزد و خور مألفت 

این طبق 


موی وروت ي. ین 
گر تقو عفن قرف 


شتا 39 
گر میان هر دوه ره آمد نهان 
زین سبد روید همان نوع از ثمر 


زیر سای این سبد خوش می نشین 
تا یا نمی مغر 
خاک ره را سرمه بين و سرمه دان 
من چرا بالا کنم رو در عیوق؟ 
در چنین جو. خشکک ۳-3 ماند کلوخ؟ 
با چنین رستی چه باشد زور زال؟ 
تا ز هستیها بر آرد او دمار 


۸ مثل دو بین همچون آن غریب شهر کاشان است که عمر نام داشت که خباز به سبب این 


۴ 


نامش به د کان دیگران حوالت کرد و او فهم نکرد که همه د کانها یکیست 


گر عفر تفع . کون اون. موی . کاش 
چون به یکك دکان بگفتی: غمرم 
اه یکی و بلاق گر .وکا 
کر تبودی.. اعول . ای نیون نقظر 
شتن. تفع شاف اش 
اینجا گوید آن خباز را 
از احولی 


پس فرستادش ‏ به دکان ‏ بعید 


این از 


که: غّر را نان ده ای آنباز من 
او همت از آن سو حوالت میکند 
چون به یک دکان عمر بودی» برو 
ور به یک دکان علی گفتی» بگیر 
وید هب ی بش از تون 
اندر این کاشان خاک از احولی 


هست احول را در این ویرانه ۳ 
| حقی شناس آمد تو را 
وارهیدی از حوالهً جا به جا 
اندر این جو غنچه دیدی با شجر 
که تو را از عين این عکس نقوش 


چشم از این آب از حول خر مشود 


پس به معنی باغ باشد این نه آب 


بار کونا کااشستکار مایت ترا 
بر یکی خره بار لعل ور گوهی ات 
بر همه جوها تو این حکمت مران 


آب خحضر است این نه آب دام و دد 
زین تگِ جوء ماه گوید: من مهم 
اندر این جو هر چه بر بالاست هست 
زر "3 گر رها شکور 


اندر این جو هر چه میخواهی ببین 


این جوی را 


اندر این جو هر چه داری تو مراد 


جمله مطلوبات خلی . هر دو کون 


۹۵ 


کی . تفروشا. یه ۰ یل دانکت. لواشی 


فروشید از کرم 


این عمر را نان فروش» ای انوا 


نان از آنجاه بی حواله. ی زحیر 
ای مادر فروش 
چون غمر میگرد. چون نبوی علی 
نقل . نو 


عرص هر دو سرا 


که ثم خر 
دوست ‏ پر بین» 
اندر اين کاشان . پر خوف و رجا 
همچو هر جوء تو خیالش ظن مبر 
حق حقیقت گردد و بینی تو روش 
مکی ی تایه - تال ار . شود 
پس مشو عریان چو بلقیس از حباب 
هین به یک چوب این خران را تو مَران 
بر یکی خره بار سنگ مرمّر است 


اندر این جو ماه بین» تن مخوان 


ماه دان این پرتو مه روی را 
از نعيم و تاج و تخت و هم ز دین 
شکر کن بهر زیاد 


گشت موجود اندر او بی تعد و بون 


باز بين و 


٩‏ توزیع کردن بای مرد در جملةً شهر تبریز و جمع شدن اند ک چیزی و رفتن آن غریب به 
تربت محتسب به زیارت و این قصه را بر سر گور او به طریق نوحه گفتن 


این سخن پایان ندارده آن غریب گریه کرد از درد آن مرد لبیب 
واقع آن وام او مشهور شد پای مرد از درد او رنجور شد 
از پی توزیع گرد شهر گشت وز طمع میگفت هر جا سر گذشت 
هیچ ورد از ره کدیه به دست غیر صد دینار آن کدیه پرست 
پای مرد آمد به دو دستش گرفت شد به گور آن کریم بس شگفت 
گفت: چون توفیق یبد بنده ای کاو کند مهمانی فرخنده ای 
مال خود ایثار راه او کند جاه خود ایثار جاه او کند 
شکر او شکر خدا باشد یقین چون به احسان کرد توفیقش قرین 
ترکک شکرش ترکث شکر حق بود حقا " او لا شک به حق مُلحق بوّد 
شکر میکن مر خدا را در نعم نیز میکن ذکر و شکر خواجه هم 
رحمت ماد اگر چه از خداست خدمت او هم فریضه ست و سزاست 
زين سیب فرمود حی منوا علیه که محمد بود محتال ‏ الیه 
در قيامت بنده را گوید خدا هين چه کردی آنچه دادم من تو را؟ 
گوید: ای رب شکر تو کردم به جان چون ز تو بود اصل آن روزی و نان 
گویدش حق: نب نکردی شکر من چون نکردی شکر آن اکرام و فن 
بر کریمی کرده ای حیف و ستم نی از دست او رسیدت نعمتم؟ 
چون به گور آن ولی نعمت رسید گشت گریان زار و آمد در شید 
گفت: ای پشت و پناه هر نبیل مرتجی ‏ و غوث ابناءه السبیل 
ای غم ارزاق ما بر خاطرت ای چو رزق عام احسان و برت 
ای فقیران را عشیره و والدین در خراج و خرج و در ایفاء دین 
۳ نزدیکان گهر داده تحفه مر سوی دوران مطر 
پشت ما گرم از تو بوده ای آفتاب رونق هر قصر و گنج ان 
ای ندیده کس در برویت گره ای چو میکائیل راد و رزق ده 
آید. «تلشکا - شوستله» ,نا ای «صسشا ای به قاف مکرمت ختفایی: ‏ غیت 
یاد نآورده که: از مالم چه رفت؟ سقف. ۰ سمّت هنت هرگ نگفت 
ای من و صد همچو من در ماه و سال مر تو را چون نسل تو گشته عیال 
-مایصوی یی اه وه کیت با نام ما و فخر ما و بخت ما 
تو نمردی. لیک بخت ما بمرد عیش. ما و رزق مستوفی . یرد 
این همه از حی بد وه تو واسطه در میان ما و حی تو رابطه 


۹۶ 


۰. گربختن گوسفند از کلیم الله و شفقت و مهربانی او 


گریخت 


سیب و 


3 سفندی از کلیم ال 

در پی او تا به شب در 
گوسفند از ماندگی شد سست و هائد 
کف همی مالید بر پشت و سّرش 
نیم ذره تیرگی و خشم نی 
گفت: گیرم بر منت رحمی ‏ نبود 
با ملایکک گفت یزدان آن زمان 
مصطفی فرمود هر نبی 


بی شبانی کردن و آن امتحان 


که: خود 


با وی یلا . برفار, خی اصضیرهان 
گفت سائل که: تو هم ای پهلوان؟ 
هر امیری کاو شبانی . بشر 
حلم موسی وار اندر رعی خود 
لاجرم حقش دهد چوپانتی 


آنچنان که انیا را و رعا 
خواجه. تو باری در این چوپانیت 
بکافایت ایزدت 
پر امید کف چون دریای تو 
وام کردم نه هزار از زر گزاف 
تو کجائی. تا که خندان چون چمن؟ 
تو کجائی تا دو صد لطف و عطا؟ 
تو کجائی تا به صد چندان کرم؟ 
تو کجائی تا مرا خندان کنی؟ 


تو کجائی کا . وشن 3 مخزنم؟ 


۹۴۳۷ 


گرد کانهای شمرده مبد هد 
کز نفیسی می نکنجد در نفس 
نقد رر بی کساد و بی شمار 
ای فلک سحجده کنان کوی تو را 
چون کلیم له شبان مهربان 
پای موسی آله شد. نعل ریخت 


و آن رمه غایب شده از چشم او 
پس 7 اه گرد از وی فشاند 
همچون مادرش 
غیر مهر و رحم و آب چشم نی 


طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ 


با من خسته بجا آری ‏ نعم 
چون خداوندان کنی 


من همی گویم: پس و تو مفضلم 
چون همی گنجد جهانی زیر ۲ طین؟ 
حاش لب تو پرونی زین جهان 


در هوای غیب 


چند گوئی فاخته سان؟ 


کو مهمانجا که دل 


کف همانجا که امد مرد و زن؟ 
کو مهمانجا که به وقت علتی؟ 
آنطرف ‏ که بهر دفع زشتئی 


جزر و مدش یبد به بحری در زید 
نه هزارم وام وه من بی دست رس 


حق کشیدت. مانده ام در کش مکش 


آمدم بر چشمه اصل عیون 
چرخ آن چرخ است. اگر مهتاب نیست 
مُحسنان. هستند کو آن مستطاب؟ 
تو شدی سوی خداءه ای محترم 
مجمع و پای علم ماوی القرون 
نقشها گر پی خبره گر با خبر 


3 


دم به دم در صفحه اندیشه شان 


خشم می آرده رضا را می برد 


۹۴۸ 


جسم کی اندر خور پاية دل است؟ 
در فلکك تابان و» تن در جامه خواب 
تن تقلب میکند زیر لحاف 
هر مثالی که بگویم سرت 
جوابات خوش و اسرار تو 
آن . کلید. . قفل مشکلهای ‏ ما 
آنکه کردی عقلها را بی قرار 
کو و کو و کو و کو و کو و کو 


دائم آنجا بد چو شیر و بیشه اش؟ 


و آن 


میرود در وقت اندوه و حزن 


< چشم دارد بر امید صحتی 
باد جونی بهر کشت و س 


که برد حقد و صفا آرد همی بدرود عجز و عطا کارد همی 


نیم لحظه مد کاتم شام و غدو هیچ خالی نیست زین اثبات و محو 
کوزه گر با کوزه باشد کارساز کوزه از خود کی شود پهن و دراز؟ 
چوب در دست دروگر معتکف ور نه چون گردد پریده و موتلف؟ 
جامه اندر دست خیاطی بود ور نه آن خود چون بدوزد با درد؟ 
مشک با سقا بوده ای منتهی ور نه آن خود کی شود پر یا آتهی؟ 
یکك دمی پر میشوی یک دم تهی پس بدان کاندر کف صنع شهی 
چشم بند از چشم دوز آگه بود صنع از صانع چه سان شیدا شود؟ 
چشم داری» تو به چشم خود نگر منگر از چشم ‏ سفیه یی هنر 
گوش داری. تو به گوش و گوش ۱ گولان را چرا باشی گرو؟ 
بی ز تقلیدی نظر را پيشه کن هم برای و عقل خود اندیشه کن 
پشنو از من یکك حکایت در نظیر تا شوی از سر گفت من خبیر 


۱ دیدن خوارزمشاه در سیران در مو کب خود اسبی بس نادر و تعلق او به آن اسب و سرد 
کردن عماد الملک آن را در دل شاه و گزیدن شاه گفت او را بر دبده خویش چنان که حکیم 
در الهی نامه گوید: 
چون زبان حسد شود نخاس یوسفی یابی از گزی کرباس 
از دلالی برادران بوسف حسودانه در دل مشتربان آن چندان حسن پوشیده شد و زشت نمودن 
گرفت که و کائوا فیه من الزاهدین 


بود امیری را یکی اسبی ‏ گزین در گلهٌ سلطان ‏ نبودش یکت قرین 
او بشوارخ» . کشت « افو و کنع پگاه ناگهان دید اسب را خوارزمشاه 
چشم شه را فر و رنگ او ربود تا به رجعت» چشم شه بر اسب بود 
بر هر آن عضوی که افکندی نظر هر یکی خوشتر نمودی زآن دگر 
غیر چستی و کی او روحنت حقی مر او را داده ید نادر صفت 
پس . تجسس . کرد عقل پادشاه کاين چه باشد کاو زند بر عقل راه 
چشم من پر است و سیر است و غنی از دو صد خورشید دارد روشنی 
ای رخ شاهان بر من بی ذقی نیم اسبم در رباید نا حقی 
جادوئی کردست جادو آفرین جذبه باشد آن. نه خاصیات این 
فاتحه خواند و بسی لاحول کرد فاتحه ش در سینه می بفزود درد 
زانکه او را فاتحه خود می کشید فاتحه در ۳ و دفع آمد وحید 
گر نماید غیر هم تمویه اوست ور رود غیر از نظر تنبیه اوست 
پس یقین گشتش که جذاب آن سریست کار حی هر لحظه نادر آوریست 


۹۹ 


اسب رنگینه گاو رنگین 


پیش کافر نیست ّت را یی 
چیست آن جاذب؟ نهان اندر نهان 
عقل محجوب است و جان هم زین کمین 
چونکه شاهنشه ز سیران باز کت 
بفرمود آن زمان 
همچو آتش در رسیدند آن گروه 
جانش از درد و حزن بر لب رسید 
که عماد الملک ند پای علم 
مصری . و « ور ال زد: تزور 
بی طمع بود و اصیل و پارسا 


بس همایون رای و با تدبیر و راد 


هم به بذل جان سخی و هم به مال 
در امیری» او غریب و محتیس 
بود هر محتاج را همچون پدر 


مر بدان را ستر چون حلم خدا 
بارها می شد به سوی کوه فرد 
هر دم ار صد چرم را شافع شدی 
پیش عماد ملک راد 
که: حرم با هر چه دارم وم یکت 


اين یکی اسب است» جانم رهن اوست 


رفت او 


چون خدا پیوستکی ام داده است 
از زر و زن» وز عقارم صبر هست 
انذر این گر مینداری باورم 


ایستاده راز سلطان 


۹۵.۰ 


می شود مسجود از 


تفت انا وا هر بیس روحانتی 
در جهان تایده از دیگر جهان 
من نمی بینم» تو می تانی ببین 


5 خواص بل کت همراز کشت 
تا بیارند اسب را از آن خاندان 
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همچو پشمی کشت ی همچو کوه 
بهر هر مظلوم و هر مقتول هم 


پیش سلطان بود چون پیغمبری 
رائض و شب خیز و حاتم در سخا 


آزموده رای او در هر مراد 


طالب خورشید غیب او چون هلال 
قزد لاس فر ود لت« ماش 
یر طای. تا سور دم طبوو 
خلق او بر عکس خقان و جدا 
شاه با صد لابه ۳ را منع کرد 
چشم سلطان را از او شرم آمدی 
ت برهنه کرد و درپايیش فتاد 
تا نگیرد حاصل ‏ من هر مغیر 


پیش سلطان در دوید آشفته حال 
رازگویان با خدا رب العباد 
واقلاد. ی یهت انن. ام شی, منك 
گر چه او خواهد خلاص از هر اسیر 
از گدائی گر تا سلطان همه 


ساختن جز تو پناه 


رهنمائی جستن از شمع و دبال 


کرم را خورشید هم می پرورد 
کرم از خورشید جنبنده شدست 
دشمن خود را نواله میدهد 
آخر از خورشید هم یابد سند 


چشم بازش راست بین و روشنیست 
در ادب خورشید مالد او 
علتی دارد» تو را 


تا نتابی سر تو دیگر از آفتاب 


باری چه شد؟ 


۳ مواخذة یوسف صدیق علیه السلام به حبس بضع سنین به سبب باری خواستن از غیر حق و 
گفتن: اذکونی عند رت 


آنچنانکه یوسف از زندانتی 
خواست یاری» گفت: چون یرون روی 
یاد من کن پیش تخت آن عزیز 
۳ دهد زندانثی در اقتناص 
اهل دنیا جملگی 
جز مگکر نادر نم -فرکافن 
پس جزای آنکه دید او را معین 
عقلش سترد 
نیکو خصال 


که چه تقصیر آمد از خورشید داد؟ 


یاد یوسف دیو از 


زآن خطائی کامد از 


هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب؟ 
عام اگر خفاش طبعند و مجاز 
گر عفاشی تبرت نی کون کیود 
پس ادب کردش بدین جرم اوستاد 
لیکك یوسف را به خود مشغول کرد 
[ و مستی داد حق 


نیست زندانی وحش تر از رحم 


۹۵۱ 


۳ نیازی» 
1 ۳ سس 
پیس شه. در کار کردی مستوی 


تا مرا او واخرد از 


مرد ‏ زندانی دیگر را خلاص؟ 
انتظار. مرگ دار فانیند 
تن به زندانه جان او کیوانتی 
ماند یوسف حبس در بضع ست 
وز دلش دیو آن سخن از اد برد 
ماند در زندان از داور چند سال 


تا توه چون خفاش رفتی در سواد 


تا تو یاری جوئی از ریک و سراب 


که نه زندان یادش آمد نه غسق 
ناخوش و تاریکك و پر خون و وخم 


در رحم هر لحظه گردد جسم بیش 


اندر آن زندان ز ذوق بی قیاس 


زآن رحم بیرون شدن آید درشت 
نز پرون 
آن یکی در کنج زندان مست و شاد 
کن بدن 
این نمی بینی که در بزم شراب 


کته نز نکن نت ده بر کت 


خانه ای پر نقش و تصویر و خیال 


راه لذدت از درون دان» 


قصر چیزی نیست» ویران 


قافن گنج است و پرتوهای زر 
هم ز لطف و جوش جان با ثمن 
هم ز لطف و عکس ۲ 
و 
زين حجاب. این تشنگان کف پرست 


آب با شرف 


آفتاباه با چو تو قبله و امیم 
کن این خفاشان را؛ مطار 


ضال است و مغیر 


سوی خود 
این جوان زین جرم 
در عماد الملکک این اندیشه ها 
ایستاده. پیش سلطان ظاهرش 
چون ملایکك 
اندرون پر شور و بیرون پر غمی 
او در این حیرت ند و در انتظار 


اسب را اندر 


۹۵۲ 


بثکفت چون گل ز خرس تن حواس 
میگریزید از زهار او سوی ‏ پشت 
ابلهی دان جستن از قصر و حصون 
و آند گر در باغ 


گنج در ویرانه است» ای مير من 


ترش و بی مراد 


مست آنگه خوش شود کاو شد خراب 
گنج جوء وز گنج آبادان ‏ کنش 


کاندر این سینه همی جوشد صوّر 


وین صور چون پرده 


پرده ای بر روی جان شد شخص ‏ تن 
اجزای کف 


پرده شد بر روی آب 


بگرفت. تو او را مگیر 


تا چه پیدا آید از غیب و سرار 


معجزات ‏ اینجا نخراهد شرح گشت 
آفتاب لطف حی بر هر چه تافت 


تاب لطفش را تو یکسان هم مدان 


آنکه ّ دیوار افتد آفتاب 


چون دمی حیران شد از وی شاه فرد 


کای اخی» بس خوب اسبی نیست این؟ 


شین ماد" النلک. ‏ کفتنن. ای یو 
در نظر آنج آوری گردید نیکث 
هست ناقص آن سر اندر پیکرش 
در دل خوارمشه این کار کرد 
چون غرض دلاله گشت و واصفی 


چونکه هنگام فراق 
پس فرو شد ابله. ایمان را شتاب 


وآن خیالی باشد وه ریق نی 


این زمان که تو صحیح و فربهی 
میفروشی هر زمان دُرّی ز کان 
پس در آن رنجوری روز اجل 


آخرش 
جوز پوسیده ست دنیاه ای امین 
شاه دید آن اسب را با چشم حال 
چشم شه دو گز همی دید از لغز 
تا چه سرمه ست آنکه یزدان میکشد 
چشم مهت چون به آخر بود جفت 


زآن یکی عییش که بشنود او و حسب 


چشم خود بگذاشت چشم او گزید 
این بهانه بود. کان دیان فرد 
در سست از حسن او پیش بصر 


۹۵۳ 


ز اسب و .سلطان گوی حال و سرگذشت 
از سگ و از اسب فر کهف یافت 
سنگ را و لعل را داد او نشان 


سنگ را گرمی و تبانی و بس 
آنچنان نود کز آپی اضطراب 
روی خود سوی عماد الملک کرد 


از بهشت است این مگره نی از زمین 
چون فرشته گردد از میل تو دیو؟ 
بس گش و رعناست این مرکب؛ ولیک 
چون سر گاو است گونی آن سرش 


اسب را در منظر او خوار کر 


از سه گز کرباس یابی یوسفی 
دیو دلالهةٌ دُر ایمان شود 
اندر آن تتگی به 4 آیریق. ات 
قصد آن دلاله جز تحریق نغ 
صدق را بهر خیالی میدهی 


می ستانی همچو طفلان گردکان 
یست ‏ ادر ک بود اینت عمل 


همجو جوزی» وفت دق» پوسیده ای 


از نیاز آن بر 
آن سخن بد در میان 
که از آن پرده نماید مه سیه 


در جهان غیب از گفت و فسون 


پاک را کار ار و راز 
از حس برون 
چنگ حکمت چونکه خوش آواز شد 


بانگ گفت ند چو در وا میشود 


بانگ در محسوس وه در 


چونکه تقصیر و فسادی میرود 
دید خود مگذار از دید خسان 
چشم ۰ چون بر کوخ فرو بندی که چی؟ 
آن عصا کش که گزیدی در سفر 
دست کورانه به احبل ال" زن 
چیست حبل ال رها کردن هوا 
خلق در زندان نشسته. از هواست 
ماهی اندر تب گر از 
خشم شحنه و شعله نار» از هواست 


روح را در غیب. خود اشکنجه هاست 
چون رهیدی بینی اشکنجه دمار 


آنکه در چه زاد و در آب سیاه 
چون رها کردی هوا از بیم. حق 


لا تطرق فی هواک بصن 


لا تکن طوع الهوی مثل الحشیش 
با دل خود شه نفرمود این قدر 


پای گاو اندر میان آری از داو 


بس مناسب صنعت است این شهره زاو 


زاو انتان , وا ات ساعستخ 
در مین قصرهاه . . تخریجها 
و از درونشان عالم بی منتها 


گه چو کابوسی نماید ماه را 
قبض و بسط چشم و دله از ذو الجلال 


زین سبب درخواست از حق مصطفی 


٩ 


تبصرون این بانگ» در 


از سفرء تا خود چه در وا میشود؟ 


آن حیات و ذوق پنهان میشود 
که ببه» -فردازیت:. کشت این کر کسان 
هین عصايم کش که کورم. ای اچی؟ 
باز بین. کاو هست از تو کورتر 
جز بر امر و نهی یزدانی متن 
کاین هوا شد صرصری مر عاد را 
مرخ را پرها ببسته. از هواست 
رفته از مستوریان شرم از هواست 
و هیبت دار» از هواست 
اوه احکام ار مزا 

لیک تا نجهی» شکنجه در 


زانکه ضلا از ضلا گردد آشکار 


هم ین 


او چه داند لطف دشت و رنج چاه؟ 
در رسد سغراق از تسنیم - 
السلسبیل 


من جناب ‏ ال . نحو 
آن ظل العرش اولی من عریش 


قصرهای منتقا پر دا شین 
از سوی آن. سوی این صهریج ها 
در میان خرگهی چندین فضا 


تا به آخر چون بگردانی ورق از پشیمانی فتم در قلق 


مکر که کرد؟ آن عماد الملکث فرد مالک الملکش بدان ارشاد کرد 
حیلاٌ محمود این باشده ولیک تو ممیز باش مر ید را ز نیک 
مکر حی مرچشمةٌ این مکرهاست قلب  .‏ بین. اصبعین کبریاست 
آنکه سازد قر, :دلت: مک و " فیافن شین دانه» برد اندر آن پلاس 


۳ باز گشتن به حکابت غربب وام دار و خواب دیدن بای مرد 


بی نهایت آمد آن خوش سرگذشت چون غریب از گور خواجه باز گشت 
تا دشن موق ان عویقی:. برد مهن له فان سا ما باق یرد 
لوتین. اآورذ و حکابشهاش. گفث گرم فك ایو بدلشن. اد ۰ کان. :شکفت 
آنچه بعد العّسر یسر او دیده بود با غریب از قصف آن لب گنود 
نیم شب بگذشت و افسانه کنان خزانشان . انداخت. 9 مرعای:. "ان 
دید پا مرد آن همایون خواجه را اندر آن شب خواب در صدر سرا 
خواجه گفت: ای پای مرد با نمکك آنچه گفتی من شنیدم یک به یکث 
لیکك پاسخ دادنم فرمان . نبود بی اشارت لب نتانستم گشود 
ما چو واقف گشته ایم از چون و چند مُهر بر لبهای ما بنهاده اند 
تا نگردد رازهای غیب ‏ فاش تا نگردد شهدم عیش و معاش 
تا نگردد هیچکس واقف بر این با شوزه. . رده فقو وران 
تا ندرد پرده غفلت تمام تا نماند دیگ حکمت نیم خام 
برنیفتد. از طبق سرپوش ‏ غیب تا نبیند دیدنی را عين ریب 
ما همه گوشیم. کر شد نقش گوش ما همه مه انا لس .. هون 
ما همه عینیم گر شد نقش . عین هو يم ما مور عع رو ین 
غرق دريائيم کر چه قطره ایم جملگی شمسیی گر چه ذره ایم 
بی حجاب درد گل آبیم صاف در جهان جاودان گشته معاف 
هر چه ما دادیم دیدیم این زمان کاین جهان پرده ست و عین است آن جهان 
روز کشتن روز پنهان کردن است تخم در خاکی پریشان کردن است 
وقت ‏ بدرودن گه منجل زدن روز پاداش آمد و پیدا شدن 


۴ گفتن خواجه در خواب به آن بای مرد وجوه وام آن دوست را که آمده بود و نشان 
دادن جای دفن آن سیم را؛ و پیغام به وارثان که البته از آن هیچ باز میگیرد 


بشنو اکنون داد مهمان جدید من همی دیدم که او خواهد رسید 
من شنیده بودم از وامش خبر سته بهر او دو سه پاره گهر 


۹۵۵ 


که وفای وام او هستند و بیش 
وام دارد از ذهب او نه هزار 
خواستم تا آن به دست خود دهم 
تا که من 


بهر او بنهاده ام آن از دو سال 


ور روا دارند چیزی ز آن ستد 
سم 

گر روانم را پژولانند زود 
از خدا| اومید دارم من ی 


گفت: مهمان در چه سوداهاستی؟ 
تا چه دیدی خواب دوش ای بو العل 
خواب دیده پیل تو هندوستان 
گفت: سوداناکک 2 دیده ام 
خواب دیدم خواجه ببدار را 
خواجه را دیدم به خواب. ای بوالعلا 


مست و بیخود این چنین بر می شمرد 


۹۵۶ 


ور دعا گوئی. مرا هم درج ۳3 


در فلان دفتر نوشته است این قسّم 
خفیه. بسپارم. بدو در عدن 
ی 
۳ آن یار پیشین خورده ام 
فاجتهد بالبیع ان لا یخدعوک 
که رسول آموخت سه روز اختیار 
که رواج آن نخواهد هیچ خفت 


کن مو به مو 


بی گرانی» پیش آن مهمان نهند 


وین وصیت را بیان 


گو: بگیر وی هر که را خواهی بده 
سوی پستان باز ناید هیچ شیر 
مسترد صد فه بر قول رسول 


نگردد مثنوی چندین دراز 


در میان افتاد او دراز 
با خودا. الم گفتا: اي بض . خوشی 
خواب در بنهاده ای بیدارئی 
منعمی پنهان کنی در ذل فقر 
ضلدٌ . اندر ضد پنهان . مندرج 
روضه ای در آتش وه ز. قارع 
تا یگفته مصطفی 3 
ما نقص ۳ من الصدقات قط 
جوشش و افزونی زر در زکات 
ای و کات کیسه ات را پاسبان 
میوة شیرین نهان در شاخ و برگ 
یل گشته قوت خاک از شیوه ای 
در عدم پنهان شده موجودئی 
آهن و سنگ از برونش مظلمی 
درجم در خوفی هزازاند: ایمی 
اندرون گاو ‏ تن شه زاده ای 
قاد ری مرفزی.. گر برد 3 3۵۱ فشن 


خلق اه گرد او آمد فراز 
ای نهاده هوشها در بی هُشی 
بسته ای در بی دلی دل دارثی 
طوق دولت بسته اندر غل فقر 
آتش اندر آب موزان مندمج 
دخلها رویان شده از بذل و خرج 
السماح یا ولی اللنعمی رباح 
ات الخیرات نعم المرتبط 
عصمت از فحشا و منکر در صلاه 
و آن صلاتت هم از گرگانت شبان 
زندگی جاودان در زیر مرگ 
ان غلا, - راد برشتن. بواء وه کي 
در سرشت ‏ ساجدی. مسجودئی 
وز درون وری و شمع معلمی 
در سواد چشم چندان روشنی 
گنج در ویرانه ای بنهاده ای 
گاو بیند شاه؟ نی یعتی بلیس 


۵ حکابت آن بادشاه و وصیت کردن سه پسر خود را که: در اين سفر در ممالک من فلان 


جاء چنین تر تیب نهید و فلان جا چنین نواب نصب کنید. اماء اللّه الله. به فلان قلعه مروید و گرد 


پادشاهی بود او را سه پسر 
کی اوه ,#دبگری. منود ی 
پیش . هه نله زادگان استاده ‏ جمع 
از ره پنهان ز‌ عینین سر 


تا ز فرزند آب این چشمه شتاب 


تازه. می باشد ریاض والدین 
چون شود چشمه ز بیماری علیل 
خشکی نخلش همی گوید ‏ پدید 
ای بسا کاریز پنهان همچنین 
ای کشیده ز آسمانها و زمین 
تن از اجزاء جهان دزدیده ای 


آن مکردید 


۹5۷ 


هر سه صاحب فطنت و صاحب نظر 
در سخا و در وغا و کر و فر 
قره العینان ۱ ببه 7 
می کشید آبی نخیل آن پدر 
هرود اک ارم ود نفد تا 
گشته جاری عینشان زین هر دو عین 


که: ز فرزند آن شجر نم می کشید 
متصا با جانتان؛ با غافلین 
مایه ها تا گشته جسم بر 
پایه پایه زین و آن بریده ای 


میگویمش 


۶ بیان استمداد عارف از سرچشمهً حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و انجذاب از 
چشمه های آبهای بیوفاء که علامةٌ ذلک التجافی عن دار الغرور. که آدمی چون بر مددهای آن 
چشم ها اعتماد کند در طلب چشماة باقی دام سست شود. چنانکه حکیم راست 


کاری ز درون جان تو می باید 


یک چشمهة آب از درون خانه 
حبدذا؛ کاریز اصل چیزها 


تو از صد ینبوع شربت می کشی 


ز‌ آن لقب شد خاککت را "دار الغرور " 


حق پی شیطان بدین سان زد مثل 
که تو را گوید که: من پشتم تو را 
مر تو را یاری ده من با توام 
خدنگ 


۹۵۸ 


کز عاربه ها ترا دری نگشاید 
به ز آن جویی که آن ز بیرون آید 


فارغت ارد از این کاریزها 


هر چه ز آن صد کم شود. کاهد خوشی 
ز امعراق تعلعه. ها . کرد عم 


به ز رودی کان نه در کاشانه ای 


راتبة این قره» درد دل بود 


در زمان امن باشد بر فزون 
فا . که "آندن وهای .غرفه.. ۰ کید 
و .شاشد. . قلهد. .را اه 


که: بچينم درد توه چیزی ‏ نچید 
دور از تو رنج و ده که در میان 
خود نمی گوید تو را: من دیده ام 
که تو را در رزم آرد با حیل 
در بلا وه در جفا وه در عنا 


سوی کفرش آورد زین عشوه ها 


چون قدم بنهاد و در خندقی فتاد 


هی بیاء من طمعها دارم ز ‏ تو 
تو نترسیدی از عدل ۱ کرد گار 
گفت. تحق:. ود باو. جنا گشنته. از. بهین 
فاعل و مفعول در روز شمار 


ره زده و ره زن یفین در حکم وداد 
گول را و ول ر. کاو را فریفت 
هم خر و خر گیر اینجا در گلند 


جوز کسایی.وا. هروا گردنت. از آن 
توبه آرند و خدا توبه پذیر 
چون بر آرند از پشیمانی حنین 
آنچنان لرزد که مادر بر ولد 
کای خداتان واخریده از غرور 


بعد از اين تان برگک و رزق جاودان 


چون که دریا بر وسایط رشکك کرد 


قصدٌ. شهزادگان آور به . پیش 


خدعه و مکر و دغا 
بر گشاد 


آن جوال 


او بقهفه خنده لب را 
گویدش: رو رو که بیزارم ز تو 
من همی ترسم» تو دست از من بدار 
تو بدین تزویرها هم کی رهی؟ 
تکار 


در چه تعدند وه در بشس اللمهاد 
از خلاص و فوز می باید شکیفت 
غافلند اینجا و آنجا آفلند 
در بهار فضل ایند از خزان 
امر او گیریل وء او نعم الامیر 
عرش لرزد از انین المذنبین 
دستشان گیرده به بالا می کشد 
نک رباض فضل وه نک رت غفور 
از هوای حق بوده نه از ناودان 


تشنه چون ماهی بترککك مشک کرد 


کاین حدیث از حدٌ امکان است بیش 


۷ روان شدن شهزا دگان در ممالک پدر بعد از وداع و اعادت کردن شاه وقت وداع وصبت 


خرچ ره گردنك آن 
کر .۰ شهرهاد و له ماش 
خواستند از شه اجازت. گاه 
دست بوس شاه 
هر کجا 


کردند و وداع 
دلتان کشد عازم شوید 


غیر آن قلعه که نامش "هش وبا" 


هد ام «ذایته اور 
رو و پشت ترجهاش و سقف و پست 
همچو آن خجرةٌ زلیخا پر صور 
چونکه یوسف سوی او می ننگرید 


تا به هر سو بنگرد آن خوش غذار 


بهر دید روشنان یزدان فرد 


خود را 


۹5۹ 


سوی املاك پدر رسم سفر 


از ره تدبیر دیوان و معاش 


داد اجازتشان چو نیت دید جزم 
۳ بلشان:, ‏ گفت. ام - شاه مطاع 
فی امان ال دست افشان. . ووید 
تک آرد بر کل داران ‏ قبا 
دور باشید و بترسید از خطر 
جمله تمثال و نگار و صورتست 
تا کت" فش نا گاهشن.- انظر 
خانه را پر نقش خود کرد آن مکید 
روی او را بیند او بی اختیار 
شش جهت را مظهر آیات کرد 


خود بدان قلعه نمیشد خیلشان 
کان نبد معروف وه بس مهجور بود 
چونکه ۱ ۱ ۰ منع دلشان ز آن مقال 


رغبتی زآن منع در دلشان برست 


نهی بر اهل تفی تبغیضص شد 
پس از این یغوی به قوما ‏ کیر 
۳ رمد از ی حمام اشنا؟ 


ات وی -زمد ب. رلوک 
صد کتاب ار هست. جز یک باب نیست 
این طرق را منتهی یک خانه است 
گونه گونه خوردنيها صد هزار 
از یکی چون سیر گشتی تو تمام 
در مجاعت پس تو احول دیده ای 
گفته بودیم از سقام آن کنیز 


۹۶. 


از رباص من ربانی ‏ چرند 
یت ولیتم فنم وجهه 
در درون آب حی را ناظرید 
صورت خود بینده ای صاحب نظر 


کان طبییان همچو اسب بی عذار 
کامشان پر زهر از قرع لگام 
ناشده واقف که نک بر پشت ما 
نیست سر گردانی ما زین لگام 
ما پی گل سوی پتانها ‏ شده 
هیچشان اين نی که گویند از خرد 
آن طبیبان آنچنان بند سبب 

صطبلی گاو . نر 


تغافل خفته وار 


گر بندی در 
از خری باشد 
شود کیت کاین بل اد - کین رراشس؟ 
یر سوی راست پرنیده ای 
سوی آهوئی به صیدی تاختی 
بهر کبس 
چاهها کنده برای دیگران 
در سبب چون بیمرادت کرد رب 
ری ۰ کی از مکسی. ‏ «غافان. له 


بیس کس از عقّد زنان قارون شده 


در ی سودی دویده 


غافل و بی بهره بودند از سوار 
سمشان و از تحویل گام 


باز یابی در ممقام گاو خر 
ات این یوار 
نیست پیده او مگر افلاکی است؟ 
سوی چپ رفته ست تیرت» دیده ای؟ 


خويیش را 


کم نموده ‏ تا ندارند ایچ قدر 
ز‌ احولی اندر دو < چشمش ۵ خر ۳1 است 
چون مقلب حی بود ابصار را 


دام را تو دائه ای بینی ظریف 


می نماید که حتقیقتها کجاست 
جملگی او بر خیالی می . تند 
هم خیالی باشدت چشمی بمال 


۸ رفتن شهزادکان به جانب قلعةٌ ممنوعه عنها بحکم الانسان حریص علی ما منع» و وصیتهای 
پدر را فراموش کردن و در بلا افتادن و نفس لوامه با ایشان بزبان حال گفتن: الم یتکم نذیر و 
گفتن ایشان در جواب: لو کنانسمع اونعقل ما کانا فی اصحاب السعیر 
ما بند گی خویش نمودیم. و لیکن خوب بد تو بنده ندانست خریدن 


۹۶۱ 


بر درخت گندم منهی . زدند 


اندر ان فلعهةٌ خوش ذات الصور 
پنج از آن. چون حس" ظاهر رنگ و بو 
زآن هزاران صورت و نقش و نگار 
کم باش مست 
از قدحهای صور بگذر مأیست 


سوی پاده بخش بکشا پهن کوش 


زین قدحهای صوَر 


چون رسد باده» نبا ید جام کم 
آدما معنی تنل ۰ بجوی 
چونکه ریگی ارد شل بهر خلیل 


رشن غیبی مصور در حصال 


هیچ ماند این مور با ار؟ 
نوحه را صورت ضرر بی صورت است 
نا 


کم بی صورت نماید 


نالایق است ای مستدل 
صورتی 
تا چه صورت باشد آن بر وفق خود 
صورت نعمت بود» شا گر شود 
صورت زخمی بوده نالان شود 
صورت میری بوده گیرد سفر 
صورت خوبان . بوده عشرت کند 
صورت خوبی بوده از آورد 
صورت محتاجی آرد سوی کسب 
این ز حدٌ واندازه ها باشد برون 


بی نهایت کیشها و پیشه ها 


۹۶۲ 


باده در جام است» لیکک از جام نیست 
تا از آن سو بشنوی بانگ و خروش 
ش دارء آوازت آمد دم به دم 
ترکك قشر و صورت گندم بگوی 
دان که معزول است گندم» ای نبیل 


چون پیاپی بینی اش آید ملال 
ژاده صد کون لت از ی التی 
جان جان سازد مصوّر آدمی 


صورت چنکی بوده ساز آورد 


صورت بازو وری» آرد به غصب 


است بر بام مشید 
فعل بر ارکان وه فکرت مکنتم 
آن صور در بزم کز جام. خوشیست 
صورت مرد و زن و لعب و جماع 
صوو نت بای .ور نیکق:. کان «نعنت است 
در مصاف آن صورت تیغ و سپر 


مدرسة تعلیم وه 


این صور چون 


صورتهای وی 
ور :ی ۲ یوار تب 
پیش او رویند و در نفی آوفتند 
این صور دارد ز بی صورت وجود 
خود از او یابد ظهور انکار او 
صورت دیوار و سقف هر مکان 
گر چه خود اندر محل افتکار 


چون صور بنده ست ‏ بر بزدان مگو 


صورت یاری که نزد او شوی 
پس به معنی سوی بی صورت شدی 
در حقيقت ‏ حق بوّد معبود کل 
لیک. روی خود سوی دم کرده اند 
این ضالان گم 


آن ز سر می یابد آن داد» این ز دم 


لیکك آن سر پیش 


۹۶۳ 


هر یکی را بر زمین بین سایه اش 
و آن عمل. چون سایه بر ارکان پدید 
لیک در تاثیر و وصلت» دو بهم 


فایدغ آن بیخودی و بی خهشیست 


فایده ش بی هوشی وقت وقاع 
فاید آن قوت بی صورت است 
فایده ش بی صورتیه یعنی ظفر 
چون به دانش متصل شده گشت طی 
پس صورها بندة بی صورتند 
ان سوم "بسن ۱۳۳ 
پیت غکسی وی ار کار .اف 
تیا اندیشةً مار دان 


مر صور را رو نماید از کرم 
از کمال و از جمال و قدرتی 


از برای مونسی اش میروی 
گر چه زآن مقصود غافل آمدی 


کز پی ذوق است سیران. سبل 
گر چه سر اصل است. سر گم کرده اند 
میدهد داد سری از راه دم 
قوم دیگر پا و سر کردند گم 


کل بشتافتند 


٩‏ دیدن آن سه بسر شاه در قصر قلعهٌ ذات الصور نقش روی دختر شاه چین را و ببهوش 
شدن هر سه برادر و در فتنه افتادن و تفحص کردن. که این صورت کیست؟ 


این سخن پایان ندارده آن گروه 
خوب تر زآن دیده بودند آن فریق 


زانکه افیونشان از این کاسه رسید 


کرد کار خویش "تلع شش زا 
تبر غمزه دوخحت دل را بی کمان 
فرنها ۰ ۵ ۰ توت کی وی 


چونکه روحانی بود خود چون بود؟ 


عشق صورت در دل شه زاد گان 


اشکك می بارید هر یک همچو میغ 
ما کنون دیدیم» شه از آغاز دید 


انیا را حق شتان - ؛انستا ان ۱.۰ 
کانچه میکاری نروید غیر خار 
تخم از من گر تا ریعی دهد 
تو ندانی واجبی آن و هست 
او تو است. اما نه این تو که تن است 


این توئی ظاهر که پنداری توئی 


بر صدف لرزان چرائی؟ ای گهر 
توی بیگانه است با تو این توئی 
توی آخر سوی توی اولت 
توی تو در دیگری آمد دفین 
آنجه اندر آینه بیند جوان 


۹۶۴ 


صورتی دیدند با خسن و شکوه 
لیککك زین رفتند در بحر عمیق 


هر سه را اندالخت در چاه بلا 


الامان یاذالامان» ای وم امان 


ای 3و مین و دلشان بر فروخت 
دیگرگون بود 


مانند سنان 


فتنه اش هر لحظه 
چون خلشس میکرد 


دست می خائید و می گفت: ای دریغ 


جنلمان. «سوگنك .داد آن یی اتید 
که خبر کردند از پایانمان 
وین طرف پری نیایی زو معطار 
با پر من پر که تير آن سو جهد 


هم تو گوئی: آخر آن واجب بدست 
آن توئی که برتر از ما و من است 
هست اندر سوی و تو از بی سوئی 
نی مدان» میدان شکر 


توی خود را یاب و بکذر از دوئی 


توی خود را 


امه ست از 


بعد از آنکه بند گشتيم و شکار 
یک قناعت به که صد لوت و طبق 


بعد بسیاری تفخص در مسیر 


نه از طریق گوش بل از وحی هوش 


گفت: نقش رشک پروین است این 
دختری دارد شه چین بی مثال 
همچو جان و چون پری پنهانست او 
سوی او نه مرد ره دارد نه زن 
غیرتی دارد ملکك بر نام او 
وای آن دل کش چنین سودا فتاد 


هیچ کس را این چنین .سودا . ماد 
و آن نصیحت را کساد و سهل داشت 
خود با عقل ‏ پیش 


پانصد رسد 


که رم من کار َ 
که ز تدبیر خرد 
پا بکش پیش عنایت و بمیر 
زین حیل» تا تو نمیری سود 


رو بمیر و بهره بردار از 


۰ حکایت صدر جهان در بخارا و کرم او و آنکه اگر کسی بزبان از او سوال کردی, هیچ 


داد سیار و عطای بی شمار 


زر به کاغذ پاره ها پیچیده بود 
همچو خورشید و چو ماه پاک باز 
خاک را زر بخش کبوّد؟ آفتاب 


هر صباحی فرقه ای را رانبه 


مبتلایان. را دی روزی ‏ عطا 
روز دیگر بر علویان مُقل 
روز دیگر بر تهی دستان عام 
روز دیگر بر یتیمان صغیر 
رور دیگر بهر ابناء السبیل 
شرط آن بد. که کسی زاو با زبان 


ندادی 


۹۶۵ 


بود با خواهند گان خسن عمل 
تا به شب بودی ز جودش زر نار 
تا وجودش بود» می افشاند جود 
آنچه گیرند از ضیا بدهند باز 
فو از اوق کان ی گنج اندر خراب 


ار تانق امتی دور اف 


روز دیگر بیوگان را از سا 
پا فقیهان روز دیگر مُشتغل 
روز دیگر بر گرفتاران وام 
روز . دیگر بر ضعیفان . . امیر 
روز دیگر مر مکاتب را کفیل 


زر نخواهد هیچ و نکشاید دهان 


لیک خامش بر حوالی رهش 
هر که کردی ناگهان با لب سوال 
من صمت منکم نجا بُد یاسه اش 
بر خموشی داشت عشتقی و تاسه اش 

نادرا ‏ " روزی یکی پیری بگفت 
منع کرد از پیر و پیرش جد گرفت 
گفت: بس بی شرم پیری ای پدر 
کاین جهان خوردی و میخواهی به طمع 
خنده ش آمد» مال داد آن پیر را 
غیر این پیر ایچ خواهنده از او 
نوبت روز فقیهان ناگهان 
کرد زاریها بسی چاره . نبود 
روز دیگر با رگو پیچید پا 


دیدش و بشناختش چیزی نداد 
۶ مان اید. . که بانیناست. . او 
هم بدانستش» ندادش هیچ چیز 


چونکه عاجز شد ز صد گونه مکید 
در بیان - .یو گان «رفت. و تفس 
هم.. امیش ندادش صدقه اي 
رفت پس پیش کفن خواهی پگاه 
می . نگر 


بو که بینده مُرده پندارد به ظن 


هیچ مگشا لب شین و 
هر چه بدهد نیمه ای بدهم به تو 


در نمد پیچید و بر راهش نهاد 


چند زر انداخت بر روی تمد 
تا . نگیری:. ان کفن. خزاه. ان . له 
مرده. .از زیر مك .نز راد دست 


گفت با صدر جهان: چون بستدم 


گفت: لیکن. تا 


نمردیه ای عنود 
سر ۱ "موتوا قبل موتٌ" این بود 
۰ ۳ 0 ۰ و 2 
عیر مردن هیچ فرهنگ د گر 


۹۶۶ 


ایستاده مفلسان» دیواروزش 
زو بردی زین گنه یک حبه مال 
اهل بخارا سایه اش 


خامشان را بود کسه 


بر همه 


و کاسه اش 


مانده خلق از جدٌ ‏ پر اندر شگفت 
پیر گفت: از من توئی بی شرم تر 
کان جهان با این جهان گیری به جمع 


پیر تنها. رد آن توفیر را 


گفت هر نوعی؛ نبودش هیچ سود 
قا دی رش کمان. کاشمته: باس 
روز دیگر رو بپوشید از لباد 


در میان اعمیان 


سر فرو افکند و پنهان کرد دست 
در دلن امد از حرمان حرقه ای 
که _ در نمد. نه پیش راه 


دست بیرون کرد از تعجیل خود 
تا نهان نکند از او آن ده دله 
سر برون کرد از پی دست او ز پست 
ای بیسته بر من ابواب کرم 
هیچ جود 
غنيمتها. رسد 
حیله گر 


فر ۰ رد 
کز پی مُردن 
در نگیرد با خداه ای 


و آن عنایت هست موقوف ممات 
ح ۰ ت‌ ۰ 

پلکه مرگش پی عنایت نیز نیست 

آن زمرد باشده این افعی ۳ 


ضقان رو ویو است. ان ی . کوی. فاد 
تجربه کردند این ره را نثقات 
بی عنایت» هان و هان» جائی مأیست 
کی شود 


بی زمرد افعی ضریر؟ 


۱ حکابت امرد و کوسه در خانقاه با لوطی و تدبیر امرد 


امردی و کوسه ای در انجمن 


ز آن عزب خانه نرفتند آن دو کس 
کوسه را بد بر زنخدان چار مو 
کودکك امرد به صورت بود زشت 


لوطیی دب برد شب از گمرهی 
دسیت. ان "کودکگ. ری او از ا. مشخ 
گفت: این سی خشت چون اباشتی؟ 
که کفت: ای ق الثار خرس مُرده ریگ 
کودکی بیمارم و از 


: ت ود 


گفت: اگر داری ز رنجوری تفی 
از اه مق یی ااتی 
گفت: آخر من کجا تانم شدن؟ 
چون تو زندیقی. پلیدی. مّلحدی 
خانقاهی کاو بود بهتر مکان 
رو به من آرند مشتی خمر خوار 


وآانکه ناموسیست خود را زیر زیر 
غیر نظر 
ی و رانک بازار ‏ عام 
خر کجا؟ 


یار با ناموس را 


ناموس و تقوی از کجا؟ 
عقل باشد ایمنی و عدل جو 
ور گریزم من روم سوی زنان 
پوسف از زن یافت زندان و فشار 
جاهلی بر من تنند 
نی ز مردان چاره دارم» نی زنان 


ان زر کرد که ام کرجار بکرییت 


آن زنان از 


۹۶۷ 


آمدند و مجمعی یبد در وطن 
روز رفت و شد زمان. ثلث شب 
هم بخفتند آن سو از 


لیکك همچون ماه بدرش بود رو 


هس ۳ هن ۰ ۳ 
گفت: نو سی حشت..  .‏ چود برداشتی؟ 


پله و بی خاصیت مانند دیگ 
کردم اینجا . احتیاط فا 


قوو نویر کلم تور فان خام؟ 
خر چه داند خشیت و خوف و رجا؟ 
بر زن و بر مرده اما عقل کو؟ 
همچو یوسف آفتم اندر افتتان 
من شوم توزیع بر پنجاه دار 
اولیاشان فصد جان من کنند 
چون کنم چون نی از اينم نی از آن؟ 


گفت: او با آن دو مو از غم بریست 


فارغ است از خشت و از پیکار خشت 
بر زنخدان چار مو بهر . نمون 
کر و ان ات . از «ات 
زانکه شیطان خشت طاعت یر کند 
با عنایت او ندارد زهره ای 
نت راگن ریات بر سقاده وا اس 
در حقيیقت هر یکی مو را از آن 
در حقیقت» هر یک از آن مو کهیست 
تو اگر صد قفل بنهی بر دری 
اگر مهری نهد 


آن دو سه تار عنایت 


شحنه ای از موم 
همچو کوه 


در دست آر 


خ جوا مگتان. ۳ 
رو دو تا مو زآن کرم 
نوم عالم از عبادت به بود 
آن سکون سابح اندر آشنا 
دست.. و پا ساکن یه آبت اندر سباح 

ساکن چون عمّد 


است بی حد" و کنار 


میرود سباح 


علم دریائی 


گر هزاران ‏ سال ‏ باشد مر او 


۰ ۳ ی 2 ۰ 
و ز چو تو مادر فروش کنکت زشت 


پیرامون کون 


شزن و 


بهتر از 

از هزاران . کوشش طاعت پرست 
کر و یک هشن وا اوز م ارع: ک 
تا بسازد خویشتن را بهره ای 
از عطای آن سو است 


خرد منگ همجو کوهی دان کلان 


بر کند آن جمله را خیره سری 
پهلوانان را از آن دل بشکهد 
سٌد شده. چون فر سیما در وجوه 
لیکت هم ایمن مت از دیو زشت 


۳۲ در بیان حدیث منهومان لا یشبعان طالب العلم و طالب الدنیا 


کان رسول حق بگفت اندر بیان 
طالبٌ الدنیا و توفیراتها 
غیر دنیا پس چه باشد آخرت؟ 
غیر دیا آخرت باشد ‏ یقین 


اینکه: منهومان هما 0۱ بشبعان 


طالب . العلم . و تدبیراتها 
غیر دنیا باشد این علم» ای پدر 
کت.. کل زا یتجا و. کرد زهیزت 


کانق برد بر اتعات: انشا اع. آمه 


۳ بحث شاهزا ددگان با همد بکر در آن قضیه و مقاله ی برادر بز رکتر 


هم کردند هر سه ‏ مفتتن 
هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم 
در خموشی هر سه را خطرت تک 
یک زمانی اشکك ریزان هر سه شان 


و ۵ 


۹۶۸ 


هر سه را یک درد و یک رنج و حزن 
هر سه از یک رنج و یک علت سقیم 
در سخن هم هر سه را حجت یکی 


پر سر خوان . مصیبت ‏ خون فشان 


یک زمان از آتش دل هر سه کس 
11 از کرت گفت: کای اخوان خیر 
از حشم هر که به ما کردی گله 
ما نمی گفتیم: کم ال از حرج؟ 
این کلید صبر ما اکنون چه شد؟ 
ما نمی گفتیم: کاندر کش مکش 
مر سپه را وقت تنگاتنگ جنگ 
آن زمان که بود اسبان را وطا 
ما مپاه خویش را هی هی کنان 
حمله عالم را نشان داده به صبر 


وقت ‏ پند دیگرانی های های 
بانگ بر لشکر زدن بُد ساز ‏ تو 
آنچه پنجه سال بافیدی به هوش 
ا راشای کدفن یاران بود خوش 
سر دی پیوسته. خود را دم مکن 


بازی ان توست بر روی بساط 
این حکایت گوش کن؛ ای با خرد 


پر زده با سوز چون مجمر نفس 
ما نه نر بودیم اندر نصح غیر؟ 
از بلا و خوف و فقر و زلزله 
صبر ‏ کن. کالصبر ‏ مفتاٌ ‏ الفرج 
ای عجب! منسوخ شد قانون» چه شد؟ 
اندر آتش همچو زر خندیم خوش؟ 
گفته ما کهه: هین» مگردانید رنکت 
جمله سرهای پریده زیر پا 
که: به پیش آئید قاهر چون سنان 
زآنکه صبر آمد چراغ و نور صدر 
چون زنان زشت در چادر شدیم 
گرم کن خود را و از خود دار شرم 
نوبت تو گشت. از چه تن زدی؟ 
دور توست این دم. چه شد هیهای تو؟ 
وت تو شد. بجنبان ریش را 
بر ی وت ح تق .3 
درد مهمان تو شد. چون تن زدی؟ 
در غم خود چون زنانی. وای وای 


بانگ بر زن چه گرفت آواز تو؟ 


ز آن نسیج خود بغلتاقی بپوش 
دست بیرون آر و گوش خود بکش 
پا و دست و ریش و سبلت گم مکن 
خویش را در طبع ار و در شاط 


تا بدانی اندر این معنی سند 


۴ به مجلس کشیدن پادشاهی فقیهی را و بزخم مُشت بطبع آوردن 


پادشاهی مست اندر بزم خوش 
کرد اشارت کش در این مجلس کشید 
پس کشیدندش به شه بی اختیار 
عرضه کردش» پپذرفت او به خشم 
که به عمر خود نخوردستم شراب 


هين به جای می مرا زهری دهید 


ميی گذشت آن یک فقیهی بر درزش 
وز شراب لعل در خوردش دهید 
شت در مجلس ترش چون زهر مار 
از شه و ساقی بگردانید چشم 
خوشتر آید از شرابم زهر مار 


تا من از خویش وه شما زین وا رهید 


٩‏ و يم بان کر 
همچو اهل نفس و اهل آب و گل 
حق ندارد خاصگان را در کمون 
عرضه میدارند بر محجوب جام 
رو همی گرداند از ارشادشان 
گر ز گوشش تا به حلقش ره بدی 
چون همه نار است جانش نیست نور 
مغز بیرون ماند و فشر ۱ کفت. رف 
ِ دوزخ جز که قشر افشار نیست 
ور بود بر مغز اری شعله زن 
تا که باشد حقی حکیم 
وه ره م وی ی 3۳ 
از عنایت گر بکوید بر سرش 
ور نکوبد ماند او بسته دهان 
شاه با ساقی بگفت: ای نیک پی 
حاکمی . بر 


آفتاب مشرق و تنویر او 


این قاعده 


هست پنهان هر ورد 
چرخ را چرخ اندر آرد در زمّن 
عقل» کاو عقل دگر را سُخره کرد 
چند سیلی بر سرش زد گفت: گیر 
مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ 
شیر گیر و خوش شده. انگشتکک بزد 
يکك کنيزک دید در مبرز چو ماه 
چون بدید او راء دهانش باز ماند 
غمرها بوده عزب مشتاق و مست 
بس طبید آن دختر و نعره فراشت 


زن به دست مرد در وقت لها 


بسرشد گاهیش تزع 


صم ۳ 
که درزشت 
هر 


گاه یهنش وا کشد بر ای 


کاذ در وی ریرد آب و که نمک 
این چنین پیچید مطلوب و طلوب 


این لعب تنها نه شو را با زن است 


۹۷. 


گشته در مجلس گران چون مرگ درد 
در جهان بنشسته با اصحاب دل 


از می رار جز در یشربون 
حس نمی یابد از اوه غیر از کلام 
که نمی پیند به دیده دادشان 
سر نصح اندر درونشان در شدی 
کافکند قق .ی رات ر زر زو 
کی شود از قشر معده گرم و زفت؟ 
ار را با هیچ 
بهر پیختن دان» نه 


مغزی کار نیست 


مغز را پس چون بسوزد؟ دور از او 
اشتها ود رت مر 
چون فقیه از شرب و 
چه خموشی؟ ده به طبعش ار هی 
هر که را خواهد به فن از خود برد 
چون اسیران بسته در زنجیر او 
چون بخواند در دماغش نیم فن 
مهره زو دارده وی است استاد نرد 
در کشید ام سل 
در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ 


آن زحیر 


سوی مبرز رفت تا 
سخت زیا رخ ز قرناقان شاه 
عقل رفت و 


بو کی کف شقن رما بر را و شش 


تن ستم توا ماند 
پر نیامد با وی و سودی نداشت 
چون خمیر آمد به دست نانوا 
چاق چاقی زیر مشت 
آرد کون یک لخته ای 
از تنور و آتشش سازد محکت 
لعبند. مغلوب و غلوب 
هی یی و ببغاشفی وا ال اف اس 


اندر این 


از قدیم و حادث و عين و عرض 
لیک لعب هر یکی رنگی دگر 
شوی و زن را گفته شد بهر مثیل 
آن شنت کرد که با کار . .وشتن. ی 
کانچه تو با او کنی» 


دنیا که هست او مست تو 


ای معتمد 
این زن 
حاصل. آنجا آن فقیه از 


پیخودی 
آن فقیه افتاد بر آن حور زاد 
جان به جان پیوست و قالبها چخید 
چه شراب و چه ملکك. چه ارسلان؟ 
چشمشان افتاده اندر عين و غین 
یافت هر یکشان از آن دیگر مراد 
شد دراز وه کو طریق باز گشت؟ 
شاه آمد 0 تا واقعه 
آن فقیه از جای بر جست و برفت 
شه چو دوزخ پر شرار و پر نکال 
چون فقیهش دید پر از خشم و قهر 
بانگ زد بر ساقی اش کای گرم کار 
غنده: . آمك. .شاه وا کشت «ا: . کا 
پادشاهم» کار من عدل است و داد 
آنچه آن را میخورم از ترش و خوش 


آنچه آن را می ننوشم همچو نوش 
زآن خورانم بند گان را از طعام 
شرم دارم از نبی ذو فنون 
دیگران را بس به طبع آورده ای 
هم به طبع آور به مردی خویش را 


چون قلاووزی صبرت ‏ پر شود 


مصطفی ‏ بین چونکه صبرش شد براق 


۹۷ 


از بد و نیکی خدا با 


حق ممانت دادش اندر دست ‏ تو 


نی عفیفی ماندش و نی زاهدی 


آ تفن او اندر آن پنبه فتاد 
ژن چو مرغ سر بریده طپید 


چه حی چه دین چه خوف و بیم جان؟ 
نی حسن پیدا شد آنجاء نی حسین 
طبع هر یکك خرم و دل گشت شاد 
انتظار شاه هم از 


سوی مجلس؛ جام , می بربود تفت 
تشن خون دو جفت ید فعال 
تلخ و خونی گشته همچون جام 
چه نشستی خیره؟ هين در طبعش آر 
آمدم پا طبع آن دختر تو را 
ز آن خورم که يار را جودم بداد 
میدهد در خورد يار از پنج و شش 
کی دهم آن را به خورد یار و توش 
وج .زو هر خیم ان 
که خورم من خود ز پخته یا که خام 
ز آن پوشانم حشم را. نه پلاس 
آلبسوشم گفت تا 0 
اطعموا الاذناب یا تا کون 
از عطای خاص کشاف الکروب 
در صبوری چست و راغب کرده ای 
کشوا . . کت عقل دور اندیش را 
اد یه فجن عرش :وه کرشی بر شود 
پر کشانیدش به بالای طباق 


چون صبوری پيشه رگ ایوبت راد 


صبر صدر آمد به هر حالت که هست 


صبر مفتاح الفرج نشنیده ای 
صبر آرد عاشقان را کام دل 
حل ندارد این سخن کو تاه رک 


ضیر ‏ فامگلان نا وا و ذشت 
کاندر این تعجیل در پیچیده ای 
بدلان را صبر شلد ارام دل 


۵ دفتن شاه زادگان بعد از اتمام ماجرا به جانب ولایت چین تا به قدر امکان به مقصود 


نزد یکتر باشند اگر راه وصل مسدود است به قدر امکان نزد یک شدن محمود است 


باز - کرد ای غاشق.. و 


هر سه شهزاده 
این بگفتند و روان گشتند زود 


زوتر بران 
چو کار افتادشان 
صلّیقین شدند 


صبر بگزیدند و 
والدین و ملک وا 
همجو ابراهیم ادهم از سریر 
ابراهيم مرسل 


یا چو سر خوشی 


یا چو 


کانتظار کر آن شهزادگان 


گوشمالی دادشان 


عشق در خود 
هر چه بود» ای یار من» آن لحظه بود 


بعد از آن سوی بلاد چین شدند 


۶ حکایت امرو القیس که پادشاه عرب بود و با جمال و کمال و زنان عرب چون زلیخا شبفتة 
او بودند. مگر دانست اینها همه تمثال صورتی اند. باید طالب معنی شد 


امرژ القیس از ممالکک خشکك لب 


یوسف وقتی 
کشت فردان. , نید گاق از تیغ 
پیش ما باشی توه بخت ما بود 
هم من و هم مُلکك من مملوک تو 
فشفه ورف مق او خموش 
تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد 


۹۷۲ 


هم کشیدش عشق از خطه عرب 


شاعر و صاحب اصول. اندر کمال 
سرد شد ملک و عیال و منزلش 
با ملک گفتند: شاهی از ملوک 


از میان 
شد شکار عشق و خشتی میزند 
گفت با او: ای ملیکك نیک خو 
مر تو را رام از بلاد و از جمال 
و آن زنان ملکك مه بی میغ . تو 
جان ما از وصل تو صد جان شود 
همت ملکها متروکك ‏ تو 


.72 ۰ ۰ ی 1 
ناگهان وا کرد از سر روی پوش 


ای به 


همجو خود در حال» سر ردان ۳ 


دست او بگرفت و با او يار شد 
تا بلاد دور رفتند آن دو شه 
بر بزرگان شهد و بر طفلانست شیر 
که چو در کشتی شود غرغش کند 
قصةٌ کیخسرو آن شاه زمان 
پس ملوکک بی شمار 
جان این سه شه بچه هم گرد چین 
لب گشایند از ضمیر 
سر به یکجو آن زمان 


عشق خود بی خشم در وقت خوشی 


غیر این دوء 


زهره نی تا 


این بود آن لحظه کاو خشنود شد 


آن زلیخا از سیپندان تا به عود 
نام او در مها مکتوم کرد 
چون بگفتی موم ز آتش نرم شد" 
ور بگفتی امه بر آمد بنگرید" 


۹۷۳ 


عشقشان بربود از ملک و تبار 
همچو مرغان گشته هر سو دنه چین 
زانکه رازی با خطر بود و خطیر 
عشق خشم آلوده ژه کرده کمان 


خوی دارد دم به دم خیره خ 


غافل است از جان مرغان مرد خام 


علم مکرش هست وعلمناش نیست 
منطتی. الطیری ز علمناش ‏ بود 
که ندیدستی طیور من لذّن 
شرء الم ار اف .ست. «را 


این بُدی کان يار 


ور بگفتی "سبز شد آن شاخ پید" 


2 رکفت "آبها خوش ۱ 7 " 
ور بگفتی "برگها خوش می تنند" 
ور بگفتی " گل به بلبل راز گفت" 
ور بگفتی 
ور بگفتی که "سقا آورد ۹ 
ور بگفتی "دوش دیگی پخته ان 
ور بگفتی هت نانها بی نیکی "۲ 
ور بگفتی که "یه درد آمد سرم" 


محرمان را زآن خبر ند که چه کشت 


آچه همایون است / - یخت؟" 


گر ستودی. اعتناق او بدی 
صد هزاران ‏ نام اگر بر هم زدی 
گرسنه بودیه چو گفتی نام . او 
تشنگیش از نام او ساکن شدی 
ور دی دردیش» از آن نام بلند 
وقت سرما بودی او را پوستین 
عام می خوانند هر دم نام پاکک 
آنچه عیسی کرده بود از نام هو 
چونکه با حق متصل گردید جان 
خالی از خود بود و پر از عشقی دوست 
خنده بوی زعفران وصل داد 
هر یکی را هست در دل صد مراد 
یار آمد عشق را روز آفتاب 
آنکه شناسد نقاب از روی 


#۴ 


زل 


ور یگفتی "خوش همی سوزد سپند 
"دست بر هم رقص و مستی میکنند" 
ور بگفتی "سر شه شهباز گفت" 
ور بگفتی که ابر افشانید رخت" 
ور بگفتی " هین بر آمد آفتاب " 
پا "حوائج از برش یک لخته اند" 


و یگفد "۲ 5 ی گردد فلکی " 


هب 1 ۳ یط 1 
ور بگفتی درد سر سد حوسترم 


نام یوسف شربت باطن شدی 
درد او در حال کي سودمند 
این کند در عشق نام دوست» این 


می شد ی بیدا ورا از نام او 


پس ز کوزه آن ترابد کاندر اوست 
گریه بوهای ‏ پیاز آن . بعاد 
این نباشد مذهب 2 و وداد 
همچون نقاب 
"عاید. الشمین .ات میت: ار .ون بدان 


دل هم او. دل سوزی عاشق هم او 


آفتاب آن روی را 


نان و آب و جامه و دارو و خواب 
می نداند در دو عالم غیر سیر 
راه نبود این طرف تدبیر را 


تا بیاید فاتح و مفتوح را 


۷ بی طاقت شدن برادر بز رکتر بعد از مدتی و متواری شدن در بلاد چین در شهر تخت گاه 
و گفتن که: من رفتم الوداع تا خود را بر شاه چین عرضه کنم. 

او القی راسی کفوادی ثمه 

با سر بنهم همچو دل از دست اینجا 

و نصیحت برادران او را سود ناذاشتن. 


اما قدمی تنیلنی مقصودی 
یا بای رساندم به مقصود و مراد 


با عاذل العاشقین دع فثه 


آن بزرگین گفت: لی اخوان من 


لاابالی گشته ام صبرم نماند 


من از ال" . سیز آمدم اندر فراق 
چند درد فرقتش پکشد مرا؟ 


دین من از عشق زنده بودن است 
تیغ جانها را کند پاکك از عیوب 
چون غبار تن بشد.ه ماهم بتافت 
عمرها بر طبل عشقت. ای صنم 
دعوی. مرفایتی. کردست ‏ جان 
بط را ز اشکستن کشتی چه غم؟ 
دعوی بود جان و تنم 


ولیک خواب نی 


تور کرفا: رن 


زنده زین 
خواب می ‏ بینم 
گر مرا صد بار 
آتش ار خرمن بگیرد پیش و پس 
کرده یوسف را نهان و مختبی 
خفیه کردندش از حیلت سازئی 


آن دو کفدش نصیحت در سمر 
هین منه بر ریشهای ما نمکك 
جز به تدییر یکی شیخی ‏ خبیر 
وای آن مرعی که ناروئیده ‏ پر 


۹۷۵ 


اضلها اللّه کیف ترشد‌ها 


ز انتظار آمد به لب این جان من 


قزر "مزا اف برد دود ام . اند 
واقعةً من عبرت عشاق شد 
زنده بودن در فراق آمد نفاق 
سر ببر تا عشق سر بخشد مرا 
زند گیل زین جان وه سر ننگ من است 
زانکه سیف اتاد محاء الذنوب 


ماه جان من هوای صاف بافت 


فی . موتی حیاتی" . میزنم 
کی از طروفان بلا دارد فغان؟ 
کشتی اش بر 
من از این دعوی چگونه تن زنم؟ 
مدعی هستم» و کذاب نی 
همچو شمعمه بر فروزم روشنی 


آب پس باشد قدم 


ان فان ابق 
حیلت اخوان ز یعقوب ‏ نبی 
کرد آخر پیرهن 

که: مکن ز اخطار خود را بی خبر 


هین مخور این زهر از جلدی و شک 


چون روی؟ چون نودت قلبی بصیر 
بر . برد ان اوج و افتد در خطر 
چون ندارد عفل. عفل رهبری 


یا نظرور یا نظرور جوی باش 


از هوا باشد. نه از روی صواب 
و از جراحتهای هم رن دوا 
در دهانش هر صید اشکرت ب رگ 


کرده تساحی دهان خویش باز 
از بقیةٌ خور که در 
مرغکان بینند کرم و قوت را 
چون دهان پر شد ز مرغ او ناگهان 
این جهان ‏ پر ز نقل و پر از نان 
بهر کرم و طعمه ای روزی تراش 
روبه افتد یهن اندر زیر خاکث 
تا بیاید زاغ غافل سوی آن 
صد هزاران مکر در حیوان چو هست 
مصحفی در کف چو زین العابدین 
گویدت 
رهز . قابلی: ورین شهد. است. ور سین 
جمله لذات هوا مکر است و زرق 
برق» نور کوته و کذب و مجاز 


تانی خواندن 


خندان که: ای مولای من 


نی به نورش نامه 
لیک. جرم آنکه باشی رهن . برق 
خشم گیوق. .ن فلت ۰ ال" . افتات 
می کشاند مکر برقت ‏ بی دلیل 
گاه بر که گاه در جوی اوفتی 
ای جاه جو 
که رمق کردم رت این 7 وی تقضیتامیل 
گر نهم من گوش سوی این شگفت 
من در این ره عمر خود کردم گرو 
راه کردی» لیکك در ظنی چو برق 
ظن لا یغنی من الحق خوانده ای 
هین درا در کشتی ماء ای نژند 
گوید او: چون ترکث گیرم گیر و دار؟ 
کور با رهبر به از تنها یقین 


خود نبینی تو دلیل» 


می گریزی 


می. کریزی از 


مش 


کاشت 
در فتد اندر دهان مار مرگ 
گرد دندانهاش کرمان دراز 


وا موه روسعی فا از 


بر سر 


چون بود مکر بشر کاو مهتر است؟ 


خنجری پر زهر اندر آستین 
در دل او پابلی ۳ سحر و فن 
ی زیر یز 
سوز و تاریکی است گرد نور برق 
گرد او و اهر ی ناد 
نی به منزل اسب تانی راندن 


از تو رو اندر کشد اوار شرق 


چون تو جوئی از عطارد نور و تاب 


در مفازه مظلمی شب میل میل 
گه بدان سوه گه بدین سوی اوفتی 
ور بینی رو بگردانی از او 


مر مرا گمراه گوید این دلیل 
ز امر او را هم ز سر باید گرفت 


هر چه بادا باده ای خواجه برو 


چون روم من در طفیلت کوروار؟ 
آن یکی ننگ است وء صد ننگ است از این 


می گریزی از یمی در بحرها 


لوطیان شور و شر 


شیم . گر . هر سیف از تال 


زین تفرج در چه افتی همچو او 
گر نبودی آن به دستوری پدر 
آن پدر بهر دل او اذن داد 


هر ضریری کز مسیحی سر کشد 
اگر چه کور بود 


و 3 ۰ ف‌ س‌ 
گویدش عیسی: بزن بر من دو دست 


قابل ضو بوده 


از من ار کوری». بیابی روشنی 
کار و باری کت رسد بعد شکست 
کار و باری که ندارد پا و سر 
کار و باری کان ندارد پا و دست 
سر لشکر ‏ ماد 


۰ ۰ 2 ۳ 
در زمان» 3 پیر را شلد زیر دست 


شرط تسلیم است؛ 


شنو ۰ قیر- ناک و 


نی کار دراز 


من نجويم زین سپس راه اثیر 
پیر. باشد ‏ نردبان آسمان 
بی ز‌ ابراهیم» نمرود گران 
از هوا شد سوی بالا او بسی 


تام ابراهیم: ای مرد سفر 


۹۷۷ 


تا از نرتع نلعبت گردد وبال 
مر تو را لیکك» آن عنایت یار کو؟ 
ی اسر 
گفت: جون این . است: میلت». خیر باد 


بر نیاوردی از چه تا 


او جهودانه تاک از ره 
شد از این اعراض او کور و کود 
ای عمی» کحل ضریری با من است 
بر فميیص یوسف جان بر زنی 
اندر آن اقبال و منهاج ره است 
ترکك کن» ای پیر خر ای پیر خر 
ترک گیره ای بوالفضول گیج مست 
پیر گردون نی» ولی. ‏ پیر رشاد 
روشنایی دید و از ظلمت برست 
سود ندهد در ضلالت بو کت دیاز 


یم یر وی و 


تیر پران از که گردد؟ از کمان 
کرد با کرکس سفر بر آسمان 
لیکت. بر گردون نپرد "گر کسی 


کرکست من باشم اینت ‏ خوبتر 
بی پریدن بر شوی بر آسمان 
بی ز زاد و راحله اين دل چو برق 
حس" مردم. شهرها. در وقت خواب 
صد جهان 


اين خبرها ز آن ولایت از کی است؟ 


خوش نشسته میرود در 


صد هزاران. پیر بر وی متفق 
آنچنان که هست در علم ظون 


وین حضور کعبه و وسط نهار 
نردبانی نایدت زین کر مان 
پر او با جیفه خواری متصل 
می پرد تا ظل مت ۰ ی 
فارغ از مردارم وه کرکس نی ام 
یک پر من بهتر از صد کرکست 


جند بر عمیان دوانی اسب را؟ 


خویش را رسوا مکن در شهر چین 
آنچه گوید آن فلاطون زمان 
جمله میگویند: اندر چین 

شاه ما خود هیچ فرزندی ‏ نزاد 
هر که از شاهان از این نوعش بکفت 
شاه کوت 
مر مرا دختر اگر ثابت کنی 
ور نه بی شک من بیرم حلق ‏ . تو 


«بچه 


سینه پر آتش مرا چون منقل است 
صدر را صبری ید اکنون آن نماند 
صبر من مرد آن شبی که عشق زاد 
ای محدث». از خطاب و از خطوب 
کن پای من 
۳ 
پر سر مقطوع اگر صد خندق است 


من نخواهم زد دگر از خوف و بیم 


سر نگونم» هین رها 


من علم اکنون به صحرا ميزنم 
حلق. کان نبود سزای 2 شراب 
دیده. کان نبود از وصلش در فره 
گوش کان نبود سزای راز او 
اندر آن دستی که نبود آن نصاب 
آنچنان پائی که از رفتار او 


۹۷۸ 


گردنش با تیغ ُران کرد جفت 
زود ابت کن که دارم من عیال 
وا له ۳ رس له ۰ج 
پر کشم از صوفی جان دلق . تو 


این چنین دعوی مینديیش و میار 
ین بر این میدارد» ای دادر تو را؟ 
بر عمی» آن از حساب راه یست 


همچو پی باکان مرو در تهلکه 


پیش درد من مزاح مطلق است 
این چنین طبل ‏ هوا زیر گد 
يا سر اندازی وه یا روی صنم 
آن پریده به به شمشیر ضراب 
آن چنان دیده . سپید و کور . به 
برکنشء که نبود آن بر سر نکو 


آن چنان پء در حدید اولی تر است 


کانچنان پا عاقبت درد سر است 


۸ بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد. اگر چه داند که بسطت عطاء حق را که آن 
مقصود از طرف دیگر و به سبب عمل دیگر بدو برساند که در وهم او نبوده باشد و او در این 
طریق معین امید بسته. همین در میزند شاید که حق تعالی آن روزی را از در دیگر رساند که او 
آن تدبیر نکرده باشد. و یرْرْقهٌ من حیث لا بختسب العبد یدبر و اللّه بقدن و بوذ که بنده را هم 
بند کی بود که مرا از غبر این در برساند اگر چه من حلقة این در می زنم. حق تعالی او را هم از 
این در روزی رساند. فی الجمله این همه درهای بت سرای است 


پا درین ره می بیابم کام من 
بو که موقوف است کامم بر سفر 
تا حساب خطوتین فقد و وصل 
کی به جد می چتمی چندین ورا؟ 
پار را 
آن «فقیت: ‏ کنی: رود داز کوش: ...م8 


کی کنم من از معیت فهم راز؟ 


چندان بجویم جد و چست 


حق معیت گفت و دل را نهر کرد 
چون سفرها کرد و داد راه داد 
چون خطائین آن حساب با صفا 


نع" ار ان کول اک تقایگایی 


0 آن بود موقوف سفر 
آنچنان که وجه وام شیخ بود 
کودکك حلوائیی بگریست زار 
گفته شد آن داستان معنوی 
در دلت خوف افکند از موضعی 
در طمع خود فائدهٌ دیگر نهد 


ای طمع بر بسته در یکك جای سخت 
آن ‏ طع 
آن طمع را پس چرا در تو نهاد؟ 
حکمتی و صنعتی 


تا دلت حیران بود» ای مستفد 


زینجا نخواهد شد وفا 


از برای 


ری اف یاف ی . بسن 


هم دلت حیران شود در منتجع 


۹۷۹ 


یا چو باز آیم روم سوی وطن 
چون سفر کردم بيابم در حضر 
گرددم روشن شود اشکال حل 
چون نبود از من جدا یک ای فتی 
تا بدانم که نمی بایست جست 
تا نگردم کرد دوران ۱ زمن 
جز که از بعد سفرهای دراز 
تا که عکس آن به گوش آید. نه طرد 
بعد از آن مُهر از دلش او بر گشاد 
گرددش روشن ز بعد دو خطا 
این معیت را. کی او را 
ناید آن دانش به تیزی فکر 


سته.. و 


نیز تا باشد د در حیرتی 


تا شود ایقان نو در قلب یش 


طمع 


رزق 


پس طمع در درزئی 


نادر حکمتی 


بهر 


وصال 


داری روزئی در 


زرگری آید پدید 


تو در 


زا ی 2 
نا 


بهر چه بود؟ 


در علم ی 


من نگویم زین طریقی آید مراد 


بر 
تا 


تا .ز خیاطی بری نان تازئی 
که ز وهمت بود آن مکسب بعید 
چون تو را از جای دیگر در گشود 
که نوشت آن خکم یاه موه هار خی 
تا که تخراتی: منید.. کل «شقه .ات 
راهی خارج از سعی جسد 
می تپم. تا از کجا خواهد گشاد 


ئ‌‌ 
1-۹ 


تا کدامین سو رهد جان از جسد 


یا ز پرجی دیگر از ذات البروج 


حکایت مرد میراث بافته که در خرج اسراف کرده و مفلس شد 


پریده مرغ هر سو می ‏ فتد 
مراد من پر آید زین خروج 
یک میرائثی را بی شمار 

میرائی ندارد خود وفا 

نداند قدر هم کارزان بافت 
جان زآن می ندانی» ای فلان 

اف نو یی .رقف انم ها 
یا رب» برگ دادی» رفت برگ 


تهی شده یاد حق آغاز کرد 


جمله را خورد و بماند او عور و زار 
چون به اکام از . کشت دش اقلا 
که به کدٌ و کسب و رنجش کم شتافت 
که بدادت حی به بخشش رایگان 
ماند چون جغدان در این ورانه ها 
يا بده برگی وه يا بفرست مرگ 
پا رب و یا رب اجرنی ساز کرد 
کون ۰ فان خالتی ناله گر است 


۳1 مشوء کاسیب دست او خوش است 


۰ در بیان سبب تخیر در اجابت دعای موّمن از حضرت عزت 


رفت طغیان آب از چشمش گشاد 
در دعا و لابه در زد هر دو دست 
ای بسا مُخلص که لد در دعا 
تا رود بالای این سقف برین 
پس ‏ ملایکک با خدا نلند زار 
بند. مومن. تضرع می ‏ کند 
تو عطا بیگانگان را میدهی 
حی بفرماید که: نز خواری اوست 
ناه مومن همی داریم دوست 


۹/۸۹۰ 


ابر چشمش زرع دین را آب داد 
زر طلب شد بی تعب آن زر پرست 
تا رود دود خلوصش بر سما 
بوی مجمر از این المذنبین 
کای مجیب هر دعاء وی مستجار 
او نمی داند بجز تو مستند 
از تو دارد آرزو هر مشتهی 
عين تاخیر عطا یاری اوست 


۳ تضرع کن که این اعزاز اوست 


بِِ_ اوردش از غفلت سوی من 
1 7 آرم حاجتش» او وا رود 
۳3 که نالد به حان 0 مستجار " 
وی ی ان جرا ۰ راز او 


هم در آن بازیچه مستغرق شود 
نك ۳ 5 تف سینه خسته » ۳4 بزار 


۳ ادن به هر نوعی مرا 
قفس در می کنند 
کی کنند؟ این خود نیامد در قصص 
آن یکی کمپیر و آن یک خوش ذقن 
آرد و کیر را گوید که: گیر 
کی دهد نان؟ بل به تاخیر افکند 


از خوش آوازی 


وز ره پنهان تحرم كِ 
منتظر می باش ای خوب جهان 
۳ مطیع و رام گرداند ور 
شاهد خوش روی و 


۱ دیدن میراثی به خواب که در مصر به فلان موضع گنجی است و رفتن به شهر مصر در 


" موف مومنان از نیک و ید 
ای جهان زندان مومن زین بود 
خواجه چون میراث خورد و شد فقیر 


وک کون اه ره رقاب 


7 0 هین ز بغداد» ای نژند 


طلب آن 


۹۸۱ 


تو یقین میدان که بهر این بود 
کافران را 9 9 1 
گریه و نفیر 

صد ‏ بهار 
که‌غنای تو به مصر آید پدید 
کرد گریه ات را قبول» او مرتجاست 
در پی آن بایدت تا مصر رفت 
هست. گنجی. سخت نادر 


ب 
ک گاه قند 


آمد اندر یا رب و 


که نیابد در اجابت 


بل لمین 
رو به سوی مصر و 
گرم شد پشتش چو دید او روی مصر 
یابد اندر مصر مر نج 


۱ ۳ ۳ جح .۰ 
خويیش را در صبر افشردن گرفت 


مجاعت بر طید 


چم 


باز نفسش از 
گفت: شب بیرون روم من نرم نرم 


همچو شبکوکی کنم من ذکر و بانگ 


از گدائی کردن او چاره ‏ ندید 
تا رسد از بامهايم نیم دانگ 


۳ رسیدن آن شخص به مصر و ببرون آمدن به کوی در شب به جهت شبکو کی و گدائی و 
گرفتن عس او را و مراد او پس از رنج حاصل آمدن, و عسی آن تکرخوا شیناً و هو خر لکم 
ان مَع الْعْنْر بش و قوله علیه السلام اشتدی آزمة تنفرجی» و جمیع القر آن و الکتب المنزلةً فی 


اندر این اندیشه بیرون شد به کو 
یک زمان مانع همی شد شرم و جاه 
پای پیش و پای پس» تا ثلث شب 
ناگهانی خود عسس او را گرفت 
اتفاقا. " اندر آن شبهای ‏ تار 
بود شبهای مخوف و منتحس 
ت خلیفه گفت که: سرید دست 
بر عسس کرده ملکث هدید و .یم 
عشوها شان از چه رو باور کنید؟ 
رحم بر دزدان و هر منحوس دست 
هين ز رنج خاص مگسل از انتقام 
اصبع ملدوغ پر در دفع .  .‏ شر 
گشته درد انبه در آن ایام بس 
اتفاقا " اندر آن ‏ ایام ند 


سخت زد 


در چنین وقتش بدید و 


نعره و فریاد از آن درویش خاست 
گفت: اینکک دادمت مهلت» نگ 
تو نه ای زینجاه غریب و منکری 
اهلی دیوان بر عسس طعنه زدند 
انبهی از توست و از باران توست 
ور نه. کین ۱ جمله را از تو کشم 
گفت او از .بعد. ضوگندان پر 
من نه مرد دزدی و بی دادی ام 


تقریر هذا 


۹۸۲ 


و اندر این فکرت همی شد سو به سو 
یک زمانی جوع می گفتش: بخواه 
که بخواهم؟ يا بخسسم خشک لب؟ 
چویها زد بی محبا ‏ ناشکفت 
دیده بد مردم ز شب دزدان ضرار 
پس به جد میجست دزدان را 


عسس 


ره که شب کرقفه وه کر وشن سیف امن 


که چرا باشید پر دزدان رحیم؟ 
پا چرا زیشان قبول زر کنید؟ 
بر ضعیفان ضربت و بی رحمی است 
رنج او کم بین» نکر در رنج عام 
در تعدی و ملاکك تن نگر 
کان فقیر افتاد در دست عسس 
گشته بود انبوه و پخته و خام دزد 
چوبها و زخمهای بی عدد 
که مزن ‏ تا من بگویم حال راست 


تا به شب چون آمدی بیرون به کو؟ 


راستی گو تا تو به چه مکر اندری 
که: چرا دزدان کنون ابه شدند؟ 
و ها" ساران .سا یت 
تا شود ايمن از شر ‏ هر محتشم 


۳ در بیان حدیث "الصدق طمانينة و الکذب ربب" 


قصةٌ آن خواب و گنج زر بگفت 
بوی صدقش آمد از و گیل او 
دل. بیارامد ‏ از گفتار صواب 


جز دل محجوب» کاو را علتیست 
ور نه. آن پیغام کز موضع بود 
مه شکافد» و آن دل محجوب نی 


یک سخن از دوزخ آید سوی لب 
بحر جان افزا و بحر پر حرج 
بحر جان افزا و بحر عمر کاه 
چون یپنلو در میان شهرها 


کللة وهی ار تایه و 7 
زين یپنلو هر که بازرگان تر است 
شد یینلو مر ورا دار الرباح 
هر یکی ز اجزای عالم یکث به یک 
بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر 


بر یکی 


دسر ۴۳ 
یو است و بر دیگر چو حور 


بر د تیر است و بر دیگر کمان 
بر یکی نقص است و بر دیگر کمال 
رد ایا افسانه گو 
بر مصلی مسجد امد هم گواه 


۹۸۰۳ 


پسن از صدق.. او 


آنحنان که تشنه ارامد به آب 
از نبی اش تا غبی تمییز نیست 
بر زند بر مه شکافیده شود 
زانکه مردود است اوه محبوب نی 
3 گفت خحشکك» بل از بوی دل 
یک سخن از شهر جان در کوی لب 


در مان هر دو بحر این لب مرج 


هر دوان بر لت گذر دارند و راه 


ور نی وا بر قلبها دیده ور است 
و آن دگر را از عمی دار الجناح 
بر اغبی,, .ین اشت. و .یر اسفاف- فک 
بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر 
بر یکی نار است و بر دیگر چو نور 
بر یکی ورد است و بر دیگر چو خار 
بر یکی مبهوت و بر دیگر چو هش 
قزر کر ۰ سوق میت و وود مفیکرن بان 
بر یکی قید است و بر دیگر مراد 
بر یکی بیگانه بر دیگر چو خویش 
هک عفن ات ۵۲ کی یکی گنت 
بر یکی راح است و بر دیگر کدو 
بر یکی اعجاز و بر دیگر فسون 
بر یکی سنگ است و بر دیگر صنم 
بر نکین حبس. است و بر دیگر فتوح 
بر یکی نان است و بر دیگر سنان 
بر یکی هجر است و بر دیگر وصال 
که با حاجی گواه و نطق جو 


دور راه 


بارها گفتیم انش تزانک ای سس 


پس از بی جوعیست و از تخمهٌ تمام 
چون ز دکان و مکاس و قيل و قال 


مدحها ‏ در صید شله ‏ گفته . تو 
بار آخر گوئی اش سوزان و چست 
درد داروی کهن را نو کند 
کیمیای نو کننده دردهاست 


هين مزن تو از ملولی آه سرد 
درمانهای ژاز 


آب شوری ست درمان عطش 


با جزو جزوش عقد شد 
با مجاعت» از شکره به نان جو 
نی از تکرار کلام 


شصت سالت. سیرئی امد از آن؟ 


درد جو وه درد جو وه درده درد 
ره زنند وه زرستانان رسم باز 
وقت خوردن گر نماید سرد و خوش 
ز آب شیرینی کز او صد سبزه رّست 
از شناس . زر خوش» هر جا که هست 
که مراد تو منم گیر 


خار بوده ار چه به ظاهر ورد نود 


ای مرید 


۴. گفتن عس خواب خود را با غربب و نشان گنج دادن در خانة او 


دزدی تو و نی فاسقی 
خواب چندین ره کنی 


بر خیالی این چنین راه دراز 


۹۸۴ 


مرد نیکی» لیکک گول و احمقی 
نیست عقلت را تسوئی روشنی 
جهل, ری نی از 
که به بغداد است گنجی ‏ مستتر 
بود آن. خود ام کوی آن حزین 
نام خانه گفت و نام کوی او 
که برو آنجا بیابی گنج را 


...ال 


پیش کیری از سر 


بی قیمت است و لاشی است 


خواب زن کمتر ز خواب مرد دان 
گول آمد کساد 


در حانهٌ من ات 


خوای خضن الق 
گفت با خود: گنج 
بر سر گنج از 


زین بشارت مست 


گدائی رده ام 
و ان تانق 
گفت: بد موقوف این لته لوت من 
رو که زین لت صاحب لوتی شدم 


واه ایو گر و خواهی عاقلم 
من مراد خویش دیدم بی گمان 
بو بقزا رم رگد کیره ای محتشم 


وای اگر بر عکس بودی این مطار 


با فقیری گفت روزی یک خسی 
گفت او:ن گر می نداند عامی ام 
وای اگر بر عکس بودی درد و ریش 
شم بی 2 


بخت 


این سخن بر وفق 


۵ مثل 


عقل و ضعف جان 


پس از بی عقلی چه باشد خواب؟ باد 


زانکه اندر غفلت و در پرده ام 
صد هزار الحمد بی لب او بخواند 
اب وان بود در حانوت من 
کوری ان وهم که مفلس بدم 
يافتم من آنچه میخواهد دلم 


هر چه خواهی گو مره ای ید دهان 
پیش تو پر درد و پیش خود خوشم 


3 5 2 ۳ و ۰ 
پیش تو کلزار و پیش خویش خوار 


که: تو را اینجا نمی داند کسی 
خويش را من نیکك مدانم کیم 


او بدی بینای من» من کور خویش 


بخت بهتر 


از لجاج و روی سخت 


عقلم میدهد 


دادء 


۶ باز گشتن غریب مصر به بغداد و یافتن گنج را در خانة خود 


باز کشت از مصره تا بغداد او 


جمله ره حیران و مست او زین عجب 


کز کجا اومیدوارم کرده بود؟ 
این چه حکمت بود؟ کان کان مراد 
تا شتابان در ضلالت نم 
باز. عین آن ضلالت را به جود 
گمرهی را منهج ایمان ‏ کند 
تا نباشد هیچ محسن بی وجا 
اندرون زهر تریاق آن حفی 
نیست مخفی در نماز آن مت 


۹۸۵ 


شکر گو 
طلب 


ساجد و 


ز انعکاس 


راکع» ثناگر 
روزی و راه 
و ز کجا افشاند بر من سیم جود؟ 
کردم از خانه برون گمراه و شاد 


حی وسیلت کرد اندر رُشد و سود 
کژروی را مقصد عرفان کید 
تا نباشد هیچ خاین بی رجا 
کرد تا گویند: ذو اللطف الخفی 
در کته خلعت نهد آن مغفرت 
ذل شده عز و ظهور معجزات 
عین ذل عز رسولان آمده 


با اه و وت 2 کل 
عين آن مکر آیت موسی شده 
لشکر آرد بیعدد تا حول نیل 
ایمتی ات مموسي. ود 


گر به مصر اندر دی او نامدی 


آن بود لطف خفی. کاو را صمد 


عارفان ز‌ یی دائم امنون 
امنشان از عین خوف امد پدید 
امن دیدی گشته در خوفی خفی 
آن امیر از مکر بر عیسی ‏ تند 
اندر ا ید تا شود او تاحدار 
هی مياويزید. من عیسی نی ام 
زوترش بر دار آویزید. کاو 


چند لشکر میرود تا بر خورد 


تا همه زوار کر او تنند 
و زر عربت کننه کشد اندر گزند 
عین سعیش عزت کعبه شده 


۹۶۶ 


شده 
تا که تج , معجزة موسی کند 
کنند 


اعتبار آن عصا بالا شده 


تا زند بر موسی و قومش سبیل 


کاو به تحت الارض و هامون در رود 


وهم از سبطی کجا 


تا بدانی کامن در خوف است راز 


زائل شدی؟ 


نار بنماید» ولی نوری بود 


ساحران را وصل داد اندر ۳ 
ساحران را سیر پين در قطع پا 


که گذر کردند از دریای خون 
لاجرم باشند هر دم در مزید 
خوف هم بين در امیدی» ای صفی 
عیسی اندر خانه رو پنهان کند 
خود ز شبه عیسی آمد تاج دار 
من امیرم بر جهودان خوش پیم 
ی متشه ان که ها صاصین. جر 
برگ او نی گردد و 


بر سر خورد 
عید پندارد. بسوزد همچو عود 
زهر . پندارد . بوّد آن ‏ انگیین 
روشنیها و ظفر آمد به پیش 
آمده تا افکند حی ر ۱ جو میت 


ماه .ول و آنعاعن. اس گردان 


ار و که بان مشود توف نز از جه. است. این؟ از غنایات. قدر 
از جهاز ابرهه همجون دده ان فقیران عربت منعم شده 
او. کمان. ترده: که لشگر عی.. کشد بهر اهل بیت خود زر می کشد 
اندر این فسخ عزایم وین همم در تماشا بود بر ره هر قدم 
خانه آمد. گنج زر را باز یافت کارش از لطف خدائی. ساز یافت 
تا بدانی حکمت فرد قدیم ایمنیها مینهد در خوف و بیم 
یادم آمد قصةٌ شهزاد گاه گوش هوش آور به من بشنو بیان 


۷ مکرر کردن برادران پند برادر بزرگک و قبول نکردن او و بی طاقتی او و خود را بی 
دستری پدر بدربار پادشان چین رسانیدن 


آن دو گفتندش که: اندر جان ما هست پاسخها چو نجم اندر سما 
گر نگوئيم آن. نیاید راست نرد ور بگوئیی آن دلت آید به درد 
همچو چغزیم اندر آب از گفت الم و ز خموشی اختناق است و سقم 
گر نگوئیی آتشی را نور نیست ور بگوئيی این سخن دستور نیست 
در زمان بر جست. کای یاران وداع اما نیا و ما فیها متاع 
پس برون جست او چو تیری از کمان که مجال گفت کم بود آن زمان 
اندر آمد مست پیش شاه چین زود مستانه ببوسید او رهق 
شاه را مکشوف یکت یک حالشان اول و آخر غم و زلزالشان 
یفن . مشغول .. است. در .مرغای, ‏ خویشین لیکك چوپان واقف است از حال میش 
"کلکم راع" بداند زآن رمه که علت شوار است وه که در . ملحمه 
گر چه در صورت از آن صف دور بود لیکك چون دف در میان سور بود 
واقف از سوز و لهیب آن وفود مصلحت آن بد که خشکك آورده بود 
در مان جانشان ید آن سمی لیکک خود را کرده قاصد اعجمی 
صورت آتش بود پایان دیگه معنی آتش بود در جان دیگ 
صورتش ‏ بیرون و معنی اندرون معنی. معشوفا.ر جان در رگ چو خون 
شاه ژاده ترذ شه زانو زده ده معرف شاهد حالش شده 

چه شه عارف بّد از کل پیش پیش لیکك میکردی معرف کار خویش 
در درون یک ذره نور عارفی به بوّد از صد معرف» ای صفی 
گوش را رهن ‏ . معرف ‏ داشتن آیت محجوبی است و حزر و ظن 
آنکه او را چشم دل شد دیدبان دید خواهد چشم او عين العیان 
با تواتر نیست قانع جان او بل ز چشم دل رسد اقان او 


۹۸۷ 


نزد شاه منتجب 


پس .. معرف 
گفت: شاها صید احسان تو است 
دتسیا .خن هراک این دولت زدست 
گفت شه: هر منصبی و ملکتی 
بیست چندان ملک کاو شد ز آن بری 
گفت: تا شاهیت در وی عشق کاشت 
بندگی ‏ تش چنان در خورد شد 
شاهی و شهزادگی 


صوفثی کانداخت خرقه و جد در 


در باخته است 


میل سوی خرقه ای داده و ندم 


باز ده آن خرقه این سوء ای قرین 


چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل 
در کلستان آید 


اندر ۱ خشم 

همچو خوبی دلبری مهمان غر 

یا چو مرغ خاک کاید در بحار 
جو بی گندم شده در آسیا 


لیک با باگندمان این آسیا 
اول استعداد جنت بایدت 
طفل نو را از شراب و از کباب 
حد ندارد اين مثل. کم گو سخن 


۹۸۸ 


بر سر - 
کالتماسش ‏ هست یابد این فتی 


3 
5 
2 
با ۵ ٩‏ 4 ۷ ۲ جع 


۹ 
۹ 
4 
1 
6. ۸۵ 


دهد کار و کیا 
زندگانی زایدت 
چه حلاوت وز قصور و از قباب 
استعداد کن 


لطفهای شه غمش را در نوشت 
هر که در اشکار چون تو صید شد 
شد ‏ یقین 
عکس میدان . نقش دیباچة جهان 
معکوس . رو 


هر که جویای امیری 


ور در ازادیت» چون خر راه 


پری 
رت 
مدتی رو ترککك جان من بگو 
کن 
بگو 


وبت من شده مرا آزاد 


ای تن صد کاره. کاه قیخ 


صد ‏ را نا کرده قیده او قید شد 
پیشی, از ان انلتار امیری. شا رفین 


نام هر بنده جهان خواجه جهان 


صد هزار آزاد را کرده 3 
چند دم پیش از اجل آزاد زی 
همجو دلوت سیر جر در چاه سست 


رو حریف دیگری 
دیگری را 


عمر من بردی» 


کسی دیگر. بجو 


۸. قصاهٌ زن جوحی و عشوه دادن او قاضی را و به مکر و حیله در صندوق کردن 


هر زمان جوحی از درویشی به فن 


هم ری شگرفی ‏ دام نه 
کام بنما و کن او را تلخ کام 
شد زن او نزد قاضی در گله 
قصه کوته کن» که شد قاضی شکار 
هشن که ی اه 
گر به خلوت آئی»ه ای سرو سهی 
فهم آن بهتر کنی بدهم سزاش 
مر مرا معلوم کردد حال .. . تو 


خویش را در خواب 


همحو 1 اصحاب کهف. ای خواجه زود 


۹۸۹ 


رو به زن کردی» که ای دل خواه من 
تا بدوشانيم از صید تو شیر 


بهر چه دادت خدل؟ از بهر صید 


دانه نما لک در خوردش مده 


صّ خورد دانه جو شد محبوس دام؟ 


که مرا افغان از شوی ده دله 
ا. مان ره لین ال اور کان 
من نتانم فهم کردن این گله 


وز ستمکاری شو شرحم دهی 
آنچه حق باشده تو زین غمگین مباش 
شوهرت را نرم سازم بی عتو 
باشد از بهر گله 1 
صدر پر وسواس و پر غوغا بود 
و آن صدور از صادران فرسوده _ اند 


کرفر.- لیم ۰ تا بون. بان اف کن 


رو به 


گفت قاضی: کای صنم تدبیر چیست؟ 
خصم در ده رفت و حارس نیز نیست 
امشب ار امکان بود آنجا با 
جمله جاسوسان ز خمر خواب مست 
خواند بر قاضی فسون های عجب 
چند با آدم بلیس افسانه کرد؟ 
اولین خون در جهان 


هر بلا ‏ کاندر جهان ‏ بینی ‏ عیان 


گفت: تجانه . این کسر کگ. اس . پهست 


بهر عون سخت:. کی ۰ سکسست 
کار شب ی سمعه است و بی ریا 
دک سیخ جمله را گردن. زدست 


آن شکر لب» و آنگهانی از چه لب؟ 
چون حوا گفتش: بخور» آن گاه خورد 
از کف قابیل 


بهر زن فتاد 
واهله ‏ بر تابه سنگگ 


انداختی 
آب صافی وعظ او تبره شدی 


که که دارید دین زین ک‌هان 
خوانده باشی فص آن فاجره 
مانده در زندان برای امتحان 
باشد از شومی زن در هر مکان 


قاضی زبرککك سوی زن بهر دبا 


رفتن قاضی به خانه زن جوحی و حلقه زدن جوحی به تندی و خشم بر در و گربختن 
قاضی در صندوق 


زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد 
چونکه بنشستند با هم ساعتی 


بر لب خشکم ‏ گفادستی .زب 


۹۹۰ 


زان نوازش شاد شد قاضی فرد 
تا بر آسایند اندر خلوتی 
گشت جان پر غمش زآن وصل شاد 
چخست قاضی مهربی تا در خزد 


رفت در صندوق از خوف آن فتی 
ای وبالم در ربیع و در خریف 


تا از من فریاد داری هر زمان؟ 


در حقم ناگفتنی ها گفته ای 
گاه فلس خوانیم گه قلتبان 
آن. یکی از توست: وه دیگر. از خدا 
هست مایٌ تهمت و پایة گمان 
صله واگیرند از من زين ظنون 


از عروض و سیم و زر خالیست نیکث 
اندر آن سله نابیه غیر مار 


پس ‏ بسوزم در میان چار سو 


از پگه حمال آورد او چو باد 
اندرونش قاضی از بیم نکال 
کرد آن حمال از هر سو ‏ نظر 
هاتف است این داعی من ای عجب! 
چون پیاپی کت آن آوازه پیش 
عاقبت دانست کان بان و فغان 
عاشقی کاو در پی معشوق رفت 
عمر در صندوق برد از اندهان 
آن سری که نیست فوق آسمان 
صندوق بدن ‏ بیرون شود 
این سخن پایان ندارده قاضی اش 
از من آ که کن درون مت که 
تا خرد این را به زر زین بی خرد 
رحم من 
بند صندوق فسون 


ای خداء بگمار قومی 
خلق را از ۱ 
از هزاران کس. یکی خوش منظر است 
آنکه داند. تو نشانش آن شناس 
آنجهان را دیده 
زین سبب که علم ضللاٌ مومن است 
آنکه هرگز دوذ ‏ نیکو را ندید 
یا به طفلی در اسیری ‏ اوفتاد 


دوق آزادی ندیده جان او 


بافد پیش از آن 


دائما محبوس عقلش در صوار 


منفذش نی از 


در نبی ان استطعتم تفذوا 
کت ای شتته از ۰ کرهوتان 
کر روصت وفین به صندوفقی رود 
فرجةٌ صندوق نو نو منکر است 
گر نشد غره بدین صندوقها 


۹۹۱ 


که در این صندوق 
که نکنم جز چنین 


کرده بد مانند مست 


جز لعنت نبود 
خورد سوگندان 
وت( 

صندوق بر پشتش نهاد 
بانگت میزد: کای حمال وه ای حمال 


زود آن 


کز چه سو در میرسد بانگ و خبر؟ 
يا پری ام می کند پنهان طلب 
گفت: هاتف نیست. باز آمد به خویش 
بد ز صندوق و کسی در وی نهان 
هس ۳ ۰ 

کر چه بیرون است. در صندوق رفت 
جز که صندوقی نبیند از جهان 
از هوس او را در آن صندوق دان 


او ز گوری سوی گوری میرود 


ای ال ۰ وی کین 
نايیم را زودتره با آن همه 
همچنین سته به خانة ما برد 
تا از صندوق بدن ما را خرند 


۰ آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی 


تاشیا. اما کته توافت یه «سهیز۳ 


من نمی آیم فروتر از هزار 
گفت: شرمی دار ای کوته نمد 
گفت: بی ریت شری خود فاسدیست 
برگشایی گر نمی ارزد مخر 
گفت: ای ستاره بر مگشای راز 


ستر کن ‏ تا با 


یس در این صندوق چون تو مانده اند 


تو ستاری کنند 
آنچه تو پر خود روا داری همان 
وآنچه نپسندی به خود از نفع و ضر 
زآنکه بر مرصاد حی اندر کمین 


گفت نایب: یکك به یک ما ابادئیم" 
همچی آن ژنگی که ند شادان و خوش 
ماجرا بسیار شد در من یزید 
صندوفثی» ای نا سنكد 


هر زمان 


۹۹۲ 


گفت: تاد «ستف زر میدهند 
گر خریداری تو پیش ۰ زر شمار 
قیمت صندوق خود پیدا بود 
بیع ما زیر گلیم؟ اف وی سس 
تا نباشد بر تو حیفیءه ای پدر 
سر بسته. میخرمه با من بساز 


پر کس مخند 


بلا بنشانده اند 


تا نبینی ایمنی 
ون - نوا * ال 
بر دگر کس آن کن از رنج و گزند 
می بکن از نیک و از بّد با کسان 
بر کسی مپسند هم 
میدهد پاداش پیش از یوم دین 
همه جانها . بسیط 


ای بی هنر 


تخت دادش بر 
هین مجنبان جز به دین و داد دست 
نوش بین در داد وء بعد از ظلم نیش 
و کش چون بنگرد 


میرسد با 


دوزخ و نار است جای ناسزا 


لک هم میدان که "بادی اظلم " است 


کاسیر و بنده ای 


بند هر چه گشته ای از نیکك و ید 


تا نگردی زاین همه آزاد تو 


زآنکه در صندوق 


غمها مانده ای 


هر یکی بر تو چو صندوقیست سَد 


شوی» ای جان» ز غم دلشاد تو؟ 


۱ در بیان جدیث نبوی که "من کنت مولاه, فهذا علی مولاه"" 


دا ۵ .۱۳2000 با اجتهاد 
گفت: هر کاو را منم مولا و دوست 
کته ول آنکه. ازافت. ۰ کنل 
چون به آزادی نوّت هادی است 


ای گروه 
لیکك می گوئید هر دم 


مومنان» شادی هنن 


۰ ۰ 2 
بی زبان کویند سرو و سبزه زار 
حله ها پوشیده و دامن کشان 


جزو جزو آبستن از شاه بهار 
مریمان بی شوی آیست از مسیح 


ماق ما یم طفن ون بر «ناهه* بت 


نطق عیسی ره 
تا زیادت گردد از شک ای تفات 
عکس آن اینجاست اذل من قنع" 


در جوال. نفس خود چندین مرو 
تا نمانی تو پریشان حال از آن 


نام خود» و آن علی» مولا نهاد 
بند رقیت از پایت بر کند 


مومنان را از انیا آزادی است 


همچو سرو و سوسن آزادی کنید 
بی زبانه چون گلستان خوش خضاب 
شکر آب و شکر عدل نو بهار 


مست و رقاص و خوش و عبر فشان 
جسمشان چون ذرج پر در شمار 


خامشان بی لاف و گفتاری فصیح 


رای ۰ و ام او اکتا شا 
نطقی آدم پرتو آن دم بود 
سم .شالت فیک اس ان - ناگ 
اندر این طور است اآعز من طمع" 
غافل. مشو 


از خریداران.. خود 


آنچنان فرمود» ای 


۳۲ باز آمدن زن جوحی سال دیکر نزد قاضی و شناختن قاضی او را 


بعد سالی» باز آن جوحی ز فن 


- فناسه بل که قاضیش 
هست فتنهٌ غمزه غماز رد 
چونکه کق انس آوازی فراشت 
گفت قاضی رو تو خحصمت را بیار 


۹۳ 
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رو به زن کرد و بکفت: ای چست زن 


پیش قاضی از گلهٌ 


تا دهم کار تو را با 


کاو به وقت شلقیه در صندوق بود 


در شری و بیع و در نقص و فزون 


گفت: نف زن چرا ندهی تمام؟ 
لیکك اگر میرم ندارم من کفن 
زين سخن ‏ قاضی ‏ مگر . بشناختش 
گفت: آن شش پنج با من باختی 
نوبت من رفت امسال آن قمار 
از شش و از پنج عارف گشت فرد 
رّست او زین پنج حس و شش جهت 
شا اقارادش؛ اشارات او 
زين چه شش گوشه گر نبود برون 
واردی پالای چرخ . بی ستن 
پوسفان چنگال در دلوش زده 
دلوهای دیگر از چه آب جو 
دلوها غواص آب از بهر قوت 
دلوها تاسیق چرخ بلند 
دلو چه؟ يا حبل چه؟ يا چرخ چی؟ 
از کجا آرم تال .وی "شتکست؟ 
صد هزاران . مرد تهان. دی, .سک 
"ما رمیت لد رمیتی فتنه ای 
آفتابیی در یکی ذره ‏ نهان 
ذره ذره گردد افلاکك و زمین 
این چنین جانی چه در خورد تن است؟ 
اي نثن. کشته. وناق: ان پس. اس 
ای هزاران. جبرئیل. اندر بشر 
ای کلیم اللّه نهان اندر نمد 
ای حبیب الّه نهان در غار سَ 
ای "فزاران.. کعیه »بلهان اف کیش 
سجده گاه لامکانی در مکان 
که چرا من سجدهٌ اين طین کنم؟ 


نیست صورت. چشم را نیکو بمال 


گفت: کز جان شرع را هستم غلام 
مفلس این لعبم و شش پنج زن 
یاد آورد آن دغل و آن باختت 

پار و اندر شش درم انداختی 
پا دگر کس باز» دست از من بدار 
محترز گشته است زین شش پنج نرد 
از ورای آن همه کرد آگهت 
جاوز اللاوهام طرا و ععتزل 
چون بر آرد یوسفی را از درون؟ 
جسم او چون دلو در چه چاره کن 
رسته از چاه و شه مصری شده 
دلو او فارغ از آب» اصحاب جو 
دلو او قوت و حیات جان حوت 
دلو او در . اصبعین بر ۳ 
این مثالی بس رکیکك است» ای اچی 
کفو او نی آمد و نی آمدست 
صد کمان و تیر درج ناوکی 
ی سیر ی + را 
ناگهان آن ذره گاید دهان 
پیش آن خورشید. چون جست از کمین 
هین بشو» ای تن از این جان هر دو دست 
چند تاند بحر در مشکی نشست؟ 
ای مسیحان نهان در جوف ‏ خر 
واقف است از خوف و رست از بند و ید 
گنج یبای اه ی ی رن 
ای غلط انداز عفریت و بلیس 
مر بلیسان را ز تو ویران دکان 
صورتی دون را لقب چون ا"دین" کنم؟ 


تا بینی شعشعه . نور جلال 


۳ باز آمدن به قصهٌ شاهزاده و ملازمت او در حضرت بادشاه 


شاهزاده پیش شه حیران این 


هفت گردون دیده در یکك مشت طین 


پس سقام عشق جان صحت است 


لیکك جان با جان دمی خامش نبود 
خفته ای» مر خفته را بیدار کنْ 
سامت می جهاند از سفام 


و آن 


ور نمی شوئی. جز این جانی بجو 


۴ در بیان نوازش و احترام شاه چین شاهزادة غریب را 


نیک او را مینواخت 


حاصل آن شه 


ن‌ گداز عاشقان 


اج 
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حمله رنجوران» دوا دارند امید 
جمله رنجوران شفا یابند و این 
زد اقا ی تن ار 

زین گنه بهتر نباشد طاعتی 


ت ‌ِ 


مدتی ید پیش آن شه زین نسق 
گفت: شاه از هر کسی یک سر رید 
من فقیرم از زر وه از سر غنی 
با دو په در عشق» نتوان تاختن 
هر کسی را خود دو پا و یک سر است 
ژین . سب" هنکامه: ها شد. کل. اهر 
فخلرن رتیت اندر لامکان 


زآتش دوزخ گریزان شد جحیم 


اقا یتشد و مه ,مگذاغزخ 
همچو ماه اندر گدازش تازه رو 
نالد این رنجو کم افزون کنید 


رنج افزون جوید و درد و حنین 
زین مرض خوشتر نباشد صحتی 


سالها. نسبت بدین دم ساعتی 


با یکی سر 


عشق ‏ نتوان ‏ باختن 


۵ در بیان حدبث "جر با مومن فان نور کت اطفا ناری "" 


ز آتش مومن از این روه ای صفی 
گویدش: بگذر سبکک. ای محتشم 
کفر. که کبریت دوزخ اوست و بس 
زود کبریتت بدین سو واسپار 
گویدش جنت: گذر کن همچو باد 
که تو صاحب خرمنی» من خوشه چین 


هست لرزان زو جحیم و هم جنان 


۹۹۵ 


می شود دوزخ ضعیف و منطفی 
ور نه ز آتشهای تو مُرد آتشم 
بین چه پخسایند او را این نفس 
تا نه دوزخ بر تو تازده نه شرار 
ور نه گردد هر چه من دارم کساد 


من بتی ام تو ولایتهای جین 


من مر این را» نی مر آن را زو امان 


۶ وفات بافتن برادر بزرک آن شاهزا دگان و ملازمت کردن برادر میانه بادشاه چین را 


رفت عمرش» چاره را فرصت نیافت صبر پس سوزان بد و جان بر نتافت 
مدتی دندان کنان این میکشید نازشیدف:. . عنر .او ار شید 
صورت معشوق از او شد در نهفت رفت و شد با معنی معشوق جفت 
گفت: لیستّش گر ز شعر شوشتر است اعتناق . . بی حجابش خوشتر است 
من شدم عریان ز تن» او از خیال میخرامم در نهایات الوصال 
این مباحث تا بدینجا گفتنیست هر چه آید زین سپس بنهفتنیست 
گر پوشی. ور بگوئی صد هزار هست بیگار و نگردد آشکار 
تا به درا سیر اسب و زین بود بعد از آنت مرکب چویین نود 
مرکب چوبین به خشکی ابتر است خاص آن دریائیان را رهبر است 
این خموشی مرکب چوبین بود بحریان . را خامشی ‏ تلقين ‏ بود 
هر خموشی کان ملولت ‏ میکند نعره های عشی زآن سو میزند 
تو همی گوئی: عجب! خامش چراست؟ او همی گوید: عجب! گوشش کجاست؟ 
من از نعره کر شدم او بی خبر تیز گوشان زین سمر هستند کر 
آن یکی در خواب نعره ‏ میزند صد هزاران بحث و تلقین میکند 
این نشسته پهلوی آن بی خبر خفته خود آن است و کر زآن شور و شر 
آن کسی. کش. فرکب. جوین شکشت غرقه شد در آب. او خود ماهی است 
نه خموش است و نه گویاء نادریست حال او را در عبارت نام نیست 
نیست این دوء هر دو هست آن بو العجب شرح این گفتن برون است از ادب 
این مثال آمد رکیکك و بی ورود لیکك در محسوس از این بهتر نبود 
حاصل آن شهزاده از دنیا برفت جانش پر آذ جگر پر سوز تفت 


۷ آمدن برادر میانه به جنازةُ برادر که آن برادر کوچکت بر فراش رنجوری بود و نواختن 
پادشاه او را تا ملازم شود و صد هزار غنائم غیبی و عینی بدو رسید از نظر شاه 


کوچکین رنجور بود و آن وسط بر جناز آن بزرگ آمد فقط 
شاه دیدش گفت: قاصد. این کی است؟ که از آن بحر است و این هم ماهی است 
پس معرف گفت: پور آن پدر این برادر ‏ ز آن برادر خردتر 
شه ‏ نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدین پرسش ‏ شکار 
از نوازشهای آن شاه وحید در تن خود غیر جان جانی بدید 
در دل خود یافت عالی عالمی کان نیاید کون به صد خلوت همی 
در دل خود یافت عالی غلغله که نیابد صوفی آن در صد چله 
عرضصه و دیوار و سنلگ و کوه: یافت پیش او چون نار خندان می شکافت 


۹۹۶ 


دره دره پیش او چون آفتاب دم به دم میکرد صد گون فتح باب 


باب گه روزن شدی و گه شعاع خاک گه گندم شدی و گاه صاع 
در نظرها چرخ بس کهنه و قدید پیش چشمش هر دمی خلقی جدید 
و زیبا چونکه وارست از جسد از قضا بی شک چنین چشمش رسد 
صد هزاران . غیب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان ند بدید 
آنچه او اندر کتب برخوانده بود 2 را بر صورت آن بر کشود 
از غبار مرکب آن شاه نر یافت او کحل عزیزی در بصر 
بر چنین گلزار دامن . میکشید جزو جزوش نعره زن "هل من مزید" 
گلشنی کز نقل روید یکك دم است گلشنی کز عقل روید خرم است 
کب کیک , قا گردد تباه گاشتین. رل هم وافر حتاه 
علمهای با مره دانسته مان وا کلشان.. ما یس کلنمتد. وان 
زان توت دای نقق مه . گلسعه ایم که در گزار بر خود بسته ایم 
آنچنان مفتاحها هر دم به نان می فتد هر دم دریغا از بنان 
ور دمی هم فارغخ آرندت از نان گرد چادر گردی و عشوةٌ زنان 
باز استسقات چون شد موج زن ملک شهری بایدت پر نان و زن 
مار بودیه اژدها گشتی مگر؟ یک . سرت بوده: این .زمانی.. اهفت: سر 
آژدهای. هفت سر دوزخ ‏ بود حرص تو دانه ست و دوزخ فخ بود 
دام را بدران بسوزان دانه ‏ را باز کن درهای نو این خانه را 
چون تو عاشق نیستی. ای نر گدا همچو کوهی. بی خبر داری صدا 
کوه را گفتار کی باشد ز خود؟ غکین . غیر است اآن. ضداه: .ای فعتمد 
گفت تو زآنرو که عکس دیگریست جمله احوالت بفیر عکس ‏ نیست 
خشم و ذوقت هست عکس دیگران شادی و قوّادی و خشم عوان 
آن عوان را آن ضعیف آخر چه کرد؟ که .دهد آو .وا به.. کیته. زج حور تخرد 
یف کی غکین خیال لامعه؟ جهد کن تا گرددت این واقعه 
تا که گفتارت ز حال تو بود سیر تو با پر و بال ‏ تو بود 
صید گیرد تیر هم با پر غیر لاجرم پی بهره است از لحم طیر 
بازه صید آرد به خود از کوهسار لاجرم شاهش خوراند کبکك و سار 
باز با پر خود آرد صید شبک لاجرم شاهش خوراند لحم کبک 
منطقی کز وحی نبود از هواست همچو خاکی بر هوا و در هباست 
گر نماید خواجه را این دم غلط ز اول "و النجم" بر خوان چند خط 
تا که اما ینطقی محمد عن هوی" ان هو لا بوحی ‏ احتوی 
احمداء چون نیستت از وحی یاس جسمیان را ده تحری و قیاس 


۹۹۷ 


تا بدانی که محمد از هوا 
کز ضرورت هست مرداری حلال 
بی تفر واحتهادات هدی 
همچو عادش بر برد باد و کشد 
عاد را باد است ‏ حمال خذول 


همچو فرزندش نهاده بر نار 


عادیان را باد ز استکبار بود 
چون بگردانید ناه رو 
هود دادی ند: کای 1 ین خیل 


لشکر حقی است باد و از نفاق 


دست آنکس که بکردت دست بوس 
اد را اندر دهان تن ژشگلان 


۹۹۸ 


نی سلیمان است تا تختش کشد 
همچو بره در کف مرد اکول 
می برد تا بکشدش قصاب وار 
پار 8 بنداشتنده اغیار بود 


چون اجل آید بر آرد باد دست 
بود همچون جان و. همچون مرگ کشت 
وقت خشم ان سک میگردد دیوس 
با کر و فر 
حق چو فرماید. به دندان در رود 
داردش زار و علیل 


که بر این باد را ای مستعان 


هر نفس آیان. روان؛ 
درد دندان 
از 9 دندان در استغفار شو 
منکران را درد ال خوان ‏ کند 
وحی حق را هین پذیرا شو ز درد 
گه خبر خیر آورم گه شور و شر 
من چو تو غافل ز شاه خود کیم؟ 
چون سلیمان گشتمی حمال ‏ تو 


نی دو روزه مستعار و نی سفیم 


همچو دزد و راه زن در زیر دار 


هِ 


رستی از پیکار و کار خود کنی 
چون گلو تنگ آورد بر ما جهان 
این دهان خود خاک خواری تا 
این کباب و این شراب و این شکر 


چونکه خوردی و شد آنها لحم و پوست 


خاکی بخیه بر گل میزنند 


چون سیه روئی فرعون دغا 
برق و فر روی خوب صادقین 


زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس 


مر ری ی دی هام 
کود کان 
کودک اندر جهل و پندار و شک است 
وای از آن طفلان که پیری میکنند 


دامن پر خاک ما چون 


طفل را استیزه و صد آفت است 
وای از آن پیران طفل ناادیب 
چون سلاح و جهل جمع آید به هم 
شکر کن» ای مرد درویش از قصور 
شکر که مظلومی و ظالم نه ای 
خالی اشکم لاف اللهی ‏ نزد 
اشکم خالی 
اشکم پر لوت دان. بازار دیو 


بود زندان دیو 


تاجران ساحران لاشی فروش 
خم روان گردد ز سحری چون فرس 
چون بریشم خاک را بر می تنند 


چندلی را رنگ عودی میدهند 


۹۹۹ 


هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی 
کاش. بصوزدتی. با کته این.. عفلق, او فهان 
لیکک خاکی را که آن رنگین شدست 
خاک رنگین است و نقشین 
رنگ لحمش داد و اين هم خاکث کوست 
جمله را هم باز 
جمله یک زنگند اندر گور خوش 


ای پسر 


جمله رو پوش است و ملک مستعار 


کاتشش را نیست از هیزم مدد 
کش غم نان مانع است از مکر و ریو 
وی غریو 
عقلها را تیره کرده از خروش 


کرده کرباسی ز مهتاب و غلس 


تاجران دیو را در 


پاک آن کاو خاکك را رنگی دهد 
دامن پر خاکمان چون طفلکان 
طفل را با بلغا نبود جدال 
یواو(. ۰ گر کهنه شود تا هست خام 
کی شوه ند ملد .ان خام رن 
گر چه باشد مو و ریش او سپید 
ماند خواهم نارسیده یا رسم 
که رسم» 5 نار سیده ماندم 
با چنین اابلی و دورنی 
نیستم امیدوار از هیچ سقِ 
کرد آن خقان ما طوئی نکو 
گر چه ما زین نامیدی در گویم 
دست اندازیم چون بان سپس 
گام نازيم و آنجا گام نی 
زانکه آنجا جمله اشیا جانی است 


هست صورت سایه, معنی آفتاب 


بر برون ‏ که چو زد نور صمد 
گرسنه چون بر کفش زد قرص نان 
صد هزاران پاره گشتن ارزد این 
تا که نور چرخ گردد سایه سوز 
این زمین چون گاهوارة کودکان 
بهر طفلان حق زمین را مهد خواند 
خانه تنگک آمد از این گهواره ها 
هان مکن ای گاهواره خانه گت 


خانه ایگهو اره رو ضیق مدار 


همچو کودکمان بر آن چنگی دهد 
در نظرمان خاک همچون زر کان 
طفل را حق کی شاند با رجال؟ 
پخته نبود غوره خوانندش به نام 
طفل و غوره ست او بر هر تیز هش 
هم در آن طفلی خوف است و امید 
حق کند با من غضب» یا خود کرم 
ای عجب! با من کند کرم آن کرم؟ 
بخشد این غورة مرا انگورئی؟ 
و آن کرم میگویدم الا تیأسوا" 
کون ما را میکشد لا تقنطوا 
چون صلا زد دست اندازان . رویم 


در دویدن سوی مرعای انس 


چون بجای خشت وحی و روشنیست 
باره. گشتن. "بهر. این نون اند اننت 
پاره شد ‏ تا در درونش هم زند 
واشکافد از هوس چشم و دهان 
از میان چرخ برخیز ای زمین 
شب ز سای توست» ای یاغی روز 
بالغان. را تنگ مدارد مکان 
شیر در گهواره بر طفلان فشاند 
طفلکان را زود بالغ کن شها 
تا تواند رفت بالغ بی درنگ 


تا تواند کرد بالغ انتشار 


۸ در بیان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاه 


قوت میخوردی ز نور جان شاه 


از درون شاه در جانش جری 


ماه جانش» همچو از خورشید ‏ ماه 


آن نه کش ترسا و مشرکك میخورند 
اندرون خویش استغتا بدید 
که: نه من هم شاه و هم شهزاده ام؟ 
چون مرا ماهی بر آمد با لمع 
آب در جوی من است و وقت از 
سر چرا بندم چو درد سر نماند؟ 
کرو دب وی ی 
سرو قد وه ماه زخساری مراست 
بشتی» ولا نفتیزی. "زافادن.. . گرفت 
صد بیابان ز آن سوی حرص و حسد 
بحر شه که رم و آب اوست 
شاه را دل درد کرد از فکر او 
کف آخر: ای خس واهی ادبت 
من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟ 
من تو را ماهی نهادم در کنار 
در جزای آن عطای ‏ ور پاک 


‌ ۰ هه ۰ ۰ 
من تو را بر چرخ گشته نردبان 
درد غیرت آمد اندر شه پدید 
مرغ دولت در عتابش بر طیید 
چون درون خود بدید آن خوش پسر 


آن وظبفة لطف و نتعمت کم شده 


بهتر از خود در تصوّر نایدت 
آنکه با خود میخورد می. با خود است 
وآنکه با او میخورد بادش حلال 
چونکه با وه و . مر از چام اکن 
بعد از آن از خود به کلی پگسلم 


ایکه میخواهی که از خود پگسلی 


۱ 


دم به دم در جان مستش میر سید 


غذایی کش ملایکك میخورند 
گشت. . طغیانی ز سسثغنا یدید 


ز آن 
جون عنان خود بدین شه داده ام؟ 


باشم خباری ‏ را تبع؟ 


از چه کشم من بی نیاز؟ 
و چشم تر نماند 
باز باید کرد دکان دگر 


پس ‏ چرا 
ناز غیر 


وفت روی زرد 


همچو من شهزاده ای اکنون کجاست؟ 
صد. هزاران زا خاییدن گرفت 


تا بدانجا چشم ید 


هم میر سد 
چون نداند آنچه اندر سیل و جوست؟ 
ناسپاسی عطای بکر او 
این سزای داد من بود؟ ای عجب ! 
تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ 
که غروبش نیست تا روز شمار 
تو زدی در دید من خار و خاکک؟ 
تو شده در حرب من تير و کمان؟ 


عکس درد شاه اندر وی رسید 


خانه شادی او ۳ غم شده 
سرش خانة خمار 
مغر ول بکداشتن: . "کل .یله م جوست 
زآنکه از خود بین نیاید جز فاد 
که خوری. خود بین شوی اندر زمان 
زایدت 


وین همه از نفس خود بین 


اینچنین می خواره خوار و مرند است 


و آنکه بی او 3ج زند» بادش وبال 


چشم بگشايم بينمه روی او 
هم ز می خوردن شود این حاصلم 
تا کی اندر بند این جان و دلی؟ 


جان به جانان واگذان ای جان . من 


دل به دلداری ده و آزاد شو 


نفس . خود بر خود مگردان چیر تو 
هر چه هست آن مستثی دارد یقین 
مستی گندم ند آن» ای آدمی 
خورده گندم» حله زو بیرون شده 
دید کان شربت ورا بیمار کرد 


در گلزار ناز 


جان. چون طاوس 


همجو آدم دور ماند او از بهشت 
اشککك میراند او که: 


کرده ای 


دام بگزیدی از حرص 


ای هندوی زاو 
۱ 
کین 
در سرت آمد هوای ما و من 
نوحه میکرد اين نمط بر جان خویش 
آمد او با خویش و استغفار کرد 


درد کان از ایمان بود 


وحشت 


مر بشر را خود مبا حامهةٌ درست 
و و بر و ههد 
آدمی اندر بلا کشته. به: , است 
نفس کافر خود همی ندهد امان 


آدفین خود مبتلا بهتر بود 


تا بینی يار دل ‏ رنجان من 
غم خور او باش و از وی شاد شو 
باز گیر از شیر تو 


خواه شیر و خواه خمر و انکبین 


زود او را 


در زمین میراند گاوی بهر کشت 
شیر را کردی اسیر ثم ر گاو 
یی حفاظی با شه فریادرس 
بر تو شد هر کندم او کرزدمی 
قید. بین بر پای خود ‏ پنجاه من 
که چرا گشتم ضد سلطان خویش؟ 


۹ خطاب حقتعالی به عزرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلایق که قبض روح 
ایشان کردی. و جواب دادن او حضرت عزت را 


حق به عزرائیل می گفت: ای نقیب 
گفت: بر جمله 
تا بگویم: 

گفت: بر که بیشتر رحم 
گفت: روزی کشتیی بر موج ‏ تیز 


پس بکفتی: قبض کن جان . همه 


درماندند 


دلم سوزد به درد 


آمدت ؟ 


هر دو آن بر تخته ای 


چون به ساحل او فکند آن تخته باد 


۱-۲ 


بر که رحم آمد تو را از هر کثیب؟ 
لیکک نتوان امر را اهمال کرد 
در عوض قربان کند بهر فتی 
از که دل پر سوز و بریان تر شدت؟ 


در شکستم امر 


جز ری با 


تا شد ریز ریز 
طفلکی اندر رمه 
موجها آن تخته را میراندند 
از خلاص هر دو ام دل گشت شاد 


مادر قبض کن 
بگسلیدم طفل را 
پس . بدیدم درد ماتمهای زفت 
گفت حی: آن طفل را از فضل ‏ خویش 


مه ۲ مس 
پیش پر سوسن و ریحان و 13 


باز گفتی: جان 


چون ز مادر 


چشمه های اب شیرین زلال 
صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا 
برگ . نسترن 
کاو را مگز 


ابر را گفتم: بر او باران مریز 


زین چمن» ای دی مبر آن اعتدال 


بسترش . کردم ز 


گفته مر خورشید را: 


۰. کر کرامات شیبان راعی و بیان معجزه هود 


همچو آن شیبان که از گرگک تال 
تا . توون غانت. از ان خط. . گوسفته 
بر مثال دائرة تعویذ هود 
هشت روزی اندر این خط تن زنید 


پر هوا بردی فکندی بر حجر 
یکك گره را بر هوا بر هم زدی 
ان شفتاشت. بو که لرزید. فان 
گر به طبع اين میکنی» ای باد سرد 


مقریان را منم کن: بندی ‏ بنه 
عاجزی و خیره. کاین عجز از کجاست؟ 
عجزها داری تو در پیش» ای لجوج 
خرّم آن» کاین عجز و حیرت قوت اوست 


هم در آخر عجز خود را او بدید 


چون زلیخا پوسفی بر وی بتافت 
زندگی در مردن و در محنت است 
همچنان ‏ نمرود آن ‏ الطاف ‏ را 


۱۳۰۳ 


پر درخت میوه دار خوش اکل 
پروریدم طفل را با صد دلال 
اندر آن روضه فکنده ظینت» لا 
کردم او را ایمن از صدمة فتن 
باد را گفتم: بر او آهسته ور 
برق را گفتم: بر او مگرای نیز 
پنجه ای بهمن بر این روضه ممال 
وقت جمعه بر رعا خحط میکشید 
ین «شن, اب کرک و: درف با گرد 
کاندر آن صرصر مان آل ود 
و زر برود» مثله تماشا میکنید 
تا دریدی عظم و لحم از یکدگر 


تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی 
نگنجد شرح . آن 
3 خحط و دايرهةٌ آن هود گرد 
گون بیا در خط راعی کن گزند 
با 


نبا رو عحی .۰ کم ان مشش ای 


ی معلم را بمال و سهم ده 
عجز تو تابی از آن روز جزاست 
وقت شد پنهانیان را نک خروج 


در دو عالم خفته اندر ظل دوست 
عجایز بر گزید 


از عجوزی در جوانی راه یافت 


آب حیوان در درون ظلمت است 
زیر پا بنهاد از جهل و عمی 


۱ رجوع به قصهٌ پروردن حق تعالی نمرود را به شیر پلنت 


حاصل. آن روضه چو باغ عارفان 
یکک پلنگی طفلکان نوزاده بود 
پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد 
چون فطامش شد. بگفتم با پری 


پرورش دادم مر او را زین چمن 
داده من ایوب را مهر پدر 


داده کرمان را بر او مهر ولد 


مادران را مهر 

صد عنایت کردم و صد ‏ رابطه 
تا نباشد از سبب در کش مکش 
تا خود از ما هیچ عذری نبودش 
این حضانت دید با صد رابطه 
شک او آن بود. ای بندة جلیل 


همچنان» کان شاهزاده شکر شاه 


زفته: سوی اسان ۱ با جلال 
صد هزاران طفل بی تلویم را 
که منجم گفت: کاندر حکم سال 
هين بکن در دفع ‏ آن خصم احتیاط 
کوری او رست طفل وحی کش 


از پدر یابید آن ملک؟ ای عجب ! 


دیگران را گر آم و آب شد حجیب 


گرگ درنده ست نفس بل یقین 
در ضلالت. هست. صلد کل را کله 
زين سبب میگویم: ای ند فقیر 


گر معلم گشت اين سگك هم سگ است 
فرض می آری بجا گر طائفی 
۶ -. متهیلت . وانگری از نگ رت 


۱۳۰۴ 


بهر مهمانی کرمان بی ضرر 
بر پدر من این فدرت » تسا بل 
چون بود شمعی که من افروختم؟ 
تا بود هر استعانت از منش 


شکوه ای نبود از هر یار بدش 


که پروردم ورا بی واسطه 
که شد او نمرود و سوزندة خلیل 
که از اشعکبان» و ۰ سکاو جاه 
چونکه صاحب ملک و ابالی بوم 
از تجبر بر دلش پوشیده گشت 
زیر پا ننهاد از جهل و عمی 
کبر و دعوی خدائی میکند 
ه ‏ ی خ. نست فان 
کشت او تا یابد ابراهیم را 
زاد خواهد دشمنی ‏ بهر قتال 
هر که میزائید می کشت از خباط 


بر ۳ ها چون ادیم طاثفی 


هم شوی چون موزه ای بر پای دوست 


دگن نفس عادیان کالت سافت 
قرن قرن. از نفس شوم بی ادب 


جهان 


۲ رجوع به قصهّ شاهزاده که زخم خورده از خاطر شاه پیش از استکمال فضایل دیگر از 


قصه کوته کن که رأی نفس کور 


شاه چون از محو شد سوی وجود 
چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر 
گفت: کو آن تیر؟ و از حی باز جُست 
عفو کرد آن شام دریا دل؛ ولی 
ور و و و بشگرشت 
ور نباشد هر دو او پس جمله نیست 


شکر میکرد آن شهید زرد خد 


جسم ظاه. عاقبت خود رفتنیست 
آن عتاب از رفت هم بر پوست رفت 
گر چه او فتراک شاهنشه گرفت 
و آن سیم کاهلترین هر سه بود 
دختر و ملک و خلافت او گرفت 
من از طول قصه گشتستم ملول 


آن کهین از 


عجز و نیاز 


۳ مثل وصیت کردن آن شخص که سه پسر داشت 


آن یکی مردی بوقت مرگ خویش 
سه پسر بودش چو سه سرو روان 
گفت: هر چه کلله و سیم و زر است 
کف با بس کرد 
قاضی: کای کریم 


و طاعه میکنیم» او راست دست 


قاضی و اندرز 


ته ‏ فرزندان . به 


کت 

ما چو اسماعیل وم زا هتم ر. ود 
گفت قاضی هر یکی با عاقلیش 
تا ببینم کاهلی هر یکی 


دنیا برفت 


۱۰۰۵ 


برد او را بعد سالی سوی گور 
خشم مریخش آن خون کرده بود 
دید کم از ترکشش ‏ یک چوبه تیر 
کت نی ی او اه ی .سک 
آمده   .‏ ید تیر او بر ۱ مقتلی 
اوست جمله هم کشنده» هم ولیست 
هم کشندةٌ خلق و هم ماتم کیت 
کان بزد بر جسم و پر معنی زد 
تا ابد معنی بخواهد شاد زیست 
دوست بی ازار سوی دوست رفت 
او از ین الکمال او ره گرفت 
صورت و معنی بکلی او ربود 
می سزد. گر زین نمانی در شکفت 
. ری رز . تفع کل "عجون 
یافت مقصود از کریم و کار ساز 


که میراث او بکاهل ترین اولاد او دهند 


گفته بود اندر وصیت اف 
وقف ايشان کرده او جان و روان 
آن برد زین هر سه کاو کاهلتر است 


بعد از آن جام شراب مرگ خورد 


نگذريم از حکم لو ما سه تیم 
سر نپیچیم» ار چه قربان میکند 


تا بگوید قصه ای از کاهلیش 
تا بدانم حال هر یک پبی شکی 


" کان خود هر زبان پردة دل است 


پرده ای کوچکك. چو یک شرحة کباب 


صورت معنی به کل او را ربود 
زآنکه بی شدیار خرمن.. مرن 
کار ايشان را چو یزدان میکند 
می نیاسایند از کد صبح و شام 
در ره عقیی از مه گو میبرند 
تا بدانم حد آن از کشف راز 
تا بينم من به چه حد کاهلید 
چون بجنبد پرده سرها واصل است 
می پپوشد صورت صد آفتاب 
لیک. بوی از صدق و کذبش مخبر است 
کیت ,لا ار موم گولخن 
هببت: بدا:قن تفس عون مشک اور سیر 


هست ظاهر همجو عود و انگزه 


حس" لمس_ تو به تو بنمود پشت 


وانگهی راه طلب در پیش کن 
چون بجند تو بدانی جه اباست 
دیگ شیرین را ز سکباج ترش 


یا به گورستان و جای سهمگین 
بکن حمله بر او 
زآنکه بی ترسی به سویش هر که رفت 
گفت کودک: آن خیال 
حمله آري افتد اندر گردنم 


دل قوی دار و 
دیووش 
تو همی آموزی ام که چُست ایست 


دیو و مردم را ملقن آن تک ک تن 


گفت: اگر از مکر ناید در کلام 
قرو وا قون اس یار .کون 
صبر را سلم کنم پیش درج 
هست مر هر صبر را آخر ظفر 


ور بجوشد در حضورش از دلم 


فق بدانم کاو فرستاد آن به من 
زا همه درا 
هست باقی شرح این لیکن درون 
۳ بزز کی ورا گردن نهم 


چون فتاد از روزن دل آفتاب 


در دل من آن سخن 


تو خیالی زشت بینی پر ز کین 
او بگرداند ز تو در حال رو 
آن خیال دیو وش نگرشفت تفت 


اینچنین گر گفته باشد 
آن خیال زشت را هم 
غالب از وی گردد 


له اللّه 


مادرش 


مادریست 


ار خصم اند کیست 


و من 9 
هست روزی بعد هر تلخی شکر 
منطقی بیرون از 
از ضمیر , چون سهیل اندر یمن 
زانکه از دل جانب دل 


این شادی و غم 


روزنه ست 
دیگر نمی آید برون 
منتی هم بر دل و بر تن نهم 
ختم شد» واللّه اعلم بالصوابت 


۰ - شد 


۵. خاتمه لولده الکامل المحقق بهاء الدین 


مدتی. زین مثنوی چون والدم 
دیگر نمیگوئی سخن؟ 


قصه شهزادگان نامد به ‏ سر 


از چه رو 


گفت: نطقم چون شتر زین پس بخفت 
هست باقی شرح این. لیکن درون 
هجو آفتو اطقه. ۰ اقا سخفت 


در جهان جان کنم جولان همی 
زآنکه اينعالم ز نم زنده است و خوش 


چونکه جان در خاکك و نم زنده بود 


۱-۷ 


شد خمّش گفتم روا: کاین زنده دم 


ذر.. سوم پسر 
نستش با هیچکس تا حشر گفت 
بسته شدءه دیگر نمی آید برون 
ار بگوید» من زبان بستم و کل 


در دل آنکس که دارد زنده جان 
کامد وقت کز غم وارهم 
بگذرم زین نم در آیم در یمی 
از یمی نم یافت زآن خوبست و گش 
در جهان. یم بین تا چون شود 


یم چو شهر است و چو دروازه است نم 
زین نمی. کاو همچو جانسته اندرآ 
چونکه نم از بحر جانست اینطرف 
تا تو را آنجا برد کاو بوده است 
جزو هر خاکی به 
پس ز جان کن؛ وصل جانان را طلب 
اين فانی جهان 


شوره خاک 


خاکستان برد 


تا رهی از حبس 
تخمهای عمر را در 
اینچنین عمر عزیز بی بها 
غبن می ناید تو را؟ ای مرد کار 
عمر کان شد صرف در دنیا نماند 
عمر معدود شمرده چون ‏ دهی 
پیشمار و بیحد و بیعد شود 
هين تجارت کن در این بازار تو 


از یکی دانه 


خود شمار آنجا بود کاخر بود 


که کاری صد هزار 
سوی کل خود رو ای جزو جدا 
در تن همچون سبو هستی چو آب 
چون حباب است این نقوش و این صور 
يا چو کفی بر سر آب درون 
از تف و از کف و از بوی قذور 
تا که شیرینی و يا ترشی است آن 
همچنین از قول و فعل مردمان 
جان او در مرتبه چون است و چیست؟ 
اب را اندر سبو بی یم مدار 
کاب ساکن بی مدد ناخوش بود 
گفت احمد: هر که دو روزش یکی شنت 


ی یقینی هیر وت دن ابلهی 


۱۸ 


نم جو قطره دان و بی اندازه یم 


پس ز راه جان طلب کن این شرف 


جستن اندر خاک یم بیهوده است 
موج بحر جان سوی جانان برد 
بی لب و بی کام میگو نام رب 
در جهان جان بمانی جاودان 


می بکاری تا شوی آخر هلا 
بی عوضص ضایع نیم هر دم» چرا؟ 
تا دهی گلزار و گیری خار زار 
خرم آنکش حق به سوی خویش خواند 
در ره حق. گردد آن ‏ نامنتهی 


عمر ده روزه که در طاعت رود 


صد هزاران . گل بر از یک خار تو 
دانه تور کیراق ژ‌ فضل کرد گار 


از خودی بگذر زمانی با خود ۲ 
گفتگو و صلح و جنگت چون حباب 
پر سر آب درونه ای نامور 
تا شود سر درون پیدا ‏ برون 
مینماید خوردنها در تنور 
میشود ظاهر پر پیر و جوان 
که چه سان 


میشود پیدا است: جان 


مومن است او یا که کافر» يا ولیست 


۵ ره انم طرش واگزار 


رنگ و بوی و طمع آب از وی رود 


هست مغبون و گرفتار.. شکیست 
پر ز بادی همچو ابان تهی 
میشود صافيیش دُردی همچو کف 
هر دمی او زشت و ابتر مشود 
بی عذاب بحر در ار عذابت 
هر دمی غفلت تو را وایس برد 


پای همت بر خور و بر ماه نه سر بر آن ایوان 
خرج کن اندر خدا تا نمانی 
ریزد اندر بحر جان تا شوی دریای 
قصه کوته کن. که رفتم در حجاب هين خمش 
نامه به عنوانی رسید گم تشد نقد و به 
است این کلام ره که از اف دیر وود 
چرخ کان اخضر بود بل به بامی کز 
۵ او بطق یله ۰ :وا ره .۰ اش 
پایان دفتر ششم 


پابان مثنوی مولوی 


۱۰۹ 


